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 مقدمه

مفاھیم آنچه پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد تلاشی است در جھت بیان 
ام قرآن کریم که پس از تطبیق و حذف مطالب تکراری و با در نظر تفسیری جزء سی

تفسیر مکتوب در این زمینه  سهاز داشتن بیان قول راجح در موارد مورد اختلاف، 
 که عبارتند از: شده است گردآوری

 تفسیر جزء سی، ترجمه ایسر التفاسیر تالیف ابوبکر جزائری -۱
 قرآن کریم تالیف ام احمد اوزیام تفسیر جزء سی -۲
 ام قرآن کریم تالیف محمود ویسیتفسیر جزء سی -۳

المختصر فی «ترجمه آیات از تفسیر احسن الکلام انتخاب شده است و نیز با کتاب 
 تدقیق شده است. » التفسیر القرآن الکریم

تلاشی باشد در جھت تصحیح باورھا و عمل بر باشد که مثمر ثمر واقع شده و 
 ی اعتقاد صحیح.مبنا

 الله رب العالمين ن الحمدأوآخر دعوانا 
 



 
 

 
 ی نبا تفسیر سوره

بَأ بَأ«باشد:  : این سوره مکی و دارای پنج نام مینَ ن، نَ تَسألوُ مَّ يَ مَّ ، عَ ات، عَ عصرِ ، مُ

ل  »تَساءُ
سؤال شروع کرده است؛ زیرا  نبأ به معنای خبر است و خداوند متعال سوره را با

گردد، مغز انسان را باز نموده و انسان را به تفکر  سؤال ھمانند چتری که باز می
 دارد. وامی

آغاز نموده و  چیزھایی جذاب با موارد وھا را سورهخداوند متعال در قرآن کریم 
ال از با سؤسوره را شود. در این سوره نیز خداوند متعال  سپس وارد موضوع اصلی می

 کند. کافران شروع می
باشد. لذا اگر انسان معارفی را که  می  ای از جزء سی با چکیده و خلاصهی ن سوره

ام را فھمیده است. این  ای از جزء سی کند، دقیقاً بفھمد، چکیده ی نبأ بیان می سوره
ھای مکی است. محور آیاتش ھم ھمان محوری است که تمام  سوره ھم یکی از سوره

ول و ھا است. بینش ما را مجموعه اص ھای مکی دارند که عبارت از اصلاح بینش سوره
شود و به  ی ایمان به خدا و توحید آغاز می دھد که از مسأله قواعدی تشکیل می

ی ایمان به خدا و  گردد. در جای، جای قرآن مسأله ی ایمان به آخرت ختم می مسأله
ی حمد  قیامت به تکرار در کنار ھم قرار گرفته است، اما با استفاده از ھدایتی که سوره

ی تمام نمای قرآن است و با توجه به آن چه  ی حمد آیینه ورهدھد و این که س به ما می
ی دیگر  سوره ۱۱۳ی حمد بیان گردید که این سوره متن قرآن و  در تفسیر آیات سوره

ی حمد را  قرآن، شرحی بر این متن ھستند، لذا اگر کسی توفیق پیدا کرد، سوره
است که آمادگی این  چنان که بایسته است، بفھمد و خود اھل حمد شود، آن وقت آن

ای  ی حمد تنھا سوره ھای قرآن را ھم بفھمد و سوره ی سوره را پیدا خواھد کرد که بقیه
گوید، در بقیه جاھای قرآن، خداوند است که با  است که در آن انسان با خدا سخن می

 ٱ﴿دھد، بیاموزد آنچه را که باید بیاموزد:  گوید و به انسان یاد می انسان سخن می
ۡ
 قۡرَأ

 ِ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ  �َّ  ٱ ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ
ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قرَۡأ

َ
يِٱ ٣ ۡ� َّ� 
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 ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ ب . لذا خداوند است که ]۵ -۱[العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ
خواھد،  ھا را برای خود می نکند و آ بندگان را تعلیم و تربیت و ساخته و پرداخته می

فرمود: ای موسی! من تو را برای خودم  ÷ی بزرگوارش موسی ھمچنان که به بنده

و تو خودت را در  ]۴۱[طه:  ﴾٤١ِ�فَِۡ�  صۡطَنَعۡتُكَ ٱوَ ﴿ام:  ساخته و پرداخته کرده
چنان در دلت جای  اختیار من قرار دادی تا از تو موسی ساختم. محبت خودم را آن

موسایی شدی که به  ،ی و تحت مراقبت مستقیم مندکه خودت را به من سپردادم 
ی حمد، ظاھراً ایمان به قیامت  لقب کلیم الله نائل شدی. با استفاده از ھدایت سوره

شدن انسان، ھمانا  شدن و بنده ی مؤمن مقدم بر ایمان به خداوند است و شاید مقدمه
ای مکی و محورش اصلاح بینش در  سورهی نبأ که  شدنش به قیامت است. سوره مؤمن

ای که بعد از گذشت حدود چھارده قرن از  باشد. مسأله ی قیامت می ارتباط با مسأله
نزول قرآن ھنوز ھم در عصری که به عصر انفجار اطلاعات و معلومات نام گرفته تازه و 

و  ھای مختلف ھویتی ھا دچار بحران غریب است، آن ھم غربتی که سبب شده انسان
ھای  شخصیتی شوند که این مسأله از غربت بیرون آید و به دقت تحلیل شود، بحران

ھای شخصیتی که در میان  ھا و نامتوازنی شخصیتی که شاھدش ھستیم و نامتعادلی
مردان و زنان و پسران و دختران وجود دارد، به حداقل خودش برسد و آرامش و 

ھای متعادل تشکیل  ای از شخصیت عهھا حاکم شود. وقتی جام اطمینانی بر شخصیت
 ی پویا، زنده و پر نشاط خواھد بود.  گردید، یک جامعه

نام سوره نبأ است به معنی خبری که یقینی است، خبری که حتمی و قطعی است، 
پس فرق میان نبأ و خبر این است که ھر نبأ خبر است، اما ھر خبری نبأ نیست. محور 

ایم، مخصوصاً در عصری که عصر انفجار  ون نشنیدهسوره بیان اخباری است که تاکن
ی ارتباطات،  اطلاعات و معلومات و اخبار است. با وجود انفجار اطلاعات و توسعه

ی ھر فردی و ھر جمعی با جمع دیگر  جامعه به یک دھکده تبدیل شده است که فاصله
دیگری در اتاق  ای نشسته با فرد ھای خانه ی کسی است که در یکی از اتاق مانند فاصله

ھا بسیار کم شده است اما در عین حال انفجار اطلاعات ضررھایی  دیگر. یعنی فاصله
ھا را به بحران ھویتی دچار کرده و کارشان به جایی  ھم داشته است. جوامع و انسان

شناسد. ھمه، ھویت و کیان خویش را فراموش و گم  رسیده است که کسی خود را نمی
 اند. کرده
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 سورهمحور 
خبر است اما خبری بسیار مھم و یقینی که با ھیچ خبری قابل مقایسه نیست و آن 

ھا بعد از مرگ و قیام قیامت. به ھمین خاطر است که  شدن انسان عبارت است از زنده
ام بیان  ھای جزء سی ای است از مفاھیمی که سوره گفتیم: این سوره چکیده و خلاصه

ی قرآن بنشیند  گر کسی در مجلس قرآن و بر سر سفرهکنند. واقعیت این است که ا می
و بعد از برخاستن تحولی در شخصیتش چه گفتارش و چه رفتارش ولو تحول اندکی 
ھم باشد، ایجاد نشود، باید بداند که بسیار نامتعادل است و بایستی بیشتر در این 

ا را تبدیل به ھ ھا و نامتوازنی محافل و مجالس حضور داشته باشد تا این نامتعادلی
ای است که خداوند با آن کریمانه  تعادل و توازن شخصیتی بنماید، لذا قرآن تنھا سفره

گرداند که اگر اھلیت و  ھا را با معارفی آشنا می کند و آن از میھمانانش پذیرایی می
شوند و ھم دیگران را متحول  توفیقش را داشته باشند، ھم خود متحول و دگرگون می

ھای بعد از  قبل از آمدن به مجلس قرآن با دیدگاه یھا به تعبیر اقبال دیدگاهکنند و  می
ھا کاملاً  ھا و منش ھا، بینش آمدن به مجلس کاملاً متفاوت است. تفکرھا، نگاه کردن

گیرند و ھمان  اب میشاید در ابتدا اندک باشند، اما شتھا  یابند. این تفاوت تغییر می
موز و در حدیث گوید: دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آ میشود که  شعر اقبال تحقیق می

بارز میان مؤمن و منافق ھمین  . تفاوت»المؤمن يغبط والمنافق �سد«آمده است که: 
خوردن است و منافق اھل حسدورزیدن است. مؤمن اگر  است که مؤمن اھل غبطه

خواھد  میخورد و از خدا  کسی را ببیند که اھل توفیق و خیری شده است، غبطه می
 مند گرداند، اما منافق اھل حسد است. بھرهھم او را  که از آن توفیق و خیر

 تا توانی به جھان بال و پر خویش گشودن آمـوز
 

 که پریدن نتوان با پـر و بـال دگـران 
 

ھا نرسیم، اھل  باید با پَر و بال خود پرواز کنیم و به اوج برسیم که اگر به آن اوج
پذیر نیست.  خسارت ھستیم. نه این که با بال دیگران بخواھیم پرواز کنیم که امکان

شان این انتقال و  مندان واقعی کسانی ھستند که قبل از مرگ خاسرین و خسارت
که دارند، به سمت وضعیت مطلوبی که باید ھجرت شخصیتی را از وضعیت موجودی 

ی آل عمران  سوره ۱۰۲ی  داشته باشند، صورت نداده و بمیرند که خداوند خود در آیه

هَا﴿فرمود:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ قُوا َ ٱ �َّ سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ نتُم مُّ

َ
 ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

اید! تقوای کامل خدا را پیشه کنید و نمیرید، مگر این که مسلمان  ایمان آوردهای کسانی که «
 ».باشید
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 بندی آیات تقسیم
دھد و ای که قرار است روی  ست از حادثهبیان مختصری ا ۳ی  تا آیه ۱ی  از آیه

امروز ما شاھد  ندادن آن باھم دارند و دادن و روی اختلافی که مردم در رابطه با روی
سال پیش و در ابتدای دوران مکه نازل  ۱۴۰۰این آیه بیش از  ف ھستیم؛این اختلا

در عصر انفجار اطلاعات و معلومات در  ،فکران شده است. و اکنون در میان روشن
دین و چه در میان  ھای دیندار و بی رابطه با وقوع حیات بعد از مرگ چه در میان انسان

ن زمان ھم وجود داشت، الآن ھم وجود ھمین اختلاف که در آ ،ادیان مختلف آسمانی
ای در باب معاد معتقد به معاد جسمانی نیستند، بلکه معتقد به معاد  دارد؛ چرا که عده

دلیل  روحانی ھستند و این در تضاد آشکار با آیات قرآنی است، زیرا در این صورت ما بی
ی آن  د ھمهکه بایکنیم، درحالی ھای دنیوی محروم می لذتخود را از بسیاری از 

ھا وجود ندارد. توضیح کافی در  ھا را داشته باشیم، چون در آن دنیا دیگر این لذت لذت
ھای بعدی خواھد آمد که معاد دارای دو بُعد روحی و جسمی  این سوره و سوره

انذار و اعلام خطر در این رابطه است که اگر این وضعیت ادامه  ۵و  ۴ی  باشد. آیه می
نامطلوبی در انتظار خواھد بود، یعنی اگر انسان خود را از این  پیدا کند، سرانجام

شدن بعد از مرگ  ھا خارج نسازد و تکلیفش را در رابطه با زنده ابھامات و شبھات و شک
ی قیامت به  ھا و مراحلی را که قرآن درباره ی انسان و بیشتر از آن قیامت و محاسبه

ن نسبی نرسد که مسئولانه سخن بگوید و تفصیل بیان کرده است، روشن نکند و به یقی
مسئولانه حرکت کند، در این صورت در حیرت و سرگردانی قرار خواھد گرفت. لذا 

ای  شدن به قیامت ھم مقوله ی مؤمن ای است و مسئله شدن به قیامت مقوله مسأله عالم
ماھرانه چنان  آنکه دیگر. بسیاری از مردم عالم به قیامت ھستند، مانند یھود و نصاری 

ھا را خداوند در  گفتند که سخنان آن در رابطه با حوادث و مسائل قیامت سخن می

نَا ﴿کردند:  قرآن آورده است. طوری که یھود ادعا می ۚ  �َّارُ ٱلنَ َ�مَسَّ عۡدُودَةٗ يَّامٗا مَّ
َ
� ٓ  ﴾إِ�َّ

ز آن جا گفتند: ما تنھا چند روزی در جھنم خواھیم بود. بعد از مدتی ا . می]۸۰[البقرة:

إِ�َّ مَن  ۡ�َنَّةَ ٱلنَ يدَۡخُلَ ﴿گفتند:  کند که می آییم، در جایی، قرآن نقل می بیرون می
وۡ نََ�رَٰىٰۗ 

َ
. یعنی فقط مسیحی و یھودی به بھشت خواھند ]۱۱۱[البقرة:  ﴾َ�نَ هُودًا أ

رفت و کسان دیگری حق رفتن به بھشت را ندارند. و لذا فرق ایمان به قیامت با 
شدن به قیامت در این است که ایمان به قیامت یعنی علم به قیامت، ھمراه با  عالم

شدن به قیامت اگر در کنار احساس مسؤلیت قرار بگیرد،  احساس مسئولیت. پس عالم
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شود. مؤمن یعنی کسی که علم را دارد و این علم در او احساس  ایمان به قیامت می
نسبت به دنیا و مافیھا تغییر داده است،  مسئولیت ھم ایجاد کرده است و دیدگاھش را

اندیشد و تمام حرکات و سکناتش  بیند، سنجدیده می گوید، سنجده می سنجیده می
انسان  ،چنین فردی مؤمن به قیامت است وگرنه تنھا با علم شود. این استاندارد می

تواند از سنجیدگی و تعادل شخصیتی مخصوصاً در باب بینش و منش برخوردار  نمی
از مرگ. بعضی از  استدلالی است برای اثبات حیات پس ۱۶ی  تا آیه ۶ی  یهشود. از آ

کند. بودن  آیات امکان وجود آن و بعضی از آیات وجوب وجودش را برای ما بیان می
ھا  قیامت واجب است و اگر بعد از این حیات، حیات دیگری نباشد، با این ھمه اضطراب

دھد که زودتر بمیرد.  دارد، انسان عاقل ترجیح میھا و مشکلاتی که وجود  و استرس
شدنی بعد از مرگ وجود دارد، به  کند اما اگر زنده عقل و نقل ھم این را تصدیق می

ی پیامبر خدا، ھیچکس حق ندارد که از خدا بخواھد او را بمیراند و اگر بسیار  فرموده
وتوفني اذا كانت الوفاه خيراً أللهم أحيني ان كانت الحياه خيراً لي «به تنگ آمد بگوید: 

: خداوندا! من را زنده نگھدار، اگر حیاتم برای من مفید است و من را بمیران، اگر »لي
گفتند: ما دوست  کردند، می مرگم برای من مفید است. یھود که ادعای اولیاء الھی می

که  د: شماگوی کند و می ھا را امتحان می خدا و مقربین درگاه او ھستیم، خداوند ھم آن
کنید و خیلی خدا را  یو شما که ادعای ولایت م وید؛رتان ب دوست دارید، پیش محبوب

هَا  قلُۡ ﴿ گو ھستید. آرزوی مرگ کنید، اگر راست دوست دارید ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إنِ  �َّ هَادُوٓا

ِ مِن دُونِ  وِۡ�اَءُٓ ِ�َّ
َ
نَُّ�مۡ أ

َ
ْ  �َّاسِ ٱزََ�مۡتُمۡ �  ﴾٦إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ  تَ لمَۡوۡ ٱَ�تَمَنَّوُا

 ]۶[الجمعة:

يدِۡيهِمۡۚ وَ   ٓۥَ�تَمَنَّوۡنهَُ  وََ� ﴿
َ
مَتۡ � بدََۢ� بمَِا قَدَّ

َ
ُ ٱ� َّ�  ِ لٰمِِ�َ ٱعَليِمُۢ ب ولی  ]۷[الجمعة:  ﴾٧ ل�َّ

ھا بسیار دنیا را دوست دارند و از مرگ  کنند، زیرا آن ھا ھرگز آرزوی مرگ را نمی آن
 ھای شخصیتی یھودیان است. اند و این از ویژگی ھراسان

ھای یھودیان را پیدا کرده  پیدا کند، یکی از ویژگی چنین وضعیتی اگر مؤمن ھم
بودن  مرگ و وجوب آن است، واجباثبات حیات بعد از  ۱۶ی  تا آیه ۶ی  است، لذا از آیه

ی  تا آیه ۱۷ی  دھد. از آیه حیات بعد از مرگ است که به حیات قبل از مرگ معنی می
ی انسان.  ی آمدن روز سخت یعنی ھمان قیامت است و محاسبه و محاکمه مقدمه ۲۰

بیان عاقبت گروھی است که حیات بعد از مرگ را تکذیب  ۳۰ی  تا آیه ۲۱ی  از آیه
ھا ھم خاموش  کردن حیات بعد از مرگ احساس مسئولیت در آن با فراموش کردند و
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بیان عاقبت گروھی است که احساس مسؤلیت کردند و  ۳۶ی  تا آیه ۳۱ی  شد. از آیه
ی مھم است که  بیان این مسأله ۳۸و  ۳۷ی  این که در مسیر کمال حرکت نمودند و آیه

ود ندارد. ھر انسانی باید به تنھایی از بازی وج گرفتن و پارتی در دادگاه خداوند وکیل

لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ  وَُ�َّ ﴿خودش دفاع کند. 
َ
ھر انسانی را  ]۱۳[الإسراء:  ﴾ۦِ� ُ�نُقهِِ  ۥإِ�َ�ٰنٍ �

و در روز  ﴾١٣كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرجُِ َ�ُ ﴿گذاریم.  با اعمالش وا می
آوریم که کاملاً منشور،  ی اعمال او را برایش بیرون می و کتاب و نامه قیامت پرونده

 ٱ﴿یعنی منتشر شده است. 
ۡ
ی اعمالت را بخوان.  نامه شود به او گفته می ﴾كَِ�بَٰكَ  قۡرَأ

 ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيبٗا  ۡ�َوۡمَ ٱكََ�ٰ بنَِفۡسِكَ ﴿کسی حق ندارد شفاعتت را بکند 
و ما قبول  رای خودت کافی است. خودت حساب کن. حسابگری خودت ب]۱۴[الإسراء:

ا  يوَۡمَ ﴿را سانسور کند و یا قسمتی را حذف نماید: داریم. اگر بخواھد آن َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
� ٗ�َۡ چقدر زیبا فرموده است. ھنری که امروز  ]۳۰[آل عمران:  ﴾عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ

که در ین آیه اشاره ضمنی به آن رفته است معروف به ھنر ھفتم، یعنی سینماست. در ا
ھای که  را تک تک مشاھده خواھیم کرد. این دوربین قیامت ما فیلم اعمال خود

 ، یکی از دلایل بدیھی ھستندترین شیوه و شکل کنند و آن ھم به دقیق برداری می فیلم
لکه موجود و برای این که ثابت شود نه اعمال ما و نه اقوال ما از بین رفتنی نیستند، ب

وعََنِ  ۡ�َمِ�ِ ٱعَنِ  لمُۡتَلَقّيَِانِ ٱَ�تَلَ�َّ  إذِۡ ﴿فرموده است:  وند متعالباقی ھستند. خدا
مَالِ ٱ . یکی اعمال خوبش را و یکی ھم اعمال بدش را ضبط ]۱۷[ق:  ﴾١٧قعَيِدٞ  لشِّ

يهِۡ رَ�يِبٌ عَتيِدٞ ﴿کند.  می ا يلَۡفظُِ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ . ھیچ حرفی بر زبان ]۱۸[ق:  ﴾١٨مَّ
را ضبط گیرنده و نگھبان موجود است که آنشود، مگر این که  انسان جاری نمی

دادن ھر چیزی را که خیر باشد  ی محضر یعنی احضار شده، یعنی نمایش کند. کلمه می
و ھر چیزی که شر باشد. اگر انسان با این تصور حیاتش را سپری کند که یک دوربین 

نظر دارد، میزان جرم بسیار کم خواھد شد. در کشوری مانند انگلستان  مرتب او را زیر
ھای مخفی نصب  ینھا وجود دارند، دورب ھای عمومی که در خیابان حتی در دستشویی

گیرد و وقتی که  ھا ھم انجام می که جرم و جنایت در آن مکاندلیل این  شده است، به
ھا را تحت نظر دارد، میزان جرم  ایی آنھ کنند، در ھمه جا دوربین ھا احساس می انسان

ھا برای  ی نظارت است و نظارتی را که آن یابد. مسأله، مسأله و جنایت کاھش می
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چنین نظارتی است. اما ضمانت اجرایی برای ھر قانونی،  اند، این خودشان تجویز کرده
 اعتقاد است. پس اگر ھر انسانی مواظب خود و عملکرد خود باشد، جامعه اصلاح

ی قیامت برای انسان و این که چه موضعی  شدن قضیه بیان روشن ۳۹ی  شود. و آیه می

ٓ ﴿انذار برای انسان و ترساندن او است.  ۴۰ی  باید بگیرد؟ و آیه ا نذَرَۡ�ُٰ�مۡ عَذَابٗا  إِ�َّ
َ
أ

که اگر راه کج و انحرافی را انتخاب کند، به سرانجام بدی دچار  ]۴۰[النبأ:  ﴾قَرِ�بٗا
کند و  ی مطلب این که اعتقاد به آخرت در انسان ایجاد مسؤلیت می . خلاصهخواھد شد

گذاشتن در میدان عبودیت و بندگی تنھا در این صورت امکان دارد. ایمان به  قدم
قیامت مستلزم علم به قیامت، ھمراه با احساس مسئولیت در انسان است و پیش از آن 

خرت ود تثبیت نماید، باید مؤمن به آخ که انسان موحد شود و توحید الوھیت را در
ی حمد مقدم بر دعوت  شود. پس دعوت به ایمان به آخرت ظاھراً به استناد آیات سوره

فرماید:  و سپس می ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿فرماید:  به توحید است. چون ابتدا می

 .﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿

 تفسیر آیات
ٓ َ�مَّ يَ ﴿ ِ  ٢بَإِ ٱلۡعَظِيمِ ٱ�َّ  عَنِ  ١ ءَلوُنَ تَسَا  .]۳-۱ [عم: ﴾٣ي هُمۡ �يِهِ ُ�ۡتلَفُِونَ ٱ�َّ
 »کنند؟ یال مئوس گریکدیاز  زیچه چ دربارۀ] کافران[« : ﴾١يتََسَاءَٓلوُنَ  َ�مَّ ﴿

 »ی چه چیز درباره« :١﴾َ�مَّ ﴿

 .»پرسند قریشیان از ھمدیگر می« :٢﴾يتَسََاءَٓلوُنَ ﴿

                                           
عم: از دو کلمه تشکیل شده است. یکی عن و یکی ما. عن و ما با ھم ترکیب شده و تبدیل به عما  -١

شده است. و ما، مای استفھام است و با آمدن حرف جر بر سرش برای تخفیف (الف) آن حذف 
 شد.  شود. اگر مای موصوله بود، (الف) آن حذف نمی می

عنی طلب مغفرت. یعنی طلب چیزی که انسان را به ی سؤال است. سؤال ی یتساءلون: از ماده -٢
ھا نیست که خداوند با  معرفت برساند. سؤال خداوند در رابطه با بندگان از ھیچکدام از این مقوله

گاه سؤال کردن مردم است. پس در لغت  کردن از بندگان بخواھد به معرفتی برسد، بلکه برای آ
زنش ھم به کار رفته است. در قرآن کریم داریم: بودن است و به معنی سر سؤال به معنی مطلع

اند، سؤال کرده  رسد که از دخترانی که زنده به گور شده زمانی فرا می ﴾٨سُ�لَِتۡ  ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ  �ذَا﴿

يِّ ذَ�بٖ قتُلَِتۡ ﴿شود.  می
َ
اند، سؤال کرده  از کسانی که مورد این جنایت واقع شده ﴾٩بأِ
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-اینکه خداوند متعال رسولش را به سوی آن مشرکان فرستاد، از چه میپس از 
 پرسند؟ 

آیا آنان دنبال حقیقت ھستند؟ آنان دنبال حقیقت و راستی نیستند؛ بلکه 
 خواھند با این کار در دین بھانه و شک و ایراد وارد کنند. می

ی نزول این  صلهبینیم که فا این آیه و آیات بعدی ابتدای دوران مکی نازل شده و می
آیه با عصر ما حدود ھزار و چھارصد و چند سال است. تصویری را در رابطه با نوعی 

کند. حیرتی که حاکم بر نسل زمان نزول قرآن بوده  حیرت و سرگشتگی به ما ارائه می
ای به  ای از افراد در رابطه با قضیه است. یتساءلون: اصل تسائل این است که مجموعه

ی رسیده باشند و بخواھند از آن حیرت خارج شوند. لذا ھمدیگر را مورد ابھام و حیرت
ھا را از خود دور  ی این پرس و جو حیرت دھند، برای این که به وسیله خطاب قرار می

پرسند؟ و آیا این سؤال، امروز دوباره مطرح  از چه می ﴾١يتَسََاءَٓلوُنَ  َ�مَّ ﴿کنند. 
ھویتی  اتی که مطرح است و جامعه را به سمت بینیست؟ امروز ھم دوباره یکی از شبھ

ی حیات پس از مرگ است؟ ھمان ابھاماتی که  ابھام در قضیه برد، خصیتی میش و بی
افرادی که اعتقاد داشتند  آن مطرح بود، امروزه ھم مطرح است؛در عصر نزول قر

یا شعار شود. آ شدن این دنیا ھمه چیز تمام می حیات ھمین حیات دنیا است و با تمام

ھا و این  این تسائل ﴾١يتََسَاءَٓلوُنَ  َ�مَّ ﴿ی جھانی دنیا مداری نیست؟  امروز جامعه
شبھات که بعد از مرگ چه خواھد شد و ما چه وضعیتی پیدا خواھیم کرد؟ آیا ممکن 

ھایی از این  است که انسان بمیرد و دوباره زنده شود و یک مجموعه شبھات و شک
شدن شک و شبھه چیزی کاملاً طبیعی و بدیھی است، اما  قبیل که طبیعتاً مطرح

ماندن در شک و شبھه طبیعی نیست. بیمار شدن امری طبیعی است، اما در بیماری 
ھای جسمی  ی بیماری ماندن طبیعی و عاقلانه نیست. ھمچنان که انسان برای معالجه

ھای  ی بیماری ی معالجه در زمینه کند صصی که سراغ دارد، مراجعه میبه بھترین متخ
ھای مختلف فکری، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و  روحی و روانی، بحران

                                                                                                       
ی مِن. در قرآن بیشتر  شود و ھم به وسیله ی عَنْ متعدی می ه وسیلهی سؤال ھم ب شود. کلمه می

ی حرف باء ھم  به وسیله عن متعدی شده است. یسألونک عن الروح و... بعضی اوقات به وسیله
شود و آن ھم معنی خاص خودش را دارد. وقتی سؤال به باب تفاعل برود، معنی  متعدی می

ھا را با پرسش جواب  پرسند، جمع دیگری ھم سؤال این کند. یعنی جمعی می مشارکت پیدا می
 دھند. کنند. یعنی جواب سؤال را با سؤال می ھا سؤال می ھا ھم از این دھند و آن می
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 ،ای بیندیشد. بھتر این است که انسان در ھمان مراحل مقدماتی ایمانی ھم باید چاره
ھا به بحران تبدیل شوند به متخصص مربوطه  ھا به تشنج و تشنج قبل از این که تنش

ھا  سانھا به یاری ان ی تنش درمان کند. قرآن در ھمان مرحله مراجعه کرده و خود را
کند. دین و فرھنگ ما فرھنگی  ه تشنج و بحران جلوگیری میھا ب آید و از تبدیل آن می

گیری فکری، بینشی و  کند، یعنی پیش است که در این راستا کار کرده و کار می
ای دچار  کنند؟ در چه رابطه کند. از چه چیزی از ھمدیگر سؤال می اعتقادی بروز می

 ھا منطقی و معقول است؟ اند؟ آیا سؤال شک و شبھه و ابھام شده

 .»بزرگ یخبر از«: ١﴾عَنِ ٱ�َّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿
-و این خبر بزرگ ھمان قرآن است که در بردارنده برانگیخته شدن پس از مرگ می

 باشد.
 علما در مورد این خبر چندین نظر دارند:

 مورد قرآن است.این خبر در  )۱
 باشد.، میآنچه آورده و بر او نازل شده و جاین خبر در مورد محمد  )۲
 در مورد روز قیامت است. )۳
 در مورد اسلام است. )۴

                                           
ای که به انسان در رابطه با چیزی علم و یا  ی بزرگی داشته باشد. فایده نبأ: یعنی خبری که فایده -١

شود که اخبار  ریشه است. نبی به کسی گفته می ظن قوی بدھد که نبی و نبوت ھم از ھمین
اش به کسانی که صاحب بینش و عقل و  یقینی و مطمئن را از طرف خدا به عنوان نماینده

کند، بلکه در رابطه با  رساند و نه تنھا مشکلات مردم را در رابطه با آخرت حل می اند، می اندیشه
ی جھانی حاکم گردیده معتقد  الآن بر جامعه کند. تفکر سکولار که دنیا نیز مشکلات را حل می

ھا بسازند و در این  خورد و دنیای مردمان را باید خود آن است که دین تنھا به درد آخرت می
شود که این خود به نوعی به حاشیه کشاندن و ضعیف و کم رنگ  رابطه تبلیغات وسیع ھم می

این است که ھنوز نبأ قرآن فھم نشده  ی دنیا است و این خود ناشی از کردن نقش دین در اداره
کند.  ھا و سرھا حاکم می است. و نبی پیامی را با خود دارد که با تبلیغ این پیام آرامش را بر دل

گرداند. چرا با شنیدن یک خبر مطمئن و یقین بخش  ھا حاکم می ھا و منش آرامش را بر بینش
 گیرد. ھم دل و ھم سر آرام می

شود، عِظام و  است. عظم استخوانی را گویند که بزرگ است و جمع آن می ی عظم عظیم: از ماده 
 بعداً برای ھرچیز بزرگی به کار رفته است. 

 شود بسیار بزرگ. نبأ عظیم چون نبأ خود بزرگ است و عظیم ھم به آن اضافه شود، می 
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 شدن پس از مرگ است.  نظر اکثر علما این است که این خبر در مورد قیامت و زنده
ظیم ھم بخش است و در عین حال ع نبأ در رابطه با خبری که یقینی و اطمینان

تفاوت باشد.  دھد، بی رخ میھست. شاید انسان در رابطه با یک سری از حوادثی که 
که  ھا انسان تکراری ھستند. در فرھنگ کنونی حاکم بر دنیا صدھا و میلیون چون

شود و ھمین تکرار  که تکرار میدلیل نیست. به این  کشته شوند، زیاد امر عجیبی
برد. اما یک سری اخبار ھستند که اولاً  وتی میتفا شان انسان را به طرف بی شدن

شان قبل از قیامت خبر مرگ  دھند و نزدیکترین تکراری نیستند و تنھا یک بار روی می
ھای خداوندی این است که به ما نگفته چه وقت  ھا است. و یکی از نعمت انسان

بیان نشده  میرید. مردن وجود دارد اما زمانش میریم، بلکه گفته است: قطعاً می می
است و این دال بر رحمت و لطف خداوند است. پس آیا معقول است انسان در رابطه با 

دھد و ھمه به آن یقین دارند و برای ھر کسی ھم تنھا یک بار  خبری که قطعاً روی می
پذیرند و  اند، یک دسته مشارکت تفاوت باشد. حوادث دنیا دو دسته افتد، بی اتفاق می

پذیر عادی است، مانند خوردن خوابیدن  ناپذیرند. بخش مشارکت کتیک دسته ھم مشار
شریک  سی با فرد دیگری در آنی مرگ ھمه تنھا ھستند و ھیچ ک و... اما در حادثه

ی قیامت و آن نبأ عظیم است. آیا معقول است که موضع  شود. و مرگ مقدمه نمی
یفش چیست و با خواھد کجا برود و تکل گیریش را قبل از مرگ مشخص نکند؟ می

ی قیامت  آمدن مرگ آیا وقت و فرصت برای جبران باقی است یا نه؟ لذا شروع و مقدمه
شود. پس در رابطه با مرگ باید  مرگ است و با مرگ ھر موجودی قیامت آن آغاز می

 تکلیف روشن شود و ابھامات مرتفع گردد. تنھا در آن زمان حیرت باقی نخواھد ماند.

ِي هُمۡ �يِ﴿  ».دارند اختلاف آن در] که آنھا یخبر[ ھمان«: ١﴾هِ ُ�ۡتَلفُِونَ ٱ�َّ

                                           
ی کسی که جا مانده شود قُدام یعنی جلو. تخلف یعن ی خُلف است. مقابل خلف می مختلفون: از ماده -١

ی خلافت و خلیفه ھم از خلف گرفته شده  است جایی را قرار بود اشغال کند اما اشغال نکرده. کلمه
است. خلف خود سه معنی دارد: مکانی و زمانی و یا مأمور کردن کسی برای انجام کاری. خلیفه که 

خداوند جا و مکان ندارد، به  خداوند برای انسان به کار برده است، به معنی اول و دوم نیست. چون
انسان مأموریتی داده تا خود را ساخته و پرداخته کند و برای ساخته و پرداخته کردن دیگران ھم 
اقدام نماید. خود تربیت شود و سپس دیگران را نیز تربیت کند. خود راھرو و سپس راھبر شود. از این 

در این رابطه ضرورت دارد،  ÷آدمی خدا است و فھم قصص حضرت  جھت است که انسان خلیفه
ھایی از تزکیه و تربیت که ھمان امر خلافت  چون قصص تمام بشریت است تا آخرت و قصص آدم درس
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قول راجح این است که آن خبر ھمان قرآن است که در توصیف آن اختلاف داشته 
-را سحر و شعر و کھانت و اساطیر اولین میبا تعابیر گوناگون یاد نموده و آن و از آن

 خواندند.
ور را بابعضی آناما تفسیر دیگری که از آن بیان شده زندگی پس از مرگ است چنانکه  

و تعجب مشرکین و سؤال آنان برای شبھه  .کنند را تکذیب میدارند و بعضی آن
 واردکردن در دین بود.

ای  گویند وجود دارد و عده ای می در بودن و نبودنش اختلاف نظر دارند، عدهآنھا 
چگونه ممکن است وجود داشته باشد؟ این تعبیر به کرات با اندک تفاوتی گویند که  می

ی  در بسیاری از آیات قرآن آمده است که به عنوان نمونه در آیات دوم و سوم از سوره

نذِرٞ مِّنۡهُمۡ َ�قَالَ ﴿فرماید:  ق می ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
ءٌ عَجِيبٌ  لَۡ�فِٰرُونَ ٱبلَۡ عَجِبُوٓاْ أ  ٢َ�ذَٰا َ�ۡ

ءِذَا
َ
ۢ بعَيِدٞ  أ ۖ َ�لٰكَِ رجَۡعُ و اگر قرار است که ما بمیریم و  ]۳ -۲[ق:  ﴾٣مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗا

ھا باید به  شدن مجدد غیر ممکن است. و این خاک شویم و دوباره زنده شویم، این زنده
تر بپردازند که مسأله مرگ و مردن خودشان است که اگر بعد از مرگ را  مسائل نزدیک

 ۸۷الی  ۸۳باور ندارند، خود مرگ را باید باور داشته باشند و خداوند از مرگ در آیات 
ی واقعه به عنوان دلیلی برای اثبات حیات پس از مرگ نام برده است. آن جا که  سوره

رسد که  کار به جایی می ﴾٨٣ ۡ�ُلۡقُومَ ٱإذَِا بلَغََتِ  فلََوَۡ�ٓ ﴿فرماید:  خطاب به بندگانش می

نتُمۡ حِينَ�ذِٖ تنَظُرُونَ ﴿رسد.  حلقوم می جان به
َ
کنید به کسی که  و شما نگاه می ﴾٨٤وَأ

قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنُ�مۡ وََ�ِٰ�ن �َّ  وََ�ۡنُ ﴿دادن است.  در حال احتضار و مشغول جان
َ
أ

ونَ  تریم. اما شما ما را  دھد از شما نزدیک ما به این کسی که دارد جان می ﴾٨٥ُ�بِۡ�ُ

کنید که با مردن  پس اگر شما فکر می ﴾٨٦إنِ كُنتُمۡ َ�ۡ�َ مَدِينَِ�  فلََوَۡ�ٓ ﴿د. بینی نمی
شود و حیات پس از مرگ، محاسبه و پاداش و جزایی وجود ندارد.  کار تمام می

نگذارید که جان از حلقوم این فرد خارج شود. اگر  ﴾٨٧ترَجِۡعُوَ�هَآ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿
کند، یکی از  توان استنباط کرد که خداوند اعلام می ھمین جا می صادق ھستید؟ از

                                                                                                       
است، را دربر دارد و درس دیگر، درس توبه است و بسیار زیبا ما را با روش و اسلوب توبه آشنا 

شود اختلاف، یعنی این که  باب افتعال برود، میرا بپذیرد. خلف به ای که حتماً خدا آن گرداند. توبه می
 یک نفر چیزی را بگوید و طرف مقابل چیز دیگری بگوید.
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میرانیم و اگر شما  کردن شما بعد از مرگ این است که شما را می دلایل ما برای زنده
کنید، پس جلوی مرگ خودتان را بگیرید. بنابراین،  حیات بعد از مرگ را انکار می

میرند و بعد از  وند، این است که میش ھا زنده می ی این که بعد از مرگ انسان مقدمه
ین خواھند بود؛ پس این از مقرب مرگ یا از اصحاب الیمین و یا از مکذبین و ضالین و یا

اختلاف تا وقتی که از بین نرود، منجر به ایجاد شک و شبھه خواھد شد. زمان، زمانِ 
را با گفتگو آوری است و زمانی نیست که ما نتوانیم اختلافات خودمان  اطلاعات و فن

ی امکانات برای این که اختلافات از صورت نکوھیده به صورت پسندیده  حل کنیم، ھمه
  زا گردد موجود است. تبدیل و اختلافاتی کمال

 :فرماید می دھد و خداوند متعال با جواب قاطع و کوبنده به آنان ھشدار می

 .]۵-۴ [عم: ﴾٥ُ�مَّ َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ  ٤ َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿
[عاقبت تکذیب قرآن  یزوده ب ؛]شندیاند یمآنھا  که[ ستین نیچن«: 1﴾٤َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿

  .»خواھند دانسترا] 
خواھند   آنان ھنگام مرگ و یا ھنگام بیرون آمدن از قبر به سرانجام تکذیب خود پی

 .برد

                                           
ی علم  ی علم است. علم یعنی درک حقیقت چیزی. اعلام که از ماده سیعلمون: اصلش از ماده -١

نی اعلام گیرد، باید مع است، یعنی خبررسانی سریع. و فردی ھم که مسؤلیت اعلام را بر عھده می
را بداند. تا خَبر را به وقت مناسب اطلاع دھد، طھوری که از ارزش آن کم نشود. تعلیم که از 

ی علم است، به معنی تکرار و تکثیر چیزی، طوری که اثر آن در فرد ظاھر شود. معلم یعنی  ماده
لس درس آموز از مج دھد که ھرگاه دانش چنان بیان و تکرار و توضیح می کسی که مطلب را آن

ی   اش بیشتر از معلم است و اصل کلمه برخواست، اثری از این علم در او باشد. مدرس معنی
درس یعنی مطالبی که بعد از گفتن آثاری را در مخاطب به جای بگذارد. لذا مدرس کسی است 

لم گرفته ھا تأثیر بگذارد و از درون افراد را تحت تأثیر قرار دھد. عَلَم ھم از عِ  که کاملاً در روان
ی آن اثر ما بخواھیم پی به  ای که در جایی باشد و به وسیله شده است. به معنی اثر و نشانه

شود، چون معلوم و پیدا است. عالَم ھم که از  موثری ببریم. در زبان عربی به کوه عَلَم گفته می
فَاعَل اسم آلت ی راھنمایی باشد. عالَم بر وزن  تواند وسیله ی علم گرفته شده است و می ماده

شود عالمین.  ی شناختن چیزی. انسان خود عالَمی است و جمع عالم می است. یعنی وسیله
الحمدلله رب العالمین. با این معنا اگر عالمین را به جھانیان معنی کنیم، درست است، چرا که 

شود  ھا می انسان عالَمی است، حیوان عالَمی است، نباتات خود عالَمی ھستند و مجموع این عالم
 شناسیم. دھند، ما خدا را بیشتر می ھا به ما می عالمین. در نتیجه معرفتی که این عالَم
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به توقف و ی کلا در ادبیات عرب کلمه ردع است. یعنی فردی را وادار  کلمه
ھایی که  بازگشت نمودن از مسیری که مشغول رفتن بر آن است. با توجه به آیات، آن

چنین نیست. این  در رابطه با نبأ عظیم مشکل دارند، به زودی خواھند دانست، این
ھایی که به وضعیت  ندارد، حتی آن یت است که دنیا برای ھیچ کسی بقاواقع

ی یونس  سوره ۷ی  اند. به استناد آیه نیا تکیه کردهموجودشان قانع ھستند، زیرا به د

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿فرماید:  که می َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَ� يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ وَرضَُوا ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ْ ٱوَ  �ُّ نُّوا

َ
ِينَ ٱبهَِا وَ  طۡمَ� َّ� 

این است که  اند، علتش ھایی که بسیار به دنیا تکیه کرده آن« ﴾٧هُمۡ َ�نۡ ءَاَ�تٰنَِا َ�فٰلِوُنَ 
ھا به  مؤمن به قیامت نیستند. و ھمه چیز دارند و ھرچیزی را که به ذھن ھم خطور نکند، آن

ْ ٱوَ ﴿. »اند آن رسیده نُّوا
َ
ِينَ ٱوَ ﴿اند  یعنی محکم به آن تکیه داده ﴾بهَِا طۡمَ� هُمۡ َ�نۡ  �َّ

به تأکید به دانشی  ﴾٤مُونَ َ�َّ سَيَعۡلَ ﴿اند.  ھا از آیات ما غافل آن ﴾٧ءَاَ�تٰنَِا َ�فٰلِوُنَ 
خواھند رسید که ضد این جھالتی است که الآن در آن قرار دارند و آن زمان پشیمان 

انسان را به کمال و آرامش نرساند، با جھل برابر  اگر علمخواھند شد. بسیاری از اوقات 
ھا بھتر از آموختنش است. مانند پسر  است. به قول مولوی نیاموختن بعضی از علم

حضرت نوح که شنا کردن را یاد گرفت، ولی این علم موجب ھلاکتش گردید و ای 
 کرد. کاش علم به شنا کردن را پیدا نمی

 کـــاش کنعـــان آشـــنا نـــاموختی
 

ــی  ــتی دوخت ــوح و کش ــع در ن ــا طم  ت
 

آیم. اگر آب خیلی بالا بیاید،  پدرش به او گفت: بیا بر کشتی سوار شو. گفت: نمی

� ٱاويِٓ إَِ�ٰ جَبلَٖ َ�عۡصِمُِ� مِنَ  َٔ َ�  قاَلَ ﴿روم  من به بالای کوه می  ۡ�َومَۡ ٱقاَلَ َ� َ�صِمَ  لمَۡاءِٓ
مۡرِ 

َ
ِ ٱمِنۡ أ  .]۴۳[ھود:  ﴾٤٣ لمُۡغۡرَ�ِ�َ ٱفََ�نَ مِنَ  لمَۡوۡجُ ٱإِ�َّ مَن رَّحِمَۚ وحََالَ بيَۡنَهُمَا  �َّ

 کـــاش کنعـــان آشـــنا نـــاموختی
 

ــی  ــتی دوخت ــوح و کش ــع در ن ــا طم  ت
 

 کاش چون طفل از حیل جاھـل بُـدی
 

ــی  ــادر م ــان م ــگ در دام ــا چن  زدی ت
 

ی عالم بودنش این است که مؤمن به مرگ و  پس اگر انسان عالم واقعی باشد، نشانه
مؤمن به مرگ و بعد از مرگ باشد، گویی که یک بار مرده و  چنان بعد از مرگ باشد، آن

 دوباره زنده شده و به دنیا برگشته است.
 چـــون مـــرگ رســـد چـــرا ھراســـم

 

 شناســـم کـــان راه بـــه توســـت می 
 

ـــه خوابگـــاھی ـــی ب ـــورد گھ  از خ
 

ـــیش شـــاھی  ـــوابگھی بـــه پ  و از خ
 

 (نظامی گنجوی)
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رود. البته این خوابگاه برای  دگه است و با مرگ، انسان به خوابگاه میدنیا خور
مؤمنین وضعیتی دارد و برای مکذبین وضعیتی دیگر و از خوابگھی به پیش شاھی. آن 

ُ ٱ وعََدَ ﴿رسد:  جا است که انسان (مقرب و مؤمن) به لقاء خداوند می  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱ �َّ
تٰٖ َ�ۡريِ منِ َ�ۡتهَِا  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  نَۡ�رُٰ ٱجَ�َّ

َ
تِٰ  ۡ� َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَمََ�ِٰ�نَ طَيّبِةَٗ ِ� جَ�َّ

ِ ٱعَدۡنٖ� وَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ  ۚ َ�لٰكَِ هُوَ  �َّ ُ�َ�ۡ
َ
الله به مردان « ]۷۲[التوبة:  ﴾٧٢ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱأ

ه نھرھا از زیر (درختان) آن جاری ھایی (از بھشت) وعده داده ک مؤمن و زنان مؤمن، باغ
ھای جاوید (نصیب  ای در بھشت ھای پاکیزه است، جاودانه در آن خواھند ماند و (نیز) خانه

 .»ھا) برتر است، این، ھمان کامیابی بزرگ است شان فرموده) و خشنودی الله (از ھمۀ این

 .﴾٥ُ�مَّ َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 .»خواھند دانست یزوده ب ؛ستین نیباز ھم چن«

کند. و تکرار در این جا دال بر تاکید و انذار است. شاید  را کامل می این آیه انذار
خواھند به کجا  اند برگردند و بیندیشند که می تأمل کنند و از راھی که در پیش گرفته

 برسند؟
شروع به نمایش قدرت  افران در آیات فوق، خداوند متعالبعد از عتاب و سرزنش ک

کند؛ زیرا ھای خویش را ذکر میظمت خویش نموده و به صورت پیاپی، نعمتو ع
زدند؛ خداوند نیز ھمانند خودشان شدند و مرتب به دین، اتھام می مشرکان تسلیم نمی

کند. یعنی ای کسانی که  ھای قدرت خویش را بیان کرده و تکرار می پی در پی نشانه
 کنید. آورید به خلقت و قدرت من نگاه ایمان نمی

کند.  در این مقطع به آیات بسیار روشن برای اثبات حیات بعد از مرگ استدلال می
چون قرار بر این است که انسان به صورت عالمانه، مؤمن به حیات بعد از مرگ شود. ما 
مکلف ھستیم که حتی اگر مؤمن به قیامت ھم نباشیم، مانند انسانی که فطرتاً 

وجودی را که خداوند به ما بخشیده است به کار  ھای جو است، تمام ظرفیت کمال

سۡلمُِونَ ﴿گیریم:  نتُم مُّ
َ
تمام استعدادھایی را که  ]۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

خداوند به ما داده است، باید شکوفا کنیم و بعد بمیریم. شکوفا نکردن استعدادھا و از 

ِينَ ٱ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱقلُۡ إنَِّ ﴿کند.  سرین ملحق میدنیا رخت بر بستن انسان را به صف خا َّ� 
نفُسَهُمۡ 

َ
وٓاْ أ ھای خودش در راستای منافع  پس کسی که از استعدادھا و ظرفیت ﴾خَِ�ُ

نفُسَهُمۡ ﴿خود و دیگران بھره نگیرد، اگر بمیرد خاسر و خودباخته است. 
َ
ْ أ وٓا و  ﴾خَِ�ُ
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هۡليِهِمۡ يوَمَۡ ﴿به دنبالش 
َ
اش را ھم از دست خواھد داد و  خانواده ]۱۵[الزمر:  ﴾لقَِۡ�مَٰةِ ٱوَأ

هَا﴿ی تحریم مکلف کرده است که:  سوره ۶ی  خدا ما را با توجه به آیه ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ءَامَنوُاْ  �َّ

هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقوُدُهَا 
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
تان یھا خودتان و خانوادهباید  ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱقُوٓاْ أ

ظ دارید. یکی ناس یعنی مردم. واز آتشی که سوخت آن عبارت از دو چیز است، محف را
اند،  اند، مردمی که مضطرب و نگران بوده کدام ناس؟ مردمی که مؤمن به قیامت نبوده

شده بودند و دوم حجاره  مردمی که در رابطه با مسائل دینی دچار حیرت و سرگشتگی
ھاست و  رار دادن سنگ و مردم؛ بیانگر ارتباط میان آنو در کنار ھم ق یعنی سنگ؛

ھای  اصولاً مردم چه سِنخیتی با حجاره دارند؟ چون این دسته از مردم شخصیت
ھایی که حاضر نبودند کمترین تحولی را در  اند. شخصیت پذیر داشته سنگی و انعطاف

سنگی را  ھایی خود بپذیرند و در جھت کمال گام بردارند؛ به ھمین علت شخصیت

. پس قرار نیست ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقوُدُهَا ﴿خداوند در کنار سنگ قرار داده است: 
شدن به قیامت در اولویت است،  کسی کورکورانه اھل ایمان شود، چون مؤمن

شدن به خداست. خیلی از  شدن به قیامت در بسیاری از آیات مقدم بر مؤمن مؤمن
توانیم از معاد ھم آغاز کنیم  رسیم. اما می کنیم و به معاد می اوقات ما از مبدأ مشروع می

گیری خوبی در رابطه با مبدأ یعنی توحید و  توانیم موضع و به مبدأ برسیم، زمانی می
 کردن برای خدا داشته باشیم که ایمان خود را به قیامت قوت بیشتری ببخشیم. بندگی

 عنی دارد:م ۲تکرار جملات در قرآن کریم طبق نظر علما، 
ی اول  ی دوم تأکید جمله طبق نظر اول، ھردو جمله یک معنی دارد و جمله -۱

 است.
کند، بلکه منظوری دارد و منظور  که خداوند بیھوده حرفی را تکرار نمییعنی این

 این است که بالاخره سزای عمل خود را خواھید دید.
اول در مورد دنیا و ی  نظر دوم این است که دو آیه، دو معنی متفاوت دارد. آیه -۲

 ی دوم در مورد آخرت است. آیه
 به نصرت و پیروزی مؤمنین     

 ی اول به دنیا اشاره دارد در آیه ﴾سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 مرگ کفار در غزوۀ بدر           
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 ثواب مؤمنین                     

 ی دوم به آخرت اشاره دارد  در آیه ﴾سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 عتاب کافران                      

ای  در مقطع دوم که آیات چھارم و پنجم ھستند، خداوند بسیار شفاف انذار عالمانه
دارد، نه اندازی که جاھلانه باشد و انذارھای قرآنی ھمه انذارھای عالمانه ھستند، مثلاً 

ن ایمان پذیرفتند و اصلاً به آ وقتی که احوال کسانی را که حیات بعد از مرگ را نمی

 وَهُمۡ ﴿گویند:  شود و می کشد، آنجاست داد و فریادشان بلند می نداشتند، به تصویر می
خۡرجِۡناَ َ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ 

َ
ٓ أ ِيٱيصَۡطَرخُِونَ �يِهَا رَ�َّنَا وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م �َّ

َ
ۚ أ  ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُ

خواھند که ای خدا! ما را از جھنم خارج گردان تا آن کارھایی را  و از خدا می ]۳۷[فاطر: 
دادیم، اما انجام ندادیم جبران کنیم و خداوند در این دنیا قبل از آن  که باید انجام می

رُ ﴿شان وضعیت آن جا را بیان کرده است.  که بمیرند، برای ا َ�تَذَكَّ وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ
َ
أ

رَ  �يِهِ مَن آیا ما آن قدر به شما عمر، جوانی، استعداد، توان ندادیم که برای  ﴾تذََكَّ

ۖ ٱوجََاءَُٓ�مُ ﴿تذکرپذیری و از خواب غفلت بیدارشدن کافی باشد؟  ْ َ�مَا  �َّذِيرُ فَذُوقوُا
لٰمَِِ� مِن نَّصٍِ�  شما آمد و  بی که کارش انذار مبین بود به سوین ]۳۷[فاطر:  ﴾٣٧للِ�َّ

انذار کرد، شما را ترساند، شما ظالم بودید و ظالم یاوری نخواھد داشت و شما را 
ترین ظلم را شما به خودتان کردید که در دنیا به جای این که به دنبال طبیعتاً بزرگ

 ھُدی حرکت کنید، به دنبال ھَوی حرکت کردید که چنین سرانجامی پیدا کردید.
 بات حیات بعد از مرگ:اکنون بیان آیاتی از آفاق و انفس برای اث

�ضَ مَِ�دٰٗا ﴿
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
وۡتاَدٗا  ٦�

َ
بَالَ أ زَۡ�جٰٗا  ٧وَٱۡ�ِ

َ
وجََعَلۡنَا نوَۡمَُ�مۡ  ٨وخََلَقَۡ�ُٰ�مۡ أ

ۡلَ ِ�اَسٗا  ٩سُبَاٗ�ا  وََ�نيَۡنَا فَوۡقَُ�مۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا  ١١وجََعَلۡنَا ٱ�َّهَارَ مَعَاشٗا  ١٠وجََعَلۡنَا ٱ�َّ
اجٗا  ١٢ اجٗا وَهَّ نزَۡ�اَ مِنَ ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ مَاءٓٗ َ�َّاجٗا  ١٣وجََعَلۡنَا ِ�َ

َ
خُۡرِجَ بهِۦِ حَبّٗا  ١٤وَأ ِ�ّ

لۡفَافاً ١٥وََ�بَاٗ�ا 
َ
تٍٰ �  .]۱۶-۶ [عم: ﴾١٦وجََ�َّ

لمَۡ َ�ۡعَلِ ﴿
َ
�ضَ ٱ�

َ
 .١﴾٦مَِ�دٰٗا  ۡ�

                                           
ی جعل است، یعنی قراردادن چیزی در جایی. یکی از معانی آن ایجاد است.  نجعل: از ماده -١

تواند به معنای  کردن چیزی به چیز دیگری باشد و می تواند به معنی تبدیل ھمچنین می
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 . »م؟ی] قرار ندادشما شیآسا یبرا[ یرا بستر نیزم ایآ«

وی و در حال حرکت است، ولی ما زمین کر : مانند گھواره و تخت کودک؛﴾مَِ�دٰٗا﴿
کنیم و مانند تخت بچه مسطح و راحت است. نه چنان سخت است که  را حس نمیآن

ل که نشود در آن راه رفت یا چیزی در آن نشود در آن زراعت کرد و نه چنان شُ 
قدرت، علم، رحمت و حکمت خود که برای جا خداوند متعال به مظاھر در این ساخت.

-اشاره میگردد،  و به ملاقات او می نبه پیامبرا ،اندیشمندان موجب ایمان به توحید او

�ضَ مَِ�دٰٗا ﴿فرماید:  میکند و 
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
آیا ما زمین را فرش و بستر زندگی  :﴾٦�

آیا ما زمین را  ؟پذیر است شما قرار ندادیم؟ آیا چنین چیزی بدون علم و قدرت امکان
محلی برای آرامش شما و به تعبیری گھواره قرار ندادیم؟ این یکی از آیات آفاق است و 

دھد که شما  ھا را مورد خطاب قرار می انسان به تعبیری دعوت به حکمت است. تفکرِ 
به  ای ھم نگاه کنید آیا زمین را مھد و محل استقرار و آرامش شما قرار ندادیم؟ اشاره

کروی بودن زمین دارد که اگر زمین غیر کروی بود، دیگر محل آرامش و آسایش نبود 
 شد.  ای در ساختار شب و روز ایجاد می و مشکلات عدیده

ھا را به یاد  ھا غرق در نعمت و غافل از آنند. خداوند متعال این نعمت گاھی انسان
ھا را از یاد ما برده و آنچه  آورد که شکرگزار باشیم و در مقابل، شیطان نعمت ما می

 کند که راضی و شکرگزار نباشیم. نداریم را در نظر ما بزرگ می

بَالَ ٱوَ ﴿ وۡتاَدٗا  ۡ�ِ
َ
 .١﴾٧أ

                                                                                                       
اند؛ باید با قرائن بفھمیم  دادن چیزی بر چیز دیگر باشد. تمام این معانی در قرآن به کار رفته محک

شود که برای کسی در  که جعل چه معنایی دارد. جُعاله مبحثی است در فقه و به مالی گفته می
 شود. عوض یافتن مال یا شی گم شده قرار داده می

 باشد، یعنی ھر چیزی که بالا است. ابل ارض، سماء میارض: یعنی ھر چیز که در پستی است. مق 
شود تا در آن جای بگیرد و  ای که برای بچه آماده می ی مھد است، یعنی گھواره مھاد: از ماده 

اند از ھمین کلمه گرفته شده است.  ھایی را ھم که مھد کودک نام گذاشته استراحت کند. و مکان
گیرد. تنھا  چیزی را که باید در آن جا یاد بگیرد یاد نمیاما مھد کودک نیستند، زیرا کودک آن 

مؤسسات انتفاعی و تجاری ھستند. دامن و آغوش مادر بھترین مکان برای کودکان است. ضربان 
قلب مادر بھترین لالایی برای کودک و نوزادان است. زمین مھد است، یعنی جای امنیت، آرامش 

و آرامش زمین را به خطر بیاندازد، طبیعتاً کاری خلاف و استقرار است و کسی ھم که این امنیت 
 سنت خدایی انجام داده است.

جبال: جمع جبل است. و جمع دیگری ھم دارد، به نام اجبال و به معنی کوه است و اگر صفت  -١
گویند: فلان جبل یعنی تصور و بینشی پیدا کرده است که تحت ھیچ  برای فرد ھم قرار بگیرد، می
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 ؟»]که مانع حرکت و لرزش آن گردند م؟ینداد قرار آنی [ھایخم را ھاکوهو «

وۡتاَدٗا﴿
َ
ھا با میخ  خیمهگونه که ماند. ھمان ھایی که زمین بدان ثابت میمیخ« :﴾أ

 ».شود ثابت می
ھا و لنگرگاھی در  میخ ھا را بسانکوه ،برای تقویت استقرار شما و استحکام زمینآیا 
نش را از تزلزل اضطراب و اتعادل زمین باشند؟ و زمین و ساکن ۀقرار ندادیم تا مای زمین

را چادر که آنکه مانند ستون خیمه و ھا بنگرید  به کوه بنایی محفوظ دارد. سقوط ھر
دارد، زمین را ثابت و محکم نگه داشته است و به ھمان مقدار که روی  برپا نگه می

 که زمین را نگه دارد.زمین است، در زیر زمین ھم ریشه دارد؛ تا این
ھای زمین را کاملاً به ھمدیگر  ھا لایه و اوتاد جمع وتد است، به معنی میخ. کوه

 اند.  شدهچسبانده و باعث استقرار زمین 

زَۡ�جٰٗا ﴿
َ
 .١﴾٨وخََلَقَۡ�ُٰ�مۡ أ

                                                                                                       
اش بر آن تصور محکم شده  دھد، چون فھم و عقیده ن تصور و بینش را از دست نمیشرایطی ای

ْ َ�عۡقِلُونَ ﴿فرماید:  است و قرآن می فَلَمۡ تَُ�ونوُا
َ
ۖ أ ضَلَّ مِنُ�مۡ جِبِّ�ٗ كَثًِ��

َ
 ]۶۲[یس:  ﴾٦٢وَلقََدۡ أ

 .ی جبل گرفته شده است. یعنی جماعت مھم، جماعت زیاد و قابل ملاحظه که از ماده
 اند. ھای زمین را به ھم متصل کرده ھا که میخ زمین ھستند و لایه وتاد: جمع وتد است، به معنی میخ. کوه

شود که دارای میل و تمایلی نسبت به  ازواج: جمع زوج است. زوج به دو یا چند نفر گفته می -١
یکی از  ھمدیگر ھستند. اصلش از ماده زوج است، یعنی چیزی به سمت چیز دیگری میل کرد.

ھا باید این میل را به ھمدیگر داشته باشند و تحت ھیچ شرایطی با  معانی آن زن و مرد است. آن
گذشت زمان نه تنھا این میل کمتر نشود، بلکه روز به روز بیشتر شود و اگر این طور نشد، 

اشند و زوجیت معنایی ندارد؛ بایستی کاملاً مشتاق ھمدیگر باشند. کاملاً متمایل به ھمدیگر ب
کاملاً از دل و جان ھمدیگر را دوست داشته باشند و با گذشت زمان تنھا کسانی که از ھمدیگر 

 وَمِنۡ ﴿تکراری نشود، زوج ھستند چون قرآن فرموده:  شان برای ھم حوصله نشوند و شخصیت بی
ْ إَِ�ۡ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓا

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
ۚ إنَِّ ِ� أ ةٗ وَرَۡ�َةً وَدَّ هَا وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ

رُونَ  ی این زوجیت، سکونت و مودت و رحمت  نتیجه ]۲۱[الروم:  ﴾٢١َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
ھایی را که خداوند فرموده است، تحقیق نخواھد  باشد؛ در غیر این صورت ھیچکدام از ویژگی می

اد جامعه ھم ھمین طور است. آحاد جامعه باید ھمدیگر را دوست داشته یافت. در میان آح
باشند. میل و کششی نسبت به ھمدیگر داشته باشند و بخشی از این میل و کشش را نیازھایی 

کند. تمام جوامع به ھمدیگر نیاز دارند، ھر کسی به شکلی و این  که به ھمدیگر دارند، ایجاد می

رُونَ  ُ�ِّ  وَمِن﴿یعنی زوجیت.  ءٍ خَلقَۡنَا زَوۡجَۡ�ِ لَعَلَُّ�مۡ تذََكَّ  .]۴۹[الذاریات:  ﴾٤٩َ�ۡ
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 .»میدی] آفرماده و نر= [ جفت را شما و«
یکی از  ،صورت جفته آفریدن خود یکی از مظاھر قدرت و علم است و آفریدن آنان ب

و از رحمت خداوند این است که ھردو از دو جنس  مظاھر حکمت و رحمت الھی است.
 اید. متفاوت و مخالف ھم خلق شده

ھا  شما را زوج، زوج قرار دادیم و چون خطاب به صورت کُم است، در نتیجه انسان

ءٍ  وَمِن﴿فرماید:  باشند. در جای دیگر خطاب عام است که می مورد خطاب می ۡ�َ ِ
ّ�ُ

ھمه چیز را به صورت زوج آفریدیم. زوجیت یعنی تکامل و کمال. فردِ  ﴾خَلَقۡنَا زَوجَۡۡ�ِ 
ھرچیز به غیر از الله که بخواھد تکامل پیدا کند، باید زوج شود و کامل تنھا الله است. 

شود که مکمل  باشد. وقتی به زن و مرد زوج گفته می حداقل زوج ھم دو نفر می
آورد و مرد باید به او کمک کند و  شخصیت ھمدیگر باشند. بعضی اوقات زن کم می

ی زوج را  الآن بسیاری کلمه آورد و زن باید به او کمک کند. و بعضی اوقات مرد کم می
کشند و یا به تعبیر فارسی ھمسر ھستند، ولی عملاً ھیچ مصداقی از ھمسر  یدک می

بودن را با خود ندارند و بھتر این است که گفته شود ھم اتاقی. دو نفر که زیر یک 
کنند. چون زوج ھمدیگر نیستند، زیرا در راستای کمال بخشیدن به  سقف زندگی می

دارند و نه لباس ھمدیگر و نه  عنی سکونت و مودت و رحمت گام برنمیھمدیگر ی
شوند. در غیر این  ھمسر یکدیگرند. باید ھم دل و ھم فکر شوند و آن زمان ھمسر می

ھا ھمه  کنند. این صورت دو نفر ھستند که در زیر یک سقف باھم عمرشان را سپری می
 آیات آفاق و انفس و روشن ھستند.

 .١﴾٩نوَۡمَُ�مۡ سُبَاٗ�ا  وجََعَلۡنَا﴿
 ؟»[تا از فعالیت دست کشیده و استراحت کنید].میتان قرار داد] آرامشیۀما[ را شما خوابو «

                                           
شود. نوم  شدن بخشی از اعصاب در داخل مغز انسان که منجر به خوابیدن او می نوم: یعنی شل -١

رَىٰ ِ� ﴿به عبارتی یک نوع مرگ موقت است. منام ھم که در قرآن آمده، به معنای نوم است. 
َ
ٓ أ إِّ�ِ

 ۡ ذَۡ�ُكَ  مَنَامِ ٱل
َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
بینم و منامه به  گوید: من در خواب می ابراھیم به فرزندش می ]۱۰۲[الصافات:  ﴾�

گویند: نام السوق  ھا وقتی که می شود. عرب پوشد، گفته می لباسی که انسان به ھنگام خواب می
 یعنی بازار خوابیده است، منظور این است که وضع کاسبی خوب نیست.

ی سَبَتَ است. سبت یعنی دست از کار کشید. یوم السبت یعنی روز شنبه. به  از مادهسُبات:  
 خاطر این که روز تعطیلی کار بوده و الآن ھم در میان یھودیان ھمین طور است.
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 قطع خستگی. :﴾سُبَاٗ�ا﴿
نیستند. این است که انسان  کامل ھایی ھای روز خواب خواب ؛یعنی استراحت کامل

ھای شب ھم بایستی در وقت خودش باشد، نه این  کند و خواب در روز استراحت نمی
ھای شب انسان بیدار باشند و بعد بخوابد، چون آن خواب، خواب مفیدی  که تا نیمه

د و نیست. خواب مفید خوابی است که انسان زود بخوابد و در عین حال زود بیدار شو
ما از کتاب و سنت دور شویم، دچار بلایی که نباید به ر ھم این است. وقتی سنت پیامب
ابند و وقتی ھم که بیدار خو ھا می عتد، خواھیم شد. افرادی ھستند که ساسر ما بیای

ی استراحت و  ھا را فرا گرفته است؛ این خواب مایه سردرد و کسالت و... آن شوند می
نه و آیتی است برای اثبات حیات بعد از مرگ که آرامش نخواھد بود. پس خواب نیز نشا

میرید. و ھمچنان که از خواب بیدار  خوابید می ھمچنان که می«پیامبر رحمت فرمود: 
 ».شوید شوید، بعد از مرگ ھم دوباره زنده می می

ۡلَ وجََعَلۡنَا ﴿  .١﴾١٠ِ�اَسٗا  ٱ�َّ
پوشاند، با عورت را می[که چون لباسی که .می] قرار دادتانیبرا[ یپوشش را شبو «

 ؟»گیرد]تاریکی خود شما را دربرمی

ای برای شماست که ھرچیزی را به تاریکی و سیاھی خود  پرده، شب« :﴾ِ�اَسٗا﴿
 .»کند پنھان می

زمین در شب ؟ ش پوشش و ساتر نگرداندیمایی تاریک و شب را برای شما به وسیله
کم و از مغرب و سرخی به تاریکی شب و کند. این حالت، کم گویا لباس سیاه بر تن می

دھد. شب را لباس شما قرار دادیم. چرا لباس را برای توصیف شب به سیاھی، رخ می

                                           
شود که انسان را بپوشاند، ھرچیزی که انسان را از زشتی ظاھری و غیر  لباس: به چیزی گفته می -١

است. بھترین معنی لباس را خداوند برای زن و مرد در قرآن به کار برده ظاھری بپوشاند لباس 

َّهُنَّ ﴿است.  نتُمۡ ِ�اَسٞ ل
َ
. و اما چرا خداوند لباس بودن زن را ]۱۸۷[البقرة:  ﴾هُنَّ ِ�اَسٞ لَُّ�مۡ وَأ

تر از لباس ی لباس بودن مرد قرار داده است؟ برای این که لباس بودن زن بسیار مھم مقدمه
تر از نقش مرد در پوشاندن عیوب است. و ھمچنین ھیچکس  ن مرد است و نقش زن حساسبود

افتد و باید  نباید اسرار زن و مرد را بداند، در غیر این صورت لباس بودن زن و مرد به خطر می
شان را خود، حل کنند و اگر کار به جاھای باریک کشیده شد، باید فرد قوی امینی را  مشکلات
شکل را با او مطرح کنند و البته به ھر کسی نباید اعتماد کرد و اسرار و مشکلات میان زن بیابند و م

 و مرد را به او گفت. خداوند ھمچنین تقوی را ھم در قرآن به عنوان حجاب و لباس ذکر کرده است.
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دھد و  کار برده است؟ چون لباس چیزی است که به انسان شخصیت و آرامش می
 پوشاند. ھای انسان را می عیب

 .١﴾١١مَعَاشٗا  ٱ�َّهَارَ وجََعَلۡنَا ﴿
 .»میداد قرار ]معاش[امرارِ و  ی] زندگۀلیوس[ را روزو «

و روز را ھم برای شما معاش قرار دادیم. یعنی روز را طوری آفریدیم که در آن برای 
 تلاش کنید.و کسب و کار و جستجوی رزق و روزی تحصیل اسباب زندگی 

 در آیات: ﴾وجََعَلۡنَا﴿دلیل تکرار 
 ھا. یادآوری نعمت )۱
 شود. شکر میزیادی نعمت، موجب فراموشی  )۲

کردند؛  از اسلوب و روش کافران این بود که با لجاجت، شک خود را تکرار می
 کند. خداوند نیز جواب خود را تکرار می

 . ٢﴾١٢فوَۡقَُ�مۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا  وََ�نيَۡنَا﴿

                                           
اری ی نَھَر است. یعنی جوی آب. اما جوی آبی که ج نھار: در مقابل لیل است و اصل آن از ماده -١

کند. نَھره  شود، به خاطر این که نور را منتشر و جاری و ساری می است. به روز ھم نھار گفته می
به معنی کسی را از خود دور کردن، اما چرا به معنای خشم و غضب ھم به کار رفته است؟ به 

، مانند آید ماند که پر از آب است و یک باره که به خشم می خاطر این که درون انسان به چاھی می
 این است که فوران کند و به جوش آید.

ی عیش است و  معاش: به معنی حیات و مصدر میمی است و مخصوص حیوانات است و از ماده
رود، بخش حیوانی حیاتِ  تر از حیات است. حیات معمولاً برای انسان به کار می معنی آن خاص

 آشامیدن و... است. رود که ھمان خوردن و ی عیش برایش به کار می انسان کلمه
ی بنا است، به معنی ساختن چیزی که قبلاً نبوده و بعداً ایجاد شده است. ابن و  بنینا: از ماده -٢

بنت ھم از ھمین ریشه گرفته شده است. اما چرا به پسر گفته شده ابن! چون در حقیقت 
ھمچنین اگر کسی یک ی بنا و ایجادش دیگری است، بانیِ وجودی او پدر و مادر ھستند.  وسیله

گویند  گویند. مثلاً به فلانی می ویژگی شخصیتی را به طور قوی داشته باشد، به او ابن آن چیز می
 رود. ابن السبیل، یعنی کسی که در راه مانده است و برای مسافر به کار می

شود، چون ھفت عددی است که  سبع: به معنی ھفت است. به حیوان درنده ھم سبع گفته می 
ماد تمامیت و کمال است. و حیوانی که قوتش به اوج رسیده و کامل شده باشد، به آن سبع ن

 شود. گفته می
 ی شد است، یعنی بستن دو یا چند چیز به ھمدیگر به طوری که کاملاً محکم باشد. شداد: از ماده 
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گاه زایل و فنا که ھیچ .»میبنا کردو استوار ] محکم آسمانشما ھفت [ فراز بر و«
 خدا بخواھد.که ه اگآننخواھد شد مگر 

 ».قوی و محکم«: شداداً 
خداوند متعال آسمان را در ھفت طبق، بر روی ھم، محکم و بدون خلل ایجاد 

تواند به آسمان  کس نمیرا محکم نگه نداشته است و ھیچنموده و ھیچ ستونی آن
ر ھفتم برسد. بسیاری از اوقات انسان از آسمان و برکات و نعماتی را که خداوند د

 شود. آسمان به عنوان مظھری از مظاھر رحمت خود برای ما قرار داده است، غافل می

اجٗا ﴿ اجٗا وَهَّ  .١﴾١٣وجََعَلۡنَا ِ�َ
 .»میدیآفر [و پر نور] درخشان ی] چراغرا دیخورشو [«

اجٗا﴿ اجٗا وَهَّ شمس (خورشید) که نور و  ».نھایت پرنوری چراغی در« :﴾ِ�َ
 ھا فواید بسیاری دارد. حرارتش برای رشد گیاھان و انسان

اجٗا﴿    : چراغ، نور﴾ِ�َ

اجٗا﴿  : گرما﴾وَهَّ
 ؟ایم تابان است برای شما قرار نداده و آیا ما چراغ فروزانی که ھمان خورشید منور و

نزَۡ�اَ﴿
َ
 .٢﴾١٤مَاءٓٗ َ�َّاجٗا  ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ مِنَ  وَأ

 .»میفرستاد  فرو فراوان یآب زا باران یھاابر از و«

ھا فرا رسیده باشد و به خود فشار ابرھایی که زمان باریدن آن« :﴾ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ ﴿
 ».آورد بخود فشار می که کنیز ھنگام فرا رسیدن قاعدگی گونهآورند ھمان می

 : باران.﴾مَاءٓٗ َ�َّاجٗا﴿

                                           
لمه به کار رفته شود که ھم نور و ھم گرما دارد. و برای خورشید این ک سراج: به چراغی گفته می -١

 است.
ی معنی سراج است، یعنی نوری که ھمراه با نور بودنش گرما را ھم  وھاج: این ھم تأکید کننده 

درخشد. سراج ھم یعنی کسی که این  شود، به خاطر این که می دارد. به زین اسب سَرج گفته می
 د.سازد که از دور جلب توجه کنن ھایی می دھد، یعنی زین کار را انجام می

 باشد. ی عصر است. مُعصر یعنی فشاردھنده و منظور ابرھای متراکم می معصرات: از ماده -٢
 ھا. ی موه است که به معنی آب است و جمعش میاه، یعنی آب ماء: از ماده 
 ثجاج: به معنی آب ریزان، آبی که در حال جریان باشد. 
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ھا  و از فشارندهباران ریزان و پیاپی نازل نکردیم؟  ،و از ابرھای متراکم و فشرده
شوند و اگر  (معصرات) که منظور ابرھا ھستند، به این اعتبار که باھم متراکم می

آب  ھا بیرون نخواھد آمد؛ نی از دل آنھا صورت نگیرد، یقیناً بارا تراکمی در میان آن
 ریزان فرو فرستادیم.

 کنیزک به ھنگام قاعدگی تشیبه شده است. جا فشردگی ابرھا به فشردگیدر این

خُۡرجَِ بهِِ ﴿ ا وََ�بَاٗ�ا  ۦّ�ِ  .١﴾١٥حَبّٗ
 .»میانیبرو[و مختلف]  اریبس اهیگدانه و  ،تا بدان«

ھای درھم پیچیده و انبوه را برای ھا، نباتات و باغ  دانه ریزان، این آبی  تا به وسیله
خوراک شما و نباتات ھمچون گیاھان  ھا ھمچون برنج و ذّرت برای شما درآوریم. دانه

 برای خوراک چھارپایان شما.

تٍٰ ﴿ لۡفَافاً  وجََ�َّ
َ
�١﴾١٦: 

                                           
آمده و خود را نشان بدھد، یا  ش بیرونخرج: یعنی بارز و آشکار شدن چیزی. یعنی چیزی از مکان -١

آشکار شدن حالتی برای کسی که قبلاً آن حلالت را نداشته باشد. یا این که لباسی را که بر تن 
دارد از تن خارج کند. خراج ھم یعنی مالیات به مالی که پنھان است و ھنگامی که خارج شود به 

 شود. آن خراج (مالیات) گفته می
ھای جو، گندم، برنج و... حب ھم داریم، حب به کسر حاء به معنی  است. دانه حب: به معنی دانه 

شود. به خاطر این که  باشد. حُباب ھم به معنی کفی است که روی آب جمع می بذرِ سبزیجات می
ای که  آن ھم مثل دانه است. محبت ھم یعنی چیزی را در دل کسی قرار دادن مانند ھمان دانه

شود یا این که دل خود را در معرض بذر پاشی دیگران قرار دادن که  در دل زمین کاشته می
شود. در تعریف محبت آمده که عبارت است از خواستن چیزی که خیر  ی آن محبت می نتیجه

مند شدن از  باشد و معنی دیگر آن بھره بردن از یکدیگر می است. و معنی دیگر محبت ھم لذت
برتری ھم آمده است. لذا ھر محبتی اراده را به دنبال  چیزی است. و ھمچنین به معنای فضل و

گذاری و  ی لازم نیست محبتی را به دنبال داشته باشد. پس محبت نوعی سرمایه دارد اما ھر اراده
 بذرپاشی است.

گویند و اگر  نبات: یعنی ھرچیزی که از زمین بیرون بیاید، اگر ساقه داشته باشد به آن شجر می 

جَرُ وَ  ٱ�َّجۡمُ وَ ﴿شود یعنی بوته  ، به آن نجم گفته میساقه نداشته باشد  ﴾٦�سَۡجُدَانِ  ٱلشَّ
کنند و ھمچنین برای ھرچیزی  ای و درختان برای خدا سجده می یعنی گیاھان بوته ]۶[الرحمن:

ی گیاھان و درختان  ی نجم به کار رفته است و منظور از سجده که حالت نمو داشته باشد، کلمه
 قانون خدایی است. پیروی از سنت و
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 آن باھای درختان آنھا در ھم تنیده است، و انبوه چنانکه شاخهپردرخت [ ییھاباغو «
 .»]میدھ پرورش

ی  ھا احاطه ھای انبوھی است که با میوه بستان ،ھای درھم پیچیده منظور از باغ
مل داشته باشد و نیازمند حکمتی است که از ھیچ چیز فروگذار نگردد و نیازمند کا

ھایی که درختانش بسیار زیاد است که در  باغ ؛رحمتی است که ھر چیزی را دربرگیرد
 اند.  دل ھمدیگر فرو رفته

شود که این ھمه مظاھر رحمت از زمین  توجه به آیاتی که گذشت ملاحظه می
ی کائنات و مخلوقات به صورت عام و در  ی زوجیت در ھمه مسألهھا،  گرفته تا کوه

ی نعمات دیگری از قبیل خواب، شب، روز و  ھا به صورت خاص، مسأله انسان
 ھا به تعبیر سعدی علیه الرحمه: ی این ھای ھفتگانه، قراردادن خورشید ھمه آسمان

 ابر و باد و مه و خورشید و فلـک درکارنـد
 

 آوری و به غفلت نخوریتا تو نانی به دست  
 

 بُردار ھمه از بھر تـو سـر گشـته و فرمـان
 

 شرط انصاف نباشـد کـه تـو فرمـان نبـری 
 

خُۡرجَِ بهِِ ﴿گوید: کدام دانه به زمین فرو رفت که نرست؟  مولوی ھم می ا  ۦّ�ِ حَبّٗ
ای که به زمین فرو  تمام این امکانات را خدا فراھم کرده برای این که دانه ﴾١٥وََ�بَاٗ�ا 

ی  رود، رشد کند و زیاد شود. کدام دانه به زمین فرو رفت که نرست چرا به دانه می
ای؟  ی انسان دچار شک و توھم شده انسانیت این گمان باشد؟ چرا نسبت به دانه

ارید که بعد از چند ماھی از زمین خارج ی گندمی که کاشته شده و شما یقین د دانه
ی  ی دانه شود، پس چرا به رویشِ دوباره شود و یک دانه تبدیل به چندین دانه می می

ی انسانیت این گمان  ھا ھمه آیات آفاقی بودند. چرا به دانه انسان یقین ندارید؟ و این
نیستیم؟ پس وقتی  باشد؟ مگر ما خالق ابرھا، باران، خورشید، خاک، زمین، آسمان و...
ی  ھا و کلیه ھا و کوه که چنین است و خدایی که توانسته یک بار خالق باشد و آسمان

ی  چنین قرار دھد و ما را به صورت زوج بیافریند. خواب را وسیله موجودات را این
تواند  تر می استراحت قرار داده و شب و روز را به وجود آورده است، بار دیگر آسان

ِيٱ وَهُوَ ﴿به تعبیر قرآن بیافریند.  هۡوَنُ عَليَۡهِ� وََ�ُ  ۥُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�بۡدَؤُاْ  �َّ
َ
 لمَۡثلَُ ٱوَهُوَ أ

ٰ ٱ َ�ۡ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  ۡ� �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
یعنی خداوند خلقت  ]۲۷[الروم:  ﴾٢٧ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۡ�

                                                                                                       
جنات: جمع جنت است و به معنی باغی است که درختانش آن قدر زیاد ھستند که وقتی از بالا  -١

 شود. نگاه شود، زمینِ باغ دیده نمی
 ی لف است. یعنی چیزی خودش را دور چیز دیگری پیچیده باشد. الفاف: یعنی درھم فرو رفته و از ماده 
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تر است، اگر تصور  تکرار بر او بسیار آسان کند و را شروع کرده است، دوباره تکرارش می
سخت و آسان برای خداوند نیز مطرح باشد که چنین نیست. ھمچنین خداوند بدیع 

ی قبلی خلقت را آغاز کرده است. و در نتیجه جای شک و تردید  ھست و بدون نقشه
 نیست که خداوند دنیا را آفریده و قادر به آفریدن جھانی دیگر نیز خواھد بود.

ھا در انحصار خداوند قادر، علیم، حکیم و رحیم است، پس چرا باید توحید تمام این
اش مورد تکذیب قرار گیرد؟ و چگونه باید معاد که ھمان  ایشان مورد انکار و فرستاده

در دنیا که بعضی صالح و  شخصاعمال  رستاخیز بندگان جھت محاسبه و مجازات بر
ای  ده، بعید به نظر آید؟ آیا کار حکیمانه و منصفانهنیکوکار و بعضی فاسد و تبھکار بو

ظالمان به ستم و مفسدان به فساد مرتکب شده باشند و در  ،این دنیا است که در
آورده باشند ولی ھمه  خواھان به عدل و مصلحان به اصلاح امت روی عدالت ،مقابل

ی کارھای  وسیله یکسان بمیرند و حیات دیگری را فرا روی خود نبینند که بدکاران به
 شان پاداش داده شوند؟ی اعمال نیک بدشان و نیکوکاران به وسیله

که ھرکس به  کند که چنین نیست بلکه باید سرای دیگری باشد خدا اعلام می
 عمال خود برسد.أسزای 

 رھنمود آیات
 بعضی از رھنمودھای این آیات:

جا که یات از آنتبلور مظاھر قدرت، علم، حکمت و رحمت خداوندی در تمام آ -۱

�ضَ مَِ�دٰٗا﴿فرماید:  می
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
تٍٰ ﴿فرماید:  جا که میتا آن ﴾� وجََ�َّ

لۡفَافاً
َ
�﴾ . 

ھا مابین مخالف و ی معاد، نبوت و توحیدی که مردم در آن تثبیت عقیده -۲
 اختلاف داشتند. ،موافق، مکذّب و مصدّق

گاھی کامل به این نوع موارد اختلاف، ھنگام نزع روح و ساعت مرگ حاصل  علم و آ
گاھی در آن ھنگام که کار به سرانجام رسیده و اختلاف پایان  خواھد شد ولی علم و آ

 بر نخواھد داشت. ای را در یافته، نفع و فایده
 شمرد. نعمت بزرگ را برای ما ذکر کرده و برمی ۹خداوند متعال در آیات بالا، 

 زمین -۱
 کوه -۲
 ازواج -۳
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 خواب -۴
 شب -۵
 روز -۶
 آسمان -۷
 خورشید -۸
 باران -۹

 فرماید: ھا می و بعد از ذکر این نعمت

ورِ  ِ�  ينُفَخُ  يوَۡمَ  ١٧ مِيَ�تٰٗا َ�نَ  ٱلۡفَصۡلِ  مَ إنَِّ يوَۡ ﴿ توُنَ  ٱلصُّ
ۡ
فۡوَاجٗا َ�تَ�

َ
 وَفتُحَِتِ  ١٨ أ

مَاءُٓ  ٰ  فََ�نتَۡ  ٱلسَّ بَۡ�
َ
تَِ ٱ ١٩بٗا � اباً وسَُّ�ِ بَالُ فََ�نتَۡ َ�َ  .]۲۰-۱۷[النبأ:  ﴾٢٠ۡ�ِ

ھای قدرت خود در رابطه با رستاخیز و جزای  که خداوند متعال به نشانیپس از آن
داشتند، پرداخت، در  اخروی که مورد انکار مشرکان بود و قریشیان در آن اختلاف می

بیاناتی فرمودند، در  ،گذرد این آیات به طور گسترده راجع به معاد و آنچه در آن می
تی پرداخت و سپس به مجازات و کیفر طاغوتیان به دادھای انقلاب ھسآغاز به روی

 .تفصیل اشاراتی داشت

 .١﴾١٧َ�نَ مِيَ�تٰٗا  ٱلۡفَصۡلِ إنَِّ يوَۡمَ ﴿
 .»وعدگاه [ما با شما] است ،روز داوری گمان، بی«

 ،داوری میان مردمان تا ھرکس در مقابل آنچه انجام داده« :﴾إنَِّ يوَۡمَ ٱلۡفَصۡلِ ﴿
 ».پاداش داده شود

نزد خداوند متعال دارای وقت معین و محدودی است که تقدیم و « :﴾َ�نَ مِيَ�تٰٗا﴿
 ».تأخیر نخواھد داشت

 آراء مختلفی دارند: ﴾ٱلفَۡصۡلِ يوَۡمَ ﴿علماء در مورد معنی 

                                           
ھا ایجاد شود.  ای میان آن چند چیز از ھمدیگر به طوری که فاصلهفصل: یعنی جدا شدن دو یا  -١

کند جایی برای صحبت  گویند: فلانی صاحب فصل الخطاب است. یعنی وقتی که صحبت می می
گذارد. فصال ھم یعنی بریدن کودک از شیر. جدا کردن کودک از شیر مادر به  دیگران باقی نمی

 .اش تمام شود طوری که دوران شیرخوارگی
ی وقت است اصلش موقات بوده است. اعلال گشته و تبدیل به میقات شده است.  میقات: از ماده 

 شده برای انجام ھر کاری. یعنی زمان تعیین



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٢٨

 

 افتد. در آن روز بین اھل کفر و اھل ایمان فاصله می -۱
 افتد. میاند فاصله  ھایی که کرده در آن روز بین مردم و ظلم -۲

 روز حق است. ﴾ٱلۡفَصۡلِ يوَۡمَ ﴿ -۳
 بینند. در آن روز مردم حقیقت ھمه چیز را می -۴

را تکذیب کردند در آن روز (یوم الفصل) جزای عمل خود را  میقاتا: کافرانی که دین
 .بینند؛ صبر کنید موعد، روز قیامت استمی

کند این  ھا در مورد یوم الفصل صحبت می بعد از ذکر نعمت که خداوندـ علت این
ھای دنیا مشغول نکن و بدان که بعد از دنیا چه چیزی پیش است که خود را به نعمت

 ھاست. رو داری و ھدف، ھشدار به انسان
پس قیامت یعنی روز جدایی حق از باطل، جدایی صف مؤمنین از غیر مؤمنین 

ت است، یعنی قطعی و حتمی است. این جا دیگر جواب است، فرا خواھد رسید، میقا
خداوند آن روز را برای است برای این که ثابت شود روز فصل و جدایی وجود دارد. 

کنندگان دیدارش و کافران به توحیدش و منکران ... به رسالت پیامبرش آماده تکذیب
خداوند متعال به و کمال برساند. سپس  مساخته تا آنان را در آن روز به کیفری تما

 دادھای قبل از آن میقات پرداخت و فرمود:روی

ورِ ينُفَخُ ِ�  يوَۡمَ ﴿ فۡوَاجٗا  ٱلصُّ
َ
توُنَ أ

ۡ
 .١﴾١٨َ�تَ�

 .»دییآ ی] ممحشر بهگروه [ شما گروه و شود یم دهیدم» [دوم] صور« در که ی روز«

ورِ ﴿  ».دمد صور می روزی که اسرافیل در« :﴾يوَۡمَ ينُفَخُ ِ� ٱلصُّ

فۡوَاجٗا﴿
َ
توُنَ أ

ۡ
گروه به میدان  و شما مردم، گروهھا به جسد برگشته  روح« :﴾َ�تَ�

 ».یدیآ محشر جھت داوری و قضاوت می
                                           

 نفخ: به معنی دمیدن در چیزی است. -١
ی صورت است. زیرا با دمیدن در  صور: در این جا به معنی شیپور است، ولی اصل آن از کلمه 

ی صور برای  شود. به ھمین خاطر است که کلمه رای انسان مصور و مجسم میشیپور چیزی ب
ھا  شدن روح شیپور به کار برده شده است، زیرا مطلبی را با صدا و آھنگ خودش که ھمان منتقل

 کند. ھا بعد از مرگ است، تصویر می شدن انسان به جسم و زنده
جام کاری به آسانی و بدون ھیچگونه توقف و ی اَتی است به معنی آمدن برای ان فتأتون: از ماده 

 درنگی.
 أفواج: جمع فوج است، یعنی جماعتی که به سرعت، در حال حرکت ھستند. 
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ی حیات مجدد و رستاخیز  روزی که اسرافیل شیپور را برای بار دوم که نفخه
ه میدان ب با اختیار و از روی میل گروه دمد و شما ای مردم، گروه مردگان است، می

خواب است و ھمه  یپور دوم است. شیپور اول شیپوراین شیپور، ش آیید. حشر میم
شوند و شیپور سوم  میرند و شیپور دوم شیپور بیداری است که ھمه بیدار می می

ریزد و بر روی استخوانی  شبنمی از آسمان، قطره قطره فرو میشیپور محاسبه است. 
شود، ریخته و  فاسد و تجزیه نمی از کمر انسان که عَصعَص نام دارد و در خاک،

شوند. زمانی که به فرمان خداوند متعال و بعد از  ھا مانند گیاه، دوباره زنده می انسان
کس زنده باقی نماند، خداوند قھار ی موجودات مُردند و ھیچ شدن در صور، ھمه دمیده

ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿دھد:  بار ندا می ٣ ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿، ﴾ٱۡ�وَۡمَ ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿، ﴾ٱۡ�وَۡمَ اما  ﴾ٱۡ�وَۡمَ
گوید. و  می ای وجود ندارد که پاسخ دھد و خود خداوند متعال پاسخ ھیچ موجود زنده

دھد و این بار ھمگی  چون دومرتبه ھمه در زمین محشر گرد آمدند، باز خداوند ندا می

ِ ﴿دھند:  جواب می ارِ  ٱلَۡ�حِٰدِ ِ�َّ  .﴾ٱلۡقَهَّ
ورِ ينُفَخُ ِ�  يوَۡمَ ﴿فرماید:  پس وقتی که می فۡوَاجٗا ٱلصُّ

َ
توُنَ أ

ۡ
یعنی این که شما  ﴾١٨َ�تَ�

ھا  آیید؟ چون صف آیید. چرا دسته، دسته می به صورت دسته، دسته، گروه، گروه می
 و کافرین و مکذبین به جھنم بروند.باید جدا بشوند. تا مؤمنین و متقین به بھشت 

 شود: بار در بوق دمیده می ۳علما  به قول بعضی
 نفحه اول، ترس و وحشت است. -۱
 میرند. مرگ است و ھمه مینفحه دوم،  -٢
 بیداری ھمه پس از مرگ است. نفحه سوم، -٣

 دانند: بار می ۲بعضی علما نیز تعداد نفحات را 
 نفحه ترس و مرگ. -۱
 شدن. ی بیداری و برانگیخته نفحه -۲

مَاءُٓ وَفتُحَِتِ ﴿ بَۡ�بٰٗا  ٱلسَّ
َ
 .١﴾١٩فََ�نتَۡ �

 .»دیآ یمتعدد درم یصورت درھاه ب و شود یم گشوده آسمان و«

مَاءُٓ ﴿  ».شود و آسمان جھت نزول فرشتگان گشوده می«: ﴾وَفتُحَِتِ ٱلسَّ
آید؛ فرشتگان از  گردد و چندین دروازه در آن پدید می در آن روز آسمان پاره می

 روند. می ھا بالا آسمان پائین آمده و انسان

                                           
 شدن به جایی و یا چیزی. ابواب: محل داخل -١
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بارید، اما الآن  شد و بر شما باران می ھایی از درھای آسمان باز می در دنیا تنھا بخش
شود. ھرجا که نگاه کنیم ھیچ جای  شود. تمام آسمان باز می تمام آسمان در می

 خواھد فرو بریزد. شود. ھمه آسمان باز شده و انگار که می استقراری در آسمان دیده نمی

تَِ ﴿ بَالُ  وسَُّ�ِ اباً  ٱۡ�ِ  .١﴾٢٠فََ�نتَۡ َ�َ
 .»شود یم یصورت سرابه و ب [و چون غبار پراکنده] دیآ یھا به حرکت درمو کوه«

بَالُ ﴿ تَِ ٱۡ�ِ  ».آیند ھا از جای خود کنده و به حرکت درمیو کوه« :﴾وسَُّ�ِ

اباً﴿  -نماست  سراب آب-شوند  گر می ھا ھمچون سراب جلوهکوه« :﴾فََ�نتَۡ َ�َ
ھا ھم کوه ،که آب نیستپندارد درحالی سان سراب را آب میگونه که انیعنی ھمان

 ».شوند طور میھمان
ھا ھم  اند، آن گرفتن شما در مواقع خطر بوده ھایی که محل استقرار و محل پناه کوه

کنیم  کر میآیند. یعنی ما ف ھا به صورت سراب درمی و کوه شوند به حرکت درآورده می
که کوھی وجود ندارد. و در این جا این مقطع ھم تمام وجود دارد، درحالیکه کوه 

رسیم که با توجه به آیات که قسمتی حوادث قبل از  بندی می شود و به این جمع می
حیات بعد از مرگ  کند، ادث بعد از قیامت را بیان میآمدن روز قیامت و قسمتی حو

 چیز بعیدی نیست.

غَِٰ� َ�  ٢١مِرۡصَادٗا إنَِّ جَهَنَّمَ َ�نتَۡ ﴿ حۡقَاٗ�ا  ٢٢اٗ�ا  َٔ لّلِ�َّ
َ
ٓ أ بٰثَِِ� �يِهَا �َّ يذَُوقوُنَ  ٢٣�َّ

اباً اٗ�ا  ٢٤ �يِهَا برَۡدٗا وََ� َ�َ ْ َ� يرَجُۡونَ  ٢٦جَزَاءٓٗ وفِاَقاً  ٢٥إِ�َّ َ�يِمٗا وغََسَّ هُمۡ َ�نوُا إِ�َّ
بوُاْ � ٢٧حِسَاٗ�ا  ابٗ وََ�ذَّ حۡصَيَۡ�هُٰ كَِ�بٰٗا  ٢٨ا َ�تٰنَِا كذَِّ

َ
ءٍ أ فَذُوقوُاْ فلََن نَّزِ�دَُ�مۡ  ٢٩وَُ�َّ َ�ۡ

 ]۳۰-۲۱[النبأ:  ﴾٣٠إِ�َّ عَذَاباً 

 .٢﴾٢١إنَِّ جَهَنَّمَ َ�نتَۡ مِرۡصَادٗا ﴿
                                           

 ی سیر است، یعنی به حرکت درآوردن چیزی به طور مکرر و مرتب و مداوم. سیرت: از ماده -١
تابد به علت،  شود که پایین است، اما ھنگامی نور خرشید بر آن می میسراب: به مکانی گفته  

 که واقعیت ندارد.شود، درحالی شکست نور از دور مانند آب دیده می
باشد. و دلالت بر آتشی که دارای سوخت  ھای معروف آتش روز قیامت می جھنم: یکی از نام -٢

 کند. فراوان و در نتیجه استمرار است، می
شدن برای مراقبت از کسی  ی رصد است. رصد کردن یعنی کمین کردن و یا آماده از مادهمرصاد:  

 گاه است. یا چیزی. مرصاد به معنی کمین
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 .»[که او را زیر نظر دارد] است ینگاھیجھنم کم ،گمان یبو «

ھاست و  جھنم در کمین و منتظر انسان» گاه، چشم به راه. کمین: «﴾مِرۡصَادٗا﴿
ھمه جھنم را خواھند دید حتی اگر در آن نیفتند از روی آن رد شده و حرارتش را 

رسد. اینک دوزخ  بعد از محاسبات و بازجویی نوبت به مجازات مییعنی خواھند دید. 
 وزخیانند.در کمین است ... فرشتگان مأمور عذاب درکمین آمدن د

ی مھم است که  تأکیدی که در ابتدای این آیات آمده است، بیانگر این مسأله
ھا  مخاطبین در ھر عصر و نسلی معمولاً پیرامون مسائل غیبی که یکی از مھمترین آن

شوند و یا انکار. در بعضی از آیات ما شاھد تأکید بیشتری  قیامت است، یا دچار شک می
اش این است که  شتر است، معنییله. آن جا که تأکید بھستیم، به نسبت این مسئ

مانند این آیه که یک  ھستند و آن جا که تأکید کمتر استمخاطبین منکر قیامت 
ی قیامت و آمدن قیامت و  ش این است که مخاطبین در مسألهایتأکید در آن است، معن

إنَِّ ﴿فرماید:  احوالات قیامت در موضع شک و ابھام ھستند. لذا با تأکید کمتری می
 در کمین است. ھای عذاب الھی است و که نامی از نام ﴾٢١جَهَنَّمَ َ�نتَۡ مِرۡصَادٗا 

غِٰ�َ ﴿  .١﴾٢٢اٗ�ا  َٔ َ�  لّلِ�َّ

                                           
ی طغی و طاغوت ھم از ھمین ریشه است با کمی تغییر. اصل  طاغین: جمع طاغی است از ماده -١

کسی که در طغیانش  باشد. یعنی ی مبالغه می طاغوت، طغیوت مانند ملکوت است که صیغه

ا طَغَا  إنَِّا﴿روی کرده است. طغیان برای آب ھم به کار رفته و در قرآن ھم آمده است:  زیاده لمََّ
کند یعنی حدود خود را پشت سر  . آب که طغیان می]۱۱[الحاقة:  ﴾١١ ٱۡ�َارَِ�ةَِ�َلَۡ�ُٰ�مۡ ِ�  ٱلمَۡاءُٓ 

گویند. انسان ھم  که این حالت آب را طغیان میگیرد  گذارد و ساحل رودخانه را نیز فرا می می
گویند. خطا کردن یکی از  اگر از نظر عصیان از حدود خودش تجاوز کند، به آن طغیان می

ھای آدمی است. اما حدود را شکستن و از حد تجاوز کردن و پا را از حریم فراتر گذاشتن  ویژگی
بیند و وقتی که فرعونیت در  نیاز می را بیکند. وقتی که انسان خود  است که انسان را طاغوت می

گرفتن از نیروی اندیشه در مسیر شر بر  زور و قارونیت در مال و ثروت و ھامانیت در تزویر و بھره
 شود. اش طغیان می گردد، نتیجه او حاکم می

شود. چون بازگشت  مأبا: اصل آن از أوب به صورتی از رجوع، زمانی که ارادی باشد گفته می 
گویند و معنی  تواند ارادی و غیر ارادی باشد. بازگشت ارادی ارزشمند است و به آن أوب می می

توان اسم  توان مصدر باشد. یعنی بازگشتن ارادی و می توبه ھم از أوب گرفته شده است و مأب می
تواند اسم مکان باشد یعنی مکان بازگشت. تواب در قرآن  زمان باشد یعنی زمان بازگشتن و می
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 .»انگرانیطغ یبرا یو محل بازگشت«

غِٰ�َ ﴿ : برای کسی که با شرع خداوند مخالفت کرده و از حدود خداوند تجاوز ﴾لّلِ�َّ
ی استغنا و  را تکذیب کرده است. و طغیان چنان که گفتیم نتیجهنماید و اصول دین 

ھای طاغیان در تمام  باشد که یکی از ویژگی نیازی از خدا و عدم ایمان به آخرت می بی
 تاریخ ھمان استغنا در رابطه با مسائل بینشی و اعتقادی است.

گران و  ان: مرجع، جا و محل بازگشت. مأب مرجع و مکان است که طغی﴾اٗ�ا َٔ َ� ﴿
 شان آن جا است. اھل انحراف جایگاه

طور که ھر مسافری آخر به پس مرجع و بازگشت سرکشان، آتش جھنم است. ھمان
 گردد، کفار و سرکشان نیز باید به محل اصلی و اساسی خود برگردند.  وطن خود برمی

اند.  مقرّر خود تجاوز نموده وتیان و سرکشانی است که از حدوددر کمین طاغجھنم 
تنھا او را  ،نددورآبه پروردگارشان ایمان میباید حدّ و مرز آنان این بوده که 

جستند،  یاتش دوری میھندادند و از م ضای او را انجام میاعمال مورد ر ،پرستیدند می
او برای  ،ولی آنان برعکس، از این حدود تجاوز نمودند، به پروردگارشان کفر ورزیدند

یات و ترک اوامرش ھنسولش پرداختند و به انجام مبه تکذیب ر ،شریک قرار دادند
شان نشسته و به اینان ھمان طاغوتیان سرکشی ھستند که دوزخ در کمین ؛پرداختند

 عنوان مرجع و مأوای آنان درآمده است.

حۡقَاٗ�ا ﴿
َ
بٰثَِِ� �يِهَآ أ َّ�١﴾٢٣. 

 .٢»در آنجا بمانندنیست]  [که پایانی برای آندراز  یمدت زمان«

حۡقَاٗ�ا﴿
َ
 : (احقاب جمع حقب) به قول بعضی علما، ھشتاد سال یک حقب است.﴾أ

                                                                                                       
اش یعنی بازگشتنی به سوی خدا و ترک معصیت و انجام طاعت. و البته  ده و در حقیقت معنیآم

بازگشت به معنی انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر است. به عبارتی ترک منکر نیست، بلکه انجام 
معروف نیز است. یعنی رجوع دو بعدی: ھم ترک معاصی و ھم فعل طاعات که روی ھم توبه 

 چنین بازگشتی ارزشمند است. شود. این می
 کردن. ی لبث است، یعنی درنگ لابثین: از ماده -١
 احقاب: که جمع حقب است. حقب به معنی زمان. 

مانند که ھرگاه روزگاری سپری شد،  پایانی می گوید: آنان در آتش دوزخ روزگاران بی قرطبی می -٢
روزگاران و عصرھا است. حِقْبه با کسره یک رسد. حُقُب با دو ضمه و احقاب،  روزگار دیگری فرا می

 سالی است جمع آن حُقُبْ است.
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 آیند. گاه از آن بیرون نمیکفار در جھنم خواھند ماند و ھیچ
را را در پوستین گوسفندی کرده و آن طبق حدیث شریف، در زمین محشر مرگ

 نخواھد بود.کنند و دیگر بعد از آن مرگی  ذبح می
 ی جمع این را آورده است به صیغه خداونداند وقتی  بسیاری از مفسرین گفته

نفرموده: لابثین فیھا حقباً، بلکه فرموده است: أحقاباً یعنی ھر حقبی ھم اگر موقت 
فرض شود، این حقب که تمام شد دوباره تمدید خواھد شد و ھمین تمدیدھا خلود و 

بدًَا﴿گوید:  و در جای دیگر ھم میبخشد  جاودانگی را معنا می
َ
. بر این ﴾خَاِ�ِينَ �يِهَا �

سی و چھار جا از قرآن بحث خلود  ه باید ھمیشه مدنظر ما باشد که دراساس این نکت
سال،  ۸۰ای بعد از دوره، نه این که  آمده است. و عبارت احقاب در این جا یعنی دوره

ھا را اگر باھم جمع کنید و با  ھشتاد سالباشد. این  ی آن ھشتاد سال می بلکه ھر دوره
 شود. والله اعلم توجه به این که حداقل جمع سه است نتیجه خُلود می

اباً  �َّ ﴿  .١﴾٢٤يذَُوقوُنَ �يِهَا برَۡدٗا وََ� َ�َ

                                           
ی چشایی. و  ی ذوق است. ذوق به معنی مزه مزه کردن چیزی. ذائقه یعنی قوه یذوقون: از ماده -١

ی ذوق به کار برده شده  با خوردن یعنی اطعام فرق دارد. در قرآن برای عذاب کم و یا زیاد کلمه
 است.

ی مقابل حَر است و به معنی سرماست و چیزی که سرد شد، یعنی ساکن شد و تکان  قطهبَرد: ن 
ایستد.  زند از حرکت باز می نخورد. از لحاظ فیزیکی نیز ھمین طور است، وقتی که آب یخ می

شود، پس  وقتی انسان زنده است در حال حرکت است و وقتی که بمیرد، کم کم بدنش سرد می
شدن و ماندن؛ لذا ھرکس بخواھد ھمیشه اھل حرکت و نشاط  ما یعنی ثابتگرما یعنی حرکت و سر

آورد و در تمام مراحل پر  باشد، باید گرم باشد و انسان پویا ھرگز سردی و سکون به او روی نمی
 تحرک باشند. دھد، حتی اگر اطرافیانش ساکن و بی نشاط به حرکت خود ادامه می

ھای  رچیز مایع. در قرآن برای اھل بھشت یکی از پاداششراب: از شُرب است، یعنی نوشیدن ھ 
دھد:  ھا وعده داده است، این است که خداوند به اھل بھشت شراب می نقدی را که خداوند به آن

ابٗا طَهُورًا ﴿ ساقی است و  -والله المثل الاعلی -یعنی خداوند ]۲۱[الإنسان:  ﴾٢١وَسَقَٮهُٰمۡ رَ�ُّهُمۡ َ�َ
ھا ھم ھمین شراب است  دھد که طھور و پاک است و برای جھنمی ھشت میشرابی را به اھل ب

که البته طھور نیست، بلکه حمیم است، آب جوشان؛ جمع شراب أشربه است. شرب یعنی نصیب 
باشد، برای نوشیدن شراب و شارب مشخص از آب. مشرب مصدر است و اسم زمان و مکان نیز می

خورد، موھای پشت لبش در آب فرو  قتی انسان آب میبه معنی سبیل است. به خاطر این که و
 نوشد. به ھمین خاطر به آن موھا شارب گفته شده است.  رود و مانند این که سبیل ھم آب می می
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 یدنیآشام نهو [که گرمای دوزخ را از آنھا بزداید]  چشند یم ی] خنکھوای[ نه آنجا در«
 . »]که از آن لذت برند داشت خواھند ییگوارا[

ی آنان آب  زیرا نوشابه ؛نوشند شربتی می ،دارند و نه جھت لذّت ١در آن نه خوابی
 .گفته شده است» بَرْد« ،به خواب ،در لغت بعضی از اعراب .جوشان است

ُ�لوُنَ ﴿چشند، خداوند متعال از لفظ  : حتی نمی﴾�َّ يذَُوقوُنَ ﴿
ۡ
یعنی  ﴾�َّ يأَ

بُون«خورند و یا  نمی نوشند استفاده نفرموده است؛ بلکه فرموده:  به معنی نمی »لاَ يَشرَ

جا ھیچ نوع چشند و جھنمیان در آن یعنی چیزھای خنک را حتی نمی :﴾�َّ يذَُوقوُنَ ﴿
 شان داغ و آتشین است. چشند و غذای آنان و نوشیدنی سردی و خنکی را نمی

 یز دارد:یا خنکی اشاره به سه چ ﴾برَۡدٗا﴿به قول علما 
 ھوای خنک. -۱
 آب خنک. -۲
شود و تجدید قوا  خواب: زیرا وقتی انسان خوابید، جسمش سرد و راحت می -۳

آوردن  کند و حتی به ھنگام ناراحتی و مشکلات نیز خواب باعث به دست می
 شود. انرژی و راحتی می

اباً﴿  چشند. : ھیچ نوع نوشیدنی را نمی﴾َ�َ
جا نه ھوای خنک و یا خوابی که تن و نشوند در آ پس وقتی کفار وارد دوزخ می

 ھا را رفع کند. یابند و نه نوشیدنی خنکی که تشنگی آن می شان را خنک کندبدن
شوند ھیچ چیزی که مظھر لذت، آرامش و سکونت  جھنمی که در آن واقع میدر 

ک معنی ی آیات بعد که ما این جا به آن خن ھا وجود ندارد، به قرینه باشد، برای آن
ھا آبی داده شود که خنکی داشته  قرار باشد که به آناگر  کنیم و نه ھیچ نوشیدنی، می

 شود؟ ھا داده می ھا سکونت و آرامشی بدھد چه چیزی به آن و به آن باشد

اٗ�ا ﴿  :٢﴾٢٥إِ�َّ َ�يِمٗا وغََسَّ

                                           
منع «گوید:  به معنی خواب است، گفتار عرب است که می» برد«که دال بر ایناز جمله شواھد  -١

 رما مانع خواب شد.یعنی س» البُرد البردَ 
غساق: یعنی بسیار اوج تاریکی. عرقی که از بدن خارج شود و سیاه رنگ باشد به آن غساق  -٢

شود. و از آن به خونابه تعبیر  گویند. به عبارتی عرقی است که از پوست اھل جھنم خارج می می
 شده است.
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 .»]شودو از بدن دوزخیان خارج می است[ خونو  رک] چکه یعیماسوزان و [ یجز آب«

: به معنی آبی است که در اوج حرارت خودش باشد. حُمی ھم به معنی ﴾يمٗاَ�ِ ﴿
 رود. تب است. چون حرارت بدن از حالت طبیعی بالاتر می

اٗ�ا﴿ شود،  ھا و جراحات دوزخیان جاری میای است که از زخم چرکابه« :﴾وغََسَّ
 ».شوند آنان با این شیوه مجازات می

 به شرح زیر است:در مورد این کلمه آرای مفسرین 
 آید. ی بدن دوزخیان بیرون مینوشیدنی بدبو و بدمزه که از خونابه -۱
 کند. ھا را شکسته و خرد می شراب یا نوشیدنی بسیار یخ که دندان -۲
 نوشیدنی بسیار سرد و بدبو و بدمزه. -۳

 .١﴾٢٦جَزَاءٓٗ وفِاَقاً ﴿
 .»]شانکفر و گمراھی[ درخوراست مناسب و  یفری] کنیا[«

 .ھیچ گناھی بدتر از کفر و ھیچ عذابی بدتر از آتش دوزخ وجود نداردزیرا 
ھا است و در جاھای  این جزا و پاداشی است که کاملاً موافق و سازگار با عملکرد آن

دھد.  میمختلف قرآن ما شاھدش ھستیم که خداوند ھمیشه جزا را از جنس عمل قرار 
ز جنس ھمان عمل خواھد بود. به یعنی عمل ھرکس در دنیا ھرچه باشد، جزایش ھم ا

عبارت دیگر عقوبت و عذاب جھنمیان، مناسب و موافق اعمال خودشان است و خداوند 
کس در جھنم خود اند و ھیچ ھا ستم نکرده، بلکه خودشان بر خویشتن ستم کرده بر آن
ه کنند. خداوند در ادام داند و ھمه به گناھان خود اعتراف می گناه و مظلوم نمی را بی
 اند ذکر فرموده است. شان را که به سبب آن مستوجب عذاب شدهاعمال

 .٢﴾٢٧َ�نوُاْ َ� يرَجُۡونَ حِسَاٗ�ا  إِ�َّهُمۡ ﴿

                                           
 فی باشد.شود که کا شدن در کاری یا چیزی و به پاداشی گفته می جزاء: به معنی کفایت حاصل -١
ی  ی وفق است، یعنی مطابقت بین دو یا چند چیز. موافقت و موفقیت ھم از ماده وفاق: از ماده 

وفق گرفته شده است. توفیق ھم از ھمین ماده است که در رابطه با خیر است. یعنی انسان 
 ی خوبی شود. حرکتی را انجام بدھد که حرکتش منجر به نتیجه

ھا.  ھا و کناره ی چاه و أرجا که جمع آن است، یعنی لبه ت. رجا یعنی لبهی رجا اس یرجون: از ماده -٢
گویند و امید با آرزو فرق  ی رجاء ھم از ھمین ریشه گرفته شده است و در فارسی به آن امید می کلمه

 شود که قریب الوقوع باشد. شود. و رجاء به امیدی گفته می دارد. آرزو به امیدھای واھی گفته می
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 .»] حساب نداشتندروز[ به یدیام جیھکه آنھا  چرا«
ترسیدند چون به برانگیخته شدن آنان در دنیا از محاسبه خداوند در آخرت نمی

ترسیدند، به الله ایمان آورده و اگر از دوباره زنده شدن می پس از مرگ ایمان نداشتند و
 دادند. عمل صالح انجام می

﴿ ْ  : فعل گذشته است یعنی: در دنیا.﴾َ�نوُا
 اعتقاد مستمر در دنیا که قیامتی نیست     

 : حتی معتقد نیستند ﴾َ� يرَجُۡونَ ﴿
 مانند فیلمی در حال پخش و جلوی چشم     
 دادند. م انجام میرا مداوآن     

 آنان در دنیا:
 کردند. طاعت و عبادت خداوند نمی -۱
 ترسیدند و خود را آماده نکردند. به روز قیامت اعتقاد نداشتند و از آن نمی -۲
 ترسیدند. از حساب نمی -۳

ھا ھیچ اعتقادی به حساب و کتاب نداشتند و معتقد بودند که ھرچه  چون این
-؛ درشود این که مُردیم، ھمه چیز تمام می وجود دارد در ھمین دنیا است، پس از

کند و حداقل کاری را که در رابطه با بندگانش  چنین معامله نمی که خداوند حالی
ی کافی خواھد  شان به اندازه ھا را به جزای حتمی عمل دھد، این است که آن انجام می

لذا بعضی از  رساند. اما بعد از آن درجات دارد چون خداوند اھل فضل و احسان است.
چنان ھم  دھد و آن را دارد، به او میاز آن چیزی که انسان استحقاق آن اوقات بیشتر

ھا امید و  ھا مؤمن به حساب قیامت نبودند. این دھد که قابل شمارش نیست. این می
ھا معتقد بودند که ھرچه ھست در این دنیا  رجایی به حساب و کتاب نداشتند. این

اند، تمام شده است. ھر کاری که انجام  ، ھرچه را که انجام دادهشود است و تمام می
فرماید پَر کشید اما از بین نرفت، تعبیر قرآن  شده، پَر کشیده و رفته است، اما خداوند می

لزَۡمَۡ�هُٰ  وَُ�َّ ﴿فرماید:  می ۱۴و  ۱۳ی  ی إسراء آیه بسیار زیبا است که در سوره
َ
إِ�َ�ٰنٍ �

 ٱ ١٣كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرجُِ َ�ُ  ۖۦ قهِِ ِ� ُ�نُ  ۥَ�ٰٓ�رَِهُ 
ۡ
كَِ�بَٰكَ كََ�ٰ  قۡرَأ

                                                                                                       
کردن کاری یا چیزی که به دنبال این  باشد. یعنی ارزیابی مصدر دوم از باب مفاعله میحساب:  

 ارزیابی نتیجه حاصل شود.
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ایم و در  ما اعمال ھر کسی را به گردنش آویخته«. یعنی ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيبٗا  ۡ�وَۡمَ ٱبنَِفۡسِكَ 
در آن روز به او  * رسد آوریم که گشوده به او می روز قیامت کتابی را برای وی بیرون می

شود: کتاب اعمال خودت را بخوان، کافی است که امروز خودت حسابگر خویشتن  گفته می
 .»باشی

بوُاْ �﴿ ابٗا وََ�ذَّ  .١﴾٢٨َ�تٰنَِا كذَِّ
 .»کردند بیتکذ شدته ب[که بر رسول ما نازل شد]  را ما اتیآو «

﴿ ْ بوُا بلکه ھیچ شک و تردیدی در این عمل  کردند، : نه تنھا آیات را تکذیب می﴾وََ�ذَّ
 کردند. خود نداشتند و روی تکذیب خود تأکید می

ابٗا﴿  »سخت تکذیب کردن« :﴾كذَِّ
گفتند: قرآن زمانش سپری شده است، با  کردند و می و آیات ما را شدیداً تکذیب می

 ھای ھای علمی و تجربی جدید را آموخت، دانش دنیای امروز سازگار نیست. باید راه
ھا  ھای مؤمن ھم از این دانش زیاد و مختلفی در حال حاضر وجود دارند. انسان

خواھیم تکنولوژی  خواھیم اسیر تکنولوژی باشیم، ما می کنند ولی ما نمی استقبال می
ر و در خدمت ما باشد.  مُسَخَّ

حۡصَيَۡ�هُٰ كَِ�بٰٗا  وَُ�َّ ﴿
َ
ءٍ أ ۡ�َ٢﴾٢٩. 

 .»ایم و ثبت کرده رش] شماآنانپرونده اعمال  در[ را زیچ ھمه ما و«
رساندند و ھر چیزی را برشمرده به  اعمال آنان را به ثبت می ،که فرشتگانوحال آن

 .یابند ی خود دست می لذا آنان به کیفر عادلانه .ایم صورت کتابی در آورده

                                           
ی خبر دادن  ی کذب یعنی دروغ و مقابل آن صدق است و صدق و کذب در زمینه کذبوا: از ماده -١

نامند و  میی قول و فعل با واقع را کذب  است. تکالیف و واجبات نیست. پس عدم مطابقه
گویند. مثلاً اگر گفته شود آب خوردم و واقعاً ھم آب  ی قول و فعل با واقع را صدق می مطابقه

خورده باشد، این خبر یک خبر صادق است. اما اگر گفته شود آب خوردم، آب نخورده باشد، این 
که  باشد. صدیق ھم یعنی کسی که صدقش زیاد است و کذاب یعنی کسی خبر یک خبر کاذب می

 کذبش زیاد باشد.
 آیات: جمع آیه است، یعنی دلیل روشن و واضح و غیر قابل انکار. 

باشد که إحصأ مصدر آن است. در زمان  ی حصی به معنی شن و سنگریزه می احصیناه: از ماده -٢
کردند و احصاء یعنی عملیات و حساب و  قدیم برای حساب و کتاب کردن از سنگ استفاده می

 گرفت. ی سنگ انجام می وسیلهکتابی که به 
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ءٍ ﴿  : ھمه چیز؛ کم یا زیاد، نیک یا بد.﴾ُ�َّ َ�ۡ

حۡصَيَۡ�هُٰ ﴿
َ
 شود:) دن. (شامل دو مورد میکر  : برشمردن، حفظ﴾أ
 ).و... (دروغ، غیبت اند دادهانجام آنچه مردم  -۱
اند (نیکی به  اند و حسنات و وظایفی که کوتاھی کرده آنچه مردم انجام نداده -۲

 ).و... والدین، نماز
نویسند و خداوند  ایم، فرشتگان به طور واضح و دقیق می تمام آنچه انجام داده
گاه است و آن متعال به افعال و اعمال دانند، چون  داند و فرشتگان نیز می را میما آ

 نویسند. ھا را می آن
ای که از در آخر عمر، دچار ناراحتی و بیماری شد؛ به گونه /امام احمد بن حنبل

که فرشتگان تمام اعمال و رفتار او را  آورد کشید؛ وقتی به یاد شدت درد، آه می
 ام آه ننویسند. کشم تا ملائک در پرونده نویسند، گفت: دیگر آه نمی می

 ١:٢﴾٣٠فَذُوقوُاْ فلََن نَّزِ�دَُ�مۡ إِ�َّ عَذَاباً ﴿
 .»مییافزا یجز عذاب بر شما نم یزیکه چ دی] بچشرا خود اعمال فرِ یکای طاغیان، پس [«

تر  افزاید و یأس و نومیدی را در روان آنان مستحکم ان میاین گفتار به سختی آن
ی خود را بکار  کند، چنین پاداشی مجازات کسانی است که عقل و اندیشه می

آورند  ورزند و درعوض به شیطان ایمان می گیرند و نسبت به پروردگار خود کفر می نمی

 »العياذ باالله تعالي«پردازند.  و به پرستش ھوای نفسانی خود می

﴿ ْ : خطاب به کافران است: پس بچشید که ما شما را از این بیشتر عذاب ﴾فَذُوقوُا
 دھیم. می

اب« ذَ عَ نَ الْ ا مِ مً وْ نَّا يَ فْ عَ فِ َ بُّكَ يخُ نَا رَ عُ لَ دْ الِك أَ ا مَ ا يَ وْ ادُ نَ  ».وَ

                                           
 ی زیادت است، به معنی نمو و افزایش. نزیدکم: از ماده -١
ی عذب به معنی آب گواراست. عذاب یعنی گرسنگی و تشنگی شدید. عذب رجل  عذاب: از ریشه 

یعنی ترک خواب و خور کرد. عاذب و عذوب و تعذیب یعنی وادار کردن کسی به ترک خواب و 
ت شود، وقتی عذاب و مشتقات آن در قرآن به کار رفته، معنی شیرین و گوارایی از خور. اما باید دق

 شود، عذبته یعنی شیرینی و گوارایی حیات را از او گرفتم. آن گرفته شده است. مثلاً وقتی گفته می
ر پرسیدم ایشان د جی قرآن از رسول خدا  ترین آیه ی شدیدترین و ھولناک گوید: درباره ابوبرزه می -٢

 .﴾٣٠فَذُوقوُاْ فَلَن نَّزِ�دَُ�مۡ إِ�َّ عَذَاباً ﴿جواب فرمودند: آیه: 
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 گویند. گویند و خودشان به خداوند نمی چرا به مالک (رئیس جھنم) می -۱
 کند. ھا را ساکت می کنند ولی خدا آن طلب تخفیف میقبلاً خودشان از خدا 

 نادوا االله: إِحنَسئُوا فيها

:چرا  -۲ بُّكَ  کشند. گویند خدای تو: چون خجالت می (الحیاة) چرا می رَ

فچرا  -۳ َفِ  (یأس) کم کند: چون مأیوس و نا امید ھستند. يخُ

ند : (فقدان الأمل) روزی: امیدی ندارند و چون عمل صالحی نداريوماً چرا  -۴
 آیند. دانند که از آتش بیرون نمی می

 شود. ھا روز به روز اضافه می : به عذاب آن﴾فلََن نَّزِ�دَُ�مۡ ﴿
 رھنمود آیات

 بعضی از رھنمودھای این آیات:
 ی طغیان و سرکشی. رسوا شدن اشخاص به وسیله -۱
 ی تکذیب معاد و بیان حال مکذّبین آن. رسوا شدن اشخاص به وسیله -۲
برابر آن  شود و در مؤمن و چه کافر ھمه ثبت و ضبط میاعمال بندگان چه  -۳

 پاداش داده خواھند شد.
 ی بیان آثار آن. تثبیت اعتقاد به رستاخیز و روز جزا به وسیله -4
 جاودانگی عذاب در روز قیامت و عدم امکان پایان آن. -5
 باشد.طغیان سبب ورود به آتش می -6

شویم به بیان احوال  منتقل مییابد و  در این جا بیان وضعیت مکذبین پایان می
مؤمنین و در حدیث ھم داریم که بھشت ھشت در دارد و علت وجود یک درِ اضافی 
بھشت نسبت به جھنم که ھفت در دارد، بیان سبقت رحمت خداوند بر غضب او 

 باشد. باشد. بھشت نماد رحمت خداوند و جھنم نماد غضبش می می

عَۡ�بٰٗا حَ  ٣١إنَِّ للِۡمُتَّقَِ� مَفَازًا ﴿
َ
ترَۡابٗا  ٣٢دَآ�قَِ وَأ

َ
سٗا دِهَاٗ�ا  ٣٣وََ�وَاعِبَ �

ۡ
�َّ  ٣٤وََ�أ

بٰٗا  ّ�كَِ َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا  ٣٥�سَۡمَعُونَ �يِهَا لغَۡوٗ� وََ� كِ�َّ َ�َٰ�تِٰ  ٣٦جَزَاءٓٗ مِّن رَّ رَّبِّ ٱلسَّ
�ضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا ٱلرَّ�ۖ َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ 

َ
وحُ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  ٣٧خِطَاٗ�ا  وَٱۡ� يوَۡمَ َ�قُومُ ٱلرُّ

ذنَِ َ�ُ ٱلرَّحَۡ�نُٰ وَقاَلَ صَوَابٗا 
َ
ۖ �َّ َ�تََ�َّمُونَ إِ�َّ مَنۡ أ ا ۖ َ�مَن شَاءَٓ  ٣٨صَفّٗ َ�لٰكَِ ٱۡ�وَمُۡ ٱۡ�َقُّ

َذَ إَِ�ٰ رَّ�هِۦِ َ�  نذَرَۡ�ُٰ�مۡ عَذَابٗا قَرِ� ٣٩اباً  َٔ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ا مَتۡ يدََاهُ  ءُ بٗا يوَۡمَ ينَظُرُ ٱلمَۡرۡ إِ�َّ مَا قَدَّ

 .]۴۰-۳۱النبأ: [ ﴾٤٠ وََ�قُولُ ٱلَۡ�فرُِ َ�لٰيَۡتَِ� كُنتُ تَُ�بَٰۢ�
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ی رستاخیز و جزاست که آن ھم مستلزم  ی تثبیت عقیده سیاق آیات پیوسته درباره
غوتیان فاجر و که خداوند متعال وضعیت طاباشد پس از آن ی توحید و نبوت می  عقیده

سرانجام آنان را به بھترین وجه بیان نمود، به بیان متقیان نیکوکار و سرانجام وضعیت 
خداوند  .ھا رودھا جاری است، پرداختھایی است که زیر آن آنان که استقرار در بھشت

 فرمود: ،گفتارش حق و خبرش صادق استکه درحالی 

 .١﴾٣١للِۡمُتَّقَِ� مَفَازًا  إنَِّ ﴿
[و  است ی [بزرگی]ابیکام[به خاطر انجام اوامر و ترک نواھی]  زکارانیپرھ یبرا ،گمان یب«

 .»آن بھشت است]

کسانی که بخاطر خوف از پروردگار و عذابش از شرک و معاصی « :﴾إنَِّ للِۡمُتَّقِ�َ ﴿
 ».پروا دارند

 ».مکان رستگاری و نجات که ھمان بھشت است« :﴾مَفَازًا﴿

 امر خداوند را اطاعت کردند.    :﴾للِۡمُتَّقِ�َ ﴿
 

 گناه و منکرات را ترک کردند.  

 شوند. به آتش جھنم وارد نمی :     ﴾مَفَازًا﴿
 

 برنده و رستگارند.

                                           
ی وقایه. واو به ت تبدیل شده است و به معنی احساس  تقوی: اصل آن وقوی بوده است و از ریشه -١

متقیان کسانی ھستند که از خداوند متعال پروا دارند، کسی را شریک ایشان قرار مسؤلیت است. 
ی نفس خود پرداختند که  اند و در محافظت بر آن به تزکیه و ایشان را نافرمانی ننمودهاند  نداده

 لام استحقاق است.» للمتقين«درنتیجه استحقاق بھشت رفتن را کسب نمودند؛ لام 
ی فوز است، یعنی دستیابی به خیر ھمراه با حفظ سلامت. مفازه، به معنی بیابان  مفاز: از ماده 

تواند سبب ھلاکت انسان باشد،  خشک و لم یزرع باشد. ھمچنین بیابان میاست. بیابانی که 
وقتی که انسان تلاش نکند و دچار رکود و یأس و ناامیدی شود. پس دنیا ھمان مفازه است که 
اگر انسان تلاش کند و نصیب خودش را از دنیا برگیرد، برای آخرت او بھتر خواھد بود و اگر در 

توانیم  بگوید که ھمه چیز در دست دیگران است و این که ما کاری نمیاین دنیا تلاش نکند و 
 بکنیم، ھمین سبب ھلاکتش خواھد شد.
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ھا و  رسند، به مطلوب برای متقین مفاز وجود دارد. یعنی جایی که در آن به فوز می
نادیدنی بود و آرزویش را رسند. جایی که در آن به آن چیزی که  به امیدھای خود می

 باشد؟ رسند. اما مفاز شامل چه چیزھایی می داشتند می

عَۡ�بٰٗا ﴿
َ
 .١﴾٣٢حَدَآ�قَِ وَأ

 .»ھاتاکستان] و وهیم[ یھاباغ«

 ھای انبوه و پرپشت با درختان مختلف و متنوع. : باغ﴾حَدَآ�قَِ ﴿

عَۡ�بٰٗا﴿
َ
ھای دنیا یکی است  میوهھای بھشتی با  : درختان انگور، شکل و اسم میوه﴾أ

تر است و دلیل آن این است که کسی از  مزه ی آن متفاوت و بھتر و خوش ولی مزه
ھا در بھشت، ترس نداشته باشد که مبادا خوشمزه  کردن و خوردن این میوه امتحان
 نباشد.
ھای حصار شده و محصور و حفاظت شده. چرا حدائق به صورت جمع آمده؟  باغ

کنند. مخصوصاً انگور را بیان  ھا افزایش پیدا می ر تقوایی این نعمتبرای این که با ھ
آید و ھم از خوردنش  کردنش به شور و شعف می کرده برای این که انسان ھم با نگاه

 ھا نام برده شده است. برد. و البته در جاھای دیگر قرآن از انواع میوه لذت می

ترَۡابٗا ﴿
َ
 .٢﴾٣٣وََ�وَاعِبَ �

                                           
چین و محافظت و حراست شده  شود که دور آن سنگ حدائق: جمع حدیقه به باغی گفته می -١

ی چشم که در میانش چشم قرار گرفته است. داخلش مرطوب  ی چشم یعنی کاسه باشد. حدقه
اند و در داخل  شود، حدیقه چون اطرافش را احاطه کرده و به ھمین خاطر به باغ گفته میاست 

 ھا و درختان و آب و... موجود است. آن گل
 ی درخت انگور است. اعناب: جمع عنب است. به معنی ثمره 

ھای دو طرف پا را کعب  ی کعب است. کعب الرجل یعنی قوزک پا. برامدگی کوعب: از ماده -٢
ھا است. در این جا به دخترانی اطلاق شده که  ویند و کاعب یعنی کسی که صاحب این کعبگ می

شان برآمده است. کعبه ھم از ھمین ریشه است. یعنی تمام بناھایی ھای اند و سینه تازه بالغ شده
 شوند. که به شکل مکعب ساخته می

یعنی کسی  ؛سال تر از سی مکسن و سال است،  ی تراب است. ترب به معنی ھم أتراب: از ماده 
که بتواند در کنار کس دیگری باشد، ترب که به معنی خاک است. ترب فلان یعنی کسی که 

بار است. ذی متربه یعنی  چسبیده به خاک و زندگی خاکی پیدا کرده است. یعنی وضع او فلاکت
 خاکسترنشین.
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 .»سالو  سن ھمو  جوان یانیحورو «

شان برآمده و از ھایدختران و دوشیزگان نارپستان که تازه پستان« :﴾وََ�وَاعِبَ ﴿
 ».تر نگشته است و کواعب جمع کاعب است پا بزرگ کعب پاشنه

ترَۡابٗا﴿
َ
در سن و سال و حسن و جمال یکسان ھستند. اتراب جمع است و « :﴾�

 ».باشد می» تِربْ «مفرد آن 
آوردن حوریان بھشتی خود و  برای تشویق مردان است که برای به دستاین آیه 

شان را نگه دارند. و از گناه دوری کنند چون فتنه زیاد است و مردان به طور ھای چشم
 طبیعی دارای غریزه ھستند.

کنند و  دھند که اتراب ھستند. کاملاً ھمدیگر را درک می زنانی را به متقین می
کنند.  د و اتراب یعنی در کنار ھمدیگر احساس کمال و آرامش میباشن ھا می ھمسر آن

ھا  اند و تجانس روحی و اخلاقی و اجتماعی با این دخترانی که تازه به صف زنان پیوسته
ھا برای متقین است و متقین ھم  دارند. البته ممکن است سؤال پیش بیاید که این

حسنین داریم و در مقابل آن مذکر است و به صورت مؤنث در قرآن نیامده است. م
محسنات داریم. مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات و... داریم. اما برای متقین 

باشد. به خاطر این که تقوی بھترین  مؤنث به کار نرفته است و این نکته بسیار مھم می
ی جنسیت مطرح نیست.  توشه است، ھم برای مردان و ھم برای زنان و اصلاً مساله

رسند، زنان متقی ھم به  ان که مردان متقی به ھم سن و ھمسر خودشان میھمچن
گویند به  دیگری. این که می رسند. اما با شرایط دیگر و وضعیت ھمسران خودشان می

دھند؟  ھا چند تا می دھند پس به زن مردھا ھرچند تا که لازم باشد، حوری می
ھا نه تنھا در  کرده است که زنواقعیتش این است که خداوند وجود زن را طوری خلق 

اما مردھا در دنیا با رعایت شرایط است. این دنیا، بلکه در آخرت ھم یک شوھر 
 زن داشته باشند.  ۴مخصوص اجازه دارند که از یک الی 

سٗا﴿
ۡ
 .١﴾٣٤دِهَاٗ�ا  وََ�أ

 . »بھشت] ۀزیپاک شراب از[ یاپیپو  زیلبر ییھاجام و«

                                           
 جام یا ظرف خالی را گویند.کأس: یعنی جامی که پر است از آب و مقابل آن کوب است که  -١
ی اسم مفعول است بنابراین دھاق مصدر و به  و این از باب اطلاق مصدر و ارادهدھاق: یعنی پُر.  

 است.» مملوع«معنی مدقوق به معنی 
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شراب صاف و خالص که  احساس لذت و آرامش کنند.ھای پر از نوشیدنی که  کاسه
  ناپاکی و ناخالصی ندارد.

سٗا﴿
ۡ
 : جام، ھرگاه در قرآن کریم لفظ کأس آمد، شراب در آن است.﴾كَأ

قدر که : پر و لبریز است و دلیل کرم و بخشش خداوند است ولی نه آن﴾دهَِاٗ�ا﴿
 آن شراب است. ای که درطلبی بریزد؛ بلکه به ھمان اندازه تشنگی و می

بٰٗا ﴿  .١﴾٣٥�َّ �سَۡمَعُونَ �يِهَا لغَۡوٗ� وََ� كِ�َّ
 .»کنند]ی [و نه یکدیگر را تکذیب میدروغ نهو  شنوند یم یا ھودهیب سخن نهبھشت  در«

معنا و نه دروغی  شنوند، یعنی حرف بی در آن مجالس، متقین نه لغوی می
 چنین باشد. شنوند. و مجلس اھل ایمان در دنیا ھم باید  می

فایده و دروغ  رود و حرف بی ھا از بین نمی در بھشت با خوردن شراب، عقل انسان
ھا  شنوند و ھمه دور ھم نشسته و ناراحتی و کدورت و نگرانی را خداوند از قلب نمی

 کند. پاک می
و پردرخت، شراب و زن ھم باشد، در آن  سرسبزدر مجالس دنیا وقتی در مکان 

 که در بھشت چنین نیست.د است؛ درحالیمجالس، فتنه و فساد زیا
 فرماید: خداوند متعال به دنبال آن از روی امتنان می

ّ�كَِ َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا  جَزَاءٓٗ ﴿  .٢﴾٣٦مِّن رَّ
 .»[و کافی] حساب یاز رو ییو عطا ستاز جانب پروردگار تو ،] پاداشنیا[«

ّ�كَِ ﴿  : از نزد خداوند. این دلیل رحمت و کرم خداوند است.﴾مِّن رَّ

أعطاني «گوید:  عطای فراوانی که مرا کفایت کند، عرب می« :﴾َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا﴿

بَني سَ   ».بخشش او مرا کفایت نمود» فأَحْ

                                           
ی سمع به معنی نیرویی که در گوش انسان است. بعضی از مواقع به گوش  یسمعون: از ماده -١

ی  ا اصل معنی آن عبارت است از آن نیرویی که گوش به وسیلهشود ام انسان ھم سمع گفته می
 شنود. به عبارتی نیروی شنوایی. آن می

معنی  شود و چون آواز گنجشک برای ما بی لغو: به صدای گنجشک و پرندگان دیگر گفته می 
 مفھوم باشد لغو است. معنی و بی است به این خاطر ھر کلامی که برای ما بی

 مند ساختن او از روی میل و رغبت. بخشیدن چیزی به کسی و بھره عطاء: به معنی -٢
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ھای  ھا و عطیه یعنی نعمت ھایی بسیار بزرگ و بیشتر از حد تصور و توقع ما. نعمت
پاداش و  رسد که خواھند گفت: ما را بس! خداوندی آن اندازه به بھشتیان می

ھای بھشتی بیشتر، عطا است تا جزا. یعنی بالاتر از عمل و حق ماست و خداوند  نعمت
 تا جزا که پاداش اعمال ماست. دھد کرم و بخشش خود به ما عطا میکریم از روی 

و خالق تو، مالک و ملک تو. عطا و  جزا و پاداشی است از سوی رب و صاحب و آمر
باشد. یعنی جزایی با حساب و کتاب، کامل و بدون  بخششی که از روی حساب می

 کمترین ستمی. 

َ�َٰ�تِٰ  رَّبِّ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
 .١﴾٣٧َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ خِطَاٗ�ا  ٱلرَّ�ۖ وَمَا بيَۡنَهُمَا  ٱۡ�

[که] ] رحمان الله ھمان[ ؛آنھاست انیدر م آنچهو  نیزم وھا ] پروردگار آسمانھمان[«
 .»نداردرا  سخن گفتن با او یارای] روز آن در[ کس  چیھ

َ�َٰ�تِٰ رَّبِّ ﴿ دھد  ھا، یعنی کسی که این ھمه نعمت به شما می : خدای آسمان﴾ٱلسَّ
 باشد. ھا و زمین و آنچه در آن است، می پروردگار آسمان

َ�َٰ�تِٰ ﴿دلیل ذکر  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
: این است که خداوند نیازی به ما و عبادت ما ﴾ٱۡ�

ھا و زمین است؛ جن و انس و ملائک و  ندارد و صاحب نعمت، خود پروردگار آسمان
نیاز است و  ھای خدا و مخلوق اویند و او غنی و بی ھا و زمین و ھمه چیز، نعمت آسمان

 ھرکه به خدا متصل است خودش در آرامش است.

 : دلیل رحمت خداوند و علت آن:﴾ٱلرَّ�ۖ ﴿
 شادی مؤمنین به رحمت خداوند. -۱
 کنید. ھای رحمت خداوند باز است پس چرا توبه نمیتوبیخ کافرین که درب -۲

تواند حرف بزند مگر  ھیچکس در زمین محشر نمی«: ﴾٣٧َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ خِطَاٗ�ا﴿
 »خداوند اجازه و امر دھد.

) یآھسته (و پنھان در زیر لبان، چیز یجز صدا« ]۱۰۸[طه:  ﴾١٠٨سٗاَ� �سَۡمَعُ إِ�َّ هَمۡ ﴿
 .»یشنوینم

                                           
ی سما برایش به کار  ی سمو و ھر چیزی که بلند باشد، کلمه سماوات: جمع سما است و از ماده -١

اند به این دلیل که در بلندی قرار دارند. به باران ھم سما گفته  رفته است. ابرھا را نیز سما گفته
 ریزد. فرو می شده، چون از بلندی

ی ملک است. و مالک و ملک ھم از ھمین ریشه است. یعنی کنترل و قدرت  یملکون: از ماده 
 داشتن در انجام کاری.
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ھا  شوند و فرشتگان اطراف آندر محشر، ھمگی در زمینی صاف و مسطح جمع می

آشکار  ،﴾ٱلغَۡمَامِ ِ� ظُللَٖ مّنَِ ﴿ای از ابر  گیرند تا فرار نکنند. الله متعال در پرده را می
گردانند؛ به  کنند و فرشتگان آنان را برمی شود و ھمه از ترس و وحشت فرار می می

بینند و دیگر نه؛ تا ھمیشه  قول برخی از علما، کافران فقط یک بار خداوند را می
حسرت این دیدار را بخورند و از شدت حسرت و ندامت نه تنھا انگشت بلکه دستان 

 گویند. راه مید بد و بیگیرند و به خو خود را گاز می

در این جا  ﴾ٱلرَّ�﴿ھیچ کسی توان گفتن و یارای آغاز سخن با او را ندارد. 
کند برای این که بیشتر توجھات را جلب نماید و کسانی را  رحمانیت خود را مطرح می
خاطر درک صفت رحمانیت، از شنوند و نیز شاید افرادی به  که به شکلی این آیات را می

اند اما اشتباه بوده برگردند و راه ھدایت را پیش گیرند. در آن روز  که تاکنون رفته راھی
 گفتن را ندارد. ی خطابه و سخن کسی اجازه

وحُ َ�قُومُ  يوَمَۡ ﴿ ذنَِ َ�ُ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ  ٱلرُّ
َ
ۖ �َّ َ�تََ�َّمُونَ إِ�َّ مَنۡ أ ا وَقاَلَ  ٱلرَّحَۡ�نُٰ صَفّٗ

 .١﴾٣٨صَوَاباٗ
جز  د،ینگو سخن کس  چیھ ستند،یاب صف به فرشتگان] و لئیجبر[=  روح که ی زرو«

[چون کلمه  دی] گوصواب و] سخن درست [اورحمان به او اجازه داده باشد و [ الله که ی کس
 .»توحید]

وحُ ﴿  ی مخلوقات.) روح ھمه۳) یکی از مخلوقات خداوند. ۲) جبرئیل. ۱: ﴾ٱلرُّ
اند و ھیچ راه فراری  ھا ایستاده ھم در عقب انسان در آن روز فرشتگان ھم جلو و

 نیست.

                                           
 صف: یعنی دو یا چند چیز را در یک ردیف قرار دادن. -١
راند و دیگران را تحت تأثیر قرار  ی کلم یعنی سخنی که انسان بر زبان می یتکلمون: از ماده 

ھد. کلم ھم به سکون لام یعنی زخم. محل درک کلمه دل است و محل درک کَلم چشم د می
 است.

ضرر باشد. بارانی که مفید بوده و  ی صوب است، صوب به معنی بارانی است که بی صواب: از ماده 
نتایج و برکات خوبی را داشته باشد. صیب ھم یعنی ابری که حتماً باران دارد (ابرھای سیرویس) 

ھم از ھمین ریشه گرفته شده است. یعنی بارانی که خود ببارد. لذا مصیبت بد نیست به  مصیبت
ھا ساخته و  ھا شخصیت بارد، تا از بارش این مصیبت ھا می ماند که بر انسان مانند بارانی می

 پرداخته شود. 
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 نظر علما در مورد صفوف مردم و فرشتگان:
 ملائک + مردم. )۱
 ملائک + مردم + ملائک. )۲

 گویند. آرای علما در این مورد: : سخن نمی﴾�َّ َ�تََ�َّمُونَ ﴿
 کنند. پچ پچ می )۱
 زنند. ھیچ حرفی نمی )۲
 توانند با خدا حرف بزنند. نمی )۳

 تواند سخنی بگوید مگر با دو شرط: کس نمیآن روز از عظمت خداوند ھیچدر 
 گفتن بدھد. خداوند به او اجازۀ سخن )۱
 سخن درستی بگوید. )۲

ایستند و ھیچکدام زبان به سخن  در آن روزی که جبرئیل و فرشتگان به صف می
 گشایند مگر کسی که خداوند مھربان به او اجازه دھد و او نیز سخن راست و نمی

 آور وحی است و سایر فرشتگان درست بگوید. روزی که روح یعنی جبرئیل که پیام
مگر کسی که خداوند به  کند، حتی فرشتگان.تواند صحبت  کشند کسی نمی صف می

ھای خلاف حدود و قوانین  دھد. البته باید درست ھم سخن بگوید، حرفاو اجازه 
نخستین کسی که در آن جایگاه  ،ه. در حدیث صحیح روایت شدخداوند بر زبان نیاورد

رود و  ایشان به زیر عرش می ؛است جخدا   رسول ،آید در پیشگاه خداوند به سخن می
ماند و خداوند متعال زبان  افتد و پیوسته در سجده میمیبرای پروردگارش به سجده 

از  سرفرماید:  و به ایشان می کند ثنا الھام می ایشان را در ھمان وقت به ستایش و حسن
 سجده بردار و بخواه تا به تو داده شود و شفاعت کن تا شفیع شوی.

و رحیم  ایم، بازھم خداوند رحمان نجام دادهبدی که ا گویند: ھر کار ھا می بعضی
یابیم، زیرا  نجات می کنند و است و در قیامت فلان اشخاص برای ما شفاعت می

ه و پارتی ھای دنیوی با رشو گاهکه دادگاه قیامت ھم مانند داد تصورشان چنین است

۞وََ�م ﴿ی نجم آمده است که:  که این طور نیست. در سورهشود درحالی و... اداره می
لَكٖ ِ�  َ�َٰ�تِٰ ٱمِّن مَّ ذَنَ  ًٔ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  لسَّ

ۡ
ن يأَ

َ
ُ ٱا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ لمَِن �شََاءُٓ  �َّ

فرشتگان حق ندارند برای کسی شفاعت کنند مگر این که  ]۵۳[الشعراء:  ﴾٢٦وََ�رَۡ�ٰٓ 
خداوند اجازه دھد و راضی باشد؛ و این که بیاید سخنانی را بگوید که خلاف علم و 

 حکمت و مشیت الھی نباشد که مثلاً خدایا به خاطر ما فلانی را ببخش.
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ۖ ٱ ۡ�وَۡمُ ٱ َ�لٰكَِ ﴿ َذَ ٱَ�مَن شَاءَٓ  ۡ�َقُّ  .﴾٣٩اباً  َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ  �َّ
راه بازگشتی به سوی [با اعمال صالح] حق است؛ پس ھر که خواھد،  آن [روز]، روزِ «

 .»پروردگار خود بجوید
گونه شکی در آن نیست بنابراین حقیقت و واقعیت دارد و ھیچ -روز قیامت-آن روز 

 بجوید.سوی پروردگار خود  ی ایمان و طاعت به راه بازگشتی به وسیله ،ھرکه خواھد

دادن و اشاره به بزرگی و  دلیل استفاده از اسم اشاره به دور: نشان». آن: «﴾َ�لٰكَِ ﴿
 عظمت.

ۖ  ٱۡ�َوۡمُ ﴿  شود. ) عدالت برقرار می۲شود.  ) حقیقت واضح می۱: ﴾ٱۡ�َقُّ

: امر و اختیار دست خود شماست. قیامت حق است و خواھد آمد. ﴾َ�مَن شَاءَٓ ﴿
 یا نه، با شماست. برگردیدکه توبه کنید و این

 خواھی آمد. خداوند: با عمل صالح به نزد ﴾اباً َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ ﴿

 ».شود حاصل می دون به ایمان و تقوا که نجات با آنبازگشت سالم مقرو« :﴾اباً َٔ َ� ﴿
ی ندھد، نظام است که مطابق حق است و باید روی دھد که اگر روآن روز روزی 

این جھان دچار خلل است؛ یعنی خداوند ھر چیزی را زوج آفریده است. مرد و زن، 
شب و روز، باید که در مقابل دنیا آخرتی ھم باشد. اصلاً فکر این که آخرتی نباشد نه 

کند، بلکه علم و عدالت خداوند را ھم زیر سؤال  ھا در دنیا را مختل می تنھا تمام فعالیت
چنین قرار  لذا چون خداوند علیم و حکیم است و در عین حال این دنیا را این برد. و می

حتماً باید آن روز  ﴾ۡ�َقُّ ٱ ۡ�وَۡمُ ٱ َ�لٰكَِ ﴿نداده است که ما احساس بیھودگی کنیم. پس: 

ذََ ٱَ�مَن شَاءَٓ ﴿دھد ق واقع ھم است و قطعاً باید روی بیاید. حق و مطاب  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ  �َّ
خواھد، این مسیر را انتخاب کند، مرجع خودش و سرانجام  ھر کسی که می ﴾٣٩ا ابً  َٔ َ� 

راه خودش را ھمین جا باید تعیین کند. و واقعیت ھم ھمین است. بنابراین، باید در 
 ھمین دنیا تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا بھشتی ھستیم و یا جھنمی.

﴿ ٓ ا نذَرَۡ�ُٰ�مۡ عَذَابٗا قرَِ�بٗا يَ  إِ�َّ
َ
مَتۡ يدََاهُ وَ�َقُولُ  لمَۡرۡءُ ٱوۡمَ ينَظُرُ أ َ�لٰيَۡتَِ�  لَۡ�فرُِ ٱمَا قدََّ

 .١﴾٤٠كُنتُ تَُ�بَٰۢ� 

                                           
 باشد، بدون توجه به مرد یا زن بودن. مرء: به معنی انسان می -١
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 با قبل از را آنچه انسان که ی روز :میداد میب کینزد یما شما را از عذاب ی،راست به«
 من کاش یا«: دیگو یم [برای رھایی از عذاب] کافرو  ندیب یم است فرستاده خود یھادست

 .»!]شود خاک شویدچنانکه در روز قیامت به آنھا گفته می[ شدممی خاک[چون حیوانات] 

﴿ ٓ ا ؛ ضمیر جمع و دلیل بر بزرگی و عظمت و تعظیم و تکریم است. بعد از »ما: «﴾إِ�َّ
 فھمیدن این عظمت:

نذَرَۡ�ُٰ�مۡ ﴿
َ
 : ترساندیم، انذار دادیم از عذابی نزدیک.﴾أ

 دلیل آن: ».نزدیک: «﴾قَرِ�بٗا﴿
 گذرند (سرعت زمانی). روزھا به سرعت و پشت سر ھم زود می )۱
 ھرکس مُرد قیامتش آمده و نزدیک است. )۲

مَتۡ يدََاهُ ﴿ ای و این  : دست، نماد بدن است و منظور، ھر عملی که انجام داده﴾قَدَّ
آنچه که « کند. مان بیان میاز اعجاز قرآن است که به لفظ و اصطلاح خودمان برای

 ».شر پیش فرستاده است و ن در دنیا از خیرانسا

 مرتبه): ۳گوید کاش خاک بودم ( : کافر می﴾َ�لٰيَۡتَِ� كُنتُ تَُ�بَٰۢ� ٱلَۡ�فرُِ وََ�قُولُ ﴿
 شوند. شوند و بعد به خاک تبدیل می زمانی که حیوانات محاسبه می -۱
 کاش در قبر بودم. -۲
 شدم. گاه خلق نمیکاش ھیچ -۳

و  شود و پایانی نخواھد داشت. دادیم که با مرگ آغاز میما شما را به عذاب ھشدار 
ھا  خواھیم که شما توقف کنید. توقف در مسیر معصیت و گناه؛ شیطان برای آن می

جذب نماید. و خداوند ھم در مقابل  ھا را به سوی خود استه است تا آنگناه را آر
از عذاب  چنین است: ما شما را ان را تزیین کرده است. پس وقتیشیطان ایم

را که پیش خود  خیر و شرریروزی که شخص  ترساندیم، از عذاب قریب و نزدیک.
را اگر اعمالش نیکو بوده باشد پاداش آن .بیند پاداش عمل خود را به عیان می وفرستاده 

 و دریافت خواھد نمود و اگر اعمالش بد بوده باشد به مثل آن مجازات داده خواھد شد
بیند  وقتی که میکارشان نه تنھا کفر، بلکه تکذیب نبأ عظیم بود،  کسانی کهانسان کافر 

کند و  شوند و او پیوسته در عذاب است، آرزو می بھایم بعد از قصاص به خاک تبدیل می
و اگر زیرا خاک محاسبه ندارد. شدم  گوید: ای کاش من ھم مانند بھایم خاک می می

 .کردندیی نمیبود، چنین آرزو شدت عذاب نمی
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 رھنمود آیات:
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

 بیان کرامت پرھیزگاران و فضیلت تقوی. -۱
 ھای بھشت. توصیف زیبائی از نعمت -۲
 سخنان عبث و صاحبان آن. مذمت دروغ و -۳
 .-معاد-تثبیت عقیده به رستاخیز و جزا  -٤
 تشویق انسان به عمل صالح و اجتناب از عمل بد و فاسد. -٥

 



 
 

 
 ی نازعات تفسیر سوره

 .باشد می» ی جانفرشتگان گیرنده«: به معنای: نازعات
 -۵ـ الطامة. ۴ـ الساھره. ۳والنازعات.  -۲النازعات.  -۱«ھای این سوره:  نام

  »المدبرات.
ی از آفاق و انفس ھای مکی است و محور آیاتش استدلال به آیات این سوره از سوره

ھا بر  ی آن ھا بعد از مرگ و نھایتاً آمدن قیامت و محاسبه شدن انسان در رابطه با زنده
. و در دو باشد، میاند ی ایمان به قیامت داشته گیری که نسبت به مسأله حسب موضع

ر آیات انتھایی از کند، ھمچنان که د مقطع کلی، دعوت به این مسأله مھم را عرضه می
خداوند  شویم، آن جا که با مراحل دعوت و تبلیغ پیام الھی آشنا می ی نحل، سوره

ی حسنه و  مردم را به سوی او و راھش با حکمت و موعظه کند پیامبر را مکلف می
 جدال بالتی احسن دعوت کند. 

 بندی کلی داریم: بندی آیات بپردازیم، ابتدا یک تقسیم قبل از این که به تقسیم

 کلیبندی  تقسیم
ھا را به سوی مسأله ایمان به  با تلاوت آیات آفاق و انفس انسان ۳۳الی  ۱از آیه 

ی بعد از  خواند و در مرحله آخرت و این که حیات پس از مرگ ھم ممکن است، فرا می
پردازد، دعوت به حکمت یعنی  چنین حیاتی می وجودِ  به اثبات وجوبِ  ،اثبات امکان

فس، آیاتی که خارج از وجود ما ھستند و مشھورند به ھمان دعوت به آیات آفاق و ان
آیات آفاق که در عالم شھاده ھستند و ما قادر به درک این آیات ھستیم و آیات انفس 

�ضِ ٱ وَِ� ﴿ھم آیاتی که در درون ما ھستند 
َ
فََ�  ٢٠ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ�  ۡ�

َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
وَِ�ٓ أ

ونَ  �ضِ ٱ وَِ� ﴿. ]۲۱ -۲۰[الذاریات:  ﴾٢١ُ�بِۡ�ُ
َ
اشاره به آیات  ﴾٢٠ءَاَ�تٰٞ للِّۡمُوقنَِِ�  ۡ�

�ضِ ٱ وَِ� ﴿آفاق 
َ
ی سیر در  اشاره به آیات انفس است که نتیجه ﴾٢٠ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ�  ۡ�

اھل بصیرت شدن اوست و وقتی که انسان صاحب بصیرت  آیات آفاق و انفس انسان،
دارد و  شناسد، ھم خود در این راستا قدم برمی خوب میشد، راه دعوت به سوی خدا را 

 خواند. ھم دیگران را بھتر به این سو فرا می
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آیات ترغیب و ترھیب است یا به تعبیر دیگر دعوت به  ،تا انتھای سوره ۳۴و از آیه 
ی حسنه. یعنی بسترسازی برای بروز و به شکوفایی رساندن استعدادھای  موعظه

 ھا و این ھمان تزکیه است. ی انسان بالقوه در وجود ھمه

 محور آیات سوره
أله محور آیات سوره اشاره به آیات آفاق و انفس و ترغیب و ترھیب در رابطه با مس

کرد.  را بیان میی نبأ آن ت. ھمان حقیقتی که سورهھا بعد از مرگ اس شدن انسان زنده
ھا  ی این استدلال و اما چرا آیات قرآن در رابطه با این مسأله زیاد ھستند؟ زیرا به اندازه

و شاید ھم بیشتر، شک و شبھه و انکار در رابطه با حیات بعد از مرگ وجود دارد. پس 
و شبھه شدید است به ھمان اندازه استدلال ھم باید قوی و شدیدتر و  جایی که شک

ھا در  شدن انسان ی شبھات به کلی برچیده شوند و بعد از زنده بیشتر باشد تا زمینه
ھا در رابطه با این حقیقت  گیری آن ھا بر حسب موضع قیامت مسأله محاسبه انسان

ی نازعات ھمان محوری را دنبال  هشود که سور شود و در نتیجه مشاھده می مطرح می
ی  کرد. یعنی اثبات حیات بعد از مرگ و محاسبه ی نبأ دنبال می کند که سوره می

 این مسأله.به نسبت  شان در دنیاھای گیری ھا بر حسب موضع انسان

 بندی آیات تقسیم
ھمان از آیات آفاق که است ای واضح و آشکار  استدلال به آیه ۵ی  تا آیه ۱  از آیه

وضعیت حاکم بر بادھاست. و چگونگی بارش باران در نتیجه وزش بادھا و این که این 
نعمت یعنی نعمت باران و پیامدھایی که بارش باران دارد مورد محاسبه است. یقیناً 

ھا و از جمله این نعمت مھم و بارز مورد محاسبه قرار  ی نعمت ھا در رابطه با ھمه انسان
خواھد محور سوره را بیان کند. ھمچنان که  ھایت با این استدلال میخواھند گرفت و در ن

 شود، شما ھم بعد از مردن زنده خواھید شد. اما چگونه؟ باران سبب احیاء زمین مرده می
بیان حوادثی است که در ابتدای روز قیامت تا آخر ھمان روز  ۱۴ی  تا آیه ۶ی  از آیه
 دھد. روی می
اگر که معنا این  ی گناه. به لیل مؤاخذه به واسطهذکر د ۴۶ی  تا آیه ۱۵ی  از آیه

شان مورد مؤاخذه و محاسبه قرار  ھا را به حسب گناھان گناه کنند، خداوند آن ھا انسان
خود به دو مقطع کوچک قابل تقسیم  ۴۶تا  ۱۵ی  خواھد داد و این مقطع یعنی از آیه

ی  که بر زمین و آسمان و ھمهکه اشاره به قدرتی است  ۳۳تا  ۱۵ی  است. اول از آیه
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بیان این  ۴۶تا  ۳۴ی  آن چیزھایی که در میان این دو قرار دارند، احاطه دارد و از آیه
 ھا تنھا ابلاغ و دعوت است. ی داعی یعنی پیامبر و پیروان صدیق آن نکته است که وظیفه

 تفسیر آیات سوره
کرد  ی نبأ دنبال می رهکند که سو این سوره ھم ھمان محور و موضوعی را دنبال می

که اثبات حیات بعد از مرگ و حوادث و اھوالی است که از شروع قیامت ھر کسی تا 
ھا پیرامون این حقیقت انکار  گیری انسان دھد و موضع آمدن قیامت کبری روی می

گیری دنیایی خودشان در  ھا به حسب موضع ناپذیر و بعد از آن سرنوشتی که انسان
ھا به جای  ه قیامت و آثاری که ایمان به قیامت باید در حیات آنرابطه با ایمان ب

شان  ھا به حسب ایمان بگذارد، پیدا خواھند کرد و در آیات انتھایی سوره تکلیف انسان
شان به آن روشن خواھد شد و در  به این حقیقت یعنی حیات بعد از مرگ و عدم ایمان

اند و  ھم که این توفیق را پیدا کردهشدن این تکالیف، وضعیت کسانی  حقیقت با روشن
تر خواھد شد و ھمه کس وضعیت خود را بھتر و  مخاطب آیات این سوره ھستند، روشن
 و چگونگی راه گاه و وضعیتی را که در دنیا داردبیشتر از گذشته درک خواھد کرد، جای

ن فلاح تا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب که ھما کارھایی را که باید به کار گیرد
ھای دیگر از قرآن با استدلال و آن  و مفلح شدن است برسد. این سوره ھم مانند سوره

شود. لذا وقتی سوگند در  ھم با نوع خاصی از استدلال یعنی سوگند خوردن آغاز می
کند، در این جا خداوند  گیرد و کسی که از سوگند استفاده می مقام استدلال قرار می
بلکه سوگندھایی ھستند که  ھا، سوگندھای معمولی نیستند گندواست، پس یقیناً این س

ھایی از آن حقیقتی ھستند که قرار است با این سوگندھا به  ی بخش کننده خود بیان
 اثبات برسد.

 ��م االله ا����ن ا����م

ٰ وَ ﴿ شَِٰ�تِٰ �شَۡطٗا  ١زَِ�تِٰ غَرۡقٗا ٱل�َّ ٰبَِ�تِٰ سَبۡحٗا  ٢وَٱل�َّ ٰبَِ�ٰ  ٣وٱَل�َّ  ٤ا تِ سَبۡقٗ فٱَل�َّ
مۡرٗ� 

َ
 .]۵-۱[النازعات:  ﴾٥فٱَلمُۡدَبَِّ�تِٰ أ

زَِٰ�تِٰ   .١﴾١غَرۡقٗا  وَٱل�َّ

                                           
نزع یعنی کندن چیزی از چیز دیگر و یا از باشد؛ ی نزع میعه است و از مادهنازعات جمع ناز -١

شان  اند و پیوند محکمی دارند، جدا کردن جایی با شدت. وقتی دو یا چند چیز به ھم چسبیده
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 »!.کشند یم رونی] را به شدت بکافران[ جانکه  یبه فرشتگان سوگند«
لما در مورد خداوند متعال سوره را با قسم به نازعات شروع فرموده است و آرای ع

 :معنای نازعات چنین است
 فرشتگان.ملائک و  -۱
 سکرات موت. -۲
 گان. نجوم و ستار -۳
 وحوش -۴

و کارھای فرشتگان آمده و ھمچنین با  حالاتکه در مورد  با توجه به آیات بعدی

مۡرٗ� ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿آیه کریمه: توجه به 
َ
 رسد. تر به نظر می قول و نظر اول صحیح ،﴾٥أ

کشد و  بیرون می روح را از بدن کافران به شدت و سختی ای کهالنازعات: فرشته
ای نفس بدجنس « »:يتها النفس الخبيثه، أخرجي إلى غضب االلهأخرجی ا«زند صدا می

و این ندا در روح » سوی عذاب و خشم الله حرکت کن که در بدن انسان بد ھستی به 
ھای  آمدن روح انسان آوردن خار از پنبه، بیرون شود و مانند بیرون آدم بد پخش می

شان، سخت است و فرشتگان، این کار را با سختی و شدت  خبیث و بدکار ھم از جسم
 کند و این ملائک، نازعات نام دارند. روح فرار می دھند؛ زیرا انجام می

خورد که روز آخرت و  سوگند عظیمی است که خداوند متعال به آن قسم میاین 
ھا ھنگامی بود که مشرکان منکر معاد شدند  بیان این قسم .جزا حقیقت و واقعیت دارد

به فساد و گمراه نفسانی خود  یبه پیروی از شھوات و آرزوھا ،و از آن حد تجاوز نموده

 يرُِ�دُ  بلَۡ ﴿فرماید:  باره میساختن خود و دیگران پرداختند. خداوند متعال در این
مَامَهُ  جُرَ ِ�فَۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ

َ
خواھد که در گناه و بدکاری  بلکه انسان می« :]۵: [القیامة :﴾٥ ۥأ

 ١»مداومت داشته باشد.

                                                                                                       
منظور از آن گروھی از ملائک است؛ و به تعبیری مستلزم به کار بردن نیروی زیادی است. و 

ن روح از کالبد؛ و این به خارج ساختن او از چاه تشبیه شده است لذا به یعنی خارج ساخت» نزع«
اسم مصدر است از » عزقاً «گویند در حالت نزع روح است  کسی که در حالت احتضار باشد می

مصدر خود که اغراقاً به خاطر ھم سیاق با سجاً، نشطاً و سبقاً عدول نموده است معنی آن اغراق 
 انتھای بدن.در نزع روح از اول تا 

قسم به »! کشند کنند و بیرون می ی چیزھایی که برمی سوگند به ھمه«معنای دیگری از آیه:  -١
کنند. پس بادھایی که برکننده و  وزند و ابرھا را از جا برمی بادھایی که به سرعت و شدت می
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شَِٰ�تِٰ وَ ﴿  .١﴾٢�شَۡطٗا  ٱل�َّ
 ».رندیگ یم یآسانو  ی] را به نرممؤمنان[ جانکه  یبه فرشتگان سوگندو «
شَِٰ�تِٰ ﴿ یا ناشطات: فرشتگانی که جان مؤمنان را با بشارت و آرامش  ﴾ٱل�َّ

ةُ «گویند:  گیرند و می می بَ يِّ سُ الطَّ ا النَّفْ هَ تُ يَّ ي أَ جِ رُ وانِ االلهَّاخْ ضْ ي إِلىَ رِ جِ رُ ای « »:، اخْ
 ٢»نفس پاک که در بدن انسان مومن ھستی، به سوی بھشت خداوند حرکت کن

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿  .٣﴾٣سَبۡحٗا  ٱل�َّ
 ».شناورند[به امرِ الله، از آسمان به سوی زمین]  که یفرشتگان به سوگندو «

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿   دھند. ی که حرف خداوند را گوش می: فرشتگان﴾ٱل�َّ
 آرای علما در مورد این کلمه:

 فرشتگانی که گوش به امر و فرمان الله متعال ھستند. )۱
 فرشتگانی که ھمیشه در تسبیح و ذکر خداوند ھستند. )۲

                                                                                                       
رھا با شدت از ی ابرھا ھستند و نھایتاً با این سرعتی که دارند، اب جداکننده و پراکنده کننده

ی دیگری در آسمان به حرکت  شوند و از جایی در آسمان به جا و نقطه جاھای خودشان کنده می

زَِٰ�تِٰ ﴿آیند.  درمی  قسم به این بادھا. ﴾١غَرۡقٗا  وَٱل�َّ
 

اند، گاوی  ی نشط و یا نشط است، یعنی سبک شد. برای گاو نر ھم به کار برده ناشطات: از ماده -١
گویند فلانی فرد نشیطی  رود، پس ناشط یعنی سبک. می سرزمینی به سرزمین دیگری میکه از 

 شود. است، یعنی در او برای انجام کارھا سنگینی وجود دارد و بسیار راحت جابجا می
چیزھایی که چابکانه و استادانه بیرون  ی و سوگند به ھمه«تعبیر دیگر آیه چنین است:  -٢

ه این بادھا ابرھا را به حرکت درآوردند ابرھا به مانند کوھی که یک بعد از این ک»! کشند می
ھای کوه  چنان عظیم و قوی باشد که سنگ آتشفشان در درون آن فعال شود و این آتشفشان آن

اند و  ای را به جایی پرتاب کند. این ابرھا به ھم چسبیده را تکه تکه از ھمدیگر جدا کند و ھر تکه
کنند و بعد از این که جدا شدند،  با سرعت و قدرتی که دارند از ھمدیگر جدا میاین بادھا ابرھا را 

شدن ابرھا از ھم دیگر  ی بعد از کنده آیند. لذا مرحله شوند و به حرکت درمی نشیط یعنی سبک می
ھا در آسمان است (تأکیدھا مفعول مطلق تأکیدی است).  شدن آن ی بادھا، نشیط و سبک به وسیله
 ست که این ابرھا مأموریتی را انجام بدھند. مأموریت چیست و در چه راستایی است؟اما قرار ا

ی سبح است و به صورت استعاره برای ھرگونه سرعت عمل به کار رفته است.  والسابحات: از ماده -٣
یعنی حرکت سریع در آب و ھوا نه در خشکی، زیرا آن کسی که در آب است، اگر حرکت نداشته 

اھد شد. و به صورت استعاره برای ھرنوع حرکت سریع در عبادت و رسیدن به باشد، غرق خو
 کمالات به شرطی که کیفیت از بین نرود، به کار رفته است.
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 کنند: جبرئیل. فرشتگانی که وحی را نزول می )۳
 خورد و دلیل قسم: آیۀ فوق به فرشتگان قسم می ۳الله متعال در 

 است.خوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآن کریم به زبان عربی  قسم -۱
 تأکید بر چیزی که قسم یاد کرده است. -۲
 دادن خبر بعد از قسم. -۳

 ١دھد. متعال در آیات بعد خبر را به ما می خداوندقسم،  بعد از بیان

ٰبَِ�تِٰ فَ ﴿  .٢﴾٤سَبۡقٗا  ٱل�َّ
 .»رندیگ یسبقت م گریدیک] بر یالھ اوامر یاجرا در[ که یفرشتگان به سوگندو «

ٰ ﴿کلمۀ علما در مورد   سه نظر دارند: ﴾بَِ�تِٰ ٱل�َّ
د تا دست شیاطین رسانن فرشتگانی که سریع وحی را گرفته و به پیامبران می -۱

که این  در انتظارندھا  را ندزدند؛ زیرا شیاطین در آسمانبه آن نرسد و آن
تر  وحی را به أجنه و جادوگران برسانند؛ پس سابقات باید ھرچه سریع محتوای

مجال  ھا بدھند تا شیاطین فرصت و وحی را به پیامبران رسانده و به آن
 را نداشته باشند.دزدیدن و دستبرد زدن به آن

 کنند. فرشتگانی که سریع روح مؤمن را بعد از مرگ به بھشت منتقل می -۲
کنند و از دیگر  خداوند را گوش داده و اطاعت میفرشتگانی که سریع امر  -۳

 ٣گیرند. فرشتگان پیشی می

                                           
چیزھایی که چابکانه و استادانه بیرون  ی و سوگند به ھمه«تعبیر دیگر آیه چنین است:  -١

ساختن، به  دا کردن از ھمدیگر و سبکو سوگند به این بادھایی که ابرھا را بعد از ج»! کشند می
سازند و ھر چقدر سرعت بادھا  صورتی روان به مانند شنا کردنِ شناگری در آب روان و جاری می

 بیشتر باشد، سبقت نیز وجود خواھد داشت.
توانید در مسیر خیر و یا شر  ی سبقت یعنی جلو افتادن در مسیر از دیگران و می سابقات: از ماده -٢

ٰبقُِونَ وَ ﴿باشد  ٰبقُِونَ  ٱل�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٠ ٱل�َّ
ُ
ُ�ونَ أ بودن اھل  و شرط مقرب ]۱۱-۱۰[الواقعة:  ﴾١١ ٱلمُۡقَرَّ

 بودن است. سبقت
بعضی از ابرھا در »! گیرند ی چیزھایی که کاملاً سبقت می و سوگند به ھمه«تعبیر دیگر از آیه:  - ٣

سرعت ھستند، سبقت  که بادھای آن کم بعضی از مناطق که سرعت باد بیشتر است، از ابرھایی
ای باید خودشان را به جایی برسانند که مقرر  گیرند و این ابرھا مأموریت دارند و ھر دسته می

 است در آن جا باران ببارد. پس این آیات، آیات آفاقی است.
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مۡرٗ�  ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿
َ
 .١﴾٥أ

[مانند فرشتگان مسئول  کنند یم ریتدب را ھا  ] کاریالھ امر به که[ یفرشتگان به سوگندو «
 .»اعمال بندگان]

دمیدن در سور.  مرگ. اسرافیل:فرشته : مُدَبّرات: تدبیرکنندگان، ملک الموت
 ٢ای مسئول کاری است). جبرئیل: نزول وحی. میکائیل: نزول باران (ھر فرشته

 ؛طات، سابحات، سابقات و مدبرات: نازعات، ناشپنچ چیز سوگند یاد کرد هخداوند ب 
د و جایز است که نباش گروھی از فرشتگان می ،نظر راجح این است که منظور از ھر نوع

زیرا منظور این است که بدانیم خداوند  ؛و اشکالی ندارد ٣باشد منظور غیر فرشتگان ھم
، است متعال به بعضی از مخلوقاتش سوگند یاد کرده که زنده شدن و معاد قطعا ثابت

                                           
ود، ش ی دبر است. دبر یعنی پس و مقابلش قُبل است، یعنی پیش. جمعش می مدبرات: از ماده -١

ادبار. تدبیر از باب تفعیل از دبر گرفته شده است. یعنی پشت چیزی را دیدن و فاعلش مدبر 
 کنند. بینی می شود. یعنی کسانی که مسائل آینده را پیش می

شود امور. و در تعریف امر آمده است که: مکلف کردن  أمر: به معنی شأن و مقام و جمعش می 
ی کھف)  سوره ۷۱ی  ای إمر در قرآن آمده (آیه و یا فعلی. کلمهکسی بر انجام کاری از لحاظ قولی 

ی أمر وارونه شده است. اولو  که به معنی منکر بسیار زشت و وارونه که برای بیان زشتی آن ھمزه
 -۳امرا و والیان  -۲انبیاء  -۱الامر ھم در قرآن آمده که در لغت مصادیفش چھار گروه ھستند: 

 خطباء. -۴حکماء 
مدبرات ھمین »! پردازند ی امور می ی چیزھایی که به اداره و سوگند به ھمه«یر دیگر از آیه: تعب - ٢

ابرھا ھستند. منتھی تدبیری که ابرھا دارند و به تبع این ابرھا بادھایی که در پشت این ابرھا 
ھستند، این تدبیرشان، تدبیر تسخیری است یعنی جبری است. یعنی بادھا و ابرھا طوری خلق 

مۡرٗ�  ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿دھند.  شان را درست و دقیق انجام می اند که کارھای دهش
َ
یعنی تدبیر  ﴾٥أ

خواھند کاری را انجام بدھند. آن کار چیست؟ آن کار ھمان  ھا می ای امری ھستند. این کننده
 باشد. باراندن باران می

و برخی دیگر بر این باورند که منظور،  اندزیرا بعضی معتقدند که منظور از آن پنج مورد، ستارگان -٣
ھای جنگاوران، یا تیراندازان و یا سواران است ولی قول راجح این است که  گروھی از مرکب

ستانند؛ ناشطات: فرشتگانی  باشد: نازعات: فرشتگانی که ارواح کافران را می منظور فرشتگان می
ات: فرشتگانی که ارواح مؤمنان را به ستانند؛ سابح که ارواح مؤمنان را با نرمی و آسانی می

برند. سابقات: فرشتگانی که به آوردن وحی بسوی پیامبران از شیاطین سبقت  ملکوت اعلی می
گیرند. مدبرات: فرشتگانی که تدبیر آنچه به آنان سپرده شده از قبیل قبض ارواح، انزال باران  می

 دھند. و ارسال باد و ... انجام می
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عبارت  و واقعیت دارد، جواب قسم در آن پنج مورد حذف است و تقدیر آن است حق

ٰ  تُمۚۡ عَمِلۡ  بمَِا َ�ُنبََّؤُنَّ  ُ�مَّ  عَُ�َّ َ�بُۡ ﴿ است از: ِ ٱ َ�َ  لكَِ وََ� قطعاً زنده « :]۷[التغابن:  ﴾�سَِ�ٞ  �َّ
و با این  ».شوید. و این برخدا آسان است اید باخبر می خواھید شد و به آنچه انجام داده

خواھد به بندگانش بفھماند که با خلق این ھمه فرشته قادر به انجام ھر  ھا می قسم
 وباره زنده کند و از قبر بیرون آورده و برانگیزد.تواند ما را د کاری ھست و می

اجِفَةُ ﴿ ادفِةَُ  ٦يوَمَۡ ترَجُۡفُ ٱلرَّ بَۡ�رٰهَُا َ�شِٰعَةٞ  ٨قلُوُبٞ يوَۡمَ�ذِٖ وَاجِفَةٌ  ٧تتَبۡعَُهَا ٱلرَّ
َ
�٩ 

ءنَِّا لمََرۡدُودُونَ ِ� ٱۡ�َافرَِةِ 
َ
رَِةٗ  ١٠َ�قُولوُنَ أ ءذِاَ كُنَّا عَِ�مٰٗا �َّ

َ
 ١٢قاَلوُاْ تلِكَۡ إذِٗا كَرَّةٌ خَاِ�َةٞ  ١١أ

اهرَِةِ  ١٣فإَِ�َّمَا ِ�َ زجَۡرَةٞ َ�حِٰدَةٞ   ]۱۴-۶[النازعات:  ﴾١٤ فإَذِاَ هُم بٱِلسَّ

اجِفَةُ يوَۡمَ ترَجُۡفُ ﴿  .١﴾٦ ٱلرَّ
 ».دیلرزه درآه ] بزیچ ھمهو  ھاکوه و[ نی] زمصور در دنیدم نیاول از پس[ که  یروز«
اجِفَةُ ﴿ و این » کوبد می صدایی سھمگین که ھمه چیز را لرزانده و درھم: «﴾ٱلرَّ

 میرند. دمد و ھمه می است که اسرافیل در سور می ی اول ھمان نفخه
شود و  دمیده می -راجفه-ی اول  در روزی که نفخه ،و این مراحل بعث و جزاء

فنا و نابود خواھد شد از آن پس  ،آید و ھرآنچه در آن است تمام جھان به لرزه درمی
ی  د. فاصلهنشو شود که ھمه از قبرھا زنده می دمیده می» رادفه«ی دوم به نام  هخنف

، چھل انددر حدیث صحیح بیان داشته جخدا   گونه که رسولمیان این دو نفخه ھمان
 ٢سال است.

                                           
ی رجف است. رجف به معنی لرزش و اضطراب شدید است. بحر رجاف: یعنی  ترجف: از ماده -١

کردن در درون دیگران.  دریای خروشنده، دریای ملتھب و طوفانی. إرجاف: یعنی ایجاد لرزه
ی  سوره ۶۰ی  ی حرفی. مرجفون در قرآن آمده (آیه انگیزی یا به وسیله کاری و یا به وسیله فتنه

 اساس ھستند. انگیز و البته بی سخنان فتنه احزاب) یعنی کسانی که اھل
ھا است، پس مرگ  آید و آمدن قیامت ھم مستلزم مرگ انسان سخن از قیامت است. روز قیامت می -٢

ُ ٱ﴿ی قیامت است.  مقدمه ِيٱ �َّ کند  خداوند آن کسی است که بادھا را روانه می ﴾لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ

زَِٰ�تِٰ ﴿یعنی  تواند تفسیر آن آیات باشد. و گفتیم که قسم به  و این آیه می ﴾١غَرۡقٗا  وَٱل�َّ

ی  پراکند، آن ھم به وسیله یعنی ابرھا را می ﴾تثُُِ� سَحَاباً﴿کنند  بادھایی که ابرھایی را بر می

شَِٰ�تِٰ وَ ﴿بادی که روانه کرده است. یعنی   ِ�  ۥَ�يَبۡسُطُهُ ﴿پراکند.  ابرھا را می ﴾٢�شَۡطٗا  ٱل�َّ
مَاءِٓ ٱ ھا ھر طوری که مشیت خدا اقتضا کند،  کند، ابرھا را در آسمان پراکنده می ﴾كَيۡفَ �شََاءُٓ  لسَّ
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ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿یعنی  ٰبَِ�تِٰ فَ ﴿کند، یعنی  ابرھا را تکه تکه می ﴾كسَِفٗا ۥوََ�جۡعَلُهُ ﴿ ﴾٣سَبۡحٗا  ٱل�َّ  ٱل�َّ
مۡرٗ  ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿شود؟  نتیجه چه می ﴾٤سَبۡقٗا 

َ
َ�ۡرُجُ  لوَۡدۡقَ ٱَ�َ�َى ﴿فرماید:  و این جا می ﴾٥� أ

مۡرٗ�  ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿شود، یعنی  بینید که از میان ابرھا خارج می ] باران را می۴۸[الروم:  ﴾مِنۡ خَِ�لٰهِِ 
َ
أ

پذیرد و نیکو است که انسان ھم از نقل و ھم  ھم عقل و ھم نقل موضوع (بارش باران) را می ﴾٥
ی روم داریم  سوره ۵۰ی  تر کلام خداوند. در آیه ک بگیرد برای رسیدن به فھم دقیقاز عقل کم

ِ ٱإَِ�ٰٓ ءَاَ�رِٰ رَۡ�َتِ  نظُرۡ ٱفَ ﴿که:  �ضَ ٱكَيۡفَ يُۡ�ِ  �َّ
َ
�ۡ  ٓ ی مرسلات داریم که:  و در سوره ﴾َ�عۡدَ مَوۡتهَِا

شَِٰ�تِٰ وَ ﴿شوند و به دنبالش  قسم به بادھا که روان می ﴾١عُرۡفٗا  لمُۡرۡسََ�تِٰ ٱوَ ﴿ و  ﴾٢�شَۡطٗا  ٱل�َّ

چنان که پراکندگی ایجاد  شود، آن عاصف به باد تند گفته می ﴾٢عَصۡفٗا  لَۡ�صَِٰ�تِٰ ٱفَ ﴿این جا 

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿کند.  شَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿و این جا  ﴾٣سَبۡحٗا  ٱل�َّ �  ل�َّ  لمُۡلۡقَِ�تِٰ ٱفَ  ٤فرَۡقٗا  لَۡ�رَِٰ�تِٰ ٱفَ  ٣�َۡ�ٗ
کند، در حقیقت  کنند و ذکر یعنی ھمان باران و وقتی که آسمان ذکر می القاء ذکر می ﴾٥ذكِۡرًا 

وۡ نذُۡرًا ﴿کند و آن چیست؟  دارد چیزی را یادآوری می
َ
رَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ی ذاریات:  سوره ﴾٦عُذۡرًا أ  ل�َّ

زَِٰ�تِٰ وَٱ﴿پراکند. در این جا  قسم به بادھایی که می ﴾١ذَرۡوٗ�  وقِۡرٗ�  لَۡ�مَِٰ�تِٰ ٱفَ ﴿ ﴾١غَرۡقٗا  ل�َّ
کننده وقر یعنی سنگینی. از بادھایی که بر دوش خودشان ثقل و  حاملات یعنی حمل ﴾٢

�  لَۡ�رَِٰ�تِٰ ٱفَ ﴿کنند که ھمان ابرھا ھستند.  سنگینی را حمل می جاری شونده به یُسر و  ﴾٣�ُۡ�ٗ

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿آسانی ھستند یعنی  َ�تِٰ ٱفَ ﴿کننده ھستند  روان ﴾٣ا سَبۡحٗ  ٱل�َّ مۡرًا لمُۡقَسِّ
َ
 ﴾أ

وۡ ﴿فرماید:  ی امر ھستند، یعنی باران ببارد یا نبارد؟ چقدر ببارد؟ و این جا می کننده تقسیم
َ
عُذۡرًا أ

وزند که از این سرعت  قسم به بادھایی که چنان با سرعت می ﴾١ضَبۡحٗا  لَۡ�دَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ ﴾٦نذُۡرًا 
آید و ھر صدایی که از جابجا شدن باد ایجاد شود، ضبح گویند، حتی  ھایی بیرون می صداھا و روزه

وزند و جرقه تولید  که با سرعت می ﴾٢قَدۡحٗا  لمُۡورَِ�تِٰ ٱفَ ﴿ھا در ھنگام تاختن.  نفس زدن اسب
ی جرقه. و این واضح است که وقتی ابرھا با بارھای  آورنده نی بیرونکنند. موریات قدح یع می

کنند که ھمان برق است و  کنند، ایجاد جرقه می الکتریکی مثبت و منفی به ھمدیگر برخورد می

یعنی فرود آمدن کسی یا چیزی  ﴾٣صُبۡحٗا  لمُۡغيَِ�تِٰ ٱفَ ﴿رسد  بعد از آن ھم رعد به گوش ما می
ی کامل قرار دھد.  را در احاطهچنان فرود آمدنی که بر ھرچه فرود آید، آن از بلندی به پستی، آن

ثرَۡنَ ﴿ریزد  و باران ھم ھنگامی که ابرھا فشرده شدند و به ھم برخورد کردند، بر زمین فرو می
َ
فَ�

شود که از  شود و نقع به صدایی گفته می ی بارش باران نقع ایجاد می و در نتیجه ﴾٤َ�قۡعٗا  ۦبهِِ 
رسد. بعداً به گرد و غبار  شدن چیزی که بسیار محکم و سخت و سفت است به گوش می دهدری

ھم نقع گفته شده است که یکی از معانی آن است و به باران ھم نقع گفته شده برای این که اگر 
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ادِفةَُ  تتَۡبَعُهَا﴿  .١﴾٧ ٱلرَّ

                                                                                                       
 ﴾٥َ�ۡعًا  ۦفَوسََطۡنَ بهِِ ﴿بارد، نگاه کنیم شبیه گرد و غبار است.  از دور به بارانی که به شدت می

ِيٱ وَهُوَ ﴿ی اعراف  سوره ۵۷ی  دھند. آیه جمعی را در احاطه خود قرار می ۢ�  لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ َ�ُۡ�
قَلَّتۡ سَحَاٗ�ا ﴿کند.  که بسیار روشن و واضح این موضوع را ثابت می ﴾َ�ۡ�َ يدََيۡ رَۡ�َتهِِ 

َ
ٓ أ ٰٓ إذَِا حَ�َّ

يّتِٖ ﴿ر را کند، اب اقلت سحاباً، یعنی حمل می ﴾ثقَِاٗ�  فرماید: که این  خداوند می ﴾سُقَۡ�هُٰ ِ�ََ�ٖ مَّ
باشد.  دھیم، یعنی مناطقی که خشک ولم یزرع می ابرھا را به سوی مناطق مرده سوق می

نزَۡ�اَ بهِِ ﴿
َ
خۡرجَۡنَا بهِِ ﴿کنیم.  ی ھمین ابرھا ما آب را نازل می به وسیله ﴾لمَۡاءَٓ ٱفأَ

َ
ِ  ۦفأَ

مِن ُ�ّ
شدن آن جاھایی که  نتیجه کلی از مجموع آیاتی که بیان شد این است که: بعد از تمام ﴾�َّمََ�تِٰ� ٱ

ِيٱ وهَُوَ ﴿شود و دیگری به صورت ضمیر  سوگند است، دو تا از آیات یکی با الله شروع می يرُۡسِلُ  �َّ
ُ ﴿فرماید:  و در این جا می ﴾لرَِّ�حَٰ ٱ ِيٱ ا�َّ بندی این دو آیه که با سوگند  و جمع ﴾لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ

شدن بعد از مرگ است، این است که  ی دیگر که با سوگند نیست و بیان خبر زنده است و دو آیه
ی این آب از زمینی که مرده است برای شما ثمرات را  فرماید که: ما به وسیله ی اخیر می در آیه

كََ�لٰكَِ ﴿گردانیم  اش می خشیم و زندهب آوریم، ھمچنین زمین مرده را نیز حیات می بیرون می
رُونَ  مۡ لَعَلَّ�ُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱُ�ۡرجُِ  آوریم.  ]. ھمچنین مردگان را از زمین بیرون می۵۷[الأعراف:  ﴾٥٧تذََكَّ

آوریم، شما را ھم بعد از مردن زنده  ھمچنان که دانه را از دل زمین با باراندن باران بیرون می

ورِ ٱوَنفُِخَ ِ� ﴿فرماید:  ی زمر می سوره ۶۸ی  کنیم و نیز در آیه می َ�َٰ�تِٰ ٱفَصَعقَِ مَن ِ�  لصُّ  لسَّ
�ضِ ٱوَمَن ِ� 

َ
ۖ ٱإِ�َّ مَن شَاءَٓ  ۡ� ُ خۡرَىٰ فإَذَِا هُمۡ �يَِامٞ ينَظُرُونَ  �َّ

ُ
]. و در ۶۸[الزمر:  ﴾٦٨ُ�مَّ نفُِخَ �يِهِ أ

ی این آیات حیات بعد از مرگ را با  ی یاسین ھم ھمین موضوع آمده است. ھمه سوره ۵۱ی  آیه

اجِفَةُ يوَۡمَ ترَۡجُفُ ﴿کنند.  دلایل آفاقی و انفسی اثبات می آید و  روزی که راجفه می ﴾٦ ٱلرَّ
ی زلزال ھم  لرزاند. به تعبیری که در سوره آید و ھمه چیز را می ای می لرزاند. یعنی لرزاننده می

�ضُ ٱزُلزۡلَِتِ  إذَِا﴿داریم: 
َ
خورد و اوضاع به ھم  یک گوشه از زمین تکان می ﴾١الهََا زلِزَۡ  ۡ�

ی اول  شود؟ راجفه ھمان نفخه ی زمین متزلزل شود، در آن صورت چه می ریزد! حال اگر ھمه می
ی زمر اشاره شده  سوره ۶۸ی  ی یاسین و آیه سوره ۲۹ی  است که در آیات دیگر قرآن مانند آیه
 جا از آن به رادفه یاد شده است. است. نفخه دوم یا شیپور دوم که این

روی کردن از کسی یا چیزی. به  ی تبعه به معنی از اثر چیزی پیروی کرد. دنباله تتبعھا: از ماده -١
شود تبیع. به خاطر این که در راه رفتن از مادرش تبعیت  ی گاو یا ھمان گوساله گفته می بچه
ھا  رؤسا است. زیرا در ریاست و سیاست بعضیکند. تبع از ھمین ریشه در قرآن آمده به معنی  می

اند که تبع نام فرمانروایی بود که دیگران را به  ھا ھم گفته کنند و بعضی ھا پیروی می از بعضی
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 .شدن است و برانگیخته ی حشر و آن نفخه .»دیای] بحشر دوم دنیدم[ ،آن یپ در[و] «
که فرصت است ولی این ۴۰آید و بین دو نفخه،  نیز می دوم، نفخۀ بدنبال نفخه اول

 ۴۰چھل روز، ماه یا ساعت است، مشخص نیست؛  به قول علما از احادیث صحیح فقط 
یست، خداوند کس زنده ناند و ھیچ فرصت است. بعد از نفخه اول و زمانی که ھمه مرده

ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿دھد:  بار ندا می ۳قھار با خشم  کس زنده نیست تا و البته ھیچ ﴾ٱۡ�وَۡمَ

ِ ﴿جواب بدھد و الله خود پاسخ می دھد:  ارِ  ٱلَۡ�حِٰدِ ِ�َّ  .﴾ٱلۡقَهَّ
فرستد که به وسیلۀ آن ھمۀ  خداوند از آسمان شبنمی فرو می و بدنبال آن،

 شوند. از خاک بیرون آمده و زنده می مخلوقات مانند گیاھان
آید که نفخه دوم است. نفخه اول راجفه و  که به دنبالش میاست رادفه چیزی 

باشد.  و این نفخه دوم شیپور بیدار باش می »ثم نفخ فیه أخری«نفخه دوم رادفه است، 

اند و منتظر. و  ادهھمه مردم آماده به صف ایست ]۶۸[الزمر:  ﴾٦٨فإَذَِا هُمۡ �يَِامٞ ينَظُرُونَ ﴿
 ۵۱ی یاسین آیه  شیپور سوم ھم شیپور به خط (حرکت برای محاسبه) است. در سوره

آید،  این قیامت چه وقت می ﴾٤٨إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  لوۡعَۡدُ ٱمََ�ٰ َ�ذَٰا  وَ�َقُولوُنَ ﴿داریم: 

شوند  منتظر نمی ﴾ينَظُرُونَ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ  مَا﴿فرماید:  اگر شما راستگو ھستید؟ می

مُونَ ﴿آید  که ناگھان صدای بسیار مھیبی می خُذُهُمۡ وَهُمۡ َ�صِِّ
ۡ
که و درحالی ﴾٤٩تأَ

�سَۡتَطِيعُونَ توَصِۡيةَٗ  فََ� ﴿ گیرد ھا را فرا می ایی ھستند، آنھای دنی ھا درگیر کشمکش آن
هۡلهِِمۡ يَ 

َ
توانند برگردند به خانواده وصیت  کنند و نمی و فرصت نمی ﴾٥٠رجِۡعُونَ وََ�ٓ إَِ�ٰٓ أ

ورِ ٱِ�  وَنفُخَِ ﴿و سفارش کنند.  فإَذَِا ﴿آیند  (شیپور دوم) ھمه از قبرھا بیرون می ﴾لصُّ
جۡدَاثِ ٱهُم مِّنَ 

َ
به سرعت و به شتاب به سوی  ]۵۱-۴۸[یس:  ﴾٥١إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ينَسِلوُنَ  ۡ�

ْ ﴿روند.  میخداوند خود  رۡقدَِناَۗۜ� َ�ذَٰا مَا وعََدَ  قاَلوُا وصََدَقَ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱَ�وَٰۡ�لنََا مَنۢ َ�عَثَنَا مِن مَّ
                                                                                                       

تر است. به سایه ھم تبع گفته  کرد، ولی معنی اول ظاھراً دقیق پیروی از خودش وادار می
 کند. شود، به خاطر این که از صاحبش تبعیت می می

ی ردف است و رفهُ به معنی از او پیروی کرد. ترادف به معنی تتابع و وقتی که  رادفه: از ماده 
ی بعدی  گوییم کلمه ھا را می اند، یعنی وقتی که یکی از کلمه گویند دو کلمه باھم مترادف می

 آید، البته با متضاد فرق دارد. خود به خود به ذھن می
است. کسی که سوار حیوانی شود و یکی را ھم پشت خودش سوار رادف: یعنی کسی که جا مانده  

 کشاند. شود، رادف. مردِف، یعنی کسی که دیگران را دنبال خودش می کند، به فرد عقبی گفته می می
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کنند، چه کسی بود که ما  ھا که ایمان نداشتند، تعجب می آن ]۵۲[یس:  ﴾٥٢ لمُۡرۡسَلوُنَ ٱ

 إنِ﴿د که: آی را از خواب خوشی که در آن بودیم بیدار کرد؟ و یک باره به یادشان می
ونَ  ۡ�نَا ُ�َۡ�ُ َ این ھمان چیزی بود که  ﴾٥٣َ�نتَۡ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ فإَذَِا هُمۡ َ�يِعٞ �َّ

خداوند رحمان وعده داده بود و پیامبران نیز راست گفتند. شیپور سوم نیز نواخته 

شوند تا مورد  ھمه آماده کرده می ﴾٥٤َ�عۡمَلوُنَ وََ� ُ�ۡزَوۡنَ إِ�َّ مَا كُنتُمۡ ﴿شود  می

به ھیچ کسی  که ﴾ا ٔٗ َ� ُ�ظۡلمَُ َ�فۡسٞ شَۡ�  ۡ�وَۡمَ ٱفَ ﴿محاسبه قرار بگیرند. آن وقت است: 

بھشتیان جایگاه خود را  ﴾٥٤وََ� ُ�ۡزَوۡنَ إِ�َّ مَا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ ﴿شود  کمترین ستمی نمی
 شت.ھا ھم جایگاه خودشان را خواھند دا و جھنمی

 .١﴾٨قلُوُبٞ يوَۡمَ�ذِٖ وَاجِفَةٌ ﴿
 .»] استترسان وسخت مضطرب [ ییھادل ،در آن روز«
ھای تمامی و دلیل کثرت، این است که قلب» ھا جمع قلب، قلب: «﴾قلُوُبٞ ﴿
 شود. ھا را شامل میانسان
این تپیدن قلب به سرعت و از ترس است؛ به  ».ترسناک و مضطرب«: ﴾وَاجِفَةٌ ﴿

ھای آنان را به لرزه  شدند و دل کافران در دنیا باعث ترس مردم میکه دلیل 
تان، در آخرت ی اعمالانداختند و این آیه ھشدار به آنان است که در نتیجه می

 ھای شما نیز از ترس خواھد لرزید. قلب
ای ھستند که  ھایی در آن روز لرزان و ترسانند. برای این که منتظر نتیجه دل
ی کار و  خودشان در دنیا است. واجف یعنی ترسان و لرزان از نتیجه ی عملکرد نتیجه

 ترسند. این ھم شیپور سوم است. شان می کردھای دنیایی پیامدھا و عمل
بَۡ�رُٰهَا َ�شِٰعَةٞ ﴿

َ
�٢﴾٩. 

                                           
ی قلب است، یعنی زیر و رو کردن چیزی. و انقلاب ھم از ھمین ریشه است و به  قلوب: از ماده -١

 ، زیرا ھمیشه در حرکت است.شود قلب انسان قلب اطلاق می
 کننده. ی وجف و به معنی سرعت حرکت است. واجفه یعنی ایجاد اضطراب واجفه: از ماده 

اند که  ھا ھم گفته اند و بعضی ی بصر است. برای عضو بیننده بصر را به کار برده ابصار: از ماده -٢
ی عین کار  ای که به وسیله هگویند و قو ی بینایی نه خود چشم و به چشم عین می بصر یعنی قوه

 کند، بصر نام دارد. می
اند خشوع  ی خشوع است. در مقابل خشوع در قرآن ضراعت ھم داریم که گفته خاشعه: از ماده 

مربوط به اعضاء و جوارح است و ضراعت یعنی ھمان تضرع که مربوط به قلب است. و وقتی که 



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٦٢

 

 .»] فرو افتاده استیشرمسارو  ترس از[ آنان یھاچشمو «

بَۡ�رُٰهَا﴿
َ
 شرمنده و افتاده است.: دیدگاه و چشمان آنان از ترس، ﴾�

 : ذلیله.﴾َ�شِٰعَةٞ ﴿
چرا خداوند به جای کلمۀ ذلیل از کلمۀ خشوع استفاده کرد؟ زیرا کافران در دنیا از 

 کردند ولی در آخرت به خشوع خواھند افتاد. خداوند خشوع نداشتند و عبادت پروردگار نمی
اھل ایمان نیستند. ھا؟ قطعاً چشمان  ھا پر از ذلت و فرو افتاده، کدام چشم چشم

اند. چشم کسانی که به روز قیامت و  چشم کسانی است که مؤمن به این روز نبوده
گفتند: وقتی که ما  اند که در دنیا می ھا ھمان کسانی محاسبه ایمان نداشتند. این

 گردیم؟ شویم و برمی ھای ما پوسیده شد، آیا دوباره زنده می مردیم و استخوان

ءِنَّ  َ�قُولوُنَ ﴿
َ
 .﴾١٠ ٱۡ�َافرَِةِ ا لمََرۡدُودُونَ ِ� أ

 »م؟یشو یم گردانده ] به حال اول خود بازدوباره ،مرگ از پس[ ما ایآ«: ندیگو ی] مایدن در کافران[«

 دھند، مضارع، مستمر و پی در پی در حال وقوع. گویند، جواب می : کافران می﴾َ�قُولوُنَ ﴿

برگرداندن چیزی به اصل و وضعیت ابتدایی ی رد است، یعنی  از ماده ﴾مَرۡدُودُونَ ﴿
خودش. راد یعنی گرداننده یا مانع. ردو الی الله یعنی برگردید به سوی خدا، إرتداد ھم 
که در حقیقت یعنی بازگشتن از راھی که انسان مشغول رفتن در آن راه است. اگر آن 

گویند رده، یعنی  مسیر اولیه مسیر ایمان باشد و از آن مسیر انسان برگردد، به آن می
تواند از مسیر  برگشتن از مسیر ایمان و رفتن به مسیر کفر. اما ارتداد عام است، می

تواند در مسیر ایمان ھم نباشد که معنی  گویند مرتد و می ایمان برگردد که به آن می
 گویند. مردود ھم یعنی برگشتن به جای اول. رجوع را دارد و صرف برگشتن را می

ِ ٱۡ�َافرَِ ﴿ ی  از ماده. نامی برای اول ھر چیزی است ١»حافره« : حفره، قبر، گور.﴾ة
حفر است. حفره به معنی مکان گود و عمیق است. معنی حفر یعنی خاکی که از جایی 

شود و محفار یعنی  ی بیرون آمدن خاک، آن جا گود می شود و در نتیجه خارج می
                                                                                                       

سوز و گدازی  شوند. اما اگر در دل  می قلب انسان دچار تضرع شود، اعضاء نیز صاحب خشوع
 نبود اعضاء نیز خشوع و خضوعی نخواھند داشت.

گوید:  یعنی از ھمان راھی که آمد بازگشت. شاعر می» رجع فلان إلی حافرته«گوید:  عرب می -١

آیا بعد از پیری و طاسی سر به جوانی «یعنی: ». أحافره على صلح وشيب معاذ الله من سفه وعار«
 ».م گشت. شاھد در انکار رجوع به حالت قبلی استبرخواھ
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شان خالی است. و  این که وسط شود حافره به خاطر ھا گفته می کلنگ. به سُم اسب
 حافره به قبر ھم اطلاق شده است.

گفتند: آیا ما  کردند و می شدن بعد از مرگ را با تمسخر انکار می کافران در دنیا زنده
 زنده بیرون خواھیم آمد؟ و این جمله استفھام انکاری است. دوباره از قبر

رَِةٗ ﴿ ءذَِا كُنَّا عَِ�مٰٗا �َّ
َ
 .١﴾١١أ
باز ھم زنده  م،یگشت لیتبد خاک به و[ میشد هدیپوش ییھااستخوان که  یگامھن ایآ«

 »؟]میشو یم
 بدن. ھای عظام: استخوان

کردند؛ حتی گروھی از آنان روزی با یک  از مرگ را تکذیب میکافران زندگی بعد 
را پودر کرده و بر رفتند و با فشار آن جتکه استخوان کھنه و پوسیده پیش پیامبر 

ھای پوسیده و  صورت مبارک ایشان فوت کردند و گفتند: آیا وقتی ما به این استخوان
این  دوباره زنده شویم؟ چنین چیزی غیر ممکن است. کھنه تبدیل شدیم ممکن است

پنداشتند لذا منکر بعث و  گفتار آنان بیانگر این است که وقوع قیامت و معاد را بعید می
 دند.روز جزا ش

ھا را خلق کرده و برای او خلق دوباره از خلق اول  که خداوند بلند مرتبه آندرحالی
 تر است.آسان

زنند و ھزار و چھار صد و چند سال پیش ھم که این  ھا را می امروز ھم ھمین حرف

ْ ﴿گفتند:  زدند. می ھا را می شدند، ھمین حرف آیات نازل می �ذَِا مِتۡناَ  وََ�نوُا
َ
َ�قُولوُنَ أ

ءِنَّا لمََبۡعُوثوُنَ 
َ
وَ ءَاباَؤُٓناَ  ٤٧وَُ�نَّا ترَُابٗا وعََِ�مًٰا أ

َ
لوُنَ ٱأ وَّ

َ
. آیا وقتی ]۴۸ -۴۷[الواقعة:  ﴾٤٨ ۡ�

که مردیم و در خاک شدیم، دوباره زنده خواھیم شد؟ آیا پدران ما که در گذشته فوت 

لِ�َ ٱ إنَِّ  قلُۡ ﴿شوند؟  اند زنده می شده وَّ
َ
ھا و ھم  بله ھم آن ]۴۹[الواقعة:  ﴾٤٩ �خِرِ�نَ ٱوَ  ۡ�

اند که به  ھایی ذلیل شما ھمگی گردآوری خواھید شد، برای روز مشخص شده. پس آن
 گویند: چنین روزی ایمان نداشتند و می

﴿ ْ ةٞ  قاَلوُا ةٌ خَاِ�َ  .١﴾١٢تلِۡكَ إذِٗا كَرَّ

                                           
گویند و نخر  ھای تو خالی را ھم نخره می ی درخت است. استخوان شدن تنه نخره: به معنی پوک - ١

گویند. مِنخَر  رسد و به آن نخیر ھم می شود که در ھنگام خواب به گوش می به صدایی گفته می
 ھای بینی اطلاق شده است. به سوراخ
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 »!است انباریز یشتگباز[برای صاحبش] درست باشد] آنگاه آن  یا عدهو نیچن اگر: [ندیگو«

ِ ﴿: چون این کلام خدای متعال ۱۲ ۀسبب نزول آی ءِنَّا لمََرۡدُودُونَ ِ� ٱۡ�َافرَِة
َ
نازل  ﴾أ

اگر بعد از مرگ زنده شویم به شدت زیان خواھیم کرد. لذا  :قریش گفتند انشد، کافر

ةٌ ﴿: ۀآی ةٞ  قاَلوُاْ تلِۡكَ إذِٗا كَرَّ  نازل شد. ﴾١٢خَاِ�َ
گفتند: اگر بنا باشد بار دیگر  با خود می و کبر و غرور نادانیجھل و کافران از روی 

آنان چنین به نسبت  آور خواھد بود و این گشتی زیانبه زندگی دیگری برگردیم، این بر
مسخره خداوند و دین و رستاخیز را  و آور خواھد بود چیزشان زیان زیرا آنان ھمه ؛است

افتد و اگر خدا ما را بعد  گفتند: چیزی ممکن نیست و اتفاق نمیو استھزاء کرده و می
گونه ھمانایم.  ایم؛ چون خود را آماده نکرده از مرگ، دوباره زنده کند پس ما ضرر کرده

ِينَ ٱ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ إنَِّ  قلُۡ ﴿فرماید:  که خداوند متعال در جای دیگری می وٓ  �َّ ْ خَِ�ُ  ا
 
َ
هۡ  نفُسَهُمۡ أ

َ
َ�  مَةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ليِهِمۡ وَأ

َ
�  ٰ ۡ ٱ انُ ۡ�َ �ُۡ ٱ هُوَ  لكَِ َ� به آنان بگو: « ]۱۵الزمر: [ ﴾مُبِ�ُ ل

اند. آری  شان در روز قیامت زیان رساندهخود و کسانه اند که ب کاران در حقیقت کسانیزیان
 ».این ھمان خسران آشکار است

مَا ِ�َ زجَۡرَةٞ ﴿  .٢﴾١٣َ�حِٰدَةٞ فإَِ�َّ
 .»است بیمھ بانگِ  کی] تنھا با آسان است و بازگشتپس آن [«

نیست که ھمان  -ی دوم اسرافیل نفخه-یک فریاد  در حقیقت آن بازگشت جز
کردن بعد از مرگ برای خداوند آسان است و  زنده شدن است. ی رستاخیز و زنده نفخه

 فقط یک امر و فرمان به اسرافیل است تا در بوق بدمد.
                                                                                                       

ه: کر مقابل فر است. فر یعنی فرار کردن. کر یعنی حمله کرد. کر و فر یعنی آمدن و رفتن. کر -١
کند، برای این که پیروز شود،  نشینی کردن. و ھنگامی که انسان حمله می حمله کردن و عقب

شود. و از کر گرفته شده  مجبور است عملیاتی را چندین بار انجام دھد که به آن تکرار گفته می
تکرار. یعنی تکرار کردن و متعدد  -یکرره -شود: کرره کر وقتی به باب تفعیل برود می است.
دادن کاری. کرور یکی از واحدھای وزن در قدیم بوده است. مثلاً کرور کرور نعمت و  انجام

 امکانات. یعنی امکانات فراوان.
 زجر: به معنی راندن کسی با صدای رسا از جایی. -٢
پذیر نیست و جزء  وحد است، به معنی انفراد و واحد ھم یعنی چیزی که تجزیهی  واحده: از ماده 

تواند صفت باشد،  ی واحد می ی واحد توصیف کرد. کلمه شود به وسیله ندارد و ھر عددی را می
ی مھم این است که واحد تعددپذیر است، ولی احد تعددپذیر نیست و  برای ھر چیزی و نکته

 ال احد بودنش واحد است.خداوند احد است و به دنب
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ھا را به آسمان  زجره واحد ھم شیپور سوم است. و آن جا است که ذلیلانه دست

ٰٓ ﴿گویند:  کنند و می بلند می حَدَهُمُ  حَ�َّ
َ
 ﴾٩٩ رجِۡعُونِ ٱقاَلَ رَبِّ  لمَۡوۡتُ ٱإذَِا جَاءَٓ أ

ام  خداوندا! من را به دنیا بازگردان تا آن کارھای بدی را که انجام داده ]۹۹[المؤمنون: 

هَا َ�مَِةٌ هُوَ قآَ�لِهَُاۖ وَمِن وَرَآ�هِِم برَۡزَخٌ ﴿فرماید:  مؤمنون میی  جبران کنم. در سوره ۚٓ إِ�َّ َّ�َ
ھا را توصیف  ی فاطر ھم احوال آن و در آخر سوره ]۱۰۰[المؤمنون:  ﴾١٠٠إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثوُنَ 

خۡرجِۡنَا  وهَُمۡ ﴿گوید: چرا شما متذکر نشدید  ھا می کند و به آن می
َ
ٓ أ يصَۡطَرخُِونَ �يِهَا رَ�َّناَ

ِيٱَ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ  َّ�  ۚ ما را به دنیا برگردان تا اعمال صالح انجام  ]۳۷[فاطر:  ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُ
گوید که من  ھا می دادیم. و خداوند به آن ر از آن کارھای بدی که انجام میدھیم، غی

رَ ﴿برای شما قرآن و پیامبر فرستادم...  رُ �يِهِ مَن تذََكَّ ا َ�تذََكَّ وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ
َ
آیا شما  ﴾أ

خواھد تذکر و پند بگیرد؟  ی کافی فرصت و مھلت نداشتید تا آن کسی که می به اندازه

و پیامبری آمد شما را ترساند و به شما گفت که این راھی که شما  ﴾�َّذِيرُ ٱاءَُٓ�مُ وجََ ﴿

لٰمَِِ� مِن نَّصِ�ٍ ﴿روید، به سوی جھنم است.  می . پس عذاب ]۳۷[فاطر:  ﴾فذَُوقوُاْ َ�مَا للِ�َّ

ٞ ﴿را بچشید و برای ستمگران یاوری نیست.  ٞ َ�حِٰدَة مَا ِ�َ زجَۡرَة سیار صدای ب ﴾١٣فإَِ�َّ
 شوند. آید و یکباره ھمه به صف می غیر قابل تحملی است که می

ِ  فإَذَِا﴿ اهرَِةِ هُم ب  .١﴾١٤ ٱلسَّ
[بعد از اینکه در شکم آن مرده  شوند ی] ظاھر ممحشر[ نیزم ۀبر عرص یناگھان ھمگ و «

 .»بودند]

﴿ ِ ِ ب اهرَِة  است:گونه : زمین محشر، دلیل انتخاب این اسم طبق آرای علما، این﴾ٱلسَّ
که زمینی غیر از زمین دنیا، مسطح، صاف و بدون پستی و بلندی رأی اول: این )۱

 است.
شود و  رأی دوم: این زمین، برای خوراک مردم در روز محشر تبدیل به نان می )۲

 شود. مانند و بدون گناه در آن درست می زمینی دیگر و نقره
                                           

شود و عمدتاً زمینی که پیوسته و شب و روز در حال رویاندن  ساھره: به سطح زمین گفته می -١
دار  گیاه باشد. مانند این که استراحت و خواب نداشته باشد. ساھر الیل یعنی کسی که شب زنده

شود و  اضر و آماده میھای صحرای قیامت است که ح است و خواب ندارد. ساھره ھم یکی از نام
 کشند. ھا در آن برای محاسبه صف می انسان
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روی آن قرار  روز برآن  کسانی که در چوناند  گفته» ساھره« ،به آن زمین حشر
روند. خداوند متعال با این آیه به  گاه به خواب نمیپیوسته بیدارند و ھیچ ،گیرندمی

حال  .منکران معاد پاسخ داده و این خود تثبیت و تقدیر این موضوع مھم و حیاتی است
 اد ورزد.نبدان عنسبت چه کسی بدان معتقد گردد و چه 

آن جا است که محاسبه و معامله شروع کشند و  ھمه در صحرای محشر صف می
شود. اگر چه خداوند اھل عفو و کرم است، اما محاسبه به قوت خود باقی است.  می

� يرََهُ  َ�مَن﴿ �ٍ خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مثِۡقَالَ ذرََّ ّٗ�َ ٖ�  .]۸ -۷ [الزلزلة: ﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مثِۡقَالَ ذرََّ
 رھنمود آیات:

 رھنمودھای آیات فوق:بعضی از 
که خدای متعال به ھرچه از آفرینشش بخواھد، سوگند بر این نددار هآیات اشار -۱

ذات ایشان سوگند یاد کردن ممنوع به برخلاف بندگان که جز  ،کند یاد می
 است.

روح مؤمن ھنگام مرگ سریع و بدون درد و رنج  :ندھست  بیانگر این ،آیات -۲
 فر.شود، برخلاف روح کا ستانده می

 گردد. ھای الھی، قیامت، ھنگامه و کیفیت آن، اثبات می در خلال مضامین مقسم

تٮَكَٰ  هَلۡ ﴿
َ
سِ طُوًى  ١٥ مُوَ�ٰٓ  حَدِيثُ  � ٱذۡهَبۡ إَِ�ٰ  ١٦إذِۡ ناَدَٮهُٰ رَ�ُّهُۥ بٱِلوَۡادِ ٱلمُۡقَدَّ

ٰ  ١٧فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُۥ طََ�ٰ  ن تزََ�َّ
َ
هۡدِيكََ إَِ�ٰ رَّ�كَِ َ�تَخَۡ�ٰ  ١٨َ�قُلۡ هَل لَّكَ إَِ�ٰٓ أ

َ
رَٮهُٰ  ١٩وَأ

َ
فَأ

ىٰ  بَ وعَََ�ٰ  ٢٠ٱ�يةََ ٱلكُۡۡ�َ دۡبرََ �سََۡ�ٰ  ٢١فكََذَّ
َ
ناَ۠  ٢٣فَحََ�َ َ�نَادَىٰ  ٢٢ُ�مَّ أ

َ
َ�قَالَ �

 ٰ َ�ۡ
َ
وَ�ٰٓ  ٢٤رَ�ُُّ�مُ ٱۡ�

ُ
ُ نََ�الَ ٱ�خِرَةِ وَٱۡ� خَذَهُ ٱ�َّ

َ
ٰ  ٢٥فأَ لكَِ لعَِۡ�َةٗ لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ إنَِّ ِ� َ�

مَاءُٓۚ بنَٮَهَٰا  ٢٦ مِ ٱلسَّ
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
نتُمۡ أ

َ
ٮهَٰا  ٢٧ءَأ خۡرَجَ  ٢٨رََ�عَ سَمۡكَهَا فسََوَّ

َ
ۡ�طَشَ َ�ۡلهََا وَأ

َ
وَأ

ٓ  ٢٩ضُحَٮهَٰا  �ضَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ دَحَٮهَٰا
َ
خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡٮهَٰا  ٣٠وَٱۡ�

َ
بَالَ  ٣١أ وَٱۡ�ِ

رسَۡٮهَٰا 
َ
نَۡ�مُِٰ�مۡ  ٣٢أ

َ
ٓ  ٣٣مََ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَ ِ� ةُ  ءَتِ فإَذِاَ جَا امَّٓ رُ  يوَمَۡ  ٣٤ ٱلكُۡۡ�َىٰ  ٱلطَّ  َ�تذََكَّ

ا مَن طََ�ٰ  ٣٦وَ�رُّزِتَِ ٱۡ�َحِيمُ لمَِن يرََىٰ  ٣٥�َ�ٰنُ مَا سََ�ٰ ٱۡ�ِ  مَّ
َ
ۡ�ياَ  ٣٧فأَ  ٣٨وءََاثرََ ٱۡ�َيوَٰةَ ٱ�ُّ

وَىٰ 
ۡ
ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَ�هِّۦِ وََ�َ� ٱ�َّفۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ  ٣٩فإَنَِّ ٱۡ�َحِيمَ ِ�َ ٱلمَۡأ مَّ

َ
فإَنَِّ  ٤٠وَأ

وَىٰ 
ۡ
يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا  َٔ �َۡ�  ٤١ٱۡ�َنَّةَ ِ�َ ٱلمَۡأ

َ
اعَةِ � ٓ  ٤٢لوُنكََ عَنِ ٱلسَّ نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰا

َ
 ٤٣ �يِمَ أ

ٓ إَِ�ٰ رَّ�كَِ مُ  نتَ مُنذِرُ مَن َ�ۡشَٮهَٰا ٤٤نتَهَٮهَٰا
َ
ٓ أ مَا ْ إِ�َّ  ٤٥ إِ�َّ هُمۡ يوَۡمَ يرََوَۡ�هَا لمَۡ يلَۡبَثُوٓا َّ�

َ
كَ�

وۡ ضُحَٮهَٰا
َ
 .]۴۶-۱۵[النازعات:  ﴾٤٦عَشِيَّةً أ
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اما ارتباط این آیات با آیات قبلی چیست؟ چه ارتباطی میان داستان موسی و پیامبر 
ا آیات قبلی وجود دارد که بحث پیرامون بادھایی بود که شدنش و عذاب فرعون ب

بارید و  شدند و باران می ی وزش این بادھا ابرھا متراکم می آمدند و در نتیجه می
گرفت که ھمچنان که خداوند  شدند و از این نتیجه می ھای مرده زنده می زمین
عد از مردن دوباره زنده کند، شما را ھم ب ھای مرده را با باراندن باران زنده می زمین

کند. این آیات استدلال بود برای اثبات وجوب وجود قیامت و آیات دیگر به صورتی  می
تر برای ما توضیح خواھند داد که این رویداد ممکن است و چیز غیر  تر و روشن واضح

تٮَكَٰ حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ ﴿ممکنی نیست. 
َ
 آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟ ﴾١٥هَلۡ �

ای که چه جریاناتی برای موسی روی داد. موسی که پیامبر خدا و کلیم  متوجه شده
 الله بود.

منظور از بیان این آیات، تسلیت و نوازش قلب رسول خداست ھنگامی که قومش 
ای از  خداوند متعال گوشه ؛کردند نبوت و ... تکذیب می ،بیان توحید درایشان را 

کند تا از یک طرف موجب تخفیف  داستان موسی با فرعون را برای ایشان بیان می
تھدیدی باشد نسبت به قوم خود در رابطه با  ،گردد و از طرف دیگررسول خدا نگرانی 

فرعونیان  و فرعون بر سرد ھمان مجازاتی که نمان ؛گردد مجازاتی که بر آنان نازل می
تر و  قوی جبه مراتب از قوم پیامبر خدا  ،رعونی که از لحاظ قوت و سلطنت، فآمد

 بینیم خداوند متعال او را ھلاک نمود و خود و سربازانش را غرق می ولیتر بود،  عظیم
 دریای نیل کرد. در

تٮَكَٰ ﴿
َ
 .﴾١٥حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ  ١هَلۡ �

 »؟است دهیه تو رسب[با خداوند و با فرعون]  یداستان موس ای] آامبریپ یا[«

تٮَكَٰ ﴿
َ
 ).جدانی؟ (خطاب به رسول الله  آیا می :﴾هَلۡ �

 دلیل بیان آیه به شکل سؤال:
 ھا و آیات قبل نیز در این مورد صحبت شده است. برای یادآوری: زیرا در سوره )۱
 تحریک شنونده به شنیدن خبر. )۲

                                           
جا، ھل استفھام صوری است و منظور تشویق شنونده است نسبت به خبری که بعد از آن در این -١

دھد؛ یعنی قطعا داستان عجیب می» قد«در اینجا معنی » ھل«گردد که در این صورت  بیان می
 موسی به تو رسیده است.
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 .»÷بن عمران  یعنی موسی« :﴾مُوَ�ٰٓ ﴿
 و آوردن نام ایشان در این آیه از نظر علما: ÷دلیل انتخاب موسی

شود و ایشان از دست مشرکانی که  جی موسی باعث صبر پیامبر زیرا قصه -۱
 آورند ناراحت نشود. ایمان نمی

یعنی بنی اسرائیل به امت محمد و کافران زمان  ÷شباھت قوم موسی -۲
 ایشان. 

دھد. در  یل) رخ میدر آخر الزمان جنگی میان مسلمانان و یھودیان (بنی اسرائ -۳
ھا به مسلمانان علیه یھودیان  حدیث صحیح آمده است که درختان و سنگ

ھا یھود مخفی شده است تا  دھند که در پشت آن کنند و شھادت می کمک می
و  ١ھا را به قتل برسانند مگر درختی به نام غرقد که از درختان یھود است آن

 رخت را کاشته است.اسرائیل ھم اکنون در فلسطین ھمه جا این د
تھدید مشرکین مکه و قریش: زیرا لقب ابوجھل نیز فرعون ھذه الأمة (فرعون  -۴

 این امت) بود.
 کردند. در مدینه یھودیان زیادی زندگی می

ِ  ۥإذِۡ ناَدَٮهُٰ رَ�ُّهُ ﴿ سِ  ٱلوَۡادِ ب  .٢﴾١٦طُوًى  ٱلمُۡقَدَّ

                                           
 ) ۵۲۰۳ – ۵۲۰۰)، مسلم (۳۳۲۶، ۲۷۰۹، ۲۷۰۸ی (بخار -١
ی ندا و به معنی بلند کردن صدا است، به طوری که این صدا آشکار شود و ھمه  ناداه: از ماده -٢

ای وجود ندارد،  را بشنود. فرق دعا با ندا در این است که در دعا میان داعی و مدعو فاصلهکس آن
رساند که  کند. اما ندا این را می صورت دعا معنی پیدا نمیزیرا اگر بُعد و فاصله باشد، در آن 

رساند که میان ندا دھنده و ندا  ای باشد. در ضمن ندا این مفھوم را می ممکن است بُعد و فاصله
 ی ندا از ندا است و ندی به معنی شبنم است. ای وجود دارد. خود کلمه شونده فاصله

به صورت دشت باشد و آب در آن جاری شود و زمینی که ودا: به معنی سرزمینی است که معمولاً  
 ی وادی برایش به کار رفته است. (دامنه کوه). بین دو کوه باشد، کلمه

کردن  ی طوی است، به معنی پیچیدن و یا درھم پیچیدن چیزی و بعداً ھم به طی طوی: از ماده 
خاطر این است که  ی طوی را ھم که در این جا آمده به مسافتی گفته شده است. منطقه

در مقطعی از مقاطع عمرش که با یکی از مأمورین فرعون درگیر شده بود و این  ÷موسی
شود که در آن سرزمین با فرد  درگیری منجر به قتل آن مأمور گردید، به سرزمینی متواری می

ی نقل کند و از آن جا به سرزمین شود که با یکی از دختران آن فرد ازدواج میصالحی روبرو می
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 .»ندا داد »یوطُ « [و پاک] مقدس سرزمین در را او پروردگارش که آنگاه«

سِ واد﴿ را فلسطین و مصر که خداوند متعال آن : سرزمینی مقدس نزدیک﴾ٱلمُۡقَدَّ
 مقدس خوانده است اما علت آن کاملاً برای ما مشخص نیست.

جا و خیلی از آیات قرآن ظرف زمان است، برای فعلی مقدر مانند أذکر در این »اذ«
ه خدایش او (موسی) را فرا خواند. در به معنی یاد کن. یاد کن ای پیامبر، زمانی را ک

بیابانی که موسی با خانواده و اھلش گرفتار تاریکی و سرمای شدیدی شده بود، این جا 
موسی و ندادھنده به  کننده شود و این آتش دعوت است که از دور آتشی نمایان می

ش و بیند و تفاوت فاحشی را میان این آت است که به سوی من بیا. موسی آتش را می
را به کار  »آنست«کند. این جا است که قرآن تعبیر زیبای  ھای دیگر مشاھده می آتش

هۡلهِِ  إذِۡ ﴿گوید:  برد. موسی به اھلش می می
َ
ْ ٱرءََا ناَرٗ� َ�قَالَ ِ� اش  به خانواده ﴾مۡكُثُوٓا

انی وجدت «توانست بگوید:  که میاین جا درنگ کنید و بایستید. درحالی گوید: می

ٓ ءَا�سَۡتُ ناَرٗ�﴿فرماید:  می ؛یافتم آتشی را. »نارا این تعبیر قرآن به تکرار در جاھای  ﴾إِّ�ِ
ھای  کنم. این آتش مانند آتش مختلف آمده است. من احساس انسی با این آتش می

ٓ ءَا�يُِ�م مِّنۡهَا بقَِبَسٍ ﴿دیگر نیست.  ین آتش را برای شما شاید بخشی از ا ﴾لَّعَّ�ِ

 ﴾٧لَّعَلَُّ�مۡ تصَۡطَلوُنَ ﴿اه را روشن کند و ھم شما گرم بشوید. ر بیاورم که ھم

جِدُ َ�َ ﴿فرماید:  ی طه می گر از سورهی دی . در آیه]۷[النمل:
َ
وۡ أ

َ
[طه:  ﴾١٠هُدٗى  �َّارِ ٱأ

ِ  ۥإذِۡ ناَدَٮهُٰ رَ�ُّهُ ﴿ی این آتش راھی را پیدا بکنم.  . با این که به وسیله]۱۰ سِ  ٱلوَۡادِ ب  ٱلمُۡقَدَّ
جایی که محل سکونت و آرامش است. جایی که از غوغاھا و  »واد« ﴾١٦طُوًى

تواند خلوت کند و به نجوا با خداوند  ھا به دور است. جایی که انسان می غوغاسالاری
بپردازد. مقدس ھم بود یعنی از ھرگونه مظاھر آلودگی چه شنیداری و چه گفتاری و 

خواست به صورت  موسی می تیم که اگرچه دیداری پاک بود. در معنی طوی ھم گف
ھای سال طول بکشد تا به آن مقام برسد، ولی  بایست سال را طی کند، میطبیعی آن

ی تربیتی را برای  این راه را خداوند برای موسی کوتاه کرد. پس خداوند یک دوره
 ی تربیتی را طی بیند تا بتواند به جنگ فرعون برود، چون اگر دوره موسی تدارک می

                                                                                                       
کند که شبیه به بیابان بوده به نام طوی. اما چرا اسم این بیابان طوی شد؟ در حقیقت  مکان می

 رسید، خداوند برایش کوتاه کرد. کرد تا به این مقام می مسافت طولانی را حضرت موسی باید طی می
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ی  نکند، در انجام مأموریت موفق نخواھد شد. در ھمان وادی مقدس طوی یک دوره

ناَ﴿گوید:  دھد و به موسی می تربیتی برای موسی ترتیب می
َ
تكَُ ٱ وَ� لمَِا  سۡتَمِعۡ ٱفَ  خَۡ�ۡ

گویم،  من تو را برگزیدم، پس گوش بده که به تو چه می ]۱۳[طه:  ﴾١٣يوَُ�ٰٓ 

ٓ ﴿شد.  ی تربیت اصلاح بینش بود و بینش موسی باید اصلاح می ترین مرحله ابتدایی  إِّ�ِ
۠ رَ�ُّكَ  ناَ

َ
بیاور و  ھایت را در کفش ﴾َ�عۡليَۡكَ  خۡلَعۡ ٱفَ ﴿من مربی و دلسوز تو ھستم.  ﴾�

إنَِّكَ ﴿ای که باید تربیت شوی.  جایی آمده تکلیف در ابتدا بسیار آسان است. چون به
 ِ سِ ٱ لوَۡادِ ٱب ای که باید از لحاظ شخصیتی اصلاح  جایی آمده ]۱۲[طه:  ﴾١٢طُوٗى  لمُۡقَدَّ

ناَ﴿شوی. و بعد از این که موسی از لحاظ شخصیتی تربیت شد. 
َ
تكَُ ٱ وَ�  سۡتَمِعۡ ٱفَ  خَۡ�ۡ

ناَ  إنَِِّ�ٓ ﴿ ]۱۳[طه: ﴾١٣لمَِا يوَُ�ٰٓ 
َ
ُ ٱ� من فرمانروا و فریادرس تو ھستم. من الله  ﴾�َّ

ناَ  إنَِِّ�ٓ ﴿ھستم. 
َ
ُ ٱ� َّ�  ۠ ناَ

َ
� ٓ ھیچ فرمانروا و ھیچ فریادرسی غیر از من نیست.  ﴾َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

قمِِ ﴿پس باید من را بندگی کنی.  ﴾ۡ�بُدِۡ� ٱفَ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱوَأ و برای  ]۱۴[طه:  ﴾١٤ِ�ِۡ�رِيٓ  لصَّ

ات را با من مستحکم  ات بایستی نماز را بپای داری و رابطه تضمین و تقویت بندگی
ر راستای گردانی، اصلاح در آغاز اصلاح بینش است اما مھمترین تکلیفی که انسان د

ی  ی نماز است که اگر انسان در باب اقامه دھد نماز و اقامهاصلاح بینش باید انجام 
طلاح بینش خود نیز موفق خواھد بود. نماز یعنی رابطه با نماز موفق بود، در اص

اعَةَ ٱ إنَِّ ﴿خداوند و این نزد خداوند بسیار با اھمیت است.  خۡفيِهَا لسَّ
ُ
َ�ادُ أ

َ
 ﴾ءَا�يَِةٌ أ

ایمانت را ھم باید در رابطه با قیامت تقویت نمایی. زمان آمدن قیامت را کسی 

چه را کاشته درو تا ھرکسی آن ]۱۵[طه:  ﴾١٥ا �سََۡ�ٰ ِ�ُجۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِ ﴿داند.  نمی

که ای  ]۱۷[طه:  ﴾١٧تلِۡكَ �يَِمِينكَِ َ�مُٰوَ�ٰ  وَمَا﴿کند  کند. سپس از او سؤال می

این عصای من است. با آن (عصا)  ﴾ِ�َ عَصَايَ  قاَلَ ﴿موسی! آن چیست در دست تو؟ 

ؤُاْ عَليَۡهَا﴿کنی؟  چه کار می توََ�َّ
َ
هُشُّ ﴿کنم.  شوم به آن تکیه می خسته میوقتی  ﴾�

َ
وَأ

ٰ َ�نَِ�  اربُِ  َٔ وَِ�َ �يِهَا َ� ﴿ ریزم برای گوسفندان پایین می ھای درختان را برگ ﴾بهَِا َ�َ
خۡرَىٰ 

ُ
دھم، بعد از این که توصیف  و کارھای دیگر نیز با آن انجام می ]۱۸[طه:  ﴾١٨أ

لۡقهَِا َ�مُٰوَ�ٰ ﴿اید: فرم شنود به او می عصا را از زبان موسی می
َ
لۡقَٮهَٰا فإَذَِا ِ�َ  ١٩قاَلَ �

َ
فَ�

داند که موسی در  . عصایت را پرت کن، زیرا مربی می]۲۰-۱۹[طه:  ﴾٢٠حَيَّةٞ �سََۡ�ٰ 
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مسیر مبارزه و رویارویی با فرعون چه چیزھایی را نیاز دارد. پس داستان تکرار 
ون نماد ستمکاران در ھر زمانی ھست. شود، زیرا فرعون که یکی نیست، بلکه فرع می

ھا زنده است. ھر روزی یک فردی به جا و  فرعون مرده اما فرعونیت در میان انسان

۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿رسد ندای  مقامی می ناَ
َ
� ٰ َ�ۡ

َ
کند که حق  دھد و اعلام می را سر می ﴾٢٤ ٱۡ�

ھا  ن فرعونھا باید علیه ای من ھستم و ھیچکس دیگری جز من حق نیست و لذا موسی
شود.  کند و عصا تبدیل به مار کوچکی می قیام کند و قوی ظاھر شود، عصا را پرت می

آن وقت  کند وقتی که موسی عصا را پرت می اما در مقام رویارویی با فرعون و فرعونیان
ی شود. اژدھای شود، بلکه ثعبان مبین می کوچک نمی دیگر این عصا حیه و یک مار

ا فعلاً موسی در مرحله آموزش و تربیت است و لازم است که عصا شود. این ج می بزرگ
جا موضوع دعوت است و باید ثعبان شود و دلیل آن ه مار کوچک تبدیل شود، اما در آنب

فرماید حیه، یک باره  فرماید ثعبان مبین و در یک جا می ھمین است که در یک جا می

سَنُعيِدُهَا سَِ�َ�هَا ﴿عصایت را بردار و نترس  ﴾خُذۡهَا وََ� َ�فَۡ  قاَلَ ﴿ترسد:  موسی می
وَ�ٰ ٱ

ُ
گوید:  آوریم. و بعد به او می اش درمی را به شکل نخستیندوباره آن ﴾٢١ ۡ�

 تربیت ادامه دارد. دستت را در گریبانت داخل کن. ﴾يدََكَ إَِ�ٰ جَنَاحِكَ  ضۡمُمۡ ٱوَ ﴿
 

نگاه کن که دستت کاملاً سفید و شفاف و نورانی است.  ﴾َ�ۡرُجۡ َ�يۡضَاءَٓ مِنۡ َ�ۡ�ِ سُوءٍٓ ﴿
خۡرَىٰ ﴿ای نترس  مریض نشده

ُ
که ی دیگر است. و بعد از این و آیه یک نشانه ﴾٢٢ءَايةًَ أ

 فرماید: موسی از لحاظ شخصیتی، بینشی و منشی اصلاح شد، به او در ھمان جا می
 .﴾١٧طََ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُ  ٱذۡهَبۡ ﴿
 .»کرده است انیطغ[در ظلم و تکبر] که او  فرعون برو یوبه س«

که او سرکش شده و از مرزبندی فراتر رفته است و ادعای ربوّبیت و « :﴾إنَِّهُۥ طََ�ٰ ﴿
 ».کند الوھّیت می

: پادشاه مصر؛ اولین پادشاھی که لقب فرعون به خود داد اختاتون نام ١﴾فرِعَۡوۡنَ ﴿
رامسس ثانی (دوم) نام داشت که خود را خدا  ÷داشت و فرعون زمان موسی

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿گفت: من والاترین معبود شما ھستم:  دانست و می می
َ
� ٰ َ�ۡ

َ
 .﴾٢٤ ٱۡ�

                                           
نسبت بزرگی و و بعدھا این کلمه برای » خانه یا قصر خیلی بزرگ، منطقۀ قصر«فرعون: یعنی:  - ١

 پادشاھی به اشخاص داده شد.
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 گروه تشکیل شده بودند: ۲مردم مصر در آن زمان از 
 قِبط: پادشاھان (فرعونیان) و ثروتمندان مصر. -۱
بودند و  ÷ی یعقوب نبیذریهبنی اسرائیل: مردم عادی و فقیر مصر که از  -۲

 جا ساکن و منتشر شدند.اش به مصر در آن و خانواده ÷بعد از آمدن یوسف
اسرائیل احساس ناخوشایندی ندان اصیل مصر ھمیشه نسبت به بنیھا و ثروتم قبط

 به مصر آمده بودند. ا از سرزمینی دیگر به نام فلسطینھ و حسادت داشتند؛ چرا که آن
اش را به آتش  دید که آتشی از فلسطین آمده و تخت پادشاھیرامسس دوم خواب 

اسرائیل را کشته و نابود کند و این کار را ابراین تصمیم گرفت پسران قوم بنیکشید؛ بن
داد؛ چرا که او برای انجام اوامرش به خدمتکاران زیادی  یک سال در میان انجام می

شد. ھارون در سال بدون کشتار به  مینیز احتیاج داشت که باید از بنی اسرائیل تأمین 
دنیا آمد و موسی در سالی به دنیا آمد که دستور به کشتار داده شده بود. مطابق با 

 ی فرعون برد و زیردستور خداوند، مادرش او را به رود نیل انداخت و آب او را به خانه
 نظر آسیه ھمسر فرعون بزرگ شد.

م خود را خدا خواند و ھم به مردم ظلم و چرا که ھ» عصیان و سرکشی.: «﴾طََ�ٰ ﴿
کرد و بنی اسرائیل را کرد؛ ھم در حق الله و ھم در حق عباد الله ستم می ستم می

 بردگان خود کرده بود.
فرستد. موسی به  ی تربیتی؛ خداوند موسی را به سوی فرعون می بعد از این دوره

گویم و خداوند به او اجازه خواھم ب گوید که یک سری نیازھا دارم که می خداوند می

حۡ ٱرَبِّ  قاَلَ ﴿دھد که بگوید:  می ام را باز کن برای این که این  سینه ﴾٢٥ِ� صَدۡريِ  ۡ�َ
ای در وجودم نھادینه شود و جزء  ام و به من انتقال داده بینش را که از تو گرفته

دت که چنان گشاده کن برای قبول ھدایت خو ام را آن شخصیت من گردد. یعنی سینه

ربَِّ  قاَلَ ﴿را از من بگیرد. تا دیگر کسی نتواند آناین ھدایت در وجود من رسوخ نماید 
حۡ ٱ مۡريِ  ٢٥ِ� صَدۡريِ  ۡ�َ

َ
ۡ ِ�ٓ أ ام، بینشم درست شده،  من آموزش گرفته ﴾٢٦وَ�َّ�ِ

ام که این راه راه حق است اما کار سخت است و کار را برایم آسان  یقین ھم پیدا کرده

                                                                                                       
پادشاه رامسس دوم،  ÷گفتند و در زمان موسی به پادشاھان مصر، ملک می ÷در زمان یوسف 

ھا نام خود را ضرب زد و  طلب بود. وی بر روی تمام سکه معروف به فرعون و انسانی ظالم و جاه
 ھمه چیز را تحت تصرف و ملک خود قرار داد.
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مۡرِي ﴿دان. بگر
َ
ۡ ِ�ٓ أ و چون جرمی را ھم در  ﴾٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ  ٢٦وَ�َّ�ِ
روم و باید به او  ام و الآن به سوی فرعون می ام و کسی را کشته گذشته مرتکب شده

بگویم که ای فرعون! دیگر حق نداری فرعون باشی، و این سخت است و ممکن است 

مۡرِي ﴿که زبانم بند بیاید. 
َ
ۡ ِ�ٓ أ زبانم را روان کن  ﴾٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ  ٢٦وَ�َّ�ِ

ّ�ِ وَزِ�رٗ� مِّنۡ  جۡعَلٱوَ  ٢٨َ�فۡقَهُواْ قوَِۡ� ﴿تا در گفتن موفق عمل کند و سخنانم را بفھمند 
هِۡ� 

َ
ِ� ﴿ی من باشد، برایم قرار بده.  و وزیری که ھم فکر و ھم اندیشه ﴾٢٩أ

َ
 وَأ

فھمد و ھم برادرم است و در  ھارون باشد چون ھم زبانم را می ]۳۴[القصص:  ﴾رُونُ َ�ٰ 

زۡريِ  ۦٓ بهِِ  شۡدُدۡ ٱ﴿باشد.  تر می عین حال زبانش از من فصیح
َ
ی ھارون  و به وسیله ﴾٣١أ

مۡريِ ﴿پُشتم را محکم کن 
َ
ۡ�ِۡ�هُ ِ�ٓ أ

َ
او را در کار و تکلیفم و در مأموریتم  ﴾٣٢وَأ

 ٣٥إنَِّكَ كُنتَ بنَِا بصَِٗ��  ٣٤وَنذَۡكُرَكَ كَثًِ�ا  ٣٣�سَُبّحَِكَ كَثِٗ��  َ�ۡ ﴿بده. شریکم قرار 
و�يِتَ سُؤۡلكََ َ�مُٰوَ�ٰ  قاَلَ 

ُ
کند. و  ی پیشنھادات او موافقت می خدا با ھمه ﴾٣٦قَدۡ أ

رای حال به سوی فرعون برو چرا؟ ب ﴾إَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ  ٱذۡهَبۡ ﴿افتد.  سپس موسی راه می

او (فرعون) حدود را شکسته است. چون احساس مسؤولیت  ﴾١٧طََ�ٰ  ۥإنَِّهُ ﴿این که 
نکرده است. طغیان به دو شکل ممکن است، اتفاق بیافتد، یکی با افراط و دیگری با 

 تفریط و البته در این جا فرعون دچار طغیان ناشی از افراط شده است.

﴿ ٰ ن تزََ�َّ
َ
 ١.٢﴾١٨ َ�قُلۡ هَل لَّكَ إَِ�ٰٓ أ

                                           
که مشدّد باشد، آن ع تزّکی به تشدید زاء است ولی قرائت حفص با تخفیف زاء میقرائت ناف -١

که با تخفیف خوانده، یکی از دوتا را را در زاء ادغام نموده و آن» تتزکی«خوانده، یکی از دوتا 
 حذف کرده است.

ندم تبدیل ی گ تزکی: از ماده زکی لزرع آمده است، یعنی زراعت رشد کرد. به حالتی که یک دانه -٢
گویند تنھا به معنی  گویند. یعنی زکات برخلاف آنچه می شود زکات می ی گندم می به چندین دانه

شدن اما تزکیه به معنی آراستن شخصیت با فضایل و نمو  شدن نیست، بلکه تطھیر یعنی پاک پاک
برای  اش این است که ابتدا شخصیت از صفات رذیله تطھیر شود تا زمینه شخصیت و آن لازمه

ای گندم ھستند و به شرطی که زمینه مناسب و  ھا مانند دانه ی انسان رشدش آماده گردد. ھمه
توان ده نفر که  توانند زیاد شوند و رشد کنند، یعنی می بسترھا و امکانات لازم فراھم شود، می

اھل  صاحب فکر و اندیشه و ایمان ھستند، تربیت نمود و در آن صورت اگر انسان بمیرد، دیگر
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 »؟یشو پاک[از کفر و گناه]  یخواھ یم ایآبه او بگو:  و«
آموزد و  : پس بگو؛ خداوند در این آیات، شیوۀ دعوتگری را به ما می﴾َ�قُلۡ ﴿

 ھا نیز باید با آرامی و با اخلاق رفتار کرد. فرماید که با بدترین انسان می

﴿ ٰ ن تزََ�َّ
َ
ی  که از آلودگی شرک و کفر به وسیلهآن داری  به ایشان بگو سر« :﴾إَِ�ٰٓ أ

 ».اسلام پاک گردی
پس اجباری در قبول ھدایت نیست و حرکات فعلی و قولی ما باید طوری باشد که 
اشتھای دینداری را در دیگران بارور و تحریک نماید. پس باید پیشنھاد کنی. اجباری 

بالقوه در تو  نیست. آیا میل داری که تزکیه شوی؟ از لحاظ شخصیتی استعدادھای
 رشد کند؟ استعدادھای تو بیدار شود و به اوج کمال برسد؟ و فرعون نباشی!

                                                                                                       
خسارت نیست. اما اگر تمام استعدادھا را در خود جمع کند، اما ھیچ کاری انجام ندھد و از بین 
برود، بدون این که کوچکترین اثری داشته باشد، آن وقت اھل خسارت خواھد بود. و بنابراین، 

ه ی تزکیه است. و زکات مصدر ثلاثی مجرد است. ھمچنان که تزکیه از ھمین ریش تطھیر مقدمه
را  ۱۸ی  توانیم آیه است و مصدر ثلاثی مزید است. و اگر ما فھم دقیقی از تزکیه نداشته باشیم نمی

دانیم که چرا موسی فرعون را با آن ھمه ستم و استکبار در ابتدا، دعوت به  خوب بفھمیم و نمی
. یعنی تزکیه نموده است. از نظر قرآن مفلح و رستگار کسی است که خودش را تزکیه کرده باشد

ی وجود خود را تکثیر نماید و  ھا استفاده کند تا دانه ھا، استعدادھا، ظرفیت این که از تمام زمینه
البته استعدادھا بیشتر است، به شرطی که اھل عمل باشیم و ھم اکنون شروع کنیم. و موسی به 

ن که فرعون بمانی کنم و به جای ای گوید شما بیا، من بستر و زمینه را برایت فراھم می فرعون می
و به جھنم بروی، مانند موسی بشوی و به بھشت بروی. خداوند ھر کسی را که مشیتش اقتضا 

کند، به این ترتیب که زمینه و بستر را با  کند. و پیامبر ھم امتش را تزکیه می کند، تزکیه می
ا نزنیم و فاسد گرفتن وحی، تبلیغ و تبیین وحی آماده کرده است که ما نمانیم، نگندیم و در ج

ِينَ ﴿ی  گویند: منظور از آیه ای که باید به آن توجه شود این است که می نشویم. اما نکته هُمۡ  وَٱ�َّ
كَوٰةِ َ�عِٰلُونَ  که دھند، درحالی ی مؤمنون کسانی ھستند که زکات می سوره ۴ی  در آیه ﴾٤للِزَّ

ی زکات که در این جا آمده مفعول فاعلون نیست. در حقیقت لامی که بر سر زکات آمده  کلمه
ی  کوشند و فاعل تزکیه ی خود می است. برای قصد و علت است. یعنی آن کسانی که برای تزکیه

کنند و سخن در این جا  شان ھستند و برای رشد دادن به شخصیت خودش تلاش می شخصیت

فۡلَحَ  قَدۡ ﴿شدن شخصیت است. پیرامون مفلح 
َ
ِينَ  ١ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ أ  ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  ٱ�َّ

ِينَ وَ  ِينَ  ٣مُعۡرضُِونَ  ٱللَّغۡوِ هُمۡ عَنِ  ٱ�َّ كَوٰةِ َ�عِٰلُونَ  وَٱ�َّ در این جا معنی زکات به معنی  ﴾٤هُمۡ للِزَّ
عمل ھستند. و اھل قال نیستند، بلکه تزکیه شخصیت است. یعنی اھل حرف نیستند، بلکه اھل 

 اھل حال ھستند. چون تزکیه حال و عمل است؛ والله اعلم.
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هۡدِيكََ ﴿
َ
 .١﴾١٩إَِ�ٰ رَّ�كَِ َ�تخََۡ�ٰ  وَأ

                                           
ی ھدی است. ھدایت به معنی راھنمایی کردن کسی و یا چیزی را به آرامی به  أھدیک: از ماده -١

کردن. مثلاً وقتی که کسی از ما  مقصد رساندن و با دلالت فرق دارد. دلالت یعنی راھنمایی
گوییم این یعنی دلالت. اما وقتی که دستش را گرفتیم  پرسد و ما آدرس را به او می درسی را میآ

چنین با مردم رفتار  و به ھمان نقطه یا ھدف یا مقصد رساندیم، این یعنی ھدایت؛ و پیامبران این
برای این که خریدند،  ھا و دردھا را به جان می ھا، مشقت خوابیدند، بلکه رنج ھا نمی کردند، آن می

ھا را از شر وساوس شیطانی مصون و محفوظ  ی بشریت را به سر منزل مقصود برسانند و آن ھمه
شود به کسی  ی ھدیه نیز از ھمین ریشه گرفته شده است. وقتی که گفته می بگردانند و... کلمه

دیدن این ھدیه به  اید و ھر بار با ھدیه دادم، در واقع راھی را از دل ایشان به دل خودتان باز کرده
ھای پیامبر ھم داریم که برای  کند. در آموزه افتد. و این ھدیه او را به شما دلالت می یاد شما می

ھا به استناد آیات قرآن چھار  ایجاد دوستی و مودت میان خودتان، به ھمدیگر ھدیه بدھید. ھدایت
ی  صورت عام شامل حال ھمه اند: اول: ھدایت تکوینی، یعنی ھمان ھدایتی که خداوند به دسته

ھایی که علم و اراده  ھایی که عالم ھستند و اھل اراده و چه آن مخلوقات کرده است، چه آن

ِيٓ ٱرَ�ُّنَا  قاَلَ ﴿ندارند، مانند نباتات، جمادات و...  ءٍ خَلۡقَهُ  �َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 ﴾٥٠ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

ھا ھدایتی  را تکمیل کرده است و سپس به آن . خدای ما کسی است که خلقت ھمه چیز]۵۰[طه:
داده است. ھدایت در این آیه ھدایت تکوینی است. یعنی ھرکدام از این مخلوقات را در مسیری 

مۡرِناَ وجََعَلۡنَا﴿که باید باشند قرار داده است. دوم: ھدایت تبلیغی 
َ
ةٗ َ�هۡدُونَ بأِ �مَِّ

َ
 ﴾مِنۡهُمۡ أ

وۡ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿. ]۲۴[السجدة:
َ
ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا أ مۡرِناَ

َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱحَيۡنَا ِ�ۡ 

سۡتَقيِٖ�  ۦوََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  ۚ �نَّكَ َ�َهۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ  ﴾٥٢مَن �
ر نسبت داده شده است، یعنی مُبلغ پیامبر است. سوم: . این جا ھدایت به پیغمب]۵۲[الشوری: 

ی کسب  ھدایت توفیقی که مخصوص خداوند است، کسانی که طالب ھدایت ھستند. زمینه

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  ھدایت از نوع سوم یعنی توفیقی را دارند. خداوند می ْ ٱ �َّ زَادَهُمۡ هُدٗى  هۡتَدَوۡا
ھا را زیاد  اند خداوند ھدایت آن یعنی کسانی که طالب ھدایت ]۱۷[محمد:  ﴾١٧وَءَاتٮَهُٰمۡ َ�قۡوَٮهُٰمۡ 

َ� َ�هۡدِي مَنۡ  إنَِّكَ ﴿قصص:  ۵۶ی  گرداند. یا آیه ھا می کند. یعنی توفیق ھدایت را نصیب آن می
حۡبَبۡتَ 

َ
وََ�ِٰ�نَّ ﴿کنی یعنی شما فقط مبلغ ھستید. ھر کسی را که دوست داری، ھدایت نمی ﴾أ
َ ٱ َّ�  َ� ِ عۡلَمُ ب

َ
. و لذا ھدایت توفیقی از آنِ خداوند ]۵۶[القصص:  ﴾٥٦ لمُۡهۡتَدِينَ ٱهۡدِي مَن �شََاءُٓۚ وَهُوَ أ

است. توفیق ھدایت (ھدایت توفیقی) موکول به قبول ھدایت تبلیغی است. چھارم: ھدایت در 

 ٥لحُِ باَلهَُمۡ وَُ�صۡ  سَيَهۡدِيهِمۡ ﴿ی محمد  آخرت است به سوی بھشت: به تعبیر قرآن در سوره
َ�هَا لهَُمۡ  ۡ�َنَّةَ ٱوَُ�دۡخِلُهُمُ  . خداوند مؤمنین را در آخرت به سوی بھشت ]۶ -۵[محمد:  ﴾٦عَرَّ
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دھد. در تمام آیات قرآن اگر دقت کنیم، اقسام ھدایت ھمین چھار تا ھستند که یکی  ھدایت می

ی مھم این است که  رد و نکتهھا مربوط به آخرت است و سه تای اولی به دست خواھد آو از این
ھا به دست خداوند است و تنھا یک ھدایت به دست ما است و آن ھدایت  سه تا از این ھدایت

تبلیغی است که اگر این را قبول کردیم سه تای دیگر را خداوند خود به ما خواھد داد و این ھمان 
آیا انصاف است که ما  فضل و کرم خداوند است و انسان چقدر ناسپاس این فضل و کرم است؟

شود، زیرا خداوند این ھمه  کوتاھی کنیم؟ و این جا است که انسان اھل کفر و ناسپاسی می
امکانات را خلق کرده است که انسان اھل ھدایت و رستگاری شود و در این مسیر فقط یک بخش 

خطا رفته است  را در اختیار انسان گذاشته است و متأسفانه در این یک بخش ھم انسان بهاز آن
 کند. ھا نیز محروم می ی ھدایت و خودش را از بقیه

فتخشی: از ماده خشیت است. خشیت به معنی خوف است، منتھی فرق آن با خوف در این است  
گویند. یعنی کسی به خاطر عظمت و شخصیت کسی  که خوف ھمراه با تعظیم را خشیت می

گویند. و این خود یکی از فضایل  این ترس خشیت میای به دل راه بدھد که به  دیگر از او واھمه
اخلاقی است که انسان اھل خشیت از خدا بشود. به عبارتی خوف ھمراه با تعظیم یعنی اگر 

ترسد. و این  عصیان و گناه کند از عذاب خداوند بترسد. و لذا اگر گناه کند از عذاب ھم نمی
کند و خشیت خوفی است  ز گناه فراھم میخوف مشروع است که مقدماتش را خود فرد با دوری ا

که حاصل عظمت مقام طرف مقابل ما است، حالا خداوند و یا غیر خدا. بعضی از افراد ھستند که 
ترسند، یعنی آن عظمتی را که برای خداوند قائل ھستند به غیر خدا نسبت  از غیر خدا می

 باشند از غیر دارند. دھند و لذا آن خشیتی را که باید در دل از خداوند داشته می
ھای دنیایی این است که مخلص نیستیم. به قول سنایی غزنوی: اگر  مشکل ما در باب خوف 

شویم، از خوف سلطان و امیر. پس خوف ھمراه با تعظیم، انسان را به ذلتی  مخلص شدیم پاک می
و بندگی  بودن در مقابل خداوند عین عبودیت رساند که عین عبودیت و بندگی است. ذلیل می

إِ�َّمَا َ�َۡ� ﴿بودن در مقابل غیر خدا عین شرک و انحراف از مسیر بندگی است.  است. و ذلیل
َ ٱ ْۗ ٱمِنۡ عِبَادهِِ  �َّ ؤُا . کسی که عالم شد او است که خشیت، یعنی خوف ھمراه با ]۲۸[فاطر:  ﴾لۡعُلََ�ٰٓ

در تنھایی و در میان جمع این  تعظیم را در دل نسبت به خداوند دارد. لذا در خلوت و در جلوت
کند تا سنجیده بنگرد، سنجیده بشنود و سنجیده سخن بگوید. و وقتی  خشیت، او را کنترل می

شود.  چنین ویژگی شخصیتی برای انسان پیدا شد. آن وقت است که محبوب خداوند می که این

ِينَ ٱوَ ﴿در رابطه با خوف از عذاب قیامت آمده است:  شۡفقُِونَ هُم مِّنۡ عَ  �َّ  ﴾٢٧ذَابِ رَّ�هِِم مُّ
. کسانی ھستند که نسبت به خداوند مشفق ھستند که اشفاق نوعی از خشیت ]۲۷[المعارج:

ھایش را خوب مطالعه کرده است و مطمئن ھم  آموزی که با این که درس باشد، مانند دانش می
و این کاملاً طبیعی است است که بھترین نمره را خواھد گرفت، اما با این حال بازھم نگران است 
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طبق رضایت او عمل  و[ ی] بترساو از[ تا کنم تیھدا پروردگارت یسو به را تو منو «
 ؟»]نموده و از خشم او دوری کنی

بردار نمایم تا از او بترسی و او را فرمان واقعی پروردگارت راهسوی شناخت  را به تو
 نھی. و در نتیجه ظلم و طغیان را باز یابی ییگردی و در نتیجه از عذابش رھا

هۡدِيكََ ﴿
َ
ك: ﴾أ دُ  تو را به سوی خدا راھنمایی کنم که بترسی و گناه نکنی. :اُرشِ

 تَزکی: طاعت خداوند      
 از فرعون به آرامی ÷طلب موسی 
 تخشی: دوری از گناه      

 : ﴾رَّ�كَِ ﴿
 که: ای فرعون تو خدا نیستی.یادآوری این )۱
 کند و ای فرعون تو خلاف فطرت درونی ھرکس، وجود خداوند را تأیید می )۲

 گویی. فطرت می

 تعظیم. -۳عمل  -۲علم  -۱: خوف و ترس از خداوند ھمراه با: ﴾َ�َۡ�ٰ ﴿
 ای برای انسان ندارد. ع به دنبال نداشته باشد نتیجهعلمی که عمل و خشو

دانیم  فھماند که تو رب نیستی) و می (در این جا با گفتن این جمله به فرعون می
ی معرفت است. و کسی که اھل معرفت شد، اھل خشیت ھم  که خشیت نتیجه

شود و خشیتی ارزشمند است که ناشی از معرفت باشد. چقدر انسان خدا را  می
 ناسد و مقام او را بداند، به ھمان اندازه در حرکات و سکنات و گفتارش مؤثر است.بش

رَٮهُٰ ﴿
َ
 .١﴾٢٠ ٱلكُۡۡ�َىٰ  ٱ�يةََ فَأ

                                                                                                       
ھای بزرگ حتماً دردھای  چنین وضعیتی را دارند، و انسان و مؤمنین ھم نسبت به آخرت این

 ھای کوچک دردھای کوچک. بزرگ خواھند داشت و انسان
خوردن برای  کسی که بدون درد باشد، جھنمی است. منتھا درد دین داشتن فضیلت است. غصه 

 آیند فضیلت است. ن نمیاین که چرا مردم به طرف دی
کبری: از ماده کبر است. کبر به معنی بزرگی است. معنی آن این است که انسان خودش را از آن  -١

تر و زیادتر بداند. به تعبیری که امام مسلم از پیامبر خدا وضعیت و شرایطی که ھست، بزرگ
کبر عبارت است از نپذیرفتن حق و » الكبر بطرالحق وغمط الناس«کند، در تعریف کبر:  روایت می

کردن، خود را ھمیشه از مردم بیشتر و بھتر دانستن. و دو  ارزش به مردم نگاه تحقیر مردم. بی
نوع تکبر داریم: یک نوع که بد است و تکبری که خوب است. تکبر خوب مخصوص خداوند است 
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 .»را به او نشان داد[دال بر رسالت خود] بزرگ  ۀ] معجزیموسپس [«
ی است که بر صدق و ا ترین معجزه بدو نشان داد که بزرگ را بیضا یعنی عصا و ید

 .کند موسی دلالت می حقانیت

 ی بزرگ:: معجزه﴾ٱلكُۡۡ�َىٰ  ٱ�يةََ ﴿
 عصا به مار تبدیل شد. )۱
 سفید و نورانی شد. ÷ید بیضاء: دست موسی )۲

اش مطابق با شرایط آن  سحر و جادو رایج بود و ایشان معجزه ÷در زمان موسی
 جعلم طب و در زمان رسول الله  ÷طور که در زمان عیسیدوران بود ھمان

 ری و کلام امری مھم و رایج بود.سخنو
کند. اما  موسی به عنوان یک داعی ھر چیزی را که با خود دارد، به فرعون ارائه می

ھای فریادرسی و فرمانروایی را سر  چون فرعونیت در فرعون به جایی رسیده که زمزمه
را به او  ی کبری رود. لذا موسی آیه ر نمیدَ ھای کوچک از میدان بِ  داده است، با این آیه

دھد. طوری که این آیه در وجود او نفوذ نماید و بر او چیره گردد و تمام جھد  نشان می
برد، برای این که فرعونیت را از فرعون بستاند و از او فردی  و کوشش خود را به کار می

 مانند موسی بسازد. اما:

                                                                                                       
رھای خوب و افعال حسنه و یکی از اسمای حسنای خداوند متکبر است. تکبر یعنی این که کا

زیاد باشد، یعنی اگر فردی بیشتر از ظرفیت خود کار خوب و اعمال صالح انجام دھد، به او گفته 
ی انسانی نداریم. لذا تنھا خداوند  شود متکبر. و چون ما معمولاً چنین خبری را در جامعه می

از جانب خداوند اش. چون ھرچه خیر است  متکبر واقعی است با معنی مطلوب و پسندیده
باشد و ھیچ شری نیست که از جانب خداوند قابل تصور باشد. اما تکبر بد ھم آن است که  می

ھا ھیچ کار خوبی را انجام نداده باشند ولی کارھای خوب را به خودشان نسبت دھند.  انسان
رای بندگی کردن ھمان تکبر است و بارزترین ویژگی بندگان ب بارزترین ویژگی خداوند برای خدایی

کردن تواضع است. اگر جای تواضع بنده با تکبر خداوند عوض شود، آن وقت است که از انسان 
اش  دھد. بنده ھرچه متواضع باشد، بندگی شود. و ندای: انا ربکم الاعلی سر می فرعون ساخته می

تواند  نمی تر است و خداوند ھم باید متکبر باشد و اگر متکبر نباشد، نعوذبالله تر و قوی اصیل

َ�َٰ�تِٰ ِ�  ٱلۡكِۡ�َِ�اءُٓ  وََ�ُ ﴿خدایی کند، این است که فرمود:  �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
و در حدیث  ]۳۷[الجاثیه:  ﴾ٱۡ�

قدسی داریم که خداوند فرموده است: عزت إزار من و تکبر ردای من است و ھرکس بخواھد در 
 بگیرد، حتماً او را عذاب خواھم کرد.ھا را از من  یکی از این دو مقوله با من نزاع نماید تا آن
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بَ وعَََ�ٰ ﴿  .١﴾٢١فكََذَّ
 . »دکر موسی امر نمود] سرکشی[از آنچه و  بیتکذ[معجزه را] اما او «

بَ ﴿  : تکذیب زبانی﴾فكََذَّ

 یعنی تکذیب عملی: اعلام سرکشی و طغیان. :﴾وعَََ�ٰ ﴿
این اولین انحراف فرعون است. تکذیب کرد. چیزھای واضح و روشن را انکار کرد و 

 عصیان ورزید و نافرمانی کرد. بیشتر از این ھم پا را فراتر گذاشت.

دۡبرََ �سََۡ�ٰ  ُ�مَّ ﴿
َ
 .٢﴾٢٢أ

 .»ت] پرداخاو هیعل[ تلاشو  کوشش بهو  کرد پشت سپس«

دۡبرََ  ُ�مَّ ﴿
َ
 : به ایمان پشت کرد و ایمان نیاورد.﴾أ

  .÷کردن به شکست موسی کردن، فکر : سعی﴾�سََۡ�ٰ ﴿
کردن حشم و  پشت کرد و به جمعبه دعوت موسی  ،فرعون پس از تکذیب و نافرمانی

 . و مشغول توطئه علیه موسی و پیروانش شد. جنگ با موسی پرداختجادوگران جھت 
نگذارد دعوت موسی به جایی  خود کوشش و تلاش کرد تا یسعی: و با تمام توانِ 

 برسد.
کند و برای ھرکدام دلایل و  آدمی در دنیا کارھای ناشایست خود را توجیه می

میخ محکمی  ،ھا گوییناحقیک از این داند که ھر آورد، نمی فراوانی میھای  بھانه
 دھان او. شود بر می

 )من و پروردگار(اما حقیقت این دو نام  ،الناس گفت: من پروردگارم فرعون به عوام 
ترسید  گاه از خلق نمیھیچ ،کرد زیرا اگر حقیقت پروردگاری را درک می ؛فھمید را نمی

 شد. یفھمید، مقید به جسم و جان حیوانی نم را می» من«و اگر حقیقت 

                                           
کردن و از عصا گرفته شده است و عصا ھمان چوبی است که افراد ناتوان  عصی: به معنی عصیان -١

گیرند اما چرا به این چوب عصا گفته شده است؟ برای این که مانع از افتادن فرد  شان می به دست
وج از طاعت. یعنی عامل منع انسان از شود. عصیان ھم در حقیقت یعنی خر کننده می استفاده

 تواند اھل طاعت شود. طاعت. یعنی نافرمانی؛ و وقتی که انسان اھل نافرمانی شد، دیگر نمی
گویند که از دویدن کندتر است. یعنی چیزی بین راه رفتن  یسعی: به حالت رفتن سریع اسب می -٢

کار رفته است، چه در امر خیر و چه  ی سعی به و دویدن و برای جدیت در انجام کارھا نیز کلمه
 در امر شر.
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 .١﴾٢٣فَحََ�َ َ�نَادَىٰ ﴿
 .»داد ندا[قومش را] ] جمع کرد و برای رویارویی با موسی را سربازانشپس [«

 اسرائیل، سربازان، ساحران).ھا و مردم بنی (قبط : ھمه را جمع کرد﴾فَحََ�َ ﴿
سپس فرعون از دعوت حق پشت کرد و به باطل و شرّ روی آورد و رجال و اعوان 

 فنادی: و با صدای بلند ندا داد که: .کردخود را جمع 

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿
َ
ٰ َ�قَالَ � َ�ۡ

َ
 .٢﴾٢٤ ٱۡ�

 »!ھستم شما برتر پروردگارِ  من: گفتو «
 وی  این کار را برای ایجاد ترس و وحشت در مردم انجام داد.

من فرمانروای مُطاع شما ھستم (معنای چھارم رب) و فقط امر من باید اجرا گردد. 
 چه شد؟نتیجه 

خَذَهُ ﴿
َ
ُ  فَأ ِ نََ�الَ  ٱ�َّ وَ�ٰٓ وَ  ٱ�خِرَة

ُ
 .٣﴾٢٥ ٱۡ�

                                           
کردن چیزھای متفرق و پراکنده است که در مقابلش نشر یعنی  حشر: حشر به معنی جمع -١

 باشد. پراکنده کردن می
 رب: در این جا به معنی معین است. یعنی فرمانروا. -٢
علواً باشد، اسم  -یعلوا -لوا اگر عَلیی علو است. دو شکل دارد، یکی عَلی، یَعلُوا... عُ  اعلی: از ماده 

ی عالی را برای  شود، عالی به معنی کسی که برتری مادی دارد. خداوند در قرآن کلمه فاعلش می

ا مِّنَ  ۥفرِۡعَوۡنَۚ إنَِّهُ  مِن﴿فرعون به کار برده است:  اما اگر  ]۳۱[الدخان:  ﴾٣١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ َ�نَ َ�ِ�ٗ
شود علی. علی یعنی  اش می شود علیاً و اسمش یا صفت مشبھه میعَلی یعلی باشد، مصدرش 

کسی که علو و برتری معنوی دارد. و موسی علی بود ولی فرعون عالی بود. موسی بلندمرتبه و 
مان در جھتی باشد تا افراد  بزرگوار و فرعون تنھا بزرگ بود. و ما نیاز به این داریم که تربیت

ی ما تنھا بزرگ ھستند، اما بزرگوار نیستند. و در  د بزرگ جامعهبزرگواری شویم. خیلی از افرا
شان بزرگوار ھستند و ما باید کاری کنیم که  مقابل خیلی از افراد کوچک ما با وجود کوچک بودن

تواند از  ھای ما نیز در مسیر بزرگوار شدن گام بردارند. اعلی می بزرگان ما بزرگوار شوند و کوچک
تواند از علی باشد. چون در جای دیگر از فرعون با  تواند از علو باشد و می ھردو مصدر باشد. می

گردد، یعنی خودش را از لحاظ مادی  عنوان عالی یاد شده است، پس اعلی ھم به معنای علو برمی
 دانست و در حقیقت ھم ھمین طور بود، چون از لحاظ معنوی چیزی نداشت. برتر می

تفعیل مانند سلام که به معنی تسلیم است و نکال به معنی تنکیل.  نکال: اسم مصدر است از باب -٣
ی نکال در حقیقت جلوگیری کردن از انجام کاری به وسیله کسی به طوری که قادر بر  و کلمه
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 ».کرد گرفتار[با غرق کردن در دریا]  ایدنو [اشد عذاب]  آخرت عذاب به را اوالله  سپ«

خَذَهُ ﴿
َ
ُ فَأ خداوند انتقامی از او گرفت تا عبرت دیگران شود و ظالمان توبه : «﴾ٱ�َّ

 »کنند.

 : آخرت﴾ٱ�خِرَةِ ﴿

وَ�ٰٓ ﴿
ُ
 : دنیا﴾ٱۡ�

ٰ ﴿خداوند فرعون را به عذاب آخرت ھنگامی که گفت:  َ�ۡ
َ
۠ رَ�ُُّ�مُ ٱۡ� ناَ

َ
و به  ﴾�

ی  فاصله .گرفتار کرد ١»تُ ل�م مِنْ � َ�ْ�يلِمما عَ «عذاب أولی ھنگامی که گفت: 
چھل سال بود، سخن اول را ھنگامی گفت که در آغاز  ،میان این دو ادعای پلید وی

ام و سرانجام  ت قوم و اعوانش بود و به آنان گفت: من به بحث و تفحّص پرداختهدعو
 روایی برای شما نیست.اجتھادم بدانجا رسیده که جز من پروردگار و فرمان

گوید؛ زیرا آخرت ماندگار و ابدی  خداوند متعال در این آیه ابتدا از عذاب آخرت می
 است و دنیا زود گذر و فانی.

. یشدننخداوند او را گرفتار و مبتلا به عذاب دائم نمود، عذابی مستمر و خلاص 
این جا بحث دیگری است به استناد آیات پیشین متوجه خواھیم شد که آخرت صفت 
برای فعل محذوفی است و اولی ھم ھمین طور است. فعل اولی کدام بود؟ این بود که 

عصیانش عذاب کرد. و فعل آخرش چه  فکذب وعصی. خداوند او را به خاطر تکذیب و
بود؟ أنا ربکم الاعلی. که در این جا بسیار پایش را از حدود خود فراتر گذاشت، یعنی 

اش بود. اما به محض این که جانش را  ادعای فرامانروایی کرد. این قسمت دنیای
ی آتش برزخ در صبحاگاھان  شدن در آب ھمان لحظه به وسیله گرفت، در ھنگام غرق

اۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ  �َّارُ ٱ﴿ شود: ھا پذیرایی می مگاھان از آنشا و � وعََشِيّٗ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ
اعَةُ ٱ شَدَّ  لسَّ

َ
ْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ دۡخِلُوٓا

َ
ھا گفته  . و روز قیامت به آن]۴۶[غافر:  ﴾٤٦ لعَۡذَابِ ٱأ

نی خداوند عذاب فعل انحرافی یع »اولی«جا این شود به سوی اشد عذاب بروید. اما می
 ھردو را نصیب او گردانید. ،اولش یعنی تکذیب و عصی عذاب فعل انحرافی اخیرش

                                                                                                       
چنان دست و پای انسان را  انجام آن کار نباشد. و بعد در مفھوم کلی به عذابی اطلاق شده که آن

 قی قادر به دفع و دور کردن آن عذاب از خود نباشد.ببندد که انسان به ھیچ طری
 شناسم.برای شما خدایی جز خودم نمی -١
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 خداوند متعال به این قصه پرداخت و فرمود:

 .١﴾٢٦إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ ﴿
 .»است یعبرت ،ترسد ی] مالله از[ که  کسھر ی] براواقعه[ نیدر ا ،گمان یب«

که از خدا و  کسعبرتی است برای ھر ،در حقیقت در این داستان موسی و فرعون
عذاب آخرت بترسد. باشد از آن پس ایمان آرد و پارسا گردد و پیوسته ایمان و تقوایش 

 بیشتر گردد.
 ھا عبرت بگیرد. انسان باید ھوشیار باشد و از درس )۱
 که بدانند و توبه کنند.ی فرعون، عبرتی برای قریش و سایرین باشد قصه )۲
 دھند. : و این را کسانی که خشوع دارند، عبرت قرار می﴾لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ ﴿

در این موضوع عبرت وجود دارد، برای کسانی که دل عبرت بین دارند. کسانی که 
شان را از بین نبرده است.  شان صفا پیدا کرده است، کسانی که زنگار معصیت دل دل
گیرند. لمن یخشی: برای  داستان و دعوت موسی دقت کنند، عبرت میھا اگر در  این

ی طلب کردن و خواستن  یجهکسی که اھل تسیلم باشد. تسیلم به استناد آیات نت
ی عبس در توصیف کسانی که پیامبر و مربی باید به  جا که خداوند در سورهاست. آن

ا مَن ﴿د از آن تسلیم. کند، اول: طلب و بع ھا توجه کند، دو ویژگی را نقل می آن مَّ
َ
وَأ

کسی که با پای خودش و با شوق به  ]۹ -۸[عبس:  ﴾٩وَهُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ 
دھید و بیشتر به او توجه کنید. اما کسی که آید. شما باید به این فرد بھا  یسمت شما م

در مجالس  ی نیستدارم سواد دارم و... نیاز گوید علم که بیند و می نیاز می خود را بی

                                           
ی عبور است و عبور یعنی جابجا شدن چیزی  عبرت: اسم مصدر است و به معنی اعتبار و از ماده -١

ھا را  شود که وقتی انسان آن از جایی و رفتنش به جای دیگر. عبرت ھم به کلماتی اطلاق می
چنان تأثیر کند که از عالم ظاھر به عالم  بیند در او آن ھایی که انسان می شنود و یا صحنه می

ھای ظاھر عبور کند و به درون برسد و تأثیر خودش را بگذارد.  باطن منتقل شود، یعنی از پرده
در او  چنان شود فلانی از فلانی عبرت گرفت، یعنی از واقعه (دیدنی یا شنیدنی) آن وقتی گفته می

ھا را یکی پس از دیگری درنَوَردید و پشت سر  تأثیر گذاشت که به اعماق وجودش نفوذ کرد و پرده
گذاشت و به آن جایی که باید برسد رسید. مُعبِر ھم از ھمین ریشه است، یعنی کسی که تعبیر 

کنند و ھمه  ھایی که دارد برای او بازگو می کند، به خاطر این که یک خواب را با مؤلفه خواب می
ھا را یکی پس از دیگری  قادر به ایجاد ارتباط میان اجزاء متفرق نیستند. او است که پرده

 رسد. شکافد و به عمق معنا می می
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که چیزی را یاد بگیرم. احساس استغناء اولین جرقه فرعونی شدنِ شرکت کنم سنتی 

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿نفس است  ن رَّءَاهُ  ٦َ�طََۡ�ٰٓ  ۡ�ِ
َ
و باید موسایی بیاید که این  ﴾٧ سۡتَغَۡ�ٰٓ ٱأ

به شده است. و خداوند  یمان دعوت کند، زیرا دچار استغنانفس طاغی را به سمت ا

ا مَنِ ﴿پیامبر فرمود:  مَّ
َ
نتَ َ�ُ  ٥ سۡتغََۡ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥفأَ آن کسی که  ]۶ -۵[عبس:  ﴾٦تصََدَّ

کنید و نباید این کار را بکنید، بلکه باید به  بیند، شما به او توجیه می نیاز می خود را بی

عِۡ�ةَٗ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لَ ﴿کند و طلب و تسلیم دارد.  کسی توجه کنید که احساس نیاز می
کنند که خدا بتواند چنین بلایی را که  و کسانی ھم ھستند، انکار می ﴾٢٦لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ 

و بسیاری در  بار دیگر ھم در قیامت تکرار کند بر سر فرعون و فرعونیان در دنیا آورده،
 خلقت دوباره خودشان در شک و شبھه ھستند.

 رھنمود آیات:
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

-دعوت هاند که اگر در را گران به سوی شریعت الھیات تسلّی بخش دعوتآی -۱
شان متحمل رنج و زحمت گردند، صابر و شکیبا باشند تا بدان وسیله به 

 اھداف خود نایل آیند.
با پروردگارش بدون واسطه  ÷که مناجات موسی این آیات اشاره دارند بر -۲

 بوده است.
عمل به شریعت اسلامی  ی اسلام و وسیله به نفس بشری جز ۀکه تزکیبیان این -۳

 پذیر نیست. امکان
خوف و خشیت از خدا برای بنده حاصل نخواھد شد مگر بعد از شناخت واقعی  -۴

مَا﴿ۀ: خداوند متعال به دلیل آی َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْ عُلََ�ٰٓ لۡ ٱ عِبَادِه  :]۲۸[فاطر:  ﴾ؤُا
 .»دارنددل  فقط عالمان خوف و خشیت خدا را در«

زیرا فرعون  ؛مستلزم ایمان دیگران نخواھد شد  وجود معجزات انبیا، صرف -۵
بیضا را مشاھده نمود ولی باعث ایمان  عصا و ید :موسی ترین معجزه مھم

 آوردن او نشد.
تھدید شدید قرآن نسبت به کسانی که ادعای ربوبیت و الوھیت دارند و مردم  -۶

 د.نکنمیرا به عبادت خود دعوت 

﴿ 
َ
مِ  نتُمۡ ءَأ

َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
ۚ أ مَاءُٓ  .﴾٢٧بنَٮَهَٰا  ٱلسَّ
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 که یآسمان ای است تر ] سختمرگ از بعد[ شما نشیآفر ایآ[ای تکذیب کنندگان معاد] «
 ؟»را بنا کرد] آنالله[

 َ�َلقُۡ ﴿فرماید:  تر است یا آسمان. در جای دیگر می آفرینش شما مشکل و سخت
َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ�َ�ُ مِنۡ خَلۡقِ  ۡ�

َ
ۡ�َ�َ  �َّاسِ ٱأ

َ
 ﴾٥٧َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 تر از خلقت مردم است.ھا و زمین بزرگ . خلقت آسمان]۵۷[غافر:

شَدُّ خَلۡقًا﴿فرماید:  خداوند متعال میاینکه 
َ
نتُمۡ أ

َ
ایراد و سیاق  ؛تا آخر آیات ١﴾...ءَأ

ل عقلی که ترین دلی این آیات برای اثبات عقیده به روز رستاخیز و جزاست. با بیان مھم
آیا آفرینش آسمان و آنچه در آن  :کهرا نخواھد داشت و آن اینھیچ عاقلی توان ردّ آن

ی انسان بعد از  چنین آفرینش زمین و آنچه در آن است از آفرینش دوباره است و ھم
حجم تمام بشریت ھمتای حجم یک ستاره از  ؟تر نیست تر و مھم ارتر، عظیممرگ دشو

چنین ھمسان یک زنجیره از سلسله کوھای زمین نخواھد بود،  ستارگان آسمان و ھم
که برآفرینش آسمان و ھا و زمین باشد. بنابراین آن راز آسمانطکه ھماین رسد بهچه 

توانایی داشته باشد قطعا و به  ،در آن استآنچه در آن است و بر آفرینش زمین و آنچه 
 ،انسان را آفریده ،خدایی که از آغاز  ی انسان تواناتراست، آفرینش دوباره طریق اولی بر

خلقت  زیرا ؛تر است تر، میسرتر و ممکن آفریدن او بعد از مرگ به مراتب آسان باز
مردم از این موضوع متأسفانه بیشتر  .قبلی بوده است ۀاش بدون تصویر و نمون اولیه

گاھند به  گیرند، این بود نمایش آیات آنچه  که عقل و خرد خود را بکار نمیدلیل این ناآ

مَاءُٓۚ بنَٮَهَٰا ﴿فرماید:  که خداوند می مِ ٱلسَّ
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
نتُمۡ أ

َ
-ای منکران و تکذیب ٢:﴾٢٧ءَأ

ھا!!؟ جوابی  ریدن آسمانکنندگان معاد و روز رستاخیز آیا آفریدن شما دشوار است یا آف
در  ؛این است که آفریدن آسمان از آنان دشوارتر است ،شود باره داده میاین که قطعاً در

 گوییم: توضیح آن می
را در را بالا برد و آنزمین آفرید، ارتفاع و بلندای آن خدا آسمان را به عنوان سقف

 استوار و ھموار کرد.که بعضی بالا و بعضی پائین باشد، یک سطح بدون این

                                           
که تا اقرار و اعتراف نمایند بر ایناستفھام تقریری است؛ یعنی منکران معاد را به سوی این بکشاند  -١

 ی انسان گردند. تر است پس چرا باید منکر معاد و حیات دوباره ش آسمان از آفرینش آنان، عظیمنآفری
ی ماست اگرچه لفظ سماء اسم جنس است  منظور از آسمان ھمین آسمان دنیا و مورد مشاھده -٢

 بر بیشتر از یک آسمان ھم دلالت دارد.
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ٮهَٰا ﴿  .١﴾٢٨رََ�عَ سَمۡكَهَا فسََوَّ
 .»داد نظمبه آن شکل و  و فراشتا بر راآن سقف«

 ».را بالا بردارتفاع و بلندای آن« :﴾رََ�عَ سَمۡكَهَا﴿

ٮهَٰا﴿  .»فراز و نشیبیک سطح بدون  را استوار و ھموار کرد، درآن« :﴾فَسَوَّ
ی معین، برافراشته و سامان داده است. و به اندازه آسمان را صاف و بدون ناھمواری

 بینید. در نظام آفرینش آن نمیبه طوری که شما کمترین خلل و عیب و ایراد و شکافی 

ۡ�طَشَ ﴿
َ
خۡرَجَ ضُحَٮهَٰا  وَأ

َ
 .٢﴾٢٩َ�ۡلهََا وَأ

 .»دیگردان روشن را روزشو  کیتار را شبشو «
 را خارج کرد.گیرد و از میان این تاریکی روز آن میبه ھنگام شب، تاریکی ھمه جا را فرا 

 روند. کند و مردم به دنبال منافع دینی و دنیوی خود می و به ھنگام روز، خورشید طلوع می

�ضَ وَ ﴿
َ
 .٣﴾٣٠َ�عۡدَ َ�لٰكَِ دَحَٮهَٰآ  ٱۡ�

 .»[منافعی را در آن به ودیعه نھاد] دیگستران آن از بعد را نیزم و«

﴿ ٓ   کردن زمین. ھموار و آماده: ﴾دَحَٮهَٰا

                                           
بیند  را می سمک: مقابل عمق است و اگر انسان از بالا به چیزی در پایین نگاه کند، عمق آن چیز -١

کند سمک نامند. مثلا:  و اگر از پایین به بالا نگاه کند، آن چیزی را که چشم انسان درک می
شود. وقتی در بیرون از  اند، برای این که مانع از دیدن بالای سقف می سقف اتاق را سمک گفته

شده  شود. پس سمک به معنی ارتفاع و بلندی و سقف معنی اتاق باشیم، سمک ما آسمان می
ھا سین و حرف دوم میم باشد، معنی علو و  است. و بیشتر کلماتی که در عربی حرف اول آن

 کردن و به تعادل رساندن است. ارتفاع در آن است. مثلاً سمو، سماء و... فسواھا: به معنی راست
 کردن و به تعادل رساندن است. فسواھا: به معنی راست 

شود که  عنی تاریک گردانید. و أغطش به کسی گفته میأغطش: از ماده غطش است و أغطش ی -٢
اش را ضعیف و نھایتاً از بین  ای گرفته است، به طوری که بینایی روی سیاھی چشمش را پرده

اند. برای این که در بیابان ھم امکان این  برده است. برای بیابان ھم صفت غطشی را به کار برده
 کی گام بردارد.ھست که انسان راه را گم کند و در تاری

دحاھا: به معنی حرکت دادن چیزی به طوری که غلطان و گردش دورانی شکل داشته باشد. و  -٣
کند که خداوند زمین را  بودن زمین می بودن و یا بیضی شکل این ھم به نوعی اشاره به کروی

ی  در سورهچنین خلق کرده است تا بتواند دارای حرکات وضعی و انتقالی باشد و ھمچنان که  این
 شود. نبأ اشارتی رفت این وضعیت باعث ایجاد شب و روز و فصول چھارگانه می
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خداوند متعال ابتدا زمین و بعد از آن آسمان را خلق کرد و بعد از آن زمین را ھم به 
توانست مھاد و  کروی و بیضی شکل قرار داد. چون اگر غیر از این شکل را داشت، نمی

کردن زمین،  گھواره و محل آرامشی برای شما باشد. خداوند متعال بعد از ھموار
 کند. منافعی را که در آن به ودیعه نھاده برای ما ذکر می

خۡرَجَ ﴿
َ
 .﴾٣١مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡٮهَٰا  أ
 .»آورد رونیب را چراگاھشو]  ھاچاهو  ھا چشمهدر غال [ آب ،آن ازو «

زمین را خشک قرار نداد، بلکه تمام امکاناتِ رشد و نمو در زمین را در اختیار شما 
 .برای چھارپایان قبیل آب و آبادانی و مراتع سرسبزقرار داد. از 

بَالَ وَ ﴿ رسَۡٮهَٰا  ٱۡ�ِ
َ
 .١﴾٣٢أ

 .»] قرار دادنیزم یرو بر[ استوارو  محکم را ھاکوهو «
و مانند میخ محکم در زمین را به شکل بیضی ا را ثابت و استوار گردانید و آنھکوه

 .درآورد و گستراند

نَۡ�مُِٰ�مۡ  مََ�عٰٗا﴿
َ
 .٢﴾٣٣لَُّ�مۡ وَ ِ�

و کسی که تمام اینھا را خلق  .»است تانانیچھارپاو  شما یریگ بھره ی] برانھایا ۀھم[«
 کرده است، از خلق دوباره آنھا ناتوان نیست.

آن نھاد و آب  بر را ھابرجاشدن زمین کوه از زمین آب و چرا بیرون آورد و برای پای 
 ھای آدمیان و جانوران را فراھم ساخت تا آدمی در بیرون آورد و خویشو گیاه را از آن 

ی تمتع و  و وسیله عظمت آفرینش تفکر نماید. این قدرت شگرف بیندشد و در
گیری او و چھارپایانش قرار گیرد. این ھمه امکانات را در اختیار شما قرار داده  بھره

ه باشد؟ چنین چیزی ممکن ای وجود نداشت است. آن وقت آیا ممکن است محاسبه

                                           
ھا ھم در قرآن مُرسی گفته  ی رسی است و أرسھا به معنی محکم گردانید. به کوه أرسھا: از ماده -١

ھا مُرسی  اند. به لنگر کشتی ھم عرب شود، به خاطر این که محکم در جای خود ایستاده می
ی ھود ھم آمده: که ترمز و  کند. در سوره ند. مُرسی یعنی چیزی که کشتی را محکم میگوی می

ْ وَقاَلَ ﴿استارت کشتی حضرت نوح بسم الله بوده است  ِ �يِهَا �  ٱرۡكَبُوا َ�ۡ�ٮهَٰا وَمُرۡسَٮهَٰاۚٓ إنَِّ  ٱ�َّ
 که ھردو در آن جا مصدر میمی ھستند. ]۴۱[ھود:  ﴾٤١رَّ�ِ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ 

 کردن. ی تمتع و استفاده جویی. وسیله ی بھره متاع: اسم مفعول است. یعنی وسیله -٢
ی نعم است. و اگر به صورت مفرد به کار رود، تنھا به معنی شتر است و اگر به  انعام: از ماده 

 .شود ی چھارپایان می صورت جمع در قرآن به کار رفت، شامل ھمه
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نیست و این کار از ھیچ انسان عاقلی پذیرفتنی نیست، چه برسد به خداوندی که علیم 
 است و حکیم. پس حتماً روزی را ھم برای محاسبه قرار داده است.

 رھنمود آیات:
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

 اثبات و تقریر رستاخیز و جزا. -۱
 انسان. بربیان فضل نعمت خداوند متعال  -۲
ا چیز زیاد برای یو  ؛شروعیت استدلال به چیز بزرگ در جھت اثبات چیز کوچک -۳

باشد ولی غفلت انسان  اثبات چیز کم که چنین مواردی بدیھی و ضروری می
 را از خود دور ساخت.ترین حایل است که نخست باید آن یترین مانع و قو بزرگ
ا در آفرینش انسان و ترتیب زندگی که خداوند متعال مظاھر قدرت خود رپس از آن

به عنوان دلیلی بر رستاخیز و قیامت بیان نمود، به دنبال آن بر دلایل قدرت خود  آنان
بر زنده گرداندن آنان پس از مرگ و محاسبه و مجازات آنان با اسلوب واضح و روشن 

 بیان نمود و فرمود:

ةُ فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿ امَّٓ  .١﴾٣٤ ٱلۡكُۡ�َىٰ  ٱلطَّ
 .»] فرا رسدامتیقبزرگ [ ۀ] حادثآن[ که  یھنگامپس «

ةُ ٱلۡكُۡ�َىٰ ﴿ امَّٓ ترین حادثه است  مھم» همطا« ؛ی دوم حشر قیامت، یا نفخه« :﴾ٱلطَّ
گنجد و قابل تصور  ای که در مغز و ذھن انسان نمی حادثه .فرسا ی طاقت  حادثه

 خاص.ای  نیست. مصیبتی عظیم و غیر قابل تصور برای ھمه و نه عده
ھر  و از شود که فراگیر است ای گفته می زمانی که طامه بیاید و طامه، به حادثه

ی ثمود و نه  و نه صحیحه و ھیچ چیز نه بادِ عاد تر است تر و ھولناک ای عظیم حادثه
له«ی  رجفه ی آن  طوری که ھیچکس از سیطره و احاطه رسد. به آن نمی» يوم الظّ

کند که  و قید کبری ھم این معنی را در آن بیشتر می ؛ی فراگیر شود. حادثه خارج نمی
بودنش چرا که این زلزله بر خلاف  این حادثه با حوادث دیگر فرق دارد. چه از باب زلزله

بودنش یعنی بزرگ و غیر  کند. کبری ی زمین را منقلب می ھای معمولی تمام کره زلزله
                                           

ی طم است، یعنی چیزی را فرا گرفت، در بر گرفت، تحت پوشش خود قرار داد، به  طامه: از ماده -١
سفیان طوری که ھیچ جزئی خارج از شمول و فراگیری آن نبوده و یکی از اسماء قیامت است. 

 شوند، شاعر گوید: می» زبانیه«ھمان ساعتی است که دوزخیان تسلیم » طامه«گوید:  می
ـــــض ـــــب إنّ بع ـــــي الح ـــــ يُعم  مويُصّ

 

 وكــــــذاك الــــــبعض إدهــــــي وأطــــــم 
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ش نخواھد داشت که انسان از قابل تصور است. آن جا کار از کار گذشته و دیگر ارز
 خواب غفلت بیدار شود.

رُ  يوَۡمَ ﴿ �َ�ٰنُ َ�تَذَكَّ  .١﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ
 .»آورد می ادی به را خود یھا] تلاشوخیر و شر  اعمال تمامانسان [ ،در آن روز«

گیرد و در مقابل اعمالش پاداش داده  زیرا یقین دارد مورد بازجویی قرار می
 .شود می

 .است و شر انجام داده در دنیا از خیر آنچه :﴾سََ�ٰ مَا ﴿
 علما در مورد به یادآوردن اعمال سه نظر دارند:

 آورد. شود، به یاد می زمانی که نامۀ اعمال انسان به دستش داده می -۱
آیند و  درمیزمانی که فرشتگان، زمین، جسم و تمام اعضا و ھمه چیز به سخن  -۲

 آورد. اد میاعمالش را به ی دھند، شھادت می
شود، خداوند ھمه چیز را به یاد انسان  زمانی که نزد خداوند حساب و کتاب می

 دھد. آورده و اعمالش را به او نشان می
گریزد و در رابطه با عملکرھای  شود. از غفلت می آن جا است که انسان اھل ذکر می

یش چگونه و ھا شود که: ما سعی؟ چه کار کرده است؟ حرکات و تلاش خود متذکر می
نتیجه بوده است؟ به تعبیر  ھایش مذبوحانه و بی در چه راستایی بوده است؟ آیا تلاش

فحََسِبَ ﴿ی کھف  قرآن در سوره
َ
ِينَ ٱ أ وِۡ�اَءَٓۚ  �َّ

َ
ْ عِبَادِي مِن دُوِ�ٓ أ ن َ�تَّخِذُوا

َ
ْ أ َ�فَرُوٓا

ۡ�تَدۡناَ جَهَنَّمَ للَِۡ�فٰرِِ�نَ نزُُٗ� 
َ
ٓ أ ا ِ  قلُۡ  ١٠٢إِ�َّ خَۡ�ِ�نَ ٱهَلۡ ننُبَّئُُِ�م ب

َ
عَۡ�ًٰ�  ۡ�

َ
 ﴾١٠٣أ

مندترین  دھیم وضعیت کسانی را که خسارت به شما گزارش می ]۱۰۳ -۱۰۲[الکھف:

ِينَ ٱ﴿شان ھستند. ھای ھا از لحاظ تلاش و کوشش انسان ِ ٱضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ�  �َّ  ۡ�َيَوٰة
ۡ�يَاٱ گم شده و این تعبیر بسیار دقیق  شان در دنیاھای کسانی که تمام کوشش ﴾�ُّ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ� ﴿است.  شان در دنیا گم شده است. مانند کسی  تلاش ﴾�ُّ
ھا در دریای دنیا  ھای آن که بر روی آب مشغول نقاشی کردن و یا نوشتن باشد. کوشش

هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعً ﴿گم شده است.  َّ�
َ
پندارند که  . و می]۱۰۴[الکھف:  ﴾١٠٤ا وَهُمۡ َ�ۡسَبوُنَ �

                                           
شدن انسان بعد از غفلتی که بر او عارض شده  ی ذکر است. به معنی یادآوری و متوجه یتذکر: از ماده -١

 است. غفلت طبیعی است اما ماندن در غفلت نه تنھا طبیعی نیست، بلکه بسیار خطرناک است.
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رُ  يوَۡمَ ﴿اند.  بھترین کارھا را انجام داده �َ�ٰنُ َ�تَذَكَّ لذا باید سعی و  ﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ
گرو  کوشش در جھتی باشد که گم نشود. بنابراین، حفظ آثار و پیامدھای اعمال در

تواند آثار اعمالش را  ی نمینیت است و این که انسان با یک بار و دو بار انجام کار
خصلت و ویژگی شخصیتی انسان شود. با چند بار  ،تثبیت نماید، بلکه باید کسب فضایل

گفتن انسان  شود. ھمچنان که با چند بار دروغ گفتن انسان صدیق و صادق نمی راست
شود. پس کسی که این ویژگی در وجودش تکرار شود و به صورت  کذاب و کاذب نمی

 يوَمَۡ ﴿د که اگر اھل خیر و یا اھل شر باشد، عملش باقی خواھد ماند. خصلت درآی
رُ  �َ�ٰنُ َ�تَذَكَّ آن کارھایی را که انجام داده، در آن روز یعنی قیامت، به  ﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ

 آورد. به قول حافظ که فرمود: خاطر می
 ی سبز فلک دیدم و داس مه نو مزرعه

 

 ھنگـام دروی خود آمـد و  یادم از کشته 
 

ی سبز فلک شده، تشبیه  ی دور کردن مزرعه ماه ھلالی شکل را به داسی که آماده
کند. در این جا به یاد اعمال خود افتاده که باید درو شود. برای درو چه چیزی  می

ایم، منتظر باشیم که حداقل  چنین کاشته دارد که خالص برای خدا باشد، اگر بذری این

ِ  مَن﴿برابر شود.  ۱۰ ِ  ۥفلَهَُ  ۡ�َسَنَةِ ٱجَاءَٓ ب مۡثَالهَِاۖ وَمَن جَاءَٓ ب
َ
يّئِةَِ ٱعَۡ�ُ أ فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ  لسَّ

اما کسی که کار ناشایست انجام داد، مادامی  ]۱۶۰[الأنعام:  ﴾١٦٠مِثۡلهََا وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ 
ی ھمان  ه اندازهکه از آن توبه نکند و پشیمان نگردد، خداوند چون اھل فضل است، ب

ھا دو  ھا و کوشش چنین است، سعی دھد، پس وقتی که این عمل بدش به او جزا می

رُ  يوَۡمَ ﴿شوند. این جا فرمود:  دسته می �َ�ٰنُ َ�تَذَكَّ ی لیل  و در سوره ﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ

ٰ ﴿فرماید:  می ضی ھای شما متفرق است. بع ھا و تلاش کوشش ﴾٤إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ لشََ�َّ
 اند. نتیجه ھا بی ھا با نتیجه و بعضی کوشش

 .١﴾٣٦لمَِن يرََىٰ  ٱۡ�َحِيمُ وَُ�رّزِتَِ ﴿
 .»شود یآشکار م یا نندهیب ھر یبرا جھنم و«

زمین دھند؛ جھنمی که در زیر  آتش جھنم را جلوی چشم انسان آورده و نشان می
 دھند. میرا آورده و به خلایق نشان ھفتم است و در روز قیامت آن

                                           
 بُرِز: آشکار و نمایان شد. -١
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ھزار فرشته حمل  ۷۰ھزار گره و دستگیره دارد و ھر دستگیره را  ۷۰آتش، 
 ١کنند. می

زند و جھنمیان را  در آن روز، گردنی از آتش بیرون آمده که چشم دارد و فریاد می
 ٢خواند. فرا می

 �ن﴿فرماید:  ی مریم می بینند؟ بله در سوره آیا اھل بھشت ھم جھنم را میاما 
ا مِّن�ُ  قۡضِيّٗ ٰ رَّ�كَِ حَتۡمٗا مَّ . ھیچکدام از شما نیست ]۷۱[مریم:  ﴾٧١مۡ إِ�َّ وَاردُِهَاۚ َ�نَ َ�َ

شدن  شود. و وارد شدن غیر از داخل ای مردمان مگر این که حتماً وارد جھنم می
شدن.  شدن یعنی داخل جھنم داخل ؛است. وارد شدن یعنی از روی جھنم عبور کردن

ٰ ﴿فرماید:  ی مریم می ی بعد از ورود است. خداوند در سوره پس دُخول مرحله َ�نَ َ�َ
ا  قۡضِيّٗ خدای شما بر خود واجب کرده که این کار انجام پذیرد. آن  ﴾٧١رَّ�كَِ حَتۡمٗا مَّ

ِينَ ٱُ�نَّ�ِ  ُ�مَّ ﴿شوید:  زمان دو گروه می ْ ٱ �َّ نذََرُ ﴿دھیم و:  قوا را نجات میتاھل  ﴾�َّقَوا وَّ
لٰمِِ�َ ٱ ا  ل�َّ اند در جھنم رھا  به زانو درآمده کهحالیظالمین را در ﴾٧٢�يِهَا جِثيِّٗ

 کنیم. می
راه بیش  مؤمن و دیگری کافر و دو شوند: گروھی گروه می پس از آن مردم دو

 ؛سوی دوزخه سوی بھشت و یک راه به ندارند، یک راه ب

ا مَن طََ�ٰ ﴿ مَّ
َ
 .﴾٣٧فَأ

 ».[و در گمراھی از حد تجاوز کند]] کرده باشد یسرکش و[ انیطغ که کس آن پس«

ا مَن طََ�ٰ ﴿ مَّ
َ
ی شریعت الھی خارج  کفر ورزد و یا ظلم کند و از برنامه ھرکس« :﴾فَأ

 ».گردد
اما کسی که از دستورات پروردگارش سرکشی کند و او را نافرمان گردد و به ادای 

  .واجبات و اجتناب منھیاتش نپردازد

                                           
 )۵۰۷۶( مسلم -١
روز قیامت گردنی از آتش بیرون آمده که دارای دو چشم بینا و دو گوش «فرماید: می جپیامبر  -٢

ام: بر گوید: من امروز بر سه شخص گمارده شدهکند و میشنوا و زبانی است که با آن نطق می
و بر  خواندشخص جبار ستمگر و سرکش، بر کسی که در دنیا با الله متعال، خدای دیگری می

 )۵۱۲)، رک: سلسلة الصحیحة (۲۴۹۷)، سنن ترمذی (۸۰۷۶مسند احمد (» گران.صورت
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ی  ھا آیات ترغیب و ترھیب ھستند یا ھمان موعظه کسی است؟ این مَن طغی چه
حسنه که بعد از شنیدن این آیات بایستی درون مخاطبین متأثر شود. زُبیده خاتون 

ون در مجلس از وقتی که ھار ه یکی از زنان عالِم به قرآن بود،ھمسر ھارون الرشید ک
توانید بگویید چه کسی به بھشت و چه کسی به جھنم  که شما می کند علماء سؤال می

به دانم که چه کسی  گوید: من می گویند: والله اعلم. زُبیده خاتون می رود؟ ھمه می می
گوید: در قرآن خداوند خود  پرسد چگونه: می رود. می جھنم میبه بھشت و چه کسی 

. ھارون الرشید مشخص فرموده که چه کسی بھشتی و چه کسی جھنمی است
رود یا  توانی بگویی که شوھر تو یعنی ھارون الرشید به جھنم می پرسد: آیا می می

توانم بگویم: اگر تو آغوشت را به روی  گوید: بله می بھشت؟ زبیده خاتون در جواب می
ای، قطعاً جھنمی ھستی و اگر از  ی دنیا شده ای و نوکر و سر سپرده دنیا باز کرده

به بھشت  ،ه خوف خدا باعث توقف در مسیر معصیت و گناه شدهکسانی ھستی ک
شود و  گرید که صورتش از اشک خیس می چنان می خواھی رفت. ھارون الرشید آن

چنین را نصیب او گردانیده است. این جا است که اگر  کند که زنی این خدا را شکر می
ھارون الرشید سازد.  زن اھل تقوی و خوف باشد، شوھرش را متحول و منقلب می

گفت  چنان عزتی به او داده بود که حتی به ابر آسمان می کسی بود که خداوند آن
خودت را به روی اھل ایمان  باری ببار، مالیات روی برو و ھرجا که می ھرجا که می

کرد که قرار است، ای ابر تو ھم خادم ما  چنین با آسمان و ابر صحبت می و این بگشا؛

ا مَن طََ�ٰ ﴿داوند را بھتر بندگی کنیم. باشی تا بتوانیم خ مَّ
َ
کسی که طغیان  ﴾٣٧فَأ

شناسد، اولین کسی  مانند فرعون و حدود را رعایت ننمود. کسی که حدود را نمی کرد

ِينَ ٱ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱقلُۡ إنَِّ ﴿شود. تعبیر قرآن ھم ھمین است.  است که متضرر می َّ� 
 ْ وٓا شان را  قعی کسانی ھستند که خود و خانوادهکاران وا زیان ]۱۵[الزمر: ﴾خَِ�ُ

هَا﴿فرماید:  ی تحریم خطاب به اھل ایمان می خداوند در سورهاند.  باخته ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

هۡليُِ�مۡ ناَرٗ�
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
تان را از آتشی ھای اول خودتان و سپس خانواده ﴾ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ

ا مَن ﴿انسان و سنگ است، حفظ کنید.  ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقوُدُهَا ﴿که ھیزم آن  مَّ
َ
فَأ

ھای دنیا ھم تجاوز از حدود منجر به خسارت خواھد شد. اما  در جاده ﴾٣٧طََ�ٰ 
 بارزترین مظھر طغیان و حدشکنی و تجاوز از حدود چیست؟



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٩٢

 

ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ  وَءَاثرََ ﴿  .١﴾٣٨ ٱ�ُّ
 .»داده باشد حی] ترجباقی آخرت بر[ را ایدن[فانی]  یزندگو «

عمر خود را صرف  ودنیا را برقیامت ترجیح دھد، کار و کوشش او برای دنیا باشد 
و تمام سعی و نیروی خود را به سوی آن مصروف دارد و برای د ھای دنیوی کن لذت

قیامت کاری انجام ندھد، به این معنا که روزه نگیرد و نماز نخواند و زکات و خیراتی 
 و عمل برای آخرت را از یاد برد. دھدانجام ن

البته قرار نیست که ما دنیا و یا آخرت را فراموش کنیم. انسان عاقل آن است که 
ارزش ھرچیزی را بشناسد. اگر غیر از این باشد، قطعاً دیندار خوبی ھم نخواھد بود. 

اما اگر از دین ھم باشند.  توانند بی توانند دینداران خوبی باشند و نیز می عاقلان می
ھا مشکلاتی ایجاد  ی عاقله درست استفاده نشود، در آن صورت در این سنجش قوه
شود. این است که خداوند تکلیف ما را روشن نموده و فرموده است: دنیا و آخرت را  می

تان را بیشتر گذاری سرمایه ھید به سود بیشتری برسید،خوا داشته باشیم. اما اگر می

وََ� تنَسَ نصَِيبَكَ منَِ ﴿د. و حاکم بر دنیا باشید نه محکوم آن. روی آخرت انجام دھی
ۖ ٱ ۡ�يَا را کسب کنیم و بمیریم. و نصیبی از دنیا داریم و باید آن. ما سھم ]۷۷[القصص:  ﴾�ُّ

خواھیم، دنیای مذموم در قرآن، دنیایی است که  حق نداریم بگوییم که دنیا را نمی
دنیایی است که انسان را از ذکر دور نماید و به غفلت انسان را از خدا غافل کند. 

 بکشاند. به قول مولوی:
ــودن ــل ب ــا؟ از خــدا غاف  چیســت دنی

 

ـــزان و زن  ـــره و می ـــی قمـــاش و نق  ن
 

 مــال را کــز بھــر دیــن باشــی حمــول
 

 نعــم مــال صــالح خوانــدش رســول 
 

وَىٰ ِ�َ  ٱۡ�َحِيمَ فإَنَِّ ﴿
ۡ
 .٢﴾٣٩ ٱلمَۡأ

 .»اوست گاهیجا جھنم ،ددیتر یب«
وم«آب جوشان و خوراکش  آن ینوشیدن ،دوزخ مأوی و مسکن اوست  است.» زقُّ

وَىٰ ﴿
ۡ
 اش است و جای دیگری ندارد. : جا و مکان، جھنم مأوا و مکان و خانه﴾ٱلمَۡأ

، جھنم ھا حاکم گشته شان لانه کرده و حرص و طمع بر آن کسانی که دنیا در دل
ا ھم وضعیت خوبی نخواھند داشت. کسانی را البته در ھمین دنی ھا است. جایگاه آن

                                           
 آثَرَ: این که انسان چیزی را بر چیز دیگری ترجیح دھد. -١
 مأوی: اسم مکان است. یعنی مکانِ قرار گرفتن و مستقر گشتن. -٢
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اند اما وضعیت خوبی ندارند  کنیم که ھمه چیز را در خدمت دنیا قرار داده ملاحظه می
و از آرامش برخوردار نیستند؛ و این خود جحیم است. این ترھیب بود یعنی ترساندن. 

 اما تبشیر و ترغیب کدام است؟

ا﴿ مَّ
َ
 .﴾٤٠ ٱلهَۡوَىٰ عَنِ  ٱ�َّفۡسَ وََ�َ�  ۦمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ  وَأ

 و[ یھو از را نفسو  بوده مناکیب پروردگارش حضور در ستادنیا از که  یکس اماو «
 .»د] بازداشته باشو امور حرام ھوس

ی آنچه پیش از  ایستادن در پیشگاه پروردگارش تا از ایشان درباره« :﴾مَقَامَ رَّ�هِۦِ﴿
 ».فرستاده سؤال شودخود و یا پس از خود 

و اما کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بخاطر بازجویی و مجازاتش 
و نفس خود  نماید و از مھنیاتش اجتناب ورزدبترسد و در نتیجه اقدام به ادای واجبات 

 ،ھای بشری که موجب خشم خدا گرددخواھش هرا از آرزوھای نفسانی باز دارد و ب
 .خود را باز دارد ،آنچه خداوند متعال حرام کرده ازپاسخ ندھد و 

 انواع نفس:
 کند. شناسد، دوست دارد و عمل می مُطمئنه: خیر را می )۱
 شناسد. اَمارة: شر را می )۲
 لَوامَة:       سرزنش نفس مطمئنه )۳
 سرزنش نفس اَمارة    

چه شان متفاوت است. از قبیل شھوت مال، مقام، زن، ب آتش شھوات با توجه به نوع
و... اگر انسان نتواند آتش این شھوات را مھار کند و به آن جھتِ صحیح بدھد، بسیار 

تبعیت از ھوی و  ،وضعیت خطرناکی پیدا خواھد کرد. و چیزی که در دین نھی شده
گیرد.  ھوس است. ھوی در مقابل ھُدی است. ھدایت که باشد ھوی در کنترل قرار می

 د:شو و ھدایت اگر نبود ھوی حاکم می
 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راه

 

 یا رضای دوست باید یا ھـوای خویشـتن 
 

بنابراین، استفاده از مظاھر نعمت و لذت مادامی که با ھواپرستی نباشد، مجاز و 
ھا و  ھا و لذت چه کسی حرام کرده آن زینت«فرماید:  بلامانع است، زیرا در قرآن می

ھای نیکو را. بگو  ھایی را که خداوند در اختیار بندگانش گذاشته است و رزق خوشی
ھا است.  ھا در دنیا از آنِ اھل ایمان و در قیامت ھم مخصوص آن ھا و لذت این خوشی

اوند دنیا را ھم کند. به تعبیر وارد در حدیث خد ھا استفاده می در دنیا ھمه کس از این
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ی  دھد. نتیجه دین را تنھا به دوستانش میدھد اما  به دوستان و ھم به دشمنانش می
 نمودن نفس از ھواپرستی چیست؟ دورکردن و نھی

وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱ فإَنَِّ ﴿
ۡ
 :﴾٤١ لمَۡأ

 .»قطعاً بھشت جایگاه او است«
جسمی و روحی و معنوی و پایان  ھای بی یا دار النعیم با نعمت» دارالسلام«بھشت 

ه اگه نیکوکاران و متقیان است، مأوای و منزلاگکه منزلھایی برتر از لذات دنیوی  لذت
ھای  ھای روان، تخت جا که چشمهربایی! آنه خوب و دلاگاو خواھد بود. چه منزل

ھای زربافت گسترده،  ھای پھلوی ھم چیده، فرش ھای نھاده شده، بالش بلند، جام
 گردد. نصیب ایشان می ١و سال و دیدار دوستان سن  یبا، نورس و ھمحوران ز

این ترساندن به   ترساند، از کرم و بزرگواری خداوند متعال است که انسان را می
 جھت این است که او را به مقام امن و ایمنی که بھشت است برساند.

ی شراب  ای از چشمه پیاله ،ھرگاه از ترس خدا ھواھای نفسانی خود را ترک گفتی
 الھی به نزد تو آید.

مان قبل از ھر چیزی روشن نمائیم که آیا  ما باید تکلیف خودمان را با خود و خدای
ن دنیا به کدام ایم یا راه بھشت را؟ و کسی که نداند در ای راه جھنم را پیش گرفته

ا﴿وضعیت خوبی ندارد.  کند جھت حرکت می مَّ
َ
کسی که خدا  ﴾امَ رَّ�هِِ مَنۡ خَافَ مَقَ  وَأ

وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱ فإَنَِّ ﴿و خوف او در دلش باشد. 
ۡ
در آن صورت بھشت جایگاه  ﴾٤١ لمَۡأ

شود. این پیامبر است که آیات را  ی حسنه تمام می اوست. در این جا دعوت به موعظه
نفس را بر ما خواند. در آیات ابتدایی ما را دعوت به حکمت کرد، آیات آفاق و ا بر ما می

 ۳۴ھای ما را وادار به تفکر و اندیشه کرد. در آیات بعدی که از آیه  تلاوت نمود. عقل
ھای ما را مورد خطاب قرار داد و ما را متوجه ساخت که باید راه  بود، دل ۴۱الی 

 ی ھردو راه را به ما نشان داد. خودمان را مشخص کنیم و نتیجه
سانی که . ک»بالتی ھی احسن«ن ھم جدال و در مقطع آخر سوره جدال است، آ

 کردند که: در آن زمان ھم ھمین سؤال را از پیامبر می اھل ادای مسئولیت نبودند،

                                           
ن شده است؛ روایت شده ھای روان تا دیدار احباب، ھمه در قرآن بیا آنچه بیان شد از چشمه -١

ھنگامی که بلال در احتضار مرگ بود، از ھوش رفت، وقتی بھوش آمد دید که ھمسرش گریه 
 کند، بلال به ایشان گفت: گریه نکن فردا دوستانم، یعنی محمد و یارانش را دیدار خواھم کرد. می
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اعَةِ لوُنكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا  ٱلسَّ
َ
�٤٢﴾. 

 واقع یکه در چه زمان پرسند یم تو از امتیق ۀبار] در، تکذیب کنندگان معادامبریپ یا[«
 .»شود؟ یم

اعَةِ ﴿  »قیامت برای حساب و جزا یعنی« :﴾عَنِ ٱلسَّ

يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا﴿
َ
فرا رسیدنش چه وقت است. خدا چه وقت قیامت را برپا « :﴾�

 »کند؟ می
گویند که قیامت  پرسند و می منکران و مخالفین رستاخیز از تو ای رسول خدا می

یعنی وارد جدل رسد؟ یعنی جریان این کشتی کی باز خواھد ایستاد؟  کی فرا می
شوند، لذا  شدند. پس با تلاوت آیات آفاق و انفس و آیات ترغیب و ترھیب منقلب نمی می

کنند که چه زمانی قیامت فرا  از تو سؤال می آیند شود و می ی نھایی شروع می مرحله
 رسد؟ وقت فرا رسیدنش کی است؟ می

 از حرکت باز ایستادن است.»: رسو«
اند شان، عبارتپرسیدند، برحسب نیت کسانی که زمان وقوع قیامت را از پیامبر می

 از: 
پرسیدند اما  کفار مکه و قریش که با تمسخر و توھین، زمان وقوع قیامت را می -۱

 شان از این کار تکذیب و انکار قیامت بود.ھدف
شان این بود که بگویند: خداوند  یھودیان این سؤال را مطرح نموده و ھدف -۲

 تواند مردگان را در قیامت دوباره زنده کند و چنین چیزی امکان ندارد. نمی
 جگروه سوم کسانی بودند که به قصد تعلیم و فھمیدن، این سؤال را از پیامبر  -۳

 دانست.را نمید و البته رسول خدا زمان وقوع آنرسیدنپ می
کس از آن خبر ندارد، باشد و ھیچ چیزھایی که جزو اسرار خداوند متعال می -۴

 عبارت است از:
 ـ روح   ۱
 قضا و قدر. -۲
  زمان وقوع قیامت -۳
 شکل و ظاھر خداوند عظیم الشأن. -۴

شود (کوه، کشتی) و قیامت  میمرسھا یا أرسھا: برای چیزھای عظیم به کار برده 
 روز عظیمی است.
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اند: از رسول  روایت کرده لجریر از عایشه حاکم و ابن :۴۴-۴۲ ۀسبب نزول آی

لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿: اتکه خداوند متعال آیشد تا این در مورد قیامت بسیار سؤال می جخدا 
يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا

َ
اعَةِ � نتَ مِن ذكِۡرَ  ٤٢ عَنِ ٱلسَّ

َ
ٓ �يِمَ أ ٓ  ٤٣ ٮهَٰا را نازل  ﴾٤٤إَِ�ٰ رَّ�كَِ مُنتَهَٮهَٰا
 .١کرد، سپس سؤالات آنان پایان یافت

نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰآ  �يِمَ ﴿
َ
 .٢﴾٤٣أ

 ؟!»چه کار است سخن نیا یآورادیتو را با «
گاھی ندار تو درباره  .و این وظیفه تو نیست بلکه تو باید تا برای آنان بگویی یی آن آ

آید، مسئولیت  و اصولاً مسؤلیت شما این نیست که اعلام کنید قیامت چه زمانی می
. پیام را نماییتبلیغ را و نیز آن خود را برای آن آماده کنیاین است که (پیامبر) شما 

آید،  درست برسان و حجت را بر مخاطبین تمام کن، اما این که قیامت چه زمانی می
از  جت و تو در این رابطه مسئولیتی نداری. یعنی پیامبر این تنھا در علم خداوند اس

ای  زمان وقوع قیامت خبر ندارد و به او ارتباطی ندارد؛ چرا که دانستن زمان آن نتیجه
 بودن آن است تا تلاش بندگان برای آن روز بیشتر باشد. ندارد؛ بلکه مصلحت در مخفی

 .٣﴾٤٤إَِ�ٰ رَّ�كَِ مُنتَهَٮهَٰآ ﴿
 .»توست نزد پروردگار ،] آنعلمِ [ ی] منتھاو سرانجام[«

گاھی به فرا را مگر در و آن رسیدن قیامت تنھا از آن خدواند یکتا است. علم و آ
یابند، آن  ھا از این دنیا به آن دنیا انتقال می آنجا که انسان کند. وقت آن آشکار نمی

نه تنھا  د یافت.وقت حرکت لیل و نھار بازخواھد ایستاد و گردش دوران خاتمه خواھ
 ی پیامبر چیست؟ قیامت حتی زمان مرگ ھم مخفی است. اما وظیفه

﴿ ٓ مَا نتَ مُنذِرُ مَن َ�ۡشَٮهَٰا  إِ�َّ
َ
 .١﴾٤٥أ

                                           
 .۱۲۶۶کشاف:  ۳۶۳۱۴، طبری: ۲/۵۱۳حاکم:  -١
کردند که  توأم با تعجب است که مشرکان بر رسول خدا اصرار می اسم استفھام و منظور انکار -٢

 ی قیامت را به آنان بگوید. موعد و ھنگامه
ای که  ی نُھیه یعنی قوه ی نھی است و نھی از ریشه منتھا: یعنی نھایت و پایان ھرچیزی؛ از ماده -٣

ی طه  است. نھی در سورهدارد. در قرآن جمعش به کار رفته  انسان را از انجام کارھای بد باز می

ْ ﴿داریم:  ْ وَ  ُ�وُا وِْ�  ٱرعَۡوۡا
ُ
نَۡ�مَُٰ�مۡۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
. اولی النھی یعنی ]٥٤[طه:  ﴾٥٤ ٱ�َُّ�ٰ �

 ی عقل و تفکر. ی باز دارنده و به تعبیری ھمان قوه ی ناھیه. یا قوه صاحبان قوه
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 .»ترسند یم آن از که یھست یکسان ۀدھند میب فقط تو«

 دھنده. : انذاردھنده، بیم﴾مُنذِرُ ﴿

کند و ترس ھمراه با  می: کسی که خشوع دارد و از نصیحت استفاده ﴾َ�ۡشَٮهَٰا﴿
 عمل و تعظیم دارد.
فقط یک معلم و انذاردھنده  ،ی شما نیست لم قیامت در حیطهعای رسول خدا، 

ی شما  وظیفه ؛خواھند ی شما غیر از آن چیزی است که آنان از تو می و وظیفه ھستی
ی این انذار برایش فراھم شده است. یعنی اھل  ترساندن کسی است که البته زمینه

باید فقط کسی را که از قیامت  توخشیت است و از درون متأثر و منقلب شده است. 
ترسد و به بھشت و دوزخ و نعمت و  ھشداردھی، به کسی که از وقوع آن می ،ترسد می

شود. و انذار ھم باید انذار مبین  قت انذار در او موثر واقع میآن وعذاب آن ایمان دارد. 
و روز رستاخیز  ولی کسی که ایمان به معادو روشن باشد. انذارھای کودکانه نباشد. 

ی آن استھزا و تمسخری بیش  ترسد و سؤال و استعلامش درباره ندارد و از آن نمی
 .ه باشنیست، ای رسول خدا! توجه و اعتنائی به آنان نداشت

ھا است. چرا که ما ھرچند  باید یادآور شویم که بلاغ و دعوت کار انبیا و رھروان آن
توانیم پیام را به  ھم اھل فھم و درک باشیم، بازھم به آن صورتی که لازم است، نمی

صورت واضح و روشن به مخاطبین برسانیم. و لذا قادر به اتمام حجت بر دیگران 
 نیستیم اما:

 اگر نتوان کشیدآب دریا را 
 

 ھم به قدر تشنگی باید چشید 
 

وۡ ضُحَٮهَٰا ﴿
َ
هُمۡ يوَۡمَ يرََوَۡ�هَا لمَۡ يلَۡبَثُوٓاْ إِ�َّ عَشِيَّةً أ َّ�

َ
 .٢﴾٤٦كَ�

                                                                                                       
ترسانیدن کسی از وضعیتی که بعداً به آن دچار خواھد شد. در ه معنی بمنذَر: از ماده إنذار است.  -١

قرآن إنذار را در مقابل تبشیر داریم. و ھردو نسبت به آینده ھستند، یعنی در رابطه با حوادث و 
ھا در ادبیات فارسی دو کلمه  کنند. و در مقابل این جریاناتی ھستند که در آینده وقوع پیدا می

ھا ندارند. یکی تشویق است و  ھا نیستند و اصلاً ارتباطی با آن رادف اینرود که م دیگر به کار می
توان معادل انذار و تبشیر قرار داد. تشویق در ارتباط با  ھا را نمی که ایندیگری تنبیه. درحالی

گذشته است ولی تبشیر به اعتبار آینده است. و ھمچنان که انذار به اعتبار آینده است و تنبیه 
 اند. ار گذشته. در قرآن انذار و تبشیر خطاب به کسانی است که دچار غفلت گشتهھم به اعتب

کردن مستلزم این است که  کردن و این درنگ ی لُبث است به معنی درنگ لم یلبثوا: از ماده -٢
 انسان در جایی مستقر شود و از آن جا تکان نخورد.
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 کی] جز ایدن در[ یی] گوکه کنند یم احساس نیچن[ ند،ی] ببرا امتیق کافران[ که  یروز«
 .»اند دهبرن به سر بامداد ایشامگاه 

وۡ ضُحَٮهَٰا﴿
َ
 : نصف روز.﴾عَشِيَّةً أ

بینند انگار اصلاً ھیچ در دنیا  را مییامت ایمان نداشتند، زمانی که آنکسانی که به ق
 اند. ی نصف روز در آن مانده اند و فقط به اندازه نبوده

 تقسیم اوقات در دنیا:
توبه  گردد و فقط باید برایش استغفار و ماضی: گذشته: روزی که رفته و برنمی -۱

 کرد.
 مستقبل: آینده: نامعلوم و مجھول، نباید به آن فکر کرد. -۲

 اکنون: زمان عمل. حاضر: حال: الآن و ھم

ْ إِ�َّ ﴿ کنند ھا قیامت را مشاھده می و آن رسد روزی که قیامت فرا می لمَۡ يلَۡبَثُوٓا
وۡ ضُحَٮهَٰا 

َ
دت طولانی مآن  زود فرا رسیده که چنان آن کنند احساس می ﴾٤٦عَشِيَّةً أ

ی شبانگاھی یا چاشتگاھی.  پندارند، تنھا به اندازه بسیار اندک می اند، که در دنیا مانده
چنین است، مطلوب است که انسان از ھمین حالا خودش را آماده کند و  وقتی که این

را تنھا با عقل و یا تنھا با  بدھد که این راه محبتاز خداوند بخواھد که به او عقل و 
ی تعلق را در ما  کنند و قوه توان رفت. آیات آفاق و انفس ما را اھل عقل مین محبت

کنند و با دو  ت ترغیب و ترھیب ما را از اھل دوستی و محبت میکنند و آیا تحریک می
ی واقعی خداوند  تواند به کمالات برسد و بنده است که انسان می بال عقل و محبت

 شود.
 رھنمود آیات:

 رھنمودھای آیات فوق:بعضی از 
 ی بیان احوال و صفات آن. اثبات عقیده به معاد و رستاخیز به وسیله -۱
 مؤمنان متّقی که در -۱شوند:  مردمان در روز قیامت به دودسته تقسیم می -۲

 شان عذاب و آتش دوزخ است.کافران فاجر که مأوای -۲بھشت جای دارند 
نحصار ذات خداوند متعال است ا که علم غیب و علم وقوع قیامت دراعلام این -۳

 و بس.

                                                                                                       
 عشیه: به معنی غروب خورشید است. 
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ی بعضی دیگر به نسیان و  ھا و شدائد به وسیله که بعضی از سختیبیان این
و  است از آن جمله عذاب قبر در مقابل عذاب دوزخ آسان ؛شوند فراموشی سپرده می

 شود. به فراموشی سپرده می
 برخی از فواید آیات:

 وجوب رفق و نرمی ھنگام خطاب مدعو -۱
از خداوند متعال و بازداشتن نفس از ھوی و ھوس از اسباب ورود به ترس  -۲

 بھشت است.
 داند.را نمیعلم قیامت بخشی از غیب است که جز الله کسی آن -۳
 ھا و زمینبیان تفصیلی خداوند متعال از آفرینش آسمان -۴
 
 



 
 

 
 ی عبس سورهتفسیر 

ی خود یعنی تذکر  وظیفهباید ی الی الله ی عبس این است که داع آیات سوره محور
ای از امکانات خود را در غیر این مسیر و برای غیر اھل این  را انجام دھد و نباید ذره

تر عمر محدود است. لذا باید مسیر صرف نماید. چرا که توان و امکانات و از ھمه مھم
کردن از امکانات و رسیدن خود و دیگران به کمال در  در راستای استفادهھا را  یتاولو

 نظر داشته باشد.

 بندی آیات: تقسیم
 یک مقطع کلی دارد و این مقطع خود نیز به مقاطع کوچکتر قابل تقسیم است.

مقطع اول است که خود به مقاطع کوچکتر قابل تقسیم  ۱۶ی  تا آیه ۱ی  از آیه
 است.

بدان بیان خطای اجتھادی را که ھر دعوتگری در مسیر دعوت خود  ۴تا  ۱ی  از آیه
 شود. می دچار

ی این مھم است که داعی باید در وقت و امکاناتی که  کننده بیان ۷تا  ۵ی  از آیه
ار کسانی قرار دھد صرف نااھلان کرده تجدید نظر نماید و نباید این امکانات را در اختی

این رابطه تذکری به داعی به صورت غیر مستقیم و  را ندارند و درکه شایستگی آن
 شود. ضمنی داده می

دادن این امر یعنی توجه  ی این واقعیت است که با انجام کننده بیان ۱۰تا  ۸ی  از آیه
را دارند را ندارند به کسانی که اھلیت آنبه کسانی که اھلیت و شایستگی آن کردن

جا سؤالی مطرح شود که مگر دین، دین جھی صورت گرفته است. شاید در اینتو بی
دھد؟ جواب این است که بله. نباید ھمه را تحت پوشش خود قرار رحمت نیست؟ مگر 

پذیرند و اگر داعی اصرار نماید، ھمچنان که در  اما کسانی ھستند که این رحمت را نمی
ای  لهی نازعات به آن اشاره رفت، ممکن است به نتایج مطلوبی نرسد. پس تا مرح سوره

که جمعی آمادگی خود به ھمگان عرضه کند و بعد از این داعی اجازه دارد این رحمت را
را برای پذیرش و قبول این رحمت با عمل ثابت کردند، آن زمان بایستی بیشتر امکانات 
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بیان حقیقت و  ۱۶تا آیه  ۱۱ی  ھا شود. از آیه صرف تربیت و تکمیل شخصیت آن
واقع تذکره است، یعنی چیزی نیست که در تضاد و منزلت این دعوت است که در 

را ھا آن عیت و حقیقتی است که انسانھا باشد، بلکه این واق تقابل با فطرت انسان
ی داعی متوجه ساختن کسانی است که به شکلی این  اند و وظیفه فراموش کرده

پذیرش  اند. و این دعوت برای کسب منزلت و شخصیت نیازی به حقیقت را از یاد برده
ثروتمندان ندارد. چرا که این دعوت دارای ارزش ذاتی است. تا این جا مقطع اول سوره 

 بود.
انسانی که خود را  ی مھم است که ی این مسئله کننده نبیا ۲۲ی  تا آیه ۱۷از آیه 

ترین دلایل عقلی و نقلی بازھم بر کفر خود اصرار  داند با وجود واضح نیاز از تذکر می بی
لذا باید داعی وقت خود را صرف چنین افرادی نکند، اما از خداوند بخواھد که کند.  می

 ھا بگرداند. ھدایت را نصیب آن
 رود با توجه به امکاناتی که کند که انتظار می ھم اشاره به این مھم می ۲۳ی  آیه

بایست مسیر خداوند را پیش گیرد اما  انسان می خداوند در اختیار بندگانش قرار داده،
ھا به جای این که  ھا انسان چنین نیست. با وجود کثرت امکانات و کثرت توانایی ینا

 کنند. شوند و طغیان می اھل شکر شوند، اھل کفر می
استدلال به آیات آفاق و انفس برای اثبات حیات بعد از مرگ و یا  ۳۲تا  ۲۳ی  از آیه

ھا و  ھا سخن گفتن و عقل ھا و اندیشه تر دعوت به حکمت است. با عقل به تعبیری ساده
ھا را متقاعد ساختن در راستای وجوب وجود حیات بعد از مرگ، زیرا عدم وجود  اندیشه

ھا را  نتیجه بودن تلاش شدن لحظات زندگی و بی حیات بعد از مرگ مھمل و بیھوده
ھا نھایت زحمت را بکشند و بمیرند و دیگر  زند، اگر پایان این باشد که انسان رقم می

ھا را کمتر داشته  ھا و اضطراب پس چه بھتر که زودتر بمیرند که این استرس ھیچ؛
باشند. اما پیام حیات پس از مرگ به ما این است که تحمل این مشقات برای رسیدن و 

 ھا است. رساندن خود و دیگر به کمال ارزش
د سخن ھا وار استدلال به آیات ترھیب و ترغیب یعنی با دل ۴۲ی  تا آیه ۳۲ی  از آیه

ھا.  ھا و قلب ی حسنه. مورد خطاب قرار دادن عقل شدن و انجام دعوت به موعظه
دھد، یکی سرھا و دیگری  بنابراین، داعی دو نقطه را مورد خطاب دعوت خود قرار می

ھای خود را تعطیل  مان استفاده کنیم و دل ھا. ما ھم اگر قرار باشد، تنھا از سرھای دل
ھا بپردازیم و سرھا را  انحراف خواھیم شد یا اگر به دل نماییم بعد از مدتی دچار

ھا را  ھا و ھم قلب فراموش کنیم، بازھم دچار مشکل خواھیم شد. و لذا باید ھم عقل
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ھا است، یعنی ھم فکر را اصلاح  ھا و عقل ی قلب دھنده پرورش داد و قرآن پرورش
به شکلی در  است جدال ھم که پایان بخش دعوتی  کند و ھم دل را. و مرحله می

شود،  ای رفته است که داعی مشغول تذکر دادن به کفار می ابتدای سوره به آن اشاره
شدن  کشد و مجادله ھم منجر به مشغول گردند و کار به مجادله می ھا متأثر نمی اما آن

 گردد. شدن کسانی که طالب و مستعد ھستند می داعی و محروم

 ��م االله ا����ن ا����م

ٰٓ عَبَسَ ﴿ ن ١ وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ  جَاءَٓهُ  أ

َ
ٰٓ  وَمَا ٢ ٱۡ� َّ� رُ َ�تَنفَعَهُ  ٣يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُۥ يزََّ كَّ وۡ يذََّ

َ
أ

ا مَنِ ٱسۡتَغَۡ�ٰ  ٤ٱّ�ِكۡرَىٰٓ  مَّ
َ
ىٰ  ٥أ نتَ َ�ُۥ تصََدَّ

َ
ٰ  ٦ فَأ َّ� �َّ يزََّ

َ
ا مَن  ٧وَمَا عَليَۡكَ � مَّ

َ
وَأ

ٰ  ٩َ�َۡ�ٰ وَهُوَ  ٨جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ  نتَ َ�نۡهُ تلََ�َّ
َ
ٓ إِ�َّهَا تذَۡكرَِةٞ  ١٠فَأ َ�مَن شَاءَٓ ذكََرَهۥُ  ١١َ�َّ

مَةٖ  ١٢ كَرَّ ِۢ  ١٣ِ� صُحُفٖ مُّ رَة طَهَّ رۡفوُعَةٖ مُّ يدِۡي سَفَرَ�ٖ  ١٤مَّ
َ
 ﴾١٦كرَِا� برََرَ�ٖ  ١٥بِ�

 .]۱۶-۱عبس:[
مکتوم  ام بن  شود: عبدالله  سبب نزول آیات به اختصار نقل می«سبب نزول آیات: 

نْ «درآمد و با صدای بلند گفت:  جمردی نابینا بود، ناگھان به مجلس پیامبر  نِيْ مِ لِمْ عَ

ك االلهَّ مَ لَ ا عَ و این درحالی ». الله، از آنچه خدا به تو آموخته به من بیاموز یا رسول«»: مَ

کوشید  ریش بود و میترین مذاکرات با سران ق مشغول یکی از حساس جبود که پیامبر 
ھشام،  بن   آوری چون عقبه، شیبه، ابوجھل ھای نام آنان را به اسلام دعوت کند. چھره

یره در این مجلس حضور داشتند. و غبن م خلف و ولید  بن عبدالمطلب، امیه بن  عباس
 نشنید، چند بار با جرو چون پاسخی از پیامبر  مکتوم متوجه این وضع نبود، از این ام ابن

موقع و نامناسب  که درخواست او را بی جصدای بلند سخن خود را تکرار کرد. پیامبر 
بدین مناسبت آیات  ؛ی خود ادامه داد ناراحت شد و اھمیتی به او نداد و به مذاکره ،دید

و این اتفاق در ابتدای نزول وحی و دعوت به  .١»نازل شد» عبس«ی  آغازین سوره
 اسلام رخ داد.

 قول الله متعال، تذکره و یادآوری است برای:این سوره و 
 .جرسول الله  -۱

                                           
، حاکم ۵۳۵حبان:  ، ابن ۳۳۳۱، ترمذی: ۴/۲۹۱جلالین:  حاشیه صاوی بر، ۱۹/۲۱۰قرطبی:  -١

 اری و مسلم صحیح است. بخاین حدیث به شرط  :است گفته
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 ھمۀ مردم. -۲
 در آغاز دعوت با مشکلات متعددی روبرو بود از جمله: جرسول اکرم 

 مشرکین مکه. )۱
 یھودیان. )۲
 سایر قبایل عرب. )۳
 .سرویی با عبدالله ابن ام مکتوم ترش )۴

را مخفی عقاب و سرزنش ایشان نازل شد، آن با این حال زمانی که این سوره در
دانست که این آیات در قرآن ثبت خواھد شد و تا ابد برای ھمگان  می جنکرد. پیامبر 

خواھند ماند، ولی در ارسال این پیام کوتاھی نکرد و بعد از نزول این سوره، زمانی که 
ه کرد و سر عبدالله را آمد، پیامبر گری جعبدالله ابن ام مکتوم نابینا نزد رسول الله 

ْ «بوسید و گفت:  بيِّ  و این اعجاز این سوره است. »أهلاً بِالذي عقابني رَ
 تفسیر آیات:

ٰٓ  عَبسََ ﴿  .١﴾١وَتوََ�َّ

                                           
ی عُبُوس یا عَبُوس گرفته شده است. عُبُوس یا عَبُوس به کسی  عَبَسَ: که نام سوره است از ماده -١

رویی بیرونی ریشه در درون دارد. اگر  اش را درھم کشیده است و أخم و ترش گفته شده که چھره
ی انسان آشکار خواھد بود. و  درون انسان دارای بسط و گشایشی باشد، این گشایش در چھره

ھا  ی آن شان در چھره البته ویژگی منحصر به فرد اھل ایمان چنین است که: خوشی و خوشحالی
 ست.شان کاملاً مخفی ا پیدا است و اگر غم و اندوھی دارند، در دل

ی ولیٍ است و توالی ھم از ھمین ریشه است. ولی به دنبال آمدن دو یا چند چیز به  تولی: از ماده 
گویند: فلانی ولی فلانی است. یعنی نزدیک او است و چون  طوری که نزدیک ھم باشند. مثلاً می

د حل کند. فھمد و شاید ھم بتوان داند و می کند و مشکل او را می نزدیک او است، به او کمک می

 وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿تواند ولای دینی یا ولای قلبی باشد و... به تعبیر قرآن:  این ولا و نزدیکی می
ِ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ وَ  مُرُونَ ب

ۡ
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� يأَ

َ
لَوٰةَ وَُ�قِيمُونَ  ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ َ�عۡضُهُمۡ أ  ٱلصَّ

كَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُنَ  َ وَُ�طِيعُونَ  ٱلزَّ وَْ�ٰٓ�كَِ سََ�َۡ�ُهُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ۗ أ ُ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ﴾٧١ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ ٱ�َّ

ھای مؤمن ولی الله  . مردان مؤمن و زنان مؤمن ولی ھمدیگر ھستند. و یکی از نام]۷۱[التوبة:

َ�ٓ ﴿است. و تعبیر قرآن ھم ھمین است: 
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ إنَِّ أ  ﴾٦٢َ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ٱ�َّ

کسی که مؤمن و متقی باشد، ولی الله است. پس محدود و محصور به نفر و یا نفرات  ]۶۲[یونس:
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 .»گرداندبر رویو  کشیدچھره درھم «

 ».ترش کردی چھره درھم کشید، رو« :﴾عَبسََ ﴿

﴿ ٰٓ  ».صورت شریفش را برتافت« :﴾وَتوََ�َّ
کشیده و روی برتافت که آن مرد نابینا پیش او آمد. این یک عتاب درھم   چھره

که را بدان ھشدار داد، آن جمحمد  پیامبرش ،نازک و لطیفی است که خداوند متعال
پیامبر گرامی بود و آن نابینا که رسول بخاطر آمدنش  ،روی درھم کشید و برتافت
ی خدیجه یاز مھاجرین و پسردامکتوم نابینا، یکی  بن ام  چھره درھم کشید، عبدالله

 المؤمنین بود. دختر خویلد ام
ای از سران  این بود که روزی در مکه عده جسبب عتاب خدا نسبت به پیامبر خدا 

بن  عبدالمطلب و امیه   عقبه و شیبه فرزندان ربیعه، ابوجھل، عباس پسر«قریش بنام 
کرد و  لام دعوت میآنان را به اس جخدا  خلف، خدمت رسول خدا بودند و رسول 
پرداخت به این  به تشویق و ترھیب آنان میو پیوسته مشغول صحبت کردن با آنان بود 

ھا، اسلام در مکه رواج یابد. در این امید که ایمان بیاورند و به سبب ایمان آوردن آن
خت ام مکتوم آمد و فریاد زد و گفت: ای رسول خدا، آنچه خدا تو را آمو بن   عبدالله ،اناث

 مرا تعلیم دِه و چند بار تکرار نمود.
از این عمل ناراحت شد و دوست نداشت که صحبتش را با بزرگان  جپیامبر خدا 

چھره درھم کشید و روی برتافت و به او جواب  جرسول قریش قطع کند، این بود که 
 .اش رسید، این آیات نازل شد نداد و ھمین که پیامبر خدا به خانه

 ج استفاده از ضمیر غایب عقاب را شروع کرده است و مستقیماً پیامبرچرا خداوند با 
 را مخاطب قرار نداده است؟

 به دلیل محبت و علاقۀ خداوند به پیامبرش. )۱
 آرام آرام و به تدریج سرزنش را شروع کرد. )۲

                                                                                                       
خاصی نیست و ھر مؤمن متقی ولی خداست و ھرچه تقوی بیشتر، ولایت و دوستی ھم بیشتر و 

 تر. عمیق

ِينَ ٱ رُدِ َ�طۡ  َ� وَ ﴿ھای:  مضمون این آیه را در آیه  ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ ]. ۵۲[الأنعام: ﴾...عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب

ِينَ ٱ مَعَ  سَكَ َ�فۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿و  ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ ]. اولی در سوره انعام و ۲۸[الکھف:  ﴾عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب
 ی الکھف، بیاب. دومی را در سوره
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 کرده است. نبوده و ھمیشه این کار را نمی جاین اخلاق ھمیشگی پیامبر  )۳
نمایش داده تا ھمه چیز را به یاد  جرا برای پیامبر مانند فیلمی به تدریج آن )۴

 آورده و از رفتار خود درس بگیرد. 
اصل این بود که بفرماید: عبست و تولیت. چون خطاب به پیامبر رحمت است. 
یعنی چھره ترش کردی، اخم کردی و پشت کردی. اما چون مقام مقامِ تذکر است و 

ی اصلاح و تربیت است و در باب تربیت ابتدا باید  اش با پیامبر رابطه خداوند ھم رابطه
خواھی مورد تذکر قرار  دل کسی را که میکه مستقیم باشد، به خاطر اینتذکر غیر 

 دھی، نرنجانی.
گوید که در دعوت به کسانی که علاقمند  جا، به پیامبرش میخداوند در این

ھا علاقمند و طالب باشند و عبدالله در  نیستند، اصرار نکند و برای این کار، باید آن
و بعد از این ماجرا کرد  تقاضای خود و طلب علم دین بسیار مشتاق بوده و اصرار می

 کرد.  دیگر پیامبر در دعوت زیاد اصرار نمی

ٰٓ  عَبسََ ﴿کند  ی غایب صحبت می لذا خداوند به صیغه یعنی روی ترش  ﴾١وَتوََ�َّ
 کرد. اخم کرد و پشت گردانید. و اعراض کرد. به چه خاطر؟ برای چه؟ برای این که:

ن جَاءَٓهُ ﴿
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
 .١﴾٢ ٱۡ�

 .»مکتوم] به نزدش آمد عبدالله بن ام= [ ینابناآن  اینکهاز «
دعوت بعضی از اشراف  ۀبن مکتوم که رسول خدا را از ادام بخاطر آمدن عبدالله 

 .قریش به سوی اسلام بازداشت

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
 دلیل ذکر این عیب:» نابینا، کور: «﴾ٱۡ�

 چون با آن لقب مشھور بود. )۱
او را نداشته و ھدف اعلام  خداوند متعال از بیان این صفت، قصد توھین به )۲

 شخص و شناخت اوست.
 .جبرای سرزنش و عقاب بیشتر پیامبر  )۳

                                           
دادن چشمِ سر و  عَمَی است و عمی یعنی فقدان بصر و یا بصیرت برای از دستی  اعمی: از ماده -١

 ی اعمی استعمال شده است. یا چشمِ دل کلمه

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
ن جَاءَٓهُ ٱۡ�

َ
نْ جاءه«ی محذوف لام است یعنی  مجرور به حرف جاره ﴾٢أ ... چنین  لأِ

چلِْ مَحي الاع� له«حذفی قیاسی و مطرد است، اصل ترکیب : 
َ
 ».لأ
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خاصی دارند باید بیشتر مورد  نیازھایکسانی که معلول و معیوب ھستند و  )۴
 توجه قرار گیرند.

 اگر ھدف از بیان عیب، تمییز و تشخیص باشد اشکالی ندارد ولی توھین، حرام است.
طلبد که چھره درھم بکشد و پشت گرداند؟ چه کسی نزد  یآیا آمدن یک کور م اما

از ما که در جایگاه داعی قرار دارد،  مھم نیست، اما مھم این است ھریکپیامبر بود، 
ممکن است روزی دچار این خطا شود و البته خطا، خطای اجتھادی است و این به این 

ی  دارند اما در جنبهمعنی است که پیامبران در مسیر وحی و ابلاغ آن عصمت مطلق 
ھا احتمال خطا دارند. و اگر بشر نبودند  ی انسان بودن مانند ھمه بشر بودن و انسان

توانستند برای ما اسوه باشند و لذا بر حسب ضعف بشری باید بعضی اوقات دچار  نمی
 ناپذیر نیست که در برخی و جبرانھا، خطای بزرگ  این خطاھا بشوند. اما خطای آن

این خطاھا به ذنب نیز یاد شده است که با عصیان فرق دارد اما ماجرا از این موارد از 
گوید:  خواھد که ارشادش کند و می آید و از او می قرار است که: کوری نزد پیامبر می

ای پیامبر! به من آنچه را که خداوند به تو یاد داده است، یاد بده و پیامبر به او ھیچ 
شود. برای این که پیامبر مشغول امر  ندین بار تکرار میکند و این کار چ توجھی نمی

شان به اوج رسیده به راه مھم دیگری است و آن این است که اگر افرادی را که طغیان
راست بیاورد، بسیار برای دین و دعوت مفید خواھد بود. و خداوند رحمان به او 

ٰٓ  عَبسََ ﴿چنین نباید کار کرد  فرماید که نه، این (پیامبر) می ن جَاءَٓهُ  ١وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
 ٱۡ�

 گرداند که:  بعد از این آیه روی سخن را متوجه پیامبر می ﴾٢

ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُ ﴿ َّ�  .١﴾٣يزََّ
 .»دوش پاک [از گناھانش] او  شاید دانی؟ یچه متو ] پیامبر ایو [«

﴿ ٰٓ َّ�  ».آراسته گردد شاید او از گناھان پاک و« :﴾لعََلَّهُۥ يزََّ

﴿ ٰٓ َّ�   شدن گناھان شود. : اعمال صالح انجام دھد که باعث پاک﴾يزََّ
د یاد گیرد، بخواھد خود را ھخوا دانی شاید او از آن قرآن و سنتی که می چه می و

و چیزی را یاد بگیرد که باعث تزکیه و پاکی او شود،  آراسته و روحش را پاک گرداند.

ٰٓ  ۥلعََلَّهُ ﴿ی او شکوفا گردد و به کمال برسد.  خواھد استعدادھای بالقوه می َّ� یا  ﴾٣يزََّ

                                           
كي«اصل  -١ زَّ كي«یتزکی بوده یعنی برای خود خواھان تزکیه است، تاء در زاء ادغام شده » يَ زَّ   »يَ

 گردیده است.
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خواھد بار دیگر دچار این  این که اھل تزکیه است اما چون غفلتی بر او عارض شده می
 کند. چرا که حسنات گناھان را پاک می غفلت نشود.

وۡ ﴿
َ
رُ َ�تَنفَعَهُ  أ كَّ  .١﴾٤ ٱّ�ِكۡرَىٰٓ يذََّ
 .»دباش سودشپند به  اینو  پند گیرد یا«

رُ ﴿ كَّ وۡ يذََّ
َ
 ».پند پذیرد یا« :﴾أ
شنود پند  آنچه را می ،با این طلب و درخواستش از شما عبداللهنی شاید اد چه می تو
و آن اندرز شما از خواب غفلت بیدار شود. و نھایتاً این تذکر و این بیدار شدن و گیرد 

اش استفاده کند و گناه را ترک کند و  در او اثر کند و از آن در زندگیو  بدو سود رساند
 علم او به او منفعت و سود برساند. 

 این جریان از زبان مولوی در مثنوی چنین آمده است:
 فزایــد درد، پــس چــون دوایــت می

 

 قصه بـا طالـب بگـو، بـر خـوان: عـبس 
 

 چون که اعمی طالب حق آمـده اسـت
 

 ســـینه خســـت بھـــر فقـــر او نشـــاید 
 

پس انسان نباید نصیحت را ترک کند؛ چون اگر قصد توھین و تحقیر نداشته باشد 
 کند. بالاخره روزی اثر می

 فرماید: داری و بیان عذر ابن ام مکتوم نابینا، در ادامه چنین میخداوند بعد از طرف

ا مَنِ ﴿ مَّ
َ
 .﴾٥ ٱسۡتَغَۡ�ٰ أ
 .»ورزد می نیازی اظھار] بی[به خاطر اموالش از ایمان اما آن کس که «

نیاز  از ایمان، علم و دین، بیخود را به سبب مال و جاھی که دارد،  که ن کسآاما 
شنیدن حق و کلام خداوند  حق و دعوت دین و و خویش را از شنیدن حرف داند می
داند، آن کسی که غنای کاذب یعنی غنای مادی، او را به طغیان کشانده می نیاز بی

 پردازی؟ ھا می به آناست، تو 

نتَ ﴿
َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ  .٢﴾٦تصََدَّ

                                           
شود که انسان را به خیر برساند؛ و ضد نفع  ی نفع است. نفع به چیزی گفته می فتنفعه: از ماده -١

نفع است. خُسر ضرری است شود. خُسر در مقابل ربح است و ھمچنان که ضرر در برابر  ضرر می
 شود. ی انسان می که از سرمایه متوجه

ی صدی است، صدی به معنی پژواک یا انعکاس صوت است، متصدی کسی است  تصدی: از ماده -٢
ي«نافع دار امری گشته که محل رجوع مردم شده است.  که عھده را با تشدید صاد و دال » تصدّ

 خوانده ولی حفص با تخفیف صاد.
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 .»پردازیو می آوری می رویپس تو به او «
که با این. پردازی و رویت با اوست، به سیه دل چه سود خواندن وعظ تو به او می

یابیم که نباید کنی؛ از این آیه درمی ھا اصرار می کنند باز تو به آن نیازی می آنان ابراز بی
خود، طالب و خواستار  مدعوبه دین، اصرار کرد و باید  ھدایت و ابلاغ دین و دعوتبر 

 دین و علم باشد.

﴿ ٰ َّ� �َّ يزََّ
َ
 .﴾٧وَمَا عَليَۡكَ �

بر تو  ایرادی [و توبه نکند] ] پاک نسازدبه وسیله اسلام اگر او خود را [از کفر که حالیدر«
 ؟!»یستن

ای به  داند و علاقه نیاز از حق می که خود را بیگر و ثروتمندی آوردن به توان روی
گر سزاوارتر است (عبدالله ابن ام خیر ندارد و در مقابل، رھاکردن کسی که از این توان

گر، تزکیه و پاک نشود اگر توان علم بود) شایستۀ تو نیست؛ زیرامکتوم که طالب 
گیری. و ھیچ  قرار نمیاو مورد بازخواست  گناھی بر تو نیست و تو به خاطر کار بدِ 

 ھا تزکیه نشوند.  تکلیفی بر تو نیست و ھیچ گناھی بر تو نوشته نخواھد شد، اگر آن
ــو را منکــر شــدند ــه ت  گــر دو ســه ابل

 

 تلخ کی گردی؟ چـو ھسـتی کـان قنـد 
 

 ھا ھستی. کنند، زیرا تو خود معدن قند و صفاھا و شیرینیمھم نیست که تو را انکار 

﴿ ٓ ا مَن جَا مَّ
َ
 .﴾٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨ءَكَ �سََۡ�ٰ وَأ

 .»ترسد یو [از الله] م آید یبه سراغ تو م(برای کسب خیر] شتابان که  کسیاما «

 .شتابد سوی تو می به -علم و ھدایت-یعنی در طلب خیر  :﴾�سََۡ�ٰ ﴿
کند و  خدواند متعال عتاب و سرزنش رسولش را با کلمات زیبا و گوارا تکرار می

 فرماید: می
منظور عبدالله (آید  سوی تو می بهو با اشتیاق، با شور و با شعور که شتابان اما آن

یا -و با خوشایندترین نام  کند ابن ام مکتوم نابینا است) و در مجلس تو حضور پیدا می
 که او از خدا و مجازاتش ترسان است.درحالی ؛کند خطاب میتو را  -الله  رسول

نتَ ﴿
َ
ٰ  فَأ  .١﴾١٠ َ�نۡهُ تلََ�َّ

 .»]پردازی بزرگان مشکرین می[و به  شوی یپس تو از او غافل م«
 پردازی؟ کنی و به او نمی خودت را به کار دیگران سرگرم می گردانی؟ او روی برمی از

                                           
ی: در مقابل تصدی از مادهتَلَ  -١  ی لھو است، یعنی آنچه که انسان را از مسائل مھمش غافل کند. ھَّ
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ـــد ـــد در مبن  اعمـــی روشـــن دل آم
 

ــد  ــت پن ــقِ اوس ــه ح ــد او را داده ک  پن
 

اگر قرار باشد ما بخواھیم بدون برنامه از  چونگوید،  بینش دینی این را به ما می
 شود. عمرمان برای ھر کسی ھزینه کنیم در آن صورت کسی تربیت نمی

 احمــدا! نــزد خــدا آن یــک ضــریر
 

 بھتــر از صــد قیصــر اســت و صــد وزیــر 
 

ــود ــال س ــدارد م ــا ن ــن ج ــدا! ای  احم
 

ــق و درد و دود  ــر ز عش ــد پُ ــینه بای  س
 

آید و آن این است که مصلحت محقَق نباید  ت میی معروفی به دسجا قاعدهدر این
رود، رھا شود. باید به طالب علم و نیازمند  به خاطر مصلحتی که گمان تحقق آن می

 کسب دانش، توجه بیشتری شود تا کسی که چنین نیست.

هَا تذَۡكرَِةٞ ﴿ ٓ إِ�َّ َّ�َ١١﴾. 
[برای کسانی که با آن  است یادآوری] تذکر و آیات[ ینا گمان، نیست؛ بی چنینھرگز «

 .»روی آورند]

﴿ ٓ  »زنھار، چنین مکن« :﴾َ�َّ

﴿ ٞ هَا تذَۡكرَِة  ».این آیات پند و یادآوری است« :﴾إِ�َّ
آن که عتاب دوست با دوست و بھتر بگویم: ملامت معشوق بر   این آیات و مضمون

 .، یک پند و یادآوری است١عاشق
 آرای علما در مورد این آیه:

 تذکره و پند است.کل قرآن  -۱
این سوره و نصیحتی که در آن آمده، پند و تذکره و مفید است بدین صورت که  -۲

 در دعوت به این افراد، اصرار نکنیم.
 باشد. و ھم برای ھمگان می جو این یادآوری و پند، ھم برای پیامبر 

یکی از  این آیات و این قرآن تذکره است و آمده تا افراد را از خواب غفلت بیدار کند.
ی آتشین به خواب رفته است.  ی بشری در میان یک حلقه گوید: جامعه اھل صلاح می

ھا ھنوز ھم در خواب ھستند. اما  شود، و آن تر می ی آتشین ھر لحظه تنگ و این حلقه
ھایی برای بیدار  شان سبک است و راه اند چند نفری خواب از میان افرادی که خوابیده

رسد، یکی این که داد و ھوار راه بیندازند، دیگر این که از  می کردن افراد به نظرشان

                                           
ی عشق برای الله متعال درست نیست و کمترین گناه آن این است که بدعت به کار بردن واژه -١

 .است زیرا عشق ھمیشه با ھوس ھمراه است و بھتر است گفته شود: محبوب و محب (مصحح)
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ترین کار این است که  اول ھمه را یکی یکی بیدار کنند و... بالاخره بھترین و عاقلانه
شان سبک است،  اند چه کسانی خواب بیایند و ببینند از میان افرادی که خواب رفته

بیشتری را از  توانند افراد ده که زیاد شد، میشھا را بیدار کنند و تعداد نفرات بیدار  آن

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿خواب بیدار کنند و این معنی  مَّ
َ
این جا بود  ﴾٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨وَأ

 که مولوی گفت: من نیاز ندارم دیگران من را تأیید کنند.
ــــارغم ــــالم ف ــــرارِ ع ــــت: از اق  گف

 

 آن که حـق باشـد گـواه او را چـه غـم؟ 
 

 .﴾١٢ ۥشَاءَٓ ذَكَرَهُ  َ�مَن﴿
 .»گیردپس ھرکس بخواھد از آن پند «
خداوند متعال آنچه  ،س از بندگان خدا ھرکه خواھد از این وحی و تنزیل پند گیردپ

را که بندگانش به آن نیاز دارند، در کتابش بیان نموده و ھدایت را از گمراھی مشخص 
بعضی از  و اجباری در بیدار شدن نیست. خواھد به آن عمل کند. کرده تا ھرکسی می

 َ�ٓ ﴿ھا را بیدار کرد.  توان آن اند و تقریباً به ھیچ وجه نمی افراد ھستند که عمیق خوابیده
 اجباری در دین نیست. مھم این است که انسان از درون بیدار شود. ﴾ّ�ِينِ ٱإكِۡرَاهَ ِ� 

مَةٖ  ِ� ﴿ كَرَّ  .١﴾١٣صُحُفٖ مُّ
 .»ثبت] استنزد فرشتگان [ ارجمندی یھا صحیفهدر «

مَةٖ ﴿ كَرَّ  ».نزد خدا ارجمند« :﴾مُّ
 به ما رسیده. ج) حسی: که از طریق الله، جبرئیل و محمد ۱                        

  مکرم:
 قدر است.) معنوی: از طریق معلومات ارجمند و گران۲     

پاک و منزّه از تماس  ھایی که نزد خداوند متعال، گرامی، آسمانی و در صحیفه
ی خرافات و عقاید  دور از ھرگونه تحریف و آمیزش و پاک از ھر نوع شائبه-شیاطین 

 ؛-باشد باطل و فاسد می
خواھد به شکلی در میان سران و  چه ارتباطی میان این آیات وجود دارد؟ پیامبر می

ای  ت و جایگاه ویژهبزرگان و اشراف قریش در آن زمان و در ھر زمانی برای این دعوت منزل
                                           

ی کرم است. و اگر وصف خداوند قرار بگیرد، یعنی خداوند کریم، زیرا کرم اسمی  : از مادهمُکرمه -١
است برای بیان احساس نعمات واضح و روشن خداوند. در رابطه با انسان اسم است برای اخلاق 

 دھد. و کارھای نیکویی که انجام می
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دیگر  کسیبه دست آورد. اما خداوند فرمود: نیازی نیست. چرا؟ چون جایگاه این دعوت را 
ی اشراف  از قبل تعیین کرده است. مقام این دعوت بالاتر از آن است که بخواھی به وسیله

كَرَّمَةٖ  ِ� ﴿برایش مقام و منزلت ایجاد کنی.  مقام این دعوت و برنامه در  ﴾١٣صُحُفٖ مُّ
 ھای مکرم و بزرگ و ارزشمندی است که از سوی خداوند تکریم شده است. نامه

﴿ ِۢ رَة طَهَّ رۡفوُعَةٖ مُّ  .١﴾١٤مَّ
 .»پاکیزه [از پلیدی]و  پایهبلند[در جایگاھی] «

رۡفوُعَةٖ ﴿  »والا در آسمان« :﴾مَّ

﴿ ِۢ رَة طَهَّ  »پاک شده، منزه از تماس شیاطین« :﴾مُّ

رۡفوُعَةٖ ﴿  حسی: از آسمان نازل شده.   :    ﴾مَّ
                                         ھای ی کتابقدرتر از ھمهمعنوی: دارای قدر و منزلت بالا، عالی

 آسمانی
 حسی: ذاتی، لمس با ناپاکی و بدون وضو درست نیست 

هُ � ﴿   رُونَ إِ�َّ   ٓۥَ�مَسُّ  ﴾٧٩ ٱلمُۡطَهَّ
﴿ ِۢ رَة طَهَّ  :﴾مُّ

 معنوی: ھیچ اشتباھی در آن نیست و فقط حق در آن است.                                     

يدِۡي سَفَرَ�ٖ ﴿
َ
 .٢﴾١٥بِ�

                                           
ر: از ماده -١ سم باشد و یا طھارت روح و نفس و تواند طھارت ج ی طھر و طھارت است که می مُطَھَّ

چنان که شایسته است، بشناسد، مگر  روان باشد. و معمولاً انسان نخواھد توانست خداوند را آن
ی نزول و دریافت فضایل و  این که درون خود را از دیوھای مختلف رذایل خالی گرداند و آماده

 ھا گردد. ارزش
ی  داشتن پوشش و یا برداشتن پرده از روی چیزی. کلمهی سفر است به معنی بر سَفَرَه: از ماده -٢

شدن است و سفر به خطابی گفته  إسفار که در قرآن به کار رفته است به معنی نور دادن و روشن
ای که به روشنی  شود که پرده از روی حقایق بردارد. سافر یعنی کاتب و نویسنده، نویسنده می

ھای آسمانی در قرآن به کار رفته است. چرا که  کتاب کند و أسفار ھم برای حقایق را بازگو می
دارند. سفیر ھم از ھمین کلمه گرفته شده است، به معنی کسی که  پرده از روی حقایق برمی

کند.  ھای آن جمع را بیان می ی جمعی برای جمعی دیگر است که حقایق و خواسته نماینده
 رسانی است. سفارت ھم به معنی رسالت، پیام
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 .»] استحی از فرشتگان[و یراندست سف در«

 آرای علما در تفسیر این کلمه:» سفیر، نویسندگان: «﴾سَفَرَ�ٖ ﴿
 و حافظان قرآن. جاصحاب رسول  )۱
 ھستند.  ھاملائک و فرشتگان که سفیر خداوند به سوی انسان )۲

برداری  بزرگوار و نیکوکار نوشته و نسخه -فرشتگانی-قرآن به دست نویسندگانی 
اند که این قرآن را  بردار پیشگاه خداوند متعال شده است. آن فرشتگان مطیع و فرمان

ھر شخص مؤمن،  شامل اند، این صفات ملائک ثبت رساندهدر لوح محفوظ به 
را در  شود، مؤمنی که قرآن النفس، پاک طینت، حافظ و عامل به کتاب خدا می کریم

 نماید. را قرائت و ترتیل میدستان خود قرار داده و آن

ِى «فرمود:  جروایت شده که پیامبرخدا  لدر صحیح بخاری از عایشه
َّ

مَثلَُ الذ
ُ مَعَ 

َ
قُرْآنَ وهَْوَ حَافظٌِ له

ْ
 ال

ُ
كِرَامِ البَرَره َ�قْرَأ

ْ
فَرَةِ ال مثال کسی که قرآن را بخواند و « :»السَّ

 .»حافظ آن باشد در ردیف فرشتگان بزرگوار و نیکوکار است

 .﴾١٦كرَِا� برََرَ�ٖ ﴿
 .»ندکارنیکوبزرگوار و [که نزد پروردگارشان] «

مدح و  کند. با توجه به ایندر این آیه، خداوند متعال، سفیران را مدح و ستایش می
ستایش، قول راجح و برتر این است که آنان، فرشتگان الھی بوده و دارای خیر و برکت 

شان نیک و خوب است و خداوند کتابش را توسط آنان ھا و اعمال اند و دلفراوان
 نماید. محافظت می

رساندن  چنین است تکلیف روشن است، زیرا این کتاب برای به کمال وقتی که این
اند، ھم شور در دل و ھم شعور در سر دارند. اقبال در  ه طالب و تسلیمکسانی است ک

دانند و آنان که خود را فقیر و نیازمند  مقایسه میان کسانی که خود را مستغنی می
اند و کسانی که چنین نیستند، گفتگوی زغال  دانند، کسانی که اھل طلب و تسلیم می

به نوعی زغال است) و این که الماس  کند (الماس ھم که خود با الماس را مطرح می
ھا از دل زغال سیاه  چگونه به این مقام رسیده است؟ با تحمل فشارھا و سختی

 شود. ارزش الماس ارزشمند خارج می بی
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

ترین و بالاترین مقام و  که رسول گرامی اسلام شریفدارند بر این هآیات اشار -۱
ی  ایشان را با صیغه تعال دارد. خداوند، اسلوب عقابند ممنزلت را نزد خداو
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گیرد که مبادا با اسلوب مخاطب و مستقیم باعث تألم و  غایب بکار می
که رنجشش ایشان گردد. این بود که با ملاطفت با او برخورد نمود و پس از آن

وَمَا ﴿ ۀایشان روی آورد و با عبارت ادیبانه ترس و وحشت را از او زدود ب
 .دادمورد خطابش قرار  ﴾يدُۡرِ�كَ 

حْسَنَ تأديبي«در حدیث روایت شده  اثبات آنچه -۲
َ
پروردگارم چه « :١»أدَّب� رَ�َّ فأ

 .این آیات بر اثبات آن دلالت دارد .»نیکو مرا ادب داد
کرامت و احترام خاصی  بهایشان  نزدمکتوم  ابن، جاز این تأدیب رسول خدا  -۳

مکتوم  جا که ھروقت ابنیشان از آن برخوردار نبودند تا آننایل گردید که غیر ا
کرد و در کنار  جا را برایش باز می جخدا   آمد، رسول به محضر ایشان می

جْلِهِ  ابمرح«فرمود:  نشاند و به او می خودش می
َ
ي عاتبََ� رَ�َّ مِنْ أ

َّ
. ٢»بالذ

 جرسول خدا  .»نمودمرحبا به کسی که پروردگارم به خاطر ایشان مرا عتاب «
 بود. سپرد و در ماه رمضان مؤذن رسول خدا  بارھا تولیت مدینه را به ایشان می

 .یک مورد از وحی را کتمان کند جخدا  رسول  ال بودهکه محاشاره به این -۴
بود که چیزی  می: اگر برای رسول خدا جایز گویدمی ل المؤمنین عایشه ام 

 کرد. کتمان می »عبس« ۀل را در سورعتاب خداوند متعا ،از وحی کتمان کند

�َ�ٰنُ قتُلَِ ﴿ ٓ  ٱۡ�ِ ۡ�فَرَهُۥ مَا
َ
ءٍ خَلَقَهُۥ  ١٧ أ يِّ َ�ۡ

َ
رَهُۥ ١٨مِنۡ أ طۡفَةٍ خَلقََهُۥ َ�قَدَّ  ١٩مِن �ُّ

هۥُ  َ بيِلَ �َ�َّ ۡ�َ�َهُۥ  ٢٠ُ�مَّ ٱلسَّ
َ
مَاتهَُۥ فَأ

َ
هۥُ  ٢١ُ�مَّ أ َ�َ�

َ
 ﴾٢٢ُ�مَّ إذَِا شَاءَٓ أ

بیان این مطلب است که انسانی که خود را  ۲۲ی  تا آیه ۱۷ی  آیهمقطع دوم از 
داند و خودخواھی سراپای وجود او را فرا گرفته است و با وجود  نیاز از تذکر می بی

ورزد، اھل استغناء است و استغناء انسان  ترین دلایل بازھم بر کفر خود اصرار می واضح
خداوند بنشیند و خدایی کند و ندای أنا  خواھد به جای رساند که می را به وضعیتی می

توضیح این مطلب است که با  ۲۳ی  ربکم الاعلی را که فرعون سر داد، سر بدھد و آیه
چنان  ازھم انسان آنای که خداوند در اختیار انسان قرار داده، ب وجود امکانات عدیده

 دھد. ، تکالیف خود را انجام نمیکه باید
                                           

ه ابن جوزی در علل، آن را تضعیف نموده و گفته است که در سند آن راویان مجھول و علام -١
ضعیف وجود دارد، علامه آلبانی نیز آن را ضعیف دانسته است، علامه ابن تیمیه گفته است: 

 ).معنای آن درست است اما اسناد آن ثابت نیست (مصحح
 کرد (مصحح).که پیامبر ایشان را اکرام میاین حدیث اصلی ندارد؛ تنھا در درالمنثور آمده  - ٢
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�َ�ٰنُ  قتُلَِ ﴿ ۡ�فَرَهُ مَآ  ٱۡ�ِ
َ
 .١﴾١٧ ۥأ

 .»! [و کفر وی به خداوند متعال شدید است]، چقدر ناسپاس است[کافر] مرگ بر انسان«

�َ�ٰنُ ﴿  »رانسان کاف لعنت بر« :﴾قتُلَِ ٱۡ�ِ

ۡ�فَرَهۥُ﴿
َ
  ».ایمانی است چه ناسپاس است چه کافر بی« :﴾مَآ أ

ھا  دعوت به آنآورند، سرزنش به کفار که  چه ناسپاسی، از روی تکبر ایمان نمی
 رسید و قبول نکردند پس نفرین به آنان باد.

منذر از عِکرمه روایت کرده است: وقتی عتبه پسر ابولھب گفت:  ابن « سبب نزول:

ۡ�فَرَهُۥ﴿ی:  آیه» من به خدای ستارگان ایمان ندارم«
َ
�َ�ٰنُ مَآ أ  .٢نازل شد ﴾قتُلَِ ٱۡ�ِ

روی  مکتوم نابینا و مشرکین، از ام انکافر هوقتی رسول خدا بخاطر مشغول بودن ب
برتافت در نتیجه، مورد عتاب و سرزنش خداوند متعال قرار گرفت که در واقع مشرکان 

مکتوم و در نتیجه  از ابن جسبب اصلی در اعراض و روی برگرداندن رسول گرامی 
عتاب خداوند متعال نسبت به رسولش شدند. به ھمین خاطر آن مشرکان بخاطر کفر و 

 برشان مستوجب نفرین خدا گشتند.تک
امکاناتی که از لحاظ مادی و معنوی در اختیار انسان گذاشته شده و از طرف دیگر 
به او ھم توانایی و استعداد داده شده است تا بتواند از این امکانات در راستای به کمال 

کند.  چنین نمی رسیدن خود و به کمال رساندن دیگران استفاده کند اما انسان این

�َ�ٰنُ  قتُلَِ ﴿ ۡ�فَرَهُ ﴿مرگ و نابودی بر انسان باد؟  ﴾ٱۡ�ِ
َ
چقدر ناسپاس است.  ﴾١٧ ۥمَآ أ

نامند. جای تعجب است و خدا ھم  ی تعجب می این صیغه را در ادبیات عرب صیغه
رفت. انتظار این بود که با این ھمه امکانات و  کند که توقعی غیر از این می تعجب می

ھا و این ھمه نبوغ، انسان به جایی برسد که به جز خدا چیزی نبیند. این ھمه استعداد
یابیم که انسان دیروز انسانی  اما با یک مقایسه میان انسان امروز و انسان دیروز درمی

                                           
بردنِ جسم به شکلی که روح از آن جدا شود، طوری که کاری از جسم  قَتل: به معنی از بین -١

ای برای نفرین و دور کردن  ساخته نباشد. اما تعبیر قتل در این جا و جاھای دیگر قرآن، صیغه
د: قتل الانسان، ابراز انزجار و دور کردن فرد فرمای باشد. این جا که می کسی از رحمت خداوند می

 از رحمت خداوند است.
 ی کفر، و کفر به معنی پوشاندن چیزی، بعد از آشکار بودن آن است. ما أکفره: از ماده 

 اسباب النزول، سیوطی (مترجم). لباب النقول فی  - ٢
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قانع و خداترس بود، اما انسان امروز انسانی است که بسیار ناراضی، عجول، پر از 
خدا؛ چقدر انسان ناسپاس و  د جزترس اضطراب و از ھمه کس میشتاب، پر از 

 قدرنشناس است!
ھر شخص  ،انتزاع نمود و منظور را خداوند، در سیاق آیه شخص نامعلومی از آنان

 فرماید: می متعال جا که خداوندآن ؛کافر و متکبری است
کشته باد انسان کافر، چه چیزی او را به کفر و تکبر واداشت. با دید اعتبار در خود 

 :بنگرد

ءٍ خَلَقَهُ ﴿ يِّ َ�ۡ
َ
 .﴾١٨ ۥمِنۡ أ

 ؟!»ورزد][که اینگونه تکبر ورزیده و کفر می است یدهآفر یز[الله] او را از چه چ«
داند که از چه چیزی خلق شده است؟ چون اصل خودش  آیا انسان حقیقت را نمی

را فراموش کرده است. یعنی اگر انسان به یاد اصل خود بود که خدا او را از چه چیزی 
 کرد. آفریده است، ھرگز ناسپاسی پیشه نمی

رَهُ  ۥ�ُّطۡفَةٍ خَلَقَهُ  مِن﴿  .١﴾١٩ ۥَ�قَدَّ
 .»ساخت شموزونسپس  ید و] آفرچیزی[نا ۀاو را از نطف«

 مقدار از میان ھزاران نطفه که خداوند به او امر کرده. ای ناچیز و بی از نطفه
 از جای ادرار خلق شده است. )۱
 میرد. که زود می مقدارضعیف و ناچیز و بی )۲
رَهُ ﴿  : آرای علما در تفسیر این کلمه:﴾ۥَ�قَدَّ
ای ناچیز در مجرای ادرار مرد و رحم زن خلق کرد؛ ابتدا نطفه خداوند تو را از نطفه )۱

 و بعد علقه و لخته خون و سپس به صورت مُضغه و پاره گوشت؛ پس چرا متکبری؟
                                           

ی که درخشان ھم باشد، نطفه نطفه: عبارت است از آبی که صاف و روان و زلال باشد. به مروارید -١
 گویند. می

کند و  ی قدرت است. وقتی که صفت انسان شود قدرت بر انجام کاری را بیان می فقدره: از ماده 
رساند. این که گفته  وقتی که صفت خداوند است، در حقیقت نفی عجز و ناتوانی از خداوند را می

کنیم. و این که گفته شود  و دور و نفی میشود خداوند قدیر است، یعنی ھرگونه عجزی را از ا می
 انسان قدیر است، یعنی توانایی را برای انسان قائل ھستیم که بتواند کارھایی را انجام بدھد.

لذا قدیر بودن خدا به این معنی است که خدوند فعال بما یشاء است و کاری را که مشیت او  
 دھد. اقتضا کند، بر مبنای حکمت انجام می
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اعضای بدن تو را خلق کرد و ای ناچیز بودی که خداوند تمام ای انسان تو نطفه )۲
 تو را زیبا و مکمل آفرید پس چرا مغروری؟

خداوند قدرت ایستادن به تو داده و تو را کامل و پر از نعمت خلق کرده است؛  )۳
 پس چرا متکبری؟

: خلق کرده است حلهدر چند مر وناچیز  ۀاز یک نطفخداوند متعال انسان را 
شایان  ،کسی که چنین وضعیتی را دارا باشده. آیا غنخست نطفه بعد علقه و سپس مض

نیاز داند؟  این است که نسبت به خدا کفر ورزد و متکبر شود و خود را از پروردگار بی
ی گندیده و  آغازش نطفه ؛بنگرد این آغاز و پایانید به ابتدا و پایان و میان انسان با

ین انسانی چرا باید کفر باشد، چن ی بدبو و میان این دو حامل نجاساتی می پایانش لاشه
 ورزد و چرا باید تکبر کند؟

ی اول به قول  از نطفه او را آفرید و به او قدرت و استعداد داد، از ھمان لحظه
 مولوی:

ــری ــون پ ــورت چ ــه را ص ــد نطف  دھ
 

ــورتگری  ــر آب ص ــت ب ــرده اس ــه ک  ک
 

ه بر روی یک بار ھم در طول تاریخ بشر تا امروز و تا قیامت ھیچ کسی پیدا نخواھد شد ک
گری که به قول قرآن  گری و نقاشی کند. آن ھم نقاشی متحرک. آن ھم صورت آب صورت

ھا بخشیده  نھایت را به انسان ھا و استعدادھای بی احسن تقویم است. فقدره، یعنی توانایی
تواند بھتر از  تواند کمالات را به دست آورد. و می ی مناسب انسان می است. و با وجود زمینه

ه تولیدی که منشأ کلھای حیوانی، ب نه فقط تولید مثل و مثل خود را تولید کند. آن ھمخود 
 خیرات و برکات و اصلاحات برای خود و دیگران باشد.

بيِلَ ُ�مَّ ﴿ هُ  ٱلسَّ َ  .١﴾٢٠ ۥ�َ�َّ
 .»[که از شکم مادرش خارج شود] آسان نمود. برایشراه را  آنگاه«

او، یا راه سعادت او را، سھل و آسان  سپس راه خروج از شکم مادر، راه معاش
بیرون ساخت چگونه  گر خداوند متعال راه خروج را از شکم مادر میسر نمیا .گردانید

 آمد؟ می
 سبیل: راه: 

 راه خروج تو را از رحم مادر آسان کردیم. )۱
                                           

به معنی راھی است که انسان در آن بتواند به راحتی گام بردارد و جمع آن ھم سبل  سبیل: -١
 است.
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را در فطرت تو قرار یر و شر را به تو نشان داده و آننه تنھا راه خروج، بلکه راه خ )۲
 و دسترسی به اسباب دینی و دنیوی را برایت آسان کردیم.دادیم 

راه را از آن طرف ھموار ساخته و از این طرف ھم توانایی و استعداد رفتن بر راه را 
 به ایشان بخشیده است. 

چنان ساخته و پرداخته کرده که بتواند در این راه گام  یسره: یعنی انسان را آن
وحی را فرستاده است از درون ھم استعدادھا و  بردارد. اما ھمچنان که از بیرون

 ھا را بخشیده است تا انسان بتواند گام به گام این وحی را عملی و تطبیق نماید. توانایی

مَاتهَُ ﴿
َ
ۡ�َ�َهُ  ۥُ�مَّ أ

َ
 .١﴾٢١ ۥفَأ

 .»نموددر قبر [پنھان]  یراند وعمر] او را م پایانآنگاه [بعد از «
ای فراھم آورد تا کسی او را  وسیله»: اَقْبَرَهُ « .دفن کرداو را »: قَبْرَه«شود  گفته می

 در قبر گذارد.

فراھم ای  وسیله و نظر، به مرگش رسانید سپس بدون درخواست مشورت و اعلام
ی او را  خواران، لاشه شهشد و لا گرنه، گندیده و متعفّن میساخت تا وارد قبرش کنند و

کنند و این  را شسته و در خاک دفن مینو این اکرام به مرده است که آ خورند. می
اکرام خداوند کریم به انسان است که مانند سایر حیوانات جسدش روی زمین انداخته 

 نشود.

هُ  ُ�مَّ ﴿ َ�َ�
َ
 .٢﴾٢٢ ۥإذَِا شَاءَٓ أ

 .»انگیزد ی] برمو کند یزنده مبرای حسابرسی و جزا او را [ ،سپس ھرگاه بخواھد«

 بعد وقتی از زمان.ھا، : سپس، بعد مدت﴾ُ�مَّ ﴿
 افتد. ف: پس به زودی، سریع بعدش اتفاق می

: زمانی که خداوند خودش خواست و امر کرد. این زمان دست ما ﴾إذَِا شَاءَٓ ﴿
 نیست.

سپس ھر وقت خدا خواست انسان را زنده کرده و برای حساب و کتاب اعمال به 
 به قیامت است.آوردن  از سرزنش، ایمان متعالبرد و ھدف خداوند  آسمان می

                                           
 أماته: به معنی او را میراند. کُشت. -١
نشره و نَشَرهُ به یک معناست؛ یعنی: بعد از مرگ او را زنده گردانید، در روز قیامت او را برای  -٢

َ
أ

 کند.حساب و جزاء زنده می
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شود، راه معقول حل و فصل کردن  ھایی برای ما ایجاد می در این باب وقتی شک
این شک و شبھات این است که بیشتر خداوند را بشناسیم. ھرچقدر بیشتر قدرت 

تر  خداوند را بشناسیم و به قدرت خداوند مؤمن شویم به ھمان اندازه برای ما آسان

ِيٱ وَ وَهُ ﴿خواھد بود، فھم این که:  َّ�  ْ هۡوَنُ عَليَۡهِ�  ۥُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�بۡدَؤُا
َ
 ﴾وَهُوَ أ

کند و  را مجدداً تکرار میه خلقت را یک بار انجام داد و آنخدا کسی است ک ]۲۷[الروم:
باشد  تر است و این خود برای تبیین بیشتر معنی معاد می تکرار برای خداوند آسان

داوند معنی ندارد. و مؤمن بودن به حقیقت معاد است که وگرنه سخت و آسان برای خ
کند. و عدم ایمان به این  جویی را تقویت می در انسان احساس مسؤلیت و کمال

شود، انسان از لحاظ احساس مسؤلیت و حرکات دچار انحراف و خطا  حقیقت سبب می
توانمندی آیا  شود. با وجود این ھمه زمینه و این ھمه استعدادھا و با وجود این ھمه

چنان که بایسته است از این امکانات بیرونی و استعدادھای درونی در  انسان آن
راستای رساندن وضعیف خود به کمال مطلوب و رساندن دیگران به این کمال گامی 

 برداشته است؟

مَرَهُۥ ﴿
َ
ٓ أ ا َ�قۡضِ مَا �َ�ٰنُ إَِ�ٰ طَعَامِهۦِٓ  ٢٣َ�َّ لمََّ نَّا صَبَبۡنَا ٱلمَۡاءَٓ صَبّٗا  ٢٤فلَۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ

َ
�

ا  ٢٥ �ضَ شَقّٗ
َ
�بَتۡنَا �يِهَا حَبّٗا  ٢٦ُ�مَّ شَقَقۡنَا ٱۡ�

َ
 ٢٩وَزَۡ�تُونٗا وََ�ۡٗ�  ٢٨وعَِنَبٗا وَقَضۡبٗا  ٢٧فَأ

بّٗا  ٣٠وحََدَآ�قَِ غُلۡبٗا 
َ
نَۡ�مُِٰ�مۡ  ٣١وََ�كِٰهَةٗ وَ�

َ
َ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَِ�  .]۳۲-۱۷[عبس:  ﴾٣٢مَّ

مَرَهُ   ١َ�َّ ﴿
َ
ا َ�قۡضِ مَآ أ  .﴾٢٣ ۥلمََّ

او ھنوز آنچه را که  .]حق خداوند را ادا کرده است پندارد ی، [که او منیست چنینھرگز «
 »!است یاوردهن ی] فرمان داده، به جااز فرائض [الله

  است؟ چرا آنچه راآید؟ و چرا مفتون و مست گردیده  چرا این مغرور بخود نمی
 .است  پروردگارش به او دستور داده از قبیل ایمان و طاعت انجام نداده

 آرای علما در تفسیر این آیه:

                                           
بحث مفصل و اختلاف بزرگی دارند؛ نظر راجح بر این است که » كلاَ «عنی واقعی دانشمندان در م -١

کلاّ برای ردع است یعنی ردع انسان بر کفرش و استمرار غفلتش و تجاھل و عدم درایتش و 
رَ ـل«جملۀ  بیانیه است یعنی بیان علت کفر و عناد او؛ یعنی او نظر و ادراک خود را » ما يقضِ ماأمَ

گاه می اگر چنین میبکار بگرفت و  یافت و از این دیدگاه است که خدا به او  شد و ھدایت می کرد، آ
 دستور داده که به خوراکش نظری بیفکند.
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 ھای خدا باشد. تواند شکرگذار نعمت انسان ھرچه تلاش کند نمی )۱
ھنوز امر خداوند مبنی بر آمدن قیامت نیامده است، عجله نکنید و ھمه چیز از  )۲

 قبل در لوح محفوظ ثبت شده است.
 ی بعدی، رأی اول صحیح است.توجه به آیهبا 

برای فھم این مطلب باید دقت کرد که در آیات پیشین به چه حقیقتی اشاره شده 
داد، نداده اما امید است که انجام  است؟ یعنی انسان ھنوز کاری را که باید انجام می

ی  مهاند و در رأس ھ ھای خود را انجام داده ی مسؤلیت ھمه †دھد. البته انبیاء

ِيٱ�بَۡ�هٰيِمَ ﴿فرماید:  قرار دارد که قرآن در رابطه با او می ÷ھا ابراھیم آن َّ�  ٰٓ  ﴾٣٧وَ�َّ
ابرھیم کسی بود که مأموریتش را تمام و کامل انجام داد. و در توصیف  ]۳۷[النجم: 

فرماید:  ولیت بود میو مسئ ی بقره که اھل ادای تکلیف دیگری از ابراھیم در سوره

هُنَّ  ۥمَ رَ�ُّهُ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  ۡ�تََ�ٰٓ ٱ�ذِ ﴿ َ�مَّ
َ
فرماید که ابراھیم  خداوند می ]۱۲۴[البقرة:  ﴾بَِ�لَِ�تٰٖ فَ�

شود. و امامت در این جا امری اکتسابی  مأموریت خود را کامل انجام برساند امام می
را  است و انتصابی نیست چرا؟ چون بحث ابتلا مطرح است و خداوند حضرت ابراھیم

مورد آزمایش و امتحانات بسیار مشکل و سخت قرار داد و ابراھیم نیز تمام این 

و خداوند او  ﴾قاَلَ إِّ�ِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامٗا﴿آزمایشات را با موفقیت به انجام رسانید. 

من ھم  آیا فرزندان ﴾قاَلَ وَمِن ذُرِّ�َِّ� ﴿کند:  جا سؤال میا امام قرار داد، ابراھیم در اینر

لٰمِِ�َ ٱقاَلَ َ� َ�نَالُ َ�هۡدِي ﴿شوند؟  امام می فرماید  . و خداوند می]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ ل�َّ
تواند امام شود؛ و فرق  رسد و بدون امتحان کسی نمی که عھد من به ظالمین نمی

ھای دیروز اھل ادای تکلیف بودند، ولی  ھای دیروز و امروز ھمین است که انسان انسان
با ادای تکلیف است که انسان  کهحالیروز اھل فرار از تکلیف ھستند. درھای ام انسان

گندد،  ماند، می شود و با فرار از تکالیف انسان عقب می کند و تربیت می رشد پیدا می
 گنداند. شود و می اسیر می

شویم به بیان آیات آفاق و انفس که دعوت به حکمت است و  در این جا منتقل می
 شوند. ھا مورد خطاب واقع می ھا و عقل ھا است، طوری که اندیشه با اندیشه گفتن سخن

�َ�ٰنُ  فلَۡيَنظُرِ ﴿ خورد، بنگرد و ببیند که چه  انسان به غذایی که می ﴾٢٤ ۦٓ إَِ�ٰ طَعَامِهِ  ٱۡ�ِ
مراحلی را طی کرده است تا بدین شکل در آمده و برای انسان قابل استفاده شده 

 است.
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�َ�ٰنُ ٱ فلَۡيَنظُرِ ﴿  .١﴾٢٤ ۦٓ إَِ�ٰ طَعَامِهِ  ۡ�ِ
(که چگونه به دست آمده  بنگرد یش [و آفرینشِ آن]خو غذایبه  بایدپس انسان «

  .»است)
ی حیات او است بنگرد که چگونه با تقدیر و تدبیر  انسان باید به خوراکی که مایه

 شاید انسان بدان متذکر شود و خدا را سپاس گوید. است؛ خداوند متعال کامل شده
ھاست نه ظاھر  کردن به خوراک، نگاه کردن به آفرینش و خلق خوراکی منظور از نگاه

ی آن. پس انسان باید با نگاه ایمان و شکر، به خوراکش بنگرد و شکرگذار آن ساده
 باشد.

نَّا صَبَبۡنَا ﴿
َ
ا  ٱلمَۡاءَٓ �  .٢﴾٢٥صَبّٗ

 .»ریختیمن [از آسمان] فروما آب فراوا«
 شود. و در حقیقت اصل و اساس این غذا از بارانی است که از آسمان نازل می

�ضَ ُ�مَّ شَقَقۡنَا ﴿
َ
ا  ٱۡ�  .٣﴾٢٦شَقّٗ

 .»افتیمشک از ھمرا  زمینسپس «
 ھای متنوع شکافتیم. سپس زمین را برای روییدن گیاھان و خوراکی

شود، چرا که تا آبی بر زمین  ی فرو فرستادن آب شکاف بر داشتن زمین می نتیجه
ی انبیا آمده است که آسمان و  دارد. ھمچنان که در سوره نبارد، زمین شکاف برنمی

وَ ﴿ھا را باز کردیم.  زمین ھردو بسته بودند و ما آن
َ
ِينَ ٱلمَۡ يرََ  أ نَّ  �َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�فَرُوٓاْ أ  لسَّ

 ٱوَ 
َ
ۖ وجََعَلۡنَا مِنَ  �ضَ ۡ� فََ� يؤُۡمِنُونَ  لمَۡاءِٓ ٱَ�َ�تَا رَتقۡٗا َ�فَتَقَۡ�هُٰمَا

َ
ۚ أ ءٍ َ�ٍّ ۡ�َ َّ�ُ٣٠﴾ 

 شود؟ وقتی که زمین شکاف برداشت، نتیجه چه می ]۳۰[الأنبیاء:

�بَتۡنَا﴿
َ
ا  فَأ  .﴾٢٧�يِهَا حَبّٗ

 .»یاندیمفراون] رو ھای[ آنگاه در آن دانه«
از دل زمین ما  مانند گندم، جو، ذرت و سایر حبوبات قوتی رویاندیم. ن دانهآو در 

 دانه را رویاندیم، نه فقط دانه بلکه:

                                           
 طعام: به معنی ھرچیزی که قابل استفاده و خوردن باشد. -١
 ی صب است. به معنی ریختن و باراندن و فروفرستادن است. صببنا: از ماده -٢
شود. و شقه به معنی  ی شق است، به معنی شکافی که در چیزی ایجاد می مادهشققنا: از  -٣

 ای که از دیگر قطعات جدا شود. شقه به معنی یک واحد آپارتمان است. قطعه
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 .١﴾٢٨وعَِنَبٗا وَقَضۡبٗا ﴿
 .»]خوراکی بسیار[ سبزیو انگور و «

ا وعَِنَبٗا وَقضَۡبٗا﴿  .ھا را رویاندیم ھا و علوفه دانه گندم و جو و ... انگور، سبزی« ﴾حَبّٗ
چون سبزیجات که اغلب دستچین و به صورت خام  و گیاھان خوردنی ھمانگور 

 .شود خورده می

 .٢﴾٢٩وَزَۡ�تُونٗا وََ�ۡٗ� ﴿
 .»و درختان زیتون و خرما را«

گیرد. و درخت خرما که ثمر آن  مورد استفاده قرار می آن و روغن  و زیتون که دانه
که خداوند دلیل این .باشد میو رطب و خشک مورد استفاده  -بسر-صورت خام ه ب

متعال، نام درخت خرما را ذکر فرموده نه خود خرما، این است که تمام درخت خرما و 
 ی آن دارای فایده و خاصیت است. نه فقط میوه

ی انگور، زیتون و خرما را ذکر فرموده و دلیل آن این جا، نام سه میوهخداوند در این
 اند.ھا معروف و پرخاصیت ھستند و به پادشاه میوهھا بسیار مفید  است که این میوه

 .﴾٣٠وحََدَآ�قَِ غُلۡبٗا  ﴿
 .»[انبوه و] پردرخت ھاییو باغ«

-ھای تنومند و چاق و گردن کلفت، به غُلب معروف : در میان عرب، انسان﴾غُلۡبٗا﴿
 باشد. جا، درختان تنومند و پرثمر و مفید میاند و منظور آن در این

 .، غَلْباء ھمچون حمراء استمفرد غَلْباً 

بّٗا  وََ�كِٰهَةٗ ﴿
َ
 .٣﴾٣١وَ�

 .»]آوردیم برای حیوانات پدیدو علوفه [ یوهو [انواع] م«

                                           
قضب: به معنی گیاھی که ھنوز رطوبت دارد و خشکی به آن روی نیاورده است. علفی که تکه  -١

ھا خلق کرده است. قَضیب به  را به خاطر انسانند آنشود و خوراک حیوانات است و خداو تکه می
 ی سرو گفته شده است. شاخه

ھا از آن جدا شود. به این خاطر  نخل: در حقیقت نوعی الک کردن چیزی است که ناخالصی -٢
را طوری آفریده است که ھیچ بخشی از آن بدون درخت نخل را نخل گویند که ظاھراً خداوند آن

 ست و تومند نیز است.استفاده و زائد نی
 گیرد. ی انسان و حیوانات قرار می آید و مورد استفاده اب به معنی ھرچیزی است که از زمین بیرون می -٣
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ھا برای  میوه .ھاست یعنی کاه و آنچه مورد چرای دام» أبّ «ھا را  ھا و چراگاه و میوه
 .تانچھارپایان خودتان و گیاه و علف برای خوراک

شوند،  که فقط به عنوان خوراک و برای سیرشدن خورده نمی ھایی : میوه﴾َ�كِٰهَةٗ ﴿
 شوند. بلکه به خاطر علاقه و تنوع، خورده می

بّٗا﴿
َ
 : چیزھایی که دوست نداری بخوری؛ علف و خوراک حیوانات.﴾وَ�

 شود. قضباً: مانند علف: تکه تکه می    
 خوراک حیوانات:

ا: دانه دانه.     ب
َ
 أ

َ�عٰٗا لَُّ�مۡ ﴿ نَۡ�مُِٰ�مۡ مَّ
َ
 .﴾٣٢وَِ�

 .»تان استایانشما و چھارپ گیری بھره ی] برااینھا ھمۀ[«

َ�عٰٗا﴿  شود. ی انسان در مدت زمانی خاص و وقتی مُرد، تمام می: برای استفاده﴾مَّ

نَۡ�مُِٰ�مۡ ﴿
َ
ھا را رام کرده  : برای حیوانات و چھارپایان که خداوند آفریده و آن﴾ِ�

 است.
ھای شما: شتر، گاو و بز و گوسفند و ...  شما و دام ۀد استفادتا آنچه گذشت مور

 قرار گیرد.
» سبزیجات«ھا و بعضی دیگر مانند  شما انسان ۀبعضی از آنچه گذشت مورد استفاد

ی انسان کافر با چه توجیھی اباشد، لذا  تان میچھارپایان ۀمورد استفاد» علف«و 
 گردی؟ نسبت به پروردگارت کافر می

حیوانات طوری  ھای مادی، شما و چھارپایان مشترکید. اما مندی از نعمت بھرهدر 
توان یافت که مانند انسان  کنند. ھیچ حیوانی را نمی را ضایع نمیاند که آن خلق شده

و در عین حال تمام  ؛طلب باشد، چه در خوردن و چه در پوشیدن و چه در مسکن تنوع
دھد. اما در انسان، علاوه  ن انجام مینحو احس برایش آفریده شده است بهوظایفی که 

طلبی ھم ھست و با توجه به امکاناتی که در اختیار انسان  طلبی، زیادت بر تنوع
کند، بلکه بدترین استفاده را نیز از آن  ھا را تبدیل به احسن نمی باشد، نه تنھا آن می

 برد. امکانات می
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

انسان به ذات  دطلب قدرت، دانش و حکمت خداوند متعال که میبیان علایم   -۱
 او، آیات او، به پیامبران او و به دیدار او، ایمان داشته باشد.
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نماید ولی باز انسان در  از اثر بر مؤثّر استدلال می آفریننده و آیات از آفریده بر -۲
که چگونه خدایی که او را آفریده و او را روزی داده و  تکفر و عناد درشگفت اس

برابر آن ناسپاس و کافر  تا پایان اجلش حافظ و نگھدارنده اوست، باز در
 گردد. می

انسان در رابطه با شکر پروردگارش پیوسته مقصر است اگرچه در تمام عمرش  -۳
 دار و ھر لحظه در نماز باشد. روزه

﴿ ٓ اخَّٓ  ءَتِ فإَذَِا جَا خِيهِ  ءُ ٱلمَۡرۡ  يفَرُِّ  يوَۡمَ  ٣٣ ةُ ٱلصَّ
َ
�يِهِ  ٣٤مِنۡ أ

َ
مّهِۦِ وَأ

ُ
وََ�حِٰبَتهِۦِ  ٣٥وَأ

ِ ٱمۡريِٖٕ  ٣٦وََ�نيِهِ 
نٞ ُ�غۡنيِهِ  لُِ�ّ

ۡ
ٞ  ٣٧مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ سۡفرَِة ٞ يوَۡمَ�ذِٖ مُّ ضَاحِكَةٞ  ٣٨ وجُُوه

 ٞ ة سۡتَبِۡ�َ ٞ يوَۡمَ�ذٍِ عَليَۡهَا َ�َ�َ  ٣٩مُّ ٞ وَوجُُوه وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فَرَةُ  ٤١ترَۡهَقُهَا َ�َ�َةٌ  ٤٠ة
ُ
أ

 .]۴۲-۳۳عبس: [ ﴾٤٢ٱلۡفَجَرَةُ 

ةُ فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿ اخَّٓ  .﴾٣٣ ٱلصَّ
 .»] فرارسدقیامت[ یبمھ ی[آن] صدا که ھنگامی پس «

ةُ ﴿ اخَّٓ روزی که صدای بوق  ».ی دوم ی عظیم و گوش خراش نفخه هحصی« :﴾ٱلصَّ
اندازد. ھدف از بیان آیات  ھا می خراشد و وحشت و ھراس به دل ھا را می اسرافیل گوش

 فوق، رسیدن به این آیه بود. (رستاخیز)
به  ،که خداوند متعال آغاز حیات و زندگی انسان را در این دنیا بیان نمودپس از آن

فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿پرداخت و فرمود:  بیان و توضیح معاد و سرانجام بشر در دنیای دیگر
ةُ  اخَّٓ ی  هخبه این دلیل باشد که شدت نف» صاخه«ی قیامت به  شاید تسمیه :﴾٣٣ٱلصَّ

بسا کر شوند که خداوند متعال به  خراشد و چه ھا را می دوم صور، چنان است که گوش
 فرماید: دنبال آن می

خِيهِ  ٱلمَۡرۡءُ يفَرُِّ  يوَۡمَ ﴿
َ
مِّهِ  ٣٤مِنۡ أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
 .١﴾٣٦وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ  ٣٥وَأ

                                           
ھایش آشکار  ھای حیوان است، طوری که دندان ی فر است و به معنی بالا زدن لب یفر: از ماده -١

 شود. کند، آشکار می شود و کسی ھم که فرار می
ی مرء گرفته شده است. و به معنی جوانمردی آمده  عنی انسان است. مروت ھم از مادهمرء: به م 

 تر آن کمال مردانگی است. که معنی دقیق
شود که دارای مشترکاتی باشند و این  أخ: به معنی برادر است و به کسی یا کسانی گفته می 

 تواند نَسَبی یا سَبَبی باشد. مشترکات می
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 نیز[ پسرانشو از مادرش و از پدرش و از زنش و  گریزد یانسان از برادرش م که روزی «
 .»]گریزد یم

گاھش بوده و در دامن او پرورش  از مادرش که تکیهروزی که آدمی از برادرش، 
گریزد و از ھمسرش که  او زحمات زیادی متحمل شده، مییافته و از پدرش که برای 

و از پسرانش که بسیار  »وَبَنِیهِ «گریزد  در مقطعی از حیات، مونس و جلیس او بود، می
ی کسانی که در دنیا به شکلی از او حمایت  کرد. و از ھمه بالید و افتخار می ھا می به آن

ھا  کنند. آن روز است که انسان می مردم از وحشت از ھم فرار کردند گریزان است. می
اند گریزان ھستند.  ی تنگاتنگ داشته و پدر خودشان ھم که باھم رابطه از برادر و مادر

که اند ولی با وجود آن انسان از ترس این ترین اشخاص به آدمی اینان اگرچه نزدیک
گیرد، از آن مبادا دیگران از او طلب حقی کنند که برگردن اوست و مورد مجازات قرار 

 کند. خویش و نزدیکانش فرار می
 اقوال علما در مورد دلیل ترس و فرار مردم از ھمدیگر به صورت زیر است:

ھایش را از او بگیرند؛ زیرا در دنیا ممکن است ترسد که نیکیشخص از این می )۱
 حقی بر گردن داشته باشد.

بران و باشد حتی پیاممی مشغول نفس خویش است و به فکر خود ھرکس )۲
 .گوید: نفسی! نفسی! ھرکسی می

 کند.ھرکس از کسی دیگر درخواست نیکی می )۳

نٞ ُ�غۡنيِهِ  ٱمۡريِٖٕ  لُِ�ِّ ﴿
ۡ
 .١﴾٣٧مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

 .»را به خود مشغولش دارد است که او کاریھرکس را  ،در آن روز«

                                                                                                       
تواند،  است، به معنی کسی که ملازم و ھمراه انسان است. مصاحبت می ی صحب صاحبه: از ماده

مصاحبت بدنی و فیزیکی باشد، مانند زن و مرد و فرزندان که صاحب ھمدیگرند و یا مصاحبت 
 لطف و مرحمت و عنایت باشد.

 م است.شأن: به معنی وضعیت و شرایطی که انسان دارد و در قرآن به معنی امور و احوالات بسیار مھ -١

 حُفَاةً  النَّاسُ  ُ�شَْرُ «فرمود:  جروایت کرده که پیامبر خدا  بترمذی با روایت صحیح از ابن عباس
نٌ  يوَْمَئِذٍ  مِنهُْمْ  امْرِئٍ  لِكُلِّ فقالت امرأه أينظر بعضا بعضا؟ً قال يا فلانه  عُرَاةً 

ْ
مردم در »: «ُ�غْنِيهِ  شَأ

شوند، زنی گفت: مردان و زنان ھمدیگر را  برھنه و ختنه نشده حشر می روز قیامت پا برھنه، تن 
)، مسند ۲۰۵۶نسائی ( ].۲۴۵۲[ترمذی: ...».  یلكل امراین آیه را خواند:  جبینند؟ پیامبر  می

 )۲۳۴۴۷احمد (
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نٞ ُ�غۡنيِهِ ﴿
ۡ
 ».دارد کاری است که او را به خود مشغول می« :﴾شَأ

ترین  گویی و سؤال دیگران را ندارد و اگرچه نزدیکتوان پاسخدر آن روز ھرکس 

نٞ ُ�غۡنيِهِ ﴿جا به فکر خودش است. ھر انسانی در آن. نزدیکانش باشد
ۡ
 ﴾٣٧يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

کند و فرصت  نیاز می ھا بی وضعیتی دارد که او را از پرداختن به دیگران و توجه به آن
ھایی از قیامت مشاھده  رد. در کلان شھرھا گاھی اوقات نمونهتوجه به دیگران را ندا

کنند و  روند اما معلوم نیست در کجا ھستند و چه کار می شود. مردم عادی راه می می
بیند و ھیچ کسی وقت توجه و پرداختن به  روند و انسان دقیقاً قیامت را می به کجا می

 دیگران را ندارد.

﴿ ٞ سۡفِ  وجُُوه  .١﴾٣٨رَةٞ يوَۡمَ�ذِٖ مُّ
 .»گشاده و روشن است[سعادتمندان]  ،در آن روز ھایی چھره«

﴿ ٞ سۡفرَِة ای که خوشحالی قلبی از درخشش آن  چھره »نورانی و درخشان« :﴾مُّ
 معلوم است.

گوید و آن به خاطر عبدالله  ھای شاد و نورانی مؤمنین می خداوند ابتدا از چھره
 اسلام پیشرو بود.است که نابینا و فقیر بوده ولی در دین 

ةٞ ﴿ سۡتَبِۡ�َ  .٢﴾٣٩ضَاحِكَةٞ مُّ
 .»خندان و شاد است[به خاطر نعمت و رحمتِ الله] «

و آن سیمای مردان و زنان مؤمن ھست، سیمای پرھیزگاران به انوار عبادت 
ی کریم  شوند و در جوار بخشاینده درخشان و در پیشگاه پروردگار خود بشارت داده می

اند، آن ھم با پروازی راحت  اند، زیرا به فرودگاه رسیده بسیار خندان گردند. میپذیرائی 
شان پیدا است. از فرط ھای چنان اھل بھشت خوشحال ھستند که از پوست و سالم. آن

ھا را تحت تأثیر قرار داده و شادی از  شادی خون بدن به جوش آمده و پوست
 شان آشکار است.ھای پوست

                                           
که ھمان صورت است و در این جا  باشدترین عضو انسان می ی وجه به معنی شریف وجوه: از ماده -١

 ھاست. ھا و چھره به معنی صاحبان صورت
ی بَشَرَه است و بشره به معنی پوست بدن و ظاھر آن است. جمع بشر اَبشار و  مستبشره: از ماده -٢

را شود که وقتی انسان آن باشد. بشارت ھم از ھمین ماده است و به خبری گفته می بَشَرَه می
دھد، پوست بدن است که خوشحالی از آن  جایی که عکس العمل نشان میشنود. اولین  می

 شود. نمایان می
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 .١﴾٤٠مَ�ذٍِ عَليَۡهَا َ�َ�َةٞ وَوجُُوهٞ يوَۡ ﴿
 .»غبارآلود است ،در آن روز[شقاوتمندان]  ھایی چھرهو «

 : در آن زمان، مدت زمان طولانی.﴾يوَۡمَ�ذٍِ ﴿

﴿ ٞ  »-کدورت و اندوه-برآن گرد نشسته « :﴾َ�َ�َة
ی دیگر  دستهگردند،  و در روز قیامت که مردم جھت محاسبه و قضاوت حشر می

ھا را فرا گرفته است و  آلود دارند و غباری آن ھای سیاه و خاک چھرهکسانی ھستند که 
به شقاوت و ھلاکت خود یقین دارند.. این غبار، غبار اعمال ناصالح ناشایستی است که 

چون بدون صدق و صفا بودند و نتیجه تابع عمل است، در  اند. در دنیا انجام داده
نشیند و دل  ید. غباری است که به دل میآ نتیجه ھمان جا نیز ھمین بلا بر سرشان می

ی دل مکدر گردد و کسی ھم  آیینه دترین نوع غبار است، زیرا وقتیکند، ب را مکدر می
بیند. و وقتی که  نباشد که صیقلش داده و به آن صفا بخشد، آن زمان دیگر حق را نمی

 حق را ندید، در نتیجه به دنبال باطل خواھد رفت.
 .٢﴾٤١ةٌ َ�َ�َ  ترَۡهَقُهَا﴿
 .»] آنھا را پوشانده استتاریکی[و   سیاھی«

ھا  کنند و ھمه جا بر آن رسد که خودشان ھم احساس تنگی می کار به جایی می
گویند که کار ما را تمام  ھا و نگھبانان جھنم می شود و اھل جھنم به خازن تنگ می

ْ ﴿کنید.  كِٰثُونَ َ�َٰ�لٰكُِ ِ�َقۡضِ عَليَۡنَا رَ�ُّكَۖ قاَ وَناَدَوۡا به خدا  ]۷۷[الزخرف:  ﴾٧٧لَ إنَُِّ�م �َّ

قاَلَ إنَُِّ�م ﴿دھد  بگویید که کار ما را تمام کند و مالک و خازن جھنم جواب می
كِٰثُونَ  گیرد، حداقل یک روز از  . فعلاً منتظر بمانید. حالا اگر جان ما را نمی﴾٧٧�َّ

شود داد و فریادشان به  م نمیھا ک بینند از عذاب آن عذاب ما کم کند. و وقتی که می

                                           
گویند. و غبار یعنی  ی شیر در پرستان حیوان را می ی غبار است. غبر باقی مانده غَبَر: از ماده -١

 کند. را تیره و تار میگیرد و آن چیزی که روی پوست را می
ق یعنی کسی را با تندی و تیزی و خشم تحت سلطه و پوشش ی رھق است و رھ ترھقھا: از ماده -٢

 کردن است. قرار دادن. و إرھاق یعنی کسی را خسته و درمانده
کردن مخارج که در مقابلش اسراف است. اسراف یعنی از حد بیشتر خرج  قتره: به معنی کم 

معنی دودی است کردن. قتور یعنی انسانی که بخیل و خسیس است. منتھی قَتَره در این جا به 
 شود. کردن چیزی به ھوا بلند می کردن، سوزاندن و یا کباب که از برشته
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ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿شود که  آسمان بلند می ْ ٱِ�َزَنةَِ جَهَنَّمَ  �َّارِ ٱِ�  �َّ رَ�َُّ�مۡ ُ�َفّفِۡ َ�نَّا  دۡعُوا
ما را به دنیا برگردان تا جبران کنیم. اعمال ریاکارانه  ]۴۹[غافر:  ﴾٤٩ لۡعَذَابِ ٱيوَۡمٗا مِّنَ 

فرماید: وقت تمام شده است و برای  را به اعمال خالصانه تبدیل نمائیم. و خداوند می

وَ ﴿تان را چگونه سپری کردید؟  این کار وقت کافی و عمر کافی به شما دادیم، جوانی
َ
أ

رُ �يِهِ مَن  ا َ�تَذَكَّ رَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ آیا این مقدار به شما عمر ندادیم که در آن  ﴾تذََكَّ

ۖ ٱوجََاءَُٓ�مُ ﴿تذکر بگیرید؟  ْ  �َّذِيرُ سوز نیامد و شما را ھشدار  و پیامبری دل ﴾فذَُوقوُا

لٰمَِِ� مِن نَّصٍِ� ﴿نداد؟  ممکن نیست که ظالم یاوری داشته  ]۳۷[فاطر:  ﴾٣٧َ�مَا للِ�َّ
 ی این ظلم را ھم بچشید. ودتان کردید و نتیجهباشد. ظلمی بود که خودتان به خ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿
ُ
 .﴾٤٢ ٱلۡفَجَرَةُ  ٱلَۡ�فَرَةُ أ
 .»ندبدکردار ھمان کافرانِ  اینان«

 در قلب کفر ورزیدند.: ﴾ٱلَۡ�فَرَةُ ﴿
 در عمل کفر ورزیدند. :﴾ٱلۡفَجَرَةُ ﴿

در پس گروه دوم کسانی ھستند که میان کفر قلبی و عملی جمع کردند و ھم 
اعتقاد و ھم در عمل، آیات خدا را تکذیب کرده و کفر ورزیدند و محرمات خداوند را 

 ھتک نمودند.
که در دنیا بر کفر و فجور زیستند و بر آن حالت ھم  اینان ھمان کافران بدکارند

ی کفر را بر ایمان قرار دادند، به طوری که  ھا کسانی بودند که در دنیا پرده آنمردند. 
 ،از طاعت خدا بدوربه امراض مختلف از جمله نفاق و ریا دچار گردید.  شان ایمان

خلاصه در  مرتکب شدند؛ریزی واجبات را ترک کرده و محرمات را مانند ربا و زنا و خون
ھا  حدودی را که خداوند برای آن ھا کسانی بودند که آن .بودند غیر مسیر شریعت الھی

بیرون رفتند و حدشکنی را پیشه کردند، لذا تعیین کرده بود، شکافتند و از حدود 
اند. چون در دنیا اھل کفر و  شان تابع عملی است که در دنیا انجام داده ی اعمال نتیجه

فجور بودند، پس در قیامت ھم گرفتار ھمان کفر و فجوری ھستند که در دنیا داشتند 
 ی آن ھم بدبختی و ذلت و خواری و رسوایی آخرت است. و نتیجه

 از رھنمودھای آیات فوق: بعضی
جا که شخص از نزدیکان خود فرار شدت ھول و ھراس روز قیامت تا آن -۱

 کند. می
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حقوقی است که در آن روز  ،شود گیر بنده میخطری که در روز قیامت دامن -۲
 شود. او بازخواست می

که یکی نگاه به عورت اھل موقف کند، شدت ترس و ھراس روز قیامت، از این -۳
 خواھد برد.از یاد 

سیمای مؤمنان  نوری است که بر ،تقوا در موقف محشر ایمان و ۀمیوه و نتیج -4
کفر و فجور در آن موقف غبار اندوه و  ۀنتیج و متقیان درخشان است و میوه و

 ظلمت و تاریکی است که سیمای آنان را پوشانده است.
 ھای قیامت. رستاخیز و جزا به نمایش یکی از صورت ۀنمایش عقید -5
 



 
 

 
 ی تکویر تفسیر سوره

  باشد. می »کورت، تکویر«ھای  و دارای نام ای مکی است این سوره ھم سوره
ھایش ببیند پس  ھرکس بخواھد قیامت را با چشم«فرمودند:  جرسول الله 

 ١»ھای تکویر، انفطار و انشقاق را بخواند. سوره
ای از حوادث عظیمی است که در نظام ھستی پیش از  نام سوره اشاره به حادثه

ای که در رابطه با خورشید، به عنوان یکی از بارزترین  دھد، حادثه آغاز قیامت روی می
ی این مھم است که  کننده دھد و بیان ت و عظمت و رحمت خداوند روی میمظاھر قدر

رسد، البته بعد از  را فراھم کرده است میی آن به سرانجامی که خود، مقدمه انسان
روی ھا  ی انسان وقوع حوادث بزرگی که در پیشاپیش قیامت و محاکمه و محاسبه

را پذیرند و آن ی خداوند را نمی امهی زمین که برن هدھند و وجود افرادی در کر می
کند و اگر کسی قادر به  ی خداوند ایجاد نمی تابند، کمترین اشکالی در برنامه برنمی

رویت نور خورشید نیست، مشکل از چشمان اوست نه از نور خورشید. به تعبیر علامه 
وضع و حال کسانی که نور خورشید را متھم در ی مشھورش که  بوصیری در قصیده

اند و  ھایی ھستند که دچار بیماری در چشم شده گوید: آنان ھمانند انسان نند میک می
شود و یا دچار بیماری جسمی  چشم بیمار از دیدن نور درمانده است و ناراحت می

کامی کرده و آب را متھم به تلخی  اند، طوری که با نوشیدن آب گوارا احساس تلخ شده
ھای زلال در زمین و نور خورشید در  اختن آبس کنند. مھم این است که با متھم می

ای به نور دھندگی و نورانیت خورشید و زلالیت و شفافیت آب  آسمان، خدشه و صدمه
وارد نخواھد شد و اگر بخواھیم دین و منابع دینی را به چیزی تشبیه کنیم، شاید بشود 

ورشید تشبیه ی این منابع قرآن را که کلام خداست، به خ منابع دین و در رأس ھمه
کردن کسانی که به نوعی به  کردن راه و طریق و گرم نمائیم، از جھت نور دادن و روشن

توان دین و  اند و به بیانی دیگر می سستی و سردی و جمود در حرکت مبتلا شده

 لمَۡاءِٓ ٱوجََعَلۡنَا مِنَ ﴿منابعش را به آب تشبیه کرد که اساس حیات مادی ھمه چیز است: 
                                           

 )۳۸۶۱)، مستدرک علی الصحیحین (۴۵۷۵)، مسند احمد (۳۲۵۶ترمذی ( -١



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ١٣٠

 

ءٍ َ�ٍّ ُ�َّ  گرو آب است و ھمچنان که حیات  . حیات ھمه چیز در]۳۰[الأنبیاء:  ﴾َ�ۡ
مادی ما بدون آب مختل خواھد شد، حیات روحی و معنوی ما بدون آبِ حیات بخش 

ی وحی مرگش حتمی خواھد بود و ھمچنان که وجود  شدن از سرچشمه قرآن و سیراب
ضرورتی انکارناپذیر است، وجود  ی زمین ی حیات بر روی کره خورشید برای ادامه

ی حیات معنوی و روحی ضرورتی است  خورشید وحی و خورشید قرآن ھم برای ادامه
پذیر و اگر کسی توانست بدون خورشید و بدون آب حیاتِ سالمی را داشته باشد ناانکار

تواند بدون خورشید وحی حیات سالمی از لحاظ معنوی داشته  (از لحاظ مادی) می
رسیم و مواظب آن  می ھمچنان که به جسم خود مکلف ھستیمھمین راستا  باشد. در

توجھی  ھمچنان که کمترین بی چنین توجھی داشته باشیم. به روح و روان ھم ھستیم
توجھی به روح و روان،  کند، کمترین بی به جسم، جسم را دچار اختلال و بیماری می

در از تمتعات و لذات دنیایی و ھرچقار فرسایش و پژمردگی خواھد کرد چدروح را 
 میریم. استفاده کنیم، نھایت آن این است که می

 ھرکــه کــاه و جــو خــورد قربــان شــود
 

ــود  ــرآن ش ــورد ق ــق خ ــور ح ــه ن  ھرک
 

 ھا بوده و ھستند. ترین شخصیت ھای قرآنی، جاودانه و در طول تاریخ شخصیت

 بندی آیات سوره تقسیم
 آخرت و وحی بحث کرده است.در این سوره خداوند در مورد دو موضوع 

 دھد. خبر در مورد آخرت به ما می ۶خبر در مورد دنیا و  ۶خبر،  ۱۲خداوند در این سوره 
در این سوره خیلی تکرار شده است؛ به گفتۀ علما، این تکرار، دارای » إذا«ی کلمه

 معانی زیر است: 
 برای تشویق شنونده به شنیدن اخبار (تشویق) -۱
 ھشدار (تخویف) برای ترس و عبرت و -۲
 برای تثبیت یادگیری فرمایش خداوند (تثبت معانی) -۳

بینیم؛ و برای تأثیر  زند که ھمیشه می خداوند در این سوره چیزھایی را مثال می
 کند. دھد را ذکر می بیشتر، اول اسم اشیاء را آورده؛ سپس اتفاقی که برایش رخ می

 و خود را آماده کند. و این ھشدار برای این است که انسان به ھوش باشد
بیان این مطلب است که انسان در آینده بعد از حوادث بزرگی  ۱۴ی  تا آیه ۱ی  از آیه

ی محتومِ اعمال خود در دنیا خواھد رسید و مقدماتی را  که روی خواھد داد، به نتیجه
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که در این آیات به آن اشاره شده باید روی دھند و سپری شوند تا به دنبال آن حجت 
ھا  ی در اختیار انسانتمام امکانات از لحاظ مادی و معنو .ھا تمام شود انسانبر 

ھا رشد نکردند  لذا اگر آن ھا فراھم گردیده است ی رشد برای آن زمینه گذاشته شده و
و یا توفیق تحصیل رشد را پیدا نمودند، برحسبِ این توفیق و یا عدم توفیق مورد 

تأکیدی است بر آیات پیشین و  ۲۶ی  تا آیه ۱۵ی  محاسبه قرار خواھند گرفت. از آیه
ای از شبھات، چه در رابطه با  دفع شبھاتی که در این رابطه موجود است. مجموعه

دادن این حوادث وجود دارند که این مقطع خود به  آمدن قیامت و چه در رابطه با روی
عضی از آیات به ب کند استدلال می ۱۹تا  ۱۵ی  ز آیهچند مقطع قابل تفکیک است. ا

ھا اشاره رفته و این که این  آفاق برای اثبات حقانیت مطالبی که در آیات قبلی به آن
رفع شبھه دیگری از ھمان شبھات است. از  ۲۱تا  ۲۰دادنی است. از آیه  حوادث روی

ی وحی مطرح شده و این که آیا  رد توھمی است که در ارتباط با مسئله ۲۴تا  ۲۲ی  آیه
ھم  ۲۵ی  ی را دریافت نموده یا این که دچار خیالات شده است؟ آیهاین پیامبر وح

گیری کسانی است که با این  بیان موضع ۲۶کند و نھایتاً آیه  ی دیگری را رفع می شبھه
شان ایجاد نشده  ھمه تحولاتی که شاھد آن ھستند، کمترین تغییری در حرکت و سلوک

بیان سنت الھی در ارتباط با ھدایت و  ۲۹ ی تا پایان سوره، یعنی آیه ۲۷ی  است. از آیه
د و نکن فراھم می ھا خود مقدمات گمراھی و ھدایت رااین که انسانھا و  گمراھی انسان

ای است که فراھم شده است و لذا جبری در کار نیست که  اما نتیجه تابع مقدمه
جبور آفریده و ھا را م به این که آن د پیشاپیش خداوند را متھم نمایندھا بخواھن انسان

اند  ھا مختار خلق شده دھد، بلکه واقعیت این است که انسان بعد مورد محاسبه قرار می
 ھا بازخواست به عمل خواھد آمد. و برحسب اختیارشان از آن

 ھای مکی: خصوصیات سوره
 خوردن زیاد. قسم -۱
 موضوعیت ایمان به خدا و روز قیامت و وصف بھشت. -۲
 آیات کوتاه. -۳
 با مشرکین.بحث و مجادله  -۴
 قصه و داستان. -۵
 آوردن عبارت یا أیھا الناس. -۶
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 ��م االله ا����ن ا����م

مۡسُ إذَِا ﴿ بَالُ  �ذاَ ٢ ٱنَ�دَرتَۡ  ٱ�ُّجُومُ  �ذَا ١ كُوّرَِتۡ  ٱلشَّ َ  ٱۡ�ِ �ذاَ  ٣تۡ سُّ�ِ
لتَۡ  رَتۡ �ذَا ٱۡ�حَِارُ  ٥ �ذَا ٱلوۡحُُوشُ حُِ�َتۡ  ٤ٱلۡعِشَارُ ُ�طِّ �ذاَ ٱ�ُّفُوسُ  ٦سُجِّ

يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ  ٨�ذاَ ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُ�لِتَۡ  ٧زُوجَِّتۡ 
َ
حُفُ �ُِ�َتۡ  ٩بأِ �ذاَ  ١٠ �ذَا ٱلصُّ

مَاءُٓ كُشِطَتۡ  زۡلفَِتۡ  ١٢�ذَا ٱۡ�َحِيمُ سُعّرَِتۡ  ١١ٱلسَّ
ُ
آ  ١٣�ذَا ٱۡ�َنَّةُ أ عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

حۡ 
َ
 .]۱۴-۱[التکویر:  ﴾١٤َ�َتۡ أ

مۡسُ  إذَِا﴿  .١﴾١كُوّرِتَۡ  ٱلشَّ
 .»د[و تاریک] گرد پیچیدهدرھم  خورشید که آنگاه «

ھا عبارت خوانید و جواب آن ظرف است برای دوازده فعل آیاتی که بعداً می :﴾إذَِا﴿

حَۡ�َتۡ ﴿
َ
آ أ  باشد. می ﴾عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

  ».گاه که خورشید تاریک شودفروغ گردد. آن بیدرپیچد و «: ﴾كُوّرِتَۡ ﴿
 شود. رود و تاریک می نور آن از بین می -۱
 افتد. به زمین می -۲
 شود. حرکت و طلوع آن متوقف می -۳
 شدن و افتادن. شدن و جمع به قول علما کورت یعنی درھم پیچیده -۴

»: خورشید و ماه در روز قیامت ھردو در آتش ھستند«فرمودند:  جرسول الله 

قَمَر يَُ�وْرَان فِيْ النَّار«
ْ
مْس وال ل آن برای عذاب بیشتر کافران است که در ؛ دلی٢»الشَّ

 ھا شود. پرستیدند تا مایۀ عذاب و ناراحتی بیشتر آن دنیا خورشید و ماه را می

                                           
ی نبأ  شمس: به معنی خورشید نورافشان است و نورافشان بودن از توصیف خورشید در سوره -١

 گرفته شده است. ۱۳ی  آیه
ی کَور است. کور به معنی پیچاندن چیزی به دور چیز دیگر است.  از مصدر تکویر و ریشهکورت:  

شود کورت العمامه، یعنی عمامه را  پیچد، گفته می ای یا دستاری را دور سر می وقتی انسان عمامه
شدن چیزی به دور چیزی و یا به دور خودش.  دور سرم پیچیدم. تکویر در حقیقت یعنی پیچیده

شدن خورشید به  و نوع حرکت دارد، یکی به دور خودش و دومی به دور خورشید. پیچیدهزمین د
 شدن نورش است. شدن و کم دور خودش کنایه از جمع

 )، ۷۱)، الابانة الکبری، ابن بطه (۱۶۰مشکل الآثار طحاوی ( -٢
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چنین است، یعنی فعل و فاعل،  در حقیقت (اذا کورت الشمسُ) ترتیب طبیعی جمله این

مۡسُ  إذَِا﴿اما چرا خداوند فرمود:  ؟ به خاطر این است که توجه ما را به یکی ﴾١كُوّرِتَۡ  ٱلشَّ
از بزرگترین و مھمترین آیات آفاق جلب کند که دچار تحولی شگفت و بزرگ خواھد شد و آن 

مۡسُ  إذَِا﴿تکویر است.  ت و روز ھم این سیتصور کنید شب که خورشید ن ﴾١كُوّرَِتۡ  ٱلشَّ
نور خورشید کم کم از بین برود و رو به سوی تاریکی گذارد، در آن صورت حیات مختل 

�ضُ ٱزُلزِۡلتَِ  إذَِا﴿ی دیگر آمده:  شود و زمین جای حیات نخواھد بود. در آیه می
َ
زلِزَۡالهََا  ۡ�

به لرزه درخواھد آمد. وقتی که خورشید تاریک شده و درھم پیچیده شود و  . تمام زمین﴾١
ی قیامت اتفاق  نورش را از دست بدھد، این یکی از مھمترین رویدادھایی است که در آستانه

 شود. افتد و یکی از بارزترین آیات آفاقی است که دچار این حادثه می می

 .١﴾٢ ٱنَ�دَرتَۡ  ٱ�ُّجُومُ �ذَا ﴿
 .»شوند فروغ [سقوط کرده و] بیستارگان  که نگاه آو «

 ه و کدر شدن:تیر: ﴾ٱنَ�دَرتَۡ ﴿
 رود. نور آن از بین می -۱
 شود. از ھم پاشیده می -۲
 شود. شود و از مدار اصلی حرکت خود خارج می پخش و از جایش جابجا می -۳
 کند. شود و به زمین سقوط می سیاه و کدر می -۴

حرارت و انرژی است، نورش را از دست داد، وقتی خورشید که منبع فیاض نور و 
 شوند. خود به خود سایر ستارگان ھم نورشان را از دست خواھند داد و دچار تیرگی می

بَالُ �ذَا ﴿ تَۡ  ٱۡ�ِ  .﴾٣سُّ�ِ
 .»یدبه حرکت درآشان] [از جایھا که کوه و آنگاه «

بَالُ ﴿  ھا. : کوه﴾ٱۡ�ِ
 

                                           
برآورده ی طلوع کرده و ھمچنین گیاھی که تازه از خاک سر  نجوم: جمع نجم به معنی ستاره -١

 گویند. باشد و دارای تنبه نباشد، به شاخ حیوان ھم که تازه از سرش بیرون آمده نجم می
ی صفا است و انکدار، یعنی تغییر تدریجی در  ی کدر است و کدورت ضد کلمه انکدرت: از ماده 

 اش از دست برود و مکدره و تیره گردد. چیزی، به طوری که حالت روشنی
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تَۡ ﴿  .کنده شوند و به این سو و آن سو رانده شوندشان ھا از جایکوه: ﴾سُّ�ِ
 

 کنند. شوند و حرکت می مانند پنبه شده، از جای خود کنده می ؛شدن روان
شود، اولین چیزی که در  بعد از خورشید و ستارگان کم کم زمین دچار تحول می

بَالُ �ذَا ﴿ھا ھستند.  شود کوه زمین دگرگون می َتۡ  ٱۡ�ِ ه حرکت ھا ب که کوه ﴾٣سُّ�ِ
ی طه آمده که خداوند به پیامبر  ای دیگر از سوره شود. در آیه مستمر و زیاد انداخته می

بَالِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿فرماید:  رحمت می پرسند که چه  ھا از تو می در رابطه با کوه ﴾ۡ�ِ
و: خدای من . بگ]۱۰۵[طه:  ﴾١٠٥َ�قُلۡ ينَسِفُهَا رَّ�ِ �سَۡفٗا ﴿افتد؟  اتفاقی برایشان می

ھا  آن ]۱۰۶[طه:  ﴾١٠٦َ�يَذَرهَُا قَاٗ�ا صَفۡصَفٗا ﴿ھا را پاره پاره و ذره، ذره خواھد کرد.  آن
مۡتٗا  �َّ ﴿را کاملاً مسطح خواھد کرد، مانند زمینی ھموار 

َ
 ﴾١٠٧ترََىٰ �يِهَا عِوجَٗا وََ�ٓ أ

که ھرجا باشند،  ھایی گاه زمین و زمینیان ھستند، کوه ھایی که تکیه . کوه]۱۰۷[طه:
ھا به حرکت درآورده  یکی از عوامل مھم استقرار و استحکام ھستند، ھمین کوه

 ھا را اگر بتوانیم تصور کنیم، بسیار مھم و تأثیرگذار خواھد بود. شوند و این صحنه می
لتَۡ  ٱلۡعِشَارُ �ذَا ﴿  .١﴾٤ُ�طِّ
 .»رھا شوند[که ارزشمندترین اموال آنھا ھستند] باردار  شترانِ  ماده که  و آنگاه«
 مفرد عشیره »ماھه ران آبستن دهتش«: ﴾ٱلۡعِشَارُ ﴿
لتَۡ ﴿ چوپان به  یعنی بخاطر ھراس و بیم و ھمچون شتران بی ؛: رھا شوند﴾ُ�طِّ

 .شوند دست فراموشی سپرده می
بسیار با ارزش و مورد  برد؛ چرا که در زمان پیامبر، شتر خداوند از شتر، نام می

استفاده بوده و عرب بسیار در بند این حیوان بوده و اگر حامله بود این مراقبت و 
 کنند. رھا می ماه حامله را ۱۰شد اما در قیامت از ترس شتر  ای شتر بیشتر میارزش بر

                                           
عَشر که به معنی ده است. معشار ھم در قرآن آمده، یعنی یک دھم چیزی؛ و ی  عشار: از ماده -١

اصل عشر صفت است برای شترھایی که ده ماھه حامله ھستند و یکی از ارزشمندترین کالاھا در 
شود: عِشَار. و عشیره ھم از ھمین ریشه گرفته  ھا بوده است. و جمع عشر می آن زمان میان عرب

شود و معمولاً  ھا عدد انسان زیاد می ی آن ھایی که به وسیله و قوم و خویششده است، یعنی افراد 
 کند. دلالت بر تکثیر می

له نام  ی عَطَلَ است و عطل به معنی از دست عطلت: از ماده  دادن زینت و شغل است. مُعَطَّ
 صاحب است. ای است که معتقدند دنیا بی فرقه
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آن شترھای ارزشمند (منظور ھر کالایی که ارزشمند باشد) عاطل و باطل رھا 
د، منابع و ذخایر زیرزمینی و معادن و وجھی به این کالاھا و اموال نداری تشوند، کس می

نفت و... و بازارھای مھم جھانی که در گوشه و کنار دنیا وجود دارند و مورد توجه 
 جھانیان ھستند، روزی فرا خواھد رسید که معطل خواھند ماند.

 .١﴾٥حُِ�َتۡ  ٱلوۡحُُوشُ  �ذَا﴿
 .»گرد آورده شوند[در کنار انسان در زمینی وسیع]  یوحش حیواناتکه  و آنگاه «

 شوند. بار حشر می ۲ : حیوانات وحشی در آخرت﴾وحُُوشُ ﴿

در روز  .و سپس بمیرند دحیوانات از ھرسو در روز حشر جمع شون: ﴾حُِ�َتۡ ﴿
 شوند. گشته و حساب و کتاب می جمعجا ی حیوانات وحشی یکقیامت ھمه

ھا و  اند و در دل کوه ھا گریزان بوده از جامعه و انسانحیوانات وحشی ھمیشه 
در قیامت ابتدا حساب حیوانات  شوند. اند، ھمه گرد آورده می ھا زندگی کرده جنگل

جا باید تلافی شود و شود و اگر حیوانی به حیوان دیگر آزاری رسانده باشد، آن تصفیه می
شوند. و این ھم به خاطر حسرت  تبدیل به خاک می »كونى ترابا«سپس به فرمان خداوند: 

 گیرند. بیشتر کافران است که از ترس و وحشت و حسرت، دستان خود را گاز می

رَتۡ  ٱۡ�حَِارُ �ذَا ﴿  .٢﴾٦سُجِّ
 .»شود[چون آتش] ھا [جوشان و] بر افروخته  دریاکه   و آنگاه «

 : دریاھا.﴾ٱۡ�حَِارُ ﴿

رَتۡ ﴿  شوند. جا جمع می: دریاھا ھمه یک﴾سُجِّ

                                           
گویند که ھیچ انسی در رابطه با  س است و حیواناتی را میی وَحّش است و ضد ان وُحُوش: از ماده -١

 اجتماع ندارند و از اجتماع دور ھستند.
کردن. حشر یعنی  ی حشر و در مقابل نشر است و حشر به معنی جمع حُشِرَت: از ماده

 کردن و ترساندن جمعی از مکانی که دارند. بیرون
گویند که در آن جا آب زیادی جمع شده باشد،  میی بحر است، ھر مکان وسیعی را  بِحار: از ماده -٢

بُحیره به معنی دریاچه است، یعنی بحر کوچک؛ در قرآن بحیره به معنی شتری است که ده بار 
شکافتند و از حمل بار یا سواری  وضع حمل کرده است و بعد از دھمین وضع حمل گوشش را می

 شد. معاف می
رَت: از ماده  کردن آتش ھمراه با  یر مصدرِ آن است، به معنی برافروختهی سَجّر است و تسج سُجِّ

 حرارت و گرما.



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ١٣٦

 

شوند و چون ھرچه به اعماق زمین فرو برویم،  و وقتی که دریاھا برافروخته می
ھا برافروخته و آتشین  ی دریاھا و آب شود. و بنابراین، ھمه گرمای زمین بیشتر می

 خواھد شد.
 .خبر از دنیا در روز قیامت بود ۶ آیۀ اول ۶

 .﴾٧زُوجَِّتۡ  ٱ�ُّفُوسُ �ذَا ﴿
 .»[فاجر با فاجر و متقی با متقی] گردد نیخود قر که ھرکس با ھمسانِ  اه و آنگ«

 ھا. : نفس﴾ٱ�ُّفُوسُ ﴿

 :﴾زُوجَِّتۡ ﴿
 شود. نشین خود محشور می ھرکس با شبیه و ھم )۱
 شود. ھا زنده می گردند و مرده ھا به بدن برمی روح )۲
 کند. شود و ازدواج می ھرکس با حور العین محشور می )۳

ھا به واقعیت  ترین آن مختلفی که در تفاسیر آمده است و تقریباً نزدیکبر آراء  بنا
روند و  شود و به عالم برزخ می ھا است که بعد از مدتی از جسم جدا می جمع شدن روح

ھا دوباره با اجسام جمع  ی قیامت این روح شود و در آستانه ھا به خاک سپرده می جسم
اند  زا و یا پاداش اعمالی که انجام دادهی محاسبه و دریافت ج شوند و آماده می
 شوند. می

 .١﴾٨سُ�لِتَۡ  ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ  �ذَا﴿
 .»شود پرسیدهگورشده  به که از دختر زنده و آنگاه «

پرسد و بازخواست : از حق خود و از خونش که به ناحق ریخته شده می﴾سُ�لِتَۡ ﴿
 کند. می

ساله او  انداختند و یا شش تولد در چاه میاعراب جاھلیت فرزندان دختر را به ھنگام 
 کردند. را زنده به گور می

ر ھای پی مثال: حرمت دین اسلام به زن است؛ ولی در کشورھای غربی و آمریکا زن
که در میان مسلمانان، مادران پیر احترام زیادی در خانواده و در کنند؛ درحالی کار می

 جامعه دارند.
 گیرند که: رد سؤال و بازخواست قرار میدختران زنده به گور شده مو

                                           
 ی وَأد است، یعنی زنده به گور کردن دختر. موؤده: از ماده -١
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يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ ﴿
َ
 .١﴾٩بأِ

 ؟»گناه کشته شده است ینبه کدام«
شدن تمام کسانی که به  کند به مورد سؤال واقع و در عین حال این آیه اشاره می

شان گرفته شد و ظالمین  شکلی مظلومانه به دست ظالمینی در ھر عصر و نسلی جان

 وََ� ﴿فرماید که:  ھا غافل است و خدا می پندارند که خداوند از اعمال آن پنداشتند و می
َ ٱَ�ۡسََ�َّ  ا َ�عۡمَلُ  َ�فًِٰ�  �َّ لٰمُِونَۚ ٱَ�مَّ مپندار که خداوند از اعمال  ]۴۲[ابراھیم:  ﴾ل�َّ

يِنَ ٱ وَقاَلَ ﴿ستمکاران غافل است.  وۡ َ�عَُودُنَّ ِ�  �َّ
َ
�ضِنآَ أ

َ
َ�فَرُواْ لرِسُُلهِمِۡ َ�خُۡرجَِنَُّ�م مّنِۡ أ

وَۡ�ٰٓ إَِ�هۡمِۡ رَ�ُّهُمۡ َ�هُۡلَِ�نَّ 
َ
لٰمِِ�َ ٱملَِّتنِاَۖ فأَ گمان ظالمین را در . ما بی]۱۳[إبراھیم:  ﴾١٣ ل�َّ

�ضَ ٱ وَلنَسُۡكِننََُّ�مُ ﴿این دنیا و قبل از آمدن آخرت از بین خواھیم برد. 
َ
منِۢ َ�عۡدِهمِۡۚ  ۡ�

ھا خواھیم  و شما را جایگزین آن ]۱۴[إبراھیم: ﴾١٤َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَافَ مَقَاِ� وخََافَ وَِ�يدِ 
ھم باید یادآور شویم که مبادا بسیاری از افراد این تصور و تفکر را پیدا کنند  ساخت، این را

ھا را به قیامت موکول خواھد کرد، چنین نیست.  ھا و محاسبه ی بازخواست که خداوند ھمه
ی  زیرا خود به اھل ایمان وعده داده است که در دنیا ما ناصر شما ھستیم. و به وسیله

 ا خواھیم آمد.فرشتگان به پشتیبانی شم

حُفُ  �ذَا﴿   .﴾١٠�ُِ�َتۡ  ٱلصُّ
پرده از  وتا ھرکس نامه عملش را بخواند.  »[اعمال] گشوده شود ھای که نامه و آنگاه «

 .شود اعمال بندگان برداشته می

حُفُ ﴿  : نامه اعمال.﴾صُّ

شود (مفتوح) یعنی: کتاب اعمال  کردن و به قول علما باز پخش می : پخش﴾�ُِ�َتۡ ﴿
 بینیم. مان را می شود و ما اعمال انسان به صورت باز (نه بسته) به دست انسان داده می

لزَۡمَۡ�هُٰ  وَُ�َّ ﴿شوند.  ھای اعمال، توزیع و پراکنده می آن جا است که نامه
َ
إِ�َ�ٰنٍ �

-سان در دنیا کسب کرده است، ما آنچیزی را که ان ھر ]۱۳[الإسراء:  ﴾ِ� ُ�نُقهِِ  ۥَ�ٰٓ�رَِهُ 

                                           
گویند و به معنی  ی ذَنَب است، به معنی دنبالچه. دُم حیوان را ھم ذَنَب می ذنب: اصل آن از ماده -١

نَب یعنی دنبالچه و ذنب یعنی گناه چیست؟ ھر فعلی که دلو نیز به کار رفته است. اما ارتباط ذَ 
 شود. عاقبت وخیمی داشته باشد، به آن ذنب گفته می
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لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ  وَُ�َّ ﴿آویزیم.  را به گردن او می
َ
 لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرجُِ َ�ُ  ۖۦ ِ� ُ�نُقهِِ  ۥإِ�َ�ٰنٍ �

ای باز شده  و در روز قیامت به شکل کتاب و نامه ]۱۳[الإسراء:  ﴾١٣كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا 

 ٱ﴿و واضح برای او انتشار خواھیم داد: 
ۡ
عَليَۡكَ  ۡ�وَۡمَ ٱكَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡسِكَ  قۡرَأ

شان را برای ما بازخوانی  خواھیم که نامه اعمال ھا می از انسان ]۱۴[الإسراء:  ﴾١٤حَسِيبٗا
  کنند. و البته چیزی قابل انکار نخواھد بود.

مَاءُٓ �ذَا ﴿  .١﴾١١كُشِطَتۡ  ٱلسَّ
 .»[چنانکه پوست از گوسفند جدا شود] آسمان برگرفته شود رویکه پرده از  و آنگاه «

ای که روی سر ما  شود، منظور این است که لایه و وقتی که پوست آسمان گرفته می
 وند متعالی اصلی آسمان نمودار خواھد گشت. خدا است، کنار خواھد رفت و چھره

لُ  يوَمَۡ ﴿فرماید: این آسمان و زمین دگرگون خواھد شد:  می �ضُ ٱُ�بَدَّ
َ
�ضِ ٱ َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
�ۡ 

َ�َٰ�تُٰۖ ٱوَ  ِ  لسَّ َّ�ِ ْ ارِ ٱ لَۡ�حِٰدِ ٱوََ�رَزُوا و این که آسمان چھره دیگری  ]۴۸[ابراھیم:  ﴾٤٨ لۡقَهَّ
دھد  پیدا خواھد کرد، اشاره به ھمان تحولی است که به دنبال تکویر خورشید روی می

ی جھنم و  هو بعد از این تحولات واضح و روشن دو مطلب دیگر باقی است، یکی مسئل
 ی بھشت. دیگری مسئله

 .﴾١٢سُعّرَِتۡ  ٱۡ�َحِيمُ �ذَا ﴿
 .»ور] گردد  افروخته [و شعله ،دوزخ[آتش] که  و آنگاه «

 »ور شدن نھاد آتش شعله: «﴾سُعِّرَتۡ ﴿

زۡلفَِتۡ  ٱۡ�َنَّةُ  �ذَا﴿
ُ
 .٢﴾١٣أ

 .»آورده شود [برای متقیان] نزدیککه بھشت  و آنگاه «
شود و در دسترس اھل بھشت قرار داده  که بھشت نزدیک کرده می و ھنگامی

آورند  برند اما بھشت را برای اھل بھشت می ھا را به سوی جھنم می شود. جھنمی می
 که خود دال بر تکریم اھل بھشت از سوی خداوند است.

                                           
جاشدن و  ی کشط الناقه است. یعنی پوست شتر را از گوشت آن جدا کرد. جابه کشطت: از ماده -١

 شدن از جای خود، بازشدن. کنده
ی زلفی به معنی  ام و در بسیاری از آیات قرآن کلمهی زلف است، یعنی منزلت و مق ازلفت: از ماده -٢

 منزلت و مقام به کار رفته است.
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 .»تمام آیات بالا برای بیان این آیه نازل شده است«فرمود:  سعمر

حَۡ�َتۡ  عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ ﴿
َ
آ أ  .١﴾١٤مَّ

 .»آخرت خود] آماده کرده است برای[ یزیچه چکه ] ھرکس خواھد دانست روز[در آن «

حَۡ�َتۡ ﴿
َ
، یعنی: ھرکس مسئول اعمال خویش است و ھر »از پیش فرستاده: «﴾أ

ھا به یاد  ھا و ھوش را خواھد یافت و چشمدر آخرت آن عمل خیری در دنیا انجام داده،
 آورد.خواھند 

ھا، ایمان و  جھنم و بھشت در انتھای این حوادث است و عملکرد امروز انسان

حَۡ�َتۡ ﴿جا را رقم بزند. تواند سرنوشت آن ھا می و بینش آناعتقاد 
َ
آ أ  ﴾عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

ا عَمِلتَۡ منِۡ  يوَۡمَ ﴿داند که چه چیزی را آماده کرده است.  ھرکس می َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
�خَ  ٗ�َۡ ی آل عمران آمده است، اشاره  سوره ۳۰ی  ی محضراً که در آیه کلمه ﴾ۡ�ٖ �ُّ

گذرد، یعنی صنعت  صریح و شفاف ھم به صنعتی که حدوداً صد سال از عمر آن می

ا عَمِلتَۡ منِۡ  يوَۡمَ ﴿شود:  سینما دارد، بعضی از حقایق نمایش داده می َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
 ٗ�َۡ رسد که ھرکس کار خیری که انجام داده، به تصور کشیده  روزی فرا می ﴾�خَۡ�ٖ �ُّ

کردن اعمال اشاره دارد و  ی محضر به زنده شود. کلمه شده و پیش چشمانش ظاھر می
ی زیاد بیفتد و  کند که میان او و آن کار بد فاصله ھرکار بدی که انجام داده، آرزو می

ارد و خدا نسبت به بندگان مھربان است. د خدا شما را از خود و عذابش برحذر می

نَّ بيَۡنَهَا وََ�يۡنَهُ ﴿
َ
رُُ�مُ   ٓۥوَمَا عَمِلتَۡ مِن سُوءٖٓ توََدُّ لوَۡ أ مَدَۢ� بعَيِدٗ�ۗ وَ�ُحَذِّ

َ
ُ ٱأ ُ ٱوَ  ۗۥ َ�فۡسَهُ  �َّ َّ� 

 ِ  .]۳۰[آل عمران:  ﴾٣٠ لۡعبَِادِ ٱرءَُوفُۢ ب

مۡ ﴿فرماید:  خداوند متعال می اینکه آ ﴿: ۀتا آی ﴾... سُ كُوّرَِتۡ إذَِا ٱلشَّ عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ
حَۡ�َتۡ 

َ
از آن حوادث در  موردشش  ؛روشن و واضح است ۀشامل دوازده حادث ﴾أ

شرط  ،تمام آن موارد ؛دیگر مربوط به قیامت است ۀارتباط با این دنیاست و شش واقع

حَۡ�َتۡ ﴿برای یک جواب است و آن 
َ
ٓ أ ا از خسی و از شر تا بدان  ﴾عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

                                           
ی حضر در مقابل بدو است، بدو یعنی بیابان و روستا و حَضَر یعنی شھر و  احضرت: از ماده -١

ی حضر و حاضر که از ھمین ریشه است، به معنی نقد کردن چیزی است که موجود نبوده  کلمه
 است. اما موجود شده



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ١٤٠

 

باشد که  ی رستاخیز و جزا می پاداش داده شود تمام سیاق این آیات برای اثبات عقیده
که مدار اصلاح فرد و بودند و به دلیل این  عرب، به شدّت مخالف و منکر آن مشرکان

اصلاح، تھذیب و تطھیری صورت  ،چرخد و بدون اعتقاد بدان جامعه به دور آن می
برای اثبات این مدعا کافی  .رد، قرآن، اھتمام و توجه خاصی بدان مبذول داشتگی نمی

ھای صافات، ذاریات، طور، مرسلات، نازعات، تکویر،  است که توجه کنیم آغاز سوره
انفطار، انشقاق، بروج و فجر، محتوای تمام اینھا و سوگندھای عظیمی که در بردارند 

 روز رستاخیز است.معاد و  ۀھمه و ھمه برای تثبیت عقید
ه به عنوان سرآغاز قیامت ب وشوند  ی که در دنیا واقع میاادثهاینک آن شش ح

 عبارت اند از: آیند شمار می
 .فروغی آن خورشید: درپیچیدن و بی ١تکویر -۱
 ھا.شدن ستارگان بخاطر ریزش و سقوط آن ٢تیره -۲
ه غبار که در ھا بشدن از جای خود و تبدیل آن ھا بخاطر کنده رانده شدن کوه -۳

 فضا پراکنده شوند.
ھا سوار آن نه کسی بر نه دوشیده شوند و ؛آبستن ٣تعطیل و رھا شدن شتران -۴

شود و نه به چرا برده شوند بخاطر ھول و ھراس آن روز. که انسان از بھترین و 
 گذرد. خوشایندترین مال خود می

 ھا در آن روز.حشر و نشر حیوانات وحشی و مردن آن -۵
 .٤ھا به آتش فروزانشدن دریاھا و تبدیل آن برافروخته -۶
 دھد: در قیامت روی می ای کهگانهوقایع شش اما
ھا به پیکرھا درآورده شود پس از خلق  جان ھا ھنگامی که جفت شدن نفس -۱

 ی پیکرھا.  دوباره
 کشته شده است. به کدامین گناهزنده به گور شده که  ۀسؤال از دختربچ -۲
 ھای اعمال. امهھنگام پخش و گشوده شدن ن -۳

                                           
ھایش به یکدیگر  ابوعبیده گوید: کورت: مانند تکویر عمامه: گرداندن و پیچاندن چیزی که قسمت -١

 پیوسته شود؛ مثل پیچیدن دستار یا عمامه.
 انکدار: افتادن و متلاشی شدن: دگرگونی درنتیجه انتشار و پخش شدن چیزی است. -٢
 »آن گذشته و تا وضع حمل آن نام را دارد. ماه برحمل  عشار گویند؛ یعنی ده«به چنین شتری  -٣
ھای آتشین و انفجارھای ھولناکی  ھا و گازھای درون زمین، طوفان و این ھنگامی است که گدازه -٤

 آورند. پدید می
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 گونه که پوست حیوان کنده شود.ھمان ؛برکندن آسمان از مکان خود -۴
 شتن آتش دوزخ.گور  شدن و شعله برافروخته -۵
 تقریب و نزدیک گرداندن بھشت برای مؤمنان و پرھیزگاران. -۶

آ ﴿ی:  آیه ،اند آمده» اذا«ھا که با حرف  جواب تمام این شرط عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ
حَۡ�َتۡ 

َ
است که آن اعمال انجام شده یا حسنات است که انسان را به بھشت  ﴾أ

ا� انا �سألك الجنّه وما قرب «. دران کشاند و یا سیئات است که او را به دوزخ می می
 .»اليها من قول وعمل ونعوذبك من الناّر وما قرب اليها من قول وعمل

 رھنمودھای آیات فوق:
 ی معاد و رستاخیز. اثبات واقعه -۱
 ی با درجه بیان مفصّلی در رابطه با مقدمات روز قیامت و پایان آن. در حدیث -۲

نْ «فرماید:  می جپیامبر خدا  ،که ترمذی روایت کرده است حسن
َ
هُ أ مَنْ سَرَّ

:
ْ
قِياَمَةِ فلَيَْقْرَأ

ْ
 يوَْمِ ال

َ
مۡسُ كُوّرَِتۡ ﴿ َ�نظُْرَ إلِى مَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ و ﴿ ﴾إذَِا ٱلشَّ ﴾ إذَِا ٱلسَّ

تۡ و ﴿ مَاءُٓ ٱ�شَقَّ  ،ھرکس دوست دارد روز قیامت را مشاھده کند« »﴾١إذَِا ٱلسَّ
 .»ھای تکویر، انفطار و انشقاق را بخواند سوره

 کند. عمل صالح که آن دو مصیر انسان را در بھشت تعیین می تشویق به ایمان و -3
 شود. اجتناب و دوری از شرک و معاصی که با آن، انسان وارد دوزخ می -4

قۡسِمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ۡلِ  ١٦ ٱلۡكُنَّسِ  ٱۡ�َوَارِ  ١٥ بٱِۡ�ُنَّسِ  أ بۡحِ  ١٧ عَسۡعَسَ  إذَِا وَٱ�َّ  إذَِا وَٱلصُّ

سَ  ٍ� عِندَ ذيِ ٱلعَۡرۡشِ مَكِٖ�  ١٩ولٖ كَرِ�ٖ� رسَُ  لَقَوۡلُ  إنَِّهُۥ ١٨َ�نَفَّ طَاعٖ َ�مَّ  ٢٠ذيِ قُوَّ مُّ
مِٖ� 

َ
فقُِ ٱلمُۡبِ�ِ  ٢٢وَمَا صَاحِبُُ�م بمَِجۡنُونٖ  ٢١أ

ُ
وَمَا هُوَ َ�َ ٱلۡغَيۡبِ  ٢٣ وَلقََدۡ رءََاهُ بٱِۡ�

ۡ�نَ تذَۡهَبُونَ  ٢٥وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَيَۡ�نٰٖ رَّجِيٖ�  ٢٤بضَِنِ�ٖ 
َ
 .]۲۶-۱۵[التکویر:  ﴾٢٦فَ�

را بطور و وقایع آن ی معاد و رستاخیز و حوادث ھنگامی که خداوند متعال عقیده
این موضوع نیاز به اثبات  ،و این توصیف ایشان از طریق وحی بودواضح توصیف نمود 

کرد بنابراین، وقتی که وحی ثابت شد و انسان بدان  صحت وحی و اعتقاد به آن پیدا می
در آن صورت نسبت به معاد و رستاخیز باور یقینی به او دست خواھد داد.  ،باور داشت

که این کند مبنی بر این سوگند را یاد می ترین عظیم ،اینک خداوند متعال برای اثبات آن
کلام و  ،آورد بر زبان می جقرآن را جبرئیل امین بر محمد امین نازل کرده و آنچه محمد 
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گوید و یا گفتار  که نداند چه میدیوانه نیست تا این جمحمد  ؛وحی خداوند متعال است
چنین قرآن از گفتار شیطان رانده شده نیست،  عبث و بیھوده از زبان او بیرون آید و ھم

کنند و اخبار آسمانی را برای کاھنان و جادوگران القا  آن شیاطینی که استراق سمع می
نخواھد بود. نمایند!! بلکه آن کلام حق و صادق خداست و اخبار خدا جز راست و حق می
گویند: آنچه  کنند و می چنان نیست که آنان ادعا میقضیه آن ﴾کلاّ ﴿فرماید:  جا که میآن

آورد از جنس ھمان گفتارھایی است که بر زبان کاھنان جاری  زبان می محمد بر
 ساحران است! و کلام ایشان از جنس کلام شاعران و یا کلام دیوانگان و یا سحر گردد می

قۡ ﴿
ُ
ِ فََ�ٓ أ  .١﴾١٥ٱۡ�ُنَّسِ سِمُ ب

 .»گردند یبازم[به جایگاه خود] که  ارگانیپس سوگند به ست«
 کند.خداوند متعال در این آیه به ستاره قبل از اینکه در شب برآید سوگند یاد می

شب ظاھر  کنند و پنھان ھستند و در می حرکتارگانی که در روز تس« :﴾بٱِۡ�ُنَّسِ ﴿
 ».شوند می

 خوردن: قسمدلایل 
 خورند و قرآن کلام خدا به زبان عربی است. اعراب در کلام خود زیاد قسم می -۱
کند تا باور کنند  خداوند در سخن با کافران برای تأکید بیشتر، قسم یاد می -۲

 (تشویق).
 تأکید کلام. -۳

خوردن فقط باید برای خدا باشد و انسان نباید به غیر از خدا قسم بخورد؛ ولی  قسم
 تواند به تمام مخلوقاتش و ھرچه که اراده کند، قسم بخورد. میخداوند 

 لا أقسم -۱
 است.  کرده  استفاده  خوردن قسم  برای  کلمات  این از  کتابش در  متعال  الله         وألفی       -۲
 فلا أقسم -۳

                                           
کند.  ھا را پر از وسوسه می کند، دل ھا را پرآشوب و پریشان می خُنس: خناس کسی است که دل -١

شاره شده است. خناس که جمع خانس است، به شیطان اطلاق ھمچنین در سوره ناس به آن ا
اش  رود و به لانه شود، شیطان می شود، وقتی که نام خدا برده شده و یادی از خدا کرده می می
کنند و این جا ھمین معنی  شود که به ھنگام روز غروب می ھایی گفته می خزد و نیز به ستاره می

 کند. ن روز غروب میکوکب و ستاره مدنظر است که با آمد
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قۡسِمُ ﴿برای تأکید قسم خود، از اصطلاح: متعال خداوند 
ُ
استفاده کرده و دلیل  ﴾فََ�ٓ أ

قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ﴿آن، آیۀ: 
ُ
 باشد. می ﴾٧٦لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلمَُونَ عَظِيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥ٱ�ُّجُومِ ۞فََ�ٓ أ

 الظبی: آھو  :﴾خُنَّسِ ﴿

 شوند. آیند و در روز مخفی می ستارگان که در شب بیرون می النجوم:                      

 شوند. شدن، چیزھایی که مخفی می ، پنھانالاختفاء الخنوس:

 آید؛ زیرا: می ﴾١٥خُنَّسِ ﴿ی با توجه به آیات بعدی، معنای ستارگان، بیشتر به کلمه
 لیل        د.نبین را میھمه آن -۱
 صبح       ی با توجه به آیات بعدی درباره -۲
 خورد. خداوند به چیزھای بزرگ قسم می -۳

 خورشید، ماه و ستاره زیاد قسم خورده است.خداوند در قرآن به صور فلکی 
کنند، برای چه  خوردم به آن ستارگانی که با آمدن روز، غروب می سوگند نمی

خورد؟ برای این که واضح و روشن است و این صیغه خود تأکیدی را در  سوگند نمی
خواھد بگوید، چون آن مطلب بسیار واضح و روشن است،  ضمن دارد و آن این که می

 خورم. نیازی به سوگند خوردن ندارد، لذا من ھم سوگند نمیپس 

 .١﴾١٦ ٱلۡكُنَّسِ  ٱۡ�َوَارِ ﴿
از نظر] رود اش میھنگام برآمدن روز چون آھو که به خانهکنند [و  ی[شتابان] حرکت م«

 .»شوند یپنھان م
 شدن. الجواری: تجری: دویدن، جاری

س: خانه حیوان در زمان پنھان  ).الحيوان عند الاختفاءبيت شدن ( کُنَّ

 : مسیر﴾ٱۡ�َوَارِ ﴿

                                           
جوار: جمع جاریه است، به معنی ھر چیزی که در حال حرکت باشد، به دخترِ کوچک ھم گفته  -١

شود، جاریه چون در حرکت و جنبش است، به کشتی ھم گفته شده، جاریه به شرطی که در  می
معنی کشتی دریا شناور باشد به ھر ماشینی که سریع حرکت کند، جاریه گویند و در قرآن ھم به 

 شان دارند، اطلاق شده است. و ھم به معنی گردشی که ستارگان در مسیر طلوع و غروب
زداید، به  ھا را می باشد؛ و کناس یعنی کسی که زباله کنس: مانند خنس است و جمع کانس می 

شود. مکنسه یعنی جارو اما در این جا معنی کنس به معنی  کارگر شھرداری کناس گفته می
 شدن است و تأکید و توضیحی است بر معنی خنس. تتار و پنھانھمان اس
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خنس که جاری و در حال حرکت است و مخفی شونده. معمولاً ستاره وقتی مخفی 
 شود که روز بیاید و تا وقتی که شب است، ستاره ھم وجود دارد. می

ۡلِ وَ ﴿  .١﴾١٧إذَِا عَسۡعَسَ  ٱ�َّ
 .»دپشت کن چون روی آورد و به آخر شب چون شب اول و سوگند به«

س از عَ زیرا عَسْ  ؛گاه که به تاریکی روی آورد و یا پشت کندآن« :﴾إذَِا عَسۡعَسَ ﴿
به معنی روی آوردن است و ھم به معنی پشت کردن است،   ھم .اسامی اضداد است

 .لفظ مشترکی میان اقبال و ادبار است
به پایان شود، شب ھم باید رو  پس وقتی که زمینه برای غروب ستاره فراھم می

 دھد. شود و جای خود را به نور می رنگ می باشد، یعنی تاریکی دارد کم

بۡحِ وَ ﴿ سَ  ٱلصُّ  .٢﴾١٨إذَِا َ�نَفَّ
 .»نورش برآید که ھنگامیو سوگند به صبح، «

سَ ﴿  ».پرده از روی خود برگرفت تا روز روشن گشت« :﴾َ�نَفَّ
صبح فراھم شده است  رفتن است، زمینه برای پس وقتی که تاریکی در حال از بین

بۡحِ وَ ﴿ سَ  ٱلصُّ آید و آرام آرام به مانند انسانی نفس  کم بیرون می و صبح کم ﴾١٨إذَِا َ�نَفَّ
 برای چه بود؟ بیان شد سوگند به تمام آنچهکشد، اما  می

                                           
شوند،  عسعس: به معنی عقب و جلو آمدن، شروع شب و انتھایش. وقتی که روزھا طولانی می -١

شود. تعبیر  تر می ھا کوتاه شان ھم زود است، یعنی شب شود و انتھای ھا دیرتر می شروع شب
ت، طوری که تا انتھای تاریکی این فرو رفتن ادامه عسعس یعنی کسی که در تاریکی شب فرو رف

اشاره به حالتی از شب » والیل اذا عسعس«داشت و نزدیک بود وارد روشنایی و صبح شود. تعبیر 
 است که دلالت بر پایان و تمام شدن شب دارد.

شد و  ی صَبُحَ گرفته شده است به معنی روشن و نورانی گویند و از ماده صبح: اول روز را می -٢
شود  ی نورانی و روشن دارد و مصباح ھم به چراغی گفته می صبیح الوجه یعنی کسی که چھره

 ای روشنایی دارد که ھمه کس قادر به رؤیت ھمه کس و ھمه چیز باشد. که به اندازه
شود که به بدن داخل و یا از بدن  ی نَفَس است و نفس ھم به ھوایی گفته می تنفس: از ماده 

شود، ھوا است و آن چیزی که خارج  شود، البته از لحاظ علمی آن چیزی که وارد می میخارج 
شود. وقتی  ای سمی که اگر خارج نشود منجر به مرگ می شود، دی اکسید کربن است و ماده می

ی تنفس برای  شود: تنفس الریح: یعنی باد وزید، نه این که باد نفس کشید و لذا کلمه که گفته می
 دم به کار رفته است.دم و باز
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 .١﴾١٩لقََوۡلُ رسَُولٖ كَرِ�ٖ�  إنَِّهُۥ﴿
 .»] استجبرئیلبزرگوار [=  ۀ] سخن فرستادنازل شده بر محمد [قرآن ینا گمان، بی«

 »قرآن« :﴾إنَِّهُۥ﴿

است. قرآن به آن  -÷جبرئیل -بزرگوار  ۀگفتار فرستاد« :﴾لقََوۡلُ رسَُولٖ كَرِ��ٖ ﴿
 »را به سوی رسول خدا آورده است.زیرا اوست که آن ؛فرشته نسبت داده شده

حقیقت و واقعیت  ،پردازد یعنی آن قرآنی که برای شما به توصیف و اثبات معاد می
آیات قبلی و تمام قرآن، قول یک رسول  . و به عبارتیدارد، گفتار جبرئیل امین است

دھد و کسی که  کریم و بزرگوار است. یعنی کسی که از روی کَرَم این کار را انجام می
دھد، این قرآن قول و  دھد، بسیار دقیق و کامل انجام می کریمانه کاری را انجام می

آوری کریم است که در این جا منظور جبرئیل امین است. این رسول  پیامی  فرموده
کند و او را ھم کرامت  آورد و به رسول کریم دیگری منتقل می کریم پیام را می

بخشد، از ھمین جا این نکته را باید مدنظر داشته باشیم، انسانی که سخن  می
ود. ممکن است سؤال شود ش ای را با خود دارد، خودش ھم صاحب کرامت می کریمانه

که در جواب این سوگندھا آمده است، ارتباطش با  ﴾١٩لَقَوۡلُ رسَُولٖ كَرِ�ٖ�  إنَِّهُۥ﴿که: 
گویند: در روز و صبحِ روشن این کلام به پیامبر نازل شده است و  سوگندھا چیست؟ می

وع ی طه ھمین موض چیزی نیست که نتیجه اوھام و تصورات و خیالات باشد. در سوره
فرماید که ای موسی!  کند، آن جا که به موسی می را در رابطه با حضرت موسی بیان می

داند که این عصا است،  این چه چیزی است که در دست تو است؟ با این که خداوند می
ولی چون زمینه وجود دارد که موسی زمانی که عصایش به مار تبدیل شد، دچار اوھام 

و ھم ھوا سرد است و اگر قرار باشد که این رسول  و خیال شود، زیرا ھم شب است
تواند این موضوع را با قوت به دیگران  خودش نسبت به رسالتش مطمئن نباشد، نمی

                                           
کردن چیزی یا کسی به آرامی و ھرنوع رساندن چیزی از  ی رِسّل است، یعنی روان رسول: از ماده -١

دھد، یعنی رساننده  اند و رسول کسی است که این کار را انجام می جایی به جایی را رسل گفته
مگر این که آن نرمی و تواند رسول باشد،  پیام به آرامی به کسی یا کسانی. پس ھر کسی نمی

لطافت را در رساندن پیام داشته باشد، به طوری که جذابیت را از پیام نگیرد، خیلی از اوقات 
ی رسول ھم برای پیامبران و  ترین شکل ابلاغ کرد و در قرآن کلمه شود به شیرین اخبار تلخ را می

 ھم برای فرشتگان به کار برده شده است.
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ابلاغ نماید و این جا ھم ھمین طور است که در صبح روشن این کلام بر پیامبر نازل 
 ی اوھام و خیالات باشد. شده است و چیزی نیست که نتیجه

 .١﴾٢٠مَكِٖ�  ٱلۡعَرۡشِ ٍ� عِندَ ذيِ ذيِ قوَُّ ﴿
 .»دارد الاییمقام و منزلت و ،عرش است و نزد [الله] صاحب یرومندکه [مقتدر و] ن«

﴿ ٍ�   .»صاحب نیروی بس شگرفی است« :﴾ذيِ قوَُّ
 صفات جبرئیل:

 رسول: فرستاده از طرف خدا. -۱
 کریم: دارای منزلت عظیم، بزرگوار. -۲
: قوم لوط را با یک بال به آسمان ٢بال ۷۰۰دارای ذی قوة: قوی و قدرتمند و  -۳

 برد و به زمین کوبید.
 و منزلت نزد خدا، منزلت والا. جایگاهمَکین: صاحب  -۴

 شده. برداریکنند، فرمان سایر فرشتگان از او اطاعت می مُطاع: رئیس و
در ادای مأموریت خود توانا و  که خود کریم و صاحب قول کریمانه استآن فرشته 
و نزد خداوند صاحب عرش دارای منزلت کند  و با قوت این پیام را ابلاغ مینیرومند است 

ان انتزاع وحی و یا کم و و مکانت والایی است. توانایی است که ھیچ انس و جنی تو
  گاه نخواھند داشت.را ھیچکاست آن

طَاعٖ ﴿ مِٖ�  مُّ
َ
 .٣﴾٢١َ�مَّ أ

                                           
شود که در فرد برای انجام کار وجود دارد و در  ت و به آمادگی گفته میقوه: به معنی قدرت اس -١

 ی مخلوقات این قوه موجود است. ھمه
شود  شود و معمولاً به چیزی گفته می عَرش: به ھرچیزی که دارای سقف باشد، عرش گفته می 

 بندند تا انگورھا بیشتر رشد کنند. که به درخت انگور می
حیح موجود در کتب حدیث و خصوصا روایت مربوط به اسراء و معراج، با توجه به روایات ص -٢

 بال بوده است (مصحح) ۶۰۰جبرئیل دارای 
ی طوع است، به معنی میلی که انسان برای انجام کاری دارد، مقابلش کره است،  مطاع: از ماده -٣

تی که الزام و انداختن در مسیر طاعت است، زحم میلی، نطوع به معنی خود را به زحمت یعنی بی
اجباری در آن نیست، بلکه استحباب است و اما اقرار نیست که ھر استحبابی را به صِرف 

ھا و درجات در گروِ انجام  ای از فضایل و ارزش مستحب بودنش رھا کرد. چون مجموعه
شود که انسان اھل  مستحبات است و مقام محبوبیتِ انسان در نزد خداوند، وقتی تحصیل می

 ستحبات و نوافل شود.انجام م
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] حی[و امینو برند  از او فرمان می ]و عالم فرشتگان است یکه ملکوت اعل انھا[در آسم«
 .»است

مِ�ٖ ﴿
َ
 دار وحی است.رساند و امانت : وحی و فرمان خداوند را کامل می﴾أ

ی فرشتگان مورد فرمانبرداری و اطاعت است و گذشته از این، امین  از طرف بقیه
رسد و در او تحول  امنیت و آرامش میھم است و ھرکس که پیامش را پذیرفت، به 

شود. پس کسی که پیامی را به ما رساند، زمانی که پیامش محتوای خدائی و  ایجاد می
 توحیدی داشته باشد، قطعاً در ما امنیت و آرامش ایجاد خواھد کرد.

 .١﴾٢٢وَمَا صَاحِبُُ�م بمَِجۡنُونٖ ﴿
شناسید چنانکه قت او را میکه عقل و امانت و صدا شما [محمد ینمردم] ھمنش ای[«

 .»یستن یوانه] دادعا دارید

): طعنه بر قریش که این پیامبر از بین ج: دوست و ھمراه (محمد ﴾صَاحِبُُ�م﴿
 خود شما بوده است.

 میان خود شما به دنیا آمده است. -۱
 شناسید. اصل و نسب او را می -۲
 شناسند. لازم به معرفی نیست و ھمه او را می -۳

رفیق و خواھد به شما کمال و آرامش بدھد و  فرماید: کسی که می و در این جا می
مجنون نیست، دیوانه نشده است و کاملاً سنجیده گویید  طور که میآنست صحبت شما ھم

 کند. گوید و سنجیده با شما برخورد می دیده، سنجیده شنیده و سنجیده سخن می

ِ  وَلقََدۡ ﴿ فقُِ رءََاهُ ب
ُ
 .﴾٢٣ بِ�ِ ٱلمُۡ  ٱۡ�

 .»است یده] را در افق روشن دجبرئیلاو [=  راستیو به «
دیدند و یا در داخل غار  جبرئیل را به شکل صحابی (دحیة الکلبی) می جپیامبر 

 حرا به ھنگام بعثت (به شکل انسان)

                                                                                                       
 ی امن به معنی آرامش نفسی است. امین: از ماده 

ی جن از فعل جُن گرفته شده است، یعنی پوشاندن  ی جِن است، اصل کلمه مجنون: از ماده -١
ای روی عقلش را گرفته و  چیزی و مصدر جن یعنی پوشاندن و مجنون، یعنی کسی که پرده

تواند ھیچ تاثیری در حیات او  ست، به طوری که عقلش نمیحایل و مانع میان او و عقلش شده ا
 داشته باشد و سنجیده حرکت کند.
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ھا را  شوند و ما آن دیده نمی –شده از نور  خلق –جمیل  –بال  ۷۰۰ملائک: 
 بینیم. نمی

شد، سپس  جنازل شد و باعث وحشت رسول  ججبرئیل در غار حرا بر رسول الله 
ای از طرف خداوند بوده (جبرئیل به با راھنمایی ورقة بن نوفل، فھمید که او فرشته

که شبی از غار حرا تا این روز جبرئیل را ندید ۴۰) سپس تا صورت بشری نازل شد
و بار دوم ھم در اسراء و  فرشته دیدا در آسمان به صورت که جبرئیل ر گشت برمی

جبرئیل را به صورت بار) ولی در موارد دیگر  ۲( اج جبرئیل را به صورت فرشته دیدمعر
 .دید انسان می

گوید و خیالاتی نشده است، زیرا  کند که پیامبر اوھام نمی این آیه ھم تأیید می
ن و بدون ھیچگونه سیار روشجبرئیل را در افقِ مبین دیده است، یعنی در بلندی ب

پس شب نبود تا دچار خطای دید و دچار توھمات و خیالات گردد، بلکه روز  ابھامی؛
 روشن بود.

 .١﴾٢٤بضَِنِٖ�  ٱلۡغَيۡبِ وَمَا هُوَ َ�َ ﴿
[چنانکه کاھنان مالی  یستن یلشده] بخ وحی[به او  یب] غطریقآنچه از ابلاغِ و او بر [«

 .»گیرند]شما میشان از ھایرا در برابر گفته

شما  اخبار آسمانی و آنچه بر در رابطه با وحی و جمحمد « :﴾وَمَا هُوَ َ�َ ٱلۡغَيۡبِ ﴿
 .»پنھان است

ھا  و کلام وحی را کامل به انسان بخیل نیست بلکه امین است :﴾بضَِنِ�ٖ ﴿
با ظاد خوانده شده یعنی متھم نیست در اینکه بعضی  »یننبظ«و در قرائتی رساند  می

 .آیات را بگوید و بعضی را کتمان کند
بخیل و متھم  سخنانی که از غیب آمده استو وحی  ۀنسبت به شما دربار جمحمد 

خواھد  بلکه می .تبدیلی در آن دھد ا تغییر وینیست به اینکه در آن بکاھد و یا بیفزاید و 
 ه کمال لایق خود برسند و به بھشت بروند.ھا ب ی انسان که ھمه

                                           
 ھا پوشیده باشد. غیب: ھرچیزی که از حواس انسان -١
ورزیدن است. اما معنی آن از بخیل بیشتر است. فرق آن با  ی ضن به معنی بخل ضنین: از ماده 

ارزش باشد، برای آن  یزی را که ھرچند بیبخیل این است که انسان بخیل کسی است که ھرچ
را به دیگری بدھد، اما ضنین به کسی گفته ارزش قائل است و حاضر نیست به ھیچ قیمتی آن

 شود که در رابطه با اشیا نفیس و ارزشمند بخیل است. می
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 .١﴾٢٥وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَيَۡ�نٰٖ رَّجِيٖ� ﴿
 .»نیست[از رحمت خدا] گفتار شیطان رانده شده و این قرآن، «

. از رانده شده و دور از خیر و رحمت نیستسخنان شیطان  کلمات وقرآن از 
شان اخبار به کاھنان و دوستانکنند تا  ھا استراق السمع می شیاطینی که در آسمان
-کیشان و باعث تباھی ھم کرده شان القا نمایند و آنان را گمراهآمیخته با دروغ را برای

 شان شوند.

ۡ�نَ ﴿
َ
 .﴾٢٦تذَۡهَبُونَ  فَ�

 تاو  »؟روید می [بعد از این ھمه دلایل، در انکار کلام خدا بودن قرآن] به کدامین راهپس «
بدون این که ھدفی والا و مشخص  .و منکر آن باشید کی از این قرآن پشت کنید

 داشته باشید.
ب رسول خدا جا خداوند متعال مسلک و راه و روش ناشایست آنان را در تکذیدر این

مورد انکار  ،به ساحری و قرآنش را به شعر، کھانت و اسطوره و متھم ساختن ایشان
و  روید؟ است؟ چرا بیراھه میتان کجروید؟ عقل فرماید: کجا می می و دھد قرار می

  ھا را به کار بیندازید. ھشدار به انسان است که عقل

ن �سَۡتَقيِمَ  ٢٧إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ ﴿
َ
ن  ٢٨لمَِن شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ

َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

ُ ربَُّ ٱلَۡ�لٰمََِ�   .]۲۹-۲۷[التکویر:  ﴾٢٩�شََاءَٓ ٱ�َّ

 .﴾٢٧هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لٰمََِ� إنِۡ ﴿
  .»[جن و انس] نیست جھانیان برایجز پند و اندرز  یزی[قرآن] چ این«

 : کتاب ھدایت برای ھمه کس.﴾ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ ﴿
این قرآن کریم جز پند و اندرز برای جنّ و انس نیست مردم را به حقایق یادآوری 

متعال یادآوری  وندھای خدا آنان را به فضل و نعمتکند تا به غفلت نیفتند و  می
کند تا  نماید تا به کفر و گمراھی دچار نشوند، مردم را به روز قیامت یادآوری می می

                                           
کسی  ی شَاطَ است، به معنی اند از ماده ی شَطَنَ به معنی دور شد. بعضی گفته شیطان: از ماده -١

چنان عصبانی شود که بخواھد آتش بگیرد؛ و معمولاً شیطان، یعنی کسی که کارش بر  که آن
توان از حسد، شھوت، غضب و... به  زدن تعادل و آرامش و به پا کردن آشوب است، پس می ھم

 عنوان یک شیطان نام برد.
 است. سار کردن چیزی یا کسی ی رَجم است، رجم ھم به معنی سنگ رجیم: از ماده 
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ترک واجبات و ارتکاب محرماتش، عصیان  ۀعمر خود را به معاصی تباه نکنند و به وسیل
  .و نافرمانی نکنند

ن �سَۡتَقِ  لمَِن﴿
َ
 .﴾٢٨يمَ شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ

 .»یردگ [حق را] در پیشکس از شما که بخواھد راه راست ھر برای«

ن �سَۡتَقيِمَ ﴿
َ
بدان باور داشته باشند و به مقتضای آن عمل  جویای حق و« :﴾أ
 ».کنند

حقیقت و  تواند اولاً  برای کسانی از شما که خواستار راستی و راه مستقیم باشند می
ھنگامی  .به مقتضای آن عمل کنند ثانیاً  .واقعیت را دریابند و بدان باور داشته باشند

دست خودمان است اگر بخواھیم به  گفت: پس اختیار در ،که ابوجھل این آیه را شنید
 به دنبال آن این آیه نازل گردید. ،رویم رویم و اگر نخواستیم نمی راه راست می

ن �شََاءَٓ  وَمَا �شََاءُٓونَ ﴿
َ
ٓ أ ُ ٱإِ�َّ  .﴾٢٩ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبُّ  �َّ

[اراده کند و]  جھانیانمگر آنکه پروردگار  خواھید، ینم[راه راست و... را] شما و «
 .»بخواھد

ھدایت انسان تابع خواست پروردگار « »:هداية الإنسان تابعة لمشيئة رب العالمين«
ی انسان برای اعمال خود، صاحب اختیار است؛ ولی خداوند به واسطه» جھانیان است.

  ١داند که انسان چه خواھد کرد و به چه راھی خواھد رفت. علم ازلی خود می
را ت کنید) مگر این که خداوند آنتوانید چیزی را بخواھید (مشی و البته شما نمی

ی تمام جھانیان  دھنده ت کرده باشد که رب العالمین است، یعنی صاحب و پرورشمشی
شایسته است که او و  که حق دخل و تصرف در امور مخلوقات را دارد اوستاست و 

برای و  تواند امور مخلوقات را تدبیر کند. خود آمر باشد و کسی که خلق کرده بھتر می
حقیقت و واقعیت  تواند اولاً  مستقیم باشند می کسانی از شما که خواستار راستی و راه

ھنگامی که  .به مقتضای آن عمل کنند ثانیاً  .را دریابند و بدان باور داشته باشند
دست خودمان است اگر بخواھیم به راه  گفت: پس اختیار در ،ابوجھل این آیه را شنید

این  زل گردید. دربه دنبال آن این آیه نا ،رویم رویم و اگر نخواستیم نمی راست می
 کوب شد.  ھنگام آن ملعون دھن

                                           
گمراھی و ھدایت انسان تابع خواست و مشیئت پروردگار است و ھیچ راھی برای خروج از علم  -١

 یابد. (مصحح)ی انسان، بر خواست خدا غلبه نمیپروردگار نیست و فعل و اراده
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مشیت بنده است به دلیل  مشیت خداوند متعال سابق برو باید به یاد داشت که 
مشیت او  که انسان بنده است و خداوند پروردگار است و ھیچ مشیتی سابق براین

 . نیست
  جبرئیل با صفاتش                                             

 محمد رسول الله با صفاتش      جواب قسم المقسم به 
 قرآن        

ی آیه ۶ھای قیامت در دنیا و در  نشانهی اول این سوره، خداوند متعال آیه ۶در 
فرماید. در ادامه به ستارگان و شب  ھای قیامت در آخرت را برای ما بیان می بعد، نشانه

جبرئیل فرشته وحی و صفات وی صحبت کند و سپس در مورد  و صبح سوگند یاد می
گوید که تنھا راه  و قرآن، کتاب آسمانی برای ما می جنماید و در آخر از پیامبر  می

ھایی  ھا جواب قسم کردن به آن است و در حقیقت این نجات و رستگاری در گرو عمل
 اشاره شده است.  ھستند که در آیات بالا به آن

 ستارگان   
 لیل    قسم

 حصب    
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

 مشورعیت سوگند خوردن به خداوند متعال و اسماء و صفات ایشان. -۱
 در پرتو آیات فوق. جاثبات وحی و اثبات نبوت محمد  -۲
 داری، توانمندی، جایگاه عالی، اطاعت وبیان صفات جبرئیل از کمال امانت -۳

 کرامت در مضمون آیات.
اتھامات جعلی که مشرکان به ایشان نسبت برائت پیامبر خدا در رابطه با  -۴

 دادند. می
مشیت و خواست بندگان  که مشیت و خواست خداوند متعال سابق بربیان این -۵

ھیچ چیزی جز به اراده و مشیت ایشان  ،در مملکت پروردگار جھان و است
 شود. واقع نمی

 



 
 

 
 ی انفطار تفسیر سوره

باشد، دارای آیات کوتاه و بحث قیامت  آیه می ۱۹ی انفطار: مکی و دارای سوره
» ت و منفطرهانفطار، إذا السماء انفطرت، انفطر«ھای:  این سوره دارای نام است.

 باشد. می
قبل از آمدن قیامت روی محور این سوره در رابطه با مجموعه حوادثی است که 

ی آفاق و انفس اتفاق  دھند و در آغاز اشاره به حوادثی است که در گسترده می
ی  افتند و ھمچنین متوجه ساختن انسان نسبت به مسئولیتی که در رابطه با برنامه می

ھا حداکثر استفاده را  ھا از دست برود، از آن خداوند دارد که قبل از این که فرصت
ھای قیامت  که برای ما از نشانهداوند متعال در این سوره علاوه بر اینخ بنماید.

 دھد. مؤاخذه و عتاب قرار میگوید، ما را مورد  می
 

 دھد. به ما خبر می     شود: شروع میی إذا سوره با کلمه
 زند. در مورد آینده حرف می         
 زند. در مورد غیب حرف می         
 زند قیامت حرف می و در مورد         

 بندی آیات سوره: تقسیم
که امکانات به ات آفاق و انفس در ارتباط با ایناستدلال است به آی ۵تا  ۱ی  از آیه

آید که  روزی می ھا قرار داده نشده است و انسانھدف و بیھوده در اختیار  صورت بی
 شوند. مورد سؤال واقع می

که در است گیری اشتباھی  رابطه با موضعساختن انسان در   متوجه ۸تا  ۶ی  از آیه
 برابر خداوند اتخاذ کرده، نھیب و ھشداری است به او.

رد توقعی است که در رابطه با ادای مسؤلیت از سوی انسانی که  ۱۲تا  ۹ی  از آیه
خداوند با امکاناتی که  رود وجود دارد. چون انتظار می مخلوق خداوندِ خالق و آمر است

ی بھینه نماید و خود به رشد و  ھا استفاده اش قرار داده است، از آن در اختیار بنده
 کمال برسد و دیگران را نیز به رشد و کمال برساند.
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ھا به دو گروه ابرار و فُجّار با توجه به  بندی انسان تقسیم ۱۶ی  تا آیه ۱۳ی  از آیه
ست. لذا در ھمین دنیا قبل از آمدن قیامت ما باید تکلیف و ھا در دنیا ا گیری آن موضع

ھا در حال حرکت و  جایگاه خودمان را مشخص نمائیم که در کدام یک از این صفت
 گذران حیات ھستیم.

 تا آخر سوره تعظیم روز قیامت و بیان وضعیت آن روز است. ۱۷ی  از آیه

 ��م االله ا����ن ا����م

مَاءُٓ إذَِا ﴿ رَ  ٱۡ�حَِارُ  �ذاَ ٢ ٱنتََ�تَۡ  ٱلۡكَوَاكبُِ  �ذَا ١ رَتۡ ٱنفَطَ  ٱلسَّ �ذاَ  ٣تۡ فجُِّ
رَتۡ عَلمَِتۡ َ�فۡ  ٤ٱلۡقُبُورُ ُ�عِۡ�تَۡ  خَّ

َ
مَتۡ وَأ ا قَدَّ  .]۵-۱[الانفطار:  ﴾٥سٞ مَّ

مَاءُٓ  إذَِا﴿  .١﴾١ ٱنفَطَرَتۡ  ٱلسَّ
 .»شکافته شود [برای نزول فرشتگان از آن] که آسمان آنگاه «

مَاءُٓ ﴿   : آسمان.﴾ٱلسَّ

 ».شکافته گردد« :﴾ٱنفَطَرَتۡ ﴿
شود که خوراک است برای  رود و تبدیل به نان می زمین در روز قیامت از بین می

 کشد تا زمانی که وارد بھشت شوند. ھزار سال طول می ۵۰مؤمنان در زمین محشر که 
است که در  ن نان، جگر حوت یا نھنگ و گوشت گاویاولین غذای اھل بھشتیا

 بھشت بزرگ شده است.

                                           
ی فطر است. فطر به معنی شکافتن و فاطر یعنی کسی که شکافنده است. افطار  إنفطرت: از ماده -١

شکافد. مُفطر  شکافتن روزی را که انسان روزه گرفته و این روزه را با خوردنِ افطار می ھم یعنی

َ�َٰ�تِٰ فاَطِرِ ﴿یعنی شکافنده. و یکی از اسماء حسنای خداوند فاطر است:  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
 ]۱[فاطر: ﴾ٱۡ�

با آن  یعنی شکافنده. فطرت ھم به معنی ایجاد و ابداع چیزی است، آن ھم به شکلی که متناسب
ین شده است. یعنی فاطر بودن خداوند در رابطه با خقلت که به یای باشد که برایش تع وظیفه

کنند و در این راستا انسان را طوری آفریده است که بتواند تکلیفی را که بر او  خالق ھم معنی می
ای را که بر دوش انسان گذاشته  واجب کرده به نحو شایسته به انجام رساند. بنابراین، وظیفه

ِي﴿وظیفه را دارد. فطور به معنی اختلال ھم آمده است.  است، انسان توان انجام آن خَلقََ  ٱ�َّ
ا ترََىٰ ِ� خَلۡقِ  ۖ مَّ  ﴾٣هَلۡ ترََىٰ مِن ُ�طُورٖ  ٱۡ�ََ�َ  ٱرجِۡعِ مِن تََ�وٰتُٖ� فَ  ٱلرَّ�سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ طِبَاٗ�ا

اشاره به قبول چیزی  بینی؟ إنفطار اشکال و یا ایرادی در خلقت آسمان و زمین می ]۳[الملک: 
 است که قرار است، روی بدھد.
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مانند است؛ چرا که در آن گناھی صورت نگرفته   زمین محشر غیر از زمین ما و نقره
 است.

شدن را داشته  ی شکافته برداشتن آسمان مستلزم آن است که خداوند اراده شکاف

 شدن و یعنی پذیرش شکافته ﴾١ ٱنفَطَرَتۡ ﴿باشد و به فرمان او آسمان شکافته شود. 

مَاءُٓ  إذَِا﴿تسلیم فرمان خداوند گشتن.  وقتی که آسمان شکاف  ﴾١ ٱنفَطَرَتۡ  ٱلسَّ
 رود. دارد و در نتیجه استقرارش از بین می برمی

 .١﴾٢ ٱنتََ�تَۡ  ٱلۡكَوَاكبُِ �ذَا ﴿
 .»د]یزنر که ستارگان پراکنده شوند [و فرو آنگاه «

 .»فرو ریزند و پراکنده گردند« :﴾ٱنتََ�تَۡ ﴿
 زینت.      ی ستارگان:فایده

 کمک برای یافتن مسیر.       
 نور.       

شوند و استقرارشان را از دست  ستارگان به طور آشکار در آسمان پراکنده می
 ریزند. شوند و به صورت پخش و نامرتب می دھند و از مدار خارج می می

رَتۡ  ٱۡ�حَِارُ �ذَا ﴿  .﴾٣فجُِّ
 .»] روان گردندمخلوط و و یزند[به ھم آمھا  یاکه در و آنگاه «

رَتۡ ﴿ دریاھای شور و شیرین  بعضی از دریاھا با بعضی دیگر آمیخته گردد و« :﴾فُجِّ
  ».به یک دریا تبدیل گردد

شوند و  ، متصل و یکی میپیوندند دارند و به ھم می گاه که دریاھا شکاف برمیو آن
دریای شور با دریای شیرین  ،مانع. بخاطر شکسته شدن گیرند منفجر شده، آتش می

 .اعلام ویرانی جھان است ،زمین افتاد ای بر ھنگامی که چنین زلزله گردد. آمیخته می

                                           
ی کَبَّ است. کبَّ به معنی افتادن چیزی  شود، ولی اصل آن از ماده کواکب: به ستارگان گفته می -١

به روی خودش است. یعنی اگر کسی روی صورتش بیفتد، تعبیر کَبَّ برایش به کار رفته و گفته 
ھایی را که در ھنگام شب آشکار  رتش افتاد و ستارهشود کب علی وجھه. یعنی بر روی صو می
 ای را گویند که کاملاً قابل رؤیت و دیدن باشد. شوند، کوکب گویند و کوکب ستاره می

کردن و  ی نَثر است، نثری که در ادبیات فارسی مقابل نظم است. نظم یعنی مرتب إنتثرت: از ماده 
 شدن چیزی. کردن. و انتثار یعنی پراکنده اکندهجمع و جور ساختن و مقابلش نَثر است، یعنی پر
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 .١﴾٤ُ�عِۡ�تَۡ  ٱلۡقُبُورُ �ذَا ﴿
 .»[تا مردگان از آنھا برانگیخته شوند] و رو شود یرکه قبرھا ز و آنگاه «

برای حساب و کتاب از قبر ھایش  رو گردد و مرده و خاک قبرھا زیر« :﴾ُ�عِۡ�تَۡ ﴿
  ».بیرون شوند

تای آن یعنی شکافته شدن آسمان و  روی دھد که سه ادثهھنگامی که این چھار ح
ی اول حاصل  مربوط به دنیاست و با دمیدن نفخه ،ریزش اختران و اختلاط دریا

دگان مربوط به روز شدن مر زنده یعنی زیرورو شدن قبرھا و ؛چھارم ۀشوند و حادث می
 . شود ی دوم حاصل می قیامت است و به دنبال نفخه

کردند و  زمانی که مشرکین اعتراض می» ق«ی  خداوند در ابتدای سوره
پذیرفتند که انسانی از خودشان پیامبرشان باشد و از آن گذشته با تعجب  نمی

ءذَِا﴿گفتند:  می
َ
ۢ  أ . ھمین سخنی را که امروز ]۳[ق:  ﴾٣بعَيِدٞ  مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗاۖ َ�لٰكَِ رجَۡعُ

گویند، اگر ما مُردیم و خاک شدیم، این خود جای تعجب است که دوباره  ھم می

ءذَِا﴿برگردیم: 
َ
خداوند متعال در این جا با کمال  ﴾٣مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗاۖ َ�لٰكَِ رجَۡعُۢ بعَيِدٞ  أ

�ضُ ٱعَلمِۡنَا مَا تنَقُصُ  قَدۡ ﴿فرماید:  قدرت می
َ
ای که  . ما از ھمان لحظه]۴[ق:  ﴾مِنۡهُمۡ  ۡ�

شود و به خاک  شود و به تدریج جسدشان کاسته می ھا به خاک سپرده می جسد آن
دانیم که مؤمن  ی آن تغییرات تحت نظر ما است. و می گردد، لحظه لحظه تبدیل می

بدیھی است، زیرا وقتی که خداوند را بودن انسان به قیامت، مؤمن بودن به مسائل 
کردن از  قدیر و مقتدر دانستیم و مؤمن به این حقیقت شدیم، دیگر جایی برای تعجب

 ماند. کارھایش باقی نمی

�َ�ٰنُ مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ ٱلۡكَرِ�مِ ﴿ هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
� ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  ٦َ�ٰٓ ِي خَلقََكَ فسََوَّ ِ�ٓ  ٧ٱ�َّ

يِّ صُورَ�ٖ 
َ
بَكَ أ ا شَاءَٓ رَ�َّ   .]۸-۶[الانفطار:  ﴾٨مَّ

رَتۡ  عَلمَِتۡ ﴿ خَّ
َ
مَتۡ وَأ ا قَدَّ  .٢﴾٥َ�فۡسٞ مَّ

                                           
شود: بعثر  بعثرت: یعنی ظاھر و باطنش واژگون گردد، بعثره: انقلاب و دگرگونی است. گفته می -١

 درھم و برھم شود. وقتی اثایهالمتاع، 
مَت آمده است. به معنی به تأخیر انداختن و از ماده -٢ مقابل ی آخرِ است و در  أخرت: در مقابل قَدَّ

 انداختن است. اول، تأخیر به معنی تعویق
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را  ییزھایفرستاده و چه چ شیشاپیرا پ ییزھایچه چ داند یھرکس م [در آن ھنگام]«
 .»]گذاشته است یو بر جا[واپس نھاده 

رَت یعنی آثار اعمال  رَت باید گفت: أخَّ خَّ
َ
مَت روشن است اما در رابطه با أ معنی قَدَّ

خوب و یا بدی را که انسان در حیات دنیوی خود انجام داده و بعد از او به جای 

رَتۡ  عَلمَِتۡ ﴿ماند  می خَّ
َ
مَتۡ وَأ ا قدََّ  ۱۲ی  بھترین تفسیر برای این آیه، آیه ﴾٥َ�فۡسٞ مَّ

مُواْ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱَ�ۡنُ نُۡ�ِ  إنَِّا﴿فرماید:  یاسین است که میی  از سوره وَنَۡ�تبُُ مَا قَدَّ
بِٖ�  حۡصَيَۡ�هُٰ ِ�ٓ إمَِاٖ� مُّ

َ
ءٍ أ اند  ی کسانی را که مرده ما قطعاً ھمه« ﴾١٢وَءَاَ�رَٰهُمۡۚ وَُ�َّ َ�ۡ

شان ثبت و ضبط  اعمالاند، ھمراه با آثار  زنده خواھیم کرد و ھرچه را که انجام داده
 ».کنیم می

آورد و  در روز قیامت عقل و ھوش و چشم ما ھمه چیز را لحظه لحظه به یاد ما می
آورد و بر طبق آن  شود و ھرکس ھرآنچه انجام داده به یاد می ھیچ چیز فراموش نمی

گاه خواھد شد که چهپاداش داده خواھد شد.  چیز از اعمال خوب یا   ھر نفس مکلفی آ
پیوندد باز پس گذاشته  پیش فرستاده و چه اعمالی از خوب یا بد که بعدھا به او میبد 

يرْ أَوْ شرَ « است نْ خَ م مِ دَّ ھرکس ھرآنچه از نیکی یا بدی فرستاده « »:كل أحد يعلم ما قَ
د، خواه نرابطه با کسانی است که روش نیک یا بدی را اساس نھ در و این »داند. را می

 باشد یا سنت گمراھی. آن سنت، سنت ھدایت

مَنْ سَنَّ فِى الإسِْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ فلَهَُ « فرماید: که می جخدا  به دلیل حدیث رسول
ءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإسِْلاَمِ  جُورهِِمْ شَىْ

ُ
نْ َ�نقُْصَ مِنْ أ

َ
جْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا َ�عْدَهُ مِنْ َ�ْ�ِ أ

َ
جْرُهَا وَأ

َ
أ

وْزَارهِِمْ سُنَّةً سَيِّئَةً كاَ 
َ
نْ َ�نقُْصَ مِنْ أ

َ
نَ عَليَهِْ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ َ�عْدِهِ مِنْ َ�ْ�ِ أ

ءٌ   ی نیکویی را اساس گذارد برای اوست ھر کسی در اسلام روش و طریقه« .١»شَىْ
داش اجر و پاکه از کسی که بعد از او آن کار را انجام دھد بدون این اجرآن و  پاداش

وی  بر ،بدی را اساس گذارد ۀچیزی کم شود و ھرکسی در اسلام روش و طریق آنان
که از شود بدون این گناه آن است و گناه کسی که بعد از وی مرتکب آن می

انداز آخرت ماست و  حسنات ما در دنیا ھمان پس .»شان چیزی کم شود گناھان
 شود. میھا  رفتن آن شدن و از بین گناھان ما باعث کم

                                           
 .۱۷۰: الصالحينرياض، ۱۰۱۷مسلم:  -١
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گاھی نخست باین طور اجمال ھنگام سفیدی و یا سیاھی سیمای نفس ه گونه آ
گاھی ھنگامی است که انسان نامه حاصل می ی  شود ولی تفصیل و جزئیات این علم و آ

 .خواند اعمال خود را می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ  .١﴾٦ ٱلۡكَرِ�مِ مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ  ٱۡ�ِ

[که به تو مھلت داده و در  یمتو را [نسبت] به پروردگار کرت یزیچه چ٢ ای انسان!«
 ؟!»مغرور ساخته است عذاب تو تعجیل نکرده]

چه چیزی تو را نسبت به پروردگارت فریب داد و برنافرمانی « :﴾مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ ﴿
 »کردنش جری کرد؟

 مغرور شدی.   :﴾غَرَّكَ ﴿
 مرا از یاد بردی.    

 انسان است که:این آیه خطاب به 
 انسان در زمان مھلت است و فرصت دارد. -۱
 حرکت کن و عمل کن. -۲
 انسان عاقل باید از معلومات خود استفاده کند و به آن عمل کند. -۳

 زند. خداوند با عظمت و محبت ما را صدا می» پروردگار و خدای تو: «﴾برَِّ�كَِ ﴿

اش گناھان ما را  بخشندگیی کرم و : بزرگوار و بخشنده، که به واسطه﴾ٱلۡكَرِ�مِ ﴿
 گیرنده نیست). بخشد و پذیرای ماست (منتقم و انتقام می

توبیخ و  ۀدھد و به شیو خداوند متعال انسان کافر فاجر را مورد خطاب قرار می
پرسد: چه چیزی تو را فریب و جری ساخته که به پروردگارت کفر  سرزنش از او می

ز اطاعت و بندگی ذات ایشان خارج گردی، آن ورزی و از او نافرمان و عاصی گردی و ا
ای که ایشان را کفر ورزیدی و  پروردگاری که قادر به مجازات توست و در ھمان لحظه

                                           
کَ: از ماده -١ شود. غرار  ی غِرَّ است. و غر به معنی غفلتی است که در حین بیداری عارض می ما غَرَّ

زدن است. غر جمع اغر است و به معنی سپیدی که در پیشانی اسب  ھم غفلت به ھمراه چُرت
ی غُرَّ اطلاق شده است. غرور یعنی ھرچیزی که  ر است و به ابتدای ھرچیزی ھم کلمهآشکا

 انسان را دچار این غفلت بنماید.
اند منظور ابوالاسد بن کلده جمحی است و استفھام  جا برای جنس است. بعضی گفتهانسان در این -٢

جھت توجه و اھتمام به » ايهاالانسانيا «برای انکار کفر او و تعجب از وضع ایشان است خطاب به 
 موضوع است.
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از . توانست از شما انتقام گیرد ولی چنین نکرد می ،از دستوراتش سرپیچی نمودی
 ھمین است که: /مظاھر کریم بودن خداوند به قول سید قطب

ِي﴿ ٮكَٰ َ�عَدَلكََ خَلقََ  ٱ�َّ  .١﴾٧كَ فسََوَّ
متعادل و  آنگاهو سپس سر و سامانت داد و  دیآفر[از عدم] که تو را آن [پروردگاری] «

 .»متناسبت کرده است

ِي خَلقََكَ ﴿  ».ھمان کسی که تو را از نیستی آفرید«: ﴾ٱ�َّ

ٮكَٰ ﴿ ھای تو را متناسب با  اندام ؛اعضای بدنت را معتدل و سالم قرار داد« :﴾فَسَوَّ
 ».یکدیگر آفرید

خلقت تو را معتدل و متناسب قرار داد نه دستی از دست دیگر « :٢﴾َ�عَدَلكََ ﴿
 ».تر است پایی از پای دیگر کوتاه  درازتر و نه

تو نبودی و خداوند تو را به وجود آورد و به تو ھستی داد. تو عدم بودی و خداوند 

ٮكَٰ ﴿به تو وجود بخشید، تو را ساخته و پرداخته کرد.  یعنی تو را آراست و به تو  ﴾فَسَوَّ
خودشان  تعادل بخشید، ھرکدام را طوری آفریده که بتوانند در راستای رفع نیازھای

که از مادر متولد عم از حیوان و انسان، بعد از اینا موجود ۲۵۴موفق عمل کنند. ھمه 
روند اما بعد از مدتی تکریم شامل حال  شدند تا مدتی را با دو دست و دو پا راه می

 تواند روی دو پایش راه برود و تعادل خود را حفظ کند. شود، طوری که می انسان می

بَكَ ﴿ ا شَاءَٓ رَ�َّ يِّ صُورَ�ٖ مَّ
َ
 .٣﴾٨ِ�ٓ أ

                                           
فَعَدَلَک: از مصدر عدالت و معادله گرفته شده است. عدالت مصدر ثلاثی مجردش و معادل مصدر  -١

ثلاثی مزید آن است. لفظی است که اقتضای معنی مساوات را دارد. عدل در رابطه با چیزھایی به 
 رک ھستند.ی بصیرت قابل د رود که به وسیله کار می

 اند. نافع به تشدید دال و حفص با تخفیف آن خوانده» فعدلک«در  -٢
تواند نقش ذھنی باشد، مثل صورت اشیایی  ماند و می صوره: نقشی است که ھرچیزی بر جای می -٣

بندد. در  کنیم، دقیقاً شبیه صورت مسائلی است که در ذھن ما نقش می که ما در آیینه رؤیت می
ی صورت و تصویرگری به خداوند نسبت داده شده، در حقیقت ھردو نوع  کلمهقرآن وقتی که 

 تصویرگری مدنظر است. تصویرگری ظاھری و تصویرگری باطنی؛
بَک: از ماده  گویند و برای  ی رُکُوبُ است، به معنی سوار شدن. سوار شدن بر حیوان را رکوب می رَک

راکب یعنی کسی که سوار است. متراکب به معنی کشتی و ھر مرکب دیگری ھم به کار رفته است. 
 اند. شود، زیرا قسمتی بر قسمت دیگر سوار شده و درھم فرو رفته سوار بر ھم. به زانو ھم رُکُبَه گفته می
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خلق نمود [و نعمت خود را شامل حالت ] که خواست، تو را ی[و صورت یو به ھر شکل«
 .»نمود که تو را الاغ و بوزینه و سگ و ... نیافرید]

   زیبا                                                    

 زشت   : اختلاف شکل و قیامه﴾صُورَ�ٖ ﴿
 نیست. زیبائی شکل و صورت: شبیه به حیوان  
 زیبایی روح و روان.  

 و به ھر صورتی که خواست تو را ترکیب داد پایانش ی محبت بیخداوند به واسطه
 . خداوند متعال شکل و ھیولای شما را ھر نوع که خواستِ به بھترین شکل خلق کرد

انسان یا حیوان،   قد یا کوتاه قد، مذکر یا مؤنّث،بود آفرید: سفید یا سیاه، بلند شخود
نه ھرگز، پس  :تواند کسی مانع اراده و مشیت او گردد؟! جواب میمون یا خوک، آیا می

عصیان و خروج از اطاعت و فرمان خداوند متعال را در  چگونه سزاوار است که کفر و
 فرماید: خداوند می ،یبداین توبیخ و تأاز خود راه دھی؟ پس 

بوُنَ بٱِّ�ِينِ ﴿  ١١كرَِامٗا َ�تٰبَِِ�  ١٠ليَُۡ�مۡ ََ�فٰظَِِ� �نَّ عَ  ٩َ�َّ بلَۡ تَُ�ذِّ
 .]۱۲-۹[الانفطار:  ﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ 

﴿ َّ�َ  ِ بوُنَ ب  .١﴾٩ ٱّ�ِينِ بلَۡ تَُ�ذِّ
 یببلکه شما روز جزا را تکذ ؛]یدکن یگمان مفریفتگان [که شما  یستن ینھرگز چن«

 .»کنید]ید [و برای آن عمل نمیکن یم
م و حلم خداوند تو را مغرور نساخته بلکه رپندارید نیست. ک که میھرگز، آنچاننه 

این عدم اعتقاد شما به معاد بود که ٢ کنید. شما رستاخیز و جزای قیامت را تکذیب می
                                           

گویند که تحت امر و  دین: به معنی فرمانبرداری و خضوع و طاعت است و مدیون کسی را می -١
روبرو است و انسانی که حریت و آزادگی ندارد. مدین ھم ھایی  ی کسی است و با محدودیت سلطه

به ھمین معنی به کار رفته است. و در بعضی آیات قرآن دین به معنی اسلام آمده، یعنی ھدایت و 
در بعضی از جاھا به معنی فرمانبرداری است، در بعضی از آیات ھم دین به معنی روز قیامت آمده 

ھا در رابطه با چیزھایی که به عنوان امانت و قرض در  نساناست، به این معنی که در آن روز ا
 شوند. اند محاسبه می دست داشته

مَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ ﴿ جروایت شده که پیامبر  -٢ را خواند و فرمود: جھل و نادانی، آدمی را  ﴾١إذَِا ٱلسَّ
قرار گیری و  کافر و مغررو کرد. کسی به فضیل به عیاض گفت: اگر روز قیامت در پیشگاه خداوند

كَ برَِّ�كَِ ٱلۡكَرِ�مِ  مَابگوید: ﴿ گیرت  پوشی و ستاری ھمه دھی؟ جواب داد: پرده چه جواب می ﴾غَرَّ
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شود و  ضعف ایمان باعث انکار قیامت می نسبت به کفر، ظلم و جنایت، جری شدید.
 نشود.که علم انسان تبدیل به عمل این

از امکانات به نحو احسن بھره ببرید، استفاده نکردید رفت  چنان که انتظار می اما آن
و خودتان را به رشد نرساندید و دیگران را نیز رشد ندادید، چرا موفق نشدید؟ چون نه 
تنھا قیامت و دین و روز حسابرسی را قبول نداشتید، بلکه دیگران را نیز تشویق 

خواستید کار را به  کردید و می ا قبول نداشته باشند، تکذیب میھا ر کردید که آن می
وند، جایی بکشانید که دیگران نیز به طرف خداوند نیایند و مؤمن به آخرت نش

 که:درحالی

 .١﴾١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ� ﴿
 تان را حفظ[که اعمال اند [از فرشتگان] بر شما گمارده شده ینگھبانان گمان، یو ب«

 .»کنند] می
اعمال  ھا،صحیفه درتا مراقب اعمال شما باشند و  اند شما گماشته شده نگھبانانی بر

نھان و آشکار چه کاری انجام  در دانند که آنان می ؛خاطر بسپارنده نوشته و ب را شما
شوید. در روزی که ھرکسی به پیش فرستاده و  دھید و در مقابل آن پاداش داده می می

گاه خواھد شد، در صحیفه ۀپس گذاشت  و ای که اعمال شما را ریز خود مطلع و آ
، بزرگ و کوچک ضبط و ثبت خواھد نمود و به مقتضیات آن به انسان پاداش تدرش

 .شود خوب یا بد داده می
ھایی که اعمال  ی عدم ایمان به آخرت این است که انسان به دوربین ترین مرحله مقدماتی

کنند، مؤمن نباشد. شاید اگر صد سال پیش که صنعت سینما  می او را لحظه به لحظه ضبط
دستگاھی ساخته خواھد شد که تمام حرکات و  شد مطرح نبود، به کسی گفته می ھنوز

                                                                                                       
سماک این موضوع را به نظم در  پوشی است. ابن مرا مغرور ساخت؛ زیرا کریم ھمان ستاری و پرده

 گوید:  آورده و می
ــــتَحی ــــا تَسْ نب أم ــــذّ ــــاتم ال  ياك

 

 ثانيكــــــــــــا الخلــــــــــــوه  واالله في 
 

ــــــ كعــــــرّ  ــــــنْ ربّ ــــــه كمِ  امهال
 

ـــــــاويكا  ـــــــول مس ـــــــتره ط  وس
 

 

ی حفظ است و به معنی ضبط و کنترل چیزی در درون و یا بیرون است که  لَحَافِظِین: از ماده -١
اند، به معنی  ی مقابلش عدم حفظ و نسیان است. اگر چه نسیان را در مقابل ذکر قرار داده نقطه

ی مقابل ذکر غفلت است. ھمچنین حفظ به ھرگونه تعھد و  ، زیرا نقطهیادآوردن که دقیق نیست
 رعایت اطلاق شده است.
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توانید به آن گوش دھید و تصاویر  بخواھید می ما را ضبط خواھد کرد و ھر موقعسکنات ش
کرد که روزی چنین چیزی اتفاق  نمی خندید و باور ضبط شده را دوباره ببینید، به شما می

شوند و این وضعیت را ببینند، دوباره مثل گذشته خواھند بیفتد و اگر الآن آن افراد زنده 
خندیدند؛ کسانی ھستند که مراقب و حافظ شما  لوحی خود می خندید، اما این بار به ساده

کاری را که انجام دھید و  اندازند. ھر کنند و از قلم نمی ھستند و ھیچ چیزی را فراموش نمی
ھای فرشتگانی که مأمور  کنند و از ویژگی را حفظ میھر حرفی را که بر زبان آورید، آنیا 

 تا بر شما نظارت مستقیم داشته باشند این است که: ایم ساخته

 .﴾١١َ�تٰبَِِ�  كرَِامٗا﴿
 .»نویسند][که اعمال انسان را می بزرگوارند[نزد خدا]  یسندگانینو که«

یعنی مخلوقات بزرگوار و کاتب [اعمال شما] ھستند. امروزه اگر بخواھند به ھر 

ھا (فرشتگان)  آن ﴾١١َ�تٰبَِِ�  كرَِامٗا﴿چیزی صورت قانونی بدھند، باید کتبی باشد، 
کنند و بر مبنای علم و به  آنچه را که باید بنویسند، کریمانه ثبت و ضبط و مکتوب می

 دھند. را انجام میو عواطف آندور از ھرگونه احساسات 

 .١﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ ﴿
 . »کنند] یم ثبتو بد شما را  یکدانند [و اعمال ن یم ید،دھ یآنچه را انجام م«

را ثبت و ضبط دانند و بر مبنای علم آن ھمه اعمال فعلی و قلبی و زبانی را می
تر است، یعنی ھیچ چیزی را از  جامع کنند. اما چرا تفعلون فرموده، چون از تعملون می

دھید و چه آنچه را که غیر عمد  اندازند، چه آنچه را که از روی عمد انجام می قلم نمی
 شوند. ھا ثبت می ی آن دھید، ھمه انجام می

 فرشتگان:

 نویسند. کنند و ھمه چیز را می : از انسان محافظت می﴾َ�فٰظِِ�َ ﴿ -۱
  . نویسند تمام معلومات در مورد انسان را می  حافظین:

 کنند. از انسان حمایت می   

                                           
ی علم است و به معنای شناختی که در انسان اندیشیدن ایجاد کند، لذا ھر نوع  یعلمون: از ماده -١

گویند، مگر اینکه صاحبش را متحول کند و تغییری در ساختار  شناخت و معرفتی را علم نمی
صیتی او ایجاد نماید. پس عالم کسی است که مرتب مشغول ایجاد تغییرات مثبت از حالتی شخ

 ترین باشد. تر و خوب به حالت دیگری است و چه نیکو است که این تغییر حالت از خوب به خوب
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 نویسند. کم و کاست می کنند و دقیق ھمه چیز را بی : ظلم نمی﴾كرَِامٗا﴿ -۲

 نویسند. : ھمه چیز را ثبت کرده و می﴾َ�تٰبِِ�َ ﴿ -۳

 دانند. می: ھمه اعمال فعلی و قلبی و زبانی را ﴾َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ ﴿
آورد تا به انسان یادآوری کند که نگھبانانی ھمیشه و در  خداوند، صفات فرشتگان را می

 ھمه حال مراقب او ھستند و انسان باید حواسش نسبت به اعمالش جمع باشد.
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

ی فنا روی خواھد داد و در  هخبیان حوادثی که قبل از روز قیامت در نف -۱
ی رستاخیز و زنده شدن است، تمام خلایق در  دوم که ھمان نفخه ی هخنف

گیرد و برآورد اعمال در  شوند و محاسبات اعمال انجام می محشر جمع می
 عبور ۀشود و گذرنام ای به دست انسان داده و صراط گسترده می صحیفه

 شود. داده می ،انسان به بھشت یا دوزخ
ن روش بدی را اساس نھد که آن روش و یر از اینکه مبادا انساحذاجتناب و ت -۲

ماند و درحالی او در قبر است، گناه و جرم آن  سنّت بد بعد از خود باقی می
 شود. سنّت بد، به اعمال او افزوده می

 باشد. ن میاری که عامل آن شیطان انس و یا جک اجتناب و تحذیر از غرور و فریب -۳
ترین عامل شر و فساد  از تکذیب روز قیامت و جزا که آن مھم راجتناب و تحذی -۴

 ترین عذاب در قیامت خواھد بود. در دنیا و موجب بزرگ
فرشته از فرشتگان  دو ۀخوب یا بد به وسیل ،اثبات این باور که اعمال انسان مکلّف

ل گردد. به دلی گردد. و انسان برحسب آن مجازات می کرام الکاتبین نوشته و ثبت می
َ�تَعَاَ�بُونَ ِ�يُ�مْ مَلاَئَِ�ةٌ باِللَّيلِْ وَمَلاَئَِ�ةٌ «فرماید:  می جحدیث صحیح که پیامبر 

 .»فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز به دنبال اعمال شما ھستند« :»بِالنَّهَارِ 

برَۡارَ إنَِّ ﴿
َ
ارَ لَِ� جَحِيٖ�  ١٣ٖ� نعَيِ لَِ�  ٱۡ� وَمَا  ١٥هَا يوَۡمَ ٱّ�ِينِ يصَۡلَوۡ�َ  ١٤�نَّ ٱلۡفُجَّ

 .]۱۹-۱۳[الانفطار:  ١٦ هُمۡ َ�نۡهَا بغَِآ�بِِ�َ 
 گیرد و پاداش و مجازات بر پیشگاه خداوند متعال قرار می بیان شد که انسان در

الکاتبین نوشته و به ثبت   ی کرام حسب اعمالی است که شخص انجام داده و به وسیله
دسته تقسیم  روز قیامت ھمانند امروز دنیا به دوآن  در ھارسیده است. و انسان

کافر بدکار. اینک خداوند متعال پاداش ھرکدام را  -۲مؤمن نیکوکار  -۱شوند:  می
 فرماید: مقرون به علت حکم بیان داشته است و می
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برَۡارَ إنَِّ ﴿
َ
 .١﴾١٣لَِ� نعَيِٖ�  ٱۡ�

بخاطر و این  .»ھشت] ھستندبدائمی  یدر نعمت[ھا[در روز قیامت]  یکوکارانمسلماً ن«
 .خواھد بود شان و اطاعت خداوند متعال با کمال صدقنیکوکاری

برَۡارَ ﴿
َ
(جمع بِرّ) کسانی که کارھای خیر زیاد  ».مؤمنان پارسا و نیکوکار« :﴾ٱۡ�

 دھند. دھند و گناه و شر انجام نمی انجام می
 روان و آرامش تن.شوند: آرامش قلب و  نیکوکاران صاحب دو نعمت (نعیم) می

 دنیا        نعیم قلب 
 برزخ         

 آخرت        نعیم بدن

برَۡارَ إنَِّ ﴿نفرموده إن البار لفی نعیم، بلکه فرموده است: 
َ
یعنی  ﴾١٣لَِ� نعَيِٖ�  ٱۡ�

 پاکان در بھشت ھستند.
 راه حق با کاروان رفـتن خـوش اسـت

 

 ھمچوجان اندر جھان رفتن خوش است 
 

ناَ مَعَ ﴿مؤمنین مکلف ھستند که از خداوند بخواھند و بگویند که:  برَۡارِ ٱوَتوََ�َّ
َ
�ۡ ١٩٣﴾ 

 ھای فراوان قرار دارند. . یعنی با پاکان ما را بمیران. زیرا پاکان در نعمت]۱۹۳[آل عمران: 

ارَ  �نَّ ﴿   .﴾١٤لَِ� جَحِيٖ�  ٱلفُۡجَّ
 ». جھنمند] برافروخته بدکاران در [آتش یقیناً و «

ارَ ﴿  ».اند کافران و کسانی که از اطاعت خدا و رسول خدا سرباز زده«: ﴾ٱلۡفُجَّ
شان که ھمان خروج از بخاطر کفر و تبھکاریو البته فجار ھم باھم دیگر ھستند. 

اند و  آنان در ادای حقوق خدا و بندگانش کوتاھی کرده باشد. اطاعت پروردگارشان می
 آلوده شده است و در دنیا، برزخ و آخرت در عذابند.شان به بدی  دل و اعمال

 .٢﴾١٥ ٱّ�ِينِ يصَۡلَوَۡ�هَا يوَۡمَ ﴿
 .»[و بسوزند] یندروز جزا به آن درآ«

                                           
که نمود به این جمله مستأنفه بیانیه است. قبلاً عباراتی بیان گردید که انسان را وادار و تشویق می -١

به سرانجام انسان در روز قیامت آشنایی داشته باشد. ابرار: جمع برّ به معنی پرھیزگار صادق 
 نامی برای بھشت است.» نعیم«است و 

یعنی حرارت و لھیب آتش آنان را در بر خواھد گرفت و این قطعاً بعد » يصلونها«گوید:  قرطبی می -٢
 از ورود به جھنم است.
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 دنیا: قلق و ناراحتی                          

 قبر: عذاب   : صلی﴾يصَۡلَوَۡ�هَا﴿
 آخرت: آتش جھنم     

شوند  شوند، از ھمه طرف در آتش احاطه می در روز قیامت به آن جحیم داخل می
شوند (مانند گوشت صلی که با آتش از ھمه  شدن، بلکه کاملاً کباب می نه تنھا داخل

ی معراج ھم  بینند. در سوره شان را می شود) و جزای اعمال طرف در تنور پخته می

هَا لظََيٰ ﴿فرماید:  میھمین تعبیر را داریم که در توصیف آتش  ٓۖ إِ�َّ وَىٰ  ١٥َ�َّ اعَةٗ لّلِشَّ نزََّ
١٦  ْ ٰ  تدَۡعُوا دۡبرََ وَتوََ�َّ

َ
نذَرۡتُُ�مۡ ﴿و در جای دیگر داریم:  ]۱۷ -۱۵المعارج:  ﴾١٧مَنۡ أ

َ
فأَ

يٰ   ﴾١٥ ٱّ�ِينِ يصَۡلَوَۡ�هَا يوَۡمَ ﴿و در این جا ھم ھمین معنا است.  ]۱۴[الیل:  ﴾١٤ناَرٗ� تلَظََّ
شوند و در روزی که آن روز را قبول  شونده و کاملاً از آن آتش برخوردار می یعنی داخل

آید و اگر ھم بیاید، تازه مشکلی برای  کردند، ھرگز نمی نداشتند. آن روزی که فکر می
 ھا ایجاد نخواھد شد. آن

 .﴾١٦هُمۡ َ�نۡهَا بغَِآ�بَِِ�  وَمَا﴿
 .»مانند][و جاودانه در آن می نباشند امان] به دور و [درو ھرگز آنان از آنجا «

 ١ ».شوند گاه از دوزخ خارج نمیھیچ« :﴾بغَِآ�بِِ�َ ﴿

یعنی کافران ھمیشه در آتش جھنم ھستند و در آن ھیچ وقفه، راحتی و دوری 
 میرند؛  ھا نمی میرند و این عذاب دائمی و ابدی است و آن گاه نمینیست و ھیچ

و اھل جھنم به مانند اھل بھشت ھم حاضر ھستند و حضور در مجالس ایمانی و 
ای است برای انسان تا در بھشت با اَبرار حضور پیدا کند، چرا که در این  قرآنی مقدمه

وَمَا «فرماید:  می جرابطه حدیث صحیح داریم که امام مسلم روایت کرده و پیامبر 
 نزََلتَْ عَليَهِْمِ اجْتمََعَ قوَْمٌ فِي َ�يتٍْ مِنْ 

َّ
ُ�يُوتِ االلهِ، َ�تلُْونَ كِتاَبَ االلهِ، وَ�تَدََارسَُونهَُ بيَنَْهُمْ، إلاِ
تهُْمُ المَْلاَئَِ�ةُ، وذََكَرَهُمُ االلهُ ِ�يمَنْ عِندَْهُ  كِينةَُ، وغََشِيتَهُْمُ الرَّحْمَةُ وحََفَّ . نتایج نقدی »السَّ

ھا حاکم خواھد شد.  ھای آن امش بر دلآر -۱حضور در مجالس قرآنی برای حاضرین: 
ھا را دربر  ملائک رحمت آن -۳ھا را دربر خواھد گرفت.  رحمت خداوند آن -۲

 ھا یاد خواھد کرد. و خداوند با مقربین درگاھش از آن -۴گیرند.  می
                                           

اند؛  ھمان مشرکان و کافران» فّجار«که دوزخ خارج نخواھند شد، دلالت دارد بر اینکه آنان از این -١
 زیرا مؤمنان برای ھمیشه در دوزخ باقی نخواھند ماند.
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دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ٱّ�ِينِ ﴿
َ
ٓ أ دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ٱّ�ِينِ  ١٧وَمَا

َ
ٓ أ مَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ يوَۡ  ١٨ُ�مَّ مَا

فَۡسٖ شَۡ�  ِ�ّ ٗٔ  ِ َّ مۡرُ يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ
َ
 .]۱۹-۱۷[الانفطار:  ﴾١٩اۖ وَٱۡ�

دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ﴿
َ
 .﴾١٧ ٱّ�ِينِ وَمَآ أ

 .»]دادیم اگر ما به تو یاد نمی[یست؟ که روز جزا چ یدان چه [ای رسول] و تو «
و  شوند خداوند متعال حاضر میآن روزی است عظیم که تمام مردم در پیشگاه 

 فرماید: کند و می خداوند متعال باز روی آن تأکید می ،بخاطر عظمت و بزرگی آن روز

دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ  ُ�مَّ ﴿
َ
 .﴾١٨ ٱّ�ِينِ مَآ أ

 ؟»یستکه روز جزا چ یدان یباز تو چه م«
وقتی که به  داند. نمی ،مراد این است که حقیقت و چگونگی قیامت را کسی چنانکه باید

ی این آیات  کند، یعنی ای پیامبر! حتی شما ھم که مخاطب اولیه تأکید این را بیان می
 ای؟ مگر آن مقداری را که مشیت ما اقتضا کرده است. ای، عظمت این روز را درک نکرده بوده

 تکرار کلمات در قرآن دو معنی دارد:
 شود.که در ذھن بھتر ثبت برای تأکید بیشتر معنی تا این -۱
 کلمه در دو جمله دو معنی متفاوت دارد. -۲

ی روز قیامت فکر کنید، ھیچ وقت برای تأکید این مسئله که ھرچه به عمق قضیه
 توانید عذاب الھی در آن روز را تخّیل و تصور کنید (معنی اول) تأکید. نمی

 است.ی اول: خداوند چه چیزی را برای مؤمنین مھیا کرده در آیه ﴾ٱّ�ِينِ يوَۡمُ ﴿

 ی بعدی: خداوند چه چیزی را برای کافران آماده کرده. (معنی دوم) در آیه ﴾ٱّ�يِنِ يوَمُۡ ﴿

فَۡسٖ شَۡ� ﴿ مۡرُ اۖ وَ  ٔٗ يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
َ
ِ  ٱۡ� َّ  .١﴾١٩يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ

و در آن روز حکم [و  یست؛ن یگرید یبرا یکس قادر به انجام کار یچھ که یروز«
 .»[نه برای غیر او] الله است از آنِ  ]،فرمان

فَۡسٖ شَۡ� ﴿ روزی که کسی برای کسی ھیچ اختیاری ندارد که « :﴾ا ٔٗ َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
 ».به او منفعتی ھرچند باشد، برساند

                                           
شود که به معنی دارنده است و  ی مُلک است. از مُلک اسم فاعل مالک ساخته می تَملِکُ: از ماده -١

که به معنی دارا است و معنی آن از مالک بیشتر شود  از مِلک صفت مشبھه مَلِک ساخته می
ی حمد قرائت مَلِک یوم الدین ترجیح دارد، چون مَلِک معنی  است. این است که در قرائت سوره

 مالِک را ھم در خود دارد.
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﴿ ِ َّ مۡرُ يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ
َ
به  تمامابار  و فرمان، فرمان خداست و بس و کار ،در آن روز« :﴾وَٱۡ�

  ».شود او گذارده شده و جز به اذن ایشان ھیچ شفاعتی پذیرفته نمی
ھیچ خیر و شری به انسان برساند نه مال و ثروت تواند  نمیکس در روز قیامت ھیچ

تواند برای کسی کاری انجام دھد و در آن  کس نمیو نه اصل و نسب و نه فرزندان ھیچ
 شود و نیز به فرمان او انجام می روز فقط فرمان خداوند است و بخشش و شفاعت

 .اند شفیع و یاوری محروم ظالمان و کافران از ھر
ندارد. نه برای خودش و نه برای دیگران  روزی است که ھیچ نفسی مالکیت جزئی

دھند که ما این اسلحه، تکنولوژی و... را داریم اما  در دنیا ھمه برای خودشان مانور می
خواھد به شکلی خدایی  کنند و ھر کسی می دایی میشما ندارید و ھمه به نوعی خ

کند. در این دنیا کسانی که بخواھند بندگی واقعی کنند، بسیار کم ھستند. حتی در 
خواھد به نوعی دیگر خدایی  خواھد به نوعی خدایی کند و مرد می ھا زن می خانواده

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿گویند که:  ھا نمی کند، این
َ
ٰ ٱ� َ�ۡ

َ
ما این نداھای فرعونیت و قارونیت ا ﴾٢٤ ۡ�

ھا را مھار نماید و ما را از  تواند آن در وجود ھمه ھست. و این ایمان است که می
فرعونیت و قارونیت جدا کند و به موسی و موسایان متصل گرداند. شخصیت فرعونی و 

كُ َ�فۡسٞ َ� َ�مۡلِ ﴿قارونی را از ما بستاند و ما را در وصف موسی و موسویان قرار بدھد. 
فَۡسٖ شَۡ�  پس فرق بارز آن روز با این روزھای دنیوی در این است که: در این  ﴾ا ٔٗ ّ�ِ

روزھای دنیوی ھمه کس ادعای مالکیت و فرمانروایی و فریادرسی دارند اما در روز 

فَۡسٖ ﴿تواند داشته باشد.  قیامت ھیچ کسی این ادعاھا را نمی يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
مۡرُ اۖ وَ  ٔٗ ۡ� شَ 

َ
ِ  ٱۡ� َّ ی کارھا در آن  فرمان در آنجا به دست خداوند است. ھمه ﴾١٩يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ

جا ھم به دست خداوند است. اما در این جا خداوند با حِلم خودش، زمینه را فراھم 
خواھد گام بردارد و حرکت نماید و اساس ھم  کرده که ھر کسی در ھر مسیری که می

ا اگر اختیاری نباشد، در آن صورت امتحان معنی نخواھد داشت. پس ھمین است، زیر
بایستی فرصتی داده شود که ظالم ظلم کند و به مظلوم ھم فرصت داده شود که یا 

ھا باید  مظلوم باقی بماند و یا علیه ظالم از خودش دفاع کند و... به شکلی این فرصت
فراھم شود که در آن صورت  ی رشد و شکوفایی استعدادھا نیز داده شود، زمینه

 کند. کردن اعمال معنی پیدا می ھا و حساب و کتاب بازخواست
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در روز قیامت که ھمه در ترس و ھراس و وحشت و عرق گناھان خود ھستند، ھمه 
شان نزد کنند تا برای روند و از او خواھش می می ÷با ھم جمع شده و نزد آدم

توانم شفاعت شما را بکنم؛ چرا که من  گوید: من نمی می ÷خداوند شفاعت کند. آدم
 ام. از میوۀ درخت ممنوعه خورده

خواھند، نزد خداوند روند و از او می می ÷پس ھمگی سراسیمه به نزد ابراھیم
تواند شفاعت کند؛ زیرا در دنیا  گوید که نمی نیز می ÷شفاعت آنان را بکند؛ ابراھیم

نی که با ھمسرش ساره به مصر رفته بود و فرعون مصر سه دروغ گفته است؛ اولی زما
گفته بود که ساره خواھرم است. دوم  ÷قصد تجاوز به ساره را داشت و ابراھیم

گفت: من  ÷زمانی که مردم برای مراسم روز عید از شھر خارج شدند ولی ابراھیم
کست و وقتی از ھا را ش توانم با شما بیایم. و سوم زمانی که تمام بت بیمار ھستم و نمی

 ھا را شکسته؟ گفت: بت بزرگ این کار را انجام داده است. او پرسیدند: چه کسی بت
 ÷کنند، اما نوح روند و تقاضای خود را تکرار می می ÷مردم ھراسان به نزد نوح

سرکشی قومش  ھا کاری بکند؛ زیرا در دنیا زمانی که از عناد و تواند برای آن نیز نمی
 ھا را نفرین کرد. آنناراحت شده بود، 

�ضِ وَقاَلَ نوُحٞ رَّبِّ َ� تذََرۡ َ�َ ﴿
َ
خود  ی(به دعا نوح«: ﴾٢٦دَيَّارًا ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ مِنَ  ٱۡ�

 »مگذار یزمین زنده باق یاز کافران را بر رو ی! ھیچ احدادامه داد و) گفت: پروردگارا
شان کاری کنند برای روند و از او خواھش می می ÷سپس ھمگی به نزد موسی

ھا کاری انجام دھد؛ چرا که  تواند برای آن فرماید که نمی نیز می ÷بکند؛ اما موسی
 خودش در دنیا و در زمان جوانی یک نفر را ھل داده و کشته بود.

کنند  رسند؛ اما ایشان نیز شفاعت نمی می ÷مردم به خدمت عیسی ÷بعد از موسی
که از احوال امتش ناراحت است، درحالیروند. ایشان  می جو در آخر ھمگی نزد محمد 

تَي تَي، أُمَّ ی کند و در این سجده جا برای خداوند سجده میکند و در ھمان را تکرار می أُمَّ
خواھی؟  فرماید: که چه می کند و خداوند متعال به ایشان می طولانی، برای امتش دعا می

امتش  در موردن الله تعالی به اذ جخواھی به تو داده خواھد شد؛ پس پیامبر  ھرچه می
 ١داده خواھد شد. جکند و این ھمان مقام محمود است که به رسول الله  شفاعت می

                                           
 )۲۸۷مسلم ( -١
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ةِ : «فرستادن صلوات زیاد بر پیامبر و خواندن ذکر بعد از اذان وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ هُ اللَّ

ةِ آتِ  ائِمَ لاَةِ القَ الصَّ ، وَ ةِ امَّ ا التَّ نَ يِّدِ ا  سَ ودً ْمُ ا محَ امً قَ ثْهُ مَ عَ ابْ ، وَ ةَ يلَ ضِ الفَ ةَ وَ يلَ سِ ا الوَ دً َمَّ محُ

هُ  تَ دْ عَ ي وَ ذِ ادالَّ عَ ِيْ لِفُ المْ ْ صاحب این دعوت کامل (اذان) و  یخدایا! ا«»: ، إِنَّكَ لاَ تخُ

است در بھشت) و  یاوسیله (درجه جشود! به محمد یکه ھم اکنون برگزار م ینماز
به اذن  »(شفاعت) برسان. ات به مقام محموداو را طبق وعده فضیلت عنایت فرما و

 شود. از ما در روز قیامت می جخداوند متعال، باعث شفاعت پیامبر 
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

گروه تقسیم  ھا به دو موقف جزا که انسان بیان حکم خداوند متعال در -۱
برند و  بسر مینعمت بھشت  نیکوکارند که در شوند: گروھی صادق و می

 گروھی کافر و بدکاراند که در آتش دوزخ قرار دارند.
 بیان بزرگی و عظمت روز جزا. -۲

بر نخواھد  بیان اینکه در روز جزا ھیچ شفاعت و دوستی برای کسی سودی در
 ،کافران خداوند متعال یارای شفاعت را ندارد و  ۀکس بدون اجاز زیرا ھیچ ؛داشت
 اند. اند و ظالمان از ھر شفیع و یاوری محروم ظالم
 



 
 

 
 ی مطففین تفسیر سوره

ی خلل و اشکالی  کننده نام سوره مطففین در ارتباط با محور سوره است که بیان
فروشی  طفیف به معنی کماست که در حیات اقتصادی ایجاد شده است که ھمان ت

ی مھم ایمان به آخرت و بیان  ی تطفیف به مسئله باشد و ھمچنین ارتباط مسئله می
ھا در آخرت. اھالی مدینه  ھا در دنیا دارند و جزای آن ھایی که انسان گیری کلی موضع

کردند. قبایل اوس و  تا قبل از ورود اسلام، در معاملات و تجارت خود بسیار غش می
ای درست  بعد از اسلام، دست از این کار کشیدند و برای خود بازار جداگانهخزرج 

روشی و غش ف جا که یھودیان کماکان در معاملات و خرید و فروش کمکردند و از آن
خریدند و ھمه برای خرید خویش به بازار  ھا چیزی نمی از آن کردند، دیگر مردم می

 رفتند. مسلمانان که در آن غش نبود، می
ی اختلالِ اقتصادی چه ارتباطی با بینش دارد که در این سوره  که مسئلهاما این

ی ظریفی است و سید  آمده و حتی نام سوره را به خودش اختصاص داده، نکته
ھای  در تفسیر این آیات به آن اشاراتی دارد و آن این است که محور سوره /قطب
ی تطفیف و مرض و  نه به مسئلهبحث از اصلاح بینش و اعتقاد است، اما چگو ١مکی

پردازد، به خاطر این است که بیان  بیماری که به جان اقتصاد آن زمان افتاده می
کند این دین فقط دین آخرت نیست و بلکه دینی است که آمده تا دنیا را ھم ھمراه 
با آخرت اصلاح کند و اصلاح بینش و عقیده فقط مربوط به آخرت نیست، بلکه 

خرت در دنیا به شخص ثمرات و برکاتی دارد که قبل از آ و بینشاصلاح عقیده 
                                           

د نامن را سورة الطریق میبودن این سوره اختلاف نظر است؛ بعضی علما آن در مورد مکی یا مدنی -١
گویند: آیاتی که دربارۀ قیامت است  یعنی در آخر راه مکه و نزدیک مدینه نازل شده و بعضی می

 در مکه و آیاتی که درباره تجارت است در مدینه نازل شده است (ھم مکی و ھم مدنی).
شده است. بعد از  نازل می جھای قرآن کریم، به صورت تکه تکه بر رسول الله بطور کلی سوره

ابلاغ شد.  جبدر، ترتیب مصحف از طرف خداوند متعال و از طریق جبرئیل به رسول الله ی غزوه
نوشته و ثبت و  بو با زحمت و مشقت زیاد در آن زمان دو نسخه توسط ابوبکر و عمر 

 نگھداری شد.
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فضایی را  ھای دیگر قرآن، و سورهدر این سوره  .رسد شود و به انسان می مربوط می
پردازند  کنند، فضای مکه است، اما گاه گاھی ھم به مسائلی می که برای ما تصویر می

مختلف اقتصادی و اجتماعی، ھای اسلام است، آن ھم از ابعاد  که مربوط به نظام
برای بیان این مھم است که این دین، تنھا دین آخرت نیست، بلکه دین دنیا ھم 

 است.

 بندی آیات سوره تقسیم
ی آن زمان پیش  است که در جامعه بیان انحراف اقتصادی ۶ی  تا آیه ۱ی  از آیه

مشکل و فساد و یعنی در قرآن ما جایی را سراغ نداریم که  ؛آمده و علت این انحراف
ی آن فساد و انحراف ھم توجه کرده و  که به ریشهحرافی را بحث کرده باشد، مگر اینان

فساد  در رابطه با ی درد. وقتی اوی است با معالجهدر حقیقت تشخیص درمانِ درد مس
گوید و در ضمنِ بیان علت، ما را راھنمایی  را ھم میکند علت آن اقتصادی بحث می

 برد، بگردیم. نبال دوایی که انحراف و فساد را از بین میکند تا به د می
ھای کسانی است که منکر قیامت ھستند و اصولاً  بیان ویژگی ۱۷تا  ۷ی  از آیه

 حیات بعد از مرگ را قبول ندارند و وضعیت این افراد در روز قیامت و در دنیا.
ت و قیامت بیان صفات کسانی است که مؤمن به آخر ۲۸ی  تا آیه ۱۸ی  از آیه

 ھستند و نتایج دستاوردشان در آخرت.
گیری کل سوره است و وضعیت اھل ایمان و غیر  تا آخر سوره نتیجه ۲۹ی  از آیه

 اھل ایمان در روز قیامت.

 ��م االله ا����ن ا����م

ْ َ�َ ٱ�َّاسِ �سَۡتَوۡفوُنَ ٱ ١ لّلِۡمُطَفّفِِ�َ  لٞ وَ�ۡ ﴿ ِينَ إذَِا ٱۡ�تَالوُا و  �ذاَ ٢�َّ
َ
َ�لوُهُمۡ أ

ونَ  زَنوُهُمۡ ُ�ِۡ�ُ بۡعُوثوُنَ  ٣وَّ �َّهُم مَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
َ� َ�ظُنُّ أ

َ
يوَۡمَ َ�قُومُ  ٥ِ�َوٍۡ� عَظِيٖ�  ٤�

 .]۶-۱[المطففین:  ﴾٦ٱ�َّاسُ لرَِبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� 
میان  گوید: ما در می سی سوره مطفّفین، یکی از انصار راجع به این آیات اولیه

یک کیل برای خرید و  ،کیل داشتیم کدام از ما دو جا که ھرم بدپیمانه بودیم تا آنمرد
بھترین کیل و وزن را  ،ما نازل شد یک کیل برای فروش ولی ھنگامی که این سوره بر

 داشتیم.
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 .١﴾١للِّۡمُطَفّفَِِ�  وَۡ�لٞ ﴿
 .»!فروشان بر کم[ھلاکت و خسران]  وای«

ای برای خود دارند و در معاملات از  کسانی که پیمانه: ھلاک، عذاب باد بر ﴾وَۡ�لٞ ﴿
ی دیگر که کمتر است، کنند ولی برای مردم از پیمانه ی خود استفاده میپیمانه

 کنند. استفاده می

کنند، تاجرانی که بر بازار سلطه داشتند  : کسانی که در میزان غش می﴾مُطَفّفِِ�َ ﴿
 بردند. تند و ھمه جا با خود میی مخصوص داش و برای خودشان سنگ و پیمانه

 ای در جھنم) وادی۲(   ی عذاب) کلمه۱ویل: (

عباس  ن ماجه به سند صحیح از ابنبا نسایی و :﴾...وَۡ�لٞ لّلِۡمُطَفّفِِ�َ ﴿ سبب نزول
مردم آن دیار ھنگام پیمانه یا  ،به مدینه آمد جاند، چون رسول خدا  روایت کرده

را نازل  ﴾...وَۡ�لٞ للِّۡمُطَفّفِِ�َ ﴿کردند، پس خدای متعال  حق دیگران را کم می ،کردن وزن
 .٢کردند کردن را کاملا درست رعایت می کردن و پیمانه وزن ،بعد از نزول وحی ؛کرد

عاید کسانی باد که مطفف ھستند. بھترین تعریف از مصطلحات  حسرت و ھلاکت
فروشان اما این معنی کافی نیست، زیرا چه نوع  قرآنی را خود قرآن دارد، یعنی کم

 اندازد؟ فروشی است که انسان را به این وضعیت می کم
ای در دوزخ که در  کند به دره فروشان و کاھندگان را تھدید می  خداوند متعال کم

جاری است؛  سیل جراحات دوزخیانی که کاھندگان در وزن و پیمانه ھستند آن
 فرماید: می دھد و خداوند حالت آنان را توضیح می

                                           
ی طف است. و تطفیف که مصدر آن است به معنی ھر چیز اندک و قلیل است.  مطففین: از ماده -١

کردن  دھد و یکی کم کردن از چیزی که به دیگران می ھا نیز به دو شکل است. یکی کم نکرد کم
کردن  فروشی است. حال این کم گیرد، لذا تطفیف به معنی کم به نسبت چیزی که از دیگران می

خواھد و  خرد بیش از حقش را می در راستایی است که به نفع طرف مطفف باشد. وقتی که می
ھای مختلف در  دھد که امروزه به شکل ھا می د، کمتر از حق مردم را به آنفروش وقتی که می

جامعه شاھد این امر ھستیم. فقط شکل آن نسبت به زمان گذشته عوض شده است، مانند 
 بازارھای بورس و سھام و مزایده و مناقصه و...

و ھم در نماز ھم در کیل و ھم در وزن ھم در وضو  -کاستن–نظر بعضی بر این است که تطفیف 
 جاری است و بدترین دزد کسی است که در نمازش سرقت انجام دھد.

 .۳۶۵۷۷ :طبری ؛۲/۳۳حاکم: ؛ ۲۲۲۳ :ماجه ابن ؛۶۷۴ :تفسیر سائی درن -٢
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ِينَ ﴿ ْ إذَِا  ٱ�َّ  .١﴾٢�سَۡتَوۡفوُنَ  ٱ�َّاسِ َ�َ  ٱۡ�تَالوُا
 .»گیرند یکنند، حق خود را کامل م یم یمانهخود] از مردم پ برایچون [ که  کسانی«

 ».کنند کمال افزون براندازه دریافت می به تمام و« ﴾:�سَۡتَوۡفوُنَ ﴿
برند، مشکلی نیست اما اگر بخواھند کمی از مال خود را بدھند،  مال مسلمان را می

گویند کو مسلمانی؟ و این درست  شود و می شان به آسمان بلند می آن وقت صدای
 نیست و...

زَنوُهُمۡ ﴿ و وَّ
َ
ونَ  �ذَا َ�لوُهُمۡ أ ُ�ِۡ�ُ٢﴾٣. 

و این  .»گذارند یوزن کنند، کم م یا یمانهآنان پ یخواھند] برا می[ که ھنگامی و «
 وضعیت مردم در زمان ھجرت رسول خدا به مدینه بود.

ُم كالوا«چون برای آنان پیمانه کنند: یعنی  و« ﴾:�ذَا َ�لوُهُمۡ ﴿  .»لهَ

زَنوُهُمۡ ﴿ و وَّ
َ
ُم وزنو«کنند: یا برای آنان وزن  و« ﴾:أ  .»لهَ

تر  ای که سبک دھد و یا پیمانه تر است و کمتر نشان می و با ترازویی که سنگین
 زدند. دھد، از حق مردم می است و بیشتر نشان می

که کردن با دیگران ھستند یا این انهدر مقام معامله و مکایله، یعنی پیم وقتی که

ونَ ﴿کنند.  ھا نشان دھند، این کار را نمی بخواھند وزن دقیقی را به آن ُ�ِۡ�ُ٣﴾ 
دھند و قیمت کالای  یعنی کاستن، یعنی آن چیزی را که باید به مردم بدھند، نمی

تومان  ۱۰۰شکنند که خود نوعی تطفیف است. کالایی که ارزش آن مثلاً  دیگران را می
                                           

ی کیل است و چون به باب افتعال رفته است إکتال یعنی برای خودش پیمانه  أکتالو: از ماده -١
 شود، اختبز یعنی نان را برای خودش پخت. وقتی که گفته میگرفت. خَبَزَ یعنی نان را پخت و 

یستوفون: از وفا است. وافی یعنی کسی که به حد تمام و کمال رسیده است، کیل وافی یعنی  
شود استیفا، یعنی از کسی بخواھیم که به صورت کامل حقی را ادا  ی پُر. و مصدر آن می پیمانه
 نماید.

ی کالوھم متفاوت است و  کیل است، مانند إکتالو با این تفاوت که صیغه ی کالوھم: این ھم از ماده -٢
 باشد. از باب مفاعله است و به معنی خرید و فروش می

ی رحمان)  ی وزن است به معنی شناختن مقدار ھرچیز. أقیموا الوزن (سوره وزنوھم: از کلمه 
ار و افعال در جستجوی آن اشاره به مراعات عدالت است در تمامی چیزھایی که انسان از افک

ی وَزن برسد.  است، یعنی باید سعی کند عدالت را در فعل و قول رعایت کند، تا به مقام اقامه
 ی خودش بھا دھیم نه بیشتر و نه کمتر. یعنی قدر ھرچیزی را بدانیم و به ھرچیزی به اندازه
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کردن کالای  ارزش ارزد. یخسرون یعنی بی تومان نمی ۲۰گویند که بیشتر از  است، می

شۡيَاءَٓهُمۡ  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ ﴿دیگران که قرآن در این باره منع صریح دارد: 
َ
 ]۸۵[ھود: ﴾أ

کند و خودش را  ارزش نکنید. کسی که دیگران را تحقیر می یعنی کالای دیگران را بی
تصادی باشد و چه در باب اجتماعی و اخلاقی کشد، مطفف است. چه در باب اق بالا می

ْ ﴿فرماید:  رحمان ھم میالی  و سیاسی و... باشد. و در سوره �يِمُوا
َ
ِ  لوَۡزۡنَ ٱ وَأ وََ�  لۡقسِۡطِ ٱب

واْ  ی قبلی  چرا میزان عمومیت دارد؟ برای اینکه در آیه ]۹[الرحمن:  ﴾٩ لمَِۡ�انَ ٱُ�ِۡ�ُ

مَاءَٓ ٱوَ ﴿فرموده:  �َّ َ�طۡغَوۡاْ ِ�  ٧ لمَِۡ�انَ ٱوَضَعَ رََ�عَهَا وَ  لسَّ
َ
. ]۸ -۷[الرحمن:  ﴾٨ لمَِۡ�انِ ٱ�

خداوند آسمان را رفعت بخشید و برای ھرچیزی میزان قرار داد، از جمله در رابطه با 
اقتصاد، اخلاق، اعتقاد و... نیز میزان قرار داده است. لذا ھرگونه ایجاد عدم تعادل و 

 تواند مصادیقی از تطفیف باشند. ی میھای ربان توازن در میزان
 :فرماید دھد و می خداوند متعال این رفتار آنان را مورد انکار و توبیخ قرار می

بۡعُوثوُنَ ﴿ �َّهُم مَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
َ� َ�ظُنُّ أ

َ
�١﴾٤. 

 ؟»شود یم یختهرسد و از قبرھا] برانگ یفرا م قیامتکه [ یقین ندارند آیا«

﴿ �َ
َ
 ».توبیخی انکاری استاستفھام « ﴾:�

 ».یقین ندارند« ﴾:َ�ظُنُّ ﴿
 دلایل برانگیخته شدن انسان در زمین محشر و وجود قیامت:

 فطرت: نیرویی درونی در وجود انسان. -۱
 .جدلیل: آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر  -۲
ی کند که باید قیامتی وجود داشته باشد تا نتیجهعقل: عقل انسان حکم می -۳

 ببینند.اعمال خود را 
ی پس از مرگ، شک ھم دارند نباید یعنی حتی اگر در قیامت و محشورشدن دوباره

زنی مسموم باشد ولی  فروشی و غش) را بکنند مانند آبی که حدس می این کار (کم
 را انجام ندھی.زدن کافی است که آن  خوری؛ پس به مجرد حدس را میآن

                                           
اطمینان به چیزی کمتر ی ظن است. قبل از ظن، شک و قبل از شک، وھم است؛  یظن: از ماده -١

گویند و  درصد را شک می ۵۰گویند وھم، اطمینان از موضوعی در حدود  درصد باشد، می ۵۰از 
درصد بالاتر و به  ۵۰نامند و ھر چقدر از  درصد باشد، ظن می ۵۰اطمینان از چیزی که بالاتر از 

 درصد نزدیک باشد، ظن قریب به یقین است. ۱۰۰
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ھا را  شک و تردید در قیامت، آن روز قیامت حدس و گمان نیست و حقیقت است؛ و
 برای انجام این کار جری کرده  است.

 .﴾٥عَظِيٖ�  ِ�َوۡ�ٍ ﴿
 .»بزرگ در روزی«

ھزار  ۵۰که در آن باید  روزی. باشد در روز بزرگ که ھمان روز جزا و حساب می
شوند و از  اند و لال میو کافران در آن روز از دیدار خداوند محروم سال درنگ کنی

گیرند. مانند این روزھای دنیوی نیست که  ھای خود را گاز می و ناراحتی، دستفشار 
برند،  گناه را از بین می افتد. ھر روز ھزاران بی روند و ھیچ اتفاقی ھم نمی آیند و می می

غلطانند و... ھر روز مانند روز قبل بسیار عادی  ھزاران نفر را در خون خودشان می
رسند و اصلاً ھم مھم نیست اما روز  ریح و... خودشان میگذرد، به غذا، شکم، تف می

روز عظیم و بزرگی است. چرا یوم عظیم  ﴾٥عَظِيٖ�  ِ�َوۡ�ٍ ﴿قیامت بسیار جدی است. 
ی ارض و  ی آن روز، زلزله زلزله ،ی حج است؟ چون به تعبیر دیگر قرآن در سوره

هَا﴿ی زمین است.  خوردن کره تکان ُّ�
َ
� ْ �َّقُ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ اعَةِ ٱرَ�َُّ�مۡۚ إنَِّ زَلزَۡلةََ  وا ءٌ  لسَّ ۡ�َ

آن زلزله شیء عظیم است. یک سری اتفاقات بزرگ در آن روز  ]۱[الحج:  ﴾١عَظِيمٞ 
لذا آن اتفاقات در جای خود  زل ارض، تکویر شمس، انفطار سماء؛افتد، از جمله زل می

 کند. بزرگ ھستند و مجموع اتفاقات بزرگ، آن روز را بزرگ می

 .﴾٦ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ لرَِبِّ  ٱ�َّاسُ يوَۡمَ َ�قُومُ ﴿
 .»ایستند یم جھانیانپروردگار  پیشگاهدر [برای حسابرسی] مردم  که  روزی[ھمان] «

 ».پا خیزند قبرھا بهروزی که مردمان از « ﴾:يوَۡمَ َ�قُومُ ٱ�َّاسُ ﴿

رق و فشار و ختنه شده و غرق در ع» لخت و عریان«: ایستاده (حفاة العراة) ﴾َ�قُومُ ﴿
 . آنھا قرار دارد بالای سرو خورشید در نزدیکی  کهو ترس و ازدحام جمعیت درحالی

 ».شوند مردم منتظر حکم خداوند متعال می ی،با خشوع و فروتن« ﴾:لرَِبِّ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ ﴿
کوچکی از قیامت است؛ زیرا بسیار شلوغ است و ھرکس به فکر خودش ـ حج مثال 

 است.
کشند و برای خداوند قیام  صف میخاشعانه و ذلیلانه ی مردم  روزی که ھمه

 حشر ومحاسبه است. و آن روز، روزِ  و منتظر حکم و داوری پروردگار ھستندکنند  می
کشد، بعضی از ھول و  صدسال و یا بیشتر طول می ،ی مردمان در آن روز محاسبه
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رسد، روایات  ھا می شوند و عرق بعضی تا نصف گوش ھراس آن روز در عرق غرق می

يوَۡمَ�ذِٖ ُ�عۡرَضُونَ َ� َ�َۡ�ٰ مِنُ�مۡ ﴿ باره وارد شده است.این صحیح و فراوانی در
شوید و ھیچ چیز  کرده می ی شما آماده آن روز است که ھمه ]۱۸[الحاقة:  ﴾١٨خَا�يَِةٞ 

لرَِبِّ  ٱ�َّاسُ يوَمَۡ َ�قُومُ ﴿تواند پنھان نماید و بپوشاند  شدنی را کسی نمی پنھان
اند و آماده برای محاسبه ھستند و این  در مقابل خداوند ھمه صف کشیده ﴾٦ٱلَۡ�لٰمَِ�َ 

 ھا باید از ھم جدا شوند. جا است که صف
 رھنمود آیات فوق

ستد، تطفیف و کاستن به این  و وزن ھنگام داد پیمانه و کاستن در ١تحریم -۱
 در معناست که کسی عمداً از دریافت، اضافه گیرد اگرچه اندک باشد و

عمداً کاھش دھد اگرچه اندک باشد ولی اگر در دریافت و پرداخت  ،پرداخت
 .او نیست بدون عمد و قصد اضافه و کم دھد گناھی بر

 اثبات آن.ھشدار انسان به روز قیامت و  -۲
در پیشگاه پروردگار جھان به  ھاانسانروزی که  ،بزرگ نشان دادن روز قیامت -۳

ھا حکم دھد و ھرکسی برحسب اعمال ایستند تا خداوند درمیان آن پای می
 خوب یا بد پاداش داده شود. ،خود

﴿ ٓ ارِ  كَِ�بَٰ  إنَِّ  َ�َّ �ٖ  لَِ�  ٱلۡفُجَّ ٓ  ٧ سِجِّ دۡرَٮكَٰ  وَمَا
َ
�ٞ  مَا أ رۡقوُمٞ  كَِ�بٰٞ  ٨ سِجِّ  ٩مَّ

�ِ�َ  يوَۡمَ�ذِٖ  وَۡ�لٞ  ِينَ  ١٠ لّلِۡمُكَذِّ بوُنَ  ٱ�َّ بُ  وَمَا ١١ ٱّ�ِينِ  �يَِوۡمِ  يَُ�ذِّ  ُ�ُّ  إِ�َّ  بهِۦِٓ  يَُ�ذِّ
�يِ�ٍ  مُعۡتدٍَ 

َ
لِ�َ ُ�تۡ  إذِاَ ١٢ أ وَّ

َ
َ�ٰطُِ� ٱۡ�

َ
ۖ  ١٣ َ�ٰ عَليَهِۡ ءَاَ�تٰنُاَ قاَلَ أ ٰ  رَانَ  بلَۡۜ  َ�َّ ا قلُوُ�هِِم َ�َ  مَّ

                                           
خمس بخمس: مانقض قوم العهد «فرمود:  جکنند که پیامبر  عباس روایت می مالک و بزار از ابن  - ١

 سلطّ االله عليهم عدّؤهم، ولاحكموا بغ� ما انزل 
ّ
 فشي فيهم الفقر، وما ظَهَرتِ  إلا

ّ
االله إلا

 ظهر فيهم الطاعون، وما طففوا الكيل الا منعوا النبات واخذوا بالسن� ولا منعوا 
ّ
الفاحشه إلا

 
ّ
ھیچ قومی عھد و  -۱پنج چیز، پنچ چیز را به دنبال دارد: »: «حبس االله عنهم الـمطر الز�ه إلا

ھر  -۲کند.  ھا مسلّط میشان را بر آنکنند مگر اینکه خداوند دشمنان پیمان خدا را نقض نمی
و ھر  -۳شان منتشر خواھد نمود. الله کنند، خداوند فقر را درمیان گروھی حکم به غیر ما انزل 

فروشی  و ھر قومی که کم -۴مرتکب فحشا شوند: طاعون درمیان آنان شایع خواھد شد.  قومی
و ھر قومی که مانع زکات باشند از باران  -۵شوند.  کنند، از نبات محروم و به قحطی دچار می

 ».شوند محروم می
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 ْ ٓ  ١٤ يَۡ�سِبُونَ  َ�نوُا ّ�هِِمۡ  عَن إِ�َّهُمۡ  َ�َّ َّمَحۡجُوُ�ونَ  يوَۡمَ�ذِٖ  رَّ ْ  إِ�َّهُمۡ  ُ�مَّ  ١٥ ل  ٱۡ�َحِيمِ  لصََالوُا
ِي َ�ذَٰا ُ�قَالُ  ُ�مَّ  ١٦ بوُنَ  ٱ�َّ  .]۱۷-۷[المطففین:  ﴾١٧كُنتُم بهِۦِ تَُ�ذِّ

﴿ ٓ ارِ إنَِّ كَِ�بَٰ  َ�َّ ٖ�  ٱلۡفُجَّ  .١﴾٧لَِ� سِجِّ
که  به راستی !]زندگی پس از مرگی نیست اند [که کافران پنداشته نیست چنینھرگز «

 .»است ینجّ در سِ  فارجران [کفار و منافقین][اعمال]  ۀنام

﴿ ٓ کلا جواب توقع  ».پندارند فروشان می چنان نیست که کم قطعا، قضیه آن« ﴾:َ�َّ
 و انتظاری است که واقع نشده است.

ارِ ﴿  : کافران، منافقان، فاسقان.﴾فُجَّ

﴿ ٖ�  جایی تنگ          :﴾سِجِّ
 جایی در جھنم           

 جایی در زمین ھفتم          
شود،  بعد از مرگ، نامۀ اعمال انسان توسط فرشتگان به آسمان بالا رفته و مھر می

کاران از بالا به پایین و در سجین  ی اعمال گناهان به علیین رفته و نامهی نیکوکارنامه
کند تا شاید  انداخته خواھد شد. خداوند در مورد محل کتاب اعمال کافران صحبت می

ھا چنین جایی باشد پس  برگشته و توبه کنند (یعنی: زمانی که جای کتاب اعمال آن
 ،ی اعمال او در سجین درج شده باشد هکسی که نامجای خودشان کجا خواھد بود). 

ھفتم زمین  ۀرنج مطلع شود مکان آن در طبق باید از زندان طولانی در محنت و
 ».است

سیاق آیات پیوسته در رابطه با تحذیر از ظلم و فسق و نافرمانی خداوند متعال است 

ٓ ﴿ فرماید: از آنجا که می کنندگان  ضایعفروشان و  چنان نیست که این کمقضیه آن ﴾َ�َّ
شود و یا این نوع موارد در دیوان  پندارند که گویا در محاسبه و جزا دقت نمی حقوق می

ظالمان فاجر و متجاوزین از  ۀکارنام رسد و مجازاتی ندارد. الکاتبین به ثبت نمی کرام
تر مخلوقات است که  پائین ۀاست. سجین در طبق» سجین«در  ،شریعت و حدود الھی

                                           
ین کردن است. و به عنوان نام جھنم در ا ی سجن است و سجن به معنی حبس سجین: از ماده -١

ھای جھنم ھم سجین به کار رفته است،  جا به کار رفته است و در مقابل علیین است. برای شعله
شود و به ھیچ طریقی  ھا شود، در آن حبس می به این دلیل که اگر انسان گرفتار آن شعله

 تواند خودش را نجات دھد. نمی
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شان در آنجا به ثبت رسیده اعمال ۀو ستمگران در آن جای دارند و نام ارواح کافران
 است.

رفت که اگر مردم متوجه شوند و در رابطه با ایمان به قیامت کمی فکر  انتظار می
گیرند و مرتکب تطفیف نشوند. اما  کنند، از بلای بسیار دھشتناک تطفیف فاصله می

چنین نیست؛ فجار ھمان  د. لذا: کاملاً اینافت اگر ایمان نباشد این مسئله اتفاق می
م سجین شان در جایی به نا ی اعمال مطففین ھستند. یعنی ھمان مطففین نامه

 فرماید: که سجین را به ما معرفی کند، میمحبوس است. و به خاطر این

﴿ �ٞ دۡرَٮكَٰ مَا سِجِّ
َ
 .﴾٨وَمَآ أ

 ؟»ستچیدانی که سجین  چه می[ای رسول] تو «
و این سبک عبارت توانی بکنی.  نمی ھم که سجین چگونه استیعنی تصور این را 

 بخاطر اھمیت موضوع است.

رۡقوُمٞ ﴿  .١﴾٩كَِ�بٰٞ مَّ
شود و افزایش و [نابود نمی است که [اعمال بدکاران در آن] نوشته شده است کتابی«

و  گویا است خوانا وھایش  دار به علایم مشخصه بوده و نوشتهنشان .»یابد]کاھش نمی
 کار کتابت آن پایان یافته است و ھیچ تغییری ھم در آن داده نخواھد شد.

رۡقوُمٞ ﴿  :﴾٩مَّ
 در آن کم و کاست و زیادی نیست. -۱
 واضح و مشخص است. -۲
کتاب اعمال کفار دارای علامت خاصی است و اسم آنان روی آن نوشته شده  -۳

 است.
 زنند. ی اعمال انسان میبر نامهمختوم است: بعد از مرگ، ختمی مانند قفل  -۴

�َِ�  وَۡ�لٞ ﴿  .﴾١٠يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ
 . و کسانی که این روز را قبول نداشتند.»کنندگان! یببر تکذ ایو ،در آن روز«

تکذیب کنندگان خدا، آیات خدا و  عذاب دردناک در وادی ویل در روز قیامت از آنِ 
  باشد. دیدار خدا و تکذیب کنندگان روز جزا و محاسبه می

                                           
شته شود. ترقیم یعنی درشت شود که درشت نو مرقوم: از رقم است. رقم نیز به عددی گفته می -١

 نوشتن چیزی. و اگر برای کسی این اصطلاح به کار رفت، یعنی در نوشتن خیلی ماھر است.
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﴿ َ�ِ� اند ولی قبول نکردند یعنی عذاب و  : کسانی که به دین دعوت شده﴾مُكَذِّ
اند  که اتمام حجت بر آنان شده و دین به آنان معرفی و دعوت شده ھلاک برای کسانی

 پندارند. روز قیامت را دروغ می را قبول نکردند واما آن

ِينَ ﴿ بوُنَ �يَِوۡمِ  ٱ�َّ  .﴾١١ ٱّ�ِينِ يَُ�ذِّ
انکار دھد که خداوند در آن روز جزای اعمال بندگان در دنیا را میآنان که روز جزا را [«

 .»کنند یم یبو] تکذ

  ».روز قیامت که روز حساب و جزاست« ﴾:�يَِوۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿

بُ بهِِ  وَمَا﴿ �يٍِ�  ۦٓ يَُ�ذِّ
َ
 .١﴾١٢إِ�َّ ُ�ُّ مُعۡتَدٍ أ

 یب] آن [روز] را تکذکنند، کسیکه از حدود خداوند تجاوز میگنھکار [ و جز ستمکارانِ «
 .»کند ینم

حقوق پروردگار متعال و حقوق دیگران.  ۀکنند ظالم و ضایع ھر« ﴾:ُ�ُّ مُعۡتَدٍ ﴿
 ».تجاوز کننده از راه حق

�يِ�ٍ ﴿
َ
 ».ور در گناه غوطهبسیار گناھکار، « ﴾:أ

کند که دو ویژگی داشته باشد: یکی معتد باشد،  و قیامت را تنھا کسی تکذیب می
کند. معتد یعنی کسی که  یعنی حدشکن باشد، زیرا ایمان به آخرت انسان را محدود می

کند و ھم به دیگران ضررھایی را  شکند، لذا ھم خودش ضرر می حدود و مرزھا را می
خواھند در یک حد و مرزی سالم زندگی کنند و سلامت  نی که نمیرساند، آن کسا می

ھا کسانی ھستند که مؤمن به آخرت نیستند. و  اندازند، این دیگران را ھم به خطر می
شوند که اصلاً مشتاق رسیدن به ثواب و پاداش  چنان گناھانی می دوم کسانی که دچار 

 دارد. واب و پاداش و خیر باز میھا را از حرکت به سوی ث نیستند و این گناھان آن

َ�ٰطُِ�  إذَِا﴿
َ
لِ�َ ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِ ءَاَ�تُٰنَا قاَلَ أ وَّ

َ
 .﴾١٣ ٱۡ�

                                           
ای را ترک  دود، در حقیقت یک نقطه ی عَدو است، به معنی دویدن و کسی که می معتد: از ماده -١

کار رفته است. پس معتد رسد و لذا به معنی تجاوز از حدود ھم به  ی جدید می کند و به نقطه می
 شود. شکند و از آن خارج می یعنی کسی که حدود را می

شود که انسان را از انجام کارھایی که او را به  ی إثم است و إثم به فعلی گفته می أثیم: از ماده 
کند. یعنی حرکت انسان را در راستای رسیدن به پاداش و ثواب  رساند، کُند می ثواب و پاداش می

 سوزاند. کاھد و می شود که ایمان را می کند. إثم به گناھی گفته می میکُند 
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[و از  گذشتگان است ھای ] افسانهاین: «[یدما بر او تلاوت شود، گو آیات ھنگامی که«
 .»جانب خداوند نیست]

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
َ�ٰطُِ� ٱۡ�

َ
ھا و اخبار نادرست نوشته  آنچه که گذشتگان از داستان« ﴾:أ
 ».افسانه«باشند 

 تعلیم، بر این متجاوز گناھکار کسی است که ھرگاه آیات خدا به عنوان یادآوری و و
شود که از این  ھا دعوت می و از آنخوانده شود  افرادی چون او سخت دل و سنگ دل

ھای  فسانهی قرآن تمام شده است. قرآن ا گویند دوره می آیات تبعیت و پیروی کنند
ی مدرن  تواند مشکل جامعه خورد. نمی ی امروز نمی گذشتگان است و به درد جامعه

امروز ما راحل کند. الآن ما نیازمند علمای سیاست، اقتصاد و... ھستیم تا برای ما 
قرار  ی سکولار و در حاشیه ھا ما خواھان جامعه ریزی کنند و به قول امروزی برنامه

ی مسجد برود  خواھد بندگی کند، مانند کلیسا به گوشه می کسدادن دین ھستیم و ھر
کردن زیاد آنان و  را گناهخداوند دلیل آنو برای خودش نیایش و عبادت انجام دھد. 

 داند. شان می شدن قلب سیاه و کج 
 رھنمودھای آیات فوق

سجین نام دیوانی است  ؛است» سجین«ی اعمال فاجران در  بیان اینکه نامه -۱
که اعمال بدکاران و مستحقان دوزخ در آن قرار دارد. جایگاھی است در 

ی اعمال فاجران و فاسقان در آن قرار دارد.  ترین طبقات زمین که نامه ینیپا
 لفظ سجین مشتق از سجن به معنی زندان است.

 کنند. ب میتھدید شدید نسبت به کسانی که خدا و آیات او و دیدار او را تکذی -2
 اثبات عقیده به جزا و روز قیامت. -3
ا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ ﴿ ٰ قلُوُ�هِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ َ�َ َّ�َ١﴾١٤. 
شان  ھای دلبر  ،اند سبب] آنچه کردهه بلکه [ب ؛کنند] یم تصور[که آنھا  نیست چنینھرگز «

 .»زنگار بسته است

ٰ قلُوُ�هِِ ﴿  ».باشد ھایشان گذاشته و مانع از قبول حق می پرده برروی دل«: ﴾مرَانَ َ�َ

                                           
شود، مانند زنگِ آھن. زنگی که بر دل عارض  ران: به معنی زنگی است که بر چیزی عارض می -١

رسد  شود، بھترین تعبیر برای آن ران است که اینجا ران به شکل فعل است و کار به جایی می می
گیرد و در نتیجه تشخیص خیر از شر برای او  شود و گرد و غبار می یی دل مکدر م که آئینه

 گیرد. ، روی عقل و قلب انسان را مانند زنگ آھن فرا می نقاط سیاه که بر اثر گناهشود.  مشکل می
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ھای پیشینیان است بلکه  نه چنان است که ناباوران ادعا دارند که قرآن افسانه
شان را زنگ زده کرده است. و ھای اعمال زشت آنان و اثرات گناھان است که دل

از  شان بسته است وروی ته و منافذ ھدایت را برسشان نشھای دل ھمچون زنگاری بر
 ١اند. معرفت و شناخت حق بازمانده

وقتی که به  کند. کلای دوم نفی انتظار تغییر مردم در مقابل تلاوت آیات را بیان می
مشکلات امروزی ناشی از ضعف و یا عدم ایمان به آخرت است،  شود ھا گفته می آن

ْ يَۡ�سِبُ ﴿پذیرند. چرا؟  نمی ا َ�نوُا ٰ قلُوُ�هِِم مَّ که این دلیل به  ﴾١٤ونَ بلَۡۜ رَانَ َ�َ
شان زنگ زده است و در حدیث داریم که از ترمذی روایت شده است که رسول ھای دل

إن القلب ليصدا كما يصدا الحديد قيل وما جلاؤها يا رسول االله؟ قال: «فرمود:  جخدا 
زند.  می زنند، ھمچنان که آھنگ زنگ ھا زنگ می دل :»بتلاوة القرآن وذكر الموت

ھا را جلا بدھیم؟ فرمود: با تلاوت قرآن و یاد مرگ. مرگ  دل د، چگونهپرسیده ش
شان را ھای دھد. یعنی دل ھا را جلا و صیقل می اندیشی و تلاوت قرآن است که دل

کردند و  کاملاً این زنگ تحت پوشش قرار داده است. چرا؟ به خاطر کارھایی که می
اش  ح و معصیتی که انجام دادند، نتیجهمشتاق انجام دادن آن بودند. یعنی اعمال ناصال

ی دل  ھا زنگار برداشت و آئینه ھای زنگار زده شد. و به قول حافظ وقتی که دل دل
 تواند حق و باطل را از ھم تشخیص دھد. مکدر شد، دیگر نمی

ــه ــت آئین ــاز نیس ــرا غم ــی چ  ات دان
 

 زان که زنگـار از رُخـش ممتـاز نیسـت 
 

 شود؟ چه میزنگار ھمان ران است. نتیجه 

                                           
عَبدَْ  إنَِّ «فرماید:  می جروایت کرده که پیامبر خدا  سترمذی در حدیث صحیحی از ابوھریره -١

ْ
 إِذَا ال

 
َ
خْطَأ

َ
بِهِ  فِى  نُِ�تتَْ  خَطِيئةًَ  أ

ْ
بهُُ  سُقِلَ  وَتاَبَ  وَاسْتَغْفَرَ  نزََعَ  هُوَ  فإَِذَا سَودَْاءُ  نُْ�تَةٌ  قَل

ْ
 زِ�دَ  عَادَ  وَ�نِْ  قَل

بَهُ  َ�عْلوَُ  حَتىَّ  ِ�يهَا
ْ
انُ  وهَُوَ  قَل ى الرَّ ِ

َّ
ُ  ذَكَرَ  الذ ۖ ﴿: ا�َّ ٰ  رَانَ  بلَۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�هِِم َ�َ ْ  مَّ  َ�نوُا

بندد اگر ی سیاھی نقش میھرگاه بنده مرتکب گناھی شود، در قلبش نقطه»: «﴾١٤سِبُونَ يَ�ۡ 
ھای سیاه گردد اما اگر بدان بازگردد، نقطهاین بنده از آن گناه بازآید و توبه کند، قلبش پاک می

 شود و این ھمان ران است که خداوند متعالگردد تا جایی که بر قلبش مستولی میافزون می
 ».ذکر کرده است
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﴿ ٓ َّمَحۡجُوُ�ونَ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل  .١﴾١٥إِ�َّهُمۡ عَن رَّ
] پروردگاردیداردر آن روز از [ نانآ گمان، بی .پندارند] می[که آنھا  یستن ینھرگز چن«

 .»شان محرومند

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿  » .اند بھره از دیدار پروردگارشان محجوب و بی« ﴾:ل
فرماید:  کنان نسبت به اقوال باطل و اعمال فاسد آنان می توبیخخداوند با سرزنش و 

و اولین و . ی دیدار خدا را ندارند اجازهند، اجابح دلان از پروردگارشان در حقا این تیره
دیگر راھی شدن از دیدن پروردگارشان است.  ترین عذاب گناھکاران ھمانا محروم سخت

جایی برسند، انتظاری عبث و بیھوده است. چرا ھا انتظار دارند که به  نیست و اگر این
 ھا خودشان را در دنیا با اعمال و اعتقادشان محجوب کردند. که این

هُمۡ لصََالوُاْ ﴿  .﴾١٦ ٱۡ�َحِيمِ ُ�مَّ إِ�َّ
 .»شوند ی] مسلماً وارد دوزخ م،[بعد از حساب و«

صِلی) و این » (.دسوزن گردند و بدان می داخل آتش دوزخ می« ﴾:لصََالوُاْ ٱۡ�َحِيمِ ﴿
 دومین عذاب گناھکاران است.

 ،چشند سوزند و انواع عذاب را می قطعاً آنان به دوزخ درآیند و با آتش آن می
 جھنمی که تمام ناشدنی است.

ِيُ�قَالُ َ�ذَٰا  ُ�مَّ ﴿ بوُنَ  ۦكُنتُم بهِِ  ٱ�َّ  .﴾١٧تَُ�ذِّ
[در دنیا چون را است که آن چیزی[آتش] ھمان  اینشود:  یگفته م ایشانآنگاه به «

 .»کردید یم یبتکذرسول خدا از آن خبر داد] 
شود: این ھمان عذابی است که  خواری به آنان گفته می سپس با سرزنش و خفت و

 .جا کشانیدو گناھان، شما را بدان اکنون کفر گرفتید و را دروغ میشما در دنیا آن
و این  شما اضافه نخواھد شد. اکنون بچشید سزای اعمال خود را جز عذاب چیزی بر

 کاران است.عذاب تقصیر خودتان است و این سومین عذاب گناه
ھا  شود: ران آنشوند، گفته می کافران برای عذاب بیشتر در روز قیامت بزرگتر می

شود و از  ه اندازۀ یک ماه میھا ب ی پوست و گوشت آنبه اندازۀ کوه احد گشته و فاصله

                                           
ی حجاب است، به معنی منع از رسیدن به چیزی. حاجب به معنی نگھبان و  لمحجوبون: از ماده -١

دربان است و به معنی ابرو ھم به کار رفته است. محجوب یعنی کسی که از رسیدن چیزی به 
 شود. چیزی منع می
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شود زیر  شان سرازیر می ھای سوزان و خونی که از چشمان شدت گریه و اشک
 ١تواند در آن شنا کند. شود که یک کشتی می ای گود می شان به اندازه چشمان

این ھمان چیزی است که در دنیا تکذیب  ھا گفته خواھد شد: نھایتاً به آن و
گفتید که قیامت و حساب و کتاب معنی ندارد و این  و می کردید و قبول نداشتید می

 کردید. ھمان روز است که در دنیا وجودش را تکذیب می

﴿ ٓ برَۡارِ  كَِ�بَٰ  إنَِّ  َ�َّ
َ
ٓ  ١٨ عِلّيِِّ�َ  لَِ�  ٱۡ� دۡرَٮكَٰ  وَمَا

َ
رۡقوُمٞ  كَِ�بٰٞ  ١٩ عِليُِّّونَ  مَا أ  ٢٠مَّ

ُ�ونَ  �شَۡهَدُهُ    إنَِّ  ٢١ ٱلمُۡقَرَّ
َ
رَآ�كِِ  َ�َ  ٢٢ نعَيِ�ٍ  لَِ�  برَۡارَ ٱۡ�

َ
 ِ�  َ�عۡرفُِ  ٢٣ ينَظُرُونَ  ٱۡ�

ۡتُوٍ�  ٢٤عيِمِ ٱ�َّ  نَۡ�َةَ  وجُُوههِِمۡ  خَِ�مُٰهُۥ مِسۡكٞۚ وَِ� َ�لٰكَِ  ٢٥�سُۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ �َّ
ُ�ونَ َ�يۡنٗا  ٢٧�سَۡنيٍِ�  وَمِزَاجُهُۥ مِن ٢٦فلَۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتََ�فِٰسُونَ   ﴾٢٨�َۡ�َبُ بهَِا ٱلمُۡقَرَّ

 .]۲۸-۱۸[المطففین: 
به ذکر  ،اعمال فاجران و سرانجام آنان را بیان داشت ۀپس از آنکه خداوند متعال نام

 و فرمود: ی اعمال نیکوکاران و سرانجام آنان پرداخت و نامه  پرونده

ٓ إنَِّ كَِ�بَٰ ﴿ برَۡارِ َ�َّ
َ
 .٢﴾١٨لَِ� عِلّيَِِّ�  ٱۡ�

                                           
و برخی قوی و صحیح ھستند در مورد جثه و ھیکل دوزخیان آثاری وارد شده که برخی ضعیف  -١

 توان اعتماد کرد. (مصحح)و به طور کلی به تمام آنچه آمده و وارد شده، نمی
ی علو است به معنی بلندی و ارتفاع. البته این بلندی و ارتفاع در قرآن به دو  علیین: از ماده -٢

است و در جای دیگر از ی عَلِیَ، یَعلی  معنی مادی و غیر مادی به کار رفته است. در جایی از ماده
گی و بالا  ی علی، یعلو به کار برود، به معنی بلندمرتبه ی علی و یعلو است که اگر از ماده ماده

گی است، از لحاظ  رفتن و ارتفاع مادی است. و اگر علی، یعلی به کار برود به معنی بلندمرتبه
ی عالی را به  ای فرعون کلمهمعنوی. دلیل ما ھم برای اثبات این مدعا آیات قرآن ھستند که بر

ا مِّنَ  ۥفرِۡعَوۡنَۚ إنَِّهُ  مِن﴿فرماید:  کار برده و می ی  و به صیغه ]۳۱[الدخان:  ﴾٣١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ َ�نَ َ�ِ�ٗ

�ضِ فرِۡعَوۡنَ عََ� ِ�  إنَِّ ﴿فرماید:  فعلی ھم می
َ
ی قصص ھم  و در آیات آخر سوره ]۴[القصص:  ﴾ٱۡ�

ارُ  تلِۡكَ ﴿فرماید:  نه آخرت میآمده که در توصیف خا � ِ�  ٱ�خِرَةُ  ٱ�َّ ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ َ�ۡعَلُهَا لِ�َّ
�ضِ 

َ
ی آخرت را ھمانا از آنِ کسانی قرار  . خانه]۸۳[القصص:  ﴾٨٣للِۡمُتَّقَِ�  ٱلَۡ�قٰبَِةُ وََ� فسََادٗ�ۚ وَ  ٱۡ�

زمین و اھل فساد نیستند. اما اگر از علی، یعلی ایم که اھل برتری طلبی (از لحاظ مادی) در  داده
خواھد بود که فرق علی با عالی در این است که » علی«ی آن  به کار رود، اسم و یا صفت مشبھه

ی معنوی است و در نتیجه با توجه به این مقدمات در  ی مادی بود و این بلندمرتبه آن بلندمرتبه
و جمع بسته شده است و منظور ھمان علو و  معنای کلمات، علیین ھم از علی گرفته شده
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[اعمال]  ۀنامگمان،  ؛ بی]حساب و جزایی نیست پندارند می[که آنھا  یستن ینھرگز چن«
 .»است »یینلّ عِ «در  یکوکارانن

برَۡارِ ﴿
َ
 ».ابرار نوشته شده ۀپروند آنچه در« :﴾كَِ�بَٰ ٱۡ�

برَۡارِ ﴿
َ
 .جمع برّ و یا بارّ است :﴾ٱۡ�

پاک است و ایمان کسانی که نه فقط ظاھر آنان بلکه باطن و اعمال آنان نیز  -۱
 آورند. دارند و حقوق خدا و حقوق بندگان خدا را به جا می

دھند و بسیار اطاعت خداوند  کسانی که کارھای خیر بسیاری انجام می -۲
اجتناب از  خدا در ادای واجبات و ۀی اطاعت صادقان به وسیله کنند. می

ی  ندهمحرمات، نسبت به پروردگارش نیکی کند و یا نیک رفتار باشد. پرو
 در علیین است. چنین اشخاصی

 -آسمان در زیر عرش خدا در-» علیین«نام مکانی به  در: «﴾لَِ� عِليِِّّ�َ ﴿
 .»اند دارندگان این پرونده در اعلای بھشت

 علیین: (اقوال علما)
 ای در سدرة المنتھی منطقه -۱
 ای در آسمان ھفتم منطقه -۲
 جایی در زیر عرش خداوند. -۳

شود و بسته به اعمال شخص به  ال انسان بالا رفته، ختم میبعد از مرگ، کتاب اعم
شود. محل قراردادن کتاب اعمال شخص، دلیلی بر محل  سجین یا علیین منتقل می

 خود شخص است.
پردازد که مؤمن به آخرت  در این آیات و آیات بعد به بررسی اوصاف کسانی می

ی اھل ایمان در دنیا و آخرت راداشتن به آخرت دارای آثاری ب ھستند و البته ایمان
 ایای ھستند و در آخرت جز ھای وارسته در دنیا انسان ان به آخرتمؤمن باشد.می

؛ کلاً این طور نیست که این وضعیت ظاھراً شان خواھد بود ایشان از جنس عمل
ناخوشایندی که اھل ایمان دارند و وضعیت خوشایندی که اھل کفر دارند، ادامه پیدا 

ھا  روزی به پایان خواھد رسید. آن کسی که در دنیا به این فضائل و ارزش کند، قطعاً 

                                                                                                       
کند. البته این معنی نفی بلند  گی از لحاظ معنوی است که انسان تحصیل می بلندمرتبه

 ھای مادی مجاز ھم نیست. گی مرتبه
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شان در علیین است و جزا ھم  ی اعمال رسید به صف پاکان و نیکان ملحق گردید، نامه
 قطعاً از جنس عمل است.

﴿  ٓ دۡرَٮكَٰ مَا عِلّيُِّونَ  �مََا
َ
 .﴾١٩أ

 ؟»یستچ »یینلّ عِ «که  یو تو چه دان«
ھا وعده داده شده است، کجا است  دانی آن جایی که به این می تو چهای رسول، و 

 و چیست؟

رۡقوُمٞ ﴿  .﴾٢٠كَِ�بٰٞ مَّ
[و نابود نشده و افزایش و  در آن] نوشته شده است نیکوکاراناست که [اعمال  یکتاب«

 .»یابد]کاھش نمی

رۡقوُمٞ ﴿  :﴾مَّ
 معلوماتش واضح و مشخص است. -۱
 ندارد.در آن نقصی نیست و کم و کاست  -۲
 مختوم و بسته است و اسم شخص روی آن نوشته شده است. -۳
 بیند. را نمیکس غیر از صاحبش آنھیچ -۴

به  دھد و گویاست که خداوند متعال بدان حاملش را از آتش جھنم امان می ۀنوشت
 شان کاملاً واضح و روشن باشد: برای این که حساب فرستد. بھشت می

ُ�ونَ �شَۡهَدُهُ ﴿  .﴾٢١ ٱلمُۡقَرَّ
 .»دھند] گواھی] بر آن حاضر شوند [و الھی در ھر آسمان = فرشتگانبان [درگاه که مقرّ «

ُ�ونَ ﴿  :﴾ٱلمُۡقَرَّ
 فرشتگان. -۱
 انبیا. -۲
 صدیقین و شھدا. -۳

یابند و محتوای آن کتاب مرقوم را  ھا بدان حضور می فرشتگان مقرّب در آسمان
 شوند. شدنش به بھشت می نایلسپارند و شاھد امان ایشان از آتش و  بخاطر می

که این دھند به این ستند، یعنی شھادت میھای اعمال ھ مقربین، شاھد این نامه
شان آن چیزی را که خداوند فرموده بود،  اند که در دنیا با قول و فعل افراد کسانی بوده

تأیید کردند، این جا منظور از مقربین فرشتگان ھستند و یک معنی دیگرش عبارت 
ھا ھستند. در قرآن خداوند اشاره  ھا و انبیاء که شاھد بر حقانیت راه آن نساناست از ا
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ۡ�َقتَِ ﴿کرده است که: 
َ
�ضُ ٱ وَأ

َ
ِ  لۡكَِ�بُٰ ٱبنُِورِ رَّ�هَِا وَوُضِعَ  ۡ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوجَِايْٓءَ ب

هَدَاءِٓ ٱوَ  ِ  لشُّ انبیا و شھدا آورده  ]۶۹[الزمر:  ﴾٦٩وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ  ۡ�َقِّ ٱوَقُِ�َ بيَۡنَهُم ب
 دھند.شوند تا گواھی  می

فرق دیگر کتاب اعمال مسلمانان و کافران این است که کتاب مسلمانان با جشن و 
ھا به  شود و آن گروه مبارک به دست شخص داده می ۳شادی فرشتگان و شرکت 

ده ھایی که تحمل کر گویند برای زحمتی که در دنیا کشیده و سختی انسان تبریک می
 است.

برَۡارَ  إنَِّ ﴿
َ
 .﴾٢٢لَِ� نعَيٍِ�  ٱۡ�

 .»بھشت] ھستنددائمی  ھایدر نعمت[ یکوکارانھمانا ن«

 : رضایت و دیدار الله متعال، صدای خوش.﴾نعَيِ�ٍ ﴿
نعیم جسمی: راحتی و آسایش، آب و خوراک خوب، دریاچه با طعم شیر و  -۱

 عسل.

ندایی بدین معنا که از امروز دیگر ، ﴾�سََِ�ٰ�ٍ  ٱدۡخُلوُهَا﴿نعیم روحی و قلبی:  -۲
 شوید. میرید و مریض نمی نمی

شود و ھمه رو  شود که صدا زده می اولین نعمت روحی در زمین محشر شروع می
کشند و به اھل  جا مرگ را در پوستین گوسفندی کرده و میکنند. در آن به بالا می

به حدی خوشحال  میرد و مسلمانان کس نمیدھند که دیگر ھیچ بھشت بشارت می
شوند که اگر قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد، این مسلمانان ھستند و اگر قرار  می

 باشد کسی از غصه و ماتم بمیرد، این کافران ھستند.
ھای بھشت این است که کسانی که در دنیا موسیقی گوش  از دیگر نعمت

اندام زیبا و صدای  ی: شکل زیبا،دھند، در آخرت حوریان بھشتی با سه مشخصه نمی
ھای  خوانند. و ھمچنین در بین درختان بھشت صدای آھنگ خوب برای آنان ترانه می

 شنوی. نواز می گوش
در آن چیزھایی وجود دارد که نفس تقاضا »: «يه الانفس وتلذ الاعينهوفيها ما تشت«

 .»برندھا از دیدن آن لذت میکرده و چشم
ارِ « گویند: و فرشتگان، به بھشتیان می بَى الدَّ قْ مَ عُ نِعْ تُمْ فَ ْ برَ مْ بِماَ صَ يْكُ لَ مٌ عَ لاَ  ».سَ

تُمْ « ْ برَ  خواھد. بدین سبب که طاعت خداوند صبر و تحمل بسیار می»: بِماَ صَ
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ھای مستمر و جاودانه ھستند،  ابراری که نامه اعمال و پرونده پاکی دارند، در نعمت
ند که ھای دنیایی دو ایراد دار شد. نعمتھا گرفته نخواھد  ھایی که ھرگز از آن نعمت

اگر  -۲رسد.  که حتماً مال و نعمات دنیا روزی به پایان میاین -۱قابل اصلاح نیستند. 
ھا جدا خواھیم شد. به عبارتی از آن ھم تمام نشود، قطعاً عمر ما تمام خواھد شد، یعنی

آیا نعمتی است که این دو  گیرد و گیرد و یا ما را از مال می خداوند یا مال را از ما می
عیب را نداشته باشد؟ آری، ھست و آن نعمتی است که خداوند در آخرت به اھل ایمان 

َّهُمۡ ﴿وعده داده است.  ۡ�  ل ٰ رَّ�كَِ وعَۡدٗا مَّ  ﴾١٦وٗ�  ُٔ �يِهَا مَا �شََاءُٓونَ َ�ِٰ�ِينَۚ َ�نَ َ�َ
ھا از  شدنی نیست و نعمت و تمام شود ھا داده می . ھرچه را بخواھند به آن]۱۶[الفرقان: 

 شود. ھا ستانده نمی آن
 این است که: ھا تیکی از آن نعم

رَآ�كِِ َ�َ ﴿
َ
 .١﴾٢٣ينَظُرُونَ  ٱۡ�

 .»نگرند ی] مبه پروردگارشان و آنچه موجب شادی و سرور آنھاست زده و تکیهھا [تخت بر«

رَآ�كِِ ﴿
َ
 ».ھاست حجلهھایی که در  سر تخته بر« ﴾:َ�َ ٱۡ�

رَئ�ه﴿
َ
بان دارد و خیلی نرم و لطیف است و انسان  : تختی که بالای آن سایه﴾ٱۡ�

کافران و  -۳ھای خدا،  نعمت -۲خداوند متعال،  -۱احساس خوبی دارد و از روی آن 
 بینیم. می اند یا ما را آزار و اذیت کردهدر دنکه کسانی 

 ٢».گر ھستند ھا نظاره آنان داده از انواع نعمتبه آنچه خداوند متعال به « ﴾:ينَظُرُونَ ﴿

ھای  نعمت به ناز و ھای شاداب و خوشحال ھا نشسته و با چھره تخت ھا بر حجله در
اگر در دنیا روی زمین نشستیم،  کنند. فراوانی که خداوند نصیب آنان کرده، نگاه می

فرق خواھد  جا (در آخرت) وضعیفھای نسبی را تحمل کردیم، آن میتدر دنیا محرو
 نگرند. ھا به ھمدیگر می ھا و تخت ھا و اھل بھشت بر روی اریکه کرد، بھشتی

                                           
ی أریکه به معنی تخت است و اصولاً حجله و یا اتاقکی که بر روی شترھا  ارائک: از ماده -١

ھای کوچکش را ھم به  رختی ساخته شده است، به نام اراک که شاخهگذاشتند، ظاھراً از د می
کنند و ارائک به  آوردند و به جای مسواک در گذشته و امروز استفاده می ھایی درمی صورت سواک

 ھا است. معنی تخت
نگرند با  شان در دوزخ میاند به دشمنان ھا نشسته که بر اریکهگویند: ابرار درحالی بعضی می -٢

 ھا در امروز، چنان چیزی مورد شگفت نخواھد بود. تلویزون وجود
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ةَ  َ�عۡرفُِ ﴿  .١﴾٢٤ ٱ�َّعيِمِ ِ� وجُُوههِِمۡ نَۡ�َ
 .»شناسی یو] م بینی می[ شانھای نعمت را در چھره و نشاطِ  یخرم«

ةَ ٱ�َّعيِمِ ﴿  »سرور و بھجت و خوشحالی« ﴾:نَۡ�َ
ھا طراوت، شادابی و لذتی را که در آن  ھای آن اگر عمیقاً نگاه کنی، در چھره

ھای  بلکه ھر جزء از جسم آنان از خوشحالی مشخص است و نشانهبینی.  ھستند می
ترین آن از  از چشم و پوست و ظاھر آنان و مھم طراوت و زیباییو نعمت و شادی 

                                           
ی معرفت است و مصدر دیگرش ھم عرفان است، به معنی درک چیزی با تفکر و  تعرف: از ماده -١

تدبر، یعنی انسان از روی آثار چیزی ھمراه با تفکر و تدبر به اصل آن چیز برسد. یکی از وجوه و 
تر از معنی معرفت است، در حقیقت  تر و کامل اتب جامعمعانی علم است و معنی علم به مر

شود، آنجاست که خداوند  معرفت اگر با خشیت و ترس از خدا ھمراه شود، تبدیل به علم می

َ إِ�َّمَا َ�َۡ� ﴿فرماید:  می ِ  ٱ�َّ ْ مِنۡ عِبَادهِ ؤُا انما یخش الله من عباد «نفرمود  ]۲۸[فاطر:  ﴾ٱلۡعُلََ�ٰٓ
اند و  ون مختلف مثل فیزیک صرف و نحو، ریاضی و غیره کلمه علم را به کار بردهبرای فن». العرفا

بعداً در باب تزکیه و اخلاق قائل به عرفان شدند و این کلمه را وارد کردند، وگرنه در باب دین 
ی  بحث عالم است و عالم است که خشیت دارد و عرفان ھم نوعی از شناخت است که به وسیله

ھای علم است، به آن معنای قرآنی. اصل  ای از شاخه شود و به شکلی شاخه صل میتدبر و تفکر حا
ی ھر  ی عرف گرفته شده است و عرف به معنی بو و رایحه ی معرفت و عرفان از ریشه کلمه

گویند، عرفات ھم که به آن صحرای معروف اطلاق  چیزی است و بوی خوش را ھم عرف می
د که آدم و ھمسرش خودشان را باز یافتند و متوجه نافرمانی و شود، به خاطر این که جایی بو می

نفُسَنَا �ن لَّمۡ َ�غۡفرِۡ َ�اَ وَترََۡ�ۡنَا ﴿عصیان خودشان شدند و آنجا بود که گفتند: 
َ
ٓ أ رَ�َّنَا ظَلَمۡنَا

روز را روند و ساعاتی از  . حجاج که به آنجا می]۲۳[الأعراف:  ﴾٢٣ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ َ�كَُوَ�نَّ مِنَ 
مانند، به خاطر ھمین است که خود را باز یابند و ارزیابی از عمری که رفته است و  می

ی آن  چنین نباشد، فلسفه ھا داشته باشند و اگر این ھا و نقص گیری برای جبران کاستی تصمیم
تحقیق نخواھد شد و به خاطر ھمین است که در حدیث صحیح داریم که پیامبر خدا فرمود: 

حج عرفات است؛ اگر انسان عرفات را درک کند حجش تمام است، در غیر این ». رفهالحج ع«
شود اسم  صورت تنھا مسافرتی انجام داده و برگشته است. معروف ھم از ھمین ریشه است که می

شود.  ی عقل و شرع، خوب و بد بودنش از ھمدیگر تمیز داده می برای ھر فعلی که به وسیله
پذیرد و از لحاظ  کند و نمی را انکار می، یعنی چیزی که عقل و شرع آنمقابل معروف منکر است

 شرعی و عقلی مقبولیتی ندارد.
نضره: به معنی شادی و طراوت و خوشحالی که آثارش کاملاً از ظاھر فرد ھویدا و آشکار است،  

 شود. ھرگونه رونقی که جذابیت و طراوت و شفافیت داشته باشد، به آن نضره گفته می
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صورت ھم منتقل شده و مشخص صورت مشخص است؛ زیرا وقتی روح شاد باشد به 
 شود. می

فرمود: اگر دیکتاتورھا و مستبدین، اھل زر و زور و  و به قول یکی از اھل دل که می
ی ایمان از چه لذتی برخورداریم، بر سر آن لذت با ما به  تزویر بدانند که ما در سایه

ا لھو و لعب و فرماید: ما بیشتر از کسانی که ب و جُنید بغدادی می .خواستند جنگ برمی
ھا طالب لذت  بریم. و اگر آن برند، با عبادت و بندگی لذت می خواری و... لذت می شراب

بیشتری ھستند، بیایند بندگی کنند. لذت آن است که انسان بعد از لذت احساس 
آرامش کند و لذت گناه، اصلاً چنین خصوصیتی را ندارد و حتماً پریشانی و اضطراب را 

 داشت. به دنبال خواھد

ۡتُوٍ� ﴿  .١﴾٢٥�سُۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ �َّ
 .»شوند یم یرابنوشانده و] سشان توسط خدمتکارانھرشده [مُ  آنھا از شراب نابِ «

 دھند. : فرشتگان این شراب را جلوی ما گرفته و به ما می﴾�سُۡقَوۡنَ ﴿

 ».ی خالص و بدون غشّ  بھترین شراب، باده« ﴾:مِن رَّحِيقٖ ﴿

تۡوُ�ٍ ﴿  ».مھرش را نگشایند ،ی آن مھر شده است و جز صاحبان آن ای که دھنه باده« ﴾:�َّ

 : شراب در بھشت:﴾رَّحِيقٖ ﴿
 اخلاص. -۱
 شراب قدیم. -۲
 رساند. به جسم و روح آزار نمی -۳
 سفید. -۴
 ی خوب. دارای بو و رایحه -۵

از شھد و شرابی که مختوم  ؛شود می نوشاندهشراب زلال و خالصی  بھشتیانبه 
خصوصیات انسان است که ھرچیزی که  ءورده است. این ھم جز(بِکر) و دست نخ

                                           
ی سقی است، به معنی خوردن بخشی از آب و ساقی، یعنی کسی که مایعی را به  یسقون: از ماده -١

 دھد. دیگری انتقال می
ھای بھشت که دو ویژگی دارد و آن دو ویژگی را  رحیق: به معنی شھد است و شرابی از شراب 

خورند سردرد ایجاد  لا یصدعون عنھا: وقتی که می -۱ھا) ندارند.  کننده ھای دنیوی (مست شراب
 ای است. شراب سفید و خالص و کھنه شوند. ولا ینزقون: مست ھم نمی -۲کند.  نمی
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کند و  دست اول و بکر باشد، دوست دارد و خداوند این موضوع را نیز رعایت می
خوار  ھایی که در دنیا شراب دھد. انسان چیزھای دست نخورده را به بندگان ابرارش می

 شوند. محروم میبودند و توبه نکردند، در آخرت از لذت خوردن این شراب 

 .١﴾٢٦ ٱلمُۡتََ�فٰسُِونَ مِسۡكٞۚ وَِ� َ�لٰكَِ فلَيَۡتنََافَسِ  خَِ�مُٰهُۥ﴿
] یبھشت یھانعمت دیگر[شراب و  اینو در  .شک استکه بر آن نھاده شده از مُ  مُھری«

با عمل به آنچه رضایت خداوند را به  .»یرندگ یشیپ یکدیگربر  یدبا[رحمت] مشتاقان 
 ترک آنچه خشم او را به دنبال دارد.دنبال دارد و 

یا مھر و دربند آن از مشک است که بوی  پایان این شراب و« ﴾:خَِ�مُٰهُۥ مِسۡكٞ ﴿
 ».شود فضا پراکنده می عطر آن در

شود. شراب بھشتیان با مسک  ای خوشبو که از ناف آھو گرفته می : ماده﴾مِسۡكٞۚ ﴿
 خاص خودش است.خوشبو شده و مُھر و بسته شده و برای ھر شخص 

 نه در امور دنیا. رقابت کنیدھا باھم  پس باید برای رسیدن به این نعمت

 ».ھااین ھا، نه غیر این نعمت در و« ﴾:وَِ� َ�لٰكَِ ﴿
مشتاقان باید به  ،مقام یابی به این درجه وبرای دست« ﴾:فلَۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتََ�فِٰسُونَ ﴿

 ».پیشی گیرندیکدیگر  ی طاعت و استقامت بر وسیله
ھای شراب بھشتی را باز کنند،  ظرف کنند تا درِ  که دست را نزدیک میبه محض این

شراب بوی از پایان این  کند. ھا را نوازش می بوی عطر و عبیر و بوھای خوش، مشام آن
  که بوی بسیار زیبایی دارد. پیچد عطر مشک در فضا می

آوردن آن خود را به  این وضعیتِ آخرت است، اما در دنیا اھل دنیا برای به دست 
کنند و بعضی از اوقات ارث  زنند، ولی از آن به صورت کامل استفاده نمی آب و آتش می

ھا را دوست نداشتند. اگر قرار است انسان در میدانی به  رسد که آن ھا به کسانی می آن
میدان را انتخاب و ارزیابی  خسته و درمانده کند، باید ابتدازدن بیفتد و خودش را  نفس

                                           
 ی مُھر کردن. ی خَتم است، به معنی مُھر کردن و خاتم یعنی مُھر شده و یا وسیله ختام: از ماده -١
مایع  شود، به عبارتی یعنی بویی است که در ناف آھو جمع می مَسک: به معنی مایع خوش 

 آید و در جایی جمع شده و کاملاً تحت کنترل است. بویی که به آسانی به دست نمی خوش
 ی نفس است و نفس ھم عبارت از دم و بازدم. المتنافسون: از ماده 
تنافس: یعنی دو یا چند نفر برای رسیدن به چیزی به نفس بیفتند. امکان دارد برای رسیدن به  

 دنیا باشد، یا چیز دیگر.
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کند. واقعیت این است که ما خودمان را مانند کودکان که به خریدن اسباب بازی دل 
ایم. البته باید بھترین استفاده را کرد و دنیا باید در  خوش ھستند، مشغول دنیا کرده

کرد، در آن صورت محبتِ خداوند از دست انسان باشد، ولی اگر حُب دنیا در دل رخنه 
دنیا زمانی که  شد.دل خارج خواھد شد. و این دل باید تنھا جای خداوند و محبت او با

ی فراوان ھزینه  شود. بھایی گزاف و سرمایه وارد دل شد، در آن صورت فساد آغاز می
فکر آوریم و تازه  کنیم، مانند عمر و امکانات و کمترین چیزھا را به دست می می
 که چنین نیست.ایم، درحالی ی خوبی ھم انجام داده لهکنیم که معام می

ـــت ـــا زر اس ـــن دنی ـــازار ای ـــه در ب  مای
 

 و دو چشم تر است  عشق (قیامت) مایه آنجا 
 

داشته ورزیدن را  اشد، آن ھم برای چیزی که ارزش محبتمان ب ی در دلباید محبت
. لذا در این باب ما باید بدانیم که با ورزیدن را نداردباشد. ھمه چیز که ارزش محبت

یا ھرکس در مقابل چه کسی معامله کنیم که بیشترین سود را به ما بدھد، زیرا در دن
دھد، چند برابر از ما انتظار جبران دارد. متأسفانه نفس  مان انجام میایکاری که بر

که ارزشمندتر  ی چیزھایی ھا در باب دنیا شتاب و سرعت بیشتری دارد تا در حوزه زدن
از دنیا ھستند، به قول مولوی خداوند دست کرمش را باز گذاشته تا بارانِ رحمت بر ما 

تا وقتی که مشتری خداوند نشویم،  ؛شویم غیر از خدا ببارد، ما مشتری ھمه کس می
 پیوسته در خُسران خواھیم بود.

ــا بجنبــد دســت مــن  مشــتری شــو ت
 

 لعـــل زایـــد معـــدن آبســـت مـــن 
 

ھا رقابت کنیم و  خواھد که برای رسیدن به آن ھا، از ما می خداوند بعد از ذکر نعمت
و ھای جاویدان بھشتی  نعمتبرای در کارھای خیر مانند طلب علم، نیکی به فقرا و... 

 یمخرج دھه چشمی ب ھم و یمگیربیکدیگر پیشی  حطام و متاع و ملک زایل دنیا بر نه
و به تمام معنا دور از مظاھر شرک و افعال قبیح و  ؛الحاعمال ص ی ایمان و به وسیله

 ل بد.ااقو

 .١﴾٢٧مِن �سَۡنيٍِ�  وَمِزَاجُهُۥ﴿
 .»است [چشمه] تسنیماش از  آمیزهو «

                                           
آید  شدن دو یا چند چیز باھم مثل آب و شکر به دست می ی مَزج است که از ترکیب مِزاج: از ماده -١

 باشد. شود می ی ترکیب مایع بھشتی که به اھل بھشت داده می کننده ی مزاج بیان و کلمه
ای که در بلندای بھشت است و در دسترس کسانی است که در آیات پیشین  تسنیم: یعنی چشمه 

 شان گذشت.  الشرح ح
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 ی بھشت که مانند عرق ھِل خوشبو و معطر است.: بھترین دریاچه﴾�سَۡنيِ�ٍ ﴿
ی تسنیم  آب چشمهگوارا با  ی صاف و تسنیم است. یعنی آن باده ۀترکیبش از چشم

 ای که: چشمه شوند. مند می شود و ابرار و اصحاب یمین از آن بھره آمیخته می

ُ�ونَ َ�يۡنٗا �َۡ�َبُ بهَِا ﴿  .﴾٢٨ ٱلمُۡقَرَّ
[و در بالاترین جای بھشت  نوشند ی] از آن مالھیکه مقربان [درگاه  ای ه[ھمان] چشم«

 .»قرار دارد]

خود آن، آلت نوشیدنی  گویی ،بخاطر التذاذ از آنباء به معنی مِنْ است : ﴾بهَِا﴿
 یعنی خوردن کامل در حد سیر شدن (مقربون). است.

ا« نْهَ بُ مِ َ ا»: «يَشرْ نْهَ ھا را انجام  خورند؛ زیرا سنت از آن کم کم و قطره قطره می »مِ
 ندادند (الابرار).

 نوشند: از چشمه تسنیم می

ُ�ونَ ﴿ -۱ دارند و خودشان مستقیم از چشمه  ی: گروھی که ایمان بیشتر﴾ٱلمُۡقَرَّ
 نوشند. تسنیم برداشته و می

اصحاب الابرار الیمین: گروھی که ایمان کمتری داشتند و قطره قطره از  -۲
شود و  شود و مخلوط می شان ریخته می چشمه تسنیم به لیوان شراب

 نوشند. می
س الأعلی آید و منبع آن فردو ای که مستقیم از زیر عرش خداوند می تسنیم: چشمه

 است.
 الابرار یا اھل الیمین   
 : 
 المقربون.   

 ھای ابرار یا اھل الیمین:ویژگی
 دھند. فرایض و واجبات را کامل انجام می -۱
 کنند. از حرام دوری می -۲
 آورند. ھا را به جا نمی سنت -۳
 کنند.از گناه اجتناب می -۴

 المقربون:
 دھند. فرایض و واجبات را انجام می -۱
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 دھند. انجام نمیاعمال مکروه را  -۲
 شوند.مرتکب گناه نمی -۳
 دھند.مباح را با نیت عبادت انجام می -۴
 دھند و برایشان مانند واجب است. ھا و نوافل را انجام می سنت -۵

کنند (علما)،  شان را برای خدا خالص میپس کسانی که تمام اعمال و زندگی
 نوشند.ی تسنیم میمستقیم از چشمه

کند تا بیشتر بر گروه را برای ما معرفی می ۲مسابقه، الله متعال برای رقابت و 
 انجام اعمال صالح، تشویق شویم.

 رھنمود آیات فوق
بیان آنچه خداوند متعال برای آنان آماده  و -ابرار-توصیف و ثنای نیکوکاران  -۱

 باشند. کرده است. ابرار: ھمان مؤمنان متقی و صادق می
 آن جاری است. آنچه که دری  جزا به وسیله ی معاد و اثبات عقیده -۲
ھای بھشت،  یابی به نعمتترغیب و تشویق امت برای انجام عمل صالح و دست -۳

 .﴾فلَۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتََ�فٰسُِونَ ﴿ فرماید: جا که می آن

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ جۡرَمُوا
َ
ْ  أ ِ  مِنَ  َ�نوُا ْ يضَۡحَكُونَ ٱ�َّ ْ بهِِمۡ  ٢٩ينَ ءَامَنُوا وا  ٣٠َ�تَغَامَزُونَ �ذَا مَرُّ

ْ فَكِهَِ�  هۡلهِِمُ ٱنقَلبَُوا
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ  ٣١�ذَا ٱنقَلبَُوٓا ْ إنَِّ َ�ٰٓ وۡهُمۡ قاَلوُٓا

َ
وَمَآ  ٣٢�ذَا رَأ

رسِۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ َ�فٰظَِِ� 
ُ
ارِ يضَۡحَكُونَ  ٣٣أ ِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّ رَآ�كِِ  ٣٤فٱَۡ�َوۡمَ ٱ�َّ

َ
َ�َ ٱۡ�

ارُ مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ  ٣٥ينَظُرُونَ   .]۳۶-۲۹[المطففین:  ﴾٣٦هَلۡ ثوُبَِّ ٱلۡكُفَّ
مشیت  ی را کهھای نعمت و -نیکوکاران-وضعیت ابرار  که خداوند متعالپس از آن

داشت جھت ترغیب و تعلیم بیان داشت و پس از آنکه در آیات قبل از آن به وضعیت 
پایانِ سوره به آنچه  ھایی که برای آنان آماده کرده بود پرداخت، در ن و آن عذابمجرما

برای مؤمنان  ه ھمان آتش دوزخ است و به آنچهن مجرمان بود کآ قاکه در استحق
ای از رفتار مجرمان و  کرد که ھمان بھشت است، پرداخت و سپس گوشه ایجاب می

 .ای از رفتار مؤمنان را بیان داشت گوشه

ِينَ  إنَِّ ﴿ جۡرَمُواْ َ�نوُاْ مِنَ  ٱ�َّ
َ
ِينَ أ  .١﴾٢٩ءَامَنُواْ يضَۡحَكُونَ  ٱ�َّ

                                           
ی جَرم است که جرم به معنی کندن و چیدن میوه از درخت است و به  اش از ماده اجرموا: ریشه -١

گویند.  مردی که کارش چیدن میوه از درختان یا درو کردن محصول از کشتزار است، جارم می
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] بر دنیا از روی استھزا[در  پیوسته ،جرم و گناه کردند[با کفرشان]  که کسانیھمانا «
 .»خندیدند یآورده بودند م ایمان که  کسانی

﴿ ْ جۡرَمُوا
َ
ِينَ أ  ؛شرک و معاصی، مرتکب جرم شدند ۀکسانی که به وسیل« ﴾:إنَِّ ٱ�َّ

ترین جرم و گناه کفار،  و بزرگ ».معیط ابی  بن  خلف و عتبه  بن  مانند: ابوجھل، امیه
 شرک و کفر به خداست.

اند و  ھا در دنیا این گناه را انجام دادهتفاده از فعل ماضی این است که آندلیل اس
 دیگر تمام شده و اکنون در زمین محشر ھستند.

ْ  مِنَ ﴿ ِينَ ءَامَنُوا بلال، یاسر، عمار،  :مانند ؛از آنانی که ایمان آورده بودند« ﴾:ٱ�َّ
 ».صھیب و خبیب

: یعنی از حالت و وضعیت آنان که فقر، ضعف و ترک دین نیاکان خود ﴾يضَۡحَكُونَ ﴿
را مانند فیلم تصور کنیم و این کار فعل مضارع این است که آنبود. دلیل استفاده از 

 دھند. مر است و ھمچنان انجام میآنان مست
فساد تباه  و یرا با شرک و بدکارکسانی که نفس خود را مرتکب جرم نمودند و آن

آنانی را که ایمان آورده  ؛یره، عاصی و دیگرانغم  بن ابوجھل، ولید :ھمچون ؛ساختند
از روی تمسخر و  را صھیب، خبیب و دیگر فقرای مؤمنان  ،اربلال، عم: مانند بودند

                                                                                                       
رود،  میشود که دارای جسمی درشت باشد و در قالب فعلی که به کار  مجروم به کسی گفته می

یعنی اجرم؛ و برای چیزی استعمال شود، درحقیقت به معنی أثمر و أتمر و أبرم که از اسم فعل 
شود اَجرم  ساخته شده است، یعنی چیزی که وقت چیدن آن فرا رسیده باشد، مثلاً گفته می

الثمر، یعنی زمان چیدن ثمر فرا رسیده است و به صورت استعاره برای ارتکاب اعمال زشت و 
شود، مثل آن است که از درخت  اپسند ھم به کار رفته است، چون فردی که دچار این عمل مین

ی سخن این است که مُجرم یعنی کسی که مرتکب اعمالی  چیند. نتیجه خبیثه میوه و ثمر می
شود که آن اعمال زشت و ناپسند ھستند، وزری که از آن در قرآن سخن رفته است، شاید به  می

ادف و مرادف ھمان جرم باشد که در جای جای قرآن از آنِ یاد شده است و اینجا ھایی متر شکل

ِينَ  إنَِّ ﴿فرماید:  ھم در توصیف کسانی که اھل تطفیف ھستند آمده است. در نھایت آیات می  ٱ�َّ
 ْ جۡرَمُوا

َ
 که ھمان مطففین ھستند. ﴾أ

ره است. چھره بعضی ی ضحک است و ضحک به معنی باز شدن و شادابی چھ یضحکون: از ریشه 
شدن  دھد و این باز شدن تا حدی است که باعث نمایان شود و شادابی را نشان می از اوقات باز می

 اند. ھای پیش را ضواحک گذاشته شود و به ھمین خاطر است که نام دندان ھای پیش می دندان
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 -۳ھا ایمان آن -۲ھا  قیافه و ریش آن -۱به  و  .گرفتند به ریشخند می ،استھزا
 خندیدند؛ شان میھای لباس

چنان  خندند، آن ن میت مجرمین در دنیا است که به مؤمنااین آیه توصیف وضعی
ا شود. مجرمین در گذشته به طور مستمر این کار ر شان باز می خندند که دھان می

دادند و امروز که ما بعد از ھزار و چھارصد و چند سال از نزول این آیه  انجام می
ھای پیشین، اھل ایمان را  گذرد، دقیقاً ھمان وضعیت را داریم که اھل کفر در زمان می

 کردند. مسخره می

واْ بهِِمۡ َ�تَغَامَزُونَ ﴿  .١﴾٣٠�ذَا مَرُّ
[و آنان  کردند یھم اشاره مه ب با چشم و ابرو ،گذشتند یشان مگاه [مؤمنان] از کنار و ھر«

 .»گرفتند] را به سُخره می

و این  ».کردند مسلمانان را مسخره میو کنایه با اشاره چشم و ابرو « ﴾:َ�تَغَامَزُونَ ﴿
دلیل استفاده از کلمه و فعل جمع: چون بیشتر آنان این  تر بود. کار از خندیدن سخت

 .دادند کار را انجام می
متکبرانه با  ،گذشتند آنان می الحرام بر  ھای مکه و اطراف مسجد خیابان چون در و
 گرفتند. ابرو آن مسلمانان را به مسخره می چشم و ۀاشار

ْ  �ذَا﴿ هۡلهِِمُ  ٱنقَلبَُوٓا
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ  .٢﴾٣١فَكِهَِ�  ٱنقَلبَُوا

[به خاطر کفری که بر آن بودند و تمسخرِ گشتند،  یخود بازم ۀخانواد یو چون به سو«
 »!بودندشادمان و خندان مؤمنان] 

گشتند از اینکه مسلمانان را  سوی اھل و دیارشان برمی که به ھنگامی« :٣﴾فَكِهِ�َ ﴿
 ».کردند اظھار خوشوقتی می ،به باد استھزا و ریشخند گرفته بودند

                                           
ا دست به چیزی که در کردن با پلک چشم ی ی غمز است، غمز به معنای اشاره یتغامزون: از ماده -١

 کردن. ساختن کسی با یک نوع خاصی نگاه آن عیبی باشد، یا معیوب
ی فَکَهَ به معنی خندید. فاکھه که میوه است و انسان با خوردن میوه شاد و  فکھین: از ماده -٢

شود، فُکاھه به گفتگو و سخن گفتنی اطلاق شده که اُنس و محبت ایجاد کند،  مسرور می
 گویند که فقط مردم را بخندانند. داریم که ھر چرند و پرندی را میفکاھیات ھم 

خوانده » فكهين«ی اسم فاعل ولی حفص بدون الف  اند به صیغه خوانده» فاكهين«نافع و جمھور  -٣

 صفت مشبه است. معنی ھردو یکی است.» فَكِه«مبنی بر اینکه جمع 
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کردند، بلکه وقتی به خانه  می کافران نه تنھا در کوچه و بازار مسلمانان را مسخره
شان را نیز در این تمسخر شریک کرده و از تمسخر گشتند، زن و فرزندان برمی

کردند گویا چیزی گم شده را پیدا کرده باشند. آنان ھمگی تاجر و  مسلمانان شادی می
ثروتمند و مغرور بودند و در ناز و نعمت زندگی کرده و سختی ندیده بودند و از روی 

فکران خود باز  کردند. و چون به میان ھم ر، به کار خود شادمان بوده و تفاخر میتکب
 کردند. گشتند، چون اھل تطفیف و فِسق و فجور بودند، مؤمنین را مسخره می می

ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ  �ذَا﴿ وۡهُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّ َ�ٰٓ
َ
 .١﴾٣٢رَأ

[چراکه دین  گمراھانند اینان گمان، بیگفتند:  یم دیدند یمؤمنان را م که ھنگامیو «
 .»شان را رھا کردند]پدران

وۡهُمۡ ﴿
َ
 ».دیدند کنان، مسلمانان را می ھنگامی که این مسخره« ﴾:�ذَا رَأ

ْ إنَِّ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ ﴿  -منظورشان یاران محمد بودند- گفتند: اینان می« ﴾:قاَلوُآ
مانده و متعلق به زمان قدیم (ھشدار به ما و زمان جدید که این کار را  عقب و گمراه

دین خود را ترک نموده و به دین جدید محمد متمسک کنند) ھستند چون  می
 ».اند شده

رسِۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ َ�فٰظَِِ� ﴿
ُ
 .٢﴾٣٣وَمَآ أ

 .»بودند ] بر مؤمنان فرستاده نشدهنگھبانیمراقبت [و  برایآنان  که حالیدر«
که این بزھکاران برای نگھبانی مؤمنان و بازرسی کردارشان فرستاده و حال آن

بلکه آنان سفیھان و وکیل و وصی مؤمنین نبودند  و اند تا آنچه را بخواھند بگویند نشده
و نھایتاً تسلیت تمام را  اند. ی و سوء فھم شدهررفتا بیش نیستند و گرفتار بد  طفیلی

 دھد که:  این آیات به اھل ایمان می

ِينَ  فَٱۡ�َوۡمَ ﴿ ارِ ءَامَنُواْ مِنَ  ٱ�َّ  .٣﴾٣٤يضَۡحَكُونَ  ٱلكُۡفَّ

                                           
به معنای حیرت و فراموشی ھم در قرآن به  ی ضل یعنی انحراف از راه مستقیم ضالون: از ماده -١

 کار رفته است.
خندیدند و تمسخر  جمله متضمن معنی تھکم است نسبت به آنانی که به مؤمنان فقیر می -٢

 کردند. می
جا مؤمنان از برای اھتمام به موضوع است که آن روز قیامت است که در آن» اليوم«تقدیم ظرف  -٣

 گیرند. مشرکان انتقام می
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[چنانکه آنان در دنیا بر  خندند یم انبه کافر ،اند آورده ایمان که کسانی امروز  ولی«
 .»خندیدند]مومنان می

 »روز قیامت« ﴾:فَٱۡ�َوۡمَ ﴿

ارِ يضَۡحَكُونَ ﴿ ھای خود نشسته و عذاب کافران  تخت مؤمنان که بر« ﴾:مِنَ ٱلۡكُفَّ
 ».خندندآنان می گرند، بر را نظاره

ھای محکم باقی و جاوید تکیه خواھند داد و  امروز (روز آخرت) اھل ایمان بر اریکه
(کافران) خندیدند و امروز ھا  خندند. در ابتدا آن ھا می کنند و به آن اھل کفر را نگاه می

ای به دنبال ندارد  ای که گریه خندیم؛ خنده ھا می روزی است که ما (مؤمنان) به آن
 کنند. برعکس آنان که اکنون گریه می

رَآ�كِِ  َ�َ ﴿
َ
 .﴾٣٥ينَظُرُونَ  ٱۡ�

 .»نگرند ی] مھای الھیبه نعمت [آراسته نشسته و یھابر تخت«

 کنند. می: نگاه ﴾ينَظُرُونَ ﴿

م«نگاه به وجه الله الکریم  -۱ يْ رِ كَ كَ الْ هِ جْ ؤية وَ نَا رُ قْ زُ رْ مَّ اَ هُ  ».اللَّ
 ھا و نعیم خداوند کریم. نگاه به نعمت -۲
بینند؛ اگر کسی دلتنگ کسی شد از درجات  دور ھم نشسته و ھمدیگر را می -۳

تر  رود (از درجات پائین تر می ھا در درجات پائینن به دیدن آبالاتر بھشت 
 توان به بالاتر رفت). نمی

 کنند که در عذاب و سختی ھستند. به کافران نگاه می -۴

کردن مداوم و ھمیشگی؛ زیرا در بھشت، خواب  : فعل مضارع، نگاه﴾ينَظُرُونَ ﴿
خوابد و عبادتی نیست؛ فقط بھشتیان از روی خوشحالی، سبحان  نیست و کسی نمی

دی است و نعیم بھشت تکراری و گویند و آن ھم مثل نفس کشیدن غیر ارا الله می
 کننده نیست. خسته
خندیدند و اکنون در  آنان می هکافرانی که در دنیا ب ھای خود نشسته بر تخت بر

علیین، عذاب   علیامؤمنان در  این مورد که گر ھستند. در ه نظار ،اند عذاب دوزخ
زیرا امروزه  ؛، ھیچ جای تعجب و شگفتی نیستبینندرا می سافلین کافران در اسفل

چنین ناممکنی را ممکن  آن، در پخش تلویزیون و امثال جدیدبینیم که تکنولوژی  می
 نتیجه چیست؟ ساخته است.



 ١٩٧  ی مطففین تفسیر سوره

 

ارُ هَلۡ ثوُبَِّ ﴿  .١﴾٣٦مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ  ٱلۡكُفَّ
 [با عذاب خوارکننده] کردند یمرا که [در دنیا] آنچه  [با چشیدن عذاب] جزایکافران  یاآ«
 جزایی از جنس عمل خودشان. ؟»اند نموده تدریاف

 اند. داده را ھمیشگی و به صورت عادت انجام می: کفار آن﴾َ�فۡعَلوُنَ ﴿

 : عوض داده شدند (پاداش و جزا).﴾ثوُبَِّ ﴿
اند، دریافت خواھند کرد؟ آیا  آیا کفار نتیجه و پیامد کارھا و اعمالی را که انجام داده

 ،جواب آنان از آنچه گذشتھا در دنیا بازگشت داده خواھد شد؟  ی اعمال آن نتیجه
کردن اھل کفر نیز به کار رفته  و البته در این آیه نوعی مسخره معلوم و واضح است.

 .و پاداشی را که منتظر آن بودند، گرفتند شان است، یعنی ثواب عمل
ی مسائل فکری،  تواند در زمینه آخرین نکته در باب تطفیف این است که انسان می 

اعتقادی، اخلاقی و... اھل تطفیف شود. تطفیف یعنی ھرچیزی را که انسان خود دارد، 
کنند،  مینھایت برایش ارزش و بھا قائل شود، اما آن چیزی را که دیگران عرضه  بی

ْ ﴿ارزش بداند که خداوند در این رابطه در قرآن فرموده که:  بی  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُوا
شۡيَاءَٓهُمۡ وََ� َ�عۡثَوۡاْ ِ� 

َ
�ضِ ٱأ

َ
ھیچ چیزی از چیزھای مھم را  ]۸۵[ھود:  ﴾٨٥مُفۡسِدِينَ  ۡ�

کنید و تفکر ارزش و پست ندانید و آن چیزی را که دیگران دارند، تحقیر و کوچک ن بی
اھل ایمان تفکر تخریبی و حذفی نیست. امروز زمان آن است که جواب فکر را با فکر 

 داد، در غیر این صورت:
 گر نداری معرفت خاموش باش و دم مزن

 

 مغز گر لـب وا کنـد رسـوا شـود ی بی پسته 
 

باید به معرفت و علم خود عمق و ارتفاع و وسعت ببخشیم، تا اھل تطفیف در 
 اندیشه و تفکر نشویم.

 رھنمودھای آیات فوق
 .تھدید و توبیخ نسبت به کیفر مجرمان -۱
ھا  دادند و آن سختی مشرکان مکه در برابر دعوت اسلامی انجام می بیان آنچه -۲

 شدند. ھایی که مؤمنان متحمّل میو مشقت

                                           
ی ثوب است، به معنی بازگشت به حالت نخستین و ثواب عمل یعنی بازگشت به  ثوب: از ماده -١

پاداش کاری که انسان انجام داده است. جمع ثوب که اثواب و ثیاب است، به معنی لباس ھم 
 دھد. اش محفوظ بماند، پوشش می آمده، زیرا انسان را برای اینکه حالت نخستین و ابتدایی
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برند، مشرکان را  ھای بھشتی بسر می که در نعمت مؤمنان درحالی کهاینبیان  -۳
 زنند. بینند و به آنان لبخند می وزخ میدر د

بیان احترام و اکرام خدا نسبت به اولیای خود و اھانت خدا نسبت به دشمنان  -۴
 او.

 



 
 

 
 ١ی انشقاق تفسیر سوره

دارای چھار نام است: باشد. این سوره مکی و  می» شدن شکافته«انشقاق به معنای 

ت « قَّ . –الانشقاق، إنشَ حْ دْ ت، كَ قَّ ماء انشَ محور این سوره ھم به مانند سایر  »إذا السَّ
ھا از طریق استدلال به آیات آفاق و انفس است،  ھای مکی تصحیح بینش انسان سوره

ھا  بندی انسان در این سوره بیشتر به آیات آفاق برای اثبات وقوع قیامت و دسته
 پرداخته شده است. ،اند ھایی که در دنیا داشته گیری برحسب موضع

 بندی آیات سوره تقسیم
استدلال به آیات آفاق است، در ارتباط با چگونگی آمدن قیامت  ۵ی  تا آیه ۱ی  از آیه

 و حوادثی که پیشاپیش قیامت روی خواھند داد.
شان به  مبنای ایمانکه بر  بیان وضعیت و جزای کسانی است ۹تا آیه  ۶ی  از آیه

 اند. موضع درستی را در دنیا اتخاذ کرده قیامت،
بیان جزای افرادی است که به علت عدم ایمان به آخرت و  ۱۵ی  تا آیه ۱۰ی  از آیه

شویم که  اند، لذا از ھمین جا متوجه می قیامت موضع نادرستی را در دنیا اتخاذ کرده
کنیم، نوع اعتقادی  ایی را که ما عبادت مینوع اعتقاد و بینشی که ما داریم و نوع خد

 ی حرکت ما در دنیا موثر است.آخرت داریم، کاملاً بر روند و مشرا که به 
استدلال به آیات آفاق برای ھشدار به کسانی است که متوقف  ۱۹تا  ۱۶ی  از آیه

ای از  کسانی که تا مرحله چونماندگی است،  اند و توقف خود نوعی تأخر و عقب شده
که کافی است و  کنند بعد از آن فکر می اند، ش خود و توفیق خداوند رسیدهمال با تلاک

ای که چنین تصمیمی  این توقف، رکود و جمود است، ھمان لحظه کنند احساس نمی
شود و در عین حال اگر کسی در  ھا آغاز می افتادگی و پس روی آن گیرند، عقب می

کمال رسیده و متوقف نشود، مانند این به  مسیر رفتن به سوی کمال احساس کند
ای که چنین تصور و بینشی را پیدا کرده است، به آخرین  است که از ھمان لحظه

                                           
برداشتن چیزی است.  ام سوره انشقاق است و انشقاق مصدر است و به معنی شکافتانشقاق: ن -١

 ی شق ھم از ھمین مصدر مشتق شده است، به معنی سختی و مشقت است. کلمه
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ی آغاز به قول حافظ قدم اول  ی شروع و نقطه ی کمال رسیده باشد. چون نقطه درجه
بودن یک فضیلت و  در رسیدن به کمال این است که انسان مجنون باشد. و مجنون

اش به ھم  ست. اما نه آن کسی که واقعاً مجنون است و تعادل عقلانی و روانیارزش ا
خورد و  شناسد و گول دنیا را نمی ریخته است، بلکه آن مجنونی که دنیا را خوب می

ھایش را در آن مسیر  کند تمام مساعی و تلاش شناسد و سعی می آخرت را خوب می
 تنظیم کند.

که با وجود  است گیری کل سوره و بیان این مطلب نتیجه ۲۵ی  تا آیه ۲۰ی  از آیه
شوند؟ این ھمه پیامبران  این ھمه آیات، علت چیست که افراد منقلب و متحول نمی

که در بعضی از اوقات ناچیز است. درحالی چرا میزان تحول و تغییر کم و یا اند، آمده
نتیجه این است که اصل این بود که افراد با شناخت این آیات منقلب و متحول شوند. 

 رسند. شان که ھمان عذاب الیم است می به سرنوشت محتوم و قطعی

 ��م االله ا����ن ا����م

مَاءُٓ إذَِا ﴿ تۡ  ٱلسَّ ذنِتَۡ  ١ ٱ�شَقَّ
َ
تۡ  لرَِّ�هَِا وَأ �ضُ  �ذاَ ٢ وحَُقَّ

َ
تۡ  ٱۡ� لۡقَتۡ مَا  ٣مُدَّ

َ
وَ�

ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا  ٤�يِهَا وََ�لََّتۡ 
َ
تۡ وَأ  .]۵-۱[الانشقاق: ﴾ ٥وحَُقَّ

مَاءُٓ  إذَِا﴿ تۡ  ٱلسَّ  .﴾١ ٱ�شَقَّ
 .»شکافته شود[برای نزول فرشتگان] آسمان  که آنگاه «

البته  .دھد که ھرگاه آسمان بشکافد و از ھم متلاشی گردد خداوند متعال خبر می
و این شکاف برداشتن ھمراه با آمادگی آسمان است. چون مأموریتش تمام شده است 

 وضعیت دنیا باید تغییر کند.

تۡ ﴿ ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
 .١﴾٢وَأ

                                           
ھای قابلمه  ھا به دسته ی أذن است، به معنی گوش و به خاطر شباھتی که گوش أذنت: از ماده -١

شنود و کم  شود. به کسی که زیاد می ھای قابلمه ھم أذن گفته می دارند، به ھمین خاطر به دسته
به  ی توبه گویند. تعبیری که کفار و مشرکین در رابطه با پیامبر رحمت در سوره گوید أذن می می

ِينَ  وَمِنۡهُمُ ﴿اند.  کار برده ِ  ٱ�َِّ�َّ يؤُۡذُونَ  ٱ�َّ ذُنُ خَۡ�ٖ لَُّ�مۡ يؤُۡمِنُ ب
ُ
ذُنٞۚ قلُۡ أ

ُ
ِ وََ�قُولوُنَ هُوَ أ وَُ�ؤۡمنُِ  ٱ�َّ

ِينَ ءَامَنُواْ مِنُ�مۡۚ وَ  ِينَ للِۡمُؤۡمِنَِ� وَرَۡ�َةٞ لِّ�َّ ِ يؤُۡذُونَ رسَُولَ  ٱ�َّ ِ�مٞ  ٱ�َّ
َ
. ]۶۱[التوبة:  ﴾٦١لهَُمۡ عَذَابٌ أ

خواھند بگویند و عجیب  پیامبران چنان گوش شنوایی بود، برای اینکه کفار و مشرکین ھرچه می
ھا به طریق نیکو برخورد  ھا نداشت و با آن این بود که اصلاً پیامبر ھیچگونه برخورد تندی با آن
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 چنینو سزاوار است [که  ؛شود] تسلیمدھد [و فرا و به [فرمان] پروردگارش گوش «
 .»کند]

ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا﴿
َ
شنید و تسلیم  ،برداری پروردگارش را اعلام نمودفرمان« ﴾:وَأ

 ».پروردگار شد

تۡ ﴿ داند که  آسمان می ».که امر پروردگارش را بشنود و تسلیم گرددسزد « ﴾:وحَُقَّ
 کند. دھد؛ پس گوش میخداوند به او فرمان می

آسمان با آن ھمه عظمت، گوش به فرمان پروردگار عالم است که اطاعت کند؛ پس 
ھا با بودن دلایل محکم باز ھم در اطاعت خداوند سست و متزلزل  چرا ما انسان

 ھستیم.

�ضُ �ذَا ﴿
َ
تۡ  ٱۡ�  .١﴾٣مُدَّ

 .»گسترده [و ھموار] شود زمینکه  و آنگاه «
ھای زیرین زمین بر روی ھم  ھا است. لایه زلزله ھم یکی از عوامل این کشش

وی ر بر ،عمارات ھا و ھا، ساختمان ھا، درهھنگامی که کوه یابند. خزند و امتداد می می
 ل شد.آن نماند و به زمین سطح و ھموار تبدی

 نظر علما در مورد این آیه:
 شود. زمین مسطح و صاف گشته و از حالت کروی و گردبودن خارج می -۱
 روند. ھای روی زمین از بین می ھا و بلندی کوه -۲

                                                                                                       
لّعِبَِادِي َ�قُولوُاْ  وَقلُ﴿خودش را به اوج برساند:  نمود. یعنی منتظر باش تا طرف مقابل بدی می

حۡسَنُۚ  ٱلَِّ� 
َ
چنین تعاملی را داشت و به  و خیلی ھم مشکل است. و پیامبر این ]۵۳[الإسراء:  ﴾ِ�َ أ

داد. خداوند  گفتند أذن. یعنی سراپای وجودش گوش شده بود و ھیچ واکنشی نشان نمی او می

ذُنُ خَۡ�ٖ لَُّ�مۡ ﴿گو: ھا ب دھد که به آن جواب می
ُ
ھای شما را  . پیامبر اگر حرف]۶۱[التوبة:  ﴾قلُۡ أ

ی  ھا، دردھایی را که ریشه خواھد گرفتاری دھد، این شنیدن برای شما خیر است و می گوش می
 این تعامل غلط شما ھستند، درک و کشف کند و آن وقت به درمان این دردھا بپردازد.

ادامه پیدا کند که از مصدر مد ساخته شده است. امداد ھم که برای  مدت: به معنی زمانی که -١
تواند برای چیزھای غیر محبوب ھم به کار رود. و در  رود، ولی مد می چیزھایی محبوب به کار می

مَۡ�لٰٖ وََ�نِ�َ ﴿قرآن ھرکجا که امداد بیاید، به دنبالش محبوبی ھم وجود دارد: 
َ
مۡدَدَۡ�ُٰ�م بأِ

َ
 ﴾وَأ

 ولی اگر به صورت ادغام شده بیاید، لازم نیست که به دنبالش حتماً محبوبی بیاید. ]۶: [الإسراء
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لۡقَتۡ مَا �يِهَا وََ�لََّتۡ ﴿
َ
 .١﴾٤وَ�

  .»گردد [از آنھا] تھیو  ریزد بیرون ]ھا ھا و مرده از خزینه[ و ھر چه را درون خود دارد«
 شود: در روز قیامت زمین از زیر بار ھر مسئولیتی که داشته، خارج می

 زند. مردگان را از قبر بیرون می )۱
 دھد. ھای درون خود را بیرون می معادن و گنجینه )۲

چنانکه ھای فراوان در زمین است و  ھای قیامت، پیداشدن گنجینهیکی از علامت
 ٢شود. پیدا می کوھی از طلا در عراق در حدیث صحیح وارد شده

قبل از قیامت، زمین ھرآنچه را در خود نگه داشته از مردگان و معادن، بیرون کرده 
شود. زمین ھم مانند آسمان که تسلیم فرمان خداوند است،  و مسئولیتش تمام می

 شود. تسلیم می

تۡ ﴿ ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
 .﴾٥وَأ

 .»کند] چنینو سزاوار است [که  ؛شود] تسلیمو به [فرمان] پروردگارش گوش دھد [و «
فرماید: بارزترین مظھر از مظاھری  در تفسیر این آیات می /به تعبیر سید قطب

دھد، مظھر  که با تلاوت آیات مقدمانی این سوره خودش را پیش روی انسان قرار می
شدن آسمان و زمین برای خدا. و بعد از آن انسان را به این  استسلام است. تسلیم

و چه ارتباطی  »یا أیھا الانسان«فرماید:  خواند. به دنبال این است که می سلیم فرا میت
ھا (آسمان و زمین) تسلیم  میان این آیات وجود دارد، بسیار واضح و روشن است. آن

                                           
ی لقا است، یعنی روبرو شدن دو یا چند کس. لقا ھم مصدر اول است، از باب مفاعله  القت: از ماده -١

شود ملاقات. القا به معنی افکندن است، افکندن چیزی به طوری که قابل  و مصدر دومش ھم می
 رؤیت باشد.

شدن زمان). تخلیه که  شدن زمان و مکان (سپری ی خلو است، به معنی خالی تخلفت: از ماده 
ای است  مصدر دیگری است، از خلو و ثلاثی مزید آن است، یعنی ھرنوع ترک کردنی که مقدمه

 برای تحلیه.
 َ�قُومُ « فرمودند: ج کند که رسول اللهینقل م سو مسلم در صحیح خود از ابو ھریره یبخار -٢

َ
لا

فُرَاتُ َ�نْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ َ�قْتتَِلُ النَّاسُ عَليَهِْ َ�يقُْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائةٍَ �سِْ 
ْ
اعَةُ حَتىَّ َ�سِْرَ ال عَةٌ وَ�سِْعُونَ السَّ

وُ
ْ

�
َ
ي أ ِ

َّ
ناَ الذ

َ
ُ�ونُ أ

َ
 ید تا آنکه فرات از یك کوه طلایشوییامت برپا نمق: «»وََ�قُولُ كُلُّ رجَُلٍ مِنهُْمْ لعََ�ِّ أ

نفر  ۹۹نفر  ۱۰۰کنند. از ھر یمالك شدن آن جنگ م یرا ظاھر نکند. مردم براپرده بر ندارد و آن
  ».کنمیاندیشد که من نجات پیدا میچنین م یشود و ھر شخصیکشته م

 مصحح ).۲۸۹۴) شماره: (۴/۲۲۱۹مسلم: ( -) ۱۳/۷۸، کتاب الفتن. فتح الباري: (یبخار 



 ٢٠٣  ی انشقاق تفسیر سوره

 

ات! آیا معقول  شدند، اگرچه علم و اراده و شعور ھم ندارند و تو ای انسان با علم و اراده
 ھا نشوی؟ شدن ھمراه آن لیماست که در این تس

�َ�ٰنُ إنَِّكَ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ َ�ٰٓ ﴿ هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
وِ�َ كَِ�بٰهَُۥ  ٦�

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
فَأ

ورٗ�  ٨فسََوفَۡ ُ�اَسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ��  ٧�يَِمِينهِۦِ  هۡلهِۦِ مَۡ�ُ
َ
 ﴾٩وََ�نقَلبُِ إَِ�ٰٓ أ

 .]۹-۶ [الانشقاق:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
�َ�ٰنُ  �  .﴾٦إنَِّكَ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ  ٱۡ�ِ

 کنی؛ یبه] پروردگارت سخت تلاش و کوشش م رسیدنتو در راه [گمان  بی ،انسان یا«
 .»کرد خواھیپس او را ملاقات 

�َ�ٰنُ ﴿  : منظور مسلمان و کافر است.﴾ٱۡ�ِ

 بر.کننده، رنج کش، عمل : زحمت﴾َ�دحٌِ ﴿

 »حقا که تو به سختی عامل و کاسب خیر باشی« ﴾:إنَِّكَ َ�دحٌِ ﴿

 »سوی پروردگارت به شدّت کوشایی  به و« ﴾:إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا﴿

نظر خداوند کم باشد ولی  کنی و این عمل ھرچند در : تو عمل می﴾َ�مَُ�قٰيِهِ ﴿
را در قیامت خواھی دید و خدا را ملاقات خواھی دھد و تو پاداش آنرا میجزای آن

 کرد. 
ھرجا که روی  سوی پروردگارت می  ای انسان تو شب و روز در سعی و کوشش به

او را ملاقات خواھی کرد و که ه اگتا آنبروی باید در پیشگاه خداوند حاضر شوی 
عضای جوارحت کنی و با ا تو پیوسته کار می .ی رنج و تلاش خود را خواھی دید نتیجه

که به سرای آخرت انتقال  کنی تا ھنگام مرگ کار میو شر مشغولی  و با اعمال خیر
ھا را با میل و رغبت  انسان این تلاش ای کاش ؛کنی یابی و پروردگارت را ملاقات می می
 گواه بر جحدیث رسول خدا که قیامت فرا رسد. سوی خداوند سوق بدھد، قبل از آن به

وْ مُو�قُِهَا«: فرماید ه میاین موضوع است ک
َ
 :»كُلُّ النَّاسِ َ�غْدُو، فبَِائعٌِ َ�فْسَهُ فمُعْتِقُهَا، أ

کند و دیگری ھلاکش  کند. یکی نفسش را از عذاب دوزخ آزاد می از شما صبح می یکھر«

گاه بنابراین ای انسان مکلّف! بھتر است که پیوسته کار نیک انجام دھی تا آن .»کند
کنی و خدا از تو راضی باشد و تو را گرامی دارد. قطعاً تو خدا را ملاقات  خدا را ملاقات

 .کنم که عملت صالح باشد خواھی کرد پس تو را نصیحت می
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ی اعمال انسان، دارای تاریخ، سال، ماه، روز و جزئیات اعمال است و به صحیفه
کند و میبیند. خداوند صدقۀ خالصانه را با دست راست خود قبول  زودی خودش می

کند و باعث قبولی دعا، رفع بلا و مصیبت و پاکی  ی کوه احد بزرگ میرا به اندازهآن
 گرداند. گناھان می

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ كَِ�بَٰهُ  فَأ

ُ
 .﴾٧ ۦ�يَِمِينهِِ  ۥمَنۡ أ

 که حاوی خیر است و در .»[اعمالش] به دست راستش داده شود نامۀ که کسی اما  و«
 آن بدی نیست.

 »ی اعمال خود را پس از رستاخیز نامه« ﴾:كَِ�بَٰهُ ﴿
 ھای کتاب اعمال:ویژگی

 صفحه صفحه است. -۱
 شود. جمع می -۲
 ھر روز با تاریخ و ساعت دقیق مشخص شده است. -۳

رود و بسته  شود و به بالا می وقتی انسان فوت کرد، کتاب اعمالش بسته و ختم می
 شود. به اعمال شخص به علیین یا سجین منتقل می

شود، اھل سعادت و یُمن و مبارکی  ی اعمالش به دست راستش داده می ھرکس نامه
 گیرد. پس: خواھد بود و البته با سرور و خوشحالی این کارنامه را تحویل می

 .﴾٨فَسَوفَۡ ُ�اَسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ�� ﴿
[و اعمال وی بدو عرضه شده بدون اینکه  شود یآسان، محاسبه م یبه حساب یزوده ب«

 .»دد]مواخذه گر
اعتراف  ،پرسند ای می چیز ساده ۀبا او حسابی ساده و آسان خواھد شد. از او دربار

گردد. میبھشت جاویدان باز  اش در سوی خانه و خانواده  گذرند و به کند و از او می می
گونه که در کند. ھمان او را با اھل بیتش دورھم جمع می ،خداوند بخاطر احترام

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: میی طور  سوره َّ�  ْ بَعَتۡ ٱوَ  ءَامَنُوا �َۡ  نٍ �إِيَِ�ٰ  ذرُِّ�َّتُهُم هُمۡ �َّ
َ
 ﴾ذُرِّ�َّتَهُمۡ  بهِِمۡ  نَاقۡ �

اند،  شان آنھا را در ایمان پیروی کردهاند و فرزندان کسانی که ایمان آورده: ]۲۰[الطور: 
طلبد و  ھای نیکوکار را می خداوند، انسان آنان محلق خواھیم کرد. هشان را بفرزندان
گونه که در دنیا تو را ستر فرماید: ھمان گوید و سپس می گناھان او را به او میو اعمال 

پوشانم. در  کنم و می ا ستر میکرده و پوشاندم، اینجا نیز تو را بخشیده و گناھانت ر
پرسید، منظور  جمبر از پیا لی آسانی خواھد بود. عایشه اش، محاسبه جا محاسبهآن
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از این حساب یسیر چیست؟ فرمود: این حساب یسیر در حقیقت ھمان عرض معلومات 
دھد و گناھان و معاصی را که  است، یعنی خداوند اعمال و خیرات را به انسان نشان می

ُ�ُّ ﴿ی مدثر ھم آمده است که:  بخشد. در سوره در دنیا پوشانده، در آخرت ھم می
صَۡ�بَٰ  ٣٨كَسَبتَۡ رهَيِنَةٌ َ�فۡ� بمَِا 

َ
ٓ أ تٰٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  ِ�  ٣٩ ۡ�مَِ�ِ ٱإِ�َّ  ﴾٤٠جَ�َّ

گرو  گرو عملکرد خویش است، جز اصحاب یمین که در در . ھرکس]۴۰ -۳۸[المدثر:
 اعمال خویش نیستند.

هۡلهِِ  وََ�نقَلبُِ ﴿
َ
ورٗ�  ۦإَِ�ٰٓ أ  .١﴾٩مَۡ�ُ

 .»گردد یاش بازم خانواده یبه سومان و شاد«
جا که در رابطه با اھل ایمان احقاف دارد، آنی  ھمین تعبیر را خداوند در سوره

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿فرماید:  می
ُ
ِينَ ٱ أ ْ وََ�تَجَاوَزُ عَن سَّ�ِ  �َّ حۡسَنَ مَا عَمِلوُا

َ
اتهِِمۡ ِ�ٓ  َٔ َ�تَقَبَّلُ َ�نۡهُمۡ أ

صَۡ�بِٰ 
َ
ھا باشد،  را که نیکوترین عمل آن. ھر عمل صالح نیکویی ]۱۶[الأحقاف:  ﴾ۡ�َنَّةِ ٱأ

إَِ�ٰٓ  وَ�نَقَلبُِ ﴿کنیم و به بھشت خواھند رفت.  نظر می ھا صرفم و از گناھان آنپذیری می
هۡلهِِ 

َ
ورٗ�  ۦأ که مسرور است و شود، درحالی ؤمن به اھل خودش ملحق میو م ﴾٩مَۡ�ُ

اند که منظور از  خوشحالی عمیق و درونی او را فرا گرفته است. بعضی از مفسرین گفته
ھا ملحق اند و او ھم به آن از او فوت شدهھمان بھشتیانی ھستند که قبل  »اھله«

ِينَ ٱوَ ﴿ی طور فرموده:  اند خداوند در سوره ھا ھم گفته شود، بعضی می ءَامَنوُاْ  �َّ
بَعَتۡهُمۡ ٱوَ  َّ�  ُّ�ُ � ءٖ َ�َۡ�هُٰم مِّنۡ َ�مَلهِِم مِّن َ�ۡ

َ
� ٓ ۡ�َقۡنَا بهِِمۡ ذُرِّ�َّتَهُمۡ وَمَا

َ
ذُرِّ�َّتُهُم �إِيَِ�نٍٰ �

که (مؤمن) بمیرد، اھلش را ھم به او  ھرکس ]۲۱[الطور:  ﴾٢١بمَِا كَسَبَ رهَِٞ�  مۡرِ�ٱ
 به شرطی که اھلش ھم اھل ایمان باشند. کنیم ملحق می

                                           
باشد. مقابل آن اعلان یعنی  داشتن می مَسرُور: اسم مفعول است، مصدر آن إسرار به معنای پنھان -١

شود. به این دلیل که ناف بعد از مدتی که بریده  باشد. سره به ناف گفته میآشکار کردن می
د که کن شود که انسان بر آن احساس شادی می شود. سریر به تختی گفته می شود مخفی می می

تََ�بٰلَِِ� ﴿اش را به بھشتیان داده است.  خداوند وعده رٖ مُّ ُ�ُ ٰ و لذا مسرور به  ]۴۷[الحجر: ﴾٤٧َ�َ
شود که شادمانی واقعی و داخلی و عمیق دارد. مقابل سرور، فرح است، به معنی  کسی گفته می

 خوشی ظاھری.
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مَّ ﴿
َ
وِ�َ كَِ�بَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرهِۦِ وَأ

ُ
ْ ُ�بُورٗ�  ١٠ا مَنۡ أ  ١٢وَ�َصَۡ�ٰ سَعًِ�ا  ١١فَسَوفَۡ يدَۡعُوا

ورًا  هۡلهِۦِ مَۡ�ُ
َ
ن لَّن َ�وُرَ  ١٣إنَِّهُۥ َ�نَ ِ�ٓ أ

َ
ۚ إنَِّ رَ�َّهُۥ َ�نَ بهِۦِ بصَِٗ��  ١٤إنَِّهُۥ ظَنَّ أ بََ�ٰٓ

 .]۱۵-۱۰[الانشقاق:  ﴾١٥

﴿ 
َ
وِ�َ كَِ�بَٰهُ وَأ

ُ
ا مَنۡ أ ِ  ۥمَّ  .١﴾١٠ ۦوَرَاءَٓ ظَهۡرهِ

 .»[اعمالش] از پشت سرش به او داده شود نامۀ که کسی و اما «

سر به  ی اعمالش را بخاطر اھانت از پشت اما کسی که نامه و« ﴾:وَرَاءَٓ ظَهۡرهِۦِ﴿
 ».دست چپش دادند
به دست چپ و از پشت ھا کافران این است که نامۀ اعمال آنھای (یکی از عذاب

 شود). ھا داده می کمر به آن

 .٢﴾١١يدَۡعُواْ ُ�بُورٗ�  فَسَوفَۡ ﴿
ای ندارد و مھلت تمام شده  . (ولی دیگر فایده»دیطلب خواھد  ھلاکِ خود راپس «

 »است).

 بر  دھد و گوید: وای سرنفرین کند و به ھلاکت خود آواز خود  بر« ﴾:يدَۡعُواْ ُ�بُورٗ�﴿
 »من بر  من، وای

کند که از شدت  میتوصیف کافران را در روز قیامت و وضعیت خداوند متعال حال 
شان با زشتی و  گیرند و نامۀ اعمال کنند و خود را گاز می ناراحتی خود را نفرین می

چنین است، این فرد ھلاکت و  ی اعمال این شود. وقتی که نامهھا داده می توھین به آن
خواھد که ھلاکش کند تا از این وضعیت اسف بار  داوند میطلبد و از خ نابودی را می

                                           
اگر به صورت فعلی گفته شود، ظھره: ظھر به معنی پشت است. ظُھر به معنی پشت روز است.  -١

 ظھره یعنی از دردِ پشت نالید.
یدعوا: مصدر دعا است. به معنی صدا زدنی که تحریک کند، فرد و یا کسی را، به طوری که آن  -٢

فرد به سمت صدا جلب شود. پس صدا زدن و فراخوانی جذاب را دعوت گویند. دعا ھم از ھمین 
گوییم،  خوانیم و یارب یارب می پیدا کند که وقتی خدا را میماده است. دعاھای ما باید محتوایی 

ھای جلب توجه خداوند  کاملاً توجھات خداوند را به سمت ما جلب نماید. در ضمن یکی از راه
 گریه کردن خالصانه است.

ثُبُور: به معنی ھلاکت و فساد و نابودی است و مثبور که در قرآن به کار رفته است، به معنی  
 ھا است. ترین خسارتعقلش ناقص باشد. و نقصان عقلی یکی از بزرگکسی که 
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ھا برای انجام  ، ھشدار و بیدار کردن انسانخداوند متعال نجات پیدا کند. و ھدف
 اعمال صالح است.

 و البته:

 .﴾١٢وََ�صَۡ�ٰ سَعًِ�ا ﴿
 .»مدآخواھد ور در  شعله و به [آتش] جھنمِ «

برابر از  ۷۰سو افروخته و احاطه است و که از ھمه شود انداخته میبه صلی: آتشی 
ھا، ھیزم شود و خود انسان تر است و ھمیشه مشتعل است و خاموش نمی آتش دنیا داغ

کشد و  شود، آتشی که سوزنده است و شعله می اند. و به سعیر وارد می جھنم
 شدنی نیستند. به چه جرمی؟ ھایش تمام شعله

هۡلهِِ  ۥإنَِّهُ ﴿
َ
 .﴾١٣ورًا مَۡ�ُ  ۦَ�نَ ِ�ٓ أ

 .»شادمان بود[بر کفر و گناھش] خود  ۀخانواد یانمدر ] در دنیااو [ گمان، بی«
کرد این  فکر و ھمراھش بودند، مسرور بود و فکر می زیرا او در دنیا با کسانی که ھم

مادی آنان در دنیا در نعمت باقی خواھد ماند. برای او به ھمین وضعیت و شرایط دنیا 
کردند؛ ولی این شادی فقط  ن را مسخره میناه کرده و مؤمناو شادی بودند و گ

جسمی بود و نه روحی؛ شادی کافران، پشیمانی و ناراحتی به دنبال دارد ولی شادی 
 مؤمنین، پشیمانی به دنبال ندارد و ابدی خواھد بود. 

ن لَّن َ�وُرَ  إنَِّهُۥ﴿
َ
 .١﴾١٤ظَنَّ أ

 .»بازنخواھد گشت[پس از مرگ نزد الله] ھرگز که کرد  یاو گمان م«

 :﴾َ�ُورَ ﴿
 گردد. کرد ھرگز برنمی رجوع و برگشت: فکر می -۱
 کند و مانند دنیا است. کرد ھیچ چیز تغییر نمی تغییر: فکر می -۲

 خرم.  گفت: با پولم بھشت را می که می جمانند ابولھب عموی پیامبر 

                                           
ی حور است، به معنی تردد. این تردد یا درونی است و یا بیرونی. مُحاوره یعنی  یحور: از ماده -١

گفتگو. حِوار ھم از این مصدر است. حَاره به معنی کسی که در کارش دچار تحیر شود. محور ھم 
چرخد. حواریون ھم که  ی چوبی که چرخ چاه بر آن قرار دارد و میاز ھمین ماده است. یعن

شدند که در  به خاطر این حواریون گفته می ÷مجموعه افرادی بودند، در محضر حضرت عیسی
 کردند. زدایی می حقیقت از حیرت آزاد شده بودند و حیرت
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بعد از مرگ زنده نخواھد شد و  شدنی نیست پنداشت که این دنیا تمام چنین می این
ورزید و به معاد  گاه کار نیکی انجام نداد و از اعمال شر اجتناب نمیخاطر ھیچ به ھمین

و از ھر راھی که  کردند کاری که نباید می این گروه در دنیا ھر .و جزا اعتقادی نداشت
 کردند، ید میگیری را که نبا زدند و ھر موضع ھر حرفی که نباید می رفتند، نباید می

را  کندن آنھاجان  ی ھمان کسانی ھستند که خداوند متعال لحظهھا  این مرتکب شدند.
توصیف  ۵۰ی  ی انفال آیه ی محمد و دیگری در سوره در دو جا از قرآن، یکی در سوره

تۡهُمُ  فكََيۡفَ ﴿فرماید:  ی محمد چنین می کند، در سوره می يَۡ�ُِ�ونَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱإذَِا توََ�َّ
دَۡ�رَٰهُمۡ 

َ
گیرند و از  ھا را میآنھا وقتی که ملائکه جان  این ]۲۷[محمد:  ﴾٢٧وجُُوهَهُمۡ وَأ

شان در  شوند تا به جایگاه ابدی ھای ملائک مواجه می دادن با سیلی ی جان ھمان لحظه

دَۡ�رَٰهُمۡ ﴿جھنم ملحق شوند. 
َ
ت که خداوند در اوج توھینی اس ﴾٢٧يَۡ�ِ�وُنَ وجُُوهَهُمۡ وَأ

کردند و  ارزشمند بود، توھین می دارد، چرا که در دنیا به ھرچه رابطه با این جمع
نه و مؤمنانه گیری عاقلا شان در رابطه با آنچه حق و حقیقت بود، موضعگیری موضع

یگر وقتی که از خدا شان است و در جای د ھا از جنس عملنبود، لذا جزای آن
کند اشاره میھا  ذاب خارج و به دنیا برگرداند، به وضع و حال آنھا را از عخواھند آن می

خۡرجِۡنَا َ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ ﴿گویند:  که می
َ
ٓ أ ِيٱرَ�َّنَا َّ�  ۚ پروردگارا! به ما  ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُ

ی  فرصتی دیگر بده تا عمل صالح انجام دھیم و خداوند متعال در مقام دفاع از محاکمه

رَ ﴿فرماید:  می ی خود عادلانه رُ �يِهِ مَن تذََكَّ ا َ�تَذَكَّ وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ
َ
آیا آن مقدار  ﴾أ

لازم به شما عُمر ندادیم که در آن تذکر بگیرید و از خوابِ غفلت بیدار شوید، 

تان  ای از جنس بشر برای و پیامبر ترساننده و ھشدار دھنده ﴾�َّذِيرُ ٱوجََاءَُٓ�مُ ﴿

لٰمَِِ� مِن نَّصٍِ� فَذُ ﴿فرستادیم،  . بچشید که ظالمین یاوری ]۳۷[فاطر:  ﴾٣٧وقوُاْ َ�مَا للِ�َّ
ترین ظلم را به خودتان و به خدا و به کسی که شریک  ندارند و شما ظالم بودید و بزرگ

خدا قرار دادید، کردید. یعنی دچار شرک شدید و شرک ظلمی عظیم است، ستم بزرگ 

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿. در قرآن شرک نامیده شده است . چرا که در ]۱۳[لقمان:  ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
دل این ظلم، سه ظلم نھفته است. ظلم به خدا که قرار است بندگی شود و از بندگی او 

شود، ظلم به آن کسی که لیاقت ندارد، ولی در کنار خدا قرار داده  سر باز زده می
یکتا را بندگی کند، سر به بندگی  شود و ظلم به خودِ فرد که قرار است خدای می

 نھد. خدای دیگر که کمترین ارزشی به عنوان خدا بودن ندارد، می
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ۚ إنَِّ رَ�َّهُ ﴿  .١﴾١٥بصَِٗ��  ۦَ�نَ بهِِ  ۥبََ�ٰٓ
گاه بود از حال ویھمانا پروردگارش  ی؛آر«  .»آ

 داند. : خداوند به اعمال ما بینا است و ھمه چیز را دقیق می﴾بصَِٗ��﴿
و چیزی از اعمال انسان بر او پوشیده  درحقیقت پروردگارش به او بیناست آری
و در برابر عملش  نماید اش می زنده خواھد کرد و محاسبهچون بار اول . او را نیست

دنیا چنان معتقدند که زنده نخواھند شد  نه مانند بعضی که در ؛پاداش داده خواھد شد
گونه ھیچ اند،در برابر اعمالی که انجام داده و مورد بازخواست قرار نخواھند گرفت و

شود. خداوند متعال به او و به اعمالش کاملاً نظارت دارد و  مترتب نمی انآن پاداشی بر
 ماند. ی علم او پنھان نمی ھیچ چیزی از حیطه

ی حرکات و سکنات ما مھمل و بیھوده  اگر قرار بود آخرت و قیامتی نباشد، ھمه
قت و زحمت را انسان تحمل کند و بعد از آن بمیرد؟ کار انسان بودند. این ھمه مش
که بمیرد و بعد از ش را به آب و آتش بزند، برای اینچنین خود عاقل نیست که این

آن حیاتی دیگر نباشد؟ چنین چیزی ممکن نیست. لذا خداوند که بصیر است، 
ھا را رھا نخواھد آنداند. پس ھمین طور  از ھرکس میاحوال بندگان را بھتر و بیشتر 

 کرد. 
 :رھنمودھای آیات فوق

 ی معاد و جزا با بیان مقدماتی در انقلاب ھستی. اثبات عقیده -۱
 بیان اینکه ملاقات انسان با پروردگارش قطعی و حتمی است. -۲
انسان مکلّفی عاقل و بالغ در دنیا قطعاً عامل و کاسب است تا آنگاه که  ھر -۳

 کند. میمیرد و پروردگارش را ملاقات  می
با مؤمنان و متقّیان حساب ساده و آسانی خواھد شد. محض عرض اندام  -۴

 حضوری است نه چیز دیگر و اینان رستگارند.
ھلاک و معذّب  ،حساب و بازجویی مورد مناقشه قرار گیرند در که اما کسانی -۵

 چنین کسانی توان حجت و عذری را نخواھند داشت. زیرا ؛د شدنخواھ

                                           
چشمِ سر و بصیرت، یعنی بصیر: قدرتِ ادراک دل است و در مقابلش بَصَر است. بصیر یعنی ھمان  -١

کند.  ای که انسان را در راستای تشخیص خیر از شر و حق از باطل یاری می چشم دل، یعنی قوه
ھا علاوه بر عین، بصیرت ھم دارند، به ھمین دلیل مکلف  حیوانات فقط عین دارند و انسان

 ھستند.
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ھای دنیوی ھمراه  ور شدن در شھوات و لذت غوطه ھا و متمند شدن از نع بھره -۶
ی عدم ایمان و یا عدم  ثمره ،برداری خداوند و ترک اعمال صالحبا ترک فرمان

 باشد. یقین به روز رستاخیز و جزا می

قۡسِمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
فَقِ  أ لِۡ  ١٦ بٱِلشَّ َّسَقَ  إذَِا وَٱلۡقَمَرِ  ١٧ وسََقَ  وَمَا وَٱ�َّ كَُ�َّ  ١٨ ٱ�  عَن طَبَقًا لََ�ۡ

 .]۱۹-۱۶[الانشقاق:  ﴾١٩ طَبَقٖ 

ِ  فََ�ٓ ﴿ قۡسِمُ ب
ُ
فَقِ أ  .﴾١٦ ٱلشَّ

 »!خورم یپس به شفق سوگند م«

فَقِ ﴿ در مقابل آن فلق است، یعنی  »سرخی در افق بعد از غروب آفتاب« ﴾:بٱِلشَّ
 صبح زود.

سوگند  جزا نیست! گویند: معاد و ند و مینک نه، نه قضیه چنان نیست که ادعا می
ھای سوگند خوردنِ قرآن است.  خورم به شفق. این سوگند نخوردن یکی از شیوه نمی

ای  ای واضح و روشن باشد و به عنوان دلیلی برای اثبات قضیه خیلی از اوقات وقتی آیه
خورد و این شکل از سوگند  به کار گرفته شود، خداوند این روش را دارد که سوگند نمی

 اطر تعظیم مقام چیزی است که بدان سوگند خورده شده است.خوردن به خ

ۡلِ وَ ﴿  .١﴾١٧وَمَا وسََقَ  ٱ�َّ
 »!پوشد یو سوگند به شب و آنچه را فرو م«

گیرد. اشاره به بازگشت انواع حیوانات و  آنچه فروپوشاند فرا می« ﴾:وَمَا وسََقَ ﴿
 »دارد. ھای خود ھا و لانه ھا به خانه پرندگان حتی انسان

فرا  پوشاند. تاریکی شب وقتی را می خورم به شب، آنگاه که ھر چیزی قسم نمیو 
 پوشاند. رسد، فراگیر است و ھمه چیز را می

َّسَقَ إذَِا  ٱلۡقَمَرِ وَ ﴿  .﴾١٨ ٱ�
 »!] کامل شودبدرو سوگند به ماه چون [«

                                           
بار را ھم که شتر کردن چیزھای پراکنده است که مقدار معینی از  وسق: به معنی جمع -١

صاع  ۶۰گفتند: تعبیر دقیق فارسی آن خربار بوده است. یک خروار  توانسته بردارد، وُسق می می
باشد، وسق ھم از ھمین ریشه است. شب و  کیلوگرام است که ھمان وسق می ۱۴۴و برابر 
 ھای پیاپی و زیادشدنی آن که این جا گفته شده: والیل وما وسق. تاریکی
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َّسَقَ ﴿ نورش تمام و کامل گردد و آن در ایام البیض است  جمع گردد و« ﴾:إذَِا ٱ�
 ».ماه ھر ۱۳-۱۵

 خورد. چیز قسم شدید و قوی می ۳خداوند متعال برای تأکید، به 
 شفق: یعنی سرخی بعد از مغرب تا نماز عشاء. -۱
دھد و ھر آنچه در شب برای موجودات رخ  شب و ھرآنچه در شب رخ می -۲

 دھد. می
 شبه است. ۱۴ماه، زمانی که بدر کامل و  -۳

 ی بعدی است.و ھدف، آیه
شود. این آیات  کم کامل می خورم به ماه، وقتی که کم نمی و ھمچنین سوگند

دھد و به دنبال سر، دل را. چون عقل و  ھا و سرھا را بیشتر مورد خطاب قرار می عقل
و قرآن کلامی است که ھم سرھا و ھم  ؛به تعبیری شعور در سر است و شور در دل

ھا و  د و ھم با اندیشهھا سخن دار دھد. ھم با عاطفه ھا را مورد خطاب قرار می دل
ھا؛ و غذایی است برای این دو. و اگر انسان از لحاظ عقلی و قلبی تغذیه شود، یک  عقل

خواھد  شخصیت متعادل و وارسته خواھد شد. خداوند در ضمن این آیه این نکته را می
ی سوم و یا  در ذیل آیه /به شکلی به ما تفھیم کند که به ماه توجه کنید. سید قطب

ھا به آسمان نگاه نکند و از آسمان  فرماید: کسی که شب ی تبارک می م سورهچھار

مَاءَٓ ٱزَ�َّنَّا  وَلقََدۡ ﴿ جوش؛منفعل و متأثر نشود، نه در سرش ھوش است و نه در دلش   لسَّ
ۡ�يَاٱ ۡ�تَدۡناَ لهَُمۡ عَذَابَ  �ُّ

َ
َ�طِِٰ�� وَأ عِ�ِ ٱبمََِ�بٰيِحَ وجََعَلَۡ�هَٰا رجُُومٗا لّلِشَّ  ﴾٥ لسَّ

 گوید: . و اقبال می]۵[الملک:
ــو ــهِ ن ــون م ــوش ھمچ ــزل ک ــه من  ب

 

ــزون شــو  ــی فضــا ھــردم ف ــن نیل  در ای
 

شود تا در شب چھاردھم به کمال نھایی  تر می ماه ھر شب نسبت به شب قبل کامل
رسد. پس انسان ھم باید اینگونه باشد و ایستایی و رکود نداشته باشد تا به  خود می

برسد، اما آغاز حرکتش ھم یک سفر است، مانند سفرِ ماه. مسافرتی از نقص به کمال 
 کمال، مسافرتی از ضعف به قوت:

 سفر انـدر حضـر کـردن چنـین اسـت
 

 سفر از خود به خود کردن ھمین اسـت 
 

 بســـوزد مـــؤمن از ســـوز وجـــودش
 

ــجودش  ــدر س ــت ان ــه بس ــود ھرچ  گش
 

 فرماید: می که متعال است این قول خداوند ،جواب قسماما 
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كَُ�َّ ﴿  .١﴾١٩طَبَقًا عَن طَبَقٖ  لََ�ۡ
 .»کرد دیخواھ یط یگریپس از د یکیرا  یقطعاً مراتب و حالات مختلف«

ا یکی پس از دیگری طی خواھید فی رتلمراتب و حالات مخ« ﴾:طَبَقًا عَن طَبَقٖ ﴿
ھیچ وقت به  و» حیات دوبارهد از آن حیات سپس مرگ بع: نطفه، علقه، مضغه. کرد

 ؛مانی یک حال نمی
ھای مختلف دارید. یک  شود، شما ھم حالت کم کامل می یعنی ھمچنان که ماه کم

رسید. معلوم نیست که از ضعف به  ی بعدی می کنید و به مرحله ای را رھا می مرحله
کند، از حالی به حال دیگر منتقل  حال انسان تغییر مید و یا عکس آن. روی قوت می

پیشگاه  نخست مرگ سپس حیات، از آن پس درو این دست خودش نیست. شود  می
ھا حالات و این  خدا قرار گرفتن، سپس محاسبات و بازجوئی و در آخر جزا و پاداش،

فقط  ی آنانتنھا مرحلهپندارید که  پس چگونه می ؛انسان مکلفی است گذر ھر مراتب
 .٢مرگ است و لاغیر

 ھا:  تغییر حال انسان
 ایمان قوی ھا قلباحوال  -۱

 ایمان ضعیف
 ھا (کودکی، جوانی، پیری). احوال بدن -۲
 تغییر مکان: تغییر محل زندگی. -۳
 تغییر زمان: (شاد، غمگین) -۴

ِينَ  ٢١۩ �ذَا قُرئَِ عَليَۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ َ� � ٢٠َ�مَا لهَُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ ﴿ بلَِ ٱ�َّ
بوُنَ  ْ يَُ�ذِّ عۡلَمُ بمَِا يوُعُونَ  ٢٢َ�فَرُوا

َ
ُ أ ِ��ٍ  ٢٣وَٱ�َّ

َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ ِينَ  ٢٤فبََّ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ 
َ
لَِٰ�تِٰ لهَُمۡ أ  .]۲۵-۱۶[الانشقاق:  ﴾٢٥ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ

                                           
ھای  ی رکوب است، به معنی سوار شدن به مرکب و حب متراکب داریم، یعنی دانه از مادهلترکبن:  -١

ھای انگور؛ رکبه ھم به معنی زانو است،  ھا اطلاق شده مانند دانه سوار بر ھم که به بعضی از میوه
 نشیند، بر زانوی خودش سوار است. به این دلیل که انسان وقتی می

 دو یا چند چیز است، به طوری که کاملاً ھمدیگر را پوشش دھند.طَبَق: در اصل یعنی مطابقت  
 آورند. استفھام انکاری است و تعجب از احوال آنان است که چگونه ایمان نمی -٢
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 .١﴾٢٠َ�مَا لهَُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ ﴿
 ؟»رندآو ینم یمانرا چه شده که ا [کافران] پس آن«

که به خدا و پیامبرش و به ملاقات با خدا ایمان ندارند، دلایلی  ایشان را چه شده
 .شود آنان خوانده می این وجود دارد که بر فراوانی بر

شوی و ایمان  یعنی طبق آیۀ بالا دانستی که ضعیف ھستی و دچار تغییر حالت می
آوری؟ و این  ایمان نمیداری که این تغییر دست تو نیست و کار خداست پس چرا 

خاص کافران نیست بلکه برای ھمه در مراحل مختلف و درجات مختلف ایمان است؛ و 
 این جواب قسم است.

شوند و بازگشت و  اند، متوقف نمی چرا مردم از مسیر غلطی که در پیش گرفته
 توانیم به دیگران کمک رجوعی ندارند؟ حداقلِ رجوع به خویشتن این است که اگر نمی

ی این مردم باشیم، حداقل این  سوز ھمه توانیم دل کنیم، به خودمان بپردازیم. اگر نمی

چرا مردم به سمت و سوی  ﴾٢٠َ�مَا لهَُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ ﴿سوز خودمان باشیم.  است که دل

 ﴾٣ ۡ�يَۡتِ ٱفلَۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ َ�ذَٰا ﴿فرماید:  ی قریش می آیند؟ خداوند در سوره ایمان نمی
کردن به دو چیز  ی این بندگی قریش بندگی کنند پروردگار این خانه را، در نتیجه

ِيٓ ٱ﴿رسند:  می طۡعَمَهُم مّنِ جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوفِۡۢ  �َّ
َ
امنیت  امنیت اقتصادی و  ﴾٤أ

داخلی، امنیت مادی و امنیت معنوی و اگر ما در این دو بُعد امنیت و آرامش داشته 
 جاھای دیگر ھم قطعاً آرامش و امنیت خواھیم داشت.باشیم، در 

 .١﴾٢١َ� �۩  ٱلۡقُرۡءَانُ قُرئَِ عَليَۡهِمُ  �ذَا﴿

                                           
ی امن است. امنیت، یعنی نبود حُزن، از گذشته و خوف از آینده و اینکه حالا  یؤمنون: از ماده -١

ر مھم است و راه رسیدن به آن، برداشتن بار امانت است. چگونه انسان به این آرامش برسد، بسیا
خواھد به امنیت برسد، طوری که ھیچ حُزنی در  مؤمن یعنی کسی که حامل بار امانت است و می

رابطه با گذشته و ھیچ خوفی نسبت به آینده نداشته باشد؛ اما راھش چیست؟ آیا به مادیات و 
زیادی دارد، مشکلات بیشتری نیز دارد. پس مال و  که آنکه ثروتمقام خود بیفزاید؟ درحالی

مَانةََ عَرَضۡنَا  إنَِّا﴿بخشد و تنھا راھش حمل بار امانت است.  ھا به انسان امنیت نمی مقام
َ
َ�َ  ٱۡ�

َ�َٰ�تِٰ  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
بَالِ وَ  ٱۡ� شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلَهَا  ٱۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
نُۖ فَ� ٰ�َ� َ�نَ ظَلُومٗا  ۥإنَِّهُ  ٱۡ�ِ

. چرا؟ به خاطر اینکه به آرامش برسد. پس راه رسیدن به این آرامش و ]٧٢[الأحزاب:  ﴾٧٢جَهُوٗ� 
 شدن، حمل بار امانت است. راه مؤمن
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 ؟»کنند یسجده نم[برای پروردگارشان] تلاوت شود  نقرآن بر آنا که  [چرا] ھنگامیو «

 ».خوانده شود و یا بشنوندآنان  چون قرآن بر و« ﴾:�ذَا قُرئَِ عَليَۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ ﴿

خاضع، مؤمن و تسلیم خدا  ،سایند چھره برخاک نمی« ﴾:َ� �﴿
 ».شوند نمی

 کردن به آن و اطاعت از اوامر و نواھی آن. کردن قلب و عمل : سجده﴾�۩﴿
نیت مادی و امنیت خواھد، ام ی خدا، یعنی ھمان قرآنی که می وقتی که برنامه

و با شوند.  تسلیم نمی وخاضع و خاشع شود،  ھا خوانده میرا به آنھا بدھد، بر آنمعنوی 
حال سؤال این است که  سایند. چھره برخاک نمی ،ھا و براھین وجود آن ھمه حجّـت

ھا داده  ی امنیت مادی را به انسان دھد؟ خداوند وعده قرآن چگونه امنیت مادی می

هۡلَ  وَلوَۡ ﴿است: 
َ
نَّ أ

َ
ْ وَ  لۡقُرَىٰٓ ٱأ ْ ٱءَامَنُوا قَوۡا مَاءِٓ ٱلفََتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ مِّنَ  �َّ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ 
َ
ْ فأَ بوُا ھا اھل  که اگر زمینی ]۹۶[الأعراف:  ﴾٩٦وََ�ِٰ�ن كَذَّ

ھا به روی آنان را از آسمان و زمین ایمان و تقوا شوند، ما درھای رحمتِ خودم
گشاییم. پس باید توجه داشته باشیم که وقتی ایمان و تقوای انسان ضعیف شد،  می

شود و ایمان و تقوا که بیشتر شد، برکات آسمان و  برکاتِ آسمان و زمین برداشته می

جا معنی سجده ھمان اطاعت و در این ﴾َ� �۩﴿زمین ھم بیشتر خواھد شد. 
سجده اگر از روی میل و اختیار باشد، تقرب به دنبال دارد. اگر  فرمانبرداری است. و
ھا است و ھرچه میل میلی در آن شود، بدانید که بی میھا ایجاد ن قربی در این سجده

فرمودند:  جبیشتر باشد، تقرب ھم بیشتر است. در حدیث صحیح داریم که پیامبر 
تان را طولانی ھای سجده تان دعا کنید، یعنیھای کنید، در سجده وقتی سجده می

عَبدُْ مِنْ رَ�ِّهِ، وهَُوَ سَاجِدٌ ادعوا االله في سجود�م. «کنید. 
ْ
قرَْبُ مَا يَُ�ونُ ال

َ
. »أ

حالتِ انسان به خدا است. سجده ھم ممکن است که سجده ظاھری، یعنی ترین  نزدیک
اشع ھایی که درونی است و دل خاضع و خ ھای موجود در نماز باشد و یا سجده سجده

شود. و اگر دل مطیع خداوند شد، قطعاً دست و چشم و گوش و سایر اعضاء نیز مطیع  می
خداوند خواھند شد. اگر دل سرکش باشد، اطاعت دست و گوش و چشم ھم عارضی 

 خواھد بود.
                                                                                                       

ی سجده است و سجده ھم به معنی کُرنشی است که ھمراه با فروتنی و طاعت  یسجدون: از ماده -١
 ی قُرب خداوند ھم سجده است. واسجد واقترب. مهباشد. و مقد
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ِينَ  بلَِ ﴿ بوُنَ  ٱ�َّ  .١﴾٢٢َ�فَرُواْ يَُ�ذِّ
 یب] تکذکه رسولشان آورده است را الھی آیات[ یوستهکافر شدند، پ که  کسانیبلکه «

 .»کنند یم
به تکذیب  ،رند و تسلیم شوندوعوض اینکه ایمان بیا اند در بلکه آنان که کفر ورزیده

شوند،  کسانی که اھل کفرند و اھل ایمان نیستند، تسلیم نمی پردازند. دین خود می
ھا تکلیف بر آن ھای دینی مان کنند، مسؤلیتکنند. چون اگر اقرار به ای بلکه تکذیب می

 ھا حاضر به پذیرش دین نیستند. کردن از این تکلیف شود، لذا به خاطر شانه خالی می

ُ وَ ﴿ عۡلمَُ بمَِا يوُعُونَ  ٱ�َّ
َ
 .﴾٢٣أ

شان بر او پوشیده [و چیزی از اعمال تر است دانا ،دارند یو الله به آنچه در دل پنھان م«
 .»نیست]

 ».اند اند یا گناھانی را از قبیل کفر و تکذیب جمع کرده کردهپنھان « ﴾:بمَِا يوُعُونَ ﴿
ض که در غدر سینه دارند از کفر، تکذیب، حسد، کبر، حقد و ب و خدا به آنچه

ھا را  ھا که محل آن قلب است و اعمال انسان خداوند نیتداناتر است،  ،شان است روان
آزارد از عذاب  رسد و آنان را می بنابراین ای رسول خدا، آنچه به آنان می داند بھتر می

  با خبر کن. ،عاجل و یا آجل

﴿ �ٍ�ِ
َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ  .﴾٢٤فَبَّ�ِ

 »!دردناک بشارت ده ی] آنان را به عذابپیامبر ایپس [«
این  کنند بشارت عذاب بزرگی بده. ای رسول به کسانی که شنیده و عمل نمی

کنند. اما راه رھایی از  جا و جاھای دیگر دلالت بر استھزاء میھای بشارت در این صیغه
این عذاب الیم و دردناک، راه رھایی از این تکذیب و کفر و راه رھایی از این ماندن و 

 گندیدن و گنداندن چیست؟ باید خود را به خداوند سپرد و اھل ایمان شد.

ِينَ  إِ�َّ ﴿ لَِٰ�تِٰ لوُاْ ءَامَنُواْ وعََمِ  ٱ�َّ جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنوُنِۢ  ٱل�َّ
َ
 ٢.٣﴾٢٥لهَُمۡ أ

                                           
ی مضارع یکذبون بر استمرار تکذیب آنان دلالت دارد، صله کفر است، به این معنا اگر ایمان  صیغه -١

 کردند. بخاطر کفرشان است که پیامبر و قرآن را تکذیب کردند. آوردند، تکذیب نمی می
 اند ... تا آخر. ان آوردهاستثناء منقطع است یعنی لکن کسانی که ایم -٢
باشد. ممنون یعنی  ی مَن گرفته شده که واحد وزن می ممنون: به معنی مقطوع که از کلمه -٣

چیزی که تقدیر و تعیین شده است. منت ھم از ھمین ریشه است، یعنی نعمت بزرگی که بر 
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 پاداشی انآن یاند، که برا انجام داده شایسته کارھایاند و  آورده ایمان که کسانیمگر «
 .»[که ھمان بھشت است] است منّت و پیوسته بی

 مگر دو گروه عذاب ندارند:
 کسانی که ایمان آوردند. -۱
به ادای واجبات پرداختند و از محارم کسانی که عمل شایسته انجام دادند.  -۲

  اجتناب ورزیدند.
بھشت دارالسّلام  گاه درکه ھیچ نزد خدا ثواب و پاداشی تا روز ملاقات دارنداینان 

 ناقص و مقطوع نخواھد شد.

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ ﴿
َ
وانی انجام : طبق نظر علما یعنی ھر کار و عبادتی که در ج﴾أ

را در پیری دادی اگر به دلیلی در پیری نتوانستی انجام دھی، خداوند اجر و پاداش آن
 ھم برایت خواھد نوشت.

(یعنی اجر و ثواب مستمر) پس باید در جوانی از نعمت سلامت و امنیت استفاده 
 باشیم.را داشته کرده و عبادت خداوند متعال کنیم تا اگر در پیری نتوانستیم، اجر آن

البته ایمانی که عبارت است از شناخت و تسلیم به خداوند؛ تسلیم به تنھایی معنا 
ی چنین ایمانی  ندارد. ابتدا باید شناخت داشته باشد، سپس تسلیم شود و نتیجه

ْ ﴿شود، عمل صالح.  می لَِٰ�تِٰ وعََمِلوُا ی صالحان. ھر عملی که از  یعنی ھمه ﴾ٱل�َّ
ح است و در نتیجه انسان در مسیر اصلاح خود و دیگران شود، صال ایمان نتیجه می

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ ﴿دارد:  ھا را برمی اولین گام
َ
ی  اجر و پاداشی را در سایه ﴾٢٥لهَُمۡ أ
ھا ینقطع است. غیر ممنون: یعنی بر آنکند که لا ایمان و عمل صالح دریافت می

کند و  وزی ما را خداوند تعیین میشدنی نیست. قطعاً رزق و ر کند و قطع سنگینی نمی
روزیِ ھر روز ما نزد خداوند مشخص است و ما تنھا وظیفه داریم که تلاش کنیم و 

 ھای خود را انجام دھیم. کارھا و مسؤلیت
 رھنمودھای آیات فوق

اھوال بعد از اھوال مواجه است تا  بیان اینکه انسان با حالات بعد از حالات و -۱
 .بھشت است و یا دوزخاینکه سرانجامش یا 

                                                                                                       
در حقیقت یک  کند و ی مُنیه یعنی عمر را کوتاه می دوش انسان سنگینی کند. ممنون از ریشه

اند اجر غیر ممنون، یعنی اجر غیر مقطوع، یعنی قطع ناشدنی  معنای قَدَر در آن است. اینکه گفته
 ناشدنی. و تمام
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 ؛شگفتی است بیان اینکه ایمان نیاوردن انسان به پروردگارش، موجب تعجب و -۲
داند  که می زیرا ھیچ مانعی برای ایمان و اعتقاد بنده به خالقش نیست درحالی

ھایش را نازل فرمود  مخلوق خداست و خدا خود را به او شناسانید. کتاب که او
 آن اقامه داشت. و دلایلی و برھانی بر و پیامبرانش را مبعوث داشت

ی سجده را تلاوت نماید و یا ی که انسان آیهھنگام ،مشروعیت سجده بردن -۳
 بشنود.

گاه است و خدا این  دل و یا در انسان در خداوند متعال به آنچه -۴ نفس دارد آ
اش تذکر داد تا محافظ دستورات خدا باشد و قلبش جز  موضوع را به بنده

نفسش جز حاوی خیر نباشد و از حسد، کینه، شک، عداوت،  حاوی ایمان و
 بغض و ... بدور ماند.

 



 
 

 
 ی بروج تفسیر سوره

 ھاست و این سوره مکی است. سوره بروج: بروج به معنای برج
 باشد. می» ذات البروجالبروج و والسماء «ھای:  این سوره دارای نام

محور آیات این سوره ھم پیرامون اثبات حیات بعد از مرگ است و با تنوع بیشتری 
ی ما است، به اثبات  کند و استدلال به آیات آفاق که مورد مشاھده مطلب را ترسیم می

اند و  ی کسانی که از مسیر بندگی به خاطر ایمان به آخرت خارج شده قیامت و محاسبه
ن خود منحرف گشته، بلکه دیگران را ھم وادار و تشویق به شراکت در ای نه تنھا

رسند،  ھلاکت میبه شان  که ظالمین در نھایت ظلم و ستماند و نھایتاً این انحراف کرده

ا ظَلَمُواْ وجََعَلۡنَا  لۡقُرَىٰٓ ٱ وَتلِۡكَ ﴿ی کھف آمده است:  ھمچنان که در سوره هۡلَكَۡ�هُٰمۡ لمََّ
َ
أ

وعِۡدٗا لمَِهۡلكِِهِ  ایم. و  . برای ھلاکت ظالمین ما موعدی را قرار داده]۵۹[الکھف:  ﴾٥٩م مَّ
ی ابراھیم  الزامی ندارد که این موعد به بعد از مرگ و آخرت موکول شود، چون در سوره

َ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ھم آمده است که:  ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ گز ھر ]۴۷[إبراھیم:  ﴾ل�َّ
ھا در غافل است. جزای اصلی و نھایی آن گمان نکنید که خداوند از عملکرد ظالمین

آخرت است، اما در این دنیا نیز به سزا و جزای اعمال خود که ھمانا خواری و خفت و 
ی روز  شان به قیامت و محاسبه ذلت است، خواھند رسید. مؤمنین ھم به حسب ایمان

شان خواھند رسید. لازم به یادآوری گیری وضعبه جزای متناسب با ھمان م آخرت
بر حکمت خداوند در دنیا خواھد  است که بخشی از جزای مؤمنین و سزای کافرین بنا

 إنَِّا﴿فرماید:  اھل ایمان میبه نسبت  اش ھم در آخرت است. خداوند مدهبود و بخش ع
ِينَ ٱَ�نَُ�ُ رسُُلَنَا وَ  َّ�  �ِ ْ وقتی که فرموده ما رسولان  ]۵۱[غافر:  ﴾ۡ�يَا�ُّ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱءَامَنُوا

ش این است که ظالمین را به جزای ایدھیم، معن خود و مؤمنین را در دنیا نصرت می
رسانیم؛ چون عزت مؤمنین در ھمان حال  شان که ھمانا ذلت و خواری است می اعمال

مَ َ�قُومُ وََ�وۡ ﴿ذلت ظالمین را نیز در پی دارد و در آخرت ھم خود فرموده که: 
شَۡ�دُٰ ٱ

َ
و این جزا و سزا برای اھل ایمان و اھل کفر در آخرت نیز ادامه  ]۵۱[غافر:  ﴾٥١ۡ�

 کند. پیدا می
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در این سوره، داستان اصحاب اُخدود نقل شده که در نجران و سرزمین یمن که 
کردند رخ داده است. خداوند متعال این داستان را  مذھب زندگی می مردمی یھودی 

ھا به ضرر ند تا بشنوند و بدانند که ظلم آنک ی ظالمین بیان میکفار قریش و ھمه برای
 آنان است و توبه کنند.

ھای دور در سرزمین یمن، پادشاھی ظالم به نام ذونواس حکومت  در گذشته
گشت  ای باھوش می اش به دنبال پسربچه کرد؛ او برای بقای تاج و تخت پادشاھی می

ی را به او بیاموزد و در آینده از او استفاده کند. او پسربچه را که علم سحر و جادوگر
. پسربچه ضمن یادگیری نزد کاھنان و ساحران برد کرد و برای تعلیم ساحری او را پیدا

ھنان، با راھبی راستین آشنا شد که در مسیر حق بود و به او ایمان به خداوند سحر از ک
 را آموزش داد.

متضاد، نوجوان دچار شک و تردید بود تا اینکه یک روز در ھای  در میان این آموزش
ی خود را خورد؛ به خود گفت: باید صحت عقیده راھی، حیوانی نشسته و تکان نمی

امتحان کنم؛ گفت: خدایا اگر تو راھبه را دوست داری و آنچه او به من یاد داده است 
بسم الله «فتن درست است، پس این حیوان را بکش. سپس سنگی برداشت و با گ

بسوی حیوان پرتاب کرد و حیوان در جا مُرد و او فھمید که این عقیده برحق  »الراھب
ریض بودند و یا درد چشم که مرا و درست است. علاوه بر این، این نوجوان کسانی 

داد. تا اینکه یکی از وزیران دربار نیز به  با خواندن دعا و بردن نام الله، شفا می داشتند
و گفت: ھرچه بخواھی د مبتلا شد و او به ھمین روش او را مداوا کرد. وزیر به ادر چشم

 که شافی من ھستی ولی او گفت: من شافی نیستم و الله شافی است.دھم  به تو می
خبر به گوش پادشاه رسید و تحقیق آنان به راھب رسید که دستور دادند سرش را 

نکشید و پادشاه دستور داد او را از بالای  از بدن جدا کنند. نوجوان از ایمان خود دست
کوھی به پائین پرتاب کرده و بکشند، اما پسر دعا کرد و کوه تکانی خورد و ھمۀ 
سربازان پادشاه سقوط کرده و او سالم ماند. دوباره او را سوار کشتی کرده به دریا 

اند. و او ھر بار بردند تا غرقش کنند اما باز او دعا کرد و ھمه غرق شدند و خود سالم م

ئْتَ «دعای  نَاهُ بِماَ شِ فِ مَّ اكْ  خواند. را می »اللهُ
دھم که با گفتن آن بتوانی مرا  در آخر پسر به پادشاه گفت: چیزی را به تو یاد می

بکشی؛ پادشاه مردم شھر را جمع کرد و تیر در ترکش نھاد و به پیشنھاد پسر با گفتن 

لاَ «ی  جمله غُ بِّ الْ مِ االلهِ رَ لاَم مِ بِسْ غُ تُلِ الْ قْ  تیر را به سوی او پرتاب کرد و او را کشت. »أُ
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 با این اتفاق تمام مردم شھر ایمان آوردند و از دین پادشاه برگشتند.
به دستور پادشاه، گودالی بسیار عظیم درست کردند و در آن پر از ھیزم و چوب 

زن و مرد و کودک، به ور و سوزان آماده کرده و مؤمنین را از  ریخته و آتشی شعله
 گر بودند. درون گودال انداختند و خود نظاره

 ھدف خداوند متعال از بیان این داستان:
 ی دیگران صبر پیشه کنند.تعبیر مؤمنین که در مقابل عذاب و آزار و شکنجه )۱
تخفیف و تھدید کافران که بدانند بعد از ظلم خود چه عذابی پیش رو خواھند  )۲

 داشت.

 ات:بندی آی تقسیم
که ظالمین به سزای ل به آیات آفاق در رابطه با ایناستدلا ۴ی  تا آیه ۱ی  از آیه

 .شان خواھند رسید اعمال
که خودشان قبل لمانه ظالمین با اھل ایمان و اینبیان برخورد ظا ۸ی  تا آیه ۵از آیه 

ِ ﴿از دیگران و به تعبیر قرآن  نفُسِهِم ب
َ
ٰٓ أ یعنی خودشان  ]۱۷[التوبة:  ﴾لُۡ�فۡرِ� ٱَ�ٰهِدِينَ َ�َ

شان ھستند. این نیست که خود ظالمین عملکرد خود را بودن شاھد بر کفر و ناحق
دانند که عملکردشان خلاف  حق بدانند، بلکه اگر با خودشان خلوت کنند، یقیناً می

حق است و البته باید به سرانجامش ھم برسند. و جرم مؤمنین از دیدگاه اھل کفر و 
چنان قوتی دارد که کاخ ظالمین را  یمان به خداوند بوده است. ایمانی که آنظلم فقط ا

 گرداند. لرزاند و خواب را بر چشم ظالمین حرام می می
بیان قدرت و مُلک خداوند است. خداوندی که بندگانش را  ۱۱ی  تا آیه ۹ی  از آیه

بود، بایستی  که ھمیشه ظلم پیروز نخواھدابطه با ایندھد، در ر آرامش و تسلیت می
کند که خداوند این قدرت  قدرت مقابله با ظلم ظالمین را ھم داشته باشند و تصریح می

 و مُلک را دارد.
ھا را بشناسیم  که ما بیشتر آنبیان صفات خداوند است و این ۱۶ی  تا آیه ۱۲ی  از آیه

که خداوند بر مبنای حکمتش از تند و اینکه حاکی از قدرت و حکمت خداوند ھس
مان از  ید با حکمتکند و این نکته قابل فھم است که ما ھم با درتش استفاده میق

 کنیم، چرا که در غیر این صورت با فرعون تفاوتی نخواھیم داشت.قدرت استفاده 
ایی که بتواند یک بار عذاب کند، بار دوم دبیان این مھم است، خ ۱۹تا  ۱۷ی  از آیه

 تر است. تر و راحت برایش بسیار آسان
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ی خداوند است، بر اعمال  بیان احاطه ۲۲ی  تا انتھای سوره یعنی آیه ۲۰ی  از آیه
 کافران و منزلت دعوت اسلامی و مقامی که این دعوت دارد.

 ��م االله ا����ن ا����م

مَاءِٓ وَ ﴿ وجِ  ذَاتِ  ٱلسَّ صَۡ�بُٰ  قتُلَِ  ٣ وَمَشۡهُو�ٖ  وشََاهدِٖ  ٢ ٱلمَۡوعُۡودِ  وَٱۡ�َوۡمِ  ١ ٱلُۡ�ُ
َ
 أ

خۡدُودِ 
ُ
 .]۴-۱[البروج: ﴾ ٤ ٱۡ�

مَاءِٓ ﴿ وجِ ذَاتِ  وَٱلسَّ  ١.٢﴾١ ٱلُۡ�ُ
 »!رجھاستبُ  دارندۀبه آسمان که  سوگند«

وجِ ﴿  »و... دارای منازل خورشید و دوازده برج ماه« ﴾:ذَاتِ ٱلُۡ�ُ
ھا است، خداوند  ترین سوگند این از مھمشروع سوره با قسم و تھدید شدید است. 

دارای برج که ھمان منازل خورشید و دوازده برج ماه است، سوگند متعال به آسمان 
کند که جای توجه و تأمل است.  جا اشاره به رفعت و بلندی آسمان میاین .کند یاد می

 ھا است. قسم به این آسمان که صاحب این برج

 .٣﴾٢ ٱلمَۡوعُۡودِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ ﴿

                                           
شود، بروج النجوم، یعنی جایی  بروج: به معنی قصرھا است. جمع بُرج است و وقتی که گفته می -١

بروج منازل ان کاملاً مشخص است. ش اند، به شکلی که مکان که ستارگان در آنجا قرار گرفته
و ھشت  گذرد پس بیست  سیارات و خورشید و ماه است ماه در ھر برجی دو روز و یک سوم روز می

ھا  برج  کند، می  برد. ولی خورشید در ھر برج یک ماه طی باشد و دو شب در خفا بسر می روز می
و بعداً عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.  عبارتند از: حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان،

را ببیند. تبرج برج به ھر بنایی اطلاق شده است که وقتی انسان به آن نگاه کند، بدون زحمت آن

جَ ﴿در قرآن آمده که زنان را از آن نھی کرده است.  وَ�ٰ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِوََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ
ُ
 ]۳۳[الأحزاب:  ﴾ٱۡ�

یعنی زنان به شکلی خودشان را درنیاورند که جلب نظر کنند. و به آنھا بدون کمترین زحمتی نگاه 
 ھای گوناگون. کنند. یعنی خود را نمایاندن با حرکات و سکنات و با آرایش و پوشیدن لباس

مَاءِٓ ﴿ی:  در نماز عشا سوره جکند که پیامبر خدا  روایت می ساحمد از ابوھریره  -٢ ذَاتِ  وَٱلسَّ
وجِ  ھای  خواند و از ایشان روایت شده که دستور داده است در نماز عشاء سوره را می ﴾١ٱلُۡ�ُ

وجِ ﴿سموات خوانده شود:  مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡ�ُ ارِقِ ﴿،  ﴾وَٱلسَّ مَاءِٓ وَٱلطَّ  .﴾وَٱلسَّ
اما وعید دادن در مسیر خوبی و یا بدی باشد.  تواند وعده ی وعد است. وعد می موعود: از ماده -٣

 ھا است و مُوعود ھم یعنی چیزی که وعده داده شده است. فقط در بدی
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 .»]قیامتو سوگند به روز موعود [«
قیامت آنجا که پروردگار متعال وعده داده که در آن روز بندگانش را سوگند به روز 

و وعدۀ الھی غیر  برای حکم و قضاوت در مورد آنچه باھم اختلاف داشتند، گرد آورد.
ی اسمی آمده و نفرموده: یوم الذی وعد،  و موعود است که به صیغه قابل تغییر است.

که کند، بر این ی اسمی دلالت می هیغروزی که وعده داده شده، موعود فرموده و ص
 شود. ھا روشن می حتماً خواھد آمد و در آن روز سرانجام انسان

 .١﴾٣وشََاهدِٖ وَمَشۡهُو�ٖ ﴿
و به ھر که  دھد][مانند پیامبر که بر امتش شھادت می دھد یو سوگند به ھر که گواھ«

 »!دھد][چون امت که پیامبر بر آن گواھی می ردیقرار گ یمورد گواھ

منظور روز  ندادیگری گواھی دھد، بعضی گفته که در آن روز بر کسی« ﴾:وشََاهدِٖ ﴿
، جپیامبر  –دھد. الله متعال، فرشتگان، انبیا  . ھرچیزی که بر ما شھادت میجمعه است

 دھنده). اعضای بدن: (شھادت

 :اند د، بعضی گفتهناو در آن روز گواھی دھ کسی که دیگری بر« ﴾:وَمَشۡهُو�ٖ ﴿
شود. اعمال، افعال و  . ھرچیزی که شھادت در مورد آن داده میمنظور روز عرفه است

 اقوال ما؛ چه خیر و چه شر: (مورد شھادت).
 تقدیر آن: ؛سوگند به روز جمعه و روز عرفه. جواب سوگند در اینجا محذوف است

ر خواھند با را باختان شممورد اعمال شوید و در قطعاً زنده می« »:لتبَعثُنَّ ثم لتنبئُنَّ «
 ھای مکی غالباً به انواع عقیده: توحید، نبوت و زیرا این سوره مکی است و سوره »نمود

یعنی، » لام و قد«باشد. با تقدیر  ﴾قتُلَِ ﴿ و جایز است که جواب قسم پردازد. معاد می

تِلَ   .. لقد قُ
ماً بر آن و قسم به ھر شاھد و مشھودی و ھر چیزی که بتوان بر آن شھادت داد، حت

 شود. پس بدانید و یقین داشته باشید که: شھادت داده می
                                           

ۡ ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ترمذی از ابوھریره روایت کرده است که پیامبر خدا فرموده:  -١ روز قیامت است و  ﴾عُودِ مَوۡ ل
روز عرفه است و گفته: حدیث حسن غریب » مشھود«روز جمعه و منظور از » شاھد«منظور از 
آدم باشد. و  بنی» مشھود«الکاتبین و منظور از  کرم » شھود«ایز است که منظور از است و ج

ھا باشد و غیر این موارد ھم  سایر امت» شھود«این امت و منظور از » شاھد«چنین منظور از  ھم
 احتمال دارد.
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صَۡ�بُٰ ﴿ 
َ
خۡدُودِ قتُلَِ أ

ُ
 .١﴾٤ ٱۡ�

  »!!سوزان خندق مرگ بر آدم«

 ھا و از رحمت خداوند دور باشند.: لعنت، مرگ بر آن﴾قتُلَِ ﴿

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
خۡدُودِ أ

ُ
: اھل خندق: کسانی که حفره و گودال بزرگی را پر از ھیزم ﴾ٱۡ�

 ور ساختند و مؤمنین را در آن انداختند.  کرده و آتشی بزرگ را شعله
این آیه جواب قسم است و خداوند متعال برای عبرت و تمسخر، این اصطلاح را 

 شان به کار برد.برای
اخدود را دقیقاً مشخص  جا اصحابلعونند اصحاب اخدود، اما چرا اینمحروم و م

شود و این سنت  که تاریخ تکرار میننکرده است که چه کسانی ھستند؟ به خاطر ای
شدنی نیست. اصحاب الاخدودھا خواھند بود و خواھند آمد، ظلم ظالمین باید  تعطیل

باشد، تا ایمان مؤمنین در مقابل ظلم ظالمین استقامت کند. اما چیزی که معلوم و 
ن است که اصحاب اخدود ملعون و محروم از رحمت خداوند ھستند. یقینی است، ای

 رساند. ھا یاری نمیشان یعنی اینکه خداوند ناصر آنھا نیست و به آنبودن محروم

ٰ مَا َ�فۡعَلوُنَ بٱِلمُۡؤۡمنَِِ� شُهُودٞ  ٦ذۡ هُمۡ عَليَۡهَا ُ�عُودٞ إِ  ٥ ٱلوَۡقوُدِ  ذَاتِ  ٱ�َّارِ ﴿ وهَُمۡ َ�َ
ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ وَمَا  ٧ ن يؤُۡمنُِواْ بٱِ�َّ

َ
ٓ أ  .]۸-۵[البروج: ﴾٨َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ

بیان رفتار ظالمانه ظالمین با اھل ایمان در ھر عصری بود و اینکه  ۸تا  ۵ی  از آیه
اند و  خودشان شاھد عدم حقانیت خود ھستند و تنھا جرمی که اھل ایمان مرتکب شده

شان به خداوند است و بس.  اند، ھمان ایمان فرت اھل ظلم قرار گرفتهمورد خشم و ن
احادیث پیامبر نقل شده است از کتاب صحیح  ابطه با اصحاب الاخدود آنچه کهدر ر

ی فراوانی در آن است و آن قصه  ی بسیار زیبایی است و نکات آموزنده مسلم، قصه
ه به عنوان وزیر و مشاور که چنین است: پادشاھی بسیار ظالم بوده که ساحری داشت

داده است. بعد از مدتی سن ساحر به کھولت و پیری  تمام کارھایش را انجام می
که تحت تعلیم این کند که کسی را بیابد برای این میگراید و به پادشاه پیشنھاد  می

 دار منصب وزارت و مشاور پادشاه ساحر قرار گیرد و بعداً جانشین او شود تا بتواند عھده
ھا را به بندگی و بردگی خود کشانده است و البته  گردد و پادشاه ھم که انسان

پذیرد و  ھای ظلم و حکومتش متلاشی شود، پیشنھاد ساحر را می ترسد که پایه می

                                           
 باشد. أخدود: به معنی گودالی است که چھار گوشه داشته و عمیق ھم باشد. جمع خَد می -١
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ترین فرد (بچه) را پیدا کنند تا تحت تعلیم ساحر قرار بگیرد و  دھد که زیرک دستور می
کنند که  ریزی می کنند و برای او برنامه یرکی را پیدا مینھایتاً وزیرِ پادشاه شود. پسر ز

ھر روز به قصر پادشاه بیاید و تحت تعلیم ساحر قرار بگیرد؛ پسر راه به غاری پیدا 
کند و  کند. ابتدا وحشت می کند، در میان غار پیرمرد اھل صلاحی را مشاھده می می

کند که ھر روز بر سر راھش برای  شود و پیر مرد او را دعوت می بعداً به او علاقمند می
رفتن به کلاسِ درسِ ساحر نزد او بیاید و در کنار این پیرمرد مدتی را سپری کند. و 

ھایی را فرا  گذرد و در ھر ملاقاتش با این پیرمرد درس چند روزی به ھمین روال می
از ھای رحمانی را نیز  ھای شیطانی از ساحر، درس گیرد. در کنار یادگیری درس می

آموزد و کم کم از لحاظ شخصیتی و ھم  این پیرمردِ راھب به تعبیر وارد در حدیث می
کنند  کند، به طوری که افرادی از قصر به او اعتماد پیدا می از لحاظ جسمی رشد می

اش  که این فرد اھل علم شده و بعد از مدتی ظاھراً یکی از صاحب منصبان در بینایی
کند و از او تقاضای شفا و معالجه  ن پسر جوان مراجعه میشود و به ای دچار مشکلی می

کند که من  شود و پسر اعلام می چنین وضعیتی پیدا می را دارد و یکی دو مورد این
شفا دھنده نیستم و شفادھنده تنھا خداوند است و شما از خداوند بخواھید که شما را 

اھد داد. راھش را به او یاد شفا بدھد و یقیناً خداوند ھم اگر خواست به شما شفا خو
شود و  شود و شھرت این پسر بیشتر در این قصر شایع می دھد و نھایتاً فرد بینا می می

کنند که این فرد تبحر و مھارت کافی را در  ھمه به این پسر اعتقاد و ایمان پیدا می
کند که حیوان  سحر و ساحری پیدا کرده است. روزی دیگر در مسیری مشاھده می

جا ھم مردم اند و آن دهای راه را بر مردم بسته و مردم دچار مشکل ش ار عظیم الجثهبسی
شان برطرف کند. پس سنگی را  خواھند که این مشکل را نیز برای از این جوان می

حق است، این مشکل را  دا! اگر این راھب و تعلیمات اوگوید: که ای خ دارد و می برمی
این حیوان برطرف کن و با انداختن سنگ حیوان از ھم با انداختن این سنگ به طرف 

اش در  شود و کم کم محبوبیت شخصیتی خورد و راه عبور مردم باز می جایش تکان می
رسد که  رسد که خبر به گوش پادشاه می گیرد و کار به جایی می میان مردم قوت می

خواند و به او  را میوزیر و مشاور جدید بسیار از وزیر قبلی ماھرتر است. پادشاه او را ف
ام که گویا  گوید که زمان آن رسیده است که جای ساحر پیر را بگیری، اما شنیده می

گوید که  ای؟ و او ھم می ھای ساحر پیر درآمیخته ھایی را نیز با درس شما یک زمزمه
دھند که این  اصلاً چنین چیزی نیست و سپس او را تحت شکنجه و فشار قرار می

شود که به خاطر یک سری  را از کجا فرا گرفته است و مجبور میتعلیمات جدید 
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مسائل تعھدش را زیر پا بگذارد و اقرار کند که راھب پیری این تعلیمات را به او داده و 
جا است سحرِ ساحرِ پیر ساخته نیست. این ی تواند کارھایی را انجام بدھد که از عھده می

کنند  آویزند و بعداً جوان را ھم تھدید می دار می کنند و او را به که راھب را دستگیر می
که اگر مسیری را غیر از مسیری که ساحر ما به تو یاد داده است، ادامه بدھی و مردم 

ما تو را تحمل  را به جای دعوت به بندگی ما دعوت به بندگی خدا کنی، در آن صورت
راه حق است، چرا که آن کند که راه توحید،  جا جوان یقین پیدا میکنیم. در این نمی

دھد که  جا پادشاه دستور میاش گذشت. در این دهپیر از جان خودش به خاطر عقی
کند  جا جوان دعا میبه بالای کوه بلندی برده و از آنجا به پایین بیندازند. و آنجوان را 

که خدایا! اگر کلمات این راھب پیر بر حق است و تو نیز بر حق ھستی، من را سالم 
خورد و افرادی که این  ار و اینھا را ھلاک گردان و با گفتن این دعا کوه تکان مینگھد

گردد.  کنند و جوان سالم به قصر پادشاه برمی جوان را آورده بودند، از کوه سقوط می
دھد که او را بر کشتی سوار کنند و در دریا غرق نمایند، او را  این بار پادشاه دستور می

شود و پسر جوان  تی غرق میکشخواند و  مان دعای قبلی را میبرند و ھ به دریا می
گردد، چون مسئولیت پسر مھم است  کند و دوباره به قصر پادشاه بازمی نجات پیدا می

جا بندگی خداوند دست بردارد. در اینتواند از زیر بار مسئولیتِ دعوت مردم به  و نمی
بردن شما  : من قادر به از بینگوید که شود و به جوان می پادشاه بسیار نگران می

نیستم و با دست خودم مار در آستین پرورش دادم. جوان ھم که متوجه مستأصل 
را به شناسم که شما  کند که من راھی را می شود، به او پیشنھاد می شدن پادشاه می

که چگونه مرا بکشی و از بین ببری. پادشاه خوشحال رساند و آن این تان می ھدف
گوید که این اوج حماقت فرد است که راه کشتن خودش را به  ا خود میشود و ب می

گوید: تنھا راھی که من کشته شوم، این است که تمام مردم  دھد. و می کسی نشان می
کمان  را در میدان بزرگ شھر جمع کنی و مرا در بلندی قرار دھید و از دور من را با

خارج کنید، نام خداوند مرا بر زبان آورید و  که تیر را از کماننشانه بگیرید و قبل از این
بگویید: باسم رب الغلام و این را با صدای بلند بگویید و تیر را رھا کنید و یقین بدانید 

کند و ھمان کارھایی را که غلام  که من کشته خواھم شد. پادشاه ھم مردم را جمع می
آورند.  ان او را از پای درمیدھد و تیرھا به محض برخورد با بدن جو گوید، انجام می می

رب این غلام ایمان  زنند، آمنا برب الغلام. ھمه ما به خدا و یک باره مردم فریاد می
خواستیم این یک  شود که ما می جا است که پادشاه کاملاً مات و مبھوت میآوردیم و این

ی  الآن ھمه نفر را از بین ببریم تا مشکل حل شود و مردم باز ھم ما را بندگی کنند، اما
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رایش ماند این بود که تصمیم ی خدای این غلام شدند و تنھا راھی که ب مردم بنده
ھایی را حفر و پر از آتش  دھد تا چاله ی مردم را از بین ببرد. لذا دستور می ھمه گرفت

دھد که مردم را در این آتش  ھای پر از آتش) و دستور می کنند، یعنی اخدود (چاله
ده زنده بسوزند. و نگھبانانی را در اطراف این چاله گذاشت تا کسی نتواند بیندازند تا زن

ھای آتشی که  ھا اصحاب الاخدود شدند. یعنی باران چاله فرار کند و به این ترتیب این
ھا را مورد چنین آن ه سوزاندند و خداوند اینشان زنده زند افراد مؤمن را به جرم ایمان

صَۡ�بُٰ قتُلَِ ﴿دھد:  نفرین قرار می
َ
خۡدُودِ أ

ُ
جا است، وقتی ی زیبایی که این نکته ﴾٤ ٱۡ�

اش مشغول  آورند که بچه آورند تا داخل این آتش بیندازند، مادری را می که مردم را می
آید و  کند و دلش به رحم می اش نگاه می ی اوست و مادر به بچه شیرخوردن از سینه

خواھد از  دست بردارد، ھمین که می خواھد که شرک و کفر را بپذیرد و از توحید می
کند و  ای ایمانی منحرف گردد، یکباره کودک دھان را از سینه جدا می مسیر و برنامه
ر صبور باش، تو بر حق . ای ماد»يا اماه إصبري إنك على الحق«گوید:  به مادرش می

نھایت داند که نباید بترسد و در  شود و می جا ایمان مادرش دو چندان میھستی و این
اندازند و به این ترتیب این جریان به عنوان نمادی  مادر و بچه را باھم داخل آتش می

شود، چرا که امروزه شاھد آن ھستیم که فقط ابزار  در تاریخ برای ظلم ظالمین ثبت می
ھای سفت و سخت موجود است.  و آلات شکنجه عوض شده است، وگرنه ھمان شکنجه

پیامبر در رابطه با اصحاب اخدود وجود دارد که  ھای زیادی در ضمن حدیث درس
ھا کاملاً صحیح است،  اولین درس این است که عملیات استشھادی در بعضی از زمان

جا ایمان آوردن تحقیق نماید و مصلحت بزرگ در آن به شرطی که مصلحت بزرگتری را
سان در کنار آن ھمه مردم و از بین رفتن تنھا یک جوان بود. درس دوم این است که ان

یادگرفتن دین و اسلام، جاھلیت را نیز باید بفھمد و بشناسد، زیرا در آن صورت در 
تر عمل کند. کسی که چشم و گوش بسته مشغول  تواند موفق داری می ی دین زمینه

 ھای دشمنان و جاھلیت خبر داشته ھا و شیطنت که از توطئهداری است، بدون این دین
قرآن ھم این مطلب را تأکید قابل قبولی داشته باشد.  دینداری تواند باشد، یقیناً نمی

ْ ِ� سَبيِلِ  وَمَا﴿کند که:  می �َّ تنُفقُِوا
َ
ِ ٱلَُ�مۡ � ِ مِيَ�ثُٰ  �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱوَِ�َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  �َ

نفَقَ مِن َ�بۡلِ 
َ
نۡ أ ۡ�ظَمُ  لۡفَتۡحِ ٱ�سَۡتَويِ منُِ�م مَّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ۚ أ ِينَ ٱدَرجََةٗ مِّنَ وََ�تَٰلَ نفَقُواْ  �َّ

َ
أ

ْۚ وَُ�ّٗ  ُ ٱوعََدَ  مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تَٰلوُا � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ  ]۱۰[الحدید:  ﴾١٠بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  �َّ
شوند، با آن کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان  کسانی که قبل از فتح مکه مسلمان می
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. آشنا شدن این جوان از یک طرف با اسلام و از طرف شوند، قطعاً مساوی نیستند می
گیرد که کدام یک را انتخاب نماید و درس دیگر  دیگر با جاھلیت، در نھایت تصمیم می

دھد که  توضیح می ۵این است که انسان باید در مسیر ایمان صبور باشد و... از آیه 
 اصحاب اخدود چه کسانی بودند؟

 .١﴾٥ ٱلوَۡقوُدِ ذَاتِ  ٱ�َّارِ ﴿
 .»سوزاندند] بسیار [که مؤمنان را در آن زنده می ھاییزم] افروخته از ھھمان آتشِ [«

قتل اصحاب النار ذات «گویند بدل از اخدود. یعنی  النار را در اصطلاح نحوی می

 ﴾ٱلوَۡقوُدِ ذَاتِ ﴿. یعنی نابود شوند کسانی که صاحبان آتش برافروخته ھستند. »الوقود
کند. آتشی  یعنی صاحب سوخت. چون سوخت است که شعله را تقویت و تحریک می

بودنش ادامه  ور بودن و برافروخته شود و شعله که صاحب سوخت است، یعنی تمام نمی
 دارد.

حرارت . بود ی فراوان خندقی که دارای آتش فروزان، دارای ھیزم بسیار و افروزه
که از  را ھر مؤمنی ،کافران .به آن نزدیک شدشد  این آتش به حدی زیاد بود که نمی

اش  انداختند. تا آنجا که زنی که داشت به بچه آن آتش میبه  ،گشت دین خدا برنمی
کشت که خود را به آتش اندازد، زن از ترس به آتش افتادن  او را می ،داد شیر می

 :»حق فإنكّ علىأمّاه إمْضي «اش به زبان آمد و گفت:  بچه ؛کشید اش خود را پس  بچه
خود و کودکش را به  رماد .»حقی کن برآتش و برو که تو بر مادر خود را پس نکش صبر«

   میان آتش انداخت.
 در عین حال:

 .٢﴾٦هُمۡ عَليَۡهَا ُ�عُودٞ  إذِۡ ﴿
 .»نشسته بودند[گودال آتشین] ] آن کنارۀبر [ که ھنگامی «

                                           
ای که  ی وقدت النار است. یعنی آتش برافروخته شد و به معنی ھیزم است. وسیله وقود: از ماده -١

 کند. ور می آتش را شعله
قعود: به معنی نشستن است. و قعده یعنی یک بار نشستن. مقعد ھم یعنی نشیمنگاه. قاعد به  -٢

قاعدین را به کار برده  فردی گفته شده که ترسو و تنبل است و قرآن ھم در مقابل مجاھدین
ناپذیرند. به زنی که از ازدواج  حرکت و تنبل ھستند، مسؤلیت است. قاعدین یعنی کسانی که بی

شود قواعد. متقاعد و مقتعد  گویند که جمع آن می باز ایستاده (اختیاری یا اجباری) قاعده می
 یعنی بازنشسته.
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زنده گر  نشسته و نظارهبا خیال راحت ی خندق  حاشیه و لبه گاه که کافران برآن
 ھمه وقت و در کفر در ؛بردند و لذت می سوختن و جزغاله شدن مؤمنان بودندزنده 
شناسد. سوختن مؤمنان فلسطینی که  سان است و رحم و مھر نمی جا کارش یک ھمه

ھای داغ  دل سنگین یھودیان ھیچ اثر نداشت. نھادن تابه آور است در دیدن آن وحشت
قریش اثری نداشت و این پیوسته با  اندر دل سنگین کافر نیز مؤمنان مسینه و شک بر

شود و  آزارھا در ھر زمان و مکان تکرار می شکلھا و تغییر  ھا و شکنجه تغییر نوع عذاب
  شود. می

﴿ ِ ٰ مَا َ�فۡعَلوُنَ ب  .﴾٧شُهُودٞ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وَهُمۡ َ�َ
 .»کردند یتماشا م ،دادند یو آنچه را با مؤمنان انجام م«

 از ارتداد از اسلام و انداختن آنان در ندآورد سر مؤمنان می برچه نسبت بدانو خود 
ھایی بودند که به اھل ایمان تحمیل  یعنی خود، شاھد شکنجه گواه بودند. ،میان آتش

ه کبردند و این ودشان کاملاً لذت میکه از اعمال خشان یعنی این کردند. شاھد بودن یم
بینند که  شوند که لذت را در این می چنان از لحاظ روانی آشفته می ستمگران آن

 مؤمنی را در عذاب و شکنجه ببینند.
 جرم اھل ایمان چه بود؟

ِ  وَمَا﴿ ن يؤُۡمنِوُاْ ب
َ
ٓ أ ِ َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ  .١﴾٨ ٱۡ�َمِيدِ  ٱلۡعَزِ�زِ  ٱ�َّ

                                           
شمردن و بد دانستن، چه با زبان و چه با  ی نقمت است، یعنی چیزی را زشت نقموا: از ماده -١

 عقوبت و انکار.
ی عزاز گرفته شده است. عزیز یعنی کسی که در اثر توان و  ی عزیز از ماده عزیز: اصل کلمه 

نیرومندی ناشی از ایمان یا اعتقاد و یا اخلاق و یا... امرش غالب است و ھیچ وقت مغلوب 
حمانی است و دیگری عزت شیطانی. عزت شیطانی شود. عزت بر دو قسم است: یکی عزت ر نمی

کند که محکم است. وقتش که برسد، متلاشی خواھد  عزتی نیست، بلکه تعزز است و فرد فکر می
شد. و ھر عزتی که منشأ آن خدا نباشد، ضعیف و نابود شدنی است و پایدار نیست. صفت قرآن 

ھا  ھایی بوده که عرب ز بتعزیز است. یعنی تک است، بدون نمونه است، عزی ھم یکی ا
پرستیدند. خداوند عزیز است، یعنی در جای خود محکم ایستاده است و ھیچ کسی مانند او  می

ترین شکستی را بر او وارد کند و نه تنھا خود بر جای خود  تواند کم نیست و ھیچ کسی نمی

ِ ﴿موده که: گاه بندگانش از رسولان و مؤمنان است و فر محکم ایستاده است، بلکه تکیه  ٱلۡعزَِّةُ وَِ�َّ
. اگر انسان عزیز را شناخت و به مقتضای شناخت و معرفتی ]۸[المنافقون:  ﴾وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ  ۦوَلرَِسُوِ�ِ 
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ھای حیات خود را اصلاح کرد، آن وقت خودش ھم عزیز  گیری که از عزیز پیدا کرده است، موضع

شود. لذا ما باید در مقابل عزیز بودن خداوند خود را عزیز ندانیم، بلکه ذلیل بدانیم. ھرچقدر  می
رسد. در  بودنش به عزت می ند خود را ذلیل دانست، با این ذلیلانسان در مقابل عزیز بودن خداو

مقابل عزیزھای غیر خدا، مانند رسول و سایر مؤمنین، باز ھم باید ذلیل بود، چون قرآن خود 

هَا﴿فرموده است که اھل ایمان نسبت به ھم ذلیل ھستند.  ُّ�
َ
� يِنَ  َ�ٰٓ ْ مَن يرَۡتدََّ مِنُ�مۡ  ٱ�َّ ءَامَنُوا

ِ�  ۦعَن ديِنهِِ 
ۡ
ُ فسََوۡفَ يأَ ذلَِّةٍ َ�َ   ٓۥبقَِوٖۡ� ُ�بُِّهُمۡ وَُ�حِبُّونهَُ  ٱ�َّ

َ
ٍ� َ�َ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ أ عِزَّ

َ
 ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ أ

ِ يَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ  ِ وََ� َ�َافُونَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ�� َ�لٰكَِ فَضۡلُ  ٱ�َّ ُ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓۚ وَ  ٱ�َّ  ﴾سِعٌ عَليِمٌ َ�ٰ  ٱ�َّ
. و این ذلت، یعنی فروتتنی و تواضع. و با این تواضع در بین اھل ایمان خود به عزت ]۵۴[المائدة: 

ھای کسب عزت طاعت است.  کنند. لذا یکی از راه رسند، چون دستور خداوند را اجابت می می
شود و یکی  یز مییعنی ھر قدر انسان خداوند را بیشتر اطاعت و بندگی کند، به ھمان اندازه عز

ةَ َ�نَ يرُِ�دُ  مَن﴿زن است.  زدن و حرف خوب ھای کسب عزت خوب حرف دیگر از راه فَللَِّهِ  ٱلۡعِزَّ
ةُ  ۚ إَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ  ٱلۡعزَِّ يّبُِ  ٱلَۡ�مُِ َ�يِعًا لٰحُِ  ٱلۡعَمَلُ وَ  ٱلطَّ ِينَ وَ  ۚۥ يرََۡ�عُهُ  ٱل�َّ ّ�ِ َ�مۡكُرُونَ  ٱ�َّ لهَُمۡ  اتِ  َٔ ٱلسَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُوَ َ�بُورُ عَذَ 
ُ
ھای کسب عزت عمل  یکی دیگر از راه ]۱۰[فاطر:  ﴾١٠ابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ أ

 صالح است.
ی حمد است که نوع خاصی از مدح است که مدح ھم طبیعتاً نوعی از حمد است  حمید: از ماده 

مد اعم از شود. و ح که حروفش جابجا شده است. با جابجا کردن حروف مدح، حمد ساخته می
کند. اما حمد فقط  شکر و اخص از مدح است، چرا که مدح بر فضایل ظاھری و باطنی دلالت می

برای فضایل باطنی است، یعنی معنویات. شکر در مقابل نعمت است اما حمد در مقابل نعمت 
ی بنده است که حامد باشد و حمد کند. پس ھر شکری حمد است، ولی ھر  نیست. حمد وظیفه

گوییم، الحمدلله رب  کر نیست، لذا به جای اینکه بگوییم: الشکرو لله رب العالمین میحمدی ش
تر از معنی شکر است و در عین حال ھر حمدی  تر و ظریف العالمین که معنی حمد بسیار دقیق

مدح ھم است. اما ھر حمدی شکر نیست. اسم فاعلش حامد است، یعنی کسی حمد (قولی و 
ی حمد، حمد فعلی است،  ترین معنی حمد با توجه به آیات سوره د و عمدهدھ فعلی) را انجام می
ھا. انسان در برابر پروردگارش خود را بنده بداند. اگر پا را از گلیم خود  گیری یعنی اصلاح موضع

فراتر گذاشت و خواست به جای خدا بنشیند و خدایی کند، مانند ظالمین این زمان، این دیگر 
مقابلِ حامد، خداوندی قرار دارد که محمود است، یعنی مورد حمد واقع اھل حمد نیست. در 

شده است و معنای بیشتر از محمود، محمد است که نام پیامبر است، یعنی  شود و ستایش می
ھای پسندیده در وجود او جایگزین و نھادینه شده است و جزء شخصیتش گشته  کسی که خصلت

تر است. محمود یعنی کسی که ستایش شده است. اما است. پس معنی محمد از محمود ھم بیش
محمد یعنی کسی که با توجه به خصوصیات و صفاتی که دارد، ستایش شده است. حمید، ھم در 

 معنای محمود و ھم در معنای حامد به کار رفته است.
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مان آورده ایستوده  پیروزمندِ به الله  ینکهنگرفتند، جز ا مومناناز  ایرادی کافران ھیچو «
 »!بودند

 ».اینکه به خدا ایمان داشتند از آنان عیبی نگرفته بودند، جز« ﴾:وَمَا َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ ﴿
 گرفتن. انتقام نقموا:

گیرد، دارای عزت و  اسماء الحسنی، قادر، قوی، به سختی و شدت انتقام می عزيز:
 به کسی نیازی ندارد (تھدید کفار).قھر و غلبه، 

 دھد. : محمود، دارای صفات خوب و مؤمنین را به پاداش صبرشان جزا میحميد
 از اسماء الحسنی، (بشارت به مؤمنین).

که به خدایی ایمان آورده بودند که عزیز و دلیل این یمان انتقام نگرفتند مگر به از اھل ا
برای بنده کافی  .زمین است ھا و صاحب آسمانبه خدای عزیز و ستوده که حمید بود. 

است که معتقد به این صفات خدا باشد که آن صفات باعث ایمان به خدا و طاعت، محبت و 
 . ھا ھمه از آن اوست ھا و ستایش شود، آن خدایی که تمام عزت خشیت او می

نتقام من امعنی آیات است. چرا که وقتی از موجا به مقتضای آمدن نام عزیز در این
دھند، اگر عزت نداشته باشد، فوراً تسلیم و نھایتاً  گیرند و او را تحت فشار قرار می می

شود. و چون خداوند عزیز است پس حمید ھم است و بنابراین، عزت ستایش به  ذلیل می
دنبال دارد. در طول تاریخ خداوند عزیز است، پس حمید ھم است و پیامبر عزیز بوده، 

ر اند، پس حمید ھم ھستند. اما در توضیح بیشت مؤمنین عزیز بوده پس حمید ھم است.
مؤمنین دچار اذیت و آزار و شکنجه و  بیند ه میکعزیز و حمید بودن خداوند و این

شوند، ولی بازھم به ظاھر سکوت کرده، به این معنی نیست که عزت  شھادت و اعدام می
ستی اتفاق بیفتد تا کسانی که خداوند از میان رفته است، بلکه این موارد ھم بای

و بسیاری از  ی بخورند.اند تکان شان خُفته است و از لحاظ ایمانی دچار رکود شده ایمان
 تواند ایجاد تحرک، نشاط و بیداری نماید. اوقات تنھا شھادت مردانِ خداست که می

﴿ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ �ضِ� وَٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي َ�ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ءٖ شَهِيدٌ ٱ�َّ ِينَ َ�تَنُواْ  ٩َ�ۡ إنَِّ ٱ�َّ

ِينَ  ١٠ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ ُ�مَّ لمَۡ َ�توُُ�واْ فلَهَُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُمۡ عَذَابُ ٱۡ�َرِ�قِ  إنَِّ ٱ�َّ
نَۡ�ٰ 

َ
تٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� لَِٰ�تِٰ لهَُمۡ جَ�َّ  ﴾١١رُۚ َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبُِ� ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ

 .]۱۱-۹[البروج: 
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ِي﴿ َ�َٰ�تِٰ مُلۡكُ  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ� ءٖ شَهِيدٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ٩﴾. 
 گواه است چیزو الله بر ھمه  ؛اوست از آنِ  زمینھا و آسمان فرمانروایی که کسی[ھمان] «

 .»[و چیزی از امور بندگانش بر او پوشیده نیست]
چیز گواه  ھر ھا و زمین است و اوست که بر روای آسمانھمان خدایی که فرمان

ٰ  وَهُوَ ﴿ ۀ:است و عملش به ھمه چیز احاطه دارد و آی آن  بر، ﴾شَهِيدٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
ون انسان راز د را خداتوان ایمان به جلال، کمال و جمال  دلالت دارد، پس چگونه می

إلاّ انت وحدك لاشر�ك   ا� وبحمدك لا�َ «گوید:  مؤمن خارج ساخت که پیوسته می
 »لك

ھا و زمین است. اینھا که چیزی نیستند  عزیز و حمید کسی است که صاحب آسمان
ھا و شھادت مؤمنین)، مالک آسمان و زمین خداوند است. شکنجه و آزار  (شکنجه

گوید: ألا تدعولنا؟ ألا تسنصرلنا؟  شود، خباب به پیامبر می ان بیشتر مینسبت به مسلمان
کنی که خداوند نصرتی برای ما بفرستد؟ پیامبر رحمت از این درخواست  چرا دعا نمی
گوید که: قبل از شما  گردد و به خباب می اش دگرگون می شود و چھره ناراحت می

آوردند،  کردند، بلاھای متعدد بر سرشان می ھا را با اره دو نیم می اقوامی بودند که آن
کنید.  خواھید میدان را خالی ھا مقاومت و صبر داشتند، اما شما با کمی شکنجه می آن

ھا را  ی این خداوند شاھد و گواه بر ھمه چیز است. ھمه باید صبور باشید، چرا که
ن باشد که بینند. این خود سنت الھی است. مگر قرار است که سنت الھی بر ای می

ی داعیان راه خدا در کمال رفاه و امنیت و آسایش و آرامش باشند و دین خدا ھم  ھمه
استقرار یابد و حتی یک مو ھم از سرکشی کم نشود؟ خداوند اصلاً چنین سنتی ندارد. 

شدن داعیان برای دعوت است،  ھای خداوند در پیروزی دعوتش قربانی یکی از سنت
ت داعیان قربانی دعوت شوند و نی داعیان شود، بلکه قرار اسقرار نیست که دعوت قربا

قدر که لازم باشد، باید خون ریخته شود تا درخت دعوت ثمرش به بار بنشیند و  ھر
تواند وقت، مال، استراحت و...  حتماً این نیست که قربانی باید جان باشد، بلکه می

نفُسُِ�مۡ ِ� سَبيِلِ ﴿باشد. 
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
ْ بأِ ِۚ ٱوََ�هِٰدُوا . مھم این است که ]۴۱[التوبة:  ﴾�َّ

 برای بقای دعوت باید ھرچیزی فدا شود.
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ِينَ  إنَِّ ﴿ ُ�مَّ لمَۡ َ�توُُ�واْ فلَهَُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُمۡ عَذَابُ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ َ�تَنُواْ  ٱ�َّ
 ١.٢﴾١٠ ۡ�َرِ�قِ ٱ

[از انجام آن پس  و مردان و زنان مؤمن را شکنجه [و آزار] دادند که کسانی یبه راست«
[در پیش دارند و عذاب آتش [مھیّا] است و عذاب جھنم برای ایشان توبه نکردند، پس کار] 

 .»باشد]سبب این سوزاندن مومنان می

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ  سوزاندند و کشتند و شکنجه کردند.: کسانی که ﴾َ�تَنُوا

شوندگان زنان  : مردان و زنان مؤمن؛ زیرا در میان شکنجه﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ﴿
از ایمان خود برگردد  بودنزدیک  گویند زن مؤمنی از ترس کودکش می اند و نیز بوده

                                           
اصلی از ی فتنه است. فتنه به معنای گداختن طلا در آتش است. برای اینکه طلای  فتنوا: از ماده -١

طلای غیر اصلی و تقلبی جدا شود، تنھا راھش حرارت دادن طلا است. به غیر از فتنه، بلا ھم در 
 تر از فتنه است. یعنی آزمایشی که مستمر و فرسایشی باشد. قرآن آمده که یک مرتبه پایین

ر زشتی گناه خواھی بیشتر است. توبه یعنی ترک گناه به خاط یتوبوا: معنی توبه از اعتذار و معذرت 
شدن از انجام گناه از روی قصد و اراده برای اینکه انسان مجدداً به گناه برنگردد و  و پشیمان

سازی برای جلوگیری از تکرار گناه. توبه ھم برای خداوند به کار رفته است و ھم  نھایتاً زمینه
کند  سی که زیاد توبه میکننده ھم است. تواب یعنی ک پذیر و البته توبه برای بنده و به معنی توبه

کند و دوست دارد گناھان را  ای که مرحله به مرحله توبه می کردن است، بنده و کارش توبه
ھا و  ی تمام و کامل در حقیقت جمع بین ترک زشتی جبران بکند تا در نھایت تواب شود. و توبه

�بُِونَ ﴿رماید: ف ی توبه می سوره ۱۱۲ی  ھا است. این است که وقتی در آیه ی خوبی اراده ٰٓ  ٱل�َّ
�حُِونَ  ٱلَۡ�مِٰدُونَ  ٱلَۡ�بٰدُِونَ  ٰٓ كٰعُِونَ  ٱل�َّ ٰجِدُونَ  ٱل�َّ ِ  ٱ�مِرُونَ  ٱل�َّ  ٱلمُۡنكَرِ عَنِ  ٱ�َّاهُونَ وَ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب

ِۗ ِ�ُدُودِ  ٱلَۡ�فٰظُِونَ وَ  ِ  ٱ�َّ ھستند که دھد، کسانی  . صفت تائبون را توضیح می﴾١١٢ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وَ�َّ�ِ
فرماید: کسانی ھستند که  عابدند، کسانی ھستند که حامدند، کسانی ھستند که... و نھایتاً می

 دارند. کنند و حدود خداوند را پاس می نھی از منکر و امر به معروف می
باشد بلکه ھرکس که زنان و  آیه عام است و مخصوص به اصحاب اخدود و کافران قریش نمی -٢

سوزان  شود که انواع عذاب و دوزخ و آتش ورد فتنه و عذاب قرار دھد شامل میمردان مؤمن را م
شان توبه کردند و به عمل صالح پرداختند. را در بر خواھند گرفت سوای کسانی که قبل از مرگ

دادند: ابوجھل و سران  از جمله کسانی که در مکه مردان و زنان مؤمن را مورد عذاب قرار می
مغیره و ... بودند و شماری از مردان مؤمن که   ف، اسود بن عبدیغوث، ولید بنخل  فتنه امّیه بن

ارت،  بن بن رباح، ابوفکیھه، خباب گرفتند عبارت بودند از: بلال  مورد شکنجه و آزار آنھا قرار می
گرفتند عبارت  فھیره و زنان مسلمانی که مورد عذاب و شکنجه قرار می یاسر پدر عمار و عامر بن 

 مادر بلال، زنیره و سمّیه مادر عمار.  د از: حمامهبودن
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حق بود و مادر ولی کودک به سخن آمد و مادر را ترغیب به ادامۀ راه خود کرد که بر
 مؤمنه در آتش سوزانده شد.

﴿ ْ رین کار را با مؤمنین کردند و : سپس توبه نکردند، یعنی با اینکه بدت﴾ُ�مَّ لمَۡ َ�توُُ�وا
گشتند، خداوند تمام  برمیکردند و  ھا را زنده در آتش سوزاندند ولی بازھم اگر توبه میآن
 سبحان الله. کرد. ھا را قبول میی آن بخشید و توبهھا را میآن

 و این آیه خطاب به قریش و ظالمین و ترغیب آنان به توبه است.

: عذاب سوزان جھنم با حرارتی مضاعف و چندین ﴾ٱۡ�َرِ�قِ عَذَابُ جَهَنَّمَ وعََذَابُ ﴿
 ھای عظیم و بزرگ برای عذاب بیشتر. برابر حرارت آتش دنیا و بدن

اھل ایمان را دچار فتنه ساختند  و این سنت الھی است آن کسانی که زنان و مردان
پس توبه نکردند، و کوشیدند تا از لحاظ ایمانی آنان را در پرتگاه سقوط قرار دھند. س

ھا و اذیت و آزارھا  ھا است، چون این دنیا را برای اھل ایمان با شکنجهعذاب جھنم از آن
 .جھنم ساختند

خدود بود، کار اسخن از اصحاب : چرا عذاب حریق: چون ﴾ٱۡ�َرِ�قِ وَلهَُمۡ عَذَابُ ﴿ 
انداختند. پس  به آتش می به جایی رسیده بود که مؤمن را به خاطر ایمانش زنده زنده

عذاب دوزخ  ھا است.ان خواھد بود و عذاب آتش برای آنش ھا از جنس عملجزای آن
مربوط به دنیاست. روایت شده صاحبان  -سوزان-مربوط به قیامت و عذاب حریق 

انداختند و این مسلمانان  ھای آتشین می خندق نمسلمانان را به آ -دودخا-خندق 
کردند.  شدند و عذاب آتش را احساس نمی قبل از اینکه به آتش برسند، قبض روح می

ھا پرید و کافران را دربرگرفت که در این دنیا ھم به عذاب  ھای آتش از خندق ولی زبانه
مربوط به  ،چنین عذابند سوخت. اینقیامت به عذاب دوزخ خواھ آتش سوختند و در

زیرا که ارواح آنان به محض جدایی و مفارقت از تن، در  ؛ھا و اجسام آنان است بدن
ارواح آنان  ،سجّین با ارواح شیاطین و کافران شریک خواھند شد و ھنگام جزاء و کیفر

 شوند. ان مرتبط میشبا اجسام

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا تٰٞ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  ٱل�َّ ۚ لهَُمۡ جَ�َّ نَۡ�رُٰ
َ
َ�لٰكَِ  ٱۡ�

 .١﴾١١ ٱلۡكَبِ�ُ  ٱلۡفَوۡزُ 

                                           
فوز: به معنی پیروزی و ظفر یافتن به خیر و نیکی است. مفازه در قرآن آمده که به بیابانی گفته  -١

 کردن آن بیابان به خیری برسد. شود که انسان بعد از طی می
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[از بھشت] است  ھاییباغکردند،  شایسته ھای آوردند و کار ایمان که کسانی  یھمانا برا«
  .»بزرگ کامیابی است ایناست و  ی[درختان] آن جار زیر یبارھاکه جو

از بیان عقاب و جزای مشرکین، در ادامه پاداش مؤمنین را بیان  خداوند بعد
فرماید؛ چرا که قرآن کریم مثانی است و به ھر دو بُعد کفر و ایمان و عقاب و پاداش  می

 پردازد.آنھا می
اعمال صالح و نیک که  ؛و اعمال صالح انجام دادند آوردندکه به خدا ایمان  کسانی

یعنی خدا را به عنوان پروردگار و پیامبر انجام شود. خالصانه و طبق قرآن و سنت 
نمودند برای  شاطاعت ،ادای واجبات و ترک محرماتش ۀمعبود خود پذیرفتند و به وسیل

در واقع این  روان است. ھا ھای آن جوی ھایی است که از زیر درختان و کاخ ھا باغآن
و از طرف دیگر مشمول  زیرا که از یک طرف رھایی از آتش است ؛ھمان رستگاری است

 شوند. ورود به بھشت می

 (پیروزی بزرگ): نعیم حسی و جسمی و روحی و معنوی. ١﴾:َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبِ�ُ ﴿
ارزد و منظور این است که زحمتی که در دنیا کشیدید، به کسب این پیروزی می

 ارزشش را دارد.
قیامت ھم وجود نداشت، ھمان  فرمودند: اگر آخرت و به تعبیر یکی از اساتید که می

رسد، به عنوان اجر و  امنیت و آرامشی که مؤمن با مؤمن بودنش در این دنیا به آن می
پاداش کافی است. لذا کسی که اھل ایمان و عمل صالح است، اجر نقد خودش را در 

ی طبیعی ھمان  دھد که ثمره این دنیا قبل از آخرت با ھر عمل صالحی که انجام می
ھایی است که از زیر  ھا باغکند. اما در آخرت برای آن افت میش است، کاملاً دریایمان

ھا نھرھایی جاری است. در قرآن بسیار این تعبیر به عنوان جزا و  درختان این باغ
پاداش اھل ایمان به کار رفته است و کیفیت آن برای ما مجھول است، اما وقتی که 

ی خداوند قطعی  ھای اھل دنیا تفاوت دارد و وعده دھد با وعده ی باغ می خداوند وعده
جا (آخرت) ھمیشگی است و شدنی است، اما در آن دنیوی تمام ھا و نھرھای است. باغ

این رستگاری بزرگ است، این ھمان چیزی است که مؤمن با رسیدن به آن احساس 
نسان با فرماید فوز عظیم، زمانی که ا کند، یعنی فوز. یک جا می آرامش و امنیت می

                                           
ھایی که زیر آنھا آب شیر و شراب  به کسانی که خداوند متعال آنان را به بھشت» ذلك«اسم اشاره  -١

 شوند، برگشت داد. و عسل جاری می
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فرماید فوز کبیر، یعنی تمام روان و  جا میکند. و این با خداوند معامله می جان و مالش
 فرماید: رساند. بعد از این می وجود انسان را به سرور می

 رھنمود آیات
 .ی رستاخیز و جزا اثبات و تثبیت عقیده -۱
 بیان فضیلت دو روز جمعه و عرفه. -۲
شوند که اگر در مقابل  دنیا آزموده میبیان اینکه مسلمانان در این حیات  -۳

شکنجه و اذیت و آزار دیگران تحمل و صبر نمودند بھشت جای آنان خواھد 
 بود.

 صالح. و مؤمنانترس و تشویق در بیان جزای کافران  -۴

 ذوُ ١٤ ٱلوَۡدُودُ  ٱلغَۡفُورُ  وهَُوَ  ١٣ وَُ�عيِدُ  ُ�بۡدِئُ  هُوَ  إنَِّهُۥ ١٢ لشََدِيدٌ  رَّ�كَِ  شَ إنَِّ َ�طۡ ﴿
الٞ  ١٥ ٱلمَۡجِيدُ  ٱلۡعَرۡشِ   .]۱۶ -۱۲[البروج: ﴾ ١٦ يرُِ�دُ  لمَِّا َ�عَّ
 ١.٢﴾١٢َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ  إنَِّ ﴿
[در مورد ظالم] بسیار شدید است [ھرچند  پروردگارت یِ ریسختگ[مجازات و]  ،گمان یب«

 .»زمانی را به وی مھلت دھد]

انسان کافر، سخت و شدید  پروردگارت برتازیدن  یورش و« ﴾:إنَِّ َ�طۡشَ رَّ�كَِ ﴿
 ».است

ھنگامی که مردان و زنان مسلمان را فقط به ھمین دلیل که به خدا ایمان داشتند، 
آن عده از از مورد فتنه و عذاب قرار دادند، خداوند متعال به پیامبرش اعلام نمود که 

کنند  اذیت می شان به خدامشرکان و طاغوتیان قومش که مسلمانان را بخاطر ایمان
 ،کافران وقتی انتقام بگیرد یورش و تازیدن پروردگارت بر فرماید: روی برتابد و می

 ھای ذیل دارد:و این عذاب اشاره به گروهسخت و شدید است 
 اصحاب اخدود. )۱
 کفار مکه و قریش. )۲

                                           
 آوردن. بطش: به معنی حمله کردن و چیزی را با حمله و ھجوم به دست -١

وجِ ﴿جواب قسم  ﴾١٢إنَِّ َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ ﴿بعضی بر این باورند که گفتار  -٢ مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡ�ُ  ﴾وَٱلسَّ
است که این اگر جایز است ولی تقدیر بر جواب قسم در آغاز کلام بھتر از پایان کلام است. این 

 باشد.ی تھدید مجرمانی چون ابوجھل و امثال وی می آیه، مستأنفه است دربردارنده
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 ظالمین و کفار ھر دوره و زمانی. )۳
ھلاکت رسانده است. مانند  خداوند بارھا اھل ظلم را قبل از آخرت در این دنیا به

اند، مانند ثمود،  ھای طاغی و یاغی فراوانی بوده اصحاب فیل و قبل از اصحاب فیل، قوم
ھا را در دنیا و قبل از آخرت از بین برد. خدایی که یک بار بتواند عذاب عاد و... که آن

دوام  ماند، اگرچه مدتی تواند عذاب کند و ھر ظلمی باقی نمی کند، بار دوم ھم می
داشته باشد. چرا که بطش و گرفتن خدایت بسیار شدید و محکم است. یعنی به دنبال 

خۡذَ ﴿فرماید:  ھا عفو و بخششی در کار نیست. در جای دیگر می این گرفتن
َ
خَذَۡ�هُٰمۡ أ

َ
فَأ

قۡتَدِرٍ  . اخذ عزیز یعنی محکم و مقتدر. یعنی اقتدار ھم دارد، ]۴۲[القمر:  ﴾٤٢عَزِ�زٖ مُّ
رفتنی و  تی عزت و اقتدار کنار ھم باشند، در آن صورت این اخذ از بینپس وق

 شدنی نیست. تمام

 ١.٢﴾١٣هُوَ ُ�بۡدِئُ وَُ�عيِدُ  ۥإنَِّهُ  ﴿
 ».گرداند یکند و دوباره [بعد از مرگ] بازم ینش را] آغاز مآفریھمانا اوست که [«

 است. معنی دیگرپس کسی که توان آغاز و اعاده را دارد حمله و یورش او شدید 

 . گرداند را باز میکند و سپس آن این است که عذاب را آغاز می ﴾ُ�بۡدِئُ ﴿
 آرای علما:

 کند. میراند و دوباره زنده می خداوند ھمه چیز را خلق کرده، می )۱
 ماند. ھمین حال باقی نمی ظالم به               
 شود. مؤمن پیروز می        کند حالت و وضعیت ھمه تغییر می )۲

 رای دوم مقبولیت بیشتری دارد.

                                           
یبدی: به معنی آغاز کردن کاری و مبدأ ھم از ھمین کلمه گرفته شده است و مبدء اسم فاعل آن  -١

کند و در مقابلش یُعید است که اسم فاعلش مُعید  یعنی کسی که انجام کاری را شروع میاست، 
شود، به معنی بازگشتن به چیزی بعد از انصراف. اعاده ھم از ھمین ریشه است به معنی  می

تکرار. عادت ھم از ھمین ماده است و اسم است برای تکرار کاری. وقتی انسان کاری را مرتب 
گویند. عید ھم از ھمین ریشه  طوری که برایش طبیعی شود، آن کار را عادت می انجام دھد، به

 شود. است به خاطر اینکه پس از مدتی تکرار می

کند و باز  یک جمله تقلیلی است یعنی آن کسی که آغاز می ﴾إنَِّهُۥ هُوَ ُ�بۡدِئُ وَُ�عيِدُ ﴿عبارت:  -٢
بطش و «ر کمال الھی است که دو صفت باشد و از مظاھ گرداند گرفتنش قوی و شدید می می

 مغفره و دود را با ھم جمع نموده، خوشا به حال دوستان خدا و وای بر دشمنان او.
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کننده و  کند. یعنی شروع خدا است که شروع کرده و او است که دوباره تکرار می
کننده و تکرار کننده تنھا خداست و ھیچ کسی نیست که در مقابل خداوند بگوید  تمام

کند به صفتی از صفات  میجا آمده است، اشاره که در این» یعید«من ھم ھستم. تعبیر 
گوید تکرار ممکن است؛ در ھمین دنیا و بعد از  خداوند که ھمان معید است و به ما می

شدن دنیا و آمدن آخرت خدایی که یک بار عذاب کرد، بار دیگر ھم به تکرار، این  تمام
 سازد. و در عین حال: ھا را محقق می عذاب

 .١﴾١٤ ٱلوَۡدُودُ  ٱلۡغَفُورُ وَهُوَ ﴿
 . »[مؤمنان]دوستدار کنند و] [گناھان بندگانی که توبه می آمرزنده ستاو و«

 باشد. ی گناھان دوستانش می آنکه قادر به گرفتن دشمنانش است، بخشاینده
ھای خود را بیان خداوند مھربان بعد از بیان گناه و عذاب مشرکین در این آیات، نام

 کند. می
شود  طور که شمشیر در غلاف پنھان میھمانغفور: غَفَرَ، ستر، بخشش، پوشاندن، 

پوشاند  کند و ما را می مان پنھان و پاک میی اعمالخداوند نیز گناھان ما را از صحیفه
 شدن). ی پاکی مبالغه(صیغه

کنم و دیگر بنده را بابت  فرماید: من اگر بخشیدم، ھم گناه را پاک می الله متعال می
 شود. و ھم محبت او مثل اول می کنم آن گناه عذاب و مؤاخذه نمی

علی درجات الحُب)﴾ٱلوَۡدُودُ ﴿
َ
 : حُب خالص و پاک و صافی، وُد: بالاتر از حُب (أ

کردن نه تنھا  شود بعد از توبه داشتن که باعث می ای بالاتر از دوست محبت و علاقه
 نشود.گناه پاک و فراموش شود بلکه این علاقه مانند روز اول گشته و چیزی از آن کم 

 کردند خداوند: پس اگر اصحاب اخدود توبه می
 کرد.شان را پاک میغفور: گناھان )۱

                                           
ی غفر است به معنی بیم و ترس و ھرچیزی که انسان را از آلودگی و پلیدی مصون  غفور: از ماده -١

کند. استغفار  عذاب حفظ میدارد. غفران و مغفرت از سوی خداوند این است که بنده را از  می
گذاشتند، برای اینکه  شد که سربازان بر سر می ھم طلب غفران است. مغفر به کلاھی گفته می

 شود محفوظ بماند. کلاه خود. سرشان از صدماتی که در جنگ وارد می
 ی وُد است، به معنی محبت عمیق و قلبی، یعنی مراحلی باید طی شود تا انسان به ودود: از ماده 

ی ود برسد. به معنی محبت زبانی و ظاھری ھم به کار رفته است. وَد ھم نام بتی بوده که  مرحله
 بود. ÷پرستان زمان نوح محبوب بت
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 آمد.وَدود: حب و علاقۀ اول و زیاد، دوباره به دست می )۲
 دوری از گناه.              تقوا  راه کسب محبت خداوند:

 طاعت خداوند: انجام واجبات و نوافل.                 
ی مردم است که به عبادت خود مغرور  دعوتگران دین و ھمهاین آیات ھشدار به 

 ی بعد از انجام گناه به درجات بالاتر برسد.نشوند، چه بسا کسی با توبه

 ھستندکه اھل کفر است کسانی به نسبت  ﴾١٢َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ  إنَِّ ﴿پس 

ان ھستند. اھل کفری ھم که اھل ایماست کسانی به نسبت  ﴾١٤ ٱلوَۡدُودُ  ٱلغَۡفُورُ وَهُوَ ﴿
بخشد.  پذیر باشد و با توبه به سوی ایمان بیاید، خداوند با غفوریت خود او را می که توبه

ابتدا اند،  یعنی در رابطه با اھل ایمان که دچار خطا ھم شده ﴾١٤ ٱلوَۡدُودُ  ٱلغَۡفُورُ وَهُوَ ﴿
ست. شان ودود ھم ھ بودنو بعد از غفور شان غفور است ھای خطاھا و لغزشبه نسبت 

 لرَّحَۡ�نُٰ ٱسَيَجۡعَلُ لهَُمُ ﴿فرماید:  ی مریم می یعنی خداوند اھل وَد است. در آخر سوره
ا  . خداوند محبت خاصی را برای اھل ایمان قرار داده است. پس ]۹۶[مریم:  ﴾٩٦وُدّٗ

کفر  غفوریت و ودودیت خدا در رابطه با اھل ایمان و منتقم بودنش در رابطه با اھل
 است.

 .١﴾١٥ ٱلمَۡجِيدُ  ٱلۡعَرۡشِ  ذُو﴿
 صاحب و خالق عرش عظیم و بزرگ است.. »است شریف عرشِ  صاحبِ «

 :﴾ٱلۡعَرۡشِ ذُو ﴿
 محل نشستن خداوند: نباید به چگونگی و کیفیت آن فکر کنیم. )۱
 خداوند صاحب سلطان و عرش است. )۲

 :﴾َ�ِيدُ ﴿
 کمال. )۱
 عظیم. )۲

                                           
ی مَجّد است، به معنی وسعت و گشایش در بخشندگی و لذا مجید و ماجد به معنی  مجید: از ماده -١

ویند. قرآن مجید است، یعنی صاحب گ بزرگوار است و ھر نوع وسعت در بزرگواری را مجد می
 بزرگواری و خیر فراوان است.
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ست که است و صاحب خیر و برکت نیز ھبزرگ خداوند عظیم الشأن صاحب عرش 
ی مخلوقات به خداوند ھا و زمین را فرا گرفته و چون بزرگ است و از ھمه آسمان
 این آیه ذکر فرموده و دارای صفات بزرگ و گسترده است.را در تر است، آننزدیک

ھای دیگر خیر و برکت و  ھا این است که صاحبان عرش فرق عرش خدا با سایر عرش
مجد ندارند، بزرگ ھستند، اما صاحب عرشی که خداوند باشد، بزرگوار است و گفتیم 
که میان بزرگ بودن و بزرگوار بودن تفاوت وجود دارد. خداوند مجید است، قرآنش ھم 

خداوند صاحب قدرتی  ﴾١٥ ٱلمَۡجِيدُ  ٱلۡعَرۡشِ  ذُو﴿مجید است و پیامبر ھم مجید است. 
 است که با این قدرت بزرگواری ھم دارد.

الٞ لمَِّا يرُِ�دُ ﴿  ١.٢﴾١٦َ�عَّ
 .»دھد یانجام م ،آنچه را بخواھد[و] «

و اراده، ارادۀ اوست ولی ھر امر و فعل را براساس  دھد ھرچه را بخواھد انجام می
ھیچ چیزی مجبور نیست و  خداوند متعال برد. دھ حکمت و علم ازلی خویش انجام می

بخشد و چون بخواھد گناھان را می ھیچ کسی قادر به اکراه و اجبار او نخواھد بود.
 کند.چون بخواھد عذاب می

 کند.  خواھد می فعال: ھرچه می
 ـ انجام کار مناسب۱    
 ـ بدون جھل و نادانی۱            
   تقدیرحَسَن  ـ در مکان مناسب۲    
 ـ بدون ظلم (خداوند بجز خیر ۲             

 کند) تقدیر نمی            ـ در وقت مناسب۳        

                                           
ی رَود است، به معنی رفت و آمد مستمر در جایی به قصد طلب چیزی. رائد  یُرید: که از ماده -١

زار و مراتع در آن است. اراده  داند که چه جاھایی علف رود و می یعنی کسی که به دنبال علف می
نی کسی که در طلب چیزی سعی و کوشش نماید. قدرت و نیرویی ھم از ھمین معنی است، یع

 که از شھوت و نیاز و آرزو ترکیب شده است.
روایت شده ھنگامی که ابوبکر صدیق در بیماری مرگ قرار داشت، گروھی جھت عیادتش نزد او  -٢

تو چه  رفتند و گفتند: چرا پزشک را برای شما نیاوریم؟ جواب داد: پزشک مرا دید. گفتند: با

الطبيبُ «و در بعضی روایات گفت: ». إّ� َ�عّال ارُ�د«گفت: ابوبکر جواب داد او به من گفت: 
مْرَضَ�

َ
 ». أ
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 ی کار را دارد.) اراده۱    

 فعال:
 توانایی انجام آن کار را دارد.) ۲  

و چقدر زیباست که انسان خودش را با این اسماء مأنوس نماید و خداوند را 

الٞ ﴿کند.  ی دیگری پیدا می چنین بشناسد و در آن صورت حیات انسان چھره این  ﴾َ�عَّ

الٞ ﴿و بندگان فعال را نیز دوست دارد.  ی کسی که تنبل نیست و پُرکار استیعن َ�عَّ
ر آیات بعد دھد. د یعنی ھرچه را خداوند خودش اراده کند، آن کار را انجام می ﴾لمَِّا

ی فعالی است. یکی از کارھایی  ی او ھم اراده اراده زند برای اینکه نشان دھد مثال می
 که انجام داده است این است که:

تٮَكَٰ  هَلۡ ﴿
َ
يِ ١٨فرِعَۡوۡنَ وََ�مُودَ  ١٧ٱۡ�ُنوُدِ  حَدِيثُ  � ْ ِ� تَۡ�ذِيبٖ بلَِ ٱ�َّ نَ َ�فَرُوا

 .]۱۹ -۱۷[البروج:  ﴾١٩
تٮَكَٰ حَدِيثُ  هَلۡ ﴿

َ
 .١﴾١٧ ٱۡ�ُنُودِ �

 ؟»است رسیدهبه تو  ستیز] یان [حق داستان لشکر یا] آپیامبر ای[«
تو آمد؟ که چگونه ھنگامی که طغیان و سرکشی نمودند و  بر آیا حدیث آن سپاھیان

خداوند متعال آنان پیامبران را تکذیب کردند،  و شدنداز پروردگار خود کافر و نافرمان 
از آن قوم کافرت خواندی ولی  را بر. آری این خبر به شما رسیده و آنرا نابود ساخت

آن احاطه  که آنان دنبال تکذیب آن چیزی بودند که تو برسبب این مند نشدند، به  بھره
ین تکذیبی نشأت گرفته از چن زیرا ؛شدند و علم داشتی و از این تکذیب خارج نمی

 آورند. تکبر، حسادت و جھالت بود، به ھمین سبب آنان ایمان نمی
 اما این سپاھیان چه کسانی ھستند؟

 .﴾١٨فرِعَۡوۡنَ وََ�مُودَ  ﴿
 .»[اصحاب صالح] ثمود ]قوم[فرعون و  لشکر]«[

سپاھیان فرعون ذوالاوتاد، فرعونی که صاحب وَتد، یعنی میخ بود که کنایه از کثرت 
بدنی  یادی بود و ثمود ھم از لحاظ قدرتاوست، چرا که فرعون صاحب نیروی انسانی ز

                                           
شود که متراکم باشد. اصل جُند به زمینی گفته  جُنود: جمع جند است و به سپاھی گفته می -١

 شود که بسیار سنگلاخی سخت شده است. می



 ٢٤١  ی بروج تفسیر سوره

 

ِينَ ٱ وََ�مُودَ ﴿معروف بودند.  َّ�  ْ خۡرَ ٱجَابوُا ِ  لصَّ ھا را  صخره ]۹[الفجر:  ﴾٩ لوَۡادِ ٱب
ساختند؛ فرعون با تکبر زیاد، به اعلی مراتب غرور  شکافتند و برای خود خانه می می
ھا چه کار روی کردند. اما خداوند با آن ادهزی ھمچنین قوم ثمود که در تکذیبد و رسی

 کرد؟

ِينَ بلَِ ﴿  .﴾١٩َ�فَرُواْ ِ� تَۡ�ذِيبٖ  ٱ�َّ
 .»[حق] ھستند تکذیبدر  پیوسته ،کافر شدند که کسانی بلکه «

ھای تکذیب کننده پیشین به آنھا سبب ایمان نیاوردن آنھا این نبود که اخبار امت
خبر بودند، بلکه این بود که به خاطر پیروی از ھوی و نرسیده بود و از ھلاکت آنھا بی
 شان آورده بودند تکذیب کردند. ھوس خود پیامی را که پیامبران

 ایمان نیاوردند.    

 :﴾ِ� تَۡ�ذِيبٖ ﴿
 در دشمنی استمرار داشتند.    

کفر بازھم در تکذیب  ی او، اھل ی قاھره با وجود فعال بودن خداوند و اراده
خودشان ھستند، آن ھم در عمق تکذیب، تکذیب دین و حقایق دینی. چرا که اقرار به 

را تکذیب آور است و برای ھمین ھم آن تکلیفساز و  تیشان مسئول حقایق دینی برای
 کردند. می

يِ� ﴿ ُ منِ وَرَآ�هِمِ �ُّ ِيدٞ  ٢٠وٱَ�َّ َ  ٢١بلَۡ هُوَ قرُءَۡانٞ �َّ ۡفُوظِۢ ِ� ل  .]۲۲ -۲۰ [البروج: ﴾٢٢وۡحٖ �َّ

﴿ ُ يِ�  وَٱ�َّ  ١.٢﴾٢٠مِن وَرَآ�هِِم �ُّ
افتد و جزای آنھا [و نزد او چیزی از قلم نمی احاطه دارد انآن [اعمال] و الله از ھر سو بر«

 .»دھد]شان میرا بر مبنای اعمال

يِ�﴿  ».قھر خداونداندآنان تحت قبض، سلطان و « ﴾:مِن وَرَآ�هِِم �ُّ
گاھی ذات خدا نسبت به آنان نیست. ھروقت بخواھد آنان را در  ھیچ چیزی مانع آ

گاھی خداوند کافران را از ھرسو احاطه کرده و  آورد. زیر قبض و قھر خود درمی علم و آ
 قدرت الھی بر آنان چیره است.

                                           
شود که جایی را  معنی دیوار گرفته شده است و به چیزی گفته میی حائط به  محیط: از ماده -١

 احاطه کرده باشد، لذا محیط یعنی دربرگیرنده و تحت حفظ و حراست قرار دھنده.
 خداوند تواناست، آنچه را به فرعون، عاد و ثمود در پیش نازل کرده، برای آنان نیز نازل نماید.  -٢
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ھشدار این آیه،  کنند و ھا چه کرده و چه میداند که آن بیند و ھم می ، ھم میخداوند
ف مستقیم و ھمه تحت نظر و اشرا سختی به کافران است که حتماً آنان را کیفر خواھد داد.

 که خودشان ھم متوجه نیستند.کند، درحالی ا تعقیب میھا راو ھستند. از پشت سر آن

ِيدٞ ﴿  .﴾٢١بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ �َّ
 .»گویند]تکذیب کنندگان می [و شعر و سجع نیست چنانکهاست  مجیدقرآن  این آری؛«

 عظیم       قرآن کتابی است:
 کریم        
 تعپر از علم و منف        

با تلاوت و عمل، منزلت و عقل شخص که بھترین کتاب آسمانی، بلیغ و فصیح 
 شود. بیشتر می

یعنی قرآن کتابی است که ھم خود دارای مقام و منزلتی بالاست و ھم مقام و 
 برد. را بالا میمنزلت قاری 

لوح محفوظ قرار دارد. خداوند با این آیه ادّعای  آری آن پیام الھی قرآن مجید و در
 کند و ی پیشینیان است، ردّ می شعر و افسانه گفتند: قرآن سحر و مشرکان را که می

لوحی  بلکه آن قرآن ارجمند در ،کنند گویند و ادعا می چنین نیست که می :فرماید می
کسی نه  ر دارد که از شیاطین و دستبرد آنان محفوظ و مصون است، ھیچمحفوظ قرا

 .است  لمس ننموده و بدان نزدیک نشدهرا شیاطین آن شیاطین و نه غیر
ی  ی ایمان به قیامت، مسئله مسئله ا که گفتیمجن برنامه از ھمان ابتدا تا اینای

ھا ت و عذاب و پاداش آنر دنیا و آخرجداکردن صف مؤمنین و غیر مؤمنین از ھمدیگر د

ِيدٞ ﴿اش قرآن بود.  ھمه قرآنش ھم مجید است، ھمچنان که  ﴾٢١بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ �َّ
 صاحب قرآن ھم مجید است.

ۡفُوظِۢ ﴿  .﴾٢٢ِ� لوَۡحٖ �َّ
 .»[و از تحریف و تبدیل افزایش و کاھش در امان است] که در لوح محفوظ [نگاشته شده] است«
 .»دستبرد شیاطین و استراق سمع خناسان محفوظ استلوحی است که از  در«

قرآن در لوح محفوظ که ھمان علم خداوند است جای دارد و در آنجا از ھرگونه 
تغییر و کاستی و دستبرد شیاطین محفوظ است و خداوند ھمه چیز را در آن ثبت و 

 ضبط کرده است و این دلیل بر بزرگی و عظمت مقام والای قرآن است.
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 ر لوح محفوظ:قرآن د
 رسد و از ھرگونه تغییر محفوظ است. ھیچ دستی به آن نمی )۱
 تواند به آن دست پیدا کند. شیطان نمی )۲
تواند چیزی به آن  کس نمیاز ھرگونه نقص و کم و کاستی محفوظ است و ھیچ )۳

 اضافه کند.
 رھنمود آیات

 تھدید ظالمان به عذاب به عنوان کیفر دنیا و قیامت آنان. -۱
نسبت به بندگان دوستدارش، محبت  ،متعال به سبب کرم و بخشایشداوند خ -۲

 ورزد. می
بعد ه پند و اندرز برای بندگان است تا از آن ب ،قرآنی ھایی داستان فایده -۳

 واجبی را ترک نکنند و حرامی را مرتکب نشوند.
بیان اینکه خداوند متعال به بندگانش احاطه دارد و آنان در قبضه و تحت  -۴

 ن ھستند.سلطان ایشا
 و تثبیت آن.» محفوظـلوح ال«شرافت و عظمت قرآن کریم و اثبات 



 
 

 
 ی طارق تفسیر سوره

 باشد و این سوره، مکی است.می »آنچه در شب درآید«رق به معنی: : طاسوره طارق
 باشد. الطارق می -۲والسماء والطارق  -۱این سوره دارای دو نام: 

محور این سوره استدلال است به آیات آفاق و انفس در رابطه با توضیح و تبیین 
اند و  ھا بدون برنامه و ھدایت رھا نشده که انسانر زندگی انسان برای خداوند و اینمسی

ند و به ی که برای ھدایت او نازل شده است، تبعیت کا انسان وظیفه دارد از برنامه
ی اھل انحراف و فساد گوش فرا ندھد. و اگر چند صباحی قدرت و  نقشه و برنامه

بیند از مکر خداوند غافل نشود و بداند که روزی از روزھا  حکومت را در دست کفار می
با ھای کفار را نقش بر آب خواھد کرد و این سنت جاری خداوند در رابطه  خداوند نقشه

که بندگان وظایف مان مناسب فرا برسد و بعد از ایناما باید زھای توحیدی است.  دعوت
 کند. خود را انجام دادند، آن وقت است که خداوند وارد میدان شده و کار را تمام می

نماز مغرب و به قولی نماز عشاء را به  جی رسول الله شبی صحابه نقل است:
بقره و نساء را تلاوت کرد؛  خواندند و معاذ در نماز، سورۀ سجماعت و به امامت معاذ 

که نماز را طولانی  شکایت کرد جبه پیامبر  سصحابه از معاذ یکی از بعد از نماز، 
و  به فتنه افتندخواھی مردم  فرمودند: ای معاذ! آیا می جالله  خوانده است و رسول

 ١ی طارق و الشمس وضحھا را بخوانی.دلسرد شوند. کافی است سوره

 این سورهبندی آیات  تقسیم
ی مھم  ی اثبات قضیهاستدلال است به آیات آفاق و انفس برا ۸ی  تا آیه ۱ی  از آیه

خداوند را بندگی  ا خداوند است و انسان قرار استکه فریادرس و فرمانروالوھیت و این
 کند.

                                           
روایات موجود در صحیحین و برخی کتب حدیث به جای )؛ در ۷۰۹)، مسلم (۶۶۴بخاری ( -١

) ۱۴۰۴طارق، سبح اسم ربک الاعلی، آمده است و تنھا در برخی کتب مانند مستخرج ابی عوانه (
 )ھا، ذکر شده است. (مصحح)، نام سوره طارق نیز در میان سایر سوره۲۴۴۱و صحیح ابن حبان (
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که ھا بعد از مرگ و این شدن انسان هی قیامت و زند بیان مسئله ۱۰تا  ۹ی  از آیه
روز دارای قدرت و توانی نیست و تنھا چیزی که او را از عذاب آخرت انسان در آن 

َ�  إِ�َّ  ٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿ رھاند، ھمان قلب سلیم است. می
َ
َ ٱمَنۡ � َّ� 

آوردن قلب سلیم ھم تلاش و  و تحصیل و به دست ]۸۹ -۸۸[الشعراء:  ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِٖ� 
 ی تمام عصر انسان.  ، آن ھم تلاشی به اندازهخواھد مجاھدت می

استدلال به آیات آفاق است، برای اثبات حقانیت وحی و حقانیت  ۱۴تا  ۱۱ی  از آیه
بودن زنده شدن  ی حتمی ای است به مسئله ھدایت خداوندی و در ضمن آن اشاره

 انسان بعد از مرگ. 
امش بخشیدن به داعی و در یعنی پایان سوره تسلیت و آر ۱۷ی  تا آیه ۱۵ی  از آیه

دینان نگران شود و  ھای بی که نباید از توطئهمورد است این  رأس ھمه، پیامبر خدا در
 ھا را به خداوند واگذارد.بلکه بعد از تبلیغ و دعوت، امر آنملالی به خود راه دھد، 

 ��م االله ا����ن ا����م

مَاءِٓ وَ ﴿ ارقِِ  ٱلسَّ ٓ  ١ وَٱلطَّ دۡرَٮكَٰ  وَمَا
َ
ارقُِ  مَا أ ا َ�فۡسٖ  ُ�ُّ  إنِ ٣ ٱ�َّاقبُِ  ٱ�َّجۡمُ  ٢ ٱلطَّ َّمَّ  ل

�َ�ٰنُ  فلَۡيَنظُرِ  ٤ حَافظِٞ  عَليَۡهَا اءٖٓ  مِن خُلقَِ  ٥ خُلقَِ  ممَِّ  ٱۡ�ِ  َ�ۡ�ِ  مِنۢ  َ�ۡرُجُ  ٦ دَافقِٖ  مَّ
َآ�بِِ  لۡبِ وَٱل�َّ ٰ رجَۡعهِۦِ لَقَادرِٞ  ٧ٱلصُّ  .]۸-۱[الطارق:  ﴾٨إنَِّهُۥ َ�َ

برای اثبات  دلال است به آیات آفاق و انفسھمچنان که گفتیم در مقطع اول است
 ی الوھیت و بندگی انسان. قضیه

مَاءِٓ ﴿ ارقِِ وَ  وَٱلسَّ  ١.٢﴾١ ٱلطَّ
 »!ستارۀ شبگردو سوگند به  ؛سوگند به آسمان«

                                           
یا نوع خاصی از زدن و عموماً به کسی که در شب  ی طرق است، به معنی کوبیدن طارق: از ماده -١

ی در شب یا رھروِ  شود و چون شب سکونت و آرامشی دارد، لذا رونده کند، گفته می حرکت می
رسد. پس مطلقاً به ھرکس یا  شب صدای پایش به خاطر سکوت حاکم بر شب بیشتر به گوش می

د، البته خداوند طارق را در ادامه گوین ھرچیزی که شبانه ظھور و حضور پیدا کند، طارق می
دھد که منظور از طارق چیست و کیست؟ و جمع طارق طوارق است و به حوادثی  توضیح می

گوید رجل مطروق، یعنی مردی که  افتد. وقتی که عرب می شود که در شب اتفاق می گفته می
 مصیبت زده است و بلا او را کوبیده است.

 سوی مفھوم آن است. با قسم تحقیق مورد قسم و تشویق به   اند: افتتاح سوره علما گفته -٢
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ارقِِ ﴿ ای طارق گویند که شبانگاھان  به ستاره ؛رو باشد  ھرچه که شب« ﴾:وَٱلطَّ
 ».کند طلوع می

 آرای علما در مورد طارق:
 آنچه در شب درآید. -۱
 .کوبد که به خانه بیاید) کوبد (با سنگ به در می آن کسی که با شدت درمی -۲

قسم به آسمان و آن خورد.  خداوند در ابتدای سوره به آسمان و طارق قسم می

ارقِِ ﴿وقتی که لفظ  گرد.اختر شب شود و  ردی میگرو و شب شب شامل ھر ﴾وَٱلطَّ
شأن و   ۀاستفھام دربار در این صورت ،گرد معینی را ھم منظور داشتهشب خداوند

 .ی آن است اھمیت ویژه

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
ارقُِ وَمَآ أ  .١﴾٢ ٱلطَّ

 ؟!»یستچ [جایگاه این] ستارۀ شبگرد دانی میو تو چه «
دانی طارق چیست تا  فرماید که ای انسان تو نمی میخداوند متعال در این آیه 

 زمانی که من به شما نگویم.
 دھد که: و حال خود توضیح می

 .٢﴾٣ ٱ�َّاقبُِ  ٱ�َّجۡمُ ﴿
 . »شکافد][که آسمان را با نور روشن خود می است فروزان ۀ[ھمان] ستار«

 .کند منوّری که تاریکی را با نورش سوراخ می ۀستار
ای  فرماید که طارق، ستاره خداوند متعال در این آیه منظور خود را از طارق بیان می

ای است که پرتو افشانی  کند ستاره است که مانند چراغ، تاریکی شب را روشن می
» ثریا«جا منظور نای در؛ ی تاریکی باشد با نورش شکافندهکند و نوری نافذ دارد و  می

و  شود ثرّیا حمل می بطور مطلق بر» نجم«است که  میان عرب متعارف زیرا در است
اند که ستارگان در حال درخشش از خود صدایی مانند  امروزه دانشمندان کشف کرده

 کنند. در زدن ساطِع میکوبیدن و 

                                           
 رساند. استفھام، بزرگی و عظمت مورد استفھام را می» ادراك ما« -١
ی ثُقب است، یعنی نفوذکننده، ثُقبهِ یعنی سوراخ. ثَقَبَه یعنی در آن (سوراخ) نفوذ  ثاقب: از ماده -٢

که نفوذکننده است و به اعماق چیزی فرو  تواند برای نور صفت باشد. یعنی نوری کرد. و می
ای بیاید، معنی  در جمله» الا«با » إن«این توضیح لازم است که ھرگاه » إن«رود. در رابطه با  می

 آید. ای مثبت به دست می را از جمله حذف کنیم، جمله» الا«و » إن«دھد و اگر  نفی می



 ٢٤٧  ی طارق تفسیر سوره

 

 .﴾٣ٱ�َّاقبُِ  ٱ�َّجۡمُ ﴿آرای علما در مورد این آیه: 
 ستارگان ھستند. )۱
ای شدید از نور است و آسمان  کوکبی در آسمان به نام زحل که دارای حلقه )۲

 شکافد. گانه را میھفت
زدن و  ھا برای ضربهسنگ که خداوند از آنشھابدار چون  ستارگان دنباله )۳

 کند. گرفتن شیاطین در آسمان استفاده می آتش
 آید. ای به نام شاھد که سریع بعد از غروب آفتاب از مغرب درمی ستاره )۴

 د ستارگان ھستند.صحیح است؛ زیرا ھمه در مور ھمۀ آرا
گرداند  آید. در ھمان شب خداوند او را آشکار می یعنی کسی که در شبِ تاریک می

 کند که: برای ما روشن می ۴ی  و نتیجه را آیه

ا عَليَۡهَا حَافظِٞ ﴿ َّمَّ  ١.٢﴾٤إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ل
[که اعمال  ] استگماشته شده [از فرشتگانی مگر آنکه بر او نگھبان یست،کس ن یچھ«

 .»نماید]وی را برای حسابرسی در روز قیامت حفظ می

ا عَليَۡهَا حَافظِٞ ﴿ َّمَّ  ».او گماشته شده است اینکه نگھبانی از ملائکه بر مگر« ﴾:ل
 این آیه جواب قسم آیات بالاست که ھر نفسی دارای ملائکی است که:

 کنند. از انسان حمایت و حفاظت می -۱
کنند و به  علی، ظاھری و باطنی، ثبت و ضبط میاعمال انسان را قولی و ف -۲

 دھند.خوبی این کار را انجام می
 کنند. کریم ھستند و از اعمال انسان کم نمی -۳

                                           
 اند. دهنافع با تخفیف میم، لمّا و حفص با تشدید آن خوان -١

این صورت  که در» اـمـلَ «جاری است: اولی با تخفیف میم » اـمـل«گانه در اینجا قرائت ھفت در - ٢

 موکده که بر» ان«نافیه و » إن«برای فرق میان » لام«و  ؛زاید و برای تقویت کلام است و لاغیر

اي الحال و  -انه «ذوف است و تقدیر آن حباشد و آن اسم ضمیر شأن م شود، می سر اسم داخل می

نافیه به معنی ما » ان«این صورت  است در» اـمّ ـل«. قرائت دوم تشدید »الشأن كلّ نفسِ عليها حافظ

ل نفس إلاّ عليها حافظ...«شود  باشد که تقدیر کلام چنین می می» إلاّ «به معنی » اـمّ ـل«و  »: ماكّ
ه است که حافظ و نگھدارنده او گماشته شد کسی نیست مگر اینکه نگھبانی از ملائکه بر ھیچ

 اعمال خیر و شر اوست.
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کنند تا زمانی که قضا و قدر بیاید. بعد از آن انسان را  فرشتگان از انسان حمایت می
 کنند تا قضای الھی به او برسد. رھا می

که ای انسان به یاد داشته باش که با خود محافظ داری منظور از این آیه این است 
 پس مواظب اعمالت باش و حواست را جمع کن.

خواھد  جا است که در ابتدا استدلالش به آیات آفاقی است و مییک نکته در این
بگوید که این نظم و ترتیب ھمه تحت حفاظت و رقابت خداوند است که اگر ذات او و 

ن نظم وجود نداشت، ھمچنان که بر محیط بیرون شما این حفظ فرمانروایی او نبود، ای

إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ﴿و رقابت را حاکم گردانیده، بر درون شما ھم این حفاظت را دارد که: 
ا عَليَۡهَا حَافظِٞ  َّمَّ فکر نکیند که دنیا را آفریده و بر آن نظمی حاکم کرده و ھمه  ﴾٤ل

تان خواست انجام  ھا) ھر کاری که دل چیز در جای خودش است، اما شما (انسان
دھید و کسی حافظ و رقیب و نگھبان شما نیست. تمام اعمال شما به ھمراه اعمال 

ان ھست، به مانند تدر درون نظر و مراقبت خداوند است. ھرچه سایر کائنات تحت 
تواند از نظارت خداوند دور بماند اما ممکن است که مدتی  در بیرون است نمی ھرآنچه

ی  ی اختیار حرکت کنید؛ غیر از انسان بقیه به شما مھلتی داده شود تا در محدوده
ھا  ھا حاکم است. اما انسان مخلوقات مجبور ھستند، چون قانون و سنت تکوینی بر آن

از انسان ساخته نیست،  اند. در رابطه با بخش جبری زندگی، کاری ه شدهمختار آفرید
ی حیات  که برای ادامه را بخوابد و یا غذا بخورد و ... که باید ساعاتی از شبمانند این

مجبور به انجام این کارھاست و اگر انجام ندھد، ھلاک خواھد شد و در بخش تشریعی 
اوند است و اگر قرار بود که به مانند و اختیاری حیات خود ھم تحت نظارت خد

ھای جبری دست انسان را بسته نگه دارد، در آن صورت معنایی برای محاسبه و  سنت
شود  ان ھیچ کسی خارج نمیپاداش و جزا در آخرت وجود نداشت. ھیچ حرفی از زب

ھا است،  در درون انسان ت مستقیم خداوند است و ھرچه راکه تحت نظارمگر این
جا ، خداوند بر آن ناظر است. تا اینکند از آن مطلع و چشمی را که خیانت میخداوند 

ی زوایای حیات نظارت دارد. بعد از این  ، الوھیتی که بر ھمهاست بیان الوھیت خداوند
حقیقت جواب آمده است، در» لینظر«ی انفس است. فاء که بر سر  اشاره به آیه

مَاءِٓ ٱوَ ﴿سوگندھا است، یعنی  دۡرَٮكَٰ مَا  ١ ارقِِ لطَّ ٱوَ  لسَّ
َ
ٓ أ ارقُِ ٱوَمَا  �َّجۡمُ ٱ ٢ لطَّ

ا عَليَۡهَا حَافظِٞ  ٣�َّاقبُِ ٱ َّمَّ  چنین است و وقتی . پس وقتی که این﴾٤إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ل
 انسان متوجه است که خداوند نظارت کامل بر ھمه چیز و ھمه کس دارد پس:
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�َ�ٰنُ فلَۡيَنظُرِ ﴿  .١﴾٥مِمَّ خُلقَِ  ٱۡ�ِ
[تا اینکه قدرت خدا و  است یدهآفر یزاز چه چ[خداوند او را] بنگرد که  یدانسان با سپ«

 ؟!»عجز و ناتوانی انسان برای او نمایان گردد

�َ�ٰنُ مِمَّ خُلقَِ ﴿: ۵سبب نزول آیه  ابوحاتم از عِکرِمه  این بود که ابن ﴾٥فلَۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ
شده ایستاد و گفت: ای قریشیان! روایت کرده است که ابواشد بر روی پوست دباغی 

دھم بعد  ھرکس بتواند مرا از روی این پوست دور کند چنین و چنان جایزه به او می
از  شما را محمد ادعا دارد که خازنان و مأمورین دوزخ نوزده نفرند من به تنھایی :گفت

او  ۀدربار ؛تای آنھا نجات دھید دھم و تمام شما مرا از شرّ نه ده تای آنھا نجات می شر
 این آیه نازل شد.

چنین  انسان ھم باید متوجه باشد که از چه چیزی خلق شده است؟ چرا سؤال این
شود که از چه چیزی آفریده شده است؟ چون ھنوز انکاری در وجود انسان  مطرح می

ھا را تحت نظارت دارد؟  وجود دارد که چگونه خداوند این ھمه رفتار و کردار انسان
کند که بله  یزی ممکن است؟ پس خداوند به طریق دیگری استدلال میمگر چنین چ

�َ�ٰنُ فلَۡيَنظُرِ ﴿ممکن است.  ع از چه چیز آفریده شده است؟ در واق ﴾٥مِمَّ خُلقَِ  ٱۡ�ِ
تواند  کند، خدایی که قدیر بود و قدرت داشت، پس میخواھد قدرت خداوند را بیان  می

بودن خداوند قدرتش  ھای حفظ و حافظ ویژگیحافظ ھم باشد، چون یکی از بارزترین 
دھد که انسان از چه چیزی آفریده  است. خوب این قدرت چگونه است؟ توضیح می

شده است؟ انسان با این قدرت محدودی که دارد، خودش و خدای خودش را فراموش 
ه جا رسیده و این ھمه ادعا دارد، باید ببیند که از چه چیزی آفریداست. و به این کرده

 شده است؟

اءٖٓ دَافقِٖ  خُلقَِ ﴿  ٢.٣﴾٦مِن مَّ
                                           

ا عَليَۡهَا حَافظِٞ ﴿فاء فای تفریح است وقتی جمله متفرع از آیه:  -١ َّمَّ باشد یعنی  ﴾٤إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ل
اگر انسان در واقعیت رستاخیز و معاد شک کند به اصل آفرینش خود بنگرد و جایز است که فاء، 

 فای فصیحه باشد.
ی دَفَقَ است. دفق به معنی جھیدن است. دافق یعنی جھنده، چیزی که در جای  دافق: از ماده -٢

 پرد. خودش مانند فنر آرام ندارد و می

که مرکب از مِنْ ابتدایی و مای استفھامی است و الف آن  ﴾مِمَّ خُلقَِ ﴿این جواب استفھام است در  -٣
 ».عَمَّ «بر آن ھمچون  به سبب تخفیف حذف شده به دلیل تقدیم حرف جاره
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مقدار و گرم که  . از آبی بی»شود][که در رحم ریخته میشده  یدهآب جھنده آفر یکاز «
 منی است آفریده شده؛

اءٖٓ دَافقِٖ ﴿ که درھم ریخته شود: دافق به معنی  -منی-از آب جھنده « ﴾:مِن مَّ
 ».مدفوق است

ی خودش را فراموش کرد،  کند ھر زمان انسان پیدایش اولیه این آیات بیان می

َ�ٰ وَ ﴿شود.  دچار طغیان و خودبینی و غرور می
َ
 ﴾٣٤ لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱوََ�نَ مِنَ  سۡتكََۡ�َ ٱ�

 ﴾سۡتَكَۡ�َ ٱوَ ﴿کند. و علت این خودداری چیست؟  از قبول حق خودداری می ]۳۴[البقرة: 
شود.  ی ابا و استکبار، کفر می شود؟ نتیجه یند، نتیجه آن چه میب خودش را بزرگ می

َ�ٰ وَ ﴿رسد.  از ابا و استکبار به کفر می ،یعنی اگر انسان متوجه نباشد
َ
وََ�نَ مِنَ  سۡتَكَۡ�َ ٱ�

که در  سانسان از آب جھنده خلق شده است. به قول امام عمر ﴾٣٤ لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱ

أولك نطفة قذرة «کرد که: یابن الخطاب:  خود نجوا میشد و با  ھای شب بیدار می نیمه

دای حیات تو نشوی چرا که ابت ای پسر خطاب! دچار تکبر« :»وآخرك جيفة نتنة
که باید تو را زیر خاک  ای بوگند و پایان عمرت ھم مرداری بوگندو خواھی بود نطفه

 ی.باش ر خطابقرار دھند تا بوی گندت محیط را به گند نکشاند، ھرچند که پس

لۡبِ َ�ۡرُجُ مِنۢ َ�ۡ�ِ ﴿ َآ�بِِ وَ  ٱلصُّ  .١﴾٧ ٱل�َّ

                                           
 بَین: برای بیان حد فاصل میان دو چیز یا وسط دو چیز است. -١
صُلب: به معنی سخت است و به اعتبار این سختی و شدت به پشت انسان (چه زن و چه مرد)  

که زن صُلب گفته شده است، اگرچه در خیلی از تفاسیر فقط به مرد اطلاق شده است، درحالی
آوردن چیزی از استخوان و یا مغز  ی صَلب یعنی بیرون یعنی ستون فقرات. کلمهھم صُلب دارد، 

ی به دار زدنش جدا شده است. و  استخوان. مصلوب یعنی کسی که روحش از تنش به وسیله
صلیب ھم در حقیقت چوبی است که مسیحیت معتقد است حضرت عیسی را با آن به دار 

ِ مَرَۡ�مَ رسَُولَ  ٱۡ�نَ عِيَ�  ٱلمَۡسِيحَ إنَِّا َ�تَلۡنَا  قَوۡلهِِمۡ وَ ﴿فرماید:  که قرآن میکشیدند، درحالی وَمَا  ٱ�َّ
ِينَ َ�تَلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وََ�ِٰ�ن شُبّهَِ لهَُمۡۚ �نَّ  ْ  ٱ�َّ مِنۡ عِلٍۡ� إِ�َّ  ۦ�يِهِ لَِ� شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لهَُم بهِِ  ٱخۡتَلفَُوا

ۚ  ٱّ�بَِاعَ  نِّ نه عیسی را به دار آویختند و نه او را کشتند، بلکه  ]۱۵۷[النساء:  ﴾١٥٧يقَِينَۢ�  تَلُوهُ �َ وَمَا  ٱلظَّ
 اند. ھا را روی آن نقاشی کرده امر بر آنان مشتبه گردید. صوبِ مصلب، یعنی لباسی که صلیب

تُراب ی تَرِب است. یعنی خاکستر نشین شد. بدبخت و فقیر شد.  ترائب: جمع تریبه و اصل آن از ماده 
 اند، به این دلیل که نرمی در آنجا وجود دارد. ھای سینه را تریبه گفته ھم به معنی خاک است. استخوان
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 .»آید یم بیرون[زن]  [استخوان] سینۀپشت [مرد] و [استخوانِ فقرات]  میانکه از «

لۡبِ ﴿آرا و تفاسیر علما در مورد  َآ�بِِ وَ  ٱلصُّ  :﴾ٱل�َّ
 صُلب: استخوانی در کمر مرد که محل نطفه است.

 ی زن که منشأ تخمک است.سینهالترائب: استخوانی در 
 طبق نظر بعضی علما:

 منشأ تخمک زن از سینه است. )۱
 منشأ تخمک، استخوانی بالای رحم و در لگن است. )۲

 و به نظر بعضی علما:
 صلب: استخوانی در کمر است.

ی زن، بیرون  ھای سینه آن آب جھنده از میان استخوان پشت مرد و استخوان
خبر از جانب خداوند متعال اختلاف بود تا اینکه علم جدید تقدیر فھم این  آید. در می

 به تشریح این قضیه پرداخت و ثابت نمود که قطعاً منی مرد از ھمان جایی که خدا در
گونه که آیه بیان ھمان  ھای سینه آید. و منی زن از استخوان آیه بیان داشته بیرون می

 آید. داشت بیرون می
شود. صلیب یعنی  یک سختی و یک نرمی خارج می یعنی این آب جھنده از میان

ی زن. این  ھا آمده از پشت مرد و سینه سفتی و سختی و ترائب یعنی نرمی. در ترجمه
ای که از میان صلب و ترائب  آیه ما را به تأمل در رابطه با خلقت انسان از آب جھنده

انسان ما را با دلائل  دارد، زیرا تفکر و تدبر در کیفیت خلقت شود، رھنمون می خارج می
کند، آشنا  ھا را پُر از ایمان و خشوع می ھا را متحیر و دل قدرت بزرگ خداوند که عقل

کند که قدرت  چنان نزدیک می ھا را با نور ھدایت قرآنی آن ھا و قلب سازد و عقل می
فرماید: آب جھنده از میان صلب و  کنند. آیه می خداوند خالق و بدیع را مشاھده می

ھای مرد  دانیم که آب جھنده (منی) در بیضه شود. ھمچنین ما می رائب خارج میت
عبارت است از  بشود. در ضمن صلب عبارت است از ستون فقرات و ترائ تولید می
ی سینه و بدون شک منی (آب جھنده)  ھای سینه، بین ترقوه تا انتھای قفسه استخوان

این آیه ارتباطی به زنان ندارد و چگونگی شود و اصولاً  از میان این دو عضو خارج می
کند. امام ابن القیم در  خروج منی را از جانب مرد با بیانی بلاغی و زیبا مطرح می

این مطلب را به تفصیل آورده است  ۱۵۸ی  جلد اول، صفحه» اعلام الموقعین«کتاب 
 که علوم تجربی ھم موید صحت این سخن است.
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ٰ رجَۡعهِِ  إنَِّهُۥ﴿  ١.٢﴾٨قَادرِٞ لَ  ۦَ�َ
[پس از مرگ]  او گرداندنباز رب[که او را از چنین آبی خلق کرده است] الله  گمان، بی«
 .»ستتوانا

تواند انسان را بعد از پوسیدن  توانمند به انجام ھر کاری است، می: ﴾لَقَادرِٞ ﴿
 ھا، دوباره زنده کند و قدرت و توانایی این کار را دارد. استخوان

ھمانا خداوند بر برگرداندن آنکه از آب کمر جھیده است تواناست و او قادر به 
-کسی که او را از آنچه بیان داشت: از آب جھنده کردن انسان در قیامت است.  زنده
او را میراند باز دوباره  از آنپس آفرید و سپس او را انسان کاملی گردانید و  -منی

گونه که بوده و بلکه بھتر از ه صفت زنده ھماناو را ب نھمان کس توان بازگرداند
چنین آفرید. یک بار آفرید و بار دیگر قادر  انسان را خداوند این گذشته، خواھد داشت.

 به تکرار این آفرینش خواھد بود.
 شدن انسان بعد از مرگ است. جا به بعد پیرامون زندهاز این 

آ�رُِ ﴿ َ �ٖ وََ� ناَِ�ٖ َ�مَا َ�ُۥ  ٩يوَۡمَ ُ�بَۡ� ٱل�َّ  .]۱۰-۹[الطارق: ﴾١٠مِن قُوَّ

آ�رُِ  ٣يوَۡمَ ﴿ َ  ١﴾.٩ُ�بَۡ� ٱل�َّ
                                           

رَجع: از رجوع است به معنی بازگشت، به ھر آنچه که آغاز و شروع انسان از آنجا بوده است. گفته  -١
وع لازم و رجع متعدی شده که رجوع به معنی بازگشتن است اما رجع به معنای بازگرداندن. رج

ی  باشد. رجعت در طلاق یعنی برگشتن به ابتدا و در بازگشت به دنیا. پس از مرگ ھم کلمه می
ی رجع به  در قرآن به کار رفته به معنی بازگشت. کلمه» الیه مرجعکم«رجعت به کار رفته است. 

م اطلاق شده به این گیر ھم به کار رفته است. و ھمچنین رجع به باران ھ معنی استخر و یا آب
شود و  رود و در بالا دوباره منجمد می دلیل که در اصل ھمان بخار است. بخاری که بالا می

گردد. و یک رفتن و بازگشتن در آن است، به ھمین خاطر  سپس مایع و دوباره به زمین برمی
 ی رجع برای باران ھم به کار رفته است. کلمه

در صلب و ترائب است جز اینکه آنچه در تفسیر بیان  -منی- جایز است بگویم منظور رجعت آب -٢

آ�رُِ ﴿ی  شده اولی است به قرنیه َ که منظور روز قیامت که روز بازگشت به زندگی جدید  ﴾ُ�بَۡ� ٱل�َّ
 است باشد. 

گیرد برای اظھار و افشای آنچه که مستور و  این بازگشت محقق و آزموده و مورد آزمایش قرار می -٣
داشته، از کفر و شرّ و یا ایمان و خیر. از علمای سلف روایت شده که وضو، غسل، نماز، پنھان 

ھاست؛ زیرا که ھاست و ھمچنین قاعدگی و حاملی زن از نھانیروزه و زکات از مستورات و نھانی
 را دارد.امکان اخفاء و اظھار آن
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ھا بوده پرده برداشته ھا و عقایدی که در قلب[و از نیت دگرد یآشکار م رازھا که روزی «
 .»شود]شده و صالح و فاسد از یکدیگر جدا می

 : کشف و ظاھرشدن.﴾ُ�بَۡ� ﴿

آ�رُِ ﴿ َ  :﴾ٱل�َّ
 که در خفا و مخفیانه انجام دادی.اعمالی  )۱
 شود. نیات و قصد درونی انسان ظاھر می )۲
 شود. تمام اعمال ظاھری و قلبی از جمله کفر و تھمت به خدا آشکار می )۳

ھا را بعد از مردن زنده  دھد و انسان خداوند این کار را انجام می وقتی که
در آن روز کارھای گردند.  ی رازھا آشکار می آن روز روزی است که ھمه ،گرداند می

 ،ھای صالح از فاسد و سالم از معیوب عقاید و نیت گردد و آشکار و آزموده می ،پنھان
اما آشکار کردن رازھا به معنی مفتضح و رسوا ساختن صاحب رازھا  شود. شناخته می

فرماید: شما  اھل ایمان میبه نسبت  . کار خداوند رسوا کردن نیستنیست و اصولاً 
شت بود، در دنیا با ستار بودن دادید که بد و ز خیلی از چیزھا و کارھایی را انجام می

بخشم و اگر ھم آشکار شود، تنھا برای  ھا را پوشاندم و امروز با غفار بودنم آنھا را میآن
 صاحبش آشکار خواھد شد و در نتیجه:

�ٖ وََ� ناَِ�ٖ  ۥَ�ُ  َ�مَا﴿  .٢﴾١٠مِن قُوَّ

                                                                                                       
مایشی است که فرساینده است و جوھر تبلی: از بَلِیَ است، یعنی لباس کھنه شد و بلا به معنی آز -١

شود، معنی آشکار  کند و چون بعد از آزمایش تکلیف فرد روشن می اصلی ھر چیز را آشکار می
 دھد. شدن را می

بنده نزد خود مخفی و مستور ھا، رازھا و چیزھایی که  سرائر: جمع سریره است، به معنی نھانی 
 اند. ، سریر و سُرور ھم از سِر مشق شدهدارد می

کردن است. فرق نصر با عون در این  ی نَصر و نُصرت به معنی نوع خاصی از کمک ناصر: از ماده -٢
کردن است که به ھنگام  کردن است. اما نصرت نوع خاصی از کمک است که عون ھرنوع کمک

بلا و مصیبت، انسان به آن نیازمند است. یک بخش نصرت از طرف خداوند نسبت به بندگان 
خش دیگر نصرت ھم در قرآن آمده که از طرف بنده برای خداوند است. آنجا که است و ب

ْ ﴿فرماید:  می وا َ إنِ تنَُ�ُ قۡدَامَُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
. اما معنی نصرت ]۷[محمد:  ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثَبّتِۡ أ

ھایی که خداوند نازل  انسان برای خداوند چیست؟ یعنی بندگی کردن و اقامه حدود و برنامه
ھای خود با خداوند. مجموع این معانی در نصرت انسان  است، یعنی رعایت عھد و پیمان کرده
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 .»ندارد [که او را از آتش نجات دھد] یاوریو  توان ھیچ انسان [در آن روز،]«
نه نیرویی است که  ،ی رستاخیز و حیات دوباره کنندهپس برای این کافر و تکذیب

لھی از عذاب ا ار ھای اعمال و عقایدش پرده بیفکند و نه یار و یاوری است تا اوزشتی بر
  رھایی بخشد.

آنجا دیگر به اصطلاح، این انسانی که دوباره برای محاسبه زنده شده است، نه نیرو 
کردن از خود دارد و نه یاوری وجود دارد که به او یاری برساند و  و توانی برای دفاع

جا ھم بسیار واضح و روشن را در آن روز جبران نماید و این ھای او کمی و کاستی
شویم به مقطع بعدی که استدلال به  گردد و بعد از این آیه منتقل می می تکلیف آشکار

شدن انسان بعد از مرگ که ممکن و  آیات آفاق است و اثبات حقانیت وحی و نیز زنده
 شدنی است.

مَاءِٓ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ﴿ دۡعِ  ١١وَٱلسَّ �ضِ ذَاتِ ٱلصَّ
َ
وَمَا هُوَ  ١٣إنَِّهُۥ لقََوۡلٞ فَصۡلٞ  ١٢وَٱۡ�

 .]۱۴-۱۱[الطارق:  ﴾١٤بٱِلهَۡزۡلِ 

مَاءِٓ وَ ﴿  .﴾١١ ٱلرَّجۡعِ ذَاتِ  ٱلسَّ
 .»سوگند به آسمان پرباران«

 ،ھای باران است یکی از نام ؛بودنشی باران به سبب پیاپی  دارنده« ﴾:ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ﴿
 »ھا ھا و اقیانوسگردان بخار آب بر

کند و به آسمان پر از  خداوند متعال برای دومین بار در این سوره سوگند یاد می
خورد. قسم به آسمانی که صاحب  شود قسم می باران که از آب پر و خالی می

گرداند؟ بخاری که به آسمان رفته است، به شکل  بازگرداندن است. چه چیز را باز می
 باراند. رداند. پس آسمان میگ به زمین برمیبرای روییدن گیاھان باران 

�ضِ وَ ﴿
َ
دۡعِ ذَاتِ  ٱۡ�  .١﴾١٢ ٱلصَّ

                                                                                                       
ی آنھا بھترین راه نصرتِ بنده برای خداوند بندگی  برای خداوند وجود دارد. اما در رأس ھمه

 کردن است.
شکند و  شود، مثلاً شیشه می صدع: به معنی ھرگونه شکافی است که در اجسام سخت ایجاد می -١

شود،  دارد، صدع نام دارد. به سردرد شدید و یا ھمان میگرن صُداع گفته می شکافی که برمی
شود، مانند این است که سرش شکاف برداشته است. تصدع ھم  چون فردی که دچار سردرد می

 بردن ھم آمده است. شدن، متفرق و جدا شدن دو یا چند چیز از ھم و به معنی از بین یعنی متلاشی
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[که گیاھان از آن سر  پرشکاف زمینِ و سوگند به  و سوگند به زمین شکاف بر«
 .»آورند] برمی

دۡعِ ﴿ ی روییدن  شکاف به وسیله ۀدار، آماده برای کشت، دارندشکاف« ﴾:ذَاتِ ٱلصَّ
 »نباتات در آن

رویند و به وسیلۀ  شود و گیاھان از آن می باران شکافته می قسم به زمینی که از آب
کنند. زمینی که از گیاھان پر و خالی، کم و زیاد  ھا و حیوانات زندگی می آن انسان

 شود. می
دلیل ذکر این آیات: تشابه چرخۀ زندگی و مرگ انسان به چرخۀ باران و گیاھان؛ تا 

 اینکه قیامت و رستاخیز را فراموش نکنیم.
دارد. تعبیر دیگری در  ا وقتی که آبی از آسمان بر زمین نبارد، زمین شکاف برنمیت

وَ ﴿ی انبیاء آمده است و ابن عباس در تفسیر آیات گفته:  سوره
َ
ِينَ ٱلمَۡ يرََ  أ نَّ  �َّ

َ
َ�فَرُوٓاْ أ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ۖ وجََعَلۡنَا مِنَ  ۡ� ٓ ٱَ�َ�تَا رَتقۡٗا َ�فَتَقَۡ�هُٰمَا فََ� يؤُۡمِنُونَ  ءِ لمَۡا

َ
ۚ أ ءٍ َ�ٍّ ۡ�َ َّ�ُ

ن قبلاً بسته شده . آیا اھل کفر ملاحظه نکردند که آسمان و زمی]۳۰[الأنبیاء:  ﴾٣٠
بودن آسمان و زمین این است که آسمان  ھا را باز کردیم. منظور از رتقبودند؟ و ما آن

مان ببارد و زمین ھم که آسدیم، یعنی اینرویاند، فتقشان کر بارید و زمین نمی نمی

ُ�َّ  لمَۡاءِٓ ٱوجََعَلۡنَا مِنَ ﴿فرماید:  برویاند و این معنی دقیق است، چرا که به دنبال آن می
فََ� يؤُۡمِنُونَ 

َ
ۚ أ ءٍ َ�ٍّ  و حیات ھرچیزی را از آب قرار دادیم. ]۳۰[الأنبیاء:  ﴾٣٠َ�ۡ

مَاءِٓ ٱوَ ﴿ھا چیست؟ یعنی جواب  حالا جواب قَسَم �ضِ ٱوَ  ١١ لرَّجۡعِ ٱذَاتِ  لسَّ
َ
ذَاتِ  ۡ�

دۡعِ ٱ  چیست؟ ﴾١٢ لصَّ

 .﴾١٣لقََوۡلٞ فصَۡلٞ  إنَِّهُۥ﴿
 .»است[صدق از کذب] حق از باطل  ۀسخن جداکنند ،قرآن ینا گمان بی«

گفتار ؛ این کلام و برنامه که از سوی خدا نازل گشته، یعنی قرآن، قول فصل است
باطل  اموری که مورد اختلاف میان حق و تمامی  ارهانداز و داور عادلی است دربجدایی

کند درست را از نادرست  ه فرقان است و به ما کمک میقولی ک .باشدو خیر و شر 
اینکه ھیچ  آنچه قرآن بدان خبر داده و آنچه بدان حکم نموده بردھیم. تشخیص 

ست و قیامت حق است و بدون اوی  فرستاده جنیست و محمد  اللهجز  بر حقی معبود
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پس . و دروغ بدان راه ندارد است ھمه صادق ،ای خواھد آمد گونه شک و شبھهھیچ
 باید بخوانید و تدبر کنید و عمل کنید.

 :﴾فَصۡلٞ ﴿
 حق و درست است. )۱
 اندازد. معلوماتش بین حق و باطل فاصله می )۲
 اندازد. بین متقین و ظالمین فاصله می )۳

﴿ ِ  .١﴾١٤ ٱلهَۡزۡلِ وَمَا هُوَ ب
غ وبلکه حقیقتی است از جانب پروردگاری که در. »نیست بیھوده] ھزل و و [سخنِ «

 .و خطا، به ساحتش راه ندارد

 : بازیچه و مسخره نیست:﴾هَزۡلِ ﴿
 کلمات آن حق است. )۱
 اخبار آن حق است. )۲
 تلاوت آن حق است. )۳
 احکام آن حق است. )۴

اندن ای ھم از خو بخوانیم و ھیچ نتیجهای نیست که ما فقط  فایده این کلام، کلام بی
جا تکلیف ما با قرآن روشن شد و تکلیف ما با اھل کید و آن عاید ما نشود. پس در این

قدرت موقتی که در دست اھل کفر و کید  باید روشن شود. نباید فکر کنیمکافرین ھم 
 دھند، نه چنین نیست. شان بخواھد، انجام می است، ھمیشگی است و ھر کاری که دل

هُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا ﴿ ِ�يدُ كَيۡدٗا  ١٥إِ�َّ
َ
مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ�  ١٦وَأ

َ
 ﴾١٧َ�مَهّلِِ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ أ

 .]۱۷-۱[الطارق: 

هُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡ ﴿  .٢﴾١٥دٗا إِ�َّ

                                           
ی ھُزال به معنی لاغری است.  ھَزل: یعنی کلامی که ھیچ بھره و منفعتی به دنبال ندارد، از ماده -١

کردن ھم ھَزل گفته  شود، به شوخی خورد ولی غذا جذب بدنش نمی یعنی کسی که غذا می
شود و  کند اما در نھایت ھیچ چیزی عاید انسان نمی انسان انرژی مصرف میشود، چون  می

 کند. کردن شخصیت را ضعیف و لاغر می شوخی
تواند کید نکوھیده  اندیشی برای انجام کاری است. می ی کید است و نوعی از چاره یکیدون: از ماده -٢

 د ممدوح یعنی کید ستودنی باشد.تواند کی اندیشی مکارانه و فریبکارانه و می باشد، یعنی چاره
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[تا دعوتش را رد  کنند یگ منیرنو  حیله [تکذیب کنندگان پیام پیامبر] پیوسته آنان«
 .»را باطل نمایند]کنند و آن

و . مفعول مطلق تأکیدی است که در حقیقت شدت مکر ﴾١٥يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا ﴿
 کند. ھا را بیان میکید آن

است که در سعی و تلاش ھستند تا مردم قریشیان کافر این آیه در مورد کافران و 
دور کنند و این کار آنان از روی نقشه و حساب و مکر  و دعوتش جپیامبر را از قرآن و 

 کنند.  کید و مکر می کشند. نقشه می  ،ھاو برای جلوگیری و تضعیف آن است

ِ�يدُ ﴿
َ
 .﴾١٦كَيۡدٗا  وَأ

 .»کنم ی] متدبیر[و  هیل] حنیز برای غالب شدن دین و نابود شدن باطلو من [«
آنان ھرچه کنند کید  سازم. آب می را نقش بر ھاۀ آناثر و نقش و من نیرنگ آنان را بی

و مکرشان ضعیف است؛ چون انسان ھستند و مکرشان نیز مانند خودشان ضعیف و 
تر و حقیرتر از آن است که خداوند توانمند و دانا را  لایق خودشان است و انسان ناتوان

 دھد.شکست 
دھد و  جا رسید، خداوند متعال به داعی تسلیت و آرامش میوقتی کار به این

قابل توانند در م ھا نمیغصه نخور، از این به بعد طرف آنھا من ھستم و آن گوید که می
کنم. اما وقتی که تو دعوت و مسؤلیت  ھا را ھلاک میی آن من ایستادگی کنند، ھمه

مسؤلیتی ندارید. کیدی که در اینجا به  ھیچ خودت را انجام دادی، آن وقت شما
 باشد. از این نوع ممدوح آن می شود، خداوند نسبت داده می

مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ�  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ َ�مَهِّلِ ﴿
َ
 .١﴾١٧أ

[و در عذاب و نابودی آنھا  کن یشانرھا یاندک [و] کافران را مھلت بده[ای رسول] پس «
 .»عجله نکن]

                                           
دادن. مھلت ھم  ی مھل است و به معنی سکون و آرامش و با تأنی کاری را انجام مھل: از ماده -١

 یعنی فرصتی را ایجاد کردن برای اینکه کاری با حوصله به پایان برسد.
ا حوصله حرکت ی رود به معنی رفت و آمد مکرر برای طلب چیزی و معنی آرام و ب رویدا: از ماده 

اند، صفت برای مصدر  دھد. و در نھایت معنی نزدیک را برایش به کار برده کردن را ھم می
 باشد. محذوف امھالاً می
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مۡهِلۡهُمۡ ﴿
َ
نان  گرفتن از آانتقام کافران را کمی مھلت و فرصت بده و در: «﴾رُوَۡ�دَۢ�أ

 .»اب مکنتش
 دھد. ھا را عذاب میکند و چگونه آن بینی که خدا با آنھا چه می و می

 تھدید کفار قریش.   این آیه:
 .جبشارت به پیامبر     

که در میان نسل ھا یکی به خاطر این است  دادن مھلتی اندک و نزدیک و این مھلت
ھای صالحی وجود دارند و نباید فرصت را از کسانی که طالب حق  کافرین انسان

خدایا! به ما مھلت  :نگویند لتی اندک و نزدیک؛ تااما مھ ھستند، گرفت. پس مھلت بده.
 شدیم. دادی ما اصلاح می ندادی، چرا که اگر مھلت می

 رھنمودھای آیات:
 رستاخیز.ثابت کردن معاد و روز  -۱
شود و حساب و  بیان اینکه اعمال بندگان شمارش و محفوظ نگھداری می -۲

 مبنای آن است. بازجویی قیامت بر
 خلقت انسان و منبع و مصدر آن ماده. ۀبیان ماد -۳
 در اظھار خلاف آنچه ھا و اخفای باطل و و بدی اجتناب از پنھان داشتن شرّ  -۴

 تمام آنچه و بندگانش را درخداوند متعال بدان داناست  زیرا ؛ضمایر است
 آزماید. اند، می پنھان و مخفی داشته

ی حق و باطل است و از گزافه و شوخی  اثبات اینکه قرآن گفتار جداکننده -۵
ای مورد تأکید قرار گرفت و امن و  بدور است و با مرور زمان چنین قضیه

 استقرار احکامش به پیروزی رسید.
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شده از  : أعلی به معنی برتر و این سوره مکی است و ھشتمین سورۀ نازلسوره اعلی
 است. جقرآن بر رسول الله 

ھر شب در نماز شفع و  جروایت است که گفتند: پیامبر  لاز ام المؤمنین عایشه
ی أعلی و کافرون را در بدین صورت که سوره ١.کردند وتر سورة الأعلی را قرائت می

 فرمودند. ی اخلاص را در نماز وتر قرائت مینماز شفع و سوره
ھای مھم قرآن کریم است که به علت معانی زیاد آن در  ی أعلی از سورهسوره

 شود.بسیاری نمازھا از جمله نمازھای عیدین، نماز جمعه و نماز شفع، خوانده می
ھا چه نگاھی باید به نظام ھستی و پیرامون خود و  کند که انسان می این سوره بیان

ای را عملی  داشته باشند و ھمچنین چه برنامه ،خداوندی که حاکم بر این نظام است
اصلاح بینش در سازند تا بتوانند زندگی موفقی را در دنیا و آخرت از آن خود بگردانند. 

به تعبیر این سوره، خداوندی که اعلی است. رابطه با خداوندی که خالق است و آمر و 
چرا که نام سوره اعلی است و اعلی به معنی کسی است که صاحب علو و عظمت و 

مرتبه بودنی که ناشی بزرگواری ذاتی است. عظمت و بزرگواری خداوندی و علو و بلند
ا بطه بھا در را گیری انسان بودن او است. و ھمچنین آیات سوره به بیان موضع از خالق
ھا از آن  که فلاح و رستگاری و رسیدن به مطلوبپردازد و این ی ھدایت می مسئله

ارت و شقاوت از آن کسانی است که ت که اھل تزکیه و نماز باشند و خسکسانی اس
تر از  اند. در این سوره کمی متفاوت دنیاطلب ھستند و دنیا را ھمه چیز خود قرار داده

در نظام ھستی آشنا ت خدا و کارھا و افعال او و تصرفاتش ھای دیگر با خدا، عظم سوره
که در مقابل خداییِ خدا، ما باید بنده باشیم و اگر ما بندگی ھم نکنیم، شویم و این می

خداوند بازھم خدایی خود را خواھد کرد و با ھرگونه نقص و ضعفی در مسیر بندگی ما 
 شود. ھیچ نقص و ضعفی به خدایی خداوند وارد نمی

                                           
 ) ۱۶۸۱)، سنن نسائی (۴۲۵ - ۴۲۴سنن ترمذی ( -١
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 بندی آیات سوره قسیمت
بیان صفات خداوند اعلی است. رب اعلی کدام رب است؟ و علو  ۵ی  تا آیه ۱ی  آیه

 خدا در حقیقت به چه معنی است؟
که در مسیر تبیین و قرائت این ھدایت بر داعی و اینبیان تبیین ھدایت  ۸تا  ۶ی  آیه

یش خواھد آمد که اگر مردمان مشکلات و موانعی پ اعی بهھدایت و تبلیغ آن از سوی د
خدا کار را بر داعی سھل و آسان نگرداند، داعی به تنھایی قادر به تبلیغ ھدایت نیست 

کننده کارھا) است، کار دعوت  و ضرورت دارد، از سوی خداوندی که مسیر الامور (آسان
ی قبول  ھا را آماده بر داعی آسان گردد و خداوند از طرف دیگر یعنی مدعوین، دل

 شود، بگرداند. ھدایتی که از سوی داعی ارائه میپذیرش 
ی گیر ی داعی در رابطه با تذکار است و موضع بیان وظیفه ۱۵ی  تا آیه ۹ی  آیه

که ببینیم تذکرپذیری به عنوان یک فضیلت مطرح مردمان در قبال این تذکر و این
انسان ھای سعادت در وجود  است. و اشاره خواھیم کرد که یکی از بارزترین نشانه

ھای شقاوت در انسان تذکرناپذیری است و  تذکرپذیری است و یکی از بارزترین نشانه
 ی ما به آن صورت فرھنگ نشده باشد. این بسیار مھم است و شاید در جامعه

ھا در رابطه با ھدایت است  گیری نادرست انسان بیان علت موضع ۱۷تا  ۱۶ی  آیه
گیری مناسب اتخاذ  که بایسته است، موضع چنان که چرا ھمه در رابطه با ھدایت آن

 کنند؟ نمی
که این ھدایت، ی این ھدایت و این ت، بیان سابقهکه انتھای سوره اس ۱۹تا  ۱۸ی  آیه

ی احقاف بر زبان پیامبر رحمت که: ای  ای نیست و به تعبیر وارد در سوره ھدایت تازه

دۡريِ مَا ُ�فۡعَلُ ِ� وََ�  لرُّسُلِ ٱ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ  قلُۡ ﴿پیامبر به مردمان بگو که: 
َ
ٓ أ وَمَا

بِٞ�  ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ مُّ
َ
تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ وَمَآ �

َ
که من پیامبری « ]۹[الأحقاف:  ﴾٩بُِ�مۡۖ إنِۡ �

ام، قبل از من ھم پیامبران دیگری ھم مبعوث  نیستم که اولین بار به سوی شما مبعوث شده
 .»اند شده

 ��م االله ا����ن ا����م

ۡ�َ  رَّ�كَِ  ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿
َ
ِي ١ ٱۡ� ِي ٢ فَسَوَّىٰ  خَلقََ  ٱ�َّ رَ  وَٱ�َّ ِيٓ  ٣َ�هَدَىٰ  قَدَّ وَٱ�َّ

خۡرَجَ ٱلمَۡرَۡ�ٰ 
َ
حۡوَىٰ  ٤أ

َ
 .]۵-۱[الأعلی:  ﴾٥فَجَعَلهَُۥ ُ�ثَاءًٓ أ
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ۡ�َ رَّ�كَِ  ٱسۡمَ  سَبّحِِ ﴿
َ
 ١.١﴾١ ٱۡ�

                                           
ی صف به  ی تسبیح به صورت امر آمده است و در سوره ی نصر و این سوره صیغه تسبیح: در سوره -١

ی جمع مضارع ھم آمده است؛  ی جمعه به شکل مضارع و حتی به صیغه و در سوره شکل ماضی
ی این نکته است که در ھمه حالت چه در گذشته، چه  کننده حاصل معنی تسبیح در قرآن بیان

در حال و چه در آینده ما مکلف به تسبیح ھستیم. ھم در گذشته مکلف بودیم که در راستایی 
ضعف به قوت، از نقص به کمال، از سستی به نشاط باشد، ھم در  حرکت کنیم که حرکت ما از

ی ما باید طوری باشد که در مسیر تسبیح باشیم. لذا ھمیشه باید در  حال و ھم در آینده برنامه
ایم. یعنی با سرعت و باشتاب  ی نصر بیان کرده حال تسبیح باشیم، اما تسبیح را در سوره

ن به سوی ھرچه رواست، حرکت از ھرچه ضعف است و کردن از ھرچه نارواست و رفت حرکت
رفتن به سوی ھرچه که قوت است، حرکت از ھرچه که ظلمت است و رفتن به سوی ھرچه که 

شود حمد و در اینجا  ھا تسبیح است، اما وقتی که به کمال رسیدیم، آنجا می نور است و این رفتن
ی حمد است. تسبیح یعنی فرار از ضعف و  هایم و لذا تسبیح مقدم دیگر مقام حامد را پیدا کرده

رفتن به سوی قوت. بنابراین، تنھا ترک معصیت کافی نیست، بلکه باید طاعت ھم انجام شود، 
کند، کار خوبی است اما کافی نیست، بلکه باید طاعت را نیز انجام دھد و  اینکه انسان گناه نمی

 این یعنی تسبیح و حمد.
،  اعلی: از ماده  ی آن عَلِیَ، یَعلیَ باشد، یعنی  یَعلیَ و عَلا. یعلو به کار رفته است، اگر ریشهی عَلِیَّ

ی عَلی، یَلوا باشد، علو  بلندمرتبه شد، منتھی از لحاظ معنوی و روحی علو پیدا کرد. اما اگر از ماده
تر به یک جای بالاتر رفت. لذا اسمی که از آن ساخته  مادی است، یعنی از یک جای پایین

باشد. و فرق میان علی و عالی  شود علی می ی دیگر ساخته می ود، عالی و اسمی که از ریشهش می
ی مادی. و وقتی که اعلی  ی معنوی و عالی یعنی بلندمرتبه در این است که علی یعنی بلندمرتبه

 را برای خداوند به کار بردیم، ھردو معنی مدنظر است، یعنی خداوند ھم از نظر مادی و ھم از نظر
ی اعلی برای  معنوی مقام بالا و بلند دارد. و علو مادی ذاتاً فضیلت نیست. و به کاربردن کلمه

ھا در او جمع شده است. و اعلی برای خداوند دیگر افعل تفضیل  گی خداوند یعنی تمام بلندمرتبه
ر تر است. چون تصو نیست. مثل اکبر در الله اکبر؛ و دقیق نیست که گفته شود خداوند بزرگ

تر است، در واقع  ایم و لذا خداوند از او بزرگ رود که ما برای غیر از خدا بزرگی را ثابت کرده می
ایم، بلکه ھرچه بزرگی است، مخصوص خداوند است، در این صورت برای  خداوند را کوچک کرده

مین. ماند و ھمه کوچک خواھند بود و تکبیر خداوند یعنی ھ غیر از خداوند ھیچ بزرگی باقی نمی
اکبر در الله اکبر، افعل وصفی است. یعنی ھرچه کبر و عظمت و بزرگی است از آن خداوند است. 
و اعلی ھم مثل اکبر است، یعنی ھرچه علو و بلندمرتبگی است، از آن خداوند است و کسی در 
مقابل خداوند و در کنار خداوند حق ندارد، برای خود احساس بلندمرتبگی نماید و این یعنی 

گوید، متکبر است، در مقابل متکبر بودن خداوند ما باید  بودیت و بندگی. و وقتی که خداوند میع
ای تکبر در وجود انسان باشد، بندگی او به ھمان اندازه تضعیف  متواضع باشیم. حال اگر ذره



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٢٦٢

 

 .»کن یاد پاکیات را به  نام پروردگار بلند مرتبه«

 :﴾سَبّحِِ ﴿
 خداوند از ھر عیب و نقصی پاک و منزه است. )۱
 خداوند از ھر تشابھی به موجودات دیگر منزه است. )۲

: یعنی فقط سبح خالی نه؛ بلکه اسم خدا باید دنبالۀ تسبیح باشد و ﴾ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿
صحیح استخراج کرد (أسماء الحسنی) این اسامی را باید از قرآن و احادیث 

 ھای پروردگار. گفتن ھمراه با ذکر اسم تسبیح

 دھنده. : از ریشه رب: تربیت و پرورش﴾رَّ�كَِ ﴿

﴿ َ�ۡ
َ
 : از صفات الله، برتر، بالاتر، خداوند بالاست.﴾ٱۡ�

﴿ َ�ۡ
َ
 :﴾ٱۡ�

 عُلو ذات: ذاتاً در آسمان و بالاست و عرش و علمش ھمه جا احاطه دارد. -۱
 لو القھر: قاھر است و قدرتمند در مقابل ظالمان.عُ  -۲
 عُلو قدر: قدر و منزلتش بالاست. -۳

تنزیه و تمجید کن نام پروردگارت از اینکه دیگری را بدان نام « ﴾:سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ﴿
یعنی او را با اجلال و عظمت نام  ؛بری و یا اینکه نام او را با تمسخر و شوخی یادآوری

از آنچه شایان مقام او نیست از شرک ھمسر، فرزند، شبیه، نظیر و .. او را منزّه و  و ربب
 ».پاک دارد

این دستوری است از جانب خداوند  ؛دانو مقدس  ٢نام پروردگار خود را منزه

                                                                                                       
دا شود. و اگر ما از این منظر به اعلی بنگریم، در آن صورت ھر پنج معنی رب اینجا مصداق پی می
 کند. می

ۡ�َ ﴿در سنن روایت شده ھنگامی که آیه:  -١
َ
فرمود: این  جنازل شد. پیامبر  ﴾سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ٱۡ�

-گفتند:  بار می شان سهھای ھاتان قرار دھید. از آن پس اصحاب در سجده تنزیه را در سجده
 ».ی ّ الاعلسبحان ربي«

تنزیه اسم مستلزم تنزیه مسمّی است لذا نیازی به اینکه گفته شود که اسم رابط است و منظور  -٢
ترین مطلب در تنزیه خداوند متعال این است که ایشان را از  تعظیم مسمی است ندارد، عالی

رسول  شریک، فرزند و ھر عیب و نقصی منزّه و دور داریم و قولاً و اعتقاداً بر آن باور باشیم، بیان

 دلالت بر تثبیت و تبیین آن دارد.». سجود�م  إجعَلوا في«که فرمود:  جخدا 
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و پیروان او که نام پروردگار را از اینکه دیگری  جمحمد  ،متعال خطاب به پیامبرش
احترام و  و یا در مکان آلوده یادآور گردد و یا با بی ندگذاری ک خود را بدان نام

صفت پروردگار متعال است و دلالت » علیالأ«اجلالی ذکر شود، منزّه و دور دارد.  بی
ی ایشان  ھمه تحت فرمان و اراده  مخلوقات و خلق، متما علو و والایی ایشان بر دارد بر

 باشد. می
فرماید:  و اینجا می »اقرا بسم«جا فرمود: است، آنی علق ھم آمده  ر در سورهاین تعبی

و  پس ذکر به اسم، خواندن به اسم» واذکر اسم«و دوباره در قرآن داریم  »سبح اسم«
جا به کار رفته است، یک معنی را القا ھایی که در این ریم، ھمه این اسمتسبیح به اسم دا

نیست، بلکه برای چه کند و آن تصحیحِ جھتِ عمل است، یعنی خودِ عمل مھم  می
شود، مھم است. اگر برای خداست مبارک و  کسی و در چه جھتی کار انجام می

ای ارزش  ارزشمند است و اگر برای خدا و در جھت خدا نیست، در آن صورت ذره

ۡ�َ رَّ�كَِ  ٱسۡمَ  سَبّحِِ ﴿ندارد. 
َ
که جھت تسبیح تو الی الله پس تسبیح کن، چنان ﴾١ ٱۡ�

در جھت ربی باشد که اعلی است، اما اعلی بودن خداوند در چیست؟ باشد، تسبیح تو 
 چرا اعلی است؟ زیرا:

ِي﴿ ىٰ  ٱ�َّ  .﴾٢خَلقََ فسََوَّ
 .»ساخت و ھماھنگ و متعادل یدآفر[انسان را] [ھمان] که «

 : خلق کرد.﴾خَلقََ ﴿

ىٰ ﴿  : بدون نقص و به بھترین شکل و ترکیب.﴾فَسَوَّ
؛ ھرچیزی را به بھترین نحو و عدم به وجود آوردھمان خدایی که مخلوقات را از 

استحکام، ھماھنگی  ،به آفریدن ھر مخلوقشکل و ترکیب و مناسب ھمدیگر خلق کرد؛ 
فرماید:  پس می و تساوی بخشید. و اجزای ھرکدام از آنان را متعادل و تساوی بخشید.

 من سزاوار آن ھستم که مرا تسبیح بگویی.
ی انفطار است.  ن اولین معنی برای کریم در سورهاولین معنی برای اعلی ھما

هَا ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱَ�ٰٓ كَ برَِّ�كَِ  ۡ�ِ ۡ�َ رَّ�كَِ ﴿فرماید:  جا میو این ﴾٦ لۡكَرِ�مِ ٱمَا غَرَّ

َ
 ﴾١ ٱۡ�

ِيٱ﴿ ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  �َّ در خلق و تسبیح جا معانی کرامت خداوند کریم آن ﴾٧خَلقََكَ فَسَوَّ

يِ﴿فرماید:  کند که می معنی اعلی در آیات بعد تجلی میجا کند. این تجلی می  ٱ�َّ
ىٰ ﴿جھت و بیھوده، بلکه تو را آفرید و نه آفرینشِ بی ﴾خَلقََ  بعد از این خلقت به  ﴾فَسَوَّ
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ی حیوانات،  تو جھت بخشید، ھم از لحاظ صورت و ھم از لحاظ سیرت. برخلاف ھمه
رود و اگر تا آخر بر  انسان در مقطع کوتاھی از عمرش روی دو دست و دو پا راه می

رفت، در آن صورت کمال نبود و این تعادل را از لحاظ  روی دو دست و دو پا راه می
ھایش  که نیاز به دستکه روی دو پا راه برود، بدون اینجسمی به انسان داده است 

چنان به  و از لحاظ سیرت آن بدن ھم به ھمین شکلی اعضا  بقیه داشته باشد و از نظر
تواند از فرشتگان ھم فراتر رود. پس اولین معنی از  انسان استعداد داده است که می

معانی اعلی: خالق است. چرا اعلی است؟ برای اینکه خالق است، چرا اعلی است؟ برای 
 که:ی است. چرا اعلی است؟ برای ایناین که مُسَوِّ 

ِيوَ ﴿ رَ َ�هَدَىٰ  ٱ�َّ  .﴾٣قَدَّ
و [به کرد  گیری اندازه[اجناس و انواع و صفات مخلوقات را]  که  کسیو [ھمان] «

 .»نمود [ھر مخلوقی را به سوی آنچه مناسب وی ھست] ھدایت شایستگی آفرید] و سپس

: موجودات را ھدایت کرده که به دنبال مصالح دنیوی خود بروند بدون ﴾َ�هَدَىٰ ﴿
 ھا یاد داده باشد.نکه کسی به آاین

گیری و مقدر نمود و  آن کسی که در کتاب مقادیر خود، اشیای خیر و شر را اندازه
بنابراین این  .ه بود از منفعت و زیان، راه نمودسوی آنچه تقدیر نمود ھر مخلوقی را به

طالب و خواھان آن است تا در زمان و مکان خود به ھمان شکل و صورتی که  ،مخلوق
  مقدّر نموده بدان دست یابد.

ای که لازم و شایسته است، قرار داده.  که ھمه چیز را به اندازهمُقدر است، برای این
قدر: ھمه چیز را تقدیر کرده است و قضا و قدر ھم بخشی از این تقدیرات پنھانی و 

اوند است و ایمان به قدر در حقیقت باید ایمان ما به قدرھای ظاھری و غیبی خد
تقدیر خداوند تابع علم و حکمت اوست،  ی باشد و وقتی ما معتقدیمقدرھای غیرظاھر

ر است،  یقین داشته باشیم که این تقدیر برای ما به جا و بھتر است، پس خداوند مُقَدِّ
لی ت، پس اعلی است، چون مقدر است و اعیعنی ھمه چیز را دقیق و ظریف آفریده اس

که انسان را آفرید آیا دستورالعملی که در زندگی است، چون ھادی است. پس از این
برایش مفید باشد، ارسال نموده است؟ جواب این است که بله، فھدی: و این 
دستورالعمل ھمان قرآن است و انسان بدون قرآن در واقع مانند دستگاھی است که 

بدون دفترچه راھنما از آن استفاده کنیم و به دست ھر کسی بیفتد، اجتھاد  بخواھیم
مخصوصاً در میان قشر جوان  اھگیھا و آشفت بینیم این پریشان حالی کند و لذا می می
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ناشی از این است که این راه و راھنمایش را گم کرده است، خودش را به دست این و 
جایی برسد! سید  کند تا شاید به ریزی می نامهبرآن داده و ھر کسی به طریقی برایش 

گوید: وقتی که عینک شما  می ؛تعبیر زیبایی دارد »فی ظلال«در تفسیر  /قطب
شود،  تان مشکلی پیدا می روید و وقتی که در چشم ساز می شود، پیش عینک خراب می

ه روید و ھر عضوی دیگر از اعضای بدن شما دچار مشکلی شود، ب نزد چشم پزشک می
کنید، حال اگر خودتان از لحاظ روانی پریشان شوید و فکر  متخصص آن مراجعه می

تان  و خالق شما قرآن را برای ی خود مراجعه کنید. الق و سازندهبیمار گردد! باید به خ
ھای  آموزد. یکی دیگر از نشانه فرستاده که آیین چگونه بھتر زیستن را به شما می

 بودن خداوند: اعلی

ِ وَ ﴿ خۡرَجَ  يٓ ٱ�َّ
َ
 .﴾٤ ٱلمَۡرَۡ�ٰ أ

 .»[برای تغذیۀ جانداران] رویانیدچراگاه را  که  کسیو [آن] «
 خشک. و چھارپایان بدان تغذیه شوند، از گیاه تر آنچه

ھای زیادی  فرستد و به وسیلۀ آن، گیاھان و علف خداوندی که از آسمان باران می
زارھا و  کنند. چمن ھا استفاده میآن ی حیوانات ازروید که مردم و چھارپایان و ھمه می

 رویاند.  زارھا را در بھار سبز می سبزه

حۡوَىٰ  ۥفَجَعَلهَُ ﴿
َ
 ١.٢﴾٥ُ�ثَاءًٓ أ

 .»گردانید سیاهرا خشک و سپس آن«
خار و و پس از سبزی و طراوت آن به گیاه خشک و سیاه  در فصل پاییزرا سپس آن

که از شکلی به شکل میرد؟ یا این می با چنین دگرگونیآیا حیات ، تبدیل نمودخاشاک 
 . ماند و این ھشدار به انسان است که ھمیشه جوان و شاداب نمی شود؟ دیگر تبدیل می

                                           
آورد و بر روی آب معلق و  غُثا: به معنی خار و خاشاکی است که بعضی از اوقات سیل با خود می -١

ھا وجود دارد، ھنگامی که آب یا مایعات درون دیگ  شود. یا ھمان کفی که بر روی دیگ روان می
آید و یا ھرگونه خار و خاشاکی که بر روی آب جاری و ساری باشد. و در ادبیات عرب  می به جوش

 مثالی است برای چیزھایی که فناپذیرند و دوام ندارند.
ھای تیره مایل به سیاھی است: أحوی صفت است و آن یکی از رنگ» حوه«أحوی: موصوف به  -٢

 است. غثاء گیاه خشک است.» غُثاء«
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نخست متضمّن دستور به تنزیه و تقدیس نام خداست و چھار  ۀاین پنج آیه، آی در
 خدا و ی بعدی در رابطه با اوصاف و تعریف خداوند متعال است تا بیانگر تعظیم نام آیه

 تعظیم ذات مبارک او و تنزیه ایشان از شریک، ھمسر، فرزند و ... باشد.

ۚ إنَِّهُۥ َ�عۡلَمُ ٱۡ�َهۡرَ وَمَا َ�َۡ�ٰ  ٦سَنُقۡرئِكَُ فََ� تنََ�ٰٓ ﴿ ُ ُكَ  ٧إِ�َّ مَا شَاءَٓ ٱ�َّ وَنيَُّ�ِ
ىٰ   .]۸-۶[الأعلی:  ﴾٨للِۡيُۡ�َ

 .١﴾٦فََ� تنََ�ٰٓ  سَنُقۡرئِكَُ ﴿
ھرگز تو پس  کنیم]را در سینه تو جمع میخوانیم [و آن ی[قرآن را] بر تو م به زودیما «

 .»[پس در خواندن آیات بر جبریل سبقت مگیر] کرد یفراموش نخواھرا] [آن
ی ھدایت کاستی نخواھی یافت، زیرا ما به مقتضای شرایط و ظروف و به  در حوزه

را آن »فَلاَ تَنسَی«کنیم، طوری که:  ت میمقتضای احوال، بر تو این ھدایت را قرائ
ای این ھدایت  فراموش نکنی، پس خوف نسیان و فراموشی نداشته باش، چون به گونه

ی خداوند متعال به  این وعدهرا فراموش نکنی. بر تو ارزانی خواھیم داشت که آن را
شاید سبب نزول آیه کنی.  که ھرآنچه یاد گرفتی فراموش نمیباشد  ی خود می فرستاده

از ترس اینکه  جپیامبر  ،آورد می جاین بود که ھرگاه جبرئیل آیات را برای پیامبر خدا 
 ،از قرائت آیات بر رسول گرامی ÷قبل از فراغت جبرئیل ،مبادا آنھا را فراموش کند

شد و از این جھت برایش سخت و  پیامبر شتابان و با عجله مشغول به قرائت آیات می
بود. لذا خداوند متعال به ایشان اطمینان داد که آنچه را جبرئیل برایش قرائت دشوار 

 گاه از یاد نخواھد برد.ھیچ ،کند می
آن را یاد گرفته و خداوند متعال به صحابه و تابعین این قدرت را داده بود که قر

رآن ای از طرف خداوند بود تا دین و ق را فراموش نکنند و این معجزهحفظ کنند و آن
 فراموش نشود.

ۚ إِ�َّ مَا شَاءَٓ ﴿ ُ  .﴾٧وَمَا َ�َۡ�ٰ  ٱۡ�َهۡرَ َ�عۡلَمُ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ
ھمانا او آشکار و  [به سبب حکمتی از آن فراموش شود]؛ مگر آنچه را که الله بخواھد«

 .»داند ینھان را م

﴿ ُ را فراموش تو آنکه  بخواھد آنچه خدا به اقتضای حکمت جز« :١﴾إِ�َّ مَا شَاءَٓ ٱ�َّ
                                           

ی  ی نسیان است، و نسیان یعنی چیزی که به ھر دلیلی بعد از مدتی از حافظه مادهتنسی: از  -١
 رود. شود و از بین می انسان پاک می
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بری و این ھنگامی است که خدا بخواھد چیزی از الفاظ  آن موقع از یاد می در ،کنی
آیاتی در قرآن  ».برد را از یاد میقرآن را منسوخ گرداند که آن وقت پیامبر خدا آن

 اند و سپس منسوخ شده ولی حکم آنھا باقی مانده است. وجود داشته
 حکم آنھا منسوخ شده ولی خود آیه باقی مانده و ھست. آیاتی در قرآن وجود داشته که

حتی آیاتی ھم وجود داشته که بعدھا ھم خود آیه، ھم حکم و ھم تلاوت آن، 
 منسوخ شده است. (نمونۀ موارد اول و دوم وجود دارد).

داند فقط حکمت خداوند بر آن تعلق گرفته که چنین  را نمیکسی دلیل و علت آن
سپارد  ت را خداوند با علم و حکمت خودش به دست فراموشی مییک سری از آیاشود. 

﴿ ٓ وۡ مِثۡلهَِا
َ
ۡ�ٖ مِّنۡهَآ أ

تِ ِ�َ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
اما آن بخش را که  ]۱۰۶[البقرة:  ﴾مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

ھا یم که تو فراموش کنی، جایگزین آنما به دست فراموشی سپردیم، یعنی کاری کرد

تِ ﴿چیست؟ 
ۡ
ٓ نأَ وۡ مِثۡلهَِا

َ
ۡ�ٖ مِّنۡهَآ أ

ھای  کنیم. بعد از کتاب را بر تو نازل میبھتر از آن ﴾ِ�َ
ای  پیشین یعنی تورات و انجیل، خداوند کتاب قرآن را کتاب خاتم قرار داده است و آیه

شوند  ھا به دست فراموشی سپرده میاز آیات انجیل و تورات و لذا آن کند، بھتر نازل می
وده است که تورات و انجیل تحریف شود تا قرآن بیاید و وندی در این بو تقدیر خدا

ھای تورات و انجیل  ی کتاب در باب اصول توحید، قرآن تصدیق کننده کتاب آخر باشد.
کند.  آورد و انجیل و تورات را نسخ می ی اخلاق قرآن آیات تازه می است، ولی در حوزه

 ون:دھد؟ چ چرا خداوند این کار را انجام می

زیرا خداوند بر آنچه که آشکار و پنھان است،  ﴾:٧إنَِّهُۥ َ�عۡلمَُ ٱۡ�َهۡرَ وَمَا َ�َۡ�ٰ ﴿
داند نیازھای ما در حال حاضر و  عالِم است، لذا وقتی که عالِم بر پیدا و پنھان است، می

ه باشد و بر مبنای نیازھای ما در حال و آینده آیات خودش را نازل گردانید آینده چه می
مقداری کار بر تو  ،ھا است و اما در رابطه با تبیین ھدایت و رساندن این آیات بر دل

 کنیم. مشکل است، اما ما آن کار را نیز بر تو آسان می
ی رسول  به حافظه را ی تعلیلی است در رابطه با قدرت خدا که قرآن این یک جمله

َ�عۡلَمُ ٱۡ�َهۡرَ وَمَا ﴿ عبارت: را فراموش نکرد. معنیگاه آنخدا سپرد به نحوی که ھیچ
ای از قرائت و حدیث آشکار  به آنچه بنده نسبت این است که خداوند متعال ﴾َ�َۡ�ٰ 

                                                                                                       
 الّذي شاءاالله ان تنساه فإنك تنَسْاه«مستثنی مفرّغ است یعنی  -١

ّ
 ». إلا
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گاه و مطلع است، برخلاف بندگان که از امور سری و  ،کند و یا مخفی و پنھان کند می آ
گاھی ندا  د.رنمخفی آ

ر (آشکار) را ذکر فرموده و بعد ی: الجَھدلیل اینکه خداوند در این آیه ابتدا کلمه
گونه که جھر و آشکار را کلمۀ یَخفی (پنھان)، این است که به بندگانش بفھماند: ھمان

داند تا به یقین برسند که خداوند عالم به پیدا و پنھان  داند، سِر و پنھان را نیز می می
 است.

ُكَ ﴿ ىٰ  وَنيَُّ�ِ  .﴾٨للِۡيُۡ�َ
]   مورد رضایت خداوند است و نتیجه آن ورود به بھشت استعمل به آنچه و برای تو [«

 .»کنیمده و آسان میفراھم گردان
سھل و  ۀپای راه سھل و آسان بدور از حرج که ھمان شریعت اسلامی است که بر

 جَعَلَ  وَمَا﴿فرماید:  ان نھاده شده آنجا که خداوند متعال مییگیری در دین بن آسان
 در دین شما حرج و سختی وجود ندارد. ]۷۸[الحج:  ﴾ حَرَجٖ�  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ 

فرماید که نه تنھا دین و شریعت تو از ھمۀ  خداوند متعال در این آیه به رسولش می
کنیم. به عبارتی ھم کار تبلیغ  بلکه ھرچیزی را برای تو آسان می تر است،ادیان آسان

کنیم که آن کار را انجام بدھی و ھدایت را  کنیم و ھم تو را آماده می ھدایت را آسان می
 چنین است، تکلیف تو ھم روشن است. تبلیغ کنی، پس حال که این

ھرکسی ھر  ÷یک مثال برای فھم آسانی دین اسلام این است که در زمان موسی
نوشتند و فردا  کرد، فرشتگان در شب، گناھان آن روز را روی درب خانه می گناھی می

 شد. دیدند و شخص گناھکار رسوا می را میصبح ھمه آن

رُ مَن َ�َۡ�ٰ  ٩فَذَكّرِۡ إنِ �َّفَعَتِ ٱّ�ِكۡرَىٰ ﴿ كَّ شَۡ�  ١٠سَيَذَّ
َ
يِ  ١١وَ�تََجَنَّبُهَا ٱۡ� ٱ�َّ

ىٰ يصََۡ� ٱ�َّ  ٰ  ١٣ُ�مَّ َ� َ�مُوتُ �يِهَا وََ� َ�ۡيَٰ  ١٢ارَ ٱلكُۡۡ�َ فلَۡحَ مَن تزََ�َّ
َ
وَذَكَرَ ٱسۡمَ  ١٤قَدۡ أ

 ٰ  .]۱۵-۹[الأعلی:  ﴾١٥رَّ�هِۦِ فَصَ�َّ

 .١﴾٩ ٱّ�كِۡرَىٰ فَذَكّرِۡ إنِ �َّفَعَتِ ﴿

                                           
پیامبر خدا در جمله تعویضی است به اینکه در میان کافران قریش کسانی بودند که پند و اندرز  -١

ی محبّت، تذکر متوجه ھمه  داشت ولی در ھر صورت بخاطر اقامه برای آنان نفعی را دربر نمی
 شد.  می
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 .»ده پند[مردم را با آیات قرآن]  ؛[و گوش شنوا باشد] باشد یدپس اگر پند مف«
آیه بیانگر این است که انسان باید پیوسته پند و تذکر دھد، چه نفع دھد و چه نفع 

اگر کسی گوش دھد و فایده ببرد که بھتر و اگر گوش ندھد و استفاده نکند نیز  ؛ندھد
 بر او اقامۀ حجت شده است.

بلاغ بود و پیام خود را برای کافر و مؤمن ا  مأمور به ابلاغ جگرامی  زیرا پیامبر
داد اگرچه نتیجه کار مربوط به خداوند متعال  کرد و به آنان تذکر و ھشدار می می

 است.
 اقوال علما در مورد این آیه:

 ی تو تنھا تعلیم و نصیحت است و اقامۀ حجت. ای رسول، وظیفه
وقت  گیری پند بده و ھرھای تو منفعتی دارد و از آن نتیجه می ھر وقت نصیحت

 نتیجه است دیگر حرف نزن و تعلیم نده.و بیای ندارد نتیجه

وَذَكّرِۡ ﴿تر است؟  در جاھای دیگر توضیح داده که در چه جایی تذکر بده که نافع
تذکر بده چون تذکر نافع است برای  ]۵۵[الذاریات:  ﴾٥٥ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱتنَفَعُ  ّ�ِكۡرَىٰ ٱفإَنَِّ 

را صیت دارند که دیگران آنمؤمنین، چراکه مؤمنین تذکر پذیرترند؟ چون دو خصو
که تسلیم ھستند و از این ذکر ھستند تا رشد کنند و دوم اینندارند، اول این که طالب ت

توانند استفاده نمایند که طالب و تسلیم باشند و قرآن ذکر و کتاب  ھدایت کسانی می
ثِ پذیرا برای آیات قرآن و احادی تذکر و تذکره است، لذا کسانی که گوش شنوا و دل

 ند.باشطالب و تسلیم میپیامبر دارند، 

رُ مَن َ�َۡ�ٰ ﴿ كَّ  .﴾١٠سَيَذَّ
 .»پذیرد یترسد، پند م ی[از الله] م که  کسی به زودی«

پند و  ،کسی که به خدا مؤمن باشد و از قھر و عذابش ترس و خشیت داشته باشد
 اندرز خواھد گرفت.

 ترسد: کسی که از خدا می
 پذیرد. = میاگر به او پند دھند  -۱
 برد. اگر وعظ بشنود = نفع می -۲

شود و از  یعنی کسی که تسلیم شود و خشیت داشته باشد، متذکر و متحول می
دھد، خودش را  کند کسی که به او تذکر می کند و احساس نمی تذکر استفاده می

داند. و کسی که تسلیم بود، خود به خود طالب ھم بوده، چون  نسبت به او بالاتر می
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ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿طلب قبل از تسلیم است، در سوره عبس آمده بود که:  مَّ
َ
وهَُوَ  ٨وَأ

یعنی تسلیم  ﴾٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ ﴿یعنی طالب است،  ﴾مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿ ﴾٩َ�َۡ�ٰ 
آمده که طلب در ضمن آن است اما چه کسی  »من یخشی«جا فقط است. در این

 ه دلش سفت و سخت شده است.تذکرناپذیر است؟ کسی ک

شَۡ�  وََ�تَجَنَّبُهَا﴿
َ
 .﴾١١ ٱۡ�

 .»کند][و فرار می گزیند یم ی] از آن دور= کافر [مردم ترین و بدبخت«

 ».نگون بخت، کسی است که از آن دوری خواھد گزید و« ﴾:وََ�تَجَنَّبُهَا﴿

شَۡ� ﴿
َ
 ».گوش نگیرد اندرز قرآنی و قوانین الھی را کافری که« ﴾:ٱۡ�

کند، کسی  و نصیحت در قلبش اثر نمی گیرد د را از پند و اندرز دور میبدبخت خو
است که خداوند شقاوت و بدبختی برای او نوشته است. به تعبیر قرآن در آخر سوره 

ِ ٱلهَُمۡ عَنِ  َ�مَا﴿مدثر  ھایی را که از ذکر گریزانند  چه شده آن ﴾٤٩مُعۡرضَِِ�  �َّذۡكرَِة

هُمۡ ﴿ َّ�
َ
ٞ كَ� سۡتنَفرَِة ِۢ  ٥٠ُ�ُرٞ مُّ گورخرھایی مانند  ]۵۱ -۴۹[المدثر:  ﴾٥١فرََّتۡ مِن قَسۡوَرَة

 ھا را دنبال کرده است.ھستند که شیر ژیانی آن
شوند و گروه دیگر اصلاً متذکر  گروھی با نصحیت و تذکر رسول خدا متذکر می

 شوند. نمی

ِي﴿  .﴾١٢ ٱلۡكُۡ�َىٰ  ٱ�َّارَ يصََۡ�  ٱ�َّ
را تحمل خواھد کرد [و گرمای آن در آتش بزرگ [جھنم] درخواھد آمد که  کسین] [ھما«

 .»و تا ابد در آن خواھد بود]
 سوزند. می ١ھزار برابر آتش دنیاست ۷۰چنین کسانی در آتش بزرگ که 

 آتش بزرگ: ﴾لۡكُۡ�َىٰ ٱ �َّارَ ٱ﴿
 قبر -۱
 قیامت. -۲

جنس شقاوتش باشد، یعنی در  ترین است، باید جزایش ھم بر وزن و ھم چون شقی

ل داخ ﴾١٢ ٱلۡكُۡ�َىٰ  ٱ�َّارَ يصََۡ� ﴿رحمی وجود دارد، پس  آن جزا سفتی و سختی و بی

                                           
)، آمده است که آتش جھنم، ۳۰۲۵در بخاری، کتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وانھا مخلوقة ( -١

 ھفتاد برابر آتش دنیا است. (مصحح)
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کبری در مقابل أشقی قرار دارد، چون این أشقی  شوند که آتش بزرگی است. آتشی می
ی است و چرا نفرموده نار اکبر؟ چون نار مؤنث شود که کبر است، پس وارد آتشی می

شقی نار ث باشد، در عین حال جایگاه این مجازی است و صفتش ھم بایستی مؤن
ترین  جا شقیوزن عملش باشد پس، چون این کبری است، چون جزایش باید دقیقاً ھم

 جا ھم باید در بدترین جایگاه باشد. در توصیف نار کبری آمده است که:است در آن

 .١﴾١٣َ� َ�مُوتُ �يِهَا وََ� َ�ۡيَٰ  ُ�مَّ ﴿
ای [تا زندگی کریمانه دمانَ  یو نه زنده م[تا از عذاب رھا گردد]  میرد یدر آن [آتش] نه م و«

 .»داشته باشد]

                                           
رود، حیات به معنی نیرویی  لایحیی: از مصدر حیات گرفته شده است و به چند معنی به کار می -١

دھد. نیرویی که در انسان احساس  که در انسان و یا حیوانات و نباتات است و به آنھا رشد می
ه و یک کند، یا ھمان نیروی عاقل گیرد و او را ھدایت می ایجاد کند. نیرویی که انسان را به کار می

معنی از حیات برای زندگی اخروی به کار رفته است، ھمچنان که برای حیات دنیا ھم ھمین 
ی حیات برای کسانی که عالم ھستند، به کار رفته است،  کلمه به کار رفته است. در قرآن کلمه

ی ممات به کار رفته است، یعنی  یعنی اھل زندگی ھستند و برای کسانی که جاھل ھستند، کلمه
ردگان. اما حیات به اعتبار دنیا و آخرت دو نوع است. یکی حیات دنیوی و دیگری حیات م

ا مَن طََ�ٰ ﴿اخروی. راه رسیدن به حیات دنیوی طغیان از ھدایت است:  مَّ
َ
 ٱۡ�َيَوٰةَ  وَءَاثرََ  ٣٧فأَ

ۡ�يَا یا و... بودن به حیات دن پس راضی شدن به حیات دنیا و حریص ]۳۸ -۳۷[النازعات:  ﴾٣٨ ٱ�ُّ
ھای تحصیل حیات دنیا ھستند. و اما حیات آخرت ھم مشخص است و انسان بایستی ھم با  راه

ا﴿اش را اصلاح کند و ھم با خودش.  خدای خود رابطه مَّ
َ
 ٱ�َّفۡسَ وََ�َ�  ۦمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ  وَأ

وَىٰ ِ�َ  ٱۡ�َنَّةَ  فإَنَِّ  ٤٠ ٱلهَۡوَىٰ عَنِ 
ۡ
یعنی اگر انسان تابع اوامر نفسانی  ]۴۱ -۴۰: [النازعات ﴾٤١ ٱلمَۡأ

خودش نشود و از خدا بترسد، بھشت جایگاه اوست. حیاء ھم به معنی شرم آمده است و آن 
دھد و در مقابل محاسن و کارھای  نیرویی درونی است که قبایح و کارھای منکر را انجام نمی

سلامی که پر از حیات و نشاط و  دھد. تحیت ھم از ھمین ریشه است، یعنی نیکو را انجام می
  شکوفایی باشد.

بسا گمان رود به اینکه شخص جھنّمی مادامی  وجود دارد که چه دقت و ظرافت» ولايحيا«در جملۀ 
شود. این توھم و گمان رفع شده به  که نمیرد پس بصورت عادی زنده است و عذاب داده نمی

 گوید: شعر میگونه که اینکه او زندگی بدون عذاب ندارد ھمان
 ألا مــــــا لــــــنفس لاتمــــــوت فيفتضــــــی

 

 .عناهــــا ولاتحيــــا حيــــاه لهــــا طعــــم 
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میرد که  نمیبینند؛  عذاب دردناکی میماند،  سپس در آن آتش برای ھمیشه می
میرند  کنند اما نمی ندارد و آرزوی مرگ می گونه استراحت و آرامشیھیچ ؛آسوده گردد

 ماند تا زندگی برایش گوارا گردد. و نه زنده می شود. شان کم نمی و از عذاب
و البته حیاتی ھم ندارد و  میرد آتشی است که در آن ھیچ حیاتی وجود ندارد، نمی

جھنم رسد که از دربانان  حالت بلاتکلیف و ناخوشایندی است. کارشان به جایی می

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿کم کند شان  خواھند یک روز از عذابخواھند که از خداوند ب می  �َّارِ ٱِ�  �َّ
ْ ٱِ�َزَنةَِ جَهَنَّمَ  و در جایی نیز  ]۴۹[غافر:  ﴾٤٩ لۡعَذَابِ ٱرَ�َُّ�مۡ ُ�َفّفِۡ َ�نَّا يوَۡمٗا مِّنَ  دۡعُوا

ْ وَناَدَ ﴿خواھند که به خدا بگوئید  از نگھبانان جھنم می  ﴾َ�َٰ�لٰكُِ ِ�َقۡضِ عَليَۡنَا رَ�ُّكَۖ  وۡا
از خداوند ایم و نیز  جان ما را بگیر ای خدا، زیرا از این وضعیت خسته شده ]۷۷[الزخرف: 

قاَلَ ﴿آید که  ھا را مشخص نماید و جواب از طرف خداوند میخواھند که تکلیف آن می
كِٰثُونَ  ید، زیرا در دنیا بلاتکلیف بودند، در جا بماندر این ]۷۷[الزخرف:  ﴾٧٧إنَُِّ�م �َّ

شان است، اما مفلح و خوشبخت چه  آخرت ھم باید بلاتکلیف و جزا از جنس عمل
 کسی است؟

 رھنمود آیات فوق
وجوب تقدیس و تنزیه نام خدا از آنچه شایان ایشان نیست ھمانند تنزیه ذات  -۱

 خداوند متعال از تمام آنچه شایسته جلال و کمال ایشان نیست.

سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ﴿ۀ: ھنگام تلاوت آی» علىسبحان ربيّ الأ«مشروعیت گفتن  -۲
 َ�ۡ

َ
 .﴾ٱۡ�

 .١بار یا بیشتر ی نماز، سه ھر سجده در» سبحان ربيّ الأعلى«وجوب تسبیح با  -۳
فاتحه و  ماز وتر که نمازگزار در رکعت اولمشروعیت قرائت این سوره در ن -۴

ی کافرون و در رکعت آخر فاتحه و  و سوره ی اعلی و در رکعت دوم، فاتحه سوره
 ی اخلاص و یا اخلاص و دو معوذّه را بخواند. سوره

ی پروردگارش  که سورهدلیل این داشت به  علی را دوست میأ ۀسور جخدا  پیامبر
را ترین راه  آن به ایشان دو بشارت عظیم وعده داده بود: یکی اینکه آسان بود که در

                                           
توان از اذکار دیگری که در سنت وارد شده، استفاده گفتن سبحان ربی الاعلی واجب نیست و می -١

 .دانند. (مصحح)را واجب میکرد اما برخی از علما آن
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چیز حق  میان دو جبرای ایشان برگزیده است به ھمین دلیل ھرگاه رسول خدا 
کرد. دوم اینکه خداوند متعال  گزینه را انتخاب می آن دو ترین داشت، آسان اب میانتخ

به  ؛کرد را فراموش نمیگاه آنایشان را از فراموش کردن قرآن محفوظ داشته و ھیچ
جمعه، عید، وتر و نماز شب این سوره را بعد از در نمازھای  جھمین سبب پیامبر خدا 

 خواند. حمد می

﴿ ٰ فۡلَحَ مَن تزََ�َّ
َ
ٰ  ۦرَّ�هِِ  ٱسۡمَ وَذَكَرَ  ١٤  ١قَدۡ أ  .٢﴾١٥فصََ�َّ

که] نام  کسی نیزو [ خواھد شد؛پاک کند، رستگار [از کفر و گناه] خود را  که کسی  یقیناً «
 .»گزاردبنماز [چنانکه امر شده]  و یاد کندپروردگارش را 

 ادات تأکید.  :﴾قَدۡ ﴿

فۡلَحَ ﴿
َ
 ».از آتش دوزخ نجات یافت و وارد بھشت شد ،رستگار شد« ﴾:أ

﴿ ٰ  ۀھا خود را به وسیل آن کسی که بعد از تخلیه از شرک و معصیت« ﴾:مَن تزََ�َّ
 »ست.پرداخت زکات از بخل دوری ج ۀو به وسیل ایمان و اعمال صالح پاک گردانید

                                           
در تزکیه معنی معالجه منظور است و آن یک عمل جراحی مربوط به تزکیۀ نفس است به این  -١

ھا دور گردد سپس نفس را به  را آلوده کند از قبیل شرک و معصیتکه از ھر چیزی که آنشکل 
 ی طاعات و عبادات پاک کننده که ھمان ایمان و اعمال صالح است، آراسته گرداند. وسیله

ی فلح به معنی شکاف است. فلاح یعنی کسی که باید زمین را بشکافد و شخم بزند  افلح: از ماده -٢
تا بتواند دانه را در دل زمین قرار دھد، بعد از مدتی این دانه از دل زمین به اذن خداوند بیرون 

ی از ی عرب کند و فلاح به معنی پیروزی و ظفر است و ظفر ھم که یک کلمه آید و رشد می می
ی ظَفر است، به معنی ناخن است و برای اینکه انسان پیروزی را به دست آورد، باید با سعی  ماده

ھا را بشکافد تا بتواند به آن پیروزی برسد و فلاح ھم بر دو نوع است،  و تلاش خیلی از سختی
ست: فلاح دنیوی و فلاح اخروی. فلاح دنیوی که مشخص است اما فلاح اخروی به چھار معنی ا

ثروتمندی که به دنبالش فقر وجود  -۲آوردن بقائی که به دنبالش فنا نباشد.  به دست -۱ 
اند فَلاَح چون در آن  علم بدون جھل. به سحر ھم گفته -۴عزت بدون ذلت.  -۳نداشته باشد. 

رسد و به قول حافظ وقت سحر، وقت نجات است و کسی که  وقت انسان به رستگاری می
 ھای درونی رھایی یابد، باید اھل سحر باشد. ھا و آشفتگی شان حالیخواھد از پری می

 دوش وقت سـحر از غصـه نجـاتم دادنـد
 

ــد  ــاتم دادن ــب آب حی ــت ش ــدر آن ظلم  و ان
 

و قرآن چه زیبا فرموده است که: حی علی الصلاه. چرا؟ چون بعد از آن حی علی الفلاح و  
 شود. شد، اھل فلاح ھم میی فلاح صلاه است و اگر انسان اھل صلاه با مقدمه
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﴿ ٰ  شدن از گناه: : پاک﴾تزََ�َّ
 توبه. -۱
 استغفار. -۲
 حسنات ماحیه. -۱
 مصائب المکفره.  -۲
 
 

 آرای علما: 
نماز  خواند؛ زیرا دت کرده و نماز میکند، بیشتر عبا کسی که زیاد ذکر خدا می -۱

 ترازوی ایمان است.
 عبادات، ھم باید زبانی باشد (ذکر) و ھم عملی (نمازخواندن). -۲
شود و  ذکر گفتن از جمله حسنات ماحیه است که باعث تزکیه و پاکی گناھان می ـ

 شود که انسان بیشتر عبادت کرده و نماز بخواند. باعث می
کند، ھنگامی که  اعلام میرا ی مؤمنش  خداوند متعال رستگاری و پیروزی بنده

از  و ود را بیارایدخود را از شرک و معاصی پاک گرداند و به توحید خدا و اعمال نیکو خ
و نام پروردگارش را ھمیشه و  کند بسترھای لازم برای شکوفا کردن استعدادھایش استفاده

ای  در ھر زمان و مکانی، ھنگام خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و ... یاد کند و لحظه
 که ی واجب و نمازھای سنت را بجا آورد نمازھای پنجگانه و از یاد خدا غافل نماند

ی نماز است. و زمانی که روی سر و روی  این تزکیه و ذکر و توحید و عبودیت در اقامه تجلی
شود که تنھی عن الفحشاء و منکر است. اما  دل ھردو به سوی خدا و راه خدا باشد، نمازی می

 رسیدند، نرسیدند؟! شما چرا اھل فلاح نشدید؟ علتش چیست؟ به آن جایی که باید می

ۡ�يَا بلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱ﴿ ۡ�َ�ٰٓ  ١٦ۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ
َ
وَ�ٰ  ١٧وَٱ�خِرَةُ خَۡ�ٞ وَ�

ُ
حُفِ ٱۡ� إنَِّ َ�ذَٰا لَِ� ٱلصُّ

 .]۱۹-۱۶[الأعلی:  ﴾١٩صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ١٨

ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ تؤُۡثرُِونَ  بلَۡ ﴿  .﴾١٦ ٱ�ُّ
 .»دھید یم یحرا [بر آخرت] ترج یادن یشما [مردم] زندگ ولی«

 ».دارید زندگی آخرت ترجیح داده و مقدّم می زندگی دنیا را بر« ﴾:تؤُۡثرُِونَ ﴿
دھید  را بر آخرت ترجیح میھای گذرا و موقت آن و نعمتای مردم شما زندگی دنیا 

اید و برای آن  کنید و قیامت را فراموش کرده برای دنیا کار می کنید. و آخرت را رھا می
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که قرار بود دنیا مرکب باشد، قرار بود که دنیا به شما حالیدراید،  چیزی پیش نفرستاده
که دنیا اصل و ھمه چیز سکوی پرتاب شما شود، نه این سواری بدھد، قرار بود که دنیا

 شما باشد؟! 
آورند  ای مردم، این طبیعت و سرشت شما است، سوای کسانی که خدا را به یاد می

 پردازند. میو به دنبال ایمان و ھدایت به ادای نماز 

ۡ�َ�ٰٓ  ٱ�خِرَةُ وَ ﴿
َ
 .١﴾١٧خَۡ�ٞ وَ�

 .»ھای آن ابدی][دائمی است و نعمت تر است پایندهبھتر و  ،آخرت که حالیدر«
آخرت را نیز ما به شما  باقی و ابدی ترجیح دھد؟! عاقل چرا باید فانی و گذرا را بر

کنیم، اگر دنبال خیری ھستید که اصیل باشد، در آخرت ھست، اگر دنبال  معرفی می
بقایی ھستید که فنایی نداشته باشد، آخرت است. آخرت از ھر نظر از دنیا بھتر است و 

ا رھای ھمیشگی آن رت و آرامش و نعمتسرای بقا و جاودانگی است و مؤمن عاقل، آخ
دادن آن به آخرت اساس ھر  محبت دنیا و ترجیح دھد؛ زیراترجیح نمیبه دنیا 

 اشتباھی است.
اند: اگر جنس دنیا از طلا باشد و قیامت از جنس خزفل و گِل، عاقل  گفته ٢حکما

دنیا فانی و آخرت  چرا که ؛دھد ناپایا و فانی ترجیح می را که پایدار و دائمی است برآن
 باقی است.

حُفِ َ�ذَٰا لَِ�  إنَِّ ﴿ وَ�ٰ  ٱلصُّ
ُ
 .٣﴾١٩صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ١٨ ٱۡ�

                                           
ی بقا است، یعنی ماندن بر حالتی که ضد فنا است و باقی ھم دو تا شکل دارد، یکی  ابقی: از ماده -١

کسی که قائم به ذات خود است، مانند خداوند باقی که فنایی برایش وجود ندارد و یکی ھم که 
ه علم و قائم به غیر این، یعنی بقایش در گرو بودنش با غیر است، مانند ایشان که بقایش بستگی ب

ِ  بقَيَِّتُ ﴿حکمت و قدرت خداوند دارد. پس:  ؤۡمِنَِ�ۚ  ٱ�َّ یعنی  ]۸۶[ھود:  ﴾خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ
دھید، برای شما بھتر است، اگر اھل ایمان  ای که به خاطر خداوند انجام می آن اعمال صالحه

 باشید.

يف� والآخره مِنْ خزفٍ لكان الواجب أنْ  لو كانت الدنيا مِنْ ذهب«دینار گفته است:  بن   مالک -٢
اگر دنیا از طلای فانی باشد و قیامت از سفال جاویدان، »: «يؤثرَ خزف يبقي على ذهب يف�

 ».واجب است که سفال جاویدان بر طلای فانی ترجیح داده شود
نامند. صحف جمع  ھای زیادی داشت که مجموع آنھا را اسفار تورات می صحیفه ÷ موسی  -٣

 صحیفه است ھمانند: سُفُن جمع سفینه.
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 ھایکتاب ؛] بودنیز[ پیشین ھای آسمانیکتاب] در ، اوامر و اخبار[پندھا این راستیبه «
 .»موسیو  [نازل شده بر] ابراھیم

 »ابراھیم یده گانه ھای از جمله در صحیفه« ﴾:صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿

 »تورات موسی و« ﴾:وَمُوَ�ٰ ﴿

ٰ ﴿ فرماید: آنجا که خداوند متعال می از فۡلحََ مَن تزََ�َّ
َ
 فرماید: تا آنجا که می ﴾١٤قدَۡ أ

﴿ ٰٓ�َ�ۡ
َ
 ابراھیم و تورات موسی بیان گردیده است. یده گانه ھای در صحیفه ﴾خَۡ�ٞ وَ�

جدید نیست بلکه این امور مھم و معلومات که در این سوره از قرآن مجید آمده، 
اند؛ چون به منافع ھردو جھان  اینھا فرامینی ھستند که در ھر شریعتی آمده

ھاست.  گردند و اوامری ھستند که در ھر زمان و ھر مکان به سود و منفعت انسان برمی
ج که بعد از محمد  السلامھای ابراھیم و موسی علیھما کتاب این دستورات در

 پیامبران ھستند نیز آمده است.ترین  ترین و شریف بزرگ
اشاره به ابراھیم که ابوالانبیاء است و موسی که آخرین پیامبر قبل از حضرت 

باشد. حال چرا نفرمود: صحف ابراھیم و عیسی؟ چون کتاب عیسی و پیامبر خود ما می
ی تورات است و اصل،  هتقلی نیست و در حقیقت انجیل حاشیحضرت عیسی کتاب مس

کند که این اشاره حشیت عیسی را نیز در ضمن  لذا به موسی اشاره میتورات است و 
خود دارد، چون اشاره به اولین پیامبر و آخرین پیامبر قبل از پیامبر اسلام است و بعد 

 ی تورات و انجیل است. کننده از آن قرآن آمده است که تصدیق
 رھنمود آیات:

طری ن سه مورد در ھر عید فزکات، ذکر و نماز، که ای ۀتشویق و ترغیب دربار -۱
که ابتدا اقدام به پرداخت زکات فطر  شود برای شخص مسلمان حاصل می

پردازد، از آن  ر که ذکر خداست میبیرود و به تک نماید سپس به مسجد می می
این آیه در  است کهاین  کند تا آنجا که نظر بعضی بر پس نماز را برگزار می

 رابطه با عید فطر نازل شده است.
سوی آخرت به سبب فنای دنیا و ه زھد و پارسایی نسبت به دنیا و ترغیب ب -۲

 بقای قیامت.
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 دیگر واست  وحی ،اینکه قرآن است بر یھای آسمانی با قرآن دلیل توافق کتاب -۳
پیامبرانش نازل فرموده  است که خداوند متعال بر نیز وحی ھای آسمانی کتاب
 است.

 



 
 

 
 ی غاشیه تفسیر سوره

باشد. این سوره  است و این سوره مکی می» قیامت و پوشنده«غاشیه به معنی: 
 ھای: دارای نام

 .﴾لَۡ�شِٰيَةِ ٱ﴿ -۱

تٮَكَٰ ﴿ -۲
َ
 .﴾هَلۡ �

تٮَكَٰ حَدِيثُ ﴿ -۳
َ
 باشد. می ﴾لَۡ�شِٰيَةِ ٱهَلۡ �

 ١خواندند سورهء أعلی و غاشیه را میدر نمازھای عیدین و نماز جمعه، ج پیامبر 
خواستند آن معانی در ذھن  چون این دو سوره دارای معانی مھمی ھستند و پیامبر می

 مسلمانان تکرار و تثبیت شود.
ی غاشیه، اصلاح بینش در ارتباط با آخرت و حیات پس از مرگ که  محور سوره

و ھمچنین تاثیر ایمان به باشد.  موضوعی بدیھی است و عقلاً و نقلاً ثابت شده می
ی مھم که تنھا یک  شان در رابطه با این حادثهگیری ھا و موضع آخرت در زندگی انسان

ی غشاء است و به معنی  دھد. محور سوره با نام سوره که غاشیه و از ماده بار روی می
ب پوشاند، طوری که چیزی از آن پیدا نباشد، تناس ای است که کاملاً چیزی را می پرده

گیر و فراگیر بودن قیامت  ھای قیامت است و به ھمه دارد، چون غاشیه یکی از نام
 کند. اشاره می

 بندی آیات تقسیم
که یکی از بارزترین خصوصیات و بیان آمدن قیامت با اشاره به این ۱ی  آیه
شناسیم  ی قیامت را ھمه می ھایی که این روز دارد، فراگیر بودنش است و مقدمه ویژگی

ائل و رویدادھای ھا در خیلی از مس مرگ است و آن ھم عمومیت دارد. شاید انسانکه 
ی مھم مرگ قبل از قیامت،  از مشارکت سر باز زنند اما در حادثه دنیوی بتوانند
ناپذیری خود را با دیگران نفی نماید. ھمه در مرگ شریک  تواند مشارکت ھیچکس نمی

                                           
 ). ۹۵۰، ۹۴۷)، سنن ابوداود (۱۴۵۲مسلم ( -١
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میرد و  ی در زمان آن وجود دارد، یکی زودتر میھستند و باید بمیرند. اما تقدم و تأخر
کند، چرا  میرد. پس غاشیه بودنِ قیامت به شکلی بر مرگ ھم دلالت می یکی دیرتر می

 .ترکوچککه مرگ خود به نوعی غاشیه است، البته در مقیاس 
اری و خفت در قیامت بیان حال گروھی از مردم است که خو ۷ی  تا آیه ۲ی  از آیه
در دنیا با انجام معصیت و گناھان طالب این خفت و  نشیند، چون ی آنھا می بر چھره

 اند. خواری بوده
ھای  بیان احوال گروھی دیگر است که از زحمات و تلاش ۱۶ی  تا آیه ۸ی  از آیه

 اند سرافراز و شاد ھستند. دنیوی که متحمل گشته
ثبات عظمت ھدایت استدلال است به آیات آفاق برای ا ۲۰ی  تا آیه ۱۷ی  از آیه

 خدایی.
غ در رابطه با مردم است که چه تکلیفی را  ۲۲و  ۲۱ی  آیه بیان وظایف داعی و مُبَلَّ

 گر بر عھده دارد. یک دعوت
گردان  بیان سرنوشت کسانی است که از ھدایت روی ۲۶ی  تا آیه ۲۳ی  از آیه

 اند. شده

 ��م االله ا����ن ا����م

تٮَكَٰ  هَلۡ ﴿
َ
 .]۱: الغاشیة[. ١﴾١ ٱلَۡ�شِٰيَةِ  حَدِيثُ  �

 »است؟ رسیدهبه تو  ھولناکِ فراگیر قیامت خبرِ  یا] آپیامبر، ای[«

تٮَكَٰ ﴿
َ
 ».قطعا به تو رسیده است« ﴾:هَلۡ �

شروع » آیا«آید. خداوند متعال سوره را با کلمۀ ھل:   : قَد، آیا، یک روز می﴾هَلۡ ﴿
 کردن نیست بلکه جلب توجه است. کند که استفھام تقریری است و ھدف، سؤال می

کس آید و ھیچ روزی که برای ھمه می ،قیامت پوشنده، فراگیر،« ﴾:ٱلَۡ�شِٰيَةِ ﴿
و اینکه بدان غاشیه نام برده شده این است که احوال و سختی آن استثناء نیست. 

 . گیرد مردم را فرا می

                                           
ای است که چیزی را کاملاً بپوشاند. در قرآن غطاء  ی غشاء است و به معنی پرده غاشیه: از ماده -١

ای نازک و غطاء یعنی  غشاء را دارد اما با اندکی تفاوت. غشاء یعنی پرده ھم آمده که ھمان معنی
 ای ضخیم. پس غاشیه، یعنی دربرگیرنده، فراگیرنده و پوشاننده. پرده



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٢٨٠

 

باشد که به ایشان  می جاینجا خطاب خداوند متعال نسبت به پیامبرش  در
گیرد به  کس را دربر می آن روزی که ھول و ھراس آن ھمه» غاشیه«فرماید: آیا خبر  می

را گیرد و کسی توان گریز از آن ای که تمام مخلوقات را دربر می غاشیهتو رسیده است؟! 
ای  آید ھمراه خودش زلزله می ی حج، وقتی تعبیر وارد در سورهای که به  ندارد. غاشیه

کس را غافل و حیران و سرگردان خواھد کرد. کند که ھمه تکان شدیدی ایجاد می و

�ضَعَتۡ  يوَۡمَ ﴿
َ
آ أ ای  ای از بچه شیر دھنده آن روز ھر زن ﴾ترََوَۡ�هَا تذَۡهَلُ ُ�ُّ مُرۡضِعَةٍ َ�مَّ

و ھر  ﴾لهََاوَتضََعُ ُ�ُّ ذاَتِ َ�ۡلٍ َ�ۡ ﴿کند  شود و او را رھا می دھد غافل می شیر می که

و مردم را  ﴾سَُ�رَٰىٰ  �َّاسَ ٱوَترََى ﴿کند  زنی که حامله است، حملش را سقط می
روند و معلوم نیست که مشغول چه  بینی که مست و حیران این طرف و آن طرف می می

ِ ٱوَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ وََ�ِٰ�نَّ عَذَابَ ﴿کاری ھستند  که مست ھم درحالی ﴾٢شَدِيدٞ  �َّ
  تواند از آن بگریزد. کند و ھیچ کسی نمی چنین وضعیتی را ایجاد می نیستند. و غاشیه این

ی  گردد که آن واقعه اگر به تو نرسیده اکنون خبر آن بطور قطع به شما اعلام می و
کس را  قیامت است که ھمه را با ھول و ھراس خود و سختی و مشقت موقف آن، ھمه

 .دربرگیرد
وقتی این آیه را  جپیامبر  گردد. عضی از ماجرای آن اعلام میاینک به اختصار ب

تاَِ�ْ دادند:  فرمودند، جواب می تلاوت می
َ
، أ  بََ�ْ

 شوند یک گروه: در آن روز مردم دو گروه می

﴿ ٞ  َ�ۡ�ٍ  مِنۡ  �سَُۡ�ٰ  ٤ حَامِيَةٗ  ناَرًا تصََۡ�ٰ  ٣ نَّاصِبَةٞ  َ�مِلةَٞ  ٢ َ�شِٰعَةٌ  يوَۡمَ�ذٍِ  وجُُوه
﴾ ٧�َّ �سُۡمِنُ وََ� ُ�غِۡ� مِن جُوعٖ  ٦يۡسَ لهَُمۡ طَعَامٌ إِ�َّ مِن َ�ِ�عٖ لَّ  ٥ ءَا�يَِةٖ 

 .]۷-۲:الغاشیة[

 .﴾٢وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذٍِ َ�شِٰعَةٌ ﴿
 .»[شاوتمندان] خواھند بود ذلیلخوار و  ھایی چھره ،در آن روز«

﴿ ٞ  : چھره، صورت.﴾وجُُوه

 ».در آن روز، روزی که قیامت به پاخیزد ییھا چھره« ﴾:وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذٍِ ﴿

وجوه را بیان داشته و منظور صاحبان  .نگران، خوار، اند ذلیل و زبون« ﴾:َ�شِٰعَةٌ ﴿
 ».وجوه است
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گر  کاران را که ترجمه و بیان ھست که چھرۀ گناه »الغاشیه«این آیه توصیف آیۀ اول 
ضع و سرافگنده ھستند و کند که چگونه خا ھاست، بیان می احساس قلبی و درونی آن

 شان پیدا و مشخص است وھای از صورت بخاطر دربرگرفتن غاشیهھا نگرانی آن
ھا مختصِ در ھمین دنیا از این نوع اشخاص وجود دارد و تن .ھایی ذلیل و زبونند چھره

آخرت نیست. کسی که اھل طاعت نبوده و دلش پیرو ھدایت خداوند نباشد، کسی که 
بردن بر درگاه عبودیت و بندگی خداوند نباشد، انسان خوار و ذلیلی است.  اھل سجده

در اوج تمکن مالی و مقام و منصب ھمیشه چشمانش حیران و سرگردان و ذلت و 
ی خودش ھم در بعضی اوقات او را قبول  وادهخواری بر وجودش حاکم است. حتی خان

گرداند و  ندارند و این بیانگر این است که طاعت و بندگی ما را عزیز دنیا و آخرت می
انحراف از بندگی و طاعت است که ما را ھم در دنیا و ھم در آخرت ذلیل و خوار 

شان  تلاش اند اما گرداند و البته این گروه در دنیا بسیار تلاش و کوشش کرده می
 ثمر بوده است. فایده و بی بی

 .﴾٣َ�مِلةَٞ نَّاصِبَةٞ ﴿
 ای یجهتلاش کرده [و] خسته شده [و چون در راه حق نبوده نت یوسته] پدنیا[در «

  .»]اند دهیند
کشند، پیوسته در کار و  ھا و زنجیرھایی که آنان را به سوی آتش می اثر سلسله در

 برند. میبه سر پایانند و پیوسته در اعمال شاقّه  زحمت بی

 : کارھای سخت﴾َ�مِلةَٞ ﴿
 دھند که در آن خستگی زیاد است. کارھایی انجام می     

 : خسته﴾نَّاصِبَةٞ ﴿
کند و خسته از کار عذاب  سته میھا را خکنند که آن ن در جھنم کارھایی میکافرا

 آیند. ھستند. آتش جھنم مانند باتلاق است که مرتب در آن فرو رفته و از آن بیرون می
 کند: اعمالی که جھنّمیان را خسته می

 و ناراحتی ذھنی در زمین محشر. نگرانی -۱
ھا شود با آن شان بسته که به آنھا گفته می ه دست و پاھایغل و زنجیرھایی ب -۲

 و بیایید.بروید 
شان ھدفدار نبوده است. و معلوم  اند اما کارھای و به عبارتی: بسیار زحمتکش بوده

اند؟ فشارھا را تحمل کرده و دنبال مادیات  کرده نبوده که برای چه کسی تلاش می
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َ�مِلةَٞ ﴿ی  ی کھف در رابطه با توضیح آیه اند و... تعبیر زیبایی که در انتھای سوره بوده
ِينَ ٱ﴿آمده این است که:  ﴾٣ نَّاصِبَةٞ  ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ�  �َّ هُمۡ  �ُّ َّ�

َ
وهَُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

شان در ھای ھا کسانی ھستند که کارھا و تلاش این ]۱۰۴[الکھف:  ﴾١٠٤ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا 
رسند.  دوند بازھم به جایی نمی ، یعنی ھرچه به این طرف و آن طرف میدنیا گم شده

کمتر کسی است که صاحب مال و ثروت باشد و اگر این سؤال را بپرسی که به چه چیز 

ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ� ﴿شان مثبت باشد و این یعنی:  ای؟ جواب خواھی برسی و آیا رسیده می
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا وهَُمۡ َ�ۡسَ  �ُّ َّ�

َ
و عجیب ھم این است که  ﴾١٠٤بُونَ �

هُمۡ ُ�ۡسِنوُنَ صُنۡعًا ﴿زنند  خودشان را مرتب گول می َّ�
َ
خودشان فکر  ﴾١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

 که چنین نیست.دھند، درحالی کارھا را انجام میکنند که دارند بھترین  می

 .﴾٤تصََۡ�ٰ ناَرًا حَامِيَةٗ ﴿
 .چشند را میو حرارت آن. از ھمه سو احاطه شده »درآیندسوزان  در آتش«

 آیند.  شوند، درمی : داخل می﴾تصََۡ�ٰ ﴿

 :﴾حَامِيَةٗ ﴿
 شود و ھمیشه سوزان است. ھیچ وقت خاموش نمی -۱
 مانند آتش دنیا نیست که سرد و گرم و کم و زیاد شود. -۲
 آتش از ھمۀ جھات و اطراف فراگیر است. -۳
 طلبد. زند و کافران را می شود و حرف می گردنی از آتش بلند میدر قیامت  -۴

اگر کسی برای خدا کار نکرده، نباید منتظر گرفتن پاداش ھم باشد. این فرد برای 
غیر خدا کار کرده است، برای آتش جھنم کار کرده است، پس جزایش را ھم باید 

داخل آتش بسیار گرم و باشد و در پایان  بچشد و قطعاً جزایش ھم از جنس عملش می
 سوزاننده و غیر قابل تحمل خواھد شد.

 .١﴾٥�سَُۡ�ٰ مِنۡ َ�ۡ�ٍ ءَا�يَِةٖ ﴿

                                           
ی سَقیَ است. و اگر از باب افعال به کار برود، إسقاء به معنای نوشاندن چیزی به  تسقی: از ماده -١

 کسی است.
شود که انسان باید منتظر بماند تا غذا پخته  ست. اصل إنا به زمانی گفته میی إنا ا أنیه: از ماده 

 ی جوشان و گرم. شود و در اینجا به معنی جوشاندن است. عین آنیه یعنی چشمه
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 .»دوشمینوشانده  به آنھای بسیار داغ  از چشمه«
ای که آئینه است، آب داغ  ھا از چشمهنمیان کمک یا آبی طلب کنند به آنھرگاه جھ

ای که آبش به  سوزاند. چشمه شان را میھای شود که از حرارتش معده و جوشانی داده می

مۡعَاءَٓهُمۡ ﴿: حداکثر دمای خودش رسیده است
َ
عَ أ   ١]۱۵محمد:[ ﴾١٥وسَُقُواْ مَاءًٓ َ�يِمٗا َ�قَطَّ

کنند  شان اعتراف می گناھم و ھمه به گناھان گوید من بی کس نمیبا این حال ھیچ 
 شان بستگی دارد. و عذاب آنان به درجۀ کفر و گناھان

 :ین نوشیدنی اوست و اما خوراکشا

 .٢﴾٦لهَُمۡ طَعَامٌ إِ�َّ مِن َ�ِ�عٖ  لَّيۡسَ ﴿
 .»ندارند  خشک و تلخ جز خارِ  غذایی«

گیاھی است که در صحرا  ضریع ؛»ضریع« جز از« ﴾:إِ�َّ مِن َ�ِ�عٖ ﴿
گیاه خارداری است   تلخ و بدبویی است. ضریع، خارو خوراک کثیف و گندیده  روید  می

و وقتی این گیاه خشک  .خورد نمی راآور و بدبو که حیوان بخاطر بوی بدش آن تھوع
 شود که گیاھی سمی است. شد شِبرِق نامیده می

شود عبارت است از ضریع، یعنی آن گیاه بوگندویی که  ھا داده میغذایی که به آن
اینکه یز باید عاید انسان شود، یکی توضیحش گذشت. با خوردن ھر غذایی دو چ

 که قوت بگیرد. اما این غذاھا:گرسنگی از بین برود و دوم این

 .٣﴾٧�َّ �سُۡمِنُ وََ� ُ�غِۡ� مِن جُوعٖ ﴿
 .»نماید گرسنگیرا] فربه کند و نه دفع   انکه نه [آن«

شوند و نه  جھنمیان ھیچ وقت از خوردن این غذای بدبو و زشت و بدمزه نه سیر می
این از  واند.  ھا را چاق کند و ھمیشه گرسنه و تشنهرد که آنای دا  شان فایده ای بدنبر

                                           
 شان را پاره پاره (و متلاشی) کند.ھای و از آب جوشان نوشانده شوند که روده -١
 ان. ی ضرع است و به معنی پست ضریع: از ماده -٢

ی ضرع بر  شود کلمه شدن است. زمانی ھم که پستان از شیر خالی می ی ضرع به معنی ضعیف کلمه
شدن و حالت خواری و ذلت به  شود و تضرع ھم از ھمین ماده است. یعنی ضعیف آن اطلاق می

 خود گرفتن که در رابطه با خداوند عزت است و در رابطه با غیر خداوند ذلت است.
ی سَمن است. به معنی چاقی و مقابل آن ھُزال است، یعنی لاغری. به روغن ھم  ادهیسمن: از م -٣

شدن انسان استفاده از  شود و شاید ھم به این خاطر باشد که یکی از عوامل چاق سَمن گفته می
 روغن است.
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این وضعیت کسانی است که کافر و فاجر باشند، به خدا و به ھای ضریع است.  ویژگی
اش نافرمان  از اطاعت خدا و فرستاده آیات او و به دیدار او در دنیا کافر شده باشند و

 .شده باشند شده به این صورت واجبات را ترک و مرتکب محرمات

 :﴾�َّ �سُۡمِنُ ﴿نظر علما در مورد 
 ھمیشه از درون، درد گرسنگی دارند. -۱
 شوند.  ای ندارد و مفید نیست و ھیچ وقت چاق نمی شان فایده غذای -۲
 ھا، بدبو، گندیده، بدمزه و تلخ و پر از خار است.شِبرِق یا عذای آن -۳

را دارند اما در واقع در این و اما گروه دوم، کسانی که مؤمن به آخرت ھستند و دنیا 
بینند که از روی  کنند. به عبارتی دنیا را مانند پلی می شان تلاش می دنیا برای آخرت

این پل باید عبور کنند تا به آخرت برسند. و پل را نیز باید محکم ساخت تا فوراً فرو 
 پس:نریزد و بتوانیم ھم خود از آن عبور کنیم و ھم دیگران از آن عبور کنند. 

﴿ ٞ  ١١ َ�غٰيَِةٗ  �يِهَا �سَۡمَعُ  �َّ  ١٠ َ�ِ�ةَٖ  جَنَّةٍ  ِ�  ٩ رَاضِيَةٞ  لّسَِعۡيهَِا ٨ نَّاعِمَةٞ  يوَۡمَ�ذِٖ  وجُُوه
رٞ  �يِهَا ١٢ جَارِ�ةَٞ  َ�ۡ�ٞ  �يِهَا رۡفوُعَةٞ  ُ�ُ ۡ�وَابٞ  ١٣ مَّ

َ
وضُۡوعَةٞ  وَأ  ١٥ةٞ مَصۡفُوفَ  وََ�مَارقُِ  ١٤مَّ

 .]۱۶-۸: الغاشیة[ ﴾١٦ وَزَرَاِ�ُّ مَبۡثُوثةٌَ 

﴿ ٞ   .١﴾٨يوَۡمَ�ذِٖ نَّاعِمَةٞ  وجُُوه
[و این به خاطر رویارویی با  در آن روز شاداب و تازه باشند ھایی [و] چھره«

 .»ھاست] نعمت

 : تر و تازه، در نعیم و نعمت.﴾نَّاعِمَةٞ ﴿
ھای آنھا ھم در ھا مشخص است و چھرهایی که خرّمی و تازگی نعمت از آنھ صورت

 قبر و ھم در زمین محشر، نورانی و شادمان و مسرور است.
که رضایت ین استفاده را کردند تا اینی دوم کسانی ھستند که از دنیا بھتر دسته

خداوند را در آن روز یعنی آخرت به دست آورند. و این گروه ناعم ھستند، یعنی بسیار 

                                           
ٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاعِمَةٞ ﴿ -١ ی اولی  هاین جمله معطوف برجمله اولی نیست؛ زیرا منظور از جمل ﴾٨وجُُوه

گردد. وقتی که بحث آنان  بیان قیامت و عذاب و آتشی است که نصیب تکذیب کنندگان دین می

ٞ يوَۡمَ�ذِٖ ﴿ماند که وضعیت مؤمنان را بداند لذا به جملۀ:  تمام شد، شنونده در انتظار می وجُُوه
 شود. پاسخ آنان داده می ﴾٨نَّاعِمَةٞ 
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ی  اسی این است که دستهی اس خوشحال و در اوج فرح و کامروایی قرار دارند و نکته
که این طور نبود، دادن کار خوب ھستند، درحالی جامکردند که مشغول ان اول فکر می

 بلکه گروه دوم است که:

 .﴾٩لّسَِعۡيهَِا رَاضِيَةٞ ﴿
[چرا که پاداشی مضاعف  خوشنودند[در دنیا با عمل صالح] [و تلاش] خود  سعیو از «

 .»کنند]دریافت می
سعی و کوششی که در دنیا در  ازبینند  ر خود را در بھشت میوقتی پاداش کردا

زیرا  اند. راضی راستای ایمان، صبر، جھاد، تقوا و اعمال صالح انجام دادند، خشنود و
 دھد. خداوند پاداش آنان را چندین برابر می

باشند و اجرشان در برابر حسناتی : راضی و خشنود از اجر مضاعف می﴾رَاضِيَةٞ ﴿
ھا دو شود البته به شرطی که اعمال آنیبرابر و بیشتر نیز م ۷۰۰اند، تا داده که انجام

 ویژگی داشته باشد:
 اخلاص: فقط برای خدا باشد. -۱
 باشد. جمتابعت: مطابق سنت رسول الله  -۲

ی عمرشان بھترین استفاده را  عمرشان را آباد کردند و از ساعات و لحظه لحظه
بھترین وقت انجام دادند و بھترین احوال را پیدا کردند بردند. چرا که بھترین کار را در 

 ھای رفیع است. که بودن در بھشت

 .﴾١٠ِ� جَنَّةٍ َ�ِ�ةَٖ ﴿
 .»[که از جایگاه والایی برخوردار است] ھستند بریندر بھشت «

 :﴾َ�ِ�ةَٖ ﴿
 حسی و مکانی: بھشت در مکانی مرتفع در بالای ھفت آسمان واقع شده است. -۱
 بالامرتبه و پرمنزلت و نزد خداوند است.معنوی:  -۲
 درجات: بھشت درجه درجه و دارای منازل است. -۳

کس به آن دمرتبه است، باغی است که دست ھمهدر باغ و بھشتی که عالی و بلن
 رسد، مگر کسی که اھل ایمان و عمل صالح باشد. نمی
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 .١﴾١١�سَۡمَعُ �يِهَا َ�غٰيَِةٗ  �َّ ﴿
 .»ی حرامی بشنوند][چه رسد که کلمه شنوند ینم ای هدیھوسخن ب یچھ جادر آن«

 چه چیزی را؟:» شنوی. نمی: «﴾�َّ �سَۡمَعُ ﴿
 حرف زشت و ناپسند، فحش.  -۱
 حرف غیر مفید و بیھوده. -۲

 »لغو و باطل« ﴾:َ�غٰيَِةٗ ﴿
ای که خوشبختی  سخن لغو و بیھودهبرخلاف مجالس دنیا نیکوکاران در بھشت 

و ھمه فقط  شنوندمیباطلی که آسایش آنان را برھم زند، نآنان را ناگوار کند و سخن 
 کنند. حمد و سپاس و شکر خدا می

ارزش نیست. لذا اگر یک مجلس طوری اداره شود  ھای بی جا دیگر خبری از حرفآن
ای در آن مطرح نشود، آن مجلس یک مجلس بھشتی  که ھیچ صحبت لغو و بیھوده

تیم، یعنی در آن دنیا ھم از فعل و قول لغو خبری خواھد بود. اگر در این دنیا لغو نداش
ھا را بسیار دقیق توصیف کرده است و  ی صاد احوال جھنمی نخواھد بود. سوره

ْ ﴿گویند:  گیرند، می ھنگامی که در آن شرایط قرار می مَا َ�اَ َ� نرََىٰ رجَِاٗ� كُنَّا  وَقاَلوُا
هُم مِّنَ  ارِ ٱَ�عُدُّ َ�ۡ

َ
ھای بدی ھستند،  گفتیم انسان چه شد؟ کسانی را که ما می ﴾٦٢ ۡ�

َذَۡ�هُٰمۡ ﴿بینیم.  در این جھنم می َّ�
َ
مۡ زَاغَتۡ َ�نۡهُمُ  �

َ
بَۡ�رُٰ ٱسِخۡرِ�ًّا أ

َ
 -۶۲[ص:  ﴾٦٣ ۡ�

 بینند. ھا را نمیکه چشمان، آنکردیم یا این ھا را مسخره می. آیا آن]۶۳

 .﴾١٢�يِهَا َ�ۡ�ٞ جَارِ�ةَٞ ﴿
 .»آب] روان باشد ھایچشمه[ ،در آن«

راب، آب، شیر، عسل، ش«ھای متنوع جاری و روان است  در بھشت رودھایی با طعم
را دو چندان دھد و دیدن آب نیز لذت آن ھا آرامش میو صدای آب به آن». سَلسَبیل

 کند. می
 : شوند و ھایی که از مسک ھستند، سرازیر می منبع آن فردوس اعلی است و از کوه

 ه جا جاری ھستند.در ھم -۱

                                           
ُ ﴿نافع  -١ با  ﴾�َّ �سَۡمَعُ ﴿نایب فاعل آن است و حفص  ﴾َ�غٰيَِةٗ ﴿خوانده و  با فعل مجھول ﴾سۡمَعُ �َّ �

 به آن است.  مفعول ﴾َ�غٰيَِةٗ ﴿فعل معلوم خوانده و 
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 احتیاج به حفر کردن ندارند. -۲
 شوند و فقط در مسیر خاص خود جاری ھستند. روی زمین پخش نمی

رۡفوُعَةٞ ﴿ رٞ مَّ  .١﴾١٣�يِهَا ُ�ُ
 .»] استپایه] بلند [زیبای[ ھایتخت ،در آن«

ھا احساس سرور و لذت و و با نشستن بر روی آناست  ھای بلند در آن بھشت تخت
مکان بالامرتبه به  جاده و ھم در قدر و قیمت گران سنگ و ھم درکه  کنند میآرامش 

 .است کارگذاشته شده

رٞ ﴿  نرم انداخته شده است. ھای ھای بلند که روی آن فرش : تخت و جایگاه﴾ُ�ُ

رۡفوُعَةٞ ﴿ رٞ مَّ ُ�ُ﴾: 
 حسی: بالا قرار گرفته است. -۱
 معنوی: -۲
 نرم و لطیف است. )۱
 است.  نشستهحورالعین ھم روی آن  )۲
 اند. ھای زیاد و لحاف و پتوھا روی ھم قرار گرفته فرش )۳

ۡ�وَابٞ ﴿
َ
وضُۡوعَةٞ  وَأ  .٢﴾١٤مَّ

 .»] نھاده شدهبرای نوشیدن شراب ھا [که در کنار چشمه ھاییو جام«

ۡ�وَابٞ ﴿
َ
چشمه نھاده  ۀحاشی ھای آماده برای نوشیدن ساغرھا که بر جام« ﴾:وَأ

 ».شده باشد

ۡ�وَابٞ ﴿
َ
 ھای شراب آخرت:ویژگی» ھای برای شراب. لیوان«: ﴾أ
 بدبو نیست. -۱
 کند. مست نمی -۲

                                           
ی رفع است و به معنی بلندکردن چیزی از لحاظ مادی یا از نظر معنوی. رافعه  مرفوع: از ماده -١

 ی واقعه آمده است. ھای قیامت است که در سوره یکی از نام
شود که خالی از آب باشد اما به ظرف یا لیوانی  ی کوب است، به ظرفی گفته می أکواب: از ماده -٢

 شود. که پُر از آب است کأس گفته می
ارزش قرار  ی وضع است. وضیع یعنی کسی یا چیزی که در مقام پست و بی موضوعه: از کلمه 

 گرفته است و موضوع یعنی وضع شده و قرار داده شده.
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 ھا شراب ھست که انسان را سیر کند. به میزانی در لیوان -۳
 خالص و صاف است. -۴

وضُۡوعَةٞ ﴿  : آماده، نھاده شده.﴾مَّ

عُونَ ﴿جھت پر شدن از شراب بھشتی که ھا و ساغرھایی از طلا و نقره  جام �َّ يصَُدَّ
شوند و نه مست  . با نوشیدن آن نه دچار سردرد می]۱۹[الواقعة:  ﴾١٩وََ� يُ�فِوُنَ  َ�نۡهَا

آنان نھاده شده تا اگر بخواھند مشروبی بنوشند با دستان خود از آن  برایگردند  می
از نوشیدنی بھشتیان  یکنند، این نوع نوشند و یا غلامان با آن، آنان را پذیرایی می می

 ن.است و اما فرش آنا

 .١﴾١٥وََ�مَارقُِ مَصۡفُوفةَٞ ﴿
 .»شده یدهچ ]منظم[ یھاو بالش«

چیده شده است که   ھایی از ابریشم کلفت و نازک که به صف گذاشته و پشتی
ھایی که به خاطر خداوند و دین او تحمل کردند،  ھا تکیه دھند و خستگیبھشتیان بر آن

 را از تن خارج کنند. و دارای زیبایی و جمال:
 شکل زیبا. حسی: -۱
 لمسی: نرم و لطیف. -۲

 .٢﴾١٦وَزَرَاِ�ُّ مَبۡثُوثةٌَ ﴿
 .»بھا گسترده شده استگران ھای] فرشنیزو [«

 اعراب نیست.میان : این کلمه ریشۀ عربی ندارد و در ﴾زَرَاِ�ُّ ﴿

 : أزربیه: آزربایجان (تبریز) نزدیک ایران.﴾زَرَاِ�ُّ ﴿
 ابریشم تبریز که نرم و لطیف است.بھا مانند فرش ھای فاخر و گرانفرش

 اند. جا پھن و گسترده شده : ھمه﴾مَبۡثُوثةٌَ ﴿

                                           
شوند  ھایی که در پشت قرار داده می ی نمریق است. نمریق به معنی مُتکا و یا بالش مارق: از مادهن -١

 شود). ھا و یا چیزی که زیر سر ھنگام خواب قرار داده می دھند (پشتی و به آن تکیه می
 زرابی: به معنی فرش است و جمع زربیه است. -٢
ی  کردن چیزی در جایی. به حُزن و اندوه ھم کلمه ی بَث است، به معنی پراکنده مبثوثه: از ماده 

 بث اطلاق شده است.
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-ھا چشمان کردن به این فرش ھای زربافتی که بر زمین پھن شده و با نگاه و فرش
بھشتیان بود که  ۀای گذرا و مجمل از یک صحن این خلاصهرسند.  شان به آرامش می

 گاران قرار گیرد.تذکر و یادآوری ذاکرین و اندرز پرھیز
 رھنمود آیات فوق

 رستاخیز و معاد با بیانی سریع از وضعیت آن. ۀتثبیت عقید -۱
است که ھول و ھراس آن مردم را دربر خواھد » غاشیه«ھای قیامت  یکی از نام -۲

 گرفت.
مشقت حکم فرماست برعکس بھشت که  بیان اینکه در آتش و دوزخ سختی و -۳

 ندارد.ھیچ سختی و مشقتی به ساحت آن راه 
باطل  و آورد کلام بیھوده و دروغ از چیزھایی که نفس بشریت را به درد می -۴

 است که خود مؤمنان از آن مبرّا ھستند.

فََ� ينَظُرُونَ إَِ� ﴿
َ
بلِِ أ مَاءِٓ  �َ�  ١٧ خُلقَِتۡ  كَيۡفَ  ٱۡ�ِ �َ�  ١٨فَ رُفعَِتۡ كَيۡ  ٱلسَّ

بَالِ كَيۡفَ نصُِبَتۡ  �ضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ �َ�  ١٩ٱۡ�ِ
َ
 .]۲۰-۱۷: الغاشیة[ ﴾٢٠ٱۡ�

چون خداوند متعال تفاوت شقاوتمندان و سعادتمندان را در آخرت بیان داشت، 
-کند که بر قدرت خالق و خلقت نیکوی او دلالت میتوجه کفار را به اموری جلب می

عادتمندان شوند کند تا با استدلال در این موراد ایمان آورند و وارد بھشت شده و از س
 فرماید: لذا می

فََ� ﴿
َ
بلِِ ينَظُرُونَ إَِ�  أ  ١.٢﴾١٧كَيۡفَ خُلقَِتۡ  ٱۡ�ِ
[و مسخر بنی ادم شده  شده است یدهنگرند که چگونه آفر ی[کافران] به شتر نم یاآ«
 ؟!»است]

                                           
باشد إباله ھم که به معنی یک پشته از ھیزم  ی شتران است و اسم جمع می إبل: به معنی گله -١

ای از ھر چیز گفته شده است. أبابیل ھم از ھمین ریشه است و به معنی  است و نیز به مجموعه
 گروه پرندگان.

 رود. کردن و پرسش از کیفیت چیزی به کار می ظی است که برای سؤالکیف: لف 

در محل نصب حال است، عامل آن  ﴾كَيۡفَ ﴿بدان اشتمال از ابل است و  ﴾كَيۡفَ خُلقَِتۡ ﴿ -٢

مَاءِٓ ﴿آید. و  چیزی است که بعداً می بلِِ ﴿ی:  و ما بعد آن معطوف بر جمله ﴾�َ� ٱلسَّ است  ﴾إَِ� ٱۡ�ِ

بلِِ ﴿در ھمه یکی است:  ﴾كَيۡفَ ﴿و اعراب  اسم جمع برای شتران است و از لفظ خود مفرد  ﴾ٱۡ�ِ
 ندارد. 
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فََ� ينَظُرُونَ ﴿
َ
ھای جاویدانی را  ی رستاخیز و جزا و آن نعمت : کسانی که واقعه١﴾أ

خداوند برای دوستان خود آماده کرده و عذاب دوزخی را که برای دشمنانش تھیه که 
نگرند که چگونه آفریده شده  ه شتر نمیب آمیز شوند، چرا با نگاه عبرت نموده، منکر می

 است.
 جاین آیه سرزنش و استفھام است برای کسانی که به قیامت ایمان ندارند و پیامبر 

انگیز  ھای شگفت کند تا در آفرینشن مردم را تشویق میکنند و ھمچنی را تصدیق نمی
 خداوند دقت کنند.

 به شتران نگاه کن که چگونه خلق شده و چه فوایدی برای انسان دارند:
 سواری. -۱
 حمل و نقل بار. -۲
 استفاده از شیر پرخاصیت آن. -۳
 استفاده از گوشت آن. -۴
 دقّت در خلق شکم آن که مانند مخزن یخچال و پر از آب است. -۵
 ی چربی است.دقّت در خلق کوھان شتر که دارای ذخیره -۶

 خلق شتر با این ھمه منفعت: دیدن خالق آن که خداوند است.
نگرند (نگرشی که بر مبنای تأمل و عمق و دقت باشد) شتران را که چگونه  آیا نمی

کنیم که جای تامل  یاند؟ یکی دو مورد از کیفیت خلقت شتران را بازگو م آفریده شده
در گرد و غبارھا و  شتر دو پلک دارد تا که برخلاف دیگر حیواناتاست. یکی این

ھای صحرایی دیدش مختل نشود و بتواند به حرکت خودش در طوفان ھم ادامه  طوفان
که مشکلی جھت حرکت اینکه خداوند متعال پاھایش را بلند آفریده تا ایندھد. دوم 

کند،  ھایی که در بدنش ذخیره می آن چربی سریع و روان در صحراھا نداشته باشد و از
ا ابتدا مثال تواند بدون نیاز به غذا چندین شبانه روز در صحرا استفاده نماید. شتر ر می
ھا قرار داشت و خداوند افق  شتر تنھا حیوانی است که در دسترس عرب زند چون می

 برد. دید را کم کم بالا می

                                           
این کلام متفرق از بیابانی گذشته است آنجا که مشرکان در رابطه با معاد و رستاخیز و توحید در  -١

نان را به اثر جھل و غفلت و عدم تفکرشان، به تکذیب و انکار پرداختند در اینجا خداوند متعال آ
 کند.  دارد و مردمان را به ترک آن توبیخ می دقت و تفکر وا می
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مَاءِٓ �َ� ﴿  .﴾١٨ كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ٱلسَّ
ت [و بر برافراشته شده اس[برای آنھا سقفی محفوظ] نگرند] که چگونه نمیو به آسمان [«

 ؟!»کند]آنھا سقوط نمی
کند  خداوند متعال در این آیه، انسان را به دقّت و تفکر در خلقت آسمان تشویق می

 که بدون ھیچ ستون و ھیچ ناصافی و خللی افراشته شده است.
ھا چشمان خود را از شتر  سماء جایی است که در آن زمان وقتی که عرب

 وَِ� ﴿شان بود  دیدند و این آسمان محل رِزق داشتند، آسمان پھناور و بزرگ را می برمی
مَاءِٓ ٱ آسمان برای مردم منشأ رزق و روزی  ]۲۲[الذاریات:  ﴾٢٢رزِۡقُُ�مۡ وَمَا توُعَدُونَ  لسَّ

مَاءِٓ �َ� ﴿بود.  نگرند که چگونه رفعت  و آیا به آسمان نمی ﴾١٨كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ٱلسَّ
ول سید برافراشته شده است؟ به قای  است؟ چگونه بدون ستون و پایهبخشیده شده 

بردن به قدرت  ھای درک عظمت خداوند و پی یکی از راه قطب و اقبال که معتقدند
که انسان ی اینمخصوصاً در شب است، براکردن به آسمان  خداوند و تقویت ایمان، نگاه

اقبال در شب به ماه و سید به ستارگان ھا زمینی فاصله بگیرد.  نظری بتواند از این تنگ
 گیرند. کند و ھرکدام به شکلی تحت تأثر عقلی و ایمانی قرار می نگاه می

بَالِ  �َ� ﴿  .﴾١٩كَيۡفَ نصُِبَتۡ  ٱۡ�ِ
[و زمین را نگه  ] نصب شده استزمیننه [محکم بر ] که چگونگرند یھا [نمو به کوه«

 ؟!»کنند]داشته و از لرزش آن جلوگیری می
ھا با تدبر و تأمل و تعمیق نگاه کنند که چگونه بر زمین استوار قرار داده  و به کوه

 اند. شده
 اند و:  انگیز نصب شده و چگونه زیبا و شگفت

 اند. مانند میخ، زمین را پابرجا نگه داشته -۱
و از طغیان آب دریاھا جلوگیری   لوی باد و طوفان و گردباد را گرفتهج -۲

 کنند. می

�ضِ �َ� ﴿
َ
 .١﴾٢٠كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ٱۡ�

                                           
شود سطحت البیت،  ی سطح است، به معنی پشت بامِ خانه و وقتی گفته می سطحت: از ماده -١

یعنی برای خانه سقفی قرار دادم. و تسطیح ھم که از ھمین ریشه است، به معنی مسطح ساختن 
 کردن چیزی است. و یکسان
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ھا مھیا شده [و برای استقرار انسان نگرند] که چگونه گسترده شده است نمی[ زمینو به «
 ؟!»است]

و در عین حال کروی و  کنند که چگونه پھن و صاف و گسترده آیا به زمین نگاه نمی
که محلِ استقرار سطیح شده است. تسطیح به معنی ایندر حال چرخش ھست و ت

 گشته است.
 کنند. راست و مسطح که ھمه روی آن راه رفته و زندگی می -۱
 را شخم زده و کشت و کار کرد.توان آن می -۲
 توان در آن ساخت و ساز کرد. می -۳

این شکل و  آیا آفرینش شتر بر  ه است؟نگرند که چگونه گسترده شد و به زمین نمی
شود و  خصوصیات عجیب و منافع شگفتی که در آن است آنجا که شیرش نوشیده می

ھا دلالت شود، آیا تمام این گیرد و از گوشتش تغذیه می ی سواری قرار می مورد استفاده
خورشید و ی مردگان ندارند؟ آیا آفرینش آسمان با این  احیای دوباره قدرت خالق بر بر

آن تکیه دھد تمام  ای که بر ماه و ستارگان و سپس برافراشتن آن بدون ستون و پایه
و پاداش زنده گرداند،  هه مردگان را دوباره برای محاسبقدرت خداوندی ک ھا براین

نمایی قدرت ھا بر ھا و صخره ھا پس از آفرینش خاک دلالت ندارد؟ و آیا نھادن کوه
ھای اجسام پوسیده و غبار شده، دلالت  گرداندن خاک ریزه زندهاحیا و  پروردگار بر

نماید. آیا  ی آن اقدام می وقت اراده کند به ایجاد دوباره ندارد؟ که ھرگونه بخواھد و ھر
حیات و  ۀآفریدن زمین با آنچه در آن است پس از گستردن و تسطیح آن برای ادام

قدرت پروردگار  ھا برتمام این ،تر آنبس روی آن و تعمیر عمرانات بر سیاحت بر و سیر
 اندیشند؟ و نمی ١نگرند نمی دلالت ندارد؟ چرا این قوم تبھکاربر رستاخیز مخلوقات، 

نتَ مُذَكّرِٞ ﴿
َ
مَآ أ  .]۲۲-۲۱: الغاشیة[﴾ ٢٢سۡتَ عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ لَّ  ٢١فَذَكّرِۡ إِ�َّ

نتَ مُذَكّرِٞ  فَذَكّرِۡ ﴿
َ
مَآ أ  .﴾٢١إِ�َّ

                                           
شان از مظاھر لطف و رحمت خداوند نسبت به بندگانش این است که آنان را متوجه ھدایت -١

گرداند، با یک توجه و نظری بدور از تکلْف و مشقت به شخص عربی بر روی شترش سوار  می
نگرد که بر بالای  افتد در حالت سواری به آسمان می شود و در راھی بسوی نیازمندیش راه می می

نگرد،  نگرد و به زمینی که زیرپایش قرار دارد می ھای اطرافش میشته شده و به کوهسرش برافرا
–ھا توانایی و قدرت دارد، برآفرینش دوباره آنان پرسد، آیا کسی که بر آفرینش این از خود می

 گوید. توانایی ندارد؟ در جواب جز بلی نمی -رستاخیز
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 .»ای دهکه تو تنھا پند دھن ،] پند بدهپیامبر ایپس [«

 ».ھا و دلایل توحیدش، یادآوری کن پس آنان را با نعمت« ﴾:مُذَكّرِٞ ﴿
افکندند و در آن  نگریستند و بدان نظر اعتبار می اگر مشرکان به این راز آفرینش می

و دانستند آنکه خالق  یافتند و می سوی حق و واقعیت راه می به ،اندیشیدند می
ی مردگان جھت  ی ھمه چیز است، ھیچ چیزی مانع رستاخیز و احیای دوباره آفریننده

خداوند متعال به پیامبرش دستور  قایع،محاسبه و جزا، نخواھد بود. پس از بیان این و
داد که به وظایف مھم خود بپردازد که ھمان تذکر و یادآوری است نه ھدایت، که 

ا به پیامبرش فرمود: امت را به مظاھر قدرت و مخصوص خود ذات پروردگار است، لذ
تذکر و مبندگان یادآوری فرما که تو تنھا  ھای ما بر در آفاق و نعمت ھای ما نشانی

ستیزی است  ی تو (پیامبر و تمام داعیان) تنھا غفلت و وظیفه ای لاغیر یادآوری دھنده
قط پند و یادآوری است و اند و وظیفۀ تو ف  اگر ایمان آوردند که از نصیحت فایده برده

 اگر اھل تفکر و اندیشه نباشند، به جایی نخواھند رسید.

 .١﴾٢٢لَّسۡتَ عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ ﴿
 .»]کنی وادارشان ایمان[که بر  یستی] نچیرهمسلط [و  انتو بر آن«

 »مسلّط، چیره« ﴾:بمُِصَيۡطِرٍ ﴿
و وظیفۀ  واداری و مجبورسازیآنان تسلّطی نداری تا آنان را به ایمان و استقامت  بر

ھا را اجبار و اکراه کنی که حتماً اھل ایمان ابلاغ است. و وظیفه نداری که آن تو فقط
شوند و البته در قبول ھدایت ھیچ اجباری نیست و اگر اجباری باشد، دیگر ایمان 

رسیدن و این با اکراه و اجبار حاصل  معنی نخواھد داشت. چون ایمان یعنی به آرامش
 شود. نمی

ٰ وََ�فَرَ ﴿ ۡ�َ�َ  ٢٣إِ�َّ مَن توََ�َّ
َ
ُ ٱلۡعَذَابَ ٱۡ� بهُُ ٱ�َّ ُ�مَّ إنَِّ  ٢٥إنَِّ إَِ�ۡنَآ إيِاََ�هُمۡ  ٢٤َ�يعَُذِّ

 .]۲۶-۲۳: الغاشیة[ ﴾٢٦عَليَۡنَا حِسَاَ�هُم 

                                           
شود و ھردو یک معنی دارد. اگر با صاد بخوانیم  میمصیطر: که ھم با سین و ھم با صاد خوانده  -١

شود و اگر به سین خوانده شود، حرف بعدی نیز تا تلفظ  حرف بعدی به صورت طا خوانده می
ی سَطر است، به معنی خط روی  شود و به معنی سیطره و قدرت پیداکردن است و از ماده می

گیرد و بر روی کاغذ  ا به دست میکاغذ است. تسطیر یعنی کتابت و نوشتن و کسی که قلم ر
 نویسد، در حقیقت برای این کار تسلطی پیدا کرده است و ھر کسی ھم این قدرت را ندارد. می
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ٰ وََ�فَرَ  إِ�َّ ﴿  .١﴾٢٣مَن توََ�َّ
 .»کافر شود[به الله و رسولش] د و گردانَ ب روی که [از ایمان]  کسی ماا«

و تو بر کسی سیطره نداری مگر کسی که: پشت گرداند و کفر ورزید، نه تنھا ھدایت 
ی تو در  را نپذیرفت، بلکه شروع به انکار حقایق نمود، پوشاندن حقایق و البته سیطره

 چنین است: ی خداوند است. و سیطره این این مورد به وسیله

بهُُ ﴿ ُ َ�يُعَذِّ ۡ�َ�َ  ٱلۡعَذَابَ  ٱ�َّ
َ
 .٢﴾٢٤ ٱۡ�

[چنانکه او را برای  کند یم مجازات ،عذابترین  بزرگبا [در روز قیامت] پس الله او را «
 .»کند]ھمیشه وارد دوزخ می

ۡ�َ�َ ٱ لۡعَذَابَ ٱ﴿
َ
�ۡ﴾: 

                                           
گیرند، به طوری که  ی ولی است و توالی یعنی دو چیز که پشت سر ھم قرار می تولی: از ماده -١

ند چیز از حیث زمان و مکان، دین و ای میان آنھا نباشد و برای بیان نزدیکی میان دو یا چ فاصله
رود. دو کس نسبت به ھم ولایت دارند، ھرگاه که اخلاق و عایدشان مانند ھم  اعتقادات به کار می

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ�  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ وَ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿فرماید:  باشد. به ھمین خاطر خداوند در قرآن می
َ
َ�عۡضُهُمۡ أ

 ِ مُرُونَ ب
ۡ
لَوٰةَ وَُ�قِيمُونَ  ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ يأَ كَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُنَ  ٱلصَّ َ وَُ�طِيعُونَ  ٱلزَّ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ سََ�َۡ�ُهُمُ 
ُ
ۗ أ ُ َ إنَِّ  ٱ�َّ معنی ولایت این نیست که یکی  ]۷۱[التوبة:  ﴾٧١ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ ٱ�َّ

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿دست باشد.  یینبالادست و دیگری پا وَۡ�ٰ ب
َ
زَۡ�جُٰهُ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ أ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وْلوُاْ   ٓۥمِنۡ أ

ُ
َ�تُٰهُمۡۗ وَأ مَّ

ُ
أ

رحَۡامِ 
َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ٱۡ�

َ
ِ َ�عۡضُهُمۡ أ ٓ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ مِنَ  ٱ�َّ وِۡ�اَ

َ
ن َ�فۡعَلُوٓاْ إَِ�ٰٓ أ

َ
ٓ أ �ُِ�م إِ�َّ

عۡرُ  ۚ مَّ أولی ھم از ھمین ریشه است که پیامبر  ]۶[الأحزاب:  ﴾٦مَسۡطُورٗ�  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�نَ َ�لٰكَِ ِ�  وفٗا
ی مؤمنین نسبت به خودشان دلسوزتر است. وَلیَ یعنی نزدیک شد. ولی یعنی قریب و  از ھمه

ده است. با ایمان و تقوی نزدیک. ولی الله یعنی کسی که نزدیک خدا است و مقام قُرب را پیدا کر
تواند ولی خدا شود و ھرچه ایمان و تقوی بیشتر، قرب بیشتر و این اکتسابی است،  انسان می

را به دست آوریم. مولا ھم از ھمین ریشه است و از الفاظ مشترک یعنی باید تلاش کنیم که آن
فعل به کار رفته است، اگر  پذیر. تولی که در اینجا به صورت کننده و ولایت باشد، یعنی ولایت می

ی حرف جرِ مِن  بدون حرف جر متعدی شود، معنی ولایت در آن وجود دارد. اما اگر به وسیله
 کردن و دور شدن. متعدی شود، معنی اعراض دارد، یعنی پشت

شود عذب  ی عذب به معنی آب شیرین و گوارا و خنک است. وقتی گفته می یعذب: از کلمه -٢
رد خوردن و خوابیدن را ترک کرد. عَزَب داریم که با املای عذب ھم به کار الرجل یعنی آن م

ی عذاب این است  رود، یعنی کسانی که مجردند و اما ارتباط میان آب شیرین و گوارا با کلمه می
 که عذاب کردن و تعذیب یعنی وادار کردن کسی به نخوردن و نخوابیدن و ننوشیدن.
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 عذاب جسمی. -۱
 عذاب روحی و نفسی. -۲

 خواھد داد. ترین عذاب که ھمان عذاب قیامت است عذاب خداوند ایشان را به بزرگ
ھا ذاب خواھد دید. و آرامش را از آندر روز قیامت با مشقّت و سختی و توھین ع

شان بر گیری رساند. چرا عذاب اکبر؟ چون موضع ھا میآن ستاند و عذاب اکبر را به می
شان باشد.  مبنای تکبر و کبر و استکبار بوده و لذا جزا ھم باید دقیقاً از جنس عمل

کند که انسان حق را نپذیرد. این در دنیا  کند و کاری می حق دور می تکبر انسان را از
 و اما در آخرت ھم:

 .١﴾٢٥إَِ�ۡنَآ إيِاََ�هُمۡ  إنَِّ ﴿
  .اندیگر سوی نه به »ماست سویبه [پس از مرگ، تنھا] ھمانا بازگشت آنھا «

محضر ھرجا که بروند پیش ما خواھند آمد. ھر تلاشی که انجام دھند در نھایت به 
 خدا خواھند رفت.

 .﴾٢٦ُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا حِسَاَ�هُم ﴿ 
 . »[نه با تو و غیر تو] ] با ماستنیزحسابشان [ گمان، بیسپس «

اند حساب  در آن روز از آنان به خاطر کارھای خوب و بدی که در دنیا کرده
کند. و ی ما است و قرار نیست کس دیگری محاسبه  ھا وظیفهی آن گیریم و محاسبه می

حساب مسلمان نیکوکار با سِتر گناھان و آسانی و حساب کافران با سختی و توھین و 
عذاب خواھد بود. واقعیت ھم ھمین است که ما نباید به حسابرسی از دیگران بپردازیم 

ی دعوتگران تبلیغ  دھیم، بلکه تنھا وظیفهان را مورد تفتیش و بازرسی قرار و دیگر
 نھایی در انحصار خداوند است.است و محاسبه و قضاوت 

ی شریعت، تو را  بنابراین، ای رسول خدا! سرباز زدن و اعراض نمودن آنان از برنامه
که ھرکس ھدایت را پذیرد  به آنان کافی است زیانی نرساند، فقط تذکر و نصیحت شما

که گمراھی را بخواھد سرانجام  باشد و ھر شود و رستگاریش برای خود می رستگار می

                                           
خواھد به آن برسد و بالاتر از آن  چیزی را در امری که انسان می إلینا: حرفی است که نھایت -١

 کند. وجود ندارد، بیان می
باشد. فرق آن با رجوع در این است که  ی أوب است به معنی نوعی از بازگشت می إیاب: از ماده

حیوان. تواند برای کسانی باشد که ھم علم و اراده دارند و ھم علم و اراده ندارند، مانند  رجوع می
 اما إیاب تنھا برای صاحبان علم و اراده است.
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 زیان و خسران عظیمی است. گردد که آن ضلاّلتش بخود برمی مراھی وگ
 رھنمود آیات:

ی دعوت به نظر و اندیشه در آفاق و اطراف  تثبیت رستاخیز و معاد به وسیله -۱
 خود.

سوی شریعت   گر اسلامی، دعوت به مھم و اصلی یک دعوت ۀبیان اینکه وظیف -۲
 خداوند است. ۀقدرت و اراد ۀحیط ھا که آن در سوی دل الھی است نه ھدایت به

سوی خداوند متعال است و این  هبیان اینکه مصیر و سرانجام کاروان بشریت ب -۳
عذاب دوزخ و  حالتی است که ایمان بدان و طاعت پروردگار اقتضای نجات از

 ی ھر عاقل و اندیشمندی است. این خواسته رستگاری از رحمت خدا را دارد و
 



 
 

 
 ی فجر تفسیر سوره

ی فجر بیان گشایشی است که برای اھل ایمان در مسیر مبارزه با  محور سوره
که مدت وجود ظلمت و طغیان محدود دھد و توضیح این و طواغیت روی میطغیان 

خود را به روز جای  رود و محکوم به فنا است. ھمانطور که شب می و در ھر حالبوده 
است ی مؤاخذه به خاطر گناھانی  ن بیان سنت الھی و مسئلهدھد. ھمچنی روشن می

که خداوند بعد از اتمام حجت، اگر کسی را مورد اند و این ھا مرتکب شده ه انسانک
ھای  دھد، به خاطر گناھانی است که مرتکب شده و موضعگیری مؤاخذه قرار می

و نھایت سوره، تنھا و  ؛ھای خداوند از خود نشان داده برنامه که در برابر است نابجایی
 باشد. ن مؤمن به خداوند میشدن انسا کس ماندن انسان طاغی و ملحق بی

 بندی آیات سوره تقسیم
وی گر ر بیان گشایشی است که در مسیر دعوت برای دعوت ۵ی  تا آیه ۱ی  از آیه

 مانند محدودیت شب.دھد و اینکه دوران ظلم و ستم محدود است،  می
شان است که  ھا به خاطر گناھان ی انسان بیان سنت مؤاخذه ۱۴ی  تا آیه ۶ی  از آیه

ای ھم امروزه مسیر  سنت مؤاخذه در رابطه با اقوام پیشین جاری شده و ھرقوم و دسته
ای که شامل حال آنھا شده  اسبه و مؤاخذهاقوام طغیانگر گذشته را برود، ھمان مح

 ھا ھم خواھد شد.ال ایناست، شامل ح
که ابطه با نعمات خداوندی است و اینگیری در ر بیان موضع ۱۶و  ۱۵ھای  آیه
 دادن کثرتِ نعمات به خود و کمبود و قلت نعمات به خداوند. نسبت

تِ  بیان علت مبتلاشدن انسان ۲۱تا  ۱۷ی  از آیه شدن و  کمو نعمت ھا به قَلَّ
 ھا. شدن از نعمت کاسته

تشکیل مجلس محاکمه با حضور خداوند و ملائکه و حسرت  ۲۶تا  ۲۲ی  از آیه
 دادند، اما انجام ندادند. ھا در رابطه با کارھایی که باید انجام می خوردن انسان

بازگشت انسان مؤمن و صاحب نفس مطمئنه به سوی خداوند و  ۳۰تا  ۲۷ی  از آیه
 شدنش به او. ملحق
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 ��م االله ا����ن ا����م

فۡعِ  ٢ عَۡ�ٖ  وََ�اَلٍ  ١ ٱلۡفَجۡرِ وَ ﴿ ۡلِ  ٣ وَٱلوَۡترِۡ  وَٱلشَّ  قسََمٞ  َ�لٰكَِ  ِ�  هَلۡ  ٤ �َۡ�ِ  إذَِا وَٱ�َّ
ِي   .]۵-۱[الفجر:  ﴾٥ حِجۡرٍ  ّ�ِ

چیز سوگند یاد نموده و آن عبارتند از: فجر ھر روز،  خداوند متعال به این چھار
 .کرده استتوان گفت که خداوند متعال فجر روز معینی را اراده  می

 .١﴾١ وَٱلۡفَجۡرِ ﴿
 »!به صبح سوگند«

: تأکید، تشویق و دادن خبر مھم، ی چوندر کتاب عظیمش به دلایل متعالخداوند 
کند و در قرآن ھمیشه بعد از قسم، جواب قسم نیز  به چیزھای عظیم قسم یاد می

 ی فجر جواب قسم پنھان و مخفی است.آید؛ ولی در سوره می
شود، به رحمت خداوند متعال، از وقتی روز روشن می صبح، اولین قسم: قسم به

ی اعمال بیشتر، روز شویم و خداوند برای ذخیرهخواب که مرگ صغری است، بیدار می
 دھد.دیگری را به انسان ھدیه می

 کند.  خداوند متعال در قرآن به دو چیز زیاد قسم یاد می
میری و دیگر بیدار  ید و میآ شب و روز: به دلیل یادآوری قیامت که روزی می -۱

شوی تا اینکه در قیامت زنده و برانگیخته شوی و خواب شب، موت صغری  نمی
 است.

 درختان و گیاھان. -۲

 :﴾لۡفَجۡرِ ٱوَ ﴿آرای علما در تفسیر
 فجر به طور کامل.  -۱
فجر در ھنگام نماز صبح: زیرا به ھنگام نماز صبح، دو طیف از فرشتگان وجود  -۲

آیند و خداوند علیم از  دارند: فرشتگان شب بالا رفته و فرشتگان روز پایین می
دھند: در حال  کردند؟ و آنھا جواب می پرسد کجا بودند؟ و چه می آنھا می

                                           
فجر: به معنی شکافتن چیزی است به شکلی وسیع؛ و به صبح فجر گفته شده به خاطر اینکه با  -١

ی فجر است که به معنی شکافتن  شکافد. فجور ھم از ماده ی تاریک شب را می آمدن خود پرده
ی میدان عبودیت و بندگی را شکافتن و از قید ی دینداری است یا به تعبیر پوشش و محدوده

 بندگی خدا خارج شدن.
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 خواندن نماز صبح بودند که ما آنھا را ترک کردیم.

دا« وْ هُ شْ انَتْ مَ ر كَ جْ فَ ة الْ وْ لَ  .»ألصَ
نوع ملائک بر انسان حاضر ھستند که جایشان را  ۲ھای صبح و عصر، ھنگام نماز

 برند. کنند و اعمال روز و شب ما را به آسمان می عوض می
 ھای ذی الحجه). فجر: صبح روز عید حج (قربان) (آخرین شب از شب

عُوذُ برَِبِّ  قُلۡ ﴿باشد.  و تعبیر دیگری که در قرآن آمده است فلق می
َ
: ﴾١ لۡفَلقَِ ٱأ

شکافد و از دل  ی تاریکی را می برم به رب فلق. و فلق یعنی شکاف، پرده بگو: پناه می
دلیل این  باید به رب فلق پناه برد؟ بهآورد. اما چرا  این تاریکی صبح روشن را بیرون می

شود، مانند این است که در  می یھی اوقات از لحاظ روحی دچار پریشانگا که انسان
که از این ظلمت رھایی یابد، باید به خدایی که رب فلق متی قرار گرفته و برای اینظل

َ ٱإنَِّ ﴿بودنش به تعبیر قرآن  است، پناه ببرد تا خداوند با فالق  ﴾�َّوَىٰ ٱوَ  ۡ�َبِّ ٱفاَلقُِ  �َّ
ھا برھاند. اخلاقی را بشکافد و ما را از آن ین ظلمات فکری، ایمانی،دل ا ]۹۵[الأنعام:

که معنی است و بشارتی است برای این ھم در حقیقت به ھمین ﴾١ وَٱلۡفَجۡرِ ﴿
 شدن دوران ظلمت و تاریکی را اعلام کند و لذا این وقت، وقت مبارکی است. تمام

 . ١﴾٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ ﴿
 »!سوگند[آغاز ذی الحجه] گانه  ھای ده و به شب«

حدیث  .قربان را شامل است الحجه که عرفه و عید اول ماه ذیشب قسم به ده 

الِحُ  العَمَلُ  �يَّامٍ، مِنْ  مَا« فرماید: کند آنجا که می این معنی را تأیید می جرسول خدا   الصَّ
  أحَبُّ  ِ�يهَا

َ
ی  روزھایی به اندازهصالح ھیچ   عبادت و عمل« :٢»الجه ذي من عشر االلهِ  إلِى

 .»داشتنی نیست الحجه نزد خداوند متعال دوست اول ماه ذی ۀ دھ
 گانه: ھای ده آرای علما در مورد شب

دھۀ اول ذی الحجه: که به ایام الله معروف است و اعمال صالح در این روزھا  -۱
شود و  اجر و فضیلت زیادی دارد؛ چون ھمۀ اعمال صالح در این روزھا جمع می

                                           
ی نکره آمده است. بعضی از مفسرین مدلول این  گانه و به صیغه ھای ده لیال عشر: یعنی شب -١

ی  ھا ھم معتقد به دھه ی اخیر ماه رمضان است و بعضی اند، به معنی دھه ھا را مشخص کرده شب
 ... اول ماه ذی الحجه ھستند و

 روایت از مسلم و دیگران. -٢
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شود، در دھۀ اول ذی الحجه ھم  ھای قدر انجام می اعمالی که در شبتمام 
شود و ھمۀ  ھست علاوه بر اینکه در ذی الحجه، مناسک حج انجام می

گو ھستند و شیطان ناراحت است. فضیلت روزه و  صدا لبیکمسلمانان یک
عبادت در دھۀ اول ذی الحجه از جھاد در راه خدا بیشتر است؛ مگر کسی که 

جھاد شھید شود و تمام مال و ثروتش را نیز در راه خدا و جھاد از دست در 
 بدھد؛ فقط در این صورت اجر و ثواب او بیشتر است.

 ھای قدر. دھۀ آخر رمضان: به خاطر شب -۲
 علما در مورد دھۀ آخر رمضان دو نظریه دارند:

ا ھای آخر رمضان نیست؛ چر گانه، شب ھای ده بعضی معتقدند که منظور از شب -۱
که این سوره (الفجر) مکی است ولی روزۀ رمضان در سال دوم ھجری در 

 مدینه فرض شده است.
بعضی دیگر معتقدند دلیلی وجود ندارد و خداوند به واسطۀ علم غیب خود  -۲

 تواند به آنچه که ھنوز نازل نشده قسم یاد کند. می
 اند:  دو نظریۀ زیر را برای این آیه ارائه کرده در نھایت علما

 ھای رمضان بھتر و روزھای ذی الحجه بھتر است. شب -۱
دھۀ ذی الحجه بھتر است چون ایام الله است و دارای منزلت و فضیلت زیادی  -۲

شود در عشر ذی الحجه،  است و علاوه بر تمام اعمالی که در شب قدر انجام می
 شود. حج ھم انجام می

را دریابیم. برای فجر معنی محدودنمودن زمان ظلمت  مھم این است که از این آیه

 ﴾٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ ﴿ھیچ قیدی وجود ندارد. اما برای شب محدودیت ایجاد شده است. 
ناشدنی است و  خورد به فجری که مستمر و تمام گانه. قسم می ھای ده قسم به شب

شدنی است. ھمین قدر کافی است که بدانیم  ھایی که تمام خورد به شب قسم می
یستند و اصل این است که ھمیشه روشنایی باشد و ظلمت ظلمت و شب دائمی ن

موقتی است. بنابراین، ما باید ظلمت ستیز باشیم و تلاش کنیم که خود را به نور و 
روشنایی رسانده و نور را درک کنیم و خود را از نظر ایمانی نورانی کنیم. به قول 

 مولوی:
 ھرکــه کــاه و جــو خــورد قربــان شــود

 

ــورد   ــق خ ــور ح ــه ن ــودھرک ــرآن ش  ق
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که اگر خود را در معرض نور حق قرار دادیم، آن وقت است که شخصیت قرآنی پیدا 
کنیم. در آن صورت شخصیتی نیستیم و نخواھیم بود که با باد شھوت، منصب،  می

 .﴾٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ ﴿مان به ھم بریزد. پس ظلمت محکوم به فنا است.  شھرت وضعیت

فۡعِ وَ ﴿  ١.٢﴾٣ ٱلوَۡترِۡ وَ  ٱلشَّ
  »!زوج و فرد [اشیاء]و به «

 دھند: نظر دارند و نظریات زیر را ارائه می علما در تفسیر این آیه اختلاف 
ھرچه از مخلوقات خداوند جفت و دوتاست، شفع و ھرچه فرد و یکی است، وتر  -۱

 است.
 شفع، مخلوقات خداوند و وتر، خود خداوند است. -۲
وتر، روز قبل از آن (روز عرفه)  شفع، روز دھم ذی الحجه (روز عید قربان) و -۳

 است.
 تر است. ی اول صحیحنظریه

ا قسم به ھرچیز زوج و ھرچیز فردی. انسان وقتی که تنھا است و ھنوز خداوند ر
خداوند را شناخت و بندگی خود با خدا را اعلام کرد و  نشناخته است، وتر است و وقتی

شود شفع که  قرار داد، آن وقت میبه سوی خدا رفت و خداوند را ناصر و پشتیبان خود 
رسیدن بنده به   در انتھای سوره ھم به آن اشاره شده است و یکی از معانی شفع

خداوند است و تا زمانی که ما تنھا ھستیم، ھیچی نیستیم و وقتی که در کنار خداوند 
قرار گرفتیم و وقتی که بندگی خودمان را برای خداوند به اثبات رساندیم، آن وقت 

ی ما صفرھایی بیش نیستیم؛ و این صفرھا بدون  شویم؛ و به عبارتی ھمه مه چیز میھ
یک، ھیچ ارزشی ندارند و ھنگامی که در کنار یک قرار گرفتند، آن وقت صاحب 

گردند وگرنه تمام بندگان بدون الله صفر ھستند. اگر  شوند و شفع می شخصیت می

                                           
 ساختن چیزی به مثل و مانند خودش است. دادن و ملحق شفع: به معنی پیوند -١
بخاطر اینکه شفع و وتر برای چیزھای فراوانی صلاحیت دارد، قرطبی شماری از آنان را بیان  -٢

فرمود: شفع و وتر احتمال دارد  جبن حصین روایت شده که پیامبر خدا  داشته است. از عمران 
گفته: شفع نماز صبح است و وتر نماز  روایت شده که می بعباس برای نماز باشد. و از ابن

توانیم بگوییم این است که خداوند متعال به تمام  مغرب، نھایت چیزی که ما در اینجا می
تاق. نافع و جمھور  مخلوقاتش قسم خورده؛ زیرا سوای خدای متعال ھر چیزی یا جفت است و یا

 را با کسر واو خوانده است. را با فتح واو خوانده ولی حفص آن» وَتر«
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ا بندگی نکند و حاضر نشود که بگوید انا ھای دیگر باشد، ولی خدا ر انسان کنار انسان
 لله وانا الیه راجعون، در صفربودن باقی خواھد ماند و به جایی نخواھد رسید.

ۡلِ وَ ﴿  .١﴾٤إذَِا �َۡ�ِ  ٱ�َّ
  »!رود ی] مآید و استمرار دارد و سپسمی[ که  ھنگامی ،و سوگند به شب«

زمانی که تاریکی را بر مردم کند؛  الله متعال در این آیه به شب سوگند یاد می
دارای منزلت بالایی  گستراند و وقت استراحت است و به خاطر اینکه ثلث آخر شب می

کند تا  پرسد: چه کسی دعا می خداوند متعال به آسمان دنیا نازل شده و می است؛ زیرا
و در آن  ٢کند تا او را ببخشم. استجابت کنم و چه کسی توبه کرده و طلب بخشش می

 وقت استجابت دعاست.و شود  قع دعا قبول میمو

ِي حِجۡرٍ ﴿  .٣﴾٥هَلۡ ِ� َ�لٰكَِ قسََمٞ ّ�ِ
 ؟»یست [که او را قانع نماید]خرد ن صاحب یبرا ی] سوگندچیزھا[ ینا در یاآ«

ِي حِجۡرٍ ﴿  »عاقل و خردمند« ﴾:ّ�ِ
برد؟ بخشی از آنچه ذکر شد برای  ھایی که ذکر شد کسی استفاده می آیا از قسم

آری این قسم بزرگی است. شنود کافی است.  کسی که عقل دارد و با گوش دل می

 ٱَ�ِ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿ۀ: آی جواب قسم، جایز است که
ۡ باشد که بعداً  .]۱۴[الفجر:  ﴾١٤ صَادِ مِرۡ ل

ٰ  تُمۚۡ عَمِلۡ  بمَِا َ�نُبََّؤُنَّ  ُ�مَّ  عَُ�َّ َ�بُۡ ﴿: آید و جایز است که می ِ ٱ َ�َ  لكَِ وََ�  ﴾�سَِ�ٞ  �َّ
ھای مکی غالباً به بررسی  که سوره مکی است و سورهدلیل این باشد به  .٤]۷[التغابن:

                                           
بوده است. اما به خاطر رعایت » والیل اذا یسری«یسری است و در اصل  -یَسّر: اصل آن سری -١

قرار گرفته است. به معنی در شب حرکت » یا«آن افتاده و کسره به جای » یای«فواصل آیات 
 کند و اینجا منظور حرکت آرام شب به سمت روز است. یسر یعنی حرکت میکرد. 

). نزول خداوند متعال معلوم است اما کیفیت آن مجھول است و اھل سنت به این ۱۰۷۷بخاری ( -٢
 صفات الھی بدون تعطیل، تمثیل، تشبیه و تکییف اعتقاد دارند. (مصحح)

سنگ سفت و سخت. تحجیر ھم یعنی سنگ چینی.  ی حَجَر است، به معنی سنگ، حِجّر: از ماده -٣
کند  چین شده است. کسی ھم که عقلش مشکل پیدا می محجور یعنی کسی که دور و برش سنگ

گویند: محجور است یعنی حق تصرف در اموال خودش را ندارد. او را از تصرف در اموال  می
به عقل ھم حجر گفته شده گویند. در قرآن  کنند و به این حالت حِجر یا حَجر می ممنوع می

 دارد. ھایی که ظاھراً برایش ضرر دارد باز می ای است که انسان را از حرکت است، چون قوه
کردید به شما خبر خواھند داد و این (کار)  گاه از آنچه مییقیناً (ھمه) برانگیخته خواھید شد، آن - ٤

 ».بر الله آسان است
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رستاخیز  ۀترین چیزی که مورد انکار مشرکان است ھمان قضی پردازند و مھم عقاید می
خداوند بعضی از  اینکهباشد و  ب مراد و مقصود میباشد بنابراین این جوا و جزا می

 این موضوع دارد. کند دلالت بر مظاھر قدرتش را در آیات بعدی بیان می
پیام این سوگندھا اصالت نور و عدم اصالت ظلمت است. برای اثبات این حقیقت 

 آورد. ھایی از گذشته که اتفاق افتاده می مثال
لمَۡ ﴿

َ
ٱلَِّ� لمَۡ ُ�ۡلقَۡ مِثۡلهَُا ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ  ٧إرَِمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ  ٦كَ بعَِادٍ َ�عَلَ رَ�ُّ  كَيۡفَ  ترََ  �

خۡرَ بٱِلوَۡادِ  ٨ ِينَ جَابوُاْ ٱلصَّ وۡتاَدِ  ٩وََ�مُودَ ٱ�َّ
َ
ِينَ طَغَوۡاْ ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ  ١٠وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ٱۡ� ٱ�َّ

واْ �يِهَا ٱلۡفَسَادَ  ١١ ُ�َ�ۡ
َ
إنَِّ رَ�َّكَ َ�ٱِلمِۡرۡصَادِ  ١٣ليَۡهِمۡ رَ�ُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ فَصَبَّ عَ  ١٢فأَ

 .]۱۴-۶[الفجر:  ﴾١٤

لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بعَِادٍ ﴿
َ
�٦﴾. 

] ھود، آنگاه که پیامبرشان را تکذیب کردند [قومعاد پروردگارت با  یدیند یا] آپیامبر ای[«
 ؟!»چه کرد

لمَۡ ترََ ﴿
َ
کردن و  منظور، دیدن با چشم نیست بلکه فھمیدن و درکای؟  : آیا دیده﴾�

 دیدن عملی و با چشم دل است.

کنم و مقصود، ھمۀ امت  بشارت به پیامبر که تو را رھا نمی» پروردگارت«: ﴾رَ�ُّكَ ﴿
 است.

اش به نام او بود و در  شخصی که قبیلهعاد نام پدر قوم ھود است «: ﴾بعَِادٍ إرَِمَ ﴿
کردند و چون به مکه نزدیک بودند، اخبار  عمان زندگی می ی یمن و سلطنتمنطقه

بود و آنان دارای قدرت و توانمندی زیادی ÷ آنان را شنیده بودند و پیغمبرشان ھود
 ».باشد ارم اسم جدشان می بودند.

ای پروردگارت با عاد چه کرد؟ و چه  آیا ندانستهاست که  جاین آیه خطاب به رسول 
، کسان دیگری که ھمسان ایشان از نظر پیکر و تنومندی باشد سر آنان آورد بلایی بر

 است.  در شھرھا و کشورھا آفریده و پیدا نشده
طلب بودند، عاد کسانی بودند که در ظلمت زندگی  قوم عاد کسانی بودند که ظلمت

طلب  د و قدرتمن کردند، کسانی بودند که با نور سر صلح و آشتی نداشتند و قدرت می
 ھا را به ظلمت رساند و در ظلمت نشاند.تی که آنبودند. قدر
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 .١﴾٧ ٱلۡعِمَادِ ذَاتِ  إرَِمَ ﴿
 .»بلند بودند یھاستونھایی با] [کاخ یم که دارارَ ] اِ قبیلۀ [ھمان«

 ھای محکم و ستون دار و مردمانی با قد صاحب بناھا و ساختمان« ﴾:ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ﴿
 ».بود بسا طول یک مرد آنان دوازده ذراع می آنچنانی که چه امتق و

ناسایی دقیق قبیلۀ عاد بود ارم یکی از اجداد عاد بود و ھدف خداوند از ذکر آن، ش
دیگری به ذھن نیاید و کاملاً واضح، شناخته شوند و ھود بر آنان فرستاده شده  که کس

 بود.

 :﴾إرَِمَ ﴿ آرای علما در مورد معنی کلمۀ
 باشد). تر، این معنی می عاد (رأی اساسی و صحیحجد  -۱
 قبیله. -۲
 قریه، روستا. -۳

قوم ھود بودند آنانی که گفتند:  ،ھای بلند مانند عاد نخستین قوم ارم دارای قامت
چه کسی از ما نیرومندتر است، ھود پیامبر به آنان گفت: خداوند بود که آفرینش شما 

نان دوازده ذراع داشت. لفظ ارم عطف بیان چه بسا قامت یک مرد آ سان نمود. نارا بد

ٱلَِّ� ﴿و » ادـالعم ذات«برای عاد است، ارم ھمان عاد قوم ثمود است توصیف آنان به 
دلالت بر قوّت و نیروی آنان دارد و طول اجسام و قامت  :﴾٨لمَۡ ُ�ۡلقَۡ مِثۡلهَُا ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ 

ھای  ھا و خیمه ودھای ساختمانھا و عم آنان مستلزم و مناسب طول و بلندی ستون
ھلاک و  ی که داشتند،با این ھمه نیرو و قدرترا این قوم خداوند، اینک  باشد؛آنان می

 نابود ساخت.

 .٢﴾٨ ٱۡ�َِ�دِٰ لمَۡ ُ�ۡلقَۡ مِثۡلهَُا ِ�  ٱلَِّ� ﴿

                                           
کردن به چیزی و یا  ه معنی قصد انجام کاری را کردن یا تکیهی عمد است ب عماد: اصل آن از ماده -١

بنای سنگی محکمی بوده که ساخته شده و بسیار به آن بنا افتخار » إرم ذات العماد«کسی؛ و 
کند، برای  کردند. تعمد و عمد ھم از عماد گرفته شده است، چون انسان به چیزی تکیه می می

 یعنی ھرچیزی که بتوان بر آن اعتماد کرد.اینکه بتواند کاری انجام دھد. عمده 
مثل: اصل آن به معنی راست ایستادن است. تمثال یعنی چیزی که در جایی نصب شده و جلوی  -٢

بودن چیزی به چیزی در باب کیفیت است. در  چشم است. فرق مثل و شبه این است که شبیه
ه گفتیم وجود دارد، ھم از لحاظ ی مثل که در اینجا و جاھای دیگر ھم آمده تمام معانی ک کلمه
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 .»؟نشده بود یدهدر شھرھا آفر ھاکه ھمانند آن«
بودند و ھم سرزمین و خانه و ھیکل و بلند  قوی ھم خودشان از لحاظ جسمی

ھا آفریده و در قدرت و توانمندی ھمانند آن شان ھیچ کجا مشابھی نداشتھای خیمه
نشده بود. این یک نمونه از کسانی بود که با وجود قدرت فراوان در ظلمت بوده و این 

 ظلمت را بر نور ترجیح داده بودند. 
فرمایند که ای رسول، نترس و نگران  می جخداوند متعال با ذکر این آیه، به پیامبر 

نباش! اِرم را با این ھمه عظمت و قدرت در جسم و مسکن، نابود کردم؛ تو از آزار 
 شان آسان است و کاری ندارد.قریش نگران نباش که نابودکردن

 اما گروه دوم: 

ِينَ  وََ�مُودَ ﴿ خۡرَ جَابوُاْ  ٱ�َّ ِ  ٱلصَّ  .١﴾٩ ٱلوَۡادِ ب
[و  تراشیدند یم ادیسخت را از [کنار] و ھای که صخره یی، آنھا[قوم صالح] مود] ثَ نیزو [«
 .»ساختند]؟ یخود خانه م برای

ی تبوک نزدیک مکه ثمود نام داشتند که در منطقه÷ : قوم صالح﴾َ�مُودَ ﴿
 سکونت داشتند.

خۡرَ بٱِلوَۡادِ ﴿ بریدند و  ھا را با توانایی و نیرومندی خود ھا و صخرهکوه« ﴾:جَابوُاْ ٱلصَّ
 ».ھایی ساختند ھا در وادی قری خانه از آن صخره

                                                                                                       
ی شوری خودش را توصیف  کمی، کیفی و ذاتی. به ھمین دلیل است که وقتی خداوند در سوره

ءٞ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿فرماید:  کند می می  .]۱۱[الشوری:  ﴾َ�ۡ
 اند. بلاد: جمع بلد است، یعنی مکان محدودی که افرادی که با ھم انس دارند، در آنجا جمع شده 

شود، به این اعتبار که حیواناتی که آنجا  بلدان ھم جمع دیگر آن است. به جنگل ھم بَلَد گفته می
ھا  کنند به نوعی با ھم تجانس دارند. به قبرستان ھم بلد گفته شده، چون جایگاه مرده زندگی می

 است و به نوعی با ھم انس و سازگاری دارند.
است، یعنی آب کمی که در جایی قرار گرفته و مانده است و  ی ثَمَدَ  ثمود: بر وزن فعول از ماده -١

 نام قومی بوده که از لحاظ آب مشکل داشتند و قوم حضرت صالح بودند.
کردن و بریدن چیزی. پاسخ پرسش به این  ی جَوب است، به معنی قطع جابوا: اصل آن از ماده 

ی جواب  شود و به وسیله میشود، چون صحبت شخص در قالبِ سؤال تمام  دلیل جواب گفته می
 شود. کلام قبلی بریده می

شود که در آن آب جاری باشد و شکاف میان  ی ودی است، وادی به جایی گفته می واد: از ماده 
 شود. دو کوه که ھمان دره است، به عربی وادی گفته می
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 : سرزمین بین دو کوه. ﴾لوَۡادِ ٱ﴿
بنگر که پروردگارت چه کرد با ثمود، اصحاب حجر [مدائن صالح] که در شمال  و
ای  قوم صالح کسانی بودند بسیار قوی و نیرومند که در دره. منوره بودند ۀمدین

ساختند،  ھا و منازل می خانه ،ھا سنگ ھا و تخته آن صخره شکافتند و از ھا را می صخره

 ﴾اُ�يُوتٗ  بَالَ �ِۡ ٱ حِتُونَ وََ�نۡ ﴿ فرماید: ی آنان می گونه که خداوند متعال دربارهھمان
فرمودند: اگر از مداین صالح  جپیامبر  ».تراشیدند ھایی می ھا خانهو از کوه« :]۷۴[الأعراف: 

گذر کردی باید رویت را بپوشانی و گریه کنی و رد شوی، زیرا آنان قومی بودند که 
عذاب الھی بر آنان نازل شد و ھلاک شدند. شاید این عذاب بر تو ھم نازل شود پس از 

 ١دیدن آن شادی مکن.
 ی سوم: نمونه

وۡتاَدِ وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ﴿
َ
 .﴾١٠ ٱۡ�

داد ندیدی که [بزرگ و قدرتمند که با آن مردم را عذاب می صاحب سپاه ،فرعون[نیز] و «
 .»]خدا با وی چه کرد

وۡتاَدِ ﴿
َ
کردند  را محکم می انشسلطنتبدان صاحب لشکرھایی که « ﴾:ذيِ ٱۡ�
کرد دو دست و دوپای او را  ھای چھارگانه که وقتی کسی را شکنجه می صاحب میخ

 ».بست بدان می

وۡتاَدِ ٱذيِ ﴿علما در تفسیر کلمۀ  آرای
َ
�ۡ﴾: 

 ھا). اصحاب کوه (ھرم -۱
 ی مردم، شلاق بدست داشت.فرعونی که برای شکنجه -۲
 اش دارد. فرعونی که سپاه و لشکریان فراوانی برای حفظ حکومت و پادشاھی -۳
 کردند. ھایی بلند که این قوم به ھنگام جشن برپا می ستون -۴

فرعونی که صاحب اوتاد بود. ای رسول خدا! بنگر که پروردگارت با فرعون چه کرد؟ 
ھای محکم و استوار  فرعونی که دارای ساختمانفرعونی که صاحب زور و قدرت بود. 

و لشکریانی داشت که پادشاھی او را پابرجا و  بود ھای وارونه ھرمی شکل به شکل میخ
فرعونی که شوند.  ھا محکم و استوار می با میخ ءطور که اشیامحکم کرده بودند ھمان

ھا بود، ایشان صاحب چھارمیخ بودند که گاه ھا و شکنجهگاهھا، قتلگاهصاحب اعدام

                                           
 )۵۲۹۳مسلم ( -١



 ٣٠٧  ی فجر تفسیر سوره

 

را  شاز فرمان او خارج شده، دو دست و دوپای چون کرد صد کشتن کسی را میھرگاه ق
ھا بعد از گاهنه اعدامگواین .کرد تا بمیرد چنان شکنجه میبست و او را  ھا میبا میخ

 خورد. فرعون از طاغوتیان ظالم و مستکبر بیشتر به چشم می
 ی اقوامی که در بالا نام برده شده چه کار کردند: ھمه

ِينَ ﴿  .١﴾١١ ٱۡ�َِ�دِٰ طَغَوۡاْ ِ�  ٱ�َّ
 .»] کردندسرکشی[و  طغیانھا  در شھر که کسانی[ھمان] «

﴿ ْ  کردند.: در زمین فساد و طغیان ﴾طَغَوۡا
ھا  ھا و آبادی شان است که در شھر این صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پیروان

 سرکشی و طغیان کردند و به بندگان خدا در دین و دنیا، آزار رساندند و ظلم کردند.
ی بین ظالم و ظلمت ھمین  زا و اھل ظلم بودند و رابطه کردند، ظلمت ایجاد ظلمت می

دھد. در حدیث قدسی آمده  دش، ظلمت را گسترش میاست، یعنی ظالم با ظلم خو
من ظلم را بر خود حرام کردم و در میان شما ظلم را «فرماید:  است که خداوند می

ھا ھمه  آورد. این چون ظلم ظلمت می». حرام گردانیدم، پس به ھمدیگر ظلم نکنید
 ی طغیان چه شد؟ فساد. طغیان کردند، حدود خداوندی را شکسته و نتیجه

واْ �يِهَا ﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 .٢﴾١٢ ٱلۡفَسَادَ فَأ

 ؛شرک و معاصی با »به بار آوردند بسیار ا فسادِ جدر آن و«

 :﴾فَسَادَ ﴿
 فساد معنوی: کفر، گناه. -۱
 فساد حسی و عملی: ظلم و ستم به مردم. -۲

روی کردند و کفر و گناه ورزیدند و از شدت کفر، ظالم شدند و در  در فساد، زیاده
 و بازداشتن مردم از راه خدا کوشیدند.مبارزه با پیامبران 

                                           
فرعون باشد. ولی بھتر است عاید به فرعون الذین، عاد، ارم، ثمود و   جایز است که مراد از موصول -١

 دادند. پرداختند و شرک و فساد را ترویج می باشد اگرچه ھمه در شھرھا به ظلم و طغیان می
شود  شدن در کاری؛ و ضد آن می فساد: به معنی خروج از حد اعتدال است و دچار تفریط و افراط -٢

ی که اینجا است، این است که اگر بخواھیم ی زیبای صلاح یعنی به حالت اعتدال رسیدن؛ و نکته
تواند عدالت باشد. یعنی  ی تشریع تمام تکالیف را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه می فلسفه

رسیدن به حالت تعادل شخصیتی، رھایی یافتن از افراط و تفریط؛ و اگر انسان به این حالت تعادل 
 شود. اھل فساد میبرسد، اھل صلاح شده و اگر از تعادل خارج شود 
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ْ ﴿فساد در تمام ابعاد حیات.  وا ُ�َ�ۡ
َ
فساد، آن ھم  یعنی کثرت و گسترش دادن ﴾فَأ

ھای مختلف فساد را رواج دادند و  در تمام ابعاد حیات. با زر و زور و تزویرشان به شکل
ال تمام آنان خداوند متع ،مقابل درفساد را در جامعه فرھنگ کردند. نتیجه چه شد؟ 

 فرماید: آنجا که می ؛یعنی عاد، ارم، ثمود، فرعون و پیروان آنان را ھلاک و نابود گردانید

 .١﴾١٣عَليَۡهِمۡ رَ�ُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ  فَصَبَّ ﴿
د [و طعم عذاب شدید را به ایشان آور دعذاب را بر آنان فرو یانۀآنگاه پروردگارت تاز«

 .»ریشه کن نمودچشانی و آنان را از روی زمین 

 آید، عذاب و عقاب ناگھانی. خبر می : آبی که بی﴾صَبَّ ﴿

 : شلاق.﴾سَوۡطَ ﴿

 »عذابی دردناک و ھمیشگی ،عذاب ۀتازیان« ﴾:سَوۡطَ عَذَابٍ ﴿
شان شد و مانند آبی ناگھانی  آنان ظلم و سرکشی کردند تا جایی که سبب ھلاکت

ھرکدام  عذاب را فرو نواخت. و ۀتازیانسر آنان  پروردگارت بر شان عذاب فرو آمد و برای
را با یک نوع عذاب گرفتار کرد. عاد را به باد صرصر و ثمود را به آواز ھولناک و 

 فرعونیان را به غرق در دریا ھلاک نمود.
زمانی که از پذیرش حق سر باز زدند، دچار عذاب شدند؛  ÷عذاب ثمود: قوم صالح

(صفراء) و بعد سرخ (حمراء) و سپس سیاه گونه که تمام بدنشان ابتدا زرد بدین
 (سوداء) شد. و بعد از آن زلزلۀ شدیدی آمد و ھمه نابود شدند.

تا سه سال از نعمت باران محروم شدند. و تصمیم  ÷عذاب قوم عاد: قوم ھود
ھا، به مکه بروند. ھمان موقع سه ابر در آسمان  گرفتند برای دعا و طلب کمک از بت

رخ و سیاه. پیغمبر به آنان گفت که از میان ابرھا یکی را انتخاب پدیدار شد؛ سفید، س
کنید. آنان ابر سیاه را انتخاب نمودند چون باران بیشتری دارد. ابر سیاه ھفت شبانه 

-ھای آسا، عذاب آنان بود به طوری که گردن ی عاد بارید. باد و باران سیلروز بر قبیله
 ن جدا گشت.شاھای شان از سرما خشک شد و استخوان

عذاب، مانند شلاق بود یعنی صدایی ناگھانی از عذاب و عذاب اصلی آن نبود و 
 عقاب اصلی، در آخرت است.

                                           
شود،  سوط: به معنی شلاقی که از چند تار و لایه بافته شده باشد و وقتی که از آن استفاده می -١

 شود. کند و به آن سوط گفته می درد شدیدی را ایجاد می
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 .١﴾١٤ ٱلمِۡرۡصَادِ إنَِّ رَ�َّكَ َ�ِ ﴿
باشد تا [و اعمال انسان را رصد کرده و مراقب آن می است گاهپروردگار تو در کمینیقینا «

 .»بدکار را با دوزخ پاداش دھد]اینکه نیکوکار را با بھشت و 

 گاه. : کمین﴾مِرۡصَادِ ﴿

گاه اعمال و کردار بندگان است تا آنان را به مجازات خود کمین در« ﴾:َ�ٱِلمِۡرۡصَادِ ﴿
 ».برساند

او را کمین است.  قطعاً پروردگارت برای ھر جبار سرکشی و ھر طاغوت ستمگری در
شدنی  کند و عذاب او تمام گرفتارش میدھد و سپس به شدت  اندک زمانی مھلت می

یعنی خداوند متعال مترصد اعمال بندگان است تا آنان را با آن اعمال، ھم در نیست. 
 یادکه صشود میمکانی اطلاق  بر» مرصاد«دنیا و ھم در آخرت مجازات کند. لفظ 

ظر ن گیرد و یا انسان در برج مراقبت تحرکات دشمن را در تحرکات صید را درنظر می
گذارد  اینجا پروردگار متعال در بالای عرش، مخلوقات خود را زیر نظر می گیرد. در می

گاه  و در ظواھر و بواطن آنان و مراقب اعمال آنان است و به کمین آنان نشسته است، آ

ُ ٱ وَهُوَ ﴿فرماید:  آنجا که می ؛کند برحسب اعمال، آنان را پاداش و مجازات می َّ�  �ِ 
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱ وَِ�  تِ َ�

َ
و «: ]۳[الأنعام:  ﴾٣ سِبُونَ تَ�ۡ  مَا لمَُ وََ�عۡ  رَُ�مۡ وجََهۡ  ِ�َُّ�مۡ  لمَُ َ�عۡ  ضِ �ۡ�

داند و آنچه به دست  ھا و در زمین، نھان شما و آشکار شما را می اوست الله معبود در آسمان
 .»داند دھید) می آورید (و انجام می می

را خواھد داد و عقاب مانند عقاب آنجواب قسم: ھرکس ظلم کند خداوند جواب و 
 سوط و شلاقی در این دنیا به آنان نشان داده خواھد شد و عقاب اصلی در آخرت است.

بیند. و  ای برای مسلمانان است که بدانند، ظالم جزای ظلم خود را می این آیه طمأنینه
د و فرعون انجام داد، ھا را در رابطه با قوم ثمود و عا این بشارت است، آن خدایی که آن عذاب

َ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿بیند.  الآن ھم در کمین است. الآن ھم ظالمین را می ا َ�عۡمَلُ  �َّ َ�فًِٰ� َ�مَّ
لٰمُِونَۚ ٱ مال ظالمین غافل است. بدان . ای پیامبر! مپندار که خداوند از اع]۴۲[إبراھیم:  ﴾ل�َّ

و در ھا وقتی را معین کرده ساند. اما برای آنشان خواھد ر ل ستمگرانهھا را به سزای اعماکه آن

                                           
شدن برای مراقبت و نگھداری. رصدخانه جایی است که  ی رَصَد است، یعنی آماده مِرصاد: از ماده -١

پردازند و مِرصاد ھم به معنی محل و مکان کمین و رصد  ھا و اجرام آسمانی می ی ستاره به نظاره
 گاه. است و یا کمین
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 رساند. شان می ھا را به سزای ظلمھمان زمان وعده داده شده آن
 رھنمود آیات:

 .الحجه ھای اول تا دھم ذی بیان فضلیت شب -۱
ھای سرکش و مردمان  بیان مظاھر قدرت خدا در ھلاک و نابود کردن امت -۲

نبوت که  و رستاخیز، جزا، توحید که آن مستلزم قدرت خدای متعال بر ظالم
 باشد. مورد انکار اھل مکه بود، می

کمین  برحذر داشتن و دوری نمودن از عذاب و انتقام خدا که او پیوسته در -۳
است بنابراین باید منحرفان از راه خدا و حاکمان به غیر شریعت خدا و عاملان 

  آنان کوفته شود. سر ی عذاب بر بترسند از اینکه تازیانه ،ھدایت خدا به غیر

ا ﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ فَأ ۡ�رَمَهُۥ رَ�ُّهُۥ ٱۡ�تَلٮَهُٰ  مَا إذَِا ٱۡ�ِ

َ
مَهُۥ فأَ ٓ  َ�يَقُولُ  وََ�عَّ ۡ�رَمَنِ  رَّ�ِ

َ
ٓ  ١٥ أ ا مَّ

َ
 وَأ

ٓ  َ�يَقُولُ  رزِۡقهَُۥ عَليَۡهِ  َ�قَدَرَ  ٱۡ�تَلٮَهُٰ  مَا إذَِا َ�نَِٰ  رَّ�ِ
َ
 .]۱۶-۱۵[الفجر:  ﴾١٦ أ

متعال اقوامی را ھلاک نمود که به آنھا نعمت قدرت و نیرو داده اما اینکه خداوند 
 فرماید:ھا دلیل رضایت خداوند از آنھا نیست لذا میبود بیانگر آن است که این نعمت

ا﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ  فَأ ۡ�رَمَهُ  ۥرَ�ُّهُ  ٱۡ�تَلٮَهُٰ إذَِا مَا  ٱۡ�ِ

َ
مَهُ  ۥفأَ ۡ�رَمَنِ  ۥوََ�عَّ

َ
ٓ أ  .١﴾١٥َ�يَقُولُ رَّ�ِ

                                           
ی بلا است و بلا به معنی آزمایش فرساینده است. در کنار بلا فتنه را داریم که  ابتلا: از ماده -١

از غیر اصیل جدا  آزمایشی است گدازنده. گدازنده بودن فتنه به خاطر این است که اصیل را
تر از فتنه بلا است  کند. یک مرتبه پایین کند. درست را از نادرست و صادق را از کاذب جدا می می

و تنھا تفاوتی که بلا با فتنه دارد، در این است که بلا یک آزمایش فرسایی است، یعنی دوام دارد. 
انش ھم بلا تجویز کرده است اما فتنه آزمایش جداکننده است. خداوند برای تربیت شخصیت بندگ

 ھا در ابتلا بلا ھستند و: و ھم فتنه. آزمایش
ـــت ـــر اس ـــر مقربت ـــن دی ـــه در ای  ھرک

 

ـــــترش می  ـــــلا بیش ـــــام ب ـــــد ج  دھن
 

وقتی که پخته شد، در آن صورت در مرحله فتنه موفق عمل خواھد کرد، اما اگر در بلاھا کم آورد،  
ی محنت است و در محنت و رنج ھم  هدر فتنه ھم مشکل خواھد داشت. امتحان ھم از ماد

را مورد ابتلا قرار  ÷دھند، خداوند حضرت ابراھیم ھای واقعی خودشان را بیشتر نشان می چھره

هُنَّ  ۥمَ رَ�ُّهُ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  ٱۡ�تََ�ٰٓ �ذِ ﴿دھد.  می َ�مَّ
َ
به یاد آور زمانی که رب ابراھیم او را با  ﴾بَِ�لَِ�تٰٖ فَ�

دار است و چون  کند که ابتلا یک آزمایش دوام کلماتی مورد ابتلا قرار داد. ھمین کلمات بیان می
پرستان و  کردن بت کردن پدرش به توحید، دعوت حضرت ابراھیم از این بلاھا از قبیل دعوت

آمدن از امتحانات، آن زمان  و... موفق بیرون انداختنش و فرمان سر بریدن پسرش نمرود و به آتش
شدن به استناد این آیات  توان نتیجه گرفت که امام خداوند او را امام قرار داد و از ھمین جا می
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دارد و به او نعمت  گرامیو  بیازمایدپروردگارش او را  [است که] چونانسان [این طبع] اما  و«
برد این از جھت کرامت وی نزد خداوند گمان می و گردد ی[مغرور م بخشد[مال و فرزند و مقام] 

 !»ام][چون استحقاق این کرامت را داشته داشته است گرامی: پروردگارم مرا گوید ی] ماست و

�َ�ٰنُ ﴿ ا ٱۡ�ِ مَّ
َ
 »انسان کافر مشرک« ﴾فَأ

 ».او را آزمود، امتحان کرد« ﴾ٱۡ�تَلٮَهُٰ ﴿

مَهُۥ﴿ ۡ�رَمَهُۥ وََ�عَّ
َ
جاه، عزیز داشت و نعمت فراوان به  مال و ۀاو را به وسیل« ﴾:فَأ

 ».او بخشید

ۡ�رَمَنِ ﴿
َ
ی  مالم مرا گرامی داشت و این حق من و شایسته ۀخداوند به وسیل« ﴾:أ

 ».من است

که آیه  ﴾١٤إنَِّ رَ�َّكَ َ�ٱِلمِۡرۡصَادِ ﴿ قبلاً گفتار خداوند متعال بیان شد که فرمود:
او را عبادت کند و شکرگزارش   بنده که خداوند متعال دوست دارداین دلالت دارد بر

                                                                                                       
توانیم کسی را امام کنیم، مگر اینکه خودش زحمت بکشد و  امری اکتسابی محض است و ما نمی

کند و بعد از  د در رابطه با ابراھیم ھمین کار را میھا سربلند خارج شود. خداون از انواع آزمایش

و  ]۱۲۴[البقرة  ﴾قاَلَ إِّ�ِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامٗا﴿گوید:  موفقیت در آزمایشات مختلف به او می
را داری که امام باشی. و بعد از این ابراھیم از چون در امتحانات موفق شدی، پس تو لیاقت آن

قاَلَ وَمِن ذُرِّ�َِّ�� قاَلَ َ� َ�نَالُ َ�هۡدِي ﴿ه بعد از من این امامت ارث کیست؟ کند ک خداوند سؤال می
لٰمِِ�َ  ی امامت شامل حال او  ھر کسی که ظالم باشد، عھد من در زمینه ]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ ٱل�َّ

یخی ھای تار نخواھد شد و این از منظر قرآن کاملاً روشن و واضح است و ھیچ نیازی به استدلال
ی بندگانش این استعداد بالقوه را داده است که از او بخواھند که آنھا  ھم ندارد و خداوند به ھمه

ھا حق نداشتند که دعا کنند و این  را امام متقین بگرداند و اگر انتصابی باشد، در آن صورت انسان

ین و عبادالرحمن جاری است، بعد از بر زبان متق ]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا  ٱجۡعَلۡنَاوَ ﴿که 
کردن بلاھا است که اجازه دارند این دعا را بر زبان جاری کنند؛ بلا کدام است؟ اینکه شب را  طی

ِينَ ﴿قیام کنند، اینکه اھل تواضع باشند.  �ضِ َ�مۡشُونَ َ�َ  ٱ�َّ
َ
. اینکه از آتش ]۶۳[الفرقان:  ﴾ٱۡ�

عفتی و... نباشند. اینکه اھل توبه باشند که  ل ترس، شرک، بیجھنم به خداوند پناه برند. اینکه اھ
ای که اھل شھادت و تلاوت آیات  رسد به مرحله ھرکدام از اینھا خودش بلایی است و در نتیجه می

ۡ�ُ�ٖ ﴿و... باشد و آن وقت بگوید: 
َ
ةَ أ تٰنَِا قرَُّ زَۡ�جِٰنَا وَذُرِّ�َّ

َ
و واقعیت  ]۷۴[الفرقان: ﴾رَ�َّنَا هَبۡ َ�اَ مِنۡ أ

خواھیم امام متقین شویم، باید بسترھا را فراھم کنیم. پدر و مادرھا قبل  کار این است که اگر می
 ھای خوب و صالحی داشته باشند، باید خودشان صالح باشند. از اینکه بخواھند بچه
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او را گرامی و محترم دارد. خداوند به  -قیامت- باشد تا در روز گرامی داشتش
و  .که او در کمین و مرصاد آنان است. اعمال آنان را زیرنظر داردبندگانش اعلام نموده 

اش  اینکه خداوند متعال آنان را از معاصی و نافرمانی چنین آیه دلالت دارد بر ھم
کند. خلاصه اینکه:  سوی طاعت و عباداتش تشویق و ترغیب می  ترساند و آنان را به می

دارد آنان شکرگزار نعمت خدا  خداوند به کفر بندگانش راضی نیست بلکه دوست
چیزی را دوست دارد و از چه چیزی ناخوشایند است؟ بگذار از   باشند. اما انسان چه

�َ�ٰنُ ﴿ فرماید: زبان خداوند متعال بشنویم که می ا ٱۡ�ِ مَّ
َ
انسان مشرک، درصورتی  ﴾:فَأ

پروردگارش او را با مال،  که ھنگامی ﴾:إذَِا مَا ٱۡ�تَلٮَهُٰ رَ�ُّهُۥ﴿ اند که بیشتر مردم مشرک
ھای فراوان از ارزاق و خیرات به او بخشید تا او را  فرزند و جاه گرامی داشت و نعمت

فخرفروشی  از روی ،ورزد ھایش کفر می نعمتبه است و یا نسبت  بیازماید که آیا شاکر
خاطر ھایم ب دیگران برتری بخشیده و مرا گرامی داشته و این نعمت گوید: خدا مرا بر می

 اند!! بھره فضایل و مزایایی است که من دارم و فقیران از آن بی
دھد که سرانجام  خداوند متعال در این آیه از طبیعت نادان و ستمگر انسان خبر می

رود و  کند حالتی که در آن قرار دارد، ادامه داشته و از بین نمی داند و فکر می را نمی
کند که او  لت میدادن خداوند به او، بر این دلا متپندارد که تکریم او در دنیا و نع می

گرامی است و مال و ثروت، جاه و مقام و سلامتی را مقیاس محبت خدا  نزد الله متعال
 داند. می

انسان وقتی که خدایش او را به شکلی فرسایشی و مستمر مورد آزمایش قرار 
بخشد، او را إنعام  یکند، به او شخصیت و ارزش و مقام م دھد، او را إکرام می می
کند، در آن  دھند از آنِ او می کند. آن چه را از نعمات که به او آرامش و لذت می می

ۡ�رَمَنِ ﴿گیریش این است  صورت موضع
َ
ٓ أ گوید: خداوند مرا اکرام  می ﴾١٥َ�يَقُولُ رَّ�ِ

 که ابتلا است.احترام است، درحالی پندارد که این ابتلا نیست، بلکه کرد. و می
تواند جوابی باشد  برخوردار شدن صِرف از مظاھر نعمت، ابتلا است و بس. لذا این می

گویند که  ھایی که در ذھن بسیاری از افراد است. مثلاً می برای بسیاری از سؤال
خلاف  ای را ثروتمند که این تبعیض و ای را فقیر قرار داده و عده خداوند چرا عده

خداوند اگر  اساس اشتباه است، زیرا سؤال از ریشه و که اینعدالت است و... درحالی
کند و به دنبال آن جمعی دیگر را از  جمعی را از مظاھر نعمت خویش برخوردار می

ھا است و نه اول دلیل بر بزرگداشت و اکرام آنکند، نه اقدام  مظاھر نعمت محروم می
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دو ابتلا ھستند، اما حرکت دوم به معنی تحقیر و اھانت و خواری افراد است، بلکه ھر
ای دیگر به صورت  ای به صورت سراء یعنی خوشی است و آزمایش عده آزمایش عده

ضراء یعنی ناخوشی و زحمت است. پس قرار نیست افرادی که از لذایذ و نعمات 
مند باشند، زیرا برخوردار شدن با استحقاق  برخوردارند. حتماً خوشبخت و سعادت

 داشتن تفاوت دارد.

﴿ ٓ ا مَّ
َ
َ�نَِٰ  ۥَ�قَدَرَ عَليَۡهِ رزِۡقهَُ  ٱۡ�تَلٮَهُٰ إذَِا مَا  وَأ

َ
ٓ أ  ١.٢﴾١٦َ�يَقُولُ رَّ�ِ

-گمان می و هشد  دلسرد[ یرد،را بر او تنگ گ اش یروز بیازماید واو را  که ھنگامیو اما «
 .»: پروردگارم مرا خوار کرده استگوید ی] مبرد نزد خداوند خوار و زبون است و

 ».او را در تنگنا قرار داد و روزیش را کم کرد« ﴾:َ�قَدَرَ عَليَۡهِ رزِۡقهَُۥ﴿

َ�نَِٰ ﴿
َ
ھایی که خداوند متعال  پروردگارم مرا خوار کرده است، لذا از سایر نعمت« ﴾:أ

 ».گوید به وی بخشیده از قبیل سلامتی اعضا و عافیت بدنی خدا را شکر و سپاس نمی
را کم نماید و یک محدودیت رفاھی برایش ایجاد کند  و ھرگاه خداوند روزی انسان

اش بیشتر  و ارزاق محدود با زحمت در اختیارش قرار دھد، طوری که از خوراک روزانه
برد خداوند او را خوار و زبون کرده و اکرام نکرده است و با فقر و  نباشد، گمان می

که این پندار انسان الیھی ندارد درحکند و اصلاً به او توج مشکلات او را عذاب می
دھد و مقیاس محبت  است و خداوند اینگونه او را مورد ابتلا و آزمایش قرار می نادرست

 خداوند، مال و ثروت نیست بلکه دین است. و این درحالی است که:

                                           
 ی سھم شود که جاری است؛ چه دنیوی و چه اخروی. به کلمه رزق: به عطا و بخششی گفته می -١

بودن به معنی  و نصیب ھم اطلاق شده است. رازق یکی از اسماء حسنای خداوند است که رازق
ساز آن است. پس وقتی معنی رازق را برای غیر خدا به کار  ی آن و زمینه خالقِ رزق و بخشنده

بریم، طبیعتاً غیر خدا خالقِ رزق نیست، بلکه فقط کاسب رزق است، یعنی از آن اسباب و  می
کند و به رزق خداوند دست  ی که خداوند برای تھیه رزق فراھم کرده است، استفاده میمسببات

شود  شود به او گفته می یابد. انسان ھم به این معنی که سبب وصول رزق و تحصیل رزق می می
 شود و کسی غیر از خداوند رزاق نیست. رازق. اما رزاق فقط بر خداوند اطلاق می

است، به معنی ذلت و خواری و خفت است و اھانت را به توھین و تحقیر ی ھُون  أھانن: از ماده 
 رساند. ای ھمان معنی ضعف، پستی و ذلت را می اند. وَھنَ وَھَونَ از لحاظ ریشه ھم معنی کرده

را حذف کرده ولی حفص اکرمینی و اھاننی را با یاء ساکنه در وقف خوانده و در وقف آن«نافع  -٢
را بدون یاء خوانده. نوشتن یاء جدا از نون اشاره است به اینکه آن یاء آن ھم در وصل و ھم وقف

 شود. در وقف حذف می
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﴿ ۖ ٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِِ�  ١٧ بلَ �َّ تُۡ�رمُِونَ ٱۡ�تَيِمَ �َ�َّ ونَ َ�َ ُ�لوُنَ وَ  ١٨وََ� تََ�ٰٓضُّ
ۡ
تأَ

ا َّمّٗ ۡ�ٗ� ل
َ
َاثَ أ ا َ�ّٗا  ١٩ٱل�ُّ ۖ  ٢٠وَُ�بُِّونَ ٱلمَۡالَ حُبّٗ ٓ تِ  َ�َّ �ضُ إذَِا دُكَّ

َ
ا  ٱۡ� ا دَّ�ٗ  ﴾٢١دَّ�ٗ

 .]۲۱-۱۷[الفجر: 
ی ادای تکلیف مطرح است.  چنین نیست و انسان به خطا رفته است، زیرا مسئله

ھرکس تکلیف را  باشد.نمینزد پروردگار به دارایی و نداری  کرامت و ذلت انسان در
تر است. این امر نباید  دھد و اھل تقوی و احساس مسؤلیت باشد، کریمتر انجام  درست

بر کسی مشتبه شود که اگر کسانی از مظاھر نعمت زیاد برخوردارند، پس مقربان درگاه 
برخوردار نیستند، از رحمت  خداوند ھستند و آن کسانی که از مظاھر نعمت خداوند

ھا  ی مال و ثروت، جاه و مقام و سلامتی، انسانخداوند دور ھستند. خداوند به وسیله
آورند و از ثروت خود به  کنند و عبادت خدا را بجا می آزماید که آیا شکر می را می

ر کنند یا خیر؛ و شک کنند و در مقابل فقر و مشکلات صبر پیشه می نیازمندان کمک می
ی تر است؛ چرا که ممکن است خداوند به واسطه نعمت در ثروت، به مراتب سخت

ورشدن بیشتر انسان در گناه و فساد را فراھم   نعمت و ثروت فراوان، موجبات غوطه
آورد و شخص با عدم شکرگزاری و به جا نیاوردن حق مال، باعث عذاب و ھلاکت 

 باشد.  ھای الھی می خویش شود و این سنت استدراج است که از سنت

﴿ ۖ  .﴾١٧ ٱۡ�َتيِمَ بلَ �َّ تُۡ�رمُِونَ  ١َ�َّ
 .»دارید ینم یرا گرام شما یتیمه کبل ؛]پندارید ی[که شما م نیست چنینھرگز «

 ».گوید پندارد و می گونه نیست که این کافر میایننه، این حقیقت ندارد. « ﴾:َ�َّ ﴿

 به خاطر عقاید اشتباه خود: » دارید. کنید، گرامی نمی اکرام نمی: «﴾�َّ تُۡ�رمُِونَ ﴿
 دھید. از مال و ثروت خود به یتیم نمی -۱
 کنید. دھید و به او اھانت می خورید و حقش را نمی حتی از مال یتیم می -۲

 یتیم: کسی که قبل از سن بلوغ پدرش فوت کرده باشد.

                                           
گوید: خدا مرا گرامی داشت و مرا خوار کرد، زیرا  حرف توبیخ و منع است نسبت به انسانی که می -١

یش است که آیا این گفته باطلی است و دلیلی بر اکرام و یا اھانت او وجود ندارد، علت اکرام آزما
خدا را شاکر است یا کافر؛ و تضییق و کاستن روزی باز برای آزمایش است که آیا آن بنده صابر 

پندارد که اکرام مربوط به شخص  است و یا جازع و نافرمان است ولی عبد کافر جاھل چنان می
 چنین!!. مکرم است و اھانت ھم ھم
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 یتیم: 
 اگر فقیر باشد باید حمایت مالی شود. -۱

اگر ثروتمند باشد باید به او محبت و احسان کرد، خود و مالش را سرپرستی کرد تا 
 حیف نشود تا زمانی که بزرگ شود و اموالش را تحویل بگیرد. 

ترین قشر  یتیم به عنوان محروم ؛نوازید بلکه شما یتیم را نمینه! نه چنین نیست. 
ھا را  است و شما این ارزشجامعه ھمیشه مطرح بوده است. پس إکرام یتیم یک ارزش 

کنید، امکانات را خداوند به شما داده است، اما در مسیر نادرست استفاده  رعایت نمی
کنید، اگر شما مال و ثروت خود را برای دین به کار گیرید، مکرم ھستید، اما اگر  می

 تنھا برای خود و خانواده و دنیا به کار گرفتید، مکرم نیستید.

ٰ طَعَامِ وََ� تََ�ٰٓضُّ ﴿  .١﴾١٨ ٱلمِۡسۡكِ�ِ ونَ َ�َ
کنید [که چیزی به عنوان قوت  ینم ترغیبرا بر اطعام مستمندان  یکدیگرو «
 .»یابند] نمی

کنید و نه دیگران را به این کار تشویق  نه خود به نیازمندان و بینوایان کمک می
آن بخل  کنید و این به خاطر آن است که دنیا را به شدت دوست دارید و بر می
 ورزید. می

شان فقر گفتند: خدا برای شود به فقرا کمک کنید، می وقتی به کافران گفته می
کارند که خدا به آنان مال و ثروت نداده پس ما ھم به آنان  نوشته و حتماً آنان گنه

 کنیم. کمک نمی
 در صورتی که این اعتقاد اشتباه است و اعتقاد اشتباه باعث انجام کارھای اشتباه

  شود. می
 بیان شده است:ھای کسی که ایمان به آخرت ندارد  ی ماعون ھم نشانه در سوره

ِي يدَُعُّ اْ�تَيِمَ ﴿ ی حاقه ھم  در سوره ﴾۳وََ� َ�ضُُّ َ�َ طَعَامِ المِْسْكِ�ِ  ۲فَذَلكَِ ا�َّ

دھیم م قرار ھا را در کنار ھ چون این ﴾۳۴وََ� َ�ضُُّ َ�َ طَعَامِ المِْسْكِ�ِ ﴿آمده که: 
رسیم که اشاره به دو قشر شده است، یکی یتیم و دیگری  بندی می به یک جمع

ترین افراد قرار گرفت،  مسکین که اگر انسان در خدمت این دو قشر به عنوان محروم

                                           
کردن کسی برای انجام کاری و اینجا ھم در  ویقی حض به معنی تحریض و تش تحاضون: از ماده -١

 باب تفاعل به کار رفته است.



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٣١٦

 

ی اقشار محروم جامعه ھم قرار گرفته است و لذا اگر کسی این  در واقع در خدمت بقیه
بودن و  ؤلیت انجام داد، این فرد کریم و مکرم است و کریمتکالیف را به عنوان یک مس

بودن  نبودن درگِرو برخوردار بودن و برخوردار نبودن از نعمات نیست. بلکه کریم کریم
نبودن درگِرو ادای تکالیف و عدم ادای تکالیف است. کدام تکالیف؟ تکالیفی که  و کریم

ھا رعایت کنیم، ا را در انجام آنھ ا باید اولویتبسیار محوری و اساسی ھستند و م
ھا بشتابیم،  ھا و رفع محرومیت ھا را بشناسیم و به یاری محروم ھا و محرومیت محروم

زدایی قرار  حروم و محرومیتاگر این کار انجام دادیم و اموال خود را در خدمت م
در آن صورت ارزشمند ھستیم، در غیر این صورت ارزشی نخواھیم داشت. به  دادیم،

ی اول و ثروتمند در  ول مولوی: فرق ثروتمند و فقیر مانند این است که فقیر در پلهق
بیند، اما اگر ثروتمند  اند، اگر فقیر سقوط کند، کمی خسارت می ی دھم ایستاده پله

 ھایش خواھد شکست. سقوط کند استخوان

ُ�لوُنَ ﴿
ۡ
َاثَ  وَتأَ ا  ٱل�ُّ َّمّٗ ۡ�ٗ� ل

َ
 ١.٢﴾١٩أ

دھید بدون اینکه  یرا نمضعیفان از زنان و یتیمان [و حق  خورید یم حریصانهرا  میراثو «
 .»]مراعات حلال و حرام بودن آنھا را بکنید

َاثَ ﴿  رسد. اش می مالی که بعد از مرگ کسی به خانواده و ورثه »میراث« ﴾:ٱل�ُّ

ا﴿ َّمّٗ ۡ�ٗ� ل
َ
ی حق بستگان، محرومان،  خورید و ملاحظه میراث را حریصانه می« ﴾:أ

خوردن بسیار  ».کنید ترکه سھیم نمی درکنید آنان را  زنان و کودکان وارث را نمی
 شدید به ظلم و به ناحق؛

 خورند: اند، می کسانی که به خدا ایمان ندارند، اموال سه گروه را که به ارث برده
 یتیمان. -۱
 زنان. -۲
 ضعیفان. -۳

                                           
 باشد. ی ارث می تراث: اصل آن وراث است و از ماده -١
کردن آن است. لم در قرآن به معنی تراکم  کردن چیزی و متراکم لما: اصل آن لم به معنی جمع 

گفته شده که انسان بر انجام آن اصرار شدن به معصیت. و در لغت به گناھی  معصیت و یا نزدیک
 بورزد.

هـلعمت الطعام ال«آوری نمودن  به شدت جمع -٢  را جمع کنم و بخورم.وقتی آن» : مّ



 ٣١٧  ی فجر تفسیر سوره

 

ھای  رسیدید، بلکه تنھا مشغول پُرکردن جیب ھا نمی ترین فقط به داد محروم نه
ھا را  ی ما الآن ھم کم و بیش رواج دارد که مثلاً دخترھا و زن خودتان بودید؛ در جامعه

ھا و  که خداوند آیه نازل کرده است که زنکنند، درحالی کاملاً از ارث محروم می
 ھم حقی دارند.ھا برند و آن دخترھا ھم ارث می

ا  ٱلمَۡالَ وَُ�بُِّونَ ﴿ ا َ�ّٗ  .١﴾٢٠حُبّٗ
را در ید [و از حرصی که نسبت به آن دارید آندوست دار یار] را بسدنیاو مال و ثروت [«

 .»کنید]راه خدا انفاق نمی
کنید بدون اینکه  اندوزی می آوری مال مشتاق و علاقمند ھستید و مال در جمع
 دادن زکات و صدقه و انفاق به یاد داشته باشید.را از جمله ادای حق آن

ھا تنظیم  داشتن مال را برای انسان محبت مال فطری است و دین مقدار دوست
ته باشیم که خادم ما باشد نه ای حق داریم مال را دوست داش کرده است. به اندازه

دیت خود بکشاند که خائن به ما، مرکب ما باشد نه راکب بر ما. و اگر مال ما را به عبواین

ا  ٱلمَۡالَ وَُ�بُِّونَ ﴿بسیار خطرناک است.  ا َ�ّٗ یعنی حُب افراطی، حُب بسیار  ﴾٢٠حُبّٗ
زیاد، حُب خارج از محدوده، حُبی که خواب و آسایش را از انسان بگیرد. حبی که 

 ۱۷ی  ی (کلا) که در ابتدای آیه عبادت و معنویت و... را از انسان بستاند. پس کلمه
، بیانگر این است که شما اگر از مظاھر نعمت درست استفاده کنید یک وضعیت آمده

و  وضعیت دیگری را پیدا خواھید کرد کنید و اگر نادرست استفاده کردید، پیدا می

إنَِّ ﴿فرماید:  ی توبه می از سوره ۱۱۱ی  در ذیل آیه /میرید. سید قطب سرانجام می
َ ٱ نَّ لهَُمُ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ �َّ

َ
مَۡ�لٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ۚ ٱأ ِ ٱيَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  ۡ�َنَّةَ َّ� 

ا ِ�  ِ�يلِ ٱوَ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱَ�يَقۡتُلوُنَ وَُ�قۡتَلوُنَۖ وعَۡدًا عَليَۡهِ حَقّٗ وَۡ�ٰ بعَِهۡ  لۡقُرۡءَانِ� ٱوَ  ۡ�ِ
َ
ِ وَمَنۡ أ مِنَ  ۦدِه

ِۚ ٱ ْ سۡتَبِۡ�ُ ٱفَ  �َّ ِيٱببِيَۡعُِ�مُ  وا . این مالی را ﴾١١١ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱوََ�لٰكَِ هُوَ  ۚۦ باََ�عۡتُم بهِِ  �َّ
دارید چه مصرف بکنید و چه مصرف نکنید محکوم به فنا و نابودی که در اختیار 

ھستید. جانی را که دارید، از دست خواھید داد. لذا بھتر است که فرصت را از دست 
ھا در بازاری استفاده کنید که بیشترین سود را به شما بدھد.  ین سرمایهندھید و از ا

جان خود را در خدمت کسی قرار بدھید که به شما جان دائمی و فنا ناشدنی بدھد. 

                                           
یعنی مال بسیار، چه حلال و چه حرام شدن آب در جایی.  ی جمت الماء یعنی جمع جم: از ماده -١

 زیرا جمّ به معنی کثیر و فراوانی است.
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دھید که چند برابر به شما باز پس دھد و اگر این کار را در خدمت کسی قرار مال خود 
 ن کار را نکردید، دچار خسارت خواھید شد.را کردید، سعادتمند خواھید بود و اگر ای

سنجید، خداوند  ادی میھان بخود آیید، ای مادیگرانی که ھمه چیز را با مقیاس م
که شکر است دارد بخاطر آزمایش  بنده فراوان و ارزان می نعمتش را بر وقتیمتعال 

آزمایش جھت  و گاھی دریا نه؛ آورد  بجا می را ی ایمان و طاعت عمت خدا به وسیلهن
و  است گیرد که آیا در مقابل قضا و قدر صبر دارد و یا ناسپاس او تنگ می روزی را بر

ق روزی یتوسعه در مال و جاه را اکرام و تضی که . اینک شما ای مادیگرانکندمیجزع 
و محبت  یگرمادی ۀکنید، قطعاً چنین نیست بلکه نظری و تنگدستی را اھانت تلقی می

بدان، شما را بدان کشانده، اھانت شما به یتیمان و احترام نگذاشتن شدن  دنیا و مغررو
ی مادی از آنان، گواه  شان در مقابل شما و عدم استفادهبه آنان بخاطر ضعف و ناتوانی

این مدّعای ماست، گواه دیگر اینکه شما خود و دیگران را به اطعام مسکینان  بر
-چپاولبا اینکه شما میراث ضعیفان را  گواھی آخر ؛کنید ه، تشویق و ترغیب نمینگرس

افزایید. و کودکان و  به مال خود می اند،کودک و زن ی کهخورید، مال وارثان می یگر
باخته نمایید و دیگر اینکه مال و دارایی را سخت دل زنان ضعیف را از آن محروم می

ھان باخبر  ؛کنید حرام را نمی ی مشروع و نامشروع و حلال و دوست دارید و ملاحظه
لذا  ؟شوید گرایانه خارج نمیمادی ۀفرارسیدن عذاب دوزخ از این دایراز شوید چرا قبل 

 به خدا و پیامبرش ایمان و باور داشته باشید.
ھا به خاطر پندار و باور اشتباه  خداوند متعال در آیات بالا، چھار اشتباھی که انسان

 شوند، برای ما ذکر فرموده است: خود مرتکب می
 نکردن به یتیم.  نداشتن و کمک گرامی -۱
 دادن فقیران.  نکردن دیگران بر خوراک تشویق  -۲
 خوردن میراث دیگران به ناحق. -۳
 آوری ثروت. ی شدید به جمعاندوزی و علاقه مال -۴

 رھنمود آیات:
گرایان مشرک، مادی ؛ی نو و جدیدی نیست گری یک نظریهی مادی نظریه -۱

 شدند. متمسّک میمکه بدان  درپانزده قرن پیش 
 ران و مسکینان گرسنه.یاطعام فق وداشت یتیمان وجوب اکرام و گرامی -۲
چه مذکر و مؤنث و چه کوچک و ،  وجوب اعطای میراث به مستحقان آن -۳

 بزرگ.
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دارد و قوت و ضعف امور را  وامنع حقوق  تقبیح به محبت مالی که انسان را بر -۴
 با مال بسنجد.

﴿ ۖ ٓ تِ  َ�َّ  إذَِا دُكَّ
َ
ا  �ضُ ٱۡ� ا دَّ�ٗ  .١﴾٢١دَّ�ٗ

 وبیدهھم ک سخت در زمین که ھنگامی  ؛]کنید ی[که شما گمان م یستن ینھرگز چن«
 .»شود [و ھموار گردد]

�ضُ ﴿
َ
تِ ٱۡ� ی  وسیله به ،گاه که زمین سخت درھم کوبیده شودآن« ﴾:إذَِا دُكَّ

 ».ی محکم، تا آنجا که ھیچ شاخصی برروی آن نماند حرکت شدید و زلزله
ھایی را که  دارید و لذت نه، چنین چیزی درست نیست، اموالی را که دوست می

ی  ماند. کلمه گیرید برای ھمیشه باقی نمی شان از ھمدیگر پیشی میآوردن برای بدست
آید که  ھا و تفکرات حاکم بر این افراد را نفی کند. روزی می خواھد آن ذھنیت کلا می

ھا و زمین، سخت درھم کوبیده  شود و در آن روز وحشتناک، کوه ھمه چیز تمام می
بدون ھیچ فراز و نشیبی تبدیل  شود تا اینکه زمین به میدانی صاف و ھموار و می

تۡ ﴿ فرماید: و این ھمانند قول خداوند متعال است که میگردد.  می �ضُ مُدَّ
َ
 ٣ �ذَا ٱۡ�

لۡقَتۡ مَا �يِهَا وََ�لََّتۡ 
َ
 آنگاه که زمین کشیده شود و آنچه را که در« :]۴-۳الانشقاق: [ ﴾٤وَ�

 .»آن است بیرون افکند و تھی شود

ا وجََاءَٓ رَ�ُّ ﴿ ا صَفّٗ �َ�ٰنُ  ٢٢كَ وَٱلمَۡلَكُ صَفّٗ رُ ٱۡ�ِ وجَِايْٓءَ يوَۡمَ�ذِِۢ ِ�هََنَّمَۚ يوَۡمَ�ذِٖ َ�تَذَكَّ
ٰ َ�ُ ٱّ�ِكۡرَىٰ  َّ�

َ
مۡتُ ِ�َيَاِ�  ٢٣وَ� حَدٞ  ٢٤َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ� قَدَّ

َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ  ٢٥َ�يَوۡمَ�ذِٖ �َّ ُ�عَذِّ

حَ 
َ
ٓۥ أ  .]۳۰-۲۱[الفجر:  ﴾٢٦دٞ وََ� يوُثقُِ وَثاَقهَُ

ا  ٱلمَۡلكَُ وجََاءَٓ رَ�ُّكَ وَ ﴿ ا صَفّٗ  .٢﴾٢٢صَفّٗ
 .»]بایستنددرصف [ ] فرشتگان صفنیزو [ یاید] بیدادرس برایو پروردگارت [«

ا﴿ ا صَفّٗ  ».صف آیند فرشتگان صف در« :١﴾وَٱلمَۡلَكُ صَفّٗ

                                           
شود که خاکش نرم و درشت است و دکان ھم از ھمین ریشه گرفته شده  نی گفته میدک: به زمی -١

را داشته که تخریبش کنند و دوباره است و به مکانی گفته شده که خاکش نرم بوده و آمادگی آن

�ضُ ﴿بسازند. 
َ
تِ ٱۡ�  یعنی شکستن و جدا شدن اجزای آن.  ﴾دُكَّ

ک خط و ردیف؛ و به درختانی ھم که در یک مسیر صف: یعنی قراردادن دو یا چند چیز در ی -٢
 شود. صافات ھم وصف فرشتگان در قرآن است. مستقیم قرار گرفته باشند، صف گفته می
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 حاضر شوند. صف درآیند و فرشتگان صف .٢فرمان خدا جھت قضاوت و داروی بیاید
است برای قضاوت و  أدر آن روز قاضی که احکم الحاکمین یعنی خداوند

آید و فرشتگان به صف، ھم جلو و ھم  ای از ابر می کردن میان بندگانش در سایه داوری
ھا از روز اول خلقت تا  کنند و ھمۀ انسان اند و مردم را احاطه می ھا ایستاده پشت انسان

زند و ھمه به فکر خویش ھستند. و  و ھیچ کسی حرف نمیآخرالزمان حضور دارند 
شوید و  ضه میجا به دادگاه خداوند عری محاکمه آماده باشید، شما در آنشما باید برا

 باقی نخواھد ماند.مخفی جا ھیچ چیز در آن

رُ  وجَِايْٓءَ ﴿ �َ�ٰنُ يوَۡمَ�ذِِۢ ِ�هََنَّمَۚ يوَۡمَ�ذِٖ َ�تَذَكَّ ٰ َ�ُ  ٱۡ�ِ َّ�
َ
 .﴾٢٣ كۡرَىٰ ٱ�ِّ وَ�

کند از  گیرد [و توبه می پند می [کافر] انسان ،در آن روز ،و در آن روز جھنم آورده شود«
[چون این روز، روز  دارد؟ یشبرا سودیچه  پند گرفتن، ینو [اما] ا افراطی که مرتکب شده]؛

 ؟!»جزاست نه عمل]

حاضرآورند. منظور پدیدارشدن و  جھنّم را در آن روز و« ﴾:وجَِايْٓءَ يوَۡمَ�ذِِۢ ِ�هََنَّمَ ﴿
 ».دادن آن است نشان

ٰ َ�ُ ٱّ�ِكۡرَىٰ ﴿ َّ�
َ
خداوند  ».کی جای پندگرفتن است جافایده، آن  ولی چه« :٣﴾وَ�

ای ندارد و وقت عمل تمام شده و  فرماید: دیگر نیازی به یادآوری نیست که فایده می
 وقت حساب است.

که ھفتاد ھزار زمام دارد و ھمراه ھر زمامی ھفتاد در آن روز فرشتگان دوزخ را 
آورند؛ جھنم نزدیک شده و گردنی از آتش از  با زنجیر کشیده و میھزار فرشته است 

شود؟ آیا  جھنم مکان است و چرا خداوند فرموده است که آورده میکشد؛  آن زبانه می
ه جھنم بسیار مشتاق خواھد این را بیان کند ک جا میشود جابجا کرد؟ این مکان را می

                                                                                                       
ا﴿ملک، اسم جنس است منظور فرشتگان است،  -١ ا صَفّٗ یعنی صفت پشت صف در پشت  ﴾صَفّٗ

 ایستند. فرمان می
مانند: دست، پا، استوی، آمدن و... برای الله متعال در و پروردگارت (برای دادرسی) بیاید. صفاتی  -٢

آیات و احادیث ثابت است؛ ما نیز این صفات را ثابت دانسته و بدون تأویل، تشبیه، تعطیل و 
 کنیم. (مصحح). تکییف بیان می

٣- ﴿ ٰ َّ�
َ
است و استفھام انکاری ھمراه با نفی است که » اين له الذكري«اسم استفھام به معنی  ﴾وَ�

كري«تقدیر آن 
ِّ

 ».وأين له نفعُ الذ
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د و اگر بخواھند بگریزند آی ھا میجھنمی شوند و لذا به استقبال آن کسانی است که باید
دعوت  دوری جوینده ازانسان مھمل، مقصر، در آن موقع کند؛  ھا را دنبال میجھنم آن

 شود متذکر می، آید مقابل اعمالش به خود می در ،پیامبران و کافر به دیدار خدا و پاداش
این ولی چه فایده؟ رفته است؟ است و در دنیا به کجا می  آورد که چه کرده و به یاد می

ھا  دیگر زمان یادآوری و تذکر نیست! زمان جبران گذشتهیادکردن سودی برایش ندارد و 
 چون زمان آن گذشته است.نیست! 

 گوید: با حالت ندامت و پشیمانی میو اینجاست که 

مۡتُ ِ�َيَاِ� َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ� ﴿  .١﴾٢٤قدََّ
ابدی اخروی که زندگی حقیقی [  ی] زندگاین[ ی] برادنیاکاش [در  ای: «گوید وی می«

 »!فرستاده بودم یشاز] پ است اعمال صالحی

مۡتُ ِ�َيَاِ� ﴿  ».فرستادم برای زندگانی خود ایمان و عمل صالح پیش می« ﴾:قَدَّ

 چرا که زندگی جاوید و باقی در آنجاست. » زندگانی خود.: «﴾ِ�َيَاِ� ﴿
شود و  در آن روز سخت، درد شدید درونی به ظاھر و زبان انسان منتقل می

پیشاپیش  اندازی پس و کاش برای زندگانی این دنیای دیگر خیرات و حسناتگوید:  می
اید یک چیزی برای گوییم که ب ھمیشه می بودم. کردهو خود را آماده  فرستادم خود می

دانیم که منظور از روز مبادا چیست؟ آیا روزی  انداز داشته باشیم اما نمی روز مبادا پس
رویم، روز مبادا نیست؟ و آیا از این روز مباداتر  میریم و به حضور خداوند می که می

 بازھم وجود دارد؟ و آیا روز مبادا فقط این است که انسان تصادف کند و در بیمارستان
که به تعبیر قرآن روز مبادا چیزی برای درمانش داشته باشد؟ درحالیبستری شود و 

نذِرهُۡمۡ ﴿خوردن است.  روز حسرت
َ
ةِ ٱيوَۡمَ  وَأ . روز مبادا روز ]۳۹[مریم:  ﴾ۡ�َۡ�َ

 ﴾٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿کردن است. روزی که:  خوردن و آه و ناله حسرت

َ�  إِ�َّ ﴿رسد و نه فرزند.  روزی که نه مال به داد انسان می ]۸۸[الشعراء: 
َ
َ ٱمَنۡ � بقَِلۡبٖ  �َّ

                                           
حیات: معانی و مظاھر مختلفی دارد. یک معنی آن ھمان روزی رشدکننده در نبات و حیوان  -١

ی عاقله ھم حیات اطلاق شده است،  است. معنی دیگر آن، نیروی احساس است و در قرآن به قوه
ھمچنین در قرآن به معنی حیات  رفتن غم و اندوه ھم به کار رفته است، در ضمن به معنی از بین

ی حیاء ھم از حیات گرفته شده است و حیاء  اخروی و برای خداوند ھم به کار رفته است. کلمه
 کند. به معنی نیرویی است که نفس را از ارتکاب به فواحش و قبایح کنترل می
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که انسان سلامت دل پیدا کرده باشد و دلش پر از مگر این ]۸۹[الشعراء:  ﴾٨٩سَليِٖ� 
 ایمان شده باشد.

ل ای خواھد رساند، به خدا نه ... نه .. خداوند متعا ی به او فایدهیولی آیا چنین آرزو
 فرماید: دھد و می از شدت عذاب آن روز خبر می

بُ عَذَابهَُ  َ�يَوۡمَ�ذِٖ ﴿ حَدٞ   ٓۥ�َّ ُ�عَذِّ
َ
 .﴾٢٥أ

[چراکه عذاب او باقی  کند یکس ھمانند عذاب او [= الله] عذاب نم یچھ ،پس در آن روز«
 .»و شدید است]

حَدٞ ﴿
َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ  ».دھد نمی ھیچ کس مانند عذاب خدا، عذاب« ﴾:�َّ ُ�عَذِّ

عذابی ھمچون  دھد که ھیچ کس در روز قیامت خداوند کافران را چنان عذابی می
 رساند. ھا نمیعذاب خداوند به آن

گاه که قیامت برپا شود و فرمان خدا جھت قضاوت و داوری فرا رسد آن ﴾:يوَۡمَ�ذِٖ ﴿
 پشیمان گردد وگاه که انسان به خود آید و در آن روز نادم و و دوزخ حاضر گردد و آن

خداوند متعال به عذاب کافران، مشرکان، فاجران و فاسقان فرمان صادر کند و به 
کشند و شدیدترین  آنان را به شدت دربند می ،زنجیرھای اسارت ۀفرمان خدا در سلسل

ای که انسان در دنیا  چنان عذاب و شکنجه چشانند آن شکنجه را به آنان می عذاب و
ذھنش به دادند، بخود ندیده و  کشیدند و عذاب می در بند میرا ھنگامی که مسلمانان 

بُ ﴿ فرماید: کند و می نیامده است آنجا بدان اشاره می ٓۥ  ١َ�يَوۡمَ�ذِٖ �َّ ُ�عَذِّ عَذَابهَُ
حَدٞ 

َ
 کس در دنیا ھراندازه شدید و سخت باشد، به عذاب خدا در عذاب ھیچ ﴾:٢٥أ

 رسد. قیامت نمی

حَدٞ   ٓۥوَثاَقهَُ وََ� يوُثقُِ ﴿
َ
 .٢﴾٢٦أ

 .»بند نکشدبه را  یاو [= الله] کس شیدنکس ھمچون بند ک ھیچو «

                                           
عذب عذاباً انه ي«جائز است که بازگشت کلام به انسان کافر باشد و معنای آن چنین است:  -١

 ».الـموثق� لايعذبه أحد غ�ه و�وثق وثاقاً لايوثقه غ�ه من 
ی وَثِقَ است. و وثق یعنی محکم شد و قوت یافت. وِثاق و وَثاق به معنی چیزی است  یوثق: از ماده -٢

ی قوت خود رسیده است. میثاق ھم از ھمین ریشه است که به پیمان محکم  که به بالاترین درجه
 شود. اطلاق می
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و از کشد.  کس در دنیا کسی را مانند خدا در قیامت به بند نمی آن روز ھیچ و در
عذاب خدا رھا شدن و فرار کردن ممکن نیست و معنی ندارد. جھنمیان با زنجیرھای 

سوزند و این بدان  شان کشانده شده و در دوزخ میھای جھنّمی بسته شده و بر چھره
 را فراموش کردند.کردن برای آن سبب است که قیامت و عمل

این تصویری از عذاب الھی به دشمنانش از مشرکان و کافران به آیات و پیامبر و 
  .باشد دیدارش می

بند ھای مختلف زد و  رویم، به شکل در این دنیا به این طرف و آن طرف می

قۡتَدِرٍ ﴿فرماید:  کنیم. اما در آنجا وقتی که قرآن می می خۡذَ عَزِ�زٖ مُّ
َ
خَذَۡ�هُٰمۡ أ

َ
 ﴾٤٢فأَ

گیریم که  ھا را میچنان آن گیریم، آن ای مجرم را میھ . یعنی وقتی که انسان]۴۲[القمر: 

خۡذٗا وَ�يِٗ� ﴿شود.  تر می تر و سخت گرفتن ما در ھر لحظه سفت
َ
خَذَۡ�هُٰ أ

َ
 ﴾١٦فَأ

 کند و فراری متصور نیست. . یعنی اخذ و گرفتنی که مرتب شدت پیدا می]۱۶[المزمل:
 : ۲۶و  ۲۵آرای علما در مورد آیات 

 در آن روز ھیچ کس به جای تو عذاب نخواھد کشید. -۱
ترین عذاب است و  ھیچ عذابی چون عذاب خداوند نیست که بالاترین و سخت -۲

 شبیه عذاب ھیچ انسانی نیست.
 تحمل عذاب خداوند را ندارد.ھیچ کس  -۳

گزاران که دوستان  داران و طاعتایمان به بشنویم خطاب خداوند نسبت حال
 فرماید: به آنان می ؛خدایند آنانی که در دنیا ایمان آوردند و پرھیزگار شدند

تُهَا ٱ�َّفۡسُ ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ ﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّ  ٢٧َ�ٰٓ فٱَدۡخُِ� ِ�  ٢٨ةٗ ٱرجِِۡ�ٓ إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
 .]۳۰-۲۷[الفجر:  ﴾٣٠وَٱدۡخُِ� جَنَِّ�  ٢٩عَِ�دِٰي 

تُهَا﴿ َّ�
َ
�  .١﴾٢٧ ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ  ٱ�َّفۡسُ  َ�ٰٓ

 »![به ایمان و عمل صالح] یافته آرام روحِ  ای«شود:]  [اما به مؤمن ندا می«
و وعید  هکه به وعد خاطر انسان آسودهای این آیه بشارت به مؤمنین است که 

پروردگار در کتابش و بر زبان پیامبرش ایمان آوردی و نفس خود را به تقوا و پارسایی 

                                           
ی طَمن است به معنی آرامش. طمأنینه و اطمینان ھم از ھمین ریشه گرفته  مطمئنه: از ماده -١

شود که بعد از ناراحتی و پریشانی درونی به وجود آید و  شده است و به سکون و آرامشی گفته می
 رساند. ادای تکالیف و عبادات است که انسان را به اطمینان می
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ی طاعات و  باری از اندوخته را از شرک و شر رھایی بخشیدی و با کولهعادت دادی و آن
عبادات آرمیدی. در دنیا به حساب خود در روز حساب اطمینان داشتی و قدمی 

 شتی، درنتیجه امروز تو را روحی آسوده و تنی آسایش است.برخلاف فرمان خدا برندا
گوید: سعی کنید که این نفس مطمئنه را به  جا حُسن ختام کلام است و به ما میاین

توانید برسید. به  اندازی قبل از مرگ به دست آورید و حتماً ھم به این جایگاه می عنوان پس
 توانید برسید. میاین آرامش نفسی و رضایت و تسلیم اگر بخواھید 

رۡضِيَّةٗ  ٱرجِِۡ�ٓ ﴿  .﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
تو [اعمال] و او از  یخوشنود پاداشِ الله]از [تو  که حالیپروردگارت بازگرد، در سویبه «

 .»خشنود است
ھایی که با ایمان به آرامش نھایی  ھای مطمئنه است، نفس و این خطاب به نفس

ه کرامتش باز اگمنزل سوی جوار پروردگارت و در خداپسند بهخشنود و اند.  رسیده
بروید به سمت آن خدای فریادرس و فرمانروایی که در دنیا برایش بندگی گرد. 

جھان و از نعمت آخرت خوشنودی و خدا ھم  خود در ۀکه تو از کرد درحالیکردید.  می
 از تو خوشنود است.

د، راحت و آسان مانند رھاشدن شو انسان مؤمن وقتی روح از بدنش خارج می
 دھند. ای آب است و ملائک به او مژدۀ مرگ راحت و جای راحت را می قطره
 شود. روحت آسان و راحت از بدنت خارج می -۱
 جایت در بھشت است. -۲
 ھم خداوند از تو راضی است و ھم تو از خداوند راضی ھستی. -۳

 خیر: شود؟ بعد از مقام رضا چه مقامی است؟ و آیا کار تمام می

 .١﴾٢٩ِ� عَِ�دِٰي  فَٱدۡخُِ� ﴿
                                           

شدن به مکان و ھم برای داخل  دُخول و ضد خروج است. ھم برای داخلی  فادخلی: از ماده -١
 شدن به اعمال. رود و ھم برای داخل شدن به زمان به کار می

ی عبودیت و عبادت است. بعضی از علمای لغت معتقدند که معنی عبودیت بیشتر از  عبادی: از ماده 
ودیت دو شکل دارد، حالت اولش عبادت گویند. عبادت و عب عبادت است و اوج عبادت را عبودیت می

تسخیری است که خداوند تمام مخلوقات را طوری آفریده که در مسیری حرکت کنند که خداوند 
شان تعیین کرده است و عبادت دیگری ھم داریم که عبادت تشریعی یا اختیاری است که  برای

ضیلتی را برای انسان به مخصوص کسانی است که اھل علم و اراده ھستند. عبادت تسخیری ھیچ ف
 دنبال ندارد. عبادتی که ارزشمند و دارای فضیلت است و پاداش به دنبال دارد، عبادت اختیاری است.
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 »ی] من درآو صالح بندگان [خاصّ  زمرۀپس در «
مژده به مؤمنین به ھنگام مرگ که تو از زمرۀ بندگان صالح ھستی و نگران نباش. 
داخل شدن به صف بندگان باید مقدماتی داشته باشد که اگر انسان در این دنیا در 

جا ھم در صف بندگان باشد. اما اگر در این دنیا در آنرود که  ندگان بود، امید میصف ب
گیری کرد و فکر کرد که کمال ھمین است و بس بسیار مشکل است که خداوند  گوشه

 این افراد را در روز قیامت دعوت کند که وارد صف بندگان شود.

 .﴾٣٠جَنَِّ�  ٱدۡخُِ� وَ ﴿
 .»ام]اده کرده[که برای آنھا آم به بھشت من وارد شو[ھمراه آنان] و «

 : بھشت من.﴾جَنَِّ� ﴿
 در ،ھا از بیم عقاب آرام نداردرد و جانگذ ھا در ترس حساب می در روزی که دل

آمیزش دل و جان او را بنوازد،  چنان روزی ندای پروردگار به گوش آید و خطاب محبت
ه اام و فرود آی که بھشت برین جایگ خاص، تو را جای داده بندگانبیا که درمیان 

 بھشتی که از قبل خودش را برای پذیرایی و استقبال از تو آماده کرده است. توست. 
 .١چون آن نفس مطمئنه با ایمان و اخلاص قرار ده خدایا نفس ما را ھم

 رھنمود آیات فوق:
 اثبات معاد به عرض شبه تفصیلی برای قیامت. -۱
کوتاھی و بیان شدت حسرت و ندامت بندگان که در اطاعت خدا و پیامبرش  -۲

 اند. سرباز زده
وعید ایشان و  هبشارت به نفس آسوده خاطر و مطمئن به ایمان، یاد خدا و وعد -۳

 ی اعمال. نامه عھنگام مرگ و ھنگام رستاخیز از قبر و ھنگام توزی
 

                                           
ا� إّ� أسألك نفساً بكَِ مُطْمئننّه «کثیر ھنگام تفسیر این آیه، دعای زیر را بیان نموده است:  ابن -١

 ».تقَنَعُ بعِطائكَِ تؤُمِنُ بلِِقائكَِ و ترَْضي بقَِضائكَِ وَ 



 
 

 
 ی بلد تفسیر سوره

 باشد.است و این سوره مکی می» شھر«معنای  : بَلَد بهسوره بلد
 این سوره دارای سه نام است:

 بَلَد. -۱
 لا اُقسم. -۲
 العقبة. -۳

سؤلیت این سوره ھم مکی است و محور آیاتش با توجه به نام سوره (بلد) بیان م
که لازم است از امکانات موجود در مسیر رشد و کمال انسان در مسیر بندگی و این

تعلقات دنیایی خود بکاھد، تا بتواند به صف اھل ایمان ملحق  کمک گرفته و قدری از
ه است، چرا که ھای نھفت شود. نام سوره ھم بیانگر مکان نزول ھدایت و برکات و ارزش

و منبع انتشار ھدایت و برکت پیش از پیامبر خدا و در زمان پیامبر  در طول تاریخ مصدر
شان  ھا بوده است. بینش اصلاح بینش انسانخدا و بعد از پیامبر تا به امروز در راستای 

و حفظ  ؛در رابطه با خداوند که خالق است و آمر در رابطه با خود که مخلوقند و مأمور
این بینش و اینکه ھرچه این بینش در وجود انسان ریشه پیدا کند به ھمان اندازه در 

ن و مأمور بود راستای ادای مسؤلیت بندگی موفق خواھد بود و ھرچه بینش مخلوق
بودن در وجود انسان به ضعف گراید به ھمان اندازه در راستای بندگی دچار ضعف و 

 سستی خواھد شد.

 بندی آیات سوره تقسیم
که انسان در راستای آیات آفاق و انفس برای اثبات ایناستدلال است به  ۴تا  ۱از آیه 

شدن باید مشقات را تحمل کند و به ھمین خاطر خداوند تمام  راشد شدن و پخته
شدن  ھا و مشقات به پخته حیات انسان را در سختی و مشقتی قرار داده که این سختی

در بعضی از آیات ھا  کند، اما تعبیر قرآن پیرامون این سختی شخصیت انسان کمک می
کبد است و در جاھای دیگر به صورت امتحان، آزمایش، فتنه که  جابلا است، در این

ھا از لحاظ  ھایی برای آبدیده کردن انسان ھا در حقیقت میادین و کوره ی این ھمه
 شخصیتی ھستند.
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ی این غفلت و  خداوند و نتیجهبیان غفلت انسان در رابطه با  ۱۰ی  تا آیه ۵ی  از آیه
ی امکاناتِ  نبودن خداوند ھم به شکل تھیه ت و غافلکه خداوند از بندگان غافل نیساین

نمایاند، زیرا اگر خداوند  ھا خود را می استفاده از ھدایت و ارائه طریق ھدایت به انسان
ھا داد و نه ھدایت را به آن قرار میھا ده، نه امکاناتی را در اختیار آنھا غافل بو از انسان

 داد. نشان می
را انجام دھد و این مسؤلیت باید آن یان مسؤلیت انسان کهب ۱۶ی  تا آیه ۱۱ی  از آیه

کردن تعلقات دنیوی و انجام تکالیفی که با انجام این تکالیف است،  عبارت است از کم
تا انسان خودش به اطمینان خاطر در رابطه با  گیرد انسان قوت می ایمان در وجود

 تواند این ایمان را به دیگری منتقل کند. چیزی که دارد، نرسد، یقیناً نمی
ھم بیان این مطلب است که انسان بعد از  ۲۰ی  تا آخر سوره یعنی آیه ۱۷ی  از آیه

در صف یابد که آیا  شود و جایگاه خودش را می ادای تکلیف از بلاتکلیفی خارج می
مؤمنین است یا غیر مؤمنین. در صف اصحاب میمنه است و یا در صف اصحاب 

 مشئمه.

 ��م االله ا����ن ا����م

قۡسِمُ  َ�ٓ ﴿
ُ
ِ  أ نتَ حِ� بَِ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ  ١َ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ ب

َ
لقََدۡ خَلقَۡنَا  ٣ وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ  ٢وَأ

�َ�ٰنَ ِ� كَبَدٍ   .]۴-۱[البلد: ﴾ ٤ٱۡ�ِ

قۡسِمُ بَِ�ذَٰا  َ�ٓ ﴿
ُ
 ١.٢﴾١ ٱۡ�ََ�ِ أ

 .»[مکه] سوگند به این شھر«

قۡسِمُ ﴿
ُ
، نفی نیست بلکه وعی از قسم طولانی؛ کلمۀ لا: از ادات تأکید قسم، ن﴾َ�ٓ أ

اند که این لا زائد  آمده است و گفته »أقسم«به معنای  »لااقسم«تأکید است. معنی 
که با سیاق آیات قرآن و علم و حکمت خداوند سازگار نیست که چیز باشد. درحالی می

یعنی قسم  »لا أقسم«زائد نیست،  »لا«زائدی را در قرآن قرار داده باشد، در اصل 
 خورم با استناد به آیۀ ذیل: خورم یعنی تأکیداً قسم می قسم نمی خوردم. نمی

                                           
 بلد: به معنای سرزمین است. سرزمینی که مظاھری از آبادی و عمران در آن موجود باشد. -١
اضافی است برای » لا«شود و کلمه  آغاز به قسم به خاطر تشویق به آنچه بعد از قسم بیان می -٢

 تقویت کلام است. 
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قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ﴿
ُ
. ]۷۶-۷۵الواقعة: [ :١﴾٧٦لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلَمُونَ عَظِيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥�ُّجُومِ ٱَ�ٓ أ
باشد. حالا چرا این صیغه را  خوردن می خورم، خود شکلی از قسم که قسم نمیاعلام این

بریم؟ زیرا ھنگامی که موضوعی  در ادبیات عرب و حتی ادبیات خودمان به کار می
 خورم.  شود که سوگند نمی کاملاً روشن باشد و نیاز به سوگند خوردن نباشد، اعلام می

ة، بلد الامین، ألبَلدة، مَکة، می ھای : شھر مکه و دارای نام﴾ۡ�ََ�ِ ٱ﴿  باشد.بَلَد، بَکَّ
کند و آن به خاطر شرف و  خداوند متعال در شروع سوره به شھر مکه سوگند یاد می

ترین مکان نزد  احترام این سرزمین است و اینکه خانۀ خدا در آن واقع شده و محبوب
ست و دعا در این خداوند متعال است و فضل و برتری این مکان بر ھمگان واضح ا

شود؛ اگر انسان به استجابت دعای خود  شود و قبول می مکان و در خانۀ کعبه، رد نمی
 یقین داشته باشد.

ی زمین واقع شده  اند که مکه دقیقاً در وسط کره ھمچنین دانشمندان کشف کرده
 است.

د. شناسی که این بلد را بسیار خوب میاحتیاج به سوگند نیست؟ برای این اما چرا
ای است؟ و  دانید که این منطقه چرا که بلدِ امین است، سرزمین وحی است. پس می

ی تین به این منطقه قسم  چه ارزشی دارد؟ در جای دیگر ھم خداوند در سوره
 خورم به این سرزمین؟ کند که قسم نمی خورد. حالا چرا خداوند اعلام می می

نتَ حِ� بَِ�ذَٰا ﴿
َ
 ٢.١﴾٢ ٱۡ�ََ�ِ وَأ

                                           
 گندی بزرگ است.پس سوگند به جایگاه ستارگان. و اگر بدانید این سو -١
حِل: اصلش از ماده حل العقده، یعنی گره را گشود. حللت از ماده حل است به معنای منزلت،  -٢

شود حَلّ دَینُهُ، یعنی زمانِ ادا کردن قرض او فرا رسیده  یعنی در جایی ساکن شدم. گفته می
خداوند حلال ای از مردم و حلا حلالا یعنی چیزی را  است. محله یعنی مکان سکونت مجموعه

ی حلال ھم از  ای در آن بود و خداوند آن گره و مانع را باز کرد و حلال شد. پس کلمه کرد. گره
شدن از احرام برای مرد یا زن احلال نام دارد. در قرآن آمده  ی حل گرفته شده است. خارج ماده

ْۚ �ذَا حَلَلۡتُمۡ فَ ﴿  توانید صید کنید. م خارج شدید، مییعنی وقتی که از احرا ]۲[المائدة:  ﴾ٱصۡطَادُوا
ی وُلد ھستند و به معنی مولود به کار رفته است.  والد: که وَلَد ھم از ھمین ریشه و ھردو از ماده 

رود که ولد دختر و یا پسر و یا تمام خانواده  مولود برای مفرد و جمع و بزرگ و کوچک به کار می
شود و به  کند و به پدر گفته می این ولد را تولید می گیرد. والد یعنی کسی که طبیعتاً  را دربر می

شود؟ زیرا کسی که سبب  شود والده. اما چرا به آنھا والد و یا والده گفته می مادر ھم گفته می
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و کشتن کسی که مستحق آن است و اسیرکردن کسی [و جنگ  ساکنیشھر  اینتو در  و«
 .»]استتو حلال  برایشھر  ایندر که مستحق اسیر شدن است، 

نتَ ﴿
َ
 است. جرسول الله » تو«: تو، منظور از ﴾أ

 آرای علما در مورد این آیه:
این شھر، قسم به مکه زمانی که تو در آن ھستی و به خاطر عظمت و ارزش تو،  -۱

 کند. ارزش و فضیلت بیشتری پیدا می
شود و مکه به دست تو  ھای مکه به روی تو باز میرسد که درب زمانی می -۲

ھا را در کعبه خواھی  افتد و تو ای پیامبر مکه را فتح خواھی کرد و بت می
 شکست. (مژدۀ فتح مکه)

به پیامبرش و این از اعجاز غیبی کتاب خداست که خداوند از قبل این خبر را 
 دھد. می

خورم به این  ن قسم نمیباشد. م جا واوِ قسم نیست، بلکه واوِ حالیه میواو در این
که تو خود ساکن این سرزمین ھستی. وقتی ساکن این سرزمین سرزمین درحالی

خواھم به عنوان یک آیه از این  شناسی و من می باشی، در نتیجه این سرزمین را می
اثبات مطلبی استفاده کنم. پس بلد مبارک است، چون مکان  سرزمین پُربرکت برای
جا تر شده است که قدوم تو به آنجا رسیده است و تو ساکن آن ارکوحی است و وقتی مب

ای. جایی که تو را از لحاظ شخصیتی ساخته و پرداخته کرده است. جایی که تمام  شده
 نرسیدی. جایی که بیشتریھا را در آن به جان خریدی و به اوج کمال  مشقات و رنج

 آیات قرآن بر تو نازل شده است.

 .﴾٣وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ ﴿
 »!و سوگند به پدر [= آدم] و فرزندانش«

 آرای علما در تفسیر این آیه: 

                                                                                                       
ایجاد چیزی و یا اصلاح در چیزی و یا آشکار شدن چیزی شود، أب نام دارد. والد ھم به این دلیل 

تواند سبب اصلاح ھم بشود، زیرا  ایجاد شده است و البته میبر پدر اطلاق شده است چون سبب 
ایجاد به تنھایی فایده ندارد و تنھا تولد حیوانی است. بنابراین، پدر و مادر واقعی کسانی ھستند 

 که اصلاح ھم انجام بدھند.

نتَ حِ� بَِ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ ﴿جمله:  -١
َ
ی آن تسلیت رسول  معترضه میان دو متعاطف است و فائده ﴾٢وَأ

 باشد. خدا و وعده پیروزی ایشان بردشمنانش می
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 باشند. و اولادش می ÷منظور، آدم -۱
چون به شھر مکه قسم یاد شده که باشند؛  و اولادش می ÷منظور، ابراھیم -۲

 کردند. زندگی میھا در آن آن
انسان از نطفه و آبی ناچیز خلق  چونباشد؛  منظور، تمام پدران و فرزندان می -۳

 شده که خود معجزه است.

قسم به والد، یعنی کسی که تولید  ﴾٣وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ ﴿اما این واو، واوِ قسم است. 
قسمت شده کند و قسم به چیزی که تولید شده است. تفاسیر مختلفی برای این  می

باشند و چون به صورت  شود گفت که حتماً صحیح می است که البته ھیچکدام را نمی
نکره ذکر شده است، یعنی ھر والدی. وما ولد یعنی آن چیزی را که تولید کرده و متولد 

ظاھر مطلب بسیار روشن است و اگر ما عطف ھم  ﴾٣وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ ﴿ساخته است و 
خورم به این  قسم نمی ی اول که کنیم به آیهد بود، یعنی عطف کنیم، بھتر خواھ
خورم به ھیچ پدر و به  که تو در این سرزمین ھستی و قسم ھم نمیسرزمین، درحالی

ی اول از آیات آفاق و این آیه ھم  آید. آیه ای و آن چیزی که به وجود می وجود آورنده
از آیات قرآن آیات آفاق و انفس  دانیم بخشی باشد. ھمان طور که می ی انفس می آیه

ترسانند و  ھستند و بخشی دیگر از آیات قرآن آیات ترغیب و ترھیب ھستند، یعنی می
گیرند  ھا مورد خطاب قرار می و انفس) عقل ی اول (آفاق کنند. با آیات دسته یتشویق م

از بیان گیرند و بعد  ھا مورد خطاب قرار می و با آیات دسته دوم (ترغیت و ترھیب) دل
شود، چون ھم از لحاظ عقلی  این آیات است که شخصِ مخاطب تکلیفش روشن می

مورد خطاب واقع شده است و ھم از لحاظ قلبی و آن وقت است که ما باید خداوند را 
بندگی کنیم، اما چگونه خداوند را بندگی کنیم؟ این است که آیات احکام به میان 

آموزد، (آیات عقلی، آیات قلبی و  را به انسان میآید و تمام قرآن ھمین سه مبحث  می
آیات احکام) که شرح و تفسیر دارد و ما نباید کورکورانه بندگی کنیم. ھم دلمان باید 

مان به این تکلیف قانع باشد و تکلیف  بخواھد که این تکالیف را انجام بدھیم و ھم عقل
ھا به این بینش  و وقتی انسان رسیم را حق بداند و ما با انجام آن تکالیف به کمال می

رسیدند، در ظِلال و پرتو این آیات مکی و مدنی، جامعه رنگ و بوی بھشت پیدا خواھد 
رسیم، اما ما باید  بگوید این آرمانی بیش نیست و ما به آن نمی کسیکرد. ممکن است 

گر رسیم. و ا به قناعت عقلی و قلبی برسیم و شروع کنیم و یقین داشته باشیم که می
ی ما در رابطه با دین و دینداری  قرار بود این تفکر سلبی و منفی که الآن در جامعه



 ٣٣١  ی بلد تفسیر سوره

 

ھا بعد از ھزارو چھارصد سال به بود، ھرگز دین آن و اصحابش می رواج دارد، تفکر پیامبر
ل  ما نمی رسید. پس معنی آن این است که ممکن و شدنی است. یعنی آرمان و ایده آ

 باشد. یافتنی می تنیست، بلکه واقعی و دس
 : ی زیر است جواب قسم آیه

�َ�ٰنَ لقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿  ١.٢﴾٤ِ� كَبَدٍ  ٱۡ�ِ
-ھایی به وی مییدیم [چنانکه در دنیا سختیآفر[و مشقت] ما انسان را در رنج  یقیناً «
 .»رسد]

 این آیه جواب قسم است که ما انسان را در سختی و رنج خلق کردیم:
 سختی و مشقت دنیا. -۱
 سختی و رنج ترک و دوری از گناه و معصیت. -۲

مثالی برای  ،ی کبد به دلیل زحمت زیاد است و جگرم خون شدهاستفاده از کلمه
 رنج زیاد است.

ھا و  کَبَد ھمان کَبدِی است که در بدن انسان وجود دارد و در ھمۀ زبان -۱
ھا، ضرب المثلی است برای بیان احساس ناراحتی و رنج در ھنگام  ملیت

 تی.سخ
شود، کبد و جگر او درگیر است و اگر کبد شخص  وقتی کسی دچار مشکل می -۲

 دچار آسیب شود و از بین برود، قابل درمان نیست.
خواھد  ؟ بله اما میاش را دوست ندارد کبد به معنای سختی است. مگر خداوند بنده

دھد.  تواند تکلیفش را انجام یند، نمیدھد. چون اگر بنده آموزش نباو را آموزش 
گریز ھستیم و از زیر بار مسؤلیت  است که مسؤلیتدلیل این  ی ما به مشکل جامعه
ایم  کنیم، چون نه آموزش صحیح در رابطه با دین و مفاھیم دینی داشته شانه خالی می

باشد و  و نه به دنبال این آموزش، پرورشی صورت گرفته است، زیرا آموزش تئوری می
. اما وقتی که فرد بخواھد پرورش پیدا کند، راه پرورش کند مسائل نظری را بیان می

                                           
شود کَبَدَ رجل یعنی مرد دچار  کبد: کبد و یا کباد به معنی درد و سختی است، وقتی که گفته می -١

قرار  سختی شد. کبد السماء یعنی وسط آسمان. کبد انسان یعنی جگرش؛ چون در وسط بدن
 گرفته است.

�َ�ٰنَ ﴿ -٢ جنس است و از آن فردی مشخص منظور » انسان«جواب قسم است  ﴾لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱۡ�ِ
 بن کلده جمحی است. نیست ولی بعضی بر این باورند که منظور أبو الاشدّین اسید 
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فرد ادای تکالیف است و ھیچ راھی جز انجام تکالیف وجود ندارد و تربیت باید با ادای 
قدر تکالیف را انجام بدھد، به گرو ادای تکالیف است. ھر تکالیف باشد، بلکه پرورش در

نابراین، چقدر تکلیف انجام شود، کند. ب ھمان اندازه از لحاظ شخصیتی پرورش پیدا می
باشد. خواب  و ادای تکالیف ھم ذاتاً مشکل می شود ه ھمان اندازه پرورش حاصل میب

ی  باشد. اما نتیجه دادن و صبح زود بیدارشدن و... مشکل می شیرین صبح را از دست
 عمالکه این اطی که قصد را اصلح کنیم و آن اینباشد، به شر ھا پرورش می این سختی

خواھم تو را بندگی کنم. و این بندگی  که خدایا من میفقط برای خداوند باشد و این
خواھد و ھم پرورش. ھمه چیز کبد دارد و به این خاطر گفته  کردن ھم آموزش می

شود تکلیف، زیرا در انجام آن زحمت است و این زحمات به قول قرآن ھمان کبد  می
شود  جان خریدن زحمات است که انسان پخته میباشد و با انجام این تکالیف و به  می

رسد. اما ھرچه تکلیف گریزی بیشتر، راحتی بیشتر و ھرچه راحتی  و به کمال می
و این رنج و سختی از ھنگامی که در شکم مادرش بیشتر، خامی و نپختگی بیشتر. 

در میان خون و ظلمت و... شود.  جنین است تا ھنگام وفات و پایان عمرش جدا نمی
اش کبد  شود کبد است و حیات ھمه جنین در شکم مادر است کبد است، متولد می

 است. 
ــر مقرب ــن دی ــه در ای ــت ھرک ــر اس  ت

 

 دھنــــد جـــام بــــلا بیشـــترش می 
 

رساند. به جایی  کند و به کمال می جا بلاھا است که انسان را سیراب میو این
اگر در انجام تکالیف روزانه  جا برسد. اماتواند به آن طور طبیعی ھرگز نمی سد که بهر می

فرماید: اگر  گرداند. خداوند می موفق گردید، خداوند تکالیف شبانه را بر او واجب می
ی شب  خواھید خوب پرورش یابید، باید به دل شب پناه ببرید. وقتی که در مدرسه می

ی شب فارغ التحصیل  نام کردید و به دل شب پناه بردید. آن وقت از مدرسه ثبت
ی شب فارغ التحصیل شدید، دو مدال و دو جایزه  ھید شد. و ھنگامی که از مدرسهخوا

تان را ھای شود، جایزه و مدال اول، این است که قدم از طرف خداوند به شما داده می
تان ھای شوید. و مدال دوم این است که حرف قدم می دارید و ثابت محکم برمی

لِۡ ٱإنَِّ ناَشِئَةَ ﴿نشیند.  ه دل دیگران میھای محکم و اثرگذاری خواھد شد و ب حرف َّ� 
شَدُّ وَۡ� 

َ
قۡومَُ �يًِ�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
و تمام شخصیت ما ھم ھمین است. یا عمل  ]۶[المزمل:  ﴾٦ا وَأ

شود. با تردید و شک و  مان استوار میھای است و یا قول. عمل ما که اصلاح شد قدم
یعنی  »اقوم قیلا«اصلاح شد، مان ھم که ھای داریم. حرف دودلی قدم برنمی
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ماند. البته برکاتش  کنیم. یعنی برای کسی حرفی باقی نمی ترین کلام را پیدا می راست

ۡلِ ٱإنَِّ ناَشِئَةَ ﴿است.  استفاده از مدرسه شبی بودن با شب و  در نتیجه نفسی که  ﴾�َّ
چنان محکم  کند، این دو ویژگی را به دست خواھد آورد. آن در دل شب پرورش پیدا می

کند، طوری که اگر پایش را بردارد، جای پایش باقی خواھد ماند و  در مسیر حرکت می
ھا باید باشند و  دیگران وقتی جای پا را ببینند، به دنبالش خواھند آمد. بنابراین، سختی

خداوند با کسی دشمنی ندارد، بلکه بندگانش را بسیار دوست دارد و ھرکسی را که 
دھد و در نھایت شخصیتش  ته باشد، بیشتر در این مشقات قرار میبیشتر دوست داش

شود. گفت: گلِ آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. در زمان قدیم  ساخته و پرداخته می
کردند اما گلِ خالی  اندود می ھا را گل ... نبوده، بلکه باممثل امروز آسفالت و ایزوبام و

کسانی که بناھای ماھری  کردند و می ری کاه ھم قاطی گلِ نبوده است، بلکه مقدا
را به حال خود رھا کردند، چند روزی آن کاه قاطعی میبودند، این گل را وقتی با 

را اندود کرد و زمانی که آن بندگی پیدا میکردند و در این چند روز این گلِ چس می

 سۡتَفۡتهِمِۡ ٱفَ ﴿ :داشت. خداوند گلِ آدم را وقتی که سرشت کردند، دیگر تَرَک برنمی می
زبِِۢ  نۡ خَلقَۡنَاۚٓ إنَِّا خَلَقَۡ�هُٰم مِّن طِٖ� �َّ م مَّ

َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
هُمۡ أ

َ
تعبیر قرآن  ]۱۱[الصافات:  ﴾١١أ

(طین لازب) یعنی گلِ چسبنده، یعنی انسان را ساخته و پرداخته کرد و خلقت را به 
ی بلاھا و  به وسیلهھا را  نحو مطلوب انجام داده است. و خدا گلِ وجود انسان

ھا دیگر ترک بَد خوب سرشته، طوری که شخصیت آنھای گوناگون یعنی کَ  آزمایش
خواھیم شخصیت ما ترک برندارد و متلاشی و  برندارد و استحکام یابد. لذا اگر می

 متزلزل نشویم، باید خودمان را به دست خداوند بسپاریم.
اوست که سرانجامش یا بھشت  ھای قیامت ھم در انتظار و به دنبال مرگ سختی

ترین و  یابد و یا دوزخ که آغاز سخت است که دیگر رنج و زحمت از او پایان می
حکیم  مبنای مشیت خداوند علیم و کمین اوست و این بر شدیدترین عذاب در

ھاست به اینکه انسان از آغاز  ترین قسم الھی که مؤکد به بزرگ باشد. این خبر می
آرامش و تسلیتی است بر  ر در رنج، محنت و سختی است خودمزندگیش تا پایان ع

و پیوسته در سختی و نیازمندی و چه بسا تعذیب و  بودندان مؤمنانی که در مکه رو
چون  بردند بویژه آن مستضعفان مؤمن ھم شکنجه از دست طاغوتیان قریش بسر می

رامی ھم از اذیت یاسر و فرزندش عمار، بلال، صھیب، خبیب و ... و حتی خود رسول گ
گاه به طبیعت زندگی باشند و بدانند  ؛امان نماندند و آزار مشرکان در وقتی مسلمانان آ
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ھرگونه سختی و مشقتی که در مسیر  ،آسایشی دنیوی نیست که سعادت در راحتی و
کاھد و  بینند و از قلق و اضطراب آنان می زندگی آنان قرار گیرد سھل و آسان می

گونه که این ھشداری است به طاغوتیان و ھمان ؛گردد آنان میموجب تخفیف آلام 
اعلام خطر به آنان که شاید از این غفلت بیدار شوند و محبت دنیا و متاع دنیا که آنان 

 را مست نموده، به ھوش آیند.

حَدٞ ﴿
َ
ن لَّن َ�قۡدِرَ عَليَۡهِ أ

َ
َ�سَۡبُ أ

َ
هۡلكَۡتُ مَ  ٥�

َ
دًَااَ�قُولُ أ َ�سَۡ  ٦ٗ� �ُّ

َ
ٓۥ � ن لَّمۡ يرََهُ

َ
بُ أ

حَدٌ 
َ
ُۥ َ�يۡنَۡ�ِ  ٧ أ لمَۡ َ�عَۡل �َّ

َ
 .]۱۰-۵[البلد:  ﴾١٠وهََدَيَۡ�هُٰ ٱ�َّجۡدَينِۡ  ٩وَلسَِاٗ�ا وشََفَتَۡ�ِ  ٨�

َ�ۡسَبُ ﴿
َ
حَدٞ  �

َ
ن لَّن َ�قۡدِرَ عَليَۡهِ أ

َ
 .﴾٥أ

توانا  وی [مجازاتِ]کس بر  [چون راه معصیت در پیش گیرد] ھیچکند  یاو گمان م یاآ«
 ؟»گیرد حتی پروردگاری که او را خق کرده است][و از او انتقام نمی یست؟ن

تواند ھر کاری که میاحدی بر او قدرت و ھیمنه ندارد و  کند تصور میآیا انسان 
کند، ھمین  ھایی که ما را از خواب غفلت بیدار می دھد؟ زنگخواھد انجام  دلش می

چنان خواب  ھا نباشند، یقیناً انسان در  ینشند که اگر ابا امتحانات، ابتلائات و... می
پندارد که بسیار  غفلتی فرو خواھد رفت که بیدار شدنش ممکن نیست، بلکه می

ی فجر بیان شد، وقتی که به او نعمتی  محبوب خداوند است. ھمچنان که در سوره
ختی در زندگی گوید: خداوند مرا اکرام کرده و وقتی که کمی دچار س شود می داده می

 گوید که خداوند من را دوست ندارد و به من اھانت کرده است. شود، می می

دًَا ﴿ هۡلَكۡتُ مَاٗ� �ُّ
َ
 .١﴾٦َ�قُولُ أ

 .»ام را تباه کرده زیادیمال [به خاطرِ انفاق،] : گوید یم«

هۡلَكۡتُ ﴿
َ
 کردن مال چون صرف گناه شده است. کردن، نابود و ھلاک : تباه﴾أ

                                           
شدن و نابودشدن چیزی است.  دادن و گم ی ھلاک است. ھلاک به معنی از دست اھلکت: از ماده -١

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ ﴿فرماید:  به معنی مرگ ھم به کار رفته است و لذا وقتی که خداوند می ۡ�َ ُّ�ُ
 شدنی و نابودشدنی ھستند، جز خدا. یعنی ھمه چیز ھلاک ﴾ۥوجَۡهَهُ 

شدن اشیاء بر روی  شدن دو یا چند چیز روی ھم؛ متراکم است به معنی جمع ی لد لبدا: از ماده 
گویند به خاطر این که دور گردن شیر را احاطه کرده و روی ھم  ھم و به یال شیر لبد یا لبد می

اند و مال لبد ھم یعنی مال فراوان. یعنی مالی که کم کم روی ھم جمع شده و زیاد  جمع شده
 شده است.
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َدًامَاٗ� ﴿  : مال فراوان، کثیر و زیاد.﴾�ُّ
ام و ھیچ کسی  ھای زیادی را از بین برده من صاحب امکانات زیادی بودم و دارائی

 دھی؟ ھم نبود که از من بپرسد که شما به چه حقی این کارھا را انجام می

َ�ۡسَبُ ﴿
َ
ن لَّمۡ يرََهُ  �

َ
حَدٌ   ٓۥأ

َ
 .﴾٧أ

شود که از [و در مورد مالش محاسبه نمیاست؟  یدهکس او را ند یچپندارد که ھ یم یاآ«
 » کجا به دست آورده و در چه راھی خرج کرده است]

خرج کرده و به کار  ھا خداوند متعال در این آیه کسی که اموالش را در راه شھوت
بیند و از او  برد خداوند او را نمی نماید که آیا گمان می کند، تھدید می خود افتخار می

کند؛ البته که چنین نیست؛ بلکه خداوند او را  اطلاع ندارد؟ و اعمالش را محاسبه نمی
 دھد. مگر معقول است که خداوند وسیله و طُرق دیده، اعمالش را ثبت کرده و جزا می

 شنیدن و دیدن را به انسان داده باشد اما خود فاقد آن باشد؟
است که مال و دارائیش را در راه » ابوالاشدّین«اند: که منظور از این انسان  گفته

کرد. آری بطور قطع خداوند  افتخار صرف میبا و اسلام  جخدا  دشمنی با پیامبر
 این راه صرف کرده است و در متعال او را دیده است و دانسته که چه مقدار مالی در

اعتقاد  آینده ایشان را در مقابل چنین کارھایش، محاسبه و مجازات خواھد داد و این
باعث نجات او نخواھد شد. خداوند  ،معاد و رستاخیزی نیست :گوید فاسدش که می

 فرماید: دارد و می عرضه میاو متعال قدرت و نعمتش را برای 

﴿ ُ لمَۡ َ�ۡعَل �َّ
َ
 ١.٢﴾٨يۡنَۡ�ِ �َ  ۥ�

  .»بیند][که با آنھا می یم؟او دو چشم قرار نداد یبرا یاآ«
 آیا معقول است که خود فاقد نیروی دیدن و مراقبت از شما باشیم؟

 : دو چشم.َ�يۡنَۡ�ِ 

 ١.٢﴾٩وَلسَِاٗ�ا وشََفَتَۡ�ِ ﴿

                                           
ی بینایی، یعنی چشم. و به معانی مختلف به کار رفته  از ماده عین است، به معنی وسیلهعینین:  -١

شود فلانی تحت نظر من است، منظور این است که دارم از او محافظت  است. وقتی گفته می

ٰ َ�يِۡ�ٓ ﴿فرماید:  می ÷کنم. خداوند به موسی می . یعنی ای موسی! ]۳۹[طه:  ﴾٣٩وَِ�صُۡنَعَ َ�َ
 شوی. نظر من ساخته و پرداخته میتحت 

لمَۡ َ�ۡعَل﴿ -٢
َ
 استفھام تقریری است در معنای توبیخ. ﴾...�
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 ؟»گوید]یک زبان و دو لب [که با آنھا سخن میو «
سخن گفتن، خوردن، آشامیدن و نفس بیرون دادن توانا  ھا بر تا با این زبان و لب

ی زیبایی صورت و برای پوشاندن دھان و برای ادای حرف  ھا چقدر وسیلهگردند. لب
 پوشاند. ھا را می رود و دندان شنوی به کار می

 : زبان.﴾لسَِاٗ�ا﴿

 : دو لب.﴾شَفَتَۡ�ِ ﴿
خداوند امکانات فراوانی را به ما اشاره به این دو نوع از امکانات بسیار مھم است، 

ھا)  کند؟ (زبان و چشم و لب ارزانی داشته است، اما چرا تنھا به این نعمات اشاره می
ھا دارند. سپس فرمود: زبان و دو  زیرا بیشترین برخورداری را از عالم شھادت، چشم

د فقط تواند سخنی بگوید، اصلاً ھرچه بگوی لب زیرا بدون زبان و دو لب انسان نمی
ھا ھستند که  که زیر و بمی داشته باشد. لبشود، بدون این صدایی از دھانش خارج می

چسبانند و  ھا را به ھم می ھا ھستند که حرف کنند. لب کلمات ما را جمع و جور می
شوند آلت ناطقه و  کنند. پس لسان با شفتین ھردو می نتیجه و معانی را القاء می

و بیشترین فعالیت در رابطه با سایر اعضای انسان را دو  ی نطق. بیشترین تحرک وسیله
ھا  گیریم که: به فرموده پیامبر رحمت، ملاکِ تمام ارزش چشم و زبان دارند. نتیجه می

ی فضائلی  باشد. اگر زبان را کنترل کردیم، به ھمه و رسیدن به این کمالات زبان شما می
 ی آن فضائل از بین خواھند رفت. که نداریم خواھیم رسید. در غیر این صورت ھمه

 ٣.﴾١٠ ٱ�َّجۡدَينِۡ  وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿

                                                                                                       
ھا  ی مھم این است که بعضی ی تکلم ھم آمده است. اما نکته ی تکلم و به معنی قوه لسان: وسیله -١

شان تعطیل شده است  ی ناطقه شان سالم است و از لحاظ فیزیکی ھیچ مشکلی ندارند اما قوه زبان

َ�َٰ�تِٰ خَلۡقُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿و اختلاف لسان در قرآن:  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
لَۡ�نُِٰ�مۡۚ  تَِ�فُٰ ٱخۡ وَ  ٱۡ�

َ
لسِۡنَتُِ�مۡ وَ�

َ
�

 اینجا به معنی لغت است، یعنی اختلاف لغات. ]۲۲[الروم:  ﴾٢٢إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّلَِۡ�لٰمَِِ� 
شود،  گویند. و کسی که نزدیک به ھلاکت می ی چاه را ھم شفه می ی شف یعنی لب. لبه شفقین: از ماده 

 ی شفاء ھم از ھمین ریشه است. ک. یعنی: نزدیک است که بمیرد. کلمهگویند: شفا علی الھلا می
جمع آن شفاه » شفه«تبدیل شده » ھاء»  به» واو«شفه و اصل آن شفؤ بوده » شفتین«مفرد  -٢

 است.
شود که مرتفع و بلند است و راه حق و باطل را ھم نجدین  نجدین: نجد به مکانی گفته می -٣

و در معرض دید ھمگان قرار دارند. و باطل چون زرق و برق بیشتری  اند، زیرا ھردو بلند گفته
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 »یمکرد ییو شر] راھنما خیرو او را به دو راه [«
نمودیم. ھم  و ما دو راه خیر و شر، خوشبختی و بدبختی، ھدایت و گمراھی را بدو

نازل بران به سوی او و ھم از راه از طریق فطرت و سرشت و ھم از راه ارسال پیام
 ؛ھای آسمانی کتاب کردن

برای راه خیر و شر استفاده  ﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿در این آیه از اصطلاح  متعالخداوند 

 است. ﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿و آن به خاطر معنی کلمه  »طريق الخير والشر«است:   فرموده و نگفته

 .ای که در ارتفاعات بالادست واقع شده است : دو نجد: منطقه﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿
ان و مخفی نیست و خیر و شر نیز مانند ارتفاعات بالا، واضح و روشن است و پنھ

 بینند و ھدایت از گمراھی مشخص است. ھا را میھمه به وضوح آن
 گیرد:شناخت خیر و شر بر اساس امور ذیل صورت می

 فطرت. -۱
 عقل. -۲
 اخلاق. -۳
 پیامبران. -۴
 ھای آسمانی. کتاب -۵

را نیز برای ما مھیا و زمینۀ رسیدن به آن خداوند متعال علاوه بر نجدین، وسایل
ھا برای انجام ھا را بجا آورده و از آن کر نعمتپس لازم است که انسان ش کرده است.

 گناه کمک نگیرد.
شدن  ھا و زبان و اھل ھدایت ی بھینه از چشم چون ارتباط تنگاتنگی میان استفاده

نم و یا بھشت، زبان و جھ ساز ما برای ورود به جود دارد، پس زمینهانسان و
را کند و دل آن بیند و نظر می ھاست که ھرچه دیده بیند، دل کند یاد. دیده می چشم

ھای ما باید  آورد. این است که لحظات ما یعنی نگاه کردن کند و بر زبان می یاد می
خود بدھیم، این غذا ھای استاندارد باشد. چیزھای خوب را به عنوان غذا به چشم  نگاه
شود. از کوزه  کند که به دل وارد می و زبان ھم از ھمان غذا تغذیه می رود دل میبه 

اند، لحظات بسیار مھم  ھمان برون تراود که در اوست. برای این است که گفته
                                                                                                       

ھای وجود ھوا و ھوس،  کشاند. یکی از حکمت دارد، افراد زیادی را به طرف خودش می
ھای درونی و بیرونی در مسیر عبودیت و بندگی این است که اگر شر و فسادی نباشد،  شیطان

 ه در تیر رس شر و فساد باشیم اما منحرف نشویم.دینداری کردن ارزشی ندارد. مھم این است ک
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: آنان که کردن است، به قول حافظ ی چشم نگاه به معنای با گوشه »لحظ«باشند و  می
ی  ه گوشه چشمی به ما کنند؟ بعضی از گوشهکنند؛ آیا شود ک خاک را به نظر کیمیا

ھا خیر و برکت دارد و بعضی ھم بلا و بدبختی به دنبال دارد. پس غذای  چشم نگاه کردن
کردن به آیات آفاق و انفسِ خداوند باشد و  تواند نگاه چشم بسیار مھم است. این غذا می

ی  کردن به صحنه اند نگاهتو تواند نگاه کردن به باران رحمت خداوند و... باشد و می می
ھای زشت و مستھجن از طریق وسایل صوتی تصویری و... باشد.  معصیت و گناه و فیلم

ھا ایم تا اختیار را از آن هو ما دو راه را پیش بندگان خود گذاشت ﴾١٠ٱ�َّجۡدَينِۡ  وهََدَيَۡ�هُٰ ﴿
ه و اجباری باشد، سلب نکنیم و انتخاب آزادانه داشته باشند، زیرا اگر در دینداری اکرا

ھا را کاملاً آشکار و واضح برایش نمایان  دینداری و فرمانبرداری ارزشی ندارد، لذا راه

نی دو راه واضح و روشن. برای یع ﴾ٱ�َّجۡدَينِۡ ﴿کردیم، ھم راه باطل را و ھم راه حق را. 
راه کاملاً  که کسی نگوید که ما مجبور بودیم یک راه را انتخاب کنیم. و در صورتی که دواین

 مشخص شده، وجود داشته باشد، در آن صورت انتخاب راهِ حق بسیار زیبا خواھد بود.
ھا را فراموش کند و بخاطر نیاورد و آن مال و سامانی  آیا باید انسان تمام این نعمت

 .ایم در راه جنگ با فرستاده و دین ما صرف و ھزینه کند؟!! را که به او بخشیده
 رھنمود آیات:

که در آن  جن شرافت و عظمت مکه و اعلام مقام والای پیامبر خدا بیا -۱
خدا در آنجا سکونت  تر از ایشان نزد بنت و اقامت دارد و عزیزتر و محبوسکو

 نداشته و ندارد.
 ی صالح ایشان. بیان شرافت آدم و نسل و سلاله -۲
بیان اینکه انسان پیوسته در مسیر زندگی دنیا تا ھنگام وفاتش در رنج و  -۳

گیرد تا  ھای قیامت قرار می است و بعد از مرگ ھم به استقبال سختی محنت
 ھا و بھشت است که به نعمت ھش مشخص گردد که یا دراه سرانجام جایگکآن

یابد و یا آتش جھنم است که آغاز عذاب سخت و رنج و  آسایش نھایی دست می
 محنت ابدی است.

ٓ  ١١ عَقَبةََ لۡ ٱ تَحَمَ �ۡ ٱ فََ� ﴿ دۡ  وَمَا
َ
ٰ أ وۡ  ١٣ رََ�بةٍَ  فكَُّ  ١٢ عَقَبَةُ لۡ ٱ مَا كَ رَٮ

َ
 ذيِ �ٖ يوَۡ  ِ�  مٞ َ�ٰ إطِۡ  أ

وۡ  ١٥ رََ�ةٍ مَقۡ  ذَا ايتَيِمٗ  ١٤ غَبَةٖ مَسۡ 
َ
 .]۱۶-۱۱[البلد: ﴾ ١٦ �ةَٖ مَۡ�َ  ذَا اكِينٗ مِسۡ  أ

ساختن تعلقات دنیایی است. و  کردن و یا متعادل این قسمت از سوره در جھت کم
سوره قصص برای ما توضیح داده است که چگونه  ۷۷ی  این تعادل را خداوند در آیه
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باید باشد که تعلقات دنیایی و مادی ما متعادل باشد و آن این است که ھدف غایی را 

ٓ ءَاتٮَكَٰ  تَغِ �ۡ ٱوَ ﴿رسیدن به دارِ آخرت قرار دھیم  ُ ٱ�يِمَا ارَ ٱ �َّ ۖ ٱ �َّ وََ� تنَسَ  �خِرَةَ
ۡ�يَاٱنصَِيبَكَ مِنَ  . و در رابطه با دنیا نیز ما سھم و نصیبی داریم و باید به آن برسیم ﴾�ُّ

که این روز قیامت محاسبه دارد. اما این کردن به نام قناعت جائز نیست و در و تنبلی
را تعیین کرده است و یا به دست ما خواھد بود، خداوند آنمقدار چقدر باشد و آیا 

ھای فکری، روحی، ایمانی،  واقعیت این است که ما قبل از مردن باید تمام ظرفیت
در وجود  اقتصادی، اجتماعی، علمی و... خود را شکوفا کنیم. یعنی ظرفیت خالی نباید

وََ� ﴿را جایگزین آن بگردانیم.  جا خارج و فرشتهرا از آنکه دیو ما باقی بماند، مگر این
سۡلمُِونَ  نتُم مُّ

َ
که مسلم شوید. یعنی نمیرید مگر این. ]۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٢َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

قبل از مردن باید به نصیب خود برسیم. اما راه رسیدن به این نصیب چیست؟ متعادل 
ام تکالیف خدایی ما نشود؛ استفاده کردن از دنیا و مافیھا به طوری که دنیا مانع انج

 رسیم. چون ما با ادای تکالیف به خوشبختی و سعادت می

 .١﴾١١ ٱلۡعَقَبةََ  ٱۡ�تَحَمَ فََ� ﴿
 .»]نیامد[سخت] قدم نگذاشت [و  ۀپس به گردن«

 ی سخت بین دو کوه مرتفع. : راه و گردنه﴾لۡعَقَبَةَ ٱ﴿

                                           
ھای باریک را طی کردن، مستلزم  إقتحام: به معنی با فشار واردشدن به جایی تنگ است و راه -١

باشد.  ی پا می ی اقتحام کلمه عقبه را داریم. عقبه به معنی پاشنه نوعی فشار است، در کنار کلمه
غیر حقیقی و استعاره برای کسانی که پس ھر فردی چون در عقب پا قرار دارد. و به صورت 

ی عقبی را در قرآن داریم به  ی او. کلمه شوند، به کار رفته است. بچه، نوادگان و ذریه متولد می
رسد. تلک عقبی الدار، یعنی پاداش  معنی ثواب و پاداش است، چون انسان در آینده به آن می

رسد. مُعاقَبَه و عُقُوبَه را نیز از ھمین ریشه  ه به آن میخانه آخرت که نقدی نیست و انسان در آیند
رسد. مُعاقبه و عُقوبَه را نیز از ھمین  داریم، به معنی عذاب و مجازاتی که انسان در آینده به آن می
رسد، لذا ھمه در  ی نھایی به آن می ریشه داریم، به معنی عذاب و مجازاتی که انسان در مرحله

ی عقبه به تنگنا ھم  ن یعنی، در آیندۀ ظاھر شدن مشترک ھستند. کلمهاین معنای عقبه بود
ترجمه شده که توضیح داده نشده چه ارتباطی با معنی اصلی کلمه دارد، اما واضح است که در 

ھای تنگ و باریک انسان ابتدا قسمت جلوی بدنش را باید عبور دھد و بعد از آن قسمت  راه
ی اعضاء بدنش را از  رود، وقتی که سرش عبور کرد، سپس بقیه یعقبش را. یعنی اول با سر جلو م

ھا و جاھای تنگ کلمه عقبه اطلاق شده  دھد. به ھمین خاطر به آن مسیرھا و کانال آنجا عبور می
 است. اما معنی نھایی ھمان عبور از تنگناھا است.
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ين«چرا این  صرف  جو امثال او، آنچه را که در راه دشمنی با محمد » ابوالاشدّ
نجات را که ھمان راه سعادت است،  ۀتا گردن کردند، در راه خدا به مصرف نرساندند

 گذارد و از آن عبور کند. سر  پشت
جھاد با نفس مانند عبورکردن از عقبه، سخت و دشوار است و راه آخرت خیلی 

-ید سعی کند این راه سخت را با عبادت و فرمانطولانی و سخت است. پس انسان با
برداری خداوند طی نماید؛ اگر از پول به جای استفاده در خوشگذرانی دنیوی برای 

راه بھشت سخت  ه عقبه و راه آخرت استفاده شود خیلی بھتر خواھد بود.آسانی را
 است و باید از پول برای رفتن در این راه استفاده شود.

خواھد  از این موانع و عقبات و مشکلات عبور نکرده است. چرا میبه عبارتی چرا 
ی کارھا آسان و بر وفق مراد او باشد، آن ھم بدون کمترین زحمتی، زیرا انسان  ھمه

و ھرجا که  خواھد برسد به آن چیزھایی که می ھمیشه دوست دارد، آسان و راحت

تِ الجنََّةً باِلمَكارة«ماید: فر که پیامبر میکند. درحالی نشینی می زحمتی باشد عقب  »حُفَّ
حُفت النَّارُ «گذرد و  یعنی راه رسیدن به بھشت از میان مشقات و مشکلات می

باشد. لذا در  . و راه رسیدن به جھنم پیروی از شھوات و آرزوھا و امیال می»بالشهوات
ھای  راهھای خطرناک و  این مسیر گام برداشتن و گذشتن از عقبه و تنگناھا و پیچ

ا رساند، اگرچه خطراتی ھم دارد. ام ھا می ھا را به قله ب العبور، انسانعصمشکل و 
ھا و  داشت. پس چرا انسان عَقَبَات و سختی ی مطلوب و گوارایی خواھد نتیجه

 خرد؟ مشکلات را به جان نمی

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
 .﴾١٢ ٱلۡعَقَبةَُ وَمَآ أ

[که برای رسیدن به بھشت  یست؟خت] چ[س ۀکه گردن دانی میچه [ای رسول] و تو «
 .»را بپیماید]باید آن

 دادن و بزرگی مقام عقبه است. این اھمیت
، به دنبالش جواب: ما »وما ادراک«ی ماضی فرموده:  ھرجایی که در قرآن صیغه

که بیشتر از یکی دو مورد نیست،  دادراک، آمده است. اما اگر به صیغه مضارع آمده باش
 جواب و توضیح نیامده است. »یدریکما «یعنی 

فرماید و برای عبور از گردنه پیشنھاد  خداوند علیم در آیات بعد، گردنه را تفسیر می
 دھد:  می
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 .١﴾١٣رََ�بَةٍ  فَكُّ ﴿
 .»است[مرد یا زن]  آزادکردن برده«

 : آزادکردن.﴾فَكُّ ﴿

کفر و اسلام  : برده یا مسلمانی که نزد کافران اسیر است (فقط در جنگ﴾رََ�بَةٍ ﴿
 برده وجود دارد).  

 آزادکردن برده. -۱

 فكَُّ ﴿اش یعنی آزادکردن و رھانیدن گردنی است.  این عقبه چیست؟ معنی ساده
ای. نجات دادن کسی که دارد به سمت  رھانیدن گردنی و آزاد کردن برده ﴾١٣رََ�بَةٍ 

جدا و آزاد  رود. باید آن شخص را از آن مسیر که در پیش گرفته جھنم و بدبختی می
توان این کار را انجام داد، یعنی دو راھکار را قرآن مطرح  کرد. حالا به دو طریق می

ی فاطر راه  کرده است. یکی، کلمه طیبه و دیگری عمل صالح است. چون در سوره

ةَ ٱَ�نَ يرُِ�دُ  مَن﴿کند: چنین معرفی میرسیدن به سعادت را  ةُ ٱفلَلَِّهِ  لۡعِزَّ َ�يِعًاۚ إَِ�ۡهِ  لۡعِزَّ
يّبُِ ٱ لَۡ�مُِ ٱيصَۡعَدُ  لٰحُِ ٱ لۡعَمَلُ ٱوَ  لطَّ با انجام اعمال صالح و با  ]۱۰[فاطر:  ﴾يرََۡ�عُهُ  ل�َّ

توان خود و دیگران را از مسیر بدبختی و شقاوت و جھنم رھانید و  کملات طیبات می
و در حدیث  به مسیر سعادت و خوشبختی رھنمون شد. این یک معنی آزاد کردن است

                                           
ان فک گفته فک: به معنی جدا کردن است و تفکیک ھم از ھمین ریشه است. به فک انس -١

باشند و یا اینکه چون عملیات  شود، چون دو قسمتش (بالا و پایین) از ھمدیگر جدا می می
شود تا قسمت  ی فک معروف در بدن است که از زیر فک شروع می جداسازی غذا به وسیله

ھا  انتھایی حلقوم ادامه دارد و اشاره به جزئی از بدن است و منظور تمام آن است. در میان عرب
شود برای کفاره فلان گناه یک  شود: رقبه یعنی یک فرد یا یک نفر. وقتی گفته می وقتی گفته می

رقبه مؤمنه آزاد شود، یعنی فرد مؤمنی که اسیر است، آزاد شود. لذا این اصطلاح بسیار رایج است 
و  شود و منظور کل آن چیز است که در زبان عربی بسیاری اوقات نام جزئی از یک کل برده می

رقیب ھم از ھمین ریشه گرفته شده است، یعنی کسی که حافظ و نگھبان است، به طوری که 
کنترل کامل چیز دیگری را در دست دارد. چه در رابطه با انسان و چه در رابطه با غیر انسان 
(حیوان). و رقیب یعنی کسی که لُب و اساس و محور چیزی را در کنترل دارد، به طوری که 

شود. مُرقب به جای بلندی گفته  ز آن مطلب از حفظ و حراست او خارج نمیھیچ چیزی ا
شود  شود که از آنجا بتوان ھمه جا را تحت کنترل و نظارت داشت. رُقوب ھم به زنی گفته می می

 اش است. که منتظر فوت بچه
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فرمود: ای علی! اگر شما بسترساز ھدایت و  سپیامبر آمده است که به حضرت علی
راھنمایی یک نفر شوید، برای شما از دنیا و ما فیھا بھتر است (رواه مسلم). پس عقبه 

ھا کار آسانی نیست.  ھا و اندیشه دل ،باشد. و ھدایت فکرھا کار سخت و مشکلی می
ھا کار دشواری است. زیرا این عمل بسیار  ھا و اندیشه ، دلارتباط منطقی با فکرھا

فرماید: چون  ظریف، حساس و در عین حال بسیار ارزشمند و مشکل است. خداوند می
توانید به مسیر خیر بروید یا  اند، می ھا نیز مشخص شده ایم و راه به شما اختیار داده

ز ما و استفاده از این امکانات مسیر شر، حق و یا باطل را پیش بگیرید، پس مقدمات ا
 ی شما خواھد بود. ھم با شما و نتیجه کار نیز تابع استفاده

وۡ إطَِۡ�مٰٞ ِ� يوَٖۡ� ذيِ مَسۡغَبةَٖ ﴿
َ
 .١﴾١٤أ
 .»]شودگرسنگی که غذا به ندرت یافت می[و  قحطیطعام در روز ا یا«
 اند. سالی که مردم گرسنه غذادادن در روز قحط -۲

ی مال و ثروت کسی را از بردگی و  شرایطی اگر به وسیلهپس در ھر ظروف و 
ھای  اسارت نجات دھیم، این کار ارزشمندی است. و مکانیزم تعامل اسلام با ناھنجاری

اجتماعی، اخلاقی، مکانیزم تعامل عرضی نیست، بلکه تعاملش، تعاملی طولی است. 
یک ناھنجاری اجتماعی کند،  کن می ھا را ریشه یعنی قدم به قدم و تدریجی ناھنجاری

خواری را  کند؛ بلکه شراب را تحریم نمیخواری موجود است که یک باره آن بمانند شرا
کند که  کند و این یک قاعده را برای ما بیان می به آرامی و طی چھار مرحله تحریم می

فرھنگی که در جامعه حاکم بردن یک سری مشکلات اخلاقی، اجتماعی و  برای از بین
اگر قرار باشد که یک باره و عرضی برخورد کنیم، نتیجه منفی خواھد بود.  ت،شده اس

داری صریح و قاطعانه  داری که چرا اسلام در رابطه با برده ی برده در باب مسئله
صحبت نکرده است؟ در پاسخ باید گفت که: اتفاقاً صریح صحبت کرده است اما این ھم 

ھا بعضی  . واقعیتی است که بعضی از انسانھای اجتماعی بوده است یکی از ناھنجاری
که اسلام چگونه با این مسئله برخورد اند. اما این دگی خودشان درآوردهدیگر را به بر

ھای متفاوتی را ارائه داده است. مثلاً در جایی آزاد کردن برده را کفاره  کند، راه می
ند کفاره شکستن سوگگناھان برشمرده است. و در جایی آزاد کردن برده را به عنوان 

                                           
نوعی از ی سَغَبَ به معنای گرسنگی اما تفاوتش با جوع در این است که  مستغبه: از ماده -١

شود، به عبارتی گرسنگی که ھمراه با  گرسنگی که ھمراه با خستگی باشد، به آن سَغَب گفته می
 تشگنی و خستگی باشد.
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کند و در عین  داری را تقبیح می حالی است که شأن برده قرار داده است و... این در
داری شایع نشود تا کم کم  دھد که برده حال راھی را ھم پیش روی مخاطبین قرار می

داری و غلامی و کنیزی از بین  ھایش خشکیده شد و بعد از چند سال نظام برده ریشه

وۡ ﴿رفت. 
َ
غذا دادن به کسی در روزی که گرسنگی  ﴾١٤إطَِۡ�مٰٞ ِ� يوَۡ�ٖ ذيِ مَسۡغَبةَٖ أ

که انسان اھل ده است. غذا دادن مطلوب است، اینھمراه با خستگی به او فشار آور
ای  حق؛ فعل پسندیدهطعام باشد چه برای افراد مستحق، چه برای افراد غیر مست

زشمند است و پاداش لازم خود را کسب که این کار چه وقت بسیار اراست. اما این
ای که به اوج فقر و  کند به ظروف و شرایط خاص بستگی دارد. یعنی درمانده می

 مانده است، فقیری که کم کم به سویدرماندگی رسیده است و راھی برایش باقی ن
رود، چنین افرادی اگر مساعدت شوند، ارزشمند خواھد بود.  ضعف ایمان و کفر می

ه آیه این است که به کسی که گرسنه است، غذا بدھید. انسان وقتی که در معنی ساد
برد و آن  فقر در جامعه پی میھای زدودن  کند، بسیار ساده به یکی از راه آیه دقت می

دانیم که اولین نیاز بشری  ای در جامعه باقی نماند و می که کاری کنیم که گرسنهاین
 وی:نیازھای فیزیولوژی است. به قول مول

ــــود ــــان ب  آدمــــی اول حــــریص ن
 

 چون که قـوت نـان غـذای جـان بـود 
 

 جــو بــه نــادر گشــت مســتغنی ز نــان
 

ــاعران  ــدح ش ــت و م ــام اس ــب ن  طال
 

یعنی اول نیازھای مادی و دوم نیازھای امنیتی. دسته سوم از نیازھا، نیاز به بودن 
خواھد جایگاھی را در اجتماع داشته باشد؛ جایگاھی حقوقی  در جمع است؛ انسان می

خواھد  رسد که می ھا نیاز به خود شکوفایی است و کار به جایی می و بعد از این

وۡ إطَِۡ�مٰٞ ﴿شود که:  عینیت یابد. پس ملاحظه می اش شکوفا شده و استعدادھای بالقوه
َ
أ

ع گردد نیازھای جامعه در ابتدا باید مرتفترین  که سادهیعنی این ﴾١٤ِ� يوَۡ�ٖ ذيِ مَسۡغَبَةٖ 
 ی نیازھا پرداخته شود و این ھمان فقرزدایی است. و بعد از آن به بقیه

 .١﴾١٥ذَا مَقۡرََ�ةٍ  يتَيِمٗا﴿

                                           
مقربه: از ماده قُرب است و قرب انسان به خدا در حقیقت به معنی اتصاف پیدا کردن به صفاتی  -١

ر صاحب آن فضائل اخلاقی ی خداوند ھستند و ھرچه انسان بیشت است که مطلوب و پسندیده
شود، به مراتب قربش به خدا تحقیق شده است. مثلاً خداوند صاحب علم و حکمت است و انسان 
اگر صاحب علم و حکمت شود، به خداوند نزدیک شده است. و اگر صاحب حلم و رحمت شود، به 
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 .»یشاوندان [باشد]از خو [خواه] یتیمی«

 : از نزدیکان، خویشاوند.﴾ذَا مَقۡرََ�ةٍ ﴿
 : شخصی که قبل از سن بلوغ پدرش را از دست داده باشد.یتیم

دارای اجر مضاعف است چون  کهکمک به یتیمی که از نزدیکان انسان باشد  -۳
 ی رحم.ھم صدقه است و ھم صله

جامعه است و طبیعتاً  ترین قشر یعنی محرومیت زدایی. یتیم در ھر عصری محروم
بودن قبل از سنِ بلوغ است و از سن بلوغ به بالا اگر پدر ھم نداشته باشند، دیگر  یتیم
جا و جاھای دیگر سخن از یتیم و مسکین شوند. حال چرا در این محسوب نمی یتیم

برد؟ زیرا  آید؟ و چرا خداوند این دو قشر را بیشتر از ھمه نام می بیشتر به میان می
ترین قشر جامعه یتیمان ھستند. آن ھم یتیمی که صاحبِ قوم و خویشی و  ممحرو

یتیم است، حقی و به سبب نزدیکی ھم، حقی نسان باشد. بنابراین، چون قرابت با ا
ھا و  یکی فک رقبه شد، چون توانایی »اقتحام عقبه«کند و لذا تعریف  دیگر را پیدا می

 با توجه به آن معنی که عبارت بودرقبه را  استعدادھا متفاوتند و ھمه کس توانایی فک
ھای مختلف فکری و روحی و  ھا از اسارت آزاد کردن انسان ؛ھا از: ھدایت فکرھا، دل

ھا را  تواناییروانی و ایمانی و اجتماعی و اخلاقی ندارد و تنھا بخشی از افراد جامعه این 

وۡ ﴿ھایی که تنھا توانایی مالی دارند، دارند اما برای آن
َ
از  ﴾١٤إطَِۡ�مٰٞ ِ� يوَٖۡ� ذيِ مَسۡغَبَةٖ  أ

بردن نیازھای ابتدایی اقشار مختلف جامعه. مخصوصاً قشری که دچار فقر و  بین
اند. به دنبال یتیم مسکین را ھم اشاره کرده که بعد از یتیم مسکین  محرومیت شده

                                                                                                       
شدن ھرکدام از  خداوند نزدیک شده است و در عین حال اگر رذایل اخلاقی را پیدا کند، با پیدا

شود. پس دورشدن چیز مادی نیست که ما بخواھیم تصور  رذایل یک قدم از خداوند دور می
را داریم که بلاغت و فصاحتش بیشتر از » لاتقربوا«مادی داشته باشیم. و در قرآن تعبیر 

 است. در بسیاری از آیات خداوند بندگانش را از انجام معاصی و کارھای زشت با» لاتفعلوا«
کند. ولاتقربوا یعنی نزدیک نشوید. مثلاً لاتقربوا الزنا،  ی لاتقربوا به جای لاتفعلوا... نھی می صیغه

فرماید: لاتقربا ھذا الشجره، در این  لاتقربوا مال الیتیم، لاتقربوا الفواحش، به آدم و ھمسرش می
به سوی منکر، منکر ای وجود دارد و آن اینکه در باب نھی از منکر، مقدمات رفتن  میان نکته

شود، خود منکر است و چون این دین، دین  باشد. انجام مقدماتی که منجر به منکر می می
خواھد انسان و  برد. یعنی می گیرانه را بکار می پیشگیری است نه مداوا، این است که تعبیر پیش

تر  ل بزرگشدن و مداوا بکشد، مشک جامعه را واکسیناسیون کند. چرا که اگر کار به بستری
 شود. می
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ساخته  شود که فقر او را از حرکت متوقف ھم محروم است. مسکین به کسی گفته می
 کردن را ندارد. و توانایی حرکت

َ�ةٖ ﴿ وۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَۡ�َ
َ
 .١﴾١٦أ
 .»[که مالک چیزی نیست] نشین یا به مستمندی خاک«

�ةَٖ ﴿ غریب.  -۳فقیر.  -۲بدون خانه.  -۱نشین ( : ھیچ چیزی ندارد، خاک﴾ذَا مَۡ�َ
 کس). بی -۵بدھکار.  -۴

یعنی به بینوا و مسکینی که کاملاً خاکسترنشین شده است و به خاطر نیازمندی به 
خاک چسپیده و درمانده است و از شدت فقر چیزی جز خاک ندارد کمک کند. 

زدایی از محرومان یا فقرزدایی بایستی  مسکین معمولی نیست و لذا در باب محرومیت
ھای بالایی. از پایین باید شروع کرد  به لایهھای زیرین در ابتدا رسیدگی کرد، نه  به لایه

و کم کم به بالا رسید و رعایت اولویات بسیار اھمیت دارد. پیرامون گذشتن از عقبه که 
 توجه نمود. که بیشتر در فشار ھستند، به کسانیدر آغاز بندی دارد و بایستی  درجه

ِينَ ٱ مِنَ  َ�نَ  ُ�مَّ ﴿ َّ�  ْ ْ وَتوََاصَوۡ  ءَامَنُوا ِ  ا ۡ�ِ لٱب ْ وَتوََاصَوۡ  صَّ ِ  ا  ٱب
ۡ وَْ�ٰٓ  ١٧ َ�َةِ مَرۡ ل

ُ
صۡ  �كَِ أ

َ
 بُ َ�ٰ أ

ۡ ٱ ِينَ ٱوَ  ١٨ مَنَةِ مَيۡ ل َّ�  ْ صۡ  هُمۡ  تنَِاَ�ٰ � َ�فَرُوا
َ
ۡ ٱ بُ َ�ٰ أ ؤۡ  ناَرٞ  هِمۡ عَليَۡ  ١٩ مَةِ  َٔ مَۡ� ل ۢ مُّ  ﴾٢٠ صَدَةُ

 .]۲۰-۱۷[البلد: 

ِينَ َ�نَ مِنَ  ُ�مَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡ�ِ ءَامَنُواْ وَتوََاصَوۡاْ ب ِ  ٱلصَّ  .٢﴾١٧ ٱلمَۡرَۡ�ةَِ وَتوََاصَوۡاْ ب

                                           
شود فلان تَرَبَ، یعنی فلانی محتاج  ی تُراب است، به معنی خاک. وقتی گفته می ذامتربه: از ماده -١

و فقیر شد. اصل تربَ یعنی به خاک چسبید، وقتی که کسی به خاک بچسبد، از لحاظ شخصیتی 
اش ھمان  عنیشود و اگر از لحاظ شخصیتی ھم خاکی بشود، دو معنی دارد، یک م خاکی می

نشستن است اما اگر  شدن و به خاک شدن است، معنی دیگرش به معنی بیچاره و بدبخت متواضع
ھمین تَرِب به شکل دیگری بیان شود، مثلاً گفته شود، فلان أترَبَ، یعنی فلانی ثروتمند شد و 

اش آن است که فلانی آن قدر صاحب مال شد که مال در دستش مثل خاک شده  اصل معنی
 ت، یعنی به اندازه خاک مال و ثروت دارد.اس

کردن به کسی که  ی رحمت است و رحمت در حقیقت عبارت است از نیکویی مرحمه: از ماده -٢
را پیدا کرده است و یا جلب منافع به کسی و دفع مضار و ضرار کسی. خداوند رحمن استحقاق آن

را فراھم کرده زمینه رسیدن به آن و رحیم است، یعنی آنچه را که منفعت بندگانش در آن است،
است، چه از لحاظ مادی، چه از لحاظ معنوی و نیز ضررھای موجود را ھم مرتفع ساخته است. 

دلی  فرق رحمت خدا با رحمت بندگانِ خدا در این است که رحمت بندگان ھمراه با رقت و نازک
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[بر عبادت و دوری از گناه و  را به صبر یکدیگراند و  آورده ایمانباشد که  کسانیآنگاه از «
 .»اند نموده یهتوص[با بندگان]  یو مھربان امتحانات]

 شود، در این آیه از خداوند متعال بعد از ذکر اعمالی که باعث عبور از گردنه می
ماحیه است و باعث پاکی اعمال فوق، حسنات  د؛ زیراگوی اند می  کسانی که ایمان آورده

 شود. ایمان می گناھان و افزایش
 شود. اعمال فوق باعث رسیدن به اعمال زیر می

 رحمت -۲صبر  -۱ایمان + توصیه به: 
 صبر:

 در طاعت خداوند. -۱
 در ترک معصیت خداوند. -۲
 در قضا و قدر خداوند.  -۲

ْ توََ ﴿  : توصیه، ھم به خود و ھم به دیگران.﴾اصَوۡا

﴿ ِ  ب
ْ ی : نصیحت ھمدیگر که به یکدیگر رحم کنید و علت ذکر کلمه﴾لمَۡرَۡ�ةَِ ٱتوََاصَوۡا

 مرحمه، این است که موضوع مال و فقیران و خرج بیھودۀ مال در راه ھوی و ھوس است.

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ  عبادت در جمع.: کسانی که ایمان آوردند. فضیلت ﴾ءَامَنُوا

﴿ ْ  : ایمان آوردند:﴾ءَامَنُوا
 به خدا. -۱
 ملائک. -۲
 پیامبران. -۳
 ھای آسمانی. کتاب -۴
 روز قیامت. -۵
 به قضا و قدر. -۶

 ی مھم این آیه:نکته
ذکر شده، حسنات ماحیه ھستند و مانند آب بر روی آتش، گناھان  چھار موردِ  -۱

 کنند. را پاک می

                                                                                                       
، رحمت صفتی است که است، اما رحمت خداوند مانند رحمت بندگان محدود و انفعالی نیست

 باشد، ھمیشه ھست و خواھد بود. قائم به ذات خدا می
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 توصیه به عبادت جمعی. -۲
ھا رسید،  انجام داد و از عقبه و موانع عبور کرد و به آن قلهو کسی که این کارھا را 

بودن  باید سعی کند که در صف کسانی باشد که اھل ایمان ھستند. در صف اھل ایمان
که زلت خود را در جمع پیدا کردن؛ ایناز من است یعنی ھمان نیاز سوم که عبارت

که از مادر متولد یند زندگی کند. حیوانات به محض اتوان انسان بدون جمع نمی
سال از  ۲۰شوند. اما انسان حداقل  شوند، بعد از زمان اندکی از والدین مستغنی می می

کند تا اجتماعی  عمر خود را ھمراه خانواده است و در محیط خانواده پرورش پیدا می
کردن برایش خصلت شود و دوست دارد در جامعه، در خانواده، در محیط کار  زندگی

ِينَ مِنَ ﴿ته باشد. جایگاه داش ْ  ٱ�َّ یعنی بودن در صف. نگاه ما باید یک نگاه  ﴾ءَامَنُوا
قرآنی باشد که ھر روز در آن تجدیدنظر ھم بنمائیم. نگاه دیروز با نگاه امروز متفاوت 
است و نگاه امروز با نگاه فردا باید متفاوت باشد و این تفاوت باید وجود داشته باشد به 

یم. ھمیشه از خدایی آموز، در یک حالت نمانر آموز شنیدن دگر قول اقبال: دیدن دگ
لوب و ابصار را در کردن ق که مقلب القلوب والابصار است، بخواھیم که عملیات دگرگون

ھا. باید  ھا و دیده دھد که ما را به کمال برساند. قلوب و ابصار، یعنی دلراستایی قرار 
رشد و کمال. اگر با نگاه دیروز به آیات قرآن ھردو در حال تغییر باشند، آن ھم به سوی 

نگاه کنیم، ما را در دیروز نگاه خواھد داشت. نیازھا ھر روز در حال تحول و تغییر 
ھستند و قرآن ھم به عنوان آخرین کتاب ھدایت این توان را دارد که پاسخگوی 

 /سید قطبو به تعبیر  مان را عوض کنیم ذا ما باید نگاهنیازھای ھر عصری باشد، ل
ھا را به تو  قرآن آن مقدار از حجم و برکات و ثمرات و بینش یر فی ظلال:در تفس

دھد که تو خودت را آن مقدار در اختیارش گذاشته باشی و در خدمتش باشی و  می
تفاوت  یک بودن خنثی و بی اش بنشینی. و این بودن در جمع، رهمتواضعانه بر سر سف

ِ ﴿رنشاط است. و راکد نیست. بلکه یک بودن پ  ب
ْ ۡ�ِ وَتوََاصَوۡا بایستی ھم اثرگذار  ﴾ٱلصَّ

ْ ﴿گذاری فعال و اثرپذیری فھیم. پس در  بود و ھم اثرپذیر. اثر ھردو طرف آن  ﴾توََاصَوۡا
کردنی که ھم اثرگذاری در آن  کردن دو طرفه. یعنی وصیت وجود دارد. یعنی وصیت

یک عده متکلم وحده باشند،  کردن است و ھم اثرپذیری و قرار نیست که در وصیت
صوا بالصبر، این صبر ھم با توجه به شارکت کنند. مشارکتی فراگیر. توابلکه ھمه باید م

ِ ﴿ھای متفاوتی دارد.  معانی مختلفش که گفتیم مدلول به دنبال  ﴾١٧ٱلمَۡرَۡ�َةِ وَتوََاصَوۡاْ ب
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ند که جلب منفعت توصیه به صبر، افراد باید در راستایی ھمدیگر را به صبر سفارش کن
ھا در این راستا باشند و  و دفع مضرات و موانع را به دنبال داشته باشد. یعنی توصیه

کند که چه نوع رحمتی را نیاز دارند؟  این رحمت را نیز نیازھای افراد مشخص می
تواند دفع ضرر  تواند دفع ضرر فکری و جلب منفعت فکری افراد باشد و می رحمت می

نفعت اخلاقی باشد و... بنابراین، افراد بایستی بسیار به ھمدیگر اخلاقی و جلب م
نزدیک باشند و ھمدیگر را بھتر بشناسند، از دردھای ھمدیگر اطلاع داشته و وضعیت 

مان را به  و اگر دردھای ند، خود را نامحرم ھمدیگر ندانندو مشکلات ھمدیگر را بدان
ییم و ھیچ تضمینی ھم نیست که شویم که به نامحرمان بگو ھم نگوییم مجبور می

چنین شد، معلوم است که  نامحرمان دردھای ما را درمان کنند و اگر کسی این
 مند خواھد بود. خوشبخت و سعادت

 توانی از این گردنه عبور نمایی: به وسیله این چھار مورد می
ی مؤمنی را آزاد کند  آزادکردن برده که در روایت وارد شده: کسی که برده -۱

 گردد. ی او از آتش دوزخ می فدیه باعث
خوراک ھنگام قحطی و گرسنگی، بویژه به یتیمی که خویشاوند است و یا به  -۲

 آلود و در شدّت فقر است. مسکینی که خاک
ایمان صادق و واقعی به خدا، به رسول خدا و به آیات خدا و به دیدار خدا تا  -۳

 قلبش بدان زنده گردد.
قدم   ر و شکیبائی کند که برحق ثابتبا مؤمنان مستضعف سفارش به صب -۴

داران سفارش به ترحم و مھربانی کنند تا به فقیران و  باشند و با توانگران و مال
 مسکینان رحم کنند و نیازمندی آنان را رفع نمایند.

نگری بالا رود و خود  عاقبت ۀتواند از آن گردن ی این چھار مورد انسان می به وسیله
گونه موارد مالش را صرف کند نه در راه انسان باید در این را از عذاب نجات دھد،

 ھا علیه مسلمانان و مؤمنان صالح. ھا و توطئه دسیسه

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
 .١﴾١٨ ٱلمَۡيۡمَنَةِ أ
اعمال به دست راستشان داده  امۀاھل سعادتند [که ن[که توصیف آنان گذشت]  ینانا«

 .»بھشتند] اھلو  شود یم
                                           

ی یَمین است. به معنی دست راست و از ریشه یُمن به معنی مبارکی، خوشبختی و  میمَنه: از ماده -١
اند و ھر کسی که برای خودش و  سعادت است. صاحبان خوشبختی را اصحاب المیمنه نام نھاده

 شود. شد، از او به اصحاب الیمین و یا اصحاب المیمنه تعبیر میدیگران منشأ خیر با
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 اند. اصحاب دست راست، صاحبان یمن و برکتآنان 
ھا توفیق عبور از گردنه را عطا کسانی که دارای چنین صفاتی باشند، خداوند به آن

گیرند و آنان اھل  شان را به دست راست می فرموده و آنان در روز قیامت کتاب اعمال
 . اند سعادت و خوشبختی ھستند؛ چون حقوق خدا و بندگان خدا را ادا کرده

 و در مقابل افرادی ھستند که معتقد به راھی برای انتخاب نبودند.

ِينَ ﴿ صَۡ�بُٰ َ�فَرُواْ � وَٱ�َّ
َ
 .١﴾١٩ مَةِ  َٔ ٱلمَۡۡ� َ�تٰنَِا هُمۡ أ

-اعمال به دست چپ نامۀ، آنان اھل شقاوتند [که یدندما کفر ورز آیاتبه  که کسانی  اما«
 .»روند] یم دوزخشود و به  یشان داده م

ھرکس که ایمان نیاورد و کفر ورزید و دین و حق را شنید ولی قبول نکرد و برنامه 
گوییم  د و در مسیری که ما میدارد و حاضر نیست به آن اقرار کنھدایت ما را قبول ن

حرکت کند و کارھای شایسته انجام ندھد و بر بندگان خدا رحم نکند، آنان کتاب 
 اند. و در قیامت اھل شقاوت و بدبختیگیرند  شان را به دست چپ میاعمال

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
 :﴾لمَۡيۡمَنَةِ ٱأ
 گیرند. شان را بدست راست میکتاب اعمال -۱
 اند.جزء گروه اصحاب راستی ھستند و اھل سعادت -۲

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
 :﴾مَةِ  َٔ لمَۡۡ� ٱأ
 گیرند. شان را بدست چپ می کتاب اعمال -۱
 اند.جزء گروه اصحاب راستی نبوده و اھل شقاوت -2

ؤۡصَدَةُۢ عَلَ ﴿  .﴾٢٠يۡهِمۡ ناَرٞ مُّ
 »!است [که راه فرار ندارند] ای ه یداز ھر سو] آتش سرپوشدر روز قیامت [ نانبر آ«

 شوند که: آنان به آتشی افکنده می
 بسته و از ھمه سو احاطه است. -1
 شوند. از آن خارج نمی -2

ای است و ھرگز راه گریز از این آتش  ھا در آتشی ھستند که آتش سربستهطبیعتاً این
این بخاطر این است که آنان به آیات خدا کافر شدند و از برای ایشان میسر نیست. 

                                           
ی شؤم به معنی نامبارک بودن و در مقابل یمن است. به افرادی که به شکلی  مَشئمَه: از ماده -١

کند و به شقاوت و بدبختی  دھند که آنھا را از مسیر سعادت دور می افعال و اعمالی را انجام می
 شود. مه گفته میرساند، اصحاب المشئ می
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ھا در دنیا نیز با توجه به وضعیتی که دارند، در واقع به بودن آن پیامبرش فرمان نبردند.
 اند. گریزی را برای خود باقی نگذاشته اهبودن در آتشی است که ھیچ ر ی مثابه

 رھنمود آیات:
شان را در راه معصیت خدا و پیامبرش به تقبیح و سرزنش کسانی که مال -۱

رسانند و نصحیت آنان به انفاق در راه خیر که رھایی بخش و  مصرف می
 .استبخش از آتش دوزخ  نجات

انفاق در راه خدا و  ۀی عذاب خدا در روز قیامت به وسیل بیان اینکه گردنه -۲
 شود. ایمان و عمل صالح و سفارش ھمدیگر بدان، پشت سرگذاشته می

 تقبیح کفر و تھدید شدید نسبت به دارندگان آن. -۳
 



 
 

 
 ی شمس تفسیر سوره

باشد.  سوره می نام سوره شمس به معنی خورشید است و بیانگر محور آیات
ی  ای از آیات آفاق و انفس برای اثبات وجود تقابل میان ھمه استدلال به مجموعه

تعالی  ی کار کسانی که در مسیر رشد و ھا و نتیجه موجودات و از جمله نفوس انسان
دارند. لذا با توجه به  که در مسیر عدم رشد و انحراف قدم برمیاند و یا این قدم برداشته

ھای مکی محور کلی،  به مانند سایر سوره در این سوره ھمی آیات سوره بند تقسیم
 باشد. اصلاح بینش مخاطبین می

 بندی آیات سوره تقسیم
که انسان دارای دو یات آفاق و انفس در رابطه با ایناستدلال به آ ۸ی  تا آیه ۱ی  از آیه

. استعدادِ رفتن به باشد ای از آن دو می بُعد شخصیتی فجور و تقوی است. یعنی آمیخته
ھا را دارد و با این استعداد است که تکلیف انسان در  ھا و رفتن به سوی بدی سوی خوبی

 شود و انتخاب بر مبنای استدلال و آزادی ارزشمند است. رابطه با انتخابش روشن می
 کند. شان را بیان میگیری ھا بر حسبِ موضع سرانجام کار انسان ۱۰و  ۹آیات 
تا پایان سوره بیان سرانجام کسانی است که در مسیر فجور قدم  ۱۱ی  از آیه
 اند. ی ھدایت را تکذیب نموده اند و برنامه برداشته

 ��م االله ا����ن ا����م

مۡسِ وَ ﴿ ۡلِ إذِاَ  ٣جَلَّٮهَٰا  إذَِا وَٱ�َّهَارِ  ٢ تلَٮَهَٰا إذَِا وَٱلۡقَمَرِ  ١ وَضُحَٮهَٰا ٱلشَّ وَٱ�َّ
�ضِ وَمَا طَحَٮهَٰا  ٥مَاءِٓ وَمَا بنَٮَهَٰا وَٱلسَّ  ٤َ�غۡشَٮهَٰا

َ
ٮهَٰا  ٦وَٱۡ� لهَۡمَهَا  ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ

َ
فَ�

 .]۸-۱[الشمس:  ﴾٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا 
دانید سوگند در قرآن  شود و ھمان طور که می این سوره ھم با سوگند شروع می

خوردن به خورشید و  با قسمخداوند متعال نوعی استدلال است، برای اثبات حقایق و 
بینیم و نعمتِ بودن  ھر روز میخواھد توجه ما را به خورشید و ماھی که  میماه و... 

 جلب نماید. مای ھا را فراموش کردهآن
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مۡسِ ﴿  .﴾١وَضُحَٮهَٰا  ١وَٱلشَّ
 »!]بامدادآن [به ھنگام  روشنیِ و  خورشیدسوگند به «

 »خورشید و روشنایی آنسوگند به « ﴾:وَضُحَٮهَٰا﴿
 آرای علما در تفسیر خورشید در این آیه:

ی روشن آن که دلیل بر حکمت و عظمت خداوند قسم به خورشید و اشعه -۱
است؛ چرا که اگر بیش از حد معین از آن دور شویم، یخ زده و اگر بیش از حد 

یش سوزیم و از نور آن برای انرژی و گرما و رو معین به آن نزدیک شویم، می
 شود. گیاھان استفاده می

آید و ھنگام خواندن نماز  کند و بالا می قسم به خورشید زمانی که طلوع می -۲
 ضحی است.

را بر زمین  ترین نور خود قسم به خورشید و قسم به زمانی که خورشید کامل
که کسی نتواند عظمت و نعمت نور دھندگی و گرما دھی خورشید را تاباند. برای این می

ند و ما ھم باید سعی کنیم مانند خورشید ھم نور بدھیم و ھم گرما و برای این انکار ک
 کار باید به کمال مطلوب برسیم.

 .٢﴾٢إذَِا تلَٮَهَٰا  ٱلۡقَمَرِ وَ ﴿
 »!آید بعد از آن در که ھنگامی ،و سوگند به ماه«

 ».رود خورشید می وقتی پی« ﴾:إذَِا تلَٮَهَٰا﴿
گیرد.  و قسم به ماه که به دنبال خورشید روان است؛ و نور خود را از خورشید می

گیرد به دور خورشید ھم  که نور و روشنایی خود را از خورشید میزیرا ماه علاوه بر این
 گردد. می

 .١﴾٣إذَِا جَلَّٮهَٰا  ٱ�َّهَارِ وَ ﴿

                                           
شروع آیه با قسم است بخاطر تشویق به اخباری که جواب قسم است و آن یک حکم تقریری  -١

 نسبت به مصیر انسان در زندگی قیامت است.
کردن به دنبال چیزی و تالی یعنی چیزی که در پس  ی تِلو است و به معنی حرکت تَلَھَا: از ماده -٢

خواند. تلاوت به معنی  عنی کسی که آیات را پشت سر ھم میآید. تالیِ قرآن ی چیز دیگری می
کند و  اقتدا و پیروی است و خداوند متعال در این سوره اشاره به تبعیت ماه از خورشید می

 کردن و به دنبال آمدن است. ی تلو به معنی پیروی کلمه
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 »!گر] کند روشن [و جلوه چه بر زمین است]آن[ که با نور خود  ھنگامی ،و سوگند به روز«

 ».سازد گر می وقتی خورشید را ظاھر و جلوه« ﴾:إذَِا جَلَّٮهَٰا﴿
روشنایی ھم ناشی  تاریکی را از بین برد. دھد و و قسم به روز وقتی که روشنایی می

 سازد و به دنبال روز: از وجود خورشید است. روز که با نورِ خورشید خود را نمایان می

ۡلِ وَ ﴿  .﴾٤إذَِا َ�غۡشَٮهَٰا  ٱ�َّ
 »![و تاریک شود] دبپوشانَ  [چھره] روز را که ھنگامی ،و سوگند به شب«

 » .وقتی پرده برخورشید پوشد و آفاق تاریک گردد« ﴾:إذَِا َ�غۡشَٮهَٰا﴿
ی  پوشاند و پرده آید و ھرچه در روی زمین است می میکه و قسم به شب آنگاه 

 گستراند. تاریکی را بر ھمه جا می

مَاءِٓ وَ ﴿  .﴾٥وَمَا بنَٮَهَٰا  ٢ٱلسَّ
 »!بنا کرد[چنین محکم و استوار] را و سوگند به آسمان و به آنکه آن«

جا که خداوند متعال آسمان را را برافراشت آنو آن کس که آن« ﴾:وَمَا بنَٮَهَٰا﴿
 ».است  چون سقف زمین قرار داده

و گاھی برای عالم بکار گرفته  -عاقل غیر-غالباً برای غیرعالم است » ما«استعمال 
 .زیرا آن کسی که بنا کرده خداوند متعال است ؛شود مانند این آیات می

 در تفسیر این آیه، دو قول وجود دارد:
 را بنا کرد و ساخت.قسم به آسمان و آن کسی که آن -۱
 قسم به آسمان و بنا و ساخت محکم آن. -۲

کند.  (ما) در این آیه مای مصدریه است، یعنی بعد از خود را به مصدر تبدیل می

مَاءِٓ وَ ﴿ یعنی قسم به آسمان و بنا شدن آسمان. آسمانی که حتی  ﴾٥وَمَا بنَٮَهَٰا  ٱلسَّ
ی ما در این آیه و آیات  یک ستون ھم ندارد و با این عظمت آفریده شده؟ و اگر کلمه

                                                                                                       
ھا: از ماده -١ ام در آن بوده است. یعنی کردن چیزی که ابھ شدن و تجلی ی جَلو و به معنی روشن جَلَّ

ھای خداوند جلیل است که از ھمین ریشه است. یعنی کسی که  کشف بعد از خفا. یکی از اسم
 کردن است. کارش جلادادن و روشن

مصدری باشد یعنی قسم به آسمان  ﴾وَمَا طَحَٮهَٰا﴿و  ﴾وَمَا بنَٮَهَٰا﴿در سه آیۀ: » ما«جائز است که  -٢
ی آن، جز اینکه آنچه در تفسیر  تراندن آن و به نفس و تعدیل و تسویهو بنای آن و به زمین و گس

 است اولی است زیرا قسم به پروردگار را دربردارد.
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صورت معنی آیه به این صورت خواھد بود: قسم به آسمان و  بعدی موصوله باشد، در آن
جا ضرورت ندارد که خداوند به آسمان را بنا کرده است و در این قسم به کسی که

 خودش قسم بخورد.

�ضِ ﴿
َ
 .١﴾٦وَمَا طَحَٮهَٰا  وَٱۡ�

 »![تا مردم بر آن سکونت گزینند] گسترانیدرا و به آنکه آن زمینو سوگند به «

یعنی و نرم و ھموار ساخت و آن کس که زمین را گستراند « ﴾:طَحَٮهَٰاوَمَا ﴿
 »خداوند متعال

کرده است؛  را برای رفتن و کشت، مسطح و صاف خلققسم به زمین که خداوند آن
 که کروی و در حال چرخش به دور خود و به دور خورشید است.حالیدر

خورد به عواملی  واقع قسم میزمینی که محل استقرار و زندگی برای شماست و در 
تکالیف خودشان عمل  که بتوانند بهھا ھستند، برای این ر خدمت انسانکه به نوعی د

شوند و ما را  جا به بعد آیات انفس شروع میاینجا آیات آفاق بود و از کنند. تا این
 سازند. ی خودمان می متوجه

ٮهَٰا ﴿  .٢﴾٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
معنوی آن دستگاه - »!یدگردان یکوو] ن آفریدرا [نسان] و آنکه آن[ا و سوگند به جانِ «

 .-را تنظیم نمودتعدیل و دستگاه جسمی آن

ٮهَٰا﴿ را بیافرید و که آن -ھمتا خداوند بی-آن کسی  سوگند به نفس و« ﴾:وَمَا سَوَّ
 ».بدان استعداد پیشرفت عطا فرمود

 نفس آدمی: 
 کامل خلق کرده است.نقص و  جسم: خداوند جسم انسان را بی -۱
 روح: خداوند روح انسان را طوری خلق کرده که فطرتا به خدا و نیکی گرایش دارد. -۲

پس خداوند نفس آدمی را از لحاظ جسمی و روحی کامل خلق کرده است و نفس، 
 ھای خداوند است که شایسته است به آن سوگند یاد شود. نشانۀ بزرگی از نشانه

                                           
 باشد. کردن چیزی می ی طحو به معنی بازکردن و پھن طَحَھَا: از ماده -١
اھَا: اشاره به قوه -٢ ی تسویه است،  مادهھا گذاشته است و از  ای است که خداوند در وجود انسان سَوَّ

ی  ی دیگر طغیان نکند. کلمه ای بر جنبه یعنی ھموار کردن چیزی به شکلی که ھیچ جنبه
 مساوی ھم از ھمین ماده است.
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ھا و  جسم) و اجزای آن که ھیچ برتری بین قسمت و قسم به نفس (ترکیب روح و
اجزای آن وجود ندارد. یعنی طوری این نفس را آفریده است که ھیچ یک از 

ھای آن مثلاً جسم مانع فعالیت روح نیست و روح نیز مانع فعالیت جسم نیست  قسمت
و ھرکدام بدون ایجاد مزاحمت برای دیگری وظایف خودشان را به نحو احسن انجام 

دھند. یعنی به وجود انسان تعادل بخشیده است و ھرکدام از اجزاء (جسم و روح)  می
گردد.  شان شکوفا می رسند و استعداھای با انجام تکالیف خودشان به رشد و تعادل می

ھا به این وضعیت  رشد و تعادل در گفتار، نگاه، کردار و وقتی که تک تک انسان
 تعادل پیش خواھد رفت.رسیدند، در آن صورت جامعه به سوی 

لهَۡمَهَا﴿
َ
 .١﴾٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

[تا زا نافرمانی دوری نموده و به  را [به او] الھام کرد اش پرھیزکاریو  نافرمانیسپس «
 .»پرھیزکاری روی آورد]

لهَۡمَهَا فجُُورهََا﴿
َ
سپس پلیدکاری را به نفس الھام نمود که چه چیزی را باید « ﴾:فَ�

 ».انجام دھد و چه چیزی را از خیر و شر باید ترک کند
خوبی اعمال صالح و زشتی  ،قرار دارد می تمیز حق از باطل و خیر از شرّ در دل آد

ھرکس در درون نفس خویش خوب و بد را تشخیص کارھای فاسد را به او نشان داد. 
در  متعالرا خداوند د در فطرت و سرشت انسان است و آندھد؛ چون نیک و ب می

 وجود انسان به ودیعه گذاشته است.
 فطرت: 

 دھد. شر را از ھم تشخیص می انسان خیر و -۱
 دھد. انسان درست را از غلط تشخیص می -۲

شدن از میدان بندگی و عبودیت را به  و به عبارتی خداوند نیرو و استعدادِ خارج
ھا داده و در عین حال نیرو و استعداد ماندن و استقامت ورزیدن بر مسیر بندگی و  انسان

 ھا ارزانی داشته است و این به معنی مختار بودن انسان است.  عبودیت را نیز به انسان
چیز عظیم و  ھر نوع از آفرینش عظیم و با خود که والا و از خداوند متعال با چھار

 فرماید: که میواقعیت و حقیقت جواب آن مبارک است سوگند یاد کرد بر
                                           

که خواب نیست، بلکه ھا است. درحالی ی ألَھمَ است که الھام یکی از انواع خواب فَالھَمَھَا: از ماده -١
خوابی که از جنس بیداری است. انسان بیدار است، به فکر افتد، یعنی  در حالت بیداری اتفاق می

 تواند شیطانی و یا رحمانی باشد. شود. و این القاء می فرو رفته و چیزی به او القاء می



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٣٥٦

 

ٮهَٰا ﴿ فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
ٮهَٰا ٩قَدۡ أ  .]۱۰-۹[الشمس:  ﴾١٠ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

ٮهَٰا ﴿ فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
 .١﴾٩قَدۡ أ

 .»پاک کرد، رستگار شد [با آراستن به فضایل و زدودن از رذائل]نفس خود را  سھرک تردید، بی«
ی  اینکه نفس خود را به وسیله د و او را یاری دھد برشتوفیق الھی رفیقش با ھرکس
را آلوده سازد از قبیل شرک و گناھان، مل صالح پاک گرداند و از آنچه آنایمان و ع

یعنی از آتش جھنم نجات یافته و وارد  ؛ستگار استاجتناب ورزد، قطعاً در روز قیامت ر
فاز است و فاز در لغت سلامتی از موارد » افلح«زیرا معنی  ؛گردد بھشت جاوید می

 ترسناک و دستیابی به مرغوبات است.
 کردن گناه در دنیا: ھای پاک راه
 توبه. -۱
 استغفار. -۲
 حسنات ماحیه: تزکیه. -۳
 مصائب مکفره. -۴

فۡلَحَ ﴿
َ
 برنده شد کسی که در طاعت خداوند بود.: رستگار شد، ﴾أ

 تزکیه: 
 پاک کردن نفس از گناه.  -۱
 انجام طاعات و عبادات: علم و عمل مفید. -۲

ی تزکیه است.  به معنی تطھیر دقیق نیست، بلکه تطھیر مقدمه »ھازکّ «ی  ترجمه
ھای خودش را به کار  پس مُفلح کسی است که نه تنھا بیشترین، بلکه تمام ظرفیت

سترسازی و بخشد. تزکیه یعنی ب گیرد و خودش را تا حد ممکن ارتقاء می می
شد و شکوفایی که استعدادھای موجود در وجود ما به حداکثر رسازی برای این زمینه

 ی مقابلش ھم: برسند و نقطه

ٮهَٰا  وَقدَۡ ﴿  ٢.﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ

                                           
فۡلَحَ ﴿اصل  -١

َ
جواب قسم است و بخاطر تفصیل و تطویل عبارات » لام«بوده زیرا » افلح لقد« ﴾قَدۡ أ

 حذف شده است. » لام«باشد،  قسم که ھشت جمله می
خَابَ: به معنی خَیبت است و خَیبَت یعنی به مطلوب نرسیدن و مقابل فَلاح که به معنی به  -٢

 مطلوب رسیدن است و خَابَ یعنی ناامید شد.
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 .»شد یقیناً زیانکاررا [با گناه] آلوده ساخت، که آن و ھر«

ھلاک  ،ناکام گردید -زیان دید-خود و اھلش را در قیامت باخت « ﴾:وَقَدۡ خَابَ ﴿
 »شد.

ٮهَٰا﴿ آن ھنگامی است که سرپوشی از ھرکه نفسش را آلوده ساخت. و « ﴾:مَن دَسَّ
ین به یاء تبدیل شده س آن نھد. اصل دسّھا، دسّسھا بوده یکی از دو معاصی بر کفر و
 ».است

ٮهَٰا﴿  کردن نفس به گناه. کردن، آلوده گرفتن و پنھان : گناه را محکم﴾دَسَّ
یعنی نھاد او  شر و فساد در ۀھرکه خدای متعال او را خوار گرداند به دلیل پیشین و

 ی نفس خود نپردازد بلکه انسانیت خود را در ایمان و اعمال صالح به تزکیه ۀبه وسیل
میان کفر و شرک و معصیت پنھان دارد و بپوشاند، چنین انسانی ناامید و ناکام 

 گردد. می
 این آیه دوّمین جواب قسم است.

ستفاده نکند، و اگر کسی از این ابزار و وسایل برای شکوفایی و رشد استعدادھایش ا
یقیناً استعدادھایش شکوفا نخواھد شد و اھل فلاح و رستگاری نخواھد گشت، و قطعاً 

 اھل خواری، خفت و دوری از رحمت خداوند خواھد بود.
 رھنمود آیات:

 .است بیان مظاھر قدرت الھی در آیاتی که خداوند متعال بدان سوگند یاد کرده -۱
شود و با چه چیزی خسران و زیان  میچه چیزی رستگار  انسان با کهاینبیان  -۲

 بیند؟ می
 سوی ایمان و عمل صالح و اجتناب از شرک و معاصی.  تشویق انسان به -۳

ای از آیات آفاق و  استدلال به مجموعه ۸ی  تا آیه ۱ی  ھمچنان که اشاره شد از آیه
انفس در رابطه با این قضیه است که خداوند انسان را طوری آفریده که ھم دارای 

تعداد رفتن به سوی فجور و ھم دارای استعداد رفتن به سوی تقوی است و اس
                                                                                                       

سَ   ھا: اصل آن دَسَّ سین در کنار ھم، سین آخر را بخاطر تخفیف  بخاطر ثقالت سهبوده است، دَسَّ
شده است. دَسّا: یعنی چیزی را میان دو چیز پنھان نمود تا آشکار » دَسّا«تبدیل نموده، » یاء«به 

شدن در معصیت، فرو رفتن در گناه به طوری که گناه انسان را بپوشاند که در این  غرقنگردد؛ 
شوند، زیرا یکی از مواردی که باعث جلوگیری از شکوفایی  انسان شکوفا نمیصورت استعدادھای 

 باشد. شود، گناه و معصیت است و تدسیه در مقابل تزکیه می استعدادھا می
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ھمچنان که در درون انسان این ترکیب وجود دارد، یعنی توانایی رفتن به سوی فجور و 
در خارج از وجود ھم دو نیرو وجود  ،رستگاریو انحراف و توانایی رفتن به سوی تقوی 

ی  ی فجور در نفس انسان است و نیرو و قوه ی قوه دارند که یکی مھیج و تأیید کننده
جا بسیار جای دقت در وجود است. و این نکته در این ی تقوی ی قوه کننده دیگر تقویت

ی او که شیطان ھستند (جن و إنس) و  و تأمل است که در جھان بیرون ابلیس و ذریه
ماده است که ابلیس با ذریه و جنود خود آ کند، که انسان به سوی فجور میل میھربار 

تقوایی برساند، در عین حال  او را یاری دھد و در این مسیر او را به نھایت فجور و بی
ی تقوی  در بیرون از وجود انسان ھستند که مؤید قوه ،نیرویی دیگر، نیروی فرشتگان

اند که او  ھا آمادهکند، این تقوی و رستگاری میل می ھستند و ھربار که انسان به سوی
کنند و به سرمنزل مقصود برسانند و این جنگ و این کشمکش میان نیروھای را تأیید 

رحمانی و نیروھای شیطانی از درون و بیرون مستمر و متصل تا روز قیامت ادامه دارد، 
و زمینه و بستری را که خداوند آماده کرده، یعنی ابلیس به تعبیر خاص و شیطان به 

ای برای استقبال از این  ر درون ھم زمینهتعبیر عام که در بیرون وجود انسان و د
نیروھای شیطانی موجود است، حکمتش بسیار واضح و آشکار است و آن این است که 

باشد و آنھا نیز ھمان  اگر قرار باشد خداوند فقط یک راه را پیش روی انسان قرار داده
این است که  کنند، در آن صورت این انتخاب ارزشمند نخواھد بود و مھمراه را انتخاب 

ھا را که به نظرش معقول  از میان چند راه به انسان اختیار داده شود که یکی از این راه
ی به سوء یا  باشد، انتخاب و از آن تبعیت کند. لذا حکمتِ وجودِ نفس اماره و بھتر می

اش در بیرون، شکوفا شدن  ھمان فجور در درون انسان و بودن ابلیس و ذریه
ی او نبودند تزکیه ھم ھرگز معنی پیدا  ن است و اگر ابلیس و ذریهاستعدادھای انسا

قدَۡ ﴿ ور و یا اھل تقوی شدن، فراھم استھا برای اھل فج ی زمینه کرد. پس ھمه نمی
ٮهَٰا  فۡلَحَ مَن زَ�َّ

َ
ٮهَٰا  وَقدَۡ  ٩أ ابزار و اسباب فلاح را خداوند در جای  ﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ

توان گفت که  قرآن پیش روی ما گذاشته است که چگونه مفلح شویم؟ اما میجای 

ْ ٱوَ ﴿ی کسب فلاح نماز است. و در قرآن آمده است:  بھترین وسیله َ ٱ ذۡكُرُوا كَثِٗ��  �َّ
کند و تا وقتی که  ؛ ذکر کثیر انسان را مفلح می]۱۰[الجمعة:  ﴾١٠لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ 

اھل نماز، اھل اطاعت از خدا و رسول و اھل دوری از گناھان  انسان اھل ذکر کثیر،
ای محقق نخواھد شد و وقتی ھم که تزکیه محقق نشود، فلاح نیز به  نشود، تزکیه

دنبال نخواھد آمد، اما ما خود را چگونه تزکیه کنیم؟ چگونه از شر فجور و فاجرین 
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کر کثیر شدن در دل شب محفوظ بمانیم؟ راه اول اصلاح نماز است و راه دوم اھل ذ
کند که:  ی مُزمل تأکید می است که خداوند خود به پیامبرش در آیات آغازین از سوره

ۡلَ ٱقمُِ ﴿ وِ   ٓۥنصِّۡفَهُ  ٢إِ�َّ قلَيِٗ�  �َّ
َ
وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِّ  ٣مِنۡهُ قلَيًِ�  نقُصۡ ٱأ

َ
 لۡقُرۡءَانَ ٱأ

رسید و باید از حالت  مانید، به جایی نمیی مزمل ب که اگر شما در مرحله ﴾٤ترَۡ�يًِ� 
مزمل بودن خارج شوید، لباس استراحت را از تن دربیاورید. ھمان مطلبی را که اقبال 

 علیه الرحمه بیان فرمود:
ـــم بی ـــواب و دل بی چش ـــاب ده خ  ت

 

ــــیماب ده  ــــرت س ــــا را فط ــــاز م  ب
 

 آیتــــی بنمــــا ز آیــــات مبــــین
 

ــم خاضــعین  ــا ھ ــاق م ــود اعن ــا ش  ت
 

إنَِّ ﴿چنین شد؟ (در دل شب ذکر و نماز برپا داشتیم) در آن صورت  وقتی که این
لِۡ ٱناَشِئَةَ  شَدُّ وَۡ�  �َّ

َ
قۡوَمُ �يًِ�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
مان را محکم برخواھیم داشت ھای . ھم گام﴾٦ا وَأ

 تر خواھد شد. و ھم سخنان ما محکم و اثربخش
سانی است که اھل تزکیه نشدند و قَدر تا انتھای سوره بیانِ سرانجام ک ۱۱ی  از آیه

چنان که بایسته  و ارزش خود را ندانسته و نشناختند، از استعدادھای خدادادی آن
است، بھره نجسته و از بسترھای موجود استفاده نکردند و به آن چیزھایی که داشتند 

دن و بسنده کرده و فکر کردند که تکلیف ھمین است و ھمین تفکر باعث در جا ز
وند با ھا شد. یکی از اقوامی که از آن بسترھایی که خدااندن و در نتیجه گندیدن آنم

 ھا فراھم کرده بود، استفاده نکردند، قوم ثمود بود.رحمت و حکمت خودش برای آن

بتَۡ ﴿ ٓ  َ�مُودُ  كَذَّ شۡقَٮهَٰا ٱ�بَعَثَ  إذِِ  ١١ بطَِغۡوَٮهَٰا
َ
ِ  ١٢ أ ِ ناَقةََ ٱ�َّ َ�قَالَ لهَُمۡ رسَُولُ ٱ�َّ

ٮهَٰا  ١٣هَا وسَُقَۡ�ٰ  بوُهُ َ�عَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَليَۡهِمۡ رَ�ُّهُم بذَِ�بهِِمۡ فَسَوَّ وََ� َ�َافُ  ١٤فَكَذَّ
 .]۱۵-۱۱[الشمس:  ﴾١٥ُ�قَۡ�هَٰا 

در دنیا و است از آن جمله، گناھان موجب عذاب خدا  راین آیات بیانگر چند ام
ستمرار صورتی که بدان ا خدا از جانب کافران مکه در تکذیب پیامبر باشد. و قیامت می

 ،بسا آنان را به ھلاکت رساند که چهرا به دنبال دارد خطر عظیمی  ورزند اخطار و انذار
بطور قطع  جرساند و محمد  ترا به ھلاک ÷گونه که اصحاب حجر، قوم صالح ھمان

کس جز  و یقین پیامبر خداست و انکار قریش به رسالت ایشان فاقد ارزش است و ھیچ
 روا و فریادرس نخواھد بود و معاد و رستاخیز با دلایل قدرت وپروردگار جھان، فرمان

 اند. علم خدا ثابت شده
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بتَۡ َ�مُودُ بطَِغۡوَٮهَٰآ ﴿  .﴾١١كَذَّ
شان را] یامبرپبه دلیلی تجاوز در ارتکاب معصیت  و[ سرکشی رویاز [قوم صالح] ثمود «

 .»کردند یبتکذ

 ١».تکذیب کردندرا  ÷صالح  اصحاب حجر که پیامبرشان« ﴾:َ�مُودُ ﴿

﴿ ٓ  ٢ »ھا شرک و معصیت به سبب طغیان و سرکشی خود در« ﴾:بطَِغۡوَٮهَٰا
قوم  تخاب اینزند و دلیل ان در این آیه قوم کوچک ثمود را مثال می خداوند متعال

ھا به مکه و قریش نزدیک بودند و قریش آثارشان را در نزدیکی کوچک این است که آن
 دیدند.  خود می

این خبری از جانب خداوند متعال است که منظور اخطار قریشیان است از خطر و 
و از طرف دیگر تسلیت پیامبر خدا و مسلمانان  جخدا  تکذیب آنان به رسالت پیامبر

سبب گناھانی که به حدّ طغیان که  به است که فرمود: قوم ثمود به تکذیب پرداختند.
 مرز است، رسیده بودند. و ھمان اسراف و تجاوز از حد

گفتند: باید برای ما از درون صخره شتری بیرون بیاوری که  ÷آنان به صالح
قبول کرد و چنین  ؛اش ھم مانند مادرش به دنیا بیاید؛ صالح  حامله باشد و ناقه

شد. پیامبر خدا با آنان شرط کرد که یک روز شما از آب برکه بنوشید و یک روز شتر 
کند  که برای ھمه کفایت می بنوشد؛ در آن روز که نوبت شتر است، از شیر شتر بنوشید

به آنان گفته بود: این  ؛اما آنان سخن پیامبر خدا را زیر پا گذاشتند و با اینکه صالح 
 ی خداست و به او کاری نداشته باشید، شتر را پی کرده و کشتند.شتر معجزه

شۡقَٮهَٰا  ٱ�بَعَثَ إذِِ ﴿
َ
 .﴾١٢أ

 .»] برخاستجنایتاقدام به  رایپس از تشویق قومش بشان [ترین ای بدکارآنگاه که «

                                           
است و چون منازل آنان از سنگ بود لذا به آنان  ÷ی معروف قوم صالح  ثمود ھمان قبیله -١

خداوند متعال قوم ثمود را به عنوان مثال و  گویند. پس از ذکر آیات گذشته» اصحاب حجر«
 کند.مصداق این آیات بیان می

» باء«طغو اسم مصدر طغیان است که طغیان عبارت از افراط در تکبر و خودبرتربینی است.  -٢
شان؛ زیرا ھرگاه سببیه است یعنی، قوم ثمود پیامبرشان را انکار نمودند به سبب سرکشی و طغیان

 کشاند. یشتر شود، انسان را به انکار، معاندت و تکذیب میتکبر در انسان ب
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  ه،کردن ناق شان شتابان برخاست جھت پی ترین گاه که بدبختآن« :١﴾إذِِ ٱ�بَعَثَ ﴿
 ».ترین افراد قوم را باشتاب برانگیختند شقی
شۡقَٮهَٰا﴿

َ
بود که مثل قرار گرفته و » سالف  بن  قُدار«ترین قبیله  بدبخت« »:﴾أ

 »تر از قدار مشؤوم :گفتند می
تا -پا خاست   است به» سالف  بن  قُدار«ترین آن قبیله که  گاه که شقی و بدبختآن

رفتاری  این قدار در شقاوت و کج و -مانع کار او نشدندپی کند و دیگران ھم  را شتر
 جپیامبر خدا » تر از قدار است فلانی مشووم« :شد المثل قرار گرفته است، گفته می ضرب
شْقي الأولّ� و« فرماید: ی ایشان می درباره

َ
میان امت  در« ٢:»ُ�نُ سالف لآخر�ن قداراأ

 .»افراد است ترینبدبختسالف   بن پیشینیان و پسینیان، قدار
ھا خود را نشان ترین آن ترین و بدبخت ھا قوت گرفت و در شقی این حدشکنی اما

تر  ھا شقیی آن ا برگزیدند که از ھمهداد. ھمه شریک جرم بودند اما به نمایندگی یکی ر

یعنی خودش قانع و کاندید شد و گفت که شتر، مزاحم ما است،  ﴾ٱ�بَعَثَ إذِِ ﴿بود. 
ھا به عنوان کرده بودند که از دل کوه برای آنشتری که خودشان از خداوند درخواست 

مال مردم و قوم  ،ی آب معجزه بیرون بیاورد، به شرطی که یک وعده استفاده از چشمه
فته بودند، ده آب چشمه، از آن شتر باشد. حدودی را که خود پذیرثمود باشد و یک وع
این حدود آزادی را از ما سلب کرده است. از لحاظ اخلاقی افراد  بعد از مدتی گفتند:

خواری و رباخواری  جامعه خود متوجه ھستند که نظر به نامحرم زشت است، رشوه
ھای دور محدود  ه آن سالنادرست است، لذا لازم نیست که داستان قوم صالح را ب

کنیم. البته نامش دیگر ثمود نیست، بلکه تکنولوژی و... است. علم خوب است؛ اما 
زمانی که انسان را به سمت جھنم ببرد و از انسان فرعون بسازد، انحصارطلبی ایجاد 
کند، مفید نیست. علمی که انسان را قارون کند و از انسان طاغوت بسازد علم نیست. 

شۡقَٮهَٰا  �بَعَثَ ٱإذِِ ﴿
َ
قدم شد که برود و این حد الھی را بشکند و مانع  لذا یکی پیش ﴾١٢أ

 خواھند انجام دھند. را بردارد و ھمه آزاد شوند و ھر کاری که می
                                           

انبعث از فعل بعث است یعنی فرستادن، وقتی آن قوم قدار را فرستادند و قدار با موافقت آنان  -١
 ناقه را کشت.

را تصحیح کرده آلبانی نیز آن حدیثی به این صورت سراغ ندارم اما روایتی وارد شده و علامهبنده  -٢
و در معجم » يا علی كأشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذی يطعن«بدین صورت است: که 

 .الکبیر طبرانی ھمین مضمون با شکلی دیگر آورده شده است. (مصحح)
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ِ لهَُمۡ رسَُولُ  َ�قَالَ ﴿ ِ ناَقةََ  ٱ�َّ  .﴾١٣وسَُقَۡ�هَٰا  ٱ�َّ
خوردنش را [حرمت  ] آب الله و [نوبت شترِ   گفت: ماده نصالح] به آنا= الله [ یامبرپس پ«
 .»]بدی بر آن روا ندارید نھید

﴿ ِ  »÷صالح « ﴾:رسَُولُ ٱ�َّ

ِ وسَُقَۡ�ٰ ﴿  ».ی خدا و نوبت آب خوردنش را حرمت نھید زنھار، ناقه« :١﴾هَاناَقةََ ٱ�َّ
را رھا کنید ی خدا را مواظب باشید آن ار ناقهزنھ به آنان گفت: جپیامبر خدا صالح 

بر خواھد  در را که عذاب خدا شما را نکشیدز زمین غذا بخورد و بیاشامد و آنتا ا
بندی شده بود یک روز برای  زیرا تقسیم ؛گرفت، شتر و آب خوردنش را حرمت نھید

 ناقه و یک روز برای آنان بود.
است، آخرین اتمام  ÷جا صالحرش تبلیغ است. رسول خدا که در آنرسول کا

ِ ناَقةََ ﴿دھد که:  حجت را انجام می این شتر خدا است، از آن پرھیز کنید. و حدود  ﴾ٱ�َّ
کند و ھر محدودیتی  خداوند را رعایت کنید. محدودیت ایجاد محرومیت نمی

بودن غیر از  ھا مصونیت است و مصون محرومیت نیست. بسیاری از محدودیت
فته شود و شما گربودن یعنی چیزی که مال شما است، از  بودن است. محروم محروم

شدن یعنی مالکیت شما محفوظ  را به شما ندھند. اما مصونی استفاده از آن اجازه
که شما دچار این ای شما فعلاً مضر است و برای اینکردن از آن بر است، اما استفاده

ضرر نشوید، ھرچند که ظاھراً محرومیتی برای شما دارد، ولی به دنبال آن سلامت و 
غذاھای لذیذ محروم  آورد. پزشکی که بیمار خود را از  ه ارمغان میبصحت برای شما 

کند، این محرومیت تا زمانی که سلامت را به دنبال داشته باشد، ارزشمند است.  می

ِ رسَُولُ ﴿  ﴾وسَُقَۡ�هَٰا﴿گوید که این حدود خداوند است  ھا میاست به آن ÷صالح ﴾ٱ�َّ
محدودیت کنید و ھم آن حدودی را که خودتان به عنوان م حرمت این شتر را رعایت ھ
که یک نوبت این آب، مال شتر باشد و یک نوبت مال اید، رعایت کنید و آن این ذیرفتهپ

شود با توبه جبران کرد اما در بعضی از  شما باشد. بعضی اوقات شکستن حدود را می
د جرأت مردم برای اوقات شکستن حدود با توبه ھم قابل جبران نیست. تعطیل حدو

 را پذیرفتند؟ ÷کند. اما قوم ثمود چه کار کردند، آیا این ھشدار صالح گناه را بیشتر می
                                           

١- ﴿ ِ منصوب به تحذیر است ھمانگونه که در تفسیر بیان شده و اضافه بخاطر شرافت ناقه  ﴾ناَقَةَ ٱ�َّ
 در از سقی یسْقی، سقیا است.است. سقیا اسم مص
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بوُهُ ﴿ ٮهَٰا  فكََذَّ  .١﴾١٤َ�عَقَرُوهَا فدََمۡدَمَ عَليَۡهِمۡ رَ�ُّهُم بذَِ�بهِِمۡ فَسَوَّ
شان به سبب پس پروردگار کشتند؛را  ]شتر مادهآن [ و کردند یب] او را تکذانآن ولی[«

 .»کسان کردیبا خاک ھمگی آنان را شان عذاب آورد و شان بر سرگناھان

بوُهُ ﴿  ».نمود آنچه آنان را باخبر می ولی قومش او را تکذیب کردند، در« ﴾:فكََذَّ

 ».کردند پی و سپس ناقه را کشتند و« :٢﴾َ�عَقَرُوهَا﴿

 : ھلاک شدند.﴾فَدَمۡدَمَ ﴿
را تکذیب کردند و شتر را که معجزۀ خداوند بود،  ÷قوم ثمود پیامبرشان صالح

شد ولی  ریخت و از چشمه جاری می خورد که ابر فرو می ی خدا از آبی می ناقهکشتند؛ 
و گفتند که این حد  ی خدایی دریغ کردند. قوم ثمود، آن بدکاران، آب خدا را از آن ناقه

ر را پی کرد و شتر را پی و حدود چیست؟ باید مانع را از سر راه برداشت و باید شت
ر را از دل ھا شتی رحمت خویش به پیشنھاد آن ا ھمهکردند. خداوندِ رحمان و رحیم ب

ھا اھل اصلاح و ھدایت شوند. اما آن ھا تمام شود وکوه درآورد، برای اینکه حجت بر آن
 ھا تمام شده بود. شدند، چون حجت بر آن اید ھلاک مینپذیرفتند و نھایتاً ب

باری از شان ھلاک کرد و صاعقه و بانگ مرگد آنان را به سزای گناھانو خداون
ھا را با خاک ھمه بیھوش بر زمین افتادند و آن آسمان و لرزه زمین آنھا را فرا گرفت و

 یکسان کرد. و این عذاب و عقوبت ھمه را به طور یکسان دربر گرفت و ھمه ھلاک شدند.

 .٣﴾١٥وََ� َ�َافُ ُ�قَۡ�هَٰا ﴿
 .»ندارد یمب[عذابی که بر آنان فرستاد و آنان را نابود کرد] و [الله] از سرانجام آن «

 ترسد: : نمی﴾َ� َ�َافُ ﴿

                                           
کردن  ی عُقر است، به معنی اصل، عقرِ ھر چیزی، یعنی اصل ھرچیزی و به پی فَعَقَروُھَا: از ماده -١

 آید. کردن از پا درمی گویند، زیرا شتر با پی شتر عقر می
 دَمدَمَ: یعنی آنھا را ھلاک و نابود کرد. 

سبب درد و الم بر روی زمین  ای دو دست تا به عقروھا: عقر، زخمی نمودن شتر است در اعض -٢
در » فاء«بر ذبح اطلاق شده، » عقرالبعیر«برند، ولی  را به کلی سرمیبیفتد، ھنگامی که افتاد آن

 برای ترتیب است. » فعقروھا«
شود و  عُقبی اسمی است برآنچه که به دنبال فعلی از افعال چه مجازات و چه پاداش حاصل می -٣

 شود. است که به دنبال خیر و شر حاصل میآن وضعیتی 
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 ترسد که کسی چیزی بگوید. خداوند از عاقبت و سرانجام کیفرش نمی -۱
 شود. خداوند از انجام کیفر، پشیمان نمی -۲

زیرا که ھلاک  ؛بیمی بخود راه نداد -ھلاک و نابودی آنان-خویش  و از پیامد کار
کننده پروردگار ھمه، مالک ھمه و قاھر و قادر مافوق بندگان خود قرار دارد و او عزیز و 

دھد و در کارش  خداوند حکیم از روی علم و حکمت خود، کیفر و سزا می حکیم است.
انگاشتند و نافرمانی پشیمانی راه ندارد؛ چرا که به آنان ھشدار داده شد ولی آنان دروغ 

 کردند.
تعبیری که سید قطب از این آیه دارد، این است که کسی به میدان جنگ برود و از 

جنگد اما کمترین ترسی در وجودش  ھیچ چیز و ھیچ کسی نترسد، بسیار قوی می
تواند قوی بجنگد و زمانی ھم که قوی جنگید، قطعاً پیروز میدان خواھد بود،  باشد، نمی

ھا را ای با قوت آن ند بدون کمترین وحشت و ھراسی از ھیچ جھت و جنبهلذا خداو
ھا انجام داد؛ و ھا را نسبت به آن شدیدترین عقوبتترین و  عقوبت کرد. یعنی قوی

که خداوند رحمان و رحیم بعد از این خواھد به ما بگوید که قسمت آخر این سوره می
دھد،  انبیاء برای بندگانش انجام میھا را در قالب ارسال کُتب و ارسال  اتمام حجت
و نھایتاً اگر متوجه  دھد تا متوجه و متنبه شوند لت میھا مھعد از آن به آنمدتی ھم ب

گیرد و اگر بندگانی  ھا به کار میرا در صورت وجود برای نابودی آن نشدند، بندگان خود
ماً کارھا را به یشود و مستق ھم وجود نداشتند، در آن صورت خداوند خود وارد عمل می

 .رساند انجام می
 ی مھم این سوره:نکته ۲

ٮهَٰا﴿کردن ھرچه بیشتر حسنات ماحیه:  جمع -۱ فۡلحََ مَن زَ�َّ
َ
 .﴾قدَۡ أ

ھا حکم کند  : خداوند متعال ھرچه در تقدیر انسان﴾وََ� َ�َافُ ُ�قَۡ�هَٰا﴿ -۲
 حکمت نیست و حتماً در آن خیری نھفته است. بی

 رھنمود آیات:
که نجات و رھایی بنده از آتش و ورود ایشان به بھشت، بستگی به بیان این -۱

ی نفس و پاک کردن آن از گناھان و معاصی دارد و شقاوت و خسران  تزکیه
  ھا از جملهتمام این ؛ھاستبنده به سبب آلوده شدن نفس با شرک و معصیت

 ی اسباب و مسببات است. حیطه ھای الھی است و در سنت
که ھمان اسراف در شر و فساد است و موجب تباھی انسان  اجتناب از طغیان -۲

 دنیا و ھم در قیامت. آن است ھم در ۀکنند و نابوده
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-می گاه کهآن ،ھای ایشان تسلّی بخش رسول گرامی و تخفیف رنج و محنت -۳
ھمچون اصحاب مدین و قوم لوط  ھاقوم ثمود و دیگر امت ،قبل از قریش گوید:

 و فرعون، پیامبران عصر خود را تکذیب کردند.
انذار و اخطار به قریش از سرانجام شرک و تکذیب و معاصی از قبیل ظلم و  -۴

 تجاوز از حد.
 



 
 

 
 ی لیل تفسیر سوره

که یکی از آیات آفاقی است، ھمچنان که در سایر  نام سوره لیل به معنی شب
ھا نیز بیان شده است و محور سوره ھم در راستای نام سوره است که استدلال به  سوره

در خداوند متعال که از این آیات آفاقی شب است و این آیات آفاق و انفس است که یکی
را حاکم گردانیده ی تقابل و زوجیت  سنت و قاعده ،ی کائنات و مخلوقات میان ھمه

است، یعنی تنھا ذات منحصر به فرد، خداوند است و ھمه چیز غیر از او، از قانون 
نھار است. در مقابل نر ماده است، لذا  ،لیل کنند، در مقابلِ  زوجیت تبعیت می

ھای ما ھم در تقابل با ھمدیگر ھستند. ھمه یک نوع کوشش  ھا و تلاش کوشش
ان که بر ھمه چیز زوجیت حاکم رسیم. ھمچن یجه نمیکنیم و ھمه ھم به یک نت نمی

رُونَ  وَمِن﴿ است: ءٍ خَلَقۡنَا زَوجَۡۡ�ِ لعََلَُّ�مۡ تذََكَّ ۡ�َ ِ
و زوج به  ]۴۹[الذاریات:  ﴾٤٩ُ�ّ

معنی دو نیست، بلکه حداقل زوج دو است؛ یعنی ھمه چیز در تقابل با یکدیگرند و این 
ت. به تعبیر قرآن شب و روز خلیفه و جانشین تقابل تکامل است و به معنی ضدیت نیس

ِيٱ وَهُوَ ﴿دیگرند.  ھم ۡلَ ٱجَعَلَ  �َّ زن و مرد ھم در تقابل  ]۶۲[الفرقان:  ﴾خِلۡفَةٗ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ
شان  باھم ھستند اما قرار نیست که ضد ھم باشند، بلکه قرار است که تمام حرکات

مال برسند. پس محور سوره، تقابل متمم و مکمل ھمدیگر باشد و در کنار ھم به ک
است و اعمال ما نیز تقابل خواھند داشت که ھرکس ھر راھی را که انتخاب کند، به 

 ی ھمان انتخاب خواھد رسید. نتیجه

 بندی آیات سوره تقسیم
 ی کائنات استدلال به آیات آفاق و انفس برای اثبات تقابل میان ھمه ۴تا  ۱ی  از آیه

خواھد که  کردنِ سنتِ تقابل نمی و خداوند با حاکم یکدیگر است که ھمه چیز در مقابل
د کائنات و مخلوقات علیه ھمدیگر باشند، بلکه به شکلی منظم در فعالیت و کار ھستن

که اگر ما ھم به تلاش ھدفمند مشغول شویم و اینھا تا اینکه ما نیز بتوانیم ھمراه با آن
صورت مانند خورشید خواھیم شد، یعنی مانند خورشید تلاش و حرکت کنیم، در آن 

 ھم نور خواھیم داد و ھم گرما و انرژی.
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که و این شانھای ھا برحسب موضعگیری سرانجام انسان ۱۳ی  تا آیه ۵ی  از آیه
امکانات مادی و استعدادھای خدادادی به تنھایی قادر به حل مشکلات و معضلات 

تا ھای ربانی ھمراه شود.  ات با ھدایتنیستند، بلکه باید این استعدادھا و این امکان
 انسان به کمال مطلوب برسد.

ھشدار به کسانی است که سعی و  ۲۱ی  تا آخر سوره، یعنی آیه ۱۴ی  از آیه
ھا ور، منتظر آن دارند و آتشی شعله شان خالصانه نیست، با حیرت قدم برمیھای شکوش

 اند. است که مسیر شقاوت را برگزیده

 ا����م��م االله ا����ن 

ۡلِ وَ ﴿ ٰ  إذَِا وَٱ�َّهَارِ  ١ َ�غَۡ�ٰ  إذَِا ٱ�َّ كَرَ  خَلقََ  وَمَا ٢ َ�َ�َّ نَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ
إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ  ٣ وَٱۡ�

 ٰ  .]۴-۱[اللیل:  ﴾٤لشََ�َّ

ۡلِ ﴿   .١﴾١إذَِا َ�غَۡ�ٰ  وَٱ�َّ
 .»د] بپوشانَ در بین آسمان و زمین را چیز[ھمه  که ھنگامی  ،سوگند به شب«

فرا  ،پوشاند می ،با تاریکی خود آنچه میان آسمان و زمین است« ﴾:إذَِا َ�غَۡ�ٰ ﴿
 ».گیرد، پرده افکند می

کند و  خورد که مانند لباسی زمین را پوشانده و تاریک می خداوند به شب قسم می
تواند به ھمه چیز قسم بخورد؛ چرا که مخلوقات او ھستند و خداوند  او تعالی می
کند و شب نیز با تاریکی خود باعث  چیزھای عظیم و بزرگ قسم یاد میھمیشه به 

 شود. آسایش و آرامش می
طبق نظر بعضی علما، دلیل اینکه این سوره با شب آغاز شده، این است که در این سوره 

 ھای بخیل صحبت شده که اعمال آنان مانند شب، سیاه و تاریک است. در مورد انسان
ھا  کند و با آمدنش سعی و تلاش یات آفاقی که جلب توجه میشب به عنوان یکی از آ

به سکونت و آرامشی از لحاظ جسمی و روحی  شود اده میمشود و انسان آ میکند 
آید، اما آیا آرامش روحی ھم با  برسد. آرامش جسمی که با خوابیدن به دست می

ی حب بینشآید؟ اگر انسان روانش آرامش نداشته باشد و صا خوابیدن به دست می

                                           
ھای ظریف این سوگندھا به شب و روز این است که ھردو ضد ھمدیگرند و اشاره دارد به تضاد  از نکته -١

 میان مذکر و مؤنث، خوبی و بدی، سختی و آسانی، تصدیق و تکذیب که در محتوای این سوره است. 
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دھد، خوابش ھم خواب مفیدی نخواھد بود و بعد از نباشد که به او امنیت و آرامش 
بیدارشدن احساس خستگی زیادی خواھد کرد، لذا شب یکی از مظاھر نعمت خداست، 
ھم برای رسیدن به امنیت و سکونت جسمی و مادی و ھم برای رسیدن به امنیت و 

که روزھای کوتاه بھار مؤمن است چرا؟ برای این تاناند که: زمس سکونت روحی. و گفته
شدن را پیدا  تواند توفیقِ اھل صیام ھای طولانی دارد، در روزھای کوتاه انسان می و شب

کند و به  خوابد و ھم قیام می ی کافی می ھای طولانی ھم به اندازه کند و در شب
روزش صیام و شَبَش شود. لذا کسی که  ای وارد نمی اش ھم ھیچ صدمه کارھای روزمره

شناسد،  ھا را نمی ھا و اضطراب کند، افسردگی قیام باشد، شخصیت بھاری پیدا می
شناسد و ھمیشه در امنیت است و ھرگاه از این سکونت و  فشارھای روحی را نمی

 شود. ھا دور شد، دچار افسردگی و اضطراب می آرامش

ٰ  ٱ�َّهَارِ وَ ﴿  . ١﴾٢إذَِا َ�َ�َّ
ی روشنایی آن، مخلوقات به  . و به واسطه»آشکار شود که  ھنگامی ،روزو سوگند به «

 روند. دنبال کارھا و منافع خود می

﴿ ٰ راند،  گری آغاز کند و ظلمت شب را می اقلیمی که ھست، جلوه در« ﴾:إذَِا َ�َ�َّ

 ».در اینجا ظرف است، شرطی نیست» إذا« ۀکلم
ی  بخشد، در سوره شود و روشنی می در مقابل شب روز است، آنگاه که روشن می

ٰ ﴿جا این و در ﴾إذَِا جَلَّٮهَٰا �َّهَارِ ٱوَ ﴿شمس،   ﴾جَلَّٮهَٰا﴿شود.  خودش روشن می ﴾َ�َ�َّ
کند. دو توصیف از نَھَار داریم. یک جا کارش روشنی و روشنگری است  یعنی روشن می

ن جا و در جای دیگر توصیف کمالی است که خود به آن نایل آمده است. تا ھمی
رویم آرامش ببریم و مانند روز  که مانند شب ھرجا که میدھد؛ این ھایی به ما می درس

 ی باشیم.رویم حامل نور و روشنای ھرجا که می
ھای خداوند متعال است که دلالت بر ربوّبیت ایشان دارند و  نشانه از نشانی این دو

خداوند  ،قسم باشد. و پس از این دو به تبع موجب اقرار و تصدیق به الوھیت ایشان می
 فرماید: می د وورخ متعال به ذات خود قسم می

                                           
آن. خداوند سوگند یاد کرده است به ھرکدام از شب و گری و روشنایی  تجلّی روز یعنی جلوه -١

ھا و نور،  تاریکیش و روز و روشنائیش که در آن مظاھر آفرینش خدا و عظمت او درآفریدن تاریکی
 متجلّی است. 
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كَرَ وَمَا خَلقََ ﴿ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 .﴾٣ ٱۡ�

 .»آفریدکه نر و ماده را  به آن و سوگند«
ھا از ھر حیوانی ثماده، آدم و حوا و سپس سایر مذکرھا و عموم مؤن و آنکه نر و

 .باشد تر نمی ی شب و روز کم آیه عظمت دواز آفرید که 
 در مورد این آیه دو نظریه دارند: علما

 خورد که نر و ماده را خلق کرده است. خداوند به خود قسم می -۱
 خورد. به نر و ماده قسم میخداوند  -۲
کمال حکمت الھی در این بوده است که از ھر نوع حیوانی و حتی انسان، نر و  

 ماده را آفریده تا نوع آن باقی بماند و نسل آن از بین نرود.
جا، مای مصدری است. یعنی قسم به خلقت نر و ماده که مقابل ھمدیگر ما در این

كَرَ وَمَا خَلقََ ﴿وز و نر و ماده ھستند. تقابل در ھمه چیز، شب و ر نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾٣ ٱۡ�

زوجیت و تقابل که اساس حیات است و اگر تقابلی نبود و ھمیشه روز بود، حیات 
شد. با  آمد، باز ھم حیات تعطیل می شد. و اگر ھمیشه شب بود و روز نمی تعطیل می

ی مخلوقات است که  ھمه ھا در شب و روز است که حیات ادامه دارد و با نرھا و ماده
 کند. گیرد و ادامه پیدا می حیات جان می

 کند: در آیات آغازین این سوره به سه چیز سوگند یاد می خداوند متعال
 شب. -۱
 روز. -۲
 مرد و زن. -۳

 فرماید: خداست که می این گفتارِ  -جواب قسم-علیه   مقسم

﴿ ٰ  .١﴾٤إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ لشََ�َّ
 .»است[و نیک و بد] [و تلاش] شما مختلف  یسع یقیناً که «

موجب خوشبختی و  و است ای انسان عمل و سعی شما گوناگون است بعضی نیک
 گردد. جھان می گردند و بعضی بد که باعث شقاوت و زیان دو کمال دنیا و قیامت می

ھای  باید گفتار و کردارت بدون تناقض باشد تا مقبول درگاه الھی شود، ولی تلاش
 اید. گون است و شما در دام تناقض گرفتار آمده اپراکنده و گون شما

                                           
ی: از ماده -١  شدن و از ھم جدا شدن دو یا چند چیز. ی شَتّ است، به معنی متفرق شَتَّ



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٣٧٠

 

اعمال بندگان مختلف است: خیر و شر، موفّق یا ناموفق؛ گروھی اعمالی انجام 
دھند  ی انجام میشود و گروھی دیگر اعمال دھند که باعث ورود آنان به بھشت می می

 گذارد. بندگان فرق می شود و خداوند بین اعمال ھا به جھنم میکه باعث رفتن آن
و   رسد و خداوند متعال بندگانش را به تلاش انسان تنبل و کسل به ھیچ کجا نمی

و انسان باید ھمیشه  ؛کند؛ چون ھم شدت دارد و ھم سرعت کوشش تشویق می
زحمت بکشد و در راه دین تلاش کند چه از نظر عقلی: مانند کسب علم و حفظ قرآن 

انجام نماز و روزه و کارھای منزل با نیت خالص؛ پس اعمال  و چه از نظر عملی: مانند
 انسان باید با نیت خالصانه و فقط برای الله متعال باشد.

ھای شما  ی کائنات وجود دارد، کوشش ھمچنان که تقابل در ھمه چیز و در ھمه
کنید. تابع طبایع،  ھم متفاوت و جدای از ھم ھستند. ھمه یک جور تلاش و حرکت نمی

ھای شما پراکنده  ھا، استعدادھا و شخصیت و نوع بینش و... ھستید، تلاش قهسلی
ی  رسند و ھمه مطلوب ھستند؟ آیا ھمه ھا به نتیجه می ی تلاش است. اما آیا ھمه

ٰ ﴿ھای ھدفمندی ھستند؟ نه چنین نیست، بلکه  ھا، تلاش تلاش  ﴾إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ لشََ�َّ
بندی نھایی  کند. اما در جمع ھر کسی راھی را پیش گرفته و در آن مسیر حرکت می

ھا نیز خود به چندین  توان به دو راه کلی تقسیم کرد که ھرکدام از راه ھا را می این راه
 شوند. راه کوچک تقسیم می

ۡ�طَيٰ وَٱ�ََّ�ٰ ﴿
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
قَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ٥فَأ ُ  ٦وَصَدَّ ىٰ فسََنُيَّ�ِ ا مَنۢ  ٧هُۥ للِۡيُۡ�َ مَّ

َ
وَأ

بَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ٨َ�لَِ وَٱسۡتَغَۡ�ٰ  ىٰ  ٩وََ�ذَّ هُۥ للِۡعُۡ�َ ُ ٓۥ إذِاَ  ١٠فسََنُيَّ�ِ وَمَا ُ�غِۡ� َ�نۡهُ مَاُ�ُ
وَ�ٰ  لَ�خِرَةَ  َ�اَ �نَّ  ١٢ للَۡهُدَىٰ  نَاإنَِّ عَليَۡ  ١١ترََدَّىٰٓ 

ُ
 .]۱۳-۵[اللیل:  ﴾١٣ وَٱۡ�

ۡ�طَيٰ وَ ﴿
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 .١﴾٥ ٱ�ََّ�ٰ فَأ

[آنچه را که بدان ملزم شده بود از زکات و انفاق و  ید[در راه الله] بخش که  کسیاما  و«
 .»[از آنچه خداوند از آن نھی کرده است] کرد پرھیزکاریو کفاره] 

 سابوبکر  ه بهفزبیر از پدرش روایت کرده است: ابوقحا  عبدالله بن  بن حاکم از عامر
اگر مردان ورزیده و توانا  ،کنی بینم بردگان ناتوان را آزاد می تو را می ،گفت: ای فرزند

                                           
دادن و تحت حمایت قرار دادن کسی یا چیزی و به  به معنی انجام ی عَطو است، أعطی: از ماده -١

معنی بخشش ھم به کار رفته است. چون انسان با بخشیدن چیزی به کسی او را از 
 کند. کردن از آن چیز برخوردار می استفاده
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 . ابوبکر(بھتر بود) کردند ایستادند و از تو دفاع می کردی در کنارت قوی می را آزاد می

ۡ�طَيٰ وَٱ�ََّ�ٰ ﴿ پس .گفت: مراد من تنھا رضای خداست سصدیق
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
نازل  ﴾٥فَأ

 .١شد

ۡ�طَيٰ ﴿
َ
 ھای مالی اعم از زکات، نفقه، صدقه، پرداخت کفاره. : عبادت﴾أ

 : پرھیزکردن از گناه و کارھای حرامی که خداوند نھی کرده است.﴾�ََّ�ٰ ٱوَ ﴿
مال و ثروت، حق خدا را داد، به انفاق و خیرات آن در راه خدا پرداخت  که دراما آن

 کرد و شریکی برایش قائل نشد. عبادتمان آورد و او را و از خدا پروا داشت تا به او ای
جا مھم نیست که چه چیزی را عطا کند، برای یعنی کسی که اھل عطا بود (در این

 ھمین مفعول ذکر نشده است) ھرچیزی را که قابلیت عطا و بخشیدن دارد، باید
 و بعضیقات این بخشیدن مال است او ببخشد، اگر بخواھد به کمال برسد؛ در بعضی

دھم این  اوقات جان است. آن وقتی که قرار است مال ببخشد، اما بگوید من جان می
دھم،  بخشیدن ارزشی ندارد و آن وقتی که قرار است جان بدھد اما بگوید من مال می

ۡ�طَيٰ ﴿آید.  ھا ارزشی ندارد و به دنبال عطا تقوی می بازھم این بخشیدن
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
فَأ

یعنی که عطایی که تقوی برای انسان به ھمراه نداشته باشد، ارزش ندارد و  ﴾٥ ٱ�ََّ�ٰ وَ 
 آید: بعد از تقوی ھم صدق می

﴿ ِ قَ ب  .٢﴾٦ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ وَصَدَّ

                                           
 .آورده است ۸۵۵ :اسباب نزول ، واحدی در۲/۵۲۵حدیث حسن است، حاکم:  - ١
قَ: از ماده -٢ تواند در قول و فعل و یا در نیت  ی صِدق است که مقابل آن کذب است. صدق می صَدَّ

باشد و اگر انسان سخنی را بر زبان راند که آن سخن مطابق با آن چیزی باشد که در نیت اوست 
شود.  ی صادق بر او اطلاق می و در حیاتش به مقتضای آن سخن حرکت کند، در آن صورت کلمه

در قول و فعل و نیت باشد، تحقیق شود تا کسی صادق شود. و صدیق یعنی ھرسه بُعد صدق 
شود که مطلقاً دروغی بر زبان، نیت و افعالش  معنایش از صادق بیشتر است و به کسی اطلاق می

ی قمر صدق برای چھار چیز  ی آخر سوره ی زیبا این است که در قرآن، در آیه جاری نشود. نکته
مَقعد «ایگاه و مکانی که اھل بھشت در آن قرار دارند: صفت شده است، صفت است برای ج

 إنَِّ ﴿شود:  یعنی جایگاه و محل نشستن که به برکت و فضل صدقِ صادقین به آنھا داده می» صدق
تٰٖ وََ�هَرٖ  ٱلمُۡتَّقِ�َ  ِۢ  ٥٤ِ� جَ�َّ قۡتَدِر تنھا بھشت  ]۵۵ -۵۴[القمر:  ﴾٥٥ِ� مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَليِكٖ مُّ

ھا است که صادقین را فقط به بھشت ببرد، بلکه  تر از این ن که کافی نیست و خداوند کریمرفت
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ی آنھا در حیات است.  ی طبیعی اعمال صادقانه کند که ثمره و نتیجه جایگاھی را نصیب آنھا می

تر این است که  اند، اخلاص میزان است، دقیق نیست و دقیق لذا صدق میزان است و آنجا که گفته
کند، یعنی کسی که صادق بود،  ته شود، صدق میزان است و صدق است که تولید اخلاص میگف

دانیم که چگونه اھل اخلاص شویم و از ریا دوری  شود. بسیاری از اوقات ما نمی مخلص ھم می
شدن است. به ھمین خاطر  شدن راه مخلص کنیم، راھش این است که صادق شویم و صادق

ُ  قاَلَ ﴿ق را ملاک قرار داده است، برای قبول و یا عدم قبول اعمال: خداوند در روز قیامت صد  ٱ�َّ
دِٰ�ِ�َ َ�ذَٰا يوَۡمُ ينَفَعُ  . روز قیامت صدق صادقین است که برایشان ]۱۱۹[المائدة:  ﴾صِدُۡ�هُمۚۡ  ٱل�َّ

ی  سودمند است. در مقام آزمایشات بسیار سخت و گدازنده، یعنی فتنه در آیات ابتدایی سوره

ِينَ َ�تَنَّا  وَلقََدۡ ﴿فرماید:  عنکبوت خداوند می ُ مِن َ�بۡلهِِمۡۖ فَليََعۡلَمَنَّ  ٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ ْ وََ�َعۡلمََنَّ  ٱ�َّ صَدَقُوا
 ٰ شدن در ابتلائات، امتحانات و آزمایشات صدق  . لذا معیار برای موفق]۳[العنکبوت:  ﴾٣ ذِ�ِ�َ ٱلَۡ�
  باشد. می

ــراس ــتن مھ ــادقی ز کش ــق ص ــر عاش  گ
 

 مـــردار بـــود ھـــر آن کـــه او را نکشـــند 
 

ِ ﴿ی دوم ھم آمده است که:  ی یونس آیه در سوره  ِينَ وَ�َّ�ِ نَّ لهَُمۡ قدََمَ صِدۡقٍ عِندَ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

ای را که بندگان خدا در دنیا  ھای صادقانه یعنی حُسن سابقه، یعنی سبقت» قدم صدق. «﴾رَّ�هِِمۡۗ 
شان پس انداز خوبی است. مانند صدیق اکبر که در ھمه چیز این  گیرند، در آخرت برای می

دۡخِلِۡ� مُدۡخَلَ صِدۡقٖ ﴿آمده است که:  ۸۰ی  ی إسرا آیه ھا را داشت. و در سوره سبقت
َ
 ﴾رَّبِّ أ

خواھد شروع کند، صادقانه شروع و صادقانه ھم  اینکه انسان از خداوند بخواھد کاری را که می
کار را تمام کند و صادقانه از آن خارج شود و این کار اندکی مشکل است و این است که پیامبر 

نكَ سُلَۡ�نٰٗا نَّصِٗ��  ٱجۡعَلوَ ﴿طلبد که:  ی میرحمت به تعبیر قرآن از خداوند یار ُ . ﴾٨٠ّ�ِ مِن �َّ

ّ�ِ لسَِانَ  وَٱجۡعَل﴿لسان صدق ھم در معنای ظاھری یعنی زبان صادقانه، اما معنی دقیق آن 
. در دعای حضرت ابراھیم آمده است: یعنی خدایا! کاری کن ]۸۴[الشعراء:  ﴾٨٤ ٱ�خِرِ�نَ صِدۡقٖ ِ� 
مردم به نفع من شھادت بدھد، آن ھم شھادت صادقانه. کاری کن که محبوب مردم شوم که زبان 

 و توفیق انجام اعمال صالح را پیدا کنم.
ی حُسن است و عبارت از ھرچیزی است که انسان در رابطه با آن رغبت داشته  حُسنی: از ماده 

تواند از روی میل و ھوا  د و میتواند حُسنِ عقلی باشد که انسان دوست دارد به آن برس باشد و می
ی زیبا و... باشد و حَسَنه ھم که در  باشد، یا حُسن مادی و غیر معنوی مثل پول زیاد، خانه

کند و اگر فطرت انسان  مقابلش سیئه است و طبیعتاً سیئه چیزی است که انسان را ناراحت می
شد. حُسنی، مؤنث اَحسَن است و آلوده نشده باشد، علی القاعده نباید میلی به طرف آن داشته با

ۡ ﴿ی خدا کسی است که تابع احسن حسنی است:  تر و بنده اَفعل تفضیل یعنی نیکوتر، کامل فبََّ�ِ
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 .»کرد یقرا تصد یکسخنان] نوعدۀ الله و و [«
 أعطی: 

 جاه و مقام. -۴وقت  -۳علم  -۲مال  -۱
 وأتقی:

 ریف و تمجید.تع -۴ترک گناھان  -۳مدح مردم  -۲ریا  -۱
 صدّق بالحسنی:

لا  -۳شدن (صدق بالخلف من الله)   تصدیق جایگزین -۲تصدیق حق و بھشت  -۱
 إله إلا الله.

 ،خداوند متعال بدان وعده داده و و به باقیامت صالحات که عوض چند برابری است

ٓ ﴿فرماید:  باور داشته باشد آنجا که می نفَقۡ  وَمَا
َ
 خَۡ�ُ  وَهُوَ  ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ

ٰ ٱ حدیث صحیح  و در »دھد ھرچه را انفاق کردید عوضش را می و« ]۳۹[سبأ:  ﴾زِ�ِ�َ ل�َّ

عِباَدُ  يصُْبِحُ  يوَْمٍ  مِنْ  مَا«فرماید:  می جخدا  پیامبر
ْ
لاَنِ  مَلَكَانِ  إلاَِّ  ِ�يهِ  ال حَدُهُمَا َ�يَقُولُ  َ�ْ�ِ

َ
 أ

عْطِ  اللَّهُمَّ 
َ
عْطِ  اللَّهُمَّ  الآخَرُ  وََ�قُولُ  خَلَفًا، مُنفِْقًا أ

َ
ھر روزی که بندگان « :١»تلَفًَا مُمْسِكًا  أ

گوید: خدایا! کسی که در راه  شود یکی می فرشته از آسمان نازل می دو ،کنند صبح می

                                                                                                       
ِينَ  ١٧عِبَادِ  حۡسَنَهُ  ٱلۡقَوۡلَ �سَۡتَمِعُونَ  ٱ�َّ

َ
شده  ی بشارت داده . بنده]۱۸ -۱۷[الزمر:  ﴾ ٓۥَ�يَتَّبعُِونَ أ

یعنی در ھمه چیز تابع احسن است، فکری، اخلاقی، اجتماعی، کسی است که متبع احسن است، 

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ھا اھل ھدایت ھستند.  اقتصادی و... و این
ُ
ِينَ أ ۖ هَدَٮهُٰمُ  ٱ�َّ ُ وْلوُاْ  ٱ�َّ

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
وَأ

لَۡ�بِٰ 
َ
. معنی احسان از معنی انعام بیشتر است. انعام یعنی کسی را از چیزی ]۱۸[الزمر:  ﴾١٨ٱۡ�

برخوردار کردن که خوشحال ھم بشود اما احسان یعنی کسی را از چیزی برخوردار کردن طوری 
که ھم خوشحال شود و ھم تمام نیازھای او پاسخ داده شود. یعنی کار را تمام کردن. به ھمین 

َ إنَِّ ﴿د: فرمای دلیل است که خداوند می ِ  ٱ�َّ مُرُ ب
ۡ
و احسان یعنی  ]۹۰[النحل:  ﴾ٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

را از او گرفتن و خداوند در رابطه با بندگان اینکه بیشتر از حق کسی را به او دادن و کمتر از آن
خواھد که محسن باشیم، به  دھد و خداوند سیدِ محسنین است و از ما می این کار را انجام می

عبارتی بیشتر از لیاقت ما، به ما داده است و کمتر از آن چیزی را که باید پس بدھیم، از ما 

ِ  مَن﴿گیرد:  می ِ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�َسَنَةِجَاءَٓ ب مۡثَالهَِاۖ وَمَن جَاءَٓ ب
َ
يّئَِةِعَۡ�ُ أ فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مِثۡلَهَا وَهُمۡ َ�  ٱلسَّ

دھد و  ای را انجام دھد، خداوند ده برابرش را به او می حسنه ھرکس ]۶[الأنعام:  ﴾١٦٠ُ�ظۡلَمُونَ 
 دھد. ی آن او را کیفر می ھرکس ھم بدی را انجام بدھد، به اندازه

 و دیگران. ۱۴۴۲بخاری:  -١
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گوید: خدایا! به کسی که از انفاق خودداری  تو انفاق کند عوض بده و دیگری می
 ».نزیان برساو  کند ضرر می

عطاکننده باید با قول و نیت و فعلش حُسنی، یعنی نیکوترین را تصدیق نماید. دو 
اند و یکی را به  ی توحید تفسیر کرده اند که یکی را به عقیده معنی برای حُسنی آورده

مقامِ آخرت. یعنی تصدیق کند آخرت را. اما بھترین این است که حُسنی را ھمان 
ھرچیزی؛ بنابراین ھرکس صدقه د، نیکوترین را در حُسنی معنی کنیم. یعنی تصدیق کن
باور و اعتقاد قلبی داشت که با صدقه مالش کم  داد و برای خدا این کار را کرد و

ھایی، به چنین شخصی با چنین ویژگی شود، د و توسط خداوند جایگزین میشو نمی
 رسد. یُسری می

مال با : «١»المال مِن صَدَقةما نقص «فرماید:  نقل شده که می جدر حدیثی از پیامبر 
 و پیامبر سه مرتبه این جمله را تکرار کردند.» شود صدقه کم نمی

هُۥ﴿ ُ ىٰ  فَسَنُيَّ�ِ  .٢﴾٧للِۡيُۡ�َ
 .»سازیم یآسان م[انجام اعمال نیکو و انفاق در راه الله را] برایش پس ما «

ىٰ ﴿ َ�ُۡ�﴾: 
 شود. زندگی او آسان می -۱
 شود. ا رفع میخورد + بلاھ کارھایش گره نمی -۲
 سعادت + رضای خداوند + نعمت بھشت + نعمت دوری از جھنم. -۳
 شدن تمام گناھان. پاک -۴
 شفای بیماری. -۵
 قرارگرفتن در سایه در زمین محشر. -۶

ا  لِۡ�َّ ٱلَن َ�نَالوُاْ ﴿فرماید:  ھا، خداوند در قرآن کریم می و علاوه بر این ٰ تنُفِقُواْ مِمَّ حَ�َّ
 ]۹۲عمران: آل [: ٣﴾ُ�بُِّونَۚ 

                                           
بنده چنین حدیثی با چنین لفظی را در کتب حدیث نیافتم ولی روایتی مشابه آن با لفظی دیگر  -١

) و غیره ۱۵۹۰)، موطا مالک (۴۶۸۹، مسلم (»صَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالمَا َ�قَ «به این صورت بود: 
 (مصحح).

 یُسر: صَد عُسر است و به معنی آسانی. -٢
 رسید تا اینکه از آن چیزی که دوستش دارید، انفاق کنید.ھرگز به نیکی نمی -٣
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یعنی انجام ھر کار خیر و آسانی ھموار کنیم  و سوی خیر که راھش را به است زود
ھایش به او  مقابل انجام نیکی قیامت در و درکنیم.  ترک ھر کار شر را برایش آسان می

 دھد. بھشت را پاداش می
مادگی نفسی، عقلی، روحی، ایمانی را در فرد ایجاد آیعنی ھم از این طرف 

نیم، برای رسیدن به آن کمالی که در نظر داریم و ھم از آن طرف ھدف را دست ک می
ھای اھل ایمان و اھل تصدیق با کسانی که اھل  کنیم. لذا یکی از فرق تر می یافتنی

سازد و غیر مؤمن از  اند مؤمن از کوه، کاه می ایمان و تصدیق نیستند، این است که گفته

هُۥ﴿کند:  که قرآن بیان میسازد. ھمین تعبیر  کاه، کوه می ُ ىٰ  فسََنُيَّ�ِ به  ﴾٧للِۡيُۡ�َ
برکت ایمان و قرآن ھیچ سختی و ناممکنی در قاموس مؤمن وجود ندارد و اگر این 

خواھیم به جایی برسیم  شود و اگر می کار آسانی مشکل می ایمان به ضعف گرایید، ھر
بگذریم و اھل عطا شویم، عطا اش را ھم پرداخت کنیم و از خیلی چیزھا  باید ھزینه

پس چیزی به نام گره و  ؛سکردنی مانند ابراھیم و اسماعیل، مانند صدیق اکبر، ابوبکر
 کند. ھا و مشکلات را برای انسان مؤمن آسان می مشکل وجود ندارد و خداوند گره

ا مَنۢ َ�لَِ وَ ﴿ مَّ
َ
 .١﴾٨ ٱسۡتَغَۡ�ٰ وَأ

و را در راھی که باید ببخشد نبخشید] [و آن دیبخل ورز [نسبت به مالش] که کسیو اما «
 .»[چیزی از فضل او نخواست] طلبید نیازی ی[با مالش از خداوند] ب

                                           
مند  دیگران از آن بھرهبُخل: بُخل در مقابل عطاء است. بُخل یعنی چیزی را که قرار است خود و  -١

شویم، حَبس کنیم. در مقابل بخل، جود قرار دارد. بَخیل یعنی کسی که نبخشیدن آن چیزی که 
حقِ آن چیز بخشیدن است، در او خصلت شده است. بُخل دو شکل دارد، بُخل نفسی یا بخل در 

ھم از ھرچیزی که  رابطه با خود و بخل در رابطه با دیگران. بخل در رابطه با خود یعنی خودمان
داریم استفاده نکنیم. در رابطه با دیگران ھم این است که اجازه ندھیم فرد دیگری غیر از 
خودمان از آن استفاده کند و معمولاً در رابطه با مسائل مالی است و یک تعبیر دیگر ھم در قرآن 

مده است، یعنی داریم که شُح است که در باب مسائل غیر مادی است. شُح نفس که در قرآن آ
 انسان از مظاھر خیر برخوردار شود و اجازه ندھد که افراد دیگری در آن با او شریک شوند.

نیازی مطلق تنھا از آن  گویند. و بی نیازی را غِنا می ی غِنا است که ھرنوع بی إستغنی: از ماده 
درون کمبودھا خداوند است و معنای دیگرش ھم غِنای نفسی است و آن این است که انسان از 

نیازی آن است که انسان از لحاظ نفسی به حد  را در خودش مرتفع ساخته باشد. و بھترین نوع بی
اشباع رسیده باشد و نفس ھم یعنی ھمان روح و جسم که اگر انسان از این لحاظ به غنا رسید، از 

 شود. لحاظ شخصیتی غنی می
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-ھای مختلفی جای میورزند و بخل در بخش ھایی که بخل می گروه دوم انسان
 گیرد:

 بخل: 
 مال: بحث اساسی در مورد مال است. -۱
 علم. -۲
 وقت. -۳
 جاه و مقام. -۴

نیازی کرد (و عبودیت و بندگی خداوند را ترک  نسبت به خدا بی«: ﴾سۡتَغَۡ�ٰ ٱوَ ﴿
 » کرده و طالب اجر از طرف خداوند نبود).

و اما کسی که در شھوت غرق شد، بخیل شد و آن چیزی را که قرار است، ببخشد، 
حق خدا را ادا نکند و در راه  -تنگ چشمی کند- نسبت به مالش بخل ورزدو نبخشد 

خود را از  ،مال، فرزند و مقامی که دارد ۀبه وسیل انجام ندھد و خدا صدقه و خیرات
ی طاعات  خود را به وسیلهبگوید که این مالِ خودم است و  نیاز داند و خدا بی

و با این بخل به  پروردگارش و ترک نافرمانیش و انجام واجباتش به خدا نزدیک نسازد
 یک غنای کاذب برسد و احساس کند که ھمه چیز دارد.

﴿ ِ بَ ب  .﴾٩ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ وََ�ذَّ
 .»کرد یبرا تکذ یکالله و سخنان] ن ۀو [وعد«

عقاید و  مقابل انفاق و صدقه و خیرات، تکذیب کند. عوض و پاداش الھی را در
 باورھایی را که خداوند متعال واجب نموده تکذیب نماید.

 بَخِلَ + واستغنی + وکذب بالحسنی:
 تکذیب حق. -۱
 جایگزینی مال.تکذیب خلف و  -۲

 ».لا إله إلا االله«تکذیب  -۳
ی توحید  و حسنی یعنی نیکوترین از ھرچیز را تکذیب کند، از جمله آخرت را. کلمه

کند و به ھمه  و آخرت و ھرچیزی را که نیکوترین و ارزشمندترین است، نفی می
ھا ھمه شایعه است. بھشت و جھنم وجود ندارد. بھشت و جھنم  گوید، این حرف می
 بوط به ھمین دنیا است.مر

 شود؟ نتیجه چه می
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هُۥ﴿ ُ ىٰ  فَسَنُيَّ�ِ  .١﴾١٠للِۡعُۡ�َ
[و انجام عمل خیر را برای وی  میساز یآسان م شیرا] براشر و پلید پس ما [انجام اعمال «

 .»کنیم]دشوار می

ىٰ ﴿  : انسان بخیل:﴾للِۡعُۡ�َ
 گذرد. اموراتش سخت می -۱
 آورد. خیری بدست نمی دھد که از پس آن کارھایی انجام می -۲
 قلبش ھمیشه ناراحت است. -۳

نیازی کند و آیین حق و جایگزینی  ورزد و نسبت به خدا بیپس آن کسی که بخل 
بزودی راه دشواری را که ھمان عمل به  مال توسط خداوند بعد از صدقه را تکذیب کند

ھا معصیت یعنی مرتکب گناھان و ؛نافرمانی و عدم رضایت خداست، به او خواھیم نمود
 سوی آتش بکشاند. گردد تا سرانجام او را به می

کنیم تا  گذاریم، اوضاع و احوالش را مساعد نمی یعنی او را به حال خودش وا می
چیزی به نام آسانی و راحتی را نشناسد و حیاتش را مشکل ببیند. با ھر مطلب و 

اش پُر از بن  و زندگی شود گرفتار شده و قادر به حل آن نباشد ای که مواجه می واقعه
شود و  ھایی می بست و سرشار از مشکلات گردد، پس دچار سرخوردگی و منفی بافی

 این خود درد بسیار خطرناکی است.

 .٢﴾١١إذَِا ترََدَّىٰٓ   ٓۥوَمَا ُ�غِۡ� َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿
 . »نخواھد داشت یبه حال او سود اش دارایی، به دوزخ در ھنگام [مرگ و] ورودو «

 ».آتش افتاد ھلاک شد، در« ﴾:إذَِا ترََدَّىٰٓ ﴿
نیاز داند و  کند کسی که بخل ورزد و خود را از خدا بی خداوند متعال اعلام می

که باعث سرکشی او  پاداش اخروی را دروغ پندارد و بخاطر محافظت از مال و دارائیش
تن به ھر ذلّت و پستی دھد و نخواھد انفاقی در راه خدا انجام دھد، وقتی در  شده بود،

که دل روز قیامت او را به دوزخ پرت کردند و با پیشانی به قعر آن افتاد، دیگر آن مال 

                                           
ىٰ ﴿عبارت:  -١ هۥُ للِۡيُۡ�َ ُ ۡ ﴿و استھزاء است ھمانند عبارت:  تھکم ﴾فَسَنُيَّ�ِ ِ��ٍ  بعَِذَابٍ  هُ فَبَّ�ِ

َ
 .﴾أ

ی: از ماده -٢ آید و از او تبعیت و  ی رِدی است. به معنی چیزی که از پی چیز دیگری می تَرَدَّ
ی رِدی به معنی پشتیبان آمده است. ردی یعنی چیز ناپسند و  پشتیبانی کند. در قرآن کلمه
ی به معنی ھلاک و نابود شد.زشت و به معنی ھلاکت ھم آ  مده است و تَرَدَّ
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و او را از ھیچ  سودی به حالش نخواھد داشت و به کار او نخواھد آمد به آن بسته است،
آنجا که خداوند چراکه با آن عمل صالحی انجام نداده است. نیاز نخواھد کرد  چیزی بی

ا﴿فرماید:  متعال می مَّ
َ
تۡ  مَنۡ  وَأ ٰ  خَفَّ هُ  ٨ ۥزِ�نُهُ مََ� مُّ

ُ
ٓ  ٩ هَاوَِ�ةٞ  ۥفَأ دۡ  وَمَا

َ
ٰ أ  ١٠ هيَِهۡ  مَا كَ رَٮ

ھاویه  مادرش، پس سبک برآید ی میزانش)(کفهھایش اما ھرکه سجده و« ﴾:١١ حَامِيَ� ناَرٌ 
 .»باشد و توچه دانی، ھاویه چیست؟ آتشی است سوزنده

 .﴾١٢عَليَۡنَا للَۡهُدَىٰ  إنَِّ ﴿
 .»] ماستعھدۀ] بر [بندگان و اینکه راه حق از باطل روشن گردد[ یتمسلماً ھدا«

ی من است که حق را به شما گفته فرماید: این وظیفه خداوند عظیم در این آیِه می
رسد. و به  ھا به من نمی شما نشان دھم و ھیچ منفعتی از اینو حلال و حرام را به 

. و بیان حق از باطل و طاعت از معصیت و راه بھشت و دوزخ برعھده ماستعبارتی 
دانیم که بندگان را  ھدایت از آن ما و به دست ما است و ما خود را موظف مینیز 

 ھدایت کنیم.

وَ�ٰ �نَّ َ�اَ لَ�خِرَةَ وَ ﴿
ُ
 .١﴾١٣ ٱۡ�

کنیم و [که چنان که بخواھیم در آنھا تصرف می ماست از آنِ [نیز]  دنیاو محققاً آخرت و «
 .»این حق جز برای ما نیست]

گاه بدان دست نخواھد به خطا و اشتباه رفته و ھیچ ،غیر ما بخواھد را درھرکس آن
 با عمل بر شود و دنیا خواھی ایمان و تقوی حاصل می ۀقیامت خواھی به وسیل ؛یافت

ابتدا و انتھای  شود. حسب سنت الھی که در راه کسب مال بیان فرموده، حاصل می
آخرتِ خوبی داشته باشید، راھش التزام  خواھید به دست ما است. اگر می ھرکاری ھم

خواھید دنیای خوبی را داشته باشید، راه رسیدن به  و تبعیت از ھدایت است و اگر می
ھا، التزام و تبعیت از این ھدایت است و اگر  این دنیای خوب و به دور از نگرانی

ھش التزام و خواھید ھم دنیا و ھم آخرت خوبی را با ھمدیگر داشته باشید، بازھم را می
 تبعیت از این ھدایت است.

 دلیل اینکه اول آخرت ذکر شده مطابق با قول علما:
 چون آخرت سرای باقی و جاویدان است. -۱

                                           
ی آنچه که در آن است از نعمت و  منظور از آخرت بھشت است، اگرچه لفظ آخرت شامل ھمه -١

 شود. نقمت، خوشبختی و بدبختی، رستگاری و خسران و ... می
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 برای مراعات فاصله در آیات است. -۲
ندادن را  شود و انسان حسرت صدقه ی اعمال انسان مشخص میدر آخرت نتیجه -۳

 خورد. می

يٰ ﴿ نذَرۡتُُ�مۡ ناَرٗ� تلَظََّ
َ
شَۡ�  ١٤ فَأ

َ
ٓ إِ�َّ ٱۡ� ٰ  ١٥َ� يصَۡلٮَهَٰا بَ وَتوََ�َّ ِي كَذَّ  ١٦ٱ�َّ

 �َ�ۡ
َ
ٰ  ١٧وسََيُجَنَّبُهَا ٱۡ� َّ� ِي يؤُِۡ� مَاَ�ُۥ َ�َ�َ حَدٍ عِندَهُۥ مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ١٨ٱ�َّ

َ
 ١٩وَمَا ِ�

 ٰ َ�ۡ
َ
 .]۲۱-۱۴[اللیل:  ﴾ ٢١يرََۡ�ٰ وَلسََوۡفَ  ٢٠إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَّ�هِِ ٱۡ�

يٰ ﴿ نذَرۡتُُ�مۡ ناَرٗ� تلَظََّ
َ
 .١﴾١٤فَأ

                                           
که عبارت است از این ی نَذر است. به معنی ترساندن و نذر ی إنذار و از ریشه فَاَنذَرتُکُم: از ماده -١

انسان بدون دخالت شریعت، بر خود انجام کاری را واجب گرداند و برای رسیدن به مطلوبِ 
گوید: نذرت لله امرأ: چیزی را برای  خودش بخواھد از چیزی و یا چیزھایی بگذرد. وقتی کسی می

ده باشد، واجب خدا نذر کردم و بر او انجام آن کار بدون اینکه از طرف خدا بر او تکلیف ش
شود که مبادا آن مطلوب تحقیق نشود و ھمیشه  گرداند و چون ترس و بیمی در دل پیدا می می

کند، لذا برای دفع این  ترس از نرسیدن به نتیجه و مقصود و مطلوب انسان را دچار نگرانی می
ھایی را که  هھایی که ناشی از آن ترس است، یکی از را ھا و دلھره ھا و اضطراب و دغدغه نگرانی

شریعت پیش روی ما قرار داده است، نذر کردن است و بعضی از فقھا معتقدند قبل از اینکه 
انسان، نتیجه را بگیرد و به مطلوب خودش برسد، این نذر را باید انجام دھد و این نذر بر او واجب 

ندن، یعنی گردد. انذار از ھمین ریشه است، یعنی ترساندن و نذر، یعنی ترسیدن و ترسا می
اخباری که در آن ترساندن و خوف باشد. در مقابل انذار، تبشیر است، یعنی اخباری که در آن 

ترساند و  سرور و شادمانی باشد. مُنذر یعنی کسی که انسان را از عاقبتی که پیش رو دارد، می
در دھد. و در حقیقت  مبشر یعنی کسی که انسان را به عاقبتی که در پیش دارد، مژده می

ھاست و مبشر بودن انبیاء مقدم بر منذر بودن  فرھنگ دین و قرآن انذارِ انبیاء، خادمِ تبشیر آن
ھاست، چرا که رحمت خدا بر غضبش سبقت دارد. و قرار نیست انبیا کسی را از درگاه رحمت  آن

در مواردی وسیع خداوند ناامید بگردانند، لذا مناسب نیست که ابتدای کار با انذار آغاز شود، مگر 
که با تبشیر نتوان کار مثبتی را انجام داد و ما ھم در پیروی از دستورات خداوند و روش پیامبر 
باید در تبلیغ و دعوت به دینداری، تبشیر را اساسِ کار بدانیم و انذار نیز به عنوان خادم ھرکجا که 

 لازم شد، حضور پیدا کند.
ی: از ماده  ی خالص، آتش بدون دود و آتش بدون دود  شعله ی لَظَی است، به معنی تَلَظَّ

ی معارج  سوزانندگیش بیشتر از آتشی است که ھمراه با دود باشد. در تعبیر دیگر قرآن در سوره

ۖ إِ�َّهَا لظََيٰ ﴿آمده که:  ٓ وَىٰ  ١٥َ�َّ اعَةٗ لّلِشَّ ی یعنی بسیار سوزاننده، ]۱۶ -۱۵[المعارج:  ﴾١٦نزََّ . لَظَّ
 کند. را جمع میھا  طوری که پوست
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 .»دادم یمور ب شعله یپس من شما را از آتش«

نذَرۡتُُ�مۡ ﴿
َ
 ».شما را بدان ترساندم. ھشدار دادم« ﴾:فَأ

يٰ ﴿  ».کشد آتشی که زبانه می« ﴾:ناَرٗ� تلَظََّ
دھد؛ چرا که صدقه  ور، ھشدار و انذار می خداوند متعال انسان را از آتش شعله
کند و اگر صدقه ندادید و تقوا پیشه نکردید و  گناھان را پاک و انسان را از آتش دور می

 رسید. ھا در آخرت میآنشھوات خود را در این دنیا به تعادل نرسانید به آتش 
 رستیگمان  چوامروز آتش شھوت بکشتی بی

 

 وگرنه تَـف آن آتـش تـو را ھیـزم کنـد فـردا 
 

ن ھا است و این نیست که خداوند دشم ھای آتش، عملکرد خود انسان پس شعله
ای پایش را کج گذاشت، او را به جھنم  اگر ھر بنده بندگانش باشد و کمین کرده تا

بیندازد، بلکه این جھنم ھمان جھنمی است که خودمان با اعمال ناشایست در این دنیا 
ھایش را جمع کرده و تمام امکاناتش را فراھم نموده  زنیم، در ھمین دنیا ھیزم رقم می

شود. ھمچنان که  ر میو جا (آخرت) شعلها منتظر یک جرقه است و لذا در آنو تنھ
فرماید: خشت، خشت این  ھایی را به اھل بھشت وعده داده است، می خداوند خانه

ھا  ھا را اعمال صالح این افراد در دنیا تشکیل داده است و خدا خود، بنای این خانه خانه
 است.

شَۡ� يصَۡلٮَهَٰآ إِ�َّ  َ� ﴿
َ
 .﴾١٥ ٱۡ�

 .»یفتدنآن [مردم] در  ترین جز بدبخت که«

﴿ ٓ  ».سوزد آن درنیاید و با آن نمی در« ﴾:َ� يصَۡلٮَهَٰا

شَۡ� ﴿
َ
 »بختنگون جز« ﴾:إِ�َّ ٱۡ�
 اشقی: 

 تقوای الھی ندارد. -۱
 رسد. به سعادت اخروی نمی -۲
 کافر است. -۳
 کند.به حرف خداوند ایمان ندارد و جایگزین شدن مال صدقه را تصدیق نمی -۴

اشقی و حتی نفرموده شقی: زیرا شقی شود غیر از  البته کسی داخل این آتش نمی
تقوایی انسان را به شقاوت و  یعنی بدبخت. به عبارتی ھرگونه ضعف در تقوی و یا بی

َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ ﴿گرو بودن با قرآن است.  کشاند و تقوی ھم در بدبختی می
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نزَۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿فرماید که:  خداوند به پیامبرش می ]۲[البقرة:  ﴾٢هُدٗى لّلِۡمُتَّقِ�َ 
َ
ٓ أ مَا

. ما این قرآن را نازل نکردیم که تو بدبخت شوی، بلکه ]۲[طه:  ﴾٢لتِشََۡ�ٰٓ  لۡقُرۡءَانَ ٱ
ایم تا تو را خوشبخت کند. لذا اگر این آیات را در کنار ھم قرار دھیم، به این  فرستاده

بودنِ با قرآن است. اتصال و ارتباط تنگاتنگ با  ،دنش رسیم که راه متقی بندی می جمع
بخشد و شقاوت و بدبختی را در انسان از بین  قرآن است که تقوی را در انسان قوت می

ی  برد و عکس این حالت ھم وجود دارد که اگر از این قرآن دور شدیم، از ھمه می
توانیم با این طناب  که میایم و در واقع قرآن حبل الله است  ھای نجات فاصله گرفته راه

ٓ إِ�َّ  َ� ﴿ھای گوناگون نجات پیدا کنیم.  از ظلمت شَۡ� يصَۡلٮَهَٰا
َ
تنھا کسی که  ﴾١٥ ٱۡ�

ترین است و با قرآن و اھل تقوی نیست، استحقاق وارد شدن به این آتش را  بدبخت
 دارد. اما اشقی چه کسانی ھستند؟

ِي﴿ ٰ  ٱ�َّ بَ وَتوََ�َّ  .﴾١٦كَذَّ
 .»و از امتثال امر الله روی گرداندکرد  یبما را] تکذ آیات[ که کسی ن] [ھما«

بَ ﴿  : تکذیب زبانی و قولی.﴾كَذَّ

﴿ ٰ  گردان شد. تکذیب جوارح و عملی. : از دستور و فرامین الھی، روی﴾١٦توََ�َّ
فرماید: پس از آنچه که برای شما بیان نمودم،  دارد و می خداوند متعال بیان می

شود و از حرارت  کس در آن وارد نمی کشد و ھیچ ترساندم به آتشی که زبانه میشما را 
کسانی که کارشان  و ترین که ھمان مشرک است بخت سوزد جز نگون آن نمی

آورد، پس از ھمان  کردن است، چون اگر قرآن را تصدیق کند، برایش تعھد می تکذیب
ابی کھنه است و پاسخگو نیست و گوید که قرآن کت کند و می آغاز، قرآن را تکذیب می
اش ھم این  ھای عاقل کمک بگیریم تا به جایی برسیم و نتیجه ما باید از عقلانیت انسان

ی زمین را فرا گرفته است و این  بینیم که فساد ھمه جای کره شده است که ما می
اش ھشدار و انذار است که مردم قدری  دھد، ھمه ھمه حوادث غیر مترقبه که روی می

ٰ ﴿به خودشان بیایند.  بَ وَتوََ�َّ کند، بلکه حاضر نیست  نه تنھا تکذیب می ﴾١٦كَذَّ
کند به ھرچه که او را به سوی نجات فرا  کمترین توجھی را ھم بکند، پشت می

 خواند. می
شود ولی سرانجام  وارد آتش می ،بسا یک شخص بدبخت که اھل توحید است و چه

نکرده و روی برنتافته باشد و فقط مرتکب بعضی  بخاطر توحیدش، مادامی که تکذیب
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چنانی گشته و به شرک و نافرمانی آلوده نشده باشد، سرانجام آن یھا گناھان و لغزش
 از دوزخ بیرون خواھد آمد.

ۡ�َ�  وسََيُجَنَّبُهَا﴿
َ
 .﴾١٧ ٱۡ�

 . ١»شود یداشته منگه ] از آن دور ، ابوبکر[مردم ترین پرھیزکار به زودیو «
 این آیه مطابق با قول علما: اشارۀ

 داد و باتقوا بود.  در شرح حال و مدح ابوبکر صدیق که زیاد صدقه می -۱
 ی مردم به طور عام.اشاره به ھمه -۲

اما راه گریز از این آتش، تقوی است و بس. آن ھم نه تقوایی محدود، چرا که ھرچه 
د، تقوی در ھمه چیز. شو فساد قوت بگیرد به ھمان اندازه نیاز ما به تقوی بیشتر می

ی حرکات و سکنات ما عجین شد، آن وقت است که نه تنھا  وقتی که تقوی با ھمه
بھشت و آخرت را از آن خود خواھیم کرد، بلکه در این دنیا ھم مانند اھل بھشت 

 زندگی خواھیم کرد.

ِي﴿ ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  ٱ�َّ َّ� َ�َ�َ١٨﴾. 
 .»پاک شود[از گناه] بخشد تا  یالله] م که مال خود را [در راه ی[ھمان] کس«

﴿ ٰ خدا و  عطا و بخشش جز در خود را از گناھان پاک گرداند. و ،با انفاق« ﴾:َ�َ�َ�َّ
 ».نظر نگیرد یعنی از ریا و سمعه و تملّق بدور باشد رضای ایشان کسی را در

ی آن این  کننده اما اتقی چه کسانی ھستند؟ یکی از بارزترین مظاھر تقوی و تقویت
تواند از جانش ھم بگذرد:  است که انسان از مال بگذرد و کسی که از مال گذشت، می

ِي﴿ ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  ٱ�َّ َّ� دھد تا از لحاظ  مالش را برای رضای خداوند می ﴾١٨َ�َ�َ
شود که تزکیه شده و گناھانش  کوفایی برسد و این باعث میشخصیتی رشد کند و به ش

پاک شود و از لحاظ شخصیتی یک شخصیت مولد بشود نه یک شخصیت 
کننده. شخصیت تزکیه یافته شخصیتی است که ھم برای خودش و ھم برای  مصرف

دیگران مفید است. و ھر زمان احساس پوچی و درماندگی و واماندگی کردیم، یقین 

ِي﴿ایم:  شیم که از لحاظ تقوی ضعیف شدهداشته با ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  ٱ�َّ تزکیه  ﴾١٨َ�َ�َ�َّ
کردن داشتن، آن ھم  یعنی شکوفایی. یعنی ھمیشه کالاھای تازه و مرغوب برای عرضه

                                           
نفس خود را از بیماری  بخشد تا در راه خدا می را که مالش شود پرھیزگارتر به کسی اطلاق می -١

 بخل، خسّت و آثار گناه و خطا پاک گرداند.
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که بتوانیم ھمیشه تقوی و قادر به خریدنش باشند و برای اینبه قیمتی که دیگران 
باشیم، زیرا خوراک فکر ذکر  أیم، باید متصل به اللهکالایی برای عرضه داشته باش

ی ذکر پشتیبانی و تغذیه نشود، بعد از مدتی تبدیل به یک فکر  است و اگر فکر به وسیله
اش این  ارزش و جامد و ساکن خواھد شد که ھیچ ارزشی نخواھد داشت و نتیجه بی
 بینیم: شود که می می

ــن ــر ک ــاقی فک ــیم ب ــدر گفت ــن ق  ای
 

ــر   ــر اگ ــنفک ــر ک ــود رو ذک ــد ب  جام
 

ـــــزاز ـــــر را در اھت ـــــر آرَد فک  ذک
 

ــن افســرده ســاز  ــر را خورشــید ای  ذک
 

حَدٍ عِندَهُ  وَمَا﴿
َ
 .١﴾١٩مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ۥِ�

 .»بخشد نعمت نمی ،یافتن و ھیچ کس را به قصد پاداش«
دادن، ریا و رضایت  باشد که قصدش از صدقه می ساین آیه اشاره به ابوبکر صدیق

فقط برای رضای  کرد نداشت؛ اشتی نسبت به مالی که تقدیم میچشم دمردم نبود و 
کرد و ھرکس که بر او منّتی داشت که سزاوار پاداش  خدا و تقوای الھی این کار را می

کرد  با او می جبرابر کارھای نیکی که پیامبر در داد و حتی   بود، وی را بر آن پاداش می
کرد به جز یک نیکی و آن ھم دعوت به اسلام و  پاداش داده و برایش جبران می وی را

 را بدھد.دین حق بود که نتوانست پاداش آن تعلیم ھدایت و
 از صدقه: سھدف ابوبکر

 پاکی گناھان: تزکیه. -۱
 ی شخصی نبود.منتظر جواب از طرف خلق و یا استفاده -۲
 بھترین نعمت در بھشت است.ھدف اصلی او از صدقه، دیدار خداوند بود که  -۳

 اش از این کار چیست؟ کند و انگیزه چرا این کار را میاما 

ٰ وجَۡهِ رَّ�هِِ  ٱبتۡغَِاءَٓ إِ�َّ ﴿ َ�ۡ
َ
 .٢﴾٢٠ ٱۡ�

                                           
ی جزا است. به معنی پاداشی که به حد کفایت به کسی داده شود. و مجازات ھم  تُجزی: از ماده -١

است. یعنی جزایی که کافی و وافی باشد و مجازات ھمان مکافات از ھمین ماده گرفته شده 
 است. یعنی طوری باشد که ھیچگونه کمبود و نقصی در آن پاداش و جزا وجود نداشته باشد.

شکند  ی بَغی است به معنی تجاوز از حد اعتدال. باغی یعنی کسی که اعتدال را می اِبتِغَاء: از ماده -٢
اند. دو نوع بَغی داریم، یکی  رگونه تجاوز از حد اعتدال را بغی گفتهشود و ھ و از آن خارج می

پسندیده است و آن رفتن از عدالت به سوی احسان است. اینکه انسان در حد عادل باقی نماند، 
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 .»] پروردگار برترشنودیرضا [و خش کسبِ ] برای[ مگر«
ش است. رب اعلی را باید در نظر داشت پروردگارآوردن رضای  تنھا ھدف به دست

که برتمام حرکات و سکنات اشراف دارد، پس اگر کسی ھم قدردانی و تشکر نکرد، 
آورد و به این درجه از اخلاص رسیدن بسیار مھم است.  احساس یأس به فرد روی نمی

درجه برایش در نظر گرفته است اینکه به اوج اخلاص برسد و این است که پیامبر دو 
تر از  یینی پا بیند و اگر به این نقطه نرسید، یک درجه کند که خداوند را میحساس ا

چون خداوند بیند و بر او اشراف و نظارت دارد و  خداوند او را می آن این است که بداند
بیند، پس منتظر تشکر ھیچ کسی نخواھد بود و نتیجه را ھم  می را ناظر بر رفتار خود

 فرماید: می

                                                                                                       
َ إنَِّ ﴿بلکه صفت محسن به خود بگیرد  ِ  ٱ�َّ مُرُ ب

ۡ
. عدل یعنی با ]۹۰[النحل:  ﴾ٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

مانند خودش برخورد و معامله شود. اگر خوبی کرد به ھمان اندازه خوبی کنیم و اگر بدی  کسی

ِ  ٱدَۡ�عۡ ﴿کرد به ھمان اندازه بدی کنیم. اما احسان  حۡسَنُ  ٱلَِّ� ب
َ
است. یعنی  ]۳۴[فصلت:  ﴾ِ�َ أ

جزای بدی را به نیکی بدھیم. بغی دیگر این است که از فرض به سوی سنت برود. یعنی فقط 
ھا را ھم به جای بیاورد، امام غزالی  اکتفا به فرائض نکند، بلکه بیشتر از فرایض، نوافل و سنت

صرِ ی مطلوب روح و روان به خصوص در این عصر که ع گوید: برای تربیت شخصیت و تغذیه می
ھا و  مورد و بسیاری از دردھای مختلف است، یکی از مؤثرترین راه ھای بی ھا و نگرانی اضطراب

ھا و نوافل  ھا این است که انسان سنت غذاھای بسیار سالم و البته مؤثر برای مقابله با این اضطراب
مشکلی پیش  را بر خود واجب بگرداند. یعنی فکر نکند که این سنت است و اگر انجام نداد، ھیچ

ی  ھا و نوافل بشویم بنا به فرموده آید. و این ھم بَغی خوبی است که اگر اھل انجام سنت نمی
پیامبر رحمت محبوب خداوند خواھیم شد و بغی ناپسند و نکوھیده ھم که تجاوز از عدل به سوی 

عنی انسان ی بغی و بر وزن افتعال به معنی اجتھاد است. ی باطل و ناحق است. ابتغاء از ریشه
 بکوشد که چیزی را به دست بیاورد.

وجه: به معنی صورت است و در بسیاری از آیات قرآن متصل به رب است که معنی ظاھری آن،  
باشد. لذا اشرف اعضای  ترین قسمت جسمِ انسان می ترین و شریف ھمان صورت است که محترم

ترین  نی توصیف خداوند به شریفشود وجه الله یع اند. وقتی که گفته می بدن را صورت گفته
صفاتش. ابتغاء وجه خدا، یعنی انسان خداوند را خوب بشناسد و خداوند چون ذاتی است ناپیدا و 

ی کعبه را بنا کند که چون ذات او  نادیدنی، پس به حضرت ابراھیم خلیل فرمان داد تا خانه
 ی جسم ما شود. ی او ھم قبله ی دل ما شود، خانه قبله
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 ١.٢﴾٢١يرََۡ�ٰ  وَلسََوۡفَ ﴿
 .»خشنود خواھد شدکه [با پاداشِ الله]  راستیو به «

 : خشنودی و رضایت:﴾يرََۡ�ٰ ﴿
در دنیا: خَلَف و جایگزینی مال بعد از صدقه و اثرات مثبت فراوانی که صدقه در  -۱

 شود. مند می  گذارد و صاحب صدقه از آن بھره زندگی می
 روی و رضایت الله متعال.رضایت در آخرت: اجر و پاداش فراوان اخ -۲

 فرماید: مادامی که او بخاطر رضا و خشنودی پروردگارش انفاق و خداوند متعال می
است او را ثواب نیک و عطای » دارالسلام«کند، پروردگار ھم در بھشت که  خیرات می

برد،  یعنی به مقام رضایتی که خداوند از آن در قرآن نام میارزنده، پاداش خواھد داد. 
ا ھم از خداوند راضی ھستند، در ند از این بندگان راضی است و آنھرسد که خداو می

تُهَا﴿ی فجر ھم ذکر شده است  ضمن بسیاری از اوقات، این آیات را که در سوره َّ�
َ
� ٰٓ�َ 

رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢٧ لمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ �َّفۡسُ ٱ  که فوتبرای افرادی  ﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

                                           
١- ﴿ َ حرف ابتدا است و برای تأکید » لام«ی آینده است، زیرا  برای تحقیق وعده :﴾٢١سَوۡفَ يرََۡ�ٰ وَل

است چون ھرچه را مشتاقان بسوی کمال و » الكلم جوامع«خبر آمده است این سوره دربردارندۀ 
 رستگاری و نجات بخواھند در آن ھست و این آخرین سورۀ مفصل متوسط است.

ی رضا است و رضایت بنده از خدا در این است که ناخشنود نشود به آنچه  دهیَرضی: که از ما -٢
آورد و البته  قضای خداوند بر آن جاری است و خشنود باشد به آنچه خداوند برایش پیش می

ی مقدماتی است. و این مقام نیز  رسیدن به مقام رضا اندکی مشکل بوده و مستلزم تھیه
ھای  از بزرگان به نام ابراھیم بن اسحاق حربی که یکی از انسان ھایی دارد که به قول یکی نشانه

ای را یافتم و با آن نشانه احساس کردم خداوند از من  گوید: من نشانه اھل اصلاح و تقوی بوده می
دھد که من فرزندی داشتم که ده سال داشت و حافظ قرآن و  راضی شده است. و ادامه می

خواستم متأثر و متألم شوم، خوابی دیدم و  فوت شد. و چون می بسیاری از احادیث پیامبر بود و
دیدم که ھریک فرسایی است، کودکانی می احساس کردم قیامت است و جای بسیار گرم و طاقت
رفتند و از یکی از آنھا خواستم که قدری به  آب خنکی بر دست داشتند که ھرکدام به سمتی می

ی، تو برو از پسر خودت آب بخواه، در آن حال که بیدار من آب بدھد و او گفت: تو پدر ما نیست
شدم احساس کردم که خداوند از من راضی شده است، چون پسر مرا ھم خداوند پیشاپیش نزد 
خودش برده است و من ھم ھیچگونه اعتراضی به این قضای خداوند نکردم و اگر این بلا بر سر 

 اند که: راضی است یا نه؟ و گفته شدم که آیا خداوند از من آمد مشکوک می من نمی
ـــر مقرب ـــن دی ـــه در ای ـــت ھرک ـــر اس  ت

 

 دھنـــــد جـــــام بـــــلا بیشـــــترش می 
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که چنین نیست، زیرا مگر قرار است انسان بمیرد تا به کنند، درحالی کنند بیان می می
مقام نفس مطمئنه برسد؟ انسان باید در این دنیا و قبل از مرگ به مقام نفس مطمئنه 
برسد و اطمینان نفسی پیدا کند و آرامش درونی را به دست آورد، آن وقت است که 

رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ﴿ شود. می مقام رضا ھم به دنبالش حاصل و  ﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
چقدر مھم است که انسان به این حالت برسد که احساس کند خداوند از او راضی و 
خشنود شده است و تحصیل رضای خداوند در دنیا قدری مشکل اما ممکن است، چون 

 که استعدادش را خداوند به ما داده است.
نازل شده که مال خود را ھمیشه در راه خدا صرف  سابوبکر صدیق ۀاراین آیات درب

شان شکنجه و شان از دست آقایانبردگانی را که بخاطر مسلمان شدن ،کرد و با آن می
و ...  سکرد از آن جمله بلال خرید و بخاطر رضوان خدا آزاد می شدند، می تعذیب می

نبود که لازم باشد او را پاداش دھد، مشرکان وی منتّی  این کارھا کسی را بر و دربودند 
بر وی منّت و فضلی  جخدا   گفتند که این عمل ابوبکر بخاطر این بوده که رسول می

داشته که او را به اسلام دعوت کرده، خداوند متعال با این آیات به ردّ پندار آنان 
 پرداخت.

 رھنمود آیات:
است. پیامبرانی را ارسال نمود و بیان اینکه خداوند متعال متکفل راه ھدایت  -۱

 را توضیح داد.فرمود، راه ھدایت را آشکار و آن قرآن را نازل
ھردوی آنھا یا یکی از  که بیان اینکه دنیا و قیامت ھمه از آن خداست، کسی -۲

ی ایمان و  آن دو را بخواھد باید از خدا طلب و درخواست کند، آخرت به وسیله
ھای الھی  ی پیروی از سنت دنیا به وسیلهشود و  پرھیزگاری درخواست می

 شود. برای انسان حاصل می
کریمه ایشان به بھشت بشارت  ۀکه در این آی سبکر صدیق وبیان فضیلت اب -۳

 داده شده است.
 



 
 

 
 تفسیر سوره ضحی

ترین  شود که نور خورشید کامل زمانی گفته میباشد و ضحی به  نام سوره ضحی می
ی  اند. نقطه گاه معنی کرده تابش خود را بر روی زمین دارد و به زبان فارسی چاشت

باشد. یعنی در ضحی  می »سجی والیل إذا«مقابل ضحی یک کلمه نیست، بلکه 
م و شب ترین تاریکی را باید داشته باشی ترین نور را داریم و در مقابل آن کامل کامل

به اوج تاریکی خود رسیده است. این سوره  شدن آرام بگیرد، گامی که از تاریکھن
ظاھراً با توجه به سیاق آیات در زمانی نازل شده که وحی قطع شده بود و شروع مجددِ 
نازل شدن وحی با این سوره بوده است. قطع مقطعی وحی باعث ایجاد حالاتی در 

خداوند او را رھا کرده است و دیگر کاری به کار او  کرد پیامبر شده بود که فکر می
ھا را برای او و برای ھر  خواھد این حالت ندارد و خداوند با نازل کردن این آیات می

خواھد از او پیروی نماید، از میان بردارد و به او آرامش ببخشد. در ابتدا  کسی که می
ایشان ارزانی داشته بود. پس  بیان نعماتی است که قبل از بعثت پیامبر، خداوند به

شوند، به طور طبیعی نعمات بیشتر خواھد شد، چون  زمانی ھم که ایشان پیامبر می
که پیامبر شود، نعمات قطع و یا کم شتر است و معنی ندارد بعد از اینمحبوبیتش بی

گردد. محور سوره ھم پیرامون نعماتی است که خداوند بر پیامبرش قبلاً نازل کرده و 
آینده ھم برای رفع و دفع حالات و چیزھایی که در ذھن پیامبر پیدا شده، ادامه در 

 خواھد یافت.

 بندی آیات تقسیم
ی پنج، مقطع اول را تشکیل  ی یک تا آیه این سوره با توجه به سیاق آیات، از آیه

دھد و به صورت  ی شش تا آخر سوره ھم یک مقطع دیگر را تشکیل می دھد. از آیه می
شود. بخش اول رفع تصوراتی است که در ذھن داعی و در رأس  بخش می کلی دو

ی داعیان، پیامبر خدا پیدا شده است که با قطع وحی احساسی در او ایجاد شده  ھمه
که خداوند رھایش کرده است و بخش دوم ھم استدلال به آیات دیگری است که نه 

 ری ھم تو را رھا نخواھد کرد.تنھا قبل از نبوت تو را رھا نکرد، بلکه بعد از پیامب
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 ��م االله ا����ن ا����م

َ�ٰ وَ ﴿ ۡلِ  ١ ٱلضُّ  منَِ  لَّكَ  خَۡ�ٞ  وَلَ�خِرَةُ  ٣ قََ�ٰ  وَمَا رَ�ُّكَ  وَدَّعَكَ  مَا ٢ سََ�ٰ  إذَِا وَٱ�َّ
وَ�ٰ 

ُ
 .]۵-۱[الضحی:  ﴾ ٥كَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ ُ�عۡطِي وَلسََوفَۡ  ٤ ٱۡ�

 .۵ -۱ی  اسباب نزول آیه

چند روزی به تأخیر  جپیامبر خدا  بخاری از جندب روایت کرده است که وحی بر
رسول خدا به عیبجویی از ، شاد گشتند و فھمیدندوقتی مشرکان این موضوع را  ؛افتاد

گفت: ای محمد!  جمیل ھمسر ابولھب نزد پیامبر خدا آمد و زنی به نام ام وی آوردند.ر
خدا از این گفتار سخت ناراحت شد و سپس این  شیطانت تو را ترک کرده است، رسول

 جخدا  اند: ھنگامی که از پیامبر سبب نزول این آیات گفته . بعضی در١ل شدندازآیات ن
اصحاب کھف و ذوالقرنین سوال شد: فرمود: فردا به شما خبر خواھم  ی روح و درباره

ه عنوان عتاب تربیتی خداوند متعال ب ؛را به زبان نیاورد -إنْ شاءالله- داد و استثنا
پانزده روز وحی را از ایشان به تأخیر انداخت و مشرکان گفتند: خدای محمد، محمد را 

 این ھنگام این آیات نازل شد. خشم گرفته و ترک گفته است در
﴿ ٰ�َ  .٢﴾١ وَٱلضُّ
 .»روزآغاز سوگند به «

 قسم به روشنایی روز، وقت چاشت!
کند و البته که خالق  روشنائی سوگند یاد میخداوند متعال در این آیه به روز و 

 تواند به تمام مخلوقات خود سوگند یاد کند و مخلوق نه! می
 : بیان خبر مھم، از اسلوب عرب و برای جلب توجه است.دلیل قسم

 است که در تاریکی شرک، نور ھدایت بودند. جمنظور از روشنایی و نور، محمد 

ۡلِ وَ ﴿  .١﴾٢إذَِا سََ�ٰ  ٱ�َّ

                                           
و در این خصوص احادیث زیاد  ۴/۳۱۲، احمد: ۳۷۵۰۵، طبری: ۱۷۹۷، مسلم: ۴۹۵۱بخاری:  -١

 ، سیوطی مراجعه شود.النزول اسباب النقول في لباباست به کتاب: 

َ�ٰ ﴿آید  این قسم برای تاکید خبری است که در آیات بعدی می -٢ را با الف مقصوره  ﴾وَٱلضُّ
شد  بایستی با الف منقلب از واو مانند عطا نوشته می اند و چون اصل آن الف واو است می نوشته

 با یاء نوشته شد.» سجی، قلی و اولی«ولی بخاطر مراعات تناسب با 



 ٣٨٩  ی ضحی تفسیر سوره

 

 . »[و مردم در آن از حرکت بازایستند] گیردآرام  که  ھنگامی ،سوگند به شب و«
 آرای علما در تفسیر این آیه:

 سوگند به شب چون آرام گیرد. -۱
 سوگند به شب چون تاریکی ھمه جا را فراگیرد. -۲
 کند. سوگند به شب چون ھمه جا را سیاه و تار می -۳
 نماز، فرصت است.سوگند به شب چون طولانی است و برای عبادت و  -۴

کند تا بشارتی به رسولش،  خداوند متعال این سوره را با روز و روشنایی آغاز می
گران باشد و این رمزی است از طرف خداوند که پیامبرش ی دعوتجبرئیل و ھمه

 مانند صبح است که ھمه جا را روشن کرده و تاریکی جھل و شرک را پایان داده است.
ر نظر بگیریم، یک مقطع نزول وحی که در مقابل ضحی جا دو مقطع را ددر این

باشد و بلافاصله  باشد و یک مقطع که وحی قطع شده است و در مقابل لَیل می می
 دھد: جواب می

 .٢﴾٣مَا وَدَّعَكَ رَ�ُّكَ وَمَا قََ�ٰ ﴿
[چنانکه  تو را وانگذاشته و [بر تو] خشم نگرفته است[با قطع وحی] [که] پروردگارت «

 .»گویند]ن میمشرکا

 »پروردگارت تو را وانگذاشته« ﴾:مَا وَدَّعَكَ ﴿

گاه از تو متنفر نشده خداوند از وقتی که تو را دوست داشته است، ھیچ ﴾:وَمَا قََ�ٰ ﴿
 برد. ھای کمال بالا می است و این دوستی و محبت ادامه داشته و تو را از پله

دارد و این آیه جواب قسم است که کند و تو را دوست  یعنی خداوند تو را رھا نمی
 شود. ای رسول، خداوند بر تو خشم نگرفته و نگران نباش و وحی دوباره بر تو نازل می

ما «که نفرموده است: کنیم که بر تو خشم نگرفت، درحالی می جا ترجمهما این
شود خشم نگرفت، یعنی بر  اش گفته می اما در ترجمه». ماقلی«بلکه فرموده: » قلاک

که کمترین لفظی را که داوند نفرموده است: تو؟ برای اینخشم نگرفت. حالا چرا خ تو

                                                                                                       
 سَجَی: یعنی آرام گرفت.لیل: به معنی شب است.  -١
عَکَ یعنی از تو خداحافظی کرد. مَاودعک یعنی از تو خداحافظی  -٢ عَ: یعنی خداحافظی کرد. وَدَّ وَدَّ

 و وداع نکرد.
که قبل آید که چرا نفرموده: مَاقَلیک؟ درحالی ماقلی: یعنی عصبانی نشد. حالا این سؤال پیش می 

 آن در تفسیر خواھد آمد): (توضیح كَ از آن فرموده است: وَدَعَّ 
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جا برای پیامبر به کار نبرد. اگر غضب خود رحمت و شفقت خدایی باشد، در این دور از
 داد، در آن خشونت و دوری از رحمت بود. اگر چه نفی ھم کرده را به پیامبر نسبت می

مَا وَدَّعَكَ رَ�ُّكَ وَمَا ﴿جا حذف کرده است و فرموده: آنکاف را ھم » ماقلی«و فرموده: 
فرماید: خشم  فرماید بر تو خشم نگرفت، بلکه با رحمت خودش می و نمی ﴾٣قََ�ٰ 

 نگرفت، تازه این آغاز کار است.

وَ�ٰ وَلَ�خِرَةُ خَۡ�ٞ لَّكَ مِنَ ﴿
ُ
 .١﴾٤ ٱۡ�

 .»[چراکه در آن نعمت جاویدان است] بھتر است دنیاتو از  برایو مسلماً آخرت «
 در تفسیر این آیه، دو قول معروف است:

 قول اول: 
ای رسول، تو ھرچه در دنیا سختی بکشی برایت بھتر است و در آخرت اجر و  -۱

 منزلت دارای.
کنی و بر دشمنانت پیروز  ای رسول تو در دین و دعوتت کم کم پیشرفت می -۲

از گذشته بھتر خواھد شد و ایمان تو از  شوی و حال و اوضاع تو در آینده می
 تر خواھد شد. قبل افزون

جا ملک کبیر و نخداوند در آ چونقطعاً آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواھد بود. به 
ھای  این دنیا نعمت نعمت عظیم و جاودانی برای تو آماده کرده است و باز خداوند در

دین و شفاعت در آخرت و اینکه   کمالشما ارزانی خواھد داشت از قبیل  سرشاری بر
چنین خداوند  کسی از امتش که اھل توحید باشد در دوزخ باقی نخواھد ماند و ھمھیچ

کس دیگری  جز به ایشان به ھیچ الی را به ایشان عطا فرموده کهی ع وسیله و درجه
 فرماید: داده نشده است آنجا که می

 .٢﴾٥ ُ�عۡطِيكَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ  وَلسََوۡفَ ﴿

                                           
ی أخَرَ یعنی پایان. در اینجا به معنی قیامت نیست، ولی در بعضی از تفاسیر به  آخره: از ماده -١

 معنی قیامت آمده است.
 ی آن به خاطر تخفیف حذف شده است. خَیر: یعنی بھتر. اصل آن أخیر بوده است که ھمزه 
 باشد. أولی: مؤنث اول است. در مقابل آخر می 

شود  مضارعش می». اعطا«شود به  رود، تبدیل می ی عطا که به باب افعال می یعطیک: از ماده -٢
 یعنی بخشش و إعطاء یعنی بخشیدن.». یعطی«
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 .»ید که خشنود گردرکخواھد آنقدر] عطا و امت تو پروردگارت به تو [ به زودیو «
قدر به او نعمت دھد که آن بشارت می جخداوند متعال در این آیِه به پیامبرش 

باشد از  ھای دنیوی و اخروی می ھا شامل نعمت خواھد داد که راضی شود و این نعمت
 جمله:
 .جذکر و نام خوب و نیکوی رسول  -۱
 حوض کوثر و شفاعت رسول از امتش. -۲
 بھشت و مقام محمود. -۳
 ھا و کسب غنایم. فتوحات در جنگ -۴

ی نه چندان دور، صاحب تو مالک تو، رب تو، فریادرس تو، به تو چیزی را  و در آینده
یزی که رساند، چ خواھد داد که تو را راضی خواھد کرد. چیزی که تو را به آرامش می

 دھد.  به تو کمال و عظمت شخصیتی می
بنابراین، به طریق استدلال به آیات آفاق، دعوت به حکمت و قناعت عقلی صورت 

گاھانه او را دوست دارد استدلال خود را ادامه گرفت ولی خداوند  دھد و بندگانش آ
جا است که رانه بندگی کند، دوست ندارد. اینای را که کورکو بندگی کنند. خداوند بنده

رسانیم که راضی باشی و با دلایل  فرماید: ما تو را به مقامی می خداوند به او می
شود،  رساند و او را به گذشته یادآور می تری پیامبر را به رضایت قلبی می ملموس

 ».قناعت قلبی«ی حسنه  استدلال به آیات ترغیب و ترھیب و دعوت به موعظه

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا ﴿
َ
 َ�هَدَىٰ  ٦اوَىٰ  َٔ َ� �

ٗ
ۡ�َ�ٰ  ٧وَوجََدَكَ ضَآّ�

َ
 ٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فَأ

ا ٱۡ�َتيِمَ فََ� َ�قۡهَرۡ  مَّ
َ
آ�لَِ فََ� َ�نۡهَرۡ  ٩فَأ ا ٱلسَّ مَّ

َ
ثۡ  ١٠وَأ ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّ مَّ

َ
 ﴾١١وَأ

 .]۱۱-۶[الضحی: 

                                                                                                       
شود که ھیچگونه اعتراضی در انسان از  ی رضایت است. رضا به حالتی گفته می فترضی: از ماده 

باشد، یکی بیرونی و دیگری درونی.  میلحاظ درونی وجود نداشته باشد. رضایت ھم دو نوع 
ی رضایت قلبی، آرامش است، ولی  رضایت واقعی، رضایتی است که قلبی و درونی باشد و نتیجه

باشد. پس مقام رضا یکی از مراحل بندگی  ی آن ناامنی می اگر رضایت قلبی نداشته باشد، نتیجه
 گوید: باشد. بابا طاھر در مقام رضا می انسان می

 و یکــــی درمــــون پســــندد یکــــی درد
 

 یکـــی وصـــل و یکـــی ھجـــرون پســـندد 
 

ــرون ــل و ھج ــون و درد و وص ــن از درم  م
 

ــــندد  ــــانون پس ــــه را ج ــــندم آنچ  پس
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لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿
َ
 ١.٢﴾٦اوَىٰ  َٔ �

[با عطف توجه جدت عبدالمطلب و سپس عمویت ابوطالب] ، پس یافتن یتیمتو را  یاآ«
 ؟»پناه داد

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا﴿
َ
زیرا پدرش  ؛نداشتی ھنگام که پدر مگر تو را یتیم نیافت آن« ﴾:�

 ».پیش از به دنیا آمدنش وفات یافته بود

سرپرستی عبدالمطلب و سپس  تحتتو را  ت داد وپناھاز آن پس « ﴾:اوَىٰ  َٔ َ� ﴿
یعنی ھم در کودکی و ھم در جوانی و ھم بعد از بعثت رسول و  ».ابوطالب، قرار داد

 آوردن مردم مدینه و ھجرت ایشان به مدینه. ایمان
ھایی را که در کودکی به پیامبرش عطا کرده بود  خداوند متعال در این آیه نعمت

دھد و بعد از  یا آمدن، پدرش را از دست میچرا که ایشان قبل از به دن کند. ذکر می
ی فقیر و  دھد که از قبیله خداوند محبت او را در قلب حلیمه سعدیه قرار می ،تولد

زده به قصد گرفتن کودکی ثروتمند برای شیردادن آمده بود و در نھایت حلیمه  قحطی
اش  و، سینهکند و از برکت وجود ا را نیز قبول می جبا داشتن کودکی خردسال، محمد 

 شوند. پرشیر و شتران و گوسفندانش نیز چاق و پرشیر می
ی پدربزرگش عبدالمطلب و بعد از فوت او بر ابتدا بر عھده جسرپرستی محمد 

کند که آیا فراموش  ی عمویش ابوطالب بود و خداوند در این آیه به او یادآوری میعھده
جا و مأوا و پناه داد و تو را از سرپرست بودی و خداوند به تو  کردی که یتیم و بی

 یتیمی به آن عظمت و شخصیت نرساند؟ به کمال نرساند؟

 َ�هَدَىٰ  وَوجََدَكَ ﴿
ٗ

 .٣﴾٧ضَآّ�

                                           
 ھای بعدی برای تقریر موضوع است. این استفھام و استفھام -١
ِدكَ یابد.  یعنی می» یجد«شود  ی وجد که مضارعش می یجدک: از ماده -٢  : آیا نیافت ترا؟ألم يجَ
است. اصل آن به » یتم«ی  یتیم: یعنی کسی که سرپرستش را از دست داده است و از ماده 

 شود که در میان مرواریدھا منحصر به فرد باشد. مرواریدی گفته می
شود و  یاوی گرفته شده است که وقتی به باب افعال برود، آوی می-ی اوی فاوی: از ماده 

 شود یؤوی، یعنی پناه داد. مضارعش می
ھدی: یعنی ھدایت داد و با دلالت فرق دارد. دلالت یعنی ما آدرس جایی یا کسی را به فردی  -٣

خواھد ببریم. لذا  بدھیم. ولی ھدایت یعنی دست فرد را بگیریم و مستقیماً به ھمان جایی که می
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پس  دانستی کتاب و ایمان چیست]یافت [چنانکه نمیو] سرگشته  یافتهنا و تو را [راه«
 .»کرد یتھدا

﴿ 
ٗ

یافت نه دینی و نه ھدایتی را تو را سرگشته و حیران  و« ﴾:وَوجََدَكَ ضَآّ�
 ».شناختی نمی

 -پرستان پرستان، کافران و خرافه میان مشرکان، بت در–و آیا تو را سرگشته و حیران 
سواد  آیا فراموش کردی که ھیچ علمی نداشتی و أمی و بی ؛نیافت و رھنمودت کرد

گر و تو دعوتدانستی و ما به تو قرآن آموختیم و  بودی و از ایمان و قرآن چیزی نمی
دانستی و بر انجام بھترین کارھا و  که خواندن و نوشتن ھم نمیحالیپیامبر شدی در

 رفتارھا رھنمون شدی.
جا به معنی حیران است که تا حدودی معنی دقیقی است. یعنی پیامبر ضال در این

اند،  افتادهدانست که قومش به گمراھی  ھا در جاھلیت ھستند، می دانست که عرب می
ھا را چگونه به مسیر خداوند ھدایت کند، لذا حیران و سرگشته دانست که آن لی نمیو

یعنی خداوند تو را ھدایت کرد و آن ھدایت را در اختیار تو گذاشت  »فَھَدی«شده بود. 
نیاز کرد.  فت و بیای داد تا بتوانی مسیر تاریخ را تغییر دھی. تو را فقیر یا و به تو برنامه

گردانید (تنھا موردی بود که زنی تمام غرورش را زیر پا گذاشت و  وتخدیجه را مسخر 
به خواستگاری پیامبر رفت و این بسیار مھم است). ھدایتی که تمام شخصیت تو را 

ی نجم، خداوند تنھا پیامبری که  دگرگون کرد، ھدایتی که به تعبیر خود قرآن در سوره
او را تزکیه، گزینش و تأیید کرده، پیامبر از میان تمامی پیامبران، تمام ابعاد شخصیتی 

ی ابعاد شخصیتی پیامبر   اسلام است، چرا که خداوند دل، زبان و اخلاق و چشم و ھمه
 را تأیید کرده است.

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
 .١﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فأَ

 .»نمود نیاز ی، پس بیافت فقیرو تو را «

                                                                                                       
دھد، ولی ھادی کسی است که  کند. دلیل کسی است که فقط آدرس می ھادی با دلیل فرق می

 رساند. خداوند و پیامبر ھردو ھادی ھستند. نزل مقصود میبه سرم
وار است و درآمد او  ی عال، یعول است. یعنی کسی که عیال عائل: یعنی فقیر و عیال وار. از ماده -١

 کند. کفایت نمی
شود و احساس نیاز  ی غنی است، به معنی حالتی که مثل رضا در انسان ایجاد می فاغنی: از ماده 

 نیاز کرد. کند. یعنی بی و ھیچ چیزی پیدا نمیبه ھیچکس 
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 ».نوا یافت بیتو را تنگدست و  و« ﴾:وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� ﴿

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
ی مال خدیجه و  قناعت و به وسیله ۀنیازت گردانید، به وسیل بی و« ﴾:فَأ

 ».ابوبکر صدیق که برایت میسر ساخت
چیز بودی و خداوند از طریق ازدواج با خدیجه به تو روزی  تو فقیر و بی ،ای رسول

ھا را که نداشتی،  نعمتداد و تو را ثروتمند ساخت. به تو غنا بخشید و ھیچکدام از این 
 به تو ارزانی داشت.

ھایی است که خداوند متعال، رسول خدا را به آنھا یادآوری نمونه از منت  این سه
اش بخاطر بسپارد و یقین و اذعان داشته باشد به اینکه خداوند  نماید تا فرستاده می

ھد کرد و با این سه گاه ترک نخوامتعال با اوست و یاور اوست و او را ترک نکرده و ھیچ
آب  چند روزی، نقش بر ۀارتباط با تأخیر وحی در فاصل شادمانی مشرکان در ،منتّ 

 گشت.
گر این است که پدر رسول خدا به دنبال ولادتش وفات یافت و منت نخست بیان

سوز و مادری کمی پس از شیر بریدنش مادرش را ھم از دست داد. یعنی اگر پدری دل
-ی غمویبه نام عبدالمطلب و عم یسوزخداوند برای تو جدّ دل ،گرفته شدمھربان از تو 

گسار برایت قرار داد تا به عنوان سنگر محکمی از تو حمایت کنند و خداوند تو را 
منت دوّم: منت علم و ھدایت  ؛ی اقوام گشتی ھمه دارای جاه و منزل کرد که تاج سر

زیست و مانند مردمان آنجا از ھر علم و  در مکه می جاست آنجا که پیامبر خدا 

 تدري كنت ما«: فرمود خداوند متعال به ایشان می گونه کهبھره بود ھمان شریعتی بی
 .»دانستی کتاب و دین چیست نمی« :»الإيمان ولا الكتاب ما

از فقر و  نیازی است، بعد گری و بیپیامبرش، منت توان منت سوم خداوند بر
ایمن  ، آنجا که پدر رسول خدا وفات یافت و بیشتر از یک جاریه به نام برکه امنیازمندی

از  ،ی قناعت و چند شتر از خود بجای نگذاشت، از آن پس پروردگار ایشان را به وسیله

 ليَسَْ «فرمود:  کسی دراز ننمود و می سوی ھیچ نیاز ساخت و دست نیاز به ھرکسی بی
غَِ� 

ْ
ةِ  َ�نْ  ال عَرَضِ، كَثْرَ

ْ
غَِ�  وَلَِ�نَّ  ال

ْ
ثروت  توانگری با فراوانی مال و«: ١»النَّفْسِ  غَِ�  ال

ی خود بود  فرستاده این سه منت الھی بر. »نیازی نفس از دیگران است نیست بلکه با بی

                                           
 علیه. متفق -١
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باشند و برای شکر  ھایی که خواھان شکرگزاری میمنت  ھای عظیم و بزرگی،چه منت
 کند به اینکه: خدایی که در یتیمی تو را در راھنمایی می را رشآنھا خداوند متعال پیامب

دستی تو را به تنگ سرگردانی به راھنمایی خود به راه آورد و در آورد و در پناه خود
سزد که برای یتیمان پدری مھربان و برای فقیران مددی  ھستی کامیاب فرمود، می

 :نجا که فرمودآ ؛رسان باشی بیکران و برای گمرھان راھنمایی راه

ا ﴿ مَّ
َ
 .٢﴾٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ١ٱۡ�َتيِمَ فَأ

 .»پس [تو نیز] یتیم را میازار [و او را ذلیل مشمار]«
مال او را ای،  ی یتیمی را چشیده تو مزهپس تو نیز به پاس نعمت ما، یتیم را میازار، 

تا از حال را یتیم کرد  به ناحق مگیر و او را ذلیل و خوار مگردان. خدا از کودکی تو
 .شکسته نگردانی گاه آنان را دل یتیمان باخبر شوی و ھیچ

خواھد  ھایی که به پیامبرش عطا فرموده، از او می خداوند متعال بعد از ذکر نعمت
گر ساخته و جای داده و یاری کرده و ھدایت نموده که در مقابل کسی که او را توان

را گرامی بدارد و تحقیر نکند؛ چرا که  سپاسگزار باشد و با یتیم بدرفتاری نکند و او
 یتیم خود قلبش شکسته است.

ا﴿ مَّ
َ
آ�لَِ  وَأ  .٣﴾١٠فََ� َ�نۡهَرۡ  ٱلسَّ

 .»کن]مرا مران [و با او خشونت  [مستمندِ] نیازخواهو «
مران. یعنی ھرگاه فقیر،  از خودسخن بد و اخلاق تند و را به بانگ  سائل و گدا

توان داری به  نیازمندیش از تو جویا شود تا آنجا که درمسکین و نیازمند، جھت رفع 
او را به سخن خوبی که باعث و  یا به خوبی او را برگردان رفع نیازش اقدام کن و 

کنندۀ مال باشد و چه  چه سؤال م و گشایش قلب او گردد دریغ مدارتخفیف آلا

                                           
در روز »: «أنا و�فلُِ اليَتيم كَهاتَ�«فرموده است:  جدر حدیث صحیح روایت شده که پیامبر  -١

 ». دار یتیم چون این دو انگشت ھستیم قیامت من و عھده
 با قدرت تمام.شدن بر چیزی یا کسی  ی قھر است، یعنی مسلط تقھر: از ماده -٢
سائل: اصلش یعنی سؤال کننده، ھر کسی چیزی را از ما بخواھد، چه مادی و چه معنوی، گفته  -٣

شود سائل. لذا یکی از خصوصیات سائل تواضع است، یعنی باید متواضع باشد، در غیر این  می
 صورت به آن چیز نخواھد رسید، چه مادی باشد و چه معنوی.

ـــب  ـــر طال ـــوز اگ ـــادگی آم ـــیافت  فیض
 

ــت  ــد اس ــه بلن ــی ک ــورد آب زمین ــز نخ  ھرگ
 

 ی نھر است، یعنی خشم گرفتن. تنھر: از ماده 
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ردانش را بدھد. و و معلم نیز باید با نرمی و اخلاق خوب جواب شاگ ؛کنندۀ علم سؤال
 ی خود را به یاد آر. وضعیت گذشته

ثۡ ﴿ ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّ مَّ
َ
 .١﴾١١وَأ

 .»گزار][و سپاس ھای پروردگارت را بازگو کن نعمت و«
را ترویج کن و به دیگران با ھدایت را شامل حال تو کرد، پس آنخداوند نعمت 

بلکه  ومند شوند.  آرامی و لطافت و نرمی برسان تا ھمه کس از این نعمت ھدایت بھره
ھای ایمان،  برابر نعمت پروردگارت از نعمت ھای پروردگارت را بازگو کن در نعمت

شکر نعمت مال و ثروت به دادن آن به فقرا  ؛قرآن، شکرگزار باش احسان، وحی، علم و
مستمندان است و شکر نعمت علم به تعلیم دیگران و آموختن و راھنمایی آنان است، و 

شکر نعمت جاه و مقام در دفاع از مظلومان و فروماندگان است که ھر نعمتی شکری 
ی زوال نعمت است،  که ناشکری مایهی بقای آن نعمت است، چنان آن شکر مایه دارد و

که آن برای ما الگو و مقتدا  آموخته امبر گرامیش ادبپیبا گونه خداوند متعال ما را این
 باشد. می

 شکر نعمت: 
 لسانی: شکرگزاری به زبان: گفتن الحمدلله. -۱

 قلبی: اگر قلب پر از محبت و نعمت نباشد شکرگزاری ممکن نیست. -۲

 عملی: بھترین نوع شکر: انجام طاعات و عبادات عملی. -۳
ھای  رای داشتن قلب شاکر باید تمرینشود و ب شکرگزاری از قلب انسان شروع می

 عملی داشت. 
 ھای عملی شکرگزاری قلبی: اسلوب

 ھا. فکر کردن به نعمت -۱

                                           
شود که انسان را خوشحال کند. انعام یعنی  نعمه: ضد نقمت است. به آن چیزی گفته می -١

کند و خود قرآن ھم به این مسأله  کردن به چھار پایان انسان را خوشحال می چھارپایان، چون نگاه
ه دارد. إنعام یعنی پاداش. یعنی چیزی را به کسی بدھیم که او را خوشحال کند؛ و اصلش از اشار

 باشد، یعنی ھرچیزی که در انسان آرامش و خوشحالی را ایجاد کند. نَعم و نَعَم می
ھا  باشد، یعنی پدید آورد. حَدث، یعنی سخن بگو و این سخن گفتن ی حَدَثَ می فَحدث: از ماده 

شود که با نرمی ادا شود. محدث  مقتضای حال باشد. و در عین حال به کلامی گفته میباید نو و 
 یعنی کسی که کلامی را با نرمی و ملاطفت و مھربانی بیان کند.
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 را به تو داده است.که چه کسی آنفکر کردن به این -۲
 فکر کردن به اینکه چه چیزھایی از پس این نعمت بر تو آسان شده است. -۳
تو احتیاجی ندارد و با نیاز است و به  فکر کردن به اینکه خداوند غنی و بی -۴

 رسد. شود و سودی به او نمی تر نمی عبادت انسان، قوی
ھا در شکرگزاری خداوند؛ چرا به نقش ملائک و فرشتگان و عمل آنفکر کردن  -۵

که در آسمان جای چھار انگشت خالی از فرشتگانی که برای الله متعال سر به 
 اند، نیست.سجده برده

 کثرت و فراوانی نعمت:
 ھا. انگاشتن و ندیدن نعمت  نادیده -۱
 ناسپاسی و عدم شکرگزاری. -۲

 ھای عملی و شکر قلبی: حرکت از قلب به سوی زبان. بعد از اسلوب
 ھای خداوند. کردن در مورد نعمت شکر زبانی: صحبت

ھا صحبت کرد تا عبرت گرفته و  در مقابل اطفال و کودکان باید در مورد نعمت -۱
 شکرگزار باشند.

 ھای حسود: ھا با انسان ن در مورد نعمتکرد ی صحبتشیوه -۲
ھا صحبت نکنیم؛ بلکه به صورت عام  ھا به طور مستقیم در مورد نعمت: باید با آناولاً 

 گفته شود، مثلاً فقیر بودیم و خداوند به ما ثروت داد. 
 : مداومت در خواندن اذکار صبح و شام.ثانیاً 

به زبان رسید، در نھایت باعث وقتی قلب انسان لبریز از محبت و نعمت شد و بعد 
 شود. شکر عملی می

 ھای خداوند. شکر عملی: جبران نعمت
 عبادت قلبی مثل صبر و حُسن ظن.عبد شکور: 

 ١عبادات:
تپد حتی در خواب برایش اجر  قلبی: تا زمانی که انسان زنده ھست و قلبش می -۱

 شود مثل صبر در معصیت.  نوشته می

                                           
عبادات مالی:  -۱ھای مھم عبادات، تقسیم عبادات به صورت ذیل است: یکی از تقسیم بندی -١

عبادات مالی بدنی مانند حج.  -۳روزه، نماز و... عبادات بدنی:  -۲ی نفلی، زکات و... صدقه
 (مصحح)
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 ثل نماز و روزه. عملی: انجام طاعات و عبادات م -۲
شود و در حقیقت شرحی بود بر آیات  ی مبارک ضحی تمام می با این توضیح سوره

ظن ءکه ھرگز در مورد خداوند نباید دچار سوی حمد و چگونگی حامد شدن و این سوره
شد، طوری که اگر خداوند چیزی را به انسان داد بگوید که خدای من چقدر خوب 

باید وظایف است و اگر چیزی را از او گرفت، فوراً بگوید که خدا با من قھر کرده است. 
به صورت مرتب انجام شود تا رسیدن به آن مقام و کمالی که مقدر شده است، میسر 

 گردد.
 رھنمون آیات:

 فرماید: متعال چه زیبا می یخدا ؛ھا خالی نیستیکدورت و ناخوشاینددنیا از  -۱

 »رنج آفریدیم. به راستی که انسان را در« ﴾:٤ كَبَدٍ  ِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  لقََدۡ ﴿
 .جبیان مقام عالی و شرف مکانت پیامبر خدا  -۲
ی خدا را به شکر  ھا تا بنده ھا و سختی مشروعیت یادآوری دیگران با نعمت -۳

 ھا وا دارد. سختی ھا و صبر بر نعمت

�ْعَمَ  إذَِا«تأکید در معنی حدیث:  -۴
َ
حَبَّ  نِعْمَةً  َ�بدٍْ  عَلىَ  أ

َ
نْ  أ

َ
ثرََ  يرََى أ

َ
: »عَليَهِْ  نِعْمَتِهِ  أ

ای ارزانی نماید دوست دارد که اثر آن  بنده ھرگاه خداوند متعال نعمتی را بر«
 .»وی آشکار گردد نعمت بر

 



 
 

 
 ی انشراح تفسیر سوره

 باشد و مکی است.می» گشودن«ی إنشراح: إنشراح به معنای: سوره
 باشد:ھای زیر می این سوره دارای نام

 اَلَم نشرح. -۱
 ألشرح. -۲
 الإنشراح. -۳

اند، در مورد  ی ضحی و شرح که در قرآن پشت سرھم واقع شدهدو سورۀ مبارکه
ی شرح، ھای مادی و در سوره ھستند و خداوند در سورۀ ضحی نعمت جپیامبر 
 کند. ، بیان میرا که به رسولش ارزانی داشته ھای معنوینعمت

بھترین نعمتی که خداوند منان به بندگان خاص خود و انبیا و مخصوصاً خاتم آنھا 
گران به دین نیز از این ھدیه فرموده، شرح صدر است و البته که دعوت جمحمد  یعنی

 کنند. دعا و طلب به درگاه الھی غافل نیستند و ھمیشه از خداوند شرح صدر طلب می
ی ضحی نازل شده و توضیح و تأکیدی بر  ی شرح (انشراح) بعد از سوره سوره

ی ضحی است.  تلزم فھم دقیق سورهباشد و فھم این سوره مس ی ضحی می معانی سوره
ی ضحی بیان مجموعه تصوراتی بود که در ذھن  ھمچنان که گذشت محور آیات سوره

به حال خویش رھا ساخته است داعی ایجاد شده بود که خداوند با او قھر کرده و او را 
ی صالح و مخلص خود را تحت ھیچ شرایطی رھا نخواھد کرد و  ه خداوند بندهو اینک
ی شرح ھم  نخواھد گذاشت و ھمیشه در کنار او خواھد بود. محور آیات سورهتنھا 

ی خود را از لحاظ  پیرامون این واقعیت است که خداوند با امتحان و ابتلا، بنده
دھد. لذا اگر ما دیدگاه خود را در رابطه با ابتلا به مصائب اصلاح  شخصیتی پرورش می

یزان نخواھیم بود، بلکه این دعا را که خداوند به کنیم، نه تنھا از مصائب و آزمایشات گر
ی مبارک بقره یاد داده است، در حد وسعت و ظرفیت خود زمزمه  ما در آخر سوره

. اجازه نداریم از خداوند ]۲۸۶[البقرة:  ﴾ۦوََ� ُ�َمِّلۡنَا مَا َ� طَاقةََ َ�اَ بهِِ  ارَ�َّنَ ﴿کنیم که: 
خواھیم  ان و آزمایش قرار ندھد، بلکه از خداوند میبخواھیم که ما را مطلقاً مورد امتح

ی توانایی ما ھستند، در غیر این  که ما را مورد آزمایشاتی قرار ندھد که خارج از حیطه
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ترین شکل تربیت  را عملیایم، زی صورت خود را از رسیدن به کمالات محروم کرده
بندگانی که به شکلی از کند.  بندگان در آزمایشات و مصائب تجلی میبه نسبت  خداوند

مصائب گریزان ھستند و حتی حاضر ھم نیستند نامی و ذکری از مصائب داشته باشند 
 ترسند، افرادی خام باقی خواھند ماند. به قول حافظ: و به شدت از مصائب و بلاھا می

ــر مقرب ــن دی ــه در ای ــت ھرک ــر اس  ت
 

 دھنــــد جـــام بــــلا بیشـــترش می 
 

حدیث صحیح از پیامبر رحمت داریم که فرمود: ی قُرب است و در  و این نشانه

که  یدر بین مردم کسان« (ترمذی، احمد) »أشَدُّ الناّسِ بلاَء ألانبِيَاءُ ُ�مّ الامثلَُ فالأمثلَُ «
که به لحاظ  یسپس کسان شوند، پیامبران ھستند ویھا مبتلا میبه شدیدترین سخت

ین تربیت را داشته باشند، تر خواھد کامل چون خداوند می ».ترندایمان به آنھا نزدیک
ی  دھد که در رأس ھمه ھا قرار می ھا را مورد شدیدترین امتحانات و آزمایشلذا آن

یافتن به  انبیا و دست پیامبران، پیامبر اسلام قرار دارد و بعد از پیامبران، ھرکس که به
ورد ابتلا و آزمایش قرار خواھد گرفت. لذا مند باشد، به ھمان اندازه م ھا علاقهکمالات آن

اصلاح بینش در رابطه با بلایا و امتحانات خدایی بسیار مھم است، زیرا امتحانات ربانی 
که فرد پرورش یافت، صلاحیت و شایستگی ی بندگان است. و بعد از این ھندهد پرورش

به نحو احسن به تواند این مسؤلیت را  کند و می لازم جھت ادای مسؤلیت را پیدا می
کند آیات آفاق و  انجام رساند. خداوند برای بیان این مطلب به آیاتی از انفس اشاره می

ی ضحی مورد بررسی قرار دادیم و در این سوره اشاره به آیات انفس  انفس را در سوره
شود و این  ھا مواجه میی خدا با آن کلاتی ھستند که بندهی مش کننده است که بیان

 رود و البته ھمیشگی نیست. ھای الھی به شمار می نتخود از س
 گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت چرخ

 

 دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخـور 
 

ی شَرَحتُ اللحمَ گرفته شده است، یعنی گوشت را به  ی شرح، در لغت از ماده کلمه
ی شرح را عرب در رابطه  کلمهی چاقو بازکردن و به شکل لایه لایه درآوردن. لذا  وسیله

شود، مطلبی را شرح کردم، یعنی  با گوشت به کار برده است. حالا وقتی که گفته می
برند، اما وقتی که مطلبی سر  مطلب را باز کردم که در این صورت از آن بیشتر لذت می

 شوند. فھمند و لذا زود خسته می بسته باشد، خیلی از افراد چیزی از آن نمی

 ورهمحور س
با محور سوره در ارتباط است، یعنی شرح انسان تا آنچه در جوھر » شرح«نام سوره 

و درونش نھفته است، آشکار گردد و توانایی او جھت حمل بار مسؤلیت محک زده 



 ٤٠١  ی انشراح تفسیر سوره

 

شود، استعدادھایی که در وجودش  ی آزمایشات متحول می شود. انسان به وسیله
تواند به بھترین شکل ممکن مسؤلیت  می یابند و در نتیجه ھستند، شکوفا و ظھور می

خود را به انجام رساند، به ھمین منظور ما نیازمند شارح ھستیم و آن شارح ھم 
خداوند است که شرح انسان را با ارسال کُتب و رُسُل تا آمدن پیامبر خاتم به انجام 

مه دادند و ھا این عملیات شرح را تا امروز اداه و پس از انبیا، رھروان صدیق آنرسانید
ی شرح مکی است و محور کلی آن اصلاح بینش  ادامه ھم خواھد داشت. سوره

ھا و طرز  ای از تلقی شود که مجموعه ھا است و این بینش وقتی اصلاح می انسان
گیرد، اصلاح شود.  ھایش که می گیری ھای انسان در رابطه با موضع تفکرھا و دیدگاه

ام خلقت و در رابطه با معاد که بعد از مرگ انسان ھایی که در رابطه با نظ گیری موضع
ای است برای اصلاح  نش، مقدمهشود و در رابطه با ملائک و... اصلاح بی شروع می

و حیات واقعی ھم درگرو اصلاح بینش و منش است، ھرگاه این دو اصلاح شوند،  منش
ھا  اندیشه ھا ھمان اصلاح سرھا و تفکرھا و شود. اصلاح بینش انسان ھم اصلاح می
ھا و سرھا که اصلاح شدند انسان نیز  ھا. دل ھا یعنی اصلاح دل است و اصلاح منش

ھا و یا  یا دل ا این است که یا سرھا اصلاح نشدهی م شود و مشکل جامعه اصلاح می
شود اما شور  ھردو. اگر سرھا اصلاح شود، اما دل اصلاح نشود، انسان صاحب شعور می

یک بال بخواھد پرواز کند و این  ماند که با ای را می شور پرنده نخواھد داشت و شعور بی
و اگر دل اصلاح شود، اما سر اصلاح نشود، دوباره اصلاح اصلاح ناقصی  ؛ر نیستمیس

شعور ھمیشه برای  ور بیھای پُرش اما شعور ندارد و انسانی انسان شور دارد است؛ یعن
اند که شور و شعور ما را تعادل و  اند. پیامبران آمده خود و دیگران مشکل آفرین بوده

رسند  ھا به تعادل در شخصیت می شدن شور و شعور، انسان توازن ببخشند و با متعادل
 امش خواھد رسید.و در پی آن جامعه به سلامت و آر

 بندی آیات سوره شرح تقسیم
آید و  ای است که در آیات بعد می استدلال به آیات انفس، برای قضیه ۴الی  ۱ی  از آیه

که چنین نیست و حالیدائماً در مصیبت و بلا باشد، در کند باید آن اینکه داعی فکر می
 دھد تا رشد کند. بت قرار میی خودش را دوست دارد و او را مورد بلا و مصی خداوند بنده

در حقیقت مدلول ی سنت خداوند در رابطه با بندگانش و  کننده بیان ۶و  ۵آیات 
رسد، بیان این موضوع است  ھا به پایان میکه سوره با آن ۸و  ۷است. آیات  ۴الی  ۱آیات 

شود. به قول یکی از  ی حمل مسؤلیت مطرح می شدن مشکلات، مسأله که بعد از تمام
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 -۲اخذ و عطا  -۱حین مسؤلیت انسان در طول حیات به اختصار عبارت است از: صال
عزیمت به حج. این  -۳ی مسلمانان  ی مسلمان به جامعه تشکیل و تقدیم یک خانواده

ی شخصیت انسان در ابعاد  کننده ھایی است که تکمیل ترین مسؤلیت سه از محوری
 مختلف است.

 ��م االله ا����ن ا����م

لمَۡ ﴿
َ
حۡ  � ِيٓ  ٢ وزِۡرَكَ  عَنكَ  وَوَضَعۡنَا ١ صَدۡرَكَ  لكََ  �َۡ�َ نقَضَ  ٱ�َّ

َ
وَرََ�عۡناَ  ٣ ظَهۡرَكَ  أ

 .]۴-۱[الشرح: ﴾ ٤لكََ ذكِۡرَكَ 
را داریم. ود که در زبان فارسی ھم مشابه آنش سوره با استفھام تقریری آغاز می

دوست دارد  کننده شود و جوابش ھم مشخص است و سؤال سؤالی است که مطرح می
 شونده بشنود. تقریر یعنی تثبیت مطلب در ذھن مخاطب. که جوابش را از سؤال

لمَۡ ﴿
َ
حۡ لكََ صَدۡرَكَ  � َ�َۡ�١﴾١. 

 .»یم؟نگشود یتبرا[برای نزول وحی] ات را  ینهما س یا] آپیامبر، ای[«

لمَۡ ﴿
َ
بازگو ھایش را برای پیامبرش  یعنی خداوند متعال نعمت ؛استفھام تقریری« ﴾:�

 »و منظور از اینکه (آیا ندادیم) یعنی (بله به تو دادیم). ؛. آیا: (سؤال)کند می

حۡ ﴿  کردن و از ریشۀ شریحه است. : شرح: بازکردن، شکافتن، گشاده﴾�َۡ�َ

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ ی نبوت و تطھیر آن و لبریز از  ات را به وسیله آیا سینه« ﴾:�َۡ�َ
 »؟ایمان و حکمت برای تو نگشادیم

 و فرعون را بازگو کنیم: ÷در اینجا لازم است مختصری از داستان موسی
که دستور به قتل  در زمان پادشاه ستمگر یعنی رامسس دوم به دنیا آمد ÷موسی

به فرمان خدا او را در سبدی به رود نیل  ÷داده بود و مادر موسینوزادان پسر 
بسیار تنومند و  ÷شد؛ موسیی فرعون رفت و آنجا بزرگ انداخت و موسی به خانه

                                           
ھا وقتی که برای آب آوردن سر چاه  ی صَدَرَ است. عرب صدر: یعنی سینه که اصلش از ماده -١

کردند و  ھا را پُر از آب می گفتند؛ بعد از اینکه سطل ھا وُرودُ می رفتند، به این رفتن می
کرد که این فشار  ین بودند و فشاری را بر بدن وارد میھا پُر و سنگ گشتند و چون سطل برمی

گفتند. پس صدور یعنی  ھا صُدور می شد و به این برگشتن ھا می باعث به جول آمدن سینه
 باشد. بازگشتن از جایی به ھمراه باری سنگین. لذا صَدر ھم به معنی سینه می



 ٤٠٣  ی انشراح تفسیر سوره

 

رو داشت و دارای لکنت  ای سبزه شد و ھمچنین قیافه ھیکل بود و زود عصبانی می قوی
 زبان نیز بود. 

شدن شخصی در مصر شد و بعد از آن از ترس فرار کرد و  به طور اتفاقی باعث کشته
 ازدواج کرد و بعد از ÷رفت و در آنجا با دختر شعیب ÷به سمت سرزمین شعیب

سال قصد بازگشت به سرزمینش را کرد که در میان راه از طرف خداوند متعال، به  ۱۰
پیامبری برگزیده شد و مأموریت یافت که نزد فرعون رفته و او را به سوی دین خدا 

بعد از شنیدن فرمان الھی اولین چیزی که درخواست کرد، این  ÷دعوت کند. موسی
 دعا بود:

حۡ ٱرَبِّ ﴿ مۡريِ ٢٥يِ� صَدۡرِ  ۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ َ�فۡقَهُواْ  ٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ  ٢٦وَ�َّ�ِ

  ]۲۸-۲۵طه: [: ﴾٢٨قَوِۡ� 

حۡ ٱرَبِّ ﴿  »ام را گشاده نما  پروردگارا سینه«: ﴾ِ� صَدۡريِ ۡ�َ

حۡ ٱ﴿ َ�ۡ﴾: 
تر باشد، تحمل  : بازشدن قلب و سینه (ھرچه سینه بازتر و گشادهتوسیع صدر -۱

 گیرد بیشتر است) مانند موارد زیر: چیزھایی که در آن جای میآن بیشتر و 
طمأنینه و آرامش + رضایت + سکینه و آرامش + نور + ایمان + حکمت +  -۲

 صبر.
 شدن سینه برای استقبال آخرت و آمادگی برای قیامت. گشاده -۳
 گشادی سینه برای پذیرش احکام شرعی و الھی. -۴
 وند و مصائب و مشکلات.گشادی سینه برای پذیرش حکم و قضای خدا -۵

نتیجه: در نھایت ھرکس قلبش گشاده و مُنشرح باشد، ھر کار خیری برایش سھل و 
 شود. آسان می

مۡريِ﴿
َ
ۡ ِ�ٓ أ  »و کارم را آسان فرما«: ﴾وَ�َّ�ِ

 با این دعا پروردگار: 
 کند. گری را برایش سھل و آسان میتبلیغ دین و دعوت -۱
 دھد. ر و تبلیغ دین به او میقوت و طاقت را برای انجام این کا -۲
نشیند و نتیجه  ھایش بر دل مردم می شود و حرف کلامش تأثیرگذار می -۳

 دھد.  می
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 »و گره از زبانم باز کن«: ﴾ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ ﴿
 زدن خوب و نیکو. حسن کلام: حرف -۱
 شود.ای که بر مغز و عقل دیگران موثر واقع زدن به گونه تأثیر بر عقل: حرف -۲
 زدن با حکمت و از روی علم. حکمت: حرف -۳
بودن: اخلاق خوش و نیک با دل رحمی و شفقت قلب و   مھربان و رحیم -۴

 دلسوزی.
 فرماید: کند و می آغاز می جخداوند متعال سوره را با سؤالی از پیامبر  

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ لمَۡ �َۡ�َ
َ
 »ات را گشاده نساختیم آیا سینه«: ﴾١�

که طبق این حالیاز خداوند خواست در ÷چیزی بود که موسی شرح صدر اولین
 آیه به پیامبر داده شده بود.

شدن سینه و پر از نور و ایمان و حکمت و آرامش و  شرح معنوی: گشاده -۱
 داشتن. شدن و قدرت و تحمل آزار و اذیت و مصیبت را  رضایت 

در طول دوران زندگی مبارکش دو بار باز  جی رسول الله شرح حسی: سینه -۲
 شد.

ی سعدیه در صحرا اش حلیمه که نزد دایهسالگی زمانی ۴در کودکی و در سن  )۱
 کرد. زندگی می

خواھد محمد را  برادران رضاعی او سراسیمه به خیمه آمدند و گفتند: کسی می
روی سینۀ بکشد و ھمه ھراسان به دنبالش رفتند و دیدند که جای شکاف و دوختن 

نفر با لباس سفید  ۲که خونی آمده باشد و ایشان گفتند: مبارک ایشان است؛ بدون این
ام  ام را باز کردند و قلبم را درآوردند و با آب شستند و دوباره در سینه آمدند و سینه

 گذاشتند بدون اینکه خون بیاید.
ر را با آب زمزم ای دیگر این کا به ھمراه فرشته ÷در حدیث آمده است که جبرئیل

 انجام دادند.
برند و قبل از  در ناراحتی و اندوه به سر می جپیامبر  لبعد از مرگ خدیجه )۲

رفتن به اسراء و معراج، جبرئیل سینۀ ایشان را شکافت و با آب زمزم 
 وشو داد. شست

و  ات را باز کردیم و از ھرآنچه بغض فرماید: ما سینه پس خداوند تبارک و تعالی می
 ھا کردیم. را پاک و پر از خوبیکینه است، شستیم و آن حسد و
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اند. اما بھترین  بعضی از مفسرین این آیه را به جریان شق الصدر پیامبر ربط داده
تفسیر از آیات قرآن این است که از آیات دیگر برای تفسیر استفاده شود. در دو جا از 

م که خداوند شرح را برای ما ی انعام داری ی زُمر و ھم در سوره قرآن، ھم در سوره

َ�مَن﴿شدن برای قبول ھدایت  توضیح داده است. شرح صدر یعنی چه؟ یعنی آماده
َ
 أ

حَ  ُ ٱَ�َ ّ�هِِ  ۥصَدۡرَهُ  �َّ ٰ نوُرٖ مِّن رَّ سَۡ�مِٰ َ�هُوَ َ�َ ی انعام ھم  و در سوره ]۲۲[الزمر:  ﴾ۦلِۡ�ِ

ُ ٱيرُدِِ  َ�مَن﴿داریم:  ن َ�هۡدِيهَُ  �َّ
َ
حۡ صَدۡرَهُ  ۥأ سَۡ�مِٰ  ۥ�َۡ�َ ھر کسی را که  ]۱۲۵[الأنعام:  ﴾لِۡ�ِ

ی) او را برای پذیرش اسلام و ھدایت باز  خداوند بخواھد ھدایت کند، دل (و سینه

لمَۡ ﴿کند، لذا  می
َ
حۡ لكََ صَدۡرَكَ  � تواند تفسیر  ی تو را باز کردیم و می یعنی ما سینه ﴾�َۡ�َ

 َ�هَدَىٰ  وَوجََدَكَ ﴿ی ضحی  سوره ۷ی  دیگری باشد، از آیه
ٗ

انسان راه  . وقتی﴾٧ضَآّ�
اش  را گم کرد و یا دچار حیرت و سرگردانی شده باشد، به کسی شباھت دارد که سینه

تنگ و تحملش تمام شده است و اگر از این وضعیت نجات یابد، در حقیقت شرح صدر 
 رحمت انجام داد. صورت گرفته است و خداوند این کار را در رابطه با پیامبر

 .١﴾٢وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ ﴿
 .»را از تو برنداشتیم[گناه] و بار سنگین «

 اند: علما در مورد این آیه و تفسیر بار سنگین گناھان چنین نظر داده
دادند بھتر  انجام نمی جمنظور، گناھان کوچک و غیر عمدی است که اگر پیامبر 

ٰٓ ﴿به عبدالله ابن مکتوم نابینا ایشان  یبود مانند نگاه تند می  .﴾١عَبَسَ وَتوََ�َّ
شود و او باید  گناه محسوب می جپس اعمالی که برای ما مکروه است برای پیامبر 

شود به ھدفش نرسد. و به ھمین دلیل  ھمیشه از گناه دور باشد چرا که گناه باعث می
مان باید ھمیشه استغفار کنیم و بدانیم که مشکلات و مصائب   ما نیز برای پاکی گناھان

 در زندگی:

                                           
یی. واضع یعنی کسی که چیزی را در ی وضع است، یعنی قراردادن چیزی در جا وَضَعنا: از ماده -١

ی صدر را برای دلالت بر سینه  تواند مادی یا غیر مادی باشد، مثلاً کلمه دھد، می جایی قرار می
 اند. وضع کرده

گویند. وزیرشدن آسان  دارد وزیر می وِزر: یعنی بار سنگین و به کسی که این بار سنگین را برمی 
 ار مشکل است.است اما بار سنگین را برداشتن بسی
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 کنند. گناھان را پاک می -۱
 برند. منزلت و درجات شخص را بالا می -۲

بودن که  یعنی بار سنگین مسئولیت در جھاد و بار سنگین یتیم» وزرک«ور از منظ
ای که در راه یا ھر سختی بار سنگین فقیر بودن و... .را نداردھمه کس تحمل آن
 برایت آسان کردیم. ندا دعوت به دین داشته

ِيٓ ﴿ نقَضَ ظَهۡرَكَ  ٱ�َّ
َ
 .١﴾٣أ

 .»کردسنگینی می تپشتبر ھمان باری که «
ات سنگین و سخت بود و نزدیک بود پشتت رابشکند  شانهباری که تحمل آن روی 

 را برایت آسان کردیم.و ما آن
که عبارت بودند از: بار سنگین فقر، بار سنگین یتیمی، بار سنگین حیرت و 

نقَضَ ظَهۡرَكَ ﴿سرگردانی. 
َ
شکست که ما به فریادت رسیدیم و  پشت تو داشت می ﴾٣أ

لمَۡ َ�دِۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿نگذاشتیم پشت تو شکسته شود 
َ
 َ�هَدَىٰ  وَوجََدَكَ  ٦اوَىٰ  َٔ �

ٗ
 ٧ضَآّ�

 ٰ�َ�ۡ
َ
آن وقت که پیامبر ما نبودی، آن وقت که ھیچ  ]۸ -۶[الضحی:  ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فأَ

 کنیم؟ را رھا میمسؤلیتی از طرف ما به تو داده نشده بود که به تو کمک کردیم، آیا الآن تو 

 .٢﴾٤وَرََ�عۡنَا لكََ ذكِۡرَكَ ﴿
 .»ساختیمی تو را بلند  آوازه[نام و] و «

                                           
رسد. به معنی  ی نَقض، به معنی صدایی که قبل از شکستن چیزی به گوش می أنقض: از ماده -١

رسد. وقتی که  خود شکستن نیست، بلکه صدایی است که قبل از شکستن چیزی به گوش می
ی کسر است. کاسرِ یعنی شکننده. اگر أنقض را شکسته  شود کَسر. نقض مقدمه شکسته شد می

شود، زیرا وقتی که پشت فرد شکسته شود، دیگر کاری از  عنی کنیم، معنی آیه عوض میشدن م
او ساخته نیست. ظَھر: به معنی پشت است. ظُھر به معنی پشت روز است. ظاھر ھم از ھمین 

باشد و به معنی پشتیبان و یکی از اسماء خداوند است. یعنی  کلمه گرفته شده و اسم فاعل می
 کند. ظاھر به معنی آشکار ھم آمده است. ه از بندگانش پشتیبانی میخداوند کسی است ک

 بخشیدن به کسی. ی رَفع است، یعنی بلندکردن و برداشتن یا بلندکردن و رفعت رفعنا: از ماده -٢
ذِکر: ضد غفلت است و غافل در مقابل ذاکر است، ذکر که در مقابل غفلت است، به ھر حالتی که  

شود. امکان دارد که ذکر به معنی اصطلاحی آن باشد  آن باشد، اطلاق میھوشیاری و بیداری در 
مثل: ذکر زبانی، عملی و اعضاء و جوارح و یا حالت کلی، یعنی ھرچیزی که دال بر ھوشیاری و 

 بیداری انسان باشد.
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[در اذان و اقامه و ...] ی تو را  مقام و جایگاه تو را بلند گردانیدیم و یاد و ذکر و آوازه
کس بودی و کسی را  شناخت. تو بی رفعت بخشیدیم؛ تو یتیم بودی و کسی تو را نمی

عموھای تو که قرار بود پشتیبان تو باشند، علیه تو ایستادند و این ما بودیم که نداشتی. 
در کنار تو قرار داشتیم، پشتیبان تو بودیم و نگذاشتیم پشت تو شکسته شود. چه زیبا 

کسی را که خداوند ذکر او را جاودانه کرده، ھنگامی  یگفت حسان بن ثابت: آیا دید
آورد، خداوند نام پیامبر را از نام  و را در اذان به زبان میکه مؤذن ھر روز پنج بار نام ا

 خود مشتق نموده است، زیرا نام خدا محمود و نام پیامبر محمد است.

» أشهد أن لا اله الا االله«اصلاً نام تو را در کنار نام خود قرار دادیم؛ با گفتن تنھا 

و » أن محمداً رسول االله أشهد«که در کنار آن گفته شود: ، مگر ایناسلام کامل نیست

ھا،  م اذاننیز به دنبال آن خواھد بود و در تما ج ھرگاه نام خداوند ذکر شود، نام پیامبر
ی جمعه و امور دیگر، نام مبارک و صلوات بر ایشان قطعی است و و خطبه ، نمازھا اقامه

اده و ای است از طرف خداوند متعال که حب پیامبرش را در قلب ھمه جا د این ھدیه
 یادش را بلند آوازه فرموده است.

ی پیش از این بیان شد  که در سوره  منت  دیگر است بعد از آن سه  ھا سه منتاین
 گردد. که خداوند متعال برای پیامبرش یادآور می

اش گشایش وحی و  ی صدر پیامبر است تا سینه و سعه ١منت اولی راجع به شرح
 و ی آن صبر لازمه هایشان را داشته باشد ک حق بیراه گفتن قومش در و تحمل بد

                                           
بن مالک و او از مالک بن صعصعه و او از یک مرد قومش روایت کرده که   در حدیث صحیح از انس -۲

گوید:  روزی در کنار بیت میان خواب و بیداری بودم که ناگه شنیدم یکی می«فرمود:  جپیامبر 
  ای دیدم که فرشته –در آن ھنگام من ھمراه حمزه و پسر عمویم جعفر بودم–نفر  یکی از این سه 

با آب  راام را شکافتند ... و قلب مرا بیرون آوردند و آن طشت طلایی پر از آب زمزم آورد و سینه
 ».را در جای خود نھاد و قلبم پر از ایمان و حکمت گردیدزمزم شستشو دادند و سپس آن

رسد حکمت ظاھری شق صدر  گوید... چنان به نظر می دکتر محمد سعید رمضان بوطی می
ی تحمّل رسالت شده باشد و این عمل،  عبارت باشد از اینکه پیامبر در ھمان سن کودکی آماده

جایی که است که صورت و شکل مادی بخود گرفته. حکمت ھرچه باشد از آنتطھیر معنوی 
گوید: شرح  صحت خبر به ثبوت رسیده است لزومی ندارد آن را تأویل کنیم. امام غزالی معاصر می

ی یک عمل جراحی نیست که توسط یک فرشته یا یک پزشک  صدری که در آیات آمده است نتیجه
  آیه حقیقت و مجاز را بکار گرفت. [فقه سیره، محمد غزالی، مترجم].اجرا شده باشد بلکه باید در 
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ھا،  چون دارویی است که گوھر دل را از پلیدیشکیبائی ھم و شکیبایی است. صبر
 ی آدمی را گسترش بخشد. و جھالت پاک کند و ھم سینه  غفلت

که اگرچه قبل از  ستول خداسنگین و گناه از دوش رس منّت دوم، برداشتن بار
ترک تقرّب به  اثر ترک عبادت و در جایشان شان نبوده ولی برایی رنبوت گناه و وز

مدت چھل سال از عمر  در زیرا ؛کرد رنج می سنگین و درد و سوی خدا، احساس بار
طاعت خداوند متعال شناختی  شریفش به سبب نبودن شریعت، نسبت به عبادت و

ا محفوظ داشته بود، داشت. ولی در رابطه با گناه و خطا، خداوند متعال ایشان ر نمی
ای نبرده، شرابی ننوشیده و نه گفتار و نه کردار  ه به ھیچ بتی سجد ایشاناینک که 
سالگی  سن چھار یابیم که در خبر صحیح می می از او سرنزده است دررگناه و ج

که پایگاه شیطان بود و  ،ای را در آن ی مبارکش شکافته شد و غده و یا علقه سینه
 وشو داده بر را شستافتاد، بیرون آوردند و آن بدی میسوسه شر و انسان بدان در و
 جای خود نھادند.

ی رسول گرامی است تا آنجا که در  منت سوم پروردگار جھان، بالابردن نام و آوازه
  برای ھمیشه نام پیامبر خدا را مقارن نام خود قرار داده هقامااذان و در  رتشھد، د

ی  ھمه دی از ملائکه، انبیا و رسولان نرسیده، آنچه براست. چنین مقامی به ھیچ فر
  پیامبران داده شده بود به تو تنھایی داده شد.

ا ﴿ �  ٥فإَنَِّ مَعَ ٱلۡعُۡ�ِ �ُۡ�ً  .]۶-۵[الشرح:  ﴾٦إنَِّ مَعَ ٱلۡعُۡ�ِ �ُۡ�ٗ
بندی آیات سوره اشاره کردیم، مقطع دوم  این دو آیه ھمان طوری که در تقسیم

گیری و بیانی است که در آیات اول سوره آمده است که خداوند  شد و نتیجهبا سوره می
تو را به  کدام کافی بود کند: وقتی مشکلات متعددی را که ھر به پیامبر خطاب می

ی حیات کنار بزنند، ھمه را از دوش تو برداشتیم  شکلی از پای درآورند و تو را از صحنه
در کنار ھر مشکلی و در ضمن ھر مشکلی ضد آن  و لذا تو باید به این نتیجه برسی که

یعنی حل مشکل وجود دارد. به تعبیر دیگر در ضمن ھر سختی آسانی وجود دارد و 
 این تعبیر قرآن بسیار زیباست که فرمود:

ا  ٱلۡعُۡ�ِ فإَنَِّ مَعَ ﴿ ً�ُۡ�١﴾٥. 
 .»است یآسان ی،پس مسلماً با [ھر] دشوار«

                                           
 عُسر و یسرا: این دو کلمه ضد ھم ھستند. عُسر به معنی سختی است و یُسر به معنی آسانی. -۱
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کردن  ھایش به پیامبرش در آیات بالا اعم از گشاده نعمتخداوند رحمان بعد از ذکر 
کردن نامش در این آیه،  کردن بار سنگین و کمرشکن و بلندآوازه سینه و آسان

ھا و مشکلات،  کنیم و به دنبال سختی ھا را برایت آسان می فرماید: تمام سختی می
 آوریم. برایت راحتی و آسانی می

ھای بزرگ در قدیم و جلوتر به تو  ن ھمه نعمتپس ای پیامبر نگران نباش که ای
 ھای فراوان داده خواھد شد (بشارت).  داده شده در جدید و بعد ھم به تو نعمت

بعد از سختی آسانی است. اگرچه ما معتقد  »العسر یسرا فإن بعد«و نفرمود: 
ھستیم که بعد از سختی آسانی است. وقتی که چشم انسان، واقع بین و حقیقت بین 

و رنج بیند. از مادری که آبستن است و درد  د، آسانی را در ضمن ھر سختی میش
رسد، تولد با درد  و این درد وقتی به اوج خودش می کند آبستن بودن را تحمل می

ریزی ھمراه خواھد بود. آیا ولادت این مولود  زایمان و به تعبیر قرآن با مخاض و خون
از رنج و سختی؟ قطعاً در ضمن آن و ھمراه در ضمن این سختی و رنج است، یا بعد 

ھا و دردھایی را که مادر متحمل شده  درد و رنج است و با تولد این مولود تمام رنج

ا  ٱلۡعُۡ�ِ فإَنَِّ مَعَ ﴿است به پایان خواھد رسید.  گر ھمراه  بیان» مع«تعبیر  ﴾٥�ُۡ�ً

 ٱلۡعُۡ�ِ مَعَ  إنَِّ ﴿ ۶ی  یهی جالب توجه این است که در آ بودن عُسر و یُسر است و نکته
 � ھا  تکرار شده است و دلیل آن ھم این است که ظاھراً بعضی اوقات سختی ﴾٦�ُۡ�ٗ

کند که فرد را از نصرت و  چنان فشاری را از نظر روحی و روانی برای فرد ایجاد می آن
کنند و به خاطر رفع این توھم (در وجود داعی که  رحمت خداوند مأیوس و ناامید می

 کند: اھد کرد) دوباره تکرار میخداوند من را رھا کرده و به من کمک نخو

�  ٱلۡعُۡ�ِ مَعَ  إنَِّ ﴿ ٗ�ُۡ�٦﴾. 
چون این مساله را دانستی، اذیت و آزار  .»است یآسان ی،مسلماً با [ھر] دشوار[آری؛] «

 قومت تو را ھراسان نکند و از دعوت به سوی خدا باز ندارد.
 ول خدا وبشارتی بود به نزدیک شدن گشایش و فراخی حال برای خود رس این

رسول  ،با نزول این آیات .بردند رنج و مشقت فراوانی بسر مییارانش پس از آنکه در 

�نِْ  عُسْرٌ  َ�غْلِبَ  لنَْ «و فرمود:  ١به یارانش بشارت داد جخدا   عُسْرٌ  َ�غْلِبَ  لنَْ  ،�سُْرَ
                                           

گوید: سوگند به کسی که جانم در دست  مسعود می جریر، حدیث مرسل است. ابن روایت از ابن -١
خ باشد، آسایش و راحتی به دنبال آن خواھد رفت تا خود را اوست اگر سختی در یک سورا

�ْنِ  عُسْرٌ  َ�غْلِبَ  وَلنَْ «جایگزین آن گرداند.   ».�سُْرَ
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�نِْ  گاه یک سختی دو راحتی را مغلوب نخواھد کرد، ھیچگاه یک سختی  ھیچ« :١»�سُْرَ
 ».راحتی را مغلوب نخواھد کرد دو

برای ھمگان است که ھرگاه سختی و دشواری درمیان آید این آیه مژدۀ بزرگی 
 آسانی ھمراه آن خواھد بود.

در عربی، کلمات معرفه به ھمراه (ال) ھرچند دفعه تکرار شوند، منظور یکی و به 
 یک معناست.

کند که سختی و  دلالت می در ھر دو آیه (دو بار)، »العسر«ی و معرفه آمدن کلمه
گر آن است که آسانی تکرار خواھد ی یُسر، نشانبودن کلمه دشواری یکی است و نکره

 کند. معنی دلالت می ۲بار) و  ۲شد و در دو آیه (
 پس طبق آرای مفسرین:

 العُسر: مشکلات شناخته شده و یکی ھستند. -۱
 یُسر: راه حل و آسانی شناخته شده نیست و دوتا ھستند. -۲

تا از یکی بھتر  ۲پس ای پیامبر و ای مؤمنان در مقابل یک سختی، دو آسانی است و 
 برابر خواھد آمد. ۲مانند و آسانی به دنبال آن با تأکید و تضمین  است، پس مشکلات نمی

 آسانی (یسر):
 شود. یُسر حسی: مشکل حل می -۱
 یُسر معنوی: صبر و اجر در مقابل مشکل، فراموشی مشکل. -۲

خاطر این است که تحت ھیچ شرایطی یأس در قاموس داعی و دعوت  و تکرار به

ْ ٱ َ�بَِٰ�َّ ﴿داند.  وجود ندارد. و قرآن یأس را کفر می خِيهِ  ذۡهَبُوا
َ
سُواْ مِن يوُسُفَ وَأ َ�تَحَسَّ

وۡحِ  َٔ وََ� تاَْۡ�  ْ مِن رَّ ِۖ ٱسُوا وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ  �َّ ِ ٱسُ مِن رَّ  ﴾٨٧ لَۡ�فِٰرُونَ ٱ مُ لۡقَوۡ ٱإِ�َّ  �َّ
ی  و غیر از کافران ھیچکس مأیوس از رحمت خداوند نخواھد شد و نتیجه ]۸۷[یوسف: 

ی  یأس ھمان کفر است. انسان مأیوس انسان مؤمنی نیست. انسانی که ھمیشه نیمه
را پر ی  ان مؤمن انسانی است که نیمهبیند، انسان مؤمنی نیست. انس خالی لیوان را می

 /کند و به تعبیر سید قطب ریزی می برای پر کردن نیمه خالی لیوان برنامهبیند و  می
ی خود جستجو کنی که آیا در آن امید،  فرماید: باید در سینه در تفسیر فی ظلال که می

بینی؟ و این بخشش ربانی را در درون مزه مزه کن و بگو: آیا با  گشایش و یا نور را نمی
                                           

را تضعیف کرده که علامه ذھبی فرموده است، علامه آلبانی نیز آنحدیثی مرسل است چنان -١
 .است. (مصحح)
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ھم ھمراه نیست؟ آیا با ھر خستگی استراحتی ھم ھایی  ھا خوشی ھرکدام از سختی
وجود ندارد؟ با ھر سختی آسانی وجود ندارد؟ با ھر محرومیتی رضایتی ھم وجود 

ھا با ھم و در کنار ھم ھستند. آن بارھای سنگینی را که ما یک  ی این ندارد؟ لذا ھمه
کنند، نگینی بار از روی دوش تو برداشتیم، اگر باز ھم بارھای دیگری بر دوش تو س

ھا را از روی دوش تو برخواھیم داشت و این آغاز راه است و اگر در ابتدای کار دچار آن
 یأس و سرخوردگی و ناامیدی شوی، بسیار خطرناک خواھد بود. 

ھا آسان نیست. غزالی را نگاه کنید در اوج قدرت،  این ترک تعلق و این پشت پا زدن
ی بغداد و اولین مدیر و مدرس آن بود،  امیهحشمت، عزت، کرامت، رئیس دانشگاه نظ

خواھد؛ به ھمه آن  د میآید که این راه آن راھی نیست که خداون یک باره به خود می
کند و احیاء علوم  شود، خود را احیا می زند و مشغول تربیت خود می پا می چیزھا پشت
ھم ھر کسی بخواھد  نویسد و با احیای علوم دین امتی را احیا کرد و الآن الدین را می

ی  در باب تربیت نفس و شخصیت کار کند و یا مطلبی را بنویسد، قطعاً باید بر سر سفره
ھم باید  جا است که ماالدین غزالی استفاده کند. و این غزالی بنشیند و از احیاء علوم

ھا غفلت به ما روی نیاورد،  کمی به خودمان بیاییم و تحت ھیچ شرایطی در سختی

�  ٱلۡعُۡ�ِ مَعَ  إنَِّ ﴿ھا را اصلاً نبینیم  آسانی طوری که انسان در  ؛ وقتی که﴾٦�ُۡ�ٗ
ھا  ھا و رنج و خداوند او را موفق کرد و از عُسرھا و سختی ی عُسر تربیت شد مدرسه

ھا فرا گرفت، آن زمان برای  ھا و رنج ی سختی فارغ شد و تربیت لازم را در مدرسه
 را پیدا کرده که بار مسؤلیت را بر دوش بکشد.اقت آنلی ماده شده وحمل بارِ مسؤلیت آ

 .]۸-۷[الشرح:  ﴾٨�َ�ٰ رَّ�كَِ فَٱرغَۡب  ٧فإَذَِا فرَغَۡتَ فَٱنصَبۡ ﴿
یابد، لازم است  ھا رھایی می کند، وقتی که داعی از سختی در این دو آیه بیان می

رسد. در مسیر  می ھاست که به کمال ادای مسؤلیت را آغاز کند و با تحمل مسؤلیت
 چنان کار کند که نتواند پشتش را از خستگی راست کند. دعوت باید آن

 جخدا  زندگی ھر مسلمانی است که برای پیامبر ۀگر ترسیم و نقشاین آیه بیان
حیات خود و مسلمانان تطبیق نماید تا به بھشت  وضع شده تا آن شیوه و منھج را در

دینی  یابند و این بدان معناست که ھرگاه از یک کار نایل آیند و از عذاب دوزخ رھایی
ز نماز فراغت برای نمونه ھرگاه ا ؛آماده ساز ییفارغ شدی خود را برای یک کار دنیا

دنیوی مشغول باش و یا از جھاد  امور از آن فارغ شدی، بهچون  ویافتی به ذکر و دعا 
این بدان ی روی آور و فارغ شدی به مناسک حج بپردازی و از آن پس به کار دنیای
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گاه وقتی را برد و ھیچ سختی به سر می زندگی جدی و معناست که شخص مسلمان

 ﴾:٨�َ�ٰ رَّ�كَِ فٱَرغَۡب﴿برای بازی، شوخی، تنبلی، بیکاری و ... نخواھد یافت. عبارت 
چشم به انتظار ثواب و بخشش  ،دھی عملی که انجام می یعنی به دنبال ھر کار و یا

توان داشت نه  خداوند متعال باش که فقط از ایشان امید دریافت فضل و موھبت را می
 کس دیگر.

 .١﴾٧ ٱنصَبۡ فإَذَِا فرَغَۡتَ فَ ﴿
 .»[به عبادت پروردگارت] بکوش ی،] فارغ شددنیا[از کار و امور  که  ھنگامیپس «

لیغ دین فارغ شدی، در عبادت تلاش کن. ای پیامبر ھنگامی که از کار روزانه و تب
اند  به عنوان مخاطب اصلی و مؤمنان به تبع او دستور داده شده جدر این آیه، پیامبر 

ھا گذرانده و از  که زندگی را با تلاش و جدیت در طاعت و عبادت و شکرگزاری از نعمت
عمر ھای عمر خود استفاده کنند که دیگر قابل بازگشت نیست؛ چرا که  فرصت

شود و فرصت عبادت و اجر غیر ممنون از دست  گذرد و انسان پیر و ناتوان می می
 رود. می

ی انجام  پس وقتی که از کار و فعالیت فارغ شدی، راست و محکم بایست و آماده

هَا﴿ھا شو تا به کمال برسی و عروج نمایی.  مسؤلیت ُّ�
َ
� مِّلُ ٱ َ�ٰٓ ۡلَ ٱقُمِ  ١لمُۡزَّ إِ�َّ  �َّ

وِ   ٓۥنصِّۡفَهُ  ٢قلَيِٗ� 
َ
وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِّ  ٣منِۡهُ قلَيًِ�  نقُصۡ ٱأ

َ
 إنَِّا ٤ترَۡ�يًِ�  لۡقُرۡءَانَ ٱأ

با شب خود را تغذیه کن و به  بلند شو و ]۵ -۱[المزمل:  ﴾٥سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ� 
چون قرار است که بار برداری. راستی چرا باید خودت را این قدر  ؛کمال برسآن 

زحمت بدھی و از استراحت و لذایذ شب استفاده نکنی؟ چون با تو کار دارند و 
ھا و  ھا و آسمان خواھند بار سنگینی را بر دوش تو بگذارند، بار سنگینی که کوه می

                                           
غَ، یعنی میان تھی و  فَرَغتَ: از ماده -١ گویند فلانی از کار فارغ شد، یعنی از آن  خالی. وقتی میی فَرَ

 تواند کار دیگری انجام دھد. کار خارج شد و می
ی نصب، یعنی چیزی به صورت راست در جایی قرار داده شود، به طوری که به  فانصب: از ماده 

جایی ی چیزی یا کسی در  کننده یا قراردھنده ھیچ سمتی میل نداشته باشد. ناصب یعنی نصب
شود؛ و  که به صورت راست قرار بگیرد. وقتی که انسان دائماً این حالت را داشته باشد، خسته می

ی نصب به معنی رنج و  ی توبه کلمه معنی رنج و زحمت ھم از آن گرفته شده است. در سوره
 زحمت به کار رفته است.
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ل آن شدی و اگر تربیت نشوی، زمین از پذیرفتن آن سرباز زدند، اما تو (انسان) حام
شوی و به سمت شرک و نفاق خواھی رفت و اگر تربیت شدی، دیگر  ظلوم و جھول می

در صف مؤمنین و مؤمنانی قرار خواھی  چار لغزش شدی،ظلوم و جھول نیستی و اگر د

مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  إنَِّا﴿ھا را جبران کنی.  توانی آن لغزش گرفت که با توبه می
َ
�ۡ  َ�َ 

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� شۡفَقۡنَ منِۡهَا وََ�َلهََا  ۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
�َ�ٰنُۖ ٱفَ� َ�نَ  ۥإنَِّهُ  ۡ�ِ

بودن انسان  ظلوم و جھول ،علت حمل بار مسئولیت ]۷۲[الأحزاب:  ﴾٧٢ظَلوُمٗا جَهُوٗ� 
دو آفت و مانع در مسیر حمل امانت نیست، بلکه این آیه بیانگر آن است که انسان با 
کردنش و یکی ھم با جاھلانه حرکت  روبرو است، یکی ظلوم بودنش، یعنی با نابجا کار

ی شمس به آن  کردنش که اگر تسلیم ظلم و جھل و یا فجوری که خداوند در سوره

لهَۡمَهَا﴿اشاره کرده است: 
َ
آن صورت  بشود، در ]۸[الشمس:  ﴾٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

بَ ﴿شود:  نتیجه چنین می عَُذِّ ُ ٱ ّ�ِ  ﴾لمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لمَُۡ�فَِٰ�تِٰ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱ �َّ
و اگر تسلیم ظلم و جھل و فجورش نشد و تسلیم تقوای درونیش گشت،  ]۷۳[الأحزاب: 

ُ ٱوََ�تُوبَ ﴿گردد  آن وقت است که مؤمن و مؤمنه و اھل توبه می  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�َ  �َّ
ُ ٱَ�تُوبَ ﴿فرماید:  . می]۷۳[الأحزاب:  ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  یجزی «فرمود:  و ظاھراً باید می ﴾�َّ

که گوید. برای این نان اما چنین نمیدھد به مؤمنین و مؤم جزا می »ینالله المؤمن
کردن از دست داده ی گناه  پاداش بعد از قبول توبه است. آن شایستگی را که به وسیله

دھد.  ی توبه پیدا کند و آن وقت است که خداوند به او جزا می است، باید به وسیله
است، یعنی پاداش  خداوند غفور است، یعنی گناھان را نادیده خواھد گرفت، رحیم

انسان با این بینش حرکت کرد، آماده است که ھمه چیزش را قربانی  دھد. وقتی می

زود نباید  ﴾٧ ٱنصَبۡ فإَذَِا فرَغَۡتَ فَ ﴿ا این بینش را پیدا کند و بفھمد: کند. اما باید ابتد
کند و باید در این مسیر درست  ھا است که انسان را تربیت می خسته شود و این سختی

 عمل کنیم.

 .١﴾٨ ٱرغَۡب�َ�ٰ رَّ�كَِ فَ ﴿

                                           
اش  دو معنی دارد: یک معنیی رَغِبَ  ی رَغِبَ یعنی میل کرد. البته کلمه فأرغب: از ماده -١

کردن است. بعضی از افعال با حروف جَر متفاوت،  کردن است و معنی دیگرش ھم مخالفت میل
شود، رغب الیه، یعنی به سوی او  کنند، مانند: رَغِبَ وقتی که گفته می معانی مختلفی پیدا می
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 .»پروردگارت راغب [و مشتاق] شو سویو به «
خواھی به آرامش برسی؟ برای این کار باید با خداوند  میو بعد از این خستگی آیا 

رابطه برقرار کنی. باید به سوی خدایت متمایل شوی و ھرقدر بیشتر میل کنی، به 
اش غیر از این نیست،  کنی و تربیت ھم نتیجه ھمان اندازه بیشتر احساس آرامش می

ھا دچار خستگی مفرط  انسان خدا. در تاریخ آمده است، وقتی یعنی کسب آرامش با یاد
به ذکر، تلاوت قرآن، قیام الیل و به مصاحبت و معاشرت با صالحین  شدند، روحی می

کردند. این سوره  ھای بزرگ آماده می آوردند و خود را برای برداشتن گام و... روی می
دو احساس را در دل اولین مخاطب خود، یعنی پیامبر رحمت به جای گذاشت، به قول 

که پیامبر اوند به پیامبر دارد، ھمچنین اینرک عظمت محبتی که خدد /سید قطب
سال در مکه و ده سال آن در مدینه بود، توانست  ۱۳ترین مراحل دعوت که  در ابتدایی

چنان باری را تحمل کند که با حمل این امانت و مسؤلیت توانست بھترین افراد را  آن
تواند حامل این  است و ھر کسی نمیتربیت کند. لذا دعوت اسلامی یک امانت سنگین 

ی ھدایت ربانی  ی وحی و مدرسه که در مدرسهامانت سنگین و ثقیل شود، مگر این
 شخصیتش را تربیت کند و به کمالاتی که برایش مقدر و معین شده است، دست یابد.

که ھرگاه از نماز فارغ شدی و  و معنی دیگری که برای این آیه ذکر شده، این است
کامل انجام دادی، در دعا بکوش و برای نیازھایت به سوی خداوند رو بیاور و این را آن

 باشد. دلیلی بر مشروعیت دعا و ذکر بعد از نمازھای فرض می
 رھنمون آیات:

بیان آنچه خداوند متعال رسول خود، محمد را گرامی داشت به شرح صدر،  -۱
 ان.ی ایش بردن نام و آوازه ھا و بالا آمرزش گناه و لغزش

صدر مسلمانان برای دین و تحمّل اذیت در راه خدا نعمت  ١ی بیان اینکه سعه -۲
 بس بزرگی است.

                                                                                                       
یعنی با حروف إلی و عن گردان شد. شود رغب عنه، یعنی از او روی میل کرد و وقتی که گفته می

. یعنی کسی که با »مِن رغَِبَ َ�نْ سُنَّتِي فلَيَسَْ مِ�ِّ «شود. در حدیث داریم:  معانی متضاد ایجاد می

 ﴾مَ إِ�َّ مَن سَفهَِ َ�فۡسَهُ  ۧيرَغَۡبُ عَن مّلَِّةِ إبَِۡ�ِٰ�  وَمَن﴿سنت من مخالفت کند... و در قرآن ھم داریم 
 یعنی چه کسی است که سرپیچی کند از دین ابراھیم مگر کسی که سفیه و نادان است. ]۱۳۰[البقرة: 

ی صدر واقع  عباس روایت کرده که اصحاب گفتند: ای رسول خدا، آیا شرح و سعه ضحاک از ابن  -١
خواھد شد؟ فرمود: آری، پایبند نشدن به این سرای غرور، بازگشت به رجوع به سرای ابدی و 

 دگی مرگ قرار گرفتن قبل از نزول آن.پیوسته در آما
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یک دشواری  دشواری آسانی است. و کناربیان اینکه پیوسته و ھمیشه در  -۳
شادی دائمی  ر ونخواھد شد لذا مسلمان در سرو غالبدو آسانی  ھرگز بر

 است.
بیکاری وجود ندارد و  و لھو، شوخی، باطل ،بیان اینکه در زندگی مسلمان -۴

بود و  گاه تا زمانی که حیات دارد بدون افاده و ثمر نخواھدمسلمان ھیچ
نخواھد کرد، دلیل و برھان برای این   ساعتی از عمر خود را بیھوده صرف

واقعیت این است که مسلمانان از آن زمانی که جھاد و فتوحات اسلامی را رھا 
فرھنگ  ،ب بازگشت نمودند و تن به آسایش بدون رنج دادندساختند و به عق

نتیجه به عذاب  اند و در ھا شده ی ابرقدرت آنان مسلّط شده و مستعمره غرب بر
اند، دیار اندلس و اسپانیا از  سخ و به انحطاط و پستی دچار گشتهمو و خسف 

ھای اسلامی در سرزمین روس و چین  فرھنگ اسلامی منسوخ و حکومت
 گشتند و حتی به تغییر اسامی عرب اسلامی پرداختند!!مسخ 

 



 
 

 
 ی تین تفسیر سوره

ھا قرار داده  ی تین اشاره به امکاناتی است که خداوند در اختیار انسان محور سوره
خداوند برای بیان اھمیت امکاناتی که تا در جھت رشد و تکامل از آن استفاده کنند. 

کند و یکی از  در اختیار بندگان قرار داده است، با سوگند این سوره را آغاز می
که خداوند در  به امکانات مادی استاستفاده از سوگند  ،ھای استدلال قرآنی روش

ر اختیار بندگانش قرار داده است و انجیر نمادی از امکانات مادی است که در اختیا
د. ھمچنین نام ی مطلوب نمای ت تا در جھت رسیدن به کمال از آنھا استفادهھاس انسان

سوره اشاره به محور سوره ھم دارد که خداوند برای رشد و تزکیه و تربیت شخصیت 
 دھد. بندگان امکاناتی را در اختیار آنان قرار می

 بندی آیات تقسیم
ھا قرار داده شده است،  اختیار انساناشاره به امکانات مادی دارد که در  ۱ی  آیه

زیرا خداوند بندگانش را طوری آفریده که دارای دو بعد شخصیتی ھستند، بعد مادی و 
باشند که در  و برای رشد ھر بعدی از این ابعاد نیازمند امکانات خاصی می ؛بعد معنوی

 کند که خادم بخش مادی انسان است. اشاره به امکانات مادی می ۱ی  آیه
کند. طور سینین اشاره به مکانی  اشاره به امکانات غیر مادی می ۳و  ۲ھای  یهآ

است که قبل از پیامبر ما بر پیامبران قبلی، وحی نازل شده و بلد امین ھم اشاره به 
ی  به ھمه ۳و  ۲و  ۱مکه است که بر پیامبر اسلام وحی نازل شده است. لذا در آیات 

 شده است.امکانات مادی و غیر مادی اشاره 
که امکانات مادی و غیر کند بعد از این خلقت انسان است و بیان می در مورد ۴ی  آیه

انسان ھم طوری آفریده شده که بتواند از این  ،مادی در اختیار انسان قرار داده شده
امکانات استفاده کند. چون اگر قرار باشد، امکانات وجود داشته باشد، اما انسان قابلیت 

لازم جھت استفاده از این امکانات را نداشته باشد، حکمت و رحمت خداوند و استعداد 
ی کامل از  رود. پس در عین حال که امکانات را آفریده، استعداد استفاده زیر سؤال می

ھا با استفاده  ھا تمام کند و انسانآنھا داده است تا حجت را بر  امکانات را نیز به انسان
 کمال مطلوب برسند. از این امکانات بتوانند به
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شان و گیری ھا برحسب موضعھا و سرانجام آن گیری انسان موضعبیان  ۶و  ۵آیات 
رابطه با بندگانی که از  ای است به استیضاح خداوند در اشاره ۸و  ۷نھایتاً در آیات 

ی غلط و نادرست از امکانات را عدم  کنند و علت استفاده درست استفاده نمی امکانات
 شمارد. قیامت برمیایمان به 

 ��م االله ا����ن ا����م

ۡ�تُونِ  ٱّ�ِ�ِ وَ ﴿ مِ�ِ  ٱۡ�ََ�ِ  وََ�ذَٰا ٢ سِينِ�َ  وَطُورِ  ١ وَٱلزَّ
َ
 .]۳-۱[التین:  ﴾٣ ٱۡ�

ۡ�تُونِ وَ  وَٱّ�ِ�ِ ﴿  ١.٢﴾١ ٱلزَّ
[و به فلسطین، سرزمینِ رویش آنھا که عیس در آن مبعوث  سوگند به انجیر و زیتون«
 .»شد]

انجیر و زیتون که اشاره دارد به برخی از امکانات مادی که خداوند در  قسم به
 ھا.ی آن ھا قرار داده است، نه ھمه ناختیار انسا

ی کوچک انجیر و زیتون قسم  خداوند متعال در این آیه در ابتدای سوره به دو میوه
راکه کند و این بسیار مورد تعجب و توجه علمای تفسیر قرار گرفته است؛ چ یاد می

 ھا در این مورد اختلاف نظر شدید دارند.خورد و آن به چیزھای عظیم قسم میخداوند 
 از جمله آرای علما در تفسیر این آیه:

ی انجیر و زیتون؛ چون بسیار مفید و پرخاصیت ھستند و قسم به دو میوه -۱
اند از جمله  دانشمندان، خواص و فواید زیادی برای این دو میوه کشف کرده

 ی از آلزایمر در انجیر و جلوگیری از پوکی استخوان.جلوگیر
منظور و قصد الله متعال در این آیه این دو میوه نیست؛ بلکه ھدف، سرزمین و  -۲

محل رشد این دو میوه است که محل ظھور بسیاری از پیامبران بزرگ الھی 
 بوده است.

                                           
اند که منظور دو میوه معروف ھستند.  عباس، عکرمه، مجاھد و دیگران گفته عامه سلفیان از ابن -١

 نمایید. خورید و زیتونی که از آن روغن استخراج می ای که از آن می یعنی میوه
 ھم میوه است. تین: به معنی انجیر است که ھم خاصیت غذایی و دارویی دارد و -٢
ھای غیر غذایی ھم دارد. اشاره به تین و زیتون  ای است خوردنی و البته استفاده زیتون: دانه 

اشاره به کل امکانات مادی است که خداوند در اختیار بندگان گذاشته است، برای اینکه در بخش 
 مادی حیات از آن امکانات استفاده کنند تا کمال مادی آنھا متوقف نشود.
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ث فرموده، ھزار پیامبر که خداوند متعال برای ھدایت بشریت مبعو ۱۲۴از میان 
 پیامبر در قرآن کریم ذکر شده است. ۲۵فقط نام 

 .÷تین: در سوریه و دمشق و بلاد شام: محل نبوت عیسی
 .÷زیتون: در فلسطین: محل نبوت عیسی

بعضی علما، دلیل این آیه را ھم اھمیت این دو میوه و ھم اشاره به محل ظھور 
 دانند. ھا می پیامبران، در این سرزمین

مِ�ِ  ٱۡ�ََ�ِ وََ�ذَٰا  ٢وَطُورِ سِينَِ� ﴿
َ
 .١﴾٣ ٱۡ�

[مکه که  نو سوگند به طور سینا [که در آن موسی را نجات داد] و سوگند به این شھر ام«
 .»ھرکس به آن وارد شود در امان خواھد بود و رسول الله در آن مبعوث گردید]

شود و  طور سینا و با آمدن پیامبر، مکه می ،قسم به مھبط وحی که تا قبل از پیامبر
که به عنوان استدلال  ذکر شده استاین سوگندھا  ام ھای جزء سی بسیاری از سوره در

 برای اثبات حقیقتی به کار رفته است. 
چیز  اینجا به چھار این بعضی دیگر از سوگندھای مھم خداوند متعال ھستند که در

ی  بیشتر به میوه  هور که به سبب نداشتن ھستمشھ انجیر -۱کند:  سوگند یاد می
زیتون که دارای منافع فراوانی است از آن جمله خوردنی،  -۲بھشت شباھت دارد. 

ترین  سینا و آن کوھی است در فلسطین که بزرگ طور -۳. روغنی و دارویی است
آن روی  است که خداوند متعال بر  تاریخ حیات بشریت بر روی آن روی داده حادثه در
اسرائیل خطاب فرموده و  عمران پیامبری از پیامبران بنی  بن  بار با موسی کوه چند

سخنان خود را به سمع ایشان رسانده است و تجلای خود را به آن کوه نشان داد، تاب 
الله در آن   ام القری، مرکز پرگار زمین که بیت . مکه -۴آن تجلا را نداشت و سوخت. 

  باشد. اک حرم میواقع است و اطراف آن خ
و به عبارتی خداوند حکیم در این سه آیه به سه پیامبر که در دعوت به توحید 

کند؛ زیرا آنھا ھمه با ھم برادر و برای عبادت خداوند و  اند، اشاره می تر بوده مھم

                                           
طور سینین: طور ھمان کوھی است که محل مناجات حضرت موسی و بسیاری از انبیا بنی  -١

اند که منظور ھمین طور  ھا گفته اسرائیل با خداوند بود. سینین به معنی زرین است که بعضی
 ی مؤمنون ھم آمده است. سینا است که در سوره

به معنی سرزمینی است که در آن  بلد امین: در اینجا به معنی سرزمین مکه است و در لغت ھم 
 امنیت و آرامش برای ھمه کس و ھمه چیز وجود دارد.
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جلوگیری از شرک مبعوث شده بودند و ادیان ھمه با ھم یکی و در ارتباط با ھم 
 ھستند.

 ن الھی واحد است:دین پیامبرا

 .»أعبدوا االله« -۱

كوا بِااللهّ« -۲  ».لا تُشرَ

خاتم پیامبران است و  جتأکید این سوره و این آیه بر این است که پیامبر ما محمد 
 تر از ھمۀ ادیان دیگر است. دین او واضح و بدون ھیچ نقص و اشکالی و کامل

ی سوم که در مورد  آیهچرا که در دو آیۀ اول اختلاف نظر شدید وجود دارد، ولی در 
 اند که بلد امین، مکه است و منظور پیامبر ماست. پیامبر ماست، علما ھمه متفق

 واضح و روشن است. جپس دین محمد 
 خاتم ادیان است. -۱
 تر است. از ھمۀ ادیان بھتر و کامل -۲

ھا و ھمۀ  ھا در ھمۀ اعصار و قرن چرا که کتاب او یعنی قرآن کریم برای ھمۀ انسان
است ولی کتاب پیامبران دیگر فقط مخصوص زمان خود و منطقۀ خاص و مردم ھ زمان

 آن منطقه بوده است.
 زیر است: ۀھا آی جواب این سوگند

حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ� ﴿
َ
�َ�ٰنَ ِ�ٓ أ سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ  ٤لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ

َ
يِنَ  ٥ ُ�مَّ رَدَدَۡ�هُٰ أ إِ�َّ ٱ�َّ

 ٰ جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونٖ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ
َ
 .]۶-۴[التین:  ﴾٦لَِ�تِٰ فلَهَُمۡ أ

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿ حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ
َ
 .١﴾٤ِ�ٓ أ

                                           
 شود. تأکید و تحقیق بیشتر می» قد«لقد: حرف تحقیق است و با آمدن لام بر سر  -١
ھای مختلف و تبدیل آن پارچه  ی خَلق به معنی بریدن یک قطعه پارچه در اندازه خلقنا: از ماده 

توانیم خالق بنامیم. خداوند متعال ھم در  . پس به عبارتی یک خیاط را میمثلاً به یک لباس
ی خلق در بعضی از جاھا معنی  رابطه با بندگانش ھمین کارھا را انجام داده است؛ منتھی کلمه

گیری کننده است و در  گیری را دارد، یعنی خالق بودن خداوند در آنجا به معنی اندازه اندازه
گیرد، یعنی خلق، عملیات  شود در بر می گیری انجام می ا که بعد از اندازهبعضی جاھا بریدن ر

ی لباس مناسب را  شود و در بعضی اوقات دوختن این قطعات برای تھیه بریدن را ھم شامل می
ی معانی که گفتیم، در رابطه با بندگانش خالق است، مثلاً در سوره  رساند. خداوند به ھمه ھم می
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�َ�ٰنَ خَلقَۡنَا  وَلقََدۡ ﴿: فرماید مؤمنون می از یک بخش  ]۱۲[المؤمنون:  ﴾١٢مِن سَُ�لَٰةٖ مِّن طِٖ�  ٱۡ�ِ

کردن از گل چه  دھد که منظور از خلق گزیده شده از گل، انسان را خلق کردیم و حالا توضیح می
دھد:  چیز است؟ آیا قسمت مادی قضیه است، یعنی از گل خلق کردیم و تمام شد؟ توضیح می

كِٖ� ﴿ ای در قرار مکین  انسان را به شکل نطفه ]۱۳[المؤمنون:  ﴾١٣ُ�مَّ جَعَلَۡ�هُٰ ُ�طۡفَةٗ ِ� قرََارٖ مَّ
ی  که رحِم است، قرار دادیم. یعنی از گل درست کردیم و تبدیل به نطفه کردیم و این نطفه نتیجه

از طین به نطفه بسیار تغذیه از غذاھا است که به شکلی در ارتباط با خاک ھستند. پس انتقال 

و ھمین نطفه را به علقه و خون آویخته به  ﴾عَلقََةٗ  ٱ�ُّطۡفَةَ خَلقَۡنَا  ُ�مَّ ﴿ظریف و دقیق است: 

َ�ۡمٗا  ٱلۡعَِ�مَٰ عَِ�مٰٗا فكََسَوۡناَ  ٱلمُۡضۡغَةَ مُضۡغَةٗ فخََلقَۡنَا  ٱلۡعَلقََةَ فخََلَقۡنَا ﴿ی رحم تبدیل کردیم  دیواره
َ�هُٰ 

ۡ
�شَأ

َ
ُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ َ�تَبَارَكَ  ُ�مَّ أ حۡسَنُ  ٱ�َّ

َ
این مراحلی را که قرآن  ]۱۴[المؤمنون:  ﴾١٤ ٱلَۡ�لٰقِِ�َ أ

گوید:  کند بسیار دقیق و زیباست تا نھایتاً خداوند برای خلقت انسان به خود آفرین می بحث می

ُ َ�تَبَارَكَ ﴿ حۡسَنُ  ٱ�َّ
َ
ی آفرین به خودم که چنین چیزی را یعن ]۱۴[المؤمنون:  ﴾١٤ ٱلَۡ�لٰقِِ�َ أ

گوید. پس خلقت  خلق کردم. خداوند برای خلقت ھیچ مخلوقی به خودش چنین تبریکی نمی
ی تین ھم آمده  ی مؤمنون آمده، در سوره انسان بسیار اھمیت دارد، ھمان تعبیری که در سوره

�َ�ٰنَ لقََدۡ خَلقَۡنَا ﴿است:  حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ٱۡ�ِ
َ
پس وقتی که من احسن خالقین  ]۴لتین: [ا ﴾٤ِ�ٓ أ

ھستم، تو ھم باید احسن مخلوقین باشی و در غیر این صورت رستگار نخواھی شد و برای احسن 
مخلوق شدن باید منازلی را طی کنی. و اگر این منازل را طی نکنی احسن مخلوقین نخواھی شد 

مُردی، به قول سنائی غزنوی: چو و قبل از مرگ ھم باید این منازل را طی کنی، چون ھنگامی که 

سۡلمُِونَ ﴿مرگ این جامه بستاند تو عریان مانی و رسوا. قبل از مرگ،  نتُم مُّ
َ
 ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

نمیرید، مگر اینکه مُسلم شوید و این سلامتی را از لحاظ شخصیتی پیدا کنید تا  ]۱۰۲[آل عمران: 
أحسن الخالقین را پیدا کنید تا خداوند بگوید آفرین به  احسن مخلوقین شوید و لیاقت بندگی

خودم که چنین مخلوقی داشتم و پیامبر رحمت به وجود تو به عنوان امت افتخار کند. خداوند 
گوید که تو اخلاق عظیمی داری. ھمه چیز تو ای پیامبر!  خود پیامبر را خلق کرده اما به پیامبر می

 ٱۡ�ََ�ُ مَا زَاغَ ﴿ورد تأیید من است، دیدن تو مورد تأیید من است، مورد تأیید من است، اخلاق تو م
 ]۳[النجم:  ﴾٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿زبان تو مورد تأیید من است،  ]۱۷[النجم:  ﴾١٧وَمَا طََ�ٰ 

ىٰٓ  ٱلۡفُؤَادُ كَذَبَ  مَا﴿دلت مورد تأیید من است، 
َ
و تو احسن مخلوقین  ]۱۱[النجم:  ﴾١١مَا رَأ

کنم. بعد از پیامبر، اصحاب احسن مخلوقین بودند که پیامبر آنھا را  ھستی و من به تو افتخار می
تربیت نمود. چرا ما نباید این طور باشیم؟ و چه چیزی کم داریم؟ آیا ظرفیت، امکانات و استعداد 

 را نداریم؟ چرا، ما ھمه چیز را داریم.آن
رساند که انسان موجودی اجتماعی است و اگر بخواھد از  اُنس است و میی  انسان: از ماده 

شوند، بعد  میرد. برخلاف سایر حیوانات که به محض اینکه متولد می اجتماع بِبُرد و جدا شود می
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 .»یدیم] آفربا فطرت پاکصورت [و   ینما انسان را در بھتر [که] یقیناً «

�َ�ٰنَ ﴿  ».اش را و سلاله ÷جنس انسان، آدم « ﴾:لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ

حۡسَنِ َ�قۡوِ��ٖ  ِ�ٓ ﴿
َ
و  ».ای نیکو در زیباترین صورت، با قامتی متناسب و چھره« ﴾:أ

در بھترین شکل، روح، ظاھر، عقل و شعور و تمام مواھب و بدون نقص و عیب خلق 
 کردیم.

این آیه در حقیقت جواب قسم است که در آیات فوق خداوند متعال به آنھا قسم یاد 
خلقت نیکو و بھترین ترکیب ظاھر و باطن، جسم و روح، کرده است. خداوند در مقابل 

فرماید: حجت بر انسان کامل شده و ھیچ دلیل  خواھد و می از ما عمل و شکرگزاری می
 ای در خلقت او نیست پس باید شکرگزار باشد. و بھانه

َ�َٰ�تِٰ ٱ خَلقََ ﴿ی تغابن:  تعبیر قرآن در سوره �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ رَ  ۡ�َقِّ ٱب حۡسَنَ وَصَوَّ

َ
ُ�مۡ فأَ

تان احسن است.  تان و ھم سیرت . ھم صورت]۳[التغابن:  ﴾٣ لمَۡصِ�ُ ٱصُوَرَُ�مۡۖ �َ�ۡهِ 

ٮهَٰا ﴿ لهَۡمَهَا ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
ٮهَٰا  ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ� فلَۡحَ مَن زَ�َّ

َ
خَابَ  وَقدَۡ  ٩قدَۡ أ

                                                                                                       
شوند. اما انسان تقریباً تا بیست سال اول عمرش را کاملاً متکی به پدر  نیاز می از مدتی از مادر بی

ت تا آداب اجتماعی زندگی کردن را بیاموزد و اجتماعی زندگی کردن، برایش و مادرش اس
 خصلت شود و بعد از آن خود نیز اجتماع تشکیل دھد.

ترین شکل  دادن کاری و احسن یعنی کامل ی حُسن است، یعنی تمام و کامل انجام أحسن: از ماده 
 ھرچیزی.

اند و معمولاً در ادبیات عرب  که برپا ایستادهی قوم است. قوم به معنی جمعی است  تقویم از ماده 
شود. چرا؟ چون عملیات قیام و برپایی را  شود و شامل زنان نمی ی قوم به مردان اطلاق می کلمه

مردان برعھده دارند و زنان در حقیقت از این بستری که مردان با قوامیتِ درستِ خودشان فراھم 
ھا ھم  کنند و زن نند. یعنی مردان زمینه را فراھم میک کنند، برای رشد و ارتقا استفاده می می

کنند و یک بخش کم از این امکانات، امکانات مادی است. مرد باید خیلی از بسترھا را  رشد می
فراھم کند تا زن بتواند با استفاده از این امکانات به کمال برسد. حالا آیا این قوامیت فضیلت 

چنین امکانات و بستری را برای مرد  تواند این آیا زن میاست یا تکلیف؟ قطعاً تکلیف است و 
ی قوامیت خودش را انجام داد و زن رشد  تواند، ولی بعد از اینکه مرد وظیفه فراھم کند؟ آری می

ی شکوفایی مرد را فراھم کند و آن وقت است که  تواند زمینه کرد و استعدادھایش شکوفا شد، می
ت، مؤمنین و مؤمنات، صادقین و صادقات، قانتین و قانتات و در کنار ھم جمع مسلمین و مسلما

شود. پس تقویم یعنی راست  ی اسلامی می دھند و جامعه، جامعه صابرین و صابرات را تشکیل می
 گردانیدن و از کژی درآوردن.
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ٮهَٰا  ھا را به آنھا  ناسب با ظرفیت انساناستعداد لازم و مت ]۱۰ -۷[الشمس:  ﴾١٠مَن دَسَّ
 ی مطلوب از امکانات برای رسیدن به کمال ھستند. ھا مکلف به استفادهداد و آن

سۡفَلَ َ�ٰفلَِِ�  ُ�مَّ ﴿
َ
 .١﴾٥رَدَدَۡ�هُٰ أ

به پیری و زایل شدن عقل در دنیا بازگرداندیم [چنانکه سودی از جسد خود سپس او را «
برد و به سوی آتش روانه چون زمانی که با فاسد شدن فطرتش از آن سودی نمیبرد ھمنمی
 .»گردد]می

 :اسباب نزول
خدا   روایت کرده است: در زمان رسول ب عباس جریر از جریر عوفی از ابن  ابن

عقل  ،شده بودند. وقتی به دلیل پیری شان بالا رفته و پیر افرادی بودند که سن و سال
ال شد، پس وس جخدا  ی این نوع افراد از پیامبر شان از بین رفته بود درباره و اندیشه

پاداش خیری که در راه  و فرمود: اجر خداوند وحی فرستاد و آنان را معذور داشت و
 .٢شود اند، نصیب آنھا می خرد خود انجام داده اسلام قبل از دست دادن عقل و

سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿
َ
شود تا  ه منتھای سالخوردگی و پیری که انسان خرفت میب« ﴾:أ

 ».گردد آنجا که پس از دانایی به نادانی تبدبل می

سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿آرای علما و مفسرین در مورد این آیِه و عبارت: 
َ
 :﴾أ

رأی راجح این است که کسانی که شکرگزار خداوند نبودند و ھمیشه مشغول  -۱
 روند. ر آخرت به بدترین جا یعنی در ته جھنم میلھو و لعب در دنیا بودند، د

رأی دوم این است که چون خداوند حکیم در آیۀ قبل در مورد تقویم (شکل و  -۲
ظاھر انسان) فرموده پس اسفل سافلین در این آیه یعنی جسم و ظاھر انسان 

 تواند عبادت و شکرگزاری کند. شود و دیگر نمی پیر و ناتوان می
عقل و ھوش انسان در پیری کم و دچار فراموشی  رأی سوم این است که -۳

 ماند.  شود و از عبادت شایسته خداوند بازمی می

                                           
رد، یعنی برگرداندن چیزی از جایی به جای دیگر. چیزی را که مسیری را طی  ی رددنه: از ماده -١

 ده، از آن مسیر برگردانی و به مسیر دیگر ھدایت کنی؛ رَدَّ یعنی برگرداند.کر
تر. سافل یعنی پایین. حالا  ی سفل است و سفل یعنی پایین و اسفل یعنی پایین أسفل: از ماده 

 ھا. تر پایین أسفل سافلین یعنی پایین
 ضعیف است. از عطیه عوفی؛ به دلیل وجود راوی مجھول سند روایت  ۳۷۶۱۹طبری:  -٢
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ھا را به  پس انسان باید تا زمانی که در احسن تقویم (جوانی) است شکر نعمت
صورت عملی به جای آورد؛ زیرا جسم و عقل انسان دچار پیری و اسفل سافلین 

 ماند.  شود و از عبادت بازمی می
شود؟  بودن خودش وقتی تسلیم ظلم و جھل شد، چه می اما انسان با احسن مخلوق

 ُ�مَّ ﴿شود.  تر می شود، از حیوان ھم پست کند و دچار انحراف می سقوط و ھبوط می
سۡفَلَ َ�ٰفلَِِ� 

َ
دھد و ما  را به خودش نسبت می» رَدَدنهُ «حالا چرا خداوند  ﴾٥رَدَدَۡ�هُٰ أ

کند، ولی  رساند، گفتیم نتایج اعمال را خداوند تعیین می را به اسفل سافلین می
ی رفتن به سوی اسفل  کنند و چون انسان مقدمه ھا فراھم می مقدمات را انسان

قرار باشد نتیجه تابع  سافلین را مھیا کرده است، لذا نتیجه تابع مقدمه است. و اگر
ای را  مقدمه نشود این خلاف سنت الھی خواھد شد. سنت الھی یعنی چه؟ یعنی رابطه

ھا، اسباب و مسببات برقرار کرده است. مثلاً انسان  ھا و معلول که خداوند میان علت
ی رفع تشنگی است و  خوردن مقدمه شود پس آب آب بخورد، موجب رفع تشنگی می

رود. پس اسفل  ست. اگر گناه کردی با توبه آثارش از بین میاین سنت الھی ا
کند که خدایا تو مرا در دست خود انسان است. اگر اعتراض  شدن انسان به سافلین

ُ ٱَ�مَا َ�نَ ﴿فرماید: چنین نیست  صف اسفل سافلین قرار دادی؟ خداوند می َّ� 
نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِ 

َ
ما به کسی ظلم نکردیم، بلکه  ]۷۰[التوبة:  ﴾٧٠ ونَ ِ�ظَۡلمَِهُمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُآْ أ

 ھا خود به خویش ستم کردند. انسان

ِينَ إِ�َّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  ٱ�َّ جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنوُنٖ  ٱل�َّ
َ
 .١﴾٦فلَهَُمۡ أ

                                           
ی امن است که ضد خوف است. یعنی به آرامش رسیدن. در حالت امنیت و اعتدال  أمنوا: از ماده -١

ی ایمان ھم از ھمین ریشه گرفته شده است و در حقیقت ایمان به معنی به  قرار گرفتن که ماده
ذکر و خواندن تواند در رابطه با خودمان باشد. با نماز خواندن،  آرامش رساندن است. حالا می

 توانیم دیگران را نیز به آرامش برسانیم. قرآن و چیزھای دیگر و در عین حال می
 أجر: به معنی پاداش است. 
باشد و منت  ھمان واحد وزن است که معادل سه کیلوگرم می» من«ی من است.  ممنون: از ماده 

» ممنون«کند.  نی میھم از ھمین ماده گرفته شده است. یعنی چیزی که بر دوش انسان سنگی
یعنی کسی که بارش سنگین شده است. غیر ممنون یعنی کسی که بارش سنگین نشده است. 

کند و این خود پاداش مھمی است، یعنی  اجر غیر ممنون یعنی پاداشی که بر دوش سنگینی نمی
زند که بندگانش احساس کنند این  کند و نمی صاحب پاداشی که بر دوش انسان سنگینی نمی
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 پاداشی نانآ یپس برا ؛انجام دادند شایسته ھای آوردند و کار ایمان که کسانیمگر «
[چنین کسانی ھرچند پیر شوند پاداش جاودان و تمام نشدنی برای  است منّت و] پایدار [بی

 .»آنھا خواھد بود که بھشت است چراکه فطرت خود را تزکیه نمودند]

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنوُنٖ ﴿
َ
نشده، ھمیشگی و دائمی.  مستمر و قطعپاداش نامقطوع، « ﴾:أ

ثواب و پاداش  ،در ایام توانائیش انجام داده خورده خرفت مسلمان، آنچه راپیرمرد سال
 »  .گردد با مرگ قطع نمی شود و جز آن برایش نوشته می

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا سوای کسانی که واجبات، مستحبات و سایر طاعات و تقربات  ﴾...إِ�َّ ٱ�َّ
 سالیبه سوی خداوند متعال را انجام داده باشند، که پاداش آنان به سبب پیری و کھن

سال پیری و ناتوانی و از دست دادن عقل و خرد قطع  آن سن و گاه درو ناتوانی ھیچ
 .١نخواھد شد

شود، ای نیست که بخواھد با زبان زمزمه  : ایمان کلمه/اما به تعبیر سید قطب
 شود. برده رنج، گنج میسر نمیی سنگین است. لذا ناامانت آور و ی تکلیفحقیقت بلکه

ھا به سمت اسفل  کند، چرا بعضی جا علت را بیان میاین پس وقتی چنین است، در
ھا از امکانات درست استفاده  روند؟ چون ایمان به قیامت ندارند. چرا بعضی سافلین می

 کنند؟ چون به قیامت و محاسبه ایمان ندارند. نمی
عقوبت و کیفر انسان کافر، ستمکار، فاسق و فاجر قطع نخواھد شد بویژه ھمچنین 

ز آنان اگر یک سنت بد و یا یک فرھنگ خلاف شرعی را وضع نموده باشند تا ھرکدام ا
شان زمانی که کسانی باشند آن سنت و فرھنگ بد را انجام دھند، گناه آنان بعد از مرگ

 قطع نخواھد شد.گاه ھیچ
این آیه بشارت به مؤمنانی است که ایمان آورده و از پی آن عمل شایسته انجام 

 شوند. اجر دائمی و مستمر ھستند و به اسفل سافلین دچار نمیدادند که دارای 
                                                                                                       

جر بر آنھا سنگینی کند و آنھا را تحقیر نماید. به اجر دائم و ھمیشگی ھم اطلاق گردیده است. ا
 ممنون: قطع ناشدنی.

العبد ومرض كتب االلهُ   إذا سافر«فرموده است:  جدر حدیث صحیح روایت شده که پیامبر خدا  -١
یا مریض شد، آنچه را که در ای به مسافرت رفت و  ھرگاه بنده»: «له مثل ماكان يعمل مقيماً صحياً 

روایت کرده که  سعمر  ابن». شود زمان مقیم بودن و صحت بدن انجام داده برایش نوشته می

خوشا به حال کسانی که عمر طولانی »: «َ�مَلهُُ  وحََسُنَ  ُ�مْرُهُ  طَالَ  لمَِنْ  طُوَ� «پیامبر خدا فرمود: 
 ». شان شایسته استدارند و اعمال
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سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿پس با توجه به آیۀ قبل و آرای مفسرین در مورد 
َ
 :﴾أ

اند، به ته جھنم یا اسفل  مؤمنان که ایمان آورده و عمل شایسته انجام داده -۱
 روند. سافلین نمی

عبادت سنین جوانی، در شوند و اجر  مؤمنان در پیری، زشت و ناتوان نمی -۲
 شود. شان نوشته میپیری ھم برای

 ١شوند. مؤمنان در پیری دچار زوال عقل و فراموشی و آلزایمر نمی -۳

بكَُ َ�عۡدُ بٱِّ�ِينِ ﴿ حَۡ�مِ ٱلَۡ�كِٰمَِ�  ٧َ�مَا يَُ�ذِّ
َ
ُ بأِ لَيۡسَ ٱ�َّ

َ
 .]۸-۷[التین:  ﴾٨�

ِ  َ�مَا﴿ بكَُ َ�عۡدُ ب  ٢.٣﴾٧ ٱّ�ِينِ يَُ�ذِّ
[روز] جزا وا  یبروشن] تو را به تکذ دلایلھمه  اینبعد [از  یزیانسان] چه چ ای[ پس«

 .»دارد؟ یم
قدرت، علم، رحمت و  ھا و براھین دال بر چیز تو را بعد از این آیات و حجت  پس چه

دارد. چرا باید کسانی به تکذیب  حکمت خداوند متعال، به تکذیب جزا و قیامت وا می
 این زندگی دنیا از نیک و مقابل کسب ارادی و اختیاری خود در دررستاخیز و پاداش 

مقابل اعمال مکلّفان  بد، بپردازند. به راستی اگر کسی دین را که ھمان پاداش در
نی که یھازیرا دلایل و بر ؛عناد و مکابره است ۀپای است، تکذیب کند، آن تکذیب بر

یب کننده را جز مکابر و یا ند که تکذقدر فراواندلالت بر روز قیامت و جزا نمایند آن
 آورد. به شمار نمی معاند

ای است از کسانی که کیفر و پاداش روز قیامت را  این آیه در حقیقت سؤال و گله
 کنید؟ کنند که چرا بعد از این ھمه پند و اندرز دین را تکذیب می تکذیب می

                                           
ھا بدان معنا نیست که اگر کسی در پیری ناتوان و یا دچار آلزایمر و دیگر انواع بیماریالبته این  -١

 ی گناھان است. (مصحح)شد، مومن نیست بلکه بیماری برای انسان مومن سبب کفاره
 ی کذب به معنی دروغ و ضد صدق است. یکذبک: از ماده -٢
مانبرداری و ھمچنین به معنی قواعد و دین: در اینجا چند معنی دارد. اصل معنی دین یعنی فر 

ای است که از طرف خداوند آمده، به معنی روز قیامت ھم آمده که در آن روز، پاداش و  برنامه
 شود. ھا داده می جزای انسان

و جایز است که خطاب، انسان کافر باشد در جھت توبیخ و الزام حجت؛ خداوند به ایشان  -٣
نستی خداوند تو را آفریده و به زیباترین شکل درآورده و سپس تو را فرماید: ای انسان، وقتی دا می

کند پس چه توجیھی برای تکذیب خدا و قیامت داری؟ پس استفھام  ترین عمر تبدیل می به پست
 توبیخی است.
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 کنید؟ کنید؟ چرا عمل نمی چرا توبه نمی
و بیھوده  ثبا با این ھمه رنگارنگی و تنوع، عخداوند این دنیا ر کنی آیا تو فکر می

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿آفریده است؟ 
َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ  أ

َ
مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا وَ� َّ�

َ
�١١٥﴾ 

کنید ما شما را بیھوده خلق کردیم و به سوی ما بازگشت  آیا فکر می ]۱۱۵[المؤمنون: 

ِ  اَ�مَ ﴿کنید؟  نمی بكَُ َ�عۡدُ ب چه چیز تو را بر آن داشت که قیامت را  ﴾٧ ٱّ�ِينِ يَُ�ذِّ
کنی که تمام شد و ھر کاری که دوست داری انجام  را نپذیری، فکر میانکار کنی و آن

دھد؟ را مورد محاسبه و ارزیابی قرار  بدھی و کسی ھم نباشد که از تو سؤال کند و تو
 چنین چیزی ممکن نیست.

ليَۡسَ ﴿
َ
�  ُ حَۡ�مِ  ٱ�َّ

َ
 ١.٢﴾٨ ٱلَۡ�كِٰمِ�َ بأِ

 ؟»یستداوران [و حاکم مطلق] ن بھترینِ الله  یاآ«
روا نیستم و در آیا من صاحب حکمت و فرمان آیا خداوند دادگرترین داوران نیست؟

مگر خداوند فرمانرواترین فرمانروایان و داورترین داوران  کنم؟ حکم و قضاوت ستم می
ترین حکیمان نیست؟ آیا خداوند از ھمه کس کارھایش به جا  نیست؟ آیا خداوند حکیم

دھد؟ آیا حکم  تر انجام نمی تر نیست؟ و از ھمه کس کارھا را به موقع و دقیق و شایسته
ھا،  تفاوتی این بی ھا نیست؟ پس آیا ممکن است از کنار خداوند حکم حکم

خیر ھا نداشته باشد؟  ھا بگذرد و کاری ھم به کار انسان نظمی ھا، بی مسئولیتی بی

                                           
حَۡ�مِ ٱلَۡ�كِٰمَِ� ﴿ی:  ھر وقت آیه بعباس و علی روایت شده که ابن -١

َ
ُ بأِ لَيۡسَ ٱ�َّ

َ
را  ﴾٨�

 ». الشاهدين ب� وأنا على ذلك من«گفتند:  خواندند، می می
شود که به حیوان برای کنترل بسته  باشد که به افساری گفته می ی حکمه می أحکم: از ماده -٢

شود که در دھان اسب و یا ھر حیوان دیگری قرار داده  شود. در لغت ھم به آھنی گفته می می
دادن طناب و افسار این تکه آھن به سقف دھان  ی کند با تکانشود که اگر اسب بخواھد سرکش می

شود. حکیم یعنی کسی که چنین کنترلی را در دست دارد، مثلاً  کند و آرام می حیوان اصابت می
کنترل نفس خود را دارد و بر نفس خود سوار است. خداوند حکیم است، یعنی کنترل امور 

حت نظارتش است و در عین حال گفته شده حکیم به بندگانش را در دست دارد؛ و این کنترل ت
ی کارھایش را به موقع و در زمان و مکان مناسب انجام دھد. رعایت  شود که ھمه کسی اطلاق می

زمان و مکان مناسب کارھای انسان را حکیمانه خواھد کرد. أحکم یعنی کسی که در این 
ھا بسیار حکمت دارد و آن ھم تنھا گیری سبقت را از دیگران ربوده است. یعنی در کار موضع

تر است، خداوند أحکم الحاکمین است، یعنی  خداوند است. حاکم طبیعتاً از احکم کمتر و پایین
 نھایت حکمت را در انجام تمام کارھایش دارد.
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قطعا خداوند متعال محقّ و مبطل را با ھم یکسان نخواھد ساخت، مؤمن  ،چنان است نه
تر نخواھد  کس ھمچون خداوند دادگرتر و حکیم رتبه قرار نخواھد داد. ھیچ و کافر را ھم

شان متفاوت باشد این دنیا کردار و اعمال چگونه باید کسی گمان برد که مردم دربود، 
 ؟!نباشد  شد، پاداش و کیفری درمیانشان مساوی و ھمانند با قیامت وو سپس مرگ 
ظلم، باطل و خلاف است و پروردگار متعال از چنین چیزی پاک و  ،ای چنین اندیشه

 ای نیست. گونه جدال و مناقشه ی قیامت و جزا جای ھیچ مبرّاست، قضیه
مُ «و ھر وقت در قرآن به این آیه رسیدیم باید جواب دھیم:  كَ ْ إِنَّكَ أَحْ لىَ بَ

ينْ  َاكِمِ روا و از ھر فرمان شک که تو عادل و صاحب حکمت ھستی و بله و بی ١:»الحْ
 داوری بالاتری.

چرا که خداوند بالامرتبه کار مناسب را در زمان و وقت مناسب و به شکل مناسب 
 رساند. به انجام می

پس ما یا باید بر این مسیر استقامت بورزیم و اھل ایمان شویم و ایمان را با عمل 
که با رت برسیم و یا ایناجر کامل در آخ صالح ترجمه کنیم تا به حیات طیب در دنیا و

دگان تعیین کرده است و عدم استفاده ین مسیر مبارک که خداوند برای بنانحراف از ا
بھینه و مطلوب از امکانات، به جحیم و بدبختی در دنیا و شقاوت در آخرت برسیم. لذا 

کنیم خداوندی که احکم الحاکمین است، اعدال العادلین ھم ھست، وقتی  ملاحظه می
کند. وقتی که خداوند  کردن را دقیق انجام داده، اوامر را ھم درست صادر می که خلق

در خلقتش احسن الخالقین است، پس قطعاً در حکم و داوری ھم احکم الحاکمین و 
 اعدال العادلین است.

 رھنمون آیات:
درخت و توجه و  مستحب بودن کاشتن این دو زیتون و و بیان منافع انجیر -۱

 اھتمام به آنھا.
 بیان شرافت مکه و حرم آن. -۲

                                           
ای در احادیث وارد نشده است اما در حدیثی از پیامبر خدا روایت شده که ھرگاه یکی چنین جمله -١

لَيۡ ﴿ی تین را خواند و به این آیه رسید: سورهاز شما 
َ
ُ ٱ سَ � حۡ  �َّ

َ
 ﴾٨ كِمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�مِ بأِ

ينَ «].، در جواب بگوید: ۸[التین: دِ اهِ نْ الشَّ لِكَ مِ لىَ ذَ أَنَا عَ )، سنن ۷۵۳، سنن ابوداود (»بَلىَ وَ
ابی داود )، علامه آلبانی این حدیث را ضعیف دانسته است: صحیح و ضعیف سنن ۳۲۷۰ترمذی (

 ). (مصحح)۳۳۴۷)، صحیح و ضعیف سنن الترمذی (۸۸۷(
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 و ترین قد بھترین شکل و مناسب را درانسان که آن بیان فضل و امتنان خدا بر -۳
 قامت آراسته است.

انسان مسلمان که وقتی مسلمان عمرش  بیان فضل و بخشایش خداوند بر -۴
خداوند متعال مطابق آنچه از  ،ماندبخرد ناتوان  طولانی شود و از نیرو و عقل و

بدی را از او دور  افزاید و شرّ و ی اعمالش می نامه بر  و خیر انجام داده ھاینیک
 گرداند. می

پس از قرائت  ١»الشاهدين ذلك من على ناأ«و » بلى« مشروعیت گفتن: -۵

 بدان عمل کرده است. جزیرا پیامبر » تین«ی  سوره
 

                                           
اند و در آن شخص مجھولی است و حدیث این حدیث را ابوداود و ترمذی از ابو ھریره روایت کرده -١

 .ضعیف است. (مصحح)



 
 

 
 ی علق تفسیر سوره

باشد و این سوره مکی و اولین  می» خون بسته« : علق به معنایی علقسوره
 نازل شده است. جای است که بر پیامبر اعظم  سوره

 باشد:ھای زیر می این سوره دارای نام
 العلق. -۱
 إقرأ. -۲
 إقرأ باسم ربک الذي خلق. -۳

ی پنجم  ازین آن تا آیهی انسان است. آیات آغ اصلاح بینش و عقیده محور این سوره
اند، ھمچنان که از  اولین آیاتی ھستند که بر پیامبر اسلام در ابتدای بعثت نازل شده

ی نزول  کند، اولین مرحله وارد است که امام احمد روایت می لعایشه ام المؤمنین
وحی بر پیامبر خدا رؤیای صادق بود. خوابی بود که در واقع کاملاً تعبیر شد و ھیچ 

که آن خواب اتفاق دید، مگر این دنش به پیامبری نمیش خوابی را پیش از مبعوث
ل رؤیاھای صادقانه، به ھای روحی خاصی به دنبا افتاد. بعد از پیدا شدن حالت می

جا گزید و در آن ا مدتی قبل از بعثت خلوت مینشینی روی آورد و در غار حر خلوت
شد. عبادتی به پیروی از آیین ابراھیم خلیل، مانند ذکر و تفکر، یاد  مشغول عبادت می

شد، برای  اش تمام می توشه کشید. وقتی ھایی به درازا می بو این عبادت ش ؛خدا
که شد، تا این کرد و روانه می ده میو خدیجه او را آما گشتبازمیی لازم  وشهبرداشتن ت

جبرئیل امین بر او نازل کرد،  ی در آخرین مرحله خداوند فرمان خود را به وسیله
ی وحی بر او نازل شد و به او گفت: بخوان، پیامبر  که در غار حرا بود، فرشتهدرحالی

یامبر با کسی که او را ندیده، نشناخته و ھیچ دانم. پ پاسخ داد: من خواندن نمی
توانم بخوانم.  کند: من نمی ی ذھنی از او ندارد، بسیار صادقانه خود را معرفی می سابقه

د که: من را در آغوش کشید و فشار کن من خواندن بلد نیستم. پیامبر خدا روایت می
من گفت: بخوان،  طوری که احساس درد کردم. پس رھایم کرد، سپس مجدداً بهداد، 

را در آغوش کشید و فشرد، سپس رھایم کرد و توانم بخوانم. بار دیگر م م: نمیمن گفت
را محکم . بار سوم ھم متوانم بخوانم ھم گفتم من نمی بار سوم به من گفت: بخوان، باز
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 ٱ﴿فشرد، سپس گفت: 
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ  �َّ  ٱ ٢قٍ مِنۡ عَلَ  ۡ�ِ

ۡ
 قۡرَأ

ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ 
َ
ِيٱ ٣ ۡ� َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ ب پیامبر خدا با  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ

گردد و به او  نزد خدیجه باز می لرزید تمام پیکرش می کهحالیشنیدن این آیات، در
تنھا ترس و لرز از او فرو  .پوشانند من را بپوشانید. او را می »زملونی، زملونی«گوید:  می
کند چه شده است؟ چه بلایی بر سر من آمده است؟  نشیند. از خدیجه سؤال می می

یابیم. و او اولین کسی است که از نزول  اینجا نقش محوری و اساسی خدیجه را درمی
کنم  کنم، احساس می شود. پیامبر گفت: احساس ترس می وحی بر پیامبر مطلع می

گوید: خیر اینطور نیست. راستی چه کسی خدیجه  ام. خدیجه به او می دچار توھم شده
دھد؟ بشارت باد تو را، قسم به  چنین تسلیتی به شوھرش می را تعلیم داده است که این

شناسد،  را خوار و ذلیل نخواھد کرد. خدیجه، خدا را خوب میو خدا خداوند ھرگز ت
را ھم برای او توضیح ت، دلیل آنچیزی به او نرسیده اس اگرچه از مکتب وحی ھنوز

کنیم،  مان کسب می ھایی را برای خود در حیات دھد. از ھمین دلایلِ خدیجه درس می
ھای کسب عزت و دوری از ذلت. چه کار کنیم که خوار و ذلیل نشویم؟ خدیجه  درس

کند. اولین دلیل این است  را خوار و ذلیل نمیو دھد که خداوند ت برای او توضیح می
حِمَ، تو صله که ھای دوری از ذلت و  آوری. یکی از راه ی رَحمِ را به جا می إنک لَتصلُ الرَّ

ی رحم است، حتی با کسانی که قطع  خواری و خفت در دنیا و آخرت به جا آوردن صله
با کسی که با  »صِل من قَطَعک«کنند، چون در حدیث وارد است که:  ی رحم می صله

برقرار کن که ھمانا موجب عدم خواری و خفت است. بسیار  تو قطع رابطه کرده، رابطه
سخت است و چون سخت است، در نتیجه اجرش ھم بزرگ است. فلانی مال زیادی 

آید،  با مال زیاد عزت ھم می کند د، چون فکر میکند تا خوار و ذلیل نشو ھزینه می
دیگر از اسباب ؟ راستگو ھستی. یکی »وَتَصّدُقُ الَحدیث«که اینطور نیست. حالیدر

مشکلات مردم را از » تَحمِلُ الکَلَّ «کسب عزت و رھایی از ذلت، راستگویی است و 
کنی. به این دلایل  میھمان را احترام می »وَتُکرِمُ الضیفَ «داری.  ھا برمیدوش آن

از جانب خدیجه،  کند. بعد از تسلیت خاطر پیامبر ا خوار و ذلیل نمیخداوند تو ر
یابد. عظمت ابتدای نزول  گیرد و نزول وحی استمرار می بر را فرا میآرامشی وجود پیام

ترین اتفاقی که برای تمام بشریت بر وحی از زبان سید قطب قابل تأمل است: بزرگ
ی بسیار مبارکی است. خداوند  روی زمین رُخ داده است و زمان وقوع این اتفاق لحظه

یگر رحمت و عنایتش را متوجه انسان اش بار د با آن عظمت و جلالش و با آن کبریایی
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داد،  نمود، انسانی که حیران و سرگشته بود، انسانی که کمترین بھا را به انسانیت نمی
شان  نگریست و به محض تولد م و نامبارک میی موجود شو ھا به منزله انسانی که به زن

ر بینش، در و د چنین انسانی که این قدر در منش نکرد، ای ھا را زنده به گور میآن
حرکات و سکنات، دچار انحراف شده است، بار دیگر خداوند نظرات لطف و رحمتش را 

کند و رحمت خود را  کند و بار دیگر این مخلوق را تکریم می متوجه چنین انسانی می
ھا بر زبان  ھا و منش کند و کلمات مبارکش را برای ایجاد تحول در بینش بر او نازل می

کند. این حقیقت کوچکی نیست، حقیقتی که جریان  و نازل میی وحی بر ا فرشته
ی بیانگر این است که خداوندِ متعال به شکلی دھد و از طرف تاریخ بشریت را تغییر می

شان باقی کند که از کرامت چیزی برایھایی  ظاھر کرمش را متوجه انسانم بایست می
که جا ی تین است، آن رهبیان مضامین سو نمانده است. این سوره به عبارتی دیگر

ۡ�تُونِ ٱوَ  �ِّ�ِ ٱوَ ﴿فرموده:  مِ�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱوََ�ذَٰا  ٢وَطُورِ سِينَِ�  ١ لزَّ
َ
لقََدۡ خَلَقۡناَ  ٣ ۡ�

�َ�ٰنَ ٱ حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ
َ
 سپس از انسان با توجه به احسن تقویم بودنش انتظار ﴾٤ِ�ٓ أ

ایت احسن مخلوق گردد، زیرا خداوند به دھد که در نھرود که بھترین کار را انجام  می
شدن را داده است. اگر این فرد از این استعداد و  او توانایی و استعداد احسن مخلوق

شدن استفاده نکند، یقیناً به اسفل سافلین سقوط  ھا در جھت احسن مخلوق توانایی
برای  شدن شکوفا شوند؟ خواھد کرد. اما چگونه این استعدادھا در جھت احسن مخلوق

ای که بتواند پاسخگوی  نیل به این منظور به دو چیز نیاز داریم: اول به برنامه، برنامه
نیازھای انسان از جھت فکری، روحی، اخلاقی، اجتماعی و سایر ابعاد شخصیتی باشد. 

شدن را عملاً به انسان بیاموزد که ھمانا پیامبر خدا و  و دوم مربی که چگونگی متحول
شود. در  چنین است که تاریخ تکرار می اند و این در طول تاریخ رھروان صدیق او

ی تین راجع به امکانات مادی و امکانات معنوی مطالبی بیان گردید، در این  سوره
ھا ھا در استفاده از آن تفاوت انسانسوره ھم پیرامون امکاناتی شبیه ھمان امکانات و 

ھا یک  بحث شده است، زیرا سورهجھت رشد و رسیدن به کمال و بیان صفات دو گروه 
ستگی و جدایی ی پیشینِ خودش ناپیو ای با سوره وحدت متکامل ھستند و ھیچ سوره

جا مورد بحث ھستند. گروھی که به نحو صحیح از امکانات در جھت ندارد. دو گروه این
کند و گروه دیگری که نه  عبودیت و بندگی و رسیدن به رشد و راشد شدن استفاده می

گیرند، بلکه مانع دیگران در جھت استفاده  خودشان از این امکانات بھره نمی تنھا
 شوند. صحیح از امکانات و رسیدن به رشد و راشد شدن می
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 بندی آیات سوره تقسیم
بیان تکلیف انسان با توجه به امکاناتی که در اختیار او قرار داده  ۵تا  ۱ی  از آیه

 شده است.
 انجام تکالیف از سوی انسان به خاطر طغیان و استغناء.بیان عدم  ۸تا  ۶ی  از آیه
 بیان نتایج طغیانگری انسان. ۱۴تا  ۹ی  از آیه
بیان جزا و سزای انسان طغیانگر که اگر تسلیم نشود و ھمچنین  ۱۹تا  ۱۵ی  از آیه

 ی داعی که باید با سجده و فرمانبرداری بیشتر به خدا نزدیک شود. وظیفه

 ��م��م االله ا����ن ا�� 

﴿ 
ۡ
ِي رَّ�كَِ  بٱِسۡمِ  ٱقۡرَأ �َ�ٰنَ  خَلقََ  ١ خَلقََ  ٱ�َّ   ٢ عَلقٍَ  مِنۡ  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�رَمُ  وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

َ
 ٣ ٱۡ�

ِي �َ�ٰنَ مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٤لَّمَ بٱِلۡقَلمَِ عَ  ٱ�َّ  .]۵-۱[العلق:  ﴾٥عَلَّمَ ٱۡ�ِ
باشد  شش قرن میاین سوره اولین ارتباط آسمان با زمین و اھل زمین بعد از حدود 

پیوندد و تولد انسان با این تحولات  و با این اتصال تحولات عظیمی در زمین به وقوع می
 خورد. ھا رقم می ھا و منش در بینش

نازل شد این پنج  جرسول خدا  حدیث صحیح بیان شده، نخستین آیاتی که بر در
از مکه به غار حرا  ماه رمضان سال در ھر جخدا   . رسولبودی علق  نخستین سوره ۀآی

گویی و گفتار باطل  صدا و یاوه و رفت تا ماه رمضان را در آنجا به سر برد و از سر می
قلب و  ،آن غار در داشت و ھای طولانی را با خود برمی ی شب مردم بدور باشد و توشه
صفا و  شد و در تر می کرد و با تلاش و کوشش به حق نزدیک روح خود را تصفیه می

نمایان  ۀصفح آن تابیدن گرفت و بر أعلا رسید و پرتو انوار پنھانی بر حدجلا به 
بسان آفتاب بامدادان به  ،دید یافت تا آنجا که ھرچه را در رؤیا می ضمیرش تجلّی می

با عالم بالا پیوند و ارتباط یافت و  جگرامی  پیامبر ،این غار پیوست. در وقوع می
نی از جانب ربانی گوش او را نوازش داد و در مشاعر ترین ندای زبا آلایش ترین و بی پاک

من  جای محمد  :رسان را شنید که گفت ی پیام و احساسش نفوذ کرد. صدای فرشته
من «گوید: گفتم:  می جرسول خدا  ؛ی خدایی، بخوان دهو تو فرستا ھستم جبرئیل

درخواست از جانب فرشته  ؛ا که توان داشتمججبرئیل مرا فشرد تا آن» .قاری نیستم
ی وحی  شود سپس فرشته پاسخ ردّ داده می جخدا   چندبار تکرار شد و از جانب رسول

 ی علق را خواند... نخستین سوره ۀپنج آی
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﴿ 
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب  .١﴾١خَلقََ  ٱ�َّ

 .»یدرا] آفر ھستی] بخوان به نام پروردگارت که [پیامبر، ای[«

﴿ 
ۡ
  ».را ایجاد کن. قرائت عبارت است از ترکیب کلمات با زبان قرائت« ﴾:ٱقۡرَأ

﴿ ِ ِ ﴿کردن حرف  : دلیل اضافه﴾ـب ی اسم، این است که ھر علمی که به کلمه ﴾ـب
 بدون الله و نام او و بدون دین باشد احتمال خطا و اشتباه در آن رفته و زیاد است.

 ».نام پروردگارت به ذکر« ﴾:بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ﴿

؛ خداوند متعال بدین وسیله احساس لطف و رحم خود را »پروردگارت: «﴾رَّ�كَِ ﴿
دھد و از آنجا که ھراسان و نگران است به او  نسبت به پیامبرش به وی نشان می

ام و رھا نخواھم کرد و از تو حمایت  گوید که من خدای تو ھستم. تو را خلق کرده می
 کنم.  می

ِي خَلقََ ﴿ یعنی خالق منم که امر  ».ی گل آفرید ز چکیدهخدایی که آدم را ا« ﴾:ٱ�َّ
 کنم و فقط حق خالق و آفریننده است که دین و شرع بیاورد. و نھی می

                                           
ی ی قَرَأ: به معنی خواند. در عربی بیشتر کلمات ی سوره که فعل امر است، از ماده إقرا: اولین کلمه -١

شدن چیز یا چیزھایی در کنار  شان (ر) باشد، دلالت بر جمع که حرف اول (ق) و حرف دوم
اند و اگر به  در رابطه با کلماتی است که در یک مجموعه جمع شده» قرائته«کند. مثلاً  یکدیگر می

نسبت یک کلمه ھم قرائت را به کار ببریم، عبارت است از حروفی که در یک جا در کنار ھم جمع 
گویند. قاری یعنی کسی  آورد، به آن قرائت می اند و وقتی انسان آن حروف را به تلفظ درمی شده

شدن زن در ایام خاص خودش  که چنین کاری را انجام دھد. قرء که در قرآن آمده، بر قاعده
 شدن خون حیض در یک مکان برای مدتی. دلالت دارد یعنی جمع

ای را بدوزد، اولین  خواھد پارچه دھد. خیاط وقتی می یخلق: خلق در یک جا معنی بریدن را م 
کند به بریدن و بعد از  گیری شروع می گیری است. بعد از اندازه دھد اندازه کاری که انجام می

شود خلق. با  دوزد. ھرکدام از این عملیات می ھای پارچه را با ترتیبی منظم به ھم می بُرش تکه
نجار ھم یک خالق است و ھرکسی که بتواند کاری را به  این توضیح خیاط ھم یک خالق است.

  درستی انجام دھد، خالق است. حال در احسن الخالقین دقت کنید!
 این ھمه نقش عجب بـر در و دیـوار وجـود

 

 ھرکــه فکــرت نکنــد، نقــش بــود بــر دیــوار 
 

گوید: واقعاً  میشود و  اند، متعجب می انسان با دیدن یک میز و صندلی یا مبل که زیبا ساخته شده 
شود. اما خداوند روی آب نقاشی  اند. با دیدن یک نقاشی بسیار مسرور می ھنرمندانه ساخته شده

 شود). ای؟! انسان را نقاشی کرده است (متعجب نمی کرده، آن ھم چه نقاشی
ـــری ـــون پ ـــورت چ ـــه را ص ـــد نطف  دھ

 

 کـــه کـــرده اســـت بـــر آب صـــورتگری؟ 
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 برد. کند (بخوان) ولی از قرآن نام نمی خداوند متعال این سوره را با إقرأ شروع می
 دلیل عدم ذکر کلمۀ قرآن در این آیه به نظر علما: 

وری ھر چیزی که واضح و طبق اسلوب سخن منظور کلی آیه، قرآن است و -۱
 شود. روشن باشد اسمش ذکر نمی

شود، شامل ھر علمی در دین اعم از حدیث یا علوم  این علم که از إقرأ ناشی می -۲
 شود.  دیگر می

دھد که سرآغاز  بخوان به نام پروردگارت! خداوند متعال به پیامبرش دستور می
 .مھربان باشدی  خواندنش با نام خدای بخشاینده

�َ�ٰنَ خَلقََ ﴿  .١﴾٢مِنۡ عَلقٍَ  ٱۡ�ِ
 .»یدبسته آفر از خونِ [پس از نطفه] که] انسان را  ی[ھمان پروردگار«

�َ�ٰنَ ﴿ تخصص خلق انسان، خاص » .انسان را که از نسل آدم است و« ﴾:خَلقََ ٱۡ�ِ
آدم را از گل، انسان و  مقدار آفریده است. ی کوچک و بیخداست و او انسان را از نطفه

 بسته؛نسل آدم را از خون 

است که » علقه«اسم جمع است مفرد آن خون بسته شده، آفرید.  از ﴾:مِنۡ عَلقٍَ ﴿
ای است که بعد از سپری شدن چھل روز نطفه و  ای از خون غلیظ و بسته آن قطعه

ی  مرحلهرحم است و سپس یک  ۀگردد که معلّق به جدار تکامل آن به علقه تبدیل می
آید. از آن  درمی» هضغم«یابد و به  شود و تکامل می آن سپری می دیگر چھل روزی بر

را به عنوان آفریند و یا خیر آن را میآن وپس یا مشیت خداوند با آفرینش آن است 
  راند. گوشتی از رحم به بیرون می  پارچه

تواند تو را از  ه، میی خون خلق کردکه تو را از لختهکه آن جخطاب به رسول الله 
 أمّی به قاری تبدیل کند و این برای او کار مھمی نیست.

                                           
ی که شده و  ی رَحِم است. برخلاف ترجمه علق و آویخته به دیوارهعلق: عبارت است از خونی که م -١

اند علق یعنی خون بسته. خون بسته که حیاتی ندارد و معنی غیر دقیقی است. علق یعنی  گفته
ی رَحِم. این خون آویخته در حقیقت ھمان نطفه بوده که منعقد شده و  خون آویخته به دیواره

 ﴾مُضۡغَةٗ  ٱلۡعَلقََةَ عَلقََةٗ فخََلقَۡنَا  ٱ�ُّطۡفَةَ خَلقَۡنَا  ُ�مَّ ﴿شود:  ون میبعد از انعقاد نطفه تبدیل به خ
ی مضغه است، تبدیل به تکه گوشتی شده که لزج  ی بعد از علقه مرحله مرحله ]۴۱[المؤمنون: 

 است و بسیار شُل.
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تر است. به  که انسان را از خون آویخته، آفریده، مھمذات خلق کردن مھم است و این
خاطر ھمین است که انسان گل سر سبد مخلوقات است، اگر قدر خود را بشناسد، از 

 تر است. حیوانات ھم پست ملائک ھم بالاتر است و اگر نشناسد از

﴿ 
ۡ
ۡ�رَمُ وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

َ
 .١﴾٣ ٱۡ�

                                           
درخت انگور گفته شود. حالا چرا به  ی کرُم است. کُرم به درخت انگور گفته می اکرم: از ماده -١

شود: شجره الکرُم؟ چون سخاوتمندترین درختان، درخت انگور است. تمام درختان وقتی که  می
کنند، تنھا درختی که کمترین مقاومتی  شان مقاومتی می رسد، در مقابل چیدن میوه شان می میوه

رفته شده ی کُرم گ اش ندارد، درخت انگور است. کریم ھم از ھمین ماده در وقت چیدن میوه
است. یعنی کسی که ھرچه دارد، بدون توقع و چشم داشت و بدون داشتن انتظار پاداش از 

گذارد. و خداوند کریم است، کریمی که ھیچ منتی بر دیگران در مقابل  دیگران در اختیارشان می
مان اش ھم کریم باشد و تنھا با کری گذارد. خدا کریم است و دوست دارد بنده ھا نمی دادن نعمت

کارھا دشوار نیست. اگر انسان در ھمه چیزش کریم باشد، مثل کرامت نفس، کرامت مال، کرامت 
شان نکشیدن.  ھای دیگران را به رُخ در مقام، کرامت در مقابل خطاھا و اشتباھات دیگران و عیب

رود و دلاکی مشغول کیسه کشیدن شیخ  به قول شیخ ابوسعید ابوالخیر که روزی به حمام می
ریخت و در عین حال  اش به پایین می کرد و از روی شانه ھا را جمع می شود. از پشت او چرک می

گوید: جوانمردی و فتوت یعنی اینکه شوخ  پرسد، جوانمردی و فتوت چیست؟ شیخ می از شیخ می
(چرک) مرد را ببری و به رُخش نکشی؛ و این بسیار مھم است. در توصیف عبادالرحمن آمده 

ِ �﴿است:   ب
ْ وا ْ كرَِامٗا  ٱللَّغۡوِ ذَا مَرُّ وا ھای بیھوده،  این لغو چیست؟ حرف ]۷۲[الفرقان:  ﴾٧٢مَرُّ

معنی از طرف کسی که خیلی دوستش داریم و از او توقع چنین  مجالس بیھوده، حرکات بی
چنان برخورد کردن طوری که فکر کند، اصلاً  حرکتی را نداریم، کریمانه از کنارش گذشتن و آن

شود. بزرگان نه تنھا  ھا ھمیشه ایجاد می ای و این اساس حیات جمعی است. لذا تنش جه نشدهمتو

 ۥفرِۡعَوۡنَۚ إنَِّهُ  مِن﴿بزرگ، بلکه باید بزرگوار باشند و فرق است میان بزرگ بودن و بزرگوار بودن: 
ا مِّنَ  فرماید، عالی بود،  عون میو این را قرآن در وصف فر ]۳۱[الدخان:  ﴾٣١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ َ�نَ َ�ِ�ٗ

الرجال قوامون «شود.  یعنی بزرگ. بزرگان اگر بزرگوارانه رفتار کنند، خیلی از مشکلات حل می

لَ ﴿برای چه؟ » علی النساء ُ بمَِا فضََّ مَۡ�لٰهِِمۚۡ  ٱ�َّ
َ
نفَقُواْ مِنۡ أ

َ
ٰ َ�عۡضٖ وَ�مَِآ أ  ]۳۴[النساء:  ﴾َ�عۡضَهُمۡ َ�َ

این قوامیت دلیل بر بزرگواری مرد است، نه تحکم و دیکتاتوری. باید کرامت و سخاوت داشته 
 باشد. به قول مولوی:

ـــذت ـــرک ل ـــھوت ت ـــت ھا و ش  ھا سخاس
 

ـــت  ـــد برنخاس ـــھوت فروش ـــه در ش  ھرک
 

ھا؛ و آیا معقول است انسان بندگی خداوند اکرم را نکند؟!  ترین کریم خدا اکرم است، یعنی کریم 
 شود. ستیزی خداوند مربوط می ھا است و به جھالت بارزترین مظھر کرم خدا، تعلیم انسان
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 .»تر است بخوان و پروردگارت [از ھمه] بزرگوار«

ۡ�رَمُ ﴿
َ
ھیچ  و است نیکوکارترینو گر پروردگارت که بخشایش« ﴾:وَرَ�ُّكَ ٱۡ�

 ».طراز، ھمانند و ھمسان او نیست ای ھم بخشاینده
 ، بلکه أکرم است، یعنی ھرچه راو بدان که خدایت اکرم است. نه تنھا کریم بخوان

توانی بخوانی. از ھیچ کس طلب  دھد از کَرَم و احسان خداوند تو می بخواھی به تو می
 کمک نکن که خداوند تو کریم و بزرگوار است.  

است،  ی مردم تأکید امر اول است. اگر خواندی به طریق تعلیم معھود ھمهو این 
 کسی، معھود پیامبران است. توانایی تعلیم و تبلیغ بدون خواندن از نزد

است که تو خواھی خواند و من تو را قاری  جآیات یک تا سه، بشارت به پیامبر 
 خواھم کرد.

 اش این است که: اما بارزترین مظھر تکریم او برای تو و بنده

ِي﴿ ِ  ٱ�َّ  .١﴾٤ ٱلۡقَلَمِ عَلَّمَ ب

                                           
تر این است که گفته شود، عقل که  ی علم و در مقابل جھل است. اگرچه دقیق علم: از ماده -١

ی کسب علم و در مقابل جھل است. یعنی دانستن چیزی که البته آن چیزھایی که در  وسیله
اند، آن ھم دوباره ظلمی است که به مصطلح علم که یک  ا به علم معروف شدهجامعه امروز م

مصطلح قرآنی است، شده است. آنھا فن ھستند مانند: فن صرف، نحو، تفسیر، فیزیک، معماری 
شوند. پس طریق به کارگیری صحیح ھر  و... و اگر فنون درست استخدام شوند، آنگاه علم می

 دھد: م کسی است که چنین کاری انجام میگویند. و عال فنی را علم می
 ی گل، مرغ سحر داند و بـس قدر مجموعه

 

 نه ھر آن کـو ورقـی خوانـد معمـا دانسـت 
 

 (حافظ)

َ إِ�َّمَا َ�َۡ� ﴿  ِ  ٱ�َّ ْ مِنۡ عِبَادهِ ؤُا علمی که در انسان خشیت ایجاد نکند، علم  ]٢٨[فاطر:  ﴾ٱلۡعُلََ�ٰٓ
ر بلد است اما یک ذره خوف و خشیت خدا در دلش نیست، نیست. فلانی علم صرف اصول و تفسی

کند، این دیگر علم  کند، به آسانی ترور شخصیت می زند، به آسانی غیبت می به آسانی تھمت می
ھای علم و عالم در  نیست، این عین جھل است. علم باید خشیت بیاورد و یکی از بارزترین ویژگی

باشد. خشیت یعنی چه؟ یعنی الخوف مع التعظیم. فرھنگ قرآن این است که باید اھل خشیت 
دانستن  یعنی از خدا بترسد، نه ترسی که در او جُبن ایجاد کند، خوفی که ناشی از عظیم و بزرگ

آور است و انسان حراف و لفاظ که عالم نیست، یعنی باید  خدا است. علم آن علمی است که صُمت
قتی از او نخواھند زبان باز نکند. حالا ھرکه چنان کمال شخصیتی بدھد که تا و به انسان آن

آور  آور و خشیت تر است. بنابراین، علم باید صُمت گویند: عالم تر باشد، می تر و حراف سخنران
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 .»قلم [نوشتن] آموخت به وسیلۀ که  کسی[ھمان] «
خطاب خداوند به رسولش که نترس و نگران نباش، من چیز جامدی مانند قلم 

کنم و به تو قدرت خواندن توانم تو را قاری  نویسد پس چگونه نمی خلق کردم که می
 جکه جسم و روح داری! و این یادآوری و ذکر مجدد نعمت به رسول الله حالیدھم؛ در

 است که خیالش راحت شود. 
بندگانش ارزانی داشت به  پایانش را بر ھای بی خداوند با لطف و کرم خود، نعمت

بدان آشنایی انسان که  ی راھا و معارف دانش به وسیله قلماین صورت خدواند متعال 
ی علوم و  یاد داد و این خود یک ستایش و ارج نھادن به قلم است که واسطه نداشت

ای به ھدف و غایت آن است  ای بندگان است، شرافت و کرامت ھر واسطهمعارف بر
شود که در دنیا ھیچ چیزی به میزان بندگان صالح شرافت و  بنابراین استنباط می

                                                                                                       
شود، فن است. ارتباط با اینترنت و  ی ما فرا گرفته می ی چیزھایی که در جامعه باشد. لذا ھمه

فن ھستند و اگر از این فنون درست و در جای  خیلی مسائل دیگر که اکنون وجود دارد ھمه
خود استفاده شود، طوری که ھم خود انسان از آنھا استفاده ببرد و ھم به دیگران استفاده 

آور باشد نه تکبرآور. مثل نحوی که سوار کشتی  شود علم. ھمچنین علم باید تواضع برساند، می
ت: لا. گفت: نیم عمرت شد بر فنا. از اینکه شد و از کشتیبان پرسید: ھیچ دانی از نحو؟ و او گف

چنین در فرد تفاخر ایجاد کند و فقط خود را آدم به  دانی، برایت متأسفم. علمی که این نحو نمی
حساب آورد و دیگران را ھیچ؛ علم نیست. کشتیبان ھم دنبال فرصت بود، تا اینکه کشتی غرق 

 گوید: شود و به او می ھا می در گرداب
ــــی  ــــیچ دان ــــوھ ــــردن بگ ــــنا ک  آش

 

ــا  ــد فن ــرت ش ــل عم ــت ک ــت لا، گف  گف
 

 گفــت کــل عمــرت ای نحــوی فنــاس
 

 ھاســت چـون کــه کشـتی غــرق در گرداب 
 

 (مولوی)
دانی، کل  من نحو بلد نبودم، نصف عمرم بر فنا شد، آن ھم از نظر شما. اما تو شنا کردن نمی 

نحو ھم یعنی برو علمی بخوان گوید: برو نحوِ محو بخوان.  عمرت بر فناست. در آخرت به او می
را که به رُخ دیگران نکشی. نحو بخوان ولی محو باش، پیدا نباش. نحو بخوان ولی نه اینکه آن

 ی تفاخر و تکبر قرار دھی. وسیله
ھا. پس قلم  کردن ناخن یعنی کوتاه» تقلیم الأظفار«کردن است.  ی قلم به معنی کوتاه قلم: از ماده 

کردن راه برای کسی باشد. مثلاً: شما  ی کوتاه تواند وسیله ردن و میک ی کوتاه یعنی وسیله
توانی ارتباط برقرار  تر می خواھید با کسی ارتباط برقرار کنید، اگر نزدیک شما باشد، راحت می

خواھی به او  کنی. یعنی پیامی را که می ی یک نامه راه را کوتاه می کنی؛ اگر دور باشد به وسیله
 رسانی. کنی و به او می ی قلم آسان می هبرسانی به وسیل



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٤٣٨

 

سنّت و  چیزی به میزان علوم الھی که ھمان آشنایی با کتاب و  ارزش ندارد و ھیچ
 میان دو ۀندارد پس قلم که واسط دو باشد، ارزش و اعتبار نیاز فھم آن که پیش یعلوم

ھای مقید به  ای برخوردار است. خداوند به انسان طرف است از اعتبار و شرافت ویژه
 دانش آموخت. ،ی قلم واسطهه جسم و اسیر در جسمانیت، ب

رسد اما  خیلی از اوقات صدا و تصویر ما اگر ضبط ھم شود، به جاھای محدودی می
رود. اگر  ی دنیا ھم می روی کاغذ آمد، به دورترین نقطهوقتی این مطالب و حقایق بر 

بخواھیم پیامی را از طریق ماھواره و امواج رادیویی و یا ھرچیز دیگر ارسال کنیم، بازھم 
ی ارتباطی انسان با دیگران یکی قرائت و مطالعه و دیگری  باید نوشتاری باشد. دو وسیله

خداوند نسبت به بندگانش است که کسی نوشتار (کتابت) است. این دو از مظاھر کرم 
رد میانگین مطالعه برای ھر ف ،اساس آخرین تحقیقات داند. در کشور ما بر قدرش را نمی

که ھر انگلیسی دو ساعت و نیم در روز مطالعه دقیقه در ساعت است، درحالی ۲ایرانی 
کنیم،  تخار میکند. یعنی آن چیزی را که قرآن به پیامبر دیکته کرده و ما به آن اف می

دھند. اولین پیام خدا، اولین پیام آسمان به زمین، مطالعه است؛ کسی  دیگران انجام می
یک ساعت مطالعه  ،کند، حداقل آن که مطالعه ندارد، از لحاظ شخصیتی بسیار افت می

بردن  در روز است و نبودش یعنی فوت انسان، یعنی مرگ شخصیت، یعنی زیر سؤال
ا نوشتن د کتابت ھم بکنی (بنویسی) پیام بتنھا مطالعه، بلکه بای اکرمیت خداوند. نه

کتابی را  برداری کردن. کردن و فیلم شود تا با گفتن و ضبط تر منتشر می بسیار آسان
دھد. آقای  مورد قبول واقع شد، تمام دنیا را تحت پوشش قرار می نویسید، وقتی شما می

ھا در سطح دنیا ھستند. آیین  ترین کتاب نوشته که پرفروش یھای دیل کارینگی کتاب
ی دنیا ترجمه شده  ھای زنده ھای دیگر که به زبان زندگی و آیین سخنوری و خیلی کتاب

 است. منظور ھمین فرھنگ نوشتاری است که ما مسلمانان در آن بسیار ضعف داریم.

�َ�ٰنَ  عَلَّمَ ﴿  .﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٱۡ�ِ
 .»دانست آموخت یبه انسان آنچه را که نم«

دانست و برایش شنوایی و بینایی و   که چیزی نمیحالیخداوند انسان را آفرید در
 دل قرار داد و اسباب دانش را برای او فراھم کرده و به او قرآن و حکمت آموخت.

دھد که تحت حمایت  و خداوند مجدداً در این آیه به رسولش اطمینان کامل می
تواند به  دانند یاد داده پس چگونه نمی مه، آنچه را نمیفرماید که به ھ اوست. و می

 رسولش خواندن بیاموزد.
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 ﴿اگر دقت کنیم 
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب  ﴿و  ﴾١خَلقََ  ٱ�َّ

ۡ
ی امر به  دوبار صیغه ﴾ٱقۡرَأ

مطالعه و قرائت آمده است و دوبار ھم مسئله تعلیم خداوند در رابطه با انسان آمده 
. یعنی انسانی که عالم »علم الانسان مالم یعلم«و دیگری  »بالقلمعلم «است، یکی 

ی کسب علم یکی مطالعه است و  نباشد، در میزان خدا ارزشی ندارد و دو وسیله
دیگری نوشتن و اگر دست ما از این دو نعمت خدایی کوتاه شود، در حقیقت در جھالت 

ی دیگری ھم  ت و البته نکتهخود خواھیم ماند و قدر نعمات خداوند را نخواھیم دانس
ی اول ھست که خود قرائت مھم نیست، بلکه جھت قرائت مھم است که متوجه  در آیه

خدا باشد و انسان را بنده کند. خیلی از اوقات قرائت و مطالعه ھست ولی انسان را 

اگر  ».لوكان للعلم يون التقى شرفٌ لكان أشرف خلق االله ابليس«کند که  بنده نمی
ترین مخلوق خداوند  ن تقوا شرافت و کرامتی داشت، آن وقت ابلیس شریفعلم بدو

عمل است، چرا که عمل مھم است و ی اصلاح جھت  کننده بیان »باسم رب«بود. تعبیر 
مھمتر از عمل جھت عمل است که الی الله باشد. بعد از اتمام مقطع اول، مقطع دوم 

یمِ خداوند نسبت به بندگانش، انسان، رفت با این ھمه تکر شود که انتظار می شروع می
 مسیر بندگی خدا را انتخاب کند اما چنین نشد، چرا؟

 رھنمون آیات:
 .گرامی بیان اثبات وحی الھی و اثبات نبوت پیامبر -۱
افتتاح  دلیل  به ھمین ؛مشروعیت سرآغاز قرائت و خواندن با نام خدا -۲

 شوند. شروع می» الرحيماالله الرحمن  بسم«ی توبه با  ھای قرآن سوای سوره سوره
 بیان تکامل نطفه در رحم به علقه، به مضغه و سپس آفرینش انسان کامل. -۳
 در کسکه ھیچ تعال و بزرگی کرم و بخشایش ایشانبیان شأن والای خداوند م -۴

 طراز پروردگار جھان نیست. کرم، ھمسان و ھم
گاھی بر علوم و  ازیر ؛ی قلم اشاره به شأن و اعتبار نوشتن و خط به وسیله -۵ آ

 معارف بشری جز با قلم و کتابت، تدوین نخواھد شد.
قلم،  ی کتابت و تعلیم آنان به واسطه ابندگان ب بر بیان فضل و امتنان خدا -۶

 بودند.  دانستند و بدان ناآشنا آنچه را که نمی

﴿ ٓ �َ�ٰنَ  إنَِّ  َ�َّ ن ٦ َ�طََۡ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
 .]۸-۶[العلق:  ﴾٨إنَِّ إَِ�ٰ رَّ�كَِ ٱلرُّجَۡ�ٰٓ  ٧ تغََۡ�ٰٓ ٱسۡ  رَّءَاهُ  أ

ی طبیعت انسان قبل از اینکه به ایمان و شناخت الھی که  خداوند متعال درباره
سازد که  پیروی از اوامر و نواھی است، آراسته و مھذّب گردد، ما را باخبر می مشتمل بر
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نیاز پندارد و از  مقام، از دیگران بیی مال، فرزند و  چنین انسانی ھرگاه خود را به وسیله
نتیجه متکبر، ستمگر، مانع حق  عرف، تجاوز نماید در حدود آداب، عدالت، حق و

این  به دیگران تمسخر و استھزا کند، در دیگران گردد، ضعیفان را حقیر شمارد و
د: ان المثل قرار گرفته تا آنجا که گفته سرکشی، ابوجھل به عنوان ضرب توصیف طغیان و

مسجدالحرام پشت  یابیم که در را می جخدا  باشد، اینک پیامبر او فرعون این امّت می
کند و به  را تھدید می ایشانآید و  این طاغوت سرکش می خواند و مقام ابراھیم نماز می

گوید: مگر تو را از این کار مانع نشدم؟ این را تکرار نکن اگر بار دیگر ببینم  ایشان می
زمین خواھم زد، به این سبب  گیرم و تو را بر موھای پیشانیت را می ،وانیخ که نماز می

  این آیه نازل شد.

ٓ إنَِّ ﴿ �َ�ٰنَ َ�َّ  .١﴾٦َ�طََۡ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
[و  [فاجری چون ابوجھل] طغیانکه انسان حقا  ]؛دیپندار یکه شما م[ ستین نیچن«

 .»کند ی] مسرکشی کرده و از حدود الھی تجاوز
 اسباب نزول:

چشم شما   روایت کرده است: ابوجھل گفت: آیا محمد پیش س منذر از ابوھریره ابن
زند؟ گفتند: آری، گفت: سوگند به لات و عزّی اگر من او را  زمین می صورت خود را بر

م و صورتش را به خاک شو ش سوار میگردن دھد بر ببینم که این کار را انجام می

ٓ إنَِّ ﴿ۀ: مالم لذا آی می �َ�ٰنَ َ�َطَۡ�ٰٓ  َ�َّ  .٢نازل شد ﴾٦ٱۡ�ِ
                                           

ای که برای انکار چیزی و  ھای مدنی نیامده است. کلمه ھای مکی آمده اما در سوره کلا: در سوره -١
ی ردع مشھور است، یعنی انکار. مطلبی را  رود و در ادبیات عرب به کلمه رد مطلبی به کار می

شود، آنجا است که  دارید، این انتظار برآورده نمی کسی گفته و یا توقع و انتظاری که شما از کسی
  شود. ی کلا به کار برده می کلمه

در زجر، ردع و تنبه مخاطب نسبت به باطل بودن سخنش؛ وقتی  -۱رود:  کلا درچند معنا به کار می
حرف  -۲را داشته باشد بیاید در ترجمۀ آن گوییم: نه چنان است. قبل از آن چیزی که اقتضای آن

اً «اب به معنی جو ی استفتاحیه است در »الا«به معنای  -۳آری، که ھمراه با قسم آورده شود. » حقّ
برای رّد و نفی  -۴صورتی که در سخن چیزی که اقتضای زجر یا نفی کند پیش از آن نیامده باشد. 

 تفتاحیه.ی اس»الا«مرددّ است میان اینکه به معنی حقّاً باشد یا به معنی » كلا«است. در این آیه 
ی طغیان است به معنی از حد گذشتن، حدود را شکستن و بر سر مسیر نماندن.  لیطغی: از ماده 

 طاغی یعنی کسی که متجاوز از حدود است.
 ، تخریح محقّق.۲۹۵۲، تفسیر شوکانی: ۳۷۶۸۷، طبری: ۷۰۳، نسائی: ۲۷۹۷حدیث صحیح است. مسلم:  -٢
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﴿ ٓ را آن دتوان بعد از کلاّ کسره گرفته پس نمی» إنّ «قطعا، چون «: ﴾َ�َّ
 » .نماید» تنبیھی«و یا » تفتاحیهسا«

�َ�ٰنَ ﴿ ی ایمان و  آدم قبل از اینکه مشاعر و اخلاقش به وسیله یعنی بنی« ﴾:إنَِّ ٱۡ�ِ
 ».آداب شرعی مھذّب و آراسته گردد

مقرّر خود، تجاوز  انسان در رفتار و تعامل با دیگران از حدود لازم و«: ﴾َ�َطَۡ�ٰٓ ﴿
 ».گذرد معصیت از حد می گناه و نماید، در می

نیاز دید،  اش وقتی به ثروت رسید و خود را بیانسان به سبب نادانی و ستمکاری
 ورزد. نماید و کبر و غرور می سرکشی می

که این آیه در مورد ابوجھل است که به مال خود مغرور بعضی علما عقیده دارند 
 روم. آیم و به بھشت می گفت: من با ثروتم از جھنم بیرون می بود و می

 کند؟  اما چرا و چه وقت طغیان می

ن﴿
َ
 .١﴾٧ ٱسۡتَغَۡ�ٰٓ رَّءَاهُ  أ
 .»[و توانگر] ببیند نیاز یرا ب دخو[به خاطر جاه و مقام و مال]  [بعد] از اینکه«

هَا ﴿نیازی تنھا مخصوص خداوند است که خدا خود به بندگانش فرمود:  ین بیا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

نتُمُ  �َّاسُ ٱ
َ
ِۖ ٱإَِ�  لۡفُقَرَاءُٓ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ . حال اگر جای این ]۱۵[فاطر:  ﴾١٥ۡ�َمِيدُ ٱ لۡغَِ�ُّ ٱهُوَ  �َّ

دو عوض شد و انسان خود را نسبت به خدا فقیر ندانست، بلکه احساس غنا کرد، 

                                           
 یعنی او را دید. در اینجا یعنی خودش را دید.» راهُ «است. ی رؤیت به معنی دیدن  رءاه: از ماده -١
ی غناست که مقابل فقر است، یعنی رسیدن به حدی که انسان دیگر در ارتباط  إستغنی: از ماده 

نیاز. ھمچنان که فقر انواعی دارد،  نیازی معنی شده. غنی بی با چیزی احساس نیاز نکند و به بی
ی ما وجود  ی فقر ھمین فقر مادی است که در جامعه رزترین جلوهغِنا ھم انواع مختلف دارد. با

کنند و فقرھای دیگر را فراموش  دارد و مردم تمام کوشش خود را صرف رفع فقر مادی می
شود با ثروت درمان کرد؟  اند. فقر فکری، فقر اخلاقی، روحی، روانی و... آیا فقر فکری را می کرده

روت درمان کرد و از بین برد؟ جسم و روح انسان دارای تأثیر و تأثر شود با ث آیا فقر اخلاقی را می
متقابل بر روی ھمدیگرند و بایستی جسم سالم داشته باشیم تا دین ما ھم محفوظ و سالم باشد، 

إن لدينك عليك حقا إن لزوجك «پس روح و جسم مکمل یکدیگرند. ھمچنان که در حدیث داریم: 
. یعنی ھرکدام جای خود و حقوق خاص خود را دارند. غنا ھم »عليك حقا إن لبدنك عليك حقا

 ھمین طور است، غنای روحی، غنای اخلاقی، غنای اجتماعی، غنای فرھنگی، و غنای مادی.
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شود. ما در ارتباط با غیر خدا خود را غنی بدانیم، ھیچ اشکالی  رشدش متوقف می
ندارد، اما در ارتباط با خدا باید فقر خود را اعلان کنیم و به این اعلان بنازیم و ببالیم و 

در برابر  رساند اما در مقابل ه جایی میکنیم. فقیر بودن است که ما را بافتخار 

لا : «ھم برابر ھستیم شویم، زیرا ھمه با اظھار عجز و فقر نکینم که خوار می ھیچکس

فضل لعربي على عجمي ولا لعجميٍ على عربيٍ ولا لأيض على أسود ولا لأسود على 

رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ر برتری ندارد ھیچ کسی بر ھیچکس دیگ ».ابيض الا بالتقو�ۡ
َ
إنَِّ أ

ِ ٱ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ
َ
کسی که پول زیاد  »ان اكرمكم عنداالله اغنيكم« :. نفرمود]۱۳[الحجرات:  ﴾�

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿دارد، نزد خدا ارزشمندتر است. اصلاً چنین چیزی نیست 
َ
ِ ٱإنَِّ أ َّ� 

ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ 
َ
ھم کند. خدا  رشد نمی و زشت استغنا شد،ن دچار صفت کریه لذا اگر انسا ﴾�

 دھد. جا تذکر میاین

 .١﴾٨ ٱلرُّجَۡ�ٰٓ إنَِّ إَِ�ٰ رَّ�كَِ ﴿
[و ھرکس در برابر عملش پاداش داده  توست پروردگار یبازگشت [ھمه] به سو یقیناً «

 .»شود]می
ای  فراموش کرده کنی؟ ورزی و سرکشی می را تکبر می[طاغی]! چ ای انسان

 آید که  یش میشرایط و وضعیتی پ ای گی وجود دارد؛ فراموش کردهرجوعی ھست و مر
گیری. روزی  مورد محاسبه و ارزیابی قرار میھایت  در رابطه با عملکرد و موضعگیری

 گردند؛ پس به آنچه خدا به شما داده مغرور نشوید. آید که ھمه به سوی خدا بازمی می
سازد که آنچه از ابوجھل و  این حقیقت مطلع می پیامبرش را برخداوند متعال 

زند علّت آن چنین و چنان است و خداوند متعال پیامبرش را  طاغوتیان دیگر سرمی
سوی  بخشد به اینکه اگر آنان سرکشی و تکبر ورزیدند، سرانجام آنان به تسلیت می

 ماست و از آنان انتقام خواھیم گرفت.
رءََيتَۡ ﴿
َ
ِي َ�نَۡ�ٰ أ ٰٓ  ٩ٱ�َّ رءََيتَۡ إنِ َ�نَ َ�َ ٱلهُۡدَىٰٓ  ١٠َ�بۡدًا إذِاَ صَ�َّ

َ
مَرَ  ١١أ

َ
وۡ أ

َ
أ

ٰٓ  ١٢بٱِ�َّقۡوَىٰٓ  بَ وَتوََ�َّ رءََيتَۡ إنِ كَذَّ
َ
َ يرََىٰ  ١٣أ نَّ ٱ�َّ

َ
لمَۡ َ�عۡلَم بأِ

َ
 .]۱۴-۹[العلق:  ﴾١٤�

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِيأ ٰٓ  إذَِا َ�بۡدًا ٩َ�نَۡ�ٰ  ٱ�َّ  ١.٢﴾١٠صَ�َّ

                                           
 ی رجوع یعنی برگشتن. رُجعی: مصدر است از ریشه -١
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 که ھنگامیرا  ای هبند .دارد یباز م[از عبادت الله]  که کسیآن  ای یدهد یا] آپیامبر، ای[«
 .»خواند ینماز م

ِي َ�نَۡ�ٰ ﴿ ٰٓ  ٩ٱ�َّ ھشام  آیا دیدی که ابوجھل، عمروبن« ﴾:١٠َ�بۡدًا إذِاَ صَ�َّ
 ».شد میدر کنار کعبه مانع نماز پیامبر  -او باد نفرین خدا بر-ومی زخم

 سبب نزول: 

خدا مشغول نماز خواندن بود  روایت کرده است: پیامبر بعباس جریر از ابن ابن

رءََيتَۡ ﴿: ۀگاه آیھشام آمد و ایشان را از نماز خواندن منع کرد، آن  بن  که ابوجھل
َ
أ

ِي َ�نَۡ�ٰ  ٰٓ  ٩ٱ�َّ  .نازل شد ٣﴾١٠َ�بۡدًا إذَِا صَ�َّ
گذارد. آیا نماز  گاه که نماز میای را آن داشت بنده که باز میدیدی آن کس را 
 کسی دارد؟ زیانی برو  آیا ادای نماز ضرر خواندن جرم است؟ و

به او لقب  جاین آیه اشاره به ابوجھل است که به ابوالحکم معروف بود و پیامبر 
 ابوجھل داد.

و زمانی که محمد  روم ابوجھل که از مشرکین سرسخت مکه بود، گفته بود که می
کنم؛ زمانی که به پیامبر  گذارم و او را خفه می خواند پا روی گردنش می نماز می

زده  نزدیک شده بود، جبرئیل با بالش او را به شدت به یک طرف پرت کرد و او وحشت
 ٤رفت و دیگر کارش را تکرار نکرد.

                                                                                                       
ھم گفته  کردن و بازداشتن کسی از کاری است. به عقل ی نھی که به معنی نھی ینھی: از ماده -١

ی انسان از مضرات است. ناھی یعنی کسی که از  شده نُھیه چون نیروی بازداشتن و بازدارنده
کند برای بازداشتن خود یا دیگران از چیزی یا کاری. اولی النھی در  ی عقلش استفاده می قوه

وِْ� ﴿قرآن آمده است: 
ُ
ولی النھی یعنی صاحبان عقل، ا ]۵۴[طه:  ﴾٥٤ ٱ�َُّ�ٰ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ ّ�ِ

 ی نھیه. یعنی نھی کننده. صاحبان قوه
ی عَبَدَ گرفته شده و به معنی بندگی و اطاعت  شود که از ماده عَبد: در اصل به راه ھموار گفته می -٢

کردن است. طریق معبد یعنی راه ھموار. عبد ھم باید از نظر شخصیتی تعادلی پیدا کرده باشد تا 
 کند و خداوند و معبود اوست، شود. که بر او خدایی میمطیع آن کسی 

ی صلاه و در اصطلاح عام به معنی دعا و در اصطلاح خاصش یعنی نمازی که انسان  صلی: از ماده 
 دھد. ی ایجاد ارتباط با خداوند قرار می را وسیلهآن

 قق.، تخریج مح۱۵۴۶، زادالمسیر: ۳۷۶۸۹۹، طبری: ۴۹۵۸حدیث صحیح است. بخاری:  -٣
نزدیک شود، به  جابوجھل ھرچه خواست به پیامبر «آنچه در حدیث صحیح آمده این است که  -٤

گفت: میان من و او خندقی از آتش بود و ترس و گشت وقتی از او پرسیده شد، عقب بازمی
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مانع رشد دیگران  کند، بلکه رسد که نه تنھا خود رشد نمی گفتیم کار به جایی می
رسد، نه تنھا خود طالب خیر نیست، بلکه دوست ندارد  شود. کار به جایی می ھم می

 کس دیگر ھم طالب خیر باشد. این خصلت بسیار خطرناک است.

رءََيتَۡ إنِ َ�نَ َ�َ ﴿
َ
 .١﴾١١ ٱلهُۡدَىٰٓ أ
 .»باشد یت[بنده] بر [راه] ھدا ینبه من خبر بده اگر ا«

ھدایت  بر -خود پیامبر گرامی- شود اگر آن کس که از نماز منع میچه پنداری آیا 
ی مرا  ای کسی که بنده باشد؟ یعنی انسان را به سعادت و کرامت دنیا و آخرت برساند.

آیا شایسته است که چنین شخصی که بر ھدایت و شناخت  ،داری از نمازخواندن بازمی
که مانع رشد دیگران فرد به جای این شود؟ آیا اگر اینحق و عمل به آن است بازداشته 

 بود [برایش بھتر نبود]. شود بر مسیر ھدایت می
 :ج: صفات پیامبر ﴾لهُۡدَىٰٓ ٱَ�َ ﴿
 علم. -۱
 عمل. -۲
﴿ ِ مَرَ ب

َ
وۡ أ

َ
 .٢﴾١٢ ٱ�َّقۡوَىٰٓ أ

                                                                                                       
». کردندشد، فرشتگان او را تکه تکه میفرمود: اگر نزدیک می جھای فرشتگان؛ و پیامبر  بال

 )، (مصحح)۵۰۰۵(مسلم 
ھدی: به معنی ھدایت و فرقش با دلالت این است که در دلالت انسان فقط آدرس کسی یا چیزی  -١

رساند. لذا ھادی  گیرد و به سرمنزل مقصد می دھد، ولی در ھدایت دست او را می را به کسی می
ی را به ما رساند. دال کسی است که فقط آدرس و نشان کسی است که ما را به منزل مقصود می

 دھد. می
 أمر: به معنی فرمان دادن. آمِر به معنی فرمانده یا فرمانروا. -٢
ی ابدال در صرف به ت تبدیل شده و وقوی، تقوی شده  تقوی: در اصل وَقُوی بوده واو آن بنا به قاعده 

ن چیزی ای که انسان را از آ است. ثلاثی مجردش از لحاظ لغوی وَقی یعنی حفظ کرد. تقوی یعنی قوه
 کند. که برایش مضر است از لحاظ شخصی (جسمی) و یا از لحاظ شخصیتی (روحی) حفظ می

ھای  کند از مضرات و ھم روحش را از آلودگی متقی: یعنی کسی که ھم جسمش را محفوظ می 
مختلف فکری، اخلاقی و غیره. تقوی دو بخش دارد: یک بخش تقوای جسم است و یک بخش 

ت کلی یعنی احساس مسؤولیت در ارتباط با خود و خدا و مردم. پس سه تقوای روح. و در حال
بُعد دارد، در ارتباط با خود یعنی رساندن خود از لحاظ شخصیتی به وضعیت مطلوب، در ارتباط 
با خدا یعنی حق بندگی او را به جا آوردن و در ارتباط با مردم یعنی کمک به دیگران تا دیگران 

 رساند. چنین به اتمام می ند و متقی مسؤلیتش را اینھم به وضعیت مطلوب برس
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آیا چنین کسی نھی [ ،فرمان دھد یزکاری] به پرھبا انجام اوامر و ترک نواھی [مردم را یا«
 .»]یست؟چ دزاربیارا  ای چنین بنده که  کسی شود و سزایمی

اگر ھادی و یا دیگران را به تقوا و پرھیزگاری وادارد، آیا این برای او بھتر نبود. 
کرد.  متقی بود، برایش بھتر نبود؟ خود، صالح و پرھیزکار بود و شما را نیز به آن امر می

سعادت، دشمنی و جنگ  ت ویعنی به اسباب نجا ،دستور دھنده به ھدایت و تقویبا آیا 
شود؟ و یا چنین کسی سزاوار است که مورد ضرب و شتم و تھدید قرار گیرد؟  می

  ھای روزگار است. چنین چیزی از شگفتی

رءََيتَۡ ﴿
َ
ٰٓ  أ بَ وَتوََ�َّ  .١﴾١٣إنِ كَذَّ

                                           
ق است. از ماده -١ گفتن است. مقابلش صدق است.  ی کذب که به معنی دروغ کذب: در مقابل صَدَّ

بودن و بارزترین صفت غیر مؤمن، کاذب بودن است. چرا که  بارزترین ویژگی انسان مؤمن صادق
کند؟ فرمود: امکان دارد.  شد آیا مؤمن زنا میدر حدیث صحیح داریم از پیامبر رحمت سؤال 

گوید:  خورد؟ فرمود: امکان دارد. سؤال شد آیا مؤمن دروغ می سؤال شد آیا مؤمن شراب می
گوید. و این  . مؤمن ھرگز دروغ نمی»واالله لا ي�ذب، واالله لا ي�ذب واالله لا ي�ذب«فرمود: 

شود که بارزترین صفت مؤمن صادق بودن و بارزترین  بسیار مھم است. از این حدیث استنباط می
ی گناھان دیگر است و  صفت غیر مومن کاذب بودن است. دروغ بسیار خطرناک و بسترساز ھمه

قرآن خداوند در بیان  ی فضایل دیگر است. به ھمین خاطر است که در صدق ھم بسترساز ھمه

حَسِبَ ﴿فرماید:  ی عنکبوت می آزمایش ایمانی مؤمنین در آغاز سوره
َ
ن َ�قُولوُٓاْ  ٱ�َّاسُ أ

َ
ُ�وٓاْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
أ

لذا آن مطلب در حدیث با این آیه کاملاً تناسب دارد. پس  ]۲[العنکبوت:  ﴾٢ءَامَنَّا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ 
را انجام دادیم، باید در ایمان تجدیدنظر قوت گرفت و با میل آن ھر زمان صفت دروغگویی در ما

ایم. و ھرگاه صفت صداقت و  کنیم و یقین داشته باشیم از لحاظ ایمانی دچار ضعف شده
ایم. البته ھمیشه  راستگویی در ما قوت بگیرد، امیدوار باشیم که از لحاظ ایمانی قوی شده

ھا متفاوتند. اگر قرار باشد تمام سخنان راست  ن ظرفیتگفتن ولی ھر راستی را نگفتن، چو راست
را نداشته باشند؛ چون ھمه کس ظرفیت این ھمه را بگوییم، ممکن است که دیگران تحمل آن

ھا سخن گفت. قرآن ھم  راست را ندارد. بایستی ظرفیت فرد را شناخت و با توجه به ظرفیت
سال ھمین  ۲۳ی نازل شدن قرآن در طول ھای تدریج ھمین طور نازل شده است. و یکی از علت

اش راست  شود؟ مگر ھمه سال نازل می ۲۳بود. اگر ھمه، ظرفیتش را داشتند، چرا در طول 
 اش صدق نبود؟ و پیامبر مگر صادق امین نبود؟ نبود؟ مگر ھمه

کسی که  ی وَلی است، یعنی به دنبال آمدن دو یا چند چیز. وَلی یعنی قریب و نزدیک، تَولّی: از ماده 
نزدیک شماست، پشت سر و یا جلوی شما است. والی ھم از ھمین ریشه است. پس تولی دو معنی 

رود. یکی دوست شماست، با شما  شود. یک معنی به کار می دارد و با توجه به سیاق آیات معنی می
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از خدا  آیاگردان شد [رویکرد و  یب[شخص سرکش، حق را] تکذ ینبه من خبر ده اگر ا«
 .»]نیست؟سزاوار عذاب ترسد و نمی

دارد، حقیقت را  ی ما را از نماز خواندن باز می ما! اگر این کسی که بنده ای پیامبر
و از فرمان الھی رو برگرداند و از تکذیب کند و از ایمان و دین و شریعت سرباز زند 

 ؟وضعیت او ھنگام دیدار با پروردگارش چگونه استتابد،  مسیر خیر و نور روی بر
 صفات ابوجھل:

 تکذیب: قلبی. -۱
 نداشتن.  تولی: رو برگرداندن از ایمان، ایمان -۲

نَّ ﴿
َ
لمَۡ َ�عۡلَم بأِ

َ
� َ  .﴾١٤يرََىٰ  ٱ�َّ

[و چیزی بر او پوشیده  بیند؟ یالله [ھمه اعمالش را] م تردید، بیداند که  ینم آیا«
 ؟»نیست]

خدا را که در پشت مقام ی ستمگر که با افعال و اقوالش رسول  مگر این بازدارنده
را  وداند که خداوند متعال ا خواند، مورد ضرب و تھدید قرار داده، نمی ابراھیم نماز می

و متوجه نیست که خدا مراقب اوست؟ زیرا ممکن نیست به او مجازات خواھد کرد؟ 

ُ ﴿چشم داده باشیم اما خود چشم نداشته باشیم.  لمَۡ َ�ۡعَل �َّ
َ
ِ  ٨َ�يۡنَۡ�ِ  ۥ� سَاٗ�ا وَل

آیا برای او چشم قرار ندادیم؟ او زبان دارد و ما نداریم؟!  ]۹ -۸[البلد:  ﴾٩وشََفَتَۡ�ِ 

َ�ۡسَبُ ﴿چنین چیزی ممکن نیست. 
َ
ن لَّمۡ يرََهُ  �

َ
حَدٌ   ٓۥأ

َ
کند  فکر می ]۷[البلد:  ﴾٧أ

بیند؟ توقع این است در این مقطع دوباره با این تذکارھا، فرد متوجه  کسی او را نمی
د. چون تذکرات به او داده شده و دعوت صورت گرفته اما این فرد متنبه نشده شو

 است.
این آیه تھدید ابوجھل و تمام مشرکین و کسانی است که بر ضد دین ھستند تا 

 شان را در دنیا و آخرت خواھند دید و حساب و کتاب خواھند شد.بدانند جزای اعمال
 جزای اعمال:

 دلھره و ناراحتی.ھا و مشکلات، دنیا: سختی -۱
 آخرت: آتش جھنّم. -۲

                                                                                                       
است  آید و پشت سر شماست. نزدیک تو تَوَلی دارد، یعنی نزدیک شماست. یکی ھم از شما بدش می

اما به تو پشت کرده، چون شما را دوست ندارد. پس چه رو به شما کند و چه پشت از شما برگرداند، 
 شود که کدام معنی مناسب است. رساند. با قرینه مشخص می ھمین معنی را می



 ٤٤٧  ی علق تفسیر سوره

 

 ١٧فلَۡيَدۡعُ ناَدِيهَُۥ  ١٦ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئَةٖ  ١٥َ�َّ لَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَۢ� بٱِ�َّاصِيَةِ ﴿
َ�ا�يَِةَ   .]۱۹-۶[العلق:  ﴾١٩وَٱۡ�َ�بِ۩  َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ� ١٨سَنَدۡعُ ٱلزَّ

﴿ َّ�َ  ِ  .١﴾١٥ ٱ�َّاصِيَةِ لَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَۢ� ب
 قطعاً موی] ،[و دست از شرارت برندارد یایداگر باز ن ؛کند] ی[که او گمان م یستن ینچن«

 .»به سوی دوزخ خواھیم کشاند]و [گرفت  یمخواھبه سختی اش را  پیشانی

 و از مانع شدنش در جاگر او از اذیت و آزار پیامبر ما، محمد « ﴾:لَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ ﴿
 ».دمقام، بازنایست  پشت

 ».کشیم او را به موی پیشانیش سوی آتش می« :٢﴾لنَسَۡفَعَۢ� بٱِ�َّاصِيَةِ ﴿

: موھای پیشانی، چون محل تمام رفتارھای حرکتی در مغز، ناصیه و ﴾�َّاصِيَةِ ا﴿
 باشد. جلوی پیشانی می

دست  ج، اگر ابوجھل از اذیت و آزار رسول خدا مرحله اتمام حجت استآخرین 
ھا و عدم  ھا، از این ممانعت نافرمانی و از برندارد و از ممانعت نماز خواندنش بازنایستد

و با را محکم گرفته  وموھای پیشانی ا رشدھایی که در آن غرق شده دست برندارد،
 .وی آتش دوزخ سوق دھیمو او را به سشدت و توھین خواھیم کشاند 

 .٣﴾١٦ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئَةٖ ﴿

                                           
ی سَفع است، یعنی گرفتن موھای پیشانی کسی و کشاندن او بر روی زمین  لنسفعا: اصل از ریشه -١

بر ذلیل کردن است. با لام در اول و تنوین در آخر که این تنوین جانشین نون خفیفه  که دالِ 
 ی جمع ھم است، لذا سه تأکید در آن است. است و صیغه

 شود. ناصیه: موھایی که روی پیشانی ریخته می 
 شود که پیشانی قسمت مربوط به دروغ و دروغ گفتن است (مصحح).امروزه گفته می -٢
دھد. فرق است میان خاطئه  ی خَطَا یعنی حرکتی غلط که انسان به عمد انجام می خاطئه: از ماده -٣

کند. دلیل آن باز ھم خود آیات قرآن است که در  که اسم و مخطئه یعنی کسی که سھواً خطا می

رَ�َّنَا َ� ﴿دھد دعا کنند در یکی از دعاھا آمده:  ی بقره، وقتی که خداوند به مؤمنین یاد می آخر سوره
ناَ

ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ از باب افعال است، یعنی خدایا اگر ما فراموش » اخطانا« ]۲۸۶[البقرة:  ﴾تؤَُاخِذۡنآَ إنِ �

تفاوت دارد. چون » خطانا«با » اخطانا«کردیم یا به صورت غیر عمد مرتکب خطا شدیم، بر ما مگیر. 
. مثل قاسط یعنی کسی که ضد عدالت است. از ثلاثی مجرد است، یعنی خطای عمدی» خطانا«

 شود. کند، به اینگونه کلمات اضداد (ضد ھم) گفته می مقسط یعنی کسی که قسط را برقرار می
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 .»خطاکار را غگویدرو[ھمان]  یِ شانیپ یمو«

 گو.: دروغ﴾َ�ذِٰبةٍَ ﴿

 : اشتباه و خطاکار.﴾خَاطِئةَٖ ﴿
اند که قسمت جلوی مغز و پیشانی انسان مسئول  امروزه دانشمندان ثابت کرده

آن زمان چگونه این را  جکارھای رفتاری و دروغ است که ناصیه نام دارد و رسول الله 
 دانستند به جز اینکه این از اعجاز قرآن و کلام خداوند علیم است. می

 ١﴾١٧ ۥفلَۡيَدۡعُ ناَدِيهَُ ﴿
. و او ھم »[تا او را از عذاب نجات دھند] بخواند[به کمک] را   انشمجلس ھم یدپس با«

 باشگاه و مجموعه و حزب و طرفداران خود را بخواند.
                                           

ھردو » دعوت«ی دعاست به معنی خواندن کسی ھم با صدا ھم با کلام. پس در  یدعوا: از ماده -١
اوقات کلمات مفھوم نیست ولی صدا معنی وجود دارد. فراخوان کسی با صوت و کلام. بعضی از 

زیباست. بعضی اوقات علاوه بر اینکه صدا زیباست محتوا ھم دارد، لذا داعی یعنی کسی که با 
کند. عبدالله بن سلام که یکی از دانشمندان یھود قبل از اسلام   ھردو (صورت و کلام) دعوت می

ره کند، وقتی برای مناظره با پیامبر شود که با پیامبر مناظ آوردن مأمور می بود، قبل از اسلام
والله «گوید:  پرسند: ای عبدالله چه شده است؟ می گردد، می ای پریشان برمی رود با چھره می

) زیر و بم صدای انسان دروغگو نیست. جزیر و بم صدای این مرد (پیامبر » ماھی بصوت الکذاب
شود و در روایتی دیگر آمده که  دھد که دروغگو نیست و مسلمان می از لحن کلام تشخیص می

اش نگاه کردم، صورتش با صورت انسان دروغگو بسیار تفاوت  گوید: من رفتم و به چھره می
داشت. صورت پیامبر زیبا بود. در صدای پیامبر متانتی است که جذاب است و به ھمین جھت به 

عمرو الدوسی که او  گفتند. داستانی ھم ھست در مورد شخصی به نام طفیل بن پیامبر ساحر می
گویند او صدایی جذاب دارد و ممکن  کنند برود با پیامبر مناظره کند. به او می را ھم مأمور می

رود. پیامبر مشغول  کند و نزد پیامبر می است تو را گمراه کند. او ھم پنبه در دو گوش خود فرو می
کنم.  ھا خارج می ھا را از گوش گوید: من مرد عاقلی ھستم، پنبه شود. طفیل با خود می صحبت می

ھای  آورد و کاملاً به صحبت ھا را بیرون می پذیرم. پنبه شنوم؛ اگر غلط بود نمی ھایش را می حرف
گردد و از میان آن قبیله  شود. نزد قبیله خود برمی دھد و ھمان جا مسلمان می پیامبر گوش فرا می

گوید: ای  گردد و می شود و نزد پیامبر برمی میآورد. طفیل عصبانی  تنھا ابوھریره به او ایمان می
کند: خدایا! قوم  برد و دعا می پیامبر! دعا کن خدا قوم دوس را ھلاک کند. پیامبر دستانش را بالا می

بینند طفیل  شود. وقتی می دوس را ھدایت کن و آنھا را مسلمان نزد من بیاور و ھمین طور ھم می
 شوند. ایمان آوردند، آنھا ھم به تدریج مسلمان می و ابوھریره دو تن از بزرگان آنھا

 ی ندا به معنی باشگاه و مجموعه؛ یعنی جمعی که باھم داد و ستد و روابطی دارند. نادیه: از ریشه 
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 سبب نزول: 
بود.  نحال نماز خواند در اللهاند: رسول  عباس روایت کرده مذی و دیگران از ابنرت

پیامبر تھدیدش کرد. ابوجھل بودم؟   را از این کار منع نکردهو ابوجھل آمد و گفت: آیا ت
ھا و مجامع قبیله متعلّق به من  این دیار اکثر انجمن دانی که در گفت: تو خوب می

 .١نازل گردید ﴾١٧فلَۡيَدۡعُ ناَدِيهَُۥ ﴿: ی است لذا آیه

: یاران، اطرافیان، یعنی کسی که عذاب بر او قطعی شده باید یاران و ﴾ۥناَديِهَُ ﴿
گفت: من  او را در دفع بلا یاری کنند و اشاره به ابوجھل که می اقوامش را فرا بخواند تا

فرماید: آنھا را بطلب تا  و خداوند می ھا به من کمک خواھند کردیاران زیادی دارم و آن
 بیایند.

َ�ا�يَِةَ  سَنَدۡعُ ﴿  .٢﴾١٨ ٱلزَّ
نافرمانی خواند [فرشتگانی که از فرمان خدا  خواھیم را فرا [دوزخ]  بانان] آتشنیزما [«
تر  دھند پس باید نگریست که کدامین دسته قویکنند و آنچه را امر شده، انجام مینمی

 .»قدرتمندتر است]
ما ھم آتشبانان دوزخ را فراخواھیم خواند. ھان بگذار تا این طاغوت سرکش به خود 

 از این پس به پیامبر ما اذیت و آزاری هگاه نخواھد توانست کآید و بداند که ھیچ
 برساند.

َ�ا�يَِةَ ٱ﴿  : نگھبانان جھنم، ملائک آتش.﴾لزَّ

 زنیم: طلبیم، صدا می : می﴾سَنَدۡعُ ﴿
 توھین و تمسخر. -۱
 تھدید. -۲

َ�ا�يَِةَ ٱ﴿صفات   یا نگھبانان جھنّم: ﴾لزَّ
 در قلب آنھا رحم نیست. (غِلاظ) -۱
 سخت و سنگدل ھستند. (شِداد) -۲
 کنند. ھیچ امر خداوند را نافرمانی نمی -۳

                                           
، ۳۷۶۸۵، طبری: ۱/۲۵۶ف احمد: ۱۱۶۸۴، نسائی: ۳۳۴۹حدیث صحیح است. ترمذی:  -١

 ، تخریج محقّق.۲۳۷۲تفسیرنبوی: 
 ی زَبَنی یعنی محافظ و نگھبان و این جا منظور نگھبانان آتش است. دهزبانیه: از ما -٢
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 و قوی و قدرتمند ھستند.بسیار بزرگ  -۴
 خداوند ھستند.فرمان گوش به  -۵

 جخداوند متعال، پس از تھدید و ردع این طاغوت نابکار که عملاً از اذیت و آزار پیامبر 
درازی  زبان درازی و دست جنسبت به پیامبر  ت کشید و بعد از آن جرئت نداشتدس

 اش فرمود: خطاب به فرستاده ،کند

 .١﴾١٩۩ ٱۡ�َ�بِوَ  �وَ َ�َّ َ� تطُِعۡهُ ﴿
[در ھرگز او را  ؛]تواند ضرری را متوجه تو کندمی پندارد یم این ظالم[که  یستن چنین«

 .»یب جوکن و سجده کن و [به الله] تقرّ ماطاعت ھیچ امر و نھی] 
پس از ابوجھل پیروی  ؛آید، برای ھمین ما تھدید را تمام کردیم او ھرگز به راه نمی

الحرام نماز نخوانی، گوش  خواھد که در مسجد از او فرمان مبر و اگر از تو می مکن و
ی  وسیله به  و کنم من تو را حمایت می ؛رسیم مدار، که ما به سزای او رسیدیم و می

که اھم آن نماز است خود را به خدا فرمانبرداری کامل از خداوند  و طاعات و عبادت
ین خضوع و فرمانبرداری کامل است که به خداوند و تقرب بجو. و با ا نزدیک گردان

 شوی. نزدیک می
خواھی از  اگر طالب روشنی ھستی آمادگی یافتن نور را در خود پدید آور و اگر می

راھی بپایی تا از این  خواھی کند و اگر می خدا دور میحق دورباشی، خودبینی تو را از 
 زندان رھا شوی، پس از دوست حقیقی سرکشی مکن.

ھا خود را به خدا نزدیک  گران دین است که با انواع عبادتاین آیه مژده به دعوت
 کرده و به او توکل کنند.

 رھنمون آیات:
ی ایمان و تقوی آراسته  بیان طبیعت و سرشت انسان ھنگامی که به وسیله -۱

 نگردد.
 الحرام. مسجد یاری رساندن فرشتگان به رسول خدا به صورت آشکار در -۲

                                           
 کردن. ی طوع است، به معنی میل و با میل تبعیت لاتطعه: از ماده -١
ی سجد یعنی نھایت کرنش و خضوع و فرمانبرداری و یکی از مظاھرش پیشانی بر  أسجد: از ماده 

 گذاشتن است اما تنھا: خاک
 خاک نھی پیشـانیسجده آن نیست که بر 

 

 صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست 
 

 شدن دو یا چند چیز به ھمدیگر. ی قُرب به معنی نزدیک إقترب: از ماده 
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وقتی که قاری بگوید:  -مشروعیت رفتن به سجده ھنگام تلاوت این سوره  -۳

که قاری آن ناست که انسان به سجده رود مگر ایسنت  ١﴾وَٱۡ�َ�بِ وَ�﴿
این حالت نباید به سجده رود  نمازھای سرّی باشد که در تِ جماع آیه در نماز
 مأمومین مشوش گردد. که مبادا بر

 

                                           
ی تلاوت را واجب در میان مذاھب فقھی، احناف میان فرض و واجب تفاوت قایل شده و سجده -١

 .دانند (مصحح)می



 
 

 
 ی قدر تفسیر سوره

ھای مکی محور آیاتش  ھای مکی است که مانند سایر سوره این سوره یکی از سوره
اصلاح بینش و اعتقاد است و با توجه به نامش در دو محور، محور اصلاح و تقدیر 

ھا و  ن ھدایت، قدر و منزلت بینشھا) ھدایتی نمود که با نزول ای کردن بینش (ارزیابی
ھا آشکار گردید. محور آیات سوره پیرامون نزول ھدایتی است که در راستای  منش

 ھا است. ھا و منش تقدیر و ارزیابی بینش
 اوقاتی است به نام مواسم الخیر.

 این اوقات ھدیه ھستند. الـمواسم هبّه: -۱

 شوند. اوقات تکرار نمی الـمواسم لا يتكرر: -۲

 باشد. سال می ۷۰تا  ۶۰بین  جی رسول الله سان کوتاه و به فرمودهعمر ان -۳
 و خداوند به خاطر عمر کوتاه ما این ھدایا را به ما تقدیم کرده است.

) از بھترین ۲۹و  ۲۷، ۲۵، ۲۳، ۲۱ھای فرد دھۀ آخر رمضان ( لیلة القدر: شب
 ھایی است که خداوند به بندگانش عطا فرموده است. ھدیه

م، قرائت قرآن و تسبیح و ذکر نماز قیاطاعت و عبادت در این شب، نماز تراویح، 
باشد و اگر کسی در این  ماه می ۴سال و  ۸۳خداوند در این شب برابر اجر عبادت 

ھا دچار مشکل و یا عذر شرعی شد و نتوانست طاعت و عبادت خداوند را به جا  شب
ھای قبل این  د. بدین معنی که چون سالشو آورد برای او اجر غیر ممنون نوشته می

را داشته ولی نتوانسته، پس خداوند رحمان برایش داده و نیت انجام آن را انجام میکار 
 پاداش این کار را خواھد نوشت.

 تقدیر:
ھزار سال قبل خداوند با علم ازلی خود از  ۵۰تقدیر سابق للخلق: تقدیری که از  -۱

گاه است و در مورد بندگان   داند. میآن آ
تقدیر عمری: تقدیری که در زمان حاملگی در شکم مادر در چھارماھگی نوشته  -۲

 شود و سرنوشت تمام عمر ھر شخص در آن نوشته شده است. می
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تقدیر حولی: تقدیری که سالی یک بار در لیلة القدر ماه رمضان برای ملائکه  -۳
 شوند. ر میشود و فرشتگان از سرنوشت انسان در سال آینده باخب آشکار می

 افتد.تقدیر یومی: تقدیری که روزانه برای ھر بنده نوشته شده و اتفاق می  -۴
 آرای علما در مورد کلمۀ سلام در آخر سورۀ قدر: 

 سلامتی: ھیچ شری در آن نیست. -۱
 شیاطین ھمه در بند ھستند. -۲
 کنند. ملائک و فرشتگان به نمازگزاران در شب قدر سلام می -۳

نظر وجود دارد و  بودن سورۀ قدر میان علماء اختلاف مدنی ی قدر: در مکی یا سوره
نظر  بودن سوره اتفاق ھای مکی است اما اکثر علما بر مدنی با اینکه آیاتش شبیه سوره

 دارند.
 باشد: ھای مختلفه و دارای سه نام می با این حال جزء سوره

 القدر. -۱
 لیلة القدر. -۲
 إنا أنزلناه في لیلة القدر. -۳

 ت سورهبندی آیا تقسیم
 بیان نزول ھدایت در شب قدر و تعظیم مقام شب قدر. ۲و  ۱ی  آیه
توضیحی پیرامون عظمت شب قدر و اتفاقاتی که در آن شب روی داده  ۴و  ۳ی  آیه

آخرین وصف را پیرامون مقام و عظمت شب قدر دارد که با این آیه  ۵ی  است و آیه
قعیت و خبر به ھم پیوسته دانست توان یک وا رسد. سوره را ھم می سوره به پایان می

که دارای اجزائی است که ھر جزء آن بیانگر بخشی از عظمتی است که شب قدر دارد 
ی  بحث از این سوره و از شبی که این حادثه /و در آن نھفته است. به قول سیدقطب

عظیم تاریخ عمر بشر در آن روی داد، بحثی است بسیار ارزشمند و مھم که بایستی در 
یت فرح و غبطه و شادی عنوان شود. شبی است که اتصالی مطلق میان آسمان و نھا

 ج زمین و میان ملأ اعلی و زمین صورت گرفته. شب ابتدای نزول این قرآن بر قلب پیامبر
شبی که نمونه این شب را زمین و بشریت به چشم ندیده و به قلب ھیچ انسانی خطور 

ھا حتی پیامبر ھم خارج است و  ایی انساننکرده، عظمتی که درک و فھمش از توان
ی روی این عظمت است. بیان انتشار نور ھدایت خداوند بر  کننده نصوص قرآن بیان

 زمینی که از ظلمت پر شده بود.
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 ��م االله ا����ن ا����م
﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ

َ
ٓ  ١ ٱلۡقَدۡرِ  َ�ۡلةَِ  ِ�  أ دۡرَٮكَٰ  وَمَا

َ
 .]۲-۱[القدر:  ﴾٢لةَُ ٱلۡقَدۡرِ َ�ۡ  مَا أ

﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ
َ
 .٢﴾١ ٱلۡقَدۡرِ ِ� َ�ۡلةَِ  ١أ

                                           
نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ إِ�َّآ ﴿و جایز است که عبارت:  -١

َ
ای باشد که در غار حراء در  آیه ھمان پنج  ﴾١أ
 ماه رمضان بر پیامبر نازل شد.

ی نزول و از مصدر انزال است و باب افعال به معنی نازل کردن و یا چیزی  انزلناه: انزلناه از ماده -٢
بفھمند و از آن مستفیض گردند. را را در دسترس مخاطبین قرار دادن، طوری که بتوانند آن

بنابراین، اگر قرار باشد بر کسی ھدایت نازل شده باشد و خود را محل نزول این ھدایت بداند اما 
توان گفت این ھدایت و  درک صحیح و عمیق و دقیقی از این ھدایت نداشته باشد، در حقیقت می

مان ھای ی قرآن بر دل کردن دوباره زلاین کلام بر او نازل نشده است و به تعبیری، ما نیازمند نا
سال بر قلب پیامبر گرامی نازل  ۲۳ھستیم، چرا که قرآن در ھزار و چھارصد سال پیش به مدت 

وحُ بهِِ  نزََلَ ﴿ی شعراء آمده است:  گردیده، ھمچنان که در انتھای سوره مِ�ُ  ٱلرُّ
َ
ٰ قَلۡبكَِ  ١٩٣ ٱۡ� َ�َ

. که روح الامین، یعنی ھمان جبرئیل این کلام و ]۱۹۴ -۱۹۳[الشعراء:  ﴾١٩٤ ٱلمُۡنذِرِ�نَ ِ�كَُونَ مِنَ 
این ھدایت را بر دلت نازل کرد و پیامبر ھم این آیات را بر مخاطبین عصر خود تلاوت فرمود و آنھا 

شان نازل کرد و در نتیجه آنھا از لحاظ شخصیتی متحول شده و ھای را مجدداً بر قلب
ھا و مساجد گرد و  ھای بسیاری از خانه گرفتند. امروزه قرآن در طاقچهھای قرآنی شکل  شخصیت
ی کسانی که  ھای زنگار زده را بگشاید و بر دلخورد و محتاج دستی است که بیاید و آن غبار می

ھا بار دیگر حیات پیدا کنند و متحول و منقلب و نھایتاً قرآنی  علیلند و بیمار، نازل کند تا این دل
مان ھستیم. اما این قرآن دوباره ما را به ھای کردن دوباره قرآن بر دل ما محتاج نازلشوند. لذا 

ی  میھمانی خود دعوت نخواھد کرد، ما را محرم اسرار خود نخواھد دانست و به قلوب زنگار زده
ما نزول اجلال نخواھد کرد، مگر اینکه دل را ساعتی از غوغا و ھموم و غموم دنیایی فارغ کنیم. 

 زیبا سرود سنایی غزنوی که: چه
 عروس حضرت قرآن نقـاب آنگـه برانـدازد

 

 که دار الملک ایمان را مجـرد بینـد از غوغـا 
 

این غوغاھا است که لذت تلاوت را از ما گرفته، این غوغاھا است که حلاوت و شیرینی تلاوت و  
مان ھستیم، ھای قرآن بر دلی  فھم آیات را از ما ستانده، این است که نیازمند نازل کردن دوباره

حال اگر خود توانستیم چنین کاری را انجام دھیم، بسیار مبارک است و اگر قادر به انجام چنین 
ھای  کاری نبودیم، باید از کسانی استعانت بجوییم که اھل این کارند و این کار را قبلاً با دل

 اند. عروس قرآن گشتهشان دلی قرآنی شده و محرم ھای اند. دل خودشان انجام داده
لیل: یعنی شب و شب ظرف و زمان ارزشیابی و محاسبه است. ظرف و زمان این است که انسان  

ی میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب خود را ارزیابی کند و بداند که راھی را که در آن  فاصله
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. به تعبیر قرآن است، چقدر پیموده و چقدر از راه باقی است. و ھمچنین شب، زمان سکونت است

شب را ظرف سکونت و آرامش شما قرار داده تا در آن بیارامید و آرمیدن، صرفاً خوابیدن نیست. 
شدن و به خدا  آرمیدن یعنی از ھمه جا بریدن و به خدا رسیدن. آرمیدن یعنی از دیگران غافل

 پرداختن و این آرمیدن تنھا در شب میسر است.
گیری چیزی برای انجام کاری است و مصدر ثلاثی مجرد  ای اندازهقدر: که نام سوره است به معن 

است، به معنی منزلت و مقام و ارزش و ارزیابی. قادر که اسم فاعل است، از ھمین مصدر است، 
دھد. و ھر ارزیابی که ھمراه با توانایی انجام  یعنی کسی که با قدرت، عملیات ارزیابی را انجام می

ی خواھد بود. مقتدر ھم اسم فاعل دیگری است از باب دیگری از ھمین پذیرد، ارزیابی ارزشمند
ریشه، به معنی کسی که این معنای اقتدار و توانایی در باب ارزیابی کردن و مشخص کردن 

ھا در وی، بیشتر است. قدیر ھم که صفت مشبھه است، دوباره از ھمین ریشه است، باز  جایگاه
که عملیات ارزیابی و تقدیر را به شکلی دقیق ھمراه با قدرت کند  ھم دلالت بر کسی یا ذاتی می

 دھد. انجام می
لیلة القدر: یعنی شب قدر، شب ارزیابی، شب حساس پس دادن، ما نھار القدر نداریم، یعنی روز  

ۡلَ وجََعَلۡنَا ﴿قدر. چون روز، وقت ارزیابی نیست. روز زمان حرکت و تلاش است:   ١٠ِ�اَسٗا  ٱ�َّ
لباس به معنی ظرفی است که به انسان تعادل و  ]۱۱ -۱۰[النبأ:  ﴾١١مَعَاشٗا  ٱ�َّهَارَ نَا وجََعَلۡ 

ی لباس ھم بر ھمین معنی دلالت دارد. اصولاً انسان وقتی لباس را به تن  دھد. کلمه آرامش می
 تر، کند. حالا ھرچه لباس ارزنده رسد و احساس امنیت می کند، به تعادل و آرامش نسبی می می

تر و زیباتر باشد به ھمان اندازه تعادل شخصیت صاحبش بیشتر است. اما اگر لباس، این  برازنده
گردد.  آور می ریزد و اضطراب خصوصیت لباس بودن را نداشته باشد، تعادل انسان را به ھم می

حال که شب لباس است، پس روز چیست؟ روز معاش است. یعنی نشاط و حرکت و حیات. کسی 
ی بھینه  شود. ھمیشه کسانی در استفاده کند، دچار مشکل می ریزی می ن حرکت برنامهکه در حی

ریزی و ارزیابی اختصاص داده و بقیه را  شان را به برنامه ترند که بخشی از وقت از وقت موفق
گذارند،  ریزی نمی ھا ھم ھستند که اصلاً وقتی برای برنامه کنند. بعضی صرف حرکت و عمل می

ریزی  ناکام و ناموفق دارند. کسی که روز پرتلاش و پرکاری دارد، بایستی در شب برنامهلذا حرکتی 
کند تا روز خوب و موفقی داشته باشد. به  ریزی می بسیار دقیقی داشته باشد، شب را انسان برنامه

 قول سعدی:
 تــــرین روز تر شــــب و خرم مبــــارک

 

 بــــه اســــتقبالم آمــــد بخــــت پیــــروز 
 

ـــو ـــارت گ ـــل زن رو بش ـــت دُھُ  دو نوب
 

 کـــه دوشـــم قـــدر بـــود امـــروز نـــوروز 
 

بودن و روز مرگی  ای است، دیگر تکراری یعنی شبی که شب قدر است، روز بعدش روز نو و تازه 
ھا قدر نباشند، روزھا نوروز  ھا قدر باشند، روزھا نوروزند و اگر شب وجود ندارد. مادامی که شب
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را در کردیم [چنانکه نزول آننازل [بر آسمان دنیا] ھمانا ما آن [قرآن] را در شب قدر «
 .»شب قدر در رمضان بر پیامبر آغاز کردیم]

 اسباب نزول:
ھا تا صبح  ماه شب ھزار ،اسرائیل جریر از مجاھد روایت کرده است: مردی از بنی ابن

کرد این موضوع باعث تعجب مسلمانان شد  خواند و روزھا تا غروب جھاد می نماز می

نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿پس 
َ
آ أ دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ  ١إِ�َّ

َ
َ�ۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَۡ�ٞ مّنِۡ  ٢وَمَآ أ

لۡفِ شَهۡرٖ 
َ
 .١نازل شد ﴾٣�

﴿ ٓ ا  : ما، نشان عظمت و بزرگی بیش از حد و خارج از تصور ما.﴾إِ�َّ

نزَلَۡ�هُٰ ﴿
َ
آ أ سره از لوح المحفوظ به آسمان دنیا، نازل  ما قرآن را به جمله و یک« ﴾:إِ�َّ

 نشانه عُلومرتبه، عظیم، بالا.» .کردیم
 علو:

 ذات. -۱
 العظمة. -۲
 المکان. -۳

نفرموده است و به جای آن از ضمیر خداوند کریم در این آیه از کلمۀ قرآن استفاده 
 استفاده شده که به کلمۀ أنزلنا متصل است. دلیل آن طبق آرای علماء:» ه«

برد و خیلی جاھا و در  خداوند در کتابش گاھی چیزھای معروف را نام نمی -۱
 آیات مختلف از کلمۀ قرآن نام برده نشده و فقط به آن اشاره شده است.

 با عظمت قرآن. به علت تکریم و تفخیم مقام -۲

آن تقدیر احکام سال است، بھره و  شب قدر، شبی که در در« ﴾:ِ� َ�ۡلةَِ ٱلقَۡدۡرِ ﴿
، ۲۱ھای فرد دھۀ آخر ماه رمضان ( شب ».شود آن شب معنی می ی ھرکس در اندازه

۲۳ ،۲۵ ،۲۷ ،۲۹.( 
 قدر:

 شود. تقدیر و سرنوشت در این شب برای ملائک روشن و مشخص می -۱

                                                                                                       
بیھودگی، افسردگی، پژمردگی و از ھمه بدتر روز مرگی نیستند، بلکه انسان احساس دل مردگی، 

 کند که خود مرگی تدریجی است. می
 .اسباب النزول، سيوطيلباب النقول في -١
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 سال اجر دارد. ۸۳این شب بالاست و برابر عبادت ارزش و منزلت  -۲
 علما در مورد این آیه و چگونگی نزول قرآن در شب قدر دو نظر دارند:

خداوند از آن خبر ندارد نزد  جز کل قرآن از لوح محفوظ که ازلی است و کسی -۱
شود (لوح محفوظ + جبرئیل +  نازل می ججیرئیل آمده و سپس بر پیامبر 

 ی قرآن).بارهکامل و یک) (نزول جمحمد 
نازل شده است و بقیۀ آن  جآیۀ اول سورۀ علق در لیلة القدر بر پیامبر  ۵فقط  -۲

شده است.  نازل می جکم کم و متفرق و بنا به شرایط و موقعیت بر رسول الله 
 (نزول کم کم و متفرق).

 ند، درشد کردند و کافران منکر آن می را تکذیب میسازان آن ما قرآن را که دروغ
کند به اینکه آنچه بنده و  شب قدر نازل نمودیم. خداوند متعال ما را با خبر می

را به اب خداست که آنکند، حق، وحی خدا و کت را تلاوت میآن جاش محمد  فرستاده
قضا که خداوند متعال  شب حکم و جمله از لوح المحفوظ به آسمان دنیا فرستاده در

پایان سال، تقدیر و  آید از قبیل روزی، اجل و ... تا سال فراھم آن شب آنچه در در
گونه که خداوند متعال در جای دیگر قرآن . ھمانکند را معین میی آن اندازه

مۡ  ُ�ُّ  رَقُ ُ�فۡ  �يِهَا ٣ مُنذِرِ�نَ  كُنَّا إنَِّا﴿ فرماید: می
َ
ما «: ]۴-۳الدخان: [ ﴾٤ حَكِي�ٍ  رٍ أ

آن شب ھرگونه  در .»زیرا که ما ھشداردھنده بودیم ؛شبی فرخنده نازل کردیم قرآن را در
زیرا آنچه را خداوند متعال مقدر داشته و حکم  ؛یابد کاری به نحوی استوار فیصله می

شب قدر  به وجود آن نموده و از آن جمله قرآن کریم، به ثبت رسیده، سپس در
را به اجرا ه آنگرفته و فرشتگان کلمه به کلمای از واقعات و حوادث آن سال بر نسخه
 ی برخوردار است.یآورند، آن شب از قدر و منزلت والا درمی

 ه تفکیک از ھم نازل شدند. آنچهدر آن شب تمام کارھا و اوامر و فرامین حکیمانه ب
ھای ماه مبارک  واضح است و شکی در آن نیست، این است که شب قدر شبی از شب

ِيٓ ٱرَمَضَانَ  شَهۡرُ ﴿ی بقره ھم بیان شده:  رمضان است. چرا که در سوره نزلَِ �يِهِ  �َّ
ُ
أ

ی نزول اما ابتدا ]۱۸۵[البقرة:  ﴾لۡفُرۡقاَنِ� ٱوَ  لهُۡدَىٰ ٱهُدٗى لّلِنَّاسِ وََ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱ
بوده است، تا این پیام را به مردم برساند و با  جقرآن در این شب بر قلب پیامبر اسلام 

تازه ی مردم، حیاتی  شده شده و قفل زده و سنگ یخ ھای قرائت و تلاوت این پیام به دل
نظیر تاریخ عمر بشر را بیافریند. ھمچنان که  ھای بی ھا شخصیتببخشد و از آن



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٤٥٨

 

اه ی مبارک علق بوده است که در م زول قرآن آیات نخستین سورهدانیم ابتدای ن می
که ایشان مشغول عبادت در غار حرا بودند، نازل مبارک رمضان بر قلب پیامبر درحالی

نویسان جاری  نویسان و سیره اند. در تعیین این شب سخنان فراوانی بر زبان تاریخ گشته
بیست و ھفتم از ماه مبارک رمضان اند که این شب  ھا معتقد بوده شده است، بعضی
ھا ھم بدون تعیین،  اند و بعضی ھا معتقد به شب بیست و یکم بوده بوده است. بعضی

ی اخیر از ماه مبارک رمضان بوده است. اسم  ھای فرد دھه معتقد بودند یکی از شب
م، که در بیان لیله القدر سخن بگوییقدر است. این نکته را قبل از ایناین شب لیله ال

یعنی ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل  »فی لیله القدر«شویم که فرمود:  یادآور می
که فرموده در ن کرد که فرموده در شب قدر و اینکردیم. این نکته را با صراحت باید بیا

ی قرآن در این شب یکجا نازل شده است،  شب قدر معنایش این نیست که حتماً ھمه
شب قدر بوده، ھمچنان که ما در محاورات خودمان به کار  بلکه ابتدای نزول قرآن در

بریم که مثلاً فلانی ساعت یک بعد از ظھر ناھار را صرف نمود. معنی آن این نیست  می
که ناھار را در ساعت یک بعد از ظھر صرف نمود و تمام شد. بلکه شروع ناھار خوردن 

او دارد. تند غذا  رأس ساعت یک بوده اما چقدر طول کشیده بستگی به وضعیت
خورد؟ ھمچنین وقتی که مثلاً گفته  خورد؟ و چقدر غذا می خورد یا آھسته غذا می می

ٓ ﴿شود  می ا نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلَةِ  إِ�َّ
َ
یعنی ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم،  ﴾١ ٱلۡقَدۡرِ أ

مام شد. ماً معنی آن این نیست که ما تمام قرآن را در ھمین شب نازل کردیم و تاالز
اند تنزیل یعنی  ھا قائل به تفکیک میان معنی انزال و تنزیل شده و گفته اگرچه بعضی

ھم معتقد   فعی که این ھم جای بحث دارد. بعضینزول تدریجی و انزال یعنی نزول د
جا مجدداً بر زمین نازل محفوظ به بیت العزه آمده و از آنبودند که ابتدا قرآن از لوح 

و گفتیم  وع نزول قرآن در شب قدر بوده استھر امر این است که شرشده است. اما ظا
که شب زمان تقدیر و تدبیر است و مھم این است که در شب این کار انجام پذیرد که 

گیرد باید در روز  روز، زمان تطبیق آن تقدیرات است. تقدیراتی که در شب صورت می
ریزی  را در مسیر تقدیر و برنامهعملیاتی شود. اگر قرار باشد که انسان تمام عمرش 

سپری کند، زمانی برای تطبیق و اجرا نخواھد داشت و اگر قرار باشد انسان تمام عمر 
را در حرکت باشد، حرکتش حرکتی صحیح و مطلوب نخواھد بود. چرا که بر مبنای 
 تقدیر و تدبیر نیست. لذا بخشی از عمر را باید به تقدیر و تدبیر اختصاص دھد و بخشی

کردن این تدبیرھا و تقدیرھا تا شخصیتی معتدل و متعادل داشته  را به تطبیق و اجرایی



 ٤٥٩  ی قدر تفسیر سوره

 

آورد  گذراند، باید شب را با حق باشد و گرنه کم می باشد. آن کسی که روز را با خلق می
افتد که ھمان نزول قرآن است که  ای در این شب اتفاق می شود. حادثه و درمانده می

لیلة  /دھد. لذا به تعبیر سید قطب شریت را کاملاً تغییر میمجرای حیات و حرکت ب
 فرماید: می جچنان است که به پیغمبر  القدر مقام و عظمتش آن

دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ ﴿
َ
 ١.٢﴾٢ ٱلۡقَدۡرِ وَمَآ أ

 ؟»شب قدر چیستدانی  و تو چه «
 را درک کنی؟و چه کسی تو را در وضعیتی قرار داد که بتوانی کُنه عظمت لیله القدر 

ھای  این آیه دلیل اھمیت و ارزش و فضیلت این شب مبارک است که در بین شب
 کس به طور قطع از آن خبر ندارد.دھۀ آخر ماه رمضان مخفی شده و ھیچ

 ھای فرد دھۀ آخر رمضان: به نظر علما علت اخفاء شب قدر در شب
ھای  مان، شبنشدن ھلال ماه در کشورھای مختلف به طور ھمز به علت دیده  -۱

 کند. فرد نیز در جاھای مختلف فرق می
را مخفی نگه داشته تا بندگانش به عبادت بیشتر تشویق شوند متعال آنخداوند  -۲

و عبادت خود را منحصر و خاص یک شب نکنند. و یک دورۀ آموزشی برای 
 تقویت ایمان ھمگان باشد.

لۡفِ شَهۡرٖ ﴿
َ
ِ  ٣َ�ۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَۡ�ٞ مِّنۡ �

وحُ �يِهَا �إِذِۡنِ رَّ�هِِم مِّن ُ�ّ لُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَٱلرُّ َّ�َ�َ
مۡرٖ 

َ
 .]۴-۳[القدر:  ﴾٤أ

لۡفِ شَهۡرٖ  ٱلۡقَدۡرِ َ�ۡلةَُ ﴿
َ
 .١﴾٣خَۡ�ٞ مِّنۡ �

                                           
نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿استفھام در  -١

َ
ٓ أ ا قدر است؛ یعنی: چه  برای تفخیم و شأن و مقام شب ﴾إِ�َّ

کسی به تو یاد داده که شب قدر چیست؟ آن شب دارای قدر و منزل والایی است و اظھار دوباره 

دۡرَٮكَٰ ﴿بعد از  ﴾َ�ۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿
َ
 دلیل بر اھتمام و شأن آن است. ﴾وَمَآ أ

مجردش دری یدری که اگر به باب افعال برود، یُدری، ثلاثی  -ی ادری وما ادراک: ادراک از ماده -٢
شود إدراء. دری با فھم  شود: یُدری یدریک مصدرش می شود ادری مضارعش می ماضی آن می

را با زحمت به دست شود که انسان آن تفاوت دارد. دری در حقیقت به نوعی از فھم اطلاق می
باشد. أدراک یعنی تو را در  آورده باشد. لذا مدری یعنی کسی که با زحمت به چیزی رسیده

را درک کنی؟ ما، چنان کرد که آن وضعیتی قرار داد که بدانی. ما ادراک: یعنی چه چیز تو را آن
 مای استفھام است.
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بھتر از ھزار ماه  را از روی ایمان و امید پاداش بر پا دارد][برای کسی که آن شب قدر«
 .»است

 ھزار ماه که در آن شب قدر نباشد. شب قدر بھتر است از 

لفِۡ شَهۡرٖ ﴿
َ
 ماه. ۴سال و  ۸۳: ﴾�

به خاطر عمر کوتاه انسان بر ما منت نھاده که با عبادت در این شب  متعالخداوند 
ای در این ظرف زمانی  چرا که حادثه اجر و ثواب عبادت یک عمر را داشته باشیم.

تر از آن حادثه را در زمین سراغ نداریم. در ضمن لازم نیست  صورت گرفته که عظیم
اند  و محدثین آمده ه منظور ھزار است و بعضی از علمارا محدود کنیم ک »الف«ی  کلمه

اند که  دهھایی کر گیری اند که شده ھشتاد و چند سال و نتیجه ھزار ماه را تقدیر کرده
آید. خداوند در بیان عظمت  ھا زیاد مطلوب و با سیاق آیات جور درنمی گیری این نتیجه

لفِۡ شَهۡرٖ  ٱلۡقَدۡرِ َ�ۡلةَُ ﴿فرماید:  لیله القدر می
َ
شب قدر بھتر است از ھزار  ﴾٣خَۡ�ٞ مِّنۡ �

ست، زیرا اند عبادت در شب قدر از ھزار ماه بھتر است، جای بحث ا که گفتهماه. اما این

 ٱلۡقَدۡرِ َ�ۡلةَُ ﴿بلکه فرموده:  ».العباده في ليلة القدر خير من الف شهر«خداوند نفرموده: 
لفِۡ شَهۡرٖ 

َ
خود شب قدر بھتر است از ھزار ماه و این ھزار برای تکثیر  ﴾٣خَۡ�ٞ مِّنۡ �

                                                                                                       
شود.  ی أخیر حذف می خیر: افعال تفضیل است، اصلش أخیر است. معمولاً برای تخفیف، ھمزه -١

ی آنھا به  عل تفصیل ھستند، از اخیر و اشر. ھمزهاین دو کلمه (خیر و شر) در حقیقت ھر دو اف
ی خیر و شر را دیدید، در  جھت تخفیف و کثرت استعمال حذف شده است، پس ھرجا کلمه

ی خیر بر آن  کنند بر تفضیل، یعنی بھتر و بدتر. آنچه مطلوب انسان است کلمه حقیقت دلالت می
 شود. ر آن اطلاق میی شر ب شود و آنچه مطلوب انسان نیست، کلمه اطلاق می

تایی و یا چند تا صدتایی که به  ألف: به معنی ھزار است و شاید به خاطر این باشد که از چند تا ده 
اند تشکیل شده، یعنی یک الفت و انسی میان ده تاھا و صدتاھا برقرار شده و از لفت  ھم پیوسته

 ھا الف شکل گرفته است. یعنی ھزار. این
است که فعل است. شھره یعنی آشکارش کرد. شَھَرَ » شَھَرَهُ «ده، اصلش شھر: به معنی ماه آم 

شود، ظاھراً  ی شھر ھم که به ماه اطلاق می سلاحَه یعنی شمشیرش را از غلاف بیرون آورد. کلمه
روز و  ۲۹روز یا  ۲۸به خاطر ھمین است، چرا که با آشکار شدن قمر یعنی ماه آسمان که حدود 

کم به ھلال ضعیف تبدیل گردد.  ک دور، ماه به قرص کامل و سپس کمکشد تا ی اندی طول می
کم به محاق و نھایتاً به حالت  نمایاند و کم ی شھر را به زمانی که ماه خود را می این است که کلمه

 اند. رسد، اطلاق کرده شدن می پنھان
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ن این است. الزاماً به معنای ھمین ھزار نیست که دقیقاً عدد ھزار را برساند و در قرآ
 تعبیرات بسیار زیاد به کار رفته است.

 فرماید: خداوند متعال راجع به سبب فضل و بزرگی آن شب می

لُ ﴿ وحُ وَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  َ�َ�َّ مۡرٖ  ٱلرُّ
َ
ِ أ

 .١﴾٤�يِهَا �إِذِۡنِ رَّ�هِِم مِّن ُ�ّ
[انجام] ھر  ی] به فرمان پروردگارشان برا،] در آن [شبجبرئیلفرشتگان و روح [= «

نازل [که قضای خداوند در آن سال رفته است از رزق یا مرگ یا ولادت یا ...]  یکار
  .»شوند یم

وحُ �يِهَا﴿  ».شب قدر جبرئیل در« ﴾:وَٱلرُّ

 ».شوند به دستور خداوند متعال در آن شب نازل می« ﴾:�إِذِۡنِ رَّ�هِِم﴿

                                           
به خاطر، تخفیف یک ی نزول است و باب تفعل. این فعل در حقیقت مضارع است و  تنزل: از ماده -١

تای آن حذف شده، اصلش تننزل بوده است که اگر فعلی به باب تفعل برود و دارای دو (تا) باشد، 
 شود. اصل آن تننزل بوده که تنزل شده است. ھا برداشته می یکی از آن

ی الک است. یعنی جویدن، بعداً به خاطر قریب المخرج بودن ھمزه و عین،  ملائک: از ماده 
اند، یعنی آدمس و یا ھرچیز جویدنی. ملائکه جمع ملک، یعنی  ی اول را به عین تبدیل کرده ھمزه

ی آن از الک است. مثل این است که پیامی را از خداوند گرفته و آن را با خودشان  فرشته، ریشه
جود و سپس آن را به  کند، می اند. مانند کسی که حرفی را دارد با خودش تحلیل می زمزمه کرده

دھند تا  کردن را ملائکه انجام می کردن و زمزمه کند. این مرور کردن، تحلیل یگری منتقل مید
 این پیام را از آسمان به زمین برسانند.

شود. به خاطر  ی ریح است، یعنی باد. در قرآن روح ھم آمده است. ریح به باد، اطلاق می روح: از ماده 
شود. روح ھم از  آید، باعث جابجایی اشیاء می اد میشود، وقتی که ب این که سبب حرکت اشیاء می

شود، در آن حرکت و تلاش و نشاط  ی ریح گرفته شده، چون وقتی به کالبد و جسم دمیده می ماده
کند. روح ھم در قرآن به کار رفته و به معنی رحمت آمده است، به خاطر این که در انسان  ایجاد می

وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ� ﴿شود:  اط زیاد در انسان میکند و باعث ایجاد نش امید ایجاد می ِ سُ منِ رَّ [یوسف:  ﴾ٱ�َّ
یعنی مایوس نشوید، از رحمت خدا. این جا و جاھای دیگر روح به جبرئیل ھم اطلاق شده، چون  ]۸۷

 با پیامی که از طرف خدا برای زمینیان آورده در زمین حرکت ایجاد کرده است.
شود که انسان با گوش خود آن را  ی گفته می گوش و اذان به اجازهی اُذن یعنی  اذن: از ماده 

گویند. مگر این که انسان آن را مستقیماً با  ای را اذن نمی استماع کند، یعنی بشنود. لذا ھر اجازه
 گوش خود شنیده باشد.

ا انسان ھ امر: امر عبارت است از فرمان و در حالت کلی، تمام فرامینی که با استماع و امتثال آن 
 رسد. به کمال و عظمت شخصیتی می
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مۡرٖ ﴿
َ
ِ أ

 ».تقدیر گردد لساکاری که در آن  ھر ۀدربار« ﴾:مِّن ُ�ّ
ھا  فرشتگان در آن شب ھرچه خداوند فرموده و امر کند در سرنوشت و تقدیر انسان

توانند با عبادت و دعای خالصانه در این شب، تقدیر خود را  ھا می و انسان نویسند. می
 عوض کنند باذن الله تعالی.

ه در این شب روی داده است. و ای دارد ک لذا عظمت این شب بستگی به آن حادثه
ی کلی برای زندگی خود از این مطلبی که خداوند فرموده  توانیم یک قاعده میما 

استخراج نماییم و آن این است که ارزش زمان بستگی به کاری دارد که در آن انجام 
ی مھمی در آن صورت  شود. حالا چرا لیلة القدر ارزشمند است؟ چون کار و حادثه می

است که ھمانا نزول ھدایتی است که کل بشریت را تا قیامت از ظلمات مختلف  گرفته
خواند. لذا مقام و عظمت لیلة القدر بستگی به آن  رھاند و به نور ھدایت فرا می می

بل : «/ای دارد که در آن ظرف زمانی روی داده است و به تعبیر سید قطب حادثه
است که بشریت در  قدر بھتر از ھزار قرن بلکه شب» لیلة القدر خیر من الآف قرون...

زد و ھنوز اندر خَمِ یک  منجلاب گناه و معاصی، رکود، جمود، سکون دست و پا می
کوچه است و به جایی نرسیده است. لیله القدر بھتر است از ھزارھا ماه، به تعبیر سید 

ثبت و که کمترین تحول ماز عمر بشریت سپری شده، بدون اینقطب، ھزاران سال که 
ھا گذشته که بشریت ھیچ اتفاق  ایجابی در حیات او روی داده باشد. خیلی از سال

عظیمی را شاھد نبوده و لذا این شب و عظمتش و درک این عظمت، خارج از طاقت و 

دۡرَٮكَٰ مَا َ�لۡةَُ ﴿فرماید:  جا است که میدرک بشریت است. این توان
َ
اما  ﴾٢ لۡقَدۡرِ ٱوَمَآ أ

یای لیالی قدر بسیار مھم است، در حقیقت به خاطر این است که انسان این جا که اح
ھای ارزیابی کردن شخصیت است که ما  ھای خودیابی است. شب خود را بیابد. شب

ایم؟ و این وضعیتی را  ایم؟ چه به دست آورده ایم و چه چیز را از دست داده چه داشته
یا ھمان چیزی است که مطابق و ایم، آ که داریم و چیزھایی را که به دست آورده

ایم و در  مناسب و متناسب با استعدادھای ماست؟ یا خیلی از چیزھا را از دست داده
ایم؟ آیا این وضعیتی که داریم ھمان  ارزش را به دست آورده مقابلش چیزھای بی

آل و مطلوب است؟ ارزیابی یعنی خودیابی، یعنی از خود سفر کردن، یعنی  وضعیت ایده
گرفتن برای ترک خود و به خدا رسیدن. تصمیم  ضعیت مطلوب رسیدن. یا تصمیمبه و

ھای ناسالم روحی و روانی و جسمی و سایر ابعاد  گرفتن برای جدا شدن از حالت
ھای سالم و مطلوب روحی و جسمی و ایمانی و  شخصیتی و رفتن و رسیدن به حالت
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خداوند بدون ھیچگونه تقاضایی اخلاقی و ماه نزول قرآن بھترین فرصت است، چرا که 
رحمت خود را شامل حال زمینیان کرده است. بدون ھیچ تقاضایی آماده است که نمره 

چنین است، پس  بدھد. و کسانی را که طالب بخشش اویند، ببخشاید. وقتی که این
فرصت، فرصت استثنایی و غنیمت است و زمینه کاملاً فراھم است. شیاطین ھمه در 

ی بندگان  و زندانی و رحمت خداوند بدون استثنا کاملاً در دسترس ھمهبند و اسیر 
ھا اگر انسان، برای جبران گذشته تلاشی نکند. دیگر برای یک سال  است. در این شب

شب این است که انسان شود. پس عظمت احیای این  ھای طلایی تکرار نمی این فرصت
 زنده کردن ابعاد شخصیتی خود؛خود، به احیا کردن خود، زنده کردن  تصمیم بگیرد

 اشد، روز ھم روز نویی نخواھد بود. ماه رمضان تمرینی استاما اگر شب، شبِ قدر نب
داشتم و  ھا، این چیزھایی که باید می ھا، این مقام برای یافتن این قدرھا و این ارزش

تمرین را ی سال این  ام و در بقیه رسیدم و ھنوز نرسیده ندارم و آن جاھایی که باید می
ھای خود را به مقام شبِ قدر برساند. تا روزھای  ی شب دھد که بتواند ھمه تعمیم می

ش نوروز باشد. ھا روزھای نویی باشند و چه خوش است انسان ھر روز بعد از این شب
گویند که ھمان روز اول از ماه فروردین نوروز  م و رسوم ایرانیان میاگر چه الان به رس

که آسان نیست که ھر روز نوروز شود، باید ھر روزتان نوروز باد، اینگویند  است و می
کردنش لذت ببرد.  زحمت کشید تا روز، نوروزی بشود و روزی شود که انسان از سپری

که شکی نیست اگر مجلسی، مجلس شب چه حادثه عظیمی روی داد؟ این اما در این
س حضور رحمت در این مجل ی پیامبر در حدیث صحیح، ملائک قرآنی باشد، به فرموده

ای را که در این شب روی  خواھد آن حادثه جا خداوند متعال میکنند. اما در این پیدا می
خواھد عظمت  میھای تصویرگری قرآن است.  د و این خود یکی از روشیداد، تصور کن

را شدند، تصور نماید و ما  ای را که در این شب به وقوع پیوسته و ملائکه نازل می حادثه

وحُ وَ ﴿به آن صحنه منتقل کند.  ھاست، یعنی  جبرئیل امین ھم در میان آن ﴾�يِهَا ٱلرُّ
کنند. به تعبیر وارده در سوره جن:  ملائک از پیش و پس، جبرئیل را ھمراھی می

ٰ َ�يۡبهِِ  لغَۡيۡبِ ٱَ�لٰمُِ ﴿ حَدًا  ۦٓ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ
َ
جا ھم در انتھای آنکه  ]۲۶[الجن:  ﴾٢٦أ

فرماید: از پیش و پس  ی جن اشاره به ھمین مطلب دارد که خداوند متعال می سوره
کنند تا این پیام را به  ای از ملائک روح الامین یعنی جبرئیل را ھمراھی می مجموعه

صورت تمام و کامل برساند و وقتی این کار را انجام داد، دیگر ماموریتش تمام شده. 

لُ ﴿ وحُ وَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱ َ�َ�َّ ای است که در آن شب اتفاق  پس این تصویر حادثه ﴾�يِهَا ٱلرُّ
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ھا معتقدند که دوباره روح الامین به ھمراه  افتاده و روی داده نه چیز دیگر. بعضی
که است خلاف سیاق آیات  آورند، این چیزی بر رآن را میشوند و ق ملائک نازل می

ی مبارک جن داریم که خداوند  ھم در انتھای سوره جانبسیار واضح و روشن است. ای

 ۦ�سَۡلُكُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِ  ۥمِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُ  رۡتََ�ٰ ٱإِ�َّ مَنِ ﴿فرماید:  متعال می
ی ملائک دیگری جبرئیل پشتیبانی  از پیش و پس به وسیله ]۲۷[الجن:  ﴾٢٧رصََدٗا 

که این ﴾�إِذِۡنِ رَّ�هِِم﴿ل و تمام بر زمین و زمینیان ابلاغ کند. شود تا پیام خود را کام می
اند و بدون اجازه و بدون برنامه نازل  فرمان را به طور مستقیم از خداوند گرفته

مۡرٖ ﴿شود.  نمی
َ
ِ أ

در رابطه با تمام امور و فرامینی که بشریت برای رسیدن  ﴾٤مِّن ُ�ّ
ازمند است. ھر امری از اوامر خداوند بخشی از به رستگاری و خروج از ظلمات به آن نی

کند. من کل امر، یعنی کل  خروج انسان را از ظلمات به سوی نور تامین و تضمین می
شدن  ھاست، برای خروج از ظلمات و داخل اموری که انسان نیازمند به کار بستن آن

 به نور.

ٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ﴿  .]۵[القدر:  ﴾٥سََ�مٌٰ ِ�َ حَ�َّ

ٰ مَطۡلَعِ ﴿  .١﴾٥ لۡفَجۡرِ ٱسََ�مٌٰ ِ�َ حَ�َّ
 .»سلامت [و رحمت] باشد[سراسر]  ،] تا طلوع فجراز ابتدا [آن شب«

 د.تواند برسان ن ھیچ آزار و اذیتی نمیای، شیطا : سلامتی از ھر شر و فتنه﴾سََ�مٌٰ ﴿
 علما در مورد در بندبودن شیاطین در این ماه سه نظر دارند.

کند که  شیطان قبل از رمضان انسان را به حدی به گناه مشغول و آغشته می -۱
ی  اثر آن تا آخر ماه رمضان بر روی انسان باقی بماند و در رمضان به واسطه

گناھان قبل از رمضان نتوانی طاعت و عبادت خداوند را به جا آوری. براساس 

                                           
ی سلم است. به معنی دوری از ھرگونه آفت مادی و معنوی. سالم یعنی کسی  سلام ھی: از ماده -١

که دور از آفات و امراض مادی و معنوی است. معنی مسلم بیشتر از سالم است، یعنی کسی که 
ده است و صحت و سلامت کامل و سلامتی شخصیتی و شخصی از آفات و امراض مختلف پیدا کر

کند، مگر  را بر خود اطلاق نمیکافی دارد. حال اگر کسی معنی مسلم را با این وصف بداند، آن
زمانی که این سلامتی لااقل از دو بُعد مادی و معنوی و جسمی و روحی قرین حالش شود. آن 

آن که مھمتر از  وقت مسلم است و این سلامتی یک بخش آن سلامت جسم است و بخش دیگر
 باشد، سلامت روح است. سلامت جسم می
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واسطۀ اثر گناھان این نظر شیاطین در رمضان در بند ھستند ولی انسان به 
 ماند.  قبل از رمضان از عبادت شایسته خداوند بازمی

 کنند. شان آزاداند و فعالیت میھای رئیس شیاطین در بند است و بقیه و بچه -۲
 در لیلة القدر ھیچ شیطانی آزاد نیست و ھمه در بند و در غل و زنجیر ھستند. -۳

آن شب سلامتی است، از ی  زیرا ھمه ؛امان است انسان در آن شب از ھر بدی در
ی شب  ھنگام فرود آمدن فرشتگان است پس ھمه ،تا طلوع فجر آن شب بغروب آفتا

 سلامتی و ایمنی از ھر مخوف است.
ی شب شروع و دارای اجر و ثواب است ولی در ثلث آخر عبادت از ساعات اولیه

ای بندگان را شب و قبل از نماز صبح، خداوند متعال به آسمان دنیا آمده و حاجت و دع
 از این فرصت استفاده کنیم. مانبرای اجابت دعاھایباید کند. پس  برآورده می

تمام لحظات این شب امری از اوامر خدایی در شرف نزول است که این امر با در 
آورد. تمام این  خود، سلامتی را از لحاظ فکری، روحی، ایمانی و اخلاقی به ارمغان می

سال این  ۲۳ھاست از آسمان تا زمین تا  آغاز نزول این سلامتیشب سلام است و این 
نزولِ سلام ادامه پیدا کرد، چرا که بشریت در ابعاد مختلف شخصیتی نیازمند این 

ھا بود تا به کمال برسد. به تعبیر سیدقطب، سلامت فکر و اخلاق و سلامت  سلامتی
در لیله القدر غافل بود، از ھای دیگر. بشریت از ق خانواده، سلامت اجتماع و سلامتی

دانست اما خداوند بود که با لطف  حقیقت این حادثه غافل بود و عظمت این امر را نمی
و کرم خاص خودش این سلامتی را ارزانی بشریت گردانید و این سلامت بار دیگر به 

ھای وارسته  ی بشریت دمیده شد تا از آن کالبدھا، انسان کالبدھای خشکیده و گندیده
ت، و صاحب شخصیتی ساخته و پرداخته شوند و این سلامتی تا مطلع الفجر ادامه داش

شود  ریزی تمام می شود زمان ارزیابی و برنامه صبح می یعنی تا طلوع صبح. چون وقتی
ھایی است که انسان در شب قدر   کردن برنامه کردن و عملی و شروع تطبیق و اجرایی

ھای قدر  طلبیم که ما را در تطبیق آنچه در شب می فرا گرفته است. از خداوند متعال
و ما ھم بتوانیم ھر شب را شب قدر کنیم و شاھد توفیق دھد بر پیامبر نازل شده 

 ھای قدر برای خود و دیگران باشیم. روزھای نو و نوروزھایی بعد از این شب
ی اینکه شب قدر، ساعت اجابت دعا در روز جمعه، اسم اعظم درمیان  فلسفه

میان بندگان، مستور و  میان نمازھا و دوست خدا در ھای خدا، نماز وسطی در امن
ھا احیا گردد و بخاطر ساعت  ی شب بخاطر شب قدر ھمه این است کهاند،  مخفی شده



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٤٦٦

 

ھای ی نام ی ساعات روز جمعه دل مؤمن متوجّه درگاه خدا باشد و ھمه اجابت، ھمه
ی  مازھای واجب مواظبت گردد و ھمهی ن ھمه بر پروردگار به عظمت یاد شود و
 بندگان مؤمن را دوست بداریم.

 رھنمون آیات:

 .جتأکید وحی و اثبات نبوت محمد  -۱
 .تثبیت عقیده نسبت به قضا و قدر -۲
 .١ادت در آنبع ضیلت شب قدر وفبیان  -۳
بیان اینکه قرآن در ماه رمضان به کلّی از لوح المحفوظ به آسمان دنیا نازل  -۴

 نزول آن باز در ماه رمضان بوده است.شده و ابتدای 
تا به فضل و خیر آن دست یابد  ٢سنت است که انسان به دنبال شب قدر باشد -۵

ی  دھه طاقی اخیر ماه رمضان است و به ظن غالب در روزھای  و آن در دھه
نھم و حدیث صحیح  و  یکم تا بیست و  باشد مانند: شب بیست اخیر رمضان می

 باشد. ی اخیر می ھای فرد دھه شب بیانگر این است که در
دادن به آن در ماه رمضان سنت و مستحب است  وشزیاد خواندن قرآن و گ -۶

عرضه داشته  جرسول خدا  قرآن را بر مرتبه رمضان دو  جبرئیل در ماه زیرا
 است.

 

                                           
لْةََ  قاَمَ  مَنْ «و بخاری روایت شده:   در حدیث مسلم -١

َ
قَدْرِ  لي

ْ
ُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِاباً إيِمَاناً ال

َ
مَ  مَا له  مِنْ  َ�قَدَّ

پا دارد خداوند از گناھان  ھرکه شب قدر را از روی ایمان و اخلاص به عبادت به ». «ذَنبِْهِ 
 » گذرد. اش درمی گذشته

ی اخیر رمضان ھرسال است به دلیل  ھای فرد دھه ارجح اقوال این است که شب قدر در شب -٢

وِترِْ  فِى التمسوها «فرماید:  حدیث صحیح که می
ْ
عَشْرِ  مِنَ  ال

ْ
وَاخِرِ  ال

َ
ھای دھگانه را در شبآن: «»الأ

 ».اخیر ماه رمضان بیابید



 
 

 
 ی بیّنه تفسیر سوره

ی ھای مبارکه است. این سوره مدنی است. نام» برھان روشن«ی: ابینه: بیّنه به معن
تاب، ألبریة، ألإنفکاک ألبیّنه، لم یَکن الّذین کفروا، لم یکن، ألقیّمة، أھل الک«این سوره: 
ھای  طور که قبلاً اشاره شد، اعراب به چیزھای مھم، نامباشد و ھمان می »و منفکین

 ھای زیادی دارد. مانند شیر و شمشیر که در فرھنگ اعراب نام دادند بیشتری می
به یکی از اصحاب خود به نام اُبی بن  جی بیّنه در مدینه نازل شد و پیامبر سوره

 ؛ ویکه خداوند متعال به من فرمان داده تا این سوره را بر تو بخوانم فرمود سکعب 
جواب دادند: بله!  جرسول الله  عرض کرد آیا خداوند اسم مرا برده است؟ جبه رسول الله 

 ١.دأبی بن کعب به گریه افتا پس
بودن رجحان و برتری دارد،  بودنش بر مدنی این سوره با توجه به سیاق آیات، مکی

پس محور آیات این سوره اصلاح بینش و ساختار عقیده است. چون در انحراف 
خواھند این  ھای الھی که می ارد، لذا باید در نزول ھدایتبینشی، تنوع وجود د

انحرافات بینشی را اصلاح نمایند، نیز تنوع وجود داشته باشد و چون قرآن آخرین 
ھا  دار امر مھم اصلاح بینش و منش در تمام زمان کتاب ھدایت است و قرار است عھده
بینش به خود اختصاص داده  صلاحاھای قرآن را  تا قیامت باشد، لذا محور بیشتر سوره

 و اصلاح منش ھم پیامد طبیعی اصلاح بینش است. 
نام سوره بینه است به معنی دلیل واضح و روشن که کمترین ابھامی در آن وجود 

ی دلایل و بینات  نداشته باشد و متناسب است با محور آیات سوره، یعنی ارائه
عت قلبی بدھد و ھم فکر یا ھا قنا انساننشین باشد، یعنی به  ای که ھم دل کننده قانع

ھا ھم این دلایل را بپذیرند، یعنی قناعت عقلی ھم ایجاد کند. بنابراین، آیات این عقل آن
ھای مختلفی است که از سوی مخاطبین و آحاد مختلف  گیری سوره در ارتباط با موضع

قناعت قلبی پیدا ای ھم  گیرد. دسته جامعه در ارتباط با این بینه یا بینات صورت می
ای ھم ھستند که ھیچگونه قناعتی در ارتباط با  و دسته ؛کنند و ھم قناعت عقلی می

                                           
 )۱۳۳۱)، مسلم (۴۵۷۷بخاری ( -١
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شان ھم  گیرند و جزای عمل کنند و نھایتاً راه انحراف را پیش می این بینات پیدا نمی
شان است. یعنی اگر عمل خیر باشد، جزا ھم خیر است و اگر عمل شر  تابع خود عمل
 ر است.باشد جزا ھم ش

 آیات بندی تقسیم
گیری نابجای اھل کتاب و مشرکین در ارتباط با  بیان موضع ۳ی  تا آیه۱ی  از آیه

 ھا نازل شده است.و روشنی که از طرف خداوند بر آن ی واضح بینه
بینه بر دوش کسانی است که به  بیان آن تکلیفی است که بعد از آمدن ۵و  ۴ی  آیه

اھل کتاب باشند و چه نباشند. البته تفاوتی میان دو  ھا کتاب داده شده است، چهآن
که معنی و مفھوم اوتوالکتاب ایناصطلاح اھل کتاب و اوتوالکتاب وجود دارد و آن 

ھا از زیر بار ی وسعت و توانایی بوده، اما آن هبیشتر از اھل کتاب است و تکلیف به انداز
 اند. تکلیف شانه خالی کرده

شود بیان جزای کسانی است که موضع  ھا تمام میبا آنکه سوره  ۸و  ۷و  ۶آیات 
اند و اینکه  دایت ربانی اتخاذ کردهھای درست و نادرست را پیرامون بینات و ھ گیری
 به پاداش و جزای خود خواھند رسید. ھریک

 ��م االله ا����ن ا����م

�يَِهُمُ  لمَۡ ﴿
ۡ
ٰ تأَ هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ وَٱلمُۡۡ�ِ�َِ� مُنفَكَِّ� حَ�َّ

َ
ْ مِنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا يَُ�نِ ٱ�َّ

رَةٗ  ١ٱۡ�َيّنَِةُ  طَهَّ ِ َ�تۡلوُاْ صُحُفٗا مُّ  . ]۳-۱: البینة[ ﴾٣�يِهَا كُتُبٞ َ�يّمَِةٞ  ٢رسَُولٞ مِّنَ ٱ�َّ
ِينَ يَُ�نِ  لمَۡ ﴿ هۡلِ  ٱ�َّ

َ
ْ مِنۡ أ �يَِهُمُ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ  َ�فَرُوا

ۡ
ٰ تأَ مُنفَكَِّ� حَ�َّ

 .١﴾١ٱۡ�َيّنَِةُ 

                                           
ی کفر است که در مقابلش شکر قرار دارد. در قرآن کَفَرَ یعنی پوشاند و شَکَرَ یعنی  کفروا: از ماده -١

دقیق ی شکر یعنی آشکار کردن یا پرده را از روی چیزی کنار زدن؛ معنی  آشکار کرد. اصل کلمه
شوند که بتوانیم در قرآن مقابل آنھا را بیابیم. لذا  در رابطه با مصطلحات قرآنی وقتی آشکار می

 إنَِّا﴿اند. مثلاً:  کُفر و شُکر در مقابل ھمدیگر قرار دارند و در بسیاری از آیات قرآن وارد شده
بيِلَ هَدَيَۡ�هُٰ  ا كَفُورًا  ٱلسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ ی بسیار دقیقی است که  . این نکته، نکته]۳: [الإنسان ﴾٣إمَِّ

ی مقابلش  تر مصطلحات قرآنی. کفر یعنی پوشاندن و نقطه کند برای فھم دقیق ما را کمک می
شود شکر، یعنی آشکار کردن. یعنی انسان در راستایی حرکت کند که مظاھر رحمت و مظاھر  می
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بینند به سمتی حرکت  ین مظاھر را مینعمت الھی کاملاً آشکار شود، به طوری که دیگران که ا

کنند که او در آن سمت مشغول حرکت است. و شاکر، چنین کسی است. در حدیث صحیح ھم 
خداوند دوست : «»إِنَّ االله َ�عَالى ُ�ِبُّ أنَّ يرََى أثر نعَمتَهِ فِي عَبدِهِ «فرمایند:  می جداریم که پیامبر خدا 

لذا کسی که این آثار نعمات و برکات ». اش بخشیده در او ببیند دارد آثار نعماتی را که به بنده
پوشاند به شکلی مبتلا به کفر است. و خداوند از آنھا به ملعون نام برده است،  خدایی را می

ِينَ  إنَِّ ﴿افرادی که  نزَۡ�اَ مِنَ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ِ يَۡ�تُمُونَ مَا هُٰ للِنَّاسِ ِ�  ٱلهُۡدَىٰ وَ  َ�تِٰ ٱۡ�يَّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�يَّ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ يلَۡعَنُهُمُ  ٱلۡكَِ�بِٰ 
ُ
ُ أ عِٰنُونَ وََ�لۡعَنُهُمُ  ٱ�َّ و کتمان بینات نوعی کفر  ]۱۵۹[البقرة:  ﴾١٥٩ ٱل�َّ

را ینکه ما آنایم از بینات، بعد از ا کنند چیزی را که بر آنھا نازل کرده است. کسانی که کتمان می
کنندگان بر آنھا لعنت  برای مردم آشکار ساختیم، آنان کسانی ھستند که ھم خدا و ھم لعنت

ای را روی  فرستند. پس در مقابل کُفر، شُکر قرار دارد. لذا کفر یعنی پوشاندن یعنی پرده می
زه دھند که از نعمات خداوند کشیدن به طوری که نه خود از آن استفاده کنند و نه به دیگران اجا

ھای غیر ظاھری و درونی.  ھای بیرونی و ظاھری و چه نعمت آنھا استفاده نمایند، چه نعمت
مفھوم نعمت با رزق گره خورده است. ارزاق مادی بخش بسیار جزئی از ارزاق خدایی ھستند. 

کم  خدایی که خیرالرازقین است، قرار نیست رزق محدود و کوچکی را به بندگان بدھد. ھرچه را
داریم او داده است، از درون و بیرون و از صحت جسمی، روحی، روانی و عقلی تا با استفاده از 

شود.  آنھا به ھدایت و کمالات برسیم. اھل کتاب در قرآن معمولاً به یھود و نصاری اطلاق می
رای ھا اھل کتاب بودند، یعنی کسانی بودند که به شکلی خداوند در یک مقطع، ھدایتی را ب این

آنھا نازل کرد اما به دلایل مختلفی به خصوص یھود و نصارا از مسیر ھدایت باز ماندند. ھدایت را 
کنار زدند و یا اینکه ھدایت را کاملاً فھمیدند مانند یھود اما به آن عمل نکردند و یا اینکه اصلاً 

مغضوب علیھم و  ھدایت را نفھمیده و به آن عمل ھم نکردند، مانند نصاری... به تعبیر قرآن
ی حمد اولین مصادیق برای مغضوب علیھم وضالین یھود و  ضالین ھستند و با توجه به آیات سوره

 نصاری ھستند.
ی شرک است. اصل شرک این است که چیزی در مشارکت چیز دیگری قرار بگیرد  مشرکِ: از ماده 

شود به  سی شریک میی شرک به معنی دام گرفته شده است. ھنگامی که کسی با ک و از کلمه
شود مانند اینکه در دام بیفتد و خداوند ھم اگر بخواھد  شکلی محدودیت برایش ایجاد می

تواند خدای مقتدر و توانایی  خداوندی کند و با دیگران این خداوندی را تقسیم نماید، دیگر نمی
به شکلی این  ھای مشترک ھم باشد. مثل این است که در دام دیگران گرفتار شده باشد. انسان

کنند و یا به ھمراه خدا به بندگی  وضعیت را دارند. کسانی که غیر خدا را به عنوان خدا تلقی می
پردازند، به تعبیر قرآن بسیار اسیر ھستند و اسیرترین اشخاص ھمانا مشرکین  غیر خدا نیز می

ُ  َ�َبَ ﴿ی زُمر بیانگر این معنا است:  سوره ۲۹  ھستند. آیه َ�ءُٓ مَثَٗ�  ٱ�َّ  رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ
ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱۡ�َمۡدُ مُتََ�ٰكِسُونَ وَرجَُٗ� سَلَمٗا لّرِجَُلٍ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ مَثًَ�ۚ 

َ
ِۚ بلَۡ أ َّ�ِ٢٩﴾ .
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 ینکهتا ادارند  نمیکفر] دست بر آیین[از د، کافر شدن که  از اھل کتاب و مشرکانکسانی «
 .»بیاید روشنی دلیل انآن یبرا

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ پرست که دینی غیر از دین ما دارند چه  : یھودی یا نصاری یا بت﴾َ�فَرُوا
کنند و  اھل کتاب و چه مشرک باشند؛ اینان ھیچ وقت شرک و کفر خود را رھا نمی

و قرآن برای آنھا فرستاده شود و بینه به آنان  جشوند تا زمانی که محمد  ھدایت نمی
 برسد.

هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ ﴿
َ
 ».نصاری و یعنی یھود« ﴾:مِنۡ أ

 ».پرستان یعنی بت« ﴾:وَٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿

 ».از روشی که دارند جدا شوند« ﴾:مُنفَكِّ�َ ﴿

�يَِهُمُ ٱۡ�َيّنِةَُ ﴿
ۡ
ٰ تأَ  با کتابش قرآن جتا اینکه حجّت واضح که ھمان محمد « ﴾:حَ�َّ

 »به سوی آنان بیاید. است،

 :﴾ۡ�َيّنَِةُ ٱ﴿
 دین. -۱
 پیامبر. -۲
 قرآن. -۳

است و   خداوند در این آیه ابتدا با اھل کتاب شروع و بعد مشرکین را ذکر فرموده
دلیل آن، این است که اھل کتاب دارای کتاب و شریعت بوده و علم بیشتری داشتند و 

                                                                                                       
کند  دار است. و مرد دیگری را تصویر می کند که به چند نفر مدیون و وام قرآن مردی را تصویر می

فرماید: آیا این دو نفر باھم مساویند؟ از لحاظ  دار است و می ه یک نفر مدیون و وامکه تنھا ب
روحی، روانی، فکری مثل ھم ھستند؟ قطعاً مانند ھم نیستند و یقیناً مساوی ھم نیستند. پس 

دار است یا آنکه به چند نفر؟ خداوند  شان بھتر است؟ آنکه به یک نفر وام کدام یک از آنھا حال

ِۚ  ٱۡ�َمۡدُ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ مَثًَ�ۚ ﴿دھد  یجواب م نخیر مساوی نیستند. اگر حمد و قدردانی قرار  ﴾ِ�َّ
دار و  است انجام پذیرد، تنھا برای الله است. لذا موحد به مانند فردی است که به یک فرد وام

را از خود تواند این چند نفر  مقروض است و مشرک به چند نفر. آیا مشرک با این وضعیت می
ھای ھمه را در سر موعدِ مشخص ادا کند؟ قطعاً جواب منفی است. لذا  راضی گرداند و قرض

 ھا است. کردن برای خداوند در حقیقت به سود انسان بندگی
 مـــن نکـــردم خلـــق تـــا ســـودی کـــنم

 

ـــنم  ـــودی ک ـــدگان ج ـــر بن ـــا ب ـــه ت  بلک
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 ی با اینکه نسبت به مشرکین بالاتر بودند، بازھم ایمان نیاوردند و ھمیشه مؤاخذه
 ر دارد و بالاتر است.بیشتر برای کسی است که علم بیشت

از دین و آئین خود  -پرستان بت-نصاری و مشرکان  کافران اھل کتاب، از یھود و
ن ھویدا شد و عموم کافران بدون اینکه اایش بردار نبودند تا اینکه حجت خدایی بر دست

حاضر نبودند دست از کفر بردارند ولی ھنگامی که  ،سوی آنان مبعوث شود  پیامبری به
آنان عرضه شد، تقسیم و متفرق شدند:  حجّت و بینه که ھمان محمد و قرآنش بود بر

 کفر خود باقی ماندند و ایمان نیاوردند. بعضی به محمد و قرآنش ایمان آوردند و بعضی بر
شکلی کافرند و اصولاً تواند اھل کتاب و کافر ھم باشد و مشرکین ھم به  انسان می

: ی احزاب آمده است انتھای سوره ی کفر ھستند. در شرک و نفاق پیامد و نتیجه
کنند، مؤمن ھستند و البته در مسیر حمل بار  کسانی که بار امانت خداوند را حمل می

شوند و کسانی که حامل بار امانت الھی نشدند یا منافق  امانت دچار خطا ھم می

بَ ﴿ ؛ھستند و یا مشرک عَُذِّ ُ ٱ ّ�ِ  لمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لمَُۡ�فَِٰ�تِٰ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱ �َّ
ُ ٱوََ�تُوبَ  ُ ٱوََ�نَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ پس  ]۷۳[الأحزاب:  ﴾٧٣َ�فُورٗ� رَّحِيمَۢ�  �َّ

اگر انسان از مسیر حمل بار امانت، فاصله گرفت و از حمل آن سر باز زد، یا منافق و یا 
شود و اگر حامل بار امانت شد، اما ترس این را ھم داشت که نتواند این  مشرک می

امانت را درست ادا و ایفا نماید، مشکلی نیست چون خداوند با توبه به استقبال او 

ُ ٱوََ�تُوبَ ﴿آید:  می که قرار نیست انسان حامل بار امانت  ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
ندگان کن کنند و بھترین خطاکاران توبه ھا خطا می ی آدم شود و خطا ھم نکند. ھمه

توانم دیندار خوبی  دانم که نمی مثلاً چون می ھستند. لذا ھیچکس حق ندارد بگوید:
توانم وظایف خود را در باب حمل  کنم. چون نمی می دینی را انتخاب باشم پس بی

گیرم و کاری به کار دیگران  ای می دھم و روزه امانت ایفا کنم، پس عبادتی را انجام می
 چونیا برای حفظ خودش،  گیرد چنین تصمیمی را می این ای که ندارم. از ھمان لحظه

این دلیل که با خود ھای دنیوی نشود و یا به  دچار مشکلات و مصائب و ناراحتی
ای اھل خسارت است و از  من لایق حمل این بار امانت نیستم، به ھر بھانه گوید: می

ھمان لحظه، فوت و نابود شده است، حتی اگر صد سال ھم عُمر کند. اما از ھمان 
گیرد، اگرچه این توفیق را پیدا نکند که در  ای که تصمیم به حمل بار امانت می لحظه

امانت حتی یک گام بردارد، از ھمان لحظه برایش اجر و پاداش حمل  جھت حمل بار
شدن مھم است. در قرآن چنین  گرفتن و عازم شود، زیرا تصمیم بار امانت لحاظ می



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٤٧٢

 

ظر تناست چون خداوند اھل فضل است و م ھای الھی مطلبی وجود دارد و جزء سنت
ه تصمیم را پیدا کردیم، چه کردن ب است تا ما تصمیم خوبی بگیریم. و اگر توفیق عمل 

کردن) به ھر دلیلی عاید ما نشد، اجر عمل برای ما  بھتر و اگر این توفیق (عمل
من هم بحسنه «شود و این ھمان فضل است. و در حدیث ھم آمده است:  محسوب می

اگر کسی برای انجام «احمد) یعنی  -(رواه مسلم »ولم يعمل بها كتبت له حسنه كامله
ی  یم بگیرد، ولی توفیق انجام این کار خوب را پیدا نکند، یک حسنهکار خوبی تصم

شدن برای  گرفتن و عازم . این است که با ھمان تصمیم»کامل برایش منظور خواھد شد
کند.  انجام کار، انسان خودش را در مسیر دین و در مسیر بندگی و عبودیت بیمه می

ی تصمیم  وت را بگیرد، از ھمان لحظهاما اگر تصمیم به کنار رفتن از میدان دین و دع
گرفتن، فوت و نابود شده است. پس کافرین از اھل کتاب و مشرکین، از کفر خودشان 

�يَِهُمُ ﴿جدا شونده نیستند: 
ۡ
ٰ تأَ تا وقتی که بینه و دلیل روشن و  ﴾١ ٱۡ�يَّنَِةُ حَ�َّ

این سوره  /ھا بیاید، به تعبیر سید قطبی عقلی و قلبی برای آن کننده انعق
که: کند. حقیقت اول این ی ما بیان میای از حقایق تاریخی و ایمانی را برا مجموعه

اھل کتاب و مشرکین از  ضرورت بوده برای انتقال کافران چونبعثت پیامبرِ رحمت یک 
به و ھا با این بینه ھم متنان به مسیر حق و ھدایت. اگرچه آنمسیر شرک و کفرش

 که:این متوجه نشدند. حقیقت دوم

ِ رسَُولٞ مِّنَ ﴿ رَةٗ  ٱ�َّ طَهَّ  .١﴾٢َ�تۡلوُاْ صُحُفٗا مُّ
                                           

که به آرامی از کسی یا جایی به  باشد. یعنی پیامی ی رِسل است که مصدرش می رسول: از ماده -١
کسی یا جایی دیگر منتقل شود. نبی با رسول فرق دارد؛ نبی یعنی کسی که خبری به او داده 

گاه شده است. اما رسول خبر را گرفته و  شده و در رابطه با قضیه گاه نبود، آ ای که قبلاً از آن آ
ر ادبیات عرب وقتی کسی برای انجام باید به دیگران منتقل کند اما در کمال متانت و آرامی. د

 گویند: علی رسلک، یعنی آرام باش و عجله نکن. کند به او می کاری عجله می
شدن. تالی یعنی  ی تلو است. یعنی دو یا چند چیز به دنبال ھم قرار گرفتن و ردیف یتلوا: از ماده 

دم و تالی را داریم. مقدم آید. در ریاضیات و در قضایای شرطیه نیز مق چیزی که بعد از چیزی می
آید. تلاوت یعنی  ای است که به دنبالش می آید و تالی آن قضیه ای است که پیش می آن قضیه

خواندن قرآن به طوری که انسان را مطیع و پیرو خود گرداند و با قرائت فرق دارد. قرائت یعنی 
رائت است. پس تلاوت به آن مجموعه مطالب را خواندن و ھر قرائتی تلاوت نیست اما ھر تلاوتی ق

 شود که انسان را به دنبال خود کشانده و او را وادار به تبعیت نماید. خواندنی گفته می
 ای که در آن چیزی نوشته شده باشد. صُحُف: جمع صحیفه است. یعنی نامه یا ھر صفحه 
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] است که فرستاده شده تاالله [ سویاز  پیامبری[این برھان واضح و حجت آشکار] «
 .»پاک را بخواند ھای صحیفه

﴿ ِ  ».محمد، رسول خدا« ﴾:رسَُولٞ مِّنَ ٱ�َّ

رَةٗ ﴿ طَهَّ  ».پاک از باطلھای  ھا و صحیفه نامه« ﴾:صُحُفٗا مُّ
این بینه: رسول و پیامبری بود که از طرف خداوند مبعوث شده بود که صُحُف و 

ھای روشن و پاک از ھرگونه پلیدی را به صورت مرتب بر ایشان بخواند. صحفِ  نامه
شان و به خاطر ابھام دچار اختلاف و تشتت و  مطھر که اھل کتاب به خاطر جھالت

بعد از اتمام حجت دچار این اختلاف شدند که این نکته  انحراف از دین نشدند، بلکه
 طلبد. توجه و دقت بیشتری را می

 .١﴾٣كُتُبٞ َ�يّمَِةٞ  �يِهَا﴿
ھا را به [که انسان ] استو احکام عادلانه استوار [و درست اخبار] ھا صحیفهو در آن [«

 که: »کند]سوی رشد و صلاح رھنمون می
 را لمس کند.ید آنقط انسان پاک باھم از نظر حسی مطھر است یعنی ف -۱
 مطھر است. ھم از نظر معنوی، لفظی و معنا -۲

ھا و  کتاب ،ھا در آن صحیفهھای پاک حاوی چه چیزی بود؟  این صحف و نامه
 -صحف مطھره-ھای پاک  بھا. منظور از صحیفهپایدار و گران و ھایی است پاینده نوشته

 ھای ھدایت است. فاقد ھرگونه نبایستهقرآن کریم است که فاقد ھرگونه انحراف و 
                                                                                                       

ر: از ماده  کسی که خود را از شدن چیزی از پلیدی. طاھر یعنی  ی طُھر است، به معنی پاک مُطَھَّ
 نجاست و پلیدی پاک کرده است. مطھر یعنی پاک کرده شده یا تخلیه شده از ھرگونه رذلیت و پلیدی.

ی کتب به معنی دوختن مشک آب است. مشک آب زمانی که  کتب: جمع کتاب است و از ماده -١
کنند. در گذشته  میشده را بازسازی  ای چرم، آن قسمت سوراخ ی تکه شود به وسیله سوراخ می
گفتند: من این مشک را کتب  خواستند مشک آب را که سوراخ است، پنبه کنند، می وقتی می

اش این  ھا متصل به ھم باشند، معنی کردم، یعنی خوب و محکم دوختم. حالا اگر این دوخت
ماتی دوزی به خوبی انجام شده است، پس کتاب به مجموعه کل کردن و پینه است که عملیات پینه

ی محکمی با ھمدیگر ھستند. لذا  گیرند و دارای رابطه شود که در کنار ھم قرار می گفته می
ھرکس که قلم به دست گیرد، قرار نیست نویسنده باشد، چون باید مطالب کتاب کاملاً به ھم 

 متصل و مرتبط باشند تا نام کتاب را از آن خود کند.
یوم بوده و بعداً واو به یاء تبدیل شده و بعد از ادغام تبدیل ی قوم است که اصلش ق قَیّمَه: از ماده 

 اش از قائم بیشتر است. یعنی پابرجا و به دور از ھرگونه کژی. به قیم گردیده است که معنی
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کرد  ی اعتبار نمی شدن از درجه ھا را دچار فرسایش و خارجیعنی گذشت زمان آن

شان را از  ھایی که با گذشت زمان قوت و اصالت ھا و برنامه یعنی نامه ﴾٣كُتبُٞ َ�يّمَِةٞ ﴿
ھایی را  انکه اھل کتاب و حتی مسلم »أوتوا الکتاب«دھند. اما موضعگیری  دست نمی
که به ھر حال بعد از اتمام حجت باز ھم از زیر بار تکالیف شانه خالی شود شامل می

 کنند چه بود؟ تفرقه. می

ْ ٱلكَِۡ�بَٰ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ ٱۡ�َيّنِةَُ ﴿ وتوُا
ُ
ِينَ أ قَ ٱ�َّ ْ إِ�َّ  ٤وَمَا َ�فَرَّ مِرُوٓا

ُ
ٓ أ وَمَا

 َ كَوٰةَۚ وََ�لٰكَِ ديِنُ ٱلۡقَيّمَِةِ ِ�عَۡبُدُواْ ٱ�َّ لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُاْ ٱلزَّ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَ�ُقيِمُواْ ٱلصَّ
 .]۵-۴: البینة[ ﴾٥

قَ  وَمَا﴿ ِينَ َ�فَرَّ وتوُاْ  ٱ�َّ
ُ
 .١﴾٤ ٱۡ�يَّنَِةُ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

] پراکنده نشدند [و مسیحیانو  جمله یھودیانبه آنان کتاب داده شد [از  که  کسانیو «
[چنانکه برخی از  آمد انآن یبرا[بعثت پیامبر] روشن  یلاختلاف نکردند] مگر بعد از آنکه دل

آنان اسلام آوردند و برخی بر کفر خود پافشاری کردند با اینکه به صداقت پیامبر واقف 
 .»بودند]

﴿ ٓ ْ وَمَا مِرُوٓا
ُ
شان تورات و انجیل به آنان دستور داده نشده بود ھای کتاب در و« ﴾:أ

 ».جز به عبادت خدای یکتا
دستخوش پراکندگی نشدند مگر پس از آنکه برھان  -یھود و نصاری-اھل کتاب  و

 به سوی آنان آمد. -یعنی محمد و کتابش قرآن-آشکار 
الزمان  نام پیامبر آخره پیامبری بگفتند:  یھودیان می جقبل از بعثت رسول خدا 

الانبیاء اتفاق نظر داشتند. ولی  ظھور این پیامبر خاتم ظھور خواھد کرد و اھل کتاب در
پیامبری او ایمان به گروه شدند: گروھی  ظھور کرد آنان دو جخدا   ھنگامی که رسول

روھی به او کفر سلام و ھمراھانش و گ  بن  مانند: عبدالله ؛آورده و از او پیروی کردند
 و بینه را قبول نکردند و در عناد و گمراھی خود دچار تفرقه شدند. ورزیدند

                                           
قَ: از ماده -١ ی  ی فرق است. فَرَقَ یعنی شکافت، جدا کرد. فارق یعنی جداکننده. فاروق صیغه تَفَرَّ

ی که کارش جدا کردن است و به صورت خاص جدا کردن حق از باطل. فَرَقَ مبالغه است، یعنی کس
 شدن چیزی از کسی یا جایی. تفرق. یعنی جدا شدن و کنده -یتفرق -شود: تفرق در باب تفعل می

ی اَتی به باب افعال رفته و تبدیل به آتی شده و از جمع غایب مذکر مجھول أوتوا  أوتوا: از ماده 
 وتوا الکتاب یعنی کسانی که به آنھا کتاب داده شده است.ساخته شده است: أ
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آید که ما از لحاظ عقلی و قلبی  جای تعجب است ظروف و شرایطی به وجود می
ورزد و حاضر به  کنیم و طرف مقابل ھیچ پاسخی ندارد، اما عناد می مطلبی را ارائه می

اھد آن ھستیم. چون فردی که تا حنجره در فساد غرق پذیرش آن نیست. الآن ھم ش
شده و حیاتش با فساد اُنس گرفته است و به ھیچ قیمتی حاضر نیست ھواھای نفسانی 
و لذات و شھوات خود را اندکی کم کند، این مسائل را از لحاظ عقلی و قلبی برایش 

تسلیم شود.  تشریح کنیم، طوری که ابھامی برایش باقی نماند، بازھم حاضر نیست
شود، زیرا باید بسیاری  بردار و گران تمام می چرا؟ چون این تسلیم شدن برای او ھزینه

از آن تعلقات و مألوفات و مأنوساتش را رھا کند و این قدری مشکل است. این است که 
رای خودشان دادند. پیامبران ابتدا مخاطبینی ب پیامبران کار مشکلی را انجام می

ھایی است که انبیا به ما  ھا صحبت کردند و این یکی از درسبا آن ساختند و بعداً 
مان ھرز ھای دھند. ما باید ابتدا مخاطب را برای خودمان بسازیم وگرنه صحبت می

مخاطب بودند و  پیامبران خطیبان بی ،خواھد رفت. به تعبیر یکی از اساتید
کردند. پیامبر  بت میھا صحساختند و بعداً با آن خودشان می شان راھای مخاطب

ھا ابوبکر صدیق از اصحاب دوست بوده که یکی از آنرحمت قبل از بعثت با افرادی 
گیرد  است و لذا بعد از اینکه وحی نازل شد، اولین کسی که مخاطب پیامبر قرار می

پذیرد، چون قبلاً شخصیت پیامبر  ابوبکر صدیق است و دعوت دینی را بسیار آسان می
اش بدون مخاطب  د. و خطیب اگر وجھه و مقبولیت نداشته باشد، خطبهرا پذیرفته بو

یت و مقبولیت داشته باشد. و خواھد بود و مستمعی نخواھد داشت و لذا باید محبوب
کند تا آن پیام به مخاطبش برسد  محبوبیت و مقبولیت است که زمینه را فراھم می این

 و القا شود.

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ أ لَوٰةَ حُنَفَاءَٓ وَ�ُقيِمُواْ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ ۚ وَُ�ؤۡتوُاْ  ٱلصَّ كَوٰةَ  ٱلزَّ

 .١﴾٥ ٱلۡقَيّمَِةِ وََ�لٰكَِ دِينُ 

                                           
ی أمر است به معنی فرمان و دستور، دستوری که مشکلی در رابطه با اجرایش  أمروا: از ماده -١

 وجود نداشته باشد.
است. معنی عبودیت بیشتر از  -عبداً  -یعبد -ی عبودیت که مصدر دوم از عبد لیعبدوالله: از ماده 

عبادةً و عبودیةً حالا ھرچه حروف مصدر بیشتر باشد،  -عَبَداً  -یَعبُدُ  -پس عَبَدَ  عبادت است.
شود. بعضی از مفسرین معتقدند در بعضی از آیات قرآن مفعول فعل عَبَدَ  اش ھم بیشتر می معنی

ذکر شده است. مانند این آیه که لفظ الله مفعول است. لیعبدوالله: بعضی جاھا ھم مفعول ذکر 
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ست. در مواردی که مفعول ذکر شده، معنی عبودیت دارد، ولی مواردی که مفعول ذکر نشده ا

اش بیشتر از عبادت است، در حقیقت کمال عبادت  نشده معنی عبادت است و عبودیت معنی
شود اھل عبادت. به قول امام احمد غزالی در ابتدا  شود عبودیت. انسان ابتدا عَبد است و می می

دادنش لذت برد و احساس  کردن، وقتی انسان از انجام ت، بعد از مدتی عادتھر عبادتی عادت اس
ی عبادت نباید متوقف شود،  شود عبادت و بعد از آن در مرحله کرد شخصیتش قوت گرفته، می

نَّ خَلقَۡتُ  وَمَا﴿باید به این عبادتش رشد و بلوغ دھد تا به مقام عبودیت برسد.  �سَ وَ  ٱۡ�ِ إِ�َّ  ٱۡ�ِ
. اینجا ھم مفعول است و عبودیت مدنظر است و معنی عبودیت ]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦بُدُونِ ِ�َعۡ 

 تر است.بسیار زیبا و کامل
اش  شود مخلص که معنی ی خَلَصَ و اینجا اسم فاعل از باب افعال است که می مُخلص: از ماده 

مُخلَصین دارند. یک بیشتر از خالص است. خداوند در قرآن ھم خالص ھم مخلص و ھم مُخلَص را 
شدن اکتسابی  تر ھم خالص قرار دارد. خالص و مخلص تر مخلص و یک درجه پایین درجه پایین

ولی مخلص شدن توفیق خدایی است. اگر انسان مقام خالص و مخلص را پیدا کرد، خداوند مقام 

 ۥإنَِّهُ ﴿فرماید:  یکند. در بسیاری از آیات قرآن خداوند در توصیف انبیا م مخلص را به او تقدیم می
او (یوسف) از بندگان مخلص ما بود، برای اینکه خالص و  ]۲۴[یوسف:  ﴾٢٤ ٱلمُۡخۡلَصِ�َ مِنۡ عِبَادِناَ 

مخلص شده بود و ما ھم او را مخلص گردانیدیم. و ھرجا تعبیر اخلاص در کنار دین قرار گیرد، 
یعنی » مخلصین له الدین«معنی آن عبارت است از اخلاص و اختیار در فرمانبرداری و اطاعت. 

اند، چون خداوند ھر فرمانبرداری را  وند خالص گردانیدهشان را برای خدا کسانی که فرمانبرداری
پذیرد، مگر اینکه ھمراه با اخلاص و اختیار باشد و عبودیت انسان زمانی که فرمانبرداریش  نمی

 کند. مخلصانه باشد، معنی پیدا می
سمت  باشد. حنف یعنی میل کرد به سمتی، یعنی در مسیری که بود به ی حَنَفَ می حُنَفَا: از ماده 

دیگر میل کرد، حنیف یعنی کسی که در مسیری جھت خودش را تعیین کرده و جمع آن حنفا 
اند و به ھیچ قیمتی حاضر  شان را به سمت خداوند کج کرده است. حنفا یعنی کسانی که راه

 نیستند از این راه برگردند و توصیف حال حنفا از زبان شاعر این است:
ــــد ــــار باش ــــر م ــــم سراس ــــر راھ  اگ

 

ــــر  ــــد ب ــــوار باش ــــین دی ــــد آھن  او ص
 

ـــردم ـــه از ره برنگ ـــق ک ـــان ح ـــه ج  ب
 

ـــردم  ـــه م ـــردم ن ـــه برگ ـــان ک ـــر چن  اگ
 

شود، یعنی بر پای ایستاده  باشد. قائم که اسم فاعلش می ی قوم می ی إقامه از ریشه یُقیمُوا: از ماده 
ل اقامه در کنند و مقاب نماز را اقامه می» یقیموا الصلوه«و راست گردانیدن چیزی که کج است. 

ْ ﴿قرآن إضاعه (ضایع گردانیدن) قرار دارد:  ضَاعُوا
َ
لَوٰةَ فخََلفََ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ خَلۡفٌ أ ْ وَ  ٱلصَّ  ٱ�َّبَعُوا

هََ�تِٰ�   .]۵۹[مریم:  ﴾٥٩فسََوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا  ٱلشَّ
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او  برایخود را  دین که حالیدر عبادت کنندالله را  اینکهجز  نیافتندفرمان  ایشانو «
دارند و زکات  یو نماز بر پا ؛آورند یرو ید] به توحبرستی خالص گردانند [و از شرک و بت

 .»مستقیم [که ھیچ کژی در آن راه ندارد]و  راستین آییناست  اینو  ؛بپردازند

﴿ ْ مِرُوٓا
ُ
ٓ أ : امر نکردم مگر اینکه برای خدا عبادت کنید و خدا برای عبادت ﴾وَمَا

 ھای مقدس. این واسطه بت باشد یا انسانخواھد چه  واسطه نمی

 : خالصانه، فقط برای من (الله).﴾ُ�ۡلصِِ�َ ﴿

»  .سوی دین اسلام روی آوردند نظر کرده و به از تمام ادیان صرف« ﴾:حُنَفَاءَٓ ﴿
 دین توحید و خداپرستی، دین حق و خالص و بدون واسطه.

 ».ارزشمندآیین راست و درست، دین « ﴾:دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ ﴿

لَوٰةَ ٱيقُيِمُواْ ﴿  : اقامۀ نماز که در ھمۀ ادیان بوده است: (حق الله).﴾لصَّ

ۚ ٱيؤُۡتوُاْ ﴿ كَوٰةَ  : دادن زکات برای کمک و ھمدلی با فقرا: (حق الناس).﴾لزَّ
 شان و ھمچنین در قرآن و برشان و در زبان پیامبرانھای که آنان در کتاب درحالی
 درحالی کنند و عبادترا  اللهاینکه  فرمان نیافته بودند جز جخدا، محمد  زبان پیامبر

و نماز برپا دارند و زکات  دین خود را برای او خالص گردانند ،اند که به توحید گراییده
 یعنی از تمام ادیان دیگر روی» حنفاء«که دین ثابت و پایدار ھمین است.  دھند

                                                                                                       
خاص گوید و به صورت  صلاه: صلاه مطلقاً به معنای دعا است. ھرنوع دعایی را عرب صلاه می 

گیرد، اطلاق  صلاه به حرکات و سکناتی که به صورت منظم و روزانه در اوقات مشخصی انجام می
 شود. می

باشد. یعنی درخت پُربار شد. وقتی درخت پُرثمر شد، اگر  می» زکت الشجره«ی  زکاه: از ماده 
لاً بر سر گذارد. کام افتند و بر کسی ھم منتی نمی ھا چیده نشوند، خودشان از درخت می میوه

ھایی که به ھیچ طریقی از بوته و درخت جدا  بارد. و میوه کسانی که منتظر بارش آن ھستند می
ای  ھای گندیده گردند. اموال متراکم و انباشته مانند میوه نشوند، بعد از مدتی فاسد و خراب می

. و متأسفانه روند ریزند و از بین می شوند و با وزش بادی می ھستند که بعد از مدتی خشک می
دانستند، بسیار  ی زکات را می کسانی که اھل زکاه ھستند، این تفکر را ندارند و اگر معنی کلمه

پندارد که کار نیکویی  شدند. کسی که این ھمه مال را روی ھم انباشته نموده و می ھوشیار می
 دھد، سخت در اشتباه است. انجام می

و پاداش و به معنی برنامه و به معنی فرمانبرداری و...  دین: دین چندین معنی دارد به معنی جزا 
 آمده است.
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نمازھا را در اوقات خود، با شرایط، ارکان و آداب خود برپا دارند. زکات مالی را  ،گردانند
دینی  .ردازندبپآنان واجب گردانیده باید در مصالح فقیران و مسکینان  که خداوند بر

 که راست و پایدار و مستقیم باشد و بنده را به رضای پروردگار بکشاند و از عذاب و
 دین پاک اسلام است. خشم خداوند دور دارد ھمین

فرماید که من چیز جدیدی در قرآن نیاوردم و در این آیه سرزنش  خداوند متعال می
 کند که چرا دو فرقه شده و گروھی ایمان نیاوردند. و عتاب را برای آنان زیاد می

ی أوتوا الکتاب گذاشته نشده بود. بلکه تنھا قرار بود  و البته تکلیف دشواری بر عھده
را عبودیت و بندگی کنند. اما تجلی این عبودیت در چه بود؟ اینکه خداوند 

فرمانبرداری مخلصانه داشته باشند. پس ھرگونه فرمانبرداری مخلصانه، عبودیت تلقی 
کند تا خالصِ در دین باشد. در  ای انسان این توفیق را پیدا می شود، در مرحله می

ُ�ۡلصَِِ� ﴿ی نھایی ھم با توفیق خداوند  ر مرحلهو د ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ﴿ی بعد  مرحله
شود. و به تعبیر وارد در حدیث صحیح در تعریف احسان که پیامبر خدا  می ﴾ٱّ�ِينَ َ�ُ 

 را خدا چنان صین است و آن(متفق علیه). این ھمان مخل »أعبد االله كانك تراهُ «فرمود: 
اگر او را ندیدی، بدان که او تو بینی و  بندگی و عبودیت کن که احساس کنی او را می

شدن است. اما  ی مخلص شدن مقدمه بیند و این مقام مخلصین است و خالص را می
کت کرد و این شدن حر نباید به این مقدار ھم بسنده نمود. بلکه باید به سمت مخلص

 گوید: که با جمع مخلصین ھمراه شد. شاعر میممکن نیست، مگر این
ــفر بی ــلحت  س ــنایی مص ــتروش  نیس

 

 ز ھمراھــان جــدایی مصــلحت نیســت 
 

حنفا خودشان را یک سویه کردند، ھمه کس و ھمه چیز را گذاشتند و به طرف خدا 
ی او رفتند. ترک مألوفات و مأنوسات کار آسانی نیست. ما اگر دنیا را رھا کنیم،  و برنامه

گریزد، چون طبیعت  آید اما اگر به دنبال دنیا برویم، از دست ما می دنیا به دنبال ما می
دنیا ھمین است. رھا کردن به این معنی نیست که اصلاً کاری به کار دنیا نداشته 

ۡ�يَاٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿باشیم، تعبیر قرآن این است که:  آن بھره  ]۷۷[القصص:  ﴾�ُّ
گریزد و  و نصیبی را که از دنیا داری فراموش نکن. دنیا طالب کسی است که از او می

فرمانبرداری و حنفیت گریزنده از خواستاران خویش است. اما تجلی این اخلاص در 
گام اول: اصلاح  : برداشتن دو گام است؛/تعبیر یکی از اساتید بزرگوار چیست؟ به

ی نماز و گام دوم: اصلاح رابطه با سایر مخلوقات در  اقامه رابطه با خداوند در قالب
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ھا تکرار  ھا و قدم ی گام زکات. اگر این دو گام درست برداشته شوند، بقیه قلب پرداختن
 این دو گام ھستند. به قول مولوی:

 اگر ز منزل ھوسات دو گام پیش نھـی
 

ــرد  ــوانی ک ــا ت ــرم کبری ــه ح ــزول ب  ن
 

ــرآوری  ــه آب ریاضــت ب  غســلیاگــر ب
 

ــرد  ــوانی ک ــفا ت ــدورت دل ص ــه ک  ھم
 

 و به قول حافظ:
گھـــی یـــا  بیدلا ز نـــور ھـــدایت گـــر آ

 

 چو شمع، خنده زنان ترک سر توانی کـرد 
 

دھد، باید ترک سر کند و حافظ چقدر خوب مطلب را درک شمع برای اینکه نور 

این دین و این برنامه پابرجاست. این است که  ﴾٥ ٱلقَۡيّمَِةِ وََ�لٰكَِ دِينُ ﴿کرده است. 
ھا را به عنوان یک رھروِ صدیق، درست بردارد، آن وقت است که ھم  اگر انسان این قدم

رساند. پس کسانی ھستند  تواند به کمال برسد و ھم دیگران را به کمال می خودش می
ن دو گام را که آمادگی برداشتن این دو گام را دارند و کسانی ھم ھستند که ای

دارند. اما کسانی که حاضر نیستند این دو گام را بردارند، یعنی نه حاضر ھستند  برنمی
شان را با غیر خدا و مخلوقات  شان را با خداوند اصلاح کنند و نه حاضرند رابطه رابطه

 دیگر اصلاح نمایند، کافر ھستند.
 رھنمون آیات

و معاصر اسلام منحرف بودند و  ھای قبل از اسلام ھا و آئین بیان اینکه دین -۱
ی اسلام را  و آن ادیان نه صلاحیت برنامه  بود  باطل در آنھا آمیخته شده حق و

 داشتند و نه برای ھدایت بشر مفید بودند و فرقی نداشت که آن دین غیر
 اسلام، یھودی باشد یا نصرانی و یا مجوسی.

بودند به پیامبر خدا انتظار بعثت  به خصوص در -یھودی و نصاری-اھل کتاب  -۲
شان وارد شده بود، علم و که آنان در فساد و بطلانی که در دیندلیل این 

گاھی داشتند ولی ھنگامی که پیامبر موعود خدا مبعوث شد و برای اھل  آ
بعضی ایمان  ،کتاب بینه و حجّت خود را برملا ساخت، آنان متفرق شدند

 آوردند و بعضی کفر ورزیدند.
ھای  شود این است که آنان در کتاب نصاری استنباط می کتب یھود و از آنچه -3

اند و باید تمام ادیان  خدای یکتا و اجتناب از شرک شده عبادتخود مأمور به 
را رھا و متمسّک به دین اسلام گردند، نماز را برپا دارند و زکات را   گذشته

یوه که در که اسلام به ھمان شبا این شد چیز باعث پرداخت کنند، چه
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به سوی آنان نازل شد، بدان کفر ورزیدند و  ،بودند  شان دریافت کردهھای کتاب
ھنگامی که راه  یو نصار انآن یھودی که پاسخ این است ؟دشمن آن شدند

ای که  و برنامه  شد که از شیوه شان گران تمام میانحراف را پیش گرفتند برای
بودند، دست بردارند و راه مستقیم را درپیش  کردهو عادت گرفته بدان الفت 

 گیرند.
ی به ببخش از عذاب و راھیابیان اینکه دین صحیح و با ارزش و آئین نجات -4

ی نماز و ادای زکات و  سوی سعادت و کمال ھمان عبادت خداوند یکتا، اقامه
 باشد. دین اسلام می نظر از ھر دینی غیر ترک و صرف

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ َ�فَرُو ٱ�َّ هۡلِ  مِنۡ  ا
َ
ٓۚ  َ�ِٰ�ِينَ  جَهَنَّمَ  ناَرِ  ِ�  وَٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  ٱلۡكَِ�بِٰ  أ وَْ�ٰٓ�كَِ  �يِهَا

ُ
 أ

َ�ِ�َّةِ  َ�ُّ  هُمۡ 
ِينَ  إنَِّ  ٦ ٱلۡ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱل�َّ

ُ
َ�ِ�َّةِ خَۡ�ُ  هُمۡ  أ

 ٧ ٱلۡ
تُٰ  ُ جَزَاؤٓهُُمۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ بدَٗ�ۖ رَِّ�َ ٱ�َّ

َ
� ٓ نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

َ
عَدۡنٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ�

 .]۸-۶: البینة[ ﴾٨َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُۥ 

ِينَ  إنَِّ ﴿ هۡلِ  ٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ِ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�فَرُواْ مِنۡ أ

ُ
ينَ �يِهَاۚٓ أ

 .١﴾٦ ٱلَۡ�ِ�َّةِ هُمۡ َ�ُّ 
خواھند  کافر شدند، جاودانه در آتش جھنم که  نیاز اھل کتاب و مشرککسانی  گمان، بی«
 .»ھستند یدگانآفر ینِ بدتر[به دلیل کفر ورزیدن به خداوند و تکذیب رسولش] آنان  .ماند

هۡلِ ﴿
َ
ْ مِنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا  کسانی که به اسلام، پیامبر اسلام و« ﴾:ٱلۡكَِ�بِٰ إنَِّ ٱ�َّ

 ».باشند شدند که ھمان یھود و نصاری می کتاب، کافر

َ�ِ�َّةِ ﴿
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ َ�ُّ ٱلۡ

ُ
 ».آنان بدترین مخلوقاتند« ﴾:أ

لذا کسانی که اھل کفرند، از اھل کتاب و مشرکینی که در ابتدای سوره به آنان 
ھا  جا خواھند بود. در دنیا ھم اینھستند و ھمیشه در آن در آتش جھنماشاره کردیم 

                                           
: در این جا به معنی اَشَر است، یعنی افعل تفضیل، منتھی ھمزه -١ اش به خاطر سنگینی تلفظ  شَرَّ

شود و در مقابل خیر است. بریه: اصلش بریئه بوده است. ھمزه تخفیف گردیده و به ی  حذف می
ری ادغام گشته و بریه شده است. بریه بر وزن فعیله مفعول است، به تبدیل شده و در ی دیگ

ُ  هُوَ ﴿ی برأ است و بارئ اسم فاعلش است.  معنی مخلوق. چون اصلش از ماده  ٱلَۡ�لٰقُِ  ٱ�َّ
 . یعنی پدیدآورنده پس بارئ یعنی پدید آورنده و خالق.]۲۴[الحشر:  ﴾ٱۡ�اَرئُِ 
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ی خوبی با خداوند دارند و نه  شر البریه ھستند، بدترین مخلوقاتند. چون نه رابطه
ی خوبی با مخلوقات خداوند. این افراد از نظر خداوند بدترین مخلوقات ھستند.  رابطه

بوب باشد. انسان اگر ھای شروری مانند خودش مح اما ممکن است از نظر انسان
بخواھد مطلوب و محبوب خداوند باشد، باید به راھنمایی پیامبر در حدیث صحیح عمل 

ِ دُلَِّ� عَلىَ َ�مَلٍ إذَِا «کند که روزی فردی نزد پیامبر خدا آمد و عرض کرد:  ياَ رسَُولَ ا�َّ
حَبَِّ� النَّاسُ؟ َ�قَالَ 

َ
ُ وَأ حَبَِّ� ا�َّ

َ
ناَ عَمِلتُْهُ أ

َ
�يْاَ  أ ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ازهَْدْ فِي الدُّ رسَُولُ ا�َّ

بُّكَ النَّاسُ  يدِْي النَّاسِ ُ�ِ
َ
، وَازهَْدْ ِ�يمَا فِي أ ُ بَّكَ ا�َّ کاری را «ره) . (رواه ابن ماجه و غی»ُ�ِ

: از را دوست داشته باشد و ھم مردم. فرمودبه من بگو تا انجام دھم که ھم خداوند م
را دوست بدارد و از آنچه نزد مردمان است، فاصله بگیر تا و دنیا فاصله بگیر تا خدا ت

د شویم، . بنابراین اگر قرار است محبوب خداون»را دوست داشته باشندو مردم ھم ت

ۡ�يَاٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿ نباید دنیا در دلمان لانه کند؛ . آن چیزی را ]۷۷[القصص:  ﴾�ُّ
توان با این بینش  را نخواه و میاند تو آن ست دارند و بر آن حریصمردم مشتاقانه دوکه 

زندگی کرد و از امکانات موجود در راستای رشد و کمال بھره برد. حرص و ولع، حسرت 
شود. پس  روند و انسان اھل رضا می و آز و طمع و بسیاری از رذائل اخلاقی از بین می

 رطی که انسان را به اسارت نکشانند و مرکَب باشند.امکانات خوب ھستند، به ش

ِينَ  إنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ  ٱل�َّ
ُ
َ�ِ�َّةِ أ

 .١﴾٧ ٱلۡ
 .»ھستند آفریدگان بھترینِ  انانجام دادند، آن شایسته کارھایآوردند و  ایمان که کسانیھمانا «

ِينَ ﴿ لَِٰ�تِٰ إنَِّ ٱ�َّ اسلام و کتاب  کسانی که به اسلام، پیامبر« ﴾:ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ

 ».کارھای نیک انجام دادند اسلام ایمان آوردند و

                                           
خاص انسان و » عمل«فرق دارد. » فعل«و معنایش مقداری با  عملوا: از عَمِلَ یعنی انجام داد -١

عام است میان صاحبان علم و اراده و سایر » فعل«مخلوقات صاحب علم و اراده است. اما 
 مخلوقات و لذا عامل با فاعل فرق دارد.

-ترین کارھا تا بزرگکه بر سر صالحات آمده، یعنی تمام کارھای صالح از کوچک» ال«الصالحات:  
باشد. صالح ھم در مقابل  ی صَلَحَ مقابل فَسَدَ می شود. صالحات ھم از ماده ترین کارھا را شامل می

باشد. صلاح یعنی بر مسیر خیر یا مسیری که خداوند معین کرده است، حرکت کردن و  فاسد می
شدن باشد که فساد یعنی از مسیر خداوند خارج  چنین کسی در مقابلش فَسَد می صالح یعنی این

 و مشی غیر خداوند را پیش گرفتن.
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وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ ٱلَۡ�ِ�َّةِ ﴿
ُ
 ».آنان بھترین مخلوقاتند« ﴾:أ

آیه را  آوردن، این خداوند متعال در ادامۀ آیۀ قبل برای تشویق آنان به ایمان
 آورد. می

ی قلبی، عملی و بدنی انجام کسانی که خالصانه ایمان آوردند و عبادت خالصانه
 ھا و برترین مخلوقات ھستند. دادند، اینان بھترین انسان

﴿ ْ ْ ﴿+  ﴾ءَامَنُوا  : ایمان + عمل.﴾عَمِلوُا
 خواھند ھم دنیا و ھم آخرت خوبی داشته باشند یعنی کسانی که اھل ایمانند و می

ن دنیای خوب و آخرت خوبی را توا اند که فقط با ایمان می بندی رسیده و به این جمع
ھا بھترین مخلوقات ھستند. در رأس آن شان در عمل صالح تجلی کرده، ایمان داشت و

ی نماز و اصلاح رابطه با  ی اعمال صالح، اصلاح رابطه با خدا در قالب اقامه ھمه
ار دارد. اگر این دو گام درست برداشته شود، انجام مخلوقات در قالب ایتاء زکات قر

ی اعمال صالح یا در راستای تثبیت و  شود. چون بقیه ی اعمال صالح آسان می بقیه
ی نماز  ی انسان با خداوند است که در منزلت و مقام اقامه استحکام بخشیدن رابطه

 گردد که: م میگیرد. و با این اصلاحات تکالیف انجام شده و نتیجه اعلا میقرار 

تُٰ عَدۡنٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  جَزَاؤٓهُُمۡ ﴿ نَۡ�رُٰ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ
َ
بدَٗ�ۖ رَِّ�َ  ٱۡ�

َ
َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

 ُ  .١﴾٨ ۥَ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ  ٱ�َّ

                                           
ی جنه یعنی باغی که پُر از درخت باشد، طوری که اگر از بالا به این باغ نگاه کنیم،  جنات: از ماده -١

ھای درختان در ھم دیگر فرو رفته باشند. جن ھم یعنی موجود  زمین باغ معلوم نباشد و شاخه
 پوشیده و مخفی و پنھان.

ن و به معنی جاویدانگی است. معدن ھم از ھمین ریشه گرفته شده است. معدن ی عد عَدن: از ماده 
 شود. ی استخراج تمام نمی کنند و با ادامه شود که چیزی را از آن استخراج می به جایی گفته می

 ی خُلد است به معنای جاودانگی و ھمیشه ماندن چیزی یا کسی در جایی است. خالدین: از ماده 
مصدر آن رضا است که بعد از تسلیم، انسان به آن خواھد رسید. یعنی ابتدا  رضی: راضی شد و 

شود. در مقام تسلیم شاید بعضی مواقع انسان برای کاری  انسان اھل اسلام و سپس اھل رضا می
رود و تمام وجود تسلیم  در دلش احساس جبر و اکراه نماید. در مقام رضا، اکراه قلبی از بین می

 شود. می
رسید و مصدر آن خشیت که به معنی خوف ھمراه با تعظیم است و یک مرتبه از خوفِ خشی: ت 

تر  مطلق بالاتر است، خوفِ مطلق بین خشیت و جُبن است. و جُبن یک مرتبه از خوف پایین
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 زیراز  یبارھااست که جو یدان[بھشت] جاو ھایباغ ،شاننزد پروردگار ایشانپاداش «
آنھا خشنود است و [اعمال] الله از  ؛در آن خواھند ماند یشهھم ؛است ی[درختان] آن جار

است که از  یکس ی[مقام و پاداش] برا اینو  ؛او خشنودند[پاداش و رحمت] ] از نیز[ انآن
 .»[و امر او را انجام داده و نھی او را ترمک کنند] پروردگارش بترسد

 مانند. ی آنان، بھشتی که ھمیشه در آن می: پاداش و ھدیه﴾جَزَاؤٓهُُمۡ ﴿

تُٰ عَدۡنٖ ﴿  ».ھایی که اقامت در آنھا ھمیشگی است باغ« ﴾:جَ�َّ

 : اقامت دائم و ھمیشگی، جاویدان.﴾عَدۡنٖ ﴿

ُ َ�نۡهُمۡ ﴿  ».اطاعتش از آنان خشنود است ۀخدا به وسیل« ﴾:رَِّ�َ ٱ�َّ

 ».ی ثواب و پاداش از خدا خشنودند آنان نیز به وسیله و« ﴾:وَرضَُواْ َ�نۡهُ ﴿
ھایی جاری است که در مسیر خود روان و  ھای بھشت، رودخانه زیر درختان باغ

 ھمه جا جاری است بدون اینکه حصاری داشته باشد و ھمه جا پخش شود.
 چھار نھر و رود در بھشت جاری است:

 آب. -۱
 شیر. -۲
 عسل. -۳
 شراب. -۴

کس نیست و ھر شخصی و بیماری و نگرانی برای ھیچدر بھشت ھیچ ناراحتی 
 کند خودش در بھترین نعمت است و حسادت و غل و غش وجود ندارد. احساس می

فرماید:  و می ھا را صدا زدهپس از آنکه خداوند نعمت را بر بھشتیان تکمیل کرد، آن
فرماید:  دھند: بله راضی ھستیم و خداوند می آیا راضی ھستید؟ و بھشتیان جواب می

رود و بھشتیان، الله متعال  من ھم از شما راضی ھستم و پرده از روی پروردگار کنار می
اند و  بینند و این جزای کسانی است که از خداوند ترسیده میشب چھارده را مانند ماه 

 کردند. دیدند و گناه نمی اند که انگار او را می گونه عبادت کردهاو را آن
کند؛ برعکس  رود و او را بیشتر عبادت می بترسد به سوی او میوقتی انسان از خدا 

 کند.  ترس از چیزھای دنیوی که انسان از آنھا فرار می

                                                                                                       
تواند ترس از خدا باشد و یا ترس  است. خوف از غیر خدا را جبن گویند. خوف، مطلق است و می

شود  خصوصی از خوف که ھمراه با تعظیم مقام کسی باشد، خشیت نامیده میاز غیر خدا. و نوع م
 که مخصوص خداوند است.
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 ؛بینی گونه که او را میترک گناھان + بازگشت به سوی الله متعال + عمل آن
دلیل استفاده از کلمۀ خشیه این است که خشیه از ترس بالاتر است و تنھا ترس 

 نیست.
 خوف    خشیه             
 ناقص    کامل      

 ترس ھمیشه خودش تنھاست   خوف + علم      
 خوف (ترس) + تعظیم   

 خوف (ترسی) + بازگشت 
 به سوی الله.

 
خواھد (خوف) بلکه ترس ھمراه با عمل  خداوند از بندگانش ترس خالی نمی

 خواھد. می
خشنودی و رضای الله متعال و دیدار و ھرکس چنین کند به بالاترین نعمت یعنی 

اعلی ھستند، ھر روز الله متعال را کند. و کسانی که در فردوس  ا میاو دست پید
 کنند. ملاقات می

کسانی  ت:گر این اساین پاداش برای کسانی است که از خداوند بترسند. آیه بیان
او باشند، پس از که به خدا و پیامبرش مؤمن باشند و تسلیم اوامر و عامل به شریعت 

ھای جاودانی است که ھمیشه  کنند، پاداش آنان باغ روزی که خدا را ملاقات می ،مرگ
آید، خداوند  شان میآیند و نه بار دیگر مرگ به سراغ مانند نه از آن بیرون می در آن می

 شان از آنان راضی و خشنود است و آنان ھم بخاطر عطا وبه سبب ایمان و طاعت
از پروردگارشان  ،اند مند شده ھای جاویدانی که در دارالسلام بھره تبخشش و نعم

ای  این پاداش که سعادت جسمی و جانی را دربردارد از آنِ بنده راضی و خشنودند. و
لغزش از او  است که از پروردگارش ترسان باشد و از او نافرمانی نکند واگر روزی خطا و

 عصیان او. رگ در اطاعت خدا باشد نه برسرزند با توبه جبران آن کند و ھنگام م
داند و تنھا  مقام خُلُود و جاودانگی مقامی است که تنھا خداوند عظمتش را می

شدن به بھشت  وقتی برای ما قابل درک است که در آن مقام قرار گیریم. تنھا داخل
ه است کنیست، بلکه رضی الله عنھم ورضوا عنه به آرامش نھایی رسیدن بعد از بھشت 

باشد. رضوان یعنی رضایت متقابل خدا و بندگان  مقامِ دیگری است که مقام رضوان می
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اند که بعد از آن مقام، مقام دیگری نیست. اما این مقام  از یکدیگر که به مقامی رسیده

این مقام از آن کسانی است که  ﴾٨ ۥَ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ ﴿دھند:  را به ھر کسی نمی
که  ی عبس آمده است تسلیم و راضی از خدای خود ھستند. چون خشیت در سوره

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿فرماید:  جا که میدھد. آن معنی تسلیم را ھم می مَّ
َ
وهَُوَ  ٨وَأ

یعنی کسی که طالب است. یعنی کسی که تسلیم است.  ]۹ -۸[عبس:  ﴾٩َ�َۡ�ٰ 
لیمِ ھمراه با رضایت. چون بعضی از اوقات تسلیم، تسلیمِ مقرون به رضایت منتھی تس

ھایی است که در  نیست، بلکه اجباری است. تسلیمی که ھمراه با رضایت و قناعت
چنین تسلیمی ارزشمند  این ھای عقلی و قلبی؛ ره کردیم، قناعتابتدای سوره به آن اشا

عاقلانه و عاشقانه. این تعبیرات تعبیراتی است. دینداری به تعبیری که اشاره کردیم، 
انسانی است که در ادبیات عرفانی کاربرد دارد اما اگر بخواھیم با تعبیرات قرآنی بیان 

شود دینداریِ ھمراه با خوف و رجا. و با دو بالِ رجا و خوف و سرِ محبت به  کنیم، می
فق و سالمی را داشته باشد. مو پروازِ  ،تواند در آسمان عبودیت خدا و دینِ او، انسان می

ی این  ی بینه و ملاحظه کردیم که ھمه ای بود از تفسیر سوره این خلاصه و چکیده
مطالب در راستای اصلاح بینش بود و این مکی بودن سوره را بر مدنی بودنش ترجیح 

کند این است که  حقایق دیگری را که سوره بیان می /دھد. به تعبیر سید قطب می
احد است و قواعدش ھم بسیار روشن است و به شدت از تفرق و جدا کردن اصلِ دین و

کند و حقیقت  ھا را به سوی بندگی خدای واحد تشویق می کند و انسان صفوف نھی می
ھا بر ھایی که اھل کفر شدند، بعد از آنکه اتمام حجت شد و آن نھایی آن است که انسان

ھایی که اھل ایمان  ستند و انسانموضع خود اصرار ورزیدند، بدترین مخلوقات ھ
از استاد  باشد. ھا می پاداش تابع موضعگیری باشند و لذا ھستند، بھترین مخلوقات می

ی  سید نکته »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین«مرحوم ندوی در کتابی به نام 
اند،  زیبایی را نقل کرده است، پیرامون عنادی که اھل کتاب در طول تاریخ داشته

مخصوصاً یھود و نصاری و الآن ھم شاھدش ھستیم که به ھیچ قیمتی حاضر نیستند 
شدنش که به قرن ششم و  که بر انحراف و تحریفشان برگردند، ولو این امه و منھجاز برن

ھای تاریخ  ترین دوره گردد، یقین دارند و این دوره از منحط ھفتم میلاد مسیح برمی
زمانی، بسیار عقب افتاده بود. نیرویی در روی بشری است. انسانیت در آن مقطع 

زمین نبود که دستِ انسانیت وا رفته و وا مانده را بگیرد و به سرِ منزل مقصود برساند. 
انسان در آن قرن، به خصوص قرن ششم و ھفتم میلادی خدایش را فراموش کرده 
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ده بود، بود. خودش، ھدفش، رشدش و توانش را برای تشخیص خیر از شر از دست دا
و حَسَن و قبیح را به ھم آویخته بود. و مدتی بود که پیامبری مبعوث نشده و آن 

ھای ھوی و  ی توفان ھایی که پیامبران پیشین روشن کرده بودند، ھمه به وسیله چراغ
ھوس انسانی خاموش شده و کار به جایی رسیده بود که دین را در حاشیه قرار داده 

خواھند به شکلی  ه جریان سکولاریزم عَلَم شده است و میبودند. مانند قرن کنونی ک
ھا  ی جامعه و انسان دین را به حاشیه بکشانند و بگویند که از دین کاری برای اداره

شان روشنی نیست، بسیار مات و  ساخته نیست. و بسیاری از روشنفکرانی که در دل
باشد، چرا که در  تاریخ میخود تکرار  ،اند و این جریان این سوغات اروپا شده مبھوتِ 

قرن ششم و ھفتم ھم با اصحاب کلیسا ھمین کار را کردند و مردم را به رھبانیت و 
ی امور مردم و سیاست دعوت کردند و قائل به  فرار از تکالیف حیات و دوری از اداره

تفکیک میان روحانیت و مادیت شدند و از ھمین رھگذر برای خودشان اموال فراوانی 
اشتند و به قول قرآن شروع به خوردن مال مردم به باطل کردند و کار به جایی را انب

ی  ی ملعبه و مضحکه ھای بزرگ مانند یھودیت و مسیحیت وسیله رسید که دیانت
ھا صورت گرفت و کار به ھا با قوت تمام در آن د و تحریفمجرمین و منافقین قرار گرفتن

خداست و مسیحیان گفتند مسیح پسر  زیر پسرجایی رسید که یھودیان گفتند، عُ 

ليَۡسَتِ  �ََّ�رَٰىٰ ٱوَقاَلتَِ ﴿گفتند:  کردند و می را تخطئه مییھود  ،نصاری خداست.
ءٖ  ۡ�هَُودُ ٱ ۡ�َ ٰ گفتند:  . یھود کارشان به جایی رسیده بود که می]۱۱۳[البقرة:  ﴾َ�َ

ِ ٱيدَُ  ۡ�هَُودُ ٱ وَقاَلتَِ ﴿ھای خدا بسته است  دست کاری از خدا  ]۶۴[المائدة:  ﴾غۡلوُلةٌَ مَ  �َّ

ْ بمَِا ﴿فرماید:  ساخته نیست و ھمه کاره ما ھستیم و خداوند می يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِوا
َ
غُلَّتۡ �

 ۚ ْۘ بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ �شََاءُٓ و در توصیف نصاری خداوند  ]۶۴[المائده:  ﴾قاَلوُا

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿فرمود:  ْ إنَِّ  �َّ َ ٱقاَلوُٓا  لَّقَدۡ ﴿. ]۱۷[المائدة: ﴾مَرَۡ�مَۚ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ
ِينَ ٱَ�فَرَ  ْ إنَِّ  �َّ َ ٱقاَلوُٓا َّ�  � فرماید:  . و خطاب به کافران می]۷۳[المائدة:  ﴾ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةٖ

هَا  قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ  ١ لَۡ�فِٰرُونَ ٱَ�ٰٓ

َ
ۡ�بُدُ  ٢ َ�ٓ أ

َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
وََ�ٓ  ٣وََ�ٓ أ

مۡ  ا َ�بَد�ُّ ۠ َ�بدِٞ مَّ ناَ
َ
ۡ�بُدُ  وََ�ٓ  ٤�

َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
 ﴾٦لَُ�مۡ ديِنُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ  ٥أ

و این اھل کتاب و مشرکین که به شکلی متصل به کفر بودند از  ]۶ -۱[الکافرون: 
جدا نشدند، حتی با نزول آیات ھدایت الھی. چون منتظر کفرشان تحت ھیچ شرایطی 

ھا  پیامبر از میان عرب ودشان پیامبری مبعوث شود، وقتیبودند که از میان قوم خ
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آید  پیامبری بعد از من می شد، تمام مطالب مبنی بر اینکه عیسی وعده کرده مبعوث
ر از میان خودشان که این پیامب دو یقین داشتن ، انکار کردند؛که اسمش احمد است

تر کردند  گیری خود را قوی جبھه آمدھا غلط از آب در ھای آن بینی زمانی که پیش است.
افروزی  گری و آتش شدن پیغمبر اسلام تا امروز، فتنه و از ھمان زمان یعنی مبعوث

ی اشغال شده  کنند. جنگ در فلسطین تنھا جنگ بر سرِ آب و خاک و منطقه می
نیست، بلکه جنگ عقیده و ایمان است؛ جنگ بین اسلام و یھود است. آن ھم یھودی 

رِ کفر و مشرکین در طول تاریخ بوده است. یھودی که انحصار طلب است. که سر دمدا
طلب است، یھودی که به تعبیر امروز صھیونیست است. نتیجه این  یھودی که زیادت

ھای بعد ھم کشانده شد. جریان  ھای قرن ششم و ھفتم به قرن شد که جریان
ی خود به  کتاب ارزندهھای صلیبی و مباحث بسیار مفصلی را که استاد ندوی در  جنگ
ی تحریر درآورده و سید قطب در تفسیر فی ظلال از آن یاد کرده است. و دلایل  رشته

سازد و دلایل  کند و ما را به قرن خودمان مرتبط می ظریف و دقیقی را ارزیابی می
ماندگی مسلمانان را تبلیغ یھود و نصارا و متأثر شدن بعضی از  انحطاط و عقب

که پیامبران داند. و سخن آخر این از آنان می در باب عقیده عمیق نبودندمسلمانانی که 
اند و آخرین پیامبر ھم  ی انسانی مبعوث شده از طرف خدا برای اصلاح احوال جامعه

آخرین مصلح بوده و آن پیامبر ما است. در این راستا ھرکس که پیروِ مصلح آخرین شد، 
یه خواھد پیوست و ھر کسی ھم که پیرو این یقیناً اھل سعادت است و به صف خیرالبر

 مصلح نشود، به صف شر البریه ملحق خواھد شد و اھل شقاوت و بدبختی است.
 رھنمون آیات:

 را دارند. بدترین عقوبت و کیفر ؛ آنانبیان کیفر کسانی که به اسلام کفر ورزند -۱
نماید  خود تطبیق را بره به اسلام مؤمن باشد و شریعت آنبیان پاداش کسی ک -۲

که باشد میپاداش او بھترین پاداش  ؛اوامر و نواھی آن ثابت قدم ماند و بر
 .ھمان رضوان خدا و جاویدان ماندن در دارالسلام است

فضیلت خوف و خشیت از پروردگار اگر صاحبش را به طاعت خدا و رسولش وا  -۳
 و نماید قدم دارد و نسبت به ادای واجبات و ترک محرّمات مصّمم و ثابت

 اقوالش مطابق با افعالش باشد.
 



 
 

 
 ی زلزله تفسیر سوره

ھای مکی است که محور آیاتش اصلاح بینش انسان  این سوره ھم یکی از سوره
 ی ایمان به آخرت. ضعف در ایمان به روز قیامت و یا عدم است، بالاخص در زمینه

کند که در ھر حرکتی  ایمان به روز قیامت انسان را چنان دچار تزلزل شخصیتی می
برد و ھمیشه پریشان و مضطرب و نگران خواھد بود.  دھد، راه به جایی نمی انجام می

کند که در ابتدای روز  ی عظیمی می نام سوره زلزله و یا زلزال است که اشاره به حادثه
ارد در اولین آیه از گیرد. به تعبیر و ی زمین را دربر می هدھد و تمام کر قیامت روی می

و با توجه  ؛ی روز قیامت یاد شده است، یعنی زلزله »زلزله الساعه«ی حج از آن به  سوره
چنان  ای است که زمین را آن به نام سوره، محور سوره ھم اشاره به ھمان حادثه

ھا را ھول و ھراس  انسانی  کند که به جز اھل ایمان بقیه متحول و منقلب می
ن آن ھول و ھراس را گیرد. با توجه به مفاد حدیث صحیح، اھل ایما وحشتناکی فرا می

و قبل از آمدن آن ھول و ھراسِ بسیار وحشتناک به شکلی بسیار آرام و  کنند درک نمی
دھند و این اشاره به دومین شیپور از شیپورھایی است که نواخته  مطمئن جان می

جا بیدار اند، آن که با مرگ به خواب رفته ھاست شیپور بیدار شدن انسان شود و می
شوند زمان، زمانِ حساب پس دادن است. پس محور آیات این  و متوجه می شوند می

ھا بعد از مرگ و  شدن انسان ای است به آمدن قیامت، زنده سوره چون مکی است، اشاره
نیا داشته است و به اختصار، اصلاح ی ھر کسی به حسبِ عملکردھای که در د محاسبه

بینش انسان در ارتباط با یکی دیگر از اصول اساسی اعتقاد و بینش که ھمان ایمان به 
 روز قیامت است.

 بندی آیات تقسیم
دھد و بساط  ی عظیمی که روی می ای است به آن حادثه اشاره ۵ی  تا آیه ۱ی  از آیه

 کند. ر آن زمان پیدا میشود و وضعیتی که انسان د دنیا برچیده می
ھا به دو گروه و  بندی انسان ای است به تقسیم تا آخر سوره، اشاره ۶ی  از آیه
اند؛ کسانی که اھل ایمان به قیامت  ی اعمالی که در دنیا انجام داده ی نتیجه ملاحظه
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ی  اند به نتیجه رسند و کسانی که مؤمن به روز قیامت نبوده ای می اند به نتیجه بوده
 گری خواھند رسید.دی

 ��م االله ا����ن ا����م

﴿ ۡ �ضُ  زلِتَِ إذَِا زُل
َ
خۡرجََتِ  ١ زلِزَۡالهََا ٱۡ�

َ
�ضُ  وَأ

َ
ۡ�قَالهََا ٱۡ�

َ
�َ�ٰنُ  وَقاَلَ  ٢ �  ٣لهََا مَا ٱۡ�ِ

خۡبَارهََا 
َ
ثُ أ وَۡ�ٰ لهََا ٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ

َ
نَّ رَ�َّكَ أ

َ
 .]۵-۱: الزلزلة[ ﴾٥ بأِ

�ضُ زُلزۡلِتَِ  إذَِا﴿
َ
 ١.١﴾١زلِزَۡالهََا  ٱۡ�

                                           
زُلزِلَ: که فعل مجھول است اصلش زَلزَلَ بوده است. زلزل از دو فعل تشکیل شده که با ھمدیگر  -١

ر جایی اند. در ادبیات عرب به معنی لغزیدن؛ کسی که پایش د اند و یک فعل را ساخته ترکیب شده
یعنی فلانی پایش لیز خورد و افتاد. زل یعنی » زل فلان«گویند  افتد؛ وقتی می خورد و می لیز می

ھای زیادتری خواھیم  ھا بیشتر تکرار شوند، به ھمان اندازه لرزه لغزید. حالا ھرچه این لغزش
شد. وقتی  با شود زلزله. تزلزل ھم مصدر است و آن ھم از رباعی مزید می داشت و نھایتاً می

گویند فلانی فردی است که دچار تزلزل شده است، یعنی شخصیت لرزانی دارد و مرتب  می
لرزد، ثبات و استقامت ندارد. متزلزل ھم ھمین معنی را دارد. آن وضعیت،  شخصیتش می

گویند انسان متزلزلی است، حالا ممکن است از لحاظ  وضعیت مطلوبی برای ھیچکس نیست. می
ھا  شود عدم آرامش. این ی عدم ثبات و عدم استقرار می حاظ اخلاقی باشد. نتیجهفکری یا از ل

ی حج ھم دوباره ھمین  ی زلزله که اسم سوره ھم زلزال است. در سوره گردد به ریشه ھمه برمی

هَا﴿ماده به کار رفته است، اینجا به شکل فعلی و آنجا به شکل اسمی:  ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ مۡۚ رَ�َّ�ُ  ٱ�َّقُوا

اعَةِإنَِّ زَلزَۡلَةَ  ءٌ عَظِيمٞ  ٱلسَّ تان را رعایت کنید، از  ای مردم تقوای خدای ]۱[الحج:  ﴾١َ�ۡ
ای  ھای خدایی دست بردارید، چرا که این زلزله الساعه یعنی آن زلزله شکنی ھا و حرمت حدشکنی

ی دوم از  در آیه آید، چیز بسیار بزرگی است، عظمت خاصی دارد و که در ابتدای روز قیامت می

�ضَعَتۡ  يوَۡمَ ﴿کند که:  ی حج توصیفش می سوره
َ
آ أ را روزی که آن ﴾ترََوَۡ�هَا تذَۡهَلُ ُ�ُّ مُرۡضِعَةٍ َ�مَّ

و ھر » وَتَضع کُل ذَاتِ حَملٍ حَملَھَا«شود.  اش غافل می بینید ھر مادری از شیردادن به بچه می

بینید  و مردم را می ﴾سَُ�رَٰىٰ  ٱ�َّاسَ وَترََى ﴿کند.  میاندازد و سقط  اش را می ای بچه مادر حامله
-درحالی» وَمَاھُم بِسُکَارَی«دوند  روند و می ھوش و غافل این طرف و آن طرف می که مست و بی

ِ وََ�ِٰ�نَّ عَذَابَ ﴿اند که مست شوند.  که مست ھم نیستند و چیزی ھم نخورده  ﴾٢شَدِيدٞ  ٱ�َّ
چنین مضطرب و نگران کرده است. این  خت است که آنان را ایناما عذاب خداوند بسیار س

در اینجا به » زلزالھا«ی قیامت است که اینجا ھم به شکلی به آن اشاره دارد.  پیامدھای آن زلزله
 شکل مصدری آن است که دو مصدر دارد، یکی زلزله و دومی زلزال و ھردو به یک معنی ھستند.
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نه بخشی از زمین، بلکه تمام [ آیدبه لرزه در ھایشتکان ترین شدیدبا  زمین که ھنگامی«
 .قیامت است ،ی شدید و آن زلزله .»]زمین

�ضُ ﴿
َ
 ».قیامت به لرزه درآید یپای گاه که زمین برای برآن« ﴾:إذَِا زُلزۡلِتَِ ٱۡ�

ی دنیا فرق دارد؛ زیرا ی زمین است که با زلزله زلزلهشروع سوره با خبری از 
آورد نیز موضعی است؛ اما  مدت است و خرابی که به بار می ی دنیا موقت و کوتاه زلزله
ھا در  پارچه است و انسانشدت زیاد و خرابی مطلق و یک سره و بای قیامت یک زلزله

 متعالنیستند و خداوند که مست حالیھای مست ھستند در ام مانند انسانآن ھنگ

 ].۲[الحج: : ٢﴾سَُ�رَٰىٰ وَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ  �َّاسَ ٱوَترََى ﴿فرماید:  می

خۡرجََتِ ﴿
َ
�ضُ وَأ

َ
ۡ�قَالهََا  ٱۡ�

َ
�٣﴾٢. 

 .»ریزد بیرون [از مردگان و چیزھای دیگر] سنگینش ھایبار زمینو «
اندازد.  زمین تمام چیزھای سنگینی را که در دل و در درونش قرار دارد، بیرون می

زمین بیرون   بھا از تهبارھایش را از خزائن و اموات و ... بیرون ریزد. معادن گران
ھا از ھم  ھا از ھم پاشیده و زمینانداخته شوند، مردگان از قبر بیرون ریخته شوند، کوه

یکدیگر منفجر   ھا از پی ستاره ھا تش سوزان تبدیل یافته، از آسمانشکافته و دریاھا به آ
 ؛شوند و فرشتگان از بالا به زمین سرازیر شوند

 نظر علما در مورد این آیه: 
 آیند. ھرچه معادن و گنجینه و ثروت است از درون زمین بیرون می -۱
 آیند. ھرچه مرده در زمین دفن شده است، بیرون می -۲

�َ�ٰنُ وَقاَلَ ﴿  .٤﴾٣مَا لهََا  ٱۡ�ِ
 ؟»] را چه شده استزمینآن [= : «گوید [با حیرت] میو انسان «

                                                                                                       
ی زلزال به ارض برای اشاره به ھولناکی و سختی آن روز است. زلزال با کسر زاء مصدر  اضافه -١

 است و با فتح زاء اسم مصدر است. 
  که مست نیستند. بینی درحالی و مردم را مست می -٢
 ی خروج است، اینجا باب افعال است، یعنی خارج گردانید یا خارج کرد. اخرجت: از ماده -٣
جمع ثقل است. به معنی سنگینی و ھرچیز که وزن داشته باشد، به طوری که برای منتقل اثقال:  

شود أثقال یعنی  کردنش از جایی به جای دیگر بایستی نیرویی مصرف شود و جمع ثقل می
 ھا. سنگینی

 اد؟گونه به زلزله افتناشی از دھشت و حیرت ناگھانی است. یعنی چرا زمین این ﴾مَا لهََا﴿استفھام  -٤
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گونه به حرکت در انسان کافر در آن ھنگام گوید: چرا زمین این« ﴾:مَا لهََا﴿
 چه خبر است؟ (زیرا شرایط سخت و سنگین است). »آید؟ می

و برای آن چه اتفاقی افتاده است؟ انسان گوید: زمین را چه شده است؟  آن وقت
 ،شکی نیست که مراد از این انسانِ سائل، انسان کافر به قیامت است اما انسان مؤمن

گاھی دارد  ی اوست. زیرا که آن جزئی از عقیده ؛بدان علم و آ

�َ�ٰنُ ٱ﴿ی  دلیل اینکه پروردگار متعال از کلمه استفاده فرموده و نفرموده است:  ﴾ۡ�ِ

الَ ال« قَ این است که در آن زمان، ھرکس مشغول نفس خویش است و فقط از  »نَاسُ وَ
 پرسد و متوجه کس دیگری نیست.  خودش می

ھایی که ھول و ھراس آن  انسان بنا بر قول اکثر مفسرین عبارت است از آن انسان
ھای قیامت فقط برای بدترین  کنند و اھل ایمان نیستند. و نشانه روز را درک می

شود (اَشرّ الناس). و اھل ایمان و حتی کسانی که  روی زمین پدیدار میھای  انسان
ایمان در قلب دارند با توجه به مفاد حدیث صحیح قبل از روز قیامت با نسیمی  ای ذره

کنند و وقتی  شود و آن ھول و ھراس روز قیامت را احساس نمی شان گرفته می جان
باشد و از وضعیت  طبیعی و آرام میشان بسیار  شوند، بیدار شدن ھم که بیدار می

ھا (مؤمنین) در دنیا وعده داده شده بود که جود ھیچ تعجبی ندارند، چون به آنمو
 ١چنین اتفاقی خواھند افتاد.

ھایش  ھا رفت، مسیح دجال با فتنه زمانی که دین فراموش شد، الحمدلله از زبان
کند و  د با دجال ظھور میظھور کرد، کعبه خراب شد، عیسی در آخر الزمان برای نبر

 شدن قیامت است. ھای نزدیک ھا نشانه او را از بین خواھد برد؛ این
ی ی کھف را حفظ کند و ھمیشه بخواند، از شر فتنهی اول سورهآیه ۱۰ھرکس 

 ٢مسیح دجال در امان خواھد ماند.

خۡبَارهََا ﴿
َ
ثُ أ  ٣.١﴾٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ

                                           
بینند. والله اعلم را میھا آنی انسانمطابق با عموم آیات و احادیث وارده در این باب، ھمه -١

 (مصحح)
 )۱۳۴۲مسلم ( -٢
یومئذ: یعنی در آن ھنگام و در آن روز؛ از دو اسم تشکیل شده: یکی یوم و دیگری اذ. اذ به معنی  -٣

 و تنوین آن تنوین عوض است. زمان است. روی ھم و باھم یعنی آن روز و آن ھنگام؛
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را بازگو [در مورد خیر و شری که بر آن انجام شده]  یش] تمام خبرھازمیندر آن روز [«
 .»کند یم

خۡبَارهََا﴿
َ
ثُ أ شر برای صاحبانش  و آن روز زمین خبرھای خود را از خیر« ﴾:ُ�َدِّ

 ».بازگوید و گواھی دھد
 آنچه برزند و  شھادت داده و حرف می ،چنین روزی زمین رازھایش را باز گوید در

در این  زیرا ؛دھد شر با زبان قال و یا با زبان حال، خبر می و روی آن جاری شده از خیر
 اخبار مأمور است.

خْبَارهَُا؟«فرمودند:  جپیامبر 
َ
تدَْرُونَ مَا أ

َ
  ٢.»أ

ھای  گوید و گفتنی دھد و اخبارش را می در آن روز زمین گزارش خودش را می
باشد و در  زمین میبسیار برای بازگو کردن دارد. یکی از شاھدھا بر اعمال انسان 

روی زمین انجام دھد، یکی بر  سان ھر حرکتی اعم از شر یا خیرحدیث صحیح داریم: ان
معصیت. حالا  ش زمین است، ھر کاری که انجام داده باشد اعم از طاعت و یااز شاھدان

گوید: در قرآن آمده است که در روز قیامت  زمین چگونه سخن می گویند ھا می بعضی

                                                                                                       
تحدیث.  -یحدث -شود حدث رود می ی حَدَثَ است. وقتی که به باب تفعیل می تحدث: از ماده 

اصل تحدیث یعنی ساختن، به وجود آوردن و پدید آوردن. حدیث ھم یعنی قبلاً وجود نداشته و 
 اند. بعداً به وجود آمده است. مطلق سخن گفتن را ھم حدیث گفته

شود  رھا: جمع خبر است. خبر یعنی گزارشی که از کسی یا چیزی به کس دیگری منتقل میاخبا 
گویند که در قرآن ھم به کار رفته است.  و نوع خاصی از خبر را که صادق و مھم است، نباء می

دھند، اخبار یقینی و قطعی است. لذا معنی نبا  پیامبران نبی ھستند، یعنی اخباری را که به ما می
 گویند. عنی خبر بیشتر است. ھر خبر یقینی را نبا میاز م

خۡبَارهََا﴿این آیه را خواند:  جترمذی از ابوھریره روایت کرده: پیامبر خدا  -١
َ
ثُ أ و  ﴾يوَۡمَ�ذِٖ ُ�َدِّ

دانند. اخبار زمین به این صورت  دانید اخبار زمین چیست؟ گفتند: خدا و پیامبرش می فرمود: می
دھد و  است که برای ھر بنده و کنیزی (ھر مرد و زن) به آنچه بر روی آن انجام داده، گواھی می

ثُ  يوَۡمَ�ذِٖ ﴿ی  گوید: فلان روز فلان کار را انجام داد و فلان روز فلان کار؛ جمله می جواب  ﴾ُ�َدِّ

 است. ﴾إذَِا زُلزۡلَِتِ ﴿شرط 
 .آلبانی تضعیف کرده است. (مصحح) این روایت را علامه

)، ترمذی این حدیث را حسن غریب دانسته اما علامه ۸۵۱۲)، مسند احمد (۲۳۵۳ترمذی ( -۲
)، این حدیث را ضعیف دانسته است. ۴۸۳۴آلبانی در سلسلة الاحادیث الضعیفة و الموضوعة (

 (مصحح)
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ْ ﴿دھد:  کند که علیه او شھادت می آید و انسان تعجب می سخن می پوست بدن به  وَقاَلوُا
گویند: چرا علیه ما شھادت  شان میھای به پوست ﴾ِ�ُلوُدِهمِۡ لمَِ شَهِد�ُّمۡ عَليَۡنَا

نطَقَنَا ﴿دھید.  می
َ
ْ أ ُ ٱقاَلوُٓا ِيٓ ٱ �َّ َّ�  � ءٖ نطَقَ ُ�َّ َ�ۡ

َ
گویند: آن خدایی  می ]۲۱[فصلت:  ﴾أ

ه ھمه چیز را به نطق آورده ما را ھم به نطق آورده است، اما چگونگی آن در حیطه و ک
محبانه به افعال خدا بنگریم و به  تعبیر قرآن اگر ما کمی باشد. به قدرت خداوند می

تر  اخباری که خداوند در قرآنش برای ما بیان فرموده است، بیندیشیم بسیار آسان
که مانند شدن بیشتر به آرامش خواھیم رسید تا این لیمتسلیم خواھیم شد و با این تس

زنند و عجیب ھم این است که  بسیاری از افرادی باشیم که سنگِ عقل را به سینه می
 اند. به تعبیر مولوی: ھنوز مضطرب ھستند و اندر خَم یک کوچه و به جایی ھم نرسیده

ـــود ـــوبین ب ـــتدلالیان چ ـــای اس  پ
 

ــای چــوبین ســخت بــی   تمکین بــود پ
 

ھای عاقل محتاط ھم ھستند و با این احتیاط ھم به جایی  این است که انسان
ھای  پذیر نیستند، اما انسان شود و ریسک رسند. چون شھامت و جرأت کم می نمی

کند که زمین  کردن ھستند و خطرپذیرند. و چون انسان تعجب می عاشق اھل ریسک
ھایی  چه کسانی آمدند و چه طاعت کند که دھد و اخبار را بازگو می چگونه گزارش می

ھایی را انجام دادند. زمین از کجا این قدرت را  کردند و چه کسانی آمدند و چه مصیبت
 فرماید که: یافته است؟ در این آیه می

نَّ ﴿
َ
وَۡ�ٰ لهََا  بأِ

َ
 .١﴾٥رَ�َّكَ أ

 .»[و حکم] کرده است وحی] چنینپروردگارت به او [ یراز«

وَۡ�ٰ لهََا﴿
َ
 ».پروردگارت بدان وحی نموده است« ﴾:أ

ھا  کند و این لرزیدن، بیرون دادن اموات، انداختن گنج یعنی زمین از خود کاری نمی
گوید:  زند و می زمین در آن روز حرف می و بازگفتن خبرھا ھمه به فرمان پروردگار است.

 کرده است.زنم؟ برای اینکه خداوند برای او حکم و وحی  دانید برای چه حرف می می
 در حقیقت خداوند که زمین را آفریده در آن مقطع ھم (قیامت) زمین را به سخن

کند که از آنچه بر روی آن اتفاق افتاده، گزارش دھد. مقطع اول سوره  گفتن وادار می

                                           
ای سریع و مخفی؛ و خداوند برای  ای اوحی از وحی است. وحی یعنی اشاره أوحی لَھَا: کلمه -١

پیامبر وحی فرستاد، درحقیقت به ھمین ترتیب بوده است. وقتی جبرئیل امین بر پیامبر نازل 
 شد. شد، پیامبر متوجه می می
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کند.  گیری سوره را بیان می رسد و اما مقطع دوم سوره که نتیجه جا به پایان میدر این
 شود. ھا از سوی زمین به اھل زمین منتقل می ن گزارشدر ھمان روز که ای

را خطاب  جیعنی خدای تو، رسول  ﴾رَ�َّكَ ﴿در این آیه با بیان کلمۀ  خداوند متعال
دھد که خدای تو محافظ و نگھدار توست و تو را تنھا نخواھد گذاشت تا برای  قرار می

 پیامبر قوت قلب و طمأنینه بوده و باعث خوشحالی او شود.

عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿
َ
وۡاْ أ شۡتَاٗ�ا لُِّ�َ

َ
� يرََهُۥ  ٦يوَۡمَ�ذِٖ يصَۡدُرُ ٱ�َّاسُ أ ٍ� خَۡ�ٗ  ٧َ�مَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

� يرََهُۥ ّٗ�َ ٖ�  .]۸-۶: الزلزلة[ ﴾٨وَمَن َ�عۡمَلۡ مثِۡقَالَ ذَرَّ

عَۡ�لٰهَُمۡ  ٱ�َّاسُ يوَۡمَ�ذِٖ يصَۡدُرُ ﴿
َ
وۡاْ أ شۡتَاٗ�ا لُِّ�َ

َ
 .١﴾٦أ

نشان داده  انشان به آناعمال[نتیجۀ] گردند تا  یباز م گروه گروهمردم  ،در آن روز«
 .»شود

 آمدن از قبر. : بیرون﴾يصَۡدُرُ ﴿

شۡتَاٗ�ا﴿
َ
 : متفرق و ھریک در یک جھت، گروه گروه.﴾أ

شۡتَاٗ�ا﴿ طبق نظر علما
َ
 در سه معنی به کار رفته است: ﴾أ

روند و ھرکس  به سمت راست میمتفرق و تنھا، بعضی به سمت چپ و بعضی  -۱
 خودش تنھاست.

 روند. مسلمانان در جھتی و کافران در جھتی دیگر می -۲
مشرک با مشرک،  شان؛ ھمسان خود و ھمراه با رئیسانھر گروه و قومی با  -۳

 رباخوار با رباخوار.

                                           
ھای پراکنده، یعنی  ، یعنی گروهاشتات: جمع شتیت به معنی پراکنده است. اشتات در اینجا -١

 رود. ھای که به اصطلاح وضعیتی نابسامان دارند. ھر کسی و گروھی به یک سمت می گروه
باشد، یعنی دیدن، منتھی وقتی که به باب افعال برود، ماضی آن  ی رؤیت می لیُروا: از ماده 

اعد خاص خودش صرف را طبق قو» یُری«و وقتی که » یُری«شود  و مضارعش می» اَری«شود  می
شود یُرَونَ چون لام بر سرش بیاید، نون آن ساقط  شود یُرونَ و بعداً که مجھول بشود می کنیم می

 شود: تا به آنھا نشان داده شود. شود به لِیُرَوا و معنی آن می شود، تبدیل می می
د و اعمالھم: اعمال جمع عمل است. عمل، خاص کسانی است که صاحب علم و اراده ھستن 

گفتیم که فعل و عمل باھم تفاوت دارند. فعل مشترک است میان انسان و حیوان اما وقتی که 
 شود که صاحب علم و اراده ھستند. ی موجودات می عمل شد، مخصوص انسان و ھمه
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شۡتَاٗ�ا﴿
َ
 ».مردم برای موقف حساب، پراکنده برآیند« ﴾:يصَۡدُرُ ٱ�َّاسُ أ

﴿ ْ وۡا عَۡ�لٰهَُمۡ  لُِّ�َ
َ
پاداش اعمال خود را ببینند  واند  تا اعمالی را که در دنیا کرده« ﴾:أ
 »اند یا جھنمی؟ که بھشتی

مردم  -ی دوم است که این در نفخه-یعنی ھنگام زلزله و به حرکت درآمدن زمین 
 ،آن روز افراد شوند. در سوی محشر، موقف حکم و قضاوت رھسپار می شان بهاز قبرھای

اند  بخت نیک ،دھند می شانشان را به دست راستی اعمال نامه که ند: بعضیاگوناگون
  دھند، بدبخت و تیره می شانچپ  دست هشان را بی اعمال نامه که سرافراز و بعضی و

آسوده، از بند آزاده و برخی بسته و به زنجیر  خلاصه بعضی سواره و دل ؛روزگارند
 باشند. کشیده می

اند و یا چه  شود. چه گناھانی کرده ط نوشته شده نیست بلکه دیده ھم میاعمال فق
ی خود را ھا تمام اعمال و گناھان صغیره و کبیره اند؛ انسان اعمال نیکی انجام داده

کنند؛ خداوند متعال اعمال مؤمنین را در خفا و خلوت  را تأیید میبینند و آن می
طور که در دنیا تو را ستر کرده و پوشاندم، در گوید: ھمان کند و به او می محاسبه می

پوشانم. ولی برای کافران در ملأ عام با  کنم و گناھانت را می آخرت نیز تو را سِتر می
 کند. آبروریزی و جلوی مردم، شخص گناھکار به گناھانش اعتراف می

شان به صورت  بلکه اعمال »زاءھملیروا ج«بحث جزای عمل نیست، نفرموده است: 
ی آل عمران  در سوره شود؛ ق و کامل و بدون کم و کاست به آنھا نشان داده میقید

ای به  ھا را به تصویر کشیده است که شاید اشاره ی قیامت و اعمال انسان خداوند صحنه

� يوَۡمَ ﴿صنعت سینما ھم باشد:  ٗ�َۡ ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ  ]۳۰عمران: [آل ﴾َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
ت فیلمی برایش رسد ھر نفسی ھر کار خیری که انجام داده است، به صور روزی می

کند، محضر یعنی دقیقاً  می ی مُحضر ھمین معنی را القا شود؛ کلمه نمایش داده می
کند انجام داده و به عبارتی از بین رفته و به  کردن چیزھایی که انسان فکر می زنده

 وَُ�َّ ﴿ی دیگری از قرآن آمده است:  ان که در آیهتعبیر قرآن پرواز کرده است. ھمچن
لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ 

َ
ھر عملی را که انسان انجام داده است  ]۱۳[الإسراء:  ﴾ِ� ُ�نقُهِِ  ۥإِ�َ�ٰنٍ �

کنیم و به او ملحق  ی اعمال است) ھمه را جمع می (طائر یعنی پرنده و منظور نامه

لزَۡمَۡ�هُٰ ﴿ی  کنیم کلمه می
َ
آن کارھایی را که  ﴾ِ� ُ�نُقهِِ ﴿به او ملحق ساختیم.  یعنی ﴾�

ھا و  ی گفته کند که تمام شده است. چنین نیست، بلکه ھمه انجام داده و فکر می
 شوند. به قول سنایی غزنوی: ھا ثبت و ضبط می کرده
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 گویی بشنوی و ھرچه کاری بدروی ھرچه
 

 اگرنزدسخن گستر برند است حق سخن این 
 

دھد دوست  و چقدر قرآن زیبا بیان فرموده است: ھرکار خیری که انسان انجام می

� يوَۡمَ ﴿دارد نمایش آن تمام نشود:  ٗ�َۡ ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ [آل  ﴾َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ

ن او و ، دوست دارد فاصله زیادی میادر مورد کارھای بدی که انجام داده ]۳۰عمران:
دھند  اد شود. در دنیا مردم این کارھای بد را خیلی ھم با افتخار انجام میھا ایجمیان آن

کنند و این طرف و آن  برداری می ھای معصیت و گناه خودشان فیلم و از آن صحنه
کنند، پس وقتی که چنین  شود و به این کارشان ھم افتخار می طرف نمایش داده می

 است:

ٍ� خَ  َ�مَن﴿ � يرََهُ َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ  .١﴾٧ ۥۡ�ٗ

                                           
باشد  تواند واحد وزن باشد که ھمان اسم آلت، بر وزنِ مفعال می ی ثقل است و می مثقال: از ماده -١

ی که ثقل دارد و سنگینی اگرچه اندک باشد. در میزان خدا ھرچیزی جایگاه خودش را یعنی چیز
کنند برای ھرچیزی در جای خودش ارزش قائل ھستند،  ھایی که خدا را بندگی می دارد و انسان

نگرند، چه گناه باشد و چه طاعت، چه کوچک باشد و چه  بھا نمی ارزش و بی ھیچ چیزی را بی

ِ�َوۡمِ  ٱلۡقسِۡطَ  ٱلمََۡ�زِٰ�نَ  وَنضََعُ ﴿ی انبیا آمده است که:  وزن دارند و در سوره ھا بزرگ. لذا این
به ھیچ  ﴾ا ٔٗ فََ� ُ�ظۡلَمُ َ�فۡسٞ شَۡ� ﴿دھیم.  ما ترازوھای عدالت را در روز قیامت قرار می ﴾ٱلۡقَِ�مَٰةِ

ۗ وََ�َ�ٰ بنَِا �ن َ�نَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَ ﴿شود:  کسی کمترین ظلم و ستمی نمی تيَۡنَا بهَِا
َ
رۡدَلٍ �

ھا انجام داده باشند، خیر باشد یا شر ولو به  ھر عملی را که انسان ]۴۷[الأنبیاء:  ﴾٤٧َ�سِٰبَِ� 
گیری  کنیم و برای اندازه را حاضر میی خردل باشد که بسیار ناچیز است ما آن ی یک دانه اندازه

 آن، ما خود کافی ھستیم.
ه: کو   ترین واحد از ھر چیزی است.چکذَرِّ
گویند که مقبول انسان است و انسان مشتاق آن است و به  خیر: در حقیقت تمام چیزھای را می 

صورت فطری بدان میل دارد و ممکن است مال، جاه و سایر امکانات مادی و دنیوی باشد، برای 
ت خوبی ھم داشته باشد یا نه، جای ی خیر را به کار گرفت. اما اینکه عاقب توان کلمه تمام اینھا می

باشد. اما در  بحث دارد، ظاھرش که خیر است، چون نعمات خداوند است که در اختیار انسان می
نََّةُ باِلمَْكَارهِِ «روایت شده آمده:  جحدیثی که از زبان پیامبر 

ْ
تْ الج هَوَاتِ، وحَُفَّ تِ النَّارُ باِلشَّ جھنم  »حُفَّ

ھا و تحمل  ی ناخوشی ھا احاطه گردیده و بھشت به وسیله ھا و تبعیت از شھوت به وسیله خوشی
ھا فرا گرفته  ھا و لذت ھا احاطه شده است. (رواه احمد) دور و اطراف جھنم را خوشی سختی

 خواھد به بھشت برود، باید ھا. یعنی کسی که می است و دور بھشت را مصائب و بلایا و ناخوشی
ھای عاقل ھرگز فریفته و وابسته  ھا را به جان بخرد. انسان ھا و بلایا و مصیبت ی این ناخوشی ھمه
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 .»بیند یرا م] آن[پاداشِ  ،انجام داده باشد یککار ن ای هذر ازۀاند  کس به پس ھر«

﴿ ٍ�  ».کوچکی ۀی مورچ ذرّه، به اندازه« ﴾:مِثۡقَالَ ذَرَّ
 :۸ -۷اسباب نزول آیه 

ۀ: بن جبیر روایت کرده است: چون خداوند متعال آی  حاتم از سعید ابی  ابن

عَامَ ٱ عِمُونَ وَُ�طۡ ﴿ ٰ  لطَّ سًِ�ا اوَ�َتيِمٗ  اكِينٗ مِسۡ  ۦحُبّهِِ  َ�َ
َ
 ،را نازل کرد ١]۸[الانسان:  ﴾٨ وَأ

گروھی از مسلمانان فکر کردند که اگر در راه خدا چیز کم و اندک ببخشند پاداش 
پنداشتند که به سبب ارتکاب گناھان کوچک  ای دیگر چنان می شوند و عده داده نمی

شوند و مدعی بودند خدا  انی، غیبت و ... توبیخ و سرزنش نمیچر مانند: دروغ، چشم

وَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ﴿ۀ: اندازد سپس آی سبب گناھان کبیره آنھا را به دوزخ می  تنھا به
� يرََهۥُ  ّٗ�َ ٖ�  نازل گردید. ﴾٨ذَرَّ

�ٍ ﴿نظر علما در مورد کلمۀ   : ﴾ذَرَّ
 رنگ. ای ھای کوچک قھوه مورچه -۱
 ھای شن. ذره -۲
 شود. گرد و غباری که به ھمراه نور آفتاب در نور روز دیده می -۳
ی خیلی کم، حتی لبخندی ھم، در منظور از ذره ھرچیز کم است و حسنه -۴

 شود. شود و جزا داده می میزان اعمال حساب می
ش این است که اگر کسی یای فعل در اینجا مضارع است. معن صیغه» من یعمل«

است، اما الآن تصمیم یا چند بار در گذشته انجام داده  کار بدی را یک بار، دوبار و
انجام ندھد و توبه کرده است، خداوند ھم آن کارھای بد گذشته را به انسان  گرفته

باشد و ھم بخشاینده گناه.  ی گناه می دھد و ستار و غفار است. ھم پوشاننده نشان نمی
                                                                                                       

خورند. این دنیا ھمانند عروس  کنند اما گول دنیا را نمی شوند، از لذایذ استفاده می به دنیا نمی
راحت از او طلاق برد و بعداً  ای شوھری دارد و او را تا مسیری می باشد و ھر لحظه وفایی می بی
 شود. به قول سعدی: گیرد و جدا می می

 پــــس بگردیــــد و بگــــردد روزگــــار
 

ــــیار  ــــدد ھوش ــــا در نبن ــــه دنی  دل ب
 

پس خیر یعنی تمام چیزھایی که انسان به آنھا میل و تمایل دارد و مشتاق آن است، اما خیلی از  
شرھا را خیر و بعضی از شود و برخی از  اوقات انسان در تشخیص خیر و شر دچار اشتباه می

 داند. خیرھا را شر می
 .خورانندو طعام را، علی رغم دوست داشتن آن، به مسکین، یتیم و اسیر می -١
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کاری را انجام دھد، حتی  فمن یعمل یعنی کسی که الآن و در آینده به صورت مستمر

�﴿ کار خیر اندکی باشد ٍ� خَۡ�ٗ بیند. به  را میآن» یَرَه« ولی ھمیشه باشد، ﴾مِثۡقَالَ ذَرَّ
ای ندارد و  دھد، اما یک بار و چند بار باشد ھیچ فایدهاین معنا که اگر کار خیر انجام 

ه با شر ھم دوباره ضایع شده است، زیرا خیر ھرچند کم اما باید مستمر باشد و در رابط
 فضل خداوند است که:

� يرََهُ ﴿ ّٗ�َ ٖ�  .﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 .»بیند یرا م] آنکیفرِ کار بد کرده باشد [ ای هذر ۀانداز  و ھرکس به«

 شود. و گناھان ھرچند به چشم ما اندک باشد ولی دقیق نوشته شده و جزا داده می
در حال و آینده آنطور که یعمل این مفھوم را و ھرکس به صورت مستمر یعنی 

را خواھد دید، البته نباید برای دھد، دوباره آنای کار شری انجام  رساند، مثقال ذره یم
بخشم، من غفار  فرماید: من ھمه گناھان شما را می ما توھم ایجاد شود که خداوند می

کشد؟ باید دقت  ه رخ ما میھا را چرا ب الذنوب و ستار العیوب ھستم اما این مثال ذره

فمن عمل «. نفرمود: »فمن عَمِلَ «نفرمود:  ﴾وَمَن َ�عۡمَلۡ ﴿داشته باشیم که فرمود: 
فرمود، آن وقت اعتراض وارد بود. یعنی ھر کاری را که ما در  . اگر عَمِلَ می»مثقال

ری از بینیم. بسیا دھیم، ھمه را می گذشته انجام دادیم و کارھایی را که الآن انجام می
مسلمانان مانند خالد بن ولید عامل پیروزی مشرکین بر مسلمانان در اُحُد بود و 

که توبه کرد، آن ھم با دست خودش اما بعد از آنتعدادی از اصحاب را شھید کرد، 
ی آن گناھانی را که انجام داده بود، بخشیده شد و سیف الله ألمسلول گردید،  ھمه

ای خدا. پیامبر فرمود: خالد سیف الله المسلول است.  هیعنی شمشیر از نیام بیرون آمد
شمشیری که از غلاف کشیده شد و ھرگز تا مرگش به غلاف نرفت. ھمیشه آماده بود و 

و بلال گفت: ای برای من وجود دارد؟  ای که گفت: آیا توبه قسم خورد در ھمان لحظه
کند  ات را پاک می ناھان گذشتهی گ شدنت ھمه مسلمان یا خالد الاسلام یَجبُّ مَا قَبلَهُ:

خورم ھر جایی که مخالف اسلام  و خالد گفت: من در ھمین جا به خدا سوگند می
زنم و ھمین ام، بایستی در ھمان جا حضور پیدا کنم و به نفع اسلام شمشیر ب شمشیر زده

ای از بدنش نبود که جای زخم پینه  که از دنیا رفت و ھیچ نقطهکار را ھم کرد تا این
ھایی برای روز  ھا و شفاعت ھا ھمه شھادت ی شمشیر و نیزه در آن نباشد که این بسته

به صورت مستمر در  بود که ھرکسنکته  بیانگر این» فمن یعمل«قیامتش ھستند. پس 
 را دوباره خواھد دید.ای خیر و یا شر انجام دھد آن الی و ذرهی مثق حال و آینده به اندازه



 ٤٩٩  ی زلزله تفسیر سوره

 

طلبیم که ایمان ما را در رابطه با روز قیامت و حقایق و  از خداوند متعال می
تر از گذشته بگرداند. زیرا با ایمان به قیامت است  حوادثی که در این راستا است، محکم

اش را پیدا خواھد کرد. در ضمن راه بھتر استفاده کردن از  که حیات دنیا معنی واقعی
باشد.  ایذ، ھمانا ایمان به قیامت میامکانات دنیایی و ھمچنین لذت بیشتر بردن از لذ

استاد یوسف قرضاوی در انتھای کتاب الایمان والحیاه که به فارسی ھم ترجمه شده 
است، معتقد است ایمان کیمیایی است که اگر انسان آن کیمیا را به دست آورد، از 

 مند و برخوردار خواھد گشت. به تعبیر ایشان سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت بھره
خواھیم، راه رسیدن به آن ھمان ایمان است و اگر آخرت  اگر خوشی و لذت دنیا را می

باشد و اگر دنیا و آخرت ھردو را  خواھیم بازھم راه رسیدن به آن ایمان می خوبی را می
باشد. خداوند این ایمان را  خواھیم، باز ھم راه رسیدن به آن ایمان می با ھمدیگر می

 د.ی ما بگردان نصیب ھمه
 رھنمون آیات:

 .جزا ی رستاخیز و تأیید عقیده -۱
ھا غیر این  این زمین و آسمان ھستی که زمین غیردر اعلام یک انقلاب  -۲

 ھا خواھد بود. آسمان
قدرت،  ھای خداوند متعال است که بر به سخن آمدن جمادات نشانی از نشانی -۳

مورد  لهالت اوست که فقط از موجبات الوھی کند و علم و حکمت او دلالت می
 قرار گیرد. عبادت

از آتش دوزخ بپرھیزید ھرچند « :»َ�مْرَةٍ  �شِِقَّ  وَلوَْ  النَّارَ  ا�َّقُوا«تأیید حدیث صحیح  -۴

 .»بخشش نصف خرمایی باشد با
رساند، ولی در قیامت ھیچ نفعی عاید او  عمل خیر کافر در دنیا به او سود می -۵

 نخواھد بود.
و نیکویش را  لحشود ولی پاداش اعمال صا میعمل بد انسان در دنیا مجازات  -۶

 بیند. در قیامت می
 



 
 

 
 ی عادیات تفسیر سوره

» ألعادیات، و العادیات ضبحاً «ای مکی است و دارای دو نام:  این سوره ھم سوره
ی عادیات به سورۀ عتاب یا گله و سرزنش ھم معروف است و خداوند باشد. سورهمی

 کند و ھدف، بیان ناسپاسی انسان است.  این سوره را با قسم به یک حیوان شروع می
ھا است و با بررسی  ھای پیشین اصلاح بینش انسان محور آیاتش ھم مانند سوره

به دنیا و خودش و مردمی که  ھا انسان از لحاظ بینش، باید نگاھش ھرکدام از این سوره
در اطرافش ھستند، نگاھی پر از رحمت و شفقت باشد، مانند نگاھی که خداوند به 
بندگان دارد و دوست دارد بندگان ھمچنین نگاه و بینشی در رابطه با ھمدیگر داشته 

اِرحموا من في الأرض يرحم�م «فرماید:  می جباشند. در حدیث صحیح داریم که پیامبر 
دیگران رحمت و شفقت داشته  شما در روی زمین نسبت به«بخاری) . (» السماءمن في

باشید تا آن کسی که در آسمان است، رحمت و شفقت خود را شامل حال شما 
اگر بینش انسان اصلاح شد و مؤمن به خدا و  و این بیانگر آن است که». بگرداند

رفتارش ھم اصلاح خواھد شد. ی قیامت گردید، یقیناً منش، حرکت و  قیامت و محاسبه
ھای مکی مانند زلزال و این سوره بر کسی پوشیده نیست و  لذا اھمیت بررسی سوره

اگر ما بخواھیم صاحب نگاھی درست، خیراندیشانه و پر از رحمت و شفقت به دنیا و 
نام کنیم و مدتی به تحصیل بینش  ھای مکی ثبت ی سوره مافیھا شویم، باید در مدرسه

ھا بپردازیم تا بتوانیم در دنیا منشأ و مفتاح خیر برای خود و دیگران  سورهدر این 
 شویم. 

است، به معنی دویدن. به » عدو«نام سوره عادیات است، جمع عادیه، عادیه از ماده 
اسب ھم عادیه گویند. پس عادیات یعنی دوندگان یا ھرچیزی که با سرعت مسیری را 

سوره دارد که ھمانا بحث از مجموعه  ورتنگاتنگی با محطی کند. نام سوره ارتباط 
ھا ھمین عادیات است ه و یکی از آننعماتی است که خداوند در اختیار بندگانش گذاشت

رسد و در  که در حقیقت اگر شکر این نعمات به جای آورده شود، انسان به کمال می
ماندگی  عقب صورت عدم شکر و ناسپاسی این نعمات، انسان دچار نقص و ضعف و

 خواھد شد.



 ٥٠١  ی عادیات تفسیر سوره

 

 بندی آیات تقسیم
ھا داده و انتظار  انسانآیه اول سوره اشاره به نعمت بزرگی است که خداوند به  ۵در 

ھا باشد اما واقعیت این است که انسان تابع شھوات و  انسان شاکر این نعمت رود می
دارد و به جای شکر، کفر و  میل و آرزوھای خود است و در این راستا گام برنمی

 گیرد. ناسپاسی را پیش می
ی اول که نعماتی را خداوند به بنده داده و انتظار  آیه ۵پاسخی است برای  ۶ی  آیه

 چنین نیست. شکرگزار باشد اما اینرود، بنده  می
ھا پس از مرگ و بر  شدن انسان ای است به زنده تا آخر سوره اشاره ۹ی  و از آیه

ھا  کردند و به جزاء و سزای اعمال رسیدن انسان ملاشدن آن چیزھایی که پنھان می
 است.

 اسباب نزول:

ی  دسته جخدا اند، رسول  روایت کرده بعباس ابوحاتم و حاکم از ابن بزار، ابن
از  ولی ھای جھاد فرستاد، یک ماه منتظر ماند از سواران سپاه اسلام را به یکی از میدان

فٱَلمُۡغيَِ�تِٰ  ٢فَٱلمُۡورَِ�تِٰ قدَۡحٗا  ١وَٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ ضَبۡحٗا ﴿ۀ: ھا خبری نرسید سپس آیآن
ثرَۡنَ بهِۦِ َ�قۡعٗا  ٣صُبۡحٗا 

َ
�َ�ٰنَ لرَِّ�هِۦِ لكََنُودٞ إِ  ٥فَوسََطۡنَ بهِۦِ َ�ۡعًا  ٤فَ� �نَّهُۥ  ٦نَّ ٱۡ�ِ

ٰ َ�لٰكَِ لشََهِيدٞ  فََ� َ�عۡلَمُ إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ� ٱلۡقُبُورِ  ٨�نَّهُۥ ِ�ُبِّ ٱۡ�َۡ�ِ لشََدِيدٌ  ٧َ�َ
َ
 ٩۞أ

دُورِ  لَ مَا ِ� ٱلصُّ َبُِ�ۢ  ١٠وحَُصِّ  گردید. نازل ﴾١١إنَِّ رَ�َّهُم بهِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ �َّ

 ��م االله ا����ن ا����م

ثرَۡنَ  ٣ صُبۡحٗا فَٱلمُۡغيَِ�تِٰ  ٢ قدَۡحٗا فَٱلمُۡورَِ�تِٰ  ١ ضَبۡحٗا ٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ وَ ﴿
َ
 بهِۦِ فَ�

 .]۵-۱[العادیات:  ﴾٥ َ�ۡعًا بهِۦِ فَوسََطۡنَ  ٤َ�قۡعٗا
 .١﴾١ضَبۡحٗا  وَٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ ﴿

                                           
ی عدو  عادیات: به معنی اسب جھادگران یا اسب غارتگران نیز آمده است، جمع عادیه و از ریشه -١

جای تأمل است، این است که در  به معنی دویدن است و عادیه یعنی دونده. اما رأی دیگری که
حقیقت عادیات به معنی باد است. شاید این نظر در کمتر کتاب تفسیری آمده باشد. جمع عادیه 

کند و در نھایت باران تولید  یعنی دونده اما اینکه چرا به معنی باد است؟ زیرا باد ابرھا را جابجا می
شدن زمین  باریدن باران بر زمین و زنده شود که یکی از نعمات بزرگ خداوند است و بعد از می
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 »!رفتند یم یش] پمیدان جھاد سویزنان [به  دونده که نفس ھایسوگند به اسب«

 ».دوند اسبان غازیان که به سرعت می« ﴾:وَٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ ﴿

 ».تازند ھای تند اسبان ھنگامی که میآواز نفس« ﴾:ضَبۡحٗا﴿
 .١تازند می  کاراز نفس زنان به پیش  سوی میدان وگند به اسبان غازیانی که بهس

 طبق نظر علما، عادیات به دو معنی است:
 اُشتر. -۱
 اسبان در حال دویدن. -۲

 رسد. تر به نظر می ھا، معنی دوم صحیح با توجه به آیات بعد و نشانه

 .٢﴾٢قدَۡحٗا  ٱلمُۡورَِ�تِٰ فَ ﴿
 یجاد[آتش] ا ۀھا] جرقسنگه شان بھایمسُ  برخورد باکه [ ھاییو سوگند به اسب«

 .»کردند
  ھای برق جرقهشان، ھایاثر برخورد سنگ چماق به سم آن اسبانی که شبانه بر و
 افروزند. برمی

 .١﴾٣صُبۡحٗا  ٱلمُۡغيَِ�تِٰ فَ ﴿

                                                                                                       
اندازد. کسی که این نعمات را ببیند و  ھا بعد از مرگ می شدن انسان بعد از مرگش، ما را به یاد زنده

 شکر نکند، یقیناً مؤمن به قیامت ھم نخواھد بود.
نسان یا ھر تواند این زوزه صدای نَفَس باشد، وقتی ا ضَبحاً: ضبح به معنی مطلق زوزه است و می 

کشد یا مانند  شود و سوت می زند نفسش ھمراه با صدایی خارج می حیوانی تند تند نفس می
ی اینھا  وزد. لذا ھمه ی باد وقتی به سرعت می ی حیواناتی مانند گرگ در زمستان یا زوزه زوزه
شیھه برای اسبان به معنی ھمھمه سوای » ضبح« ی ضبح را برای ما معنی کند. توانند کلمه می

گونه که نبح و نباح مستعمل شود ھمان است و اصل ضبح و ضباح برای روباه بکار گرفته می
 ھا است. سگ

شترانی است که در ایام حج از » عادیات«اند که منظور از  روایت کرده جبعضی از پیامبر خدا  -١
ت که منظور اسبان تازند، ولی روایت صحیح بیانگر این اس عرفه به مزدلفه و از آنجا به منی می

 غازیان با ھمان صفات است.
ی وری به معنی پشت. اوریت الزند: یعنی از دل سنگ  ی اوری، یوری، از ریشه موریات: از ماده -٢

ھا آتش بیرون  زنند از این بھم زدن ھا را وقتی به ھم می آتش زنه، آتش را بیرون آوردم، این سنگ
 ان.آورندگ جھد، لذا موریات یعنی بیرون می

 آورندگان جرقه. قدح: به معنی جرقه موریات؛ قدح یعنی بیرون 
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 .»رش برندیوکه در صبحگاھان [بر دشمن]  ھاییباز سوگند به اسب«
تازند و  نند و میک سوگند به اسبانی که صبح زود در جنگ شرکت کرده، حمله می

 کنند. فرار نمی

ثرَۡنَ بهِِ ﴿
َ
 .٢﴾٤َ�قۡعٗا  ۦفَ�

 .»انگیزند غبار برمی گرد وپس در آن ھنگام «
 دشمن، غبار عظیم به پا کنند. و برای پوشانیدن مجاھدان و نگھداری آنان از تیر

 اسب در جنگ به ھوا بلند شده است. ی : غباری که از شرکت و حمله﴾َ�قۡعٗا﴿

 .٣﴾٥َ�ۡعًا  ۦفَوسََطۡنَ بهِِ ﴿
 .»یند[سپاه دشمن] در آ یانآنگاه به م«

قلب دشمن  تازند تا در غبار به میان جمع دشمنان می و ی ھمین گرد به وسیله
روی  ھای او و ملحدان و مفسدانِ  هنان خدا و کافران به آیات و نشاندرآیند. تا دشم

 زمین را از میان بردارند.
تاختن سوگند یاد  زنان و  تازیدن، برق :دارای سه صفت ناین اسبا هخداوند متعال ب

 .کند می
شوند و برایش آب و خوراک و محل و  بند این حیوان میکسانی که اسب دارند در 

کنند و صاحب اسب از نگھداری اسب ھدفی دارد که او را در  تربیت و تمرین فراھم می
جنگ شرکت دھد. اسب ھم حیوان قدرشناسی است و به تلافی خدمت صاحبش، در 

ازد و ت کند و طبق آیات ذکرشده در وسط میدان به دشمن می میدان جنگ شرکت می
 کند.  فرار نمی

                                                                                                       
ی اغاره است، به معنی فرودآمدن چیزی از بلندی به پستی، بنابراین اغاره یعنی  مغیرات: از ماده -١

 کردن. حمله
 گیرد. آید و نورش ھمه جا را فرا می صبح: وقتی آفتاب بالا می 

به جای گذاشت و اینجا معنایش بیشتر است، یعنی پراکنده کرد و یا  ی اَثَرَ یعنی اَثَرنَ: از ماده -٢
 برانگیخت.

رسد، مثلاً پوستی را که  شدن چیز محکمی به گوش انسان می نَقع: گرد و غبار یا صدایی که از پاره 
 گویند. کنند صدای بلندی دارد که اصطلاحاً به آن نقع می خشک شده، وقتی پاره می

 متعدی است، یعنی چیزی را در وسط قرار داد.» وسطن به«وسط قرار گرفته.  وسط: چیزی که در -٣
 جمع: گروه و دسته. 
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ھا در میدان جنگ، انسان را سرزنش  خداوند متعال بعد از ذکر مشخصات این اسب
کند که ای انسان! اسب ھم از تو بھتر و باوفاتر است و خدمت صاحبش را جبران  می
شمار خداوندت را  ھای بی کند و قدرشناس است، اما تو ناسپاس ھستی و نعمت می

 کنی. شکرگزاری نمی
 تفسیری متفاوت از این آیات:
آراء مختلفی در تفاسیر پیرامون تفسیر عادیات  خورد؛ خداوند در اینجا سوگند می

آمده است که معروف ھمگان است اما نظری که قدری متفاوت است، این است که: 
 شان کشند، بادھایی که به خاطر سرعت قسم به بادھایی که ھنگام وزیدن زوزه می

ند خودبخود این ابرھا را از اطراف و جاھای وقتی که سرعت دارکشند،  زوزه می
سازند، زمانی که ابرھا به  کنند و متراکم می مختلف آسمان به ھمدیگر نزدیک می

که ابرھا دارای بار الکتریکی مثبت شوند، با توجه به این م نزدیک میی بادھا به ھ وسیله
 شود. ھا خارج میاز میان آن ای برخورد باھم جرقه و منفی ھستند، لذا به محض

این ابرھا مانند دو سیم برق که دارای بار الکتریکی مثبت و منفی ھستند، تا وقتی 
که این اشد، مشکلی نیست، اما به محض اینشان ب که در کنار ھم باشند و پوششی میان

موریات «شود، پس  ای ایجاد می ھا کنار رفتند و به ھم برخورد نمودند، جرقه پوشش
که جرقه ، بعد از اینآورند ھا را از دل ابرھا بیرون می ھمان بادھا ھستند که جرقه »حقد

دانید که چون سرعت نور بیشتر از سرعت صوت است، این است که  به وجود آمد، می
 رسد. آید و بعد از آن صداھای مھیب رعد ھم به گوش می اول برق می

چیزی از جای بلند به جای پَست رعد و برق مقدمه باران است. اغاره فرود آمدن 
آید. سپس  باشد. باران که در وقت صبح از بلندای آسمان به زمین پست فرود می می

دھد و ابرھا زمانی که متراکم شدند و رعد و برق  آید و ابرھا را حرکت می سپاه باد می
 شود. ایجاد شد، سپاه باران به روی زمین سرازیر می

رسد و در نتیجه باران شروع به باریدن  بلند به گوش میشوند، صدای  ابرھا پاره می
بارد و جمعی را  دھد. باران بر جمعی می ی خود قرار می کند و جمعی را در احاطه می
جا واضح است که بحث باد است که منجر به نزول دھد. تا این ی خود قرار می احاطهدر 

 ھا است که: ر انسانشود که یکی از مھمترین نعمات خدایی ب و بارش باران می
 اگـــر بـــاران بـــه کوھســـتان نبـــارد

 

 به سـالی دجلـه گـردد خشـک رودی 
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ۚ  لمَۡاءِٓ ٱوجََعَلۡنَا مِنَ ﴿ ءٍ َ�ٍّ رود که با این نعمت  . انتظار می]۳۰[الأنبیاء:  ﴾ُ�َّ َ�ۡ
کند و موجب  و جاری می باراند ھا می ا بر کوھستان و دشتبزرگ و این بارانی که خد

گردد، انسان قدر این نعمت را بداند و به یاد روزی باشد که  ھای مرده می احیای زمین
شود و این تعبیر را خداوند در جاھای دیگر  میرد و بعد از مرگ دوباره زنده می او ھم می

�ضَ ٱيُۡ�ِ ﴿قرآن ھم دارد که باران را بر زمین مرده بارانید و 
َ
ٓ َ�عۡدَ  ۡ� زمین را  ﴾مَوۡتهَِا

بارد، به  گوید: این باران که بر زمین می کند و به قول مولوی می بعد از مرگش زنده می
 بعد از مدتی که در روی زمین بود، رویاند، انسان ھم گیاھان را میدنبال آن زمین 

 آورد و: رود، بعد از مدتی از زمین سر بیرون می میرد و به دل زمین می سپس می
 انه به زمین فرو رفت که نرستکدام د

 

 ی انسانت این گمان باشـد چرا به دانه 
 

توان با آیات دیگری ھم مورد بررسی قرار داد که آیات دیگر، این معنا  این آیات را می
ی مرسلات:  کند، مانند آیات اول سوره را در رابطه با معنی عادیات تائید می

ی اول سوره نازعات  جا ھم منظور باد است و آیه. که این﴾١عُرۡفٗا  لمُۡرۡسََ�تِٰ ٱوَ ﴿

زَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ ی ذاریات:  که آن ھم دوباره باد است و مانند آیه اول سوره ﴾١غَرۡقٗا  ل�َّ

رَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ ی روم و اعراف  جا ھم منظور باد است، یا آیاتی از سورهکه آن ﴾١ذَرۡوٗ�  ل�َّ

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ خدا کسی است که بادھا را  ﴾١عُرۡفٗا  لمُۡرۡسََ�تِٰ ٱوَ ﴿یعنی  ﴾لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ

مَاءِٓ ٱِ�  ۥَ�يَبۡسُطُهُ ﴿پراکند  و ابرھا را می ﴾سَحَاٗ�ا َ�يَبۡسُطُهُ ﴿فرستد و  می كَيۡفَ  لسَّ
ھم  ۴۸ی  ی روم آیه پراکند و در سوره ھا را ھرطور که بخواھد در آسمان میآن ﴾�شََاءُٓ 

بینی که از میان ابرھا  شما باران را می ﴾َ�ۡرُجُ مِنۡ خَِ�لٰهِِ  لوَۡدۡقَ ٱَ�َ�َى ﴿فرماید:  می
شوند و در  ی آن آیات ھم سخن از باد است که ابرھا متراکم می شود. در ھمه خارج می

خدایی که باران را بر زمین مرده  خواھد بگوید میبارد. در نھایت  نتیجه باران می
کردن شما  گرداند، قادر به زنده باراند و زمین مرده را بعد از بارش باران زنده می می

ای از آیات خداست، برای اثبات آن حقیقت اما انسان  تان ھم ھست این، آیه بعد از مرگ
 داند، بلکه بسیار ناسپاس است. قدر این نعمت و نعمات دیگر را نمی

ُ ٱ ِيٱ �َّ مَاءِٓ ٱِ�  ۥَ�تُثُِ� سَحَاٗ�ا َ�يَبۡسُطُهُ  لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ  ۥكَيۡفَ �شََاءُٓ وََ�جۡعَلهُُ  لسَّ
صَابَ بهِِ  ۖۦ َ�ۡرُجُ مِنۡ خَِ�لٰهِِ  لوَۡدۡقَ ٱكسَِفٗا َ�َ�َى 

َ
ٓ أ ِ  ۦفإَذَِا إذَِا هُمۡ  ۦٓ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه

ونَ   .]۴۸ [الروم: ﴾٤٨�سَۡتَبِۡ�ُ
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شَِٰ�تِٰ ٱوَ  ٢عَصۡفٗا  لَۡ�صَِٰ�تِٰ ٱفَ  ١عُرۡفٗا  لمُۡرۡسََ�تِٰ ٱوَ ﴿ �  ل�َّ  ٤فَرۡقٗا لَۡ�رَِٰ�تِٰ ٱفَ  ٣�َۡ�ٗ
 .]۵ -۱[المرسلات:  ﴾٥ذكِۡرًا  لمُۡلۡقَِ�تِٰ ٱفَ 

رَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ �  لَۡ�رَِٰ�تِٰ ٱفَ  ٢وقِۡرٗ�  لَۡ�مَِٰ�تِٰ ٱفَ  ١ذَرۡوٗ�  ل�َّ َ�تِٰ ٱفَ  ٣�ُۡ�ٗ مۡرًا لمُۡقَسِّ
َ
 ﴾٤أ

 .]۴ -۱[الذاریات: 

زَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ شَِٰ�تِٰ ٱوَ  ١غَرۡقٗا  ل�َّ ٰبَِ�تِٰ ٱوَ  ٢�شَۡطٗا  ل�َّ ٰبَِ�تِٰ ٱفَ  ٣سَبۡحٗا  ل�َّ  ل�َّ
مۡرٗ�  لمُۡدَبَِّ�تِٰ ٱفَ  ٤سَبۡقٗا

َ
 .]۵ -۱[النازعات:  ﴾٥أ

ثرَۡنَ بهِِ  ٣ صُبۡحٗا لمُۡغيَِ�تِٰ ٱفَ  ٢قدَۡحٗا  لمُۡورَِ�تِٰ ٱفَ  ١ضَبۡحٗا  لَۡ�دَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿
َ
 ۦفَ�

 .]۵ -۱[العادیات:  ﴾٥َ�ۡعًا  ۦفَوسََطۡنَ بهِِ  ٤َ�قۡعٗا

ِيٱ وَهُوَ ﴿ ۢ� َ�ۡ�َ يدََيۡ رَۡ�َتهِِ  لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ قلََّتۡ سَحَاٗ�ا ثقَِاٗ� سُقَۡ�هُٰ  ۖۦ �ُۡ�َ
َ
ٰٓ إذَِآ أ حَ�َّ

نزَۡ�اَ بهِِ 
َ
يّتِٖ فَأ خۡرجَۡنَا بهِِ  لمَۡاءَٓ ٱِ�ََ�ٖ مَّ

َ
ِ  ۦفأَ

 مۡ لعََلَّ�ُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱكََ�لٰكَِ ُ�ۡرِجُ  �َّمََ�تِٰ� ٱمِن ُ�ّ
رُونَ   .]۵۷[الأعراف:  ﴾٥٧تذََكَّ
 ھای تفسیر استاد ناصر سبحانی درس

�َ�ٰنَ لرَِّ�هِۦِ لكََنُودٞ ﴿ ٰ َ�لٰكَِ لشََهِيدٞ  ٦إنَِّ ٱۡ�ِ ۡ�ِ لشََدِيدٌ �نَّهُۥ ِ�ُبِّ ٱ�َۡ  ٧�نَّهُۥ َ�َ
 .]۸-۶[العادیات: ٨

�َ�ٰنَ  إنَِّ ﴿  .١﴾٦لَكَنوُدٞ  ۦلرَِّ�هِِ  ٱۡ�ِ
که خداوند درحالی .»ناسپاس است یار] پروردگارش بسیھااً انسان در برابر [نعمتیقین«

 خواھد.متعال شکر نعمت را از او می

کند؛ پس  میکند و کفران  : ناسپاس، کسل، کسی که شکر نعمت نمی﴾لَكَنوُدٞ ﴿
 انسان:

 :﴾لَكَنوُدٞ ﴿
 کسل و تنبل است. -۱
 آورد. حقوق را به جا نمی -۲
 کند. به خودش و در حق خودش ظلم می -۳

                                           
ی مبالغه است، یعنی  خیر شد، از خیر محروم شد، کنود صیغه یعنی بی» کَنَدَ «ی  لکنود: از ماده -١

 خیر. بسیار ناسپاس و بی
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�َ�ٰنَ ﴿ انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است، منظور از انسان  ﴾:ٱۡ�ِ
باشد، انسانی که روانش به شناخت الھی و  کافر و جاھل به شناخت پروردگارش می

خورد که چنین انسانی  مھذّب و آراسته نشده باشد، خداوند قسم میھا خشنودی
پردازد و پیوسته  به ذکر مصائب الھی می ،نسبت به پروردگارش سخت در کفران است

ھا و فضایلی را دھد ولی از آن طرف نعمت آنھا فریاد نارضایتی سرمی در خاطر دارد و بر
ھا شکرگزار  آورد و خدا را بدان نعمت گاه به یاد نمی که خداوند به او بخشیده ھیچ

 یعنی سخت کافر.» کنود«نیست. 
ھدف خداوند متعال از آفرینش ما و این ھمه نعمت، فقط عبادت است و عبادت به 

ْ ٱ﴿عمل است:  كُورُ ٱشُكۡرٗۚ� وَقلَيِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ  دَ ۥءَالَ دَاوُ  ۡ�مَلُوٓا  ]۱۳سبأ: [: ١﴾١٣لشَّ

ٰ َ�لٰكَِ لشََهيِدٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ َ�َ٢﴾٧. 
 .»[و به دلیل وضوح آن جای انکار ندارد] ] گواه استسپاسی[نا ایناو بر  گمان، بیو «

 :﴾لشََهِيدٞ ﴿نظر علما در مورد 
 کند. کاری خود است که شکر نمی انسان خود شاھد بر کم -۱
 داند که بندگانش شکرگزار نیستند. خداوند می -۲

گاه است که چه در روان انسان است و بدان  میخداوند متعال اعلام  کند که او آ
 کردار خود گواه است بر گونه که انسان نسبت به اعمال و اقوال وباشد. ھمان گواه می

 ھای الھی نیز گواه است. و انکار موھبت  انکار نعمت کفران نعمت و
شد و چه اش است، حالا چه اھل صلاح با عجیب است خود انسان گواه بر ناسپاسی

کنند، اما  نادرست حرکت میدانند که  ھای فاسد و مفسد خود می و انسان ؛اھل فساد
مان باقی نمانده  گویند: راھی برای بازگشت شود، برگردید، می ھا گفته میوقتی به آن

گاھانه کارھای غلط را انجام می ای و چرا در مسیر  دھند. اما به چه انگیزه است و آ
 وند؟ش نادرست متوقف نمی

 .٣﴾٨لشََدِيدٌ  ٱۡ�َۡ�ِ ِ�ُبِّ  �نَّهُۥ﴿

                                           
 گزارند.ندکی از بندگان من سپاسای آل داوود! سپاس (این ھمه نعمت را) به جا آوردید و ا -١
 ی شھد. ی شَھِدَ یعنی کسی که حاضر و ناظر بر انجام کاری و یا چیزی است، از ماده شھید: از ماده -٢
 حب: علاقه و محبت شدید. -٣
 ی شدت به معنی تند و سخت. شدید: از ماده 
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 .»ورزد][و به این دلیل نسبت به آن بخل می دارد[دنیا] به مال  یفراوان ۀو ھمانا او علاق«
مورد دیگر قسم خداوند است و توصیف و این مال است.  ۀسخت شیفت ،این انسان

و نفقه،  استو بخیل است، یعنی چنین انسانی سخت مال دوست » انسان کنود«دیگر 
کند. ھیچ خیری، نه مالی و نه اخلاقی به  دھند و حق مال را ادا نمی زکات و صدقه نمی

 رساند. کسی نمی
میان  عرفی که دری  نام برده، به عنوان تسمیه» خیر«خداوند متعال مال را به  

 و انسان به خیر ،ی آن است، یعنی به وسیله» خیر«مردم چنین متعارف است که مال 
 را در مسیر رضای پروردگار ھزینه و انفاق کند.آید اگر آن نیکی فراوان نایل می

ی خیر است و خیر ھمان چیزھایی است که انسان به آن  چون انسان اسیر و بنده
ی  و مقام و شھرت و شھوت و... و چون عاشق و سخت فریفتهرغبت دارد، مانند مال 

ست ھا را از دست بدھد. به خاطر ھمین ا، لذا به ھیچ قیمتی حاضر نیست آنھاست این
خواند،  بندگانش را به سوی جھاد فرا میخداوند متعال وقتی در خیلی از جاھای قرآن، 

تان محبوب است و تعبیر  رایتان را بدھید؛ دو چیزی که بسیار ب گوید: جان و مال می

ِ ٱوَتَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ ﴿ نفُسُِ�مۚۡ  �َّ
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
متعدد در قرآن آمده است. در  ﴾بأِ

جا، خداوند جان را مقدم قرار داده است، در ی آیات مال مقدم است، تنھا در یک ھمه

َ ٱإنَِّ ﴿ی توبه:  سوره نفُسَهُمۡ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ �َّ
َ
ی جاھا  در بقیه ]۱۱۱[التوبة:  ﴾أ

ھا برای  مال مقدم است، چون حب مال گاھی اوقات از حب جان بیشتر است. انسان
ی نعماتی را  شان را ھم به خطر اندازند، به خاطر ھمین است که ھمه مال حاضرند جان
ر که خیلی با ھا داده، یک سؤال دارد اما مال دو سوال دارد. از عم که خدا به انسان

شود که عمرت را در چه راھی صرف کردی؟ از جسم و  ارزش است، تنھا یک سؤال می
شود که مال را از کجا به دست  شود اما از مال دو سؤال می جان ھم یک سؤال می

آوردی و در چه راھی خرج کردی. لذا مال مھم است و کسی که توانست خودش را از 
گویند اگر  چیزھا قابل اعتماد است. برای ھمین میی  بندگی مال برھاند، در بقیه

خواھی کسی را در صداقت و دوستی امتحان کنی، در مسائل مالی او را مورد  می
شناسد، برای ھمین است که از  یامتحان قرار بده. خدا ھم بسیار خوب بندگانش را م

نفُسُِ�مۚۡ ﴿خواھد  شان را می ھا مالآن
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
انسان در این امتحان پس اگر  ﴾بأِ

 موفق شود، یعنی بتواند ترک تعلقات نماید، به قول حافظ:
 غلام ھمت آنـم کـه زیـر چـرخ کبـود

 

 ز ھرچه رنگ تعلـق پـذیرد آزاد اسـت 
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ی  تواند در بقیه اش را مقداری کنترل کرد، یقیناً می انسانی که تعلقات مالی و مادی
بیچاره است کسی که بنده درھم و  مراتب ھم پیشرفت خود را چند برابر کند، پس

 دینار گردید و گفت:
 چشــــم تنــــگ دنیــــا دوســــت را

 

ــور  ــاک گ ــا خ ــد ی ــت پرکن ــا قناع  ی
 

بر این اساس چون حب خیر و مال و دارایی در انسان بسیار زیاد است، لذا یکی از 
ھای ناسپاسی انسان ھمین است و یکی از مھمترین دلایل ضعف ایمان  مھمترین علت

اش  انسان تعلقات مادی قیامت ھمین حب مال است. ھرگاه ی روز و محاسبهبه قیامت 
ھایی را  وعده کند شود و فکر می یخرت کمتر مشود، ھمان قدر تعلقات او به آ می بیشتر

کردن بندگانش است و چنین چیزی اصلاً واقعیت  که خداوند داده، فقط برای سرگرم
ی بسیار مجللی ساخته بود و ھیچ  گویند: یکی خانه ندارد، بھشت ھمین جاست. می

ھای ویلایی که تمام امکانات  ھای دنیایی و خانه کم و کاستی نداشت، مانند ھمین خانه
تی ساختمانش تکمیل شد، بیرون آمد و از بیرون با شوق و لذت به رفاھی را دارند. وق

مورد ساختمان کرد، نظرش را در  جا عبور میکرد. ھرکس از آن ن خود نگاه میساختما
گذشت.  کردند، تا اینکه اھل دلی از آنجا می تائید و تحسین می راشد، ھمه آن جویا می

فھمد  ب نظر نیست و چیزی نمیساختمان با خود گفت، ھرچند این مرد صاح صاحب
اما بھتر است از او ھم نظرش را بپرسم. اھل دل گفت: ظاھراً که ھیچ اشکالی ندارد و 

تنھا دو عیب دارد، اگر بتوانید این دو عیب را اصلاح  ؛ای کاملاً مدرن و تمیز ساخته
ود، شود و اگر تعمیر نش که بعد از مدتی کھنه میکنید، دیگر مشلکی ندارد: یکی این

شود حل کرد. گفت:  ممکن است روی سرت فرو ریزد. مرد گفت: این مشکل را می
مردی خیلی  میری، اگر نمیعیب دوم این است که شما صاحبش ھستی و بالاخره می

خوب بود، اگر این دو عیب را بتوانی اصلاح کنی، دیگر مشکلی نخواھد داشت. گفت 
را نداشته باشد؟ اھل دل گفت: بله، ای سراغ داری که این دو عیب  مگر شما خانه

ای است که خداوند به بندگانش در بھشت وعده داده  ای که من سراغ دارم خانه خانه
شود و  ند، ھرگز خراب نمیای که خدا بنا ک که بنای آن خانه خداوند است، لذا خانه

م مرگ به ند و چیزی به ناا جا جاودانهآنکه خداوند به اھل بھشت وعده داده، در دوم این
گویی کجاست؟ اھل دل گفت: با  ای که تو می مرد پرسید: این خانهآید.  ھا نمیسراغ آن

من بیا. دستش را گرفت و خانه و برج و ھمه چیز را رھا کرد و با اھل دل رفت. (آن 
 کس که تو را شناخت جان را چه کند)؟ 
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ید از آن در این دنیا ای داریم و با در ضمن دنیا و مافیھا بد نیست. ما نصیب و بھره
استفاده کنیم، اما باید ھوشیار بود که مبادا محبت دنیا در دل ما نفوذ کند و به راستی 

شود اما بسیار مشکل  آید. آسان داخل می اگر در دل نفوذ کرد، بسیار مشکل بیرون می
شود و عجیب ھم این است که ھرچه انسان پیر شود، این محبت بیشتر به  خارج می

 آید. می سراغش
 گردد آدمی پیر چوشد حرص جوان می

 

 گردد خواب در وقت سحرگاه گران می 
 

شود و دو خصلت و ویژگی در او جوان  و واقعیت ھم ھمین است که انسان پیر می

ِ�ُبِّ  ۥ�نَّهُ ﴿شود، یکی حرص و طمع و دیگری آرزوھای دور و دراز (طول الامل).  می
گر این حب خیر و حب مال مقداری محدود شد، به یقین ا حال ﴾٨لشََدِيدٌ  ۡ�َۡ�ِ ٱ

چنان از این  گیرد. به قول جنید بغدادی که ما آن ایمان به قیامت ھم قوت می
دانستند  بریم که اگر پادشاھان می ھای خدایی و ایمانی که در دنیا داریم، لذت می وعده

لجالدونا « از آن خود کنند د تا این لذت راجنگیدن بریم، حتماً با ما می ما چه لذتی می

 آمدند. با شمشیر به جنگ ما میو » عليها بالسيوف

فََ� َ�عۡلَمُ إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ� ٱلۡقُبُورِ ﴿
َ
دُورِ  ٩۞أ لَ مَا ِ� ٱلصُّ إنَِّ رَ�َّهُم بهِمِۡ  ١٠وحَُصِّ

بَُِ�ۢ   .]۱۱-۹[العادیات:  ﴾١١يوَۡمَ�ذِٖ �َّ
فََ� ﴿

َ
 .٢﴾٩ ٱلۡقُبُورِ َ�عۡلَمُ إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ�   ١أ

                                           
تا نفس انسان بر  ھمزه برای استفھام انکاری است و فاء تفریع است و مفعول محذوف است -١

فََ� َ�عۡلمَُ إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ� ﴿حسب مذاھب و جایگاه به دنبال آن باشد. که تقدیر آن چنین است: 
َ
أ

دُورِ  ٩ٱلۡقُبُورِ  لَ مَا ِ� ٱلصُّ َبُِ�ۢ  ١٠وحَُصِّ  . ﴾١١إنَِّ رَ�َّهُم بهِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ �َّ
دانستنی که بعضی از اوقات اگر از مھار و کنترل تقوا ی علم به معنی دانستن، اما  یعلم: از ماده -٢

خارج شود، دیگر با جھالت ھیچ تفاوتی ندارد، پس علم در کنار تقوا ارزشمند است. به تعبیر شاعر 
اگر علم بدون تقوی کرامت و شرافتی را برای انسان به ھمراه » لوکان للعلم دون التقی، شرف«

ترین مخلوقات خدا ابلیس بود، چون ابلیس علم  شریف »لکان اشرف خلق الله ابلیس«داشت. 
 داشت و تقوا نداشت.

بعثر: مثل زلزل از دو فعل ساخته شده است. بَعَثَ+ اَثَرَ. بعث یعنی قیام کرد و اثر یعنی پراکنده، پس  
امت تصویر بعثر بدین ترتیب است که انسانی مرده است و در میان گودالی به نام قبر قرار گرفته است، قی

 شوند. کنند و از جای خودشان بلند می شود و صاحبان این قبرھا قیام می آید، قبرھا شکافته می می



 ٥١١  ی عادیات تفسیر سوره

 

برای ھاست [ھمه  آنچه در گور در آن روز،داند که  ینم[انسان فریفته به دنیا] او  یا«
 .»کند نخواھد بود][امر چنانکه او تصور می شوند یختهزنده و] برانگحساب و جزا 

 ».شوند برانگیخته و از گورھا بیرون آورده« ﴾:إذَِا ُ�عِۡ�َ ﴿
داند زمانی فرا  آیا نمی ؛داند مال و ثروت، نمی ۀباختآیا این انسان ناسپاس و دل

ل قبرھا بیرون آورده شود و صاحبان این قبور از د رسد که قبرھا شکافته می می
 ۵۲ی  جا که به قول خودشان در خواب ناز فرو رفتند، در سوره یس آیهشوند، آن می

ْ ﴿فرماید:  می رۡقَدِناَ قاَلوُا گویند:  کند، می ھا را زنده میوقتی آن ﴾َ�وَٰۡ�لنََا مَنۢ َ�عَثَنَا مِن مَّ
آید که  وای بر ما چه کسی ما را از این خواب خوش بیدار کرد؟ یک باره به یادشان می

 ﴾٥٢ لمُۡرۡسَلوُنَ ٱوَصَدَقَ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱَ�ذَٰا مَا وعََدَ ﴿ای داده شده بود:  در دنیا چنین وعده
 ای بود که خدا داده بود و پیامبران ھمه راست گفتند. این وعده

لَ ﴿ دُورِ مَا ِ�  وحَُصِّ  .١﴾١٠ ٱلصُّ
 .»ھمه] آشکار گرددھا و اعتقادات و ... از نیتست [ھا سینهآنچه در  و«

نیت خوب و  ایمان و و از کفر- و ھر نیتی که در قلب باشد ھاست و آنچه در سینه
 شود. و جزای عمل به نیت خالص داده می فاش گردد -بد

آ�رُِ ٱيوَۡمَ ُ�بَۡ� ﴿ َ شوند و به  کار میروزی که آن چیزھای نھانی ھمه آش ﴾٩ ل�َّ

 لمُۡجۡرمِِ�َ ٱَ�َ�َى ﴿گوید:  بیند. اینجاست که مجرم می ھا را میوضوح ھمه کس آن
ا �يِهِ  َ�َ�َى ﴿ترسند:  شان می اعمالی  بینی که از پرونده و مجرمان را می ﴾مُشۡفقَِِ� مِمَّ

ا �يِهِ وََ�قُولوُنَ َ�وَٰۡ�لتََنَا مَالِ َ�ذَٰا  لمُۡجۡرمِِ�َ ٱ َ� ُ�غَادرُِ صَغَِ�ةٗ وََ�  لۡكَِ�بِٰ ٱمُشۡفقَِِ� مِمَّ
حۡصَٮهَٰا

َ
ٓ أ این چه نامه اعمالی است، ای وای بر ما که ھیچ ریز و  ]۴۹[الکھف:  ﴾كَبَِ�ةً إِ�َّ

درشتی را رھا نکرده، مگر اینکه ھمه را یک یک برشمرده است. روزی که کتاب و 
آوریم که کاملاً باز شده است، یعنی ھیچ چیزی از او  ای را برای او بیرون می پرونده

ی اعمالت  دت پروندهشود: خو پنھان نیست و ھمه چیزش آشکار است و به او گفته می

                                                                                                       
 قبور: جمع قبر، ھمان گودال مشھور. 

ل: از ماده -١ آوردن، تحصیل یعنی کنار زدن  ی حَصَلَ، پوست چیزی را کندن و مغزش را بیرون حَصَّ
 اند. ھایی که روی علم را گرفته پوشش

 ھا. ی صدر به معنی سینه ور: از مادهصد 
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لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ ﴿را بخوان: 
َ
كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرجُِ َ�ُ  ۖۦ ِ� ُ�نُقهِِ  ۥوَُ�َّ إِ�َ�ٰنٍ �

 ٱ ١٣مَنشُورًا 
ۡ
ھرچه خودت  ]۱۴ -۱۳[الإسراء:  ﴾عَليَۡكَ  ۡ�وَۡمَ ٱكَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡسِكَ  قۡرَأ

تواند چیزی را مخفی کند، مانند دنیا نیست، زبانش چیزی  یگر نمیجا دبگویی. این
بگوید، چشمش چیزی ببیند و گوشش چیز دیگری بشنود و دلش ھم چیز دیگر. 

ھای امروزی اینگونه است، برای ھمین است که آرامش ندارند. چون در  وضعیت انسان
ملاً لرزان، کنند، کا ھای مختلف پیدا می ھر وضعیت و شرایطی ھویت و شخصیت

 مشوش و پریشان ھستند، به تعبیر مولوی:
 ساعتی میزان این و ساعتی میـزان آن

 

 ساعتی میزان خود شو تا شوی موزون 
 

َبُِ�ۢ ﴿  .١﴾١١إنَِّ رَ�َّهُم بهِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ �َّ
گاه است ایشانپروردگارشان به [وضع و حال]  ،در آن روز یقیناً « [و چیزی از امر  کاملاً آ

 .»دھد]شان پاداش میبندگانش بر او پوشیده نیست و آنان را با توجه به اعمال
ھا و فضل و  ورزد و نسبت به نعمت این انسانی که نسبت به پروردگارش کفر می

دوست است، مانع حقوق خدا   احسان پروردگارش ناسپاس است و به شدّت مال
تی که در گورھا قداند و کند، نمی شروع کسب مال میھای نامگردد و از حرام و راه می

 حاضرمجازات در پیشگاه خداوند  زنده گردند و از آن بیرون شوند و جھت محاسبه و
ھای صالح  اند از اعتقادات و باورھا و از نیتّ  ھا پنھان داشته و آنچه را که در سینه ندگرد

  زیرا ؛ماندمیپوشیده و مخفی ن چیزی از خداوند ھمه فاش گردد و ھیچ  و  و فاسد، ھمه
گاه و مطلع است خداوند متعال به  ؛قطعا خداوند متعال نسبت به حال ایشان نیک آ

گاه است؛ زیرا لب انسانھرآنچه در باطن و ق او ھم دارای علم و ھم تجربه  ھاست، آ
توانند از خدا  باشد و ھیچ چیزی از احوال خودشان را نمیاست؛ علم او ازلی می

                                           
خبیر: فعیل به معنای مفعول نام خداوند است و در خیلی از جاھای قرآن تکرار شده و با علیم  -١

شود. چون ممکن  داند و خبیر است، یعنی او خبر داده می فرق دارد. خدا علیم است، یعنی می
توانیم از او مخفی  بعضی چیزھا را می است کسانی بگویند علم خدا بالاخره نامحدود نیست و ما

نھد که اگر شما به علیم بودن خدا ایمان  آید و خداوند فرض را بر این می کنیم. اینجا خبیر ھم می
کنید که  ماند، با خبیر بودنش چه کار می کنید چیزھایی از خدا مخفی می کامل ندارید و فکر می

دھند. پس اگر فرض را ھم بر این  خدا گزارش می فرشتگان تمام اخبار روی زمین و ھمه جا را به
بودن خداوند مطلق نیست، خبیر بودنش متمم علیم بودنش است و فرشتگان  بگذاریم که علیم

 دھند و لذا دارای علم مطلق است. ھمه چیز را به او اطلاع می
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انند و کتمان کنند و خداوند براساس علم شاملش به احوال بندگان، جزا و سزای بپوش
اگر این انسان کفور و  کند. تعیین میحسب اعمال خودشان بطور عادلانه  برآنان را 

گاھی و یقین می ست،دو ناسپاس و مال داشت، از رفتارش  به این وضعیت پس از مرگ آ
نمود، آیات این  اقوال و اعمال خود را اصلاح می کرد و اعتقاد، تجدید نظر می تعدیل و

 .کندمیطاعات، ما را به مراقبت خداوندی دعوت  سوره پس از ایمان و استقامت بر
 رھنمون آیات:

ان آن روز و ترمانند ش ؛برگ آن و ی ساز سوی جھاد و تھیه  ترغیب به -۱
 ی امروزی. ھواپیماھای جنگنده

پروردگارش کافر و در رابطه با بیان این حقیقت که انسان نسبت به  -۲
 آورد. را بخاطر میاگر دچار مصیبتی شود آن ؛ھایش ناسپاس است نعمت

  ۀی مال و ثروت است مگر اینکه به وسیل بیان اینکه انسان به شدت شیفته -۳
 مھذّب و آراسته گردد. ،ایمان و عمل صالح

 ی رستاخیز و جزا. تأیید عقیده -۴
 



 
 

 
 ی قارعه تفسیر سوره

ی یات آن اصلاح بینش و ساختار عقیدتای مکی است و محور آ این سوره ھم سوره
ی حمد مراجعه نمائیم، متوجه  ھا است. در باب اصلاح بینش اگر ما به سوره انسان

ھا  عبودیت و استعانت انسانی  ی ایمان به قیامت مقدم بر مسأله خواھیم شد که مسأله
ھا به عبودیت و استعانت  کردن انسان ی ھدایت است و دعوت به ایمان به قیامت مقدمه

به صورت خاص به این مسأله پرداخته شده است،  ،ھای اخیر قرآن است؛ لذا در سوره
ه عبارت است از علم به ھا به آنچ و قلب ھا ھا، عقل یعنی متوجه ساختن سرھا و دل

حساس ات و حوادث و مراحل قیامت و احساس مسؤلیت. اگر علم به قیامت با قیام
شود و ھرچه ایمان به قیامت  ی آن ایمان به قیامت می مسؤلیت ھمراه شد نتیجه

تر و ھرچه  تر و پرنشاط رسوخ و عمق بیشتری پیدا کند به ھمان اندازه حرکت سالم
راستای امر خطیر عبودیت و  تر شود، به ھمان اندازه در ایمان به قیامت ضعیف

ایاک نعبد وایاک «حوصلگی و تنبلی عارض خواھد شد. گفتن  نشاطی، بی استعانت بی
کردن مشکل است و تنھا زمانی  بسیار آسان اما به مقتضای این گفتار، عمل »نستعین

عبودیت و استعانت بر انسان آسان است که مؤمن به قیامت باشد. بر این اساس به 
ی پیوند و  ی تکاثر و متوجه پردازیم و به دنبالش سوره ی قارعه می یان سورهبررسی و ب

ھای  که ھمه یک موضوع را البته با شکلیان این دو سوره خواھیم شد و اینارتباط م
ھای تقویت ایمان به قیامت در  دھند و آن ایجاد زمینه مختلف مورد بررسی قرار می

 ھا است.  انسان
ی قَرع و یا قُرع به  ھای قیامت است از ماده ه یکی از نامنام سوره قارعه است ک

ی کوبیدن و در اینجا  قارع یعنی کوبنده مِقرَع یعنی پتک و یا وسیله ؛معنای کوفتن
کوبد. ھمچنان  با آمدنش وضعیت کنونی را درھم می چونقارعه اشاره به قیامت است، 

م سوره با محوری که این سوره ی زلزال به آن اشارتی رفت. بنابراین، نا که در سوره
ی  کند، ارتباطی تنگاتنگ دارد. نام سوره قارعه است و اشاره به حادثه تعقیب می

کوبد و محور سوره ھم در  که ھمه چیز را درھم میھولناکی دارد. آمدن قیامت و آن
تفاوتی و  ھا از بیی ھولناک و رھانیدن آن این حادثهھا به  حقیقت متوجه ساختن انسان
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بندی  ی قیامت و نھایتاً تقسیم دم احساس مسؤلیت و اصلاح بینش در رابطه با مسألهع
 شان به قیامت و حوادث قیامت. ھا به حسب ایمان انسان

 بندی آیات تقسیم
 ی عظیم قیامت یعنی آن کوبنده است. ی اول اشاره به حادثه سه آیه

و پناھگاه برای مردم  ھا به عنوان ملجأ وضعیت مردم و وضعیت کوه ۵و  ۴ھای  آیه
 شود. توضیح داده می

 بندی مردم به حسب ایمان و عدم ایمان به قیامت. تا آخر سوره تقسیم ۶ی  از آیه

 ��م االله ا����ن ا����م

ٓ  ٢ ٱلۡقَارعَِةُ  مَا ١ ٱلۡقَارعَِةُ ﴿ دۡرَٮكَٰ  وَمَا
َ
 .]۳-۱: القارعة[ ﴾٣ ٱلۡقَارعَِةُ  مَا أ

 ١.٢﴾١ ٱلۡقَارعَِةُ ﴿
 »!کوبد]ھا در ھم میای که در اثر ھول و ھراس آن قلوب انسان[لحظه فروکوبنده[آن] «

                                           
ی قرع به معنی کوبیدن است. قارعه یعنی کوبنده و ھر آفت بزرگی را قارعه  القارعه: از ماده -١

ِينَ وََ� يزََالُ ﴿این تعبیر آمده:  ۳۱ی  ی رعد آیه گویند. ھمچنان که در سوره می َ�فَرُواْ  ٱ�َّ
وۡ َ�لُُّ قرَِ�بٗا مِّن دَارهِمِۡ حَ 

َ
ْ قاَرعَِةٌ أ ِ�َ وعَۡدُ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُوا

ۡ
ٰ يأَ َّ� ِۚ َ إنَِّ  ٱ�َّ َ� ُ�ۡلفُِ  ٱ�َّ

و پیوسته اھل کفر به خاطر عملکردشان دچار آفات بزرگی خواھند شد. قارعه در این  ﴾٣١ٱلمِۡيعَادَ 
کوبد، به  ریزد و اوضاع آنھا را درھم می آیه به معنی آفت بزرگی است که وضعیت افراد را به ھم می

ی حاقه ھم این تعبیر آمده  توانند به وضعیت خودشان نظم دھند. در سوره شکلی که دیگر نمی

دۡرَٮكَٰ مَا  ٢ ٱۡ�َآقَّةُ مَا  ١ ٱۡ�َآقَّةُ ﴿است: 
َ
ٓ أ ِ  ٣ ٱۡ�َآقَّةُ وَمَا ۢ ب بتَۡ َ�مُودُ وََ�دُ  ﴾٤ ٱلۡقَارعَِةِكَذَّ

در اینجا قارعه ھمان آفت بزرگ است. بلای بزرگی که وضعیتی را به دنبال دارد  ]۴ -۱[الحاقة: 
ی قارعه ھمان  ی حاقه ھم منظور از کلمه ھا وضعیت مطلوبی نیست. در سوره که برای انسان

دۡرَٮكَٰ  ٢ ٱۡ�َآقَّةُ مَا  ١ ٱۡ�َآقَّةُ ﴿ی قارعه به آن اشاره شده است.  قیامتی است که در سوره
َ
 وَمَآ أ

ِ  ٣ ٱۡ�َآقَّةُ مَا  ۢ ب بتَۡ َ�مُودُ وََ�دُ یعنی دو قوم ثمود و عاد قارعه  ]۶۹[النساء:  ﴾٤ ٱلۡقَارعَِةِكَذَّ
ای که عبارت است از یک مصیبت بزرگ، یک بلای سنگین که  (قیامت) را تکذیب کردند. قارعه

ی  ی رعد آیه و سوره ی چھارم ی حاقه آیه کوبد پس در سوره ریزد و درھم می اوضاع را به ھم می
 سی و یکم و در این سوره از قارعه نام برده شده است.

خبر مبتدای دوم است  ﴾ٱلۡقَارعَِةُ ﴿اسم استفھام مبتدای دوم است. » ما«مبتداست  ﴾ٱلۡقَارعَِةُ ﴿ -٢
 ی اسمیه ھمه خبر مبتدای اول است و استفھام برای تھویل است. و جمله
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 .کوبد ھا را می بخاطر ھولناکیش دل زیرا ؛اند قیامت را القارعه گفته ؛قیامت
ھای دنیایی. یکی ممکن است از  ی مخصوص، غیر از کوبنده آن کوبنده، آن کوبنده

اش را بکوبد و بسازد، این ھم  است خانهنظر مالی در ھم کوبیده شود، یکی ممکن 
جا که ھای دنیایی چیزی نیستند. این ندهھا و اصولاً کوب کوبندگی است. اما این کوبنده

کوبد  ای که ھمه چیز را درھم می کند القارعه یعنی کوبنده مخصوص؛ کوبنده اشاره می
 کوبد. آید و ھمه زمین را درھم می ای که می مثل آن زلزله
گیرد و این ترس  دمد، ترس و وحشت ھمه را فرا می  افیل در صور میوقتی اسر

 ھمان قارعه است.

عُ القلب« زَ فْ عُ القلب ويا تَ رَ قْ تِيْ يَ ة الَ عَ ارِ قَ یعنی: ترسیدن قلب و ھدف پروردگار  »الْ
از ترساندن بندگانش، تشویق به عمل و عبادت است و باید بدانیم که خداوند متعال 

از فرشتگان معصوم که سجده مل و عبادت ما ندارد؛ زیرا در آسمان احتیاجی به این ع
 نیست. گشت جای خالیی چھار ان به اندازهکنند  و عبادت خداوند می

 .١﴾٢ ٱلۡقَارعَِةُ مَا ﴿
 ؟!»چیست فروکوبنده[آن] «

 .استفھام بخاطر سختی و ھولناکی آن است
باشد که  یازده آیه میی  آن قیامت و بلای عظیم چیست؟ این سوره دربرگیرنده

را تکذیب کردند و در انکار اخیز و جزاست که مشرکان آنگر توصیف عقیده به رستبیان
دارد، قیامت به  می نبه ما اعلاھم خود افراط ورزیدند. خداوند متعال ھم به آنان و 

 ھراساند. ھا را کنده و می سبب ھولناکیش دل
ھای اعراب برای تأکید کلام و تثبیت  قرآن به زبان عربی است و از اسلوب و روش

را تکرار کنند و به ھمین خاطر خداوند این روز مھم و ن است که آنآن در ذھن ای
 کند. عظیم را تکرار می

ھای قرآن برای جلب نظر مخاطبین  آن کوبنده چیست؟! طرح سؤال یکی از روش
شان با  شروع سخنخواھند مطلب مھمی را القاء کنند، اگر  باشد، کسانی که می می

ھا را برای استماع سخن آماده خواھند کرد. ماالقارعه، بیشتر  پرسش باشد، بسیار ذھن
 شود. ماالقارعه، آن قارعه چیست؟ ذھن آماده می

                                           
 فھام است.مالقارعه: کلمه ما، مای است -١
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دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
 .١﴾٣ ٱلۡقَارعَِةُ وَمَآ أ

 »یست؟ [آن قیامت است]که [آن] فروکوبنده چ دانی تو چه [ای رسول،] و «
توانید عظمت و وحشت این روز  ر مورد این روز گفته شود بازھم نمییعنی ھرچه د

گنجد، دانستن و شناختن آن بسیار سنگین است؛ از  را تصور کنید و در عقل شما نمی
اند.  ھا کاملاً آماده شده کجا این درک برای تو پیدا شده که آن کوبنده چیست؟ ذھن

کند و با این  چنین از آن صحبت می خواھند ببینند آن کوبنده چیست که خدا این می
 کند. عظمت از آن یاد می

بَالُ كَٱلۡعهِۡنِ ٱلمَۡنفُوشِ  وَتَُ�ونُ  ٤ٱلمَۡبۡثُوثِ  كَٱلۡفَرَاشِ  ٱ�َّاسُ  يَُ�ونُ  يوَۡمَ ﴿  ﴾٥ٱۡ�ِ
 .]۵-۴: القارعة[

 .٢﴾٤ٱلمَۡبۡثُوثِ  ٱلۡفَرَاشِ كَ  ٱ�َّاسُ يوَۡمَ يَُ�ونُ ﴿
 .»خواھند بود[حیران و سرگردان] پراکنده  ھای مردم مانند پروانه که  روزی«

                                           
ی دری است. دری یعنی دانستن و فھمیدن و شناختن و این شناختن و  ما ادراک: از ماده -١

ی کسب آن  تواند شناخت چیزی با زحمت عقلی و یا شناخت قلبی باشد که در نتیجه شناخت می
 رسد. دو، انسان به قناعت عقلی و قلبی می

تواند  تواند یک لحظه، یک روز و یا یک سال باشد و می میشود که  یوم: به دوره زمانی اطلاق می -٢
بریم و در  چندین سال باشد. لازم نیست حتماً یک روز باشد. چون ما برای روز، نھار را به کار می

مقابل نھار، لیل داریم. لذا یوم، یک دوره زمانی است (که کاری در آن انجام شود) پس لازم 
ی یا روزی و یا سالی. جمع یوم ھم ایام است. خداوند مثلاً را محدود کنیم به ساعتنیست آن

 باشد. زمین و آسمان را در شش یوم (دوره) آفرید. مدت زمانِ (دوره) تنھا در علم خداوند می
 ی کون است، به معنی وجود و ھستی. کائن یعنی چیزی که موجود است. یکون: از ماده 
 ت.ھای جامد اس ناس: به معنی مردم که از اسم 
ھا معمولاً پروانه را به عنوان  فراش: به معنی پروانه است که بسیار عاشق نور و آتش است. عرب 

گویند: فلانی  اند. می سمبل و نمادی برای حیرت و جھالت در رابطه با عاقبت کارھا به کار برده
ود و در ش کند، یعنی حیران و سرگردان است؛ ھرجا نوری باشد، نزدیک می وار حرکت می پروانه

 عین حال به سرانجام حرکاتش جاھل است.
ی بث به معنی پراکنده شدن است. مبثوث اینجا بر وزن مفعول که اسم مفعول  مبثوث: از ماده 

است، یعنی پراکنده شده و متفرق که نتیجه ھمان حیرت است. حیرت و سرگشتگی ھمیشه 
داشت و دچار حیرت و سرگشتگی تفرق به دنبال دارد. انسان که اھل توحید شد، ھدف خواھد 

 کند. شود و به سمت ھدف خود حرکت می نمی
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ھا که با  پراکنده و یاغوھای ملخ ھایهھمچون پروان« ﴾:كَٱلۡفَرَاشِ ٱلمَۡبۡثُوثِ ﴿
 ».زند ھمدیگر موج می

خردی و حیرت  کم که اشرف مخلوقات است روی زمین چنان در نسانروزی این ا
 ،شان سرگردان و جاھل به سرانجامحیران و  یھا گیرد که ھمچون پروانه عقل قرار می

گذرد و  روزی است غیر از این روزھایی که می ند.شو پراکنده میاین طرف و آن طرف 
 کنند. اند اما زندگی نمی کنند، مردم زنده کنند که زندگی می مردم فکر می

 ھا را در روز قیامت به دو نوع حشره تشبیه کرده است. خداوند متعال انسان

گردند و  ھای ریز و کوچکی که سرگردان به دنبال نور می پروانه: ﴾فَرَاشِ ﴿ -۱
 اند.ھمیشه در حرکت

 جَراد: ملخ. -۲
ای ندارند و ھمیشه در  و علت این تشبیه این است که این حشرات وطن و خانه

ھا نیز در روز قیامت با اینکه دارای عقل و شعور ھستند اما  رفت و آمد ھستند و انسان
 تاری مانند این حشرات دارند.از ھراس و وحشت، رف

بَالُ  وَتَُ�ونُ ﴿  .١﴾٥ ٱلمَۡنفُوشِ  ٱلۡعهِۡنِ كَ  ٱۡ�ِ
 .»شدد نشده خواھ حلاجی رنگینِ ھا مانند پشم و کوه«

چون پشم حلاّجی و ندّافی شده با انگشتان و مثل آن « ﴾:كَٱلۡعهِۡنِ ٱلمَۡنفُوشِ ﴿
 ».پراکنده کنند حالت اول و سپس بسان ریگ روان شده و غباری است، این در

                                           
اند و  را اسم جامد گفتهجبال: جمع جبل یعنی کوه. اینجا ھم ظاھراً بعضی از علمای لغت آن -١

شود و  بعضی علمای دیگر معتقد به مشتق بودنش ھستند. اما به ھرچیز مرتفعی جبال گفته می
 ت، چون معمولاً مرتفع و سر به فلک کشیده ھستند.ھا اس اسم علم برای کوه

ھا را در حالت  عھن: به معنی پشم است، البته پشمی که رنگ شده باشد، پشم رنگین. معمولاً پشم 
کنند  آورند و سپس رنگ می کنند، چون مشکل است. ابتدا به صورت نخ درمی بودن رنگ نمی پشم

 اند. قبل از بافتن و به شکل نخ درآمدن رنگ شدهبودن و  ھا در حالت پشم اما در اینجا پشم
باشد. اصل نفش یعنی جدا کردن دو یا چند چیز از یکدیگر. در  ی نفش می منفوش: از ماده 

اند: نفش الأصابعِ یعنی بازکردن انگشتان از ھم. ید منفوشه یعنی دست باز  ادبیات عرب گفته
ی نفش است  آن پراکنده شدند. مقصود کلمهشده. نفشت فیه غنمُ القوم... یعنی گوسفندان در 

ی اسمی، عھن منفوش یعنی پشمی که به  ی فعلی به کار رفته و اینجا به صیغه که آنجا به صیغه
 ی دست از ھم جدا شده است. وسیله
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را محکم نگه دارند، انند میخ در زمین فرو کرده تا آنھا را م خداوند متعال کوه
ھایی که اگر در زمین  ھا در بسیاری از اوقات ھستند؛ کوه ھایی که پناھگاه انسان کوه

برند، ھمین  زلزله بیاید و محل استقراری برای آدمیان باقی نماند، به آنجا پناه می
شوند و دیگر جایی برای استقرار و پناه بردن  ه پشم حلاجی شده تبدیل میھا ب کوه

بالا و  ،استحکامھمه ھا با این کوهدمد  نیست. ولی در روزی که اسرافیل در صور می
که به  ؛دنآی ھای پراکنده در می بسان پشم ندافی شده و یا ملخ ،پایینی و ضخامت حجم

ی نخست است از آن پس  این حالت در وھلهد، نشو این طرف و آن طرف پراکنده می
عین غبار به فضا  که شوند پایان چنان سبک می د و درنگرد روان می ریگبسان 
ند و جھت محاسبه و وش ھا مبعوث می انسان ،به دنبال چنین وضعیتی .آید درمی

شود که کسانی که  و نتیجه این می گردند. پیشگاه خداوند حاضر می شان درمجازات
کنند. کسانی که در  جا ھم جاھلانه حرکت میکردند، این نه در دنیا حرکت میلاجاھ

جا ن و ساعتی میزان آن بودند، در آندنیا حیران و سرگردان بودند و ساعتی میزان ای
 جا وجود ندارد.شوند و دسته سومی این دو دسته میھم حیران و سرگردانند. مردم 

﴿ ٰ ا مَن َ�قُلتَۡ مََ� مَّ
َ
اضِيَةٖ  ٦زِ�نُهُۥ فَأ ٰ  ٧َ�هُوَ ِ� عِيشَةٖ رَّ تۡ مََ� ا مَنۡ خَفَّ مَّ

َ
 ٨زِ�نُهُۥ وَأ

هُۥ هَاوَِ�ةٞ  مُّ
ُ
دۡرَٮكَٰ مَا هيَِهۡ  ٩فَأ

َ
 .]۱۱-۶: القارعة[ ﴾١١ناَرٌ حَامِيَ�  ١٠وَمَآ أ

ا مَن َ�قُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُ  مَّ
َ
 .١﴾٦ ۥفَأ
اعمال نیک وی بر اعمال  [و باشد ینسنگ یزانشم ۀاما ھرکس که [در آن روز] کفّ  و«

 .»بدش ترجیح یابد]
 اما کسی که موازین حسناتش سنگین برآید، قطعا نجات یافته و رستگار است.

نظریه دارند و ھرسه نظریه صحیح و مورد تأیید  ۳علما در مورد میزان یا ترازو 
 ٢است:

                                           
خۡرجََتِ ﴿ی زلزال ھم آمده است.  ی ثقل که در سوره ثقلت: از ماده -١

َ
�ضُ وَأ

َ
ۡ�قَالهََا  ٱۡ�

َ
یعنی  ﴾٢�

 اند. ی ثقیل را برایش به کار برده گینی. ثَقُلَ یعنی سنگین شد و ھرچیزی که وزین باشد، کلمهسن
اند که این  را جمع میزان گرفتهھا ھم آن ھا معتقدند که جمع موزون است، بعضی موازین: بعضی 

ل معنی ترجیح دارد. اگر موزون باشد، یعنی آن چیزی که وزن شده است که ھمان اعمال را شام
 ی وزن کردن است. شود. اگر میزان باشد، وسیله می

کنند، میزان و ترازو حق است با توجه به این آیه و سایر آیاتی که از میزان روز قیامت صحبت می -٢
 شود. (مصحح)ھا بدان وزن میی صحیح اھل سنت و جماعت، اعمال انسانو مطابق عقیده
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 شود. ی اعمال انسان روی میزان وزن میدر روز قیامت کتاب و صحیفه -۱
 شوند. ھا روی میزان وزن می انسانخود  -۲
 شود. اعمال انسان در قیامت مجسم شده و وزن می -۳

شود که حسنات  ی اعمال انسان مشخص میبر روی این میزان است که نتیجه
شخص بیشتر است یا سیئات او. وقتی حسنات و سیئات شخص مساوی شد بر روی 

کنند و از  از پل صراط سلام میپلی به نام اعراف ایستاده و به بھشتیان ھنگام عبور 
کنند و آنھا بالای پل در  ھا از پل صراط وحشت میرفتن مشرکان و سقوط آن جھنم

 ھراس و نگرانی و منتظر ھستند.
گروه صحبت  ۲خداوند متعال بعد از سنجش اعمال بندگان بر روی میزان، از 

 کند: می
ن بیشتر است و شاھای کسانی که میزان آنھا سنگین است و حسنات و نیکی

 باشد. شان میھای شان بیشتر از نیکیکسانی که میزان آنان سبک و گناھان
آن کسی که موازینش سنگین است، یعنی میزانِ نماز و روزه و زکاتش و... کامل 

ھا و  ی نماز، روزه، زکات، حج، امر به معروف و... مجموع این کارنامه است. کارنامه
ممکن است فرد کند. چرا که  س ھمه را خداوند محاسبه میشود موازین. پ ھا می میزان

اش  ی نمازش کم باشد اما در باب زکات نمره مشکلاتی داشته باشد و نمره در باب نماز
بیشتر باشد و در باب روزه بھتر از دوتای اولی باشد و... و چون خداوند اھل فضل 

و این موضوع بسیار مھم  ؛کند، نه با عدل است و با فضل خود بندگانش را محاسبه می
تر از سلاح عدلش است. و از مجموع این تکالیف اناست. سلاح فضل خداوند تیزتر و برّ 

ی نمازھا و به ھمین ترتیب به  ی بھترین نماز را برای بقیه (نماز، زکات و...) نمره

جۡ ﴿دھد، زیرا خود فرموده است:  ی تکالیف جزا می نسبت بقیه
َ
رَهُم وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ

ْ َ�عۡمَلوُنَ  حۡسَنِ مَا َ�نوُا
َ
دھیم به زنان و مردانی که اھل  ما جزا می ]۹۷[النحل:  ﴾٩٧بأِ

اند، جزای آن بھترین عمل  ایمان و عمل صالح ھستند، به بھترین عملی که انجام داده
کنیم و این محض فضل خداوند است. اگر عدالت  شان منظور می ی اعمال را برای بقیه

ی حسنات بر کفه سیئات ترجیح پیدا  ه خواھد شد؟! ثقلت موازینه یعنی کفهباشد چ
بینیم  ضبش سبقت دارد، لذا میکند و خداوند چون اھل فضل است و رحمتش بر غ می
ی خالصانه و نصوحانه کند،  جا دیگر وعده فرموده به بندگانش که ھرکس توبهاین

د به خاطر حسناتی که انجام کند، خداون خداوند سیئاتش را به حسنات تبدیل می
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ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ ﴿برد.  دھد سیئاتش را از بین می می  ]۱۱۴[ھود:  ﴾اتِ�  َٔ لسَّ

لُ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ُ ٱفَأ ُ ٱاتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  �َّ خدا  ]۷۰[الفرقان:  ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  �َّ

حاسبه و با آن معامله نماید. اینجا تکلیف باید روشن دوست دارد با فضلش بندگان را م
ھایی نیست که اصلاً عمل صالح انجام نداده و نمره  که این فضل برای آنشود و این

شان  اند، اما نمره اند، بلکه برای کسانی است که در حد وسعت زحمت کشیده نیاورده
 کم است.

اضِيَةٖ ِ� عِ  َ�هُوَ ﴿  .١﴾٧يشَةٖ رَّ
 .»خواھد بود بخش رضایت یدر زندگ[در بھشت،] «

 شود. مند می بھشت دارالنعیم برای ھمیشه بھره چگونه راضی نباشد که در
ی کس ھیچ اعتراضی به نتیجهدر روز قیامت ھمه به حق خود راضی ھستند و ھیچ

در نعمت و آرامش و اعمال خود ندارد و بھشتیان از لحاظ جسمی و روحی و قلبی 
 رضایت ھستند و غم و غصه و ناراحتی ندارند.

چنین نیست. قرآن  اش راضی است. این اند که او از زندگی بسیاری از مفسرین گفته

اضِيَةٖ  َ�هُوَ ﴿فرماید:  می جا صفت برای زندگی است. عنی راضی اینی ﴾٧ِ� عِيشَةٖ رَّ
گی است، زندگی راضی است. صفت برای صاحب زندگی نیست. صفت برای خود زند

شود که زندگی راضی باشد؟ بله و این اوج بلاغت قرآن است. زمانی زندگی  آیا می
اگر  که صاحب زندگی ھم راضی است. حال شود خودش راضی است، معلوم می

ای دارید که بسیار از این  شود: مثلاً شما خانه بخواھیم این را تصویر کنیم چنین می
گوید: فلانی آنقدر از  اگر کسی بخواھد شاعرانه برخورد کند میخانه راضی ھستید. 

اش راضی است که خانه را ھم اگر نگاه کنید، خود خانه ھم راضی است که چنین  خانه

اضِيَةٖ ﴿صاحبی دارد. این ھمان معنایی است که ما باید بگیریم.  معنی  ﴾٧عِيشَةٖ رَّ
اش  رسد که او از زندگی ش میای است و ھمه کس به ذھن پیشین معنی بسیار ساده

اند ولی آیا واقعاً راضی ھستند؟  شان راضی ھا ھستند که از زندگی راضی است. اما خیلی
کند به  اگر این زندگی بتواند اعتراض کند، اعتراض می ؛کنند یا زندگی را ضایع می

                                           
 عیش: زندگی، حیات. -١
گویند و به  باشد. حالت بعد از اطمینان و آرامش قلبی را رضایت می ضی میی ر راضی: از ماده 

 شود. چنین فردی راضی گفته می این
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. کردن آن ھستی فلانی که این ھمه امکانات من در اختیار تو است، اما مشغول ضایع
زندگی واقعاً از چنین فردی راضی نیست. پس این افراد بایستی طوری از این زندگی و 

د که اگر زندگی را به عنوان فردی تصور کنیم و از او سؤال کنیم، نامکانات بھره بگیر
 بگوید من خیلی از این فرد راضی ھستم.

تۡ مََ�زِٰ�نُهُ ﴿ ا مَنۡ خَفَّ مَّ
َ
 .١﴾٨ ۥوَأ

[و اعمال بدش بر اعمال نیکش ترجیح داشته  سبک باشد میزانش کفّۀو اما ھرکس که «
 .»باشد]
حسناتش اندک و سیئاتش بیشتر باشد و یا به   ی اعمال، اما کسی که در محاسبه و

 ھمچون کافران و مشرکان. ،ھا باشدیکلّی فاقد حسنات و نیک
ی  نامه الش سبک است و زحمتی نکشیده،ھای اعم و اما آن کسی که موازین و نامه

اعمال نماز، روزه، حج و... ھمه صفر ھستند. آیا فضل خداوند شامل حال چنین کسی 
شود؟ بنابراین، کسی که مؤمن به قیامت نیست معنی ندارد ما بگوییم خدایا با  می

فضلت با او رفتار کن. مگر چنین چیزی ممکن است؟ بالاخره پاداش قیامت را به 
باشد. کسی ھم که مؤمن به قیامت نیست، دھند که مؤمن به قیامت  کسی می

ھا و خیر و شر خود را در این دنیا برده و تمام شده است و ھر کسی  ھا و لذت خوشی
 آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت.

هُۥ﴿ مُّ
ُ
 .٢﴾٩هَاوَِ�ةٞ  فَأ

                                           
 خفت: در مقابل ثقلت است. خفت یعنی سبک شد. خفیف یعنی سبک. -١
شود چون فرزندان در اوقات  ام: به معنی مادر یا مرجع است. به این دلیل به ام مادر گفته می -٢

کنند و مرجع و پناھگاه آنھا است. اما معنی بیشتر برای ام زمانی است که  او رجوع می مختلف به
شود. لذا مادر شدن دختر فضیلتی است  گیرد. دختر تا ازدواج نکند ام نمی در کنار أب قرار می

کند. وقتی دختر است فقط مقام دختر بودن را دارد، وقتی که ازدواج  که خداوند نصیب او می
شود و علاوه  شود. حالا علاوه بر مادر بودن ھمسر ھم می وه بر دختر بودن مادر ھم میکرد، علا

کند و در ھر جایگاھی امتیازی  ھای مختلفی را پیدا می شود و جایگاه بر آن، مادر بزرگ ھم می
شود. مادر ھم که مقامش مشخص است.  تر می دارد و به حسب آن امتیاز، احترامش ھم واجب

تر از پدر در حُسن  ترین مخلوقات و حتی شایسته حسن الصحبه است. شایستهأحق الناس ب
 باشد. گاه می مصاحبت است. به ھر حال ام در اینجا به معنی مرجع و پناھگاه و تکیه

ی ھوی است و در دو باب به کار رفته است. یکی ھوی، یھوی و دیگری ھوِیَ،  ھاویه: از ماده 
معنی سقوط مادی است، یعنی انسان از یک جای بلند به زمین یھوی. اگر ھوی، یھوی باشد به 
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 .»است »یهھاو«پس [مسکن و] پناھگاھش «
  زیرا که با سر به ؛ھاویه گویند،  ماوراء، مأوی و مسکن او پرتگاه دوزخ است، به دوزخ

 .سوی آن پرت خواھد شد
است که با  -ھاویه-دوزخ  ،کشد و مأوای و مسکنش مادری که او را به آغوش می

 سوی آن پرتاب خواھد شد.  سرعت به

 ھای جھنم است. : از نام﴾هَاوَِ�ةٞ ﴿
 نظریه دارند:  ۲علما در تفسیر این آیه، 

کشد گویی آتش، مادر اوست و او  آغوش میآتش جھنم مانند مادر او را در  -۱
 ھمیشه در آتش است. (أمّهُ به معنی مادر)

هُ ﴿شود ( به خاطر گناھانش با سر به آتش افکنده می -۲ مُّ
ُ
 یعنی قسمت بالای سر). ﴾ۥأ

چنین افرادی ھاویه است، یعنی پرتگاھی عمیق و مکانی که  ملجأ و پناھگاه این
ھایی که از لحاظ شخصی و یا شخصیتی  د. انسانباش ھای سقوط کرده می جایگاه انسان

اند. در ھمه حال در ھاویه ھستند. در دنیا ھم شاید  مادی و یا معنوی سقوط کرده
بتوان گفت که ھاویه به صورت ضعیف وجود داشته باشد. کسانی که از لحاظ ایمان و 

کنند؛  ھم میزنند و افتخار  ماندن خود در جا می اند و در این عقب اخلاق عقب مانده
 اند. ھا در ھاویه ھستند و به آن سقوط کرده این

دۡرَٮكَٰ مَا هيَِهۡ ﴿
َ
 .١﴾١٠وَمَآ أ

 ؟!»چیست که آن [ھاویه]دانی تو چه «

                                                                                                       
ی ھوِیَ، یھوی باشد، مثل رضِیَ، یرضی، این سقوط معنوی است و انسان  پرت شود. اگر از صیغه

کند. ھردو  شود و سقوط می از لحاظ ایمانی شخصیتی دارد و یک باره دچار خطا و لغزشی می
کند.  إذا ھوی یعنی قسم به ستاره، وقتی که غروب میباب در قرآن به کار رفته است. والنجم 

 غروب ھم نوعی سقوط است.
ھایی که از  ما ھیه: اگرچه در اینجا برای توصیف جھنم و یا پرتگاھی به کار رفته است، اما انسان -١

شان ثبت نشده، به ھردو معنی  اند و عمل صالحی در پرونده لحاظ انجام اعمال نیکو، عقب مانده
توان  کنند. سقوط معنوی در دنیا و سقوط مادی در آخرت. بنابراین، ھردو سقوط را می یسقوط م

در ضمن ھاویه برای آنھا تصور کرد. پس ھاویه پرتگاھی است که بسیار عمیق باشد و وقتی که 
دادن غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ زیرا  عمق داشته باشد، خود را از آن پرتگاه نجات

 دانی که آن چیست؟ فرماید: وما ادراک ماھیه. و تو چه می میخداوند خود 
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 استفھام بخاطر ھولناکی و سختی موقف است.

: آن ﴾مَا هيَِهۡ ﴿ای که آن ھاویه چیست؟  فھمی؟ از کجا درک کرده و تو چه می
 چیست؟

 .١﴾١١حَامِيَ� ناَرٌ ﴿
 .»ور] است سوزان [و شعله یآتش«

فقتی در آن آتشی است بسیار گرم و فروزان و پرشعله که کمترین رحمت و ش
کسی داخلش شود، بتواند از آن خارج شود که حرارت آن  نیست و ممکن نیست چون

درصد از حرارت آتش دنیا بیشتر است و جسم انسان برای تحمل این آتش  ۷۰-۶۹
شود تا  کند و پوست بعد از ھر بار سوختن مجدداً پوست دیگر جایگزین آن می ر میتغیی

 دوباره عذاب شود.
 رھنمون آیات:

 بیان صورتی واقعی از آن. ای رستاخیز و جزا ب تثبیت عقیده -۱
 ھای روز قیامت و عذاب سخت آن. پرھیز و اجتناب از ھولناکی و سختی -۲
بندگان خوب و بدِ آن و پاداش جزا تثبیت عقیده نسبت به میزان اعمال  -۳

 برحسب آن.
اند  اند. گروھی در بھشت در روز قیامت دو گروه ھااثبات این موضوع که انسان -۴

 و گروھی در دوزخ.
 

                                           
 نار: آتش است. چون مؤنث مجازی است و صفت آن به صورت مؤنث آمده است. -١
ی حم، یحم، حمّاً و حماماً، به معنی بسیار گرم. ماء حمیم: یعنی آب  حامیه: گرم، از ریشه 

 جوشان. نار حمیم: یعنی آتش فروزان و بسیار گرم.



 
 

 
 ی تکاثر تفسیر سوره

ی است. سوره» تکاثر، الھکُم و المقبِره«ھای:  : این سوره مکی و دارای نامتکاثر
ی تجار معروف است و ھدف از نزول این سوره در حقیقت مانند شوک تکاثر به سوره

الکتریکی است برای تجار و ثروتمندان و کسانی که مشغول به دنیا ھستند که از خواب 
رت نیز تلاش غفلت بیدار شده و فقط به فکر دنیا و آبادکردن آن نباشند؛ بلکه برای آخ

 کنند.
شروع این سوره با عتاب و سرزنش است و دارای آیات تنبیه است برای کسانی که 

 مشغول دنیا ھستند.
که باشد و این رستی و دنیاپرستان میی تکاثر بیان سرانجام ناگوار دنیاپ محور سوره

تفاعل، به ی مرگ ادامه دارد. نام سوره تکاثر است از باب  ھا تا لحظه طلبی انسان زیادت
ی کثرت  ، زیرا تکاثر از مادهباشد طلبی می طلبی و فزون طلبی، کثرت معنی زیادت

انسان فطرتاً که ی به کار رفته است: معنی اول اینگرفته شده و کثرت در سه معن
کند، چون از باب تفاعل  که برای کسب و تکثیر ثروت تلاش می طوری آفریده شده

که در قبال رساند. معنی سوم این جام کاری میا در اناست و مشارکت دو یا چند نفر ر
فروشند، فخرفروشی. بسیاری از افراد  این تحصیل و تکثیر ثروت به یکدیگر فخر می

ھای اشرافی و به خصوص زنان را تحت تأثیر قرار  ی ما علی الخصوص خانواده جامعه
جا که آن ی حدید جالب توجه است، سوره ۵۷ی  داده است. تعبیر قرآن در آیه

ْ ﴿فرماید:  می مَا  عۡلَمُوآ َّ�
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱ� ۢ بيَۡنَُ�مۡ وَتََ�اثرُٞ ِ�  �ُّ لعَبِٞ وَلهَۡوٞ وَزِ�نَةٞ وََ�فَاخُرُ

مَۡ�لِٰ ٱ
َ
وَۡ�دِٰ� ٱوَ  ۡ�

َ
عۡجَبَ  ۡ�

َ
ارَ ٱكَمَثَلِ َ�يۡثٍ أ � ُ�مَّ يَُ�ونُ  ۥَ�بَاتهُُ  لۡكُفَّ ٮهُٰ مُصۡفَرّٗ  ُ�مَّ يهَيِجُ َ�َ�َ

ۖ وَِ�  ٞ مِّنَ �ٱحَُ�مٰٗا ِ ٱخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفرَِة ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱوَرضَِۡ�نٰٞۚ وَمَا  �َّ ۡ�يَا إِ�َّ مََ�عُٰ  �ُّ
گاه باشید که حیات دنیا شش مرحله دارد، « ]۲۰[الحدید:  ﴾٢٠ لۡغُرُورِ ٱ بدانید و آ

ی اول، دوران کودکی است که لَعِب است مانند کودکان، مشغول دنیا شدن.  مرحله
گردد که نسبت به  چنان سرگرم و غافل می ی دوم لھو است که انسان آن مرحله

باشد.  نت میی سوم دوران زی شود. مرحله تفاوت می توجه و بی مسائل مھم بیبسیاری از 
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رسد،  خواھد مقداری از نظر شخصیتی بروز و ظھور کند. به خودش می دورانی که می
باشد؛ فخر  ی تفاخر می ی چھارم مرحله ھای مختلف و... مرحله ھای شیک و مدل لباس

ی تکاثر در اموال، یعنی مال و ثروت را  ی پنجم مرحله فروختن به دیگران. مرحله
باشد یعنی تکاثر و زیادشدن  ی بعد از تکاثر در اموال می مرحلهی ششم  زیادکردن. مرحله

 اولاد.

 بندی آیات سوره تقسیم
بلکه تا اشاره به دردی است که تمام جامعه از ابتدا تا به امروز و آینده و  ۲و  ۱آیات 

باشد با  باشند و این درد ھمان درد تکاثر می آمدن روز قیامت به آن مبتلا و گرفتار می
ای است در ارتباط با  تھدید گونهآیات  ۴و  ۳ایی که به آن اشاره کردیم. آیات آن معن

ای است به درجات  اشاره ۷و  ۶و  ۵اند، آیات  کسانی که در غفلت تکاثر سرگشته شده
گاھی انسان در رابطه با مسئله طلبی  ی قیامت که علت اساسی تکاثر و زیادت علم و آ

ی سوره است؛  که خلاصه ۸ی  یهآو به قیامت است. انسان، ھمان ضعف و یا عدم ایمان 
ھا به او داده  ی قیامت را فراموش کند و فکر کند که این نعمت که انسان محاسبهاین

این آیه  ھا بازخواست نماید؛ این نعمت شده است و کسی نیست که او را در ارتباط با
که در رابطه با  ای مؤکد به این قضیه دارد که حتماً روزی معین شده است اشاره
 ھای داده شده از ما سؤال خواھد شد. نعمت

 اسباب نزول:
گروه از  در سبب نزول این سوره گفته شده است: بنوعبد مناف و بنوسھم دو

عبدمناف  ا را شمردند، شمار بنوھزنده چوندند خود افتخار کر به بسیاریِ  ،قریش
ما را نابود کرد، بیایید تا  ایام جاھلیت ظلم و ستم بیشتر شد، بنوسھم گفتند: در

 شمردن مردگان بنوسھم بیشتر آمد. مردگان خود را بشماریم، در

 ��م االله ا����ن ا����م
﴿ ۡ ل

َ
ٰ  ١ ٱ�ََّ�ثرُُ  هَٮُٰ�مُ �  .]۲-۱[التکاثر:  ﴾٢ ٱلمَۡقَابرَِ  زُرُۡ�مُ  حَ�َّ
لهَۡٮُٰ�مُ ﴿

َ
 ١.﴾١ ٱ�ََّ�ثرُُ  �

                                           
باشد، غفلت در رابطه با ھرچیزی که مطلوب  ی لَھو است که به معنی غفلت می اَلھَکم: از ماده -١

ی انسان در رابطه با آن مطلوب و خواسته، به حد افراط برسد، طوری که از چیزھای  باشد و علاقه
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غافل] ساخته از یادِ الله شما را به خود مشغول [و  طلبی [در مال و فرزندان] افزون«
 .»است

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿
َ
 ».شما را مشغول و سرگرم کرد« ﴾:�
 چیز بد. -۱
 چیزی که تو را از خدا دور کند. -۲

ھر چیزی که انسان را از ذکر و طاعت خداوند دور کند اعم از ثروت، علم یا اولاد، 

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿شامل 
َ
شود، تنھا شرط آن، نیت است. اگر نیت اعمال خالصانه برای  می ﴾�

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿خدا باشد و طاعت خدا را در پی داشته باشد، 
َ
نیست و گرنه  ﴾�ََّ�ثرُُ ٱ�

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿شدن به ھر امر دنیوی به قصد رقابت و فخرفروشی ھمان  مشغول
َ
است که  ﴾�

 انسان را غافل ساخته است.

 ».ونی نعمت دنیازتفاخر و مباھات به داشتن ف« ﴾:ٱ�ََّ�ثرُُ ﴿
 چشمی دو گروه یا دو نفر. رقابت و چشم و ھم -۱
 خواھی شخصی در امور دنیوی بدون استفاده برای خود. طمع و زیاده -۲
 فخرفروشی با زبان به اصل و نسب و ریشه و طائفه (قولی). -۳

 به جمع و تکثیر مال و دارایی کسانی است کهاین خطاب خداوند متعال در رابطه با 
مباھات کنند، چنین امری انسان را از  دیگران تفاخر و تا بدان بر مشغول ھستند

دارد و بدون اینکه خیری برای آن سرای دیگر داشته باشد مرگ  اطاعت و بندگی باز می
 رقابت باید در ایمان و عمل صالح باشد؛ واین رقابت باید برای به سراغش خواھد آمد.

 ھای اخروی که ابدی است، باشد نه در امور گذرا و موقت دنیوی. رسیدن به نعمت

                                                                                                       
نند و ک ھا برای رسیدن به آن تلاش می مھم غافل شود، مثلاً مال به عنوان یک مطلوب که انسان

طلبی به حدی برسد که انسان را از خیلی چیزھا غافل نماید. قرآن در این  مال اندوزی و مال
ی لھو را به کار برده که ھمان اوج غفلت انسان است، بعضی از اوقات انسان در رابطه  رابطه کلمه

و یا  شود شود و بلافاصله یا خودش متوجه می ی مھمی دچار غفلت عارضی و مقطعی می با قضیه
کند و یا  دھد و او را از خواب غفلت بیدار می خداوند انسان اھل صلاحی را بر سر راھش قرار می

چنان در اوج است  کند و بعضی از اوقات این غفلت آن مرگ کسی او را از خواب غفلت بیدار می
ن برد و انسان دوست دارد، ھمچنا ترین مصائب و مشکلات این غفلت را از بین می که بزرگ

چنین سرگرم  غافلانه زندگی کند. پس لھو یعنی در اوج غفلت بودن و الھکم یعنی شما را این
 کرد، چنانکه حاضر نیستید به خیلی از مسائل و حوادث و حقایق مھم توجه کنید.
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اندوزی و بیشتر از این تفاخر  تحصیل و تکثیر ثروت، مسابقه گذاشتن در میدان مال
ھا به قیمت  کردن به خود، نازیدن و بالیدن که من ثروتم از تو بیشتر است. این داشتن

گذرند، گل  طلبی وقتی از کنار یک گل می ھای زیادت نانسا ھا است. رفتن بودن ز بینا
خواھم این گل را داشته باشم. اما این داشتن به قیمت  گویند من می چینند و می را می
ھایی که عاشق گل ھستند و  شود. اما انسان رفتن گلُ است، چون زود پژمرده می از بین

کنند  گذرند و به گُل نگاه می می شان مھم است، از کنار گلُ  حیات گُل و بودنِ گُل برای
ز دھند آن گُل باشد و لذا ا برند و ترجیح می کردن و بوییدن گُل لذت می و از نگاه

ی حیات آن  چینند و این نچیدن گل ادامه را نمیکنند و آن نظر می داشتن آن صرف
شدن  گل و جاودانگی بخشیدن به گل است. و گل این زمینه را دارد که پس از سپری

ھایی بروید  فصل بھار پژمرده شده از بین رود، اما در بھاری دیگر از آن ساقه دوباره گل
ای واقعی دھد. اگر تحصیل و تکثیر ثروت برای این باشد که به ما و  و بھار را جلوه

 دیگران کمال ببخشد، مبارک است.
 مــال را کــز بھــر دیــن باشــی حمــول

 

ــول  ــدش رس ــالح خوان ــال ص ــم م  نع
 

ھا ھدف نھایی باشد و انسان ثروت را به خاطر ثروت  تحصیل و تکثیر ثروتاما اگر 
ھا را ضایع  بخواھد، پسندیده نیست، بلکه انسانیت، کرامت و شخصیت و آزادی انسان

 کند. می

ٰ زُرُۡ�مُ ﴿  ١.٢﴾٢ ٱلمَۡقَابرَِ حَ�َّ

                                           
رفتم  جگفت: به محضر رسول خدا  از مطرف و او از پدرش روایت کرده که می در صحیح مسلم  -١

ۡ ﴿ی  که سوره ل
َ
آدم گوید: مالِ من، مالِ من، چه  خواند و فرمود: بنی را می ﴾...هَٮُٰ�مُ ٱ�ََّ�ثرُُ �

داری از مال خود جز آنچه بخوری و نابودسازی و یا بپوشی و فرسوده گردانی و یا صدقه دھی و 

نَّ  لوَْ «فرمود:  جبرای خود بگذاری؛ و باز بخاری روایت کرده است که پیامبر خدا 
َ
 وَادِياً مَ آدَ  لاِبنِْ  أ

حَبَّ  ذَهَبٍ  مِنْ 
َ
نْ  أ

َ
ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
  وَلنَْ  وَادِياَنِ، له

َ
  فاَهُ  َ�مْلأ

َّ
َابُ، إلاِ ُ  وََ�توُبُ  الترُّ اگر »: «تاَبَ  مَنْ  عَلىَ  ا�َّ

خواھد که دو مقدار آن داشته باشد و دھان فرزند ای از طلا داشته باشد، میفرزند آدم یک دره
 ».پذیردی توبه کننده را میکند؛ و خداوند توبهآدم را جز خاک پر نمی

رود و بعداً  باشد. اصل زَارَ یعنی کسی که در مسیری می زیارهً می -یَزوُر -ی زَارَ  زُرتُم: از ماده -٢
گویند. زیارت ھم به ھمین  کند که به او زائر می کند و به سمتی دیگر میل می مسیرش را کج می

دیدن چیزی یا کسی که توجه شما را به خودش جلب نماید. زُرتم رود. یعنی  معنی به کار می
 زیارت کردید. -یعنی میل کردید
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 .»تان شویدتا اینکه بمیرید و وارد قبرھای«

﴿ ٰ  : تاوقتی.﴾حَ�َّ

 مانیم و باید به دنیایی دیگر برویم. : قبر محل زیارتی است و در آن نمی﴾زُرُۡ�مُ ﴿

 : مُردید.﴾لمَۡقَابرَِ ٱزُرُۡ�مُ ﴿
آنجا باقی خواھید  یابید و در سوی گورستان انتقال می میرید و به گاه که میتا بدان

بعضی آیه را  .روز رستاخیز جھت محاسبه و جزا از قبرھا بیرون آییداینکه در ماند تا 
اند: دست از فخرفروشی برنداشتید تا اینکه به دیدار قبرھا رفتید و  گونه معنی کردهاین

 از بسیاری مردگان خود ادعای بیشتر و برتری خود نمودید.
شود. دوست دارید این  خواھید بمیرید، این تکاثر از شما جدا نمی تا وقتی که می

که این، بودن نیست مُردن است. این درحالی کنید، بودن است باشد و فکر میتکاثر 
چنین ھم نیست که این وضعیت ھمیشه بر  مرگ تدریجی و یک نوع نبودن است. این

 وفق مراد شما باشد.

 .]۴-۳[التکاثر:  ﴾٤ َ�عۡلَمُونَ  سَوفَۡ  َ�َّ  ُ�مَّ  ٣ َ�عۡلَمُونَ  سَوۡفَ  َ�َّ ﴿

 .١﴾٣َ�َّ سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ ﴿

                                                                                                       
 مُقابِر: جمع مقبره به معنی گور و حفره در دل زمین است. 

 کلا: حرف انکار است. -١
برد،  آید و معنی مضارع بودنش را به آینده می سَوفَ: از ادواتی است که بر سر فعل مضارع می 

کند چون دور است، پس تحقیق نخواھد شد و روی نخواھد  کمی دور است و فرد فکر مییعنی 
 داد.

گاھی پیدا کردن در رابطه با مطلبی. شناختی که انسان در  تَعلَمُون: از ماده  ی علم است، یعنی آ
ا اش ر شود. علم سه درجه دارد که دو درجه کند که به آن علم گفته می ای پیدا می رابطه با قضیه

ترین  ی واقعه بیان نموده است. ابتدایی اش را در انتھای سوره اینجا بیان کرده و یک درجه
باشد. یک درجه بالاتر از علم  ی علم، علم الیقین است و یقین خود یکی از مراتب علم می درجه

ن، ی بالاتر از عین الیقی الیقین، عین الیقین است، یعنی با چشم چیزی را مشاھده کردن و درجه

ی واقعه آمده  که در آخر سوره ]۹۵[الواقعة:  ﴾٩٥ ٱۡ�قَِ�ِ إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ حَقُّ ﴿باشد.  حق الیقین می

ِ ﴿است.  در رابطه با قیامت ھم این سه مرحله وجود  ]۹۶[الواقعة:  ﴾٩٦ ٱلۡعَظِيمِ رَّ�كَِ  ٱسۡمِ فسََبّحِۡ ب
 -ست. ھمه چیز زوج است، شب و روزی قناعت عقلی ا ی علم الیقین ھمان مرحله دارد. مرحله

باشد. اما انسان باید به قناعت  سرما و گرما و... دنیا و آخرت ھمه چیز زوج؛ و تنھا خداوند فرد می
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[عاقبتِ این غفلت در  دانست یدخواھ یزوده ب ؛]پندارید ی[که شما م یستن ینھرگز چن«
 .»اثر تفاخر به دنیا را]

 ».ھان، نباید چنین کاری انجام دھید، از این تفاخر و مباھات بگذرید« ﴾:َ�َّ ﴿

وقتی که وارد قبر شدید، آن وقت است که به خطا و اشتباه « ﴾:سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ ﴿
 ».خواھید برد تکاثر و تفاخر پیخود در این 

چنان باشد از این شیوه و رفتارتان که شما را به ھلاک و نابودی  ھرگز نباید
بعد از مرگ خواھید دانست سرانجام آن فخرفروشی و  دست بردارید. ،کشاند می

 زآیید.برداری خداوند بااز اطاعت و فرمان که موجب شد اندوزی اشتغال به مال و ثروت
ھایی است  ھا، مشغولیت خواھید دانست، متوجه خواھید شد این مشغولیت به زودی

که شخصیت و کرامت شما را ضایع کرده، کار به جایی رسیده که از ھر کار مھم و 
                                                                                                       

شود عین  ی بعدی می قلبی ھم در رابطه با آخرت برسد تا اھل ایمان به آخرت گردد. مرحله
كَيفَْ اصَْبحَْتَ «کند:  یامبر از او سؤال میدیدن. به قول زید بن حارثه روزی پ الیقین یعنی با چشم

؟ زید امشب را چگونه صبح کردی؟ زید فرمود: یا رسول الله! من شب را به صبح رساندم، »ياَ زَ�ْد
که اھل ایمان و یقینم. پیامبر فرمود: از این ایمان و یقینت برایم بگو. گفت: وضعیتی پیدا درحالی

کنم بر روی پل صراط ھستم، جھنم را در سمت چپ و بھشت را در  ام که احساس می کرده
گفت که پیامبر دست مبارکش را بر دھان زید نھاد و  بینم و ھمین طور می سمت راست می

به معرفت رسیدی یا زید. این حالت را حفظ کن و به کسی چیزی نگو.  »فَالزَْمْ تَ عَرَفْ «فرمود: 
ام من روزھا، شب نخفتم ز  پیامبر فرمود: چطور به این وضعیت رسیدی؟ زید گفت: تشنه بوده

ام  ھا را ھم خوابیده ام و شب ام و تشنگی را تحمل کرده گفت که من روزه بوده درد و سوزھا... می
ھای  ھایی که مرا به این وضعیت رسانده است که دیگر پرده ام؛ نالیدن وز نالیدهو با درد و س

کنم و خودم را بر روی  بینم و حس می حجاب غفلت از چشمانم کنار رفته و جھنم و بھشت را می
کنم بسیار با احتیاط و پرھیز و تقوی حرکت کنم؛ با تقوی بشنوم  بینم و لذا سعی می پل صراط می

سخن بگویم و در نھایت به این وضعیت رسیدم. و این ھمان عین الیقین است. در و با تقوی 
حدیث قدسی داریم، جمعی که اھل تسبیح و قرآن و ذکر ھستند، ملائکِ رحمت وضعیت آنھا را 

کند آنھا که آن قدر امید و طمع به بھشت پیدا  دھند و خداوند سؤال می به خداوند گزارش می
اند اما به بھشت ایمان دارند.  دھند: خیر ندیده اند؟ ملائک جواب می ا دیدهاند، آیا بھشت ر کرده

گویند: خیر، جھنم را  فرماید: اگر آنھا بھشت را ببینند چگونه خواھند بود؟ ملائک می خداوند می
اند، فقط مؤمن به جھنم ھستند. و اگر جھنم را ببینند چگونه خواھند بود؟ ملائک  ندیده

چنان به بھشت و  توانند اصلاً بر روی زمین باشند. آن نم را ببینند، دیگر نمیگویند: اگر جھ می
 اند مثل اینکه آنھا را دیده باشند. جھنم یقین پیدا کرده
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گوید که  ارزشمندی غافل شدید و به تکاثر پرداختید. و با تأکید بیشتر این دو آیه می
 چنین نیست. این

 اعرابــیترســم کــه بــه منــزل نرســی 
 

 روی به ترکستان است این ره که تو می 
 

َ�َّ ﴿و دَرکُ الاسفل است. یعنی جھنم و جحیم. » ھاویه«ترکستانی که انتھایش 
 .﴾٣سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ 

 .١﴾٤ُ�مَّ َ�َّ سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ ﴿
 .»دانست یدخواھ یزوده ب یست؛ن ینباز [ھم] چن«

 » حقاً « ﴾:َ�َّ ﴿
 دلیل دارد:  ۲تکرار آیات در قرآن کریم مطابق با قول علما، 

تأکید بر اینکه چنین نکنید و مشغول دنیا نباشید (مواظب خودت باش ھیچ  -۱
 خورد). کس به درد تو نمی

 دھد. ی دوم، معنی دیگری می دو آیه دارای دو معنی متفاوت است و آیه -۲
کلاّ در آیۀ اول یعنی در دنیا به خاطر  آیۀ اول به دنیا و آیۀ دوم به آخرت اشاره دارد.

شوی (اول با ناراحتی از گناه در دنیا عذاب  دھی عتاب می گناھانی که انجام می
 شود. بینی) چون انجام گناه، خود باعث قلق و ناراحتی می می

دوم به عذاب الھی در آخرت اشاره دارد و اینکه خداوند در روز  ی : در آیه﴾َ�َّ ﴿
ی عذاب قبر و ازدحام زمین محشر، حرارت آفتاب، زمین محشر، به وسیلهقیامت و در 

ی خار و خاشاک، قلاب و آتش جھنم، تو را ترس از جھنم و روی پل صراط به وسیله
 دھد. عذاب می

گوییم ھان بس کنید، خواھید دانست وقتی بعد از مرگ دوباره زنده  باز ھم می
فخر و مباھات برای  ر خود را به بیھوده دردانید که عم آن موقع می و در ؛شوید می

طلبی چیست؟  اما مشکل چیست؟ علت این درد تکاثر و زیاده اید. ھیچ از دست داده
 چرا جامعه به این درد مبتلا شده است؟

وُنَّ  ٥ ٱۡ�قَِ�ِ  عِلۡمَ  َ�عۡلَمُونَ  لوَۡ  َ�َّ ﴿ وُ�َّ  ُ�مَّ  ٦ ٱۡ�َحِيمَ  لََ�َ  ﴾٧ هَا َ�ۡ�َ ٱۡ�قَِ�ِ لََ�َ
 .]۷-۵[التکاثر: 

                                           
: حرف عطف است و به معنی سپس می -١  باشد. ثُمَّ
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 .﴾٥ ٱۡ�قَِ�ِ َ�َّ لوَۡ َ�عۡلَمُونَ عِلۡمَ ﴿
را] قیامت  حقیقتِ [ یقیناگر شما به علم  ؛]کنید ی[که شما گمان م یستن ینچن«

تان شوید و خداوند در برابر اعمالو یقین داشتید که دوباره پس از مرگ زنده می[ دانستید یم
 .»]تیدداش یدست برم تفاخر به مال و فرزندو  طلبی فزونااز دھد به شما پاداش می

 : یعنی مطمئن که این اتفاق خواھد افتاد.﴾ۡ�قَِ�ِ ٱعِلۡمَ ﴿

اگر به طور یقین سرانجام تفاخر و مباھات به کثرت « ﴾:لوَۡ َ�عۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱۡ�قَِ�ِ ﴿
 ».دانستید تان را می دارایی

یعنی علم الیقین را ندارید، اگر فقط علم ی علم را ھم ندارید،  ترین درجه حتی کم
 الیقین را ھم داشتید، کافی بود.

 ،علم -۲ظن یا مظنونات.  -۱اند:  مرحله قائل شده برای معرفت دینی انسان چھار
 الیقین.  الیقین یا حق  عین -۴ .الیقین  علم ،یقین -۳اعتقاد جازم و مطابق با واقع 

شود.  قلب برسد این علم به عمل تبدیل میی یقین و به اگر علم شما به درجه
معلومات در ذھن انسان نباید یخ بزند؛ بلکه باید آب شده و جاری شود و به عمل 

 برسد.

وُنَّ ﴿  .١﴾٦ ٱۡ�َحِيمَ لََ�َ
 .»یدد یدخواھ[در روز قیامت] را  دوزخ سوگند که«

م جواب قس» لام« دیدید. ھر لحظه جھنمی را که خداوند وعده داده است می
 .بینید محذوف است یعنی سوگند به عزّت ما روز قیامت آتش را می

ھا  ھای علمی و تکنولوژی جھنمی را برای انسان واقعیت ھم ھمین است. پیشرفت
ھای اتمی از زمان ھیروشیما و ناکازاکی گرفته تا  ساخته است؛ جھنمی که از بمباران

ایی متعدد و کشتارھای یھای شیم ھای حلبچه و بمبارانانعصر خودمان، بمبار
ھا به یُمن وجود نامبارک تکنولوژیی که در خدمت دین  جمعی، جھنمی را که انسان

وُنَّ ﴿اند:  نیست به وجود آورده ھای دنیا را  آن کسانی که این جھنم ﴾٦ٱۡ�َحِيمَ لََ�َ
آتش جھنم را  ھای جھنمی ھستند که خداوند اند، در حقیقت ھمان انسان پدید آورده

. سوخت آن آتش ]۲[النور:  ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقوُدُهَا ﴿افزود  ھا برمیی آن یلهبه وس
                                           

: مؤکد است به لام و نون ثقیله و از ماده -١ ینید. حَجِیم: ب ی رؤیت است، یعنی به تأکید می لَتَرَوُنَّ
 باشد. شود و نوع مخصوصی از آتش می یعنی آتشی که بسیار متراکم است. و زود تمام نمی
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ھایی که در دنیا  ھا و سنگ؛ عبارتند از ناس. کدام ناس؟ آن عبارت است از انسان
ھایی که در دنیا جھنم را برای  دادند. آن جھنمی بوده اعمال اھل جھنم را انجام می

 شوند. خود سوخت جھنم می خود و مردم برافروختند.

هَا َ�ۡ�َ  ُ�مَّ ﴿ وُ�َّ  .﴾٧ ٱۡ�قَِ�ِ لََ�َ
 .»دید [که در آن تردیدی نیست] خواھید یقینبا چشم را آنسوگند که سپس «

گویم: شما آشکار و عیان، خود دوزخ را خواھید دید و در آن خواھید  باز ھم می
ید دانست که اھل موقف ھمه آتش این خطاب به کافران و نافرمانان است ولی با .افتاد

 بینید. ھم با چشم و ھم با احساس خود این آتش را می دوزخ را خواھند دید.
ی عین الیقین رسیدید،  تان بیشتر شد و به مرحله ای دیگر اگر یقین در مرحله

بیشتر با کُنه جھنم و حقیقت جھنم آشنا خواھید شد و چقدر مھم است که بھشت و 
تر از این تصور خیالی که ھست درک کنیم. یھود و به دنبال  قعیجھنم را خیلی وا

شناسند. در  می یھود، نصاری بھتر و بیشتر از خیلی از مسلمانان بھشت و جھنم را
شناس بودند  ھا آمده، خصوصاً یھود و دانشمندان آنان چنان جھنمقرآن در توصیف آن

نَا ﴿گفتند:  که می يَّ  �َّارُ ٱلنَ َ�مَسَّ
َ
� ٓ عۡدُودَةٗ إِ�َّ چند روزی در  ما فقط ]۸۰[البقرة:  ﴾امٗا مَّ

 گفتند که: شناختند و در رابطه با بھشت می ھا جھنم را خوب میآتش جھنم ھستیم. آن

وۡ نََ�رَٰىٰ  ۡ�َنَّةَ ٱلنَ يدَۡخُلَ ﴿
َ
تنھا کسی که یھودی یا  ]۱۱۱[البقرة:  ﴾إِ�َّ مَن َ�نَ هُودًا أ

رود. حال اگر ما ھم بھشت و جھنم را خوب شناختیم،  مسیحی باشد، به بھشت می
شناخت مجرد، شناختی که کمترین تاثیری در اصلاح ساختار فردی و اجتماعی 

گویند: بھشت ھست  کنیم، می نداشته باشد، ارزشی ندارد. خودمان ھم ملاحظه می
 ھا داشتند. آیا این شناخت به تر از این ختی قویجھنم ھست. یھود و نصاری شنا

دارد، اگر اھل ایمان و عمل صالح نباشند؟ بنابراین،  ھا را از جھنم رفتن باز میتنھایی آن
 ھا ندارند.ل صالح نباشند، ھیچ تفاوتی با آنمسلمانان ھم اگر اھل ایمان و عم

 .]۸لتکاثر: [ا ﴾٨لُنَّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ ٱ�َّعيِمِ  َٔ ُ�مَّ لتَُۡ� ﴿
 .١﴾٨ ٱ�َّعيِمِ لُنَّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ  َٔ ُ�مَّ لتَُۡ� ﴿

                                           
: مؤکد به لام تأکید در ابتدا و نون ثقیله در انتھا. تأکیدی است بر اینکه حتماً مورد سؤال  -١ لتسئلُنَّ

 واقع خواھید شد.
 یَومَئِذٍ: در آن روز. 
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[چون صحت و سلامتی و ثروت و ...] ھا ] نعمتھمۀآنگاه حتماً در آن روز از [«
 .»شد خواھیدبازخواست 

 ».بینید در آن روزی که دوزخ را به یقین می« ﴾:يوَۡمَ�ذٍِ ﴿

 ؛برخوردار شدید و از آن لذّت ھم بردیدھایی که  از آن نعمت« ﴾:عَنِ ٱ�َّعيِمِ ﴿
 »ھا و ... ھا و نوشیدنی چون صحّت، فراغت، آسایش، خوراکی ھم

ھایی که به شما داده شده پرسش و  از آن پس در آن روز قیامت از آن نعمت
اید یا نه؟ با تن سالم عبادت خدا  که آیا حق خدا را ادا کرده بازخواست خواھید شد

 ای یا نه؟  ای و با مال و ثروت، زکات و صدقه داده کرده
ھایی که در دنیا به شما داده شده از قبیل: صحت، فراغت،  پرسش از آن نعمت

ات ھا و ... کسی که شکر آنھا را بجای آورده باشد، نج ھا و نویشیدنی آسایش، خوردنی
پس  یافته و کسی که شکر آنھا را بجای نیاورده باشد مورد مواخذه قرار خواھد گرفت.

ھای خدا را در خدمت دین خدا و طاعت و عبادت او گرفت که از آنھا از ما  باید نعمت
 سؤال خواھد شد. 

لق بیھوده خھا و زمین را  ھا و امکانات، این آسمان این نعمتخداوند دانیم که  و می
 ج و در اختیار ما قرار نداده است. ھمچنان که در حدیثی آمده است: پیامبر خدا نکرده

لُنَّ  َٔ ُ�مَّ لتَُۡ� ﴿خواند:  خورد و به دنبال آن آب و سپس این آیه را می روزی خرما می
. از این خرما و آب که دو نعمت بسیار مھم خداوند ھستند، مورد ﴾٨ٱ�َّعيِمِ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ 

شاید ما به آب و خرما به عنوان نعمت ھم نگاه  که؛ درحالیواھید شدسؤال واقع خ
نکنیم و در حدیث دیگری که امام بخاری روایت کرده و این حدیث را امام ترمذی و 

نعِْمَتَانِ مَغْبوُنٌ ِ�يهِمَا كَثٌِ� مِنَ «اند، پیامبر خدا فرمود:  امام ابن ماجه ھم روایت کرده
ةُ وَا حَّ  النَّاسِ الصِّ

ُ
دو نعمت ھستند که مردم در رابطه با این دو نعمت دچار « :»لفَرَاغ

 «شناسند:  دانند و نمی ضرر و زیان ھستند و قدر این دو نعمت را نمی
ُ
ةُ وَالفَرَاغ حَّ . »الصِّ

را در اختیار ھمه ھا داده شده و با سخاوت آن به آنو عمری که  »سلامتی جسمی و فراغت

واْ ﴿دھند:  غیر از خدا قرار می َ ٱإنِ تنَُ�ُ قدَۡامَُ�مۡ  �َّ
َ
. ]۷[محمد:  ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ثُبَّتِۡ أ

                                                                                                       
یی که نعمت متراکم باشد. مقابل جحیم است. وقتی نعمت متراکم باشد، نَعِیم: باغ پرنعمت یا جا 

برَۡارَ إنَِّ ﴿یعنی تمام شدنی نیست 
َ
ارَ  �نَّ  ١٣لَِ� نعَيِ�ٖ  ٱۡ�  .﴾١٤لَِ� جَحِيٖ�  ٱلۡفُجَّ
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ی بھینه از امکانات و نعمات، کاری کنید که وقتی  اگر خدا را یاری کنید و با استفاده
ای از کمال برسید که وقتی  بینند به یاد خدا بیفتند و به مرحله دیگران شما را می
شان زیاد شود و حرکات و سکنات شما در راستایی  معرفت شنوند، دیگران از شما می

کنند، بدانند که شما برای  باشد که وقتی دیگران حرکات و سکنات شما را ملاحظه می
اید که مدیر این اداره خداوند  ای قرارداد بسته ھدف والاتری مشغول ھستید، با اداره

ھایی که محدودیتی در آن  شدھد. پادا ھا را به کارمندانش می است و بھترین پاداش
ھایی که چند برابر ھست.  نیست. اجر غیر ممنون و بدون منت است. پاداش

شود تا ھفتصد برابر و غیر  ھایی که به غیر حساب است. از ده برابر شروع می پاداش
حساب. آیا معقول است انسان چنین مدیر لایق، شایسته و رحمان و رحیمی را رھا کند 

و نه مدیریتی. لذا  و رؤسایی ببندد که نه رحمتی دارند و نه شفقتی و دل به مدیران
راغت، ھایی مانند صحت، سلامتی، ف نگرد، باید قدر نعمت به این نعمات می انسان وقتی

آل ھم نباشند، بداند و به شکلی از  گرچه در حد ایدها جوانی، عمر و امکانات دیگر را
 دن به خود و دیگران باشد.ھا استفاده کند که در راستای رشد داآن

عرض، یعنی  -۱دو نوع است:  حدیث روایت شده بر که درپرسش در آن روز چنان
که: تندرستی، تمکن مالی، قدرت، ھا باشد مثل این پرسشی که در به شمار آوردن نعمت

گیری در پرسش که از جزئیات ھر  مناقشه و سخت -۲عزّت به تو داده شده و ... 
شود و از شکر و یا کفران آن مورد بازخواست و یا تعذیب قرار خواھد  مینعمتی پرسیده 

ھاست ولی برای کافر بازخواست،  عرض و تعداد نعمت ،گرفت. برای مؤمنان پرسش
 مناقشه و عذاب است.

تیھان فرمود: این   به ابوبکر و عمر و ابن جحدیث صحیح روایت شده که پیامبر  در
شوید اشاره به خرمای  ھایی است که در روز قیامت از آن بازخواست می از ھمان نعمت

 أنه لا«فرمود:  جرطب، آب سرد و دوشاب کرد. و باز در حدیث روایت شده که پیامبر 
وعن شبابه فيما ابلاه وعن  هافنا اعمره فيم  �سأل عن ه حَتّى القيام  تزول قدما عبد يوم

از  یاوز قیامت ھیچ بندهر« :»الكسّبه وفيم أْ�فَقهين أعلمه ماذا عمل به و عن ماله من 
کرده  یسپر یرا در چه چیزاینکه از عمرش پرسیده شود که آن خورد تایتکان نم خود یجا

لمش پرسیده شود که با آن چه و از دانش و عاش که در چه راھی گذرانده است و از جوانی
را خرج کرده دست آورده و در چه مسیري آنا به راز مالش پرسیده شود که از کجا آنو  کرده

 .»است
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ھا ھشدار  ی تکاثر با واردکردن چنین شوکی به انسانسوره خداوند متعال در
دھد که از خواب غفلت بیدار شده و برگردند. مواظب باشند که زندگی با مرگ در  می

ت محشور شان در روز قیام ی اعمالشود؛ بلکه آنان برای دیدن نتیجه قبر تمام نمی
شوند پس مبادا که عمر تمام شود و کار ناتمام داشته باشی، بندگی و عبادت خدا  می

 نکرده باشی و بدون توبه مرده باشی.
فرماید: قبر محل زیارت است و وطن اصلی، فردوس اعلی  می /عمر بن عبدالعزیز

 است.
(وعلیک : به امتت سلام برسان فرمود جبه رسول الله  ÷در شب معراج، ابراھیم

السلام) و به آنان بگو: بھشت بعضی جاھایش آماده و بعضی جاھایش را باید خودتان 

 .سبحان االله، الحمد الله، لا إله إلا االله واالله أكبرآماده و آباد کنید با ذکر 
 رھنمون آیات:

اجتناب از جمع و تکثیر مال بدون شکر آن و ترک طاعت خدا و پیامبرش  -۱
 .اندوزی مالبخاطر اشتغال به 

ٰ زُرُۡ�مُ ﴿: ی اثبات عذاب قبر و تاکید بر موضوعیت آن با استنباط از آیه -۲ حَ�َّ
 یعنی در قبر خواھید دانست. ﴾:٣َ�َّ سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ  ٢ٱلمَۡقَابرَِ 

جزا و پاداش پس از محاسبه و  و خیر ،ی رستاخیز عقیده تأکید یقینی بر -۳
 بازجوئی.

   اوه خداوند متعال در دنیا به ھایی ک ی نعمت بارهدربنده بطور قطع و یقین،  -۴
 ،ارزانی داشته، بازجویی و بازخواست خواھد شد که اگر شاکر بوده باشد

خدا - رستگار است و اگر کفران نعمت کرده باشد، مؤاخذه و کیفر خواھد شد
 .-ما را از آن پناه دھد

 



 
 

 
 ی عصر تفسیر سوره

باشد و به سورۀ نجات از خسران مسمی است.  آیه می ۳این سوره مکی و دارای 
که از مجلس خارج شوند و شدند قبل از این ابه دورھم جمع میگویند: زمانی که صح می

و  ١گشتند ه خانه برمیخواندند و بعد ب ی عصر را میآنجا را ترک کنند برای تدبر، سوره
 ذھن آنھا کاملاً ثبت شود. این برای این بود که معنای سوره در

شد و فقط ھمین سوره نازل  گوید: اگر کل قرآن نازل نمی می /امام شافعی
 شد (سوره عصر) کافی بود. می

ھای مکی است لذا محوری را که آیات این سوره تعقیب  این سوره ھم یکی از سوره
که چرا ھا است و این ش انسانح بینلااصکند و در صدد بیان آن است، ھمان  می

دانیم دو سوم  اند، زیرا ھمچنان که می ھای مکی ھمه در این راستا نازل شده سوره
ده است و اساس حرکت درست انسان به آیات قرآن در رابطه با اصلاح بینش نازل ش

گرو اصلاح بینش اوست، یعنی  سوی کمال و سعادت، ھم در دنیا و ھم در آخرت در
و گفتیم که اگر بینش انسان اصلاح شد، به دنبال  ؛اصلاح ساختار فکری و اعتقادی او

آن منش او ھم اصلاح خواھد شد. ھر فسادی که در مَنِش و حرکت انسان باشد، ناشی 
ای که منسوب  ز فساد در بینش اوست. به قول امام شافعی علیه الرحمه که در گفتها

ی عصر  و تنھا سوره شد آن نازل نمیی دیگر قر سوره ۱۱۳به ایشان است، آمده: اگر 
م ای که سه آیه دارد و اگر مرد شد، برای اصلاح جامعه کافی بود. ھمین سوره نازل می

شان کافی  ی زندگی خود قرار دھند، برای را برنامهدر این سوره خوب بیندیشند و آن
شان کافی که گفته است: برایورند که منظور امام شافعی از ایناست. بعضی بر این با

ھا روی چنان تحولی در ساختار بینشی آن ناست، این است که با فھم دقیق این سوره آ
ھای وارسته  د و اگر انسانتوانند جھان را متحول سازن ی آن می خواھد داد که به وسیله

ھا اند، ناشی از بینش صحیح آن ذاشتهدر طول تاریخ بعد از خود، آثار مبارکی به جای گ
اند، زیرا انسان ھنگامی  ھای کمال یافته داشته ھا، منش بوده است و به دنبال این بینش

                                           
را )، علامه آلبانی در سلسلة الصحیحة آن۸۷۶۷)، شعب الایمان بیھقی (۱۳۶۶معجم الکبیر ( -١

 )۲۶۴۸ت (تصحیح کرده اس
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ه انجام که بخواھد، تحولی را در محیط اطرافش ایجاد کند، اصولاً با دو وسیله قادر ب
ی گفتار  چنین کاری است: یک بخش از این تحولات را در محیط اطرافش به وسیله

ھا را مورد خطاب  ی کردار. لذا گفتار، گوش کند و بخش دیگر را به وسیله ایجاد می
ھا  ھا و دل ھا و چشم ھا را. و وقتی که گوش ھا و دل دھد و کردار، دیده خود قرار می

شوند و ھرگونه تحول مثبت  ھا متحول می دنبال آن شخصیتمتحول و متاثر شدند به 
ساز و بسترساز رسیدن انسان به کمالات و دوری از خسران  ھا، زمینه در شخصیت

 است. 
ترین  ترین و مھم باشد، زیرا اساسی نام سوره که عصر است، بیانگر محور سوره می

عصر و فرصت عمر است. عصر ای را که خداوند در اختیار بندگانش قرار داده،  سرمایه
ای که برای رسیدن به سعادت، انسان به آن نیازمند است. انسان  ترین سرمایهبزرگ

ھای خودش بالاخص از  ی سرمایه برای رسیدن به تمتعات و لذایذ دنیوی از ھمه
گذارد. برای رسیدن به مال و جاه و شھرت سخاوتمندانه از عمر  عمرش مایه می

ھای  ھا چیزھایی نیستند که مطلوب که اینکند. غافل از این می گذاری رمایهخویش س
جا است که انسان احساس نآورد و آ ھا روی میشند. بلکه بعد از مدتی فنا به آندائمی با

کردم. پس محور سوره  کند که ای کاش عُمرم را در این مسیر صرف نمی خُسران می
ست از این سرمایه استفاده ای است که مردم درست یا نادر در رابطه با سرمایه

ھایی که  رسند و آن ای می کنند به نتیجه ھایی که درست استفاده می کنند. آن می
شود:  ای دیگر و تمام مطلب در دو کلمه خلاصه می کنند به نتیجه نادرست استفاده می

شود و آن  خسران و فلاح. خسران که عبارت است از ضرری که متوجه سرمایه می
رسد. و فلاح  مطلوبش نمیباشد، در نتیجه انسان به  ر و غیر قابل تحمل میبسیار ناگوا

مند شده و به منافعی برسد و با رسیدن به این منافع به مطلوب و  انسان بھره یعنی
ھایی نائل شود. بنابراین، خاسر یعنی کسی که به مطلوب خود در دنیا و آخرت  خواسته

یا و ھم در آخرت به مطلوب خود خواھد رسد و مفلح یعنی کسی که ھم در دن نمی
 رسید.

 بندی آیات تقسیم
که ن خود بخشیده و اینھایی است که خداوند به بندگا بیان سرمایه ۲و  ۱آیات 

اند، اما آیا  ھا به خطا رفته ی بھینه و مطلوب از این سرمایه ھا در مسیر استفاده انسان
 راھی برای جبران این خطا وجود دارد؟
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تواند خطاھا و تقصیرھا را جبران کند. آن راه  اره به راھی دارد که میاش ۳ی  آیه
 اشاره به درمان این درد ۳ی  اشاره به دردی است و آیه ۲و  ۱کدام است؟ پس آیات 

ھا و دواھا  در رابطه با تشخیص دردھا و تجویز درمان دارد. و چقدر زیبا است کلام خدا
نمایی یا  که بزرگبتواند درد را بدون این کلامی کهو بھترین کلام عبارت است از 

 ا را بر درمان مؤثر نمایی کند، دقیقاً به ما بنمایاند و به دنبال نشان دادن درد م کوچک
ھای جسم این وسواس باید وجود  ی بیماری آن درد راھنمایی کند. در رابطه با معالجه

د و به دنبال تشخیص تر باش تر باشد تا تشخیص ھم دقیق داشته باشد که طبیب حاذق
ھای روحی ھم طی  ی بیماری دقیق، درمان مؤثرتر را تجویز نماید، در رابطه با معالجه

این مراحل ضرورت دارد، زیرا تشخیص و مداوای دردھای جسمی به ھر حال تا کردن 
تر شده است. اگرچه علم  تر و دقیق حدودی با توجه به پیشرفت علم پزشکی سریع

ی  ھا نشده است و در زمینه به تشخیص علت بسیاری از بیماریپزشکی ھنوز موفق 
 ای وجود دارد. ھای روانی ھم مشکلات عدیده تشخیص و مداوای بیماری

 ��م االله ا����ن ا����م

�َ�ٰنَ  إنَِّ  ١ ٱلۡعَۡ�ِ وَ ﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  ٱۡ�ِ لَِٰ�تِٰ وَتوََاصَوۡاْ ءَامَنُ  ٱ�َّ واْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ
 ِ�ۡ  .]۳-۱[العصر:  ﴾٣بٱِۡ�َقِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ

باشد،  به می علیه و یک محکوم این سوره متضمن یک حکم و یک محکوم هسه آی
در خسران  ھاانسان مقرر داشته که: تمام انسان حکم ھمان است که خداوند متعال بر

خسران و زیانی است به ھمان  آدم است و محکوم علیه، انسان و بنی و زیانند، محکوم
برای کسانی که به خدا معتقد نباشند و عمل صالح انجام نداده باشند و نجات و 
رستگاری از آن کسانی است که مؤمن به خدا بوده و کارھای نیک انجام داده باشند و 

  ھمدیگر را به حق و به شکیبائی سفارش کنند.
 ١.١﴾١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿

                                           
ی عَصَرَ گرفته شده است. یعنی فشرد. عاصر یعنی  عصر: که ھمان نام سوره است از ماده -١

نزَۡ�اَ﴿ی نبا آمده است.  فشارنده. مُعصِرات که تعبیر دیگری است در سوره
َ
مَاءٓٗ  ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ مِنَ  وَأ

زا نیست. پس با  نشود، باران . یعنی ابرھای متراکم شده. چون ابر تا وقتی که متراکم﴾١٤َ�َّاجٗا
شود. یعنی فشارنده. به عبارت دیگر یعنی ابرھا ھمدیگر را در  این تعبیر به آن مُعصِر گفته می

شود. عَصر به  شان باران جاری می فشارند. بعد از فشاردادن از میان آغوش گرفته و ھمدیگر را می
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ت. عصر ھر روزی عبارت است از ھاس ی زمان ی ھمه شود که چکیده مقطعی از زمان گفته می

ی آن روز. ھنگام عصر طوری است که انسان دیگر توانی در بدنش نیست، اگر روز پر  چکیده
کاری داشته باشد، نه اینکه فقط خورد و خواب باشد. اگر برایش روزگاری بوده، دیگر توانایی 

اش را برای  نی که تواناییخواھد استراحت کند و در ھمان زما انجام کار دیگری ندارد و تنھا می
داند امروز چقدر درآمد داشته،  ی کارش ھم روشن است و می انجام کار از دست داده، نتیجه

چقدر مطالعه کرده و آیا امروز در مسیر خیر بوده است یا شر؟ نتیجه در عصر ھمان روز برایش 
اش  ندی شود، یک دورهب شود. حالا عمر ما ھم یک عصری دارد. عمر ما ھم اگر تقسیم تعیین می

ی قبل از تولد، دوران بعد از تولد. دوران تولد تا ھفت سالگی یک مقطع است. مقطع دوم از  دوره
سالگی ادامه دارد و به  ۲۱سالگی مقطع سوم است که تا  ۱۴سالگی بعد از  ۱۴ھفت سالگی تا 

را انجام داده باشد،  ای است که انسان باید تمام کارھایش ھمین ترتیب تا چھل سالگی که مرحله
کارھای مھم انجام داده نشده باقی نمانده باشد، بعد از چھل سالگی دوران تثبیت و استقرار 

ٰٓ إذَِا بلََغَ ﴿سالگی احتمال ھرگونه تَذَبذُب و پریشانی وجود دارد:  شخصیت است. قبل از چھل حَ�َّ
هُ  شُدَّ

َ
رَۡ�عَِ� سَنَةٗ  ۥأ

َ
ا در چھل سالگی باید خود را جمع کند، رو به خدا آورد و ] ام۱۵[الأحقاف:  ﴾وََ�لغََ أ

محکم با خداوند صحبت کند و از خدا بخواھد چیزھایی را به او بدھد که به ھر دلیل تا آن زمان ھم 

شۡكُرَ ﴿اش را نداشته که آن چیزھا را از خدا بخواھد.  شایستگی و ھم سلیقه
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
قاَلَ رَبِّ أ

ھایت را شکر کنم. تا حالا شکر نعمت  پروردگارا! کمکم کن تا نعمت ]۱۵[الأحقاف:  ﴾ٱلَِّ�ٓ  نعِۡمَتَكَ 

يَّ ﴿ام:  نکرده َ�ِٰ�َ ٰ ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ ﴿ھایی که به پدر و مادرم دادی  نعمت ﴾وََ�َ
َ
نۡ أ

َ
و  ﴾وَأ

صۡلحِۡ ِ� ِ� ذُرِّ�َِّ�ٓ ﴿عملی انجام دھم که تو از آن راضی باشی 
َ
و فرزندان و نوادگانم را اصلاح  ﴾وَأ

من اکنون توبه کردم. تاکنون ھر راھی که رفتم، غلط بود.  ﴾١٥ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ إَِ�ۡكَ �ّ�ِ مِنَ ﴿کن. 

. در اینجا اگر ﴾١٥ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ �ّ�ِ مِنَ ﴿کنم:  ھر کاری که کردم اشتباه بوده، اکنون توبه می

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿کند:  واست خداوند ھم محکم کمکش میای با اصرار از خدا خ بنده
ُ
ِينَ  أ َ�تَقَبَّلُ َ�نۡهُمۡ  ٱ�َّ

حۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وََ�تَجَاوَزُ عَن سَّ�ِ 
َ
صَۡ�بِٰ  َٔ أ

َ
دۡقِ وعَۡدَ  ٱۡ�َنَّةِ� اتهِِمۡ ِ�ٓ أ ِي ٱلصِّ  ﴾١٦َ�نوُاْ يوُعَدُونَ  ٱ�َّ

حۡسَنَ مَا ﴿ن بلوغ تا چھل سالگی اند از زما . ھر کار خوبی که کرده]۱۶[الأحقاف: 
َ
َ�تَقَبَّلُ َ�نۡهُمۡ أ

 ْ اند،  ، به شرطی که بعد از چھل سالگی ضایعش نکنند، آن کارھای خوبی که انجام داده﴾عَمِلُوا

اند، از آنھا  و ھر کار بدی ھم کرده ﴾اتهِِمۡ  َٔ وََ�تَجَاوَزُ عَن سَّ�ِ ﴿پذیریم:  بھترین آنھا را از آنھا می

صَۡ�بِٰ ﴿ھاست:  اند. البته فضل خدا بیشتر از این چون توبه کردهگذریم،  می
َ
و به  ﴾ٱۡ�َنَّةِِ�ٓ أ

ھای دنیایی را از وجودشان  ھا و خستگی شوند. ھمان بھشتی که تمام محرومیت بھشت داخل می

دۡقِ وعَۡدَ ﴿کند  خارج می ِي ٱلصِّ ْ يوُعَدُونَ  ٱ�َّ ی  ادقانهی ص . این وعده]۱۶[الأحقاف:  ﴾١٦َ�نوُا
ی کارھا در  شدند. بنابراین، عصر عبارت است از زمانی که نتیجه خداست که بدان وعده داده می
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کند به زمان، تمام زمان، شب و روز، صبح و عصر،  سوگند یاد می وند متعالخدا

گیرد،  قسم به زمانه، اعمال انسان چه خیر و چه شر ھمه در زمانه انجام می

                                                                                                       
اش  گیرد؟ کسی که از سرمایه شود. اما چه کسی از این گذشت زمان نتیجه می آن روشن می

ریاب خوب بھترین استفاده را کرده باشد. بھترین بازارھا را رفته و بازاریابی کرده باشد. یک بازا
ھا را پیدا کند و کالای خودش را با بھترین  تواند بھترین بازارھا را یافته و بھترین مشتری می

قیمت به فروش برساند. بنابراین، به دور از عقل است که انسان به بازارھایی برود که مغبون واقع 
خواھد و  را از شما میگذاری  شود و با خدا وارد معامله نشود، زیرا تنھا کسی که کمترین سرمایه

کند، خداوند است و بس. پس انسان باید با خدا معامله کند، چرا که  بیشترین بھا را پرداخت می
گذاری  خداوند جان و مالی که خود به انسان بخشیده به عنوان سرمایه از او برای سرمایه

م بھشت را به او پذیرد و در دنیا حیات طیب را که عاری از حزن و خوف است و در آخرت ھ می
 ای را با بندگانش انجام دھد؟ دھد، به جز خداوند چه کسی است که چنین معامله می

 ای اخــلاص دریــا کــردنش بــا مــن بیــاور ذره  ی اشکی که من ھستم خریدارش بیفشان قطره
 

و این نکته بسیار مھم است که انسان مشتری خود را بشناسد و قیمت کمی روی خود نگذارد؛  

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ ﴿فرماید:  انسانی که خداوند در مورد او می انسان به خاطر  ]۷۰[الإسراء:  ﴾وَلقََدۡ كَرَّ

 ﴿شود  بودنش مکرم و محترم است. اگر مؤمن و متقی شد، اکرم می انسان
َ
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ إنَِّ أ

 ِ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ
َ
ھای  حیف است، انسان خودش را کم بفروشد، مثلاً به مقام ]۱۳[الحجرات:  ﴾�

ی آمال و  ارزش مانند رئیس یک اداره و پیش خود تصور کند که به کعبه ھای بی کوچک و پُست
در دنیا ھست،  مقصود رسیده است؛ لذا این چیزھایی دنیایی ارزش ذاتی ندارد، ھرچه را که

ِي هُوَ ﴿ھا آفریده است.  ی انسان خداوند برای ھمه ا ِ�  ٱ�َّ �ضِ خَلقََ لَُ�م مَّ
َ
 ﴾َ�يِعٗا ٱۡ�

شان را به  ھا داده تا با این سرمایه به بازار او بروند و سرمایه ای خدا به انسان . سرمایه]۲۹[البقرة:
کند، بلکه چند برابرش را  بسپاری خیانت نمی خدا بسپارند، زیرا تنھا کسی که اگر سرمایه را به او

گرداند، خداست. انسان باید ھوشیار باشد و عاقلانه برای زندگی و حیات سالم و  به شما باز می
ریزی کند و سپس عاشقانه حرکت کند تا بتواند به مطلوب برسد، اگر ما فقط عاقلانه  طیب برنامه

اشت، چون عقل و عشق دو بال پروازند و پرنده با بخواھیم زندگی کنیم، زندگی خوبی نخواھیم د
ریزی کند و تصمیم بگیرد و عاشقانه  یک بال قادر به پرواز نیست. لذا انسان باید عاقلانه برنامه

 حرکت کند تا به مقصد برسد.

اند: منظور نماز عصر است  اند بعضی گفته اقوالی بیان داشته ﴾١وَٱلعَۡۡ�ِ ﴿مفسّران در تحدید کلمه:  -١
 اند منظور عصر نبوت است ولی راجح ھمان زمانه است. زیرا که آن نماز وسطی است، برخی گفته
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آید، چه قدرتمندانی، ناتوان و چه  ھا در زمانه از قدرت آفریدگار پدید می شگفتی  چه
 گردند و ... ناتوانانی مقتدر می

شود. زمانی که  ایج کارھا در آن زمان مشخص و معین میقسم به زمانی که نت
شود چه کسانی خاسر است و چه کسانی مفلح؟ چه کسی رستگار است و  معلوم می

شوند، زیرا که از  چه کسی رستگار نیست؟ قسم به آن زمان. اھل جھنم پشیمان می
ر امتیازی به واھند یک بار دیگخ اند، از خدا می ی عمرشان خوب استفاده نکرده سرمایه

خۡرجِۡناَ ﴿گویند:  ای ندارد. می ھا را به دنیا برگرداند، اما دیگر فایدهآنھا بدھد و آن
َ
ٓ أ رَ�َّنَا

ِيٱَ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ  گویند: ما را از جھنم خارج گردان  می ]۳۷[فاطر:  ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُ  �َّ
دادیم، ولی انجام ندادیم، دوباره انجام  ای را که باید انجام می تا آن کارھای شایسته

ایم جبران نمائیم.  جا رسیدهایم و به این ی را که انجام دادهدھیم و آثار اعمال زشت

وَ ﴿ا عمر دادم: گوید: من به شما فرصت دادم، چندین سال به شم ھا میند به آنخداو
َ
أ

ر رُ �يِهِ مَن تذََكَّ ا َ�تَذَكَّ ای که بشود از آن  . آیا ما به شما به آن اندازه﴾لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ

 ﴾�َّذِيرُ ٱوجََاءَُٓ�مُ ﴿ندادیم؟  کرد و بھترین سودھا را برد، عمر عمر و سرمایه استفاده
داشتن چنین وضعیتی  دی شما آمد که به شما ھشدار دابرا یو پیامبر ]۳۷[فاطر: 

کنید که دنیا ھمین طور به مراد شماست؟ و ھیچ مشکلی  خطرناک است. فکر می
توانید ھر روز ثروت و مقام و امکانات بیشتر از  شود؟ و شما می برای شما ایجاد نمی
 دیروز داشته باشید؟

�َ�ٰنَ إنَِّ ﴿  .٢﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ١ٱۡ�ِ

                                           
برای استغراق جنس است جز اینکه اختصاص به کسانی دارد که در زمان » الانسان«در » ال« -١

که بعداً دعوت اسلامی به آنان رسیده باشد ولی کسانی که قبل اند و کسانی  نزول آیه موجود بوده
 گردند. اند مشمول عموم لفظ انسان نمی از آیه و قبل از ظھور اسلام وجود داشته

خسر: در مقابل رِبح است و به معنی نوعی خاصی از ضرر است. ضرر عام است و بر دو نوع:  -٢
ز منفعت باشد. ضرر از مایه واضح و روشن است. شما تواند ضرر ا تواند ضرر از مایه باشد و می می

تومان ضرر  ۲۰۰فروشید، یعنی  را به ھشتصد تومان میخرید ھزار تومان و آن کالایی را می
اید و به جای ھزار و پانصد  تواند ضرر از منفعت باشد، یعنی کالا را ھزار تومان خریده اید و می کرده

گویید، سیصد تومان از آن منفعتی که  فروشید و شما می می تومان به قیمت ھزار و دویست تومان
ناپذیرتر از ضرر از  تر و جبران ام. بنابراین، ضرر از مایه به مراتب مشکل در نظرم بود، ضرر کرده
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 .»است زیان در  که انسان«
و و ھلاکند، آنجا که ن ھا ھمه زیانمندند و در نقصا یعنی انسان ؛است جواب قسم

چیز را حتی  شود، ھمه میرد و رھسپار جھنم می برد و می زندگی را به سختی به سر می
 دھد. روانش را ھم از دست می

                                                                                                       
ای را که خدا به عنوان سرمایه به ما داده، عمر است. ھر لحظه که برود  منفعت است، اما مایه

شود و  ای دیگر تبدیل به گذشته می ظات ما که الآن حال است، لحظهگردد و این لح دیگر برنمی
شود. پس آینده ھم ھیچ تضمینی  آن لحظاتی که آینده است، بعد از مدتی تبدیل به حال می

پیوندد. لذا زمان به سرعت  شود به حال و زمان حال ھم به گذشته می ندارد. آینده ملحق می
ی عمر  بدترین نوع ضرر است و خاسر یعنی کسی که از مایه گذرد. خسر یعنی ضرر از مایه که می

ِينَ  ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ﴿ی جانش:  کند. به تعبیر قرآن مایه ضرر می هۡليِهِمۡ يوَۡمَ  ٱ�َّ
َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ْ أ وٓا خَِ�ُ

کاران واقعی چه کسانی ھستند؟ کسانی ھستند که  دانی خاسرین و زیان می ]۱۵[الزمر:  ﴾ٱلۡقَِ�مَٰةِ

نفُسَهُمۡ ﴿اند.  شان را باخته ان و خانوادهخودش
َ
ْ أ وٓا وقتی فلانی از جانش دارد  ]۱۵[الزمر:  ﴾خَِ�ُ

شود،  گذرد، یعنی خانواده کم می شود. از خانواده دارد مایه می گذارد، یعنی جانش کم می مایه می
. از لحاظ کمی خوابند. ھیچ مشکلی ندارند خورند، می روند، می آیند، می تمام افراد خانواده می

کنند، اما آیا کیفیت ھم ھمینگونه است؟ یعنی از لحاظ کیفی ھم دارند زندگی  زندگی می
» یوم یکون الناس کالفراش المبثوث«کنند یا فقط زنده ھستند؟! در درس پیشین ھم گفتیم  می

س بودن ھنر نیست، پ کنند، بلکه تنھا زنده ھستند. و تنھا زنده که بیشتر مردم زندگی نمی
کردن تفاوت اساسی وجود دارد. یعنی  بودن و زندگی بودن صرفاً حیات نیست و میان زنده زنده

کند، خاسر نیست اما آن کسی که فقط زنده است، خاسر است. چرا؟ چون  کسی که زندگی می
حیوانات استعدادی که به آنھا داده شده، این است که تنھا زنده باشند. بیش از این استعدادی به 

کوشند. اما  شان می بودن ی زنده شان و برای ادامه ا داده نشده و راضی ھستند به آن زنده بودنآنھ
بودن  ھا استعدادی بیشتر از حیوانات داده شده است. استعدادی که بیشتر از زنده به انسان

ذا شان است. باید زندگی کنند و به تعبیر قرآن باید حیات داشته باشند، آن ھم حیات طیبه، ل حق
اگر کسی به کمتر از حیات طیب قانع باشد، خاسر است و کسب حیات طیب تلاش و جھد 

خواھد، بایستی انسان در بازار خداوند مشارکت جوید و با خدا وارد معامله شود. لذا در مقابل  می

ی بقره  در سوره ]۱۶ [البقرة: ﴾١٦َ�مَا رَ�حَِت تَِّ�رَُٰ�هُمۡ وَمَا َ�نوُاْ مُهۡتَدِينَ ﴿خسران ربح قرار دارد 

شان ربح و سود نداشته باشد؟  چه کسانی ھستند که تجارت ﴾َ�مَا رَ�حَِت تَِّ�رَُٰ�هُمۡ ﴿فرماید:  می
آنان که اھل ایمان و ھدایت نیستند. پس ربح در مقابل خسر است اما در مقابل نفع ضرر قرار 

وند اینجا نفرموده است إن دارد، ھر چھار کلمه عربی ھستند، اما باید دقت کنیم که چرا خدا

�َ�ٰنَ إنَِّ ﴿الانسان لفی ضرر؟ بلکه فرموده:   .﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ٱۡ�ِ
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شوی و تمام جھات تو  : یعنی ظرفی پر از خسارت که در آن غرق می﴾لَِ� خُۡ�ٍ ﴿
 را، خسارت و زیان فرا گرفته است. 

دھیم که حرکات خود را  که نتیجه اعلام شود ما به شما ھشدار میقبل از این
تفاوتی  سنجیده نمائید و تلاش بیشتری از خود نشان دھید، چون اگر با این تنبلی و بی

یت گریزی فرھنگ شما شود، اھل خسارت ھستید و این لحظات حرکت کنید و مسؤل
میرد.  آید و یک بار ھم می عمر دیگر تکرارشدنی نیست. انسان یک بار به دنیا می

إنَِّ ﴿اینطور نیست که دو سه بار بمیرد و زنده شود. لذا باید توجه داشته باشیم که: 
�َ�ٰنَ ٱ ند. چه یک نفر باشد و چه یک ملت ک انسان از مایه ضرر می ﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ

ھا ضرر  ھا باشند، ھمه در خسارتند، یعنی ھمگی از سرمایه باشد و چه تمام ملت
 فروشند. دانند و خود را بسیار ارزان می کنند. چون قدر سرمایه را نمی می

 دانـی کـه چیسـت قیمت ھر کالـه می
 

ــت  ــی س ــدانی ابلھ ــود را ن ــت خ  قیم
 

فروشند.  می ناسند. لذا خود را به کمترین بھاش دانند و نمی نمیواقعاً قیمت خود را 
 ۱۰۰۰۰ ی رود با سرمایه عزت، کرامت، شخصیت و ھمه چیزشان را. مثلاً یکی می

شود و با خود  فروشد و متضرر می تومان می ۲۰۰۰را خرد و آن تومان کالایی می
ردایی باشد، شاید بتواند کنم. حالا اگر عمری و ف گوید فردا آن ضرر را جبران می می

شود، زیرا ضررھای دنیایی ھم به صورت کامل قابل  جبران کند. البته کاملاً جبران نمی
کنند که جبران  زنند و فکر می جبران نیستند. بعضی افراد خودشان را گول می

کند. باید عمر  شود. در قبال جبران این ضررھای دنیایی، انسان از عمرش ضرر می می
ھا  ا ھزینه کند تا ضررھای دنیایی را جبران کند. آیا راھی برای جبران خسارتدیگری ر

بودن خداوند، اھل فضل بودن خداوند  وجود دارد؟ آری، اگر راھی نبود، آن وقت کریم
 رفت. بودنش زیر سؤال می و رحمان و رحیم

 مـن تو نام توبه را بنویس امضا کردنش با  کردی مشو نومید از رحمت گنه اگرعمری
 

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿لذا راه برای جبران ھست.  ھا بدون استثنا  : تمام انسان﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ
که ھا عبارت است از این ن این خسارتدر خسارتند با توضیحی که داده شد. راه جبرا

 انسان چھار ویژگی و خصلت را در خود تحقیق نماید.
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ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ ِ  ل�َّ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب  .١﴾٣ لصَّ

                                           
رسیدن. تعریف ما از آرامش که تعریف جامعی باید   ی امن است، یعنی به آرامش آمنوا: از ریشه -١

و حزن و  داشته باشد، از قرآن گرفته شده است. امن در حقیقت یعنی عدم، ھرگونه ترس از آینده
اش چند طبقه باشد،  کوشد تا پولش زیاد شود و خانه اندوه گذشته. آنکه مؤمن نیست، می

کنی؟ چرا این قدر زحمت  ماشینش آخرین مدل باشد؛ خوب اگر سؤال کنید چرا این کارھا را می
ھا به آن آرامش و  خواھم راحت باشم، اما عجیب است که با کسب این گوید: می کشی؟ می می

رسد. معنایش این است که مال و امثال آن ابزاری  خواھد به آن برسد، نمی نان قلبی که میاطمی
زا نیستند. اما اگر از آنھا درست استفاده شود،  ھستند برای تکمیل آرامش، یعنی خودشان آرامش

خواھیم اما خودشان مقصود و مطلوب ما  توانند منشا آرامش شوند. ما امکانات و ابزار می می
ھا است. نگاھی که انسان  تند. پس امنیت در گرو چیست؟ امنیت در گرو اصلاح بینش انساننیس

 خواھد زندگی کند. خواھد تنھا زنده باشد، بلکه می به این دنیا و مافیھا دارد، نمی
 ھــم جُعَــل زنــده اســت و ھــم پروانــه

 

ــک فرق  ــت لی ــدگی اس ــا زن ــدگی ت ــا از زن  ھ
 

ِينَ َ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ای است.  کردن فاصله بودن تا زندگی زنده  ِ قتُلُِواْ ِ� سَبيِلِ  ٱ�َّ حۡيَاءٌٓ  ٱ�َّ
َ
مَۡ�تَٰۢ�ۚ بلَۡ أ

َ
أ

این است تعبیر قرآن. کسانی که در راه خدا کشته  ]۱۶۹[آل عمران:  ﴾١٦٩عِندَ رَّ�هِِمۡ يرُۡزقَُونَ 
فرماید: به آنھا  ه است، میھای دنیا به خاطر خدا کوتاه شد شان از مال و لذت اند، ظاھراً دست شده

کند؟ کسی  . اما این را چه کسی درک می﴾١٦٩عِندَ رَّ�هِِمۡ يرُۡزقَُونَ ﴿اند:  مرده نگویید، آنھا زندگان
ی امن است و آمن و  از ریشه» آمنوا«گذارد. پس  کردن تفاوت می بودن و زندگی که میان زنده

دیگران را نیز در آرامش خود سھیم مؤمن یعنی کسی که خودش به امنیت و آرامش رسیده و 
ی مؤمنین، خداوند قرار دارد، چرا که یکی از اسماء حسنای خداوند مؤمن  کند و در رأس ھمه می

ُ  هُوَ ﴿است:  ِي ٱ�َّ وسُ  ٱلمَۡلكُِ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  ٱ�َّ َ�مُٰ  ٱلۡقُدُّ خدا خودش  ]۲۳[الحشر:  ﴾ٱلمُۡؤۡمِنُ  ٱلسَّ
رسیدند و  ین را ھم دوست دارد. بعضی از اصحاب که خدمت پیامبر میمؤمن است و لذا مؤمن

شدند،  حال خوشی داشته، بسیار در امنیت و آرامش بودند وقتی از حضور پیامبر مرخص می
ایم و وقتی درمان را از پیامبر  گفتند: ما دچار نفاق شده ریخت. بعداً می شان کمی به ھم می اوضاع

فرمود: نه، این حالت کاملاً طبیعی است، باید ھمین طور باشید. چون  شدند، پیامبر می جویا می
دھد. آدم نیازمند بھتر از روز دیگر است،  ھمیشه نیازمند باشید و نیاز است که به انسان کمال می

ی امنیت و  لذا ھر روزش نوروز است و فضل و مکانت و منزلت خاص خودش را دارد. نتیجه
باشد. پس عمل صالح عبارت است از  ه است که عمل صالح میآرامش، حرکت موزون و سنجید

کند حرکتش،  حرکت موزون و سنجیده که ناشی از ایمان است. انسانی که مؤمنانه حرکت می
دھد  حرکت سلیم و مطلوبی است. ھر زمان انسان فکرش پریشان است، کاری را که انجام می

اش سنجیده شدن عمل  ر و دل بود، نتیجهدھد، لذا اگر امنیت و آرامش در فک خوب انجام نمی
 را عمل صالح نام نھاده است.شود که قرآن آن می



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٥٤٦

 

و  ،اند انجام داده شایسته کارھایاند و  آورده [به الله و پیامبرانش] ایمان که کسانی مگر «
[اینان نجات یافته در دنیا  اند کرده توصیهرا به صبر  یکدیگررا به حق سفارش نموده و  یکدیگر

 .»و آخرت ھستند]

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿اول آیه با  یعنی (آنان که) شروع شده و خداوند متعال از کلمۀ جمع  ﴾�َّ
استفاده نموده است و نگفته است: انسان؛ دلیلش این است که عبادت در جمع، بھتر 

اش  و وسوسه است و فضیلت بیشتری دارد و شیطان به فرد تنھا بیشتر مسلط شده
 کند. می

لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلوُاْ ﴿ به الله متعال فقط در دل فایده ندارد نسبت  تحبم: ایمان و ﴾ل�َّ
 ۲بلکه باید به عمل ترجمه شود و در اعمال و رفتار انسان نمود پیدا کند. عمل صالح 

 شرط دارد:

                                                                                                       
کردن است.  شود یُوصی، به معنی سفارش ی وصی و اوصی که مضارعش می تواصوا: از ماده 

شود. سفارش ھمراه  وصایت ھم از ھمین ریشه است، به چیزی که مقارن با وعظ باشد، گفته می
گویند. وعظ ھم که قبلاً بیان شده بود، یعنی کلامی که در آن تبشیر و انذار  میبا وعظ را وصیت 

باشد. تبشیر و انذار اگر ھمراه با سفارش باشد، وصیت نام دارد. پس معنی وصیت بسیار جامع 
 است.

که برند، درحالی حق: حق ھم با حقیقت فرق دارد. حق و حقیقت را ھمیشه باھم به کار می 
ملاً متفاوت است. حقیقت عبارت است از ھرکلام و قولی که دلالت کند بر چیزی یا معنی آنھا کا

مطلبی که حق باشد یا ناحق، خوب باشد یا بد. مثلاً حقیقت این است که بگوییم سیاھی رنگ 
خوبی نیست و یا سبز و آبی رنگ خوب و آرامی ھستند. ھردو این حرف یک حقیقت ھستند. پس 

تواند  کند) قبیح باشد و می تواند مدلولش (آنچه که بر آن دلالت می حقیقت قولی است که می
حسن باشد. اما حق اینطور نیست. حق قولی است که مدلولش حتماً حسنه است. لذا فرق است 

کند و  میان حق و حقیقت، پس لفظ حق بر چیزی که مطابق با واقع و نیکو باشد، دلالت می
بودنش ناشی از این نیکو بودنش است. وقتی  یعنی حق شود قرآن حق است، وقتی که گفته می

گویند کلام فلانی حقیقت است، لازم نیست مدلولش حتماً چیز خوب باشد، ممکن است  که می
چیز بدی باشد، مثلاً خبر بدی را به شما بدھند، چون چیر خوبی نیست، در نتیجه آرامش ھم 

ی اھل ایمان به حق است، نه به حقیقت  بخش است. پس توصیه دھد، اما شنیدن حق آرامش نمی
 و مؤمن ھمیشه حامل خیر برای دیگران است نه شر.

صبر: تحمل انسان در مقابل مشقات است؛ کنترل خود در رویارویی با چیزھایی که ناخوشایند و  
نامطلوب ھستند. و یا اینکه مطلوب و خوشایند ھستند که اولی صبر در مقابل مصائب و دومی 

 ھا و دوری از غفلت است. ھا و لذت ابل خوشیصبر در مق
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 باشد. (خالصانه)متعال خالص و فقط برای خداوند  -۱
 انجام داده، انجام دھیم. (مطابق سنت) جگونه که رسول ھمان -۲

زیرا اگر اعمال بر طبق سنت پیامبر انجام نشود، ھمه چیز عوض شده و بدعت وارد 
شود؛ پس باید اعمال در قالب  شود و از حالت اولیه و اصلی خود خارج می دین می

 سنت باشد.

﴿ ِ  ب
ْ گران؛ حقی که ی خیر و حق به دی : سعی در تعلیم و توصیه﴾ۡ�َقِّ ٱتوََاصَوۡا

 بیان شده است. جخداوند متعال نازل کرده و در احادیث صحیح رسول الله 
باید با علاقه و محبت، دیگران را به انجام کارھای خیر و دوری از کارھای شر، 
توصیه و نصیحت کنیم. (امر به معروف و نھی از منکر) و انجام این کار در خلوت و 

 مخفیانه بھتر است.

﴿ ِ ۡ�ِ ٱتوََاصَوۡاْ ب  : توصیه به صبر و شکیبایی.﴾لصَّ
مگر کسانی که ایمان آوردند و کارھای شایسته انجام دادند و ھمدیگر را به گرفتن 

که اینان در  ا به صبر و شکیبائی توصیه نمودندراه حق، سفارش دادند و ھمدیگر ر
 یھمان اجر و ثواب بیماری ھمان ثوابی را دارند که در تندرستی داشتند و در پیری

خدا  ،بیندبدارند که در جوانی داشتند، لذا مؤمن را زیانکاری نیست، مؤمن اگر خوشی 
صورت  کند و در ھر دو تابی نمی و بی نمودهید و اگر ناخوشی ببیند صبر را سپاس گو

 سعادتمند است.

ْ ﴿ فرماید: قول خداوند که می ِينَ ءَامَنُوا مندان مؤمنان صالح را از زیان ﴾:...إِ�َّ ٱ�َّ
سودمندند نه  ،سرمنزل سعادتو به بھشت  ننماید که اینان به داخل شد استثنا می

منظور از ایمان در اینجا ایمان به خدا، به رسول خدا و به ھدایت و شریعتی  ؛زیانمند
م انجا ،و مراد از عمل صالح ؛سوی رسول خدا آمده که ھمان دین حق است  که به

ْ بٱِۡ�َقِّ ﴿منظور از   ؛بات، مسنونات و مستحبات استواج یعنی آنچه قولاً و  ﴾وَتوََاصَوۡا
 و به صبر  باشد. توصیه عملاً بدان معتقد است که آن فقط به پیروی از قرآن و سنّت می

شکیبایی به این معناست که ھمدیگر را از لحاظ عقیده و قول و عمل به صبر سفارش 
بدان سفارش کند و بدان  ،ی یکی از آنان بمیرد، معقتد به حق باشدوقت که کنند تا آنجا

 ؛ی خود سازد صبر را پیشه ،ار رنج و عذابی شودچعمل کند و در راستای آن اگر د
مسلمانان باید بدان  .بنابراین اسلام حق است و قرآن حق است و پیامبر خدا حق است

 گ پایبند باشند.آن تا وقت مر مؤمن باشند و در استقامت و ثبات بر
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شدن است. ایمانی که نیاز  رھاند، اھل ایمان سارت میاولین ویژگی که ما را از خ
 ی ما است. ھمه

گوید:  ایمانی است که دکتر قرضاوی در کتاب نقش ایمان در زندگی از آن چنین می
کننده ایمان است،  خواھیم راه رسیدن به دنیای خوب و راضی اگر ما دنیای خوبی می

خواھیم، راه رسیدن به آخرت خوب ایمان است و اگر دنیا و آخرت  آخرت خوبی میاگر 
ھا ایمان است. پیشرفت تکنولوژی خواھیم، راه رسیدن به ھردوی آن یخوب را باھم م

در گرو ایمان است.  گرو ایمان است. پیشرفت فرھنگی، اخلاقی، اجتماعی و... در در
پیشرفت واقعی داشته باشد، راھش این است  خواھیم ھر بعدی از ابعاد حیات اگر می

وزیر اسبق مالزی یکی از  که ما افراد صادق داشته باشیم. دکتر انور ابراھیم نخست
ھای مسائل اقتصادی در دنیا است. ایشان به خاطر نظریه  ترین تئوریسینبزرگ

 المللی اکنونھای اقتصادی که بسیار ھم موفق بوده، در سطح کلان و بین  پردازی
دھی  انپردازی در سام و یکی از افراد برجسته در باب نظریه شخص صاحب نظری است
شود، از  د، در سیمناری که در کشور آلمان برگزار میباش به مشکلات اقتصادی می
آید تا طرح خود را پیرامون حل مشکلات اقتصادی آن کشور  ایشان دعوت به عمل می

ی عملیاتی کردن طرح سؤال  یشان از شیوهی طرح توسط ا ارائه کند. بعد از ارائه
تواند مشکل  گوید: این طرح به تنھایی قابل اجرا نیست و نمی شود، در پاسخ می می

پرسند:  ھای دیگر ھمراه شود. می که با مؤلفهجامعه را حل کند مگر این شما و
ه و که مؤمن به خدا و قیامت و ملائکگوید: این ھا ھستند؟ می گر، کدامھای دی مؤلفه
خواھید که ما  گوید: پس شما می ھای آسمانی و... باشید. رئیس سیمنار می کتاب

دھد: تنھا راھش ھمین است، زیرا این طرح از متن کتاب خدا  مسلمان شویم! پاسخ می
ھای اھل صداقت، طاعت و تقوی  و سنت پیامبر گرفته شده است. لذا وجود انسان

ای که افرادش  باشد و این طرح در جامعه شرط لازم برای اجرای موفق این طرح می
ھم ھمین است. بحث  دھد. واقعیت ... باشند، جواب نمیگیر و دروغگو، رباخوار، رشوه

شود، اگر ایمان بود، اخلاق ھم  بحث ایمان است که اگر ایمان بود، اقتصاد ھم خوب می
ای رسیدن شود. ھمه کس بر شود. عبادت، روابط زناشویی و... ھم اصلاح می خوب می

شوند، به شرطی که اھل ایمان  به امنیت و آرامش مشمول رحمت رحمان و رحیم می
ی  شدن است. ثمر و نتیجه باشند. پس اولین قدم در راه دفع خسارت، اھل ایمان

رسد، سنجیده سخن  طبیعی ایمان، عمل صالح است. انسان وقتی به آرامش می
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نگرد، از روی عطوفت و مھربانی  می به دیگران گوید. پس سخنش نیکوست. وقتی می
شنود و به  دھد، سنجیده می نگرد و ھنگامی که به سخن دیگران گوش فرا می می

ی ما بسیار ضعیف است. لقمان در  گذارد. حُسن استماع در جامعه دیگران احترام می

الإستماع كما تتعلم حسن  يا بني تعلم حسن«گوید:  یکی از نصایح به پسرش می

گیری خوب  دادن را ھمچنان که یاد می شوای پسرم! یاد بگیر، خوب گ« »:الحديث
خواھد، زیرا از کوزه ھمان برون  کردن ھم تمرین می خوب صحبت». کردن را صحبت

توانی سِره را از  ھا گیرنده ھستند، اگر خوب گوش دادی، می تراود که در اوست. گوش
ر را از شر تشخیص دادی، آنچه ناسره و خیر را از شر تشخیص دھی، لذا ھر وقت خی

ھا اھل عمل صالح  شود، خیرھا ھستند و بدین ترتیب گوش که بر زبان شما جاری می
شوند و سایر اعضا ھم به ھمین ترتیب. و گاھی اوقات انسان دچار خطاھایی  می
شود که مقتضای طبیعت و ضعف انسانی است که برای جبران آن استغفار و  می

ت، به خصوص نماز که خیر و برکت فراوان در آن ھست که عبادت توصیه شده اس
اگر یکی از شما «فرمایند:  پیامبر رحمت در حدیث صحیح در قالب سؤال و تمثیل می

اش یک نھر آب باشد و ھر روز پنج بار خود را در آن نھر بشوید، آیا  در خارج خانه
فرماید: این شستشوھای  گویند: خیر! می ماند؟ می چیزی از پلیدی در جسم او باقی می

گانه است. منتھا باید پنج بار خودتان را دقیق  گانه برای شما ھمان نمازھای پنج پنج
شدن،  شود و راه پاکیزه شستشو کنید؛ چون ھر روز با ارتکاب گناه، انسان آلوده می

رسید. نماز  ی نماز است و لذا به کمال طھارت از لحاظ درونی و بیرونی می اقامه
زند، از بین  ی میان نمازھا از ما سر می ند بسیاری از خطاھایی را که در فاصلهتوا می

ببرد و بھترین تأثیر را وقتی خواھد داشت که ما منتظرش باشیم و چقدر زیباست 
انتظار کسی را بکشیم که ارزش انتظار کشیدن را دارد. بسیاری از مردم منتظر 

لَوٰةَ ٱ إنَِّ ﴿چیزھایی ھستند که ھیچ ارزشی ندارد:  كَِ�بٰٗا  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�نتَۡ َ�َ  لصَّ
وۡقوُتٗا لاَةِ  مَادَامَ «و چه خوش فرمود پیامبر که:  ]۱۰۳[النساء:  ﴾١٠٣مَّ  مَتَى  الرَّجُلُ فِي الصَّ
لاَةَ  ينَتَْظِرُ  مادامی که منتظر نماز باشد در نماز انسان « (به روایت احمد و ترمذی) »الصَّ
زمان انتظار ھم حکم نماز را دارد و انسان را از لحاظ شخصیتی . بنابراین، »است

ِ ﴿ترین اعمال صالح است: کند و این خود یکی از بزرگ آراسته می  ب
ْ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡا

 ِ  ب
ْ ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡا وعََمِلوُاْ ﴿که انسان صاحب عمل صالح شد: و بعد از این ﴾٣لصَّ
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لَِٰ�تِٰ ٱ مده و این آ» ال«با » الصالحات«دیگر قرآن تعبیر جا و جاھای که در این ﴾ل�َّ
شود از  دھد، یعنی ھر عملی را شامل می بر سر صالحات به آن عمومیت می» ال«

ی برادر و خواھر ایمانی شما  ترین آن تبسم بر چھرهترین. کوچکترین تا بزرگکوچک

ی از یک« (مسلم) »تبسمك في وجه أخيك صدقة«باشد. پیامبر فرموده است:  می
کردن است، آن ھم تبسم صادقانه نه کاذبانه و  ھای تصدیق ایمان در انسان تبسم نشانه

نْ «از روی مکر و ریا. و در جای دیگر فرموده است: 
َ
قِْرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً، وَلوَْ أ

َ
 تح

َ
لا

خَاكَ بوِجَْهٍ طَلقٍْ 
َ
ا کوچک از کارھای خوب و نیکو ھیچ کاری ر« (بخاری) »تلَقَْى أ

. به تعبیر سید »رویی در روبرو شدن با مردم باشد نشمارید، ھرچند عبارت از گشاده

إن «ی طبیعی ایمان، عمل صالح است. کدام ایمان؟ به تعبیر ایشان:  : ثمره/قطب

 ».الإيمان ليست كلمة تقال باللسان بل هي حقيقة ذات تكاليف وامانة ذات اعباء
آور و امانتی سنگین و ثقیل است. و به تعبیر دیگر در حدیث پیامبر  حقیقتی تکلیف

ایمان آرزو کردن و خود را آراستن « :»ليس الايمان بالتم� ولا بالتح�«آمده است که: 
. آراستن ظاھری خوب است اما به شرطی که واقعی باشد »به ظاھر اھل ایمان نیست

را تصدیق آنچه که در دل جا گرفته و عمل آن »العمل ولكن ما وقر في القلب وصدقه«
به خاطر اھمیت  کردن به صبر است. ذکر این دو رش به حق و سفارشافکند و سمی

که ما خیر را تنھا برای خود نخواھیم و کسی که آنھا است و تخصیص آنھا به خاطر این

ِ ﴿مانع خیر شود جھنمی است. لذا   ب
ْ سفارش به خیر است. و  ھمان ﴾ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡا

ھا که اھل ایمان و از باب تفاعل است، یعنی آن» تَوَاصَوا«باشد.  بالاترین خیرھا حق می
را به دیگری منتقل خیری برخوردار شدند، بلافاصله آناعمال صالح ھستند، از ھر 

 گرفتن و از خیر ھمدیگر برخوردار گشتن. کنند. یعنی به صورت متقابل از ھمدیگر بھره
در رأس آن دعوت به سوی خدا و شناساندن خدا به  در باب توصیه و سفارش به حق، و

که فقط اوست که شایسته الوھیت رس به مردم است و اینعنوان اله و فرمانروا و فریاد
ھا،  و فرمانروایی و فریادرسی است و باید ھمه فرمانبردار و مطیع او باشند. بالاترین حق

کردن دیگران به آن است و در نتیجه:  برای خدا و سفارشکردن  حق عبودیت و بندگی

﴿ ِ  ب
ْ ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡا چون در این مسیر مشکلات زیادی وجود دارد و باید این  ﴾٣ لصَّ

مشکلات مقابله نماید. در  مشقات را به جان خرید، در بعضی از جاھا انسان باید با



 ٥٥١  ی عصر تفسیر سوره

 

آید تا  د آب که از دل کوه درمیجاھا ھم باید از مشکلات گریز داشته باشد. مانن بعضی
کند. بعضی از موانع را مستقیماً از سر راه  به دریا برسد، از موانع مختلفی عبور می

کند، چون ایستادن  زند و ھرگز توقف نمی دارد و بعضی از موانع را ھم دور می برمی
ا به برابر است با گندیدن. حرکت انسان صالح و مصلح مانند حرکت آب است و موانع ر

شود به بسیاری از مقامات رسید. اصلاً ملاک  دارد. با صبر می ھر شکلی از سر راه برمی
ی  ھا و اجرھا و مقامات و فضایل صبر است. در آخرین آیات از سوره ی ارزش ھمه

فرماید:  کند، در انتھا می عبادالرحمن را توصیف میخداوند متعال قتی و ،مبارک فرقان

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ھا رسیدند:  به این فضایل و ارزش ،نھا به خاطر صبرشا این
ُ
بمَِا  لۡغُرۡفةََ ٱُ�ۡزَوۡنَ  أ

وۡنَ �يِهَا َ�يَِّةٗ وسَََ�مًٰا  واْ وَُ�لَقَّ  . ]۷۵[الفرقان:  ﴾٧٥صََ�ُ
ھایی که  ی مسئولیت ی مطلب در این سوره این است که ما متوجه پس خلاصه

خسران از خود و دیگران. مسئولیت  مسئولیت در راستای دفعبرعھده داریم، شویم. 
با  فردی ما این است که اھل ایمان و عمل صالح شویم و مسئولیت جمعی ما در ارتباط

باید این خیر را به دیگران منتقل کنیم. مرحوم استاد مصطفی که است  دیگران این

یه دعوت به سوی خدا فن و ھنر است، یعنی توص »ألدعوة إلى االله فن«گوید:  مشھور می
به حق روش دارد و انسان باید آن روش را یاد بگیرد و به شکلی این دین و مسائل 

انتقال دھد که ھم اشتھای مخاطب را تحریک کند و ھم کاری کند  ندینی را به دیگرا
تواند در این مسیر مبلغ شود.  که مخاطب این مطالب را خوب دریابد و ھر کسی نمی

تازه وقتی ھم که عرضه کرد، باید صبورانه انتظار  بایستی کار کند، زحمت بکشد و...

صبر کردن بر دعوت جھاد است. ما در عین حال که  »والصبر عليها جهاد«بکشد. 
ناپذیر، صبورانه کار را انجام دھیم تا  داعی ھستیم، باید مانند یک تاجر موفق و خستگی

 بتوانیم کالای دین را خوب عرضه کنیم.



 
 

 
 ی هُمَزَه تفسیر سوره

ی ھَمز  باشد. ھمزه از ماده ی مبالغه می نام این سوره ھُمزه است که بر وزن فُعُلَه صیغه
کند که عبارت است از  به معنی شکستن است. اما نوع خاصی از شکستن را بیان می

رسد، ھَمز نامیده  از شکستن گردو به گوش میشکستن گردو با فشار در دست. صدایی که 
ی مبالغه  شود ھامز، یعنی شکننده و ھُمَزه صیغه شود. اسم فاعلش از ثلاثی مجرد می می

شکند، در ضمن  که چه چیزھایی را میکسی که کارش شکستن است، اما این است، یعنی
محور سوره اشاره به  .دباش نام سوره بیانگر محور آیات سوره ھم میآیات سوره آمده است. 

ناروا بستر و زمینه را برای  ھای کند که با این خصلت ھای کسانی می ھا و ویژگی خصلت
کنند، در دنیا ھم به شکلی برای دیگران بھا و  که قیامت خوبی نداشته باشند، فراھم میاین

قبیح ارزشی از لحاظ شخصیتی قائل نیستند و در قیامت ھم یقیناً به جزایی از جنس عمل 
 و کریه خودشان خواھند رسید.

مندان خسیسی است که حق مال خود را ی ھُمَزَة، در مورد ثروتموضوع عام سوره
شود، مغروراند؛ و در مورد کنند و نسبت به مال و چیزھایی که از آن ناشی می ادا نمی

 کند. گروه صحبت می ۲

 بندی آیات تقسیم
ر شخصیت کسانی که با ھَمز و لَمز به تحقیتھدید خداوند در رابطه با  ٣تا  ١آیات 

یح، ناشی از نیرو و که اعتمادشان در رابطه با انجام این گناه قبپردازند و این دیگران می
سازد که برای  چنان آنھا را متکبر و مغرور می ھا است. اعتماد بر مال آنتوان مالی آن

 دیگران کمترین بھا و شخصیتی قائل نیستند.
ا دقیقاً بر وزن و از جنس ی جزای ھمزه و لمزه است که جز ان کنندهبی ٥و  ٤آیات 

 باشد. ھا در دنیا میعمل آن
گیر کسانی  که گریباناست جزا و مجازاتی  تا انتھای سوره بیان تفصیلی ٦ی  از آیه

گذارند داعیان دین در این مسیر  کنند و نمی است که با ھَمز و لُمز راه خدا را سد می
خواھند دین  لیمی داشته باشند. و با ترور شخصیتِ داعیان الی الله میحرکت قوی و س

 و پنداری را از رونق بیندازند.
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 اسباب نزول
خصوص کسانی که پیامبر خدا و یارانش را مورد  روایت شده که این سوره در

مغیره،   بن وائل، ولید  بن  کسانی مثل عاص هدادند، دربار جویی قرار می استھزاء و عیب
فرزندان خلف نازل شد ولی حقیقت این است که این   و ابّی  عامر و امیه  بن  جمیل

 ی داشته باشد.یھا ی ھرکسی است که چنین خصلت سوره درباره

 ��م االله ا����ن ا����م

ُّمَزَ�ٍ  هُمَزَ�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ وَ�ۡ ﴿ ِي ١ ل دَهۥُ مَاٗ�  َ�َعَ  ٱ�َّ نَّ  َ�ۡسَبُ  ٢ وعََدَّ
َ
 ٓۥ أ خۡ  مَاَ�ُ

َ
هۥُأ َ�َ ٣﴾ 

 .]۳-۱: ة[الھمز

ُّمَزٍَ�  وَۡ�لٞ ﴿ ِ هُمَزَ�ٖ ل
 ١.١﴾١لُِّ�ّ

                                           
ی تھدید است، به معنی  وَیل: تعبیرات مختلفی برایش به کار رفته است. آنچه مسلم است کلمه -١

 باشد. بیان ھلاکت و نابودی و از بین رفتن می
تن ھم به باشد و شکس باشد، به معنی بسیار شکننده و بر وزن فَعَلَه می ی ھُمز می ھُمَزَه: از ماده 

جویی کردن است. به دنبال عیب کسی  تواند تحقق یابد؛ یکی از آنھا عیب ھای مختلف می شکل
کردن است. نوع  گشتن برای اینکه شخصیتش را بشکنند و ضایع کنند. شکل دیگرش غیبت

تواند این شکستن وجود داشته  ھای مختلف می دیگرش این است که به او تھمت بزنیم و به شکل
کردن شاید معنی محدودی برای ھمزه باشد. چون یکی از مظاھر شکستن  سخرهباشد. م

باشد. حرکتی که انسان در راستای شکستن شخصیت  کردن می شخصیت دیگران، مسخره
 سازد. دھد از او یک فرد ھُمَزَه می دیگران انجام می

نفُسَُ�مۡ ﴿آمده است:  ۱۱ی  ی حجرات آیه ی لمز است و در سوره لُمَزَه: که از ماده 
َ
 ﴾وََ� تلَۡمِزُوٓاْ أ

بینیم که اگر کسی از لحاظ بینشی اصلاح شده باشد، یقیناً به تحقیر و ترور  در این سوره ھم می
شخصیت دیگران نخواھد پرداخت. پس صفت زشت ھمزه و لُمزه بودن وقتی در انسان بروز 

صفت زشت ناشی از ضعف و کند که فرد از لحاظ بینشی مشکل داشته باشد؛ و علت بروز این  می
ی مدنی است، خداوند  ی حجرات که یک سوره سوره ۱۱ی  یا عدم ایمان به قیامت است. در آیه

هَا﴿کند:  بیان می ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ . ھیچ قومی قوم دیگر را مسخره نکند ﴾ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡ�ٍ  ٱ�َّ

ن يَ�ُ ﴿فرماید:  و در ادامه می
َ
� مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ مِّن �سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ ْ خَۡ�ٗ البته این مسخره  ﴾ونوُا

تواند ھم زن و ھم مرد  ھا مخصوص قشر خاصی نیست. لذا ھُمَزَه و لُمزه عام است، یعنی می کردن
باشد. در این آیه کاملاً موضوع باز شده است، ھیچ مردی حق ندارد شخصیت مرد دیگری را 

چه بسا  ﴾وََ� �سَِاءٓٞ مِّن �سَِّاءٍٓ ﴿حق ندارد شخصیت زن دیگری را خرد کند بشکند و ھیچ زنی 
ی لُمُزَه یعنی  شوند، بھتر از آنھا باشد. اصل کلمه شخصیت کسانی که مورد تمسخر واقع می
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 »!ایکننده ی غیبتجو عیب بر ھروای «
 :﴾وَۡ�لٞ ﴿
 ای در جھنم. رأی ضعیف بعضی علما: نام وادی -۱
 رأی اکثر علما: کلمۀ عذاب و تھدید و ھلاک. -۲

کند به  تھدید میھا را  خداوند متعال دارندگان این صفتبا توجه به دیدگاه اول، 
ھمزه و  ؛گردد ی دوزخیان از آن جاری می بهای در جھنّم که جراحات و خونا وادی

اند و گاھی به معنای  اند که از لحاظ معنی به ھم نزدیک ی مبالغه صیغه لمزه دو
جو است.  کننده و لمزه: سخت عیب گردند: ھمزه: بسیار غیبت  ھمدیگر استعمال می

کنند،  کسانی که شخصیت مردم را پایمال می و یا وای بر معنی آن چنین است ویل
و پردازند  جویی و بدگویی مردم می به عیب ،کنند شرف و آبروی مردم را خرد می

شمردن  برابر آن است. به جای اصلاح خود، به بر ای به این و طنّازی در کارشان طعنه
 پردازند. عیوب دیگران می

 دو نوع آدم ھلاک شود:
 ھمّاز. -۱

ِيٱ﴿از. چرا؟ به دلیل لمّ  -۲ دَهُ  �َّ  .﴾ۥَ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ

جویی قرار داده و : کسی که با افعال و اشاره و عمل، مردم را مورد عیب﴾هُمَزَ�ٖ ﴿
کند؛ کسانی که از طریق اعضای بدن: با دست، چشمک، خندیدن و ادا  مسخره می

                                                                                                       
چسباندن. لَمَز یعنی چیزی را به چیز دیگری چسباندن، حال ممکن است این ھمان چسباندن 

مثلاً دو برگ کاغذ را به ھم چسباندن و یا از لحاظ معنوی باشد. چسباندن ظاھری و ساده باشد، 
یعنی نسبت دادن چیزی به کسی. مثل اینکه آن چیز مال او نیست، اما به شخصیت او نسبت 

چنین حروفی را دارند مثل لمز، یا لزم ھمین  شود تا تحقیر شود و بیشتر کلماتی که این داده می
ی لمز ھست که این لمزه کاری را  در آن ھست و این نکته در کلمه معنای الصاق و چسباندن

خواھد به  دھد که نامطلوب و نامعقول است، زیرا چیزی را از جایی گرفته و به زور می انجام می
کسی نسبت دھد و به شخصیت او بچسباند و ھدف او ھم تحقیر و خرد کردن شخصیت طرف 

باشد. یعنی کسی که کارش چسباندن این  ی مبالغه می غهباشد. لُمزه ھم مثل ھمزه صی مقابل می
 باشد. جا به دیگران می ھای ناروا و بی نسبت

چینی و افساد در میان  شود که به دنبال سخن می  است: لمزه به کسانی گفته  عباس گفته ابن  -١
فته: ھمزه: رباح گ بن ابی باشند. عطاء  زدن نسبت به پاکان و غافلان می برادران دینی و تھمت

 سرکسی غیبت کند. کسی که پشت» لمزه«کسی که روبروی مردم طعن زند 
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در آغاز دعوت، پیامبر را گونه که مشرکین کنند؛ ھمان درآوردن، دیگران را مسخره می
 کردند. آزار و اذّیت می

ُّمَزَ�ٍ ﴿  کند. گوید و غیبت می : کسی که با زبان و گفتار، عیب مردم را می﴾ل

غَيبَْةَ «غیبت یعنی:  جطبق حدیث پیامبر 
ْ
خَاكَ بمَِا يَْ�رَهُ ال

َ
در «یعنی:  ١»ذِكْرُكَ أ

 ». مورد برادرت چیزی بگویی که او دوست ندارد

ُ�ل النَّار «بیشترین علّت غیبت ناشی از حسد است: 
ْ
سََنَات كَمَا تأ

ْ
ُ�ل الح

ْ
سََدْ يأَ

ْ
وَالح

 ».گونه که آتش، ھیزم رابرد ھمان ھا را از بین می حسد نیکی«: یعنی: ٢»الحطب
 غیبت در اسلام از گناھان کبیره و حرام است و باید انسان مؤمن از آن دوری کند.

که آن شخص از انسان شود مگر آن و گناه آن پاک نمیغیبت، حق الناس است  -۱
 کردن گناه غیبت: درگذرد. به قول علما برای پاک

: حسنات خود را زیاد کنیم تا اگر در قیامت از ما برداشت باز ھم برای خودمان الف
 حسنات باقی بماند.

: برای آن شخص دعا کنیم شاید در قیامت وقتی فھمید برایش دعای خیر ب
 ایم، ما را حلال کند. کرده

ایم و وقتی رو در  جویی کنیم، غیبت کردهوقتی پشت سر کسی حرف بزنیم و عیب

به او دشنام  ٣»َ�قَدْ َ�هَتهَ« جرو عیب شخصی را جلویش بگوییم، مطابق قول رسول خدا 
 ایم و این از ضعف ایمان و اخلاق بد است. داده

مشکلات، به انسان فشار بیاورد تا غیبت شیطان ھمیشه در کمین است که با ایجاد 
کند و بدین وسیله حسنات و اعمال او را باطل کند. باید ھمیشه به یاد داشته باشیم 
که باوجود اینکه تحمل آن سخت است ولی حتی اگر تحت فشار سخنان ناحق قرار 

َ ٱ۞إنَِّ ﴿گرفتیم، غیبت نکنیم و بدانیم که:  ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ َّ�  ْۗ  :]۳۸الحج: [ :﴾ءَامَنُوٓا
ھا روزی به تلافی و بالاخره آن »کند. اند، دفاع می خداوند از کسانی که ایمان آورده«

                                           
 )۴۲۳۱)، ابوداود (۴۶۹۰مسلم ( -١
)، علامه آلبانی این حدیث را ضعیف دانسته است، ۴۲۰۰)، سنن ابن ماجه (۴۲۵۷سنن ابوداود ( -٢

 )۱۹۰۱سلسلة الضعیفة (
کار رفته است که شخص، چیزی در مورد دیگری در حدیث رسول خدا، این جمله برای حالتی به  -٣

 بگوید که در آن شخص وجود ندارد. (مصحح)
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شان بر  شدن فرزندانکارشان اذیّت خواھند شد و حتی این آزار و اذیت شامل مسلط 
 ھا خواھد بود که زجر بیشتری دارد.آن

شنید که شخصی غیبتش را کرده و به او طعنه زده است؛  /امام احمد بن حنبل
ظرفی خرما تھیه کرد و برای شخص فرستاد؛ علّت را از او پرسیدند و او جواب داد: او 

 فرستد حال من چرا برای او خرما نفرستم. حسناتش را برای من می
 شود. ھای سیاه بر روی قلب انسان می غیبت باعث ایجاد لکه -۲
دانید  نقل است که فرمودند: آیا می جاز رسول اکرم  شدن حسنات: ضایع -۳

 مفلس چه کسی است؟ جواب دادند: کسی که ثروتی ندارد و ورشکسته است.
ایشان فرمودند: مفلس از امت من کسی است که روز قیامت با کوھی از حسنات و 

 آید ولی به خاطر گناھان غیبت، طعنه و ... تمام حسناتش به دیگران اعمال نیک می
منتقل شده و گناھان آنان به او داده خواھد شد و در نھایت با گناه زیاد به دوزخ 

 برد. ھا را از بین می پس غیبت نیکی ١انداخته خواھد شد.
ی عصر سخن از خُسر و خاسرین بود. در این سوره  ی پیشین یعنی سوره در سوره
بارتند از: ھمزه و لمزه. ھای خاسر آمده است که ع ای از خاسرین و انسان نماد و نمونه

یکی از مظاھر خسران در انسان اھل ھمز و لمز بودن اوست و طبیعتاً ھمزه و لمزه 

ْ ﴿کسانی نیستند که در صف  لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلوُا ِ  ل�َّ  ب
ْ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡا  ب

ْ ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡا  ﴾٣لصَّ

ُّمَزٍَ�  وَۡ�لٞ ﴿قرار داشته باشند.  ِ هُمَزَ�ٖ ل
ای و این  وای بر ھر ھمزه و لمزه ﴾١لُِّ�ّ

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿ی عصر فرمود:  که در سورهعمومیت دارد مانند این . جنس ﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ
انسان در خسارتند. وای بر ھر ھمزه یعنی کسی که کارش شکستن شخصیت دیگران 
است، آن ھم به اشکال مختلف، زیرا گفتیم ھمزه کسی است که کارش شکستن 

شد، حال به ھر وسیله و به ھر شکلی که این شکستن شخصیت انجام پذیرد و با می
شکند. یکی را با  باشد، زیرا شخصیت دیگران را می ھمزه جامع بسیاری از گناھان می

کردن در جمع و زیر سؤال بردن  زدن، یکی را با نصیحت کردن، یکی را با تھمت غیبت
باشند و به دنبال ھمزه، لمزه  ھمزه می ھا مصادیق ی این کارھای خیر کسی و... ھمه

کردن غیبت  آمده است. اگر در جایی نتوانست به شکلی شخصیت کسی را با صحبت
ی ھای ناروا و ناصحیح به دیگران کار دادن صفات و ویژگی کردن و... بشکند، با نسبت

                                           
 )۴۶۷۸مسلم ( -١
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ر ی حجرات بسیا ھا از لحاظ شخصیتی تحقیر شوند. تعبیر قرآن در سورهکند که آن می

نفُسَُ�مۡ ﴿رمود: فباشد که  زیبا می
َ
ْ أ یعنی کسی که در جھت شکستن  ﴾وََ� تلَۡمِزُوٓا

شکند. این است که قرآن  کند، در حقیقت خودش را می شخصیت دیگران حرکت می

ِ ﴿فرماید:  می  ب
ْ نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُوا

َ
ْ أ لَۡ�بِٰ ٱوََ� تلَۡمِزُوٓا

َ
اگر این کار را بکنید، در  ﴾ۡ�

مُ سۡ ِ� ٱبئِۡسَ ﴿فرماید:  ی ھمان آیه می اید. و در ادامه یقت خودتان را خرد کردهحق
يَ�نِٰ� ٱَ�عۡدَ  لۡفُسُوقُ ٱ که اھل ایمان شد، اھل ار قبیح است که انسان بعد از اینبسی ﴾ۡ�ِ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿فسق شود. و اگر کسی توبه نکند، ظالم است 
ُ
وَمَن لَّمۡ َ�تُبۡ فَأ

لٰمُِونَ ٱ باشند. و  ھا و خصائل اخلاقی بسیار مھم می که این ویژگی ]۱۱[الحجرات:  ﴾١١ل�َّ
ی دیگری  ل مطلبی است و کیفیت اتصاف به آنھا مقولهگفتن از این خِصا البته سخن

کردن و  شویم و کاری کنیم که اھل مسخرهصال که چگونه صاحب این خاست، زیرا این
س به جاست که تر است. پ یار مھمتحقیر و شکستن شخصیت دیگران نباشیم، بس

 ھا را تھدید نماید.چنین آن خداوند این

ِي﴿ دَهُ  ٱ�َّ   .١﴾٢ ۥَ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ
[و تمام ھم و دغدغه وی جمع  گرد آورد و شمارش کرد فراونیمال  که کسی[ھمان] «

 .»مال است]

                                           
آوری چیزھای مادی و ھم برای چیزھای معنوی  ی جمع ھم برای جمع جَمَعَ: یعنی جمع کرد و کلمه -١

رود. اما ھرگاه به باب إفعال برود، یعنی أجمع بشود، در این صورت بر گردآوری معنویات  به کار می

ا﴿شود. در قرآن ھم آمده است:  کند و به مادیات مربوط نمی دلالت می ْ  فلَمََّ ن  ۦبهِِ  ذهََبُوا
َ
ْ أ ۡ�َعُوآ

َ
وَأ

 کردن امر این است که تصمیمات روی ھم گذاشته شود. معنی اجماع ]۱۵[یوسف:  ﴾َ�ۡعَلوُهُ 
ی عادیات ھم توضیح دادیم چیزی که محبوب انسان است. تمام  مَال: ھمان طور که در سوره 

 شود. ی مال به آن اطلاق می رود، کلمه چیزھایی که انسان به طرف آن می
ده: از ماده  شود تعدید، یعنی دقیق شمردن.  ی عدد یعنی شمردن و اگر به باب تفعیل برود، می عَدَّ

یعنی کلمه کلمه، جمله جمله، دانه دانه شمردن چه در رابطه با چیزھای معنوی و چه چیزھای 
مادی، تعداد که یکی از مصادر است و در حقیقت به معنی شمردن است، کسانی که به مال 

نازند، خیلی دقیق حساب مال خودشان را ھم دارند و خیلی از اوقات  بالند و می ان میخودش
کردن مسائل مادی و  شان و حساب و کتاب شان در گرو شمارش کردن مال بخشی از لذت

 شان است. و استعمال باب تفعبل در اینجا برای تکثیر است. مالی
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بعد بیان  یرا در آیهبیان دو خصلت زشت انسان، علّت آنخداوند متعال بعد از 
کند که بارزترین مظھر و ویژگی شخصیتی ھمزه و لمزه این است که بسیار به مال و  می
را ادا نکرده و که حق آنحالیشمرند در را مینازد. و ھمیشه آن بالد و می ش میثروت

ھا  کردن دارائی کنند. از شمردن پول و حساب و کتاب دھند و بخشش نمی زکات نمی
تواند مشکلات او را در دنیا و آخرت حل کند،  کند که این مال می میبرد و فکر  لذت می

فکر و ذکرش مال شده و معبود و مسجودش درھم و دینار است. در حدیث صحیح 
ی  ی پول و مال است، بنده فرمایند: بدبخت است کسی که بنده داریم که پیامبر خدا می

ا خداوند به او داده است که ی زن است که زن ھم خصوصیاتی ر مد و لباس است، بنده
برد. مانند زن ابولھب،  واسش نباشد، ھم خود و ھم ھمسرش را به جھنم میاگر ح

ِي﴿ دَهُ  ٱ�َّ کنند که  بالند و فکر می نازند و می شان می خیلی به مال ﴾٢ۥَ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ
با مال ی مقدرات مردم باشند و شخصیت ھر کسی را  شان باید صاحب ھمه با این مال

ه سنجند و ھر کسی که صاحب مال و ثروت بود، برایش ارزش قائلند و کسی ھم ک می
 ھا شخصیت ندارد.چیز باشد، از نظر آن فقیر و بی

 فواید صدقه: 
 ی بالای سر در روز محشر. سایه -۱
 ی گناھان.کفاره -۲
 نجات از آتش جھنم. -۳
 جلوگیری از امراض و شفای بیماری. -۴
 نیکوکاری.رسیدن به برّ و تقوی و  -۵
 دعای فرشتگان برای ازدیاد روزی. -۶
 شود. اجر و ثواب صدقه بعد از مرگ قطع نمی -۷
 .جپیروی از پیامبر  -۸

نَّ مَاَ�ُ ﴿
َ
هُ   ٓۥَ�ۡسَبُ أ خَۡ�َ

َ
 .١﴾٣ ۥأ

                                           
یَحسَبُ. اگر  -وزن به کار رفته است، یکی حَسِبَ  یَحسَبُ که در دو -ی حَسِبَ  یحسَبُ: از ماده -١

 -کردن امور غیر عادی است و اگر در ماه حَسَبَ  یَحسَبُ باشد، این به معنی حساب -حَسِبَ 
کردن امور و چیزھای مادی است. اینجا چون بحث از مسائل  یَحسُبُ باشد، این در رابطه با حساب

 مان را دارد.باشد، لذا یحسَب معنی ظن و گ غیر مادی می
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 !»سازد یجاودانه م[از مرگ نجات داده و در دنیا] ش او را کند که مالَ  یگمان م«
بخشد و ھرگز  دارائیش به او جاودانگی میپندارد که فراوانی مال و  چنان می

 ،گاه انسان را از مرگ نجات نخواھد داد و آن گمانخبر از اینکه مال ھیچ میرد، بی نمی
-شد و ھیچ نمود قارون جاویدان می غروری بیش نیست، اگر مال کسی را جاویدان می

 مرد. گاه نمی
شود و فواید  شود عمرش طولانی کند که مالش باعث می شخص بخیل فکر می

 داند. صدقه را نمی
 بخیل: 

او حرف زده و غیبت او را   خداوند نفرت او را در دل مردم انداخته و ھمه علیه -۱
 گوید. کنند و کسی خوبی او را نمی می

 شمارند. او ھستند و عیوبش را می مردم دنبال عیوب -۲
 کند. داند که صدقه عمر را طولانی و بلا را دور می نمی -۳

 بخشد. اما واقعیت کنند که مال آنھا به آنھا جاودانگی می ب مال فکر میاصحااصولاً 
قدر ھم مال تدلال ندارد. به ھر حال انسان ھرغیر از این است و نیازی ھم به اس

ش کم گذرد، قوت و قدرت استفاده از این مال برای ذخیره نماید، ھرچه که عمرش می
و... عجیب این است که انسان شود  از لحاظ جسمی ضعیف می شود، چرا؟ چون می

ھا مال را دوست  ی ما انسان داند، حب مال فطری است. ھمه ھمه این چیزھا را می
-باشد و با مال خیلی از کارھا را می داریم و مال ھم یکی از عوامل قدرت در انسان می

دی چنین توان انجام داد، اما اعتماد بر مال کار ابلھان و احمقان است. به قول سع
صرھا اگر تکیه بر عصا کنند، معقول است، زیرا کور ھستند و ب بصر است و بی نسانی بیا

کند، جای تعجب دارد. و  بینند. اما کسی که بینا است و تکیه بر عصا می جایی را نمی
ی آن  بصرند که نمونه کنند بی مال برای کورھا عصا است و کسانی که بر مال تکیه می

قارون از قوم موسی بود و  ]۷۶[القصص:  ﴾ونَ َ�نَ مِن قَوۡمِ مُوَ�ٰ إنَِّ َ�رُٰ ﴿قارون بود: 

علیه موسی و دینی که موسی آورده بود  ﴾َ�بََ�ٰ عَليَۡهِمۡ ﴿ای ھم بود:  انسان وارسته

ٓ إنَِّ مَفَاِ�هَُ  لۡكُنُوزِ ٱوَءَاَ�يَۡ�هُٰ مِنَ ﴿ایستاد:  ِ  ۥمَا  ب
ُ
وِْ�  لعُۡصۡبَةِ ٱَ�نَُوأٓ

ُ
 ۥإذِۡ قاَلَ َ�ُ  لۡقُوَّةِ ٱأ

                                                                                                       
ی خُلد است و خلد به معنی جاودانگی است. إخلاد، یعنی جاودانگی بخشیدن،  أخلَدهُ: از ماده 

بخشد، أخلدَهُ یعنی به او جاودانگی بخشید. ھر چیزی که  مُخلد یعنی کسی که جاودانگی می
 اند. ی خُلد را برایش به کار برده دوام داشته باشد، کلمه
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ۖ إنَِّ  ۥقَوۡمُهُ  َ ٱَ� َ�فۡرَحۡ ھایی را به  چنان گنج آن ]۷۶[القصص:  ﴾٧٦ لۡفَرحِِ�َ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ
شد  ی پھلوانان و زورمندانی حمل می ھا به وسیله قارون بخشیده بودیم... که این گنج

وتيِتُهُ ﴿گوید:  میھا را بگزار!  شود، شکر این نعمت و وقتی که به قارون گفته می
ُ
مَآ أ  ۥإِ�َّ

ٰ عِلٍۡ� عِندِيٓ�  به خاطر علم من بود که این مال به من داده شده.  ]۷۸[القصص:  ﴾َ�َ
نازند و البته  شان می ھای ھمزه و لمزه بودن این است که مرتباً به مال یکی از ویژگی

ھا بسیار کم باشند، اما درصد آن ھمز و لمز میھای فقیر ھم داریم که اھل  انسان

نَّ مَاَ�ُ ﴿باشد.  می
َ
هُ   ٓۥَ�ۡسَبُ أ خَۡ�َ

َ
و به تعبیر وارد در کلام یکی از بزرگان: کسی  ﴾٣ ۥأ

شود و وقتی که مال کم شد،  کند، بداند که روزی مالش کم می که بر مالش اعتماد می

ِ ٱةُ زِ�نَ  ۡ�نَُونَ ٱوَ  لمَۡالُ ٱ﴿پس ارزش این را ندارد که انسان بر آن اعتماد کند.   ۡ�َيَوٰة
ۡ�يَاٱ یعنی مال (نیروی مادی) و بنون (نیروی انسانی) زینت زندگی  ]۴۶[الکھف:  ﴾�ُّ

افتد و کھنه  ھا می دنیا ھستند و ھرچیزی ھم که زینت باشد، خیلی زود از چشم
 شود. می

﴿ ۖ ٓ  ٤ ٱۡ�ُطَمَةِ  ِ�  َ�ُ�بَذَنَّ  َ�َّ دۡرَٮكَٰ مَا ٱۡ�ُطَمَةُ  وَمَا
َ
 .]۵-۴: ة[الھمز ﴾٥أ

ۖ َ�ُ�بَذَنَّ ِ� ﴿  .١﴾٤ ٱۡ�ُطَمَةِ َ�َّ
انداخته خواھد کوبنده  آتشِ درھممسلماً در  ؛کند] ی[که او گمان م یستن ینھرگز چن«

 کند. ھا را خرد می . آتشی که استخوان»شد
دھد. مال و مقام  ھا جاودانگی میاند که مال به آن اشتباه پنداشتهاین ھمزه و لمزه  

به انسان جاودانگی نخواھد داد، بلکه تنھا چیزی که به انسان جاودانگی خواھد داد، 

ْ لمَِن ُ�قۡتَلُ ِ� سَبيِلِ  وََ� ﴿ایمان است و بس  ِ ٱَ�قُولوُا حۡيَاءٓٞ وََ�ِٰ�ن �َّ  �َّ
َ
مَۡ�تُٰۚۢ� بلَۡ أ

َ
أ

                                           
: از ما -١ کردن چیزی که ناشی از مطرود بودنش ھم است.  ی نَبّذ است. نبذ یعنی پرتاب دهلَیُبذَنَّ

گویند که به صورت کمانی و  کردن را می گویند؛ بلکه نوعی از پرتاب کردنی را نبذ نمی ھرنوع پرت
ترین توجھی ندارد.  ھا افتاده است و کسی به او کم قوسی باشد. منبوذ یعنی چیزی که از چشم

 رای جواب قسم است.لام موطئه ب
ی حطم، به معنی شکستن و نابود کردن.  ی مبالغه و بر وزن فُعَلَه است. از ماده حُطَمَه: صیغه 

ای از مراتب  مرتبه» حطمه«حاطم یعنی نابود کننده. حُطَمَه یعنی بسیار شکننده و نابود کننده. 
ھای عتقدند که نامی از نامی دوم بعضی چھارم و بعضی م اند: مرتبه آتش دوزخ است. بعضی گفته

 جھنم است. 
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شوند مرده مگوئید،  کسانی که در راه خدا کشته می. به آن ]۱۵۴[البقرة:  ﴾١٥٤�شَۡعُرُونَ 
شان یادشان ھمه  بلکه زنده ھستند و ھمیشه جاودانه خواھند ماند. حتی بعد از مرگ

ھا را محو نماید. شرایطی کسی قادر نیست که یاد آن جا را فرا گرفته است و تحت ھیچ
ھا باقی چیزی از آن اند که نصب و... بودهمندان و صاحب مقام و م تورخیلی از ثاما 

ۖ َ�ُ�بَذَنَّ ِ� ﴿نمانده است  ھایی که ھمزه و لمزه ھستند، خداوند  آن ﴾٤ ٱۡ�ُطَمَةِ َ�َّ
شان نیز بر وزن  شان قرار خواھد داد و جزای عمل شان را نیز از جنس عمل جزای

، لينبذن«شان تعیین شده است.  عمل هَ ـزَ ـمَ ه، لُ زَ َ ه، همُ مَ طَ شوند،  یعنی پرتاب می »حُ
شان را به دنبال دارد. چون گفتیم که نبذ پرتابی  پرتابی که خرد شدن اعضاء و اندام

رسد، بیشترین ضربه را خواھد خورد و  قوسی و کمانی است که وقتی به زمین می
خصوصیت حُطَمَه که ھم نام این آتش است و ھم عذاب برای ھمزه و لمزه، بازھم خرد 

کند،  چنین پرتابی او را خرد می شود، یک بار این ابود میکردن است. پس دوبار خرد و ن
گیرد. حطمه یعنی آتش بسیار  از لحاظ مادی و معنوی و یک بار ھم در حطمه قرار می

ریز ریز کننده و شکننده و خرد کننده. چرا؟ چون این فرد ھم، با ھمز و لمزش دیگران 
 کرد. را از لحاظ شخصیتی خرد می

﴿ ٓ دۡرَٮكَٰ  وَمَا
َ
 .﴾٥ ٱۡ�ُطَمَةُ مَا أ

 .»یست؟کوبنده چ درھم آتشِ [ای رسول] که  یو تو چه دان«
چیست؟ استفھام برای تعظیم و  -حطمه - چه دانی که آن آتش خردکننده تو و

 تھویل آن است.

ِ ٱلمُۡوقدََةُ ﴿ ۡ�  ٦ناَرُ ٱ�َّ
َ
لعُِ َ�َ ٱۡ� ؤۡصَدَةٞ  ٧دَةِ  ِٔٱلَِّ� َ�طَّ هَا عَليَۡهِم مُّ ِ� َ�مَدٖ  ٨إِ�َّ

 ِۢ دَة مَدَّ  .]۹-۶: ة[الھمز ﴾٩مُّ
ِ ناَرُ ﴿  .١﴾٦ ٱلمُۡوقدََةُ  ٱ�َّ

                                           
باشد. موقد اسم  إیقاد مصدرش می -یوقِد -ی وقود است، منتھی از باب إفعال. اوقده مَوُقَدَه: از ماده -١

فاعل و موقَد اسم مفعولش. چون نار مؤنث مجازی است، لذا صفت موقَدَه ھم برایش به صورت مؤنث به 
شود  شده. وقود یعنی مواد سوختی، حالا چرا به سوخت گفته می کار رفته است. به معنی برافروخته

تواند وقود باشد.  ی دیگر می ی برافروختن آتش است؛ ھیزم یا نفت و یا ھر وسیله وقود؟ زیرا وسیله
ی استفاده از این  شده، یعنی چیزی که سوخت به آن رسیده و در نتیجه موقده عبارت است از برافروخته

 ی خداوند. ده است که صفت برای آتش است، آتش برافروخته شدهسوخت برافروخته ش
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 .»است ی الھی آتش برافروخته«

ِ ٱناَرُ ﴿علّت ذکر  برد  خداوند برای تفخیم و تعظیم، از آتش خداوند نام می :﴾�َّ
 مانند ناقة الله، بیت الله.

نفرموده، یوقده؟ این ھم دلالت بر ی فعلی  حالا چرا فرموده موقده؟ و به صیغه
 نشیند. وقتی  یچ شرایطی فرو نمیی آن دارد و تحت ھ وری و ادامه استمرار شعله

کند، قطعاً به اینگونه اعمال نزدیک  انسان با این بینش به این فعل قبیح نگاه می
نخواھد شد. این اوصاف کسانی است که مؤمن به قیامت نیستند، چون اگر مؤمن به 

و  کردند چنین در دنیا رفتار نمی ینمت و حساب و جزا و مکافات بودند، یقیناً اقیا
اندازند. اما ویژگی و  واقعیت این است که با اینگونه اعمال آتش به جان دیگران می

 خصوصیات این آتش خداوند چیست؟

لعُِ َ�َ  ٱلَِّ� ﴿ ۡ� َ�طَّ
َ
ِ  ِٔٱۡ�  .١﴾٧ دَة

 .»بسوزاند]گردد [و ھا چیره  آتشی که بر دل«
 دو رأی:

شود و  ھاست، کم و زیاد می ی نیّتی که در قلب انسانآتش جھنم به درجه -۱
 شود. حرارت آن متناسب با نیّت صاحب آن است و کم و زیاد می

                                           
عُ: ماضی آن إطّلّع می -١ شود و ّلع یعنی طلوع کرد. وقتی که خورشید  باشد. یطّلع مضارعش می تَطِلَّ

شود. طالع یعنی کسی که بر  کند، در حقیقت با نورش بر جھان و محیط مسلط می طلوع می
رود  ھا می ت عرب داریم: طلاع الثنایا، یعنی کسی که بر روی کوهشود. در ادبیا اوضاعی مسلط می

و وقتی که » إطتلع«شود  رود می کند. ھنگامی که به باب إفتعال می و از آنجا به پایین نگاه می
گاه تبدیل شود، می» ط«به » ت« کردن و بعد از اینکه  شود: إطلع. اطلاع یعنی کسی را از مطلبی آ

گاه گشت، بر اوضاع م گاھی  سلط میآ گاھی دارد و با این آ شود. مطلع یعنی کسی که از مطلبی آ
 شود. بر اوضاع مسلط می

ور شد. و جمع فؤاد نیست.  گوید: فَئِدت النار، یعنی آتش شعله ی فَئِد است. عرب می أفئدَه: از ماده 
. پس ھر یعنی دل. البته نه ھر دلی، دلی که در آن سوز و حرارت و حماسه و شور و شعور است

فرماید: إن السمع البصر  قلبی فؤاد نیست. در قرآن ھم قلوب داریم و ھم أفئده. و خداوند می
ھایی که ما به شما دادیم، باید دلش کنید. بایستی صفا و طراوتی به آن بدھد تا  والفواد... این دل

ره خواھیم کرد، ی جالبی که در تفسیر به آن اشا دلی بشود که خداوند این دل را بپذیرد. نکته
شان را  کند که دل این است که این آتشِ خداوند به اعماق وجود ھمزه و لُمزه چنان نفوذی می

سوزاندند، شخصیت  سوزاند. چرا؟ چون آنھا با ھمزه و لمزه بودن خودشان دل دیگران را می می
 باشد. کردند و جزا ھم از جنس عمل می دیگران را ضایع می
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 رسد. این حرارت حتی به قلب انسان ھم می -۲
آن آتشی که به ژرفای قلوب که کانون کفر و کبر و فسق و ھمز و لمز است، نفوذ 

باشد. این است که  د، زیرا مرکز حبِ ثروت و قدرت و منزلت دنیایی ھمان دل میکن می
کردن دل بسیار سخت است و دل را از اسارت ھوی بیرون آوردن  تصفیه کردن و تزکیه

 طلبد. و تابع ھدی کردن کاری مشکل است و تلاش و زحمت فراوانی را می

ؤۡصَدَةٞ ﴿ هَا عَليَۡهِم مُّ  .١﴾٨إِ�َّ
 .»]ھر سو آنھا را محاصره کرده است فروبسته [و از نآن [آتش] بر آنا گمان، بی«

 .گیرد گویان را در برمی چینان و طعنه جویان و سخن آن آتشی که عیب

﴿ ٞ ؤۡصَدَة  : ﴾مُّ
 ھای جھنم)شود. (درب ابتدا باز و سپس بسته می -۱
 شوند. گاه از آن خارج نمی ھیچ -۲
 شوند. در آن مأیوس و افسرده می -۳
 دھد. سال جواب می ۱۰۰زنند و او بعد از  (مالک) را صدا میرئیس آتش  -۴

ای مالک  زنند: شود و جھنمیان فریاد می می درھای دوزخ باز است و یکدفعه بسته
(رئیس آتش) به پروردگارت بگو ما را بکشد و از این عذاب خلاص کند و مالک جواب 

شان از اشک ھای که گونهریکنند، به طو دھد و آنان ھمچنان آه و ناله و فریاد می نمی
شود؛ این آتش  ن خون سرازیر میشا شان گود شده و پس از اشک، از چشمان چشمان

باشد، مثل زندانی است که در  گیرد و مؤصده است. یعنی سربسته می ھا را دربر میآن
 ھا توان خروج ازیچ شرایطی آناند و تحت ھ اند و درِ زندان را کاملاً بسته آن زندانی شده

ھا  ھایی است که اگر از این ستون شان ظاھراً ستون این زندان را ندارند و تنھا راه خروج
ھای آتشی ھستند. و  ھا ھم ستون بالا بروند، شاید بتوانند خارج شوند. اما این ستون

ھا نیز برای خروج استفاده  توان از این ستون ھای آتشین باشند آیا می وقتی که ستون

كِٰثُونَ ﴿دھد:  سال جواب می ۱۰۰کرد؟ مالک پس از   ]۷۷الزخرف: [: ﴾٧٧إنَُِّ�م �َّ

 .»ھمین جا خواھید ماند«

                                           
ی بلد ھم آمده است، به معنی آتشی که در  سوره ۲۰ی  که سر بسته باشد. در آیهمُؤصَدَهَ: آتشی  -١

شوند، تحت  تر خواھد بود، چون کسانی که در آن داخل می بسته باشد و قطعاً بسیار سوزاننده
 شدن را. ی خارج ھیچ شرایطی نه توانایی خروج از این آتش را دارند و نه اجازه
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﴿ ِ ُ�مۡ للِۡحَقِّ َ�رٰهُِونَ  ۡ�َقِّ ٱلقََدۡ جِئَۡ�ُٰ�م ب َ�َ�ۡ
َ
 ]۷۸الزخرف:[ ﴾٧٨وََ�ِٰ�نَّ أ

نارضایتی و بغض حق بود و  تان حق برای شما آمد ولی شما از آن بدتان آمد و در قلب«
بت به پس ھمیشه مواظب باشیم وقتی حرف حقّی را شنیدیم، نس »قبول نکردید. راآن

 را قبول کنیم؛ زیرا از جانب خداست.آن کُره نداشته باشیم و آن

﴿ ِۢ دَة مَدَّ  .١﴾٩ِ� َ�مَدٖ مُّ
 .»شده] است کشیدهبلند [ ھایدر ستون«

 علما در مورد معنای این آیه، دو رأی دارند:
شود تا ھرگز از آن  ھای جھنم گذاشته میدراز پشت دربھای بلند و  ستون -۱

 بیرون نیایند.
آید و مانند  شان بیرون میشان سیخ آھنی فرو برده که از دھانھای در بدن -۲

نَ «شوند.  سیخ کباب می رْ مَّ أَجِ هُ نَ النَّارِ  االلَّ  »مِ
دی ھای کشیده و ممت تند و ستونھای سوزان جھنم ھس ھا در میان شعله یعنی این

ھا را احاطه کرده است، به طوری که قادر به خروج از این آتش و این جھنم نیستند و آن
ھا نیز مزید بر علت شده که تحت ھیچ شرایطی قدرت خروج از این  خود این ستون
 عذاب را ندارند.

 رھنمون آیات
 .ی رستاخیز و جزا تثبیت عقیده -۱
 .زنی طعنهچینی و   تحذیر و اجتناب جدّی از غیبت و سخن -۲
 اند. توبیخ و سرزنش کسانی که با مال و دارایی خود مغرور و متکبر شده -٣
 باوران و کژاندیشان. بیان شدت و ھولناکی عذاب جھّنم در رابطه با بی -٤

                                           
 ھا. باشد. پس عمد یعنی ستون ع عمود میعَمَد: به معنی ستون و جم -١
دَه: از ماده   -باشد و در باب تفعیل به کار رفته است. مدد ی مد است. ممدده اسم مفعول می مُمَدَّ

تمدید. و تمدید یعنی گستراندن و امتداد دادن و اگر به باب تفعیل برود، دوباره این  -یمدد
ھا در حال امتداد پیدا کردن  یشه این ستونگیرد. ممدد یعنی ھم عملیات به تکرار صورت می

شدن از این آتش برای افرادی که در چنین آتشی گرفتار  ھستند و تحت ھیچ شرایطی تصور خارج
باشد، یعنی جاودانه بودن اھل  می» خالدین فیھا«ی  کننده اند، وجود ندارد، به عبارتی بیان شده

 جھنم در جھنم است.



 
 

 
 ی فیل تفسیر سوره

ھای مکی را دنبال  ام محور سوره دیگر جزء سی ھای این سوره ھم به مانند سوره
ھا از قبیل ایمان به خداوند، روز آخرت و...  کند و آن، اصلاح ساختار بینشی انسان می

ترین کند به محور سوره که دشمنان دین خدا از بزرگ نام سوره فیل است که اشاره می
کنند.  ی زمین استفاده میبردن مرکز فرمانروایی خدا بر رو ابزار و وسایل برای از بین

ترین ابزار و وسیله برای برچیدن مرکز فرمانروایی خداوند در روی در آن زمان بزرگ
گیرند  ترین و مؤثرترین اسباب در این راستا بھره می زمین فیل بود. و امروز ھم از بزرگ

رنگ کردن و کنار زدن حکومت و مرکز  و یک لحظه از تلاش و کوشش برای کم
 نشینند. ایی خداوند در روی زمین از پا ننشسته و نمیفرمانرو
ی تاریخی بسیار عظیمی است که ھنگام ولادت  واقعه  ۀسوره در بردارنداین  ۀآی  پنج
ی  الاشرم نماینده ی آن رویداد چنین است: ابرھه روی داد که خلاصه جخدا  پیامبر

ای)  بزرگی (کنیسه ی اشی در یمن بود، به نظرش افتاد که در صنعاء یمن خانهنج
این  ویجا بکشاند و ھدف الحرام به آن  و عرب را در عوض رفتن برای حج بیت دبساز

 نقشه را بر کسب را از مکه به یمن انتقال دھد. ابرھه این طرح و بود که محل تجارت و
 عرضه داشت و ایشان ھم با این طرح مواقفت نمود و -نجاشی- پادشاه حبشه
نھاد که در » قُلّس« راه را ساخت و نام آنسکه ابرھه آن کنیھنگامی  ؛خوشحال شد

ی بزرگی ساخته نشده بود. یکی از مردم قریش به آنجا رفت و شبانه  تاریخ چنان خانه
دیوار آن مالید و خود  و س) قضای حاجت کرد و مدفوع خود را به در(قل ۀدر کنیس

کعبه  :بسیار عصبانی شد و گفتدادند.  کرد. چون این موضوع را به ابرھه گزارش رفرا
ساز و برگ و فیلان را فراھم کرد و به طرف مکه  شکریان بسیار بالکنم، لذا  را ویران می

گفتند:  تر آنھا (محمود) می رھسپار شد. سیزده فیل به ھمراه داشت که به فیل بزرگ
نزدیک مکه کردند تا به  را قتل و غارت میرسیدند آن راه به ھر روستایی می در مسیر

رسیدند به غارت اموال پرداختند، از آن جمله شترھای عبدالمطلب جد رسول خدا را به 
غارت بردند. دیپلوماسی میان سپاه ابرھه و شیخ مکه عبدالمطلب جاری شد و 

سویش برگرداند و  مفاوضات و قرارداد راین جاری شد که ابرھه شتران عبدالمطلب را به
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الی کنند. مقرر شد که مردان شھر مکه را ترک کنند و با زنان سوی مکه خ  راه او را به
تجاوز لشکریان ابرھه در امان  و از عار ھا رھسپار شوند تاکوه ۀشان به قلو فرزندان

رسیدند » محسر«ی  سوی کعبه به حرکت افتاد و ھمین که به درهّ   مانند. سپاه ابرھه به
ی یک  به اندازه- ایسنگریزه که ھرکدام انی یکی پس از دیگریگروه پرندگ ناگاه گروه

کوبیدند ظاھر شدند. و ھر  گردن آنان می و سر به منقار گرفته و بر -نخود یا عدس
افتاد،  کرد بلافاصله آن عضو ذوب و گوشتش می ای که به آنان برخورد می سنگریزه

ر نھاد و در فرا  به بارید پا به فرار نھادند و ابرھه ھم که گوشت از بدنش می لشکریان پا
پیروزی و فتح و ظفری بود برای ساکنان حرمش که از آن تاریخ  راه نابود شد، این

تاکنون عرب و بلکه تمام جھان نسبت به کعبه و حرم و ساکنان آنجا احترام خاصی 
اینجا خداوند متعال پیامبرش را مورد خطاب قرار  اند. در قایل بوده و تا ابد قایل

 نماید به اینکه با فعل جباری و قھاری خود، جباران تاریخ متذّکر می ایشان را دھد و می
چه رسد به این  ،را ھلاک و نابود ساخت با آن نیرو شوکت و قدرت -آن سپاه ابرھه-

و عقبه و ... که نسبت به   ھشام، ولید  بن  ووائل، عمر  بن  قوم ضعیف قریش، مانند عاص
 دھد که صبر کند و درتعال پیامبرش را تسلیت میسپاه ابرھه بسیار ناچیزند، خداوند م

مقابل این طاغوتیان عصر خود ھم و غمّی نداشته باشد که اجل نابودی آنان ھم فرا 
 خواھد رسید و این سوره بخاطر وعظ و اعتبار است.

 بندی آیات سوره تقسیم
 ای که در شُرف تکوین است برای برچیدن بحثی است پیرامون توطئه ۲و  ۱آیات 

کردن  مرکز فرمانروایی خداوند در روی زمین یعنی ھمان بیت الله و چگونگی خنثی
این توطئه از سوی خداوند. چرا که بندگانی در روی زمین نیستند که از دین خداوند و 

 شود و این از مرکز فرمانروایی او دفاع کنند. پس خداوند خود مستقیماً وارد عمل می
ھرگاه بندگانی برای دفاع از دین او وجود نداشته  یخسنت خداوند است. در طول تار

 کند. کند و کار را تمام می باشند، خود مستقیماً وارد عمل شده و مداخله می
گران با استفاده از  بردن توطئه ی سوم تا پایان سوره، چگونگی از بین از آیه

ی خودشان را  ترین وسیله ترین و قویگران ھمیشه بزرگ ترین وسیله. توطئه ضعیف
برند و خداوند  ی خدا از روی زمین به کار می برای نابودی و برچیدن برنامه

ھای بشری به کار  ترین وسیله ترین وسیله را در مقام رویارویی و مواجھه با قوی ضعیف
ھا  گیرد و این بیانگر این موضوع است که قرار نیست خداوند ھم به مانند انسان می
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ھا معمولاً از ابزار و امکانات دنیایی  دھد. انسانار شود و بخواھد به کارھا سامان وارد ک
ھا گرفته شود، دیگر چیزی و اگر این امکانات دنیایی از آن کنند خودشان استفاده می

ترین  کردن ندارند. اما خداوند مانند انسان نیست، از کمترین و ضعیف برای مطرح
 دھد. ترین کارھا را انجام میکند و بزرگ ستفاده میوسایل و امکانات ا

 ��م االله ا����ن ا����م

لمَۡ ﴿
َ
صَۡ�بِٰ  رَ�ُّكَ  َ�عَلَ  كَيۡفَ  ترََ  �

َ
لمَۡ  ١ ٱلۡفيِلِ  بأِ

َ
﴾ ٢ تضَۡليِلٖ  ِ�  كَيۡدَهُمۡ  َ�ۡعَلۡ  �

 .]۲-۱[الفیل: 
د تا کن سازی می ھمیشه در طول تاریخ و حتی امروز ھم علی الخصوص آمریکا زمینه

مرکز فرمانروایی خدا یعنی مکه را به وضعیت و شرایط قبل از میلاد پیامبر اسلام 
دھد، یعنی در حقیقت  میلادی روی می ۵۷۰بینیم که این حادثه در سال  درآورد. می

حل تجمع و مرکزی را که م کشند میلاد مسیح، دشمنان نقشه میسال بعد از  ۵۷۰
ھا را مطالعه  روزنامه زمین برچینند و امروز وقتیروی از  وحدت مسلمانان شده است،

باید به شکلی در عربستان  کند کنیم که امریکا ھم احساس می کنیم، ملاحظه می می
م و حج و کعبه را که رمز وحدت اسلا ی را داشته باشد که در عراق داردھمان حضور

انفجارھای ی  که حضور بیشتری پیدا کند، زمینهاست، تعطیل کند و به خاطر این
کند و... در  جا فعالیت تروریستی میآن کند که بگویند فلان گروه در متعدد را مھیا می

شود. قرآن را باید مستقل از یک سری روایات تاریخی که  زمان حاضر تاریخ تکرار می
ی فھم ما از قرآن  شان مشکل داریم، فھم کرد و اگر قرار باشد پایه در صحت و سقم

باشد، در آن صورت فھم ما از قرآن فھم مشکوکی خواھد بود. مستنداتی مشکوک 
ھا است. پس اگر قرار باشد ما قرآن را محصور  ی زمان دانیم که قرآن ھم برای ھمه می

و محدود به یک زمان کنیم و بگوییم این سوره فقط برای آن زمان نازل شده است و 
ل مشکلات تمام عصرھا باشد. لذا تواند حلا ھیچ ربطی به زمان ما ندارد، قرآن دیگر نمی

اند  باید تفسیر و نگاه ما به آیات قرآن طوری باشد که در رابطه با حوادثی که روی داده
دادن ھستند، شامل و فراگیر و پاسخگو باشد. پس وقتی که قرار است  و یا در حال روی

و بندگی  عبودیت ای) روی دھد و مرکز فرمانروایی خدا که مرکز چنین اتفاقی (توطئه
دھد و  نصرت میرا ھا کنند! خداوند آناگر بندگانی بودند که دفاع  است، برچیده شود،

اگر بندگانی نبودند که مدافع دین خداوند باشند، خداوند خود مستقیماً دست به کار 
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خواھد شد. یک بار در گذشته این کار را انجام داده و بار دیگر برای او مشکل نخواھد 
 بود.

لمَۡ ﴿
َ
صَۡ�بِٰ  �

َ
 .١﴾١ ٱلۡفيِلِ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بأِ

 »چه کرد؟[که قصد تخریب کعبه را داشتند]  یلپروردگارت با اصحاب ف یدیند یا] آپیامبر، ای[«

صَۡ�بِٰ ٱلۡفيِلِ ﴿
َ
 ».ھه بودرداران که صاحب آنان ابفیل« ﴾:بأِ

لمَۡ ﴿خداوند اول سوره را با کلمۀ 
َ
 شروع کرده است؛ به چه دلیل: ﴾�

 به خاطر دادن خبر. -۱
 منّت به قریش و یادآوری ذکر نعمت حمایت کعبه و شکر عملی نعمت. -۲

آیا ای پیامبر ملاحظه نکردی، ندیدی، نشنیدی که خداوند و رب تو با اصحاب فیل 
 چه کار کرد؟

کَ « د، چون بحث کن برای رب جلوه می حال اگر دقت شود، بیشترین معنی »فَعَلَ رَبُّ
کردن است. بنابراین، معنی سوم و چھارم و پنجم رب  کردن و مواجه پیرامون مقابله

کند و  آید و کار را یکسره می پس به میدان می ،باشد. مالک است، اقتدار دارد می

                                           
لَ فرق دارد، چرا که معنی فَعَلَ عام است و برای انجام ھر کار و حرکتی به فَعَلَ: این کلمه با عَمِ  -١

تواند صاحب علم و اراده باشد و یا نباشد. اما عَمِلَ که ھمان عَمَلِ  شود و فاعل آن می کار برده می
شود که عامل این عمل صاحب علم و اراده باشد، لذا معنی فَعَلَ بیشتر  است، به حرکتی اطلاق می

 ز معنی عَمِلَ است. گفته شده است که ھر فعلی عمل نیست، اما ھر عملی فعل است.ا
ی صَحب است. صحب یعنی کسی در نزدیکی کسی دیگر قرار گیرد و ھمراه او  اَصحاب: از ماده 

شود، یعنی بایستی در ملازمت ھمدیگر باشند،  باشد. زن و مرد نسبت به ھمدیگر صاحب گفته می
شتری را به ھم اختصاص دھند. در نزدیکی مشترک کمیت زمانی باھم بودن سعی کنند زمان بی

ھا بھای  نسبت به کیفیت زمانی اولویت دارد. لذا باید برای تحقیق معنای صحبت به کمیت
بیشتری داد، حضور فیزیکی زن و مرد در منزل از نظر تربیتی ھم برای خودشان و ھم برای 

شود اصحاب. گرچه  تر است. جمع صَحب می زندگی مھم شان اھمیت دارد اما کیفیت فرزندان
ای جمع است (مفرد نیست) و اصحاب در حقیقت  ی صحب کلمه بعضی از علما معتقدند کلمه

کنند و  جمع دیگری است به معنی جمعی که دارای پیوند نزدیکی ھستند و ھمدیگر را رھا نمی
 ھمیشه باھم ھستند.

ترین و بعد از منقرض شدن دایناسورھا از نظر جثه بزرگ ترین حیوان خشکی است و فیل: بزرگ 
است » افیال، فیول وفیله«است و جمع آن » فیله«مؤنث فیل  باشد. ترین حیوان خشکی می قوی

 گویند.» فیال«و فیلبان را 
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خواھد در راستای این قدرت نمایی ثابت کند که معبود و معین ھم تنھا اوست.  می
ی رب در  شویم که کلمه قت کردن در مفھوم آیات متوجه میکنید که با د ملاحظه می

ا سیاق آیات ی معانی را در نظر بگیریم ب دارد و اگر ھمه دو یا چند معنیھر جایی 
و ارتباطی با رحمان و رحیم کند  جا خدا غضبش را نازل میمتناسب نیست. در این

و در عین حال بشارت و تسلیت خاطری ھم در آن ھست که داعی وقتی در  ندارد
شود، کم نیاورد و فکر نکند که خداوند  ھایی می مسیر دعوت دچار مشکلات و بن بست

ی ضحی و انشراح ھم به آن اشاره رفته است، بلکه  او را رھا ساخته است که در سوره
چرا  حالکند.  ز اھل دین دفاع میداران است و خداوند ا خداوند حافظ دین و دین

ھا دشان نداشتند و فیل را اگر از آنفرمود: اصحاب فیل؟ چون این اصحاب چیزی از خو
رفتند و اصلاً قدرتی نداشتند. آمریکا از خودش چیزی ندارد، اسلحه  گرفتند از بین می می

ست که وقتی ماند، به این خاطر ا و امکاناتش را از او بگیریم، چیزی برایش باقی نمی
آیند، ھمه چیز جز معنویت را دارند و بعد از مدتی خسته  سربازان آمریکایی به عراق می

بینند که  گویند، می میجا در مساجد اذان شوند، آن و طالب چیزھای تازه می شوند می
ترین پیامد آن مسلمان شدن بسیاری از سربازان  شوند، عمده ھا و مواعظ برگزار می جمعه

 وََ� ﴿کند.  کند و برای دین خودش مدافع تربیت می است. پس خداوند کار می آمریکایی
َ ٱَ�سََۡ�َّ  ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَۚ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ فکر نکنید که خداوند در رابطه با  ]۴۲[إبراھیم:  ﴾ل�َّ

کنند، خداوند ھم کار  ھا کار میدھند، غافل است. ھمچنان که آن میآنچه ظالمین انجام 
کند. پس ھرچه دارند از فیل دارند. امکانات تسلیحاتی یک زمانی فیل بود و با گذشت  می

زمان این فیل ارزش و جایگاه خود را به وسایل جدید داد اما این فیل مظھر قدرت و برتری 
ترین اسلحه در زمان  باشد و ھمیشه مصداق دارد و اشاره به قوی مادی و تسلیحاتی می

کنند. پس ما قرآن را  قش را ایفا مینای این  روزه تسلیحات ھستهباشد و ام خودش می
ھا بار ممکن است این سوره را زمزمه کرده باشیم اما اگر فھم خودمان را در  داریم. ده

حال و وضعیت دیگری  ھای ما کردن نیم، آن وقت زمزمهھا اصلاح ک رابطه با مفاھیم سوره
ی ما را  ھای مأیوس و ماتم زده واھد کرد، دلخواھد داشت، انقلاب در درون ما ایجاد خ

 دھد. آرامش و تسلیت داده و به ما شخصیت و عزت می

لمَۡ َ�ۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ ِ� تضَۡليِلٖ ﴿
َ
�١﴾٢. 

                                           
 باشد. جاعل یعنی قرار دھنده. ی جعل به معنی قرار دادن چیزی در جایی می یَجعَلُ: از ماده -١
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گردان [و نتوانستند مردم را از کعبه رویقرار نداد؟  یرا در تباھ انآن ۀو] نقش فریب[ آیا«
 .»کنند و آسیبی به آن برسانند]

لمَۡ َ�ۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ ﴿
َ
 »و نیرنگ آنان را در تخریب کعبه کید دمگر خداون« ﴾:�

: مکر و حیله: ھدف ابرھه از حمله به مکه فقط خرابی کعبه نبود و ھدف ﴾كَيۡدَ ﴿
خواست محل عبادت و تجارت را به سوی خود بکشد و خداوند با  سیاسی داشت؛ او می

ای که ظاھرش  معامله: «﴾كَيۡدَ ﴿فرماید که از ھدف اصلی آنان خبر دارد.  این کلمه می
 ».یک چیز و باطنش چیز دیگری است

در تضلیل اش خنثی نکرد؟  ھا را در مقابل دین و برنامهی آن ند مکر و توطئهآیا خداو
یعنی خواستند که بیت و حرم ما را به ھا را نقش بر آب نکرد؟ ھای آن قرار نداد؟ نقشه

شان به تباھی و نابودی خودشان کشانده یخواھی و کیدجوی ویرانی کشند ولی چاره
ھا را خنثی و نقش بر آب کند، ھای آن و توطئه ھا ت یک بار نقشهخدایی که توانس شد.

تواند این کار را انجام دھد  یک بار دشمن را در سر جایش بنشاند، برای بار دوم ھم می
 ترین وسیله به کار گرفت.بردن بزرگ ترین وسیله را برای از بین و ضعیف

رسَۡلَ ﴿
َ
باَ�يِلَ  طَۡ�ًا عَليَۡهِمۡ  وَأ

َ
يلٖ  مِّن ِ�جَِارَ�ٖ  ترَۡمِيهِم ٣ �  كَعَصۡفٖ  فَجَعَلهَُمۡ  ٤ سِجِّ

ُ�ولِۢ 
ۡ
أ  .]۵-۳[الفیل: ﴾ ٥مَّ

                                                                                                       
باشد و یکی از کارھای خداوند کید کردن است. یا به تعبیر قرآن،  ه معنی مکر و نقشه میکَید: ب 

باشد. این معنای مکر در رابطه با خداوند، غیر از معنای مکر در رابطه با  خداوند صاحب مکر می

ْ ﴿ھا است.  انسان ۖ وَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ ُ وَ  ٱ�َّ یعنی آنھا مکر  ]۵۴ان: [آل عمر ﴾٥٤ ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ خَۡ�ُ  ٱ�َّ
ریزند، برای اینکه دین خدا و داعیان دین او را از بین ببرند و خداوند ھم نقشه  کنند، برنامه می می
 کشد. می

شود. کید معنایی نزدیک به مکر است،  ی خداوند است که پیروز می وَمَکَرَ اللهُ: و در نھایت نقشه 
ت اما در اینجا ما به توطئه معنی کردیم که توطئه ریزی کردن اس کشیدن و برنامه به معنی نقشه

 کشیدن است. ھم به شکلی در ارتباط با ھمان نقشه و نقشه
لَ، یُضَلِلُ، تَضلیل«ی تفعیل است.  تَضلیل: از ماده  کردن، از ھدف منحرف  به معنی سردرگم» ضَلَّ

رار گرفت تا کردن مناسب است. چون وقتی کسی در مسیری ق کردن و در اینجا معنی خنثی
طبق برنامه به ھدف خود برسد، اما مانعی از بیرون بر آن عارض شود و کاری کند که این فرد از 

کردن کسی از  گویند: تضلیل. منحرف و یا سردرگم مسیر منحرف و یا متوقف شود، به آن می
 رود. ھدفی که در پیش دارد و به سوی آن می
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باَ�يِلَ ﴿
َ
رسَۡلَ عَليَۡهِمۡ طَۡ�ًا �

َ
 .١﴾٣وَأ

 ؟»فرستاد انگروه بر [سر] آن گروه پرندگانیو «

باَ�يِلَ ﴿
َ
: گروه گروه پرندگانی سیاه که قبلا قریش آنھا را ندیده بودند و سه سنگ ﴾�

 ریزه به منقار و چنگال داشتند.  
ھا پناه فرستاد. مردمان مکه که به کوه -ابابیل-دسته پرندگانی  ، سر آنھا دسته بر

ریزه به حجم یک  سنگ  کردند که ھرکدام سه برده بودند، آن پرندگان را مشاھده می
بلندای آنان  شدند و بر چنگال برداشته و از دریا خارج می دوو نخود و یا عدس با منقار 

 ریختند. ھا را بر فرق سپاھیان ابرھه می آمدند و آن سنگریزه به پرواز در می
طور که ابرھه از حیوان برای جنگ استفاده کرد، خداوند فرماید: ھمان این آیه می

نند خودش جواب داد ولی ابرھه از حیوان بزرگی چون فیل و خداوند با متعال نیز ما
 حیوان کوچکی چون پرنده با او مقابله کرد و آنان را نابود ساخت.

آن ھم  قدر زیباست! در مقابل فیل، پرنده؛چ خداوند طیر فرستاد. دقت کنید
شاید از دھد. شبیه گنجشک و  ھای کوچک ابابیل. ابابیل طیر را توضیح می پرنده

تر. این گنجشک را خداوندِ مالک، خداوندِ قادر، خداوندِ مقتدر به گنجشک ھم کوچک
شود؟  اندیشه روانه ساخته، نتیجه چه می فکر و بی محتوا بی سوی اصحابی ضعیف، بی

پس اسلحه به تنھایی مھم نیست. مھم آن دستی است که این اسلحه را به دست 
که به چه منظوری این اسلحه را به دست گرفته  گرفته است. مھم صاحب اسلحه است

رسَۡلَ عَليَۡهِمۡ طَۡ�ًا ﴿است؟ خداوند خودش این اسلحه را به دست گرفته است. 
َ
وَأ

باَ�يِلَ 
َ
توانند انجام دھند؟ اخیراً از گوشه  پرندگانی فراوان و کوچک چه کاری می ﴾٣�

                                           
معنی رساندن پیام به کسی به طریقی آرام و آھسته است. ی رِسل؛ و رِسل به  أرسَلَ: از ماده -١

ارسال یعنی پیام رسانی به صورت آرام به شکلی که فرد کاملاً متوجه محتوای آن پیام شود. 
کند و خداوند ھم این کار، یعنی ارسال  رسول یعنی کسی که این پیام را آرام و آھسته تبلیغ می

 ام داد.عذاب برای اصحاب فیل را به آرامی انج
شود که بتواند خود را از زمین جدا کند و پرواز نماید. طائر یعنی  ای گفته می طَیر: به ھر وسیله 

کند. حتی بلند شدنش از  شود: طائره، چون مانند پرنده پرواز می پرنده، به ھواپیما ھم گفته می
 روی زمین و نشستنش بر روی زمین مانند پرنده است.

است، به معنی دسته دسته. جمع مکسری است که مفرد برایش به کار نرفته أبَابِیل: جمع إباله  
 اند جمع إبَال است، یعنی دسته، گروه. ھا گفته است و اگرچه بعضی
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اند و  ا کشوری حمله کردهھا به سرزمینی و ی رسد که مثلاً ملخ و کنار دنیا خبر می
شان در  کاری از افراد ساخته نیست و یا یک مجموعه مورچه با وجود ضعیف بودن

 کنند. وقتی و مشکلاتی ایجاد میھای مخبراتی و زیر زمینی اختلال  تمام سیستم
دھد که کسی به فکرش خطور  خداوند بخواھد کاری انجام دھد، به صورتی انجام می

 ریت این پرندگان در راستای امر پروردگار چه بود؟کند. اما مأمو نمی

يلٖ  ترَۡمِيهِم﴿  .١﴾٤ِ�جَِارَ�ٖ مِّن سِجِّ
 .»کردند یسنگباران مرا  آنانگِل [که در منقار و چنگال داشتند]  [که] با سنگ«

که فیلمی دادن چنان کردند (یعنی در حال رخ : (فعل مضارع) پرتاب می﴾ترَۡمِيهِم﴿
 بینی). میرا روبروی خود 

يلٖ ﴿ : از گِلی که با آتش جھنم ساخته شده بود و بر روی ھر سنگ ریزه اسم یکی ﴾سِجِّ
 ھا ھلاک شدند یا سرخک گرفته و کور شدند.نوشته شده بود و ھمه با این سنگ ریزه

                                           
رفتن باشد. به  اش از بین کردن و انداختنی که نتیجه ی رمی است، یعنی پرتاب تَرمِیھِم: از ماده -١

کند و با شلیک کردن تیر ھم  سی است که تیر را شلیک میشود. تیرانداز ک تیراندازی رمی گفته می
شدن ھم ممکن است چیزھای دیگر را از بین ببرد  گردد و بعد از شلیک رود و دیگر برنمی از دست می

 گردد. کند و آن چیز دوباره برنمی و رامی یعنی چنین کسی. کسی که چیزی را از خودش دور می
چینی  ی حِجر به معنی منع کردن. تحجیر یعنی سنگ از ریشهی حَجَر است.  حِجَارَه: از ماده 

توانند تصرف درستی داشته  ریزد و نمی شان به ھم می کردن؛ افرادی که از لحاظ عقلانی عقل
کند.  شان ممنوع می گذارد و آنھا را مثلاً از تصرف در اموال باشند، در شریعت بر آنھا حجر می

ی این تحجیر است. حِجر به عقل ھم معنی شده است  هحَجَر ھم به معنی سنگ است که وسیل

وِْ� ﴿
ُ
ی انسان است و انسان  ی عقل بازدارنده چون قوه ]۵۴[طه:  ﴾٥٤ ٱ�َُّ�ٰ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ ّ�ِ

چنین ویژگی را  کند که به برخی جاھا نرود. البته عقلی که متصل به قرآن باشد، این را محدود می
 توانند انسان را محفوظ کنند. اند، نمی ھای دیگری که با ھوی و دنیا قاطی شده لدارد وگرنه عق

ای است که وارد زبان عربی شده است. اصل و ترکیبش سنگ و گِل است. سنگ  سِجّیل: این کلمه 
شود به سنج. گِل  شود: سِجّیل. چون در زبان عربی گاف نداریم، سنگ تبدیل می و گل باھم می
شود: سنج جل: بنا بر قواعد صرفی (ن) حذف  ود به جل، حالا سنج و جل ھم میش ھم تبدیل می

ی ما قبل است، چون  شوند: سجیل که آمدن حرف (ی) برای ھماھنگی با کسره و (ج) ادغام می
ل قدری سنگین است. مشابه این در قرآن داریم کلمه استبرق است که یک کلمه ی  تلفظ سِجَّ

ی ستبر است. یعنی چیزی ضخیم و... لذا سجیل،  آن از ماده فارسی و غیر عربی است. اصل
 شود کلوخ. اش می یعنی سنگ و گِل و معنی
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د. انداختن ھا می ھای کوچک را به سوی فیل یکی از این کلوخ ھرکدام به منقارش
تواند  باشد، یعنی چقدر وزن را می که چقدر کوچک می پرندهحالا تصور کنید منقار 

دارد، باشد و قطعاً  حمل نماید؟ و باید نسبتی بین وزن پرنده و آن جسمی که برمی

يلٖ  ترَۡمِيهِم﴿جسم بسیار کوچکی خواھد بود.  نتیجه چه شد؟  ﴾٤ِ�ِجَارَ�ٖ مِّن سِجِّ
 ھا را به امر خداوند از منقارشان رھا کردند. ھمین کلوخ

ُ�ولِۢ ﴿
ۡ
أ  .١﴾٥فَجَعَلهَُمۡ كَعَصۡفٖ مَّ

 .»ساختشده  جویده پس آنھا را ھمچون کاهِ «

ُ�ولِۢ ﴿
ۡ
أ چون کاھی که حیوانات از آن خورده و با پا لگدکوب  ھم«﴾ كَعَصۡفٖ مَّ

 ».کرده باشد
 عصف« اند: مانند کاه جویده شده گردانید. بعضی گفته را آنان ،سرانجام خداوند و

ھایش را بخورد و  آن زند و برگ یعنی ھمچون زراعتی که چھارپا بر »مأكول
 ھایش را بشکند و لگدکوب کند. شاخه

شوند. ھرچند  تصور کنید، ده دقیقه سنگ ریزه ببارد، قطعاً افراد زیادی زخمی می
ر کنید به جای ده دقیقه یک ساعت یا بیشتر باشد ھا کوچک باشند، حال تصو که سنگ

ایی که دشمنان دین خدا تواند رھایی یابد؟ در ج و از آسمان سنگ ببارد، آیا کسی می
ه کند، پس مناسب است اند و کسی ھم نیست که با این دشمنان مقابل جمع شده در آن

ھا وجود ندارد. نن حتی یک دوست خدا ھم در میان آھا از بین بروند، چوی آن که ھمه
ھا را به شکل کاه خورده شده به ھا خداوند آن ھا و کلوخ این سنگ با فرو فروستادن

، آورد. ظاھراً با این تعبیر کاه خورده شدهمیطوری که غیر قابل استفاده باشد در
رسید، وضعیت جسمی آنھا را کاملاً به ھم  ھا که به بدن آنھا می ھا و کلوخ سنگ

شد. خداوند وقتی بخواھد  شان متلاشی می ه بعد از لحظاتی جسمطوری کریخت،  می
کاری را انجام دھد، انجام خواھد داد و مھم این است که ما این فھم را داشته باشیم 

ترین ابزار و  که وقتی خداوند با قدرتش کسی یا چیزی را پشتیبانی کرد، از ضعیف
کند. این سوره با این چند آیه  یترین دشمن استفاده مبردن بزرگ وسایل برای از بین

                                           
 تر کاه را گویند. عَصف: به معنی برگ گندم، جو و... یا ساده -١
مأکول: یعنی خورده شده و اصل معنی مأکول، جویده شده و از دھان حیوانات افتاده، یا خورده  

 درآمده است.شده و به صورت کاه 
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شان به  معنویت و توکل باشد. چون ین عصر میبسیار مناسب احوال مسلمانان در ا
خداوند ضعیف نشود، مأیوس نشوند و تصور نکنند که خداوند کاری به کار بندگانش در 

َ ٱإنَِّ ﴿زمین ندارد. خداوند با ھمه کار دارد. خداوند خود وعده فرموده است:  يَُ�فٰعُِ  �َّ
ِينَ ٱعَنِ  ْۗ إنَِّ  �َّ َ ٱءَامَنُوٓا انٖ كَفُورٍ  �َّ لذا دفاع خداوند در  ]۳۸[الحج:  ﴾٣٨َ� ُ�بُِّ ُ�َّ خَوَّ

 ھر عصر و نسلی از اھل ایمان حتمی و قطعی است.
کند و خدا را از یاد  زور رسید، خود را فراموش می و انسان موقعی که به زرعبرت: 

به فیل و  ؛نمرود، فرعون، شداد، ھامان، ابرھه و امثال آنان ھمه از این گروھندبرد،  می
بالند، اما غافل از اینکه خداوند  برگ خود می و نازند و به ساز تانک و توپ خود می

کارھای  ،آورد ضعیف از پا درمی حیوانیی  تنومند آنان را به وسیلهکبریا، فیل  متعال و
 .اند العاده خدا ھمه خارق

 رھنمون آیات:
 رسید. می به اوستیزی که از انکار قریش  ظلم ودر برابر تسلیت پیامبر خدا  -۱

 انتقام الھی. توبیخ و تخویف قریش از قھر و -٢
 از  شیگیر قدرت خداوند در تدبیر مخلوقاتش و انتقام یکی از مظاھر -٣

 دین و شریعت.  انندشم
 ی فیل:فواید و اھداف سوره

 کعبه برای اینکه قریش شکرگزاری کنند.یادآوری نعمت حمایت  -۱
 کند. را حمایت میوند در ھر حال آنی خداست و خدا کعبه خانه -۲
ی کوچکی کعبه را حمایت کرد، مطمئن باش که  وقتی خداوند متعال با پرنده -۳

 کند. تو را نیز در مشکلات و بلاھا حمایت می
نباشد و او تحت که نگران  ج، یادآوری به رسول علاوه بر ذکر نعمت بر قریش -۴

 حمایت خداوند است.
این سوره در ظاھر، تھدید به قریش ولی در باطن آرامش و طمأنینه و قول  -۵

است. و ذکر نعمتی که داده شده و یادآوردن شکر عملی  جحمایت به رسول 
 در حد توان و ظرفیت خود.

 



 
 

 
 ی قریش تفسیر سوره

باشد. این  ی محور سوره می کننده ای از قبایل عرب بود و بیان قریش که نام قبیله
ی فیل است. محور سوره در  سوره ھم مکی بوده و محور آیاتش ھمان محور آیات سوره

ی این نقل و  دادند و در نتیجه رابطه با نقل و انتقالاتی است که این قبیله انجام می
بایست شکر صاحب  ھا می ھایی رسیدند و در قبال این نعمت ھا و نعمت به بھره انتقالات

نعمت را به جای آورند. سپس سخن پیرامون نعمتی است که خداوند نصیب قریشیان 
ھایی که به بندگان خودش در ھر عصری داده است،  کرد و شکر این نعمت و نعمت

ستعداد افراد. خداوند متعال برحسب مقتضیات مکانی و زمانی و برحسب توان و ا
»: فلیعبدوا«ی: کند، به دنبال آن، کلمه ھرکجا در قرآن در مورد نعمتی صحبت می

 خواھد که با عبادت، شکر نعمت کند.آورد و از انسان می را می» پس عبادت کنید«
کند که به قریش عطا کرده  و در این سوره خداوند متعال ابتدا ذکر نعمتی را می

 است.
سرزمینی خشک و لم یزرع بود یا گھگاه منتظر بارانی بودند و یا بر ھمدیگر  مکه

چاه زمزمی داشتند که به  کردند؛ فقط ھمدیگر را غارت میبردند و  ھجوم و حمله می
 رفتند. آمدند و طواف کعبه کرده و می برکت آن مسافرانی می

یل سفر داده بود و خداوند با این سختی و مشقت زندگی در مکه، به آنھا نعمت تسھ
کردند و اجناس  آنھا به راحتی در تابستان به شام و در زمستان به یمن مسافرت می

کردند؛ مکه به  گشتند و تجارت می کردند و به مکه بازمی مختلف خرید و فروش می
گرفت و تاجران مکه ھم  گاه مورد ھجوم و تجاوز قرار نمیواسطۀ حرمت کعبه ھیچ

تجارت سفر  مختلف را یاد گرفته و به راحتی برایبه کشورھای ھای رفت و آمد  راه
 کردند.  می

پس خداوند متعال نعمت راحتی سفر و عدم تجاوز قبایل ھمسایه به مکه را به آنھا 
طوری که سفر برای اھل مکه عادت شده بود و در تابستان به شام داده بود؛ به

د و یمن در زمستان ھوای معتدلی رفتند؛ چون شام در زمستان سرد و یخبندان بو می
 داشت.



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٥٧٦

 

 کند. ھا را به آنان یادآوری می این نعمت ی قریشخداوند در سوره
کند که فکر کنیم  نام قریش برده شده، ھیچ محدودیتی ایجاد نمی در اینجا وقتی

ھای  بلکه ویژگی این سوره تنھا در رابطه با قریش و مخصوص زمان پیامبر بوده،
ترین  لایق آن زمان قریش صاحب اندیشمندترین و مدنظر است، در شخصیتی قریش

ھایی که قریش  ھا و آن ویژگی افراد برای مدیریت و رھبری بود. حال اگر این کفایت
کند، پس قریش کسانی ھستند که  داشتند، در کسان دیگری باشد، مصداق تغییر می

ن، محور سوره در رابطه با کنترل تمام امور را در ھر عصری در دست دارند. بنابرای
 ھا برعھده دارند. ھا پیرامون شکر این نعمت ھا و وظایفی است که انسان نعمت

 بندی آیات سوره تقسیم
ھای بارز شخصیتی قریش به عنوان یک  توضیحی است پیرامون ویژگی ۲و  ۱آیات 

 مقاصد دنیایی خودشان دارند. ھایی که برای رسیدن به لاشحرکات و ت ؛قبیله
ھا  ی انسان ی قریش در این سوره که نسبت به ھمه بیان وظیفه ۴و  ۳یات آ

 عمومیت دارد.
که بایستی از این ف خداوند به آنھا ارزانی داشته شده و ایناز طر ھایی که نعمت

باید بیشتر به آن توجه  ۴ی  ی دیگری که در آیه ی بھینه کنند. نکته ھا استفاده نعمت
ی  آفاتی که از لحاظ شخصی و شخصیتی یعنی از جنبه شود، این است که بارزترین

شوند و درمان  ریزد، معرفی می ھا را به ھم می ی روحی آرامش انسان جسمی و جنبه
ھا آن دو آفت عبارتند از آفت جوع و آفت خوف. گرسنگی در رابطه با بعد  این آفت

 ھا. انسان ھا و خوف و ترس در رابطه با بعد روحی و روانی جسمی و مادی انسان

 ��م االله ا����ن ا����م

يَ�ٰ ﴿ تَاءِٓ  رحِۡلةََ  إۦَِ�فٰهِِمۡ  ١ قُرَ�شٍۡ  فِ ِ�ِ يۡفِ  ٱلشِّ  .]۲-۱[قریش: ﴾ ٢ وَٱلصَّ

يَ�فِٰ ﴿  .١﴾١قُرَ�شٍۡ  ِ�ِ

                                           
رود.  ی الفت است. از مصدر افعال. اصلش الف بوده است، بعداً به باب افعل می إیلاف: از ماده -١

 لإیلاف: به خاطر الفت دادن، به خاطر ایجاد تفاھم میان دو یا چند چیز.
ی  آنان از سلالهی معروفی در صدر اسلام بوده است.  قریش: ھمان طور که گفتیم قریش قبیله 

 .ی مختلف ھستند اند و دارای چند قبیله کنانه  بن نضر
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 .»انس و الفت قریش برای«

يَ�فِٰ ﴿ فرت برای تجارت است مسا جا منظورشده و در این : الفت، عادت، آسان﴾ِ�ِ
 که برای آنان مانند عادت شده بود.طوریرا برای قریش آسان نمود بهکه خداوند آن

 مجرور متعلّق به کلام قبل از آن است و یا متعلّق به و برای الفت دادن قریش. جار

 که در ھمین سوره است.  ﴾...فلَيۡعَۡبُدُواْ ربََّ َ�ذَٰا ٱۡ�يَۡتِ ﴿
یان دھند، بلکه ایجاد الفت در مشان را در کنار ھم قرار  که افراد تنھا جسمنه این

 وند متعالحاد افراد جامعه در ھر عصری. وقتی خداقلوب قریشیان، الفت در میان آ
ھا  توحید صف است. تالیف قلوب و دل ھای او ی الفت دھد، نتیجه لفت میچنین ا این

دلی است که انسان به  فکری و ھم فکری است. و با ھم ھم دلی مکمل است و ھم
رسد. عاقل آن است که اندیشه کند پایان را.  ھا و کرامات می ز مقامات و ارزشبسیاری ا

گوییم عاقل آن است که اندیشه کند فردا را.  اما اگر پایان خیلی دور است، پس می
ی ما چیست؟ اگر قبل از خواب برای  درست است که خداوند کریم است! اما برنامه

 د بود، باید ھر شب قبل از خواب ی نخواھریزی نکنیم، صبح ما صبح خوب صبح برنامه
ریزی برای فردا که چه باید بکنیم،  ارزیابی از عملکرد روزانه داشته باشیم و یک برنامه

نا خير«سپس دعا کنیم و بگوییم:  دَ  »اً من يومناأللهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا وغَ
امروز. البته بعد از ارزیابی این  که خدایا امروز را بھتر از دیروز بگردان و فردا را بھتر از

شود. خداوند برای  مؤثر واقع نمی ی اسباب ، چرا که دعای بدون تھیهدعا را بخوانیم
ھای خدایی  فکر کردن قریش. نصرت دل و ھم دادن را انجام داد؟ برای ھم چه، الفت

سویی  مفکری، ھ ھای خدایی ایجاد ھم بسیار مبارک است. یکی از پیامدھا و نتایج توفیق
کند، نصرت  دلی در افراد است. خداوند بسیار به فکر بندگانش است، کمک می و ھم

فرستد، آیا معقول است که ما درست بندگی نکنیم؟ و مرتباً در جا بزنیم و رکود و  می
با این بینش  جمود داشته باشیم؟ افراد برجسته از سابقین اولین از مھاجر و انصار

اکنون در ھر عصری افراد  »ألأئمة من قر�ش«فرمود:  امبرتربیت شدند، سپس پی
اندیشمند و متفکر باید امام باشند. مدیران را نیز باید از آن دسته انتخاب کنیم، نه از 

شان ھستند. و اگر به کسانی که در فکر  افرادی که فقط به فکر خود و خورد و خوراک
ریم، قطعاً فساد ایجاد د ھستند، مدیریت کلان جامعه را بسپاوخورد و خوراک خ

شود، نه اصلاح امور جامعه و مردم.  شان میھای کنند و کارشان تنھا پرکردن جیب می
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اً در زمان سفر نیاز وصصھا و مخ ی زمان ھا در ھمه وقت و ھمه این ایلاف را انسان
 که ھمدیگر را دوست داشته باشند.دارند و این

تَاءِٓ رحِۡلةََ  ۦَ�فٰهِِمۡ إِ ﴿ يۡفِ وَ  ٱلشِّ  .١﴾٢ ٱلصَّ
 .»[به شام] بستانی] و تایمن[به  ستانیزم ھای[ھمان] الفت آنھا در سفر«

رفتند و  شان ھنگام کوچ زمستان و تابستان، زمستان برای تجارت به یمن میالفت
و سود فراوان  امنیتبودند که با   سفر عادت کرده رفتند و به این دو تابستان به شام می

سوی دیار   شود و روزی و کالا را به شان رفع میگرفت و گرسنگی و ترس انجام می
شان با نمود. انس و الفت گرفتن خود که فاقد ھرگونه زراعت و صناعت بود تھیه می

تا ساکنان حرم و شھر مکه در رفاه  ی خداوند متعال بود و اراده این کاروان به تدبیر
 .ھای خداوند متعال است و آن یکی از نعمت زندگی بسر برند

که محور کند، برای این روایی خود دفاع میگفتیم: خداوند مستقیماً از دین و مرکز فرمان
 کند. ھا و فکرھا حفظ می ھا و دل ھا را از تشتت روانآنھاست و بدین وسیله  وحدت انسان

 ند بودند.الفتی که به آن در زمان سفرھای زمستانی و تابستانی نیازم

﴿ ْ ِيٓ  ٣ ٱۡ�يَۡتِ  َ�ذَٰا ربََّ  فلَۡيَعۡبُدُوا طۡعَمَهُم ٱ�َّ
َ
﴾ ٤خَوفِۡۢ  مِّنۡ  وَءَامَنَهُم جُوعٖ  مِّن أ

 .]۴-۳[قریش: 

                                           
شود،  شود که اعلال می که در قرآن به صورت ائلافھم نوشته می» ائلافھم«إیلافھم: با قرائت دیگر  -١

» ھم«شود و ایلاف به  وقتی اعلال شد و قواعد اعلال بر آن جاری شد، ائلاف تبدیل به ایلاف می
 باشد و محلاً مجرور است. لیه میاضافه شده که در اینجا مضاف ا

ی رَحَلَ است، یعنی رفت. از جایی به جایی منتقل شد، کوچ کردن، چه کوچ  رحله: اصلش از ماده 
گویند فلانی  گویند. راحل یعنی کوچ کننده. مثلاً می زمانی و چه کوچ مکانی، به آن رحله می

شود و اگر کوچک  ار به کار برده میھای بزرگو رحلت کرد، یعنی فوت کرد و معمولاً برای انسان
 گویند: فوت کرد و فرق است میان رحلت و فوت. باشند، می

 شتاء: زمستان. 
صیف: یعنی تابستان ظاھراً گرمایی در یک مقطع از سال بوده است که در آن مقطع بعضی از  

برند. در  ی صیف را به کار می دادند. برای ھمین منظور برای آن مقطع کلمه ھا ثمر می میوه
آیند و در مقابلش  شود که در گرما به عمل می جات به محصولاتی گفته می کشاورزی ھم صیفی

شود و  یشتوا است و زمستان معمولاً باعث تفرق در روی زمین می -باشد که از ماده شتا شتاء می
ر به کوچ شود. خیلی از حیوانات مجبو شان از ھم جدا می دھند، اجزای خیلی از گیاھان ثمر نمی

 رود. شود، به کار می شوند. شتاء برای آن مقطع از سال که سرما سبب تفرق می می
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 .١﴾٣ ٱۡ�يَۡتِ فلَۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ َ�ذَٰا ﴿
[که این سفر را  بندگی و عبادت کنندرا [کعبه] این خانه ار و صاحب گپروردد بایپس «

 .»برای آنھا میسر نمود]

﴿ ْ کم  نکنند دست عبادتھا به خاطر ھیچ نعمتی خدا را  یاگر قریش«﴾: فلَۡيَعۡبُدُوا
بخاطر ھمین یک نعمت بزرگ یعنی انس و الفت ایشان به کوچ تجارتی تابستانه و 

 ».زمستانه خدا را عبادت کنند

 عبادتالحرام و صاحب ھرچیز را  ن بیتمالک و صاحب ای«﴾: ربََّ َ�ذَٰا ٱۡ�يَتِۡ ﴿
 ».کنند

                                           
ای که آسان و از روی تمایل بندگی کند. چرا؟  ی عبد، به معنی بنده، اما بنده فلیعبدوا: از ماده -١

عرب  باشد و برای ھموار کردن راه به کار رفته است. ی عَبد می ی عبد از ماده چون اصل کلمه
د، یعنی راه ھموار یعنی راه پیموده شده،  دَ الطریق، یعنی راه را ھموار کرد. طریق معبَّ گفته عَبَّ

کند، لذا عابد یعنی کسی به میل خودش در کمال آرامش  اش احساس راحتی می راھی که رونده
ودی و تمایل، مسیری را در پیش گرفته و در آن مسیر مشغول حرکت است. در مقابل عابد معب

ھست و این معبود است که راه را برایش تعیین کرده است و لذا او با پیمودن این مسیر به آن 
رسد. یک نکته در اینجا وجود دارد که باید توضیح داده  کمالی که برایش در نظر گرفته شده، می

و  عبداً و د -یعبد -ی عبد خودش در عین حال مصدر ھم است. عبد شود و آن این است که کلمه
باشد. حال ما  مصدر دیگر ھم دارد، عبادت و عبودیت. معنی عبودیت از دو مصدر دیگر بیشتر می

کردن و در چه جاھایی به معنی عبودیت کردن  از کجا بدانیم که در چه جاھایی به معنی عبادت
ی عبد ذکر شود، معمولاً به معنی عبودیت آمده و در  است؟ آن جاھایی که مفعول برای ریشه

اردی که ذکر مفعول صورت نگیرد، مثل فلانی عبادت کرد. پس در جاھایی که مفعول مذکور مو
شود، خداوند حتماً  نیست، به معنی عبادت است. در قرآن معمولاً وقتی بحث بندگی مطرح می

ذات خودش را به عنوان معبود و مفعول برای این بندگی ذکر کرده است. لذا در ھمه جا معنی 

نَّ خَلقَۡتُ  وَمَا﴿ی  باشد. مثلاً در آیه می عبودیت مدنظر �سَ وَ  ٱۡ�ِ [الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
باشد.  باشد، در حقیقت جانشین مفعول [ی] می ای که در زیر نون لیعبدونِ می کسره ]۵۶

چنین  باشد، ولی در عربی این یعنی باید من را بندگی کنند. این معنی فارسی آن می» لیعبدونی«
تری است. خداوند از ما تنھا عبادت  شود: باید من را عبودیت کنند که معنی کامل معنی می

 خواھد.  بلکه عبودیت را میخواھد،  نمی
یعنی در آنجا بتوان شب را به صبح رساند. اما اگر سقف نداشته باشد، به آن دار » البیت« 

شود بیت، چون سقف دارد. بیتوته کردن یعنی شب را در  ی خدا ھم گفته می گویند. به خانه می
 باشد. ھم جمع آن می ماند و بیات زیر یک سقف ماندن. بائت یعنی کسی که شب را در جایی می
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ھای اھل کید حفظ کرد.  ای که خداوند آن خانه را از شر و شرارت صاحب این خانه
ی  کند، چون بستر و محور وحدت ھمه از شر اصحاب فیل حفظ کرد. خانه را حفظ می

باشد. پس بایستی با تمام وجود صاحب این خانه را عبودیت و بندگی کنند،  بندگان می

ْ ﴿وقتی گفتیم   یعنی با تمام وجودشان صاحب این خانه را بندگی کنند. ﴾فلَۡيَعۡبُدُوا

ِيٓ ﴿ طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ  ٱ�َّ
َ
 .١﴾٤أ

                                           
گوییم طعم چیزی در حقیقت یعنی  باشد، از ریشه طعم، وقتی می ی اطعام می أطعمھم: از ماده -١

خوردن آن چیز، چرا؟ چون تا انسان چیزی را نخورد، طعمش را نخواھد دانست. پس معنی 
آن چیز را اطعام یعنی خوراندن چیزی. چیزی را به کسی خوراندن به طوری که بعد از آن طعم 

 کردن و غذا دادن به کسی. به شما گزارش دھد. لذا اطعام یعنی تقویت
ی مِن  کند. کلمه معنایش با جوع فرق می» من جوع«جوع: به معنی گرسنگی است. منتھی  

در ترجمه باید دقت کرد که » من جوع«دھد. اینجا که فرمود:  را تغییر می» جوع«مقداری معنی 
تر این است  نویسند: از گرسنگی. دقیق ھا می ی است. اگرچه در ترجمهمعنی: برای رفع گرسنگ

به معنی بدل بودن آن است، برای رفع گرسنگی. » من«که بگویند برای رفع گرسنگی، چرا که 
به معنی بدل بودن آن است، برای » من«تر این است که بگویند برای رفع گرسنگی، چرا که  دقیق

داشته باشید. مفھوم بسیار زیبا خواھد » من خوف«را ھم برای رفع گرسنگی. حالا ھمین معنی 
باشد  شد ما اگر زیبایی و جمال قرآن را درک کنیم، آنگاه جمال خداوند را ھم که صاحب قرآن می

درک خواھیم کرد و تا جمال قرآن را درک نکنیم، قادر به درک جمال صاحب قرآن که جمیل 
که پریشان و حیران ھستیم، انسجامِ شخصیتی و تعادل  است، نخواھیم بود. به خاطر ھمین است

شویم. دل به  اش می دھد، فوراً شیفته روحی و روانی نداریم. ھر کسی به ما چیزی را نشان می
شویم و عجیب ھم این  بندیم و از مطلوب و محبوب واقعی، یعنی خداوند غافل می این و آن می

صاحب جمال شد، ھرگز وقتی برای دیگران ی این خدای جمیل  است وقتی انسان دل بسته
گذارد، ھرچند جمیل و صاحب جمال ھم باشند. چون آنھا برای انسان بسیار کوچکترند. نه  نمی

کند. به قول  شود. از بالا به ھمه چیز نگاه می اینکه اھل تکبر شود، بلکه دید و نگاھش عوض می
گیرم و از  ی قرآن قرار می ر سایهگوید: وقتی د ی تفسیر فی ظلال می در مقدمه /سید قطب

نگرم، آنھا (مردم) را مانند کودکانی  زده می ی جاھلیت بلندای افق و بینش قرآنی به این جامعه
سازی و مسکن  شان خانه ھای ماسه سرگرم بازی ھستند و ھم و غم بینم که در کنار تپه می

ھم و غم دنیا در ما پریشانی ایجاد باشد. خیلی از اوقات این  آراستن و عیش و نوش کردن و... می
تواند قرآن را درک نماید.  چنین وضعیتی داشته باشد، نمی کند، فقر و... خوب وقتی دلی این می

به قول سنائی این دل که دارالملک ایمان است، باید از غوغاھا تخلیه شود و این کار مشکلی است 
در حدیث داریم که اگر کسی بخواھد  کنیم. و و آن وقت است که جمال عروس قرآن را درک می

ھم و غمش را یکی کند و قصدش را واحد گرداند و بخواھد تنھا خداوند را از خودش راضی 
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و از ترس و  ؛داد خوراک] به ایشان و رھانید[ گرسنگیرا از  نان] که آپروردگاریھمان [«
 . »نمود یمنا وحشت

طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ ﴿
َ
ِيٓ أ الحرام آنان را از گرسنگی  خداوندی که بخاطر بیت«﴾: ٱ�َّ

 ».رھانیده است

الحرام آنان را از خوف و ھراس راھزنان  بخاطر بیت و«﴾: وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوفِۡۢ ﴿
 ».قبایل و ... ایمن ساخته است
ھا انجام داده است؟ را؟ مگر این رب چه کاری برای آن چرا بندگی کنند این رب

فراھم ساخت و آنان را از بیم دشمن  را شانی غذای سیلهگرسنگی و درچون 
زنند و  خاطر نمود. پس چرا قریشیان از عبادت و پرستش خداوند یکتا سرباز می آسوده

آن است که  هآورد، خداوند متعال شایست ھا روی می ھا و صنم به پرستش و عبادت بت
ک داده و ھنگام خوف آنان زیرا اوست که به ھنگام گرسنگی آنان را خورا ؛شود عبادت

شان آنان را در سفرھای -کعبه-را ایمنی و امان داد. خداوند متعال به برکت این خانه 
ی خدا، محترم قرارداد تا آمد و  جا به عنوان خدمتگزاران خانه موفق کرد و آنان را ھمه

  از کسی نترسند. شد کنند و
است که رب پنج معنی را داشته جا مناسب فھمیم و این حال اینجا معنی رب را می

باشد. یعنی الرحمن، الرحیم، مالک، فرمانروا و فریادرس باشد و با این پنج معنی 
کردن خدای رحمان و رحیم یعنی در راستایی  بایستی خداوند را بندگی کنیم. بندگی

حرکت کنیم که مشمول رحمت او قرار بگیریم، بندگی کردن خدای مالک، یعنی در 
رکت کنیم که خود را تحت تصرف او بدانیم. طبق مشیت او در مُلک او ح یراستای

بندگی کنیم این معبود را و در  ندگی خدای معبود و معین یعنیتصرف کنیم. ب
کردن اگر به مشکلی برخورد نمودیم، تنھا از او کمک بخواھیم.  راستای این بندگی

ِيٓ ﴿: خداوند رحمان و رحیم، مالک و معبود و معین کسی است که طۡعَمَهُم مِّن  ٱ�َّ
َ
أ

                                                                                                       
شود. ابراھیم در  کند که ھمه از او راضی باشند و محبوب دیگران نمی گرداند، خداوند کاری می

ید اسماعیل را سر ببری، زیرا مقطعی مقداری از دلش را به اسماعیل داد، خداوند به او گفت با
کنم که تو محبوب ھمه باشی... و این  دل تو باید تماماً مال من باشد و آن وقت من کاری می

ھم ھمین معنی را » مِن خوف«بسیار سخت است که دل انسان کاملاً در اختیار خداوند باشد. و 
 گرداند. تر می ھا را استوار و محکم ھا قدم دارد، یعنی رفع ترس. و رفع این ترس
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ی او برای بندگانش این بارزترین مظاھر این عون و یار ﴾٤جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوفِۡۢ 
ی  رھاند. به چه طریق؟ به وسیله ھای جسمی می ھا را از ھرگونه پریشانیاست که آن

ند، انسان جسم و روح. اگر جسم و روح آرامش داشت اطعام من جوع. ما دو چیز داریم:
زند، گرسنگی است.  کند. آن چیزی که آرامش جسم را به ھم می کاملاً آرامش پیدا می

زند، ترس است. اگر این دو عامل سلب  ھم می و چیزی که آرامش روح و روان را بر
رسد. و زمانی که این دو عامل سلب آرامش  آرامش از بین بروند، انسان به آرامش می

ی نحل آمده  ان کاملاً مضطرب و پریشان خواھد بود. در سورهوجود داشته باشند، انس
 .ستاند ھا مید، خداوند این دو آرامش را از آنکنن است: کسانی که شکر نعمت نمی

ُ ٱ وََ�َبَ ﴿ ِ مََ�نٖ  �َّ
�يِهَا رزُِۡ�هَا رغََدٗا مِّن ُ�ّ

ۡ
طۡمَ�نَِّةٗ يأَ مَثَٗ� قرََۡ�ةٗ َ�نتَۡ ءَامِنةَٗ مُّ

ۡ�عُمِ فََ�فَرَتۡ 
َ
ِ ٱبِ� َ�َٰ�هَا  �َّ

َ
ُ ٱفَأ [النحل:  ﴾١١٢بمَِا َ�نوُاْ يصَۡنَعُونَ  ۡ�َوفِۡ ٱوَ  ۡ�ُوعِ ٱِ�اَسَ  �َّ

 داشتند و به جای شکرزیادی امکانات رفاھی  زند که یه و شھری را مثال میقر ]۱۱۲
شند، خداوند ناسپاس با ھای ھا در مقابل نعمت انسان نعمت، کفر نعمت کردند. و وقتی

َ�َٰ�هَا ﴿کند؟  ھا را چه کار میخداوند آن
َ
ُ ٱفَأ بمَِا َ�نوُاْ  ۡ�َوفِۡ ٱوَ  ۡ�ُوعِ ٱِ�اَسَ  �َّ

پوشاند. پس اگر ما دچار  ھا میاوند لباس ترس و گرسنگی را بر آنخد ﴾١١٢يصَۡنَعُونَ 
ھرگونه پریشانی جسمی یا روحی شویم، ناشی از عملکرد خودمان است و ھیچ توجھی 

ندارد. از بارزترین مظاھر رحمت و کرم خداوند نسبت به بندگانش در ھر عصری ھم 
کند، بلکه امکانات  ھا کوتاه میه تنھا شر اصحاب فیل را از سر آناین بوده است که ن

آورد تا اینکه  ری در افراد جامعه فراھم میفک مقدماتی را برای ایجاد انس و الفت و ھم
کند و از  یاری میھا را گی کنند. و در نتیجه، خداوند آندھا خداوند را عبودیت و بنآن

رساند. ترس ھم معمولاً از آینده  بخشد و به آرامش می ھا را تعادل میلحاظ شخصیتی آن
باشد و اگر این ترس از آینده تبدیل به آرامش و اطمینان شد، انسان با قوت و جرأت  می

 دھد. ھایش را انجام می و شھامت مسئولیت
 آیات: رھنمون

 .مظاھر تدبیر، حکمت و رحمت خداوند متعال -۱
قریش که موجب خرید شکر پروردگار بود،  بیان فضل و انعام خداوند متعال بر -۲

خداوند لباس گرسنگی و  ،مقابل آن نعمت ناسپاس شدند ولی وقتی آنان در
 آنان پوشاند. خوف را بخاطر ترک شکر بر
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 و عبادت و پرستش غیر فقط عبادت و بندگی خداوند متعال واجب است -۳
 ایشان قطعاً جایز نیست.

ھای  ی اطعام و فراھم ساختن امنیت، مدار تمام دستگاه رفع گرسنگی به وسیله
اند برای امت خود  ترین کشورھای امروزه و گذشته نتوانسته دولتی است که پیشرفته

 نعمت امنیت و آسایش. -۲نعمت رفاه زندگی  -۱این نعمت را فراھم سازند. 
 



 
 

 
 ی ماعون تفسیر سوره

ھای مکی است که محور آیاتش اصلاح بینش است. نام  این سوره ھم یکی از سوره
ی مَعُنَ یعنی جاری شد. و ماعون یعنی  سوره که ماعون است بر وزن فاعول از ریشه

شود. و به خیر جاری  ایستد و متوقف نمی ت و جایی نمیچیزی که بسیار در جریان اس
شود و در میان جامعه کاملاً در جریان و  ھم معنا شده است. خیری که منتشر می

دھد. محور آیات این سوره ھم با  حرکت است و ھمه کس را تحت پوشش خود قرار می
ه اھل ایمان و ککند و این ھمیت ماعون را بیان میتوجه به نام سوره مشخص است که ا

ی خود را تنظیم کنند، امور خیردر رابطه با باید ھمیشه مخصوصاً مؤمنین به قیامت، 
باشد و ھر کسی  طوری که راه تصدیق ایمان به قیامت، به جریان انداختن ماعون می

ر را فراھم نماید، در ایمانش به ی توقف این خی کتی، اسباب و زمینهکه به شکلی با حر
 نقص وجود دارد.قیامت ضعف و 

باشد.  می» أرءیت الذی، ألیتیم، ألدین، ألتکذیب و ماعون«ھای:  این سوره دارای نام
مطابق قول بعضی علما، این سوره مکی است ولی قول راجح این است که سه آیۀ اول 

ی آخر مدنی است؛ زیرا در مورد منافقین مدینه نازل شده است که در آیه ۴آن مکی و 
خواندند ولی در اصل و در خفا جاسوس و منافق  مسلمانان نماز میظاھر و جلوی 

 بودند.
 سورۀ ماعون به سورة السلوک (راه و روش) معروف است.

ل« مَ عَ عَ الْ لم مَ عِ نَ الْ آن لابد مِ رْ قُ م أَنَّ الْ لَ عْ ای که یاد  یعنی سوره »وسورة التي يَ
است و باید علم قرآن  دھد قرآن فقط خواندنی نیست، بلکه روش و اسلوب زندگی می

عمل باشد. پس دین در باطن و قلب انسان فقط نیست، بلکه در عمل باید نشان  ھمراه با
توان گناه کرد؛ زیرا علم دین باید درزندگی به عرصۀ  داد و به بھانۀ قلب و نیت پاک نمی

ود خواھد که قرآن را روش و اسلوب زندگی خ عمل برسد و خداوند در این سوره از ما می
 قرار دھیم.
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 بندی آیات سوره تقسیم
و است  پیرامون کسی که مکذب دین توضیحی است ۳ی  تا آیه ۱ی  از آیه

است که از تا آخر سوره، بخش دیگری  ۴ی  از آیه کند.را بیان می ھای او ویژگی
ار دارند و که در اختی در رابطه با خودشان و امکاناتی ھای مکذبین به دین ویژگی
ھای  گوید. از ویژگیسخن میکند  ھا اشاره میکه در بخش دوم سوره به آن ھایی تفاوت

دین ھستند و یا به تعبیری مؤمن به  بخش اول این است که کسانی که تکذیب کننده
کنند و نه برای خودشان ھم خیری  قیامت نیستند، نه برای دیگران خیری را تجویز می

ند که خود و ھرچه را که دارند، ضایع چنین کسانی خاسرین واقعی ھست دارند. و این

ِ  قلُۡ ﴿فرماید:  ی کھف می اند. در سوره کرده و باخته خَۡ�ِ�نَ ٱهَلۡ ننُبَّئُُِ�م ب
َ
�ۡ 

عَۡ�ًٰ� 
َ
ھا  مندترین انسان کارترین و خسارت آیا به شما خبر بدھم زیان ]۱۰۳[الکھف:  ﴾١٠٣أ

شان  ا و حرکات و سکناتاز لحاظ اعمال چه کسانی ھستند؟ آن کسانی که تمام کارھ
در دنیا گم شده  شانھای تلاشھا و  ی سعی در راستای دنیا است و در حقیقت نتیجه

ھا اند و جایی نمانده که آن ام دادهی کارھای نیک را انج پندارند که ھمه است و خود می
چنین  که در واقع اینپندارند، درحالی چنین می ند، خود ایندر آن به کمال نرس

 نیستند.

 ��م االله ا����ن ا����م

رءََيۡ ﴿
َ
ِي تَ أ بُ  ٱ�َّ ِي فََ�لٰكَِ  ١ بٱِّ�ِينِ  يَُ�ذِّ ٰ  َ�ضُُّ  وََ�  ٢ ٱۡ�َتيِمَ  يدَُعُّ  ٱ�َّ  طَعَامِ َ�َ

 .]۳-۱[الماعون: ﴾ ٣ٱلمِۡسۡكِِ� 
بن مغیره و امثال آنان از  بن وائل، ولید  اول سوره در مکه راجع به عاص ۀآی  سه
 در برابرکند  توبیخ و سرزنش میرا آیات آنان  است. کافر قریش نازل شدهسران 

 دھد. رفتاری که دارند و آنان را مورد تھدید قرار می

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِي ١أ ِ  ٱ�َّ بُ ب  ٢.١﴾١ ٱّ�يِنِ يَُ�ذِّ

                                           
با » أريت«کنندگان به جزا و نتیجۀ تکذیب آن. نافع  استفھام برای تعجب است از حال تکذیب -١

 اند. را ثابت خواندهتسھیل ھمزه بعد از راء خوانده و حفص و جمھور، آن
 ی رأی که فعل ماضی است، به معنی دیدن. این دیدن لازم نیست ارأیت: از مصدر رؤیت و از ماده -٢

حتماً دیدن ظاھری باشد، خیلی از مواقع خداوند متعال این تعبیر را در اینجا و جاھای دیگر قرآن  
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 ؟»شناسی][و می یا دهیکند د یم یبروز جزا را تکذ که ی کس یا] آیامبر،پ ی[ا«

                                                                                                       
اند. اما اینجا  ساختن افرادی است که به شکلی دچار غفلت شده به کار برده که نوعی متوجه

ر روی خطابش خاص پیامبر است و به دنبال پیامبر ھر کسی از امت او، چرا که این غفلت به پیامب
ی کسانی که مؤمن به دین نیستند،  خواھد توجه او را بیشتر متوجه نیاورده است. اما خداوند می

شویم و  ایم و می ھا است که معمولاً دچار غفلت شده بنماید و به دنبال پیامبر خطاب به ما انسان
 لازم است که به ما نھیبی زده شود که از خواب غفلت بیدار شویم.

شود.  ی کذب و در مقابل صدق است. به کلامی که خلاف واقع باشد، اطلاق می هیکذب: از ماد 
 کلامی که عاری از حقیقت باشد و در مقابلش صدق است که کلامی مطابق واقع است.

ھم مصدر دوم آن » دینونت«شدن بر کسی است،  یدین. دیناً به معنی مسلط -ی دان دین: از ماده 
عبداً دو مصدر  -یعبد -ی قریش گفتیم، عبد با عبد نیز در سوره باشد. ھمچنان که در رابطه می

باشد و  باشد. دائن خداوند است که مسلط می دارد. اینجا ھم معنی دینونت بیشتر از دین می
باشند. لذا دین در اینجا به  مدیون یا مدین بندگانی ھستند که تحت سلطه و قدرت خداوند می

یعنی ». لا اکراه فی الدین«باشد، آمده است. مثلاً  نی دین میمعنی فرمانبرداری که یکی از معا
برداری کردن نیست، چرا که اگر اجباری باشد، در آن صورت اخلاق از بین  اجباری در فرمان

رود و فرمانبرداری که مخلصانه نباشد، ارزشی ندارد. یکی دیگر از معانی دین، جزا و پاداش  می
شود و در حقیقت بنده را تحت پوشش لطف و  ندگان اعطا میباشد که از طرف خداوند به ب می

گرداند. سومین معنی آن روز قیامت است. زیرا در این  دھد و او را مدیون می کرم خودش قرار می
روز بندگان خداوند ھمه محکوم و خداوند حاکم بر سرنوشت بندگان است. در این روز در 

اند، از صف کسانی که  نی که فرمانبردار بودهشود. و صف کسا حقیقت جزا و پاداش داده می
اند و معانی  شود و لذا تعبیر دین را برای روز قیامت ھم به کار برده اند، جدا می سرکشی کرده

دیگر ھم برای دین به کار رفته است، از جمله آیین، روش، برنامه؛ و باید دقت کنیم معانی را به 
ر غیر این صورت در معنی کردن آیات به خطا خواھیم کار ببریم که سیاق آیات ھماھنگ باشد، د

َ� ﴿رفت. مثلاً: 
َ
�  ِ  َ�ٓ ﴿یعنی فرماانبرداری خالص برای خداوند است.  ]۳[الزمر:  ﴾ٱۡ�َالصُِ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ

در اینجا » مالک یوم الدین«اکراه و اجباری در فرمانبرداری نیست.  ]۲۵۶[البقرة:  ﴾ٱّ�ِينِ إكِۡرَاهَ ِ� 

 إنَِّ ﴿باشد  آمده و تکلیف دین را مشخص کرده است، مالک روز جزا یا قیامت می» یوم«تعبیر 
ِ عِندَ  ٱّ�ِينَ  در اینجا دین به معنی فرمانبرداری و یا به معنای قواعد  ]۱۹[آل عمران:  ﴾ٱۡ�ِسَۡ�مُٰ  ٱ�َّ

 باشد. ین و مقررات میو آی

ي ي�ذّب بالدين. أمصيب هو أم �طئي؟ الجواب قطعاً «در کلام حذف است تقدیر آن  -١
ّ

أرايت الذ
 ».�طئي
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رءََيتَۡ ﴿
َ
و پیامی برای  جای؟ آیا خبر داری؟ این آیه خطاب به پیامبر  : آیا دیده﴾أ

ی مسلمانان است و خداوند برای تحریک ما به شنیدن خبر و جلب توجه خاص، از ھمه
 ی خبری استفاده فرموده است. پس دلیل شروع با سؤال عبارت است از:جمله
 استفھام تعجب. -۱
 در مغز و عقل ما ثبت و ضبط گردد. -۲
 رھایی را که در ادامۀ آیه ذکر فرموده انجام ندھیم و از آنھا دوری کنیم.کا -۳

کند و ھمیشه دوست دارد  ترین مرحله تکذیب آن است که فرد انکار می ابتدایی
به معنی جزا باشد، از ھمه معانی دین اگر  در اینجا ظاھراً دیگران ھم مؤید او باشند. 

بعد از توصیف مصلحین و کسانی که از ھلوع ی معارج  تر است. در سورهبھتر و نزدیک
ب شخصیتی اند و تزلزل و اضطرا بودن، از تزلزل و ناپایداری شخصیتی رستگار شده

ِينَ ٱ ٢٢ لمُۡصَلِّ�َ ٱإِ�َّ ﴿ھا مصلین ھستند. ندارند، آمده است که آن ٰ صََ�تهِمِۡ  �َّ هُمۡ َ�َ
ِينَ ٱوَ  ٢٣دَآ�مُِونَ  مَۡ�لٰهِِمۡ حَ  �َّ

َ
عۡلوُمٞ ِ�ٓ أ و روز قیامت را تصدیق  ]۲۴ -۲۲[المعارج:  ﴾٢٤قّٞ مَّ

ِينَ ٱوَ ﴿کنند  می قوُنَ �يَِوۡمِ  �َّ باشد. کسانی  و در مقابل یکذبون می ﴾٢٦ ّ�ِينِ ٱيصَُدِّ
ھستند که باور ندارند، جزا و روز جزا را و کسانی ھم ھستند که ھم جزا و ھم روز جزا 

 را باور دارند.
و روز قیامت را انکار  ر آیات بعد صفات کسانی که ایمان ندارندخداوند متعال د

 کند. بیان می کنند  می

ِيفََ�لٰكَِ ﴿  .١﴾٢ ٱۡ�َتيِمَ يدَُعُّ  ٱ�َّ
 .»درانَ  یبا خشونت از خود] مدر برابر نیازش را [ یتیم که ی است پس او [ھمان] کس«

                                           
: اصل آن از ماده -١ ی دعَّ یعنی راند، از خود دور کرد. البته نوع بد و زشتی از راندن. یعنی  یَدعُّ

باشد، یعنی با شدت و تندی و با  رع آن میھمراه با تندی و خشونت دور کرد. یَدُعُّ که مضا
 کند. خشونت دور می

ی یُتم است. به معنی منحصر بودن است. اصل معنی آن دُر یتیم آمده است. دُر به  یتیم: از ماده 
کردند، بعضی از این مرواریدھا  باشد. صیادان مروراید که مرواریدھا را صید می معنی مروراید می

آویختند و در وسط  ھا به گردن می بودند. به این مرواریدھا که زنگیرتر  درشت و چشم
شود  گفتند، یعنی مروارید تک. حال وقتی گفته می دادند، دُر یتیم می مرواریدھای دیگر قرار می

سالگی است. بعد از اینکه انسان  فلانی یتیم است، یعنی تک افتاده است. یتیمی تا سن پانزده 
 شود. یتیم بر او اطلاق نمیی  بالغ شد، دیگر کلمه
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شان یتیمان را از حقراند،  این ھمان کسی است که یتیم را به سختی از خود می
 نگرند. دارند. آنان را تحقیر و خوار شمرده و متکبرانه برآنان می بازمی

 دادن، به شدت از خود دورکردن. : سخت ھل﴾يدَُعُّ ﴿

فعل مضارع است و بر وقوع فعل در زمان حال به صورت مستمر و پیاپی  ﴾يدَُعُّ ﴿
ندارد ھمیشه این کار را  دلالت دارد و منظور این است: کسی که به قیامت ایمان

 کند. می

 :﴾ۡ�َتيِمَ ٱيدَُعُّ ﴿
 دادن. ھل -۱
 کردن، راندن. زدن، اذیت سخت کتک -۲
 حق او را ندادن. -۳

 در مورد این سوره دو داستان نقل شده است:
ردم را به مکشت و گوشت آن ان ھر روز شتری میاولی این است که ابوسفی 
نزد او رفت و از او درخواست گوشت کرد؛ ابوسفیان  داد. یک روز کودک یتیمی می

 کودک را زده و او را از آنجا دور کرد و به علاوه گوشتی ھم به او نداد. 
داد از  جھل مقداری پول طلب داشت ولی به او نمیو داستان دوم: شخصی از ابو

کمکت  نزد پیامبر خدا برو و از او بخواه ھا گفتند:اشخاصی پرسید که چه کنم؟ و آن
رفت و از او کمک  جنزد پیامبر خدا  ا از ابوجھل بگیرد. آن شخصکند و پولت ر

 خواست.
ام تا مقدار پولی را که فلان  نزد ابوجھل رفت و به او گفت: من آماده جپیامبر 

شخص از تو طلب دارد به او بدھی و ابوجھل قبول کرد و پول آن مرد را که حق 
ل از خویشاوندان پیامبر و البته از مخالفان ایشان بود. خودش بود به او پس داد. ابوجھ

خواست به او حمله  ، میی نماز بوددر سجده جگویند: روزی ھنگامی که پیامبر  می
ھایش او را ھل داده و به کناری پرت کرد و ابوجھل بعد  کند ولی جبرئیل با یکی از بال

 امبر تحت حمایت الله است).آزار برساند (پی جاز آن دیگر جرأت نداشت به پیامبر 
کند و آن ویژگی شخصیتی  خداوند نکات ظریف و در عین حال واضحی را بیان می

کسانی است که به روز دین ایمان ندارند. یعنی ممکن است این افراد، ظاھراً اعلام 
نکنند که دین را قبول ندارند، چه به معنی آیین و برنامه و یا روز قیامت و... به زبان 
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ھا را از لحاظ شخصیتی دارند. چون ھمیشه صادرات  گویند، اما این ویژگی ی نمیچیز
ھر کسی دال بر واردات او است. از کوزه ھمان برون تراود که در اوست، ھرچه کسب 

ِيفََ�لٰكَِ ﴿دھد.  کرده ھمه را پس می جا و جاھای دیگر چرا در این ﴾٢ ٱۡ�تَيِمَ يدَُعُّ  ٱ�َّ
ی  ترین قشر جامعه است. در سوره کند؟ چون یتیم محروم می خداوند اشاره به یتیم

نوازی کند و پیامبر را به یاد نعماتی بیاندازد که به  ضحی ھم آمده، وقتی خداوند بنده

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿کند:  چنین بیان می او داده است، این
َ
آیا تو را یتیم  ﴾٦اوَىٰ  َٔ �

ا ﴿د؟ پس نیافت و به تو شخصیت و کرامت ندا مَّ
َ
جا و در این ﴾٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ۡ�تَيِمَ ٱفَأ

ِيفََ�لٰكَِ ﴿فرماید:  می  ﴾٢ ٱۡ�َتيِمَ يدَُعُّ  ٱ�َّ
ترین قشر جامعه در ھر عصری است و اگر فردی به یتیم کمک کند،  یتیم محروم

 تواند برای سایر اقشار محروم جامعه ھم لطف و ھای او را نزداید، یقیناً نمی محرومیت
بودن و لگدمال   کُشکنندگان دین محروم ن ویژگی تکذیبکرمی داشته باشد. پس اولی

 کردن افتادگان است.

ٰ طَعَامِ ﴿  .١﴾٣ ٱلمِۡسۡكِ�ِ وََ� َ�ضُُّ َ�َ
 .»کند ینم یب] ترغتمند[و مس ینواب را] به اطعامِ  یگراندخود و و [«

 (فعل مضارع).کردن کسی به انجام کاری  : تشویق و ترغیب﴾َ�ضُُّ ﴿
 کند. دھد و کمک نمی خود به فقیر چیزی نمی -۱
کند که به فقیران کمک کنند و اجازه  دیگران را نصیحت و تشویق نمی -۲

 دھد کسی به فقیر کمک کند. نمی
                                           

شود  ی حض گرفته شده که حض یعنی تشویق کرد، تحریک کرد، مضارعش می یحض: از ماده -١
ی مقابل دع باشد. دع یعنی به شدت متوقف کرد، دور کرد. حض  تواند نقطه یحض. به شکلی می

 یعنی تشویق کرد. یَدُعُّ در مقابل یحضُّ قرار دارد.
ی  ردنی باشد، طعم داشته باشد و انسان را اشباع کند. لذا به میوه کلمهطعام: ھر چیزی که خو 

 کند. شود. چون انسان را سیر نمی طعام اطلاق نمی
ی سَکَنَ است. و سَکَنَ یعنی ساکن شد، از حرکت ایستاد. این به کسی گفته  مسکین: از ماده 

ین ھم  ی نمیشود که فقر او را از حرکت باز ایستانده است. از فرطِ فقیر می تواند حرکت کند. سِکِّ
به معنی چاقو از ھمین معنا گرفته شده است. چون وقتی برای سر بریدن حیوان از چاقو استفاده 

ی  خورد، یعنی وسیله ایستد و تکان نمی کنند، بعد از اتمام کار حیوان از حرکت باز می می
 باشد. کردن می ساکن
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 کنند و تشویق و ترغیب نمی ان را به اطعام فقیران و مسکیناننه خود و نه دیگر و
 پاداش در قیامت است. و ن، حساب و جزا واین درنتیجه نبودن ایمان و عقیده به دی

ظالم و مناع حقی است که فاقد ھرگونه رحم و مھربانی است و بلکه این  این صفت ھر
محبّتی دارند و نه به خوراک  و ست که نه نسبت به یتیم مھراصفت کافران سنگدلی 

حروم دینی آنان در درشتی با یتیمان و م دادن به فقیر و مسکین رغبتی دارند، بی
، شناسدرا بکنندگان آن ناباوران دینی و تکذیب درویشان است. ھرکسی بخواھد  تنساخ

ظالمان تجاوزگر و سنگدل را مشاھده کند که اینان نه رحم دارند و نه به کسی چیزی 
 دھند. بخشند و نه کار نیکی انجام می می

باشد، ارزشش ھا در اسلام است. و اگر اطعام مساکین  نمودن یکی از ارزش اطعام
رسد، با یک  به خدمت پیامبر که می ت. عبدالله بن سلام که یھودی بودبسیار بیشتر اس

شود، چون انسان عاقلی بود، به پیامبر  ی پیامبرِ خدا مسلمان می کردن به چھره نگاه
خواھم  برنامه باشم، می طور بیخواھم ھمین  گوید: من که الآن مسلمان شدم، نمی می

د تا بتوانم بر مبنای آن برنامه از نظر شخصیتی خودم را رشد بدھم. و را مکلف کنیم
عام«کند:  پیامبر خدا این حدیث را برای او بیان می غذا  »يا أيها الناس أطْعِمُوَا الطَّ

بدھید، چه آن کسی که نیازمند است و چه آن کسی که نیازمند نیست، ھمه بخورند. 
ای را به  مردم تبلیغ کند. و ھر کسی که سفرهو ھم در بین  دھم خود به این عمل کن

کند و  را عاید او میشته باشد که خداوند چند برابر آنخاطر خدا پھن کند، یقین دا
خوردند، البته این بسیار مشکل  ی غذایی را تنھایی نمی بودند کریمانی که ھیچ وعده

د تند. چون معتقگرف ای را مھمان نداشتند، آن روز را روزه می است و اگر ھم وعده
ھا باشد. ی آن شود که مھمانی بر سر سفره یھا نازل می آن بودند برکات وقتی بر سفره

آید بدون  مھمانی به منزلش می ار مھم است. ابراھیم خلیل وقتیاکرام میھمان بسی
م کردن از میھمان خلاف اکرا اید؟ (چون سؤال آیا غذایی خورده اینکه از آنھا سؤال کند

یرا دھد. نباید خسّت داشت، ز ھا قرار می کند و نزد مھمان ای را کباب می لهگوسا است)
سازد.  و کرم خداوند را در ارتباط با ما متوقف می کند خسّت ھمیشه رزق را کم می

کردن  و علاوه بر طعام خسّت در سلام »إطعموا الطعام وافشوا السلام: «پس فرمود
مقابل بشنود که دال بر ایمان، تواضع و  ھم نداشته باشیم، خصوصاً سلامی که طرف

. »السلام عليكم ورحمة االله وبركاته«کرامت شخصیتی ما است. و سلام اھل ایمان: 

که مردمان ه شب را قیام کنید و نماز بگزارید درحالیمنی »نيام وصلوا باليل والناس«
 خواب ھستند که:
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 شب خیز که عاشقان به شب راز کنند
 

ــت  ــام دوس ــرد در ب ــد گِ ــرواز کنن  پ
 

 ھرجا که دردی بود، به شب بر بندنـد
 

 الا درِ دوســت را کــه شــب بــاز کننــد 
 

ی مردم  م که تودهخواھیم رشد کنیم و به کمال برسیم، باید کاری کنی اگر می

(بخاری) به سلامتی به بھشت داخل  »ادُخلُوَا الجنََّة �سَِلاَمٍ «و اینگونه  دھند انجام نمی
 . شویم

ی معارج  کنندگان قیامت ھستند، در سوره ھای کسانی که تکذیب ی ویژگی اما ادامه

ِينَ ٱ﴿فرمود:  ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  �َّ ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  و در ادامه می ﴾٢٣هُمۡ َ�َ قوُنَ  �َّ يصَُدِّ
ھای شخصیتی مصلین واقعی  تصدیق روز قیامت یکی از ویژگی ﴾٢٦ّ�ِينِ ٱ�يَِوۡمِ 

 اشد.ب می

ِينَ هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلَِّ� ﴿ ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٥ٱ�َّ  ٦ٱ�َّ
 .]۷-۱[الماعون: ﴾ ٧وََ�مۡنَعُونَ ٱلمَۡاعُونَ 

ی بعضی از منافقان مدینه نازل شده است، به ھمین خاطر  درباره دیگری  چھار آیه
 مدنی است. از آننیمی از سوره مکی است و نیمی 

 ١﴾٤لّلِۡمُصَلَِّ�  فَوَۡ�لٞ ﴿
 .»نمازگزاران پس وای [ھلاکت و عذاب] بر«

نمازگزارانی که از نمازشان غافلند. این تھدید  بر -یا عذاب سخت-پس وای 
ی  ای در دوزخ است که خونابه وادی» ویل« زیرا ؛شدیدی است نسبت به چنین کسان

اینان در آن وادی  چونترین عذاب است،  شود و آن سخت دوزخیان از آن جاری می
 نوشند. خورند و یا می ھا می ورند و از آن جراحات و خونابه غوطه

ِينَ ﴿  .٢﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٱ�َّ
 .»انداز نمازشان غافلھمان کسانی که «

                                           
ی تھدید  کلمه» ویل«باشد. ھمچنین  د نام چاھی در جھنم میان ھا گفته وَیل: در بعضی از کتاب -١

ای تھدید کند، تعبیر ویل را به کار  باشد. خداوند ھرگاه بخواھد بندگان را در رابطه با قضیه می
 برد. می

ین: از ماده  باشد. منتھی نوع خاصی از دعا که نظم و ترتیبی  ی صلاه و نوع خاصی از دعا می مُصَلَّ
 شود. برند. و مُصًلین ھم اسم فاعل می ا برایش به کار میدارد، صلاه ر

گاھی و تعمد نباشد. سَاھُون: یعنی اشتباه -٢  کنندگان غیر عمد. اشتباھی که از روی آ
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 :﴾سَاهُونَ ﴿
 خوانند. نماز را ترک کرده و اصلاً نماز نمی -۱
 خوانند و ھمیشه با تأخیر است. سر وقت نماز نمی -۲
 خوانند (ریا). شان از خدا غافل است و برای خدا نماز نمی خوانند ولی قلب نماز می -۳
 دھند. خیلی سریع رکوع و سجود و قیام و قعود انجام می -۴

است و در قیامت اولین حساب از نماز دلیل ذکر صلاة ھمانا اھمیت نماز در اسلام 
کردن انسان  انسان است و شیطان خاصی بنام خنزوب وجود دارد که کارش وسوسه

کردن حواس انسان از ذکر و یاد خداست و ھرگاه انسان در نماز دچار  در نماز و پرت
ی شیطان شد باید آرام کمی به سمت چپ متمایل شده و سه بار تف کرده و وسوسه

 .١الله من الشیطان الرجیم بگوید و سپس نماز را ادامه دھدأعوذ ب
تمام » الذين هم في صلاتهم ساهون«فرمود:  خداوند علیم و حکیم است. اگر می

شد. چون در نمازھای ما قطعاً سھو، پریشانی خاطر، ضعف حضور  نمازھای ما مردود می

و  ﴾٥َ�تهِِمۡ سَاهُونَ عَن صَ ﴿قلب و ضعف خشوع وجود دارد و... اما خداوند فرموده: 

عَن صََ�تهِِمۡ ﴿باشد  و این فرق بسیار ظریف می »عن«و  »فی«فرق است میان 
کنند. یعنی از کنار  یعنی کسانی که در ارتباط با نماز به طور کلی سھو می ﴾٥سَاهُونَ 

وقت، وقت نماز است و باید توجه به نماز داشته باشند که  .گذرند نماز، عادی می
در ادبیات عرب آمده است، مجاوزه است. مجاوزه  »عن«و تعبیری که برای  ندارند.

ت و عبادات، مخصوصاً تفاوت بودن در باب طاعا یعنی از کنار چیزی عبور کردن، بی
جا ما اشاره کردیم که اگر نماز اصلاح شود، بخش عمده و عظیمی از نماز. و این

ش است و تلاش کند که زبان شود و یک بخش دیگرش زبان شخصیت انسان ساخته می
تقوی زبان خود را در رابطه با ھیچ  پروا و بی را به شکل استاندارد به کار آورد. بی

مت و کرامت ای نگشاید که بسیار خطرناک است. در حدیث صحیح داریم که: حر مقوله
ی خدا ھم بیشتر است. که در قرآن خداوند  نزد خدا از خانه و شخصیت انسان مؤمن

گفته  »عبدی«ھفتاد بار  اما در رابطه با بنده بار گفته بَیتیِ، یعنی خانه من، کفقط ی
است، یعنی مقام عَبد از مقام بیت الله بالاتر است. اصولاً بیت الله زمانی بیت الله است 

تفاوتی در رابطه با  توجھی و بی که عبدی باشد و به دور آن طواف کند. پس ھرگونه بی

                                           
ذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى یَسَارِكَ « - 1  .مسلم و احمد» ثَلاَثاًذَاكَ شَیْطَانٌ یُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّ
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انسان روی آورد، ناشی از ضعف ایمان نسبت به قیامت است و نماز نماز و وقت نماز به 
گیریم،  آنقدر مھم است که تحت ھیچ شرایطی نباید تعطیل شود. توانستیم وضو می

کنیم.  ایستیم و نماز را اقامه می کنیم، اگر امکان نداشت، رو به قبله می نشد، تیمم می
اول وقت فاصله بگیریم، حضور قلبی،  و قطعاً باید اول وقت باشد و ھرچه از نمازھای
شدن نماز بیشتر کمک  رنگ شدن و کم خضوع و خشوع نیز کمتر خواھد شد و به فوت

ِينَ ﴿خواھد کرد.   .﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٱ�َّ
-بسا زمانی آن آورند و چه خود نمی را به یاد و خاطریعنی منافقان از آن غافلند و آن

خوانند. این یکی  را میآن وقتی برای آن نمانده و یا ھنگام خروج وقتخوانند که  را می
 :از خصوصیات آنان است و خصوصیات دیگرشان این است

ِينَ ﴿  .١﴾٦هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٱ�َّ
 .»دھند][و عمل را خالصانه برای الله انجام نمی کنند کسانی که ریا و خودنمایی می«

خوانند. یعنی  ا برای ریا و نمایاندن به مردم میشان رآنان نمازشان و تمام کارھای
که مردم آنان را ببینند و بگویند: چنین است شان بخاطر این نماز خواندن و انفاق

دل آنان  آورند و اثری از نماز بر آنان فقط صورت نماز را به جای می ،کسانی مسلمانند
خوانند  سی آنان را نبیند نمیخوانند و اگر ک نشیند: اگر کسی آنان را دید، نماز می نمی

خود را از قتل و اسارت،  ،و مقید به وقت نماز نیستند. اینان با این سرپوش ریا و تظاھر
 دارند. ویژگی سوم آنان این است. محفوظ می

پس عذاب باد بر کسانی که در نماز خود اولاً ساھون ھستند و ثانیاً فقط به خاطر 
 دھند. خوانند و کارھای دیگر انجام می ماز میخودنمایی و ریا و رضایت دیگران ن

و این آیات اشاره به گروه منافقین است که در مدینه به ظاھر مسلمان بودند ولی 
در باطن جاسوس و خبرچین بودند و مسجدی به نام ضرار را نیز در مدینه بنا کردند 

شناخت و  توسط جبرئیل آنھا را می جکه توسط مسلمانان تخریب شد و فقط پیامبر 
شناخت. پس  به او خبر داده بود و کس دیگری آنان را نمی جیکی از صحابه که پیامبر 

ای در قلب انسان ریا و خودنمایی باشد و  این آیۀ کریمه، اگر در انجام کاری ذره بر بنا
 ھدف رضایت خلق باشد، آن عمل باطل و بیھوده است.

                                           
کند، دوست  ی رؤیت است. و ریا ھم از ھمین ریشه است. چون کسی که ریا می یُراؤون: از ماده -١

ی رؤیت کاملاً تطابق دارد. مرائی یعنی کسی  دارد دیگران کار او را ببینند. این است که با ریشه
 را رؤیت کنند. که دوست دارد کاری را انجام دھد و در عین حال دیگران ھم او
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تفاوت بود، بعدھا این نماز خواندن برایش  چنین بی با نماز این لذا کسی که در رابطه
چنان که باید  خواھد آن دوگانگی و چندگانگی شخصیتی ایجاد خواھد کرد، یعنی می

ی نماز خواندن را ندارد، اما  تواند و گاھی اوقات ھم اصلاً حوصله نماز بخواند، اما نمی
ندگانه پیدا در نتیجه شخصیت چ شود به خاطر مصالحی نماز بخواند، مجبور می

ترین شکل نفاق است. یعنی استارت و  ریا مقدماتی اند کند. به ھمین دلیل گفته می
رو بودن  شروع نفاق با ریا است. و بدترین حالت نفاق که ریا را نیز به ھمراه دارد، بی
ه گیرد ک است، مانند آب که در ھر ظرفی ریخته شود، شکل ھمان ظرف را به خود می

رو ھستند، در واقع  توان گفت، بلکه بی چنین افراد، منافق دو رو و یا چند رو نمی به این
ھا را جایی رسیده بود که پیامبر ھم آن متخصصین در نفاق ھستند. حتی کارشان به

حتی ای  ]۱۰۱[التوبة:  ﴾َ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ َ�ۡنُ َ�عۡلمَُهُمۚۡ ﴿فرماید:  شناخت. در قرآن می نمی

ِينَ ﴿شناسد.  ھا را خوب میشناسی. بلکه خداوند آن ! تو ھم آنھا را نمیپیامبر هُمۡ  ٱ�َّ
انسانی که ریا را برای اولین بار انجام داد، تکرار آن برای او بسیار آسان  ﴾٦يرَُاءُٓونَ 

ایفای نفش  تواند فیلم بازی کند و بدترین ایفای نقش خواھد شد و بعدھا به آسانی می
که یک روز و دو روز نیست و چون یک عمر باید این نقش را بازی این دیندار است، برای

کند، در نتیجه پایدار نخواھد بود و خودش را لو خواھد داد. و ما باید نقش واقعی 
دینداری را بازی کنیم تا بتوانیم موفق شویم و اگر تصمیم گرفتیم که واقعاً نقش 

روشن کنیم که آیا نقش اول یا دوم و یا  دیندار را داشته باشیم، باید تکلیف خودمان را
ھا  ی نقش و یا صالحین. و بقیه شیم که عبارتند از: صدیقین، شھداسوم را داشته با

ھای خطرناکی ھستند. و حداقل آن این است که صالح شویم، در غیر این صورت  نقش
 وضعیت ناخوشایندی خواھیم داشت.

 .١﴾٧ ٱلمَۡاعُونَ وََ�مۡنَعُونَ ﴿
 .»ورزند یم یغدر ی]زندگ یضرور یلدادن وسا امانترداخت زکات و و [از پ«

 : وسایل منزل.﴾مَاعُونَ ﴿
ھا ت که از حداقل کمکی که از دست آنھا از لحاظ شخصیتی این اسویژگی دیگر آن

                                           
 ی منع است، یعنی جلوگیری کردن. یَمنَعُون: از ماده -١
باشد. ماعون یعنی چیزی که در جریان باشد، زیاد و  ی مبالغه می ی مَعُنَ و صیغه مَاعُون: از ریشه 

 بودنش مھم نیست. کم
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کنند، مناع الخیر ھستند، ھرچه خیر  آید تا برای دیگران انجام دھند، کوتاھی می برمی
 خواھند.  است، برای خودشان می

ورزند، ماعون به معنی زکات  از دادن زکات و وسایل و مایحتاج خانه خودداری می و
 ظرف و مانندباشد میشود  و صدقات و آنچه به عاریت برای کمک به مردم سپرده می

شود. اینان  فرش و وسایل زندگی که در عرف اھل خیر ھمیشه به عاریت داده می
دھند  نیاز خود را از آنان امانت بخواھد، نمی اند که ھرگاه مسلمانی وسایل مورد کسانی

آنان از مؤمنان خشم و تنفر دارند و  زیرا ؛پردازند و با عذرھای باطل و پوچ به اعتذار می
خواھند که به آنان سودی برسانند، لذا آنان را از عاریت دادن چیزی محروم  نمی
 کنند. می

 (کمک به مردم): ألإحسان إلى الناس

ای که  واجب: اگر انجام ندھی گناه است؛ مثلاً کسی مضطر باشد مانند تشنه -۱
 میرد. اگر به او آب ندھی می

دادن  شود و اجر داری مانند امانت انجام دھی ایمانت زیاد میاحسان: اگر  -۲
 وسایل خانه به ھمسایه و دیگران.

 کسانی که به قیامت ایمان ندارند:
 اند (لا إلی الله).نه برای خدا خوب -۱

 .﴾لمَۡاعُونَ ٱوََ�مۡنَعُونَ ﴿اند (لا إلی عباد الله) نه برای بندگان خدا خوب -۲
ی ضعف ا خدا و بندگان خدا خوب نباشد، پس نشانهوقتی اخلاق و رفتار انسان ب

 ایمان است.
یکی از صحابه در مسجد نبوی اعتکاف کرده بود؛ کسی به مسجد آمد و در مورد 

آیم تا مشکل  مشکل خود اظھار ناراحتی کرد؛ یکی از اصحاب به او گفت: من با تو می
حابی جواب داد: از تو را حل کنم. آن شخص گفت: ولی تو در مسجد معتکفی! و آن ص

شنیدم که فرمودند: کمک به دیگران از یک ماه اعتکاف در مسجد نبوی  جرسول خدا 
 بھتر است.

ی کسانی که  ی ماعون نشانهپس اسلام دین عمل است و خداوند کریم در سوره
 کند. شان بیان می کنند، در کوتاھی اعمال روز قیامت را انکار می

 دھند. رانده و حق او را نمییتیم را با اھانت از خود  -۱
 کنند. قدم شده و نه دیگران را تشویق می دادن به فقرا نه خود پیش بر خوراک -۲
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اند و با ریا و خودنمایی و کوتاھی نماز  نمازگزارانی ھستند که از نماز خود غافل -۳
 خوانند. می

 کنند. در کارھا ریاکارند و رضایت خدا را طلب نمی -۴
 کنند. به دیگران خودداری می دادن وسایل خانه از امانت -۵

ِ وَاليوَْمِ الآخِرِ فلَيْكُْرِمْ ضَيفَْهُ «  .جحدیث رسول الله  ١.»مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِ�َّ
 ».ھرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد پس مھمانش را اکرام کند«

 رھنمون آیات:
 .ی رستاخیز و جزا تأکید بر عقیده -۱
روز رستاخیز و جزا خالی باشد، قطعاً صاحب آن  ھر قلبی که از ایمان و باور به -۲

 دل بدترین خلق است و قطعاً ھیچ خیری از او سرنخواھد زد.
خورند و حقوق  ی یتیمان را مییار نسبت به کسانی که مال و داراذتوبیخ و ان -۳

 نگرند. کنند و با چشم حقارت و پستی به آنان می آنان را تضییع می
تھاون و سستی به خرج  ،کسانی که از خواندن نمازتھدید و توبیخ نسبت به  -۴

دھند و توجھی ندارند به اینکه نماز را در چه وقت و زمانی ادا نمایند که  می
 از علائم منافقان است. -پناه به خدا-چنین عملی 

ھای خانه و زندگی از عدم ھمیاری و کمک نکردن به مسلمانان در نیازمندی -۵

مسل� ـمن لم يهتم بأمور ال«ست به دلیل حدیث ھای منافقان ا صفات و ویژگی
پس . »اعتنا باشد از آنان نیست کسی به امور مسلمانان بی« :٢»فليس منهم

 ھای آنان باشند چگونه باید باشد؟ وضعیت کسانی که مانع رفع نیازمندی
 

                                           
 )۵۵۵۹بخاری ( -١
 حدیثی بسیار ضعیف است. (مصحح). -٢



 
 

 
 کوثری  تفسیر سوره

بر قول راجح، این  باشد، ولی بنا بودن این سوره، مورد اختلاف علما می مکی یا مدنی
 سوره مکی است.

 این سوره دارای دو نام است:
 الکوثر. -۱
 النھر. -۲

جا ی کثرت. و این بالغه است از مادهی م نام سوره کوثر است، بر وزن فَوعَل که صیغه
ی آیات  شود و به قرینه ھرچیزی را شامل میبه معنی فراوانی است؛ یعنی کثرت در 

چیزی که انسان طالبش است و  باشد. کثرت در ھر بعدی، اشاره به کثرت در خیر می
طلبی  باشد. طبیعت انسان را خداوند طوری آفریده است که زیادت به آن نیازمند می

مال زیاد ھای شخصیتی اوست. منتھی باید تعدیل شود و به تعادل برسد.  یکی از ویژگی
که انسان خواھد و نھایتاً این ن عمر را میتری خواھد، طولانی و بالاترین مقام را می

ی مکی است، لذا  خواھد نمیرد، این معنای سوره است. این سوره ھم که یک سوره می
خواھد  محور سوره ھم مشخص است که اصلاح بینش است، زمانی که کسی می

بایست احساس ضعف  به بندگی خدا دعوت کند، می خداوند را بندگی کند و دیگران را
باشد. باید  گرنه در دعوتش موفق نخواھد شد و این نکته بسیار مھم میو کمبود نکند و

اھل کوثر بود و به کم قانع نشد. بایستی قادر و مقتدر بود؛ چون خدای تو قادر و مقتدر 
ت بلند شوی که در ھر چنان از ھر حیث قوت بگیری و دارای ھم باشد. بایستی آن می

میدانی حق انتخاب را از آن خودت سازی. مجال ندھی که دیگران تو را انتخاب کنند. 
ھای توانا  در است، کار انسانتھای مق کردن کار انسان بلکه تو انتخاب کنی و انتخاب

ی علوم تجربی و چه  است. اگر انسان از لحاظ علمی معلوماتش بالا باشد، چه در زمینه
خوار  زند و مسلمانان نباید ھمیشه گیرنده و ریزه ھای دیگر، حرف اول را می مینهدر ز

که تا انسان خود شند. اصلاح بینش خود مبنی بر اینباشند، بلکه باید بخشنده و قوی با
را اھل کوثر نسازد و در راستایی حرکت نکند که خداوند کوثر را از آن او بگرداند، 

 ته باشد.تواند بندگی موفقی داش نمی
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 بندی آیات تقسیم
ھای انسان را  ھا، بسترھا و ظرفیت ی اول اشاره به این است که خداوند زمینه آیه

 که اھل کوثر شود.ر اختیار او قرار داده، برای ایننھایت آفریده و د بی
شان در برابر کوثر گیری که موضعیف انسان در رابطه با کوثر و اینی دوم تکل آیه

ی بندگی با استفاده از امکانات  ی سوم، برای کسی که در زمینه باشد؟ آیهچگونه باید 
رساند و البته کسانی  رسد و دیگران را ھم به کمال می موجود خود به رشد و کمال می

 ھا چه باشد؟زنش کنند و پاسخ داعی باید به آنشود که او را تحقیر و سر پیدا می

 تفسیر آیات سوره
در حدیث وارد است. اما به  د نھری است در بھشت چنانکهان در تفسیر کوثر گفته

دربر  ھا در باب خیر را ثرتباید گفت که تمام ک ،کوثری کلمهاستناد معنی لغوی 
 خواھد. از این جھت را مییزی ھم بیشترش را و ھم بھترین آنگیرد. انسان از ھرچ می

به قول مولوی فقط  آورد و که خداوند کریم و معطی است، لذا در بخشیدن کم نمی
ی افراد و بندگانش داده است که  خواھد و این کوثر را خداوند به ھمه مشتری می

ی  ھای قرآنی در زمینه بھترین کوثر قرآن و ھدایت است و ما بسیار نیازمند ھدایت
 ھا ھستیم. ھا و منش اصلاح بینش

عطا فرموده و  جی ذکر نعمتی است که خداوند به پیامبر موضوع این سوره درباره
 خواھد. می جکارھایی که در مقابل از ایشان 

نشسته بودند و ناگھان به خواب رفتند وقتی بیدار شدند  جروزی رسول اکرم 
خداوند به من «فرمودند:  جلبخند زدند؛ صحابه علت را از ایشان پرسیدند و پیامبر 

 ١»قول نھری در بھشت به نام کوثر را دادند.
ھایش لؤلؤ و مروارید  بو و سنگ طلا و خاک آن مانند مِسک خوش دیوارۀ این نھر از

تر و  رفتن یک ماه است. آبش از عسل شیرین است. طول و عرض این نھر به اندازۀ راه
 ھایش به اندازۀ ستارگان آسمان است. از شیر سفیدتر است. لیوان

 شده است.اصل نھر کوثر در بھشت است اما این رود تا بعد از پل صراط کشیده 
ی عرصات ھر پیامبری برای خود حوضی دارد که پیروانش را در منطقهروز قیامت 

تر و کند و حوض پیامبر ما، کوثر است که از ھمۀ آنھا بزرگ از آب آن حوض سیراب می
                                           

 )۶۰۷مسلم ( -١



 ٥٩٩  ی کوثر تفسیر سوره

 

خود در کنار حوض کوثر ایستاده و به امتش از آب این رود  جبھتر است. رسول 
 شود. دیگر تشنه نمی دھد. ھرکس از آب کوثر بنوشد می

آیند ولی  ای برای نوشیدن آب به نزدیک حوض کوثر می گویند در آن روز عده می
گوید:  می جگذارند که از آن آب بنوشند. پیامبر  کنند و نمی ملائک آنھا را دور می

ھا به دین تو  گویند: این ھا به دین من بودند بگذارید آب بنوشند، ولی ملائک می این
ھای مختلف صوفیه و  (مانند فرقه ١ھا از دین منحرف شده و مبتدع گشتند یننیستند، ا

 اشعریه و... که در دین بدعت و نوآوری آوردند) والله أعلم.
 

 ��م االله ا����ن ا����م

﴿ ٓ ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
ِ  فَصَلِّ  ١ ٱلۡكَوۡثرََ  أ ۡ�َ�ُ  ٢كَ وَٱۡ�َرۡ لرَِّ�

َ
﴾ ٣إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱۡ�

 .]۳-۱[الکوثر:
 اسباب نزول:

معیط و یا گروه   ابی  بن  سو با ابوجھل، ابولھب و عقبهوائل ھم  بن  ھنگامی که عاص
پیامبر خدا را  -بنا به اختلاف روایات- بن اشرف یھودی  دیگر از کفار قریش و یا کعب
و از م اکردند کسی که موقع وفاتش پسر نداشته باشد نا ابتر دانستند، چون گمان می

 جخدا درگذشته بود و رسول خدا  ی گفتند که پسر رسولزمانرود و این را  بین می
ھا تا آن ند متعال این سوره را نازل فرمودپسر دیگری نداشت، به ھمین مناسبت خداو

 جشود اما رسول خدا  میرند و گورستان ھم گم می می ،خودشان که کافرند هبدانند ک
انداز  طنین -االله أشهد انّ محمداً رسول-ھا با  اش از روی منارهتا روز قیامت نام بلند آوازه

شمار پیروان او  ساعت بر گردد و ھر شماری نثار او میلحظه صلوات بی است. ھر
 افزاید. می

ھاست و در  دارد و مورد خطاب آیه جاین سه آیه اختصاص به رسول خدا 
 شده ھنگامی که قاسم پسرزیرا روایت  ؛ی تسلیت و نوازش رسول خداست بردارنده

النسل   بن وائل سھمی گفت: محمد ابتر شد، مقطوع  وفات نمود، عاص جرسول خدا 
عاص  کوبی بر ردّ و دھن طرف شد لذا خداوند متعال این سوره را نازل فرمود که از یک

                                           
 )۶۰۷مسلم ( -١
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بخش و بشارت دھنده به رسول خدا باشد که به او و به   باشد و از طرف دیگر تسلی
، عطا کرده کوثر که رود جاری در بھشت است ۀفراوان و از جمله چشم امتّش خیر

سفیدتر است و جز   تر و از برف بوتر و آبش از عسل شیرین . خاکش از مشک خوشاست
 گذرند. صالحان امت برآن نمی

﴿ ٓ ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
 ١.٢﴾١ٱلۡكَوۡثرََ أ

 .»یمعطا کرد نھایت خیرِ بیکه ما به تو  ی] به راستپیامبر، ای[«

                                           
لفظ کوثر در زبان عربی مشتمل برخیر فراوانی است مانند نوفل، جوھر؛ عرب به ھر چیزی که در  -١

عدد و مقدار زیاد باشد کوثر گوید و کوثری که به پیامبر ما عطا شده رودی است در بھشت با نام 
 چنین شامل نبوّت، کتاب، علم و حکمت است. کوثر و ھم

است. بخششی که اگر از طرف خداوند باشد، طبیعتاً بخششی  اعطینا: از عطا به معنای بخشش -٢
منت و یا با منت باشد. لذا اگر این بخشش  تواند بی منت است و اگر از جانب غیر خدا باشد، می بی

کند و اگر دھنده غیر خدا باشد، ما ھر  از طرف خداوند باشد، در انسان تحول مثبت ایجاد می
را از ما باز پس گیرد. تنھا یا منتظر باشیم که پشیمان شود و آنلحظه باید منتظر تحقیر باشیم، 

گیرد، خداوند است. و عجیب است که کمترین تشکر  ای که ھرچه را به ما داده از ما نمی دھنده
دھند و  ھا را می را ھم انسان از خداوند دارد. بیشترین شکر را در رابطه با کسانی دارد که کمترین

خواھد که یکی کاف است که مفعول  ھا ھستند. فعل إعطا دو مفعول میمنتظر بیشترین تشکر
 باشد. اول است و دیگری کوثر است که مفعول دوم آن می

کوثر: ھمچنان که در معنای نام سوره گفتیم به معنای مبالغه است و اینجا به معنی خیر فراوان  
ی آن  که خداوند دھندهاست. چون چیزی را که خداوند معطی آن باشد شر نیست. چیزی را 

باشد، خیر است، چه مادی و چه غیر مادی و ما نیازمند این خیرھا ھستیم، احساس خود  می
بینی نکنیم، فکر نکنیم چیزی نداریم، خیلی چیزھا را خداوند به ما داده است و البته بعضی  کم

مکن است از وضعیت ھا م چیزھا را ھم برای ما محدود کرده است و به ما نداده است. حالا خیلی
خواھند خداوند مرتب به صورت وافر بر آنھا بباراند. اما اگر دنیا را  شان راضی نباشند، می اقتصادی

اش این نیست که آن فرد نزد خداوند بسیار مکرم است و  ی امکاناتش به کسی داد، معنی با ھمه
ارزش است.  رد نزد خداوند بیاش این نیست که آن ف اگر دنیا را به کسی نداد و یا کم داد، معنی

ھا برای ابتلاء و آزمایش  ی این ی فجر به تفصیل آورده است. ھمه این تعبیر را خداوند در سوره
کند، این است که: خداوند دنیا را  ی جالبی که در حدیث است و پیامبر اشاره می باشد. نکته می

 دھد. به دوستانش میدھد، اما دین را تنھا  ھم به دوستانش و ھم به دشمنانش می
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و از  ١که آن رودی در بھشت است تو را به چشمه کوثر اختصاص دادیمما 
چنین خیر فراوانی از جمله نبوت،  ترین رودھای بھشت است و ھم ترین و با برکت عظیم

 دین حق، بلند آوازگی و مقام محمود را به تو عطا کردیم.

﴿ ٓ خود از کلمۀ ما استفاده کرده  خداوند کریم برای بیان عظمت و جلال» ما: «﴾إِ�َّا
 است.

بدین معنی که ھدیۀ شخص عظیم، حتماً عظیم و بزرگ خواھد بود و چون منزلت 
دھد و  در نزد خداوند، عظیم است پس خداوند ھدیۀ عظیم و بزرگی به او می جپیامبر 

 شود. این ھدیۀ خاص فقط برای پیامبر است و از او گرفته نمی

ۡ�طَيَۡ�كَٰ ﴿
َ
و  جبه شخص خاص: تأکید بر مالکیت خاص برای رسول الله : دادن ﴾أ

 توانند از آن استفاده کنند. شود و فقط او و امتش می اینکه ھیچ گاه از او گرفته نمی
-که حوض او از حوض ھمۀ پیامبران، بزرگتر و بھتر است و بقیه جبشارت به پیامبر 

 تر دارند.ھا آب عادی و کوچک ی حوض

ۡ�طَيۡ ﴿
َ
 لمه در قرآن به دادن به شخص خاص دلالت دارد.: این ک﴾أ

 دادن برای ھمه. :»آتيناك«

ُ به رسول االله « طَى االلهَّ يرْ أَعْ لُ خَ عطا  جھر خیری که خداوند به پیامبر « »:جكُ
شفاعت امتش که در قیامت به او داده شده و حوض  ده است. خیر فرزند، امت زیاد،کر

 کوثر و دیگر خیرھا.
که داریم مال خداوند است و بدون اینگیرد. ھرچه  ما را دربر می کوثر تمام حیات

است و ی ما داده  قیمت را به ھمه گران تقاضا کنیم به ما داده است. چیزھای بسیار
ارزشی را مانند ماشین، خانه و... درخواست  زیبا نیست که از خداوند چیزھای بی

گوید: تو فقط مشتری شو، من  میخواھد که مشتری او شویم و  کنیم. خداوند از ما می
دھم، آن چیزھایی که برای تو خیر داشته باشد. اکثراً از دعا کردن  ھمه چیز را به تو می

افتد که خداوند با  و یا استجابت دعا این برداشت را دارند که استجابت زمانی اتفاق می

                                           
تُ «در حدیث نجاری روایت شده که پیامبر خدا فرمود:  -١

ْ
نََّةَ  دَخَل

ْ
ناَ فإَِذَا الج

َ
 خِياَمُ  حَاَ�تاَهُ  بنَِهَرٍ  أ

�تُْ  اللُّؤْلؤُِ    �يِدَِى فَضَرَ
َ

مَاءُ  ِ�يهِ  َ�رِْى مَا إلِى
ْ
ذْفرَُ  مِسْكٌ  فإَِذَا ال

َ
تُ  أ

ْ
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َّ
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َ
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شفا پیدا نکرد،  ی ما موافقت کند. مثلاً مریضی را بخواھیم که شفا بدھد و اگر خواسته
که اینطور نیست. قسمتی از استجابت دعا وییم که دعای ما استجابت نشد. درحالیبگ

شدن است و دعا کردن نمادی  توفیق دعاکردن است و دعاکردن یکی از نمادھای بنده
از کوثر است. و استجابت دعا حتماً نباید مثبت باشد، گاھی اوقات خداوند با جواب 

داند.  کند، زیرا خداوند خیر و صلاح بندگانش را بھتر می منفی دعا را استجابت می

﴿ ٓ ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
دار، تو ھیچ  تو ای داعی بسیار ثروتمندی. ای بنده، ای دین ﴾١ٱلۡكَوۡثرََ أ

رود و انواع دارو مصرف  کمبودی نداری. پس آیا کسی که مریض است و مرتب دکتر می
ھا ھدایای  ھا کمبود نیستند، بلکه این کند، دچار کمبود نیست؟ باید گفت: نه این می

باشد  تر میتر باشند، ھدایای خداوند ھم بزرگستند، حالا ھرچه مشکلات بزرگالھی ھ
ھا ھمه دردسر، بلا و مصیبت و بدبختی  گوید، نخیر این که بینش دنیایی میدرحالی

مشکلی را برایش پیش دھد، ای  ای ھدیه رگاه بخواھد به بندهھستند. و خداوند ھ

ٓ ﴿ ؛رگترھدیه بز ترمشکل بزرگ چهھر آورد. حال می ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
 .﴾١ٱلۡكَوۡثرََ أ

 ١.٢﴾٢ ٱۡ�رَۡ فَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿
-[برخلاف مشرکان که با ذبح کردن به بت کنت نماز بخوان و قربانی برای پروردگار پس«

 .»جستند]ھا تقرب می
 بھترین شکر، شکر عملی است:

 نماز. -۱
 قربانی. -۲

گویند: یعنی روز عید نماز بخوان و بعد از  میبعضی علما » نماز بخوان.: «﴾فَصَلِّ ﴿
 گویند ھمیشه نماز بخوان و قربانی کن. آن شتر قربانی کن. ولی بعضی دیگر می

 خواھد به شکرانۀ خیر بزرگ و حوض کوثری که به او عطا فرموده: می جخداوند از پیامبر 

                                           
گویند. اگر دقت کرده باشید و  ی نَحر است، به معنی گلوگاه و اینجا گلوی شتر را می وَانحَر: از ماده -١

توان شتر را مانند سایر حیوانات سر برید. برای ھمین ابتدا  یا شنیده باشید برای سر بریدن شتر، نمی
زنند و بعد از اینکه بدنش سست شد، به زمین  ھایی را به گردنش می نند، یعنی نیزهک شتر را نَحر می

 شود که به معنی قربانی نیز آمده است. برند. به این عمل نَحر گفته می افتد و سپس سرش را می می
آیه دلیل بر وجوب تقدیم نماز عید بر ذبح قربانی است و این نظر جمھور است و جایز است که  -٢

 منظور ادای نماز صبح در مزدلفه و ھدی و قربانی در منی باشد.
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ی بدن زیاد نماز بخواند؛ زیرا نماز بھترین عبادت است و در آن تمام اعضا -۱
 شرکت دارند.

 قربانی کند؛ زیرا قربانی از مال انسان است که برای او بسیار عزیز است. -۲

 : پروردگارت، معبودت.﴾لرَِّ�كَِ ﴿

استفاده کرده که برای شتر  ﴾ۡ�رَۡ ٱوَ ﴿ی خداوند از کلمه» کشتن شتر: «﴾ۡ�َرۡ ٱوَ ﴿
که شتر از ی اینسفند است استفاده نکرده برااست و از کلمۀ ذبح که برای گاو و گو

 رسد. تر به افراد بیشتری میتر است و قربانی بزرگھمه بزرگ
اینجا نماز  منظور از نماز درکه اینباشد و  بیان این موضوع برای آموزش امتش می

ھیچ مانعی نیست که آن نماز و قربانی  ،قربانی کردن باشد» نحر«عید و منظور از 
 مشمول سایر نمازھا و مناسک باشد.

ی  شکر کوثر را باید به جای آوری، دو قدم بردار، قدم اول رو به خدا، یعنی رابطه

یعنی تنھا برای خداوند سر  ﴾فَصَلِّ لرَِّ�كَِ ﴿خود را با خداوند از طریق نماز تقویت کن 
چنین قربانی را فقط با نام  و ھم و کسی را در عبادت شریک او مگردانسجده فرود آور 

ی مخلوقات با برداشتن گام دوم،  ی خود را با بقیه یعنی رابطه ﴾رۡ ٱۡ�َ وَ ﴿ او ذبح کن.
، در این صورت کسی فرماید: با زکات محکم کنید کردن و در جای دیگر می یعنی قربانی

: یعنی نماز خواندن  که بخواھیم رابطه ماند باقی نمی ی خود را با او اصلاح کنیم. صَلِّ
ھر کوثر مند کردن از مظا قت دیگران را بھرهتشکر از خداوند است، وَانحر: در حقی

و وقتی در کوثر ما برکت  است. چون قرار نیست که کوثر را تنھا برای خود بخواھیم
ایجاد خواھد شد که دیگران را نیز در این کوثر سھیم کنیم. یعنی ھرچیز و ھمه چیز را 

بسیار  فقط برای خودمان نخواھیم، انحصار طلب نباشیم. پس دشمن تو است که
ت مزند، کسی که تھ ھای بد و ناروا می کند و حرف کمبود دارد، کسی که غیبت می

چنین  کند، در دلش کینه و بغض وجود دارد، نباید از این زند و دیگران را تحقیر می می
 نتیجه است. افرادی نگران بود، زیرا کارشان بی

ۡ�َ�ُ إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ﴿
َ
 .١﴾٣ ٱۡ�

                                           
ی شَنَئان و از فعل شَنَأ گرفته شده است، یعنی دشمن کرد. شَانئ یعنی دشمن.  شَانِ: از ماده -١

تان است، این باعث نشود که شما میزان و  ای در دل اینکه در رابطه با قومی بغض و کینه
 ھا سبب نشود که شما ظالم شوید. ید، دشمنیی عدالت را رعایت نکن محدوده
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 .»و برکات است راتیخ ۀاز ھم دهیردشمن تو، بُ  ،بدون شک«

بریده و مقطوع النسل  تو، بدنام و دمدشمنان و بدخواھان قطعاً «﴾: إنَِّ شَانئَِكَ ﴿
 ».است

نام و نشان،  ، خوار، بی توز و دشمن توست که در ھر زمان و مکان ذلیل قطعاً کینه
 النسل است. بریده و مقطوع دم

نام و نشان است، او است که ھیچ ارزش و  است که بی نتیجه است. او و کارش بی
 شخصیتی ندارد، تو که کمبود نداری. تو ھمه چیز داری. او است که چیزی ندارد.

زدند که تو پسر نداری و  طعنه می جاین آیه در جواب کافرانی است که به پیامبر 
را ناراحت و عذاب بریده ھستی و با این کار، ایشان  ماند و دم اصل و نسبت باقی نمی

دادند و خداوند برخلاف حرف آنھا، نام پیامبر را پرآورازه کرد و به او خیر فراوان  می
شود و این  که نام او در ھمه جا و ھر مجلس و ھر نماز و ھر دعایی برده میداد؛ چنان

 است. جآیه دفاع خداوند از پیامبرش 
 رھنمون آیات

 .جعال به پیامبرش، محمد داشت خداوند متبیان اکرام و گرامی -۱
 .اینکه آن رودی است در بھشت تأکید احادیث کوثر بر -۲
 وجوب اخلاص در تمام عبادات بویژه در نماز و قربانی کردن. -۳
 مشروعیت دعا و نفرین بر ظالمان. -۴

 

                                                                                                       
اصل و نسب و  بریده و بی خیر و برکت. دم نتیجه، بی ی بَتَرَ است. یعنی مقطوع و بی اَبتَر: از ماده 

 دنباله.



 
 

 
 ی کافرون تفسیر سوره

ھا  ھای مکی است و محور آیاتش اصلاح بینش انسان یکی از سوره این سوره ھم
که تکلیف خود را در باب کفر و ایمان بیشتر یرامون قضایای اعتقادی است و اینپ

کند به کسانی که از دو طریقِ ایمان و  بدانند. نام سوره که کافرون است، اشاره می
اند. نام سوره  به صف کافرین ملحق شدهاند و با انتخاب این راه  کفر، راه کفر را برگزیده

اشاره دارد و آن این است که  یحقیقت بیانگر محور سوره ھم است که بهدر حقیقت 
مؤمن در ھر زمانی باید وجوه تمایز خود را از کفر و اھل کفر حفظ کند. بایستی مظاھر 

 باشد. انھدر او پیدا و مظاھر کفر از او پنایمان 

 بندی آیات سوره تقسیم
کفر و به نسبت  گیری اھل ایمان به اعلان موضع ای است اشاره ۳-۲-۱ھای  آیه
کردن معبودھای اھل کفر در حال و آینده. یعنی  جستن اھل ایمان از بندگی برائت

مؤمن باید اینگونه از کفر و اھل کفر اظھار بیزاری و انزجار نماید، ھم در حال و ھم در 
ن به شکلی متمایل به معبودھای این رابطه که مؤم آینده، ھیچ امیدی نزد اھل کفر در

ھم تا  ای ھم به این نکته رفته که اھل کفر ھا شود، وجود نداشته باشد و نیز اشارهآن
 معبودھای اھل ایمان را در حال و در آینده بندگی کنند. نھایت کارشان حاضر نیستند

دارد لذا مفاصله  ل کفری اھ و دوری مؤمن از گذشته اشاره به اعلان برائت ۴ی  آیه
چنین باشد. مؤمن باید ھم از حال اھل کفر خود را جدا  و جدایی به صورت عام باید این

کند، ھم از آینده و ھم از گذشته و تحت ھیچ شرایطی حاضر نباشد با اھل کفر در ھیچ 
 زمانی یکی شود.

شود که  ان میاشاره به مفاصله و جدایی نھایی اھل کفر از اھل ایم ۶و  ۵ی  در آیه
اھل ایمان بندگی  در حال و نه در آینده آنچه را اھل کفر ھم حاضر نیستند، نه

شود. اھل کفر مسیر خود را  ھا کاملاً جدا می صف ۶ی  کنند، بندگی کنند. در آیه می
گیرند. در نتیجه تکلیف باید روشن و  دارند و اھل ایمان ھم مسیر خود را پی می

دقیق و حساب شده و ارزیابی شده  داریم، سیدن به مقصد برمیی رھایی را که برا قدم
 باشد.
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جستن اھل ایمان از حال و  اعلام انزجار اھل ایمان از کفر و برائت ۳الی  ۱ی  از آیه
جا به این ی اھل ایمان. پس این حال و آیندهجستن اھل کفر از  ی اھل کفر و برائت آینده

یا ایھا «خطاب خداوند چگونه است: شود که توضیح این  سؤال پاسخ داده می
جواب این است که چون در علم خداوند ثابت شده است که دیگر تحت ھیچ  »الکافرون

شوند، پس نام کافر  شرایطی کافران نه در حال و نه در آینده، از مسیر کفر جدا نمی
به ھیچ قیمتی مسیر کفر را رھا کند.  شود که تصمیم ندارد کسی ثابت می برای
مقطعی کفر ورزیدند  الذین کفروا یعنی کسانی که در ون با الذین کفروا فرق دارد.کافر

 شان وجود دارد. و احتمال بازگشت از کفر برای
أسود بن عبدالمطلب، «آمدند (درحال طواف)  جچھار تن از کافران نزد رسول الله 

پیشنھاد دادند که  جو به رسول الله » ولید بن مغیره، عاص بن وائل، امیه بن خلف
پرستیم. رسول  ھای ما را بپرست و یک سال ما خدای تو را می یک سال تو خدا و بت
خو و مھربان بودند ولی در این قضیه خداوند با صراحت و شدت  الله با اینکه خیلی نرم

کافران نیز  آیات مکرر است و تکرار شده؛ چونجواب کافران را به رسول ابلاغ کرد: 
-یشنھاد خود را تکرار کردند و خداوند محکم جواب آنھا را داده که آنھا ھیچچند بار پ

 آورند و به کفر خواھند مُرد. (اعجاز قرآن) گاه اسلام نمی

 ��م االله ا����ن ا����م

هَا قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ  َ�ٓ  ١ ٱلَۡ�فِٰرُونَ  َ�ٰٓ

َ
نتُمۡ  وََ�ٓ  ٢ َ�عۡبُدُونَ  مَا أ

َ
ٓ  َ�بٰدُِونَ  أ ۡ�بُدُ  مَا

َ
 ﴾٣ أ

 .]۳-۱[الکافرون: 

 تفسیر آیات
هَا  قلُۡ ﴿ ُّ�

َ
�  ١.١﴾١ ٱلَۡ�فِٰرُونَ َ�ٰٓ

                                           
ی تکلیف، یعنی  ی قرآن تا انتھا آمده است، مشھور است به صیغه قل: که در این سوره و سه سوره -١

ھای  ی قول به معنای گفتن؛ و لذا گفتار یکی از راه مطرح کن. و از مادهبگو، برسان، پیامت را 
رساندن پیام است. و کسانی که به شکلی نیازمند گرفتن این پیام ھستند، داعی باید این پیام را 

 به طور صریح و روشن به آنھا ابلاغ کند و برساند.
چیزی که آشکار است و انسان پوشاندن است. » کفر«ی کفر است و معنای  کافرون: از ماده 

چیزی روی آن قرار دھد، به طوری که پنھان شود. کافر یعنی کسی که عملیات پوشاندن را در 
ی کافر به کشاورز اطلاق شده  دھد. در اصطلاح قرآن در یک جا کلمه رابطه با چیزی انجام می



 ٦٠٧  ی کافرن تفسیر سوره

 

 »![به الله] بگو: ای کافران[ای پیامبر] «

 »بگو: ای رسول خدا« ﴾:قلُۡ ﴿

هَا ٱلَۡ�فٰرُِونَ ﴿ ُّ�
َ
�  و خلف ، ابن ای مشرکان، که ھمان ولید، عاص«:  ﴾َ�ٰٓ

 ».باشند مطلب می  بن  اسود

 :﴾َ�فِٰرُونَ ﴿
 یھود. -۱
 نصاری. -۲
 مجوس. -۳

را مورد  این پیشنھاد کنندگان باطلای پیامبر! مسئولیت تو این است که اھل کفر، 

هَا ﴿ھا بگویی: خطاب قرار بدھی و به آن ُّ�
َ
� ای کافران به ای اھل کفر،  ﴾١ٱلَۡ�فٰرُِونَ َ�ٰٓ

                                                                                                       
عۡ ﴿کند  ھا را در زیر خاک پنھان می است، چون دانه

َ
ارَ جَبَ كَمَثَلِ َ�يۡثٍ أ ُ�مَّ يهَِيجُ  ۥَ�بَاتهُُ  ٱلۡكُفَّ

� ٮهُٰ مُصۡفَرّٗ ی  ]. اما چرا خداوند این تعبیر را به کار برده است، بحث جداگانه۳۰[الحدید:  ﴾َ�َ�َ
ای از غفلت و شھوت و حب دنیا و مافیھا روی ایمانش را گرفته، به  خود را دارد. کافر چون پرده

شود.  ی ایمان آشکار می ی این پرده را کنار بزند، دوباره چھرهشود. و اگر کس او کافر گفته می
ی کافرون از آنھا نام برده شده است، کسانی ھستند که از سرشان گذشته و  کافرانی که در سوره
ی کفر که روی ایمان را پوشانده، کنار بزنند. این است که از طرف پیامبر  حاضر نیستند پرده

ی  اند. اما اختلاف است در اینکه آیا کفر نقطه خطاب قرار گرفتهرحمت با عنوان کافرون مورد 
ی مقابل ایمان نیست، بلکه  اند کفر به طور مستقیم نقطه ھا گفته مقابل ایمان است یا نه؟ بعضی

ی جالبی است، چرا که قرآن  ی مقابل ایمان است که این نکته پیامد کفر یأس است و یأس نقطه

وۡحِ  َٔ وََ� تاَْۡ� ﴿فرموده:  ْ مِن رَّ ِۖ سُوا وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ ِ سُ مِن رَّ  ﴾٨٧ٱلَۡ�فِٰرُونَ  ٱلۡقَوۡمُ إِ�َّ  ٱ�َّ
ی  شوند از رحمت خدا مگر قومی که اھل کفرند. پس یأس نتیجه یعنی مأیوس نمی ]۸۷[یوسف: 

ؤمنی دچار یأس شد، کفر و به جای کفر در مقابل ایمان است. لذا ما مؤمن مأیوس نداریم و اگر م
ایمانش ضایع شده است. در نتیجه چیزی به نام یأس در فرھنگ ایمان وجود ندارد. برای ھمین 

ی مقابل ایمان است. چون ایمان به معنای، به آرامش رسیدن است و یأس انسان را  یأس نقطه
 کند. کند و آرامش را از انسان سلب می دچار اضطراب می

ی زلزله و نصر معادل یک  وره روایتی شده که این سوره ھمانند سورهدر بیان فضیلت این س -١
روایت شده که ایشان این سوره را در  جچھارم قرآن است و در حدیث صحیح از پیامبر خدا 

 خواند. را می» اعلی«ی   خواند و در رکعت اول سوره رکعت دوم نماز (وتر) می
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خدا شرکت  عبادتھا را در  ھا و صنم ای مشرکانی که بت ،وحی خدا و یکتاپرستی
ای کسانی که اسیر غفلت و شھوت و حب مال و حب جاه و چیزھای دیگر ، اید داده
تان خاموش شده و به ھیچ ھای دل ر به جایی رسیده که چراغ ایماناید و کا شده

تان ھای خواھید که چراغ ایمان در دل شود. چرا؟ چون خود نمی صورتی روشن نمی
 روشن شود.

ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿
َ
 . ١﴾٢َ�ٓ أ

 .»کنمعبادت نمی [در حال و آینده]، کنیدعبادت میه را که شما آنچ«
کنم  من بندگی نمی این است که به کافران اعلام کند ی یک داعی اولین وظیفه

ھم  »لا أعبُدُ « ی مضارع است و صیغه »تعبدون«کنید.  آنچه را که شما بندگی می
کند.  ر حال و آینده میی مضارع در ادبیات عرب دلالت ب ی مضارع است و صیغه صیغه

شما الآن و در آینده بندگی  ید اینگونه ترجمه کرد: آنچه رارا با ﴾مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿
که من الآن از شما پیروی چنین صفش را جدا کند. نه این اینکنید. انسان باید  می

کنم، اما شاید در آینده به سمت شما متمایل شوم. ھمچنان که شما از کافران  نمی
کنم آنچه  ینده من بندگی نمیاید، البته بعد از اتمام حجت، الآن و در آ امید کردهقطع 

کنید. یعنی بیزاری جستن و جدا کردن حال و  شما الآن و در آینده بندگی می را
 ی اھل کفر. ی خود از حال و آینده آینده

ۡ�بُدُ ﴿
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
 .﴾٣وََ�ٓ أ

 .»کنیدعبادت نمی]  شما نیز[کنم یعبادت مو آنچه را که من «
شما جاری  گونه برپرستید، حکم خدا این پرستم شما نمی و اکنون آنچه را من می

 شده.
کننده  اش بیشتر است، یعنی عبادت را آورده که معنی »عابدون«ی  جا ھم صیغهاین

کنم.  را بندگی میآن چیزی که من در حال و آینده آندر حال و آینده نیستید، برای 
ی دوم  جا لحاظ شده است. در آیهی دوم بود، اما تفاوتی این ی آیهاین ظاھراً ھمان معن

ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿فرماید که  ی فعلی می به صیغه
َ
ی اسمی  صیغه جا بهو این ﴾٢َ�ٓ أ

                                           
تکرار آیه ھشداری است نسبت به مأیوس شدن مشرکان از اینکه پیامبر خدا پیشنھاد آنان را  -١

ی الرحمن و المرسلات وارد شده که چنین تکرارھایی در کلام  بپذیرد. چنین تکراری در سوره
 عرب شایع است. 
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شوند. ما  که در علم خدا این افراد ھرگز به راه راست رھنمون نمیآمده است. برای این
اً به سمت قطع اسلام افرادی مانند ابولھب داشتیم که در علم خداوند بود صدردر 

ھا را خواھد آن آید و می ابولھب ھم می خواند و ھا را فرا میآید. وقتی پیامبر آن ایمان نمی
ای که  گوید: ما را به خاطر این جمع کرده شود و می دعوت کند، ابولھب عصبانی می

اً لک«برسانی؟  ھای بیھوده را به گوش ما حرف نابودی از آن تو باد. و آیه نازل  »تَبَّ

ِ� لهََبٖ وَتبََّ  َ�بَّتۡ ﴿شود:  می
َ
اش این است  خدا ابولھب را نابود کند. و معنی ﴾١يدََآ أ

که ای نیامد، درحالی نه آیهشود. اما برای ابوسفیان اینگو که ابولھب دیگر ھدایت نمی
آوردنش بود و  بود. چرا؟ چون در علم خدا ایمانابوسفیان ھم عمو و دشمن پیامبر 

مقدرات ھم دست به دست ھم دادند که در فتح مکه مسلمان شود که اگر نفرین خدا 
ی اھل کفر را از  حال و آینده ،جا داعیآورد. در این شد، دیگر ایمان نمی شامل او ھم می

ت یک قسمت از حیاکند، آن ھم با تأکیدی بیشتر. حال  ی خودش جدا می حال و آینده
عبارت از را ھم از زندگی اھل کفر جدا کند که و زندگی خودش مانده که باید آن

 جا ھرچه بود، در رابطه با حال و آینده بود.گذشته خودش است. تا این

ا َ�بَد�ُّمۡ وَ ﴿ ناَ۠ َ�بدِٞ مَّ
َ
 .]۴[الکافرون:  ﴾٤َ�ٓ �

ا َ�بَد�ُّمۡ ﴿ ناَ۠ َ�بدِٞ مَّ
َ
 .﴾٤وََ�ٓ �

 .»د خواھم بودای دهپرستش کرھا] [از بتآنچه شما  نه من پرستشگرِ و «
زیرا حکم و قضاوت  ؛پرستید در آینده نخواھم پرستید آنچه را شما در آینده می و

شما چنین است که شما تا مرگ دست از این کفر و شرک خود برنخواھید  پروردگارم بر
تان شما بدرفتاری و فساد اعمال ھا و احوال شماست و بخاطر داشت. خدا عالم به دل

 را وارد آتش دوزخ خواھد کرد.
شود، من و شما باید ھم تکلیف گذشته و ھم حال و آینده  جا نتیجه گرفته میتا این

ای که داریم چگونه است؟ آیا  را روشن کنیم که مسیرمان کدام است؟ حدود و برنامه
باید تکلیف روشن باشد تا اھل کفر ھیچ گونه سر صلح و آشتی با اھل کفر داریم یا نه؟ 

ھای ما را بندگی  به اھل ایمان طمع نکنند. به پیامبر پیشنھاد دادند که تو یک سال بت
کنیم. در این صورت آنچه نباید اتفاق  کن، ما ھم یک سال خدای تو را بندگی می

لمان شد. این سوره در حقیقت مرز میان کفر و ایمان و کافر و مس افتاد، عملی می می
 کند. را از ھمدیگر جدا می
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ۡ�بُدُ ﴿
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
 .]۶-۴[الکافرون:  ﴾٦لَُ�مۡ ديِنُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ  ٥وََ�ٓ أ

ۡ�بُدُ  وََ�ٓ ﴿
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
 .﴾٥أ

 .»[الله متعال] بود خواھیدپرستم  یآنچه من م و نه شما پرستشگرِ «
 دلیل تکرار آیات: 

 اثبات معنی کار.برای  -۱
 کرد. کردند و خداوند جواب را تکرار می کفار درخواست خود را تکرار می -۲

ناَ۠ َ�بدِٞ ﴿ -۳
َ
 :﴾وََ�ٓ �

  در آینده       

نتُمۡ َ�بٰدُِونَ ﴿ 
َ
 :﴾وََ�ٓ أ

ۡ�بُدُ ﴿
َ
 : نفی شرعی، حتی یک لحظه ھم پرستش بت جائز نیست. (حال)﴾َ�ٓ أ

نتُمۡ َ�بٰدُِ ﴿
َ
 کنیم. ی، حتی در آینده ھم این کار را نمیتقدیر: نفی ﴾وََ�ٓ أ

من در حال و آینده بندگی  کنید آنچه را م در حال و آینده بندگی نمیو شما ھ
کنم. چقدر این قضیه مھم است که مؤمن برای آینده دوراندیشی و برنامه داشته  می

د استراتژی و اکنون بای تفاوت باشد؟ از ھم باشد. اینگونه نیست که نسبت به آینده بی
او در این مسیر است  ی بلندمدت خود را در باب بندگی و عبودیت اعلام کند که برنامه

وم ھدایتی است کند، این مفھ عمرش به دنیا است، در این مسیر حرکت می و تا وقتی
 بیانگر آن است. ی کافرون که سوره

 .﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ ﴿
[که من  آیینتان و خود یبرااید] را برای خود ایجاد کردهآن [کهشما  یین] آاین[بنابر«

 »!خودم خداوند بر من نازل کرده] برای

پرستی است تا مرگ از آن  آئین خودتان که ھمان شرک و بت« ﴾:لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ ﴿
 .»دست بردار نیستید

 ».گاه اسلام را ترک نخواھم کردمن ھیچ و« ﴾:وَِ�َ ديِنِ ﴿
گاه از آن پیروی نخواھم کرد. و دین من برای من ھیچ ،خودتاندین شما برای 

خداوند متعال پیامبرش را  ،گاه از آن پیروی نخواھید کرد. با این آیاتخودم. شما ھیچ
امید و طمع ایمان  جاز ایمان آوردن آن گروه مأیوس ساخت که بارھا رسول گرامی 

مأیوس نمود از اینکه طمع و امید  چنین مشرکان را آوردن آنان را در خاطر داشت و ھم
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آن  که مشاھده شددر موافقت رسول خدا نسبت به پیشنھادشان داشته باشد. این
از آنان ایمان نیاورد، بعضی در  یکشرک از دنیا رفتند و ھیچ و ی کفر مشرکان بر دیده

شرک و کفرشان از دنیا  ۀھمان عقید ی بدر به ھلاکت رسیدند و بعضی در مکه بر غزوه
ی خداوند متعال راست و صحیح از آب درآمد آنجا که خبر داد  رفتند. اینک فرموده

 دھند تا از عذابش نجات یابند و مشمول رحمتش گردند. آنان عباداتی را انجام نمی
مسلمان یک شخصیت مستقل دارد. استقلال شخصیتی وقتی استقلال واقعی 

را بندگی کند و ھرچه انسان خدا را بیشتر بندگی کند، به خواھد بود که انسان خدا 
اش بیشتر خواھد بود. مشکل ما در این است که  ھمان اندازه استقلال شخصیتی

ی  کنیم، چون در بندگی خود ضعف داریم. اگر کاملاً بنده احساس حریت و آزادگی نمی
 شویم، به قول حافظ: خدا باشیم، آن وقت است که آزاد می

 مت آنـم کـه زیـر چـرخ کبـودغلام ھ
 

 ز ھرچه رنگ تعلـق پـذیرد آزاد اسـت 
 

با این مفاصله و جداکردن مسیر از کفر و اھل کفر، تکلیف مسلمان واضح و روشن 
شود. پس ممکن است ما در شرایطی قرار بگیریم که تنھا مکلف به حفظ دین  می

خودمان باشیم و نتوانیم این دین را به دیگران انتقال دھیم و در حدیث صحیح داریم 
زمانی بر امت  »القابض على دينه كالقابض على جَمَريأتي على امُتي زمان «که پیامبر فرمود: 

کسی که دین خود را حفظ کند، مانند کسی است که آتشی در دست  آید من می
کند،  بگیرد، ھمچنان که گرفتن آتش در دست، انسان را بسیار دچار مشقت می

ا گردد و واقعیت ھم این است که دینی که ھمراه ب کردن ھم بسیار دشوار می دینداری
خودش سختی و مشقت و تکلیف نداشته باشد، باید در حقانیت آن شک کرد. ما اگر 

چنین دینی وجود ندارد. دینی که  مان نشود، این دینی را بخواھیم که مزاحم دنیای
و رفتن  ای به ما ندھد و در خوردن و خفتن و آمدن برای ما تکلیف ایجاد نکند و برنامه

گر دین نیست، در این صورت حرکات ما حرکات که دیمحدودیت ایجاد نکند، این
و ما را دچار  ای مکدر نکند ذرهمان را  شود و اگر دینی بخواھیم که دنیای نسنجیده می

 چنین دینی را خدا نفرستاده است. مشقت ننماید، این
 دردی؟ توخواھی دردھا درمان کنی اما به بی

 

 ھا آسان کنی اما به آسـانی؟ تو خواھی صعب 
 

 چــو اســماعیل بایــد ســر نھــادن روز قربــانی  پویی ازجانفشانی چون طریق عشق می مترس
 

در دو رکعت پیامبر و چنین چیزی اصلاً ممکن نیست. در حدیث صحیح آمده که 
بر ی کافرون و در رکعت دوم  سوره ل از نماز صبح، در رکعت اول بر خواندنرواتب قب
 .تاکید داشتی اخلاص  سورهخواندن 
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 :اترھنمون آی
کافر در ازل  دانست می وندی قضا و قدر و اینکه خدا تأیید و تأکید بر عقیده -۱

 کافر است و مؤمن در ازل مؤمن است.
خداوند متعال متولی عصمت رسول خدا شد در پذیرش پیشنھاد باطل  -۲

 مشرکان.

  میان اھل ایمان با اھل کفر و شرک. تأکید بر وجود فواصل فراوان -۳
 



 
 

 
 ی نصر تفسیر سوره

ھای مکی است، اگرچه جمعی از اھل تفسیر معتقد به  این سوره ھم یکی از سوره
کند، بلکه مکی بودن  بودن آن ھستند، اما محتوای آیات این مطلب را تایید نمی مدنی

اشاره کردیم، محور تمام  ھای پیشین آن در اولویت است و ھمچنان که در درس
ھا  اگر دیدندھند، اصلاح بینش است.  ھای مکی که دو سوم قرآن را تشکیل می سوره

شوند و در حقیقت اصلاح بینش یعنی اصلاح  ھا ھم اصلاح می اصلاح شدند، شنیدن
شخصیت انسان که در حیات خود حرکتی داشته باشد که او را به ھدف مطلوب و 

کردن  ھا قرار داده برساند. نام سوره نصر به معنی یاری ای انسانمبارکی که خداوند بر
کردن  ا عُون ھم به معنی یاریکردن مدنظر است، زیر  است، اما نوع خاصی از یاری

ھای خداوند ناصر است و یکی دیگر از اسماء او مُعین  دانیم که یکی از نام می است.
یاری عام است و عمومیت دارد و  است اما تفاوت میان عون و نصر این است که عُون

زمانی انسان به این یاری نیاز دارد که دچار مشکلات شده باشد، پس عون عبارت است 
ی از ی عون است اما نصر نوع خاص کردن بدون درخواست. تعاون ھم از ماده از یاری

انسان به شدت گرفتار شده نیازمند نصرت خداوند است، پس نصرت  کمک است. وقتی
کنند،  اصی از عون است. معمولاً کسانی که در مسیر دین و دینداری حرکت مینوع خ

 بیشتر نیازمند نصرت ھستند.
ــر مقرب ــن دی ــه در ای ــت ھرک ــر اس  ت

 

 دھنــــد جـــام بــــلا بیشـــترش می 
 

 وقتی که جام بلا بیشترش دادند، محتاج نصرت خداوند است، اینجا است که ما در
برد و در  عبیر نصرت را به کار میکنیم خداوند به کرات ت جای، جای قرآن ملاحظه می

ا ﴿اند، به عنوان نمونه  رابطه با کسانی است که دچار مشکل و بلایی شده وََ�نَ حَقًّ
و مؤمنین با این  ؛یعنی مشکلاتی در راه است ]۴۷[الروم:  ﴾٤٧ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَليَۡنَا نَۡ�ُ 
فرماید: حق است  ی روم خداوند می سوره ۴۷ی  اجه ھستند. در انتھای آیهمشکلات مو

جا عون نیست، ھمچنین در ست) یاری دادن اھل ایمان. پس اینو بر ما (واجب ا

مۡ ﴿فرماید:  ی بقره می اند، در سوره وضعیت و شرایطی که مسلمانان گرفتار شده
َ
 أ
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 ْ ن تدَۡخُلوُا
َ
ا ﴿روید  اید که به بھشت می چنین پنداشته شما این ﴾ۡ�َنَّةَ ٱحَسِبتُۡمۡ أ وَلمََّ

ثَلُ  تُِ�م مَّ
ۡ
ِينَ ٱيأَ ْ مِن َ�بۡلُِ�م �َّ که بلایی که پیشینیان به آن مبتلا درحالی ﴾خَلَوۡا

تۡهُمُ ﴿اند، به شما نرسد  شده سَّ سَاءُٓ ٱمَّ
ۡ
اءُٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ْ  ل�َّ ھا  دچار مشکلات و آزمایش ﴾وَزُلزۡلِوُا

ٰ َ�قُولَ ﴿ زدیک بود از مسیرشان منحرف گردندشدند، طوری که نشدند و متزلزل  حَ�َّ
ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱ ْ مَعَهُ  �َّ یعنی کار به جایی رسید که حتی پیامبر و اھل ایمان  ﴾ءَامَنُوا

خواھد که در انتھای آیه به آن  جا استغفار میاو گفتند: نصرت خدا کی است؟ این ھمراه
نصرت خدا کجاست، آیا به نصرت خدا شک دارد؟  گوید: می خواھیم رسید، چرا پیامبر

ِۗ ٱمََ�ٰ نَۡ�ُ ﴿ َ�ٓ إنَِّ نَ  �َّ
َ
ِ ٱ ۡ�َ � ی  سوره ۱۱۰ی  . در انتھای آیه]۲۱۴[البقرة:  ﴾٢١٤قَرِ�بٞ  �َّ

ٰٓ ﴿یوسف  ْ  لرُّسُلُ ٱ سَ  َٔ سۡتَۡ� ٱإذَِا  حَ�َّ هُمۡ قدَۡ كُذِبوُا َّ�
َ
� ْ د که رس کار به جایی می ﴾وَظَنُّوٓا

شود که ھرچه  پیدا می شان شوند و در اوج ایمان چنین ظنی برای پیامبران مأیوس می
چنان  ھا داده شده، دروغ است. این نکته بسیار مھم است. یعنی وضعیت آنوعده به آن

را  شود و خدا عمداً این کار شان تمام می شود که حتی پیامبران ھم تحمل بحرانی می
دھنده تنھا اوست و از غیر او کاری ساخته نیست و تا  یاری کنددھد، تا بیان  انجام می

شود. ارتباط نام سوره با محور سوره کاملاً آشکار است  او نخواھد ھیچ امری محقق نمی
و محور سوره ھم نصرت است، این نصرت خدایی چه وقت شامل حال بندگانش 

یچ تکلیفی را انجام ھای لازم فراھم شده باشد. ما که ھ شود؟ زمانی که زمینه می
ایم، نباید منتظر نصرت و یاری خداوند باشیم، این توقع نابجایی است. وقتی که  نداده

جا دیگر باید یابد؛ این پایان می جنصرت آمد، مأموریت داعی و در رأس ھمه، پیامبر 
ی رفتن شود، زیرا زمان مرگش فرا رسیده و تقدیر خدایی چنین است، چرا  داعی آماده

دھد، بلکه عمری که  سیار دوست دارد و عُمر زاید و بیھوده به آنھا نمیدگانش را بکه بن
خواھد عمرشان  د که میرس دھد عمر مفید است و زمانی که کار به جایی می ھا میبه آن

میراند و این محض لطف خداست.  ھا را میدر آن نباشد، آنای  و ھیچ فایده بیھوده شود
کار و عاطل و باطل باشند و پیامبر ھم در مؤمنش بی خدا دوست ندارد بندگان چون

: فرمود برسد، می» ارذل العُمُر«برد از اینکه به  یکی از دعاھایش ھمیشه به خدا پناه می

عُوذُ بِكَ مِنَ «
َ
عُمُرِ  اللَّهُمَّ إِ�ِّ أ

ْ
رذَْلِ ال

َ
یعنی  »ارذل العُمر«برم از  خدایا! من به تو پناه می« :»أ

. سؤال کردند، چه سنی است؟ در یک حدیث آمده شصت سالگی، در حدیث عمر پست
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را اگر در نظر یگر ھشتاد سالگی. حال میانگین آندیگر ھفتاد سالگی و در جای د
ھا دیگر خوب  است؟ چون چشم شود ھفتاد سالگی. چرا ارذل العمر بگیریم، می

ھا را  عوض کردیم، گوش ھا را شنود، حتی اگر مثلاً چشم ھا خوب نمی بیند، گوش نمی
ھا را  شود عوض کرد، روده معالجه کردیم، سایر اعضاء را چه کار کنیم؟ معده را که نمی

علم ھم پیشرفت کند. لذا ھمیشه پیامبر در  شود تعمیر کرد. حتی اگر که نمی
د تان مفی فرمود از خدا بخواھید تا وقتی که حیات ھایش به امت خود می راھنمایی

أ� « تان فایده ندارد شما را بمیراند = دیگر حیات حیات بدھد، وقتی است، به شما
انسان آرامش خاطر پیدا  »احَيَ� إن كانتَ الحيَاَة خَ�اً لِي وتوُفَ� إذَا كَانتَ الوفاَه خَ�اً لِي 

روند. پس  ھا ھمه از بین می ھا و اضطراب کند و دیگر از مرگ ھراسی ندارد و دغدغه می
آید کار تمام است و داعی باید کوله بارش را ببندد و برای جبران  صرت میزمانی که ن

 ھا تسبیح و استغفار کند، چون قرار است از دنیا برود. کاستی

 بندی آیات تقسیم
ی نصرت و  توضیحی است پیرامون آمدن نصرت و فتح خدایی و نتیجه ۲و  ۱آیه 

آیند، در ھمین دنیا و ھمین  فتح که ھمه مردم بدون استثناء به سوی دین خدا می
ھایی که روی  عصری که در آن ھستیم، کار به جایی خواھد رسید که تمام دنیا و آن

کره زمین ھستند، به صورت اختیاری و بدون ھیچ اجباری به سوی دین خدا خواھند 
شود، بعد از  یافته است و حکومت اسلامی برپا می  آمد. بعد از آن، مسئولیت داعی پایان

ھا  خواھد فتنه شود. اما این بار که می ھای نفاق و فتنه پیدا می ی دوباره زمینهمدت
رسد. چند بار چنین  آید و کار به اتمام می حاکم شود، دیگر مجالی نیست و قیامت می

ترین حالت، وضعیتی است که بعد از آن دیگر فتنه و  وضعیتی اتفاق افتاده اما نھایی
 آید. گیرند و به دنبال آن قیامت می وت نمیگران و ظلم و ظالمین ق فتنه

ی بیان . به عبارتاست بیان تکلیف داعی بعد از آمدن نصرت و فتح خداوند ۳آیه 
که برای تقصیراتش باید خدا را تسبیح کند و برای توفیقاتی پایان مأموریت داعی و این

 که نصیبش شده حمد خدا را به جا آورد.
 
 

 ��م االله ا����ن ا����م
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﴿ ٓ ِ  نَۡ�ُ  ءَ إذَِا جَا يتَۡ  ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ديِنِ  ِ�  يدَۡخُلوُنَ  ٱ�َّاسَ  وَرَ� فۡوَاجٗا ٱ�َّ

َ
 فسََبّحِۡ  ٢ أ

ۚ  رَّ�كَِ  ِ�َمۡدِ  ابَۢ� َ�نَ  إنَِّهُۥ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ  .]۳-۱[النصر:  ﴾:٣ توََّ
ٓ  إذَِا﴿النصر و (خدا حافظی)،  تودیع«ھای  این سوره دارای نام ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا َّ� 

باشد و آخرین  می جباشد. این سوره در حقیقت خداحافظی رسول  می »﴾حُ فَتۡ لۡ ٱوَ 
 روند. بعد از آن به رحمت خداوند می جو پیامبر  ١است جی نازل شده بر پیامبر  سوره

ْ ٱوَ ﴿ی مبارکه: ی نصر آخرین سوره و آیهسوره قُوا ِ ٱ إَِ�  �يِهِ  جَعُونَ ترُۡ  امٗ يوَۡ  �َّ َّ�...﴾ :
ای است که بر پیامبر نازل شده است و پیامبر خود این مطلب را  آخرین آیه ]۲۸۱البقرة: [

جبرئیل بر ایشان وارد شد و از ایشان پرسید که بین  جدانست. قبل از موت رسول  می
 لقاء الله را برگزیدند.  جگزیند و پیامبر  زندگانی دنیا و لقاء الله کدام را برمی

بزرگ بنوبکر و خزاعه بودند که بعد از اسلام بنوبکر در پناه  یدو قبیله کهاعراب م
 مآنھا عھد و پیمان داشتند که در پناه حص .ه در پناه مسلمانان بودندعکفار و خزا

بنوبکر را  یدی از قبیلهاا کفار خیانت کردند و افرامّ  .باشند به ھمدیگر تعدی نکنند
ی خزاعه، به قبیلهد. نخزاعه را به قتل برسان یفرستادند تا پنھانی افرادی از قبیله

در مدینه بودند. بدون  جاند و پیامبر  شکایت کردند که آنھا عھد شکنی کرده جپیامبر 
خبر دادن اھل مکه لشکریانی از یارانش را جمع کرده و بسوی مکّه رھسپار شد. قبل 

ھای آتش بگذارند تا کفار  ھای اطراف مکه را شعله مکّه دستور داد تمام کوهاز ورود به 
 مکه به وحشت بیافتند. سپس وارد مکّه شدند و کفار بدون مقاومت کنار کشیدند.

بت را که درون کعبه قرار داشت، به فرمان خداوند شکست؛  ۳۶۰ با دستور ایشان
راب و قبایل عرب بعد از فتح مکه در رخ داد و تمام اع ھشتم ھجریاین اتفاق در سال 

ھجری ایمان آورده و مسلمان شدند و این سال، به سال عام الوفود معروف شد.  ۹سال 
اعراب به دلایل مختلف ایمان آوردند. گروھی خود مسلمان بودند و جرأت اظھار کردن 

که نداشتند. گروھی بخاطر مال و ثروت مانند ابوسفیان و گروھی ھم منتظر بودند 
خواستند  ی این جنگ چه خواھد شد؛ آنھا سال عام الفیل را به یاد داشتند و مینتیجه

کند. زمانی که پیامبر به یاری خدا  ی خود حفاظت می ببینند خداوند چگونه از خانه

                                           
ی نصر  شده، سورهای که به تمامی بر رسول خدا نازل  اتفاق مفسّران بر این است که آخرین سوره -١

 .گونه که در صحیح مسلم روایت شده استعباس است ھمان است و این نظر ابن
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وارد مکه شد و آنجا را فتح کرد، آنھا فھمیدند که دین رسول برحق است و ایمان 
 آوردند. 

ِ  جَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿  .١﴾١ ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ

                                           
 اذا: ظرف زمان. -١
ی اذا بر سر فعل ماضی بیاید، معنی آینده  جاءَ: آمد و فعل ماضی است برای تحقق. وقتی کلمه 

 کند. پیدا می
 نصر: یاری مخصوص خداوند در مقابل مشکلات و مصائب. 
ھای مادی را شاید انسان خود بتواند  ی مادی و معنوی. معمولاً گره گشودن و بازکردن گرهفتح:  

ھای ساده  ھای مادی تنھا در باب مسائل دنیوی نیست، بلکه گره باز کند. اما بسیاری اوقات گره
اند که باید فتح  ھای فکری ھا ھم گره در رابطه با مشکلات خانوادگی، اجتماعی؛ بعضی از گره

شود که ھمواره با خودش کنلجار  ھای فکری برای انسان ایجاد می ند. یک سِری بن بستشو
کند. یک سری  رسد و معلوم نیست به چه سمت و سویی حرکت می رود و به نتیجه نمی می
ھای روحی است، بیزار شدن انسان از  ھای روحی ھستند که پیامدش ھمین افسردگی ھا، گره گره

ھای اخلاقی ھستند و... بنابراین،  ی دیگر گره ھا ھمه گره ھستند، دسته نخود و خودبیگانگی، ای
ھای خداوند فتاح است، یعنی بسیار  اند و یکی از نام ھا محتاج فتوحات خدایی ی این گره ھمه

ی خدای فتاح خود باید فاتح باشد، یعنی گشاینده باشد، وقتی خدا فتاح است،  گشاینده؛ و بنده
ھای خودش از  گشای گره گشا باشد، حال چه گره اش ھم فاتحه باشد، یعنی گره انتظار دارد بنده

ھای دیگران؛ و این ھم به تعبیر اقبال میسر نیست مگر اینکه  گشای گره لحاظ شخصیتی و یا گره
انسان از درون متحول شود و صاحب سوز درونی گردد. یک انقلاب درونی پیدا کند و زمانی که 

 گوید: شد، حافظ می صاحب این سوز وجودی
 دلا بســوز کــه ســوز تــو کارھــا بکنــد

 

ــد  ــلا بکن ــد ب ــع ص ــبی دف ــیم ش ــاز ن  نی
 

ھایی را که خودش یا دیگران برایش ایجاد  وقتی انسان صاحب سوز وجودی شد، آن وقت گره 
بستی در حیاتش وجود نخواھد داشت و اگر ھم  گشاید، یعنی بن اند، بسیار آسان می کرده

گشاید. این  ھا را می بست است. مؤمن خیلی آسان این گره بستی پیش آید، برای دیگران بن بن
شود که کسانی  ھایی مواجه می بست یکی از معانی فتح، پیروزی است؛ انسان با بنمعنی فتح بود. 

کنند، با آنھا  ھایی برای او در مسیر حرکت و رشدش سد ایجاد می مانع از رشدش و به شکل
رسد که بایستی علیه  شود و کار به جایی می کند، گره باز می کند و آنھا را دعوت می صحبت می

د، اینجا ھم گِره است، خدا وعده داده که این گِره را ھم باز کند، به محض آنھا وارد جنگ شو
مان متوجه جنگ و لشکرکشی شود، زیرا تنھا یکی از  بینیم، نباید ذھن اینکه ما فتح را در قرآن می

آید که ھرچه بیشتر  معانی فتح، پیروزی حاصل از جنگ است. گِرھی مثلاً در کار داعی پیش می
کند،  شود و یکباره میدان دعوت را ترک می رسد، لذا دلسرد می ، کمتر به نتیجه میکند تبلیغ می
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 .»فرا رسد[فتح مکه]  پیروزیو [برای دین تو] الله  یاری که ھنگامی ] پیامبر، ای[«

 »فتح مکه« ﴾:وَٱلۡفَتۡحُ ﴿
باشد؛ ھنگامی که خداوند توفیق پیروزی و فتح   این پیام خداوند برای رسولش می

 مکه را نصیب شما کرد.
که روزی خواھد رسید که خداوند نصرت و فتح را نصیب  جبشارتی است به پیامبر 

شما خواھد کرد، اما قبل از این نصرت و فتح باید مقدماتی را فراھم کنید. یکی از آنھا 
ھمان ھجرت است، لذا سه مرحله در کار رساندن پیام خدا به بندگانش بایستی طی 

دا بیایند، ھنوز یک شود، تا بعد از آن شما متوقع باشید که مردم به سمت دین خ
این است که  ؛خواھید ھمه اھل ایمان شوند مرحله از این مراحل طی نشده اما شما می
گیرد،  ھای متعدد صورت می گذارد. ھجرت خداوند مراحل را پیش روی پیامبر می

ھا و ھجرت پیامبر به  ھجرت از مکه به حشبه که اولین ھجرت است، ھجرت مسلمان
گیرد و کم کم حکومت  به مدینه بعد از سیزده سال صورت میطائف و نھایتاً ھجرت 

                                                                                                       
گیرد و خداوند او را مورد مؤاخذه قرار  شود و از قومش فاصله می مانند یونس که عصبانی می

شود. ما ھم اگر  شود، آنجا متوجه تقصیر خود می دھد، ابتدا مدتی در شکم ماھی زندانی می می
و موفق نشدیم، معنایش این نیست که میدان را خالی کنیم، باید روش را عوض دعوت کردیم 

ھای دیگر بازگو کنیم، حتی مدتی با سکوت  کنیم، تغییر رویه بدھیم، ھمان مطلب را به شکل
ھا بسیار مھم است تا توفیقات خدایی را بیشتر درک  دعوت کنیم، چرا که این تجدیدنظر کردن

مل حال ما گردد. پس معنی فتح بسیار وسیع است و اینگونه نیست کنیم و فتوحات خدایی شا

َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا  إنَِّا﴿ی  که فقط در جنگ و شمشیر کشیدن خودش را نشان دھد در مورد آیه
بيِنٗا  گویند منظور فتح مکه است. ابن عباس که یکی از مفسرین  بسیاری از مفسرین می ﴾١مُّ

بيِنٗا  إنَِّا﴿ی  ا ندارد. آیهبزرگ قرآن است، این نظر ر تواند مربوط به فتح  می ﴾١َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ
بستی در تبلیغ دین ایجاد شده  گشایی کردیم، گِره و بن مکه نباشد، بلکه منظور این باشد که گره

بود، ما آن گره را باز کردیم. اولین مرحله این بود که داعی خودش را مقصر و اھل گناه 

َغۡفرَِ لكََ ﴿فرماید: اینطور نیست:  دانست، خدا می می ِ�ّ ُ رَ وَُ�تمَِّ  ٱ�َّ خَّ
َ
مَ مِن ذَ�بكَِ وَمَا تأَ مَا َ�قَدَّ

سۡتَقيِمٗا ۥنعِۡمَتَهُ  ی تو را خداوند  گناھان گذشته و آینده ]۲[الفتح:  ﴾٢عَليَۡكَ وََ�هۡدِيكََ صَِ�طٰٗا مُّ
ای،  شود، اگر یکی بیاید و به من و شما بشارت دھد که ھرچه گناه کرده بخشد، گره باز می می

شود، زیرا  کند. گشایش در کارش حاصل می ده شد، چقدر انسان احساس فرح میاش بخشی ھمه
کند، انسان ناراحت  ھمیشه احساس گناه و معصیت کردن انسان را از لحاظ روحی قبض می

 شود. شود اما وقتی که فھمید گناھانش بخشیده شده، آرامش بر او حاکم می می
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کلات و ھا در مکه دچار انواع مش گیرد، در آن وقت است که مسلمان اسلامی شکل می
ریش امکاناتی را که در که مکه را ترک کنند و از کاروان قظلم و ستم شدند، برای این

روند اما بعد  برای جنگ نمی ھا سلب و غصب شده بود، باز پس گیرند. و صرفاً مکه از آن
ھا منتظر ھستند خداوند  جا است که مسلمانپیوندد، این جنگ بدر به وقوع می از آن

دھد که بروند و حق خودشان را از دشمنان بگیرند. بعد از این ھجرت و این اجازه 

ذنَِ ﴿شود  شود و این ھمه مشقات و مصائب که تحمل می مراحل که طی می
ُ
ِينَ  أ لِ�َّ

ْۚ �نَّ يُ  هُمۡ ظُلمُِوا َّ�
َ
َ ٱَ�تَٰلوُنَ بِ� ٰ نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ  �َّ . آن وقت به اھل ]۳۹[الحج:  ﴾٣٩َ�َ

ھا شده بود، بجنگند و ظلم را از شود، به خاطر ظلمی که به آن ه میایمان اجازه داد

َ ٱ�نَّ ﴿ھا قدیر است ودشان دفع کنند و خدا بر نصرت آنخ ٰ نَۡ�ِ  �َّ  ﴾٣٩همِۡ لقََدِيرٌ َ�َ
شود، دوباره بحث، بحث نصرت است. ھنوز فتح نیامده، در یک مرحله  این آیه نازل می

گیرد که فتح بدر است، گِره یک  آید، البته فتح مقدماتی صورت می که این نصرت می
اش این نیست که گره نھایی ھم باز شده،  شود اما باز شدن این گِره معنی مقدار باز می

خورند اما به شکلی شکست  بینید که در جنگ اُحد مسلمانان شکست می از آن میبعد 
شوند و بیشتر خودشان  و به شکلی ھم فتح است، چون مسلمانان متوجه خودشان می

رسد به  یابد، تا می ھا ادامه می شناسند و این فتح است و به ھمین ترتیب این فتح را می
و فتوحات بعد از پیامبرِ خدا تا روز قیامت فتح مکه سال ھشتم؛ پس یک فتح نیست 

ھای خداوند است و دارای سه مرحله ھجرت،  ادامه دارد و این فتوحات یکی از سنت
بینید که در  آید. پیامبر را می ھا بعد از ھجرت می باشد. پس این نصرت نصرت و فتح می

ه بیایید مسلمان فرستد ک آغاز دعوت خود، به ایران، به روم و به خیلی جاھا پیام می
آیم شما را از بین  کند که من می شوید و در پناه رحمت خداوند قرار گیرید، تھدید نمی

گوید: اگر ھم نپذیرفتید، گناه کسانی که در مسیر انحراف ھستند، بر  برم، می می
رسانی و  اندازد، بلکه پیام ی شما شاھان ایران و روم است. جنگ و دعوا راه نمی عھده
رسانی موثر است،  کند و اساس کار دعوت ھمین است. اگر پیام سانی میر اطلاع

 رسانی شود و در غیر این صورت سکوت موثر است. پیام
 گر نداری معرفت خاموش باش و دم مزن

 

 مغز اگر لب وا کند رسوا شـود ی بی پسته 
 

کند: که  رسانی کنند، سعدی در گلستان نقل می قرار نیست ھمه بیایند و پیام
گفتن کرد، اھل ده  مؤذنی صدای بسیار بدی داشت، به شھری رفت و شروع به اذان

کدخدای خود را مأمور کردند و گفتند: برو به او پولی بده و از او بخواه که دیگر اذان 
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کند، پولی به او دادند که دیگر اذان  اذیت میندھد، این صدای اذان او خیلی ما را 
؛ به گیرم گویم، پنج دینار ھم می نگوید، مرد خوشحال شد، گفت: خوب اذان نمی

بینند صدایش قابل تحمل  گوید، می اذان می رود، آنجا ھم وقتی روستای دیگری می
دیگر بودم، گوید: من چگونه اذان نگویم، در دِه  گویند: اذان نگو، می نیست، به او می

گفتم، اما پنج دنیار به من دادند که اذان نگویم، گفتند: ما به تو ده دینار  اذان می
نرساندن بھتر از  دھیم که اذان نگویی. یعنی خیلی از اوقات سخن نگفتن و پیام می
ریزد. برساندنی است که اضطراب ایجاد کند و اوضاع روحی و روانی افراد را به ھم  پیام

ر نکته ظریفی است، به ھمین خاطر ھرکس نباید در این مقام و جایگاه قرار و این بسیا
ھایی ھستند که ھر قفل کلید خاص خود را دارد،  ی قفل ھا ھمه به مثابه گیرد. انسان

کند، ھمه را ھرز  ھا را باز می اگر یکی بیاید و بگوید من یک کلید دارم که این قفل
اند، لذا  کند، چون ھرز شده ھا را باز نمی گر قفلکند، بعد از آن کلید اصلی ھم دی می

توانند کلیدھایی  ھا می این پیام قفل گردانده شود؛ باید بسیار با دفت کلید اصلی در
چنین شد، ھجرت و نصرت و فتح آمد،  باشند که فتوحات را به دنبال دارند. وقتی این

 به جاست با طی مراحل منتظر نتیجه باشیم. 

يتَۡ ﴿
َ
ِ يدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ  اسَ ٱ�َّ وَرَ� فۡوَاجٗا  ٱ�َّ

َ
 .١﴾٢أ

 .»شوند یالله داخل م دینگروه در  که گروه ببینیو مردم را «
رآیند. پس از دبه دین اسلام گروه  گروهو ببینی که مردم از ساکنان یمن و غیره 

 .شدندوارد میو ترسان به دین اسلام  تک و انفرادی که قبلاً تکآن
آیند، از پیام شما متاثر  مردم کوچه و بازار ھمه به سوی دین خدا میناس یعنی 

نظرانه مذھبی به دست فراموشی سپرده  ھای پیش پا افتاده و تنگ شوند، دیگر بحث می
 یابند. شود و ھمه از لحاظ فکری و ایمانی ارتقاء می می

يتَۡ وَ ﴿شوند  ھا، تعطیل می نظری وقتی با این بینش حرکت کردیم، دیگر تنگ
َ
رَ�

ِ يدَۡخُلوُنَ ِ� ديِنِ ﴿بینی که  و تمام مردم را می ﴾ٱ�َّاسَ  فۡوَاجٗا  ٱ�َّ
َ
فوج فوج و  ﴾٢أ

                                           
 ورَاَیتَ: و دیدی. -١
 ناس: مردم. 
 شوند. ی دخل یعنی داخل می از ماده یدخلون: 
 ی خدا و راه خدا آمده. فی دین الله: دین خدا، اینجا به معنی برنامه 
 افواج: جمع فوج است، به معنی دسته و گروه. 
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اند، کسانی که تنبلی  شوند، کسانی که عقب مانده گروه گروه ھمه داخل دین خدا می
شوند. و این رحمت  آیند و مسلمان می خواھند جبران کنند، ھمه می کرده و الان می

ٓ ﴿وسیعی برای ھمه کس و ھمه جا است  رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا
َ
 ﴾١٠٧أ

س ما حق نداریم درھای رحمت را ببندیم. ھمین قضیه برای پیامبر که پ ]۱۰۷[الأنبیاء:
آورد، آخرین  شود، وقتی به مکه تشریف می دھد، دقیقاً این مراحل طی می روی می

ھای دعوت اسلامی است، ابوسفیان با آن قساوت قلبی که داشت و با آن ھمه  سال
آید، بعضی از  می جپیامبر ھا ایجاد کرده بود، به خدمت  مشکلاتی که برای مسلمان

دھد، بلکه تکریمش  خواھند به شکلی او را تحقیر کنند، پیامبر اجازه نمی اصحاب می
کند، زیرا ابوسفیان رئیس مشرکین بوده و ابوسفیانی که خبیب را تا حد مرگ  می

بِي سُفْياَنَ َ�هُوَ آمِنٌ «فرماید:  شکنجه کرد، پیامبر می
َ
مھم است،  بسیار »مَنْ دَخَلَ دَارَ أ

شوند. حتی  شود برای کسانی که تازه مسلمان می سفیان پناھگاه می یعنی خانه ابو
حمتی در شوند اگر به خانه او بروند در پناه ھستند، چنین ر ھایی که مسلمان نمی آن

ی خبیب  کرده بود و کمترین ظلمش شکنجهظلم بسیار  رابطه با ابوسفیان که
ھای  ای که میخ ابوسفیان او را لخت کردند و روی تخته ی پیامبر بود، به دستور صحابه

دادند، طوری که خون از بدنش  تیز از آن بیرون زده بود، خواباندند و او را فشار می
جای  جگفت: ای خبیب، دوست داری که محمد  کرد و به او با تمسخر می فوران می

و برود، چه برسد ه پایش فرگفت: من دوست ندارم محمد خاری ب تو باشد؟ خبیب می
جا ھم پیامبر را ھا را به یاد دارد، این این صحنهکه جای من باشد. ابوسفیان به این

که به  گوید: ھر میپیامبر بلکه  کند؛ ھای زمان طغیان نمی ند طاغوتبینید، ھرگز مان می
ھند ھم  آورد است. بعد از اینکه ابوسفیان ایمان می سفیان برود، در امانی ابو خانه
 شود.  مان میمسل

يتَۡ ﴿
َ
ِ يدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ  ٱ�َّاسَ وَرَ� فۡوَاجٗا  ٱ�َّ

َ
ھا  اگر این شرط رحمت نبود، این ﴾٢أ

 »تبت یدا ابی سفیان و تب«رفتند و حالا چه زیباست که خدا در قرآن نفرموده  کجا می
شود و اگر تبت یدا... مانند ابولھب  چون در علم خداوند بود که ابوسفیان، مسلمان می

شد، دیگر کار تمام بود و ابوسفیان جھنمی بود، پس  برای ابوسفیان ھم گفته می
شود.  رحمت چنین است. این ھمه ظلم این ھمه جنایت اما با توبه و ایمان کار تمام می

ھا به صف دین و دینداران ملحق شدند، کار  ی و ابوسفیانوقتی که کارھا را انجام داد
ی ھمه را مختومه اعلام کنیم و بگوییم  شود، در غیر این صورت نباید پرونده تو تمام می
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ھرکس مسلمان است، مسلمان است و ھرکس نیست رھایش کنیم، چرا که مغضوب 
رد یا آن یکی را چون علیھم وضالین است. این را تحقیر کنیم به خاطر این که ریش ندا

ھا است، اول تر از آن سب نیست. رحمت دین وسیعبد حجاب است یا چون لباسش منا
ھای تحول شخصیتی و ساختاری در  باید ھمه را زیر این چتر جا داد و کم کم زمینه

آید و این آمدن از روی اختیار، ارزشمند است و  ھا ایجاد کرد. آن وقت خودش میآن
ارزش است. این یعنی اصلاح واقعی. پس ای پیامبر!  اجبار باشد، بیآمدنی که از روی 

 وقتی این کارھا را کردی.

ۚ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَ  فَسَبّحِۡ ﴿ ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرِۡهُ  .١﴾٣َ�نَ توََّ

                                           
ح: از ریشه -١ ی سباحت است. سباحت یعنی شنا کردن و سباح یعنی ملوان. تسبیح به معنی  فسبِّ

در آب شناور باشد. در حقیقت ھمچنان که فردی در آب فرو  شناور شدن. اما نه اینکه حتماً 
رود، اگر یک لحظه دست و پا زدنش متوقف شود، مساوی با ھلاکت اوست اما اگر بر دوام در  می

گردد، در باب  شود که غرق نمی ھا و ھم با پاھا، نتیجه این می حال حرکت باشد، ھم با دست
 دن، دست و پا زدن به قول مولوی:مسائل معنوی تسبیح یعنی مستمر حرکت کر

ـــان ـــتی بجنب ـــرو دس ـــا داری ب ـــو پ  چ
 

ــو را بی  ــا بی ت ــت و پ ــت دس ــلحت نیس  مص
 

ھا،  لذا تسیبح در قرآن یعنی دست و پا زدن مستمر و به سرعت، برای اینکه انسان از نقص 
 ھا فاصله بگیرد. ھا و تنبلی ھا، کسالت ضعف

رگ تدریجی است، مرداب یعنی آب گندیده، آبی که بودن نوعی م مرداب بودن ھنر نیست. مرداب 
کشاند. شخصیت مُردابی، شخصیت  گیرد و محیط را به گند می در جای خود مانده بوی گند می

گندند و جھان  ھای مردابی متأسفانه در جامعه بسیار زیادند. می خوبی نیست و شخصیت
ھرچند که نھر بسیار باریکی باشد، کشانند و لذا باید آب جاری بود.  شان را به گند می اطراف

دھد. البته قرار نیست انسان ھمیشه نھر  ارزشمند است، زیرا صفا و جمالی به محیط اطرافش می
باقی بماند، بایستی این نھرھا دست به دست ھم بدھند و بحر شوند، پس تسبیح یعنی دور کردن 

ی تسبیح حمد  ناروا. نتیجهخداوند از صفات ناشایست. و این یعنی دور شدن خود از صفات 
شود که در حقیقت رفتن به سوی کمالات است، ھر وقتی که ما خدا را و در ضمن خودمان را  می

کنیم، باید به سمت دیگری برویم که خوب باشد، این  از صفات ناشایست و ناروا به سرعت دور می
شود، تسبیح و رفتن به  میھا  ھا، دور شدن از ضعف ھا و رفتن به سوی قوت فاصله گرفتن از ضعف

ای که  شود؛ لذا تسبیح و حمد تنھا در نماز نیست، فاصله گرفتن از ھر مرحله ھا می سوی خوبی
 شود تسبیح؛ ای که در آن قوت و کمالی است می در آن ضعفی است و رفتن به سوی مرحله

غفران خود را بر ی  کردن و طلب مغفرت، یعنی از خدا بخواھیم پرده استغفار: یعنی طلب غفران 
چنان کشیدنی که ھیچکدام از این گناھان آشکار نشوند و خدا خودش  روی گناھان بکشد، آن
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پذیر  توبه یارھمانا او بس ؛و از او آمرزش بخواه یگو یحپروردگارت تسب یشپس به ستا«
 .»است

گروه به دین  ی این نعمت فتح و پیروزی و ورود مردم، گروه شکرانه لذا به پاس
باش و از او آمرزش  گراسلام و پایان دین باطل مشرکان، به ستایش پروردگارت نیایش

ابَۢ�﴿ بخواه پذیر است، تائبین را مورد  بندگانش توبه ھمان خدایی که بر ﴾:إنَِّهُۥ َ�نَ توََّ
 مشمول رحم خود قرار خواھد داد. دھد و آنان را آمرزش قرار می

ی انجام معروف یعنی  پس تسبیح کن، تسبیح به حمد. یعنی ترک منکر به وسیله
ھا؛ تسبیح برای  ھا و رفتن به سوی کمالات و ارزش ھا و نقص رھا کردن ضعف

 ﴾ِ�َمۡدِ  فَسَبّحِۡ ﴿تقصیرھایی که بوده است و حمد برای توفیقاتی که نصیب شده است. 
آوریم، این معنا را  شود، وقتی این را بر زبان می له والحمدلله، چقدر زیبا میسبحان ال

ھا و  ھم در ذھن داشته باشیم که من بایستی عملاً در مسیری باشم که از نقص
ھا و کمالات بروم، ھمیشه باید اینطور باشیم.  ھا فاصله بگیرم و به سوی قوت ضعف

فرماید:  جا و در جاھای دیگر ھم به او میاینله مگر پیامبر قصوری کرده که استغفر ال

نَّهُ  عۡلَمۡ ٱفَ ﴿
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ� �بكَِ وَللِۡمُؤۡمنَِِ� وَ  سۡتَغۡفِرۡ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱِ�َ َ�عۡلمَُ  �َّ

. ذنب پیامبر چیست؟ بعضی اوقات ھمان ]۱۹[محمد:  ﴾١٩مُتَقَلَّبَُ�مۡ وَمَثۡوَٮُٰ�مۡ 

ٰ ﴿گفت:  شود تا جایی که پیامبر ھم می ھایی که برای اصحاب پیدا می صبری بی حَ�َّ
                                                                                                       

کند  پوشاند، بلکه تبدیل ھم می بخشد، چون غفور است و رحیم، تازه نه تنھا می وعده داد که می

وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَ  إِ�َّ ﴿
ُ
لُ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فأَ ُ دِّ ُ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  ٱ�َّ َ�فُورٗ�  ٱ�َّ

کند و ھم غفور است و کمترین اثری  ھم سیئات را به حسنات تبدیل می ]۷۰[الفرقان:  ﴾٧٠رَّحِيمٗا 
 گذارد.  از آن سیئات باقی نمی

شده و توبه گردیده  تبدیل» ت«اش به  ی توبه. اصل توبه ھم أوبه بوده و أوبه ھمزه تواب از ماده 
رود و اھل توبه شدنِ او. البته خداوند ھم اھل  است. یعنی بازگشت انسان از مسیری که بر آن می

ی انسان یعنی بازگشت از مسیری  توبه است. اما نوع توبه خداوند با توبه انسان تفاوت دارد. توبه
د یا اھل صلاحی در شو کند یا خودش متوجه می اش می که بر آن است حال یا خدا متوجه

گردد اما توبه خدا این  کند و برمی کنی، توبه می گوید: اشتباه می گیرد و می مسیرش قرار می
ی بنده  نیست که راھی را برود و بعداً برگردد. تواب بودن خدا در حقیقت مشتاق بودنش به توبه

یک معنای دیگر  کند و است، یک معنای توبه خداوند، توفیق توبه است که نصیب بندگان می
 پذیرد. دھد و ھم توبه را از انسان می قبول توبه است، پس ھم توفیق توبه می
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ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱَ�قُولَ  ْ مَعَهُ  �َّ رسد که  نصرت کجاست؟ حتی کار به جایی می ﴾ءَامَنُوا

ٰٓ ﴿شود  پیامبر از نصرت خدایی مایوس می هُمۡ قدَۡ  لرُّسُلُ ٱ سَ  َٔ سۡتَۡ� ٱإذَِا  حَ�َّ َّ�
َ
� ْ وَظَنُّوٓا

 ْ  ÷پیامبر چرا عجله کند، پیامبر چرا باید مانند یونس ؛خواھد این استغفار می ﴾كُذِبوُا
نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ منَِ ﴿ترک پست کند. باید استغفار کند 

َ
ٓ أ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ َّ�

لٰمِِ�َ ٱ مَۡ�لٰٖ  وَُ�مۡدِدُۡ�م﴿ ]۸۷[الأنبیاء:  ﴾٨٧ل�َّ
َ
تکلیف داعی ھمین است که باید  ﴾بأِ

ھا و کمبودھا را جبران کند و این در گرو اھل استغفار شدن است، این  ھا و ضعف نقص
ی مبارک نوح برکات و ثمرات زیادی دارد. ثمرات نقد و  استغفار به تعبیر وارد در سوره

امدھا و نسیه. نوح به قومش گفت: استغفار کنید خدا برای گناھان شما غفار است، پی

ْ ٱَ�قُلتُۡ ﴿ثمرات استغفار:  ارٗ�  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  سۡتغَۡفِرُوا مَاءَٓ ٱ يرُۡسِلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ عَليَُۡ�م  لسَّ
نَۡ�رٰٗ� وَُ�مۡدِدُۡ�م ١١مِّدۡرَارٗ� 

َ
تٰٖ وَ�َجۡعَل لَُّ�مۡ � مَۡ�لٰٖ وَ�نََِ� وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
 ﴾١٢بأِ

مَۡ�لٰٖ  وَُ�مۡدِدُۡ�م﴿ایی یعنی باران . نزول رحمت خد]۱۲ -۱۰[النوح: 
َ
رھایی از فقر  ﴾بأِ

مالی. وبَنینَ: نیروی انسانی. الآن مشکل نیروی انسانی ھم داریم آن ھم نیروی انسانی 
کارآمد، نیروی انسانی که بتواند خدمت کند، نیروی انسانی که بتواند تبلیغ کند، 

چنین نیرویی  نیروی انسانی که بتواند چھره زیبایی از دین و دینداری ارائه کند. این

تٰٖ ﴿. کم داریم کند،  تمام زمین شما را به بھشت تبدیل می ﴾وَ�َجۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

نَۡ�رٰٗ�﴿شود  تان آباد می زمین
َ
کند،  تان فراھم می منابع آبی را برای ﴾١٢وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ �

خواھید  دسترسی به منابع آبی؛ زیرا بحران قرن آینده، بحران آب خواھد بود. اگر می

ْ ٱَ�قُلتُۡ ﴿حل شود، باید استغفار کنید تان  مشکل منابع آبی و پیامبر فرمود:  ﴾سۡتَغۡفرُِوا
ی  برد. ھمه ھای او را از بین می ی پریشانی ھرکه اھل استغفار شود، خداوند ھمه

برد، اگر اھل استغفار شود. از جایی که حسابی باز  تنگناھای حیاتش را از بین می

یعنی ای پیامبر استغفار کن تا راه  ﴾غۡفرِۡهُ ٱسۡتَ وَ ﴿کنیم.  نکرده رزق و روزی نصیبش می
دارند شود؛ قرار نیست مخاطب این آیات  و روشی برای کسانی که در راه تو قدم برمی

آید تا روز قیامت ھمه مخاطب این آیه ھستند  تنھا پیامبر باشد، ھر کسی به دنبال او می
شد مردم به طرف  و این سنت خدایی است ھجرت، نصرت، فتح. این کارھا که انجام

، آن وقت است که شما باید اھل تسبیح و حمد و استغفار گردید، آیند می دین خدا

 ۥإنَِّهُ ﴿آید  وقتی کارھا را از این طرف انجام دادی، از آن طرف ھم خدا به کمک تو می
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ابَۢ� تو برو به طرفش با استغفار. با طلب توبه و طلب مغفرت، خدا ھم به طرف  ﴾َ�نَ توََّ
شود. ثمرات  نصیبت می درپی کند با این، توفیقات پی میگردد و به تو نظر  برمی تو

پذیرد.  دھی خدا از تو می ای که انجام می استغفار و در عین حال ھر استغفار و توبه
خیلی از اوقات ابن عباس را که ده یا دوازده سیزده سال بیشتر  سعمر بن خطاب

ودش و دعای پیامبر مشھور شد به حبرالامه نداشت اما به خاطر اشتیاق و تلاش خ
ی او زد و گفت: خدوندا! او  پیامبر بر سینه و یعنی دانشمند امت اسلامی و مفسر قرآن

بدر، با  در خیلی از مجالس شیوخ و بزرگان اھل و مفسر قرآن بگردان!  را فقیه در دین
یک روز متوجه که سن زیادی نداشت، مشاورش بود. برد، درحالی خود به ھمراه می

چه کاری است که  گویند این ھایی پیدا شده و می شد که میان بزرگان قریش صحبت
ھای ما را در این  آورد، چرا بچه را با خود به مجلس بزرگان می ایبچهامیرالمؤمنین 

تان روشن شود که  تا برای پرسم گفت: من یک سؤال می سدھند؟ عمر مجلس راه نمی
ی نصر چیست؟ ھر  آورم، سؤال این است شأن نزول سوره چرا او را به ھمراه خود می

مبر را مأمور به تسبیح و گفت: وقتی که نصرت و فتح آمد، خداوند پیا کسی چیزی می
ان زمان مرگ پیامبر است. از ابن عباس پرسید: گفت: شأن نزول این سوره بی حمد کرد؛

بوده، پس این سوره  اند، چون مرگ پیامبر در مدینه جا شبھه ایجاد شده گفتهینحال ا
ی مسیری است که پیامبر باید طی  کننده که چنین نیست، بلکه بیانمدنی است، درحالی

کند تا سرانجام به مرگ او ختم شود، به ھمین خاطر است که باید مراحل ھجرت و 
شوند، کوله بارت را  وج فوج وارد دین خدا مینصرت و فتح صورت گیرد، آن وقت مردم ف

ببند، تو رفتنی ھستی، باید به سوی رفیق اعلی بروی. و لذا این بشارتی است برای 
ھای خود و اصحابش  بی به او داد که موجب ثبات قدمچنان قوت قل و آن جرسول خدا 

، وقتی که پیامبر داشتند ت، بشارتی که بسیار به آن نیازگردید. چرا که دین تو پیروز اس
شود که تمام مردم  دین تو دینی می چنین بشارتی آمد که ودند، اینو اصحاب در ضعف ب

شود و چقدر قوت قلب  می شوند، چقدر تسلیت خاطر پیدا به آن می مشتاق ورود
به  ونددھد. خدا می وندکه خبر را خدانای کنند از گیرند و چقدر استقامت پیدا می می

ِ ٱإذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ﴿پیامبر بگوید:  يتَۡ  ١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيدَۡخُلوُنَ ِ� ديِنِ  �َّاسَ ٱوَرَ� فۡوَاجٗا  �َّ

َ
أ

ۚ ٱفسََبّحِۡ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَ  ٢ ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  سۡتغَۡفِرۡهُ اش چه شد؟ ثبات و استقامت  نتیجه ﴾٣َ�نَ توََّ
لف و در نھایت فتح مکه و بعد ھم و پایداری و پایمردی پیامبر و اصحاب و فتوحات مخت

 ی خلفای راشدین ادامه یافت تا امروز که به ما رسیده است. کار دعوت به وسیله
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 استغفار:
 پاک کردن گناه در دنیا و بخشش. -۱
 ستر و پوشاندن در دنیا و آخرت. -۲
 پوشاند. را میمعروف است که آن: پوشش شمشیر در اعراب به مغفر فِرمَغْ 

 خداوند ھیچ نقصی ندارد.سبحان الله: 
 الحمدلله: مدح و ثنا و کمال خداوند را گفتن.

 و علت استفغار:
 برای یاد دادن به امت و الگو شدن. -۱
شود (جبران نقص در دعوت  آخر ھر کاری باعث جبران نقص در آن کار می -۲

 پیامبر)
 عبس و تولی       جبران خطاھای کوچک: -۳

 ز جنگ.تصمیم برای اسیران جنگی بعد ا      
 



 
 

 
 ی مسد تفسیر سوره

نام این سوره مسد است و مسد به معنی طنابی است که از پوست درخت خرما 
ی پیشین  تھیه شده باشد. محور آیات سوره با نام سوره دارای ارتباط است، در سوره

ی نصر از ھجرت و نصرت و فتح و نھایتاً بارزترین مظھر فتح خدایی نسبت  یعنی سوره
ین خدا بود سخن گفتیم. مناسبت این شدن مردم به د به بندگانش که ھمانا داخل

شدن مردم  ی پیشین این است که بعد از ھجرت و نصرت و فتح و داخل سوره با سوره
به دین خدا رأس کفار باید از بین برود. به ھمین خاطر است که این سوره ھم ارتباطی 

ی نصر دارد، مظھر دیگری از مظاھر  ی پیش از خودش یعنی سوره تنگاتنگ با سوره
ترین دشمنان است که در آن عصر  فتوحات ربانی برای بندگانش از بین بردن سرسخت

شود، اما میابولھب بوده و در ھر عصری این دشمن تنھا نام و امکاناتش عوض 
به دین خدا دارد، تغییر  شدن مردم سرسختی و خصومتی که با دین خدا و اصولاً داخل

علمی و تکنولوژی که ھر روز شاھدش  ھای در عصر ما با تمام پیشرفت کند. نمی
گریزی به صورت یک فرھنگ جھانی درآمده و امنیت  ستیزی و دین ھستیم دین

توانند آن اسلام واقعی را که فھم  کردن از مسلمانان سلب شده است و نمی دینداری
زنند، به ھمین  ھا میبه آن ھا را اند به دیگران منتقل نمایند، چرا که انواع تھمت کرده

جانب خداوند ھستند تا به کمک آنھا رأس  خاطر مسلمانان نیازمند فتح و نصرت از
رفتنی است، زیرا بدون دست و پا و  ی کفر خودبخود از بین و پیکره کفر از بین رود.

ی حیات ممکن نیست.  ی حیات ممکن است اما بدون سر ادامه چشم و گوش ادامه
ی  ه و ھمچنان ھم تکرار خواھد شد، نمونهفتوحات ربانی ھم، در طول تاریخ چنین بود

ی مسد است. محور آیات  بارزی که ما امروز نیازمند بررسی آن ھستیم، محتوای سوره
شدن مردم به دین خدا بعد از پشت سر گذاشتن  سوره ھجرت و نصرت و فتح و داخل

وسته و به وقوع پی جمانعِ کفر و کافرین است. این مظھرِ فتح یک بار در زمان پیامبر 
شود، لذا  بعد از آن ھم به کرات در عصرھای مختلف این فتح و نصرت تکرار شده و می

ی مسد باید یک نگاه به روز باشد تا بتوانیم  ھای قرآن، از جمله سوره نگاه ما به سوره
قرآن را آنگونه که نازل شده، بفھمیم و به کار بگیریم. پس نام سوره یعنی مسد اشاره 
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ستیزی و  ای که دشمنان برای مقابله با دین خدا و دین ار و وسیلهکند به ابز می
گیرند و روزی خواھد رسید که مسد صاحبان خود را به ھمان  گریزی به کار می دین

کردند، گرفتار خواھد کرد و به تعبیر  آزارھا و مشکلاتی که دینداران را به آن مبتلا می
افروزد و برای رسیدن به  صانه برمیدیگر ھر کسی که آتش فتنه را برای دعوت مخل

-گیرد، به ھیچ چیز نخواھد رسید و خود و نزدیک ھدفش تمام امکانات را به کار می
شود، فرعونِ امت  ست، به آتش انداخته میترین ھمکار و معاونش که در اینجا زنش ھ

ابولھب بود، ھمچنان که فرعون زمان حضرت موسی فرد دیگری بود.  جپیامبر 
ن، ھمان برخوردی را که خدا با فرعون زمان موسی کرد، ھمان برخورد را ھم با بنابرای

و پشتیبانان  رفت از حامیان انتظار می داشت کهفرعونِ زمان پیامبر که ابولھب بود 
 .دعوت باشد

 بندی آیات تقسیم
و این خود بشارتی  باشدناتش میبیان نابودی رأس کفار ھمراه با امکا ۲تا  ۱آیات 

 دار نمائیم.  دار و ھدف مان را جھت طلبد که ما ھم تلاش و کوشش است و می
بیان سرانجام کفر و کافرین و پذیرد،  که سوره با این سه آیه پایان می ۵ -۳آیات 

ھنم که خودشان در دنیا مقدمات که در قیامت با خواری و ذلت و دخول در آتشِ جاین
 رسد. اند به اتمام می را فراھم آوردهآن

 تفسیر آیات
بشارت بسیار بزرگ و ارزشمندی در آیات این سوره است. به دنبال بشارتی که در 

رسد  بود که روزی فرا می جی پیشین (سوره نصر) بود و آن بشارتی برای پیامبر  سوره
ا ھا رو آن شود ھای مردمان را صاحب می ی که دلشود، پیروز پیروز میدان دعوت می که

 شود، وقتی که نصرت خدایی  جا ختم نمیشود و کار به این خدا راھنما می به سوی دین
ستیزی دست برداشتند، آن وقت  گریزی و دین و به دنبال آن مردمان از دینآمد و فتح 

ھای خود را به  کشد و آخرین خُدعه ھای خود را می است که رأس کفر آخرین نفس
کند و کارھایی  . اینجاست که خداوند دوباره دخالت میگیرد ی یارانش به کار می وسیله

دھد که در راستای تثبیت آن نصرتی است که در  ی غیب انجام می را از پشت پرده
بینید خیلی از اوقات ما  ی نصر، نصیب بندگانش کرده است. در این عصر ھم می سوره

ن مردم به صورت بینیم زمینه و بستر برای دور شد کنیم، زیرا می احساس کمبود می
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دینی بروند،  که جوانان به سمت بیتر است. زمینه برای این ار فراھمعام از دین بسی
فراھم است. در این ظروف و شرایط بسیار مناسب است که آیات این سوره را بر 

ھای خود نازل کنیم و متوجه باشیم که یقیناً این وضعیت و شرایط به ھمین منوال  دل
چون دوام الحال من المحال (دائماً یکسان نباشد، حال دوران غم  باقی نخواھد ماند.

که غم نخوریم تنھا بخشی از کار ردن لازم است اما کافی نیست. اینمخور) غم نخو
ی خود وفا  است اما در این راستا باید چه کار کنیم؟ آن وقت است که خداوند به وعده

 دھد. کرده و آنچه را که مقتضای حکمت باشد، انجام می
 اسباب نزول:

اند: روزی رسول خدا به کوه صفا رفت  روایت کرده بعباس بخاری و غیره از ابن

گفتند که  عرب زمانی این جمله را می-. »واصباحاه  واصباحا،«و با صدای بلند گفت: 
سوی پیامبر شتافتند.   قریش به -آنان ھجوم آورده باشد گیرانه بردشمن به شکل غافل

 خطاب به آنان گفت: اگر به شما بگویم سپاه نیرومند دشمن سحرگاھان بر جپیامبر 
 م دشمن قرار خواھید گرفت، آیاگاھان مورد تھاجکند و یا بگویم در شام شما حمله می

گاه می گفتارم را تصدیق می سازم که  کنید؟ گفتند: آری، پس فرمود: من شما را آ
گفت: تباه شوی! آیا برای ھمین ما را  رو دارید. ابولھب عذاب شدید و دردناک پیش

ِ� لهََبٖ وَتبََّ ﴿ۀ: به ھمین سبب خدا سور ؛جمع کردی
َ
ٓ أ ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ  ١َ�بَّتۡ يدََا

َ
ٓ أ مَا

تهُُۥ َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ  ٣سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ  ٢مَاُ�ُۥ وَمَا كَسَبَ 
َ
ِ� جِيدِهَا  ٤وَٱمۡرَ�

سَدِۢ   .١نازل فرمودرا ﴾ ٥حَبۡلٞ مِّن مَّ

 ��م االله ا����ن ا����م
ٓ  َ�بَّتۡ ﴿ ِ�  يدََا

َ
ٓ  ١ وَتبََّ  لهََبٖ  أ ۡ�َ�ٰ  مَا

َ
َ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ سَيَصۡ  ٢ كَسَبَ  وَمَا مَاُ�ُۥ َ�نۡهُ  أ

تهُُۥ َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ  ٣لهََبٖ 
َ
سَدِۢ  ٤وَٱمۡرَ�  .]۵-۱[المسد:  ﴾٥ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

به نام ارقم بن ارقم بود   ساله ۱۶ی نوجوانی پیامبر ابتدا مخفیانه و در خانهدعوت 
جمع  جادر یک م خود را برای ابلاغ رسالت دعوتتا اینکه پیامبر به فرمان خداوند، قو

اکنون لشکری اسب سوار به ما حمله  کرد. او ابتدا به آنھا گفت: اگر به شما بگویم ھم
 جکنیم. پس پیامبر  گویید؟ و ھمگان گفتند: ما حرف تو را باور می خواھند کرد چه می

                                           
 .۱۳۶۹، الکشاف: ۲۰۸، مسلم: ۴۹۷۱صحیح بخاری:  - ١
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زده شدند  تان دارم؛ من پیامبر خدا ھستم. ھمه شگفتمن خبر دیگری برای فرمود: اما

َ «و از این جمع ابولھب عمویش عصبانی شد و گفت:  اً لَكَ أَجمعتنا لهِ بَ اتَ ھلاک « :»ذَ
 ».شوی آیا ما را برای این جمع کردی؟

ھای لم یزرع، امکان کشاورزی و  در مکه به خاطر شرایط آب و ھوایی گرم و زمین
ھا  ی وجود آب زمزم و فواید و عایدات بتدامداری چندانی نبود. بزرگان مکه به واسطه

کردند و  امرار معاش می، آوردندم مکه و دیگر حجاج میھایی که مرد و نذورات و قربانی
و ابلاغ دین توحید و نفی  جھای زیادی شده بودند و البته با آمدن رسول  صاحب ثروت

افتاد. یکی از این ثروتمندان عبدالعُزی بن  ھا منافع آنھا به خطر می بت و کرش
به ابولھب مشھور شده  لھب عموی پیامبر بود. به این دلیلی ابوعبدالمطلب با کنیه

شد. ابولھب به  شد و مانند آتش سرخ می رو و زیبا و خیلی زود عصبانی می سرخبود که 
 اش کرد:  سه دلیل شروع به مخالفت با برادرزاده

 حسادت. -۱
 اعتراض. -۲
 مال و ثروت. -۳

نیز ثروتمند و دارای خدمتکاران زیادی  ١اروی بنت حرب بن امیه ھمسر ابولھب
بند ارزشمند کرد. اروی گردن در راه آزار و اذیت پیامبر با ابولھب ھمکاری می .بود

نماید. با وجود خدمتکار  جرا فروخت تا خرج آزار حضرت رسول ماسی داشت که آنال
گذاشت و با کمک  کرد و بر دوش می ھای خار جمع می رفت و پشته خود به صحرا می

رفت به  ھا که پیامبر به مسجد می  ت تا صبحگذاش ھا بر سر راه پیامبر می شوھرش شب
آلود و  پایش برود. آنھا از شدت حقد و حسد با سنگ به پای پیامبر زدند و او را خون

بر وزن محمد داده بود » مذمم«لھب به رسول لقب گویند: ھمسر ابو زخمی کردند. می
 خواندند. یاش شعر م داد و درباره و در کوچه بازار او را به این نام دشنام می

                                           
ی او و شوھرش قرآن نازل  در حدیث صحیح روایت شده ھنگامی که زن ابولھب شنید درباره -١

کنار  سسوی پیامبر خدا که در کنار کعبه نشسته بود رفت و ابوبکر صدیق   شده، شتابان به
 جبود، زن ابولھب یک مشت سنگ در دست داشت؛ ھنگامی که مقابل رسول خدا  جرسول خدا 

ایستاد، خداوند بینائی او را از رسول خدا برداشت و پیامبر را ندید، ابوبکر را دید و گفت: ابوبکر! 
مرا ھجو و به باد استھزا گرفته است؛ سوگند به خدا اگر او را ببینم این  ام رفیقت کو؟ شنیده

کوبم. من شاعرم و در مذمّت گویی مھارت دارم، سپس رفت. ابوبکر گفت: ای  ھا را بر او می سنگ
 رسول خدا، شما او را دیدی ولی او شما را ندید. پیامبر فرمود: خدا بینایش را برداشت. 
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را به ازدواج خود  جابولھب دو پسر به نام عُتبه و عُتیبه داشت که دختران پیامبر 
، به جبعد از ابلاغ نبوت توسط پیامبر  بدرآورده بودند؛ بی بی رقیه و ام کلثوم

شدند و زن ابولھب ھمه جا از  ی ابولھب و زنش آزار و اذیت میشدت توسط خانواده
پدر برگشتند تا اینکه  ی در نھایت آنھا را طلاق دادند و به خانه کرد و آنھا بدگویی می
آنھا را به ازدواج خود درآورد و به عثمان ذی النورین معروف گشت  سعثمان بن عفان

 ).لو بعد از فوت ایشان با ام کلثوم ل(ابتدا با رقیه
 .ی ابولھب بالا گرفت و خداوند سورۀ تبت را نازل کردآزار و اذیت خانواده

 جداد، پیامبر  دشنام می جبه پیامبر » مُذمم«در مکه با گفتن ابولھب زن  زمانی که
دھند ولی من  گفت: خداوند مرا دوست دارد آنھا به مُذمم دشنام می زد و می لبخند می

شدند و مردم را به اسلام  محمد ھستم. زمانی که پیامبر در مکه مشغول تبلیغ دین می
گفت: ای  کرد و می ایستاد و او را تکذیب می پشت سر آنھا میکردند، ابولھب  دعوت می

 مردم! حرفش را باور نکنید او برادرزادۀ من است او دیوانه است.
ابولھب به جزای این گناه دچار لکنت زبان شد و بعد از غزوۀ بدر دچار ناراحتی و 

کردند که شاید  میگویند: تمام بدنش دچار ورم شدید شد و ھمه فکر  بیماری شد. می
زد؛ در نھایت در اوج ناراحتی و درد از  کسی به او دست نمی این مرض واگیر باشد و

ای بردند و در گودالی انداختند و رویش را  دنیا رفت و با تکه چوبی او را به بالای تپه
ر پوشاندند. فرزندانش بعد از مرگ او به جز عتبه و عتیبه به اسلام ایمان آوردند و پیامب

کرد که به آنھا طعنه نزنید و گذشته پدر و مادرشان را به  ھمیشه به صحابه یادآوری می
 یاد آنھا نیاورید.

نقل است که یکی از صحابه، ابولھب را در خواب دید و از او احوالش را پرسید. 
شنبه دو سوزم و حال خوشی ندارم ولی ھر ام می ابولھب گفته در آتشی که ھرگز ندیده

ای است  برده تا بخورم. و این به خاطردھند  از لای انگشتان دستم کمی به من آب می
 کردم.آزاد از خوشحالی  جکه ھنگام تولد محمد 

ِ� لهََبٖ وَتبََّ  َ�بَّتۡ ﴿
َ
 .١﴾١يدََآ أ

                                           
ب به معنی دُعا است، دعا برای ھلاکت و نابودی کسی یا چیزی و تب دوم ی تَ  تبت: از ماده -١

ی تب به معنی ھلاکت و  تحقیق این دعاست، یعنی این دعا ھم مستجاب شده است، پس کلمه
شود  نابودی است و در لغت برای دعای شر به کار رفته است، مانند وقتی که به کسی گفته می
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 .»باد ھر دو دست ابولھب و ھلاک باد! بریده«

ِ� لهََبٖ ﴿
َ
ٓ أ عبدالمطلب و عملش نابود   دست ابولھب بن بریده باد دو« ﴾:َ�بَّتۡ يدََا

 ».باد!

 ھبلکه ابو تباً لك(در جواب  ».او باد، که او از دوزخیان است مرگ بر« ﴾:وَتبََّ ﴿
 به پیامبر گفت).

 رسیده. : قطع ، بریده، زیان﴾َ�بَّتۡ ﴿

﴿ ٓ  : دو دست:﴾يدََا
اولین دلیل برای آوردن دو دست این است که با دستانش سنگ و خار  -۱

رساند و اینکه در روز دعوت ابولھب با دستانش  داشت و به پیامبر آزار می برمی
 اشاره و توھین کرد.

 به قول بعضی علما، دست کنایه از کل بدن یا کل جسم است. -۲

ِ� لهََبٖ ﴿
َ
 : چرا خداوند از لقب نام برده نه اسم اصلی او:﴾أ
 تر بوده است. در اعراب کنیه و لقب از اسم شخص مھم -۱
خواست بدین  و خداوند نمی ١عبدالعُزی به معنی بندۀ بت عُزی بودهاسم او  -۲

آمیز  تأیید کند (بندۀ بت)؛ زیرا شرک راآنله نام بت را در قرآن آورده و وسی
 است.

                                                                                                       
دا تو را از بین ببرد، اما این که خدا این دعا را مستحاب کند، تب لک، یعنی خدا تو را بکشد، خ

 مقوله دیگری است.
یدا: اصلش یدان بوده، یعنی دو دست اما چون در این جا مضاف به ابی شده؛ (ن) آن حذف شده  

 است، یعنی ھردو دست ابی لھب.
میان اعراب به این ی سرخ و آتشین داشت، در  ابی لھب: که کنیه عموی پیامبر بود، چون چھره 

ستیزی  کنیه مشھور شده بود و کسی که در حقیقت آتش شرارت و آتش کینه و بغض و آتش دین
کشید، و کاملاً ھویدا بود. تب دوم در حقیقت استجابت این دعای ربانی  ی او شعله می از چھره

 افتد. شود و می گیرد و این اراده ھم تحقیق می اش به ھلاکت ابولھب قرار می است که خدا اراده
به سبب زیبایی صورتش که  -۱گفتند: به عبدالعزی عموی پیامبر خدا، به چند دلیل ابولھب می -١

گونه که امروز به معنی قضا و قدر زیرا ابا لھب از اھل آتش است ھمان -۲درخشید می
ی  ز زمرهاند که واضح است آنان ھم ا ھا شعار سرخی و چپ را برای خود اختیار نموده کمونیست

 شود.  الشمال گفته می دوزخیانند؛ زیرا به آنان اصحاب 
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ی دعائی است، لذا وی به  او باد، این یک جمله دست ابولھب و مرگ بر بریده باد دو
نعشش آب ریختند. عبارت  برو ند یبشو خطرناکی مرد و نتوانستند او را ١سبب بیماری

گردید خبری است از جانب خداوند متعال نسبت به ھلاک و  و حتما ھم نابود» وتَبّ «
 العزی ابولھب. نابودی عبد

درتی که انسان از آن برخوردار ای است در ھر زمان برای انتقال ق دست وسیله
ھای درونی به بیرون و  ی دست قدرت ھای مختلف به وسیله است. حتی در زمان

ی انسان از بازویش خلاصه  اند. زمانی قدرتمند بودن در استفاده محیط منتقل شده
ھای عضلانی نیستند،  ھا، دیگر قدرت رویم این قدرت شد. کمی که به جلوتر می می

تر است، اکنون تکنولوژی فکر و ھوش  ای فکری و تکنولوژی شایعھ قدرتاکنون 
ی نیروھای  کننده ھای مختلف تحریک ھیجانی و طوفان فکری مطرح است. و به شکل

ھای علمی نائل  ھاست تا بتوانند بیشتر به پیشرفت ای ھستند که در وجود انسان نھفته
امروزه مظاھر قدرت و زور با شوند و چگونه زندگی موفق و پویایی داشته باشند. لذا 

ی جوامع چه در عصر قدیم و چه در عصر جدید ھمه بر  گذشته تفاوت دارد، اما ھمه
ای است که ھمیشه کاربرد دارد و ھیچ  این نکته متفق ھستند که دست آلت و وسیله

وقت بدون استفاده نخواھد بود. اگر دست را از کسی بگیرید، عملاً بسیاری از 
به جای (ید) نفرمود اید. پس جای خود دارد که خداوند  را محدود کردهھای او  قدرت

ای است به  شود. نبودِ دست اشاره دستش کوتاه شده دیگر تعطیل می(رأس). وقتی 
زدن به دین خدا  ھا اعتماد و استناد کرده برای ضربهھایی که ابولھب به آن تمامی قدرت

ی فیل به آن اشاره  د مباحثی که در سورهکردن دینداری در میان مردم. مانن رنگ و کم
چنین امری از سوی  شد. این کار روی داد و خود بشارتی است که در ھر شرایطی این

بردن رأس کفر و کافرین روی خواھد داد. تکلیف اھل ایمان  خداوند در راستای از بین
ساز نصرت خدایی شوند.  ی پیشین مشخص شد که باید با ھجرت زمینه در سوره

ھجرت، سپس نصرت و بعد فتح و بعد داخل شدن مردم به دین خدا و بعد از آن دیگر 
پذیرد، اما قبل از این  داعی باید استغفار و تسبیح و حمد نماید و تکلیفش پایان می

انجام  ت، چون ھنوز ھجرت و مراحل بعدشھا، ھنوز کار انجام نشده اس سازی زمینه
                                           

روز به ھمان حالت ماند  آن بیماری که بدان مبتلا شد مشھور به بیماری عدسه بود؛ وقتی مرد، سه -١
آب  از ترس سرایت آن بیماری، از دور بر وی دفن نشد تا اینکه گندیده شد و سپس فرزندانش

 کردند. گونه که از طاعون پرھیز داشتند از بیماری عدسه ھم پرھیز میھمان  ریختند؛ زیرا عرب می



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٦٣٤

 

ھا را  ت نگرفته و لذا نباید از خدا نابودی ابولھبنشده و حمد و استغفار و تسبیح صور
ی این سوره است و تا مفاد و معانی آن  خواستار شد. سوره پیشین یعنی نصر مقدمه

سوره تحقیق نشود خداوند این دعای ما را که خدایا کافران را خوار و ذلیل بگردان، 

 وجعلنا من بين ايديهم أللهم ادفع الظالمين بالظالمين«گفت:  کند. یکی می مستجاب نمی

ی ظالمین از بین ببر و ما را ھم  یعنی خدایا! ظالمین را به وسیله »سالمين غانمين
 دارند؟ چرا که نباید منتظر شد  ای جا اھل ایمان چه وظیفهبدار. پس این محفوظ

که خدا فرموده: ما بعضی از انجام دھد. ما ھم معتقدیم به اینی کارھا را  خداوند ھمه

لٰمِِ�َ ٱنوَُّ�ِ َ�عۡضَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿بریم  ی بعضی دیگر از بین می ین را به وسیلهظالم  ل�َّ
� . لازم نیست که اھل ایمان این را از خدا بخواھند، بلکه باید کار و ]۱۲۹[الأنعام:  ﴾َ�عۡضَۢ

مسئولیت خود را انجام دھند، آن وقت از خدا بخواھند که ادفع الظالمین بالظالمین. 
  این صورت دعا، دعای مشروعی نیست. در غیر

 فرماید: اما بشارت بعدی که از سوی خدا آمده این است که می

ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿
َ
 .١﴾٢وَمَا كَسَبَ  ۥمَآ أ

نبخشید [نه عذاب را از او دور  سودی او به ،مال و ثروتش و آنچه به دست آورده بود«
 .»کردند و نه برای او جلب رحمت نمودند]

                                           
نیاز  نیازی است، اغنی یعنی بی ی غنی به معنی بی ما اغنی: ما، مای نافیه است و اغنی از ماده -١

نیاز کرد. در حقیقت یعنی نیازی  یعنی از او بی» ما اغنی عنه«نیاز کرد،  از او بی» اغنی عنه«کرد، 
 از او مرتفع نساخت، به او سودی نبخشید. را

ی چیزھایی که مطلوب و محبوب انسان ھستند، یعنی انسان از روی فطرت آنھا را  مال: ھمه 
ی  ی مال از میل گرفته شده، یعنی انسان به طرفش میل دارد و جاذبه دوست دارد. اصل کلمه

ن، ما را از جمع مال و خاصی در آن است؛ پس محبت مال چیزی فطری و طبیعی است و دی
پرستی به شکلی که مال  اندوزی و مال استفاده از مال و امکانات نھی نکرده است، اما ما را از مال

ھا قرار بگیرد، منع کرده  ھمه چیز انسان شود و ملاک ارزشیابی ما برای کسب و درک ارزش
آن چیزی که موجود  ؟ چون ماکسب غیر از مالهُ است، مال»مالهُ وماکسب«است. چرا فرمود 

شود، خداوند در رابطه با  است و نیازی به تحصیل ندارد اما ما کسب غیر موجود است و کسب می
فرماید: آنچه اکنون موجود است و در اختیار رأس کفر  آینده برای اطمینان خاطر اھل ایمان می

خواھد کرد، چنانکه انسان قرار دارد و آنچه در آینده به او خواھد رسید، ھیچ مشکلی از او را حل ن
 کند. ارزشی و حقارت نمی ارزشی و کم مؤمن ھرگز احساس بی
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ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿
َ
ٓ أ مقام بدست آورده است به وی  دارایی و آنچه از شغل و« ﴾:مَا
 ».نیاز نساخت مالش او را بی ،رھاند رساند و او را از آتش دوزخ نمی سود نمی

 »آنچه کسب کرده از ملک، مال و فرزند و ...«: ﴾وَمَا كَسَبَ ﴿
 ،را داخل آتش دوزخ نمود اواو خشم گرفت و  یعنی ھنگامی که خداوند متعال بر

 نیاز نساخت. مال و مقام و فرزندش ایشان را از عذاب بی
 گر حرف شما راست باشد، در آخرت گفت: ا ابولھب مرد بسیار ثروتمندی بود و می

دھم تا عذابم نکنند و خداوند فرمود: این مال نه به خودش و  ھایم را به ملائک می پول
 نه به فرزندانش سودی نرسانید.
که به عنوان سرمایه در اختیار دارد) و نه آن چیزی که به عبارت دیگر نه مالش (آن

 در پی تحصیل و به دست آوردنش است (ما کسب) مشکلی را از او حل نخواھد کرد.
به  ھا در راستایی است که اگر این تکنولوژی و امکانات گذاری ابرقدرت مثلاً سیاست

کنند. لذا سعی دارند  ھا مشکل ایجاد میھا بیفتد برای آن دست مسلمان
مانده نگه دارند. و مؤمن یکی از  شان طوری باشد که مسلمانان را عقب ریزی برنامه
فکر فردا باشد، ھمچنان که خداوند ھایش این است که بایستی امروز به  ویژگی

هَا﴿فرماید:  می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ قُوا َ ٱ �َّ مَتۡ لغَِدٖ  �َّ ا قَدَّ  ]۱۸[الحشر:  ﴾وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ

ھای زنده و پویابی از قرآن باشد. این آیه را ھمگان اینگونه معنی  ھای ما باید فھم فھم
اند)؟ گفته  شان چه چیزی را حاضر کرده که برای قیامت کنند که (ھمه بیندیشند می

شود به قیامت فکر نکنند. قیامت فردایی است که ھنوز نیامده است. منظور از  نمی
تواند ھمین فردای بعد از امروز باشد. استراتژی کوتاه مدت  فردا در این آیه می

گویند:  ت؟ میچیست؟ استراتژی میان مدت چیست؟ و استراتژی دراز مدت کدام اس
نه، خدا کریم است، خدا امروز کریم بوده، فردا ھم کریم خواھد بود اما ما باید 

خواھیم  ھایی را که قرار است برداریم، مشخص کنیم. می مان روشن باشد و قدم تکلیف
که مطلوب نیست، شما م ھمین که ھستیم باشیم؟ خوب، اینخواھی به کجا برسیم؟ می

. الان اگر گوید ست. تازه مولوی این را ھفتصد سال پیش میرا این شمایی مصلحت نی
پرسیدیم که  آوردیم یعنی به قرن بیست و یکم و از او می می ولمولوی را ھفتصد سال ج
گفت: (شما را از این شمایی  پسندی، به جای یک بار، دوبار می آیا وضعیت کنونی را می

ت، چون ھنوز معلوم ی نیسمصلحت نیست) این وضعیتی که شما دارید وضعیت خوب
خواھید بردارید، باید کاملاً روشن باشد.  ھایی که می قدم کنید؛ نیست چه کار می
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ھا صد  بینی بینی آینده مطلوب، معقول و مشروع است، حال ممکن است این پیش پیش
در صد تحقیق نشود، اما ھیچ اشکالی ندارد. در این عصر کسی که علاوه بر استفاده از 

که تر است، البته نه این کند، موفق ی خیالش استفاده ھا بیشتر از قوه انمندیسایر تو
پردازی است،  ی خیال استفاده کردن غیر از خیال پردازی کند، از قوه خیال

ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿فرماید:  پردازی مطلوب نیست، لذا خداوند وقتی می خیال
َ
ٓ أ وَمَا  ۥمَا

خواھد از امکانات به  موجود دارد و نه آنچه که می یعنی نه آن چیزی که ﴾٢كَسَبَ 
آن برسد، از او مشکلی را حل نخواھد کرد. خُسران را از او دفع نخواھد ساخت، چرا؟ 

در راستای استفاده بھینه از امکانات  تواند یری را که انتخاب کرده نمیچون مس
راھش با آن امکانات  نیموجود و امکاناتی که قرار است به آن برسد او را یاری کند، یع

بینید، کسی مال زیادی به او داده شده اما راھی که  خیلی از اوقات می سازگار نیست؛
کند و  در پیش گرفته، ھیچ تناسبی با آن امکانات ندارد، لذا آن امکانات را ضایع می

شود، این است که انسان باید اول از  وقتی امکانات را ضایع کرد، خودش ھم ضایع می
ھا در  ا عقل درست استفاده کردن از مال و ثروت را بخواھد و بعد امکانات را. قارونخد

یاد و لذا قارون شان ز شان پایین بود و مال اند، عقل کنار امکانات فراوان قرار گرفته

ِ  ۦبهِِ  فخََسَفۡنَا﴿فرماید:  شدند و خدا می �ضَ ٱوَ�دَِارهِ
َ
ونهَُ  ۥَ�مَا َ�نَ َ�ُ  ۡ�  ۥمِن فئَِةٖ ينَُ�ُ

ِ ٱمِن دُونِ  ه خودش را و ھرچه را ک ]۸۱[القصص:  ﴾٨١ لمُۡنتَِ�ِ�نَ ٱوَمَا َ�نَ مِنَ  �َّ
گفتند:  شدند و می مقطعی مردم از کنار قارون رد می داشت، به زمین فرو بردیم. در

ٰ قَوۡمِهِ  فَخَرَجَ ﴿ ِينَ ٱقاَلَ  ۖۦ ِ� زِ�نتَهِِ  ۦَ�َ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱونَ يرُِ�دُ  �َّ وِ�َ  �ُّ
ُ
َ�لٰيَۡتَ َ�اَ مِثۡلَ مَآ أ

شد  ای کاش! این چیزی که به قارون داده شده، کمی از آن به ما داده می ﴾َ�رُٰونُ 

و حَظٍّ عَظِي�ٖ  ۥإنَِّهُ ﴿ دیدند چه بلایی بر سر  وقتی چند روز بعد ]۷۹[القصص:  ﴾٧٩َ�ُ

إِ�َّمَآ  قاَلَ ﴿گفت:  ر عقلانیت خودش داشت و میبه خاطر آن اعتمادی که ب قارون آمد،
وتيِتُهُ 

ُ
ٰ عِلٍۡ� عِندِيٓ�  ۥأ . قارونیت یک مصیبت است، ھمچنان که ]۷۸[القصص:  ﴾َ�َ

فرعونیت یک مصیبت است. فرق قارون و فرعون در این بود که قارون عندی عندی 

وتيِتُهُ إِ ﴿گفت.  گفت. قارون می گفت و فرعون أنا أنا زیاد می زیاد می
ُ
ٓ أ مَا ٰ عِلٍۡ�  ۥ�َّ َ�َ

۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿گفت:  و فرعون می ﴾عِندِيٓ�  ناَ
َ
ٰ ٱ� َ�ۡ

َ
. أنانیت فرعونی و ]۲۴[النازعات:  ﴾٢٤ ۡ�

که از امکانات رسانند  عندیت قارونی دو بلایی ھستند که نھایتاً انسان را به جایی می
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ای نبرد، تازه فرعون در کنار خود ھامان را ھم داشت، ھامان  ، ھیچ بھرهھرچند زیاد
کرد و زور و قدرت را ھم فرعون داشت و قارون ھم اھل زر بود.  تزویر و نیرنگ می

کردنش خداوند  ھایی ھستند که اگر کسی بخواھد ظلم کند، به صرف ظلم ھا نمونه این

َ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿است  المیناو مقابله خواھد کرد، خداوند ضد ظبا  ا َ�عۡمَلُ  �َّ َ�فًِٰ� َ�مَّ
لٰمُِونَۚ ٱ گرداند، چه شما دعا بکنید و چه  ظالم را خوار و خفیف می ]۴۲[إبراھیم:  ﴾ل�َّ

اش ھم  ستیزی ستیز است و ظلم نکنید، چه کاری انجام بدھید، چه ندھید، خدا ظلم

ۡ�َ�ٰ َ�نۡ ﴿کاملاً واضح و پیداست، پس 
َ
ٓ أ تنھا مربوط به  ﴾٢وَمَا كَسَبَ  ۥهُ مَاُ�ُ مَا

نظری مجال و  ی کسانی که با تنگ رأس ھمه ،اندین ، رأس بیابولھب نیست، رأس کفر
ه کرده و مقابله ھا مقابلدھند، خداوند با آن دینی را نمی ھای میدان عرضه فرآورده

 دھد. جا این بشارت را به ما میخواھد کرد و این

تهُُۥ َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ  ٣� ذَاتَ لهََبٖ َ�ٰ ناَرٗ سَيَصۡ ﴿
َ
سَدِۢ  ٤وَٱمۡرَ� ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

 .]۵-۳[المسد:  ﴾٥

 .١﴾٣سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ ﴿
 .»ور درخواھد آمد به آتش شعله یزوده ب«

 ور است. ھای آتش که ھمه جا پراکنده و شعله : شعله﴾سَيَصَۡ�ٰ ﴿

 ».بزودی در آتش پر زبانه درآید« ﴾:ناَرٗ�سَيَصَۡ�ٰ ﴿

 ».ور و با شراره است شعله« ﴾:ذَاتَ لهََبٖ ﴿
شود  اعراب پخته میمیان صلی: (نام غذایی ویژه که برای مھمانان خاص در 

 پزد (گوشت تنوری)). را میپوشاند و آن ز ھمه طرف غذا را میکه آتش اچنان
ھا مشھود است، اصحاب جاه، اصحاب قدرت، ن دنیا که گرفتارند و گرفتاری آندر ای

چیز ھستند که قرآن بسیار  اند: دو گفته »ماکسب«زندگی خوبی ندارند. در تفسیر 
که ھمان قدرت انسانی یکی جاه ھست و مقام و دیگری ولد  روی آنھا تأکید دارد:

                                           
ی صَلِیَ، یَصلیَ، به معنی داخل شد و در سیصلی ((س)) برای تأکید وقوع فعل  سَیَصلی: از ماده -١

 دھد. آمده و اینکه در آینده روی می
 واھد شد.نار: آتش است و اما چرا به صورت نکره آمده توضیح داده خ 
ذات لھب: این جزایی است که خدا تعیین کرده برای ابولھب که جزای او از جنس عملش است.  

 آتشی که صاحب شعله است.
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است. این دو خیلی در طول تاریخ طرفدار داشته است و اعتماد بر این دو ھمیشه 
شان اعتماد کردند، به جایی  که بر جاه نبوده است. بسیاری از کسانیآمیز  فقیتمو

نرسیدند، بر مال و اولاد به عنوان دو قدرت انسانی اعتماد کردند که صاحب قبیله و 
بسیار واضح  رسیدند و این مطلب را قرآنعشیره و تسلیحات نظامی بودند اما به جایی ن

سَيَصَۡ�ٰ ﴿ا که اوضاع نابسامانی دارد و در قیامت ھم و روشن بیان کرده است، در دنی
سازی و بسترسازی  افروزی بود و کارش زمینه چون او اھل آتش ﴾٣ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ 

برای تعطیل کردن دین خدا و تبلیغ دینداران بود. جزای کارش ھم از جنس عملش 
شود که صاحب  افروزی است، لذا خودش داخل آتشی می است، خودش که اھل آتش

ترین کس او، زنش است که  شعله است. (ذات لھب) اما معاونش و ھمکارش و نزدیک
او ھم جزایش از جنس عملش  ؛بسترساز به تعطیل کشاندن دین خدا و دینداری است

است، در دنیا معاون بوده و در آخرت ھم معاون است، در دنیا مؤید شوھرش بوده، در 
استخراج کنیم،   نیزی مقابلش را  نقطهتوانیم  میجا آخرت ھم مؤیدش است و در این

بینید مردی در  زیرا پشت سر ھر مردی یک زن خوب یا بد قرار گرفته است، لذا اگر می
ای پشت سر او قرار  امور دین و دنیایش موفق است، دلیلش آن است که زن صالحه

کند و عکس این ھم صادق است. دستور قرآن و سنت ھم  گرفته و از او پشتیبانی می

يَِّ�تُٰ ٱللِۡخَبيَِ�تِٰ� وَ  ۡ�َبيِثُونَ ٱللِۡخَبيِثَِ� وَ  ۡ�َبيَِ�تُٰ ٱ﴿ھمین است که  يِّ  لطَّ بَِ� للِطَّ
يّبُِونَ ٱوَ  يَِّ�تِٰ�  لطَّ در  چنین نبودند؟ ، چرا نوح و لوط اینو اگر سؤال شود ]۲۶[النور:  ﴾للِطَّ

شود، استثناء ھم داریم،  این رابطه سنتِ دین با یکی دو استنثاء به ھم ریخته نمی
بعضی اوقات مردان خوبند، زنان بدی پشت سرشان ھستند، این ھم دلیل و حکمت 

سش ھم وجود دارد که زنان خوب ھستند اما مردان بد دارند و ھردو را ما دارد و عک

ُ ٱ وََ�َبَ ﴿ی تحریم داریم:  در انتھای سوره َّ�  ْ ِينَ ءَامَنُوا تَ ٱمَثَٗ� لِّ�َّ
َ
فرِعَۡوۡنَ إذِۡ  مۡرَأ

 لۡقَومِۡ ٱوََ�ِِّ� مِنَ  ۦمَلهِِ وََ�ِِّ� مِن فرِعَۡوۡنَ وَ�َ  ۡ�َنَّةِ ٱِ� عِندَكَ بيَتۡٗا ِ�  بنِۡ ٱقاَلتَۡ ربَِّ 
لٰمِِ�َ ٱ ظروف و شرایط خانه فرعون که جای ھیچ  . یعنی در]۱۱[التحریم:  ﴾١١ ل�َّ

رسد و کار به  می اوج کمالات انسانی و اخلاقی خود آرامش و امنیتی نیست، این زن به
ایش ای بر در کنار و جوار خود در بھشت خانه خواھد که از خدا میرسد  جایی می

 لۡقَوۡمِ ٱوََ�ِِّ� مِنَ  ۦوََ�ِِّ� مِن فرِعَۡوۡنَ وََ�مَلهِِ  ۡ�َنَّةِ ٱِ� عِندَكَ بيَتۡٗا ِ�  بنِۡ ٱرَبِّ ﴿بسازد 
لٰمِِ�َ ٱ ی اخلاق نبوده، بلکه در  . البته فساد ھمسران نوح و لوط در زمینه﴾١١ ل�َّ
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چنین  خواھم کنار تو باشم و این میی اعتقاد بود و این آیاتِ اخلاقی ھستند. من  زمینه
خواھد در جوار  کند که با جزم و قاطعیت از خدا می قدرتی از لحاظ ایمانی پیدا می

که چرا نوح و لوط مبتلا به این مصیبت ا اینای در بھشت برایش بسازد. ام خودش خانه
ترین  نزدیک ھا لازم بود. بنابراین،ن برای ارتقاء و تعالی شخصیتی آنشوند، ای و بلا می

توانند  توانند در مسیر شکر یار ھمدیگر باشند و می افراد به ھم زن و مرد ھستند و می
در مسیر کفر مانند زن ابولھب مؤید ھم باشند و ھردو باھم به جھنم بروند، اما چون 

جا ھم ھمین شغل را جھنم را فراھم کرده، طبیعتاً آن ی دخول به ھمسر ابولھب مقدمه
 به تعبیر قرآن: خواھد داشت،

تهُُۥوَ ﴿
َ
 .١﴾٤ ٱۡ�َطَبِ َ�َّالةََ  ٱمۡرَ�

کرد و  که پیامبر را اذیت می شود یوارد آتش م نیزکش [ یزم، آن] ھجمیل و ھمسرش [ام«
 .» ]انداختخار در مسیر وی می

تهُُۥ﴿
َ
 ».جمیل عوراء، دختر حرب خواھر ابوسفیان زنش، ام« ﴾:وَٱمۡرَ�

گرفت و شبانه در راه  ھای خاردار را به دوش می ھیزم و شاخه« ﴾:َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ ﴿
 ».نتیجه ھمانند شوھرش به آتش رسید انداخت. در پیامبر می

کردن پیامبر، در آخرت  زن ابولھب به خاطر حمل خار در دنیا برای آزار و اذیت
 شود. شکنجه می

فراھم  ھا را زن ابولھب شدن آتش است و این ھیزم ی برافروخته حطب وسیله
سازی و  داد. زمینه کند، ھمچنان که در دنیا ھم ھمین کارھا را انجام می می

داد و شوھرش را تحریک  کرد و کارھایی را در این راستا انجام می چینی می سخن
) آمده این جکرد که تو در میان عرب جاه و مقام و حشمتی داری، این فرد (محمد  می

و در حقیقت محرک اصلی  ؛یستی میدان را خالی نکنیامکانات را از تو بستاند و تو با

                                           
وامرأته: زن او، اشاره به نقش آفرینی مثبت و یا منفی زنان در تاریخ دعوت دارد. یعنی زنان ھم  -١

ریخ، حتی در عصر جاھلیت، زن صاحب توانند معاون خیر باشند و ھم معاون شر. در طول تا می
توانیم این نقش را کنار گذاشته و بگوئیم زنان در جامعه ھیچ کاره  نقش بوده؛ حال ما چگونه می

توانند دعوتگر به سوی خیر باشند، مؤید خیر و اھل خیر و یا مؤید شر و اھل شر  ھستند. آنھا می
 ی مسد است. اش ھمین سوره باشند. نمونه

 ی مبالغه، یعنی کسی که کارش این است. ی حمل، یعنی برداشتن، حمال: صیغه مادهحماله: از  
 کش. حطب: ھیزم، حماله الحطب، یعنی کسی که کارش حمل ھیزم است، ھیزم 
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َ�َّالةََ ﴿ابولھب در پشت پرده ھمین زنش بود، در قیامت ھم ھمین طور است 
ھا را جمع کرد، آتش  که ھیزمی ھیزم است و بعد از این کننده یعنی جمع ﴾ٱۡ�َطَبِ 

وضعیتی را  چنین افروزد، ھمچنان که در دنیا این جھنم را برای خود و ھمسرش برمی
 فراھم کرده بود و:

سَدِۢ  ِ� ﴿  .١﴾٥جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ
 .»خرماست یفِ از ل یر گردنش طنابب«

 »گردنش در« ﴾:ِ� جِيدِهَا﴿

سَدِ ﴿ بندی که از درخت خرما (به خاطر گردن : لیفی بافعه شده محکم و خشن﴾مَّ
آزار پیامبر کرد و ھمچنین به خاطر کوله بار خار و خاشاک که به  فروخت و خرج

آھن بر  بندی ازآورد) و به قولی گردن بست و برای اذیت پیامبر از صحرا می گردن می
 و خود ھیزم کش جھنم است برای سوختن شوھرش. شود گردنش انداخته می

سَدِۢ ﴿ ور شدن آتش در لیف معروف  هھم بافته و شعل  بندی از لیف به« ﴾:حَبلۡٞ مّنِ مَّ
 »است.
اینجا  طناب تافته و بافته از الیاف است. در ۀرشت ،کشگردن آن زن ھیزم در

 رساند. اسارت و خواری و مزید عذاب او را می و گردد مقصود بندی است که مشتعل می
فروخت  و فخر میآویخت  می کش که انواع درّ گران قیمت از آنبه آن گردن ناز

آویزند که نھایت تحقیر مقام و شخصیت  می ریسمانی زبر و خشن از خرماطناب و 
و بیان بعضی از ھایی در راستای توجیه  دنیایی اوست. پس این سوره ھم بشارت

که نباید زرق و ز لحاظ ایمانی در ضعف ھستند که ااست مسلمانانی  شبھات و ابھامات
به حاشیه براند، بلکه  ھا رات آنمال و منال و اھل منصب و قدربرق اھل دنیا و اھل 

که صاحب مال و ر جامعه پیدا کنند و به صِرف اینھا جایگاه واقعی خود را دبایستی آن
صاحب مقام و قدرت مادی نیستند، نباید احساس حقارت کنند، چرا که نه مال و نه 

 تواند مشکلی از صاحبش را حل کند، مادامی که اھل ایمان نباشند. مقام نمی
 

                                           
 جید: گردن، گردنی که لطیف و نازک و زیباست که ھمان گردن زنان است. -١
ا یعنی مسد است. ریسمانی که خود حبل: ریسمان ضخیم، اما ریسمانی که از پوست درختِ خرم 

 کند. اش را بیشتر می شود که ضخامت و زبری ضخیم است و از پوستِ درختِ خرما ھم بافته می
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 رھنمون آیات:
نیرنگ او  بیان حکم خداوند متعال در رابطه با ھلاکت ابولھب و ابطال کید و -۱

 داد. انجام می جخدا   که برای رسول
اھد کرد، اگر نیاز نخو گاه از عذاب بیفرزند، مقام و منصب، بنده را ھیچ مال و -۲

 .نمایدکاری که موجب رضوان اوست ترک  کند و حرکتدر مسیر خشم خدا 
 اذیت مؤمنان حرام است.مطلقا  -۳
داشت،  سودی نخواھد کفر، قرابت با مردان خدا بیان اینکه ھمراه با شرک و -۴

 الانبیاء است. که عموی خاتمه که ابولھب وارد دوزخ شد درحالیگونھمان
 



 
 

 
 ی اخلاص تفسیر سوره

را باید وره مساوی ثلث قرآن است. دلیل آنبه حدیث صحیح پیامبر این سبا توجه 
گردانیدن  در ضمن تفسیر آیات متوجه شویم. نام این سوره اخلاص، به معنی خالص

را بیمار ساخته که به آن نفوذ و سرایت کرده و آنتفکر و بینش از آفات مختلفی است 
قول  که دچار بدبینی شده است، بهنند: فلانی دیدش خوب نیست، یا ایگوی است. می

دھد، زیرا که زنگارِ گناه و  و حق را به او نشان نمی ی دلش غماز نیست حافظ آیینه
 بیند. گیرد و در آن حالت، انسان حق را نمی ی دل را می معصیت روی آیینه

ــه ــت آین ــاز نیس ــرا غم ــی چ  ات دان
 

 زان که زَنگـار از رُخـش ممتـاز نیسـت 
 

دھد.  گناه و معصیت از دل شسته شود، حق را بسیار خوب نشان میاگر این زنگار 
که درست ببینیم و به مقصد برسیم. گردانیدن بینش برای این عنی خالصپس اخلاص ی

کند،  زنند و آن مایه شیر را به ماست تبدیل می ای که به شیر می اخلاص را به مایه
ای  ود و ھیچ شیر جوشانده شدهش اند. ھیچ شیر خامی به پنیر تبدیل نمی تشبیه کرده

گندد و ضایع  شود. اگر شیر ھمان طور رھا شود، می ھم بدون مایه به ماست تبدیل نمی
شود، پس تنھا راه  شود و اگر جوشانده شود و مدت طولانی مصرف نشود، ضایع می می

دوام بخشیدن به شخصیت شیر این است که مایه بگیرد تا تبدیل به ماست شود. تمام 
که باقی بماند و نگندد نیازمند اخلاص است و و برای اینال مانند شیر خام است اعم

و ارزش عمل به  زنند تا به ماست تبدیل شود یر میای است که به ش اخلاص ھمان مایه
نیت خود را خالص  »اَخلص نيتك يكفك القليلُ من العملِ «میزان اخلاص آن است. 

 کن، عمل اندکی برایت کافی است.
 خریـدارش ھسـتم من که اشکی ی قطره نبیفشا

 

 ای اخلاص، دریا کردنش با مـن بیاور ذره 
 

و نھایتاً خوب  تا خوب ببینیم، خوب ارزیابی کنیم بنابراین، باید روی بینش کار شود
خش ھم قدم برداریم و به مقصد برسیم. خوب دیدن بخشی از اصلاح بینش است، ب

و برای تحقق آن لازم است در  استبسیار مھم  دیگر خوب شنیدن است. خوب شنیدن
شنوند، حضور پیدا نکنیم. البته ممکن است این ھم به  گویند و بد می جاھایی که بد می

ای محدودیت ایجاد کند، اما ارزشش را دارد. این افسار گسیختگی که امروزه  گونه
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وب نیست. لمط در ھر مجلسی حضور پیدا کند، شده که انسان اجازه داشته باشدعادت 
ھا را ھم  دھیم که مفید ھستند یا نه؟ و بعضی بعضی از این مجالس را خود تشخیص می

ھای انبیاء ھمین است که به ما ھشدار  زد کند و یکی از رسالت باید کسی به ما گوش
رفتن خودمان  شان برابر با از بین بدھند که بعضی از کارھا را نکنیم، چون انجام دادن

ارزد و انذار یعنی ھمین، یعنی  بعضی از کارھا به امتحان کردنش نمیاست. انجام 
کردن  ی انجام عملی خاص. پس اخلاص یعنی خالص کردن افراد به نتیجه متوجه
ھا. و اخلاص محور آیات این سوره است که ما را از غیر بستاند و به خدا متصل  بینش

یی که واحد است، متصل گرداند. کند، ما را از ھرچه غیر خدا است، جدا کند و به خدا
نھایت، توضیح  ای تحت عنوان یک، صفر جلویش تا بی به قول دکتر شریعتی در مقاله

عمل اصلی را بر روی صفرھا دھد، ھرچه غیر از خدا است، صِفر است. و اگر چھار  می
دھیم، حاصل باز ھم صفر است. اما ھرگاه این صفرھا در کنار یک قرار گرفتند، انجام 

دھد. بھترین  کنند. پس یک است که به صفر شخصیت می خصیت دیگری پیدا میش
تعریف برای احد عبارت یکی بود، یکی نبود است که: یکی ھست و ھیچ نیست جز او، 

شوند که  ھای کودکان ھمه با این یکی بود، یکی نبود شروع می وحده لا اله الا ھو. قصه
. لذا محور دھد است که به ما شخصیت میما ھرچه داریم از این یک است و این یک 

پیرامون ھمین مقوله که ھمه چیز و ھمه کس غیر از ذات  آیات سوره توضیحی است
 خدا صفر است و تنھا خدا یک است.

 آیات بندی تقسیم
که ھیچ شریکی را معرفی خدایی که احد است و این پیرامونتوضیحی است  ١ی  آیه
 شرح احد است. ٤ -٢پذیرد. آیات  تابد و نمی برنمی

 آیاتتفسیر 
که در دو  ی کافرون و اخلاص و اینکه چرا پیامبر تأکید داشت یان سورهارتباط م

انسان چون که  ون و اخلاص خوانده شود، این استی کافر رکعتِ اول نماز صبح سوره
ی نماز صبح است و باید از ھمین  کند اقامه شود، اولین کاری که می از خواب بیدار می

دای روز تکلیف خود را ھم در رابطه با کفر و ھم در رابطه با ایمان، ھم با شرک و ابت
خواند، در حقیقت  ی کافرون را می ھم با توحید، مشخص کند. در رکعت اول که سوره

گیرد. و در رکعت  اھل کفر فاصله میاز کند و  جدایی خود را از صف اھل کفر اعلام می
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ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿دوم با گفتن:  حَدٌ  �َّ
َ
شود. و اولین کاری  به میدانِ توحید داخل می ﴾١أ

که باید در ابتدای روز انجام دھد، این است که اعلام کند، من موحدم و کافر نیستم. 
روز که با این حرکت مبارک شروع شود، آخرش ھم معلوم است که مبارک خواھد بود. 

که فقط مجردِ نه این ذھنش باشد،ی کافرون و اخلاص در  اما باید مفاھیم آیات سوره
رکعت اول آمادگی انسان در آن دو  ھا مختصر ھستند تا هتلاوت باشد. در عین حال سور

إنَِّ قُرۡءَانَ ﴿ی نماز قرائت بیشتری داشته باشد که:  بتواند در ادامه روحی پیدا کند که
خوانده شود. مخصوصاً  نمازی نماز است که در آن قرآن زیاد ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا  لۡفَجۡرِ ٱ

ی  تر از بقیه نماز صبح که در آن فرشتگان حضور دارند. و لذا اگر نماز صبح را ھم کوتاه
ایم  نمازھا بخوانیم، طبیعتاً از لحاظ ایمانی برای ما ضرر دارد و روز خوبی را آغاز نکرده

 را نماز صبح نام خداوند متعال که در آن روز نماز صبح را با شتاب اقامه کرده باشیم. 

قمِِ ﴿در قرآن، قرآن گذاشته: 
َ
لَوٰةَ ٱ أ لوُكِ  لصَّ مۡسِ ٱِ�ُ لِۡ ٱإَِ�ٰ غَسَقِ  لشَّ إنَِّ  لۡفَجۡرِ� ٱوَقرُۡءَانَ  �َّ

: والله اعلم، إن فرمود که باید میدرحالی ]۷۸[الإسراء:  ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا لۡفَجۡرِ ٱقُرۡءَانَ 

سؤال این است  ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا لۡفَجۡرِ ٱنَّ قُرۡءَانَ إِ ﴿فرماید:  که میصلاة الفجر. درحالی
جا به جای صلاه الفجر، قرآن الفجر آمده است؟ پس نماز باید شخصیت که چرا این

چنان در آن قرآن خوانده شود که اگر کسی بشنود، فکر کند که  قرآنی پیدا کند و آن
ر شود. این است که مفسرین که قرآن فجخوانید، نه نماز تا این ا دارید قرآن میشم
گویند: قرآن فجر یعنی نماز فجر. این ھم دلیل پیوند دو سوره. و ما مرتب نیازمند  می

خروج از کفر و دخول به توحید ھستیم. لا اله، یعنی خروج از کفر و الا الله، یعنی 
احد. این دخول به توحید. لا اله، یعنی قل یا ایھا الکافرون، الا الله، یعنی قل ھو الله 

کنیم و  با این وضعیت نماز صبح را شروع می توحید و موحد شدن است. و وقتی ھمان
از نمازھای دیگر خواھد  چنین نمازی بسیار پربارتر ، اینشود بعد نماز ما قرآن الفجر می

 شد.
باشد و عرب به  اسم دارد چرا که سورۀ مھمی در قرآن می ۲۰ی إخلاص سوره

 دادند. ھای زیادی می زیاد دارند نامچیزھایی که اھمیت 
 »صمد، توحید، قل ھوالله أحد، الأساس، الإخلاص.«ی: سوره
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 ��م االله ا����ن ا����م

ُ  هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١ أ مَدُ  ٱ�َّ حَدُۢ  ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ  ٢ٱلصَّ

َ
ُۥ كُفُوًا أ وَلمَۡ يَُ�ن �َّ

 .]۴-۱ [الاخلاص: ﴾٤
در جواب کسانی از مشرکان نازل شد که گفتند: ای رسول خدا، اصل  ۀاین چھار آی

تبار و یا ویژگی پروردگارت را برای ما بیان کن، پس خدای متعال خطاب به رسول  و
 ١:کنید خدا فرمود: به آنان بگو: پروردگاری که شما از آن سؤال می

ُ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
 .٢﴾١أ

 .»[که ھیچ معبود بر حقی جز او نیست] ١ستیکتااو الله «] بگو: پیامبر ای[«

                                           
در فضیلت این سوره روایتی وارد شده که این سوره معادل یک سوم قرآن است. بخاری و مسلم  -١

ای اعزام داشت؛ آن مرد در  سریهمردی را به ھمراه  جاند که پیامبر خدا  از عایشه روایت کرده

حَدٌ ﴿امامت نماز اصحاب قرائتش را به 
َ
ُ أ نمود. ھنگامی که برگشتند این  ختم می ﴾١قلُۡ هُوَ ٱ�َّ

موضوع را به عرض رسول خدا رساندند، فرمود: از خودش بپرسید چرا چنین کاری انجام داده؟ 
ردگار است و دوست دارم آن صفات را ی اخلاص صفت پرو وقتی از او پرسیدند: گفت: زیرا سوره

 فرمود: به او خبر دھید که خداوند متعال ھم او را دوست دارد. جبر زبان بیاورم. پیامبر خدا 
احد: احد با واحد تفاوت دارد. خدای واحد یعنی خدا یکی است. اما احد یعنی اثبات یکتایی برای  -٢

نی، یکی بود، یعنی اثبات یکتایی برای خدا و خداوند و در عین حال نفی یکتایی از غیر خدا، یع
شود غیر از خدا، ھیچکس نبود. به تعبیر  یکی نبود، یعنی نفی یکتایی از غیر خدا، پس نتیجه می

شود بیان احد. یعنی خدا در وصف  ی این بیت می ھاتف: یکی ھست و ھیچ نیست جز او. ھمه
افی نیست، تنھا اقرار کنیم به یکتایی گوید: ک احدیتش که بحث توحید و اخلاص است به ما می

خداوند، بلکه باید یکتایی غیر خدا را نیز انکار کنیم تا توحید ما کامل شود و موحد یعنی چنین 
شناسند نه فقط به واحد، لذا معنای احد بیشتر از معنای واحد است. یک  کسی. خدا را به احد می

نی سلب و ایجاب است. سلبِ احدیت و بخش از معنای احد، واحد است. پس احد دارای معا
یکتایی از غیر خدا و اثبات احدیت و یکتایی برای خدا. پس لا اله الا الله تفسیر احد است. حال 

گفت:  گفت: واحد، واحد، اگر واحد می کردند، نمی اش می چه زیبا است کلام بلال وقتی شکنجه
: احد، احد. و محتوی را خوب فھمیده گفت کردند و کاری به کارش نداشتند، بلکه می آزادش می

تان را قبول ندارم. و این بود که تحملش ھای بود. احد یعنی من خدا را قبول دارم و شما و بت
نکردند و او را تا حدِ مرگ شکنجه کردند. لذا اقرار به یکتایی خدا لازم است اما کافی نیست و باید 

الا الله. بنابراین، اگر قرار است که ما به کسی تکیه و نفی خدا بودن از غیر خدا بشود، یعنی لا اله 
 اعتماد کنیم، آن تنھا خدای احد است.
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ُ ٱ﴿ (مطابق » شود. می معبودی که با محبت عبادت« »:الذي يعبد بالحب«: ﴾�َّ
 ).قول برخی علما، اسم اعظم خداوند است

حَدٌ ﴿
َ
 :﴾أ
 لا مثیل. -۱
 لا شریک. -۲
 متفرد: فرد. -۳

 (الله واحد). لا معبود بحق إلا اهللاحد: 
یعنی الھی است که اثبات کن احدیث را برای او و نفی کن احدیث را از غیر او. 

جز او شایان پرستش و عبادت نیست. در  کساو شایان الوھیت نیست و ھیچ کسی جز
 ۀھمتاست فاقد ھرگونه شبیه و ھمانندی است. او آفرینند ذات و صفات و افعالش بی

ایجاد و آفریده شده ھمچون ایجاد کننده و چیزی است.  چیز و صاحب و مالک ھر ھمه
 آفریننده نیست. خدا ھمان معبودی است که سوای او ھیچ معبودی نیست.

ھمین بود که دیگر مجال و تحملی برای اھل کفر باقی نگذاشت. این سوره به 
ی خدا ھم معروف است. یعنی اگر بخواھیم خدا را به کسی معرفی کنیم،  شناسنامه

ما صِفر ھستیم و اگر بخواھیم عزت و کرامت و شخصیت  ت. یعنیحد اسباید بگوییم: ا
پیدا کنیم، باید به خدا متصل شویم. باید به آن یک متصل شویم که فردِ دیگری مثل او 

ُ هُوَ  قلُۡ ﴿وجود ندارد:  حَدٌ  ٱ�َّ
َ
 .﴾١أ

﴿ ُ مَدُ  ٱ�َّ  .٢﴾٢ ٱلصَّ
نیاز است و ھمه به او  کس بی او از ھمه .»او ھستند] نیازمنداست [و ھمه  نیاز یالله ب«

 نیازمند.

                                                                                                       
گفتند: نسبت اله خود را برای ما بیان کن،  ج گوید: مشرکان به رسول الله می سابی بن کعب  -١

حَدٌ ﴿پس الله متعال این سوره 
َ
ُ أ و جامع  ۵/۱۳۳را نازل فرمود (مسند احمد:  ﴾قلُْ هُوَ ا�َّ

حَدٌ ﴿). دربارۀ فضیلت این سوره آمده که: ۳۳۶۴ترمذی: 
َ
ُ أ سوم قرآن  برابر با یک ﴾قلُْ هُوَ ا�َّ

 ).۷۳۴۷(صحیح بخاری: » است
ی صُمود است، به معنای پُر شدن چیزی به طوری که ھیچ گنجایش و ظرفیتی  صمد: از ماده -٢

یازی پُر شده است. تمام ذات خدا را ن برای آن باقی نماند. خداوند صمد است، یعنی از بی
 نیازی و غِنا فرا گرفته است و کمترین نیازی در او راه ندارد. بی
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 نیاز. بی(الغنی):  لا يحتاج الی أحد -۱

ی مخلوقات چه مسلمان و چه کافر به سوی او متوجه ھمه: تصمد إليه الخلائق -۲

مَدُ ٱ﴿شوند =  می  .﴾لصَّ
 کامل: چه در الوھیت چه در ربوبیت. -۳

  .لا يحتاج الی الطعام ولا شراب -۴
: الله احد، خدا از ما یک شود وقتی گفته می ھوالصمد؟ چونوده است: چرا نفرم

د نفی وجود که او احد است و در مقابلِ احدیتِ خداوند ابتدا بایانتظار دارد و آن این
 که ما چه ھستیم؟ اول تویی آخر تویی.خود نمائیم. یعنی این

احد.  گیری ما در مقابل احدیت خداوند این است که ما موحد شویم. الله پس موضع
لذا گیری احدیت باشد.  گیری ما، موضع اما در مقابل صمدیت خدا قرار نیست که موضع

گیری را که با خدای احد داریم، با خدای  یعنی ھمان موضع »ھو الصمد«فرمود:  اگر می
صمد ھم داشته باشیم، خدایی که صمد است از ما انتظار دیگری دارد. خدایی که احد 

خواھد که  که ما موحد باشیم و خدایی که صمد است، از ما می است از ما انتظار دارد
دست نیاز به سویش دراز کنیم، چون او بی نیاز است و ھر اسمی از اسماء خداوند از ما 

گیری مناسب با آن اسم را داشته باشیم. وقتی که خداوند سمیع  خواھد که موضع می
چه  نه باشد که مواظب باشیمد اینگوگیری ما ھم در مقابل خداوند بای است، موضع

گفته شد خداوند  ده صحبت کنیم. وقتییوییم؟ و باید مواظب باشیم که سنجگ می
پس بیند.  دھیم، چون خداوند می بصیر است، باید متوجه باشیم که چه کاری انجام می

کنیم. و در مقابل عزیز  را کنترل می در مقابل بصیر بودن خداوند، اعمال و رفتار خود
خواھد که  خداوند ما باید ذلیل باشیم و... در مقابل صمد بودن، خداوند از ما میبودن 

گیری خاصی  فقیر و نیازمند باشیم. بنابراین، ھر اسمی از اسماء حسنی مقتضی موضع
است، اما یک نکته وجود دارد آن این است که: الله در مرکز دایره قرار دارد و از مرکز 

ھا یکی از اسماء خداوند است، لذا  رد، ھرکدام از این شعاعگذ نھایت شعاع می دایره بی
تمام اسماء حسنای خداوند شرح اسمِ الله ھستند. به ھمین خاطر در معنای اسمِ الله 

ی صفات کمال است. و چون  ھای عقیده آمده است، ذاتی است که جامع ھمه در کتاب
بریم، قرآن  ز عظمتش میالله صفات مختلف دارد با شناخت ھر صفت او پی به جزئی ا

ِ ﴿فرماید:  می سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ
َ
خداوند اسماء حسنا  ]۱۸۰[الأعراف:  ﴾بهَِا دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

 دارد با ھمین اسماء او را بخوانید و بندگی کنید.



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٦٤٨

 

 .١﴾٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ ﴿
 .»شده استنه زاده و  نه [فرزندی] زاده«

 ».کسی را نزاده، لذا فانی است« ﴾:لمَۡ يَِ�ۡ ﴿

از کسی زاییده نشده، لذا محدث نیست به این معنی که نبوده  و« ﴾:وَلمَۡ يوَُ�ۡ ﴿
 ».باشد، سپس به وجود آمده باشد پس در ازل بوده و ھست

گفتند: عیسی یا عُزیر پسر  خداوند برای دفع اتھام از ذات مقدس خود که می

را ذکر کرده  ﴾لمَۡ يوَُ�ۡ ﴿برای خود آورده و در ادامه  را ﴾لمَۡ يَِ�ۡ ﴿خداست، اول صفت 
 است. 

این آیه شرح صمدیت خداوند است، بارزترین مظھر از مظاھر نیاز در کسی یا چیزی 
تا ثابت کند او  کند و ولدی را از خداوند نفی می زاد و ولد است. لذا این آیه ھرگونه زاد

کار نباشد، به طریق اولی  ازدواجی در د و وقتی. نیاز به ازدواج ندارنیاز است کاملاً بی
یعنی  »وَلَم یُولَد«یعنی به دنیا نیاورده کسی را،  »لَم یَلِد«آورد،  بچه ھم به دنیا نمی

 خودش ھم از کسی به دنیا نیامده است.

﴿ ُ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
 .٢﴾٤كُفُوًا أ

 .»بوده و نیستاو نی ھمتاھمانند و  ھیچ کسو «
گاه ھمتا برای خدا نبوده و ھمسان، شبیه، نظیر و ھمانند او نیست، ھیچکسی 

زیرا پسران دارای خصایص  ؛داشت ولد داشت ھمتایان بسیاری می نیست، اگر زاد و
پدرانند، این را فرمود تا ذات مقدس خود را از گفتار مشرکان عرب که ملائکه را 

یر پسر عزتا ساحت کبریائش از گفتار یھود: مبرّا دارد و  ،دانستند میخدا دختران 
خداست، پاک  ی نصاری: عیسی پسر خداست، منزّه دارد و تا عظمت درگاھش از گفته

 مخلوق به ھم نیامیزند. سازد. خالق و
شود که ھیچ چیزی و ھیچ کسی مانند او نیست. ھیچ  ی نھایی این می نتیجه

د باشد. لذا خداوند در احدیت داونشود به صِرف احد بودنش مانند خ احدی پیدا نمی
ی اخلاص  با درک معنای توحید از دیدگاه سوره .است خود تک و منحصر به فرد

ی  بودن برِھیم و به خداوند متصل شویم. ھرچه رابطه بودن و ھیچ توانیم از پوچ می
                                           

 ی وَلَد است یعنی به دنیا نیاورد. لم یَلِد: از ماده -١
 کُفو: به معنای ھمتا یا مثل و شبیه است. -٢
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تر کنیم، به ھمان اندازه شخصیت و کرامت و ارزش بیشتر  خودمان را با خداوند قوی
کنیم و ھر مقدار از خدا فاصله بگیریم، ھرچند برخوردار از مال، عقلانیت،  می پیدا

اندیشه، منصب، شھرت و... باشیم به ھمان اندازه ارزش و کرامت خود را از دست 

كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱوجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو  وََ�بَۡ�ٰ  ٢٦ُ�ُّ مَنۡ عَليَۡهَا فاَنٖ ﴿دھیم.  می ِ�ۡ ٢٧﴾ 

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ﴿. ]۲۷ -۲۶[الرحمن:  ﴾٨٨�َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  ۡ�ُۡ�مُ ٱَ�ُ  ۚۥ ُ�ُّ َ�ۡ
ھای ما را به نور توحید روشن بگرداند و ما را  خواھیم که دل از خداوند می ]۸۸[القصص:

 از صفر و صفر بودن برھاند و به خودش متصل گرداند.
 رھنمون آیات:

 .اسماء و صفاتششناخت خداوند متعال با  -۱
 .ی توحید و نبوّت تثبیت و تأکید برعقیده -۲
 .ابطال نسبت دادن فرزند به خداوند متعال -۳
شریک که فقط او صاحب الوھیت است و  وجوب عبادت خداوند یکتا و بی -۴

 د داشت.نسوای او چنین وصفی را نخواھ
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ای  ھای قرآن ھستند، مقدمه لازم است در ابتدای سوره فلق و ناس که آخرین سوره
آورده شود، چون محور ھردو سوره یکی است و آن بیان این مطلب است که وقتی 

آید، بعد از گذشتن از مراحل مختلف و درگیر  ھا می ھدایت از طرف خداوند برای انسان
است و و بقاء، ھمیشه از آن صاحبان ھدایت شدن مؤمنین با اھل کفر، پیروزی نھایی 

ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱجَاءَٓ  وَقلُۡ ﴿نابودی است  باطل ھمیشه محکوم به فنا و  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ
رسد، یعنی از ھر ناراحتی و  . وقتی بنده به این مرحله می]۸۱[الإسراء:  ﴾٨١َ�نَ زهَُوقٗا

پردازد و  گردد و به عبودیت مخلصانه می فتح میشود و اھل  ھر گره و مشکلی فارغ می
چنان که خداوند به پیامبرش در سوره نصر فرموده:  مراحلی را پشت سر گذاشته آن

ۚ ٱِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَ  فَسَبّحِۡ ﴿ ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  سۡتغَۡفرِۡهُ که بر عبودیتش مستمر و برای این ﴾٣َ�نَ توََّ
بایستی از عواملی که ضد این عبودیت است و باشد و ارتباطش با خداوند قطع نشود، 

کنند، به  شروری که به شکلی انسان را در مسیر عبودیت مضطرب و دچار تزلزل می
به معنی پناه بردن  »استعاذه« شود: ا محور ھردو سوره یک کلمه میخدا پناه ببرد. لذ

آن به خدا و این خود یک تکلیف است. و معمولاً وقتی خداوند در جای جای قر
خواھد که  از پیامبرش می» قُل«با صیغه کلیفی را بر دوش بندگان بگذارد خواھد ت می

اگر  »وذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناسقل اع«به مردم این پیام و تکلیف را ابلاغ کند. 
محتوای این دو سوره را که ھمان تبیین تکلیف استعاذ است، دریابیم، بسیاری از 

صر ما مرتفع خواھند شد. اما استعاذه چیست؟ آیا این ھای موجود در ع اضطراب
بردن و این پناھندگی و  بردن یک مقطع خاص دارد؟ یا ما ھمیشه نیازمند این پناه پناه

پذیر نیستند،  در پناه قدرتی مطلق ھستیم؟ چون شرور مقطعی و پایانقرار دادن خود 
و از لحاظ فکری و اخلاقی و  آورند ھا ھم به تبع شرور که به ما ھجوم می لذا استعاذه

کنند، باید موجود باشند و به زمان خاصی  اجتماعی و ایمانی ما را دچار مرض می
ی تنش و تشنج و بحران ھمیشه فراھم است، لذا استعاذه ھم  متعلق نیستند، زمینه

کند. در  شان فرق می ھا به حسب مرور زمان، نوع ھمیشه تکلیف است. اما تنش
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زد، با آن  ھایی که می کند با آن تحریکاتش و آن حرف بولھب ایجاد میمقطعی تنش را ا
ابولھب این تنش را  مقطعی زن انداخت، در ه پیامبر به راه میتبلیغات سوئی که علی

شد و در مراحلی در  ھا گاھی اوقات به تشنج تبدیل می این تنش کرد؛ ایجاد می
ھایش و تکالیفی که بر  اوند با پیامکرد. این بود که خد شخصیت افراد بحران ایجاد می
ھای روحی و  ھا و بحران ھا و تشنج گردید، این تنش زبان پیامبر جاری و ابلاغ می

ی فلق در  کرد. سوره زدود و آرامش را حاکم می ایمانی و اخلاقی و فکری را می
بردن به خداوند از شروری است که توسط مخلوقات  حقیقت برای ایجاد ارتباط و پناه

ی  ی ناس ھم برای استعاذه از شروری که به وسیله رسد و سوره مختلف به انسان می
کند،  رسد، نازل شده است، چون جن ھم کار می ھا و امثال ناس یعنی جن می انسان

اند، برای  بینیم که مجنون شده و یا دچار جنون گشته بعضی از اوقات افرادی را می
ھل جن و ھایی است که ا جه وساوس و برنامهھای مختلف که نتی رھایی از شر جنون

ی  برای مقابله با ھمه ،کنند ھا ایجاد می در رابطه با انسان ھایی که ناصالح ھستند آن
ھا تکالیف ما مشخص است که باید اھل استعاذه شویم، یعنی مستعیذ بالله گردیم و  این

ا به عنوان تکلیف را استعاذه یک تکلیف است، وقتی آنی به خدا شویم. لذ پناھنده
خواھیم پا  تلقی کردیم، ھمیشه به خدا پناه خواھیم برد، به خصوص در زمانی که می

جا دیگر واجب است که پناھنده شویم، به تعبیر مسیر دین و دینداری بگذاریم. ایندر 

تَ  فإَذَِا﴿ :سوره نحل ۹۸ی  وارد در آیه
ۡ
ِ  سۡتَعذِۡ ٱفَ  لۡقُرۡءَانَ ٱقرََأ ِ ٱب يَۡ�نِٰ ٱمنَِ  �َّ  لشَّ

خوانی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، معنی  . یعنی وقتی قرآن می﴾٩٨لرَّجِيمِ ٱ
تر این است که وقتی پا در مسیر دین و دعوت گذاشتی، شرھای مختلفی به تو  دقیق

ھای تو برای  روی خواھند آورد. کسانی خواھند بود که تو را تحمل نخواھند کرد. حرف
سوزاند، لذا اگر در این  طلبان را می ھای فرصت از است. فرصتس دیگران مسئولیت

خواھی موفق حرکت کنی و کار را به جایی برسانی، باید به خدا پناه ببری.  مسیر می
بنابراین، با استعاذه انسان در پناه خداوند قرار گرفته و به آرامش رسیده و با این 

 رسد. آرامش به کمال مطلوب ھم می
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ھای مکی دنبال  ی فلق ھمان محوری است که آیات سوره محور آیات سوره
کنند، یعنی اصلاح بینش. نام سوره فلق است و متناسب با محور سوره است که اگر  می

اشد. ب کنیم، آن تکلیف بودن استعاذه میبخواھیم محور سوره را در یک کلمه بیان 
ھا و  ھا، دلھره ی حالات به خداوند پناه ببرد تا از ناامنی که انسان مکلف است در ھمهاین

ی فلق خواھیم  ھای گوناگون رھایی یابد. و به صورت خاص نکاتی را در سوره اضطراب
رد. ارتباط نام ی ناس دنبال خواھیم ک داشت که تتمه و مکمل این نکات را در سوره

در تنگنایی  وشن است. چرا که اگر تجسم کنیمسوره با محور سوره بسیار واضح و ر
رسد و ما را نجات داده و در  قرار داریم و منتظر گشایشی ھستیم و دستی از غیب می

 کند در واقع ما را از آن تنگنا خارج می دادن خودش دھد و با در پناه پناه خود قرار می
ی این  شود که این شکاف ھمان فلق است و شکافنده ن وضعیت ایجاد میشکافی در آ

تنگنایی که انسان گرفتار آن شده است، ھمان خداوند است که یکی از اسمای حسنای 

َ ٱإنَِّ ﴿او فالق است:   .]۹۵[الأنعام:  ﴾�َّوَىٰ ٱوَ  ۡ�َبِّ ٱفاَلقُِ  �َّ

 بندی آیات سوره فلق تقسیم
بیان  ۵تا  ۲ی  بردن به خداوند است. آیه ن استعاذه و پناهبیان تکلیف بود ۱ی  آیه
. ھا به خداوند پناه ببردی است که به صورت عام لازم است انسان از شر آنچیزھای

 تا آمدن قیامت موجود ھستند. شروری را که در این آیات به آنھا اشاره شده
 

 ��م االله ا����ن ا����م

عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلقَِ  قلُۡ ﴿
َ
ِ مَا خَلقََ  ١أ ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ  ٢مِن َ�ّ ِ  ٣وَمِن َ�ّ وَمِن َ�ّ

َٰ�تِٰ ِ� ٱلۡعُقَدِ  ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  ٤ٱ�َّ�َّ  .]۵-۱[الفلق:  ﴾٥وَمِن َ�ّ
شود. این سوره مکی است و در مدینه  این سوره به نام فلق و معوذ خوانده می

 شدن سحر یھودیان خوانده شد. برای باطل جبر رسول الله  ÷برئیلتوسط ج
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دھد  شوند و خداوند به انسان یاد می در این سوره دشمنان آشکار انسان مطرح می
 که برای نجات از دشمن آشکار بیرونی به او پناه ببریم.

عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿
َ
 ١.٢﴾١ ٱلۡفَلقَِ أ

 .»برم پناه می سپیده دم پروردگار بگو: به[ای پیامبر] «

عُوذُ ﴿
َ
 »برم پناه می« ﴾:أ

 »دم سپیده ،صبح« ﴾:ٱلۡفَلقَِ ﴿
 ج عصم یھودی در مدینه برای بیمار کردن پیامبر خداأبن   ھنگامی که دختران لبید

جبرئیل امین جھت   ه نازل شدند، ولی قبلاً روجادو کردند، بدان سبب این دو س و سحر

كّل شيء يؤذيك   أرقيك من  االله  �سم«و یا این دعا را خواند:  ذشفای رسول خدا این تعوی
 شفا پیدا کرد. جنتیجه پیامبر خدا  در .٣»واالله �شفيك  ع� من شّر حاسد و

دم که ھمان خداوند یکتاست،  برم به پروردگار سپیده بگو: پناه می جای پیامبر خدا 
ایشان  کسی جز ھیچ ی دانه و ھسته است. و صبح و شکافنده ۀخداوندی که شکافند
 نخواھد داشت. توان چنین چیزی را

ی تبلیغ است، یعنی ھم خودت پناه ببر و ھم دیگران را متقاعد  گفتیم که قُل صیغه
برم به خداوندی  و متوجه کن که به خداوند پناه ببرند. و در آینده بگو که من پناه می

در آن گرفتار و مبتلا است.  دانیم تنگناھایی که انسان ت. میکه خدای شکافتن اس
ی خداوند  تنگناھای مادی نیستند که نیازمند شکافتن این تنگناھا به وسیله تنھا

ھای  ھا تنگناھای مادی ھستند. تنگناھای فکری، بحران شکافنده باشد، قسمتی از این
ھایی ھستند  مه ظلمات و تاریکیھا ھ فکری، روحی، اخلاقی، ایمانی، اجتماعی و... این

                                           
 ظھور و آشکار شدنی قرار دارد.فَلَق: از مصدر فلق به معنی شکافتن است و به دنبال ھر شکافتنی  -١
ی اخلاص  است و قبل از آنھا سوره» الناس«ی  این یکی از دو معوذتین است که دومین آن سوره -٢

سوره نیست. در صحیح بخاری   بردن چیزی بھتر از این سه فرماید: برای پناه  می جاست. پیامبر 
-شد، معوذّتین را برای خود می می مریض جاند ھرگاه رسول خدا  کرده و مسلم از عاشیه روایت 

گرفت من معوذّتین را برسرش  دمید ولی ھنگامی که دردش شدّت می خواند و در آن می
 نمودم.  ھای مبارکش مکان درد را مسح می خواندم و با دست می

نمایم از شر ھر نفس یا چشم حسود، الله تعالی کند، مداوایت مینام خدا از ھر چه اذیتت میه ب - ٣
 .دھدشفایت می
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ھا  ھا را بشکافد و ما را از دل این تاریکی که ما نیازمند خدایی ھستیم که این تاریکی
ایم  بستی قرار گرفته برھاند و نجات دھد پس ھربار در ما این احساس پیدا شد که در بن

لق پناه ببریم جا است که باید به رب و خدای فنجات و گریزی برای ما نیست، این که راه
ھا حیات و دم و خرما را شکافته است و به آنی گن چنان که دانه تا خداوند فالق آن

 ھا را بشکافد. ھا و ظلمت بست شکوفایی بخشیده ما را از آن وضعیت نجات دھد و بن

ِ مَا خَلقََ ﴿  .١﴾٢مِن َ�ّ
 .»دھند][مخلوقاتی که اذیت و آزار می آفریده است از شر تمام آنچه«

از حیوان مکلّف مانند  ھست جھان ھستی از شر ھر آنچه خداوند آفریده است و در
بدی ھر شریر و  و مکلّف ھمچون سایر حیوانات و از تمام جمادات و از شر انسان و غیر

 ؛بدکاری
دھد،  این شرھا گوناگون و مختلف ھستند و خداوند فالق ما را از آن شرھا نجات می

دل این شرھا و ظلمات. تشبیه بسیار زیباست، چرا که اشاره آن ھم با ایجاد شکاف در 
ی روز از دل شب است،  ھا است، بیرون آورنده ی دانه کردیم به خداوندی که شکافنده

برای  ی دانه از دل زمین. ھمین خداوند قادر است که برای ما محلی رویاننده
یف است. شرھا مانند بردن به خداوند تکل دھد. پس پناهشدن از دل شرور قرار  خارج
راند و در  سان را به سمتی میاند و ھر شری ان ای ھستند که انسان را دربر گرفته پرده

ی شرور را بشکافد و خود را از  جا انسان باید به خداوند فالق پناه ببرد تا بتواند پردهاین
 کنند. شر شرور برھاند. آیات بعد سه نوع شر را معرفی می

ِ َ�سِ ﴿  .١﴾٣قٍ إذَِا وَقبََ وَمِن َ�ّ

                                           
: شر را در مقابل خیر داریم. اما کلمه -١ ی شر در بعضی از جاھا اَفعَلِ تفضیل است. و در بعضی  شرَّ

آید. در اینجا معنی مصدری آن مدنظر است. مطلق بلا و بدی. اینکه  از جاھا به صورت مصدر می
بیان کند که ھر شری از  خواھد این را متصل شده است، خداوند می» ما«ی شر به  در اینجا کلمه

ی زمین  تواند صادر شود و در ارتباط با ھمان مخلوق است. شر محض در کره ھر مخلوقی می
بودن آنھا به این معنا است که ممکن است  وجود ندارد، بلکه تمام شرور نسبی ھستند و نسبی

ست و شر نسبت به کسی شر باشد و نسبت به دیگری خیر. لذا در دل ھر شری خیری نھفته ا
توان گفت. زیرا خیر مطلق  مطلق بر روی زمین وجود ندارد. اما در باب خیر این سخن را نمی

ی خیرھا، خیرھایی است که خداوند معین کرده، آن ھم در قالب  وجود دارد و در رأس ھمه
 ھا برای بندگانش. مانند خیر ھدایت، خیر قرآن و... نعمت
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 .»گیردفرا تاریکی شب آنگاه که ھمه جا راو از شر «
زیرا با تاریکی  ؛ماه چون پنھان و غایب گردد از شر از شر شب چون تاریک گردد و

معرض خروج مارھای سمّی و حیوانات درنده، راھزنان  شب و پنھانی ماھتاب انسان در
  قرار خواھد گرفت. گر و شرورھای غارت و دسته

گیرد. شب در رابطه  شر غاسق یعنی شر بسیار تاریک، وقتی که ھمه جا را فرا می
آورده است، اشاره  جای غاسق را که در این ر است. کلمهبا انسان به صورت نسبی ش

که شب به صِرف شب بودنش ذاتاً منشأ شرور نیست، اما وقتی که غاسق کند به این می
کند،  کی قرار گرفت، این زمانی است که خطرات انسان را تھدید میشد و در شدت تاری

دھند، در  شوند، خیلی از افراد کارھایی را که در روز انجام نمی ھا تحریک می وسوسه
ھا را انجام دھند. لذا باید از شر غاسق به کنند که آن جرأت بیشتری پیدا می شب

 اوند پناه برد.دخ

﴿ ِ َٰ�تِٰ وَمِن َ�ّ  .٢﴾٤ ٱلۡعُقَدِ ِ�  ٱ�َّ�َّ
 . »دمند ھا می در گره[با افسون] و از شر کسانی که «

َٰ�تِٰ ﴿  ».دمند ھا میدمندگان افسون ساحرانی که در افسون« ﴾:ٱ�َّ�َّ

 ».ھاگره در« ﴾:ِ� ٱلۡعُقَدِ ﴿

                                                                                                       
ه معنی تاریکی بسیار غلیظ. تاریکی که در اوج خود باشد، به غَاسِق: از مصدر غَسَقَ است و ب -١

تر موجود نباشد. غاسق یعنی شبی که مطلقاً تاریک است و ھر مقطع زمانی  طوری که از آن تاریک
 ی غاسق بر آن اطلاق شده است. که تاریکی در اوج خودش باشد، کلمه

 وَقَبَ: فرا رسید، فرا گرفت، ھردو معنی را دارد. 
اثِه است که به زنان جادوگر معنی شده است، درحالینَ  -٢ اثَات: جمع نَفَّ که از نظر لغوی دقیق فَّ

ی مبالغه است، مثل علامه یعنی کسی که علم زیادی دارد. نفاثه از  نیست. نفاثه اسمی که صیغه
 ی نَفث است و نفث به معنای دمیدن است. نَفَثَ یعنی در چیزی دمید. اما در اینجا به ماده

ریزی  کشیدن و برنامه معنای ھمان دمیدن نیست، بلکه به معنی کسی است که کارش نقشه
 تواند مرد باشد و یا زن. کردن است و در نتیجه فاعل آن می کردن و توطئه

عُقَد: در اینجا جمع عُقدِه است، به معنی گِره و نَفثِ در عُقَد یعنی دمیدن در گره؛ اما در اصطلاح  
ریزی کردن برای رسیدن به مقصدی اما بھترین معنایی را که  قرآنی یعنی برنامهو بینش دینی و 

ی جمع مؤنث سالم آمده  کردن است. اما چرا نفاثات به صیغه توان بیان کرد، ھمان توطئه می
است؟ جواب این است که صاحبان نفاثات نفوس ھستند و نفوس ھم مؤنث مجازی است پس با 

 تواند ھم مرد و یا زن باشد. ق این نفوس مینفوس مطابقت دارد و مصادی
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که در  انیبر از شرّ آن ساحرب  پناه دم)(سپیده خدا به پروردگار دمیده صبح یعنی به
دمند. نفث: به معنای دمیدنی است که ھمراه با ھوای دھان بدون  می ھای خودگره

آن  کسی تاری را گره بزند و با ھوای دھان در« خاطر روایت شده تف باشد، به ھمین
 »جادو است. و بدمد، آن سحر

اثات  به طریقی مخفی به انسان ضربه  کند ھم گفتیم ھر نفسی که کوشش مینَفَّ
بزند و اوضاعش را تغییر دھد و حالتی را به وجود بیاورد که انسان را از انجام عبودیت 

ھا و  ی لایه مخلصانه کنار بزند و امروزه ما شاھد این شرور نفاثات ھستیم. در ھمه
ر قشرھای جامعه حضور دارند، آن ھم به شکل سمعی و بصری، به شکل مخفی و آشکا

ھا را  ھای مختلف برنامه ھای خام و نپخته ھستند. به شکل در کمین صید افکار انسان
کنند که فرد را از مسیر معنویات و کمالات دور کنند و به سمت  در راستایی تنظیم می

طلبی و شھوات بکشانند. و چقدر ما نیازمند ھستیم که از شر این  مادیات و زیادت
اثات مرد یا زن، دختر یا پسر به خداوند پناه ببریم. خیلی از اوقات دو نفر باھم  نَفَّ

دوستی بسیار صمیمی دارند، شخص سومی یعنی حاسد از این وضعیت بسیار بدش 
مرد کند که روابط صمیمانه این دو نفر به ھم بخورد. و یا روابط زن و  آید. کاری می می

این  و کسانی که از درون مشکل دارند، ھا جدایی بیفتدزنند تا میان آن را به ھم می
ھای مختلف مانند حسد ورزیدن و یا... به دیگران منتقل  مشکلات و امراض را به شکل

کنند. روابط مبارکی که بین چند نفر وجود دارد و اھل حسد طاقت دیدن این  می
برود.  کنند تا این روابط از بین ریزی می ھای مختلف برنامه وضعیت را ندارند، به شکل

ترین این کارھا به ھم زدن روابط محکمی است که میان بندگان با خداوند  و خطرناک
شناسیم در نتیجه از شر این افراد باید به خداوند  وجود دارد. و چون این افراد را نمی

ھا اسرائیل و امریکا توان استکبار جھانی و در رأس آن پناه ببریم. و در مقیاس بالاتر می
ی دین و دینداری و  کنند به ھر نحوی شده ریشه ا مثال زد که تلاش میو انگلیس ر

ایمان به خداوند را در جھان بخشکانند. و متأسفانه جوانان ما اعم از دختر و پسر ھر 
شوند و ھر روز بیشتر از دیروز در گرداب خودباختگی  روز در دام این شرور گرفتار می

 گیرند. و ایمان فاصله میشوند و از دین  فرھنگی و دینی غرق می

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  وَمِن﴿ ّ�َ١﴾٥. 

                                           
باشد. یعنی کسی، چه  ی حَسَد است که به معنی آرزوی زوال نعمت دیگران می حَاسِد: از ماده -١

مرد و چه زن از نعمتی برخوردار شده است و چون برای دیگران این موضوع سنگین است، زیرا 
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 .»ورزد نگاه که حسد میو از شر حسود آ«
ورزد  گاه که حسدآن ،دم از شر ھر حسودی از مردمان بر به پروردگار سپیدهب  پناه و
زیان داشته باشد یا از روی حسادت تو  و به این صورت آرزوی ضررو را ظاھر کند و آن

زیرا حسد عبارت از درخواست زوال نعمت از محسود  ؛را به کار بدی رھنمون گردد
آسمان  و بداندیشی است. نخستین معصیت در نظریتنگ بدنیتی و  ۀاست. حسد نشان

 حسد بود که ابلیس نسبت به آدم ورزید.
نخواھد خیری به کسی برسد، چرا که  ی که بخواھد شری ایجاد کند ویعنی کس

لهَۡمَهَا﴿نھایت نیرو دارد، ھم نیروی شر و ھم نیروی خیر.  انسان بی
َ
فُجُورهََا  فَ�

توانند  ھایی که دارای خُبث طینت ھستند و نمی ] انسان۸[الشمس:  ﴾٨وََ�قۡوَٮهَٰا
ب بر ھای دیگران باشند، از درون نیروھای شرشان غال ھا و موفقیت شاھد پیروزی

ریزی کردن در راستای دور  شود و در بیرون شروع به برنامه نیروھای خیرشان می
این حسد رواج  ،ی ما به شکل عام کنند و متاسفانه در جامعه کردن دیگران از خیر می

شناسیم، برای رھایی از شر حاسدین باید به  فراوانی دارد و چون ما حسودھا را نمی
دھد و گام برداشتن در مسیر  بردن به انسان آرامش می اهخداوند پناه ببریم و این پن

 کند. تر می کمال را آسان
 رھنمون آیات:

خاطر بردن به خدا و استعانت از پیشگاه او از ھرچیز مخوفی که ب  وجوب پناه -۱
 را نخواھد داشت.خفای آن، انسان توان دفع آن

و حدّ تحریم دمیدن در گره افسون که سحر است و ھر سحری کفر است  -۲
 شمشیر است.با زدن گردن  ساحر،

را  ÷آدم جا که فرزندبیماری خطرناکی است تا آن حرام است و  حسادت قطعاً  -۳
 نیرنگ واداشت. و کید بر قتل برادرش واداشت و برادران یوسف را بر

                                                                                                       
خداوند بخواھد که او را ھم از آن نعمت برخوردار خود از آن نعمت برخوردار نیست. به جای اینکه از 

کند که این  خواھد که این نعمت را از دیگری بگیرد و حتی در راستایی حرکت می کند از خداوند می
نعمات از دیگران ھم سلب شود. به این حالت حسد گفته شده است. حَاسِد یعنی کسی که این نیرو 

رسد، اما  در درون خودش است، ضرر آن تنھا به خودش می در وجود او است، تا وقتی که این نیرو
وقتی که شروع به عملیاتی کردن آن کرد و کاری کرد که دیگران از مظاھر رحمت، محروم شوند، آن 

 شناسد، به خداوند پناه ببرد. وقت لازم است انسان از شر چنین افرادی که آنھا را نمی
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 دو در« فرماید:  غبطه، حسادت نیست به دلیل حدیث صحیح که پیامبر خدا می -۴
 .»منظور غبطه باشدچیز حسادت نیست وقتی 

» ناس« ۀسور و دومی» فلق«ی   ست اولی سورهاین سوره یکی از دو معوذتین ا
از شر ھرآنچه خدا  -۱برد.  خصلت به خدا پناه می فلق انسان از چھار ۀدر سور ؛است

دمندگان  از شر -۳آنچه که در تاریکی شب و یا تاریکی روی دھد.  از شر ھر -۲آفریده 
از شر ھر حسودی. این چھار خصلت از آن مواردی است که  -۴ھا افسون در گره

بردن به خدا در رابطه با یک  ی ناس، پناه د. اما در سورهرانسان از آنھا ترس و بیم دا
این بیشتر و بیشتر است به » فلق«از آن چھار خصلت  آن است ولی خطر و بدی شر

م چیزھای دیگر فاسد که به قلب مرتبط است. و قلب ھرگاه فاسد گردد تماسبب 
 یابد. گردد و ھرگاه اصلاح یابد تمام چیزھای دیگر اصلاح می می

گر نھانی  اختصاص به یک پناه بردن دارد و آن شر وسوسه» ناس«ی  بنابراین سوره
  گر جن باشد یا انسان.  کند. خواه آن وسوسه قلب مردم وسوسه می است که در

اطین جن و انس و چشم زخم باید در مواقع علیه شی برای تأثیر بیشتر معوذتین بر
 خاص خوانده شود.

اذکار صباح و مساء: بعد از نماز صبح تا قبل از شروق شمس و بعد از نماز عصر  -۱
 تا مغرب.

 بعد از نمازھای فرض. -۲
 قبل از خواب. -۳
 به ھنگام سحر (ثلث آخر شب). -۴
 



 
 

 
 ناس ی تفسیر سوره

ھایی است که  نام سوره ناس است و ارتباط آن با محورِ سوره پیرامون موضعگیری
 که از شر شرور مختلف در امان باشند.بطه با خدا داشته باشند برای اینمردم باید در را

 بندی آیات سوره تقسیم
 دھنده است. بردن انسان به خداوندی که پناه بیانگر پناه ۳ی  تا آیه ۱از آیه 
بیان شروری است که انسان لازم است  ۶ی  تا انتھای سوره، یعنی آیه ۴ی  از آیه

برای حفظ خود از آن شرور به خداوند پناه ببرد که این شرور به صورت خاص از دو 
ه اشاری فلق به آن  گیرند. شروری را که در سوره گروه انس و جن سرچشمه می

 شود. جا از دو گروه اِنس و جن این شرور صادر میداشتیم عام بود اما در این

 ی ناس تفسیر سوره
باشد. وقتی که خداوند  ی حمد می ی ناس به نوعی تفسیر آیات ابتدایی سوره سوره

رَبِّ ﴿رَبَّ الناس بیانی است از  ﴾٣ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٢ٱلَۡ�لٰمَِ�َ رَبِّ ﴿فرماید:  می
 ﴾٢ٱ�َّاسِ مَلكِِ ﴿در ابتدای قرآن،  ﴾٤ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ  ٣ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٢ٱلَۡ�لٰمَِ�َ 

إَِ�هِٰ ﴿ ی حمد و در اینجا ھم در سوره ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعِ�ُ  إيَِّاكَ ﴿ی ناس.  در سوره
ی حمد ھستند. در  هآغازین سوری ناس ھمان آیات  ی سوره لذا آیات اولیه ﴾٣ٱ�َّاسِ 

شود باید خدایی را بندگی کنیم که رحمان و رحیم، مالک و معبود و  جا ھم بیان میاین
 معین است.

 

 ��م االله ا����ن ا����م

عُوذُ  قلُۡ ﴿
َ
ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱۡ�َنَّاسِ  ٣إَِ�هِٰ ٱ�َّاسِ  ٢مَلكِِ ٱ�َّاسِ  ١بِّ ٱ�َّاسِ برَِ  أ مِن َ�ّ

ِي يوُسَۡوسُِ  ٤ نَّةِ وَٱ�َّاسِ  ٥ِ� صُدُورِ ٱ�َّاسِ ٱ�َّ  .]۶-۱[الناس:  ﴾٦مِنَ ٱۡ�ِ
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عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿
َ
 ١.٢﴾١ ٱ�َّاسِ أ

 .»برم به پروردگار مردم پناه میبگو: [ای پیامبر] «

: یا محمد: امت محمد منظور است و دلیلی است بر اینکه قرآن از نزد ﴾قلُۡ ﴿
 خداوند است.

عُوذُ ﴿
َ
 (طلب حمایت از خداوند). إعتصام والحماية ».برم میپناه « ﴾:أ

 : خالق.﴾برَِبِّ ﴿

 ».به آفریننده و مالک جھان« ﴾:برَِبِّ ٱ�َّاسِ ﴿
رب الناس، خدای مردم، خدایی که در رابطه با ناس رحمت دارد و این رحمتش 

و ما  ؛ھاات از آنی مضر ی منافع برای بندگان و دفع ھمه عبارت است از جلب ھمه
گفت  من خالق شما ھستم، بلکه می گفت ین خدایی ھستیم. فرعون نمیمحتاج چن

گفت من  گفت من رحمان و رحیم و مالک ھستم، بلکه می من آمر شما ھستم؛ نمی

ذَۡتَ ٱلَ�نِِ  قاَلَ ﴿گفت:  فرمانروا و فریادرس ھستم. و به موسی می إَِ�هًٰا َ�ۡ�يِ  �َّ
جۡعَلنََّكَ مِنَ 

َ
اگر غیر از من را به عنوان فریادرس و  ]۲۹[الشعراء:  ﴾٢٩ جُو�ِ�َ لمَۡسۡ ٱَ�

ی کنونی ھم ھمین طور است.  فرمانروا اتخاذ کنی، تو را زندانی خواھم کرد. در جامعه
کردند ھمان خدایی  اند، علت این بوده که اقرار می ھرجا که دینداران دچار مشکل شده

فرمانروا و فریادرس ھم است. پس علت که رحمان و رحیم و مالک است، ھمان خدا 
این که چرا ناس در این سوره چند بار تکرار شده است، واضح است. ما باید جداگانه در 
مقابل خداوندی که رب است و رحمان و رحیم و در مقابل خدایی که مالک و مَلک 

خاذ گیری مناسب را ات است، ھمچنین خدایی که إله به معنی معبود و معین است، موضع
ھا است که ما را  شویم و جمع این موضعگیری ی او (الله) می نماییم، آن وقت است که بنده

گیری ما باید طوری  کند. در مقابل رحمان و رحیم بودن خداوند، موضع ی خداوند می بنده
شود خداوند مالک و  باشد که رحمت خداوند را شامل حال ما گرداند. وقتی که گفته می

ی خود و ھرچیزی را که داریم از آنِ خداوند بدانیم. و در مقابل خدایی که مَلک است، یعن

                                           
 ناس: به معنی مردم. -١
دانند و در میان مردم کسانی  وقتی که در میان مردم شاھانی ھستند که خود را مالک مردم می -٢

کنند، خداوند تصریح قاطع نمود که او خود، پروردگار، مالک و معبود  ھستند که غیر خدا را عبادت می
 د. به حق مردم است و جز ذات او کسی را شایان پرستش نیست لذا باید به پیشگاھش پناه بر
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دادن و فریادرس بودن را از خود و دیگران سلب نمائیم.  معبود است و معین، حق فرمان
ی  ھا است که از ما یک بنده و لذا جمع این موضعگیری ؛شویم عَبد آن زمان است که می

ورت مانند افرادی خواھیم بود که در حاشیه، خداوند سازد. در غیر این ص عابد مخلص می
 کنند. را بندگی می

 .١﴾٢ ٱ�َّاسِ مَلكِِ ﴿
کند و فرمانروایی جز او فرمانروای مردم [که در مورد آنھا چنان که بخواھد تصرف می«

 .»برای آنھا نیست]

و او  : پادشاه: منظور کسی که تمام نیازھای خود را باید به سوی او ببریم﴾مَلكِِ ﴿
 کند. اجابت می

شود و با مَلک الناس گفتن انسان اھل  انسان اھل رجاء می با رب الناس گفتن،
یعنی ترس است که انسان قادر به  با دو بال رجاء یعنی امید و خوف شود. و خوف می

َ�عۡبُدُ �يَّاكَ  إيَِّاكَ ﴿تواند از جان و دل بگوید که:  شود و می پرواز در آسمان عبودیت می
جوییم، تویی  پرستیم و تنھا از تو کمک می که ای خدا! ما تنھا تو را می ﴾٥�سَۡتَعِ�ُ 

 معبود و معین ما. و با گفتن:

 .٢﴾٣ ٱ�َّاسِ إَِ�هِٰ ﴿
 .»معبود [به حق] مردم«

 کنی. : معبودی که با محبت عبادتش می﴾إَِ�هِٰ ﴿
که به پروردگار،  دھد ه امتش دستور میخداوند متعال به پیامبرش و به تبع آن ب

 گران پناه برند. مالک و معبود خود از شرّ وسوسه
ی زیبا  آید. نکته از درمیرسد. در آسمان عبودیت به پرو انسان به مقام عبودیت می

ی ناس تکرار شده است؟ و آیا  جا این است که ممکن است سؤال شود، چرا کلمهدر این
آورد، در آن  بھتر نبود؟ پاسخ این است که اگر ضمیر می آورد به جای ناس ضمیر می

                                           
اش از مالک بیشتر است، مالک یعنی دارنده و مَلِک  مَلِک: به معنی صاحب و دارا که معنی -١

 باشد. معنایش از آن بیشتر و به معنی دارا می
ی إلَهَ یعنی بندگی کرد و به فریاد  إلَه: به معنی فرمانروا و فریادرس است. اصل آن از ماده -٢

ت: یکی معبود، یعنی فرمانروا و معنی دومش معین است، خواست. و حاصل معنی إلَه دو کلمه اس
 رسد. یعنی فریادرس و کسی که به داد بندگانش می
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گیری  که موضعشد. برای این ظر داشت، تطبیق نمیصورت آن معنایی را که خداوند مدن
گیری بندگان در مقابل خداوند  بندگان خدا در مقابل خداوند رحمان و رحیم با موضع

گیری  خداوند مَلِک با موضع گیری بنده در مقابل مالک و یا مَلَک تفاوت دارد. و موضع
او در مقابل خداوند معبود و معین متفاوت است. در طول تاریخ تا به امروز ھیچ 
طاغوتی نیامده است که به مردم بگوید من رحمان و رحیم و مالک ھستم. بلکه 

اند: رحمان و رحیم و مالک خداوند است و فرمانروا و فریادرس ھم ما ھستیم.  گفته

ْ�َ ﴿آن گفتن  ی بارز نمونه
َ
ناَ رَ�ُُّ�مُ اْ�

َ
گفت که  از جانب فرعون است. فرعون نمی ﴾�

گفت من آمر شما ھستم. و خداوند از ما این نوع بندگی  من خالق شما ھستم، بلکه می

ْ  لَن﴿گذاری کنیم  د، بلکه باید سرمایهھخوا را نمی ا ُ�بُِّونَۚ  لِۡ�َّ ٱَ�نَالوُا ْ مِمَّ ٰ تنُفقُِوا حَ�َّ
ءٖ فإَنَِّ  َ ٱوَمَا تنُفقُِواْ مِن َ�ۡ ھا و برھا نخواھید  به خوبی ]۹۲[آل عمران:  ﴾٩٢عَليِمٞ  ۦبهِِ  �َّ

ھا  ی خوبی ھا دست بردارید و اگر قرار باشد که ھمه که مقداری از محبوبرسید مگر این
شود و خداوند در قرآن  باشیم، ممکن نمی ھای دنیا و آخرت را باھم داشته و لذت

که به آخرت برسی و تمام آغوشت را باز کن، برای این فرماید که در رابطه با آخرت می
در دنیا ھم سھم و نصیبت را فراموش نکن و نگفته است که آغوشت را کاملاً برای به 

ٓ ءَاتٮَكَٰ  ۡ�تَغِ ٱوَ ﴿آوردن دنیا باز کن  دست ُ ٱ�يِمَا ۖ ٱ ارَ �َّ ٱ �َّ وََ� تنَسَ نصَِيبَكَ منَِ  �خِرَةَ
ۖ ٱ ۡ�يَا حۡسَنَ  �ُّ

َ
ٓ أ حۡسِن كَمَا

َ
ُ ٱوَأ �ضِ� ٱِ�  لۡفَسَادَ ٱإَِ�ۡكَۖ وََ� َ�بۡغِ  �َّ

َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� َ� ُ�بُِّ  �َّ

 .]۷۷[القصص:  ﴾٧٧ لمُۡفۡسِدِينَ ٱ
 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

 

 یـا ھـوای خویشـتنیا رضای دوست باید  
 

﴿ ِ  ١.٢﴾٤ ٱۡ�َنَّاسِ  ٱلوۡسَۡوَاسِ مِن َ�ّ

                                           
شود که از به ھم خوردن زیور آلات  ی وَسّوَسَ است. وسوس به صدایی گفته می وَسوَاس: از ماده -١

ھا را بیشتر  مکند، علی الخصوص خان رسد و این صداھا به نوعی انسان را وسوسه می به گوش می
کنند و معمولاً چون اضطراب  کند. و وسواس یعنی صداھایی که انسان را تحریک می تحریک می

 کنند، صداھای خوبی نیستند. ایجاد می
اس: از ماده  س جمع خَانِس است. خَنَّ  ی خَنَسَ به معنی پنھان شد. خُنَّ

ن درونی و از گفتار و کردار ای که خلجا روایت شده: وسوسه جدر حدیث صحیح از رسول خدا  -٢

َ  إنَِّ «فرماید:  شود. آنجا که می خالی باشد، معفو عنه است و انسان در برابر آنھا مواخذه نمی  لأا�َّ
اَوَزَ 

َ
تِي  تج مَّ

ُ
ثتَْ  بهِِ  وسَْوسََتْ  مَا لأِ ْ�فُسَهَا بهِِ  وحََدَّ

َ
وْ  َ�عْمَلْ  لمَْ  مَا أ

َ
 ».بهِِ  َ�تكََلَّمْ  أ
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کند چون انسان از ذکر خدا غافل گردد او را وسوسه می[ کهگر ] وسوسهشیطانِ [ از شرِ «
 .»گردد پنھان میبه ھنگام ذکر الله] و 

ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ﴿  ».از شر شیطان که کارش وسوسه انداختن است« ﴾:مِن َ�ّ

مخفی از دید آدمیان، ھنگام یاد خدا به  متواری و پنھان، مستور و« ﴾:ٱۡ�َنَّاسِ ﴿

رِ االلهَّکار.  کوچک و حقیرشده، پنھان» .شود عقب رانده می كْ نْدَ ذِ نُس عِ ْ شیطان بعد  :يخَ
 شود. از ذکر خدا کوچک می

که ھرگاه به غفلت  ھای مردم گر در دل شیطان وسوسه برم به خدا از شر پناه می
گر در  وسوسه نماید و چون یاد خدا کنند خود را پس کشند. این شیطان وسوسه ،شوند

کند،  ھای بد را به انسان القا می کند و گمان ھا ایجاد می ف ھا و خو ھا، ترس ھا شبھه دل
که انسان از  است نمایاند و این ھنگامی و خوب را قبیح می نظرش خوب قبیح را در

 .خدا غافل ماند
ھای  ھا و محرک ی را وقتی بندگی کردیم قطعاً ما را از شر وسوسهچنین خدای این

 ند، چه صوتی یاک کند. وسواس یعنی ھر چیزی که ما را تحریک می خناس حفظ می
دھند، ما را تطمیع  ھایی که یک لحظه خودشان را به ما نشان می تصویری و... و محرک

شوند. اما ھر آنچه دیده بیند، دل  روند و پنھان می کنند و بعد از مدتی می و تحریک می
شود و وسوسه و اضطراب در  کند یاد. با دیدن و نگاه کردن محبت در دل ایجاد می

به خود مجذوب ھا را ھای فکری غرب، آن افراد، فرآوردهشود. بسیاری از  درون آغاز می
 نباید انسان خود را محدود کند، باید چشمش را باز کند، باید گویند نموده و می

ھا را از بین ببرد، ھمه چیز را ببیند و بشنود و... در نتیجه از لحاظ  محدودیت
برد، چه رسد  به جایی نمی شود که راه چنان دچار سرگردانی و حیرت می شخصیتی آن

ھای دیگران را حل کند، لذا ما باید به چیزھایی گوش فرا  که بخواھد گرفتاریبه این
درون ما را مضطرب و نگران نگرداند. و اگر قرار  دھیم و به چیزھایی نگاه کنیم که

کنند، بشنویم و یا ببینیم، مانند این است که ھر  باشد ھر چیزی را که به ما عرضه می
غذایی را به ما بدھند، بدون توجه به مفید و مضر بودنش استفاده کنیم. بنابراین، باید 

که درون را مضطرب و نگران و ھایی  در این رابطه تقوی داشته باشیم. باید از وسوسه
کم درون ما را  ھایی که آھسته، آھسته و کم کند، پرھیز کنیم. آن وسوسه پریشان می

شود، اگر  کند. مانند میکروبی که در ابتدا بسیار ضعیف است، وارد بدن می مضطرب می
ی تنش است، به متخصص مراجعه کنیم، زودتر و  در ھمان مراحل اولیه که مرحله



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٦٦٤

 

شود و  نبیم، تبدیل به تشنج در بدن میشویم و اگر کمی دیر بج ر درمان میت راحت
کند. در این مرحله درمان کمی طول  خواب و استراحت و آرامش را از ما سلب می

تواند به بستری شدن منجر شود و  ھایی خواھد بود که می کشد و ھمراه با سختی می
به بحران خواھد شد که در آن صورت اگر در این مرحله ھم موفق عمل نکردیم، تبدیل 

معلوم نیست، آیا سلامتی را دوباره به دست خواھیم آورد یا نه؟ پس در ھمان مراحل 
 ابتدایی باید پیشگیری کنیم تا کار به مداوا نکشد.

ِي﴿  .﴾٥ ٱ�َّاسِ يوُسَۡوسُِ ِ� صُدُورِ  ٱ�َّ
 .»کندھای مردم وسوسه میھمان که در دل«

 ».ھای مردمان ھنگامی که از یاد خدا غافل مانند در دل« ﴾:ٱ�َّاسِ ِ� صُدُورِ ﴿
ایشان را  پردازد و ھای مردمان به وسوسه می گری شیطان که در سینهوسهوس

 خواند. ھا و واجبات می سوی زشتی و گناه و ترک خوبی به
ھا شوند چه کسانی ھستند؟ آن ھا می هاما افرادی که میزبان خوبی برای این وسوس

رحمان و رحیم و معبود و معین آنھا نیست.  کسانی ھستند که خداوند مالک، ملک و
گانه که در  ھا نیست، زیرا اگر الله رب و صاحب انسان باشد، با این معانی پنجالله، ربّ آن

ھا باشد و از شر  تواند میزبان خوبی برای وسوسه ی حمد گفتیم، دیگر نمی سوره
 .ھا در امان خواھد بود وسوسه

نَّةِ  مِنَ ﴿  .﴾٦ ٱ�َّاسِ وَ  ٱۡ�ِ
 .»یاناز] آدم یا[باشد] و [ یاناز جن«

ھا ھستند که خودشان پنھان  شان از جنی کند، یک گروه حال دو گروه را معرفی می
کنند و یک گروه ھم  ھستند و به طور پنھانی انسان را دچار اضطراب و تشویش می

ما زندگی  شکل اھل حسد در میانھای اطراف خودمان ھستند که به  ھمین انسان
ی انسان به این معناست که کار زشت و بد  وسوسهھا را شناخت. توان آن کنند و نمی می

ھای عقیدتی، درونی و شیطانی را در روان  را در انظار دیگران نیکو جلوه دھد. شبھه
دیگران را  آنان القا کند و با عبارات گمراه کننده و تفسیرھای نیرنگی، ایمان و باورھای

-ھایی از خطر شیطان کمتر نیست و این سست و تخریب کند که خطر چنین انسان
 -خدا مسلمانان را از آنان پناه دھد-این عصر کم نیستند  گونه افراد بخصوص در

شود ولی شیطان انس با چنان  رانده می ،شیطان با یک استعاذه و پناه بردن به خدا
جنگ و  طلبد که با آن در شریعت قرآنی را می م وشود، ایمان محک عملی رانده نمی
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گرایی است. عقل مادی پروری و سازی و خرافه خرافه نبرد باشد. کار شیطان انس،
ت انسان خواھد احکام را از خدا بگیرد و به دس ناچیز خود را شریعت قرار داده و می

ری، جھانی فک کراسی، سکولاریسم، روشنوو با نام دم فانی، ناقص و کم خرد دھد
بسا به مخالفت  رنگ نموده و چه ھای قرآن و شریعت را کم کم گزاره شدن، عقلانیت، کم

ایستاده و با کلمات عوام فریبانه و فاجرپسندانه فضای معنویات و جھان غیب را در 
دشمنان راه خدا و دین ھر ساز نمایند. ی انسان امروزی، تنگ و شبھه اندیشه خرد و

دھند اما  اه کردن بندگان مخلص خدا و داعیان دین خدا انجام میکاری را برای گمر
ھستند که به  ھا در امان بردن به خداوند از شرّ تمام این پلیدی داعیان دین خدا با پناه

ا﴿: تعبیر وارد در قرآن يَۡ�نِٰ ٱيَ�ََ�نَّكَ منَِ  �مَّ ِ  سۡتعَذِۡ ٱنزَۡغٞ فَ  لشَّ ِۖ ٱب مِيعُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ  لسَّ
اگر روزی افکار شیطانی و باطل به تو روی آورد، به خدا پناه  ]۳۶[فصلت:  ﴾٣٦لعَۡليِمُ ٱ

شنود و علیم است و از احوال کسانی که  ھا را می ببر، چون او سمیع است و وسوسه
گاه است. اھل وسوسه  کردن ھستند، آ

ھای  د و فلسفهدھ »ف مکانکقِ «ای دی در حیات است تا صلزاغمتأسفانه امروز نه 
به باد محاکمه کشد و نه » الفلاسفه  تھافت«ی  شکاکیون و ارسطاطالیس را به نسخه

را سان دھد. تا جاھلیت   صدّیقی ھست تا جھت جنگ ارتداد، سپاه علم و شریعت
 ای نیست جز چاره ؛منطق را برای ھمیشه به بایگانی تاریخ بسپارد معاصر و سکولار بی

ر�نّا  الا�س والجنّ فأعِذنا شّر ومن شر  بك من شّر كل ذي  انا نعوذا�«که بگوییم: نای
 .»نا ولك الحمد والشكر�نت رأفأنةّ لا يعيذُنا إلاّ 
 رھنمون آیات:

 .خداوند متعال از شیاطین انس و جّن بهبردن   وجوب پناه -۱
 .اثبات ربوبیت و الوھیت خداوند متعال -۲
جيم أعوذ«با عبارت پناه خواستن » استعاذه«بیان اینکه لفظ  -۳ » باالله من الشيطان الرّ

ی  نفر در روضه است که دوآن گونه که سنت صحیح نبوی بیانگر است. ھمان
قالها هذا  إّ� اعلمُ كلمه لو«فرمود:  جخدا  مگو ایجاد کردند. پیامبر  نبوی بگو

خشمش را بگوید، دانم که اگر این مرد آن تی را میمن عبار« :»ي الغضبألذهب عنه 

جيمباالله من الشيطان ا عوذأ«و آن عبارت: . »فروکش خواھد کرد  است.» لرّ

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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